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مجبو علا اير ان شناسی 
زین تاره اجان پار خاطر 





۳ 


تهر انه ۶ ۱۳ 








منظور ازانتشار مجموعذ ایران شناسی اینت که آثاربر گزیده‌ای 
که بزبانی غیر از زبان فارسی دربارء ابران و ايرانیان نوشته شده دردسترس 
فارسی زبانان قرار گیرد . 

این مجموعد گذنتد از آثار خاورشناسان» شامل سفرنامد سیاحائی که 
اثری سودمند دربار ایران بجا گذاشته‌اند و همجنین آثار مورخان و 
تویسندگاتی که گوشه‌ای ازاحوال مردم این کشور را بازنموده‌اند خواهدبود. 

امید میر ود کد انتشار اینگونه آ ثاراستفاده ازتحقیقات اير ان‌شناسان 
را آسان‌تر کند وموجب توسعة آشنائی با تاریخ وفرهنگ وهنر وادبیات‌ایران 


و م ۳۳ 
وسر دندشت بزر گان آن‌گردد . ! . 6 . 


فپرست لالب 


مقدمه مترجم 

سخنی از موف 

مقدمه‌ای بر ای بررسی تاریخ ماد 
۱-منایع مستند و نقلی 
۲ اوستا 
۳ زبان از نظر منبع تاریخی 
- مطالعة تاریخ ماد در دانش کنو نی 
ه- شرایط جعرافیایی 

فصل اول : عهد جماعت‌بدوی درسرزمین ماد 
۱- عصر حجر و حجر و مس (انئولیت) 


۲ ساکنان باستانی ماد غربی در هزاره سوم قبل از میلاد : 


هوریان و عیلامیان 
۳- لولوپیان 
کوتیان 
ه - ساکنان ماد غربی درهزارة دوم قبل از میلاد » کاسیتها 


۸ تار بخ ماد 


ص۳۰ 


- لشکر کشی اشوریاد و عبلامیان در هزارة دوم قبل از مسادد وب ۱ 
#۷ بر ات نژادی مردم ماد درحدود هزارسال قل‌ازملاد ۱۷۸ 





۱- ماأننا و اتحادیه قبایل ماد ۱۸۵ 
۲- نخستین دوره تهاجم آشور ۱۹۸ 
۳- تهاجم اورار تو ۳۹۵ 
: دولت «مانتا» و سازمان آن ۱۹ 
ه - اغاز بیداش دولت در سرزمین اتحادهه ماد ۳ 
5-دورة دوم تحاوز "شور . تیکلاتیالاسار بت 5 
۷- ثبرو گرفتن ماننا و حنکهای شاه کهن ۱۳ 6۸ ۳۲ 
تسا حان ماد درحدود هفتسد سان قمل ازسادد ۳۸۱ 
فصل سوم : «ماننا» و پادشاهی اسکیتها ت سکاها 
۱- قیام « کشتر نی» و ببداش یادشاهی ماد ۳۸6 
۲- اسکنتها دراسیای مقدم ۳۰ 
۳- وضم سیاسی «ماننا» و ماد بعد از سا ۰۰با.ه. ۳۱۸ 
- جریان قیام کشتریتی در ماد نف 
۹۹ تاستنن بادشاهی مستقل ماد ۳۳۸ 
٩‏ - ماد وماننا و بادشاهی اسکیت بعد ازقام ۳:۹ 
۷ - فرمانروابی مطلق و موقت اسکنتها ۳۳ 
فصل چهارم : پیدایش امپر اطوری بز رگ ماد و سقوط آشور 

۱- ماد و آشور درپایان قرن هفتم قل از ملاد ۳۲ 
۲ - جنگ بابل وماد علیهآشور (تاسقوطآشور) ۳۹۷ 
۲- سقوط نینوا وپایان امپراملوری "شور دب 

۳۸۹ 


6- ماد پس از تقسیم امپر اطوریآشور 


فهر ست مندرجات 





فصل بنجم : جامعه و دولت امپر احلوری ماد 
۱- حامعه 
۲- دولت و تقسیمات اداری 
فصل ششي : معتقدات و فر هنگ امپر اطوری ماد 
۱- اطلاعاتی جند در ار فرهنگ مادی ماد 
۲ - مشکل خط و کنات مادی 
۳ 1 ماد ها 4 معا 
-مشکل اوستا و ماد 
- هنر مادی 
فصل هفتم : ماد در تحت حکومت امیر اطوری هخامنشان 
۱- تصرف پادشاهی ماد توسط کوروش دوم پارسی 
۲- کودتای گنومانا 
۲سفیام‌فرورتیش ودیگرقیامهایی که‌علیه‌هخامنشیان وقوع دافت 
4-انقراض اهر اطو ری‌هخامنشیو تأسیس دولت ماد ترویاتن 
تعلیقات و حواشی 


حواشی مقدمه 


۳۹۷ 
۱4 


1۲ 
32 
۶ 0۵ 
2:۰ 
1:۹۹ 


۰۱ 


۰ ۴ ۰ كت ۳ ۱ ب‌ ۱ ۰ ۰ ی » 
۸ - نموند متن شومرتی بد خط میخی تس بوط دبابان هز ارد سوم قی.م. 16 


۲ - نموندٌ متن تاربخي آشوری بد خط عیخی . خی از متتورگاین 


۳ 


باسالنامه ها پادشاه سیناخر یب , رن هنتم ق. د. 49 
۳ - نموند نسخه خی يك کتاب بو نانی . بر کی از سخد خعلی فرن 


پنحم میلادی ۹ 
-سندی از سا » پارت » قرن اول ق.م. نمو ند متن پارتی کد 


بد خعا آرامی نوشتد شده 11 
۵ - تمونه متن اوستا , قطعه‌ای از نسخد خی 1۹ 
٩‏ - خرف منقوش از تیه کیان «ماده هز ارد دوم نی.م. ۷۱۳۰ 


۷- ظرف منقوش از تیه سیلاث ء هززاره سوم ق.م. ۱۳۰ 
۸ - يك سند اقتصادی عیلامی (صورتصاب) از تبذ سبلك (پارتکنه - 

ماد جنوبی) پایان هزارة سوم ق.م. 1 
٩‏ - گرتهٌ نقش برجسته برمسخره - از اتوبانی‌نی پادشاه لو لوبیان . 

نیم دوم هرارة سوم قی.م. ٍِ 
۰ - مجسماٌ سر تصویر از پادشاه کوتیان ۱:۸ 
دسر ار مر بباز من کرق بای ۹ 
۲ - نقش برجستة «لی‌شیر - پیر عینی » 
۳ - اثائیة درون گوری در تبد سیلاك ف 
: - نمونه تفش مهر استواند دوران کاسیان ۱۹۹ 
۵ - بخشی از زینت سنجاقی مفرغی (؟) از لرستان كِ" 
- محنوعات مفرغی از لرستان ۷ 


+ - نقش مهر استوانث , دور: کاسیان 
بر - ظرف منقوشی از لرستان 
6 - شخم بد وسیلة گاوان ثر - سر عجماً ... 
۰ - ظرفی زیبا از رو اندوز 
- ظرفی زیبا از (ماننا) 
۳ - افر اد مادی يا مانتایی 
۳ - تیرانداز ماننایی 
:6 - خنیا گر ماننابی در لباس بابلی 
۵ - پادشاه ماننا ملیس به لباس آشوری 
۹ - سواران اربزانت با پارتا کن مادی 
۷ - سوار اریزانت مادی ‏ 
۲۸ - عرابذ مادی که اسبان ندایی بهآن بستنداند 
۵ - ظرف زیبا و منقوش . نهذ سبناث 
۰ دز مادی در محل نش تک کنة آي سبااث 
۸ - سیاست پیشوابان اسیر 
۲ - دز کوهستانی ماد 
۳ - دز مادی 
۳۵ س دز مادی خار خار 
۵ - شاهکی مادی بانمو نة دژ خویش 
محاصره دژ توسط لشکریان آشور 
۷ - عرابهً جنگی آشوری 
۸ - کوچاندن مادیها بد عنف 
- دژی در ماننا 
۰ - لیمر یال , نقش ظرف پونتی - اف واجیکی 
۱ - کیمریان (؟) » تصویری برتابوتی 
۲ - سکایان «تیز خوده 
۳ - سکونخا پیشو!ای سکایان 
5 سم او کهای اسکیت - مادی 
0 - ناو کهای اسکیت - مادی 
٩‏ - تریینات نوع اسکیتی 
#ب شاه آسارخادون 


۸ دژ مادی « کیشسو » 








و نارریخ. ماه 


۰ - مادیها در پیکار با اسکبتها 

۱ -- حصار اتسکامات دقاعی شهر آشور 

۲ - منظر * حمبار اشور از طرف دجاد 

سو - زفشه ویر انه‌های تینوا 

و - کنتار مغلوبان بد دست آشوریان 

0 - بردن اسیر ان تحت‌الحفط 

ده - به عنف کوچاندن ساکنان نقاطی که بددست آشوریان افتاده 
۷ - سواران لیدی 

۸ - نقش بر جسند بر طقبره مخ 5 «قر کایان» 

4 مه بزر گان ماه 

۰ - کتاورز ایرانی 

۰۱ - یکی از تصاویر وضع داخلی حاما خاندای در شهر اورارتوتی 

« تلی‌شدبانینی » 

۲ - ساختمان روستایی‌کنونی در آدر اجان 
۳ - پخشی از زینت طنتی معرغی 

<< پوشاك ساکنان ماد 

0 - علامات هیرو کلیف از ظرفی نقره‌ای 

٩‏ - نمونه‌ای از کتیبهٌ شاه هخامنشی (داریوش اول) 
۷ - مخ ۲ ظرفی اک هید مد 

۸ - مخ مخسمه کو چك نقر ه 

- مغ , برغاله‌ای برای قربانی می‌بر د 

۷۰ - ظرف منقوش از نید سیلك 

۱ - کوزه مفرغی ماننابی 

۷۲ - ساغر شاخ گونه‌ای گلین 

۷۳ بثقابی نقره . زیویه 

۷ - سیندبند طللا از زیوبه 

۷۵ - زینتی ازطلا ۰ گنجینه زیوید 

۷٩‏ - زینت نفره‌ای ساز و ب رگ عرایه , گنجینه زیویه 
۷۷ - النگوی طلا , کار ماننا . گنجینه زیوید 

۷۸ - گوری مربوط به قبل از دوران اوستا 

۵ - مقبرای در سخرة فخريك تزرديك میاندو آب 


شا 
۰ 
ز۳ 


یم پم وه یا 
ما وم وم 0 ن 0 لس 
گ 0 صر ۰ 4 + ۳4 


کم 
ک 


فهر ست تعاویر 


- مق هی در خر ه نز ديث 7 


آ 9 مقبره‌ای تفر مخر ه «قیز قاپان » 
۷۲ حه مقبرءای در مخر مه «د کان داود» 
بر - کلوماتا - گرته از روی نقش برجستد بیستون 


و 


۰ ‌ ‌ ً ۳۹ ۳ .۰ ۰ 
> پا -- فر ور تیش و در نه از رزوی تعش بر جستد بیستون 


۸۵ - چیتر آن تخمه - گرته از روی نفش برجستذ پیستون 
۸٩‏ - پوشالد قبایل آلبانی 

۷ - جنگجویی در لباس مادی 

بر - جنگجوی مادی سبك اساحه در بیکار با عرد بونانی 


بر تور ری زه رد ها 


ید و 
زد تواحی شماره دار اب ماد 


0 


رده ۰ ۰ ۳ 0 7 3 ۷۳ ۰ ۱ 
محل تفریبی گر وههای نژ ادی در سر ر وین ماد در هز ار د سر ۵ ی از هرد ۷۱۳-۳۷۳ 


ک و و ور و هت ۲ ۱ 
معحل سکونت تقریبی کر وههای نژادی در اغاز هز اره اول شم 


9 7 ۳ ۲ ۱ 
نقشد ماد در فاصاد قر نهای نهم و هنت قبل از مارد 


ماد و آسیای مقدم در پایان قرن هفتم قبل ازمیارد 
امپراطوری ماد در :یمد "ول قرن ششم قبل از میااد 


فرست جدو لها 


جبول شماره ۱ 
جدول شمارءٌ ۲ 
جدول مار ۳ 
جدول شمارء ءٌ 


زین ۰ ار ۱ 


۲۱۷, - ۲ 
۲۸۰ 


4۱-0۵ 


مق مد هم ی چم 


مادهاتنهاقبیله‌های آریائی زبان بودندکه پیش از دوران هخامنشیان 
قل خن یز نی ازابران زمین کنونی دولت‌گونه و بادشاهنی داشتند . عهد 
اشان از لحانظ طول زمان حتی بیش از دوبرابر روزگار فرمانروائی شاهان 
هخامنشی بوده است . 

مادها امپراعطلو ری بزر لك آشور را تار ومارکردند و خود وفومها وقیله 

های بسیار را از قید نندگی‌آن دولت ستمگر وجار آزاد ساختند ؛ ولی تاریخ 

ماد و دولت و یادشاهی ایشان فصل مستقلی درتاریخ ابران نداشته و مورخان 

غالبا سر گذشت آناق را هسچون مقدمه‌ای به تاریخ هخامنشیان نقل کرده و 

در طی نیم قرن اخبر برخی کشفهای تازف باستان‌شناسی به‌عمل آمده 

و لوحهائی قرائت شده‌که بعضی از گوشه‌های تاردك تار بخ ماد را اللسبه 
روشن ساخته است . 

د آوردن این مدر کها و سندهای تازه و تنظیم و ندوین و ند نها 
مستلزم وجود و هست کسی بود که - گذشته از شور و علاقه - نواند مستقیماً 
از !نها هره گیرد . 

ایگور ميخائيلويچ دیاکون وف متخصص فقه‌اللغه و تاریخ خاور 
باستانی و کارمند ارشد موزة نامی ارمیتاژ و استاد علوم تاریخ و عضو افتخاری 


۱۹ ای 
انجمن آسیائی سلطنتی بریتانیا و صاحب تألیغهای فراوان در تاریخ مشرق کهن 
و فقه‌اللعه و زبانیای اکدی و شومری و اور ارتوثی وغیره که درشعمة انسستوی 
اقوام آسیالی فرهنکستان علوم شوروی در لنینگر اد متام ارجندی دارد 
شایسته دست زدن به‌این کار پرارج بوده است 

دی انجام این مهم راوجهه هست ساخت و اين راه‌نو را گشود وا ز گام 
زدن در جاده های کویدة دیگرال چشم پوشید و به تقد سندهای معلوم و 
تطبیق آنها با مدرکهای باستان‌شناسی و لوحهای ن و گشوده و استنتاج منطقی 
89 پرداخت و حاصل کوشش رت دی کتابی است که به نام «تاریخ 
ماد تر جمه آن تقدیم خو انند کال هِ زو هند گان بار سیز تال می‌شود . 


ند تم اش ۳ حنانکه ِ در و تراد ماه 2 ک ۵ اي. تار مخ تسمو رت 


‌ ۰ متا 
۳ ۱ 2 ۳ نداردو کشفهای ا ند داستال شناسی و و ای ۹٩‏ بمدها گشو ده‌شو دمسکن 
۲ مر مر ار ۰ ۹ ۰ ۰ 6 
است دگرگونیهانی در جزئیات وحن تلبات مونو ع پدیدآورد . 


نار نده این ستئور ِ سر نار سنج مد ده حود کی ما به خشدر به 
سیب توجهی که حسعی از دوسال وتات زد اجه ان ۶ جنه ابر از ات 3ه 
بودند و علاقه‌ای که خود به مو ضوع کتای داشته به این کار که رات از توانانی 
او بوده منادرت ورزنده اش 
5 ه تمه حه د دایرد اک ات اه و ده ست تا گِ ۱ ۲و 
از این تفت 
سعید نفیسیکه نسخه‌ای از این تالیف نفیس را در اختیار وی گداشته وافای 
دکتر احسانل بارشاطر استاد دانشگاه و مدیر عامل نگاه در حسه و تشر کتاب 
که «تاریخ ماد» به همت و کوشش انشان و دیگر کارکنان ان نگاه منتشر 
فد و ۳ ِ« بهر ام 0 استاد دانشگاه که منه ان و 9 
یروس و تس ٩‏ سی و ی ۳ ین 
به عهده داشته‌اند و آقای. عدالله سیار که طبع کتاب زیر نظر دقبق اشان 
صورت گرفته و آقای کمال اعاع که نش باهیای متمادی به کا ر دشوار 


معیمه هم بخ ی ی ۷" 
بدیهی است مسئولیت خطاهاشی که روی داده باشد به‌عهدة مترجم است. 
دراینجا به بعضی نکات : که بهتر است خواننده در نظر گیرد : اشاره 





می‌شود : 

در تاریخ ماد به بسیاری از اسامی بررمی‌خوریم که برای بار اول درایران 
منیده می‌شود ویادر کتابی نفل می گردد و برخی اسامی دیگر درمنابم وترجمه- 
های دیگر فارسی به صورتی دیلر و ز به چند سورت دیگر آمده . 

برخی ازاسامی بهسب نودن وان حرف «هه» و« » و«ع» و«ا» در 
زبان و خط روسی مسکن است اند کی تور بف شدد .شاه مانند رود «هالیس » 
(فزل ایرماق) که در حند جا نز نو ننه شده هد در خاعنامه تصحیح 
گردیده است و غبره . 

تحریر لائینی کلمات به صورت صوتی است و املای اسلی آنها در نظر 
گرفنه ته: ات « 

کناب «تاریخ فا دوخان ۱۵ حاب شده و مولف در حین تحلید از 
روی مدرکهائی که بعد از تالیف و جاپ کتاب به دست او رسیده چند نکته 


افزوده که در صفحة بعد تقل می‌شود . 


توفیق خوانندگان را آرزومند است . 


کر کشاورز 


تکمله و لت 


در سال ۱۹۵5 قعلعات تازه‌ای از ناربت وقابع ال مربوط بد سالهای ۳۳ - 
۲۹ 04۵ ۷۰۸۰ و ۵05 قی.م. هنتشر اند لا بد بار یی آ نا ۱۲۵۱۵ ۱۷۲۱۹۵۵۸۵ .رز ۲2۰ 
۱۵۹6۰ ,صملمما جیرمن! معلادت اه می‌تد ان جح بان ء گايع آن ژمان را بدقت » عبراحت 


۰ 


معاوم ساخت . در زير مهمتر ین‌نکات دفمق تهای هی کش ۶ 

مر بوط به ص ۳۹۸ و ۳۹۵ - ظاهر ا سین شاربنکون در سال ٩۲۹‏ آغاز حکومت 
کرد . کاندالانو که در سال ٩۲۷‏ در گذشت عایه وي خر وج کرد . زان پس نابوپالاسار 
در رأس شورش قرار گرفت و فقعط در پائیز سال ٩۲٩‏ لقب پادشاهی یافت . نابو بالاسار 
موفق شد که سراسر بابل را در سال ٩۲۲‏ ویااند کی دی تر تعسرف کند ۲ خلاه ! عیام باوی 
متحد بوده . سین‌شو ملی‌شیر محتمالا فقیا در حدود سا ۱۲۱-۱۲۲ ق.م. علبد سین تب 
شاریسشکون خروج کرد . 

مر بوط به ص۳۸۸ و۳۸۵ درسال ۰۸ بابلیان بدناحید بیت‌هانو نید در اورارتو 
حمله کردند . از سال ٩۰۷‏ تابوخودونوسور عملیات جنگی را رهبری می‌کرده و محسریان 
را در. زیر حصار کار کمیش و خامات درهم شکست . در آن زمان در تاریخ و قاییع دیگر 
نامی از مادیها دیده نمی‌شود . نابوپالاسار در ماه !وت سال ٩۰۵‏ در گذشت . 

مسربوط به ص ۳۸ - در سالهای ۵۹۵ - 945 مان نابوخودو 
وسور دوم وسلطان مستقل عیلام (؟) جتگی وقوع یافت . عمکن است که بابل شوش زا 
در تخمرف نداشته , این فرض که جنگی میان نربگلی‌سار باماد در گر فتد بود تأیید نمی‌شود 
ولی در عوض شرح لشک رکشی وی به کیلیکیه تامرز لیدی (سالهای ۵۵5 - ۵۵۷) در 


تار یخ ماد 


تألیف 


ام دیا کونوف 


سنی از مق (فب 

در دوران باستان دولت « ماد » ودولت « ماتنا - سلفان - امپراطوریهای 
معظمی‌را تشکیل‌مندادند . امیراطوری «ماد» . با اینکددبری‌نیائید » وظیفهٌ تار خی 
مپمی‌داشت . «ماد» بوغآشور را کد تقرب سراسر اسنایغریواتعت‌ساطه‌خویتن 
داشت ؛ بر انداخت و هجوم اسکنتیا را دفع‌نمود و اقوامی‌چند را کد بحالت بدویت 
میزیستند وارد دابرء مدنیّت ساخت و مطیع نظامات دولتی کرد . ظاه را تعالیمی که 
بعد مبنای دین زرتشت قرار گرفتودر تکامل معتفدات و افکارمردم جپان‌پاستان نقش 
مپمیایفاء نمود » درخطه امپراطوری ماد سط بات . 

بخش اعظم سرزمین ماد درمنطقه‌ای قرارداشت که بعد ها آذربایجان نامیده 
شد و درجنوب رود ارس واقع بود . بنظرمیرسد که حکم دولت ماد گاهی در اراضی 
شمالی آن منطقه( جمپوری شورویآذربا یجان کنونی) نیز نافذبود . نام «آ ذربایجان» 
خود ازکلمة مادی «تروپاتن» مشتق است و شکی‌نیست که درطی‌تاریخ پیچ درپیچ و 
طولانی‌و کثیرالجو انب پیدایش مردم آ ذرباجان » عنصر تژادی ماد نقش مپمی بازی 
کرده » حتی‌دریضی آدوارتارربخی وظفةٌ هدات ورهبری‌را بعپده داشته است . بدین 
سیب توجه فوق العاده ای که محافل اجتماعی آ ذربایجان بمسائل تاریخ ماد مبنول 
میدارند , قابل درك میباشد . 





کتاب حاشر که بررای انستیتوی تاریخ وفاسفهٌ فرهنگستان علوم < ۳ 


آ ذربا یجان نوشته شده است بادد تاحدی بیاره‌ای مسائل باد شده پاسخ دهد . 








هدف این تألیف روشن کردن مسائل بسیار معضل و مهم مربوط به منشا و 
پیدایش وتشکیل مر دم آذر بایجان نمی‌باشد ومولف که کارشناس تاریخ و لغت خاور 
باستانی است بهیجوجه خودراصالح و آماده برای‌بحث درآن نمی‌شمار . کتاب‌حاضر 
فقط دربارء دولت ماد نوشته شده است . تذ کراین نکته نز ضروری است که از تمام 
تاریخ آندولت کفت‌گولمی کند و ۳ مربوط بتاریخ آن کشور از عهد عتیق نا 
زمان اسجاد دولت مادی ۱۶ ترویاتن " وانشعاب وتجزبة آن از | نج در اصطلاح ماد 
سفلی با ماد بزرکف نامیده می‌شود . میباشد . 5د در ادوار مابعد هیچگوند رابطه ای 
با تار بخ ذرباجان نداشتد است . تحر بر تاردخ * ترویاتن » مستلزم استفاده ازمنایعی 
است که ازحدود صلاحیت موّلف خار <میباشد و بنا براین ازجمله مسائلی که‌دراینجا 
مورد پژوهش است » نیست . 

تألیفی که بخواننده عرضه میگردد کتاب درسی تاریخ ماد نبوده بلکه بیشتر 
تحشقی‌است درتاریخآن کشور . و بدین سبب جربان تاریخی را نمیتوان در سر اسر 
کتاب بوجهی‌موزون بیان کرد بنابراین‌به‌برخی‌مسائل که نیازمند بررسیوتجزیه و 
تحلیل ویژه‌ای‌بود» توجه خاص مبذول گشته وجای‌بیشتری بدان تخصیص داده شده 
است . درنشجه گاهی این‌روش منجربانحراف ازیبان اصل مطلب وخط مشی اساسی 
گشته است . بخشپای دبگری که به پژوهشهای ویژه نی‌ازمند نبوده . با چنین 
تحقیقاتی دربارة؟ نها ازحیزامکان خارج بوده بصورت فشرده تر عرضه گشته و ممکن 
است ازلحاظ ادای حق مطلب وتعقیب خط مشی‌اساسی‌بشکل مستمرتریاز آن‌سخن 
کفت . کرچه‌شایداینگونه‌تنظیم کتاب‌برای عدم کثی رخوانند کان عادی‌دشواریهایی 
بدید ورد ولی‌با این‌حال موّلف می‌پندارد که این تالف فقط مورد علاقه متخصصان 


تست 











تخواهدبود . وبدین‌سیب کوشیده است تا شیوه بیان‌درمتن کتاب حتی‌المقدور روشن 
وعامد فبم باشد و ترتیب مطالب اصلی‌بنحوی صورت گرد که خواننده نه فقط پاسخ 
مسائل مورد علاقٌ خاص خویش‌را در آن بیابد بلکه در درجهاول, بامراجعه به متن 
تالیف » باتاریخ ماد شناشود . 
ضمناً وظیفة دیگرو جدا گانه‌ای نیز بعیده مولف‌بوده است واین کتاب,اایکه 
مدعی احراز کمال نیست . میبایست نخستین مجموعدُ مطالب موجود باشد و در 
تحقیقات بعدی مسائل مطروحه و همچنین امر پژوهش منشا و پیدایش و تشکیل 
عناصرتژادی کد درتر کیپ مردم | ذربا یجان دخیل بوده‌اند . موزد استفاده‌قرار گیرد. 
بنابراین مولف بویزه برای مسائلزبان وسازمان غبیادای جای بسیار تخصیص داده 
ابیت وحال | نکه هدف وی‌سان تاریخ زبان ۳ سا دقن موه اسیگ: 
برای‌اشکه مجموع این مطالب مانم از بیان تاریش نشود . بشتر موادی که 
جنبة اختصاصی‌داشت درحواشی و تعلمقات ذ کرشده است ند درمتن . کر چه حواشی و 
تعلقات بد ز بر صفحات تقل شده است(٩)‏ » ولی- تخر ند حجم ان چنانحه بموازات 
فرائت متن خوانده شود » درك مطلب را دچار دشواری می‌سازد بدین سبب توصیه 
میشود که خواننده فقط در صورت قرائت بعدی و مکرر وبا قرائت عمقی بد حواشی 
مراجعه کند . زیرا که حواشی و تعلیقات باد شده برای خوانندة متخصص نوشته 
شده است ( نه متفتّن ) . 
با اشکه مطالب ویرّةُ متخصصان ازمتن اصلی کتاب جدا شده ودرحاشد آ مده 
هو کوستی کهیآی ها کر اسهایه وی او شوه ی کتفا دی 31 
در متن نیز بعملآمده است تا اندازه‌ای | نرا سنگن ساخته . شابد بخصوص, درفسل 
دوم - که مربوط بتاریخ نظامی تجاوز آشور به خال ماد است و (بسبب بر کندگی 
اراضی "ورد نظر از لحاظ سیاسی ) بدشواری جذب میشود - این نکته بیشتر بچشم 


۱ 


(۱) در این ترجمه حواتی وتملینات بپایان‌کتاب منتقل شده است . 





1 تار یخ ماد 


سس بت 





بخورد . اين نقیصه در باث کتاب درسی تاربخ قابل رفع است ولی در تألیف یکه جنبه 
تحقیق دارد ودر عین حال مجموعدای از مدارك و مطالب موجود است » شرح و بسط 
بسیاری ازجزئیات اجتناب ناپذیر بوده . معپذا معتقدم که جزئیات بادشده, جربان 
اصلی تار بخ را تحت‌الشعاع فقرار نداده است . 

مولف سك می‌داند کد در بسیاری از احوال تاریخ ماد میتوان نظر دیگری - 
جز آ نجه وی‌دارد- ابرازداشت . قلّت فوق‌العادُ منابع و باك جانبه بودنآ نهاو اختلاف 
و تصاه عجیبی که درمورد تاربخ برخی اعصار در میان | نبا وجود دارد ؛ هر بژوهنده‌ای 
را نا گزیر مسازد که عرص فرضو گمان را بسط دهد . در هیحیاك از تاریخهای‌عید 
عتیق بقدر تاریخ ماد اینهمه اظپار نظرهای کو نا گون وضد ونقیض وغالیاً بی‌اساس و 
عجیب وغریب (درشرح وقایع وامورسیاسی ودیگر جوانب تاریش نویسی) بعمل‌نيامده 
است . بدیپی است که کتاب حاضر نز از فرش و حدس عاری نست .۰ کرچه مولف 
کوشیده است تا توسن‌حدس و گمان را مپار کند وفرضیات خویش را برمدارابسیار 
مثبت وبی‌غرض مبتنی سازد . ضمناً هر بار که استنتاجی بر پا فرض و حدس باشد 
موّلف تذ کر داده است » تا نتایج ی که بر مبنای استوار قرارندارد . بخواننده تحمیل 
نگردد . بالطبع‌جربان ظاهری وقایم‌را- که مولف‌بیاری استنتاج‌بیان کرده_نمیتوان 
از هر جهت درست و بی‌نقص بنداشت . مولف بهیجوجه مدعی نست که بطور قطع 
تار یخ ماد راپیکره ریزی ۳13 ده است . ومیل دار د کتاب حاضشر ند چون باز سن‌سخن 
بلکه سر آغاز پیدایش و آ فرینش تاریخ ماد در دانش شوروی شمرده شود . 

موّلف دربیان واحیای جر بان‌تکامل‌تار بخ اجتماعی‌واقتصادی ماد با دشواریهای 
زر رویرو شد و با قلت فوق‌العاد مطلب و مثابم مصادف کشت . با اینحال » 
تنوریهای علمی نقطهٌ اتکای محکمی برای شخص محقق می‌باشد . اوضاع و احوالی 
که همعتان‌پیدایش جامعه برده‌داری‌بوده‌است ونختن کامپائی که جامعةٌ مز بور در 





سخنی از مواف ۵ 





۳ بو تکامل برداشته بحدی‌موردمداقد نظری‌دانشمندان شوروی قرار کرفته که بمحض 

در دست داشتن‌چند مب ال وا کته و آثار و امارات غیر مستقیم وغیره مىتوان‌جربان 

ومشی تکامل را چنان که تقریباً موافق با حقیقت باشد - بطورکلی - مشخص نمود و 

بیشرفت هرمرحله را جدا گانه معین کرد . 

مولف با بكث دشواری دیگر که رفع آن سار مشکل بود - روبرو شد.باین 
معنی کذ منابع موجود بقدری قلبل است که نکارنده نا گزسر بود از هررمطلی‌قطره 
قطره اطلاعات ممکن را استخراج کند . گذشته از این منابع مز بو رگونا گون است 
(باستان شناسی » کتبی »آثار باقیه در زبانپا) و مپمتر از هم آنها - یعنی مدارك و 
منابم کتبی - بزبائیای مختلف نوشته شده است . منابع کتبی که برای احیای تاریخ 
ماد ضرورت دارد بزیانپای سومری وا کدی (بلهجه‌های بابلی و آشوری) و عیلامی و 
آورارتوبی وپارسی باستانی واوستایی وعبری قدیم و بونانی ولاتیبی وارمنی قدیم نوشته 
شده و خطوطی که مورد استفاده قرار گرفته ثبز بهمین قدر گونا گون است . برای 
بررسی نامها ( که در مقام خود منبع تاریخی مهمی شمرده می‌شوند) و بطور کلی‌برای 
مطالعه مدارگ زبانشناسی 6دنوناه‌نندوه‌نا بایدیز بانپای هوریتی وزبانهای مختلفابرانی 
و آرامی وغیره توسل جست . 
بدیپی اس تکه هیچ مورخی نمیتواند به فقه‌اللغة اینهمه زبانهای گونا کون 

آشناییکامل داشته باشد. این که موّلف تنها مورخ نبوده بلکه زبانشناس نیزمی‌باشد, 
در تدوین وتنظیم این کتاب فوق‌العاده وبرا باری کرده است ومعلومات عمومی‌وی‌دد 
رشتهٌ زبانشناسی باو کومك کرده است تا از مطالب و مداركك زبانپایی هم کسه درآن 
تخصص‌ندارد استفاده نماید . معپذا » گرچه هرجا مقدوربود باصل منابم رجوع کرده 
اب » ولی در مورد اوستا وبرخی دیگرمنابع ایرانی وارمنی نا گزیی به ترجمه‌های 
موجود متوسل شده است . 





۹ تار ی ماد 





اما راجع بمدارك و منایع دیگر زبانبا .آشنایی ملف طبعاً با السنة میور 
متفاوت است و فقط در مورد زبانیابی کد بخط میخی نوشته می‌شده » میتواند با 
استقلال کامل سَحقیق بردازد. بدین سبب لازم دانست در بسیاری از مسائل با علمای 
متخصص فقهاللغة مشورت کند؛ وباین مناسبت مایل است مراب حق شناسی خویش 
را ازباریواندرزهای و.۱. لموشیتس :۱۷0۳ در قسمت فقه‌اللغة ابرانی» وبانو ی.و. 
دولیا کووا ۳۱5۵۲0۷۵ در فقه‌اللغة عتیق و بانو . ب. استار کوا 508:۳0*0 در فقداللعة 
عبری قدیم » تقدیم دارد . بدیپی است اشخاس باد شده کد مورد شور مواف قرار 
کرفته‌اند بپیچوجه مسئّولیتمطالب متن کتاب راء بشکای که از زیرقام وی در آمده 
وهمجنین خطاها واشتاهات هت هرا نویه ای 

مستوان گفت که موف حتی‌القوة منایع کتبی وزبانی را بعلور کامل ودقق‌مورد 
استفاده قرارداده ودر آن تحقیقات خاس بعمل آ ورده است . ولي‌درمورد مدارلباستان_ 
شناسی ومردم شناسی ودیگر مدارك متشابه وضع چنین نیست و موّلف باستانشنای 
نمی‌باشد و از استنتاجهای آ مادهُ علم باستانشناسی استفاده کرده است ؛ و بپیجوجد 
ساعی نبوده است که تمام مدارك و مطالب را در این زمینه عرضه دارد و باآنبا را 
تقلا" مورد تجزیه وتحلیل قرار وهد. 
خواننده دراین کتاب مطالب‌کافی‌در بارهٌ باستانشناسی‌ماد نخواهد یافت. گرچه 
از نظر احیاء و کشف ونماباندن منظره تاریشی » مطالب مزیور نیز در ردیف دیگر 
منابع مورد استفاده قرار گرفته است . ولی بطورکلی ابن تالیف برآثار ومنابع کتبی 
وتا حدی [ ثارباقیه در زبانها مبتنی‌میباشد . واین شکل کتاب کاملا موجه است. زیرا 
که فعلا فقط ماقبل تاریخ کشور ودولت ماد تا اندازه‌ای بیاری باستانشناسی درشرف 
روشن‌شدن است واز مهمتررین‌دورء حیات امپراطوری بزرگ ماد که در نظرما حایز 
اهمیت می‌باشد - اثری در | ثار بادشده (باستانشناسی) وجود ندارد . 





سخنی از موف ۷ 





موّلف امیدو ار است که درآ نده مسائل باستانشناسی ودیگر مطالب مربوط 
بتاریخ ماد - اعم از آ نچه در اين تألیف آمده با نیامده است - مورد پژوهش محققان 
دفقتری قرار گیرد . وشاید کتاب حاض تا حدی بایشان باری کند . 
جه ع۶د 
| کنون بجااست سخنی‌چند دربارةٌ شیوهٌ تحربر اسامی و اصطلاحات_شیوه‌ای 
که در این کتاب بکار بسته شده است - گفته شود . بطورکلی طرق و موازین ی که در 
مورد هرزبان باستانی مقبول عامه است مرعی گشته وفقط طرز تحری رکلمات بونانی 
از این قاعده مستئنی می‌باشد . 
در تمام مواروی که منظور نظر از بکار بستن مواد ومطالب زبانپای گونا کون 
(وازا نجمله نامپابی که در آن زبانپا بکار رفته) این بوده که خواننده بتواند دربار 
منشأزبان باخویشاوندی زبانها وغیره داوری کند , مّلف معتقد است که طرزتحر بر 
مرسوم لغات بونانی برای خوانند کان غبرمتخصص در زبانپای باستانی تولید اشکال 
خواهد کرد . چنانکه ميدانیم عادة لغات یونانی با با دی تایه مر شا 
علی‌الرسم با حروف لاتین که قواعد طرز تحربر آن از دوران‌زوم قدیم تدوین‌شده‌بود. 
ولی با این طرز ادای کلمات بونانی» در هن خواننده‌ای که با تاریخ زیانهای‌باستانی 
آشنا نباشد درمورد دقت وصحت‌ادای‌کلمات مادی ودیگر لغات وتامها, توسط بونانیان 
قدریم » تصورغلطی‌بد ید می [ بد. فی‌المثل‌خواننده‌ای که بزبانپای لاتینی ویونانی آشنا 
نباشد ا زکجا می‌داند که «ابپسیلون» (ابگرل) که‌ما آنرا در رسم‌الخط لاتینی‌بشکل 
۰ ای» تلفظ میکنيم در زبان یوتانی زمان هرودوت بجای «او» بکار می‌رفتد است 
و «زتا» (در رسم‌الخط لاتینی 2) چون هزد 24 تلفظ ميشده , و «خی» (0» لاتینی) نه 
ِ بلکه «2» دمی 6تاجهه تلفط مسشده والخ ؟ نبابد اژنظر دود داشت که این مطالب 
ازلحاظ تشخیص ارزش اسناد زبانی‌واجد اهمیت می‌باشد. بدیین سبب ما تصمیم گرفتیم 


۸ آناریی ماد 
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تتظورساد کن وستولت درعقایسه مات مان اسان با لفات وی وبانهاء 
بعضی از ریزه‌کاریهای‌املای اوستایی و از | تحملد حرف صدادار افزوده بمان‌کلمات 
متروك کشت وفی‌المثل برای هنوروتات ۱1:۳:۲۵۱5۱ - هرو تات اقا11:7۷۵ و بجای‌باستی- 
پاتی و الخ نوشته شد . «دیفتونگ‌ها» با مضوتارهر کت:ا درفظر گر صتسقا ان 
تحریر شده - ذ » بجایفه ۰ ده و ۵0 . حرف 5 ( از نظر رشد *: ) بشکل ادا شده 
است . در بسیاری از موارد درکلمات اوستایی و فارسی باستان شکل اسلی را (با خط 
ربط - درا خر کلمه) بجای حالت فاعلی لذاددندهه آورده‌ایم ۱ 

در نوشتن لغات خی یازا تلفیق ۰ ۲۲ و ۱ وغنره رایر ای ادای ببعداهای 
دمی 25۲:۳4 کار پرده‌ای !۳ حروف بونانی ,9 ,,8 ,8,۲ در متن خط لائینی فقط 
برای ادای بیصداهای حلقی بکار بر وه شده است : مثلا" 3 سحای «ا انگلسی صدادار 
و #9 بجای ۱ خفی از بن دندان بکار رفته است و ۲ بجای ( گه) 7 روسی» در کلمد 





۱( درلفات عبری قدیم دآرامی دمی‌بودن حروف. مس نمی باشد زپرا تفاوت پیصداهای‌فیر دمی ۵0 
ددمی 2801۳0 در زبانهای یاد شده جثيةٌ تلفیتی دارد . 


زا سس مسب یت سم تست مد ماما 
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د وازامو۳8) طبق تلفط جنوب‌روسیه ( تأفظی‌میان غ وک مترجم) وبا «غ*] ذربایجانی 
(منظور «غ» خفیف است - در رسم‌الخط آذر بایجان شوروی) و ۷(« در زبانهای 
سامی بشکل » ) تلفظ «ج» راسخت‌تر از زبان روسی ادا میکند . اما 8 - صداییست 
| 

نقطهٌ زبرین‌هرحرف باصطلاح بیصداهای مشدد را مشخص‌مینماید ( که‌سخت 
وبا من تلفظ می‌شوند ؛ ٩‏ شایدبشکل«تس ۱5» قلفظ میشده است) ؛ 5 » «ش» روسی را 
ادا می کند و 8و [.«< »و6 .تس »و ۰« چ »را می‌رساند . علامت ‏ ش 
ملایم با خفیف - با صدایی را که شاید شبید « شم » بتافثط روسیة وسعلی بودهماست- 
اک 

خطی برحروف صدادار, علامت مداست" . علامت کمان انند.رو با بر حروف 
علامت اختصار مفرط در تلفط می‌باشد . 





)۱( بعضی علامات ( بخصوص در زبا نهای ساحی) که تبرت بکاررفته چنین‌است: ( !( اغراح هوا ازحلق: 
ما ثدسرفه‌ای. خفیف . (0)حرف بیصدا است‌که باانقباش حنجره هنگام عبورجریان‌هوا تشکیل‌شود. 11 - مانند ودیدة 
پیشین ولی بدون شر کت ارئاد صوت (مانند <(ج4) . ولیز 11 شکلی از ک نهابی است ودد تمداد قلبلی از لنات 
هندی‌پکاررفته وسوت دیگری دارد . کج صدایی از نوع وی 4 یا وش 4 است . 2 پمعتی صدا داری پسیار خقیف 
وکوتاءاست وقّوا) مصوت بازاست که به 6۵ نزديك میباشد.دایره‌ای زیر[ بمعتی تلفظ خفه وزیر ۶ سمنی‌تلقظ (:6 
مصوت‌است ۵ - کی » است که از بینی تلفظ شود ( چون در کلمةٌ ود انکلیسی) . در زبانهای اپرانی تا و در 
ذباهای سامی ز بجای هی4 بکار رفته است . ( مثل تلنظ یای ماکن آخرکلمه در ودی» » و وجای> - عثرجم) 
(۱) در زبان اکدی -کلاهك بتکل هشت با 61۳60۵11676 


مقدمه‌ای بر ای بردسی تاریخ ماد 
منابع مستند و نقلی 


نوشتن تاریخ ماد» بسبب وضع منابع: کاری فوق‌العادهء دشوار وییحیده است . تا 
اواسط قرن گذشته وضع ماد تقریباً ماتند دیگر کشورهای خاور باستانی بود و 
درباره سرزمین مزبور و همسایگان آن جز اطلاعات قلیل نیمه افسانه و جسته و 
کررختة فان بونانی چیزی در دست نبود. ولی در ظرف صد سال اخیر علم تاریخ 
با مقدار زبادی مدارك واستاد مرربوط بتاریخ بابل و آشور و دیگر کشورهای خاور 
باستانی غنی گشته وهزاران سند کتبی و | ثار زیر خا کی از ده‌ها شپرگ بدستآمده 
است . اما بررسی اوضاع ماد ازمسیر عمومی وپیشرفت علم تار بخ بر کنارما نده‌است. 
کافی است بادآ ور شویم که هنوز در قلمرو مادیپا يك شپر هم مورد حقاری فرار 
نگرفته است و حتی كث اث رکتبی نیز که مربوط بدوران دولت مادیپا باشد در دست 
فیست ودربارء تاریخ مادیپا - همجون صد سال پیش - از روی اطلاعات منابع‌بیگانه 
داوری می کنیم؛ بااین تفاوت که‌ازاواسط قرن گذشته منابع میخی نیزبمنابم بونانی 
افزوده شده است . 


اما راجع بمتابع باستانشناسی - تفن کر ادن نکته لازم است که در قلمرو 








آذربایجان شوروی حفربات علمی مرت بعمل | مده است وا کنون نیز بعمل‌ما ند , 
کاوشها که توسط ای. جعفر زاده و س. م. قاضی‌اف و دبگران بعمل میآید 
باید دربررسی‌تار بخ‌ماد وه اه و اار کن هو ان تشه نها رکه بعطورغیر مستقي . 
علی‌رغم اینکه‌فرهنکک وتمدن‌مادباستانی و آلبانی کپن "تا اندازه‌ای‌تزد يت بیکددیگر 


بودند و محتملا مردم ان سرزمین‌ها نیز بمیزان وسیعی از يك نزاد و ثدره شمار 


تتایج این 


می‌رفتند معپذا نباید از باد برد که در آ نزمان برخی از نواحی دارای‌اساس‌اقتصادی 
مشترل نبودند و بدین سیب نمیتوان میان فرهنکگ و مدنیت مردم آلبانی و فرحنکه 
ماد علامت تساوی وتشابه قرار داد . 

در آ فسوی ارس حفریات و با | کتشافاتی در بسن نیدها بعملآمده (در تیه 
حصار تزديكك دامغان و تپه سبلك نزدیك کاشان و تید کیان نزدباك نام ند و کوی تیه 
تزدباك ارومید وبعصّی تقاط ) ولی این کاوشپا بوسیاله باستانشناسان فرانسوی و 
امربکایی صور تکرفته است وتقر بباً فقط در مرزهای خارجی ناحید تاریخی مادها 
بعمل| مده و آ ثاری که کف شده است سشتر مربوط بدوره جماعت بدوی می‌باشد . 
ما دربارء آثاری که از حفر بات مز بور تست | منه‌است: ۳ سخن خواهيم کفت ولی 
ازآنجایی که پژوهش‌حاضربیشتر مبتنی‌بمطالب منابع مکتوب می‌باشدآ ارسکشوف 
را ( که چندان زیاد نیست) موردتجزبه وتحلیل ویژه وجزء بجزء فرار نخواهیم‌داد. 
۱ مهمترین مراحل تاریخ ماد قدیم - از آغاز تشکیل طبقات در جامعهُ مز بور تا 
تاسس امیراطوری بزرگی ماد وسیس(بعد از استقرارحکومت باری) ببدااش‌ساعلنت 
«ماد | تروپاتن» از لحاظ منظور ما ء پیشتر بباری مدارك و مطالب آثار مکتوب 


روشن شده است . اطلاعاتی را که از این‌راه دنت | مه آسیت نمتوان‌فراوان‌دانت ۰ 





(۱) تام باستالی فاحيةٌ کوهستانی ففقاز شرقی- درکرالةٌ ددیای خزر که اکنون جزوآئر بایجان‌شوردی 
و داقستان است - مترجم 


مقدمدای بر ای دررسی تار یخ ماد ۷۱۳ 








فُمَط در مورد بعصی از دو‌ره‌ها تار بخ نظامی‌مشروحا داز نت اس ناقی جزئباتیاست 
که باید از متایع فراوان که بزبانپای کونا کون در ادوارمختلف نوشته شده ومبزان 
وثوق با نپا نیز فعفاعت اس . کر دا موق : 

آ ثاری که بخط میخی موجود است؛ بیش از منابع دیگرمطالبی دربارٌقلمرو 
ماد در دستری ما می گذارند. اقصی مرز غربی ماد بنده دامنه‌های جبال زا گروی 
در دید گاه شومریان وهمچنین هوریتما و عیلامبان و بعدها بابلیان و آشوردان - در 
امش تار یخ آ نان از آغاز هزاره سوم تا سده‌های آخر قبل از مبلاد ؛ قرار داشته 
ای منایع میخی در برخی موارد اطللاعاتی در باره تواحی داخلی هاد نز بدست 
می‌دهند . بویژه منابع آشوری (مربوط بدورانی کد از فرن نهم فبل از میلاد آغاز 
کشته بد قرن هفتم ق. م. پابان می‌بابد ) واجد ارزش بوده . تامدخ مصادمات نظامی 
ا انوا ماهس زورهش ان اه ای اس ای ادا عیق 
روشن می‌سازند . 

| کنون اند کی بتفصیل » از وب گی‌های چند دسته از آثار میخی سخن 
۳ 

منابع شومری وا کدی قدیم - تا اندازه‌ای‌سبب تسخیر دو رود (بن‌النبرین) 
جنوبی بدست قبایل کوتی که از سرزمین مادیپا شاه بو دنبای نها یستاسیت 
لشکر کشی‌های سلاطین شومری وا کدی به فلات زا گروس - قدیمترین اطلاعاترا 
دربارء سرزمینی که بعدها کشور مادبپا نامیده شد ؛ بدست می‌دهند . مدارلك زیر جزو 
منابع مزبور است : فهرست اسامی فرمانفرمابان کوتی - که علی‌الظاهر منشأً آن 
اطلاعات رسمی بوده و بخشی از آنجه را اصطلاحاً «فپرست سلعلنتی شومر» مینامند 

تشکیل میداده ان ؛ شرح شاعرانه‌ای درباره جنگ اوتو هگال پادشاه شومری‌شهی 
آوروك با تیریکان پادشاه کوتی" ؛ بادداشت وقایمی که‌کاهنان غیب کودر آن‌باده پیش- 





۷ تاریخ ماد 

کوبی کرده‌اند" و از آنجمله وقایم مر بوط به کوتیان و همسایگان ایشان لولوبیان 
که سا کن جبال ماد بودند ؛ نامسالها ( در دو رود - بین‌النپرین - قدیم مبداً تاریخی 
وجود نداشت وسال شماری از روی وقایع برجستد تعمل میاآمد و هر سال بنام و اقعد 





برجسته‌ای که وقوع یافته بود نامیده می‌شد . از آ تجمله بود وقایع‌مر بوط بدلشکر 
کشیهای سلاطن شومر و | کد بجبال زا کروس والخ . مدارك باد شده تماماً مربوط 
به هزارٌ سوم وبا آغاز هزارة دوم پیش از میلاد است . اما منابع ما دربار؟ هزار دوم 
قبل از میلاد آثار میخی عیلامی و آشوری است . 

آثار عبلامی عبارت است از نوشته‌های بادشاهان علام (سوزانی با خوزستان 
کنونی در جنوب غربی ابران) که بزبان محایی عبلامیی و همچنین زبانپای | کدی و 
شومری تنظیم شده است. متأسفانه از نوشتههای پادشاه شامالد - اینشوشینالد (فرن 
دوازدهم پیش از میلاد) که بگنرم دیگر نوشتدها تقریباً بالتمام مربوط بساختمان 
معابد و کاخپا وتشر یف وتخلید نامپای شاه و کسان وی میباشد . و مدارك تار یخی در 
آن بسیار اندك است. مقداری اسناد دولتی. کزارشها وصورتحسابپای مالی واقتصادی 
نیز یز بان‌عیلامی ازدوران نخستین شاهان هخامنشی (فرن ششم پیش از میلاد درشوش 
و فرنپای ششم و پنجم فبل از میلاد در استخر فارس) موجود است : اسامی خاصی 
هیر ان که ارفا وخو فا با جیوه مر قود ۶ افتازهآ یه تست اشنعا وف کلب 
تزادی مردمی که در نواحی مجاور ماد زند گی می کردند کومك می کند. 

متأیع میخی | شوری مرربوط به هزار دوم پیش از مبلاد بسیار قلیل اف و 
تقریباً تنها از کتسبه‌های بادشاهان تشکسل شده و مربوط بمراسم و سازمان مذهبی 
میباشد وفقط بطورضمنی- و آنهم‌کلی - نتایج‌پیرو زبهای‌عمده بادشاه راذ کرمی کنند. 
در کتیبه‌های باد شده گاهی باسامی کشورها و قبایلی که در مشرق آشور زند کی 
مي کرده‌اند برمی‌خوريم ولی از کتیبه‌های مذ کور هیچگونه اطلاعي دربارةٌ جربان 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۱۵ 





واقعی پیش آمدهای تاریخی وطرز زندگی وفرهنگگ و تربیت و مدنیّت قبایل مزبور 
بدست تمی [ بد ۰ 
اما کتیبه‌هایآشوری مربوط به قرن نهم تاهفتم پیش از میلاد صورت‌دیگری 
دارد؛ برخی از آ نها مشروحا وبلسانی شیوا » اطلاعات فراوان درباره کشورهای یکه 
محل‌یاد گان واقامت دستجات جنگی] شوربوده » بدست می‌دهند (متأسفانه کتیبه‌های 
مزبوردرباره ممالکی که ماوراء حدود دسترسی‌سپاهیان پادشاعان بوده, خاموشند) . 
کتیبه‌های آشوری این‌عهد به چند نوع‌بادسته منقسم‌م ی کردد: ۱- «نامه‌هابی 
بخدا» - کزارشهای مشروح در بارءٌ یکی از لشکر کشیبا کد‌سمنوان مد خدای 
بزرک آشور می‌باشد . کزارشهای مزبور را هنرمندترین کاتبان ادیپ تنظیم نموده و 
مبتنی بر بادداشتهای اصلی دییر ان‌شاهی و صور تهای‌غنا یم بوده است. یکی از« نامه‌های بخدا» 
درلشکر کشی سار گون دوم علیه «اورارتو» درسال:۷۱ قبل ازمیلاد می‌باشد وباتاریخ 
ماد رابطة مستقیم دارد . ۷-«سالنامه‌ها» - داشرح لشکر کشیهای سالیانهپادشاهان که 
از روی کزارشهای دوی خللاصه و تنظیم گشته است و برخی بخشپای آن مختص و 
ساده گشته و از تحریف خالی نمی‌باشد . ۳ « کتیبه‌های بازدید کلی» - مجموعی از 
شروح لشک رکشی‌های بك پادشاه از لحاظ جغرافیابی » نه تقدم و تأخر تاریخی . 
- « کتیبه‌های پیروزی » که فقط حاوی تتایج پیروزیها بعطور اختصار می‌باشد و 
ترتیبی در آن مراعات نگشته است . 
باستثنای متون دسته اول که مانند اسناد مبخی عادی بر« صفحات » سفالن 
منقورميشد » دیگر نوشته‌ها بر استوانه‌هاء مخروطبا ودا منشورهای سفالن وصفحات 
سنگگ تقرمیگشت وعادة بمناسبت ساختمان عمارتی‌دربی آن قرارداده میشد ؛ بانیان 
آن می‌پنداشتند که وقتی ساختمان ( که عموماً درین النهرین ازخفت خام بود ) 
کهنه شد وفرو ربختن آغا ز کرد یکی از بادشاهان 1 ینده تصمیم به‌تجد ید بنای‌آن 





تست و سس 
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ِ #۹ رابرداشته کتیبدرا مکشوف خواهد ساخت وخاطره اعمال‌پادشاهان 
بدین تحو محفوظ خواهد ماند . « کتیبه‌های پیروزی » بافتحنامه ها بر رو یکارو نمای 
سنگی اطاقهای‌کاخ ها نیزدرجای نمایانی نقرمیشد" . 

لازم به تذ کر نیست که مضمون کتیبه ها بفرض و جانبداری فراوان آلوده 
میباشد وچون‌بمنظورتخلیدنام وتجلیل پادشاهان آ شور تنظيم‌شده » شکستهاوناکامیپای 
ابشانر اباخاموشیبر گزار کرده دروصف فتوحانشان غلو نموده:طر بق اغراق‌میپیماید . 
معپذابیاریاتقادتار بخی‌غالباً میتوانب سانی‌هسته حقیقت‌تار بخی‌را از آن جدا کرد . 
لااقل در مواردی که سخن ازلشکر کشیپا ی موفقیت | میز | شوریان درمیان است‌این 
عمل مقدور مباشد ؛ درموارد مذ کورممکن است بععی اطلاعات نیز در باره زند کی 
داخلی اقوام وقبابلی که با آ شور بان در تسادم بودند استخراح کرد وبدستآ ورد . اما 
اک رآ شوربان درجای‌شکست‌کامل‌خورده بدین سبب (با بعلت دیگر) بیان وتسجیل 
آن واقعه را در کتیبه لازم‌نشمرده‌باشند » وضم پژوهنده بدترووشوارترخواهد بود و 
نوع دیگریما کومك میکنند -اینها آثار کتبی‌میباشد که بمنظوراعمال نفوز درافکار 
اتباع ورعایا واخلاف‌تنظیم نشده‌است . از آن‌جمله‌است : ۱- نامدهای بابگانی‌دولتی 
پادشاهان آ شور کزارشپا وخلاصه کزارشهای‌جاسوسان واطلاعیدهای اداریو نظامی 
کونا کون ورونوشت فرامین پادشاهی ومکاتبات سیاسی وغیرء ؛ مقدارنسبة زیادی از 


این مدارك پربپا وموثق مربوط به نیمةٌ دوم فرن هشتم‌وقرن هفتم قبل‌از میلادرا در 
دست دادیم . دریغ که تنها اند کی‌ازاین نامه‌هامربوط بامورسر‌زمین‌ماد است ؛ این 
مداربلپجهمحاوره‌ای | شوری_زبان! کدی که کمتر تا کنون‌موردمطالمه‌فرار گرفته 
وازبسیاری جهات فهم | نها دشوار است » میباشد. "" خطايةٌ بادشاهان | شور به حاتفان 
خدایان و تقاضای جوابگویی بمسائلگونا کون که جنبهُ سیاسی داشته و بویزه در 
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‌ ۱ 
مورد وقایع مختلفه‌ای کد برای ] شور خطر ال و تبدید | مسر بوده است دراین‌اسناد 
۳۳ ۱ 
سرزمین مادها نو ده وم بوح بزمان شتا وا دو بادشاه بععی ( | سارخاردون ۳ ً ۳ 
۶شور باتامالء (۳) هماشد (سالم‌ای*۷الی* هفرن هتم فلاز ملاد) بدست ما زسنده 
ولی مأسفاند با ضایع شده‌است ؛ احیای این‌اسناد و کشف ومرتب ساختن [ نها 


از روی تار بخ امر بست سبی دشوار . منایع ی از سال سب ام فرن هفتم فمل از 
میلاد باسشطارف وحود ندارند . گذشته ازاینکد ما خذ مزبور ازلحاظ اثبات ماهیت 
وقایع تاربشی واجد اهمت مباشد از چمت تعیین تارب وقء ع آنها نیز فوق‌العاده 
مهم یات منابع اورارتوئي ازاحاظ ءضمون با ما خذاآشوری متشاب‌ند وعبارتنداز 
آنجه پادشاهان اورارتو برعخره‌ها وسنگ قبرها و ابنید نقر نموده. ساختمانی را 
ذیاد وبا بیروزئی را در آن باد کردهاند وهمحنین کنیبههای از نوع «سالنامها» کد 
از لحانخشکی»نمرن ونشرد کی‌عبارات ز کتیدهای فیک | شوخ همتاز مسماشند . 
این مدارك بروقایع ی که درفرن هشتم پیش ازمبلاد در مرزهای سرزمین ماد وفوع 
بافته پر توی می‌افکند و حوادث مذ کور را تا اندازه‌ای دوشن مسکند ۱ ءحالة برای 
فبم زبان اورارتوئی مشکلات فراو ان وجود ارو 

از لحاظ موضوع مورد علاقة ما « وقایع سالبانه » بابای نیز اطلاعاتی بدست 
میدهد . نخستین وقایع‌نگاری‌های مزبورمر بوط به هزارة دومقبل ازمیلاد میباشدولی 
این‌تاربخها ظاهرا از دوران ساطنت «نابو نضر»! *_ازاو اسطقرن هشتم‌پیش ازمیلاد - 
بطور سالیانه تنظیم ميشده . سلسله وقایم تاربخی تا آغاز قرن سوم قبل از میلاد 
منقطع نشده ولی فقط بخشی ازمتون بما رسیده است . از لحاظ تادیخ ماد_در فاصله 
میان‌سالهای ٩۱*۱۱٩‏ قبل ازمیلاد- « تار بخ کد»(*؟ واواسط قرن ششم‌قبل ازمیلاد 


0 مم۵۵ممممه .. () وووووراءرک۸ (۲) ۵۲ وعهدمیاه( (۰) 660۵ 
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«تاریخ نابونید» واجد اهمیت خاص میباشد . 

و قایم تار دخی در اسناد مزبوربلحنی بسیار خشاث ومختصر ومتقطع‌بیان شده 
است وبالکل فاقد جزئیات میباشد" . 

گذشته ازاین متون وقابع‌نگاری » کتیبه های پادشاهان بابل نی زکه‌باانشائی 
بررطمطراق وز بانی‌بالعمد مبیجور نوشتد شده . از لحاظ ماحاوی مدارك میمه مسباشند 
( کتیبهُ کورش پادشاه ابران بز بان بابلی کد اسعللاحاً «اعلاميُ بابلی کورش»نامیده 
وا ان هی اه ات رل شارت هاش ۱ خویی رل انم بط 
بسیاست خارجی در آ نها سیارقلیل است م فقط بررحب تسادف درمیان متون فراوانی 
که بمسائل دی و ساختماتي اختصاص داده شده کاعي اشاره‌ای بمسائل سیاسی 
مشاهده ف دد . 

برخی از مطالب تورات نیز - چون معاسر رفایع سرزمین ماد بوده - جزو 
متابم وم خذ شمرده میشود . مهمت رازهمه اشارات ومطالبی است که از خطابه‌های 
وعاظ بهود واسرائیل (با باصطلاح پیامبران اسرائیل مانند : تاحوم تبی - در پابان 
قرن هفتم ورارمیاء نبی در آغاز قرن ششم وغیره) استخراج میتوان کرد . 

درشرح وقایع مذهبی وتاریخی تورات - با باصطلاح « کتاب پادشاهان» ( که 
علی‌الظاهر بشکلی که در فثرن ششم قل از ملاد مدون گشته و بعدها دستکاری و 
بنام «تواریخ ایام» مسمّی گشته) بدست ما رسیده . 

سرنوشت سرژمین ماد در تحت سلطهٌ امپراطوری ابرانی هخامنشیان در 
کتیبه های سه زبانی شاهان ایران ویوبژه در کتمبة بزرگی داریوش اول در صفحه 
بهستان منسکس است . در کنببهٌ اخبرالذ کر از انقراض قدرت کوماتای مغ بدست 
داریوش ووقایمی که براثر آن در طی سالهای۵۲۱ و۲۲ 0قبل ازمیلاد" رخ داد سخن 
رفته است . جملهُ منابع باد شده از آ نجبت که توسط معاصران حوادث مذ کور 
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نوشته شده واجدارزش میباشند . ما خذ مز یور را منابم دیگر-یامنابع دستهٌ دوم - 
که‌مدها بیشتر برپابهٌ روابات شفاهی - تنظیم شده , تکمیل مینمایند . بدیپی‌است 

که منابع اخیر» غالماً واجد ارزش کمتر مماشند . ارزش آنها » از یکسو بسته به 
صحت اصل روابت واز دیگرسو مر بوط بوجدان وامانت راوی میباشد . این کروه 
به دسته های فرعی تقسیم میشود و مولغان ونان قدیم در ردشف اول آنان قرار 
گرفته‌اند ۱ 

در پونان از دوران که ابر ان و ونان - درقرن نجم پیش از مبلاد - 

علاقة خاصی بتار بخ خاءر زمی‌بدید آمد (در جنگیای هز هر سیاهیان ماو ندش کت 
داشتند ) . بونانان کد در باره ف] دو لت عظلیم حر شان خوش مي‌آندشدند 
بی‌اختبار به دوران ماقبل تارب ابران عبد هخامنشی مر اجعد کردند , بعنی‌باوشاع 
تاریخ مادها و آشوریپا پرداختند . بونانیان در بار؛ آشور اطلاعات بسیار مبیم و 
آمیخته به‌افسانه وعجب وغر بت داشتند . روادات‌تار یخی | شور بطورجبران‌نایذ ری 
از میان رفته بود ومردم باسواد بلادآشور واعیان آن سرزمین در فرن هفتم پیش از 
میلاد نابود گشته بودند . اما وضع سرزمین ماد چنن نبود . هنوز اخلاف بسیاری‌از 
افراد خاندانپای ماد که در حبات سای آن 2 عیازاشر کت داشتد زنده 
بودند وغالباً در امپراطوری عخامنشی نیزشاغل مقامات مهم بودند وعده‌ای از این 
عناصر غالباً بمناسباتی با بونانیان تماس داشتند . اینر| هم باید بگوئيم که در آن 
زمان هنوز » محتملا؛ اسناد رسمی دولت ماد نیز در باییگانیهای پادشاهان ابران 
نگهداری میشد . متأسفانه یونانان , قاعدة » دسترسی‌به با مگانی‌سلطنتی‌هخامنشیان 
نداشتند وبعدها هم باییگانیهای مز بور » درضمن فتح آمپرراطوری هخامنشیان‌بدست 

اسکندر , درئلت] خرفرن چهارم پیش ازمبلاد , نابود گردید . 

اطلاعات پرا کنده‌ای دربار# مادها وسلطنت و کشور ماد در نوشته‌های‌ملفان 





۲۰ تاریغخ ماد 





یونانی قرن‌باجم پیش ازمیلاد موجود است . ظاهوا هکاتی میلتی وهارون لامپسا کی 
ودیونیس مبلتی که کتابی دربارء دار بوش‌اول وایرآن‌نوشته وه‌چنین کسا نت‌لیدیائی 
مولف «تاریخ لبدی» (دولتی درآمیای صغیر) کد در اواسط فرن مجم هیز سته » در 
باره مادیپا سخن کنتداند" وهلانيك نو بسنده ومورخج منت مادیم! و پارسیان را با 
نامپای فهرمانان اساطیری ونان «مده » ء«یرسد» مر بوط مبازد 3 ۳ ازتالیفات 
آنان فقط قطعاتی که در آثار مولفان بعدی نقل شدء محفوظ مانده است .گذشته از 
این مطالبی دربارة مادیپا درنمایشنامه تراژدی «پارسبان + تا رز 
میشود . ولی‌بر ای تنظیم تاریخ مفعصل هاد » بار اءل , در شمه دوم فرن بنجم پیش از 
میلاد » مور بزر گ بونانی وموسسی علم تاریخ بعتی ه, ودمرت «الیکار ناسبی از مردم 
آسیای صغیر » بذل کوشش کرده ٩.‏ 7" 
هرودوت که ظاهر ا بعلل ساسی میور ید عجرات وت لد وطن گشته بود در 
دوران جوانی بسیار سفر کرد واز بخش شمالی کرانة دربای سیاه و آسیای سفیر و 
قنیقیه و مصر وبابل و شاید سرزمین ماد و داری وسیس مقدونیه دیدن کرد . وی دد 
نتیجه‌این سیر وسیاحت کتب چند درتاریخ و عادات ورسوم و اخلاق کشورهای‌مز بور 
برشتهُ تمحر بر در آورد . طبق عقیده غالب وشایع » وی درحدود سال ۷::قبل ازمیلاد 
وارد تن کشت وسخنرانبپالی درم<ضر عامه بعمل آ ورد و محفل دانهه‌ندان وادسانی 
که کرد پپلوان آنروزی دمو کراسی آتن یمنی پریکلس مجتمع بودند پیوست 
( گرچه خود ظاهر ا دمو کراتی مععدل بود) و تحت تاشرفحقل مر بور دد نادداشتهای 
عویش فست پررد و آن انراق را موره دنه عظر فر از داوو بح کل عاریخ بزرک 
آسیا وازوپا درآ ورد ومدون ساخت . ضمتاًتار خ جنگمای بونان وابران‌می‌بایستی 
در مر کز توجه وی قرار گیرد . وی در جنوب ایتالیا وفوریا ( کی ِِ که در 


خود کوشید و 


تأسیس آن خود سعی فراوان مبذول داشت ) نیز در تکمیل تاز ریخ خو 
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لاه درحدود سال۲۵ ۶یش ازمبلاد در همانجا در گذشت ولی چذدانکه بابد وشاید 

باتمام تألیف خود کامیاب نگشت 

براثرمعلالات وپژوهش طولانی که در زمینه شناسائی منابع عهد عتیق بعمل 
آمده , | کنون معلوم شده است کد گرچه هرودوت ازتالیفات اسلاف استفاده کرده 
است وبخصوص بانوشته های هکاتد و هلانيكك و دبوئیس آشنا بوده ؛ ولی در تحربر 
کتاب خویش برروی هم وبطور کلی تحقیقات شفاهی را پاید فرارداده است » وبویژه 
در مورد تاریخ ماد (ویاری) ؛ بعقدة قرب باتفاق محققان . وی از گفتد های‌شفاهی 
اعبان‌باری واز | تجماه «زوییر» که ند ن «حر وه نو تا هگ ی از مشپور تر دن 
خاندانپای پارسی بوده » بپزه گرفته است . و محتملا از اتلبارات یکی از اخلاف 
عاریاگ ( که یکی ازیزر گان مادبوده ره سار پیشتر از آن تاریخ نقش شومی در 
سقوط سلطنت ماد بازی کرده بود ای و . حدس زدد مشود که خاندان 
هاریا کی بعدها در ناحيهٌ لسکبه - آسای صفس هنت رای واه هرودوت مسکن 
کزبده ودر آ نجا املا کی‌داشته ". اینگونه مطلعن میتوانستند اطلاعات نسبة موئق 
ولی بث جانبه‌ای ؛ دربارة داستانها وروایات مر بوطبه خاندان‌ای خوش , دردستری 
هرودوت بگذارند 
اما راجع به تقل این روادات ازطرف هرودوت , لازما ست تذ کر داده شود که 

" پدر تاریخ ؟ از این لحاظ فوق‌العاده امانت واتصاف نشان داده است . صحیح است 
که کاهی وحمی درموارد عدیده اطلاعات مندرح در کتاب وی - براشر زشتت کیت 
مقابله بادییگرمدارلد - نا درست ازاب درمیآ بد . ولی دراینه‌وارد همیشه نادرستی 
وعدم امانت کسی که‌اطلاعات را دردستری وی گذاشته در کار بوده‌است وخودهرودوت 
دخیل‌بوده وهرجا که هرودوت با شخص مطلم موثق و درستکار وراستکوئی سر کار 

داشته (وتقرببا درتمام موارد مربوط به آمور بارس چنن بوده ) » نوشته های وی را 
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تازه‌تر بن مدارلك باستاتشاسی مخاورشناسی - ندتنها بطور کلی » بلکه درجزئیات‌تاچیز 
درد تأبید میکنند .یکی از تأییدات یی کد در مورد صحت ودرست ی نت های 
هرودوت‌بدست آ مده‌همانا کشف معنی کتسبدبپیستون دار یوش اول پادشاه هخامنشی 
نوده. است : معلوم شد آ نجه هرودوت تقر سنا ند سال بعد اد ز وفوع واقعه در باره 
تا یخ فتل کوماتای مغ نوشتد واسامی شش تن ا۱ ز نو طند کنند کان‌را که در قتل وی 
شر کت داشته‌اند آورده صحیح بوده است و وی فقط در مورد نام یکی از[ نان دچار 
اششاه‌شده ولی حمّی در آ تمورد هم نام مکی از تن تین دسان دار وش را و 
کرده‌است 0 

ا کر در نظر بگیریم که نوشته های وی میتنی برروابات شناعیی است : نه 
منابع وماخذ کتبی ۰ آنگاه دقت عجیبی کد در تنظل, +علالب تألیف او بکار رفته معلوم 
فعکرده . در مطالب بعدی این کتاب بد نموندهای فراوانی برخواهیم خورد که 
اطلاعات نف رخة کلف رورت را آماروین کاس کر واه 

متأسفانه با ایشکه هرودوت با چندین روایت منابم مختاف آشنا بوده است 
غالبا فقط یبکیاز آن روابات را نقل میکند . کرچد روايتي را که بنظر او بحقیقت 
نزدیکتر بوده انتخاب مینماید , در تمام موارد و دربست نمیتوان بر شم تاریخی او 
اعمماد کرد . 

رسالةٌ مختص هرودوت تنها تاریخ واقعی ومدوّن ماداست که ازعپدباستان‌بما 
رسیده است . تألیف مزبور سررشته‌ای‌برای تعیین تاریخ وفایع کشور مادسو بخصوص 
در دوزائی که متابم آشوری مسکوت گذارده‌اند - بدست مندهد . 

مأسفانه تواریخ مذ کور مانند هررتاریخ وسالمپی که برروابات شفاهی مبتنی 
است نمیتوانند مدعی صحت مطلق باشند . 

بگفته هرودوت سرزمین ماد در آغاز در تحت سلطهٌ آشوربان در آمد وسپس 
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آزاد شد . مردم ماد مدتی دارای دولت نبودند . نخستین پادشاه ماد که شهرا کباتان 
را بنا نهاد وسلطنت ماد را تاسیس کرد دبوك ( 00165 ) بو دکه ۵۳ سال حکومت 
کرد وپسراو فرائورت (۳۰۰0:00۶) کدپارسیان ودبگر اقوام آسیا ی را مطیع‌خویش 
ساخت ۲۷ سال سلطنت کرد . وی کوشید برضد آشوریان که در آتزمان تمام 
«متحدینشان» از ایشان « کیخته شده بودند * حرب کند » گرچه آشوربان هنوز 
وضع نبکی داشتند * . فرائورت درجنگک پا آشوریان از پای در آمد . کیا کسار 
( وغتهیفت ) فرزند او سهاهیان مادی زر اتجدید سازمان داد و چپل ال حکومت 
کرد . ولی کوشش وی نیزیرای تسخیر نینوا پابتخت آشور باتاکامی مواجه شد زبرا 
سپاهیان «اسکیت» (سکایان) تحت ریاست مادبا بسر پروتوتی باری آشوربان آمده 
اشانرا تحات دادند . 

اسکت ها سیادت خو یش را مدت ۲۸ سال بر آسیا مستقر ساختند ولی بعد 

کیا کسار ایشانرا مطیع خویش نمود وسرانجام‌بیاری بابل سرزمين آشور را تسخیر 
کرد آنگاه کبا کنبار کوشتها سران. اسکت را سالک #ابوو سازن.قانای 
اسکیت‌ها به آسیای عفیر ( لیدی ) کر بختند واين باعث شد که شش سال جنک و 
ستیزمیان« کیا کسار» و« لیات»یادشاه‌لیدی در کر باشد.هشگام آ خرن نبردخورشید 
گرفت ودو طرف متخاصم کسوف را بمتزله علامت و اخباری شمردند و بوساطت 
«سیدنسی» شاه کیلیکیه وهلابینت» شاه بابل - میان‌لیدی وماد پیمان صلح بسته‌شد. 
مرز دو کشور در امتداد رود کالیس ( قزل ایرمالك کنونی ) معین و 7 

پس کیا کساربادختی «آلیات» ازدواج کرد . پس ازمگه کیا کسارپسرش آستیا کک 

تخت ساطنت نشست وه۳سال‌حکومت کرد وبراثرتحر کات هارپا گهیکی از بزر گان 

ماد - که از کیاکسار رنجیده خاطر بود - بتوسط کورش فرزند مانداتا دختر 

(۱) ۵۶وذییده 


تست اس تس سس تست تسس سس اس ات اما 
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آستباک وکامبیی ( کمبوجیه) پارسی ازسلطنت ساقط کشت . 

تواریخی که هرودوت ذ کرمیکند برروی هم بقرارست کد در بالا ذ کرشد 
و گفته های وی تا کنون هم استخو ان‌بندی ومینای تار یخ مادشمر ده میخود . مطالب 
مندرح با تواریخ محیح نزمنطبق است . مثلا تاریخ کسوفی که در تألیف هرودوت 
مذ کوراست در نتیجه محاسبات‌نجومی شخص گشتد است که درم۲ماه مد سال ۸6ه 
پیش از میلاد وفوع بافته . گذشته از آن طبق مدارك بابلي که ربطی با تاریی 
هرودوت نداشته معاوم شده است که تاربخ سقوط آستیا ک * ایشتو و »(۱) سار 
وق ازملاد بوده است وانیدام ننها بدست دنا سار * ارو کیش تو )0۲ 
درسال۲ ۱+ قبل ازمللاد صورت گرفتد 

هرودوت گذشته ازمرائب فوق حای ۱۱۳۰۱ که مادنا ۲۸ ۱سال 
پر آسا سلطنت کردند . ولی سوای (با با اسر مدت) ساطلنت اسکتها ( چنانکه در 
بالا گفته فقوت گفتة هرودوت شکنت تا ۸ سال علاشت کبتد. ۱ چنین ننظر 
هبرسد که دراین رةم‌اشتباهی وجود داشتدباشد رگا عرودوت مدت حکومت 
«فرائورت » و « کیا کسار» و«آستبا ک »را که بحساب خود وی ۷سال‌بوده - 
جمع کرده وبدون کسردر نظر گرفته باشد . 

ازهمین بث موردبی‌دقتی‌تار بخهای وقایعی که هرودوتآورده معلوم میگردد. 
دراین باره دلابل دیگری نیز در دست است . مثلا نام « لابینت » که کوبا در عقد 
پیمان صلح سال ۸۵میانجیگری کرده : مر بوط بد «نابوناید» سلطان باپل‌میباشد 
(درقانون تجومی بطلمیوی «نابوتید» آمده) که درسال6۹هسَخت سلطنت تست . 
کتیبه های آشوری از شخصی بنام « دای ولك»! " باد میکنند که در سال ۷۱۵ قبل 


ازمالاد ازسرزمن ماد به سور د‌تمعیث شده‌بود . محتملا این شخص همان «ریژوله» 





0۵۷۵ )۴( ۷۵615۱8۳ )۲( 1510۷988 ) ۱( 
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مب دای مس 
است که درتار مخ هرودوت ذ کر ویرفته . ولیابن‌مداركآشوری- ک رچهنااندازه‌ای 


روایتی را که هرودوت نقل کرده تابید مینمابند - در عین حال در مورد سنین وقوع 





حوادث ] تچنانکه باید وشاید با نوشتذُ هرودوت مطابقت ندارند . اختلافاتدیگری 
نیز در زمنند قار دتم خ وقایع وجود دارد . 
ددگراشکه تذ کرایننکند ضرور ی ی است کدارقام مذ کور درتار بخ هر ودو 
مصنوعی است وجزاین نیز انتظاری نمیرفت زبر | که نقل قواا شفاهی بوده ودر این 
موارد عل ی‌آاررسم اعداد بی کسروسر وا شا ایا و وا شوگ فده 
واقعا هم۲۲ ۵۳ ۷۵ و4۳۵ ۲۵2 و رروی هم مشود تا 
دیگراشکه۲۷سال سلطنت *فرائورت» ۲۸-۳ سال ساعلنت اسدیتها میشود» ه 
سال ,و باشافةٌ مدت ساطتت « دیتوك » میشود ۱*۳سال : ولی ممکن است که در 
نسخه های خطی قدیمی اثرهرودوت رقم «ینجاد " نو ند شده بوددند *ینحاه ۳ 
درآت:صورت رقم حاصل بر اير با ۱۶۰۶ خواهد بود . هنت نوت « کا کار و 
متا کف» وحکومت « کورش» ۱۰4 -ال است ۷1۷۲۵ ۰-۳۳۵:) . ولی هرودوت - 
با ایشکه این نکته را درتألیف خوش ذ کرنگرده - شاید میدانسته است که جنگ 
کورش‌با «آستیا گل» سه چهارسال طول کشیده وبدین سبب سالهای نخستین حکومت 
کورش با آخرین سنن سلطنت « آاستيا گ » مصادف بوده . بدین مئوال اینجا هم 
رقمی برایر ۷۵(۱۰۰ + و۳+ ۰ع) وبرروی هم رقم ٩۲۹۶۶‏ بدست 1 
البته این نظرها دربارء محاسبه‌ای که مبنای سال وماه وقایع مذ کور توسط 
هرودوت با مخبر ین وی قرارداشته فرضی‌بیش تیست . ولی در هرحال محسوی‌است 
که بای محاسبه ها مسنوعی است ومانند تواریخ دمگری که دراین موارد بکار برده 
میشود باحتمال قوی عمر تسل‌ها در نظرگرفتد شده ویا مبتنی به سنت بوده است 
مثلا : «از آغاز سلطنت «دی توك» تا * فرائورت » نیم قرن ویا اند کی بیشتر سهری 





۲۹ تاریخ ماد 








شد ؛ «فرائورت» واسکیتها برروی هم نیم قرن سلعلنت کردند ؛ « کیا کسار» قدری 
هن «ستباک » اند کی کمتر حکومت کرد . کورش تقی‌بباً سی سال شخ 
کرد و چپار سال با آستیا ک در جنگ بود *. چون رسم براین باشد کد سال ومه 
باینگونه و شفاهاً نقل شود . چندان باحقیقت مب‌اینت نشواعد داشت ولی در عن 
حال ماد انتظار داشت کد بدون بکسال اختااف دق‌غا با مدا اد وگ معلابقت 
داشته باشد . با در نظر کرفتن این مراتب . میتوانيم بطور کلی بد ار بخهائی که 
هرودوت آورده اعتماد کنیم . در معلور بعد خواه دید که نلاهر آعر ودوت جندان 
از حقیقت دورنبوده است وتواریخ زیر وا فداز گفته های وی ماخون است می‌توان 
سَقر یب صحیح وا تشک 
«دی ئول» ۷۲۷-۷۵ فمل از میلاد | ,! . چن ند یال نام از فلم افتاده باشد 
اند کی زودتر- مثلا ۲۷۹۷-۷۲۱۵ 
«فرائورت » ۳ 
۶ ماد *یها و اسکتباه ٩۵۲-٩۲‏ 
«کیا کسار» ۹:۸۵ 
«ستبا ک» ۵۸-4 
هرودوت درعهد باستان ننزمورد حملات سختی قرار کرفت .وی را برسبیل 
تحقیر «افسانه‌برداز» وهداستان ساز» مینامیدند ودیلوتارك» مورخ سده اول میلادی 
کتاب وبژه‌ای « دربارٌ غرض ورزی هرودوت » تألیف نموده . چنانکه‌باد آور شدیم 
علم کنونی برروی هم معتقد است که < پدرتار بخ ۴ ناد او وراستکار نوده . مسبت 
حملات پیشینیان بوی تا حدی این بوده اس ت که وی » ینظر خرده گیران باستان 
زیاده ازاندازه درتصویر وتشرربح وضم آسیائیان وبطورکلی غیر بونانیان ودیربرها» 
آرفاق و بیغزضی ابراز داشته است (و نقطهُ نظربوتانان‌بعد از او این‌بود که‌بربرهای 
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مزبور دشمنان دیرین بوتان وبا بالطبيعة برد گان‌ایشان بوده‌اند) . مثلا «پلوتارلد» 
هرودوت را «بر برپرست» مینامد . هرودوت تا اندازه‌ای در نیج بیفرضی مذکور 
وطی بر ستی محلر و خرده‌بناند «ونانبان را حر بحددار ساخت ونشان دا دکه برخی 
از رجال ۶ شهر- دولتم:»ی گونا کون بونان در مبارزه علیدتجاوزکاران - آ نجنانکه 
اخلافعان همل داشتند - در ز همند وطی‌درستی وحدت نتار نداشتند (فراموش تکتتم 
کد درفرن پنجم قبل ازمیلاد فوم واحد بوتانی هنوز وجود نداشته ومنتقدان ادوار 
بعد این نکته را درك نمی کردند ۰( سرانجام هرودوت تاحدی از اینجمت مورد 
سرزش قرار گرفته بود که کاهی از جادة بیطرفی وحقیقت جوئی دور شده ووقایم 
ر آ نجنانکه خواست هو اخواعان بر دکلس - دمشو ان هد لت 1 تن - بود شرح داده 


است . معیذا این مراب در مورد ارز بابی انحه ی دار و 1 ر بخ ماد گفتد چندان مهم 


ت 


ثمست . در عصر حد با نمر سارها برأی تسف ۷ ر هدوت ۰ عمل ۳۳ 


ات . مثلا دریابان ق رن توردهم # وا وتان اه چنن د .«ف . کگ. 


ی 


۳۱ 
۱۳ دانشمند روسی نظرهای وی را بوجه درخشانی ٍ_ . صحت 
۳ ۳ : ۱ ب ,(۲) اه ۱ 

گفته‌های هرودوت‌بویره درمورد تاریخ مادتوسط «دلاتر» "بلژیکی مصرحا تا کید 
شده است. . «میوزینگی »۳ نیزدرقرن بسستم مجدداً کوشید تا تار یج ماد هرودوت 
۴ تکدت کت ۰ 

موّلف دیگربونان ی که دس از هر ودوت ون و تا ند بحسات آورد « کتسیای 
کیندی» است ‌ نام کتاب او ر در 
ررسیده ولی قطعات بزد کی از ان ور 1 ثار دیگران منقول ودر مت ات 

کتسیاس‌پزشکی‌نامی وازخوشان بقراط.شان کذار طب علمی؛بوده ودرحدود 
سال ء ۱ ء#فمل از میلاد باسارتابر انیان اعد شترا دار نوش دوم شاه‌ابر ان ممتقل 
سس 


سنکا > ۵( « تار بخ باری *است که بدست ما 


۳ِ 


:۲ رو (۲) دوب ۱۸ (۳) 001۵11۳6 (4) ۲1۵۶۱58 


اک ی ار ۱ مد ار را ام ۳ 


1 تاريخ ماد 
۰ کرد . پادشاه ۳ کاهی ان ما کر ردنا بو ناسا 1 بر ادهش رو ۳۹ 
وی که در سال ۳۹۸ پیش ازمیلاد از طرف شاه بماعو: ریتی بداسپارت رفته بود پس از 
آن سهن خوش باز گشت و بدکار ۱ شتغال ورزید . مشمورتر ین تالرغات 
وی یکی ۶ یرسک ) تار یج باری ( ۳ شرح مختصری در باره هندوستان ینام 
د ایندیکا » میب‌اشد . کته خود « کتسیاس * وی در تألیف کتاب « پرسیکا ‏ از 
سالنامه های رسمی ابر آنی استفاده کرده است ودرمو ار د 2 هی تتخمله در عورد 
«بندیکا» ازمشاهدات شخصی خویش واطلاعات ؟سانی که خود ناظر وقایع بوده‌اند 
بپره گرفتد ۱ این کفته وی و جنبه داستانر ائی و تفر مح‌انگیز نوشمه‌عای او توحد 
موْلفان باستانی بعدی را بوی جلب کرد و غالنا بش از عرودوت باه ابراز اعتماد 
مسکردند . تقریباً در تمام مواردی که عرءدءت و- کتسای * در باره واقعة واحدی 
سخن گفته‌اند , گفته‌های ابشان سخت اختلاف دارد واین موجب کشت کد عده‌ای 
هرودوت را ملامت کرده و برا نو سنده‌ای که شاستذ اعتماد نست بخوانند . ولی 
درحقیقت کفتهُ « کتسیای» دربارء منابع خویش مطابق با واقع نیست واین نکته را 
درعصر ما پاسانی میتوان ثابت کرد . 
نخست اسکه دکنتسبای» مسلمایز بانهای شررقی‌چندان | شنا نموده و درهرحال 
خطوط شرقی را نمبدانسته و بالتتنجه بپیجوجه قادر بخواندن سالنامدهای سلطنتی 
نبوده . آزمدارك سیارچنن بر می بد کد درپابان فرن پنجم‌فبل ازمسالاد در شوش و 
استخر عده کثیری بونانی در پبرآمون دربار شاهان ایران اقامت داشتند و بدین 
سیب يكث پزشكث بونانی میتوائست سالها درآ نجا زند کی کند وزبان پارسی رابهمان 
انداژه که برای ادای مقصود به‌خدمتگاران وبیماران ضرورت داشته‌بدا ندنه بیشتن. 
اما اينکه او باخطبای شرقی آشنائی نداشت‌ازمر اتب زبرمشهود میباشد.« کتسیای؛ 


مقدمدای برای برزسی تاریخ ماد ۲۹ 
کت ۰ ۱ و 


چنن میکوید : : « کوه ات «زوس» است . ازطرف باغ صخرءٌ سختی 
مشهود است که هفده‌استاد" " ارتفاع دارد . آن زن ( متظور وی سمیرامیس ملکهٌ 
آشوراست) قسمت پائین کوه را صاف کرده وتصویر خویش را بر آن منقور کرده و 
صد نبزه‌دار در کنارخویش قرار داده وباحروف سربانی ( مقصودش خط میخی‌است) 
چنن نوشته است : «مسمیر‌اهس‌محمولات چار یا بان‌باری را که‌بد نبال وی مي | مدند 
خاک فروافکند و بر آن صعود کرد وله وس « 

لازم بتذ کر نیست کد ستگ توشته های شاهان باستالی بالکل صورت 


اس 
است در واقع وجود دارد وهمان صخره مشپور بهیستون با بفستان باستانی ودجای 
خدایان » مباشد که واقعاً به اهورامزدا خدای خدایان که یونانبان * زوس » 
مینامیدند وقف شده‌بود . ولی‌توشتهُ مفصلی که بر آن صخره وجود داشت - چنانکه 
دانسته است - بپمجو جد متعاق بد سمیر‌آفمس افاندای ( کد دول خود کتسای 
یکهزار ویانصد سال پیش ازعصر وی میز بستد) نبوده بلکه از آن داریوش اول‌پادشاه 
هخامنشی (نیای بزرگگ دار یوش دوم - یعنی همان شاهی که ظاهراً + کنسیای * در 
عهد وی‌بایران آمده) میباشد . در واقم تصوبر شاه ودوتن جنگاور همراه وی‌منقور 
است و بالای سرش خداوند بال کشوده است و نه تن اسیر دست بسته در برایر شاه 
استاده‌اند. سنکگ نیشته به سه زبان بارسی و علامی و بابلی منباشد . مسلم سر 
میرسد که « کتسا س ؟ این نوشته را تخوانده است . میاه مان از شاهر اه کنار 
صخرءٌ مربور عدور میکرده است واشکالی را دیده که ازیائن بدشواری تشخیص داده 
ميشده وباقی ثمر# پیرروی تصور وی است که بعدها بکارافتاده . ولی | کر کتسیای با 
مدارك باییگانی پادشاهی آشنا میبود - محال بود آزمهمون تاکن نبشته‌ها بیاطلاع 


0( بیش از سه هز ارمتر مب این رقم اغزاق‌آمیز است ۰ 





۰ ۳ تاریخ ماد 


باشدت زیرا که‌بدرستی معلوماست ی ازمتن سنگگ نشتد ها بربانبای 
آرامی و پارسی ( وظاهرا آ بدریگر زبانبای رسمی شور ) در تمام بایگا انممای دء لمی 





مضوط بوده است . 

اگره کتسیاس» از بایگانیپای مزبور استفاده مینمود از اوضاع ماحوال ی که 
موجب عصیان علیه دار یوش کشت وسنگت 3 بور از کی و 
آتجبله اوضاعی که منجر بد خروج «کئوماتا ی( " مغ کردید . اطلاع حاصل 
عبکرد . ولی اوازان اوضاع بی‌اطلاع است . النتد ام و از ءوضوع ععب بان اسلاع دارد 
واز اشکه توطئه کنند گان هفت‌تن بودند و تساو « ۳ رن خاندانیای بارسی 
ازاشان است نیزمطلع است . و لی مخ هز بوو را ند ۳ .یلد «اسفندوات» 
تا - و توطئّه کنند کان را هم باستثنای دار دوش جنن هجو اند اف ۱ ۰ 
یبرن ‏ اه وف تاه 
(ویدرن !۲ ) تصادفا صحیح است ت . گذشته از آن «ماردوتی» تامی است که دریکی از 
خاندانپای هفتکانة توطنهُ کنند کان شام وفراءان 9 هیحراث از آن‌هفت 
تن بان اسم ناهیده تمنشده . این نبز نشان مبدهد کد محتمالا داستان بباری حافظه 
نوشته شده است وه کتسیاس * جربان تقریمی وقایم را میدانسته است وباقی را پس 
از گذشت زمان وباز کشت بمبپن نوشته است و در گفته های * کتسیاس » ایشگونه 
موارد تادریست . 

اکنون یکی دیگرازتکاتی را که‌ازاین رهگذر بسیار گویاست ذ كرميکنيم : 
کتسیاس میدانست که دولت آشور براثر اتحاد شاهان ماد وبابل منقرش شد . ولی 
برای داستان او اسامی اشخاص - نامپای خاص ضرورت داشت و ظاهر ا وی چنین 
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مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۱ 





نامپائی را بیاد نداشت » درعوض نام ساترابپای پارسی (ابرانی) ماد وبی‌النهر بن را 

که معاصراو بودند و«]ربالك» و«بلسیس» نامیده ميشدند بخاطر سپرده بود . وی‌این 
| برگزید و ب‌اثر این تردستی « کتسیاس » در کتب مورخان باستان یز 
«پلسیس یادشاه بابل» وه آر با" "شاه ماد» * سمت مخرّبان آشور را یافتداند (و 
حتی دک کی(۳) دانشمند اطرشی معاصرما کوشیده است یکی از این دونام را در 
خلائی که سیب سیب دید کی در یکی از متنبای میخی بابلی پیداشده جا دهد! ) 
«کتساس» اگراز سالنامپای شاهی استفاده مسکرد ممکن‌نبود | نجه را که تمبداند 
ندانه . ولی درء‌وض چیزهائی را «میداند» که وجود آن در سالنامپای مزبور محال 
محض است : مثلا میگوید که در سالنامهای بر برها ازمکانبةٌ كت پادشاه*| شوری» 
نام « توتام "با یام( پادشاه افانه‌ای «تر وا» که تابع وی بوده سخ نکفته شده 
استو گو داشخص‌اخس ال کر بمناست‌جنگ بابو تانبان کدس کرد کی«1 کاممنون» 
بود از « توتام » باری طلبیده و *_توتام » هم « ممنون»" را با ده هزار حبشی (!) و 
ده هزار شوشی جنگ دترو | » فرستاده . چنانکه دانسته است ممنون در حماسذ 
بونانی جنگ‌تر و فرزند « اتوس» البة سیىده دم و «طیفون» ومتّحد بر نام میباشد . 
«کتسیاس» خواسته‌تار بخ آشو رخویش را باداستان‌افسانه‌ای کشورخودمر بوط سازد . 

ولی تنها مطالب ی که وی » گویا » درسالنامه‌هایابرانی‌خوانده . مخدوی‌نبوده 
بلکه آ نچه را وی مدعی است بچشم دیده وتقل کرده نیز صورت بتری‌ندارد مثلا 
«اليان » نویسنده رومی مطالبی را از کتاب «ایندیکا » ی کتسیای بشرح زبر تفل 
میکند : « در هندوستان جانور درنده‌ای وجود دارد به قد يكث شیر بزر گ برنکه 
سل 1 پشم | لود چون سک . بان هندی] نرا «مرتی خورای> میذامند » صورتس 
مانئد جانوران نست وچون آدمبان شظن می[ بد , سه رداش دندان بالا وسه ردنف 
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۳۲ تاریخ ماد 
پائی دارد که از دندان سکه تیزتر ودرشت‌تراست . کوشهایش مانند کوش‌انساناست 
فقط بزر کتر وپرمو . چشمانش خا کستری است وچون دید کان آدمی است ؛ ولی 





پنجه‌ها وتاخنپایش , بعقید؟ من ؛ مانند شیران است . از انتهای د مش نیش عقربی 
بدرازای بیش ازيك ذراع (نیم متر)برون جسته... « کتسیای؟ میگوی دکه این‌جانور 
را نزد بارسیان دیده است وهندوان بر سم هدبه آ ترا برای یادشاه پارسیان اورده 
بودند»۳* 

این مستخرج میرساند که « کنسیاس» نه فقط باصططلاح مشهودات خویش را 
جعل کرده است بلکه زبان پارسی را هم کماهوحقد میدانتد : وی‌کمه « مرتی 
خوراس» را *آ دمخوار» ترجمه میکند واین ترجمه درست است ولی «الیان» در دو 
جا این‌کلمه را هندی ذ کرمی‌کند و(از فحواي کلام پیداست که کفتةُ « کتسیای»را 
تکرارمیتماید) وحال آنکه این واژه فارسی است «مرتباخوار» (مردم خوار ؛ مرد- 
خوار » مترجم) . 

اشتیاهات « کتساس» ازشمار ببرون است . بعقیده او شپرئینوا - نه در کنار 
تفه با کف درم اهان ف اش ارواشه ات رما شا عیرزا ( بسانت 
تاریخ میلادی) در قرن‌نهم پیش ازمیلاد ؛ بعنی حتی پیش از آ نکه دوران فتوحات 
آشور ؛ در فاصله فرون نهم وهفتم قبل از مىلاد - آغاز شود فتح کردند وبابل - 
کویا بزعم وی - درعود سه سلطان پیش از آستیا کی یکی ازساتر اپ‌نشین‌های ماد 
بوده (وحال آ نکه بابل را کورش فقط درسال۵۳۸پیش ازمیلاد تحت‌انقیاد خویش در 
آورد) . « کتسیاس» نامهای عده کثیری ازپادشاهان بابل ومسس را جمل کرده است 
واین ناءها نه در منابع محلی‌آمده ونه کسانی مانند « برروس "و « بطلمیوی * و 
« مانفون*"" وغیره که در عهد باستان جداً باتاریخ بابل ومصی آشنا بودهاند از آن 
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مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۳۳ 





سس 
سست 


اسامی اطلاعی دارند . 

درمواردی که اختلاف مطالب هرودوت و« کتسیاس» از روی آ ثارمعاصروقایع 
قابل شنت باشد » مز بور مود هردودت مساشد و گفتد های «کتسیاس» را 
تکذب می کذد ۱ و کرچه مطالی نظبر گفتدهای کتسیاس در ۲ ان 3 مولفان 
باستان نیزدیده می‌شود ولی بعاورکلی میتوان ثابت کرد که مطلب مولفان مزبور از 
« کتسیاس» ای ها تن «لو کیان»(۱) حخم که ۱ ۳ باستان » 
بو ده دمسازشد که دربارة* کتسیای؛چنین می گو بد:ه کتسیاس»فرزند دکتسیوته() 


از مردم « کنید»است ودر بارة سرزمین هندوان و ا نجد در | نجا وجود داردچیزهائی 


۰۳ 


‌ 


نوشته که نه خود دیده ونه از کسی شننده ای > 
معپذا نمیتوانیم بالکل از نوشتد های سای صر ف‌نظر کنیم .وی و اقعآمدتی 
مدید در ابران زند کی کرد و با بسیاری از پارسیان و مادها آشنا بود و روابات و 
افساته‌ها و 9 مگوهای فراوانی شنعد و کاهی در مان مطالب بی‌ارزشی که نقل 
می کند يك واقعه وبا ىكك نام وبا روایتی بافت می‌شود که محال است خود اوجعل 
و ولی ظاهرا قصد نداشت ( ومحتملا قادر هم نبود ) در دربار ابران 
بادداشتهائی بکند وعلی‌الظاهر فکر نوشتن تاریخ شور وم‌اد وپاری پس ازباز کشت 
بمیین و باحتمال قوی . تج افتخاری که ان « تاریخ ۴ صیب 
هرودوت شده بود - وقبلا از آن اطلاع نداشت - در او پیدا شد وتألیف خویش را 
هم بررشد هرودوت نوشت . ظاهرا لت مطلب ابن است که کتاب هرودوت درتجلیل 
"آتن» بود وه کتسیاس» ازهواداران‌اسیارت شموده مبشد . بافتن اشتباهات هرودوت 
-در آنجا که از جزئیات کونا کون زندکی وبا وقایم داخلی دربار ابران صحبت 
میداشت -1سان بود . و «کتسیای » که در این زمیند خبره ومشپور شده بود عزم 





(۱) اهنا (۲) <۵ا۲۱۵9 


سس 
سس سس 


۳ تارتیگ مان 





ره 


کرد مندر جات کتاب «رودوت را «تکذیب کند » وبراوسبقت جوید . وچون‌تالف 
وی در تکذیب تار بخ هرودوت بوده . کوشیده است در همه جا وهرموردی بامورخج 
+ هالکار ناسی ِِ اختلاف داشتد باشد واگر هرودوت چیزی را < سیاه » نامیده او 
«سفید» ش بخواند و بالعکس . و | نجا که حافظداش باری تکرده و بابالکا از وقابم 
بی‌اطلاع بوده ( زبرا که بادداشت نگرده بود) با کمال بی‌بند وباری از خود مطلب 
جمل کرده است . « کتسیای» بخصوص دز مواردی کد ناء‌هائی برری مجپول بوده و 
با از ناد درده بود » اسامی دیگری را از هط تزودات خوش بجای | نما مناد ۲ 
در نتجه در جپان باستان دو تار مخ | سیا کد از هیچ جپت عمانند:ءودند بدید آ مد ۱ 
می‌بایست ,مکی از دو مورحکاذب اعلام شود . عنم قتونی بنحوی غرقابل انکار ثابت 
کرده که هرودوت کاذب نبوده ۳ 

| کون مت بمطالب " کتسیای" در تاریخ ماد اشاره هی انیم , یگفته وی 
اشوز ازغیک بایان که کس او ارو سورع توا وستصو مت تافعاند ای 
ماد را تسخیر کرد و اشوریان کویا ند تنبا در خال ماد بلکد در « با کتریا » هم به 
جنگ وحدال اشتغال داشتند .و بس از آنکهآ شور قرنها در خاك ماد ساطنت کرد 
و وقایعی رخ نداد ؛ خروح « ار باك » - که ازطرف ‏ شوردر ماد ساتر اپ‌بود - ومتحد 
وی « بله سیس > وقوع یافت . 

«سارداناپال» شاه آشورنخست‌باموفقیت دفاع کرد ولی بنا کبان با کتریائی‌ها 
( که مسلما ه رکز تابع آشور نم‌ودئد ! ) از او جداشده به « ارباك » پیوستند واین 
واقعه سر نوشت بیکار را معین کرد ودولت ]آگوز در همان زمان نابود شد . 

آنگاه «کتسیاس » فپرست زير را در نامپای پادشاهان ماد و مدت سلطنت 


ابشان بدست میدهد : 
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مقدمه‌ای برای بررسی تاریت ماد ۳۵ 


تسه سس 2 


آر بالگ ( ازبا کس) فق۲فتت۸. ۲۸ سال 
مائدائو 2(بامائودائو لك -مائودائو_ کس) عنه۸0۵۳۵0 + و سال 
سوسارم (۵۲0۶ع0) ۳۰ سال 
ارتاث (۸۳۱۵۲۵۵) * سال 
ار بیان (۸:0۱۵۵۵۰) ۲ سال 
ار تی (دهنها:۸) ۰ سال 
ارتن (و۸۱96) ۲ سال 
استسر (۵:09ذادش) ۰ سال 


اسپند (۸۰000۵0۰) که بونانیان «آستیکگ» مي‌نامند (عمونداد۸) ۳۵ سال(؛) 

ازمطالب فوق چنن برمیآ ید که نینوا - برخلاف | نمجد حقیقت و اقع‌است - 
درسال ٩۱۲‏ ق . م وبران نشده » بلکه در ۸۱۳ قبل ازمیلاد منبدم گشته است (۱ گر 
در نظر یر یم کد ۶ اسیند » با * گن * مانند داتسا کت تاریخ هرودوت ۳۵سال 
تلطتت کرو )وش‌پا کی ان تارشها شین ای وهی دوانی #تدو آخاز فان 
نوزدهم ُمنشاً ثرا کشف کرد کد در نتیجه مضاعف کردن ارقام مربوطهٌ تألیف 
هرودوت بدید | مذه ات 

در تاریخ هرودوت شاهان ماد سرتیب ۲۲,۵۲.*: و۳۵ سال سلطنت کردند و 
مدت حکومت اسکمتیا ۷۸سال بوده‌است , طبق کتاب «دکتسیاس» شاهان اول وسوم 
هر يك۲۸سال نت (باء۳ سال ولی ممکن است‌هنشگام 0 اشتباهی 
روی داده یاعد . شاهان دوم وچهارم هردكث*ه سال ساطتت کرو وپنجم وهفتم 
هريك۲۲سال وششم وهشتم هر بك» ءسال. از آ تجائی که کتسیاس‌نام « اسهند ؟ خود 
را با 9 #۰ ۴ هرودوت یکی میداند محتملا" بداین سمت رقم مذ کور در کتاب 
هرودوت - بعنی ۳۵ سال - را در مورد مذت سلطنت او ذ کر کرده‌است . 


را ۱ 0 اک پچ 


یتست 





بنظر میرسد که همین برای 0 گنته های « 0 9 
تار بنج * ماد » کافی باشد . ولی به‌هنی از محتّقان ( اوپر"» روست! ماسهرو "و 
غیوم) کوشیده‌اند شحوی نجاتش دهد و کاهٍ ی اطهاز ععمده هي ی کنند که چون‌نامهای 
داهان ماد در ثار بخ هرودوت گوبا بزبان هند و ارویائی کرنشده" ,۰« کتسیاس » 
اسامی مزبور را بد هد و اروپائی بر گردانده و زمانی می گوبند که +کتسیاس » 
نامپای شاهان وبیشو ابان کوچث و گونا کون ماد » را که‌پیش از «دبوك» زند کی 
مي کردند از پیش خود وه‌صنوعاً درشمار -لاطین سلالدای واحد آورده است ۰ " در 
واقه قع بعضی ازنامهائی که «کتساس» ن کر کرده است نا اندازه‌ای با اسامی سلاملی 
ماد که در سالنامه‌های آشوری آمده است (ماوته. ک ها کو(1,)۶ ربا کو و 
غیره) مشابیت دارد ولی چون مامولف مز بور را ءي‌شناس ۹ وی رحمت 
جستن نامپای واقعيی‌پیشوابان ماد رادرقرنبای هشتم ونیم پیش از میا(دبخود راه داده 
باشد و بنشتر محتمل است کد وی از اسامی مادیپائی که در زمان وی هب ستند 
استفاده کرده باشد ونامهای مز بور » حتّی درآن عصرهم باناه‌پائی که چند فرن‌پیش 
از آن درآن ناحبه معمول بوده مشابیت داشته‌اند ۳ در بارة ثرن هشدم فش از 
مملاد بدون مراحءد به « کتسیاس » نیز میتوانس از عنبع د. کی کته همانا 
سالنامدها یآ شوری می‌باشد - استفاده کنیم . اما اطلاعات وی در بارة وقابه بع فرن 

ششم پیش ازمیلاد که تقریبا در متابع دوجو بخط میخی وتاریخ هرودوت ذ کری 
از ان ترفته - بمراتب مهمتراست . خوشیختانه در این‌مورد و- بپرحال - در شرح 
مهم آ خررین چزکگ ۰ستبااگ»باکور ی - گفته های دکتسای» طاهر ا تا اندازمای 
بحقیقت نزديك است" و بسضی از مطالب وی را مثابع بایلی تأبید میکنند . بنظر 
هیرسد که وقابع مربوط به آغاز دوران لاله هخامنشیان- برخلاف پیش آمدهای 
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است و کتسیاس واقعاممکن بود در با وقاییع مز بورچیزهائی شنیده وتصادفاً یکی‌از 
روابات مادی مر بوط بتاریخ ان وقایع را برای ما حفظ کرده باشد . 

بك مولف دیگر بونانی که در بار دولت ماد مطالبی نوشته « کز نفون» است 
که بالکل‌ازدیگران جداست . وی حکیمی استامده] لیست ورجلی‌سیاسی متمایل 
باشر افتّت وشا گرد سقراط ورفیق افلاطون ودرعین حال مکی ازبزر کترین استادان 
سخن بونان بشمار میرود . از تألیفات تاربخی وبا نیمه تار مخی وی مپمتر از همه 

یکی « تاریخ‌بونان » (هلنیکا ۲۱۵۱۱08۲۵ که ذیل تألیف «فو کیدید» - مورخ بزرک- 

محسوب می دد ) ودیگر « لشکر کشی ده هزار بونانی » ( آنابازس ) که شرح 

لشکر کشی سرباژان مزدور بونانی باتفاقی کورش اصفر علیه اردشیر دوم تا باپل 
وعقب‌نشینی اشان فا رک کی از بایل تا دربای سیاه هیباشد . آ تجهاز | ثار 

+ کزنفون بموضوع ما تزدیکتراست کتاب #تریست کورش» بز رکه( (هنه۵نه۳ دهع) 

«سیرویدی », کورش نامه ) است . این کتاب داستانی است اخلاقی بشکل تاریخ 

کورش » شاه پارس و بخصوص ازسالهای جوانی وی . از آن زمان که یکیازنزدرکان 

بادشاه ماد بود » بحث می کند . 

البته « کور ش‌نامه» که بقلم موْلفی خردمند وتحصیل کرده و نامی ودرخشان 
نوشته شده است » ممکن بود درباره تاریخ پابان سلطنت ماد منبعی بی‌بدیل باشد - 
ولی بشرطی که ما همچنانکه بدقت و صحت کامل مشاهدات دکزنفون » که در 
: اردو کشی ده هز ار نفری > آمده , اعتماد داریم » میتوانستیم مطالبی را که در 
«کور ی نامه » آورده باور کنیم . متاسفائه و نامه » تار بخ نیست و داستان 
است . واشکه آ جا در کتاب مزبور حقایق تار خی نیز وجود دارد وچگونه میتوان 
سره را از ناسره جدا کرد خود مربوط به دشوارترین بخشهای منبع شناسی عم 
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ناستان می باشد . 

برای فهم موضوع لازم است شخصیت + کسنفونت» ( کزنفون) را چون‌متفگر 
وئوسنده ورجل سیاسی اند کی مورد مطالعه فرار دهیم ۱ 

« کز نفون» اوه بود ودرحدود سال*2۳ پیش‌ازمبلاد در خاندانی تسبة" 
متعتن بدنبا آمد. وی درجوانی‌باتفاق افلاطون, شا گرد سقراط فیلسوف ایده آ لیست 
نامی بود .وی از لحاظ ساسی طر فدار سازمان اشرافی اسپارت بود و در « آن ۳ 
دمو کر ات منش که در آن سالبا با اسپارت در جنگگ بود احسای تاراحتی می کرد . 
ظاهرا وی بعلل ساسی درسال ۱*قبل از میلاد یس از شذست قطعی که - درسال 
۶ ق .م۰ اسپارت به آتنیپا وارد آورد ناچار تن را ترك کفت و بد بیروی از 
اندرز مکی از دوستان خوش و اسفر شاه اده ۳9 و بر آدر اردشمر 
دوم منمون - دادشاهادر ان رفت . ؟ ۳ را زمان ساتراپ ا تا مغر بود و 
پنهانی برای جنگ با بادشاه بگرد آوردن سیاهی تن درم نود . وی رو از 
اشراف ایرانی منتسب بود که پاشد کی رژمم هخامنشان را برأی‌العن مشاهده 
م کردندومحتمللا می کوشیدا اتکاء به‌دستگاء بندهد اری بز رک باستانی‌دررژیم مز «ور 
اصلاحاتی بعمل | ورد. میتوان کفت کدازا ین رهگذروی‌سلف ناکام اسکندرمقدو نی‌بود. 

«کز نفون» درلشکر کشی 0 ۳ , درسال۱* خقمل‌ازمیلاد » علبه‌اردشیر 
دوم شر کت جست . بخون کور ش‌درشبر ده کونا کم »۰ دربایل کفته شد ولشکربان 
وی پرا کنده کشتند وفرماندهان بوتانی را ابرانبان گرفته اعدام کردند وسربازان 
مزدوربونانی - هزاران کیلومتر دور ازمسپن در کشوری‌ناشنای ودشمن تنپاماندند . 
«کزنفون » در رهبری رجعت اشان فعالانه شر کت کرد . بونانیان موفق شدند » 
مانند تابینابان کورمال کورمال از آسیای مقدم و آشور و ارمنستانگذشته بکرانة 
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دربای سیاه برسند. قریب نیمیازایشان‌بعدها بلشکریان ۲۶ کسیلا»؟ شاه اسپارت. 

که در آن‌زمان درغرب آسیای صغیربا ابرانیان درجنگ‌بود » پیوستند . « کز ننون» 

یز بزیرفر مان «1 کسبلاء درآ مد . این‌امررا در تن خیانت‌تلقی کردند و« کزنفون» 

را ازحق تابمیت آتن محروم واز آن‌شپر بیرون کردند . پس ازآن «کزتفون > در 
خدمت اسپارت باقی ماند وحتّی علید میین پیشین خویش پیکار کرد . در حدود سال 
۳«۰قبل ازمیلاد دولت‌اسپارت ملکی بوی داد واو در | نجا آسوده میز یست, بفعالیت 
ادبی مشغول بود ِ" 

تالفات وی - از *۲ نابازس» (اردو کشی ده هزار نفری) و * تارب بونان » 
که بگذري - جنبةٌ فاسفی و اخلاقی داشت. ومر بوط به تبلیخ حذمت سقراط و 
اخلاقباتی بود که باسازمان اشرافی اسیار ت ۳ داش . کتات و نامه > 
هم پیشتر به آثار فلسفی او نزدباك است 
< ای .م . ترو ِ دربارة «کور ش‌نامد» چنین مي‌نوبسد : * ظاهر این 

کتاب به‌تاریخ شبیه‌است ومژّلف در زمینهُ سیاست واخلاقیات به فاسفه‌بافی پرداخته 
آنرا بصورت داستانی مدون ساخته است , داستانی درباره زند کی و افعال کورش : 
بانی سلطنت پارس . مفهوم «تاریخ» درعپد باستان چندان وسیع بوده که میتوانست 
این تألیف راهم دربر گبرد وحال آنکها کون ما اثر مزبور راجزو رمانهای‌تاریخی 
واخلاقی محسوب میداریم (نه تاریخ) . « کزتفون» در ابنجا با آزادی فوق‌آلمادهای 
مطالب تار یخی را مورد استفاده قرارمیدهد ما برغم حقیقت تاریشی کور ش فاتح 
مصر قلمداد شده وی کی درمیان فرزندان و دوستان خویش میمیرد د 
مانئد سقراط باشان هنگام تودیع 9 اف . در تصوبر کور: ش سجایای 
سقراط و « 1 کنئلا » تلفیق شده است ۰" ۱ که «کز نفون» به فهرمان 
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داستان خوش نسبت مبدهد چون‌تمرهتر بیت صحیح - ترربیتی کد از مجموع‌نظامات 
سشت اسیار تی وتعلیمات|خلاقی سقراط تشکیل شده - عرضه گشته است . « کور ش 
نامد؟ نمودار بارزی از کون « کزنفون * بد اندرز گوئی بوده و نظرها و عقاید 
ساطنت خواهی ویرا نشان میدهد وانتخاب بيك سلطان مقتدر وشرقی چون قپرمان 
داستانوغادت مقسود خویش » خود کواهبرایناست . عد؛ کثیری‌اشخاص وقهرمانان 
درجةٌ دم کورش‌نامه نیز معرّف و مجتّم کننده محاسن و معایب کوناکون 


هم 
می‌باشند : 


تاه کف شمه ترا ای تا او سفق ان 
نکته را باید افزود که شخصیت سلعلان مقتدری کداتباع وبند کان و نزدیکان ازجان 
و دل طوق طاعت وی را بر گردن نبند محبوب « کز نفون » است و چنین کسی را 
ایده ال وغات منظورمداند : «کور ش»اصفر در ۶ ناشن » (لشکر کشی ده‌هزار 
نفری) و«ابسخوماخ»" " در کتاب *۱ کونومیکا» (اقتصاد) وهآ کسیلای» در مدحنام 
وی و«تاریخ بونان» همه واجد این صفانند . بعقيدء * کز نفون» بزر کترین خصلت 
نيك این است که آدمی بتواند فررمان دهد و بتواند فرمان برد . 

بنابراین معلوم است که در مورد وقایع تاربخی نباید . دقت وصدافت خاس 
وفوق‌الماده‌ای را از « کور ی نامه » اتتظار داشت . ولی چنانجه از تجزیه و تحلیل 
ادبی « کور ش‌نامه» پافراتر نهیم واثر مزبور را چون يك تألیف تاربخی مورد مداقه 
قراردهیم تا کز بربابد استنتاج فوق را بشدت بیشتری بکاربندیم . 

۳ نامه ؟ - چون بك تألیف تاربخی - فاقد میتی است که اثر دیسگر 
۶ کزتفون» بعنی*] ناباسیس> دارا میباشد - باین معتی که مانند اثر اخیر الذ کر بر 
مشاهدات شخصیم و لف مبتنی‌نمی‌باشد. «*آ تاباسیس» کر‌چه سالها پس‌از وقوع وقاع 
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نوشته شده ولی نقل قول ازدسگران نیست و نتیجهُ مشاهدات شخمی موّلف می‌باشد 

وظاهر ا از روی بادداشتهائی که وی داشته تحربر شده است . اما « کورش نامد» 

مربوط بوقایمی است که زمانبسیاراز آن کذشته ومولف فقط ازروی منابع مکتوب 

می‌تو انست در آن‌باره داوری کند . روایات شر فی بِظِنْ قوی‌در اختار وی نموده‌است. 

شرابط زندکی اردوئی تامر گگ کورش . واين که « کزنفون» همواره جزو سپاهیان 
بونانی‌ودرحال حر کت‌بود(وجز زبان بونانی‌بزبان دیگریآشنا نبود)اجازه‌نمیداد از 
ترديك با پارسیان ومادیها آميزش کند واطلاعات مفصلی در باره تاریخ قدیم ایشان 
بدست آورد . ودربخش دوم لشکر کشی» که بونانیان باغارت اموال مردم س راه , 
زندگی کرده . موردتعقیب سپاهیان شاه ابران‌بودند (شاید دسته‌های مادی «آربال» 
ساتر اپ که در پیکار کونا کس بسود اردشیر دوم (آرتا کزری) شر کت جسته بود 
جزو اینان بودند ) و باشمشیر برای خویش راه نجات میجستند حصول این منظور 
کمتر امکان داشت . "راست است که ما در بارءٌ مدت اقامت « کزنفون » درآسیای 
صغیر»ومبان لشکر بان ۰ کسلای»:اطلاعات‌ناچزی دارم ولی‌دلللی در دست‌نداریم 
بگوئ که 4 هنکام یکه بسن با ابراتبان جربان داشت ؛ وی بیش از 
پسشترمتوانست تار بخ ورسوم باری با ماد را مورد مطالعة قراردهد . 

+ کزنفون » از لحاظ بسط همه جانبةٌ موضوع داستان خویش تمی‌توانست به 
مورخان متقنم‌بونانی مانند «هلانيك»" و *دیونی‌سی»(۲) و «هکاتی»" که مطالب 
خشث وغیر موثقی نوشته‌اند ومنابع نابابی شمرده میشدند اعتماد کند . 

«کز نفون» ازمیان ملغان بونانیبطورکلیازنوشته های هرودوت و« کتسیاس» 
استفاده کرده است . این نکته از اشارات و مستخرجات فراوان و اسامی خاص و 
مباحثات قلمی که در « کورش‌نامه» آمده پیداست . تألیف مز بور قپرمانان فراوان 
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دارد و مژلف آن نیز مانند «دکتسیای » با مشکل مپمّی مواجه شد که چه نامی 
برآ نها گذارد . درا کر موارد نامپای « کورش‌نامد » مش ات بارسی ِِ 
بدون تشئیص ازهیودوت اخذذکشتهاست وب ندرت از« کتسیاس» گرفته شده) . 
در هرحال در مبان اسامی واقعی ابرانی که در کر تایه " آمده سقر یب حتی 
بك نام هم دیده , نمی‌شود که با نام یکی از رجال مذ کور در تیف هرودوت 2 
«کتساس» » وبا نام رجال پارسی معاصر « کز بت مشابیت نداشته باشد ." آوچون 
«کز نفون» ازحیث اسامی پارسی فان کته د هکم یدون باه تقو ما 
خوش راه دهد روی قهرمانان مادی وبا پارسی خود نامپای مردم آسیای صفیر وبا 
اسامی بونانی نادر و با اسامی مجپولی که ظاهراً خارجی و عجیب میماست » 
م ی گذاشت ۳ تن 

| کر« کزنفون» 9 دیگری جزهرودوت وه کتسیاس» ( که بمامعلوم 
است) مسداشت چنین نمی‌شد . 

مطالب مربوط به جفرافنای طبیعی وسیاسی که ره کور تمد مذ کوراست 
دارای همین نقایص می‌باشد . اطلاعات « کز نفون» نیز مانند یونانیان معاص وی در 
بارژآ سیای غربی بسیار مبهم بود . این نکته بوضوح ازمطالب « آ ناباسیس * مشهود 
است : بونانیان هنگام لشکر کشی مزبور ازموقم ومحل کشورهای پیر اموناطلاعی 
نداشتند و وروی ی از کیان سر کی دور ( کل از نفون > در تحر در 
«کور ش‌نامه» ازمنابم دیگری- غیر ازهرودوت و « کتسیاس»- استفاده می گرد و 
بویثٌه اطلاعاتی ازمادیپا ویارسیان بدست میآورد - مسلماً چنان اشتباهات فاحش 
جغرافیائی را مر‌تکب نمی‌شد . او و جنر‌افىاگی‌درهر صفحه « کورش‌نامه» 
فرراوان‌است. مثلا اکر‌ئو شتَة «کورش‌نامه» را باور کنیم » ,آشور درعهد «آستیا ک» 
و کورش ( و حال آنکه آشور مدتها پیش از آن معدوم کشته کشته بود ) " با اینکه 
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ور خاله ماد قدرتی نداشت » معهذا « هیر کانیه » را متصرف بود و با « بااکتربا» 
عهد اتفاق داشت ۰" «هیر‌کانید» ( نناحيدٌ کنونی استرآباد و کراسنوودسی) ) 
بعقیده د کر نفون» از خالك ماد بدا شور نزدیکتر بود ام وی آشور برسر راه ماد 
وارای‌کادوسبان (در کوههای جنوب در بای خزر) وسکابان (در سای مباند) فرار 
دارد "وکلدانیان ( کوهستانیان فلات ارمنستان - با کلدانیان بابل اشتباه نشود ) 
بی واسطه با ۰۰. شاه هندوستان مربوط می‌باشند "والخ واز ابنگونه . 
« کزنفون» می‌دانست (ازهرودوت) که اولا در زمان سلطنت ماد بسیاری از 
کشورها واقوامی که‌بعدها بز برفرمانابرانیان پارسیان) در آمدند , مستقل بودند 
وثانبً درسرزمن پاشاهی مادشاه‌نشینهای دیگری کدتابه آن‌بووند وجودداشتند .۲۳ 
ولی بدیهی است که نمی‌دانست این کشورها واقوام وشاه‌نشینعا کدام بودند , زیرا 
که در این باره در آثار هرودوت و « کتسیای » چیزی گفتد نشده بود . بدین سبب 
شاه‌نشنهای مستقلّی که دره کورش‌نامه» ذ کر شده‌است. | کث رآهمان ساترآپ‌نشینهای 
ابرانی هستند که « کزنفون » ( بخشی از آنها را خود می‌شناخته وبخشی را هم از 
منابع عادی خویش مأخون داشته‌بود) معطوف بماسیق تموده است . 
از | تحمله است شاه‌نشن کایادو کیه و ارمنستان وهیرکانیه وشوش وغیره . 
تصادفاً قومکادوسیان " درتاریخ کورش « کنسیاس» جای‌نمایانی را اشفال کرده است و 
ظاهرا کادوسیان از آن منبع وارد تألیف « کز نفون» نیزشده‌اند . 
«کرنفون» دربارء اتتقال سلطنت ماد به پارسیان روابت جدیدی‌نقل می کند 
که بالکل با روابات هرودوت و« کتسیاس» متفاوت است . ولی! گر بپنداريم که وی 
از منبعی مجپول - مجپول بررای دو نو سنده سابق‌الذ کر - استفاده کرده راه خطا 
رفته‌ايم تا ساده است وچنانجه پیشتر بادآ ورشدیم در نظراو بزر گترین حسن 


۱۳۵9۱۵۷۵۵9 )۱( 
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انساه ی در مطیع ساختن ِ‌ مان بردن است و چون وی هواخواه انتغلامات اسپارتی 
9 اولی نمی‌شمر د‌ . عشدءه « کز نفون کد در خسن 


بود آهمت حغت دوهی : 
صفحات « کورش نامد» بیان شده است ؛ مبنای موز ی و درورش عالی کد بزعم وی 
ابرانان از آن برخوردار بوده‌اند : همانا مپار تی ود که در فرمان دادن و فرمان 
بردن داشتدا ند . باللیم آن« کورش» که ده رتار ینم | مده وجدخود آستیا ک ان 
هرحال کس ی کد باو نیکی کرده بود) اژساطنت ساقط کرد - و در تالغات هرودو 
و« کتسیاسی»] مده برای بازی کردن نقش‌قبرمان تسکوخصالی که ۳ 
«کزنفون» بشمار مرفت ودر داستان ءی مورد نار نود , سودی قف اسی رم 
0 سبگفته «کزنفون"آستیا کدرمحیط 9 اج ."رامش . هنگاهبی که 
شاه ماد بود در سر خوش بدرود جبان کفت رت بت هقی( 


شاهی - بلکه سم سرداره کی تفر ده شا امک کار *ماخون 


ت-‌ ند سمت 


از هرودوت است ) بعملآورد. آنگاه « کورش ۰ که جون سردار سماه , افتخارات 
فراوان بدست آورده‌بود با خضوع‌تمام » تم یر وز بهای خود را نثارقدم ۶ کا کساره 
که سلطانی حقر ولی قانونی است می‌کند . تعور این منظر می‌بایست رفت 
قلبی درخواننده بدید ورد و وی را با با روح اطاعت‌برشسان قائونی بپرورد . درءوس 
برهیز کاری وفرمانبرداری کورش بیاداش خود رسد و« کا کسار » که بسری‌نداشت 
دخترخوش را باو داد و وی سلطنت ونیمی ازجپان را بارث برد . 

هلا اد قطان تاریخ نبوده بلکه تعلیم عقیده شخصی است . 

باقی‌مطالب « کورشنامه» همان اطلاعات‌ناچیزی‌است 0 هرودوت و« کتسیای» 
در تألیغات خویش آورده وبا وقایع دوران سلطنت « آستيا که » و خود « کورش * 
(مطیم ساختن‌کادوسیان » بابل ولیدی) و کمبوجیه (فتح مصر) مرربوط ساختهاند ‏ 

جالب‌ترین بخش «کورش نامه » همانا مطالبی اس تکه «کزنفون > در بارة 
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وقابع ارمتستان آورده‌است . بی‌شاث دراینم‌ورد مولف مشمودات خویش رانقل کرده 
ات ) مثلا داستان دشمنی ارمنیان با قبایل کوهستانی کلدانان که دکز نفون و 
«آناباسیسی» نیز مفصلا ازآن سخن میگوید) . 
نام شاهزاده «نیگران» جالب نظر است . تصتاکه وا فده است این نام درمبان 
بادشاهان بعدی ارمنستان نیزمیسوم بوده‌است . گمان میرود که در دوران‌پارسیان 
این نام ۰ ساترایپای موروئی ارهنتتان اطلاق هبی‌شده و« کزنتون»نز آنرا شسنده و 
نقل کرده است , گفته او تمپا سخمی است کد دس ها ۰ ناستان راجع بث و حود بث 
‌ 
شاه‌نشن خاص ارمنی (جدا از «او رارتو* ) در دور ان مادها د. دست است . دراینکد 
تا چه انداژه اين گفته موئق است اظمار نظر دشام مي‌باشد . ولی !کر در جائی از 
« کورش‌نامد» وقایع وحقایق تار مخی متعس شده باشد همن‌حاست : (ور ی باره 
به فصل‌پنجم رجوع شود). 
معپذا متاأسفانه » برروی هم « کورش نامه " برای ما جندان ارزشی ندارد ‌ 
وقایع تار مخی دراثر مر بور ا تحر ش شده » تایمتخلور اندرز گوئی وتعلیم اخلافمات 
جعل گشته است . اما شرح عادات و رسوم مادیها - بخشی مبتنی بمنابمی است که 
بررما معلوم می‌باشد و خشی یشان مفاهدات «مولف» در در بار « کورش» اصغر 
شاهزادهٌابرانی است وقسمتی هم فرضیاتی است مر بوط به‌نظر های « کزننون» درمورد 
و 2 ات ور و6 معتقداس 
موزس وپرورش . بدین سیب ایتکه | کادمیسین « و . و . استی و وره ست 
کورش نامه از لحاظ تاریخج فرهنگ و وضع دک ابران هتبع درحهٌ اول شمر ده 
۷ , 
میشود » بایدبافید وشرط تلقی شود وفقط‌باین معنی که در« کورشنامد» مشاهدات 


مولف دراین‌موضوع بخصوص ودر آستانهُ قرنبای‌پنجم وچپارم پیش ازمیلاد:منمکس 
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کشته موردقبول واقح گردد . اما دربارةتاریخ ماد - بخصوس - ارزش « کورش‌نامه» 
ناچیز است . 

ظاهرا نویسن دکان بونانی قرنبای چپارم وسوم‌پیش ازمیلاد بویزه مورخانی 
که در باره کی ون اسکندر مقده ث تالیفاتی دارند اطلاعاتي در بارُ تاریخح ماد و 


م2 ئي 
۱۸ 


آغاز کار پارسیان نیز داشتند . ولی «دینون؛ هی ارت وییر 
اتف کات همانند | شان‌نیز _ چون؛* کتس.اس: بشترداستان‌سرای‌تاز بخی‌بودند 
و کمتر مورخ وبا اینکه بعضی از ایشان در سرزمین ماد و پارس بوده وبخوبی از 
شوه زند گی‌مردمان | نجا اطلاع واشتند - نوشتدها ردان - حتی‌چنانجه‌یاقی میماند 
همسیرای مورخ واجد ارزش‌نمی‌بود , نوشته‌های موخان عپد استندر وجانشینان 
وی فقط در مواردی ارزش‌فراوان دارد کد مشاه‌دات خویش وبا وقای زمان خود را 
شرح ممدهمد . ازتالفات اشان فقعطاتری در کتب‌بعدی‌بافی مانده » «دست مارسمده 
و کاهی هم مستخرحاتی در دست است . مثلا از آ تجمله ات شرح جالبی که 
«پولی‌بی» *(فرن دوم بش ازمبلاد) - یکی از موئق‌تر: , مورخان بونان ( گرچد 
هواخواه روم بوده ) از قول یکی از نوسند گان میور نقل کرده است وبا افسانة 
مادی در بارهٌ یادشاه ۶ستّاسپ؟ (و بشتاسب) ویرادر او « زر بادر 5 (زربوری) که 
دآننه»" کرد آور ند راستان‌های کوتاء فکاهی وتار بخی- از قول «هارس میتیلنی» 
نقل کرده والخ . 

از کتاب «زند کی رجال» ود یگر تأ لفات بلوتار 2 (فر نبای اول ودوم میلادی) 
نیز برخی اطلاعات ارزنده بدست می[ ید . بلوتارك از منابع گونا گونی که اکترا 


بدست مانرسیده - استفاده کرده است . بویژه تاریخ زند کی اردشیر دوم ۶ اسکندر 








(۳۱8۸۵۵۱ (0) ۲۱8۲69 (۳) ۱۱۱۱۱۵ (0) زداناهط (ه) 28۲1807 
(() ۸۱۵8 
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1 ورساله «در بارة اسیدو ۱ سر سی > وی فابل استفاده است ۰ 
ی ۰ 
اما در باره و قایع عم اسکندو ( کد ما بدان بایان می‌بذ برد ( منایع 
اصلی همانا « لک ی اس‌ندر» / اناناسسسی الکا ندرو ۵۱66۵۳070 وزمد‌طموه) 


کوئینت- کورتس ضع 9 0 ۱ 


رف «آربان» ننکومدی" ؟ وتاریخاسکندر « 
ال تألف «آربان»" که (بزبان یونانی)درقرن دوم میلادی نوشته شده‌است ارزش 
خی فنص وتا ولی آهمتت ندز اناست. که ِ 9 کش 
کنن دکان واقعی لشخر کشی اسکندر_ بع: بعنی «آرستوبول»(* 3 "و «بطلمیوس» فرزند 
کی ( که‌بمدهاسلطان مصرشد) ( که‌حتی در عهدیاستان نز درمیان بادداشتهای 
همانند , از همه موئق‌تر شمرده ميشدند ) مبتني می‌باشد . < کوئینت - کورتس - 
رو ف» ( کدکمان میرود درقرناول میلادیمیز: بستد)از لحاظ 0 شته‌هایش 
بائن‌تر از «ار بان» قرار دارد . وی‌یش‌ازد۱ربان» دراندشذاین است که کفته‌های 
وی مشغول کننده باشد و اخلاقیات بیاموزد » ولی گاهی از وقابعی باد می کند کد 
درآثار *آ ربستوپول» و«بطلمیوس» نیامده وبدین سب ( وبا بعلل دیگر ) در کتاب 
آربان از قلم افتاده است . 

لشکر کشیهای اسکندر وجانشینان وی از آغاز امر جلب توجه بسیار کرد 
وهم در عپد باستان کتابپای فراوان در آن باره نوشته شد و حقاق بسود صاحبان 
منافع سیاسی متناقض در آثار مزبور تحریف کشت و بتدریج جنبهٌ داستان سرائی 
بخود کرفت وافسانه‌های عجیب وغریب برحقایق تاریخی‌فایق آمد . سرانجام‌روابات 
کونا کون داستان اعمال اسکندر ( که بتلط به « کالیسفن » افلسوف که در 
لشک رکشی وی شر کت داشته منسوب میکنند ) تمام داستانهای دمگری را که در 


>ش ۳/۳ 3 11[ 
(۱) ذهری دد آسیای صنیر(بی‌تی‌نی) - اکنون ایسمید نامیده می‌شود (0) ۳۵۲ ۳۱۵ اجان مررغ 
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باره رک تشه ققهق فا کدار رات گز ین آ تبا شد اسان ور 
قرون وسطی بسیار رایج و شابع بوده الهام دهنده عده کثیری از نویسندکان و 
شاعران واز | نجملد بطور غیرهستقیم - نظامی کنجوی کشت . 

۶ بروس * مورخ بابلی - بوئانی در میان نویسند کان مزبور مقام علیحده‌ای 
دارد . 

بروی"منجمی بود که در آغاز قرن سوم قبل از میلاد در بابل جزو کاهنان 
خادم خداوند « مردو * بشمار ممرفت ومعلومات دونانی ژمان زا رونت وراه بود . 
وی عزم کرد فرمانروابان نون بابل : نی بوناتبان مقدونی » را بادانش باب آشنا 
کند وبدین منظور * تار بخ بابل * ( جاهنمه38۳۵۱) را نوشت ود تحر بر بخش وه 
تاریشی آن کتاب از با ۳ وقایع بابل و افدائه‌ها وضمنا , از اسناد و فبرستهای 
مکتوب سلطنتی شومری نیز استفاده کرد . وچون البته بونانیان کد خوانند کان 
کتاب «بروی» بودند اصطلاحات باستانی شومری وا کدی رانمیدانستند , «بروس* 
بخاطر ابشان » آن اصطلاحاتراصورت مفاهیمی که در هز ار#اول قلازمبلادمتداول 
بوده بر بر گرداند : مثللا سلاله «کوتبان " که طبق رو اسات بعدی فپرست سلطنتی 
شومری م رکب از۲۱پادشاه‌بود , بالطبم چون سلالاٌ ماد مشخص کشت(وتااندازه‌ای 
هم صحیح بوده است ) زیرا که کوتیان در سرزمینی زند گی می کردند که بعدها 
سلطنت مادیپا درا نجا مستقر گشت . درمیان اهل علم فرضه‌ای وجود داشت کد 
«بروس » زرتشت (بانی کیش اوستا) را هم درشمار شاهان سلالهُ مزبور آورده است . 

در ایامی که سال ومه‌های درهم وبرهم تاریخ سلاله های مذ کور در تألیف 
#بروس» هنوژ روشن نشده بود وبا قواعد تقویم بابلی مقایسه نگشته‌بود ؛ برای این 
موضوع اهمیت خاصی قائل بودند ؛ باضافه - در آن زمان کسی از فهرست سلطنتی 
شومری اطلاعی نداشت . شپادت «بروس» چون بمنایع باستانی شرقی مبتنی بود - 
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وموئق تر ین گواه شمرده می‌شد #طعی‌ترین دلیل منشا مادی زرتشت و زرتشتیگری 
محسوب وشات , وتا انداژه‌ای بدین سبب بود که درقرن گذشتد این عقیده رواج 
واعت که کیش زرتشت منشأً مادی دارد . مثلا « ف . اشپیگل»" "که یکی از 
بیتربن آشنامان به اوستا وروایات تار یخی ابران و کیش زر تشتی می‌باشد نوش تکه 
برغم وفور و تفوق دلایلی که سود منساً با کتریائی زرتشت و کیش وی وجود دارد. 
او (اثییگل) مته‌ایل به فرضيهُ مادی که مبتنی بگواهی «بروس» است » می‌باشد . 

ااکنون دانسته است که کوتیان - کد دراینمورد معلمح نظر «یروس» است - 
محال بود رابطه‌ای با زرتشت داشتد باشند زیرابزبانی که هیچ وجه مشتر کی‌بازبان 
اوستا نداشت سخن م یگفتند و گذشته از این زرنشت ممکن‌نبود درهزاره سوم‌قبل 
از ملاد » منی دوران سلطنت سلالذ کوتان کی صرف نظر از مراب 
فوق میتوان بوضوح تمام نشان داد که در تألیف * بروس » از زرتشت نامی برده 
نشده است . 

پس این‌نظرخطا از کجا پیدا شده است ؟ بهتراست اند کی دراین باره بیشتر 
کفتگوشود تا ضمناً مشکلات برخی ازمسائل منبع شناسی شناسانده شود . زبراحل 
آن مشکلات ممکن است درطی استفاده ازآن منایع در بروهش تار دح ماد ضرورت 
بیدا کند ؛ بویژه که متأسفانه تعداد منابم اندك تا 

اضل فالت فیریس 6 ست ما نوات وا شارات شیر جنتف ی ید ان 
که بتقریب از ده‌ها واسطه گذشته - دردستری می‌باشد ۳۰" 

وضع بقرار زیرراست : مطالب مر بوط بهتأ لیف «بروس» در سه متبع نقل شده 
ویما رسیده است : 

۱- در روایت ارمنی قرون وسطائی تاریخ ۱ قیصری » مولف‌فرن 


(۱) ا»وهام5 (۲) ۲۵۷۶۵۷۱ 
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چپارم میلادی . 
۲ در متن سریانی تاریخ باد شدة « بوسوی > که «مارمیخائیل»" انوسندة 








فرن دو ازدهم مبلادی مدون ساخته است . 

۳ در تاریخ انس «کئور کی سینکل» ان ازتألیف دبوسوی» بواسطهُ 
شخصی بنام «پانودور»" "استفاده کرده ومژاف اخیرالذ کرمطالبی ازدبگرموّلفان به 
نوشته های «بوسوی» اقزوده تا اوه هىنای هرسد منبع‌تار بخ دوسوی>می‌باشد . 
اما «دوسوی» می‌نداشت ت ازمنابم کو نا کونی که بای وا سدق گنه استفاده 

می‌کند وحال آنکه در واقم مدار ک ی را کهاز راههای مختلف بهتألیف «] لکساندر 
پولی هیستور » - مولف قرن اول مبلادی - منتبی می‌شد ( و وی تنهاً کسی بود که 
اصل کتاب «بروس» را قرائت کرده بود) بهره می گرفت . 

نخستین منبع ازمنابع سه کانه (یعنی ترجمُ ارمنی «بوسوی») مطالب تألیف 
« پولی هیستور » را مختصراً آورده و بادآ ور می‌شود که وی در آغاز کتاب - طبق 
نوشتهُ «بروس» - نام ۸٩‏ بادشاه را که ۳۳۰۹۱ سال پس ازطوفان سلطنت کردند(امّا 
خود «یوسوی» فقط دونام - «*۱روسخوی » و« خرماسبل » را « من‌باب نمونه » باد 

که ها از فپرست ساطلئتی شومری اطلاع داریم : میتوانیم بگوئیم که 
دبروس» دراین رقم ( که اللتد تحر یف شده‌است) نه بك , بلکه چند سلاله محلی را 
کنجانده است واز [ جمله است سلاله های افسانه‌ای که فپرست سلطنتی شومری 
پا نام[ نها آغاز می کردد (ورقم باور نکردنی سنین ساطنت‌نیزاز اینجا ریشه‌میگیرد) 
ولی « بوسوی > ذکری ازاین نکته نکرده است وفقط - چنانکه از روایت ارمنی 
می‌آ ید - بادآور شده است که « بولی هیستور . . هرك را بنامی که در کتاب 

«یز ِ مذ کور است نامده است» . بدین نحو جملهُ مولفان بعدی۸پادشاه مذ کور 
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را بصورت بك لاله «کلدانی» در آور دند . سپس در روات ارمثی کتاب « بوسوی » 
چنن نوشته شده است : «بعد ام (بولی هیستور) نامهای سالاطین ماد را که هنن بوده 
و ۷۷2سال (ساطنت کرده) نقل می کند» والح ۰ 
تار مخ «مارمیخائیل» نیزتقریبا همین مطالب را - منتهی اند کی مختصرتر - 
آورده است وند فقط به «دولی هستور؛بلکه بد ۰ بیدن»! آنزاشار 5 رده (چنانکه 
از بادداشت شمارء ۷۲۹اين فصل مشود است ت ۱ مدن» دا ز از کتاب « بو 
استفاده کرده است ) . گذشته از این ؛ بجای رفم خطای * ۸ پادشاه * سلالهُ ماد . 
سخنی درست‌تر ایراد شده ( ظاهر ] طبق مدارك مندرج در رو‌ابات مت خر فیرست 
سلطنتی شومری درمورد کوتیان که «بروس» از ! نبا استفاده کرده بودابدین شرح : 
+بس از | نکه فرمانرو ائی‌کلدانبان بابان‌بافت مادیپا سلطنت کر دند » ۲۱ بادشاه . 
این منبع ن کری از سنن سلطنت ایشان نمی کند . 
وسرانجام منبع سوّم - بعنی تألیف * کثور کی سینکل» - مطالب مندرج در 

تألیفات «بروس» وبا «پولی‌هیستور» وبا حتّی «بوسوی» را کمتر نقل کرده بیشتر با 
دپولی‌هیستور» که بزعم وی موّلفی « کافر » است جدال میکند که چرا وی ( پولی 
هیستور) رقمهای باورشکردنی اغراقآممزی در باره مدت ساعلنت سلالدهای بابلی » 
که بانظرات عیسویان در بار؛ٌ زمان خلقت عالم جور در تمیآ ید ؛ نقل کرده است . 
وی درعین حال ( بمتابعت از موف دایگرغ بنام +نیان» ) با « برخی از مور خان 
کلیسای مسیحی خودمان» (منظوراو دیانودور» است) که مسکوشدند رفمهای مدت 
سلطنت‌بابلیان را بامفادتورات منطبق سازند ومی‌بنداشتند که‌آن رقمپا را دربرخی 
موارد باید ایمائی شمرد ؛ به بحث و مناقشه برداخته است . «کثورگی سینکل » 


ضمناًچنین مینوید : « همین پولی‌هس‌تور - پس از این دمان ( صر بسا « زمان » 





۸ (۱) 


۲ تار ی ماد 
نوشته شده) ۸٩‏ (شاه) - ۲ شاه‌کلدانی . « او خوی»" "و «خوماسبل»" ". وع۸مادی- 
ات و آنان رااکه بعد از او بودند -۷شاه کلدانی را , آورده است ۴ "این همان 
تفائد. است که برخی بنداشتند «یروس» از زرتشت ذ کری کرده است . ولی ما از 
روابت ارمنی تلف «بوسوی» میدانیم که «پولی‌هیستور فقط دو سلطان‌کلدانی را بنام 
باد نکرده‌بلکه‌اسامی هم 4تن را آورده است . بنایراین‌معلوم است که «سینکل» 
نه تالیف «یولی‌هیستور» را خوانده بود ونه حتّی کتاب «بوسوی» را ؛ بلکه اطلاعات 
خوش را از منبح بینابینی ( پانودور ) بدست آورده بود و آن منبع هم بمتابعت از 
«بوسوی » فقط نام آن دو سلطان را تقل کرده , زیرا لازم ندانسته تمام اسامی 
ثقیل‌التلفظ بابلی را ذ کر کند . «سیشکل» ائد کی پائن‌تر در بارة *پولی هیستور؟ و 
دیگران چنن میگوید : <... قدیمترین ( شاهان ) را که خدا و نیم خدایشان 
میشمار ند , و[ نان را که‌پس از ایشان‌بودند - وواقعاً از کمراهی‌درفبرست‌میآورند- 
نوشته‌اند که زمانی بی‌یابان سلطنت کرده‌اند و پنداشتند که عالم ابدی است و این 
بر خلاف نوشته‌های مقلس الپی‌است ؛ و تانکه‌بعد متولد شدند وهمه اطلاع دارند 
بسالهای شمسی , چون افراد فنا پذیر, وئه آنچنانکه « پانودور * و برخی دیگر 
می‌پندارند - منحصراً بخاطر آ نکه زرتشت سنین پادشاهان را بسالهای شمسی تفوم 
ره ات 

این ابراد که در بادی‌نظرصورت معمائی دارد موضوع راکاملا روشن میسازد . 
بنظرمیرسد که «پانودور» دربارة اینکه چرا سنین سلطنت سلاله نخستین مر کب از 
٩‏ بادشاه با ارقام «نجومی» و رده وازسللالهة بعدی که دمادی » بوده ارقام عادی 
بکار رفته است » ازخود توضیح وپاسخی داشتداست . البته این مشکل فی‌نفسه مبتنی 
«رسوو تفاهمی می‌باشد . زیراگردآوردن اسامی۸1یادشاه در ك سالاله - چنانکه‌از 
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من «بروی» صورت کرفت . ودر واقع چندین سالٌافساندای که سنین اغراق آمیز 
وعجبی در باره مدوت (عانت: احقان رن شده وهمحنین سااله های واقعی ۳ 
ساالذ واحدی جمع شده‌اند » چنانکه مرز مبان ارفام عجیب وتختّلی وارقام واقعی 
در آ نجائی که «بانودور» پنداشته . که شاه سس کر آ راخ 


او ند اشت: 15 زرتشت *ماده که بزعم وی بانی عصر جدید فلکی بود 


بوده است . 
( درسشتر نوشته های عهد عتیق چنین نقشی را برای زرتشت فائل بوده‌اند ) نخستین 
کسی است که بجای احتساب ایمائی «فلکی» کاه شماری و سالهای «خورشیدی» را 
معمول داشت . چون میدانیم که (یوسوی؟ نسر از شاهان فپرست * بروس > بنام باد 
نکرده است ؛ طاهرا «یانودور » برای اثبات نظرخوش در توجد انتقال بگاهنامد 
عادی نام زرتشت را درشمار شاهان سلالهٌ «ماد» | ورده است ؛ و«سین‌خل؛» کد اصل‌اش 
«بوسوی» رانخوانده بود وبطریق اولی ازتالیف" پولی‌هیستور * نیز بی‌اطلاع بوده ؛ 
همینکه در کتاب «یانودور » بدنام زرتشت بر‌خورد چهین یندا اشت کد شخص ابروی؟ 
آن نام را درتألیف خودآورده است . 
اکرواقعاً نام زرتشت نه‌تنها در کتاب «بانودور » بلکه در آثار اسلاف وی - 
تا «بروس»- ن کرشده‌بود » بی‌شككث مي‌باست در روایت ارمنی تألیف + بوسوی ؟ فیز 
آ هه باشد زرا که نام زرتشت درارمنستان سبارمشپوربود . در روایت‌آرمنی‌مز بور 
کلمات ثقیل‌التلفظی چون « او خوی » و غبره محفوظ کشته است و بعلریق اولی 
می‌بابست نام زرتشت را هم مصبوط دارد . 
از مجموع مراتب بالا مشهود است که مدارك «بروس>باروابات تار بخی‌بابلی 
مطابق بوده است و وی در فهرست شاهان « ماد * - بعنی کوتیان - فقط میتوانست 
نامپائی‌رانقل کند که در روابا تگونا کون‌فپرست سلطنتی‌شومری وجود داشته‌اند . 


31 تار بخ ماد 





اما نام «زر تشت» را «پانودور» بایکی ازمولفان متأخر بعداز«بووی» . برای اینکه 
تظاهر بدانستن تاریخ شرق کند . داخل متن کرده است . 

بخشی ازمحتوی کتاب « بروی » را باین شیوهٌ فوق‌العاده غیر مستقیم میتوان 
معلوم ساخت . بعضی از اطلاعات کتاب مزبور (مثلا بخش مربوط به انهدام آشور) 
ازلحاظ احنای تار مخ ماد و اجد اهمت میباشد . 

باری بدین طریق , در مورد استفاده از منابح بونانی برای تدو ین تاریتم ماد 
به استنتاجانی که چندان سرت‌بخش نست نابل شدیم . فقعط دراین میان گفتدهای 
هر ودوت بقدر کفاف‌کامل وموئق است . اما از توشته های « کتساس » و« کز نفون » 
فقط ازطریق انتقاد دقیق وپرزحمت میتوان حقایق ناچیزی بیرون کشید وحتی دد 
بارژ واقست آن بخش ناچیز نبزنمیتوان کاملا اعتماد داشت . دمگر ؛وسندکان تا 
قرن سوم پیش ازمیلاد . برروی هم اطلاعات فوق‌العاده کمی بدست میدهند . 

نوسن دکان دونانی متأخر فقط مطاب‌تالیفات هرودوتو کتسیاس ونا اندازه‌ای 
«کزنفون» وندرة « بروی را تقل کرده‌اند .ولی در تألیفاتی کد ابشان در باره 
تار بخ سلطنتهای شرق باستانی نوشتهاند اثر ضعفی از بك روات تاریخی و 
دیده میشود که نمیتوان بهیچ يك از ملفان سابق‌الذ کر مربوط ساخت » بعقيدة 
برخی محقّفان روایت مزبور از آن مورخان متقدم باستانی یونان - مثلا هارون 
اهتشا کمیرت استگ 

ولی‌بشترمحتمل اس ت که اطلاعات مزبور مربوط بیکی از نوسند کان فرن 
چپارم پیش از میلاد - مثلا «دینون؟ باشد . صحبت ؛ در درجهٌ اول » برسرجزئیاتی 
است که « تروبا پومپه » که در قرن اول میلادی مبزیسته است درشرح تاریخ شرق 
باستانی نقل کرده ومطالب هرودوت وه کتسیای» را صر ح‌تر ودقیق‌تر بیان میکند . 
متأسفانه تألیف «ترویا بومیه» فقط صورت خلاصد زاهنحاری که شخصی بنام «ژوستین؟ 
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(فرن دوم مبلادی ( تنظیم کرده بداست ما رسنده است . سپس ۶ بولن » کد در فرن 
دوم میلادی داستانهای کوتاه ومضامینی از تار یخ نظامی گرد می‌آ ورده‌است » وقایعی 
ازتاریخ ماد را نقل کرده که بخشی را ازهرودوت و« کتسیاس» وقسمتی را ازداستان 
خر کد خود تقلیدی از« کنسیاس» وتااندازه‌ای «هرودوت» بوده - اخذ کرده 
است . این‌هم محتملا همان مطالب *دبنون»است . متأسفانه بدشواری میتوان گنت 
که مطالب بادشده تا چه حد شاستُ وثوق است ولی‌بعنی ازاطلاعات مز بور درمنابع 
شرقی تا ید شده است 
لازم است بادآ ور شویم کد در آثار ساری از مغ فان ونان ِِ (حتی 
« آمن مارتسلن » مورخ قرن چپارم میلادی ) رطور ر بر | کنده اطلاعات حسته و 
کر بخته‌ای در باره دور ان اخیر تاربخ ماد دیده مشود کد کاهی برای درك تاریخ 
دوران مورد علاقة ما نیز واجد اهمیت میباشند . بویژه مولفان تألیغات جغرافیائی 
وبخصوص «استرابون» (قرن اول مبلادی ) مبم شمرده میشوند . « استر ابون » که 
شخصاً درشمار محتّفان برجسته نبود , معلومات وسیعی از کتب تار بخی وجغ رافیانی 
عهد عتیق کسب کرده بود و سباری از اطلاعات‌ارز نده موآفاتی که ثارشان نانودشده؛ 
بوسلهٌ او وآثارش محفوظ مانده است . آثار « کلاودی بتولمه» ( بطلمیوس ) منجم 
وریاضیدان وجغرافی‌دان مشهور (فر ن دوم مبلادی) و مخصوص کتاب ۳ 9 
تاریخ « قاعدهٌ شاهان » وی که از روی منابم شررقی‌ندوین شده وتألغات*ابلینی»(؟ 
ارشد طبیعی‌دان فرن اول مىلادی (تار یج 1 واحجد اهمیت میباشد . 
با اینحال , چنانکه گفته شد » درمورد تار بخ ماد بطوراخص , جملد روایات 
تار یخی عهد عتیق را میتوان با اطلاعات مندرج در آثار سه الی پنج موّلف منحصر 
و محدود نمود . بهرتقدیر» ضمن استفاده از روابات‌تاربخی مزبور » تمیتوانیم‌بذ کر 


() اصثلا 





1۹ تاریخ ماه 

که مه لف منخلور چراچنن معللبی رانوشند است ء اطلاعات خو شرا از چد ماخذی 
1 بدست آورده وتا چد حد میتوان بدان وئوق داشت . در مورد دیگرمنابم تقلی که 
شمارء] نان اندلد است - نز ناچار بابد چنین کنیم ۱ 





بر خی از تألیفاتی که شاریخ ماد هر بوحنند و در دورد نقه د فر مگ بونان 
(هلینسم) در آ سای مقدم مدون گشتنداز روابات تار یخی بو نان جدا میباشند وجنبد 
خاصی دار ند ۲ (ازثرن سوم چا فرن ۱ ول فمل _مللاد) بر رل ات بان دانال 


۳ 


۸ 
که بخشی مد زبان عسری و بخشی ۱ بهآرامی نه شند سابه 2 دماب ود و 9 دمات 
۸ 


تووبت» که بسورت بونانی بما رسیده است وشاید در اصل بز بان آرامی بوده‌است . 

این هرسه کتاب » تار بخ‌نستند . کتاب دانال عجموعدابست از پیش کولیهای 
عارفانه واندرزهای اخلاقی بشکل افساند کد جنبذ صیاسی دار ند م با قایع فرن دوم 
پیش ازمیلاد مربوط میباشند وبد دانیالپیامبر افساندای منسوب عباشد ده وبا دد 
فرن ششم پیش ازمیلاد میز بسته است . در این کتاب تا حدی قطعاتی از افساندهای 
قدیمتر منعکس شده است ولی مطالب هار و هی هن کم تن ار 
اواسط قفرن پنجم یش از مىلاد بست . کتاب دانبال برای مونوع ما . برروی هم » 
با اشکه نامی ازسلطنت «ماد» در آن برده شده ارزش تاربخی‌ندارد 

«کتاب بودیف» و« کتاب‌توویت» جنبهٌ داستانی‌دارند . دراثر اولی ازفداکاری 
دلیراناٌ زن یپودئی بنام « بودیف » سخن کفته میشود که میپن خویش را از شر 
#اولوفرن»" استمگر» سردار بخت‌النصر ( نابوخودونوسور ) »که در آن کتاب » نه 
بسمت سلطان بابل بلکه شاه « نیئوا » بعنی آشور ظاهر میگردد . آزاد میسازد . 
این اثر باشرح جنگ بخت‌النصرعلیه وی ""یادشاه ماده آغاز میگردد . نام 
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و ده اس ی رت 
مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۷ 





توا تست 


«ر فا کساد» از « شجرءالنسب اقوام» کد در «سفر پیدایش> تورات آمده , اخذ شدء 
است " فهرست مزبور در آغاز قرن ششم قبل از میلاد تنظیم کشته است (۶) . در 
« فپرست اقوام * « آرپا کساد »۲ "اصطلاحی است جغرافیائی . جنگی بخت‌النصو با 
دارفا کساد » از لحاظ حربان وقایع داستان «کتاب نودرف ؟ هیچ اهمیتی ندارد و 
ظاه را سبب‌نقل آن‌فقط اینست که خواننده در ذهن‌خو شآ ن‌واقعه رابایشآمدهای 
عصرخوش - بعنی جنک ۲ نطیو کوس چپارم‌بادشاه سلو کی که در خالك ماد جربان 
داشت - فیاس کند ولشکر کشی«اولوفرن»بسرزمین بپود می‌بایست در ذهن‌خواننده 
کر کر ی عیفر 9 متس اسان 
تداعی معانی ابجاد کند و ظاهراعلّت نوشتن داستان وطن‌پرستانُ مزبور نیز همین 
بوده است . 
« کتاب تووبت » بكث داستان منهبی وتخیّلی میباشد وجریان آن با داستان 

آرامی*آ خی کار»"" که در شرق‌نزديك مشپوراست مربوط کشته وبدین جپت مانند 
داستان مزبور به قرن هشتم و هفتم پیش از میلاد منسوب شده . قهرمانان داستان 
اسرائیلیانی هستند که چنانکه در « کتاب پادشاهان»آمده توسط آشور بان‌بدسرزمین 
ماد کوچانده شده‌اند , معپذا منشاً بهودی (ونه اسرائیلی) داستان در هرصفحةٌ آن 
مشهود است . درحال حاضرممکن نیست بدقت وصراحت منابع مورد استفاده مژلف 
را معلوم ساخت . در هرحال وی گذشته از « کتاب بادشاهان » ۰ یکی از روایات 
قدیمی « داستان آخبکار » را که بدست ما نرسیده وبی‌شك قبل از یابان قرن هفتم 
تحربرشده بود وتا اندازه‌ای وضع‌آن زمان را باصحت ودرستی‌شرح میداده » مورد 
استفاده قرار داده است  .‏ "شاید موّلف « کتاب تووبت» از بعضی آثار ادبی شرقی هم 
استفاده ده باشد . وی اند آشناثی با جقرافیا و تاریخ «ماد» نیزدارد ۲۳ 
ب ‏ 


۸۵۲۵۴ )۱( ۸۵۲۵۵۵ )۱( 


هه 
۵۸ تاریخ ماد 


مت سس تسس ییا 0 
جون سشمر ده اندرزها و خبلبه‌های مذهنی میدن دا زد بد اماد» ی 
هم نا گفته نگذاریم کد موف با تعلیمات دیشی ژرتشت آشنا ۱ 


تعیین تاریخ تألیف « کتاب‌تووبت» آمری ی سباردشو اراست . ولی‌بی‌شكت نو زر 


این را 


آن(برخلاف آنچه کوفش شده‌است تادرمتن کتاب‌جلوه داده تِ اسرائملی‌تمعندی 
بدا شور ۳ ماد نبوده ۰ بلکه بودئی میباشد کد در « دیاسپور > ۳ ی خارج از 
حدود فاسطین ) زندکی می کرده است وبظنّ غالب در سرزمین پارت بعد از فرن 
سوم پیش ازمیلاد "بعنی‌درعهدی کد‌قدیمتر از دوران سلطنت میتیر بدات دوم(۱۲۳- 
ای تفه هه اس 

«بوسف فلاوی» مورخ عبری زبان که در قرن اول میلادی زند کی می کرده 
است وبزبان بونانی می‌نوشته نیز در کتاب « دوران عتیق قوم بهود » از * ماد » باد 
کرده است . مطالب کتاب او فاقد اصالت واستقلال است وبخشی از تورات وقسمتی 
(بچندین واسطه) از «بروس» ودیگر موّْغان بونانی زبان مأخون است . 

آخرین منبم نقلی شایان تذ کر کد حاوی مطالبی در بار « ماد » می‌باشد 
بادبیات ارمنی آغاز قرون وسطی مربوط میشود و « تاریخ موسی خورنی » (موسس 
خورناتسی) نوبسندة مشپور ارمنی است . 

موسی خورنی در « تاریخ » خویش از منابع گونا گون وفراوان واز آ نجمله 
تورات وتألیفات نوبسند کان‌بونانی وسریانی وحماسة ملی‌ارمنی استفاده کردهاست. 
متأسفانه در زمان‌موسی خورنی(بنا بتاریخ مشپوروی در قرن پنجم و آغازفرن ششم 
میلادی میز بسته است ) تحقیق انتقادی در مطالب مولفان بوتانی عبر ممکن بود . 
پر ی موسی خورتی مقدورنبود از منابع نخستن ,یعنی آثار هرودوت و« کتسیاس؛ 
و کز نفون» استفاده کند وفقط از تا لیفات بعدی که متابع مزبور رانقل کرده‌بودندب 





(۱) 0۶ععما0 


۳ 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۹ 
بوره گرفت وبالنتیجه بخشی از تالیف وی که مر بوط بعصرهای عتيق است بسیارور 
و برهم می‌باشد . این آشفتکی سیب و در ة دیگری نیز دارد ۰ زیرا موسی خورنی بد 
کتاب شخصی سوریه‌ای بنام « مارا باس‌کانینا » . که نقرریباًتشها منبع اطلاعات وی 
در تار بخ دوران متقدم است ۰ اعتماد قرط ابر از مبدارد ۳ مار ۱ باس کاتینا» ( راه ۰ 
کد این نام ر ابخود نهاده) خوشتن ۳ معاصر نخستین شاهان‌اشکانی درفرن دوم‌یش 
از ملاد وانمود می کند وحال ۱ نکد تالف ام و انب از یا دیگران که 
بشیوة ناهنجاری برروی هم انباشته است تاریخ آن | کراز فرن سوم مبلادید بر تر 
نباشد - پیشتر نیست . 

بالطبع توجه موسی خورنی بیشتر بمطالبی بوده است که مورخان پیشین در 
باره قددمتر ین دوران تاریخ ارمنستان نوشتداند این سب باستانی تر ین شاه 
ار نان یگ آن اول , معاصر «* استیا ک " و کورش - کد در « کم رشناما » 
کزنفون مذ کوراست ۰ در تالف او معام شامخی دار د ( کر چه شا دد معلالب خداند 
پپلوانی ارمنی را نیز کندانده باشد ) . بدین مناسبت از 3 استا کی + نمز .نام 
) اژد ها( ۴ در تألیف موسی خورنی باد شده اش ۰ دراسجا ۳9 از مواردی که در 
آثر موسی خورنی نسبة فراوان است برمی‌خوریم که مورخ ارمنی مزبور می کوشد 
اطلاعات مأخون از منابم یوناتی را با روابات تاربخی شرقی ( در ابنمورد ابرانی ) 
مربوط سازد . « اژرهالك ۸6۸تن0۸ (ق)اه < ماردها کی > اب شا تحت 
7 ۳_۹ 9 
افسانه‌ای وماری | دمی‌صورت زمر دم‌باوری:*8۰ (بابل) ‏ " که بدست «ثراتبلون» 
8 ) فر بدون ) بپلوان کشته شد و باوجود مشاییت نامیا هسچ ر بعلی سه 
«آستیا که» ندارد . بی‌پایگی ز کر چنین اشتقاقی برای نام « آستباکک » از دیرباز 
۳۳ ۹ ۱ 0 1 
تابت شده است ِ ولی معپثا هممن سخن ي‌یایه سیاری ازمتخصصان ارویای عر بی 
6 و ۳ 
را درفرن نوزدهم کرد ساخته وافکار خطائی دید اورده است . مسلم است که 





۰ تار بخ ماد 





موسی خورنی بمراتب کمتر از دانشمندان اروپائی عصر جدید برای تحقیق مطالب 
منابع بونانی و کشف همانندی تاهپائی کد بونانیان آورده‌اند با اسامی مادی وبا 
بارسی باستان وبا اوستائی- که در زمان او کهنه شده بود - واجد مقدورات بود و 
منایع در دسترس داشت . وبالطبع مشابپت ظاهری‌نامپا را در نظرمی کرفت . 

ظاهرا موسی خورنی دراینجا ند فقطاز روابات تار بخیا در انی‌بلکه ازحماسه 
ارمنی نیز استفاده کرده است ودرحماسة مززبور تیگران قهرمان ( که مورخ ویرا با 
ترگران منقول بونانیان ازه کزنفون» مکی دانستداست) باتفاق فریدون ابرانی در 
نقش فبرمان مبارز علیه اژدهائی که « اژدهاك » نام داشت تمودار می‌شود . ابن نیز 
موسی‌خورنی را دریکی دانستن «اژدهاكك» وهآ منیا که» که معاصر تیگران مذکور 
درائر« کزنفون» بود استوارترساخت . 

از مادها ؛ چه بشکل «مداسی» :»۸۰۵۰ که از زبان بونانی مشتق است وچه 
بصورت «مار> ۳0۶ " که بز بان پارتی‌مر بوط می‌شود . بارها در آ"ثارنوبسند کان‌ارمنی 
وبویژه در کتاب موسی خورتی » بمناسبتهای کونا گون , باد شده‌است . ولی تجز به 
وتحلیل منبع ارمنی از دشوارترین وظایف تحقیقی بشمار می‌رود . این نکته را هم 
نا گفته نگذارم : گرچه ممکن است موسی خورنی ازبعضی منابع ان شرقی- که 
| کنون دردست مانست- استفاده کرده باشد ۰ معپذا کمان نمی‌رود که در فرن‌پنجم 
میلادی بكث روایت مستقل تاربخی قابل اعتماد در باره سلطنت ماد وجود داشنه و 
محفوظ مانده بوده‌است . کافی است بگوئيم که در ابران دوران ساسانیان ( از فرن 
سوم تا هفتم میلادی) حتّی خاطره ابران هخامنشیان نیز از ازهان سترده گشته » از 
آ تجمله تامهای کور شش وداربوش اول به‌فواموشی سپرده شده‌بود . درعوض‌قهرمانان 
اوستا را » از قببل « کوی کوات » ( کیقباد) و « کوی خرو» ( کیضرو) و« کوی 


ویشتاسپ » ( کشتاسپ ) وغره , چون شاهان باستانی ابران می‌بند استند . دوران 


تم 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۹ 
۰۰ حبص۳ 


سلطنت هخامنشان در روابات تار بخی شرقی فرون وسطی » تقربماً بالکل فراموش 
شده بودوحتی در باردولت پارت‌نیز اطلاعات مبپم ومفهوش‌ومخدوشی وجود داشت . 
آثار دیگر مولفان ارمنی (وهمچنین‌موسیکالانکاتوئی مولْف‌ارمنی - آلبانی) 

ازلحاظ ادوار بعدی تار بخ ۶ تروپاتن» و« آلبانی» جالب توجه منباشند . 
در بارءٌ منابع تقلی موجود در بار تار بخ ماد مشروحا سخن گفتیم ودر مورد 
اکثر آنها به نتایجی منفی - ازلحاظ ارزش ووثوق - رسیدیم . معپذا بیان مشروح 
نتایج مذ کور ضرورت داشت . در گفته‌های آتي ما و همجتین در مورد ارزیابی 
تألیفاتی که تا کنون در تاریخ ماد تحر بر شده ونظرات کونا گونی که ابرا زگشته , 
دانستن‌این نکته واجد اهشیت است که با ۳ مز «ورمستنی 
یات نا نکاما تایه درا کعرت اون دیده میشود_-برمنابع مشکول متّکی هستند . 
وفتی فلان دا بپمان مولف اطلاعی داده ومطلبی نوشتد لازم است فقط به در نظر 
گرفتن‌اینموضوع ا کتفا نکنیم‌بلکه سیمای واقعی مولف مزبور را ازلحاظ تاریخی 


وادبی وسیاسی مورد مداقه قرار دهیم . باید هربار ودر هرمورد بدائیم » تألینی که 
فلان اطلاع و مطلب از آن اخذ شده چیست وچه ارزشی دارد والا نمیتوانیم انب 
چنانکه باید بنظرانتقادش بنگریم . 

نتیجه‌کلی بازدید منابع بقرار زیر است : 

منابع خط میخی که ا کثراً با وقایع منقول هم عصر میباشند - از جملة 
مأخذ دیگر موئق‌تر می‌باشند . فقط بابد متوجه بود که در اغلب آنپا کرایشی 
پسوی عفیده رسمی زمان وجود دارد . از میان آنها کاملتر وموثق‌تر از همد منابع 
آشوری وا حدی «اورارتوئی» و«بابلی» بین قرنپای‌نهم وششم‌پیش ازمیلاد میباشد . 
از | نجمله نامه ها وپرسشهائی که در قررن هفتم پیش از مىلاد بعتوان هاتف معنون 
بوده از دیگرمنابع کمترتحریف شده و کمتر بغرض وجانب‌داری آلوده است . 





سس ۱( ست 





سرت 


از میان منابع نقلی تألیف هرودوت شایستَهٌ اعتماد است ولی‌باید توجه‌داشت 
مطالبی که مبنای نوشتهُ اوست بعلور شفاهی برای وی نقل شده ومحتملا از بیطرفی 
عاری میباشد . ازسخنان پیامبران اسرائیلی و بپودنیز ممکن است مطالبارزنده‌ای 
پدست آورد . اما راجع بدییگر منایع تألیف + کتسیاس ‏ برروی هم چندان مورد 
اعتماد نمی‌باشد - کرچد که است‌ضا :ها اطلاعات درستی را حاوی باشد , ولی 
کشف وتشخص | نها (ازطر یق مقابله با ددیگرمداراد) دشوار است . ۲ ۰ 
« کزنفون» داستانی است که با و اقعیت چندان وجد مشتر کی‌ندارد ولی ممکن‌است 
ذراتی از حقیقت در آن محفوظ مانده باشد . تقریباً تمام دبگر منابع مکتوب فقط 
سدرت ممکناست در باره دوران‌تار یج ماد(مورد نخلر ما) اعالاعات سحیحی دردستریس 
بگذارند و هربار و در هرمورد باید با دقت کامل منت مطالب را کشف کرد و 


روشن ساخت . 


۲ اوتتا 


اوستا در میان منابم تار یخ ماد مقام خاصی دارد . اوستا کتاب مقدس کیش 
زرتشتی است که بسکی از باستانی‌ترین زبانهای شاخ ابرانی خانوادة السنة هند و 
ارویائی نوشته شده است . تا کنون نیز بحث برسراشکه اثر مزبور آبا در سرزمن 
ماد ندید | مده بادر نقطه‌ای از آسای مسانه » دوام دارد . هردو نظر طر فدارانی 
وو انوا تشد ان رات 

موضوع زمان تنظیم قدیمت رین بخش اوستا نیزهنوز روشن نشده است . بعصی 
ا زمحتقان معتقدند زرتشت که [ فر بنش‌بخشهای اصلی مبنای اوستا وزرتعتیگری 
بدو منسوب است - معاصردار پوش اول (۵۲۲-۶۸۵ پیش از میلاد)بوده است . نظر 


۱ 


مقدمه‌ای ۳ رای بررسی تاریخ ماد ۰ 
سس تسس سس در 





و )۹ و « هرتسفاد»! ""چنین است واز میان دانشمندان شوروی نیز آکادمیسین 


| و عقیده موافق است. د: در محمان‌پیدایش‌قدیمتر بن بخشهای 
اوستا را مربوط به زمانهای کهن‌تری میدانند . 

بخشی ازقوانین مکتوب که در زمان‌ساسانیان_درقرون سوم‌تاپنجم میلادی_ 
اوستا را تشکیل مبداده وتا زمان ما محفوظ مانده است به‌چپارقسمت اصلی » بعنی 
«سنذا» و *وندیداد» ( ودودات ) و ۶ شتا » و *وسپرد » تقسیم میگردد . مواعظط 
منظومی کد ی سنا میباشد , جزو «یسنا» است . این 
مواعظ آن‌چیزست که‌اصطلاحا « کائاها»نامیده میشود وعبارت است ازسخنان موزون 
دینی و اجتماعی که کلمات متشابه پیامبران تورات را بیاد ما میآورد . عده‌ای از 
وان اروبائی که بوجود تاربخی زرنشت اذعان دارند بالاخص < کاثاها » را از او 
میدانند . مواعظ مزبور بلم‌جدای ویژد وبزبانی مهجور . کهندتر از پارسی باستانی 
و نزدیکتر بزبان «ودا»های هندی » نوشتد شده است 

این نوع آثار شفاهی در ونر کفو زا شرق نزدباك نز مشاهده گشند و 
منعکس کننده روابط اجتماعی نیم اول هزار؛ اولییش ازمیلاد بوده است . کمان 
نمیرود « کائاها» بی‌در نگ فش از تیک متشه ری وی هکم ناگم تال 
فوی « ئاها» مدتی بطور شفاهی سینه بسینه توسط کاهنان وییروان تملیمات مزبور 
منتقل‌ميشده , تا اینکه‌بعدها با نضمام‌قد یمتر بن بخشهای خرده‌اوستافقط هنگامی که 
پس از داریوش اول » خط ابرانی برمبنای الفبای آرامی متداول گشت , « کاثاها » 
نیزنوشته شد ". «سنای هفت فصل» که بلح « کائاها» نوشتد شده تقربا بد همان 
زمان مر بوط است . 

بخش دیگر دیسنا » عبارت است از نیایش و دعا به خدایبان و ارواح کیش 
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زرتشتی ودستورات مذهبی وغیره . « وبسپرد » (در اوستا 9 اه 
متشابهالمضمونی است به «سنا» که احتمالا بعدها نوشته شده . سرودها و خطابپائی 
(بد برخی خدابان) محتوی کتاب «بشتبا» رانیزتشکیل میدهد . برخی‌ازسرودهای 
میور بامحة «کائاها» نوشته شده‌است . ظاهرا (تحریر) این کتاب (مانند بعضی از 
بخشهای باقی خرده اوستا) مربوط‌بزمانی است کد کیش زرتشتیایرانگیرشده شاید 
هم جنباٌ رسمی پیدا کرده بود وبدین سیب ؛ چنانکه در اوضاع واحوال دیگری در 
مورد بسیاری از ادبان واز آ نجمله مسیحیت مشاهده گشته است ؛ بالشروره بیاری 
از ادبان غیر زرتشتی را که‌قیل از کیش زرتشتی‌میان مردم رایج‌بود .درب گرفت . 
باین جت «یشتپا» حاوی مطالب فراوان بسیار کمن است (حتی قدیمتر از کائاها) 
وحال آنکه - بظن قوی - بالنسبه دیرتر جزء مجموعةٌ قوانین دین ی کشته بوو .۳ 

«یسنا» و «یشتها» وهویسپرد» ظاهراً فطعاتی از کتاب بزرک اوستا ( نسکها ) 
هستند که بدست ما ترسنده است . زرتشتبانی که بس از فمح ایران بدست تازیان 
از کشور هجرت کردند فقط از کتابپای مقدس خویش‌آن بخشپائی را کد از لحاظ 
اعمال دینی اهمت داشته حفظ نمودند . فقط بکی از«نك»ها - بعنی وی _دودات 
(۷1-0۸1۷0-0۸70) - « قانون علبه دبوان » کم وش صورت کامل در این عصر 
در دست است (و آنپم با کسر‌ها واضافات فراوان) . این کتاب سورت مکالمه میان 
خداوند اهورامزدا وزرتشت‌پیامبر تنظیم‌شده‌است وحاوی مطالب کونا گون‌اساطیری 
وتعلیماتی در مراسم پا کی وفجسی وغیره میباشد . گذشته از این «خرده اوستا» نیز 
که خلاصه‌است از اوستا » برای عامه - محفوظ مانده است . 

زبان هخرده‌اوستا» را , از نظر تکامل » میتوان با فارسی باستانی فرنهای شثم 
وپنجم پیش ازمیلاد قباس کرد وحتی از زبان اخیرالذ کر نیز قدیمی‌تر وموجور تر 
است . بظن غالب این زبان از آن ناحیه‌ایست , که اوستا ( بدان صورتي که خاس 
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کب نمو * من تارجخی آدودی بخط میخی ؛بخشی‌ازهء‌نشور کلین 
باسا لدامه‌های را دشاه‌سمیا جر وب ثرن‌همتم ق.م.(مر بوط به‌ه۱44) 
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۴ ممونة تسه خطی يك‌کتاب یردالی ۰ پرکی از لسغة خطی 
قرن ینجم میلادی . (مر بوط به صفسهٌ ۲6) 
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6 سندی ازدا ۰ پارت ‏ فرن‌ارل ق . ۵ ۰ لمو له مثن ءادتی که بخط ۲ امی لو شمه 2 _-.- همان تط یکه 
لخستپن مثن ار-تا بان لوشته شده بوده 


زمان تحر یس کتب زرتشتی بوده » بعنی باحتمال فوی درثرنهای پنجم وچپارم پیش‌از 
مبلاد) در آ نجایدیدآمده . ظاهر در آن‌زمان,واند کی بعد از آن. کتب دینی‌باللسبه 
بساری‌نوشته شد . این دار معتقدات م افساندها و همم مات ی کر دند که 
بعدها در آئین وشر بعت زرتشتی‌مورد استفاده قرار کرفتند . بخش‌مهمی‌از کنب‌مزبور 
در همان زمان به زرتشت نست داده می‌ند . فی‌المتل هرمیب آژمیری (قرن سوم 
پیش‌ازمیلاد) نوسندة بونانی درباره این روایت شایع . کد زرنشت در تعلیمات خود 
دومیلیون مصرع شمر گفته است . اطلاع داشت .۳ 

معتقدات وافسانه‌هائی که وارد اوستا شده مر بوط بد زمانی کد‌تر از دوران 
هخامنشیان بود . ان نکنه حالت است که اوستا بالکل از امیر اطوری هخامنشی و 
شاهان!ن بی‌اطلاع است "و با غرب یعنی بن‌النهر ین" "و سورید و آسیای صغیرو 
بونان وعصرء بابدیگرسخن کشورهائی که اقوام گونا گون تابع هخامنشیان از آغاز 
فرن ششم. پیش آزمیلاد غالماً بآ تجا امد و شد می کردند. آشنائی ندارد میا 
تویسندگان اوستا ء از روی قصد , اوضاع زمان خویش را در تألیف مزبور منمکس 
نکردند» وفقط | نحه را که درعهدباستان مقدس‌شناخته شده بود تقدس می‌نمودند. 


مقدمه‌ای برای بررسی تار بخ ماد ب 


تست 


تش ___ ( 
درعن حال شر ابط زند گی دوران تنظیم کنند کان کتاب ۰ پنحوی از انحاء و برغم 
اراده آشان اون انعکای پیدا کرده است . مجموع مراب قوق قدمت روابات 

اوستا را نشان می‌دهد . 

طبق روایات زرتشتی, اوستا دراول از ۲۱«تساث» مر کب بو د که بخشی از[ نبا 
هن‌گام فتح ابران بدست اسکندر ءقدونی نابود شد . در این روایات بی‌شاك حقیقتی 
وجود دارد . بخثهای اصلی‌اوست قبل ازاسکندرنوشته شده بوده زیر اگمان نمی‌رود 
بعد ازقرن چپارم پشازمبلاد داندمندی‌تصر رف دستوری مرده ای وب گهای 
وی کر سار بان وتو وتا را ایا توت نز ور مورا 
فقط درصورت وجود يك زبان ادیی اوستائی- با زبانی ثابت ومستقر- ۳ بود در 
آن زمان, بان لسان مرده, مطالبی مائند *فر گرد" (فصل) !ول وبدودات ودیگر 
تشقبای ارتفا ( کذمتلنا هبو باوو ار تفه ات )زو که شو و 

قدمت فوق‌العادء روابات ادبی اوستائی وزمان در ازی که برای تکامل زبان و 
ادییات مز بورذرورت داشت... اینها همد مستازم آن است که زمان پیدایش نخستن 
بخش‌های اوستا را به دوران قدیمتراز ز پابان فرن ششم قل‌ازمبلاد ( کد بسیاری از 
فرضبه‌های جد ید آنرا بدوران عز بور منسوب می‌دار ند) مربوط ( بدانیم . ِ 

طبق روات زرتشتی که در کتاب «دنکرت» ( که‌بخشی از آن هبتنیبقسه‌تهای 
بما نرسیده اوستاست ) محفوظ می‌باشد نخستن کوششپائی کدبرای احبای اوستای 
«ماقبل اسکندر»پعمل مد درعود هو لکش» (محتملا و لو کزاول , قرن اولمیلادی) 
بوده است . سپس در عصر اولن شاه ساساتی - اردشبر بایکان (۷۲۹-*:۲ میلادی) 
نکارش جدیدی از آن بدید | مد و 8واعد واحکام اوستا نحونپائی و قطعی درزمان 
شاپور دوم (۳۷۵۰۳۱۰ مبلادی) ند تست بافت . الته در و اقع مصحت ند برسراحیای 
احعام وقواعد اوستائی پیش‌از ۳ در‌یان بوده ؛ بلکه‌بیشترموضوع گردآوردن 
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4 تاریخ ماد 


آکتب دشلی که ,نا بروابات » با نام زرتشت یخی داشتهدز محغوظ و بافی مانده , 
مطرح بوده است ست تا از هبان نبا آ نجه با کیش رسمی همساز بود انتخاب کرده وارد 
احکام وقواعد دینی بباء قف نا تکه دانستداست ادبانی کد برشر یعتی مبدنی»‌ی‌باشند, 
سنی مومنان را مازم می‌سازند که دربر کزاری مراسم دینی و روش اخلاقی خوش 
موازین معن لابتغیری را مرعی دارند وبخاطر اجرا و رعایت ۱ 
آنجهانی را نوید داده‌اند و هر کوند تخعی ِ عقاید را کفر و بد دی اعلام 
می‌دار ند .. . ادبان مز ور محصول جامعذ بنده وار میعتدر و حاممد فلودالی درشرف 
پیدایش می‌باشند . بدین سبب تعلیمات ادو ار باستائی‌تر کد بانام زد تشت مر بوطند . 
ونظایر آ نپا » تمتوانستند جنبدٌ شریعت داشتد باشند . حتی در نخستین گرنهای بعد 
از مبلاد نیز بموازات معتقدات و مفپوماتی کد وی رش رفن 
شمار یم» معتقدات دیگری که بالکل با احکام و مواز ین دورار ۳ زرنشتسگری 
متناقش‌بودوجود داشت. معتقدات‌اخیر الذ کر ی غالا ازطرف‌برو ان عقایدی کد 
بامعتقدات رسمی دوران ساسانیان دشمنی م‌ورز بدند.مور داستفاده فرار گرفتند. ت 

شنک افست.45 در جربان تدوین وشیت احکام وقواعد رسمی وه‌وازین کیش 
زرتشتی » بسیاری از کتبی را که بعدها تألیف شده بود ( و همچنین قطعاتی از کتب 
مذ کور را) وارد احکام مزبور کردند ومطالب فراوانی را هم تغبرداده و از نو انشاء 
و باتالف‌نمنودند و باحذف وبا اضافه کردند والخ . چون اوستائی که بعد ازساسانیان 
بدست‌ما رسیده‌فقط قطعانی ازاوستایاصلی‌است عوضوع بغرنج‌تر می می‌کردد. متاسفانه 
هنوزمتن اوستاآ تچنانکه باید (و درمورد تورات معمول گشته) مورد انتقاد وتجزید 
وتحلیل قرار نگرفته است وعجالة از روی خرده اوستا » تشخیص بخشهائی که در 
ازمنهٌ مختلف نوشته شده دشوار است . 

همهٌنسخ خطیاوستا که بدست مارسیده منعلق به زما نهای‌بعداست وقدیم‌تر.ان 


۵ مشدمدای برای بررسی تاریخ ماد ۹۹ 


نرخه‌ها مربوط به قرنبای سیزدهم و چپاردهم میلادی می‌باشد . ترحمدها؛ 
بزبان سانسکر بت ویارسی مياند وتفسیراتی (زنده) بمتون اوستا منم ما 
۳ ولملن 2 پر( 0ات ر رد 

موم نا 22 ور همم ۱ 9 

دثل ری هید لکد ۱ «سش ۵ات . بامسژ#یدست 

ره یس ۰ و بو زنب . ( رزیت جر : ورنق ۶ست] ون 

بسویی . رسد لاب مت( رورت ۰ ناسین ززیات. 

ور ما ور تناس (سن ۳ 2 ردسلرهم, ان + 
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مر 


ا کنون این نخته مبرهن است : اءستاثی کد دریامان ساعلذت پارتها و اغاز 
حکومت سلالهٌ بارسی ساساني - درفااهُ فر نهای اول وچیارم میلادی - بیمت مغان 
جمع آوری و مدون گشته.» در فرن چمارم مبلادی بخطلی کد منشا آن آرامی بوده 
وحروف مصوّت در آن وحود تداشته و در زمان دار یوش اول - قرن چپارم پیش از 
مىلاد - متداول شده » برشته تحر بردر آهده ای فا خط درسرزم بارتبا بسیار 
رایچ بوده ومغان مز بور «رمنسنای آن , خط وباژه‌ای که جزیات صوتي را ادا می 
کرده اس تنظیم کرده دودند . ولی چون در فاحمله قرنپای اول و چپارم مسلادی . 
از دیرباز زبان اوستا مر ده بود" "» مضان برخی از خصوسیّات آنرا خوب درل 
کون کرو بویژه تلفط لغات مصوّت را؛ وبا اشکد روابات شفاهی وسینه بسیحد 
وجود داشت ؛ ظاهرا بسیاری از کلمات را نا درست وبا تلفظی مبتتی برمبانی تاربخی 
غلط مخواتدند وازفهم برخی‌کلمات عاجز بوده و بخط جدید هم غلط مینوشتند و الخ . 
بعضی از بخشهای اوستا در زمان پارتها - برای بار نخستین - بزبان «مقدی"؟ مرده 


نوشته شده‌بود والبته ازتحریف عاری نبود . بعقيده برخی ازمحقفان تحر بفات مز بود 


من 





۷۰ تار یم ماد 


مکن‌است این نفاررا تقویت کند کد زبان اوستائی ( که | کنون برما معلوم است) 
بزبانهای « گروه شمال غربی» نزديك میباشد . گذشته از اين . خصوصیات زبانهای 


سس سس 
سین 





«شمال غربی» و «شمال شرقی» ازقدیمتر بن ازمنه , تا کنون هم‌چنانکه پاید 


ابرانی : 
داسته نست . بدین سبب عجالة از تجز ید و تحلیل اوستا جواب قاطع و واحدی 


۱۰۸ 


درموضوع محل 0 نددات ناعده است ۴ 
باید متذ کر شویم که تا کنون ترجمه های قابل اعتمادی از اوستا و بویژه 
در آنبا ملحدوظ تنکسشته کاهتن در معام #بای با تر <مدهای تاره واجد بر تر بهانی 
می‌باشند ؛ مترجمان پیشن بدون اشکد فاسفد بافی کنند . ازروی روابات زرتشتی 
ترجمه کرده‌اند . ولی متأخران ازاهام ور ۳ ۳ هم استفاده کرده نظار ات 
فاسفی خو اش را وارد تر مه ساخمد ۶ بطور موی ِ از سس ود بث جران سمی 
۶ ۰ ۰.1 ت‌ ‌ ۱۳۹ 
مولفان کتب اوستا دوح تعحجدد دمده ودوضوع ۴۳ بت دریج کرده‌اند " 
تدوین نهائی قوانن واحکام اوستا تحت نظرمغان *آ ترویانن» صورت گرفت. 
«خان عالب در تمام مدت نون ِ تساع فرهنگ ونان ) تا هانزم 0 آترویاتن تحت 
حکومت روحانی هواخواهان کش ۱ مغان بود . نباث داستد است که دراین سرزمین 
بپندهای وسعی از اراضی متعلق یه معاید و حجود واکت ) همجنانکد در اد سفلی 
چنین بود ) . بالطبع ان یت آتروپاتن را چون میبن زرتشتیگری و بالنتیجه 
زادگاه بانی] ن (زرتشت) شمردند . 
ولی درواقع کمان نمبرود که اوستای نخستن در آ تروباتن بدبد | مده باشد . 
شرابط اجتماعی که دراوستا (وبخصوص: کاتپا» که قدیمتر دن بقع ان اشت) شرح 
داده شده , از وضعی که حتی در سلطنت ماد - قرنپای هفتم وششم بیش از میلاد - 
حهمفر ما نوده ‏ باستانی تر و مپحجور ر ات ۳ کافی انتا باین نکته اشاره کنیم که 
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در اوسما هنور اسالا-آء ن ازمفرغ مشخص اسست . چنانجد اوستا در سرزمن ماد 
نوشتد شده بود : بهر تقدیررممکن‌نبود بعد آزفرن نهم وهشتم قبل ازمیلاد تحر برشده 
باشد واین‌خود با روابات ابرانی موافق مود . زیرا روابات مز بور - درفرن‌چمارم 
فبل از مبلاد ید :۴ وا ند کوگن کد از خاطر‌ها زدوده شده , ماسوب 
۱ 
می‌دار ند 3 
ولی +رگرن نیموهشتم پش‌ازهیلاد در | تروباتن بیان ابرانشی کد لسان اوستا 
1 
بز بانا برانی‌بر گردانده شده است نز مر دود .اند تمرم احعلااحات مد ., بي‌اوستا و 
مجموع مفهومهای دی ءفاسفی ان ۳ ازفسل ۱ ارت ؛ (۱ ) (اج) عداات ۲ 
سباری 0 درمنان اقوام افزاین عمو مت دار ند 5 اه ِ هم خه ارزمان 
۱۹ 
وسغدیان وهم با کتر بان و بارسیان با 1 نبا اه رل عارعان و هور دان و 
اقو ام شمال ففقاز ت بعتی 9 مر دم شید ۳۳ ای سصرر هدن ۳ ! ترو و باتن 
دشان تعلق‌داشتداند تّ باا دن‌اصعاااحات فان بودداند این اصعللاحات و ممهوهسا 
ترحمه نوده بلکه ۱ ادرانی مماشد . 
روایات ۳ فرون وسعلی سفر وب متفقند کد «ر+ تشت» از «ردم ماد بوده 

است ولی دربار و بشتاسپ حامی وی که 3 رصه وعظ وتبلیغ ا» و بوده : دربلخ (تختگاه 
با کتریان تختها کر باستانی) و با طوس ( در خور اسان - بارت)" قرارداشت ۳ 
زاد کاه پیامبر را گاهی آذربایجان و گاهی ری ( ری نزدباك طهران کنونی ؛ در ماد 
شرقی) ذ. کرینکردند .در اوستا (سنا ۰۱۹ ۱۸) حتی رواتی وجود دارد کد خود 
زرتشت (وبا جانشین او) فرمانفرمای ری بوده است . شاید قبیلهُ مغان که کاهنان و 
روحانیان مبلغ تعلممات زر تشت تشت ازمان اشان آنتخاب و آخند ستخدام مستد ند » از ری 


بوده‌اند . 
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از کش نان اتقان کرو کدی آوستا منتتقیها کفته تیه اک دا 
وبشتاسپ حامی زرتشت دربا کتربا بوده وبا مواعظ و تبلیعات آن پیامبر در مشرق 
(با کتر یا) بعمل آمده باشد . وحال آنکه در روابات فرون وسطی‌چنینآ مده است. 
(فط «با کتر یا» ندز در اوستا وجود ندارد وفقط يك بار ذ کرشده و آنبم دردفر کرو» 
اول «وبدودات» ؛|نجا که از کشورهای «مومن‌با لن» زر تشت باد میکند. ‏ اکنون 





این‌نکته را می‌توان ابت شده دانست که «فر گرده مز بور«و بدودات» در آغازدوران 
سلطنت پارتپا نوشته شده است و کشورهائی که در آن نام برده شده - ظاهراً همان 
نواحی کشورپارت (در آن زمان) وهمجنینبخشهائی کدپارنبا محتملا مدعی سلطنت 
بر آن‌بودند: مسباشد . با کتریا در فم‌رست مزبور بنام 28*171 نامیده شده است (زبرا 
که موف شکل‌حقمقی این کلمه را بز بان مرده ومب‌جورایرانی‌باستانی که هنوشت» 
تمىدانست) وین شکل بزیان آدرانی متوننط است. ههار زیان ی اوه 


گردنده . 1 ( از کلم :0۸*17 کد قدیمتر بوده) مطایق است با !80 و « بلخ » 
۱ 
موی ۰ 


ما نمی‌توانیم داوری کنیم که زبان اوستا بکدامياك از گروههای زبانپای 
ابرانی مر بوط میباشد . فقط يك نکته مسلم است که جای پیدایش آن با آسیای 
میانه ومشرق ابران (افغانستان کنونی و خراسان) بوده است و با ا گر درخاك ماد 
پدید آمده , در اقسی نقطةٌ شرقی آن سرزمین بوده است . 

چنانکه 5فتیم خاك ماد آترویاتن و بطریق اولی - برخلاف آنیجد عده‌ای 
پنداشته‌اند - ار ان(آلبانی) ممکن نبود زادگاه اوستاباشد زیر| که درنواحی مز بور 
در آن روز گاران باستان بزبانهای ایرانی سخن تم یگفتند . با اینحال اوستا را 
نمی توان از شمار منابع تاریخ مادبر کنار کرد . 

اولا : حتی چنانحه قدیمترین بخشهای آن در اراشی شرفی ماد تدوین تشده 





« سس 


ات سم سس سح سس 
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وفی المثل در با کتر با پدیدا مده باشد , معپذا وضع اجتماعی آن‌نقاط درازمندُ منظلور 
چندان با اوضاع سرزمین ماد تفاوتی‌نداشت . درهرحال مطالب اوستا با ا نچه منابه 
اشورف در باره خال* ماد (و بیشتردر باره ماد سفلی) میگویند بسیار متشابه است ِ 
شاث مر دمان ماد شرقی‌و با کتربا ازلحاظ فرهنکت وسطح ترقی‌وتر کیب نژّادی‌بسیار 
تکار نز دك بودند . 

باناً : اوستا بطورکلی از لحاظ معلالعةُ معتقدات باستانی و افکار اقوام ابرانی 
زبان ازمنایع درحد اول شمرده می‌شود : تست که 1 من خعبقد انش و افکار مز بور 
از وی دشد تگرفته ۱ بلند با ارت ی ان و »و حود ارمنه 
پیفتراخذ شده است . بدین سبب اوستا ازاحاظ تاربت فرهنک اقوام ایر انی زبان و 
تا اندازه‌ای دیگراقوام ماد نیزمنبع هپمی محسوب می کرده . 

اوستا نیزمانند دمگر کدب دینی است . کر چد انعکاسی ازنارضائی عامدٌ مردم 
وآرزوهای دمو کرات منفانه ابشان در کات دیده می‌شود . شاد اما بمنتلور 
پیشرفت مقاصد خود از این کرایشهای عامه خلق استفاده کرده بودند . باب کیش 
زرتشتی مبارزء ابدی معا است که «سورت خداو ند اهور امزدا ) «روح سسار 
خردمند» - اور مزد) وایزدان مظهرتیکیها . در آمده‌بود که علیه روح خبیث انگرو 
منیوش (اهریمن) و دار و دستهُ شیاطین او بنام « دیوا » پیکار می کرد . نیروهائی 
مانند : آتش وآب وزمین بارور وهمچنین مردم قوم «آربا»- که بکشاورزی مشغول 
هستند و اهورامزدا را محترم می‌دارند - و نیز حیوانهای سودمند برای کشاورز » 
یعنی کاو وسگك... همه اننها به معا تس واشتها نو وکین صحرا کردان خانه 
بدوی وبطور کی ببگانگان.«تو رانبان» (به تعبیرروابات ازمنة بعدی_زرتشتیگری ۰ 
سا کنانآسیای میانه وبخصوص تر کی زبانان) و همچنین حیواناتی که بای زراعت 
بیفایده و با مضر میباشند « خرفستر » مولود بدی بوده , شاستهٌ نابودی هستند . 








ت 
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بمومنان که درساسوزند کیشان براثر بر ؟ زاری‌هر اسم سم سنگین کت .کیش سر گشتدید, 
مودند نو دهد پاداش [ نجم‌انی داده می‌شد . در آخرده ارت حملذمردمان 
یه تظامات سلسلد مراب صنفی و اداری و روحانی ؛ بباید اعتقاد دیشی هبتنی 
که اه 

بدین طریق» زرتشتیگری - بعورت:های وثابت کیش محدودیس تکه حس 
کناره جوئی از افوام تکاله : «غمر أ ربالی » را درنهاد بروان خوش می‌برورد ودر 


واقع مجعوع معتقددات «فنودالیزم درشرف داش ان دوده آفتت 


۳ زبان ازنظر منبع تاد یخی 

فهرست منابع‌تار : رب ی که می‌تو ان مورد استفاده ثرارداد متحصر با ثاری که دز 
فسول گذشته مثذ کور افتاده نمی‌باشد . زبان با زبانمهای مادیها نزهمکن | ست منبع 
رشن دوه رل شمروه شوب این یاقب شورت:انباین اس آشخاس و ما کن 
و همچنین بشکل‌کلماتی در زبانهای گیگ (درمواردی که منغا مادی آ نها را بتوان 
معین کرد) محفوظ مانده‌اند . 

مطالب ماوق از زبان مسائل مع : ۱ ۰ است حأ کنند . مثلا 
تبازشتاسای اما کی آقانی (تونوتسگ) 1 آ وی تادقا با ریت۱۳ 
می‌توان تر کیب نژٌادی عردم سرزمین ماد را در ادوار گونا کون تار مخ آن و محل 
استقرار گروههای نژادی راتعیین‌نمود . اسامی خاص افراد 10 نوماستیات) مي‌تواتند 
پیشتر کومك کنند چنانکد دانسته است درمشرق باستانی همسشه نام گذاری با در 
نظ رکرفتن معنی اسامی صورت میگرفته . عادتاً نامها از تلفیق چند کلمه پدید 
هیآ مده‌اند ( درالسته اقوام هند و ارویائی : ونانیان » ابراتیان وبسیاری از دیگر 





(۱) عناوآه زمر 0 از زو90ظاظ 


ی 
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2 و بااز <ملدهای کو چام ر کبند (انزد شومر بان, بابلبان و آشوریان 


وهور دان و غیره ) درشجه تجزید وتحلیل نامپا بعضی اززخایرآغوی وقواعد دستور 
زبان را بدست می‌دهد کد بوسبلهُ آثار و منابع دمگرتوان بدان رسید .گذشته از 
این بباری این تجزید و تحلیل می‌توان برخی از عناصر فرهنگ 
خن تقو (مثلا . نام خدایان که در اسامی‌باصطلاح «تئوفور» منمکس شده‌است 

با اینحال تجز ید و تحلیل اسامی اما کن و نژادها و ی مدار اد 
لسانی مستلزم احتباط فراوان وبکار بستن اسلوب دقیق میباشد . 

در زبانناسی تطبیقی . چون کلمات زبانهای کونا کون را با مکدیگرمقابله 
ومقاسه کن مشابپت الفاظ‌قدر وحود نظلم و قاعده در اختلاف بان نبا مهم‌نیست 
(و وحود نام وترتسی درموارد اختلاف میم تر است . ) 

چنانجه محیط تاریخی و سر گذشت کلمه و تغییراتی را که‌کلمات بر اثرقوانین 
داخلی صوتی زبان م‌ظور ون درنظی نگیر یم , مقابله وهقاسة 
کلمات و اسامی خاص بالکل فاقد اهمیت علمی خواهد بود . 

عاوع" هنکامی ده نامپای ام‌کند واسامی خاس اشخاس متوسل میشو ند کد از 
مردم سرزمن منظور آثار لسانی دیگر(و بطریق اولي آ ار مکتوب) باقی‌نمانده‌باشد. 
پذرین سیب نخسین کام در هر تجز به و تحلیلی در زمینذ نامهای مزیور ۰ تعیین معنی 
کلمات است . بالطبع این امر مستلزم مقایسد و مقابله با دیگر زبانهای خویشاوند 
میباشد . ولی بدیپی اس تکه نخست باید مشخص‌نه‌ود که زبان مورد نظرما با کدام 
زبانها فرابت دارد . متاسفانه غالماً به شوه مسکوس متوسل میشو ند و کلماتی را که 
دورا دور مشابپتی دارند در دیگر زبانها جستجو میکنند ( باز » اگر آن زبانها از 
حیث مکان مجاور واز لحاظ زمان‌تز دك باشند » عیمی تدارد) واغلب برای نیمی از 
نام فلان مکان , همانندی در يك زبان , و برای نیمی دیگر نظیری در زبان دییگر 





۳ 


۷ ثار بخ ماد 





سس 
۳ 





تفحص می‌نمایند که با زبان اولی هیچ وجد مشتر کی‌ندارد . د کر کو فیعای تر کیب 
صوتی کلمات درطی تار بخ غالا خاقظی کرفه تم ضوو: ناه در باه معنی اصطلا 
استنتاحبعمل می آورند . وان است کد این‌شیوه متضمن باث خطای‌منطقی میباشد! 
و آنجد خود مستازم‌اثبات است یعنی خویثاو ندی زبان مشبه باژ بان مشبد بد.مینای 
داوری قرار گرفته . به این نمی‌تو ان اعتماد کرد ده اصعللاح منظور واقعا همان 
معني را دارد که » در نتیجهٌ شباهت صوتی با فلان‌کلم فلان زبان دیگر . برای آن 


فادل ۳ 
۵ ۳ ۰ + ۱ ٍ: ۰ ۰ ِ ۰ 2۳ ۳ 2 
در تحققات تار بحجی موارد سه ۴ ی + اس نت ۰ و نادء نسست 


وینابر‌این ۰ ما که خعار ار ده حقارق هت .رو ی ۳ و مان ودا س رت ۳ 


در باره اساوتب استفاده از ی مدا ام 9 + مب 3 

شاس لغعات باث زبان با اخرهاا جات ۲ ی شک 0 ۳ اه اشمقاق مات ۱۳ 
در جائی جایز است که اعو ندهای 3 ام ۱ ان ۰ مفحم ,۳ +دبت مان ایام 
وجود داشته باشد . فی‌المثل وضع زبان اسدتها (سکاینن) چنی است ؛ و در ده‌ها 


اسامی خاص که سشنردر منایج «وذانتی مهو ل م «ریدذم خل ی ءنایر و د ر 1 و تا 1۳12 
فرن ار ۶ کسرت 88۳۱ سا ۳-۹3 اناد است وش وه سر ه مگرر 


تست و بالطبع نمی تو ان این عناصر را ۳ عناصر و ۳ ‌ اساعیی خای دادری اه وسمالی و 


بارسی ِِ ِ وخفترواسپ و ره .۸ ,۵۳88] مقا۳ه (ا: ن‌کلمات ۰ 
۱۹۷ 


7 
هت 


معنی است) 

دارد براثراین قیاس طرح می‌شود وچون تن ۱ کثرعناصو ۳ ورن 
نه تنها می‌توان قربنه هاثی در ایرانی باستانی پیدا کرد بلکه می‌توان ثابت کرد 
که این موارد تصادفی نبوده منظّم و تابع روالی است ازاینرو فرضیذ باد شده‌تقویت 
ی 


را 
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یت وه 


۱ | گرعحبت فر بت تسناد کمن اصطلاح باشد کد موارد مشابیت ومطابقت آ نها 
اندك بو دهءائبات آن بدشواری برخورد و بااشکد خویشاوندی میان زبانپا بسیاردور 
باشد ونتوان بي و اسعله | را مشحص نمود ۰ درچسن صورتی نمی‌توان یه چنین‌اساوبی 
توسل جست . نما اسلوبی کد پتوان بمدد ان معنی کلمات زبان مجهولی را معين 
9 همانا اسلوب و اتب (ء فقط یی ۲۳ از ان ۱ زب ۳ می‌تو ان با کلمات شرگن 
زبانبا مقاسه ومقابلد نمود ؛ زبرا بکاربستن این اسلوب تنه‌ینی است که ما فقط 
۰ ۰ ۳۹ .۰ ]۰ ۰ ۵ .۰ کَ کت ۰ 2 
تر کسنائی را که از لحاط کل من همانند تا بیس و لد تباید ند معا سد نکر ده‌بلکه 
الفانلی را که هم از لحاظ تلفظ صوتی وهم معنی متشابهند و اختلافشان هم تابع نظم 
و قاعدداست مقابله مینمانیم ( اساوت هر دور عمارت 2 از اشخه استءمال کلمد و 
دوه اند کرت کون در نظر گر فته دسمجیم ۲ معننی که 3 تام مه ار د مر بو ر مطابقت 
کند همین کنیم هی است ۹۹ ضط حدو مدا گر ار د 0 و جات ثر کسات 
معلوم ان اسلوت ر نمی‌تو ان بکار سدت ۳ ی نب تدم امن تما وف وب بکار ستن 
درتار یج فقداللغد مشرق باسما نی موارد فراءان د ده شده آکد عون زبان‌ای 
کهن ونا دانسته را بباری اساوت اشتقافی کاذب ترجمد کرده‌اند : دعمی بر ای‌تر جمد 
کلمات مجپول المعنی از زبانهای معلوم کلماتی که از لحاظ صوتی با آنبا مشابیت 
داشته بر گزیده‌اند . اینگونه ترجمه‌ها همواره لاطابلاتی هستند کد برروی هم 
ازاهدر ۰ ۱۱۸ 
نباشته شده‌اند . 
مسلماً درتجزبه وتحلیل‌کلمات منفرد » از قببل اسامی‌خاص ونامهای امکند. 
ی‌پاییگی اسلوب کاذب اشتقاقی آ نقدرها بچشم نمیخورد زبرا ازلحاظ معنی‌باکلمات 
پس وپیش پیوستگی ندار ند تارسی کی بصحت آ نهامقدور باشد . معپذاشکی‌نیست که 
فقدان وسیلتسقیق صحت‌کلمات , موجب پهبوداین اسلوب نمی گردد . هر جا که‌این 
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روگ درمورد متن‌پیوستد ای بکار بسته شده واسلوب اشتقاق کاذب بدون در نظ رکر 

اشکه مشابپت جنبه منظم ومکزر دارد با نه , اعمال کشته » تقریباً بدون ۳ 
نجه حاصل خعلا بوده است . بدین‌سیت اشگونه مقاسدها هبح ج ادزش علمي ی‌نداورند. 

اما چنانحه دو زبان کد 3 سار تزديك باشند وموارد مشادیت کلمات 
آنپا فراوان باشد واختلافات صوتی میان آنبا » درهرمورد بنحو خاصی تکرارشوو 
ونشان دهد که بايك قاعدة صوتی‌معیّنی سرو کارداریم ؛ آ نگاه مطاب صورت دیگری 
بیدا مسکند . دراین موارد میتوان جدولی ازاختلافات ترتیب داد . وبا احتباط تمام 
اسلوب اشتقاقی را هم بکار بست . در هرحال می‌توان با اطمینان خاطر کف ت که 
کلمات مزبور به فلان زبان از فلا خانواده وشاخذ السنه تعاق دارد . 
ولی در این صورت باید مقررات اسلوه ی معدّنی را مرعی داشت . مثلا نباد 

درتمام اسامی امکنه در پی بافتن انمکاسی از نامپای قبایل بود . این اشتباه را غالا 
مورخان » که در کشف تر کب نژادی سا کنان بكك محل شتاب دارند , مرتکب 
می‌شوند . ولی تجزبه و تحلیل اسامی امکنه . در جاهائی کد شرابط لسانی وتار یخی 
کاملا روشن امنت: ماد از روی مدارك نژاد شناسی معاصر )۰ نشان می‌دهد ک۹ 
نامپای قبابل در اسامی امکنه بسیار بندرت منعکس شده ( البته درصورت ی که نام 
کشورها و تواحی وسیم را بحساب نیاوريم ) و آنهم تقریبا فقط در ملتقای اراضی 
متفاوت نژادی . فلا مک است فلان نقطهٌ مسکون « روسی » با « ارمتی کند » 
نامیده شود ولی ادن نامگذاری تااندازه‌ای صفت تشخیصی است ۹ تقاط 
مسکون مجاور روسی با ارمنی نیستند و بالنتیجه تود اصلی ساکنان آن ناحیه 
ازتژادی که نقطه مسکون مز بوربنام آن خوانده می‌شود (اع از قبیله وقوم وباملت) 
نمی‌باشند . 


باید در مورد اسامی امکنه 6 نامی را که خود مردم بك محل خویشتن را 
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فانک خوانند از آ نجه همسایگان ایشان را بدان مینامند مشخ صکردد . نامی 
که همسایگان میدهند ممکن است بیفرضانه . آلوده بفرش و ملامت وبا مزاح و 
شوخی باشد : غالماً این نامیا فنادل واقوام گو:ا گون ۳ شامل و و همه را از 
روی کیشی وآئين ابشان بك‌کاسه میسازد (مثلا در زبان روسی قدیم لفظ «تاتار» غالا 
ده هر م لمانی احطللاق همشد . در اوستا اغاب کلمد *ریا» درمورد «فرد زرتشتی» تکار 
ماه ( هی -- « کات 1 واه ثم ۱10 نز بان اما نی نع « اسالاي. ۹ 
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همانئدی نامی که حتّی مر دم مك محل بخود گذاشته باشند غالا حاکی از ستکی 
اشان به خانواد واحد زبانی است ند وحدت فسلدای . فتال اسلوون‌هاش ایلمن و 
اسلوا کها و اسلوو شی‌ها , قبابل م اقوام مختاف اسالژوهستند تددك‌قیاه . صربهای 
لوزسث از لحاظط ز بان و اقا نژادی بد چخیا ولیستاننیا نزدیکترند تا بصرببای 
بالکان . 

نامپای نژادی ممکن است بمرور زمان تغییر کند . بعطور عموم در تعیین 
قر کیب تزادی و بالاخص کت قبیله‌ای مردم بك محل باید تبام این مراتب را 
درنظر کرفت . ایثراهم باید منظور داش ت که تغییرزبان غالبا بمعنی تغییر تر کیب 
طبیعی سا کنان يك محل و سنن و فرهنگگ و غیره ابشان نیست » زیرا که در طی 
تاریخ ندرتاً دبده شده است که متجاوزان واقعاً تمام افراد بك قوم را نابود کرده 
باشند . 


برای تعیین کر کت نزادی سرزمان در هن هورد بخصوص - اسامی خاص 


ی سرت 





)۱( لمتی ! در زیان روسی ازکلمة ۵ لموی 6 یبن ی گنک مي‌آید - کسی‌که ژبانش را لمی‌توان فهه‌ید . اکنون 
آلما ببها را + اختصاسا : متی میکویند . 


اس تاریخ ماد 

وم گ هتم + ی تحص تج وین 
اشخاص از نامپای اما کن پیشتراهمیت دارد . نامپای اما کن غالبا از ز بان پیشن 
مردم محل‌باقی میماند - بخصوص | کرتمویض زبان - چنانچه اغلب پیش میآ بدر 
از طریق طرد و اخراج اهالی صورت نگرفته و تدریجاً از طریق مرحلدٌ دو زباضی 
وقوع بافته باشد . برعکس , اسامی خاص اشخاص چنانچد معمول به عهد باستان 
بوده معني خود راحفظ کرده باشند, غالباً کواه بر آ نند که مردم بزبانیکه‌نامبا بدان 
منسوب بوده سخن میگفته‌اند . ولی دینهای واجد شریمت , غالبا . نامپای خویش 
را ء به نواحی, نوین کسترش خود منتقل میکنند . مثلا" نامهای ایرانی از قبیل 





«آرناشس» و «واهرام» وهنرسس)» و غیره همگام با زرتشتیگری در ارمنستان رواج 
بافت ومسیحیت نامپای عبری ولاتینی و بونانی را , چون «سو گومون». «()اوانس» 
و «یطروس» و « کورلك» وغیره رابان دیار آورد. همه میدانند که رواج نامپایعربی 
در کشورهای مسلمان با انتشار زبان عربی ملازمه نداشتد است (بلکه با دین اسلام 
وارد آن‌سر زمنها شده) . 

از دیگر سو نامپائی که همگام با تعلیمات ۳-9 از اددان واجد شرست 
بسن زمینی آورده نشده بلکه برمسای دین کت دوران جماعت بدوی دد ید آمده 
باشند , قاعدة .گواه بر آ نندکه مردم آن‌سرزمین زبانی‌را که نامپا بدان‌تعلق دارند 
حفقظ کرده‌اند . مثلا نام «میتردات» کرچه اءرانی‌است ولی فقط میرساند کسائی که 
بدان موسومند به کیش میترا با زرتشتیگری تعلق دارند . ولی نام « کوتر نان 
خونته» (عیلامی . | خدا ] نان خونته - سلطان») که عبلامیاست ضمناً کواء بر آن 
است کد شخصموسوم بدان بزبان عبللامي سخرن مسگفته و نام «آاری - ثرنا» ( هوریتی 
«| خدا ] داد برادر») - میرساند که زبان شخص موسوم هوریی بود . ۱ 

با بکار بستن اسلوب دقیق علمی در تجز به وتحلیل مدارلك لسانی که - «فینا 
وا احشمالا در فاصلفر نهای نهم وچهارم‌بیش‌ازمیلاد ازس‌زمین ماد ریشه گرفته‌آندد 
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س ات ده سوت بت سب و تست 


" ز ,ان کف میکنیم کد میتوانند مدعی نام مادی کردند . 

نندست تعداد کشری نام خاس ‏ اسامی مکان وجود دارد ک-د بیشتر در منابع 
آشوری حفوظ مانده‌اند و عجالة اشتقاق آ نپا از السنهٌ مشپور و معلوم مقدور 
نمی‌باشد و بالنتیجه به زبانها ( وبا زبان) مجپول محلی سا کنان اصلی آن سرزءن 
تملق دارند . اینگونه اسامی درطی مدت قرنهای نوم وهشتم پیش از مبلاد درسراسر 
خاكٌ ماد وهمحئین - هر تقد بر دراراضی ماد شماا یی وشمالغر بی۱ 1 در با یجان ۲ تنویی 
ابران) درقرن هفتم ق. م. رواج داشته است وبعد از آن منابع ماخاموشند واطلاعی 
بدست نمیدهند ؛ ولی کاملا محتمل اس ت که این‌نوع اسامی و زبان وبا زبانهائی که 
اساهمی مز بور معرف | تیا مساشند بعد ار 3 تار متخ هم در آن سر زعین اج بو دد!ند. 

منابع آشوری و بابلی چندین زبان را 5ه دراین سرزمین رایج بوده‌اند بنام 
ذ کرمیکنند بقرار زیر : زبان کوتی » لواوسی ‏ مانئی (از شس کوتی دا اواوسی) 
مهرانی: کاستی . 5 ی این زبانیا ( که بطورمشر وعط : کاسینی: - نامیده میشو ند) 
ودرحه خو شاو ندی 1 نپا اتف ی ۳ الستداعن ۳ شراخمد شدها ند فواد" 
چنانکه باید روشن ثبست . ولی بعلل چندی - که درجای خود ذ کر خواهد شد: 
ممّوان کت ۸ زیان‌ای مز دور کله" و با ۳ از نکو با زبان ی از نواحی 
باستانی تمدن‌بعنی عبلام واز دمگرسو با زبانهای «کاسپیان و آلبانبان» 9 اقوام 
آذربایجان شمالی و سرزمینهای مجاور جنوب غربی دربای خزر (دربای کاسپی) 
خوشاوندی داشته‌اند . 

کفف وی رکیپای این زبائها وسعنی اسامی وکلمات نپا یکی از دشوارترین 
مسائل علمی بشمارمیرود . اولا دشواری دراین است که متون لازم برای بکار بستن 
اسلوب قر کیتی در دست ما تس وا نا .حتی اگر به بژوهشهای علم اشتقاق لغات 
روی آوریم نیز مشکل دیگی ی ظاهر میشود : یکی از زبانبائی که السنه مادی 


مک وه ۲۰۳۳۳۰۳۲۰۳ ۰.۰۱۰۳ -پيپنپسبپنپيپ ‏ 0 


۸ تاریخ ماد 
و شم رف را 


تما" بدا مر بوط بوده‌اند . همانا بان لیا تن اشت که هنوزمورد مطالعه‌قرار 
نگرفتد ‏ وزبان دیگری که و ی‌با زبانای مادی دارد - یعنی زبان عبلامی_ 
از لحائط و نت لغوی و فواعد دس توری آ نجنانکد باید و شاید بررسی نشده است 

در زبان عیلامی شیود وم ساختن اجزای متشکله کلمد همانا روش انیب با 
« کلوتناتبوه امه هصل. دیول عناصر مجزائی که هر ىك از انبا وطفة 
خاسی را ایفاء کنند. این اصل خاس زبانهای آلنائی (ترك و مدولی) »و تونگوس و 
منجوری وفنلاندی واء شوری وژایونی 4 فک و اف ویزاهای 
قفقازی و دراه بدی هندوستان و زبانمای باستانی شرفی ازکنل هوریاتی و اورارتو 
وشومری نز سط می‌بابد . بداین سیب نادار کش ده است در یان غاری ۱ 
با مکی از السنه خانواده‌های لسانی مززبور مر بوط ساز ند . احتمال چنین ارتباطی - 
کرچه «نوز ثابت نشده - ولی وی است . وی باه ز بان عسللاهي ی عمکن ام 
فی‌المثل , بازبانهای ترك ومغول تاحدی‌خو شاو ندی داشته باشد. مموذا خوشاوندی 


تنپا ی رای کر بت کر م3۵ که زا نان شم گفتا 


شتا درهرحال راجم بژ بان عبلامی , 0 بررما معلوم‌است , میتوان 
گفت که ذخبره اصلی‌لهوی وساختمان دستوری السنه ترك ومغول رانمتوان ازآن 
مشتّق دانست ِِ 

گذشته از این ء مناسبات متقابل زبان عبلامی با السنذ ترك و مفول هرچه 
باشد » بپر تقدیر زبان عبلامی زبان مادی نست . و حشی خوشاوندی بعصی از 
زبانپای باستانی مادی باعملامی با اینکه کم وبیش محتمل نظر می‌رسد - عجالة 
فرضی ثابت نشده است . 

لین خود تاربخی دارد . چون در اغاز فرن نوزدهم دانعمندان اروبای عربی 
با کتیبه‌های شاهان هخامنشی ابران باستان آشنا شدند , معلوم شد که کتیبه‌های 


۲ 
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مزبور واجد متونی‌به سه زبان می‌باشند ؛ بخش اولر! زبان باستاتی ابران دانستند. 
اند کی بعد معلوم شد که بخش سوم بلهجةُ بابلی زبانآشوری - بابلی (با پاصطلاح 
دقیقتر کنونی | کدی) می‌باشد . ولی‌بخش دوم مدتها نامعلوم ماند . زیان این بخش 
را چون جنبة الحاقی با| کلوتینانیوداشت ؛ «نورانی» خواندند واین خود میرساند 
که تفاوت زبانهای آسبائی را درست تشخیص نمی‌دادند . اصطلا*زبانپای تورانی» 
که بسیار مبهم و نامشخص بود | کنون متروك کشته است . بعد اصطلاح «اسکیتی» 
پیشنم‌اد شد واین کلمه هم ماهوا نادرست و از نظر گاه تاریخ غیرمحتمل بود » زیرا 
که اسکیتها بزبان هند و اروپائی‌متکلم بودند. سرانجام «ز. اوپر» شرفشناسمعروف 
فرانسوی توصیه کرد که بخش دوم خنون هخامنشی را زبان مادی بدانند ٍِِ 

مبنای ادن تشخص بك فرض من عندی بود کد شاهان ابران «قیناً کنسبد‌ها 
را بزبان مهمترین عضو امپراطوری خود (ممتر از لحاظ سیاسی) نوشتداند . در آن 
زمان تقربباً هیچ اطللاعی در باره عبالام در دست نبود ولی داتش آن روز از کشور ماد 
اطلاع داشت و | نرا مر کز بادشاهی بر رگن ممشمرد که قبل از تسیز امیر اطوری 
هخامنشی وجود داشته است . دلابل مشته نظر « اویرت > سبار ضعیف بودند و 
ولاتر 1") ِ و فوسباخ(؟) ۳ کاملا" رد کردند . فقط باث دلبل وی باقی ماند 
که اصطلاح ماد 7880 در زبانپای هند و اروپائی ریشه ندارد ۳۳" 

براثرحفربات شوش پایتخت عیلام (ناحیه‌ای درجنوب غربی ابران - در درء 
رودهای کرخه و کارون) ضریبهٌ مررگی باری به فرضیه « اوپر» واردآمد . نوشته‌ها و 
اسنادی که در آ تجا کشف شد ( و از هزارء سوم آغاز و برن چهارم قبل از میلاد 
پابان می‌یافت) ثابت کردند که تکامل زبان وخط عبلامی را . از صورتی که درهز ار 
سوم قبل از میلاد داشته تا شکلی که در بخش دوم کتیبه‌های هخامذشی بیدا کرده 
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است» میتوان بوجهی مشهود و مسلْم تعقیب وبررسی کرد . تحقیقات بعدی‌نشان دار 
که زبان عمالامی در باری پیش از پارسی ره واج داشته و در عهد هخامنشیان نیز در 
ان دار دی ۳ 
اسان مدها کشت تا فرذیذ « اویر» را احیاء کند . «ن. با. ماره 
به مطالعدُ زبان علامی می‌برداخت تابرای فرضة زیانهای" بافتی» خود درتمام السنهُ 
جیان نو ند هائی بباید ولی ازتسمب؛‌آن زبان بنام عیلامی اسعنکاف ورژید و امتناع 
وی در این مورد بیشتر از تجهت بود که مخالفان او , یعنی هواداران زبان شناسی 
ی ی را چنین میخواندنی سا سا رین ات هلا زین 
هداعا با احشاط و بطور هش 0 وسوس بدون هبح قید وشرطی ؛ آن زیان 
را « مادی » خواند ما فا ند سباری اژ دانشمندان آذریا بایجانی نیز » تا ابام‌اخبر 
بدنبال او رفتند وموضوع را ساده گرفتند . 
بدین طریق با اينکه مدارك زبانمای محلی و باستانی ماد برای پژوهند کان 
تاریخ آن سرزمین بسیار جالب می‌باشد وحل مشکل اهمبت فراوان دارد , تااکنون 
خادر نیستیم در این باره سخنی کوئم اساهی اها کن و نژ ادها ونامیای اشخاص که 
در السنه هر وفع عحالة فقط بطور هنفرد همکن | است مورد استفاده قرار گیرد 
و گواه 1 در دوران منظور و فلان محل «عتن زبان دیگری که بر ما 
روشن‌تر باشد » رایج تنوده است . 
از دیگر سو » از آغاز قرن هشتم قبل از میلاد ( با حتی بایان فرن نهم ) 
منابع «آشوری - بابلی * تعداد کشری نام که , تا حدی بطور مشهود » ربثه هند و 
اروپائی » دقیفش بگوئيم » ایرانی دارند» بویژه در مورد ماد شرقی ؛ بدست 


6۵۲۲ ۱ 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۸۵ 


ناممائی که مژآفان بونانی برای مردم ماد ذ کر کرده‌اند - اعم از مغرب و 


مشرق آن سرزمین - بتقربب متحتر آ از ابر ل نوع سِ۹ باشند . تعداد زبادی اسامی 
اما کن مت رو دشد هی 9 رند یز وحود دارد . مو فان عونانی چند 
کلم مادی نز در آثار خود آورده‌اند . کلمات مز بور هند وارویائی - ویا صحیح‌ار 
و راتی عستند . از آنجملد است کلم مادی اسپك تمه « سگ » که 
هرودوت نقا ل کر ده و کلمد مادی < ۳ سی * ۱8۲15 ۶ تمز * که « استرابون » ود 
ات هناش شتا ربا که لفات آن بنحوانم هر وش ۶ 
۳ است) . اسيك 9۳۵۳۵ بمعنی «سک» و تسگر س 1:15 بمعنی 
«تیزی» و «ناوك نیر؟ و «تیر؟ اه اش تزور ویک وبام اک ایرآ کر وقه ها 


از زبان 


مرربوط و جود دارد . لغات سیار وی ف تصادفاً در مولغات عید یاهمان 
مادی محفوظ مانده است . برروی هم وعلی‌القاعده حمله نا ایرانی هستند . 
استرآبون جغرافی‌دان فرن !ول میلادی بمشابهت زبانهای مادیپا وپارسیان 
اکتا اتارههی کت فا ای ای سا امه که 
است . مجموع مراتب فوق مود نکته زبراست : وب مردم عهد باستان مادی 
مینامیدند به زبانهای ابرانی تعلق داشت , واز ان رهگذر مانند زبانپائی بود کد 
اقوام اسکان داده شده ولااقل | کثر اقو با ی آسای: تفت که تفت 
ثاطم اخلافشان | کنون بیکی از زبانهای گروه تر کی سخن می‌کویند - بدون 
استثداء در عمدباستان‌بدان متکام بودند (تانخستین‌قرنم‌ای میلادی) . از آ نجائی که 
این زبان - از میان کروه الست ابرائی - در عهد باستان < مادی » نامیده مي‌شد 
ما فیز - چنانکه در مولفات ویژء کنونی متداول‌است - این وجه استعمال را مرعی 
داشته ولی متذ کر می‌شویم که در عپد مورد مطالعهٌ ما همه مادها (واز آغاز) باین 
زبان سخن نمی گفتند . برای ايشکه زبانهای غیر ابرانی سرزمین ماد را مشخص 








۸25 تار یثخه ماد 





کرده باشیم . آنها را «ناسیتی» خواهيم خواند . 
ازلحاظتار بخی وضعی‌بدید | مده‌بود کدبلافاصلد پس‌از دور آناتحادقبایل ماد 
و نها از يك فاسله پنجاه تا هفتاد سال - دولت ماد تأسی سکشت - این دولت 
مجموعة دستگاه نظامی وادارئی بود که پیوستگی اقتصادی اجزای‌آن ضعیف وله 
قبایل و تواحی در داخل‌آن سست بود و قبایل مزیور باحتمال اقوی زبانهای پیشین 
خویش راحفظ کرده بودند . بدین سبب شرابطپیدایش زبان واحد قوم ماد دراینجا 
مفقودبود وزبانبای کونا کون کماکان وجود داشتند . فقط درقرن سوم‌فبل از میلاد 
که خالك ماد بدوقسمت ماد سفلی وماد آتروپاتن تجزیه شد وماد اترویاتن استقلال 
جافت مقتضیاتی برایآغاز پیدایش قوم ماد - آتروپاتن موجود کشت . 
اکر فرض؛ُ مربوط بمنشاً مادی اوستا صحیح باد ؛ مسلماً زبان اوستا را 
هم می‌بامست مادی‌بشمار دم . بان اوستا ننباك معلالعه شده است وواجد ذخیرءلغوی 
غنئی می‌باشد وچنانکه اشاره شد زبانی است هند واروپائی وابرانی . ولی دلابلی در 
دست است که زبان اوستا , کرچد شاید بازبان ابرانثی که منابه موجودا نرامادی 
می‌خوانند قرابت داشته » ممپذا با آن متفاوت است . 
در مورد زبان ماد ی گذشته از اطلاعاتی که می‌توانيم از اسامی خاس بدست 
آوریم » از کلماتی که دیگر زبانها و بخصوص زبان پارسی باستانی از مادی وام 
گرفته‌اند فطل کت هن قواه . کشف این لمات اسان است مرا با ایشکه هندب 
و اروپائی و ایرانی می‌باشند معپذا تابع قواعد صوتی داخلی زبان فارسی نیستند . 
این نکته بسیار مهم است , بویژه اکر در نظر گیریم که مك زبان , کلمه را باشی؛ 
یا مقپومی که کلمةٌ مزبور نمایندء آن است ؛ از زبان دیگر بوام میگیرد . بدین 
منوال ميتوانيم نقش فرهنگ عالی‌تر مادبها را در تکامل ورشد تاربخی پارسیان ت 
حدی در نظر مجسّم کنیم : 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۷ 
یی سر ۱ 





و بره‌تر ین 
۷۱۳۱ 


جواب اختلاف میان برخی زبانهای ابرانی را ندان میدهد » آوردیم ۱ 








جول شماره ۲ 
۳ ۰ محر شمر علصر 
۱ 1 سلدی پارتی 9 1 
عمر حتر ار زر ۱ در 1 گروه ‌ گروه 8 ترو» عشدس پا گر وه صوتی 
یا گروه موی یا گروه سوتی مولی_ | موئی_ | خی ]| (فوشر) هندداروانی 
ذارسی اسکیتی اشکال ادرار پیدی اوتائی ]| مادی | دوه احیاه شده 






8 5 <ر 80 ج 
٩‏ و دی ۲۱ و( 92 مها ۲ ۲۱ ,1۳| 7۵ ۶ 
(نه پی از حزوف 
غبر«حیرت دمی) 


5)(6 وا ح زا 
< ب(ط) 1 1۵ ,۱9 


۷ | ۷۲ | ۲ 3 
و ] 8 9۷۱ 


۱ درکلمةٌ پارسی 10۳۷۷ - 89 (اسا - درود) «چوب سنکی» ۰ «چوب سیا.4 ( ؟ ) ازمادی بوام 
گرفته شده(؛) ؛ 882۳888 مات «ستنگد4 ۶ ووس در کفتن4 ارستائی؛ 2)0(8 20 س «سنک * :0-8 ۵0 
«م نکننم» وغیره پارسی‌باستا نی 7 
اس کلم «رزرگه۷2۵۲» - دبزرکک» » «اکبیر» ووزور62۷۲۵ ی ارستائی بممنی « توعین > ؛ 
«ر آنط نب » سب بمعنی «دانستن» ! ذرلیی 2810۳0۷8 بمعنی لا ؛ «زردل621۳ - پارتی وخواردمی - بمعنی 
دل» ! زرین»2۵:108 , اسکیتی - یممنی وطلائی» ؛ «دان 0» پادسی باستالی - بمعنی دانستن دلدر لمی 
93 -. نی «طلا ! درد 01۳8 > [1 - یممنی «دل» ؛ روسی وزر لوتو2010106 سطلا : دفیره . 
۳-کلمةٌ مادی «سپك 65۵18 که درمتون یونا نی بایتصورت آمده (با سپه 8۱0 - ی طالشي مقایسه‌شود) 
آه پستی «سکه» است (بزبان ردسی «ساباکع452001)؛ ر کلم «اسب42۵0۵ بم‌تی «اسب», که درمتون‌پونانی 
وآفوری باین مورت ضبط است ؛ وکلمهة ارستائی «سيك 4:00 بستی «سکی» و«اسپ4۵508 یممنی «آسب»۱ 
و کلمة پارتی واسکیتی 2اسبن(4)09 که در ژبان درران‌یعدی اسکیت «انی» شده - بممتی اسب وپارسی‌باستا لی 
«اسه باره 0۵۳۵ ۵9۵» بمعنی سوار دوسکه 49016 ووسگد4 در ژبان فارسی جدید , 
4 - کلمهة مادی میتره 162۵هه رواز ۵0 دوصدها(ه)۵: وا » درمترن مختلف ؛ ۸ میترأ-ی 
۶۵ اوستائی بممنی میترا و۲۵ 80 بمعنی و«قدرت» ردوع 46۱0 بمنتی«| خلاف»(مهر ۲ 501 >» ((خا- 
ذهر 59۲(<) 4 پارتی؛ ذکارت1۵۵۳0 در پونانیک<0 هک در اسکیتی > ۲8 ۱۰:50 بارسی باستانی 
هه 


۸۸ ۱ ۱ تا تاریخ ماد 


۳ ا رز #پممر ین ۰ زبا باتی که ور 0[ 
یی همان بای ی که براثر معلالمه متون دونانی ,و خعاوط هیخی و بو بژه از طریق 


تامپای خاس و اسامی اما کن + ولغات د را کنده‌برما مشوف گشتد ومنایع عدباستان 
آنر ا ۰ مادی 6 میخوآنند یه شاخد ات السنه هید ۳ ارویاتی تعلق داشت وزبان 
ازشتانی یز بپمان شاخه مربوط است . ولی این زبانها را بهیچوجه تباید بازبان 
پارسی که دانستهتر ه دن زبان ۳ موی تاه درد 


حدول مارد ۳ بجدو ی این ۳ ی‌دهد کد زبان با رز سم ی ناستانی از و نی 
(فونتك) درممان لته ابرانی مقام خاصی واه ار . اما راجحه ۰ بان مادی باند 
کفت که از جهت صوتی با پارسی باستانی تفاوت فاحش دارد و بزبانهای افوام 
آسیای مسانه (چون اوستائی وسیسی سغدی وخو ارزمی مزبان باستانی او اي کد در 
سرزمین او کراین و قفقاز شمالی زندکی می کردند - بعنی اسدیتا - سکایان ) 


ترديك است . زبان مادی درشش موردازمایشی » در باك مورد با "وستا . وبا پارنی و 


تت 





دس 
« میسا 21۵ ختاسا مد ۰ هاگ + مثایده ننید تری ز۸٩‏ 4 روسی‌را با در ایا4059 - ی‌ادستانی» 
وارتی 20۳0۱ آمی از» ترای(۵۳۵ اسکیتی وهمهه دارسی جدرد والخ . 

۵ ئلمه خشایئیه 0 که بادسی باستالي از زبان ماد بوام کر قنه و نممتی تاه 6 است » 
(رحشبهه زک درپارسی باستالی ‏ یممنی «راستی» از «هشیم ۰۳۵۱۱۵۳۲0 مقایته شود با «عنیه 1۲ 0 11۸*سیت 
اوستا ی و «ستیاخ‌واوع -ی هندی باستانی ٩‏ (ه) ودا - مرتیو والاز4)۱3(0۲۵-۳۲5 پارسی بامتانی - یممتی 
وخود کشی» در کلمة اوستائی «مر ئیویابز 2۱۳ » و کلمةً عندی باسنانی اهر تیو 0:۱3 4 متایمه دود با قلمادوسی 
«عیور ار ی 4000۲۱۷۱۷ مر ده وفیره . 

«-کلمةٌ مادی «فرن ونر نم۳وطم 7 و۲وطج» که درمترن یونانی منتول‌است (در کناب و کتدیاس4 ابره 
0 آمده) ردرمتون‌آشرری «یر 4۳۵۲۵۵۰ نقل نده رغیره .که در ژبان پارعی بصورت «فر 6۳۵۲۳۵۰ بوا) 
گرفته شده ؛ کلمهٌ ارستاثی (هورن4(۲3۵2۵88 - بمعنی (درخدذش حلال وافتخار» ؛ مه اوستائی هوته0۷۵18] - 
و«مال خود) ؛ کلمهیارتی وود 4۷۵8 ر سندی 4۱۳6۵ واسکیتی رد460 وآسی «خود 4۷:0 دپارمی 

باستانی < (م) وا > ۸ مب پممنی «بخود ؛ مقایساتلمة ۰ «سه وی 69۲01 روسی (از آن عود) دنام خدای 
خورتيدر (موادگک و۵۷۵:0» بسقیدة هرتسفلد کلم یونانی «فرنه۵۳(» ر برن 486۲0 حانتین کلمة مادی - 
آدتی طدحر ه 4۷۵۵۳۵۵ می‌باشد . 


سس 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۸۹ 


ی قدی فقط در دو مورد وباسغدی وخوارزمی (حتّی با درنظر کرفتن اختلاف 

زمان زبانها) در سد مورد وبا بارسی باستانی در هر شش مورد اختلاف دارد . وحال 

آنکدا ثار دارسی باسمایی ومادی 45 موزد مقاسد قرار گرفته از راك عصر بودها ند . 
بقاعای است کد تغسر اصوات در جر بان تار بخ با فونتات تار بخی در مقاسهُ 

زبانها تنها عامل و نمودار نمی‌باشد . تر کیب لغوی و ساختمان دستوری نیز اهمیت 
سار دارد . متأسفاند اطلاعات ما در بار؛ تر کیب لغوی بان ماد بسیار ناچیز است 
ودربارة ساختمان دستوری آن زبان - هیچگوند اطلاعبی ندارم . من استاختلاف 
لخو ی‌آن زبان با زیانهای اسکیتی وخوارزمی وسفدی وغیره از اختلاف صوتی‌بیشتر 


بوده استت ‌ با اسشحال درروی هم میتوان بدون نایک کف که این : دانها فرات 


سبار داشته‌اند . 
بعلور کلی تجز بد وتحایل تطبیقی ز بانهای ابرانی باستنتاج ز بر منتهی می‌شود : 
زبانپای ایرانی بد سه دروه فرعی تفسیم می‌شو ند : بدینقرار : 
۱-کروه فرعي ۶ اسکیتی - آسیای میاندای » با باصطلاح « کروه ابران 
رقی » 
۲ -گروه فرعی مادی - پارتی با باصطلاح « شمال غربی * . 
۳ -کروه فرعی‌«جنوب غربی» کد عجالة تنهانماینده باستائی معاوموهکشوف 


ً 


آن همان زبان پارسی باستانی می‌باشد . 

عادة دوکر وه فرعی اخبرالذ کر را متحد ساخته بنام « کروه ابران غربی » 
میخوانند . مبنای ادن تسمبه قرات سباری است که از احاظ لغوی ودستوری مبان 
این زبانها ؛ وبیشتر میان زبانهای متأخرتر گروه های فرعی«شمال غربی* و«جذوب 
غربی » ( پارتی وبارسی ) وجود دارد .و مشابهتی است که در ادوار مد در برخی 
تغییرات صوتی این زبانها بچشم میخورد . ولی محتملا این‌قرابت‌اهتیت ثانوی دارد 








تاریخ ماد  ِ‏ 


سرت 








وشاید نتسه تأثر مان زبانای مادی وپارتی ویارسی در 9 بوده است که 
دوران اتحاد اداری ونظامی این سرزمینها درپابان زمان بنده داری و آغاز فرون 
قاتا مواحت آن تائرات گشته ود . داسته است که | کنون در سراس رس کشور 
ابران بك زبان ادبی مشترك یعنی زبان فارسی یا پارسی جدبد حکمفررما می‌باشد 
(کرچه بقابای زبانهای پیشین همچنان - با بصورت لهجه‌هائی که وارد فارسی‌شده 
در نقاط معتنی تکلم می‌شو ند و با مستفلا - وجود دارند . ) ولی این زبان پارسی 
جد ید منحصواً بازمانده زبان پارسی باستانی‌نیست ودر فرنبای نیم ودهم میلادی در 
نواحی شرقی وبیشتر برمبنای اپجد‌های موجود پدیدآمده و کذشتد از آن در طی 
ادوار مختلف ماقبل تاریخ خویش عناصر فراوانی از لغات زبان مادی و - بعدها - 
بتصوس بارتي را جذب کرده( پحساب و . ای . آبایف - نا دوئات  )‏ بویژه تأثیر 
ءظیم فرهنگی زبان مادی - یعنی زبان قومی که در آن زمان ازلحاظ رشد و تکامل 
بالاتربود - در پارسی باستانی از مطالبی که در حاشهُ جدول شمارة ۳ ِث#« حاها 
آمده مشمود است : براثر تجز به وتحلیل زبانشناسی معلوم شده‌است که اهطللاحات 
اداری و دولتی از قسل «شاه» ( خهای ثی «ب 90 هدنگ( ) وحساتر اپ()0۸ ۱5۰0 » 
و همچئین امطلاحات زراعی مثل ( اسا - در و تفه 7) وکلمات مربوط به 
معتقدات چون « فر ند 10۳00 »بمعنی*نیریی سحر آمیز وافتخارشاهی» و«خوشیختی» 
ونام خداوند «دمترا» و اصطلاح شود دطذراهه اني باهد بگاهه » کد معئی دی 
دارد - مادی میباشد . اصطلاحات «مقدی» (برزمن صمسعتهت8) , و«توهین» فوفشار» 
(زوره:ن2) وهسنگ لاجو رد» ( کسك ۷۵5۵۲۵ ) وغن ه مادی وبابا کتر ۳ 
بویژه جالب است که نام بعضی از قبایل ابرانی مادی میباشد . بپرتقدیر نامپای دو 
یله «ماسپیان» وهسا کارتیان» مادیاست (دريك مورد به تلفیق غیریارسی «سپ»93 
برمیخوريم ودر هورد دبگرشکل مادی «اسگرتبا امومع < نگ کی ۲ «غار 


مقدمدای برای تررسی تار بخ ماد ۹۱ 








نی - بجای شکارپارسی «آتگرتیی ۸9۰00090 » مصادف میشویم. ‏ 
۷۱۳۵ 
در زبان 


ولی جالبتراز همه این‌است که خود نام فارس (پاری) مادی‌است . 
بارسی باستانی می‌بایست به شکل « پارث ۳۳0۵ » بر‌خوريم . ولی برءکس کلم 
«پار ت» که بزبان پارتی و مادی می‌بایست « پرسو ۳8:58:0 » نامیده شود« پرئو 
«ه ۳۵0 » خوانده شده و « پررسو ۳۵۳۵۵۷۵ ۴ (با بدا شوری « پارسو آ» 0 
‌ بگر ی مبکفتنه که دراقصای غربی خالك ماد وأفع‌بوده ومنا بع آشوری واورارتوئی 
آنرا چنانکه باید بما شناسانده‌اند .این و اقعد تصادف محض نیست : این اصطلاحات 
بدکلمات ایرانی «پارس*:۳8 وپرسوده::۳۵ » که بمعنی « دنده * ومجازا « پپلو * و 
«کنار»" است وبارس» و « پارسوا » و« پارت » در کنار خالك ماد قرار داشتند : در 
جنوب «پاری» ودر مفرب «پارسوا» ودرمشرق «پارت» قرار داشت . ( ودر شمال ماد 
در میان ی قبایل بنام « پارسی‌ها * هم بررمیخوریم ) . هرسه نام بمعنی « کنار > 
میباشد وماد مر کز «پارسوا» وه پاری » بنظر میرسد وظاه را پارت بای قبايلی که 

بلهجه‌های جنوب غربی سخن میگفتند , بمتزله « کنار» - ی بوده . 

از جدولها ومعلالبی که نقل شد رابطهٌ میان زبان ماد وزبان اوستانیزمشپود 
است . نزدیکی میان این دو زبان مسلم واز جهات بسیار بوده ولی بحدی نیست که 
آندو را يك زبان بدانیم ومشابپت‌کامل میانآ نها قائل شویم . تفاوتم‌ای بارز صوتی 
)۳ «فرن ۶8 _ ی مادی «هورن ۲۳928 > - وتا ) ولغوی( , یگ 0085 »ی 
مادی وديزت ۲8۶۵۱۵ »- ی اوستائی) وجود دارد . زبان اوستائی نلاهرا مادی نبوده 
بلکه زباني جداکانه است . حقایق بسیاری که فعلا دراینچامجالگفتن آن نیست؛ 
زبان اوستائي را با گروه فرعی السنه « اسکت و آسیای میانه » مر بوط می‌سازد . 
چنانکد دانسته است اکن محتّقان شوروی وغربی ظپور اوستا را از استنای ممانه 











مردانند . بدین شرح : غفوراف ,حون 2 كِِ دبا کتر با 2 
وه ۷و واسترو ود" «مرغیان» را وتالستوف و‌نینگ خوارزم را زاد گاه 
اوستا میعمارند . ولی کسانی هم طن ار را ای ۳ 
وهر ش . درفرن نوردهم عد؛ طرفدار ان مادی بودن اوستا بیشتر بود ( بوستی و 
تاحژی افیسگل ودیگران) ۰ 

وتان کر فتی مرانب فوق ابن حقیقت بسیار میم را نباید فراموش کرد 
تک کشور ماد در دوران باصتان وقبل از تجز ید هر کز مراحدی استوار ولاستهیرننوده 
است . ودر آغاز اتحادید‌ای‌بود از قابل وسیس دستگاهی نخلامیواداری که قبایل و 
کشورهای گونا هی کاس در ءیحموعه اي وادارئی 
کد هخا منشیان یدید ورده بودند مستحیل شد ودر بایان رن چپارم فبل ۷ 
مه دوبخش تجزبه کشت یکی « ماد آ ترءباتن * ۳۹9 ماد سفایی * . در دوران 
بنده داری این دو بخش دیگر هیچگاه متحد نشدند و در داخل هر نك از آن دو ؛ 
اقوام حدیدی مستقاه" ید بد آهمدند . با آشکه هر دم ها تروباتن نی 0 اسلاف 
مودم آذر بایجان می‌باشند ؛ سا کنان ی 
جزو آن نگشتند . دراین حیث وبیت ؛ پیش از آغازت‌نوین قومهائی در ادا تروپانن 
ونواحی مجاور , زبانرای فبلدای ( پیش از السنه قومی ) در حدود « اتحاد ماد ؛ 
همجنان حکمفرما بودند . بدسنقرار در دوران ۳۳ ماد ترویاتن » چنانجه 
دقیق شویم » درخاك ماد زبان واحدی (ایر اتی وبا کاسیئی- ) وجود نداشت . «زبان 
مادی ابرانی »که منابع موجود از آن باد م ي‌کنند هنوز يك : زبان قببلدای بود« 
باوجود اهمیت ورواج خویش - چنانکه از مدارك فراوان مستناد می‌کردد - فقط 


یکی از زبانبای قببله‌ای سرزمین مادبود (بخصوس ماد س, رقی) . . بهر تقدیسر دردود ران 





(۱) «موزهی. (۱) هاهدااه (۳) ۳۲۵۷6۲ (:) 5۱۳0۷ )۰( و۳۸۵0 
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مورد مطالعدٌ عا در حدود ماد آترویانن زبانپای قبیله‌ای دیگری که معا غیس 
اترانی داشتند » وجود داشتداست 
همه میدانند که تقر یبا وت ازاقوام خاور تزديك ودیگر نواحی اکنون 
بزبانی که اسلاف بلافصلشان چندین هزار سال پیش بدان متلم بودند - سخن 
و . در معی زبان باستانی عصری جای خود را بد قبطی وسهس به بونانی و 
سرانجام بد عر بی داد وحال آ نکه قا کتان: 3 شامان تقد نانوی گفسن وند اد میهپن 
خویش رانده شدند وبلاتغیی باقی ماندند . همجنین در عراق نیز زبانبای شومری 
وهوزدی بترتیب جای خود را بد9 | شوری_بابلی؛ (۱ کدی) و آراهی وعر بی‌سپردند. 
در آسیای مبانه زبانهایابرانی‌خوارزمي وسغدی وبا کتریائی وبارتی بدالسنه‌تر کی 
[ زیکان وقره قلهاقیان وتر کمنان تبدیل شد . تعویض متشابهی در زبانهای سرزمین 
ماد نیز صورت وقوع یافت . ولی تعویض زبان بپیچوجه بمعنی طرد سا کنان اصلی 
این سرزمننها تبوده‌است ویدین سب‌اقوام کنونی- با اشکدزه‌انی‌بزبانبای دبگری 
۳ - بطور کلّیاخلاف مستقیم سا کنان باستانی این کشورها می‌باشند » 
ساکنان ی که میراث 0 ترادئی را که باقوام کنونی رسیده , ایجاد 


کرده‌اند ۳ 


۱۳۹ 


۴- مطالعة تار یخ ماد در دان شکنونی 
ناریخ بررسی سرزمین ماد را به دو دوره میتوان تقسیم کرد : پیش از کشف 
منابع اصیل شرقی (بخصوص خطوط میخی) وبعد از آن . 
در دووه نختن - نی ۳ ر بع آخر فرن نوزدهم مظا له تار مخ ماد بهنقل 
فول 1 ز مه فان باستان محدود دود که مشب اطلاعات ناچز منایع مذ کور 


را زیر ورو کنند و آنجه راکه در آنما وجود نداشت بحدس دربابند . در آن دورآن 


۹1 تارب ماد 
هه ای تفت هس و را ۳ 
این رکته واجد اهتیت خاص بود که گفته‌های « کتسیای » را که عادة پاید قرار 
ممدادند با مطالب هرودوت وتورات » حتی‌المقدور , سازش دهند . 
دوران‌بدوی مطالعهُ تار یخ کشورهای شرق‌باستانی دوران‌تدوین مدّون‌انتفادی 
موْلفان باستان از روی نسخ خطی نود . کار ی دود بس عظیم و دقیق که کارشناسان 
ادسات کین در عرد تجدد (رنسانس)] غاز کردند وقسمت اصلی‌آن در فرن نوزدهم 
صورت گرفته وکامل شد . 
بعدها بموازات تکامل علم ابرانشناسی کوششپائی بعمل آمد تا تار بخ ماد را 
که مورخان‌باستان نقل کر ده‌بودند بارو ابات‌اقسا ند‌ای زرتششان مر بوط ۳ 
مورخان اروپائی قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم که درتاریخ جهان باستان بررسی 
می کردند در تفهم وظطایف تار بخ از مورخان بونانی وروسی چندان دورار ترفنه 
بودند وغالباً دانسته وآ گاهانه مقلد آنان بودند . در نظر ایشان تاریخ » داستان 
سلاله ها از نود . از آنحه ۳ ربع آ خرفرن نوزدهم در باره ماد توشمه شده‌است 
بتفریب هیچ چیز تا زمان حاضراهمیت خود را حفظ نکرده است - باستثنای بعضی 
نظرات جسته و گرپشته ما نتد توضیح سیستم توریخ « کنسیاس > » که در سال 
توسط ۶و لنی 3 بهمل | مد ّ ی تعین تار یخ‌انعقاد بیمان صلح مبان مادواىدی 
( که «نلد که» بطور قطع در ۱۸۸۷معن کرد) که از روی کسوفی که بمناست این 
واقعه ذ کر شده بود , صورت گرفت . 

۱ نخستین مدارك منابع شرق باستانی که از اراسط قرن نوزدهم بدست آمد 
نسم ناچیز بود و گاهی درسبی درل نقد ‏ وآن را چون تکمله‌ای برای مطالب 
تورات و نوشته‌های موْلْان باستان می‌شمردند و بدین سبب اولین تألیفاتی که با 
استفاده از منابع مز بور نوشته شده » ازلحاظ تاریخ ماد » اصولا با کتب دور ان‌پیشین 


تفاوت چندانی ندارد ۱ 


۱ مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ۹۵ 
اواین کسی کد لزوم استفاده از کتیبه های همخی را در بررسی تاریخ ماد 
خاطرنشان کرد و گرته‌ای برای مطالعه ریخت « فرانسوا لنورمان ,() بود ( در 
۸۷۱ از آن زمان ببعد پتدر یج چند تألیف تحقیقی دیگر هم دربار# ماد پدید 
آمد . مطالبی که در بارة تاریخ دیگر کشورهای مشرق‌باستان ی کردآمده نه چندان 
فراوان بود که توجه محققان را از بررسی تاریخ ماد منصرف کند 1 عداد 





تالیفاتی که درآ خرین ربع فرن نوزدهم بدید مد تباید از کتاب * ویر » نام برد . 
ابن اثر مبتنی براین فرض است که «بخش دوم نبشته های هخامنشی؟ بازبان مادی 
همانند مي‌باشد ومبارزه‌ای میان عناصر « تورانی » و * آریائی * در طی تاریخ ماد 
جربان داشته است ۰« اویر » در این گیرودار مقام اصلی را برای عنصر « تورانی » 
قائل است . این کناب برغم برخی افکار جالب که در آن دیده می‌شود سخت کمنه 
شده واز لحانظ مطالب واستدلال بایهُ استواری ندارد . گذشته ازاین «اوبر* خود نیز 
درمسائل‌مر بوط بتاریخ ماد متزلزل ومردد بوده . * دلاتر » دلابل * اوپر > را بیاری 
منطق دقیق ر کرد . ولی موفقیت های «دلاتر»بیشت رجنبة منفی داشت زیرانظرهای 
بی‌پایهُ کتاب «اویر» و"هتری؟ واجرح راولینسون» ودیگران را فقط رد می کرد : 
سهم مثبتی که «دلاتر؟ در بررسی تاریخ ماد داشت اند بود ولی وی مطالب موثق و 
محتمل را از نظرات تاموثق وفیر محتمل جدا کرد واین خود خدمت بزرگ وی 
بود . ولی در ضمن بررسی تاریخ ماد نقش عناصر نژادی غیر هند واروپائی راحقیر 
شمرد واین دوش در تألیفات پابان‌فرن نوزدهم و آغازقرن‌بیستم همجنان‌ادامه‌یافت . 

ده وگو ویتطره ۱ و فروست» ۱" مطالماتی در تاریت ماد بعمل آورده‌اند . 
درآن عهد وادوار بعدی تعداد کتب ویژه درتار بخ ماد معدود نود . وسشتر دز آغاز 


تار مج ابران_زمان هخامنشیان چل صفحه‌ای بدان تخصیص میدادند و دانشمندان 





(۱) ۱۱۵۲۵0۱ وی( .۲ () ۷۷۱8۵6۷۱6۲ ,۲۲ (0) 50۱ 


ا ‏ سم یسی ‏ ب ‏ بجاسسوه تحت ی 


+۹ تاریتِ ماد 





مابان‌قرن گذشتد , تار بخ شاهنشاهی ماه یی ربخ هخامذشیان میدانستند . 
در کتب تار بخ عءومی شرق باستانی نیز از تاریخ ماد سخن کفتد می‌شد .۳" 
در آغاز قرن حاذر در ژه‌ینة بررسی تاریخ ماد نسبت بزمان * [نورمان » و 
«رلاتر» چندان‌بیشرفتی حاصل‌نشده بود . ولی‌کارمقدماتی مومی درجغرافیای‌تار خی 
ماد - قرن نپم تاهفتم فبلا: لاد ۳ انیجام شده‌بود . در ژمینه کف ممایه _ 
2 براثر کوششی مر ارت" و پراشات " و ژاکومی" ۰ و دیگران پیشرفت 
ی حاصل شد . انتشار قطماتی از پرسشپای آشوری ازهاتف زما" که 


: ۲۳ 
<روج ۵ کم تین ۰ در ماد بدل ی ۱ بت نو سجد ‌ د.ودتسون 1 ۳ سار 
1 

۳ وه کلائوبر» * در۱۹۱۳واجد اهمیت بسیار بود . ولی جنبدُ و اقعی وقارم ی که 
در سوّالات مزبورمنعکس ی ۳ یی شاه ماد ناه کوف‌ها نده ۳ 

بعلور کلی تا آن‌زمان تاریغع ماد کهاکان ببشتر بحدسیات کونا گون و کم وبیش 
زیر کاند وتلفیق مطالب 1 ثار هر دوت 8 هنمتی ود - 

اولا - دشواری دراین‌بود که ظاه راهب رابطه‌ای میان مطالب منابع آشور 
وموْلْفان بونانی وجود نداشت ؛ منابم اولی‌سرزمین ماد را از لحاظ سیاسی‌پرا کنده 
و ازهم داشیده مجسم میساختند و بوناننان بو جود امیر اطوری‌کامل و و احدی در آن 
سرزمین فائل دود ند ۰ در 22 آشوری کوچکتر دن اشاردای «د شاهنشاهی ماد دذ دده 
/ق ۳ 

از این گذشته 2 اصعطلاحات نبز بزوهنده ۳ از راه ندر هی برد د ؛ مثلا 
اصطلاح ی اومُن - مند» شک ۲۳۳ ر مورد ۹ ممربان و گاه بر ۳ مادها بکار می‌رفت 
بدین سبب فرضیه ها وتوربها ی گونا کون پیدا شد که شاهان ماد را گاه کیتری و 


8600/۱[ (۲) ۵5۱0۳11 (۳) 16۳۱:1900 (:) 6۲ظاع061 
(۰) ع۵ووه صمصصن 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماد ی 
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9 ۱9۲ 
گاه اسکیتی (سکائی) میدانستند. 
ای ن موضوع که کتیبه های محی ؛ در بارة انهدام آشور توسط مادها فاقد 





اطلاعات روشن‌بود نمزآذهان : را مشوب می‌ساخت . تازمانی که <: مین اطلاعاتی‌بدست 
نیامده بود نوسان مبان روایات هرودوت و« کنسای" وحدسیّات کم ویش محتمل 
ان هتفاب ایا کف کته بش ایشا بو رون شور 
(وتا کذون هم روشن نشده‌اسس : 
بن اقسام :که میم ی مایت هت کان تار بخ ماد صورت 
بکحانبه داشت زبرا دانهمندان غرب «تقر بب فةعط وفقط ازنظلر گاه نفوذ» ار بائیپاه 
به تاریخ آن کشور اظبار علاقد می کردند . دانشه‌ندان مز بو تحت ی سابقذ 
ذهتی ف ازداشته ومعتفد بووند که آخواه عزفی باتوی قبی رید کان*:: 
لبافت رشد تار بخی‌مستقل را تا هه و ی که بزباتپای هند و ارودایی‌سخن 
واه واجد نقش ورسالت تار بخی‌خاصی‌می باشند(م این نظررا داندمندان مزبور 
بصورت‌تجلیل وتصسن «نزادآ ربائی" موهوم وافساندای در آوردند) . این‌دانشمندان 
بوسایلگونا کون زار وعلامات وجود ز بان هند واروپائی را درسرزمین ماد باستانی 
پزر کتعلوه داوم واز زوی‌فست ازاهمیت امه حقفت هیکت ند که برش از ورود هنت و 
ارویائمان صحرآنشین وخانه بدوش , در اراضی مز نور ۳-۹ عالی ودولتي متکامل 
(مثلا" در سرزمن ماتنا! ") وجود داشت و اين خود در تکامل تاریخی نورسید کان 
که سطح رشدشان پست تربود » مژثرواقم کشت 
هند و ارویاثماتی که از شاخه هند و ابرانی ( [ریائی ) برخاسته بودند در 
خالك ماد نقش بسیار بزرکی بازی کردند و سا کنان ماد سفلی هم از ادوار پیشین 
هند و اروپائی شده بودند . قبایل هند و اروپائی سهم خویش را بفرهنگ کشور ادا 
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۹۸ ۱ تاریخ ماد 
کردند وازهیچ جمت ازقبایل وافوام دیگری که در آن خطه رحل‌اقامت افکندند, 
عقب نماندند . از او اسط هزاره اول قبل ازمیلاد در بخش اعظم پهنه‌های ایرانزمن 
زبانهای هند و اروپائی ( ابرانی ) کسب برتری کردند و اقوامی که متکلم به‌السنة 
مز بوربودند بعدها فرهنگی بزرگه ابران را آ فربدند . حتی درنقاطی که زبان قبابل 
هند و اروبائی بعدها از نجا طرد کشت نیزقبایل مز بوراثرقابل ملاحظه‌ای درتاریخ 
باقی گذاشتند . دانش غرب , در عصرحاضر» بدرستی متوجه نقوز ابشان در سرزمن 
ماد و حر کت تدر بجی‌شان از شرق ,فرب گشت گ ولی حرف بر سراین است که 
داش غرب باهمیت قبایل مز بور در تاریخ جنبد اطلاق داد و قدمت و علو فرهنگ 
محلی‌را که‌نورسید گان‌جذب کر فقنت هت وت داسشراغام ی کول سک 
اقوام محکوم به « وجود خارح ازتاریخ » می‌باشند . طرح موضوع بدین صورت در 
وافع مدح و ستاش ستمی 9 اقوبا تست بد اقوام مستعمرات روا میدارند . 

دزن دوزه «پراشككه" و اقا شین از خت ان در زمنه 4 تاریخ ماد کار 
کرد . کتاب تاریخ ماد وی در آن‌زمان کاملتربن مجموعة مطالب مر بوط بموضوع بود 
و نقش مهمی بازی کرد . معپذا تألیف باد شده بهیچوجه نمی‌تواند موجب رضایت 
خاط رخوآننده قرار گیرد , نه فقط بدان سب که مطالب آن 2 شده است 
بلکه هم بدان علت که «پراشك» در آن‌زمانتحت تأثیرفرضیه‌های رایج کمنه قرار 
گرفته بود 

در مورد روم بوسبلهُ «براشاث» تابع تظرات اصلی او 
بود .وی م ی وید : «همین که . . . آربائان درسرزمین ماد استوا رگشتند سا کنان 
۱ بدست محکم و جوان آربائی افتاد . بومیان 
برای بت زند کی تاریخی مستقل شایستگی چندان زاهعیر »۳۱ ِ 

این عقیده پا حقیقت موافق فیست , زیر که « بومیان » در آن زمان که از 
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ند و اروپائیان نشان نبود واجد «زند کی تاریخی» بودند » «پراشاث» این نکته را 

هم تا گفته می گذارد که مادهای «بومی» با هم‌سایگان جنویی وغر بی‌خود که برغم 
غیر آر بائی بودنآ آچنان تمدنهای عظیم را پدید | وردند چه تفاوتی داشتند . براك 
بدتبال مار کوات ".[تروپاتن را جزوماد نمی‌داند واین تصادف محض نیست زرا 
که درغیراین صورت نا کز برمیبایست نظرخویش را بی‌اساس بشمارد . 

باانکه «انورمان » وجود دوعتصی را در تر 1 سا کنان ماد خاطر نشان 

ساخته ولی بعقيدة «پراشات» عنصر محلسی به کوهپا و دره‌های دست نا یافتنی رانده 
شده . فقط عنصرهند و اروپائی واجد اهمیت بود . اسامی خاس مادی که درمتابع 
آشوری نقل شده برتری‌کامل عذصرزبان محلی را در اراضی غربی ومر کزی وشمالی 
ماد نثان میدهند واین خود با نظر "یر اشاث" تاش دارد . *براشاث» چون نمی‌تواند 
اشتفاق نامپای مربوط را از زبانپای ارانی توحد کند بدین اشاره | کتفا می کذد 
که نامهائی از قبیل * بیت‌ظتّی » و « بیت تر کی > و غیره هند و اروپاشی هستند . 
فقط باین دلیل که » برروی هم , در اسامی هند واروپائی تلفیقات صوتی «ظت» ودتر» 
تیزدیده می‌شود وبپیچوجه بتحقیق معنای این اصوات نمی‌پردازد . درموارد دیگر 
بدون هیچ دلبل و توضیحی فلان :ا بمان نام را (مثاه" نام ا ک ۳۹ را) ابرانی 
می‌خواند . وی می کوشد مادهای هد و اروبائی را در سراسر خالك ماد - حتّی در 
اقصی تقاط غربی آن سر زمين - مستقی سازد و بدین منظور بد تعدادی اساممی 
جغرافبائی که با «کینگی > و «کن» و « کیندی » وغره آغاز ءی گردند و در 
ناحيهُ جبال « زا گروس » متداول می‌باشند متوجه و متوسل می‌کردد و این عنصر 
( کین) را باکمةُ اوستائی « کنپا ۳۳5» مربوط می‌سازد و حال ‏ نکه مشابیت بسیار 
بعید است و اجزای دیگراین اسامی که بعد ازعتصر»ز بور ميآ .ند بالکل غیرهند 
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و اروپائی هستند . چاپ بد بعتی از متابع و ناسحیح خواندن برخی ازکلمات آنما 
( مثاعی که وی مورد استفاده فرار داد ") موجب شد که تعداد اسامی شبه هند و 
ارویائی در کتاب «یراشاث» اقزاش باید. مجموع این عوامل وضع و اقعی را تار ك 
می کند وارزیایی صحیح وبیغر‌ضانة عناصر هند و اروپائی واقمی وغیرهند واروپائی 
را که جزو سا کنان ماد بوده‌اند دشوار می‌سازد . 

کتاب پراشكث - با اینکه وی از آثار دیگر بعطور کامل استفاده کرده و از 
معلالب مر بوط :4منبع شناسی بپرء کلی گرفته - نقابص‌چندی دارده مداركآ شوری 
را بطور خلاصه آورده و از لحاظ جغرافیائی تجزیه نکرده واهمیت تاربخی لشکر 
کشیهای آشور را نشان نداده است . اما راجع‌بتار بت خود شاهنشاهی ماد باید کفت 
که نوشته‌های وی برحدس محض , که بر یبد تلیسس و تغییی معلالب هرودوت - و 
گاهی برسوء تفاهمات بارز - قرار گرفته . عیتنی مبیباشد  .‏ فپرست نام شاهان در 
کتاب + پراشك » نه پا مطالب مندرج در اسر هرودوت وجه مشتر کی دارد نه با 
«کنسیاس». فهرست مزبوربتقریب بدین صورت است :دیول "اول () , کیا کسار 
اول‌مامی‌تیارشو "اس دیوك دوم(؟) : توکدامی(: آستبا که اول ".۰ کیا کساردوم» 
آستیا گ دوم » ( به فهرست شاعان از کتاب هرودوت و « کتسیای» صحدٌ ۱۸ ببعد 
وصفحه ۲٩‏ اصل رجوع کنید) : 

دیگر موّفان در بررسی مطالب و مداوك تاریخ ماد دابرء حدس و کمان را 
وسیعتر کرده‌اند . ولی‌دانشمندان جدی‌تری چون ماسپرو( که درتار بخ باستانی‌ملل 
شرق خویش در با تاریخ ماد نیز مطالب جالب فراوان دارد ) از توسل باینگونه 
حدسیات و نظرها امثناع کرده و بدون اینکه زبرکاند به فلسفه بافسی پردآزند 
اطلاغات موجود در آ ثار هرودوت و« کتسیاس» رابپمان صورتی که بدست ما رسیده 
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است تقل کرده‌آند ِ 

بعد از «یر اشاث» مدتي مدید کسی از دانشمندان غربی کتاب جدا کاندای در 
تار بخ ماد نئوشت . ولی درعی حال بررسیپائی ازطرف اشخاص بعمل آ مد ودر برخی 
وقایع دفت بیشتری صورت کرفت و این کوششا تجدید نظر جواثب ملموی تار بخ 
ماد را مقدور ساخت . درسال ۱۹۲۱ «فورر»" " کشف کرد که در منابم آشوری‌نامی 
از ماد برده شده و آنرا شاهنشاهی مستقلی دانسته‌اند و بر اثر این کشف محققان 
توانستند فیام « کشتریتی » را در آغاز فرن هفتم پیش از مبلاد ؛ با تار بخ واشتن 
شاهنشاهی ماد و اسم شخص « کشتریتی » را با ۶ فرائورت * - کد نامش در تار بخ 
هرودوت آمده - منطبق سازند . در سال ۱۹۲۳ تاریخ وقایع روزانذ بایلی درباره 
مقوظ او مه قرع از اششار آن‌نکنعت که معنی اصطلاح او مان 5 
ماندا» روشن شد و بدین طردق سیاری از افساند‌هائی که مورخان دربارهُ تار بخ ماد 
بدید آ ورده بودند بمر کی طسنعی ناود شدند . 

اطلاعاتی نیز درزمسنه بررسی زبانیای غرهند و ارویائی ماد وعبالام اندوخته 
شد . متأسفانه سبت ناچیزی مطالب موجود و دشوارئی کد بکار بستّن اسلوب علمی 
دقیق درمورد آنها در برداشت حدی تردن دانشمندان از ورود بدین بخش فقدالاغذ 
شرق باستانی بیمناك بودند وان عده از محققان - چون «یر ال (۲) و «دهوزینگ ‏ 
و « کنیگک» که باین مسائل پرداختند "غالبا استنتاجهای اندله ماید وشتاب آمیز 
بعمل می آ وردند . نوشته‌های «هیوز بنگگی» از دیگران برمغز شاست ‏ غالیاً حاوی 
ملاحظات جالب می‌باشد » گرچه از لحاظ اسلوب استفاده از مدارك تاب انتقاد را 
ندارد و موّلّف بی‌بند وبار ازمنابم موجود استفاده کرده است . در بارث ادوارمتقدمتر 
تاریخ اقوام «زا گروس» کارهای «اشپیزر» - که یکی از بانیان شناسائی اقوام هوری 
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۲ ۱۰ تار بخ ماد 5 . 
۱ ۱-۵ ء 
است - واجد اهمیت می‌باشد ۰ محدفق تار جخج ماد نمی‌تواند ازتوسل بد اثار متعدد 


۳ گونا گون «ا. هرتسفلد » در ابرانشناسی و باستان شناسی و تار یخی و جغرافیاای 
وغیره صرف نظر کند. " «هرتسفلد» که موی و اجد معلومات‌وسیع و کشرالجواب 

است تحققات فراوان و گونا کونی در مسائل مختلف و مخصوص بافی کگزاعتد که 

حاوی ملاحظات و بررسیپای ارز نده و مقایسدها و کشفیات کوچك ومیم می‌باشد . 

متأسفانه این آثار را نه تنها نظرهای کلّی وی غیرقابل قبول و بی آرزش می‌سازد 
(دراین باره بعد سخن خواهيم گفت) بلکد قاطعیت نابجای لحن تلقسی آهیز ی 
آن تألیفات را فاقد شایستگی م یکند . وی چسه دربارة مطالب ثابت شده و متحتم 
(ثابت شده توسط وی وبا اسلاف وی) وچد در مورد مس‌ئلی کد باثیات نرسیده و با 
بالکل ناموئق و در احسن وجوه - فرشی پیش نیستند ۰ با چنان لحن اطع و بی 
ترازل سخن می کوید که گوئی از حقایق مت باشند . هر تسفاد با منابع نقلی 
رفتار عجسی دارد و متئی را که بدست ما رسیده بسود حدسیات و فرضیات خویش 
«تصحیح می کند» و تغنس دهد ( گرچه این حدستات وفرضیّات گاهی هم نکنه - 
سنجانه هستند) ۳۰" بدین سبب ایکا بآ نجه وی چون حقیقت واقع معرفی می کند 
امری خطرنالك است . ابرانشناسان هرتدفلد را لغت شناسی ضعیف وی مورخ و 
باستان شناسی ممتاز می‌شمار ند و باستانشناسان اورا لغت شناس و مورخی درخشان 
ولی باستانشناسی کم ارج می‌شناسند . در واقع , نا اشکه امتةاقات او درمورد لغات 
غالبا اب مقاومت در مقابل انتقاد لفت شناسان را نمیآورد - معبذا گاهی جالب 
بوده و برتوی برمسائل می‌افکند . ونظرات باستانشناسی اوهم گرچه درسباری از 
موارد تختلی است - با ابنحا لکاهی حاوی ملاحظات ومقاسه‌های پربپائی‌می‌باشد . 
در کتب « هرتسفلد » آثار باستانشناسی و مکتوب فراوانی که پیشتر کسی از آنها 
خبر نداشت » برای‌باراول منتشرشده است وازاین رهگنر نیزدارای‌اهمیت‌می باشند . 
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1 چنانکه گفته شد استفاده از آ ثارهر تسفلد فقط بااحتباط ومراقبت فراوان 
نز رت کیره وقبل ازهرچیزدر نظر گرفته شود که «تئوری» تار یخی که سراس 
کتب وی دا تحت تأثیر قرار داده نا درست است . 

دانشمندان غرب دوران مقدم بر اغاز فرن بیستم , فقط بدان اقتصار نمودند 
که تاریخ را بروش «قدیم» - بعنی تناوب لشکر کشیها واسامی شاهان - می‌نوشتند 

ولی دانش غرب » در دوران بعد می کوشد تا «تئوربهای» گونا کون خاس خود را 

+تئوریهاگی » که دانشمندان اخیرالذ کر در علم تاز بخ پدید آورده‌اند , 
کونا کون می‌باشد . در مورد تاریخ ماد بیشتر نظر به‌ای کد بد : تئوری : ادواری 
و 
اینکه در تاریخ اروپا بنوبه ادوار فئودالیته و سرماید داری جانشین بکدیگر 
می گردند (جامعهٌ پاستانی بونان و روم هم جزو این ادوار است) آسیا الی الابد در 
دوران فئودالیتهباقی می‌ماند و گوبا اقوام سا قادر به ارتقاء بمقام والاتر نمی‌باشند. 
بعقیده ایشان دراین مورد جربان تاریخ عبارت است ازتناوب «اقوام صاحب اختیاره 
که طبقه‌ای از «بارونهای فئودال» خویش راعلم می کنند وبدیپی است که درمیان 
ابشان هم مقام رهبری به «آربائیان» با - بطور کی - به هند واروپائیان تعلّق دارد. 
این «تئوری» در مغز جملگی دانشمندان مز یور - اعم ازحهت ومشی ایشان - «طور 
استوار آشیان کرده است . و شخص «هر‌تسفلد» که خود اچار در سال ۱۹۳6 خالك 


با تژاد » را ترك کفت - معپذا واعظ ومبلّغ استوار این «تنوری» بوده 
۱ 


درطی فرن‌بیستم تعداد تألیفاتی که بالاخص در باره تاریخ ماد نوشته شده است 
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تار یج ماه مات ۱ 
بتدر یج تقلیل بافت . با حدستّات و کش دادن معطالب اطلاعات ناچیز م؛ آغان عپد 
عمق د ۹ نمی نب توان چیزی بدست آورد . واین خط به بن‌بست رسیده است . داش 

ب از پدید | وردن يك تاریخ اصرل علمی ماد عاجز است زیرا که نظرهای تئوری 
۳ بالکق بی بابه است . تعداد حقایق مکشوف جدید در تاریخ ماد بتأنی افزوده 
می‌شود و انباشته شدن مطالب خود توحه بژوهنده را بزمینه‌های دبگ ر معطوف 
می‌دارد . 
در ظرف مدت بست وپنجسال اخیرفقط دو سه تالیف را می‌تو ان نام برد که 
دندکاملا » بلکه بپرتقدیر تا حد زیادی - معالب خود را رقف تاریخ ماد کرده‌اند 
ایتیا عدارتند از : رساله دکنیگی» بنام ۶ قدیمتر ین تار ند مادی‌ها و پارسیان بث و 
کتاب «کامرون» در «تار بخ قدم ایران» و ۴ نحت عذو ان «۱بران از 
ازمنهٌ قدیم تا اسلام ».۲ 
گ» تحقیقات متعدد خوش را بیشتر وقف ابران دوران هخامنشیان و 
و ..چیزی کددر آثار او همه جا : بچثم می خورد بلند پرو ازبپای تیروی 
تختل وی است . رسالهٌ داد شده وی از این رهگذر اثر سوئی در خواننده می کند . 
« کنبگ > نیز مانند « هرتسفلد : همدجا و دربارةٌ همد چبز با ابقان و اعتماد سخن 
می کوبد . ولی در نوشته‌های هر‌تسفلد افکار جالب و نکته سنجانه و ملاحظات و 
تدقیقات مستدل دبده می‌شود . وحال آنکه این‌محاسن درنظرات « کنیگه» ملاحظه 
نمی کردد . « کنیگی» بدترین جوانب تألیفات دانشمندان غرب » دوران ماقبل را با 
حرارت تمام جذب کرده و حدسیّات بی‌مایهٌ ایشانرا بزرگ کرده . نظرات بی‌اساس 
ر برروی هم آنباشته است واین بنای جسیم را برپایه‌هائی متزلزل و لرزان استوار 
ساخته . مثل" برغم آنکه معنی اصطلاح «اومان - ماندا» از مدتی پیش روشن شده. 
«کنیک» همچنان درپیرامون این‌کلمه بد خبال بافی پرداخته است . بابلیان دور ان 
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متأخر : 7 ۲ ۳ افو ام شمالی را رقا سیت به دابل ) «اوما - ماندا » 
می‌خواندند ولی « کنکگ: هی نیت نان مردم دربائی اسرار آمیزی بودئد . 
(خالاصه بوناننان و با حتّی زُرمنم‌ائی بودند) که بقصد نشرتمدن وفرهنگ , بادشاهی 
بزر ك هد ورن را تأسیس کر دند. اسامی خاص مادی را که نمی‌توان از کلمات 
ابرانی مشتق هن رتافای الما ند مشتق " تشبشی بات 
۶ کسام ما ی 

تلویسآیرآن قذب* تال ۶ مرو سرا دیش انس این ات ور 
واقع تساز بخ عىلام است . اطلاعات کاه‌رون در این زمنه بد فیشهای‌کامل نشتدهای 
عىلامی کد در انستیتوی شرقی شیکا کو تنضیم شده و دستور زبان عبلامی که خود 
نوشته (ولی منتشرنشده است) عبتنی هی‌باشد و وی بزر کترین کارشناس تاریخ عیلام 
است. ولی کتاب وی حاوی فصولی در بازه ماد نیز مي‌باشد . این تألیف خلاص 
سنجیده‌ایست از مجموع نبشته‌های میخی و متون عبد عتیق و آثار باستانشناسی در 
بارةٌ وقایم تار یخی » ازقدیمتر ین زمانها تا سقوط پادشاهی ماد (حدود سال*۰۵ قبل 
از میلاد ) و برحقایق واقع مبتنی می‌باشد . مجم‌وعةٌ مزبور تا حدی شامل مطالبی 
است که تا کنون تشر نشده بوده و عددای از اشفوش اسان امر یکاثی در دستری 
موّلف گذاشته‌اند و از این رهگذر ثیز مفید است . مولف مدعی درك عمیق وقایع 
تاریخی نیست وجز داستان لشکر کشیها ونعو ض سلاطن بدشواری مبتوان مطلب 
دیگری در کتاب اویافت . وی در مسائل عمومی تاربخی تابع ۰ .ت۱۰ . 
او لمستد ؟ مورخ امریکائی شرق قدم و استاد خویشتن ۱ 

اولن باری است که برخی از حقایق تاریخ ماد در کتاب « کامرون » 
چنانکه شاید و باید روشن شده است . این کتاب مجموعهٌ مدارك بدوی است که 


یکی آزجدی‌ترین دانشمندان غربآنرا تنظیم کرده وبی‌شث واجد اهمیت می‌باشد 


۷۰ 


تحص تس رت رز 





تار بت ماد 





۱۰ 
کرچه تار بخ ماد را بسیار فشرده بیان کرده و در واقع فقط از نفار کاه نظأمی‌شرم 





داده است . 

مولف کتاب سومی- ر . کیرشمن از هم کارشناسان فرانسوی که درباستان 
شناسی ابران تحقعق کرده‌اند مهم تر است . کتاب وی جنبة عامه قهمی دارد ولی 
مطالب چندی را در زمینه تخعص مولف - یعنی پاستانشناسی - حاوی می‌باشد . 
اما در مورد تاریخ ماد - بالاخص - گیرشمن از « کامرون » متابعت مي‌کند 

در روسهٌ پیش از انقلاب دانشمندان توجد جدی بتار بخ ماد نداشتند و 
تألیفات دز ها لا ماد هی وک کال ای 98 
رااکوزینا»! " که مطالب دیگران را ماخون و بردوی هم اشباشته امت.. ور 
« تاریخ شرق قدیدم » تألیف «ب . 1 . تورایف * چند سفحدای «تار ینم ماد اختصاس 
داده شده است و در طی آن وقابع کلی و معلوم شرح داده شده . 

در تألیفات اعود شوروی نیز بطورکلی از تاریته ماد مختسر ا در کتابهای درسی 
تارخ شرق قدیم" - جون بشقی از تار بخ ایران-باد , شود . درآ ثار آ کادمیسن 

(دو .و. وج ؟ راجع به ابران زمان هخامنشان؟ 9 ارز ند چندی در 

باره تار بخ ماد مذ کور ات 

از میان دانشمندان شوروی نخستن کسی کد بثار بخ 2 چون موصوعی 
مستتقل - پرداخت » «اقرار علی اف» مورخ آذربایجانی بود 0 کوشش را 
در تنظ م تاریخ‌کامل اشتتا قارتحا او آ ری ما اند ارهای 
علی: از تأثیر زبان بخش تنوریهای خطای «ن . با . مار» در بارة زبان بی‌تصیب 
تماند " و تألیف او از لحاظ فقه اللغة چندان دقیق نیست. ۱ . علی اف اکنون 
نیز سر گرم بررسی و تکمیل مسائل اساسی تاریخ ماد می باشد و نقایصی را که در 


(۱) فطا2ه‌وم۳ 
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کارهای بدوی وی وجود داشته برطرف می کند و امید است که ههمترین مسائل 
تار بنج ماد که با تار بخ اقوام‌باستانی مقیم آ ذربا یجان شوروی ی دارد در آثار 
آینده وی روشن شود . 

تألیف « که . آ . ملیکیشویلی » در تاریخ « ماننا * سم بزر گی در تاریخم ماد 
باستان بمعني سیط کلمه دارد . 9 مانتا ؟ درفرنیای هشتم و هفتم بیش از میلاد در 
اراضئی کد بعدها جزوشمال خاك ماد بود . رونق داشت ِِ مقاله‌ای نز از نو سنده 
این کتاب بد فتوحات امیر اطوری ماد در مغرب و شمال غرب اختصاص خاه تفه 
اش ی از راو گناس انتانتان وروی ان وی ف 
برتوی بر تاریح ماد می افکند ۰ بداین طر دق در دانشس شوروی نیز شالوده‌ای برای 
مطالعةٌ تار یخ ماد - مطالعه‌ای که بر پایذ تئوری علمی مترقی فرار دارد - ربخته 
شده است و امید است کد تحقیق در مسائل مر بوط بجامعدٌ ماد بسط باید . 


5 - شرایط جغراقیائی 

ماد ( همچون سرزمینی تاربخی و بمفم‌وم وسیح این کلمه ) در عهد باستان 
اراضی‌را که از سمت شمال به رود ارس و قله های البرز ( در جنوب دربای خزر ) 
واز مشرق‌صحرای شوره زار دشت کویر وازمغرب وجنوب‌به سلسله جبال زا گروس 
محدود بود , شامل میگشت ۱ 

اراخی اد شده از لحاظ جغر‌افیائی ( و تاربخی هم ) به سه بخش مشخص 
تقسیم می گردد . 

بخش نت که ما بخش غربی با مدآ تروپانن» خواهیمش خواند - از 
دود آری در شمال تا کوه الوند درجنوب ممتد بود وناحیةٌ درياچةُ ارومیه (۱ کنون 
رضائیه) ورودهای جغتو و دیگر رود کپائی راکه بموازات آن به دریاچد مز بور 


ریخ ماد 





<<« 
یت 
»۰ 


میر بز ند وهمچجتین تاحیة در رود قزلاوژن (سفید رود) که ال البرز را قط مکرده 








نزد مك شهر رشت کنونی بدر بای خزر می‌ربزد » شامل بوده است . 

سراسر این ناحیه (اکنون آذد بایجان ابران و کردستان ابران) را سلسلد 
جالی که از شمال بجنوب وبا از شمال غربی‌به جنوب شرقی همتدند پوشانده‌است. 

بخش غربی « ماد آتروپانن » را نواریهنی (تا دومست کیاومتر) ازسلسله‌های 
جبال متوازی که مجموعاً بنام « جبال زا کروس > نامیده می‌شونداشغال کرده‌است . 
جبال مزیور از لحاظ چین خورد کی منظّمشان ممتاز می‌باشند. میان قلل جبالی 
کد از شمال غربی سوی جذوب شرقی ممتدند دره‌های متوازی ودور افتاده‌ای 
قر ار دارند . در بعضی نقاط جربان رودهائی که خشك نمی‌شوند در نگی ایجاد 
کرده از دبوار جبال گذشته برخی دره‌ها را بب‌کدیکر مر بوط می‌سازد . ولی این 
گذرها بسار تنگ بوده غالباً برایآ مد وشد راحت‌نیستند وراهم‌ای‌کاروان‌رو بیشتر 
از خود جبال که کم و بیش کوهد های مناسبی و 
بدین منوال سرزمین کوهستانی زا گروس به دره‌های كوچك وعنفرد تقسیم می‌شود 
کد[ مد وشد مىان نها دشوار است تتض ۱ و بسشد های انبوه مشکلترش می‌سازد 
ودر عهد پاستان تا ارتفاع معینی دامنه های جبال را پوشانده بود . در زمستان نیز 
وجود برف برمشکلات دیگرافزوده می‌شود . 

در مشرق زااگروس رشته های متوازی جبال و آتشفشانهای کهنه ازیکدریگر 
فاصله بیشتری دارند . جبال مز پور بطور متوسط هر‌تفع‌تر از قلل زا گروس هستند . 

وسیح‌تر ین جلگه این ناحیه از جنوب بدر یاچ ارومیه محدود است ورود 
جفتو ورود کهای متوازی با آن , سرزمین مز یور را قطم می کنند ۲ 

ار تفاعابن‌ساسلجبال.قر بب* ۲۰۰۰ مر آزسطح دربا و۰ *۱۰مترازسطح 
دره‌ها می‌باشد . هر تفعترون قلل عمارتند از کوه کامکا در رشته قرمداغ در کرانة 


ی 
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جذوبی رود اری ( اتقاع ۳۵۸متر )و کوه خرم داخ ( سهند ) در جتوب مرا 
ارومیه (۳۷۲۷۷۲متر) و کوه سبلان داغ کد ازطرف جنوب درهٌ رود فره سو شعبدای 
ازاریس- رامسدود ومحدودمی کند( ۸۲۲ غمتر) و آق داغ - دبالٌ شمال غربی‌ساس له 
البرز(قریب ***عمتر) وغیره . 

در بخش بالای جبال » پائین‌تراز خط برفهای دائمی » مراتم کوهستاني قرار 
دارد وزیر مراتع مزبور ؛ در طرف غربی زا کروس جنگل‌های بلوط وافرا و گردو 
و بادام و غیره وبا بیشه‌های غیر قابل عبوری از درختحه‌ها رسته است . در دره‌ها » 
هرجا که اب برای آ بباری وجود داشتد باشد آب وهوا برای باغبانی » تالکاری و 
رستن درختان انار وانجیر مساءد است . با اینحال از رو ز کار کین بخش مهمی از 
سا کیان این نقاط بدامداری ‏ دامداری وا ۱ ۳ صیحر انشنی و با نبمه 
صحرآنشنی ان مت . دامدار ان صیحر آنشین کردستان تون در زم‌ستان 
بنواحی مر کزی و جنوبی ابران کوج می‌کنند و نیمه صحرانشینان در تابستان 
بمراتع کوهستانی‌انتقال می‌بابند وبیمین ا کتفا می‌نمایند . هردم زراعت‌پیشهابالات 
ایران کنونی در ناحيةٌ زا کروی‌همواره درمعرش خطرحملةٌ کوهستانیان صحرانشین 
بوده مزارع وباغپا درتحت حمایت نقاط وقلاع مستحکم قرار داشتند . 

از زمان قدیم ناحیه ارومیه مپمتربن بخش زراءتی بوده‌است . در باچذارومیه 
شور وفافد حبات است ویکار! بباری نمخورد . کراندهای آن نیز بی‌ثمر ند . رسوبات 
گچ ی که در خال بسیاری از تواحیآذر بایجان ایران وجود دارد حتّی آب بسیاری 
از رودها را نیز تلخ وشور می‌سازد که بدردآ بباری نمسخورد » ی درماهپای بپار 
(از آ نجمله‌است مثلا رود آجی چای).بیشتررطوبت لاژم را جوببارهاگی که از کوهبا 
فرود آ مده واز ذو بان برفهای فراوان موسم زمستان و کلاهکهای برفین ابدی قلل 
مرتفع سهند وسبلان والوند حاصل می‌شوند » باین س‌زمین می‌رسانند . هوای ان 








۳ 
۰ ۱۹ تاریخ ماد 





نت 


تست سیم 


خعله سخت بزی و خشك است . آ نجا کد آب باشد زمین بسیار حاصلخیز است ودر 
عهد باستان نیز محصول کندم و جو وانگور وغیره فراوان میداده . این واحدهای 
سرسبز را درعود قدیم‌نیز- ماننداین زمان - درختان سفیدار وچنار زینت میدادند . 
ولی دیگر بخشهای سرزمین را رستنیهای خشك صحرائی‌پوذانیده‌بود و آ نهم هرقدر 
بسوی جنوب شرقی نزدیكث‌تر شود کمتر و خشك‌تر بود . 

از دوران بسیار کین ؛ وعصر جدید حجر(نویت) هرجا که‌استفاده از آ بهای 
کوهستانی مقدور بود زراعت پدیدآمد ومزارع را با آب جوببارهای کوهستانی و 
ایجاد بندها و غیره مشروب می‌ساخته ( آ بیاری بکومك جوی ) . بمدها تأسسات 
آساری پیچ در سچتری متذاول گفته تکامل بافت ( آباری بوسپله کار دز های و رت 
زمینی وغیره) . ولی دستگاهپای عظیم ومتمر کز آ بیاری- نظیر | اچه دربابل ومس 
ید بد آمد فتاه م وحدت سازمانی حامعدهای موحد آن (ءاستفاده کننده از آن) 
بود - هیچ جا ضرورت بیدا نکرد ۱ این‌مودوع ,دز چارچوب تشکلات ده‌داری 
(وبعدها فئودالی) » تأثیر کلی درطرق‌تکامل تاربخی وسرنوشت ماد داشت . 

بحش دوم ماد که ماد سفلی خواهیم خواند - سرزمننی بودیوشیده ازتپه‌ها 
ومحدود درمیان دورشته جبال : از طرف شمال به جبال البرز که در جنوب دربای 
خزرممتد است (مر تفح‌ترین‌نقطهُ آن کوه دماوند درشمال طهران‌است بارتفاع > *0۱ 
متر) محدود ودرجنوب رشته کوه رود - که بموازات سلسله زا گروس نی ازشمال 
غرب به جنوب شرق کشیده می‌شود - مرزآترا معیّن می کرد . درجنوب شرقی‌ادن 
تاحیه خطهُ بیابانهای شوره‌زار دشت کویر قرار دارد . 

این ناحیه را رودکهائی که بدر یاچه‌های حوض سلطان ودربای نمك - میان 
طهران کنونی و کاشان - میریزند: و جویبارهائی - که از جبال البرز بسوی جنوب 
و بعد بطرف مشرق جاری می‌شوند - آبیاری می کنند . وبخش شمال خمله تاربخی 
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کوه عظیم و پر برف دماوند بسراسر این ناحیه مسأط است . ماد سفل یکه 
توسط دبوار ستیر السز از حاشيةٌ پر آب وجنگلی کرانة خزر جداشده وجبال‌فاری 
"ترا از خلیج فاری مجزا کرده است پپندایست مر کب از صحراهای خا کستری و 
زرد وخشك واندوهبار کد در زمستان بخ می‌بندد وتا بستان سوزانی دارد وبتدریج در 
سمت مشرق‌بصورت شوره زار وبیابان درمیآ ید . فقط در دامن کوهپا اندك رطوبتی 
وجود دارد و بارانی می‌بارد ودر ثتیجه ساسله‌ای ازتواحی زراءتی بدبد آ مده اس . 

بخش سوم «یارتا کنا»" ‏ باستانی است کد میان دو رشتد جبال متوازی واقع 
شده . در شمال کوه رود ودر جذوب رشته‌های جبال جنویی ابران کد دنبالة سلسله 
زاکروس می‌باشد این تاحیه را محدود می‌سارند . بار تا کنا توسط رودك زانده رود 
که | کنون شپراصفهان بر کرانهآن قراردارد . ودرقسمت جنوبی ناحیذ عرأق عجم 
است مشروب میشود . 

طبیعت «یار تا کنا» باطبیعت ماد سفلی متشابه است وازآن نیز فقیرتراست . 
ماد باستان ازسمت شمال غربی با اورارتو ( وبعدها باازمنستان ) واز جانب شمال پا 
آلبانی هم مرزبود ودر امتداد کرانةٌ دریای خزر حاشبهٌ خطدٌ مرطوب و گرمسیری 
ماوراءالبرز - م رکب ازنواحی پرجنگل‌کاسپیان و کادوسیان و _کلبا ودیگر قبایل 
خر که اکنون طالش ‏ وکیلان و مازندران نامیده می‌شوند . از جانب شمال خال 
ماد رامحدود می‌ساخت . درمشرق‌ناحية کوهستانی خراسان ورشتة جبال کوپت داخ 
-یا سرزمین باستانی‌پارت - خالك ماد را از آسیای میانه جدا می کرد . بخش کرانة 
دریای‌آن ودره‌های رودگ رگان واترك را هیرکانیا می‌تامیدند . اند کی جنوبی‌تر 
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از خاك پارت . مرز شرقی ماد را پینه‌های لم‌بزرعبخش مر کزی فلات ابران‌تشکیل 


کشور کوهستانی‌پاری ( باپرسید ) باستانی کد| کنون فارس خوانده می‌شود 
وتا خلیج فارس کستر ده , ازسمت جنوب هم مرزه پار_تا کنا ؟ بود و از جنوب شرقی 
بدره‌های رودکارون و کرخه که درمیان دثباله رشته‌هایزا کروس‌قرارداشتند محدود 
بود . ناحيةٌ اخیرالذ کرهمان عیلام باستانی با سوزیان ( شوش ) یکی از مراکز 
قدیمی‌ترین تمدنما بود . واز جانب غرب خال ماد بااشور هم مرز بود . 

خاله ماد از حیث انواع‌کانبا غنی‌است ولی بدشواری میتوان گفت که در عبد 
باستان چه‌کانهائی استخراج میشده است . بهر تقدیرمسلم است که در روز کاربسیار 
قدیم در کوههای زا گروس ونقاط مشرقی‌تر آن مس و در ادوار بعد : دیگر فلزات 
استخراج میگردیده . 

خن خامتههای هرس زا کرو ودیک اس رم اه ار رعان تانستان ار 
نقت اطلاع و عهد عتبق حتّی در ارویا نفت را «روغن عادی» مینامیدند. 
ولی بدیمی است که در روز کار قدم نفت اهمیت صنعتی نداشت وفقط در مشعلپا و 
غبره بکارمبرفت وفقط از قبر (1سفالت) درکار ساختماني استفاده می‌شد . 

راهپائی که تمدنهای آسیای مقدم وقفقاز را با اسیای میانه وشاید هندوستان 
مربوط می‌ساخت از خال ماد م ی گذشت . 

بخصوص طلا وک لاجورد با کتر با از آسیای میاند وطریق ماد به آسیای 
مقدم وارد میشد . آ شور بان کوه دماوند راکان سنگ لاجورد میشدردند واين ماده 
را درسراسر مشرق باستانی در کارهای هذری وتعو بذات وغیرهبکار بر ده‌ارح مینهادند . 
ولی:نظر آشوربان خطا بود . وسنگ لاجوردی که در شرق باستانی مشهور بود از 
بدخشان میآمد , نی از با کتربای قدیم » واژ طر دق ماد صادر می‌شد . 
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داری مفیوم ماد - بدان صورت و حدودی کد در زمان بادشاهی ساالد بارسی 








هخامنشان و دوران اسکندر مقدوتی بوده و وارد معلومات و نظرات جغرافیائی 
بو تاتبان و روهمان قدم گفته - بقر ار ست کد کفدد شد . و لی‌کامه «ماد » در طولی 
تار بخ آن کاهی بمعنی وسیعتر و زمانی محدودتر بکار رفتد و کاهی بش از اراضی 
من کو وبا و کاهن کفتواز ان را مشتمل بوده است . سرانجام ناحیهٌ تاریخی ماد 
بدو بخش تجزیه شد : بخش شمال غربی ان بنام | تروباتن موسوم کردید و مستقلا 
راهی در از را در طر دق رسد و تکامل یمود » راهی 5 ۱ ۱ تار :اه 2 ( که از 
لحاظ نژادی و فرهننگی به آتروپاتن نزدیاك بود ) "5ه ور آنسوی ارس قرار داشت 
فرات فافت " اما بخش‌های جدوبی و شرگی ماد قت داخل اد بارت و سم 
پاری کشت و سا کنان آن از لحاظ فرهنگی و نژادی با پارسیان امتزاج بافتند . 
| کنون هردوبخش ماد جزو قلمرو دولت ابران میباشد . 

برای فهم تاریخ ماد و بویژه قدیه‌تر ین ادوار ان , بعنی دورانی که کشور 
هر «ور از نظر سیاسی باشمده و سا که بو د . دك 2 رافای تا ر ی آن سرزمن 


از ملد بیچ در 3 ن مسائل تار مج 


ضرورت تام دارد . جغرافیای تارربخی ماد از 
مشرق باستان است . عده‌ای از دانشمندان غرب ( ,ریات( ۱ بر( 
تیورو_دانژن(۲) ۰ فورر » رایت ودیگران ) بد مطالعةٌ درموضوع جغرافیای تار یخی 
ماد از فرن نهم تسا هفتم پیش از میلاد همت خاص مبذول داشتند ولی تمام مسائل 
مر بوط را چنانکه باید روشن نساختند . جغرافیای تار یخی ماد در ادو ار ۳ 

- اژروی مطالبی که جغرافی‌دانان و مورخان ایرانی و ارمنی و عمد باستان 
نوشته‌اندنیز از طرف‌بسیاری ازدانشمندان موردتحقیو‌قر ار کرفت که از آن میان‌باید 
تام « مار کوات» و «هرتسفلد» ذ کرشود . ولی تامپای جغرافیائی درادوار گونا کون 


سح نس سس 
(۷) 8۱۱۱6۴۳۵۲ (۲) 5۱۳۵ (۱) «هعوطه۴۵-0ن۲ 
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۱ تار ی ماد 
سخت دگر کون شده است و نامپای جذرافیائی ابرانی عهد باستان و فرون وسطی 
کومك چندانی بروشن شدن مسائل جغر افیائی‌ادوار پمشدر نمی کنند . 








‌ مشکلات‌تنظم جغفر افیای‌تار بخی‌ماد ( تار بخ ءبود بسیار قدیم‌آن ) بردو نوع 
است : از یکسو محل هر تاحیه با شهر که در منابع مذ کور است ( بیشتر در شرح 
لقکر کشهای شاهان آ شور ) از روی موقع ومکان تو احی‌ونقاط مسکون ی که در کنار 
آن ناحید و با شهر وأفع بوده و پیشتر شناخته شده‌اند , مشخص میگردد . مواقم 
نقاط افصای غر بی کد در مرزهای اشور و بابل بودند - از روی مدا رکی 9 
شپر کبای حیاری شده پدنست | مه و غبره - دعر اژ حاهای ی تشخ.ص داده 
میشوند . ولی هرقدر بطرف مشرق پیشتر رویم احتمال خطا درنشخیص‌محل منظور 
بیشتر میشود » زیر تشخیص مز بور مر بوط است سحت تشخیص پیشین و در نتیجه 
بدشطریق خطاها برروی‌هم انبار میشود . بدین سیب فقط در مورد تواحی غربی‌ماد 
محل وموفع نامپای جغر‌افیائیرا که از ۸: درجد طول شرقیآ نسوتر نباشد میتوان 
صیحیح و مشخص دانست . 

ارت رس شتا ی از محتّقان چون کوشدند مسراحتمالی‌لشکر کشیپای 
شاهان اشوز را با نقشه دمساز کنند فقط از متن متابع اخذ اطلاع نمودند . ولی 
چون در منایع هر دور ( فقط ندرة) نام رودهائی که مشخص شده باشد برده شده و 
تتخص کوهپای مذ کور نیز همیشه با دشواری خاص مواجه است» این اسلوب 
قابل اعتماد ست » بویثژه که اسامی جفرافیائی ماد بالکل تغییر بافته است و فقط 
درموارد بسار نادری ممکن است روی نقشه کنونی آن سرزمن فلان نام را بیاری 
فرش و حدس با باث نام تغبیر بافتهٌ باستانی همانند بدانیم . محتفان ] تچنانکه باید 
تا کنون این نکته را منظور نظرقرار نداده‌اند که در نقاط کوهستانی نقل و انتفال 
قباییل و استقرار دولعها غالماً تابم شیوةٌ طبیعی تقسیم کوهها و دره‌هاست و بدین سب 





تسش 
مرس مسب 
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ای ‏ وی ناحیه‌ها و « کشور » - ها را باید بطورکلی با دره‌ها منطبق ساخت و 
فادن با بهمان نام تاربخی و جغرافیائی ( ناحیدای ) را نمیتوان به قطعه زسن ی که 
ستغم‌ای حبال را قطم کند داد - | کرچه بأك مور معتمد و جدی عربی چون 
» در مورد نقشه های تاربخی چنین کرده باشد . بدین سبب‌کلید جغرافیای 


۳0 ه‌ ۳ 
ها تال هتخت ییاز کرهرای رسد ات ارا بای که 


دماسپرو 
تار بخی‌ماد 
وه آهشسخ ومعنی اقتصادی وسوق الجیشی وسیاسی وفایم تاریخ هر کشور باستانی» 
بدون فهم وضع وموقع اجزای آن و مسیر لشکر کشیها بالکل‌محال است » ( وقایع 
بشتر نظامی هستند )۰ ما باید دربارة برجستگیها و کوهم‌ای خا اد و طرز 
کسترش نها مشروحت رگفتک وکنیم . در ضمن موقع ومحل‌نواحی باستانی را که در 
سالنامد‌های آشوری و کرشده‌است ۱ مشخص کرده ونست و انطباق آ نبا را باتقسمات 
طیعی کشور شرح خواهیم داد . وبشتر از اصطلاحات جفرافیای سیاسی مر بوط به 
قرنهای نپم تا هفتم پیش از میلاد که از همد پیچ درییچ‌تر بوده و بیش‌از همه نبازمند 
توضیح می‌باشد صحبت خواهیم داشت . بدین طریق لاژم دانستیم به نواحی طبیعی 
خالك ماد که نامپایشان درطی قرون تغیبر کرده است شماره‌های ثابت بگذاریم و در 
صفحات آتی این کتاب برای تشخیص ونعبین محل تقر دبی‌نامهای جغرافیای سیاسی 
و تژادی واصطلاحات مربوط که دائماً درتغسر بوده‌اند از آآن شماره‌ها استفاده کنیم . 

سرزمین تار خی‌ماد را خطوط مقمالمیاه دره‌ها به۱۲ناحيهٌ جغرافیائی اصلی 


الف - ماد ] تروپاتن 
٩‏ از دود ارس تا جبال آورین‌داغ وقره‌داغ ۰ ن-احیهٌ شهرهای کنونی 
قنور وخوی ومرند . این‌تاحیه را آشوربان «سا نکی‌بو تو> مینامیدند واز قرن دهم 


۱۹۹ تا بکاع یعس . ب 








تایابان قرن هشتم قبل از میلادکاملا جزو « اورارتو » بوده است وسر نوشتآن بعد 
از آن تاریخ تا دوران سقوط آشور و «اورارتو» روشن نیست . 

جاگ « سان کی»وتو» احیدای بود ذراعتی و حاصلخیز . کوهپائی که آ نرا 
از در اری‌جدا میکردند ورشته جبالی که بموازات مدارقر ارداشته (با گردند فتور) 
ناحهُ مزبور را ازفلات ارمنستان مجزا می‌سازند . در عبد باستان کامللا پوشیده از 
حنگل انبوه بودند . 

۲ در رود قره‌سو (شعبة جنوبی‌ارس) » از منابع قدیم هیچ اطلاعی در 
بارُ این ناحیه بدست نیست ها کون ایا و 

۳ ناحية دریاچة ارومیه و رودهائی که در آن دریاچه میر یزند ۰ این 
تاحبه بد سه ناحيةٌ فرعی منقسم میگردد : 


ي در باچه ارومید - يعني * کیلزان » باستاني ( + ) در فرن 


الف - کرانه غر ب 
نم قبل‌از میلاد - این ناحيةٌ مستقای بوده است و ظاهرا بعدها جزو « اورارتو » با 
«مانتا » کشت وبا اینکه میانآن دو تقسیم شد . 

ب - کرانة جنوبی در باچه ارومیه و حوضهٌ رود « جفتو * و رودهائی که 
بموازات آن جاریند . این ناحید در قرن نبم بنام دزامو آ»-ی داخلی موسوم بود 
وبچندین واحد مستقل سیاسی نقسیم میدد(حارانا! "؛ ماننا! "۰ _مسی" " وغیره )۰ 
پعدها این تاحیه هستهٌ دوات « ماتنا * را تشکیل داد . و از قرن هفتم قبل از میااد 
تمعال آن را میتوان مر کزاقتصادی ماد شه‌رد . باین‌معنی که در آغازمر کز اقتصادی 
سراسرماد بوده است و بعد ماد تروپاتن . 

ج - کراندٌ شرقی دریاچهٌ ارومید به ماتنا مربوط بوده‌است و کرانهٌ شمالی 
یعفی درءٌ رود جی چای و ناحیدُ تبر یز کنونی - ظاهر ا مستقل‌بود . در ایتجا قبیله 
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دالبان ز ند گی‌میکرد . 
ناحدُ ۳ وسه ناحیه فرعي آن از لحاظ اقتصادی از دیگر نواحی بیشتر رشد 
کرده بود . <تی ااکنون نز در سباری از نقاط این ناد معمکن انت رو ای و 
باتغداری بیشرفت کند ۱ علی‌الظاهردر« کباز ان» ان مس استخراج هی‌شده است . 
_ درخ رود قزل اوزن ( سفید رود ) و شعبه های آن - ویر کی رود 
فز ل اوزن مسارییجی بودن مسیر آن است . در درهٌ مزبور چند ناحیهُ فرعی را پابد 
مشخص نمود : 
الف - | گراز مرداب زاختنای کد در ی ی کر ی رشت مصب ان 
۱ ۰ ۰ توح ِ 3 1 
رود را یل مد «رخلاف جر بان <ر دی دم در اعا سم ۱ بحئوب 
خواهیم رفت و رود مر دور از ابالت کللان کذشتد : ازطر سق وه د یک ال هرفح 
البرزرا قطم میکند . اینجا سرزمین جنگامای دره‌سیری است . قزل اوزن بالاثر 
ازاین ناحیه از شمال غرب بسوی جذوب شرق میان کوعمای ی داغ (دنبالاٌ البرز) 
وآق کدوك جاری میشود و دره‌ای که در این محل تشکیل میدهد در دوران کین 
#اندیا»" "نامیده می‌شد ۹ 
صا تب در بخش شمال شرفی این دره رود کی کد از کوهستان سممف سراز در 
می‌شود و شهر کنونی ميانه بر کرانة آن قرار دارد بد قزل آوزن میر بزد . در این 
رودك و جویبارهائی که بدان میریزند در دوران پاستان ناحيدٌ «زیکرتو» را 
تشکیل میداد . 
ج- قزل آوزن بالاتر از محل تلاقی با رودك مزبور از جذوب بشمال جاری 
است . بخش علیایآن را قافلانکوه ( گیزیل بوندای قدیم ) از ناحيةٌ شمار ۳ 





(۱) محتملا در ژمان‌باستان عصب سفیدرود نزديك دشت بوده » دلی اکنون سفیدرود نزدیك 
حسن کیاده - خیلی دور از دثت - بدریا می‌ریزد.(مترجم) () ۸۵۱۰ 
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۱۸ تاریخ ماد 
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( ماننا ) جدا می کند . آشوریان بیشتی این بخش قزل اوزن را ماد (مادای)() 
می‌خو آندند . 
د - اینجا شعبهٌ راست « قزل اوزن » - زنجان‌رود - در جدا کاندای‌راتشکیل 
۳ وهد ( که | کنو ن دراطراف شهر زنجان قرار گرفتد وخمسه ناه‌یده می‌شود ) . 
۵- بخش‌علیای رود زا بکوچك ۰ سر زمینب-ای واأقع در جنوب غربی 
تواحی شمارژ ۳ و ۶ ؛ آنسوی رشته جبال افقی , بیشترید آشور و بابل کرایش 
اتف ابالت « زاموآ با «لو لو » از لحاظ جغر افیائی بآ شور سخت مربوط بو . 
سراسر اراضئی کداز درباچهٌ ارومید تا بخشپای علیای رود دبالد ممتد بود ( ناحه 
شپرهای کنونی میاندو آب و بانه و سلیمانیه ر زهاب و سنندح ) به معنیی بسیط 
بدین‌نام موسوم بود و بطور محدود « زامو |* تامیده می‌شد . « زاموا» بخش علیای 
در زاب کوچك بودکه خود یکی از شعبدهای دجاد بود که درمسیرسفاژی | ن‌خال 
اصلیآشور را قطع تا 
-٩‏ بخش علیای رود دباله . اما بخش علیای رود دیاله و شاخه‌ها و شعب 
کوچكآن (درمثلت شمرهای کدونی سلیمانیه - زهاب - سنندح) » بادآ ورمی‌شویم 
که از اواسط قرن نهم قبل از میلاد ناحیهُ مزبور « پارسو آ" * نامیده می‌شد . دراین 
بخش دره شهر زور نزديك سلیمانیف, از نقاط دیگر پر جمعیت‌تر وحاصلخیزتر است ۱ 
دو ناحیهُ و و ٩‏ («زاموا» و « پارسو 6 ) واجد اهمیت خاس بودند زیر 

که دره‌های زاب کوچك و دیاله عمقاً در حبال زا گروس پیش رفته اجازه میدهند 
که چند سلسله کوهستانهای متوازی قطم شود و محبر تسب" سپل‌العبوری ایجاد 
گردد . گردندهائی که دراینجا وجود داشت و گذر کاهی بسوی شرق بود از طرف 


مغرب راه رسیدن بد سرزمین ماد را ( ۱ کنون راه‌های‌کاروان روی بانه- سنت - 





۸:08 )۱( 


ره‌گذاری شدء ماد 





تاریخ ماد 

ای اسان اس کفردی ور هو ون 
همواره راه اصلی مرابلات پابل و نواحی‌دوردست و داخلی ایران و کشوره‌ای واقم 
ی آن‌بود . این‌راه از « دروازه ماد » ( ۱ کنون کردنهای کد به در ماهیدشت 
عاتپبی می‌شود ۷ میگذشت و بسوی ا کباتان باستانی ( اکنون همدان ) 
ممتّد نود . 

۷ بخش وسطای مسیر رود دیاله ۰ ( تزدباك شپر کذونی خانقن ) این 
بخش‌را ایالت « نمر»(۲) که هم در اواسط هزاره دوم قبل از میلاد کاملا" تحت 
نفون سماسی بابل بود - اشغال منکرد . در جدوب در دباله و شمد های ان اباات 
« بیت همبان » (کامبادن جغرافیون باستان . شمنا باید کفت که ناحیثٌمرا که ذ کر 
آن برد می [: بد نیزبه‌کامبادن مر بوط میشمردند) ِ ی 

۸- دره‌هاک بخش علیاک رود کر خه . ناد در‌شرق خط مقسم - 
المیاه دباله و کرخه قراردارد در بخش علرای هسیر 0 - دره های کاماساب و 
سیمره و ماهیدشت - از لحاظ جغرافیائی به عبلام میگراید ولی از نظر تاریخی به 
ماد مر‌بوط بوده . راههای تجاری مهم بسوی مشرق و ا کباتان ( همدان ) از این 

دراین دره هآ فراوان و بالنتیجه حاصلخیز است . ظاهرا بخش علیای 
کرخه همان کشور « .| آی‌بی » باستانی‌اس که بعدها «الي‌مائیدا » نامیده می‌شد . 
در این ناحیه » نزديك شهر کنونی کرمانشاه , صخر؟ معروف بپیستون و کتیبه‌های 
عظیم سه زبانی داریوش اول پادشاه ابران قرار دارد . 

درجنوب « پیت همبان » وییرامون «_الی بی »؛ در کوهای لرستان کنونی» 
کوهستانیان « کاسیت » که محتمللا" باسا کنان عیلام‌قرابت داشتند ودرتاریخ وظفة 


ب«-«_«س«سصپصپصصاا 0۳۳ 
(۱). مقصود کردنه «پاطاق» است.(هتر‌جم) (۲) 0۶ع۱۲ 


ی سس 





۱ ۳ یی ۳۹ 
گ ۳ ارفا فر ده‌اند 4 زر ند می مسگردند ۱ 
ي* ‌ 


«رر 


ب م ماد سقلی 
4 ناحیذ همدان . در ماتای ماد آ ترویاتن و مادسفلی قراردارد . این‌ناحد 
در پبرامون کوه الوند (۳۲۲۰ عتر) وافع است و جویبارانی که از برفپای آن کوه 
بدید مي‌آیند آنرا مشروب میسازند .| کثر جویباران مزبور بخش علیای رود 
ی »را که خود بد حوتَد در باچذ حوش ساطان - یعتی تاحید *۱- تعلق 


جن 


گچ ۰ ۱ 1 ۱ ۰ ۰ ۰ 
دارد ۰ 7 سل هرد همات و تاه حبال « بو ه رو 2 ۲ جدد ۱ ها سای مسسماشداند کی 


‌‌ 


۱ 


۰ ۵ ۳ ‌ ‌ و 8 ۳ 4 س‌ امه ۳ ۰ 
جنوب شرقی‌ترشروع می‌شود و بدیین سبب این‌تاحید ۱۰ «یتم ان حد فاصانی میان‌ماد 
اتروداتن و ماد سفلیی شمر د ۰ راهپای کارء ان رو مناستی ۱ ترا ره ماد ۱ ترءباتن 


مربوط مساز ند حاددهای کر از ایذیجا سوی عرب را ) ۳۹ ور / ۲ 


بعد بابل - وبطرف مشرق - ناحیه نردیاثك طهران ) ری قد رم ( و جدو بت نعدیی عباام 
و «پارتا کنا » - همتد می‌باشد . 

اشکه مر کزادن تاحصه- شهر همدان کنونی و | کناتانای قددم بونانان- 
بز بان مادی « هنگی متا»(٩)‏ بعنی « جای تجمع * ناهمیده مي‌شود , تصادف محض 
نیست . " اینجا پایتخت دولت ماد بود . 

6۰- حوضا درباچه « حوض سلطان » و « در یای نمك » و رود خانه 
« ابهرچاف» و«قره سو» و«قم رود». این ناجیه در مر کز ماد سفلی بوده . سه 
رودكك در جپت دریاچه های « حوض سلطان » و « دربای نمك » جاری ممباشند : از 
شمال غرب ( ابهر چای - به دره‌ای کد شهرقزو ین در آن است ) و از غرب ( قره سو 
آکد ازهمدان حاری است ) واز جنوب وت ) قم رود - که | کنون شهر فم در کنار 


۱ ۱۵7۸۵ پر110 ۱ 


تاریخ ما 
۱۳۲ تاريخ ماد ۱ 
آشوربان این ناحید را « سرزمین رود کپا * مینامیدند . در این 


ست تست 
نج تتسد 


آن واقع است ) . 


داحیه مناسیت رین جا بای سکونت وزر اعت دام‌ندهای البرزاست. که ازسمت شمال 


ای تاحصهرا محدودمی‌سازد و« کوه رود» که ازطرف جذوب‌ناحدی بدر باچدهانزديك 
یه ۳ 
مساشد . | کتون شور طیر ان در دامده‌های حجنوبي السرز فر اردارد و در عهد باستان 
ری با ه وگ » که یکی از شپرهای مهم ماد شمرده مي‌شد در نزديكك ان برپا بود . 
اکنون در دامنه‌های شمالی« کوه رود » شر کاشان واقع است . 

درمشرقری » نز دبک قله برفین‌دماو ند گردنهای‌وجود دار دبرسرر اه مازندران 
( سرزمن باستانی کاسپیان و گلان و امردان ) - کد احطلاحا * دروازه کاسپبان » 
نامیده می‌شود 9 

0- ناحیبةٌ شمالی‌دشت کویر. این ناد نیز د. داء‌ند های جنوبی البرز 
فرار دارد ت ولی‌از «درو ازءکاسیان» شرفی ار انش ۳ و .وب بهرمابان شورهز ار 

۱ 

محدود میباشد . درعپد باستان این ناحیه « خوار » با * خورن*" " نامیده می‌شد . 
راه‌کارو ان‌رو به سای مانه از این ناحیه ) 9 از شیر‌های ان ۲ دامغان ( 
م یگذرد . بخش‌شرفی « خورنا » به فلات خراسان - دعنی بخش جنو بی‌پارت‌قد یم - 


ملحق می گردد . 


ج ‏ پار نا کنا 
۴ ناحیة پار تا کنا . درهُعر یش وخشکی‌درجنوب ناحیدٌ شمارة۱۱ ازشمال 
غرب بطرف جنوب شرق ممتد است که از سمت شمال غرب با ناحیه شماره ۱۱ 
۳ تان) مربوط می‌باشد وازسوی جنوب غرب کوهها آترا ازعيلام جدا میسازند 
ودرجتوب شرق بتوسط بیابان از فلات فارس (پرسید) مجزا می‌باشد . 


(0۵۲028 )۱( 





مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماه ۱۳۳ 








در بخش شمال غربی این دره رودك زاینده رود جاری است و شهر اصفهان 
(اسیدان( ی باستانی) بر کرانٌ ان قرار دارد. این‌رودك به درباچهُ شور میر بزد . 
بموازات آن» اند کی‌شر فی‌تر: 1و1 نسوی رشته جبال کوه‌رود درة دیدری وجود دارد 
ی کنو بزد ) . این تاحید را درعهد باستانغالباً جزو پارس می‌شمردند . 
گذشته از ۱۲ ناحسه بادشده ولابات کش نیز خارح از حدود وید ماد 
بآن دوات کر ابش داشتند . از | نجمله بود سرزمینپای کراند های کاسپ یکه فقط از 
طریق ماد وبا آلبانی با دنیای خارج مربوط بود . درجنگلهای انبوه کرمسیری این 
ناحبه قبایلی میز بستند که غالبا ازشکار روز کار می کذراندند واز مادها و آلبانیان 
عقب مانده‌تر بودند. ابنجا در آن‌زمان (وبعدها) معمولا بقابای زبانهائی که درخو 
ال ماد و آلبانی از میان رفتند , محفوظ ماندند این واقمه موجب پیدایش تفاوت 
ظاهری نژادی مبان‌سا کنان نواحی اخرالذ "۱ مرده وکا کاسپی (خزر) گشت . 
هنوز در زمان حاضرهم تاتها وطالشبا و گیلکرا و مازندرانیها بد لپجه هائی سخن 
مبگوند که خود بقابای زبان هند و ارومائی هی باشد که در آغاز اسان ماد شرقی 
وه رصان وه این رها کشک ورمووزی فر کت افوات . می‌بافة 
بسیاری از موارد با زبان پارسی تفاوت داشته , با مادی و بارتی و اوستائی 
مشابپت دارد ِ بدین‌سیت اگر تاتپا و طالشها را آلمائیان وبامادهائی بشحاردم 
که بعنف پارسی شده‌اند ؛ کامللا" راهء خطا پیموده ام . ِ با ایشکه در لپجه‌های 
مزبورازلحاظ منساً ذخيرة لغوی سهم فارسی فوق‌العاده بزرگ است ( و این خود با 
درنظ رگرفتن تلم شا ردو اون ژ بان فارسی قابل درگ می‌باشد ) ولی‌کاملا مینی و 
مایةُ هادی خودرا حفظ کرده‌اند . 
ولی نفوز زبان مادی هند و ارویائی در نواحی‌کاسپی می (خزر) بد بده‌ای انوی 


(۱) «مهلدوو۸ 


سس سس 


۱۷ تاریخ ماد 


ود . در دورة سلطنت مادهاکاسپیان دیگرقبایل ساکن کراند دربای کاسپی (خزر) 


ظاهرا لوجه‌های قدیمی‌ترهند واروپائی خویش‌را - که درماد غر بی‌نیزمتداول‌بوده , 








حذظ کرده بودند . 

باید شررهتن لبالن را که رود ارس از ماد جدا میکرد نیز ؛ در عم‌دباستان , 
واجد ارتباط نزديك با کشور اخیر‌بدانیم ۱ 

سرزمین آلبانی که در آغاز هزارة اول قبل ازه‌یلاد ازجیات ومسیرهای اصلی 
لشکر کشیها ونقل وانتقال قبایل بر کنار بود ؛ شرابعلی را کد در دور؛ ما قبل خاص 
ماد بود » درمدت طوبلتری حفظ کرد . 0 وضه مثابه باستانماسی و کتبی 
اجازه نم‌دهد و ی کی‌مناسبات ماد و آلبانی را دقیق‌تر شخس سازیم ۳ 

مسلماً ماد با نواحی جنوبی‌تر نیزمناسبات تزدبت داشت و بویژه در زمانهای 
کمن که ظاهرا مردم آن‌سرزمی باکاست*-ها وسا قنان عبلام ازحیت نژاد وزبان 
قرابت داشتند . ماد ازطر بق * پارتا کنا " با بارس ( برسد ) کد از کمن‌ترین‌زمانها 
توسط عیلامیان مسکون‌بود نیزمر بوط بود . ولی درععن حال مسافات دراز ویبنههای 
لم‌بزرع خالك ماد را ازجنوب وجذوب شرقیابران جدا می‌ساخت . 

چذانکه گفته شد جادء کاروان روئی کد سای مباند را بآسیای مقدم متصل 
میکرد ازخاك ماد میگذشت . این‌راه که از ناحیة ۱ کباتانا (شمار؛ ۵) عبورمیکرد و 
سپس دردامنه‌های جنوبی المرز و تاحبه‌های شمار ۱۰ و شماره ۱۱ ادتداد می‌بافت 
اهمیت فوق‌العاده ای درتاریخ ماد داشت . 

ضمناً چنانچه در نظر گیربم که مردم دام پرور کرانةٌ شرقی و غربی دربای 
کاسپمان ( خزر ) از لحاظ تاریخی با ماد رابطه تزديك داشته و از لحاظ فرهنگی و 
( بخش اعظم‌ایشان ) ادی همانند بودند , در می‌بابیم که سرئوشت ماد همیشه با 
مقدراتآسیای میانه مربوط بوده است . 


مقدمه‌ای برای بررسی تاریخ ماه ۱۳۵ 
روابط ماد سفلی بامشرق وجنوب واختلاف شرابط طبیعی آن باماد آثرویاتن 
( که درنتیجه آن‌تکامل ماد سفلی نسبت به ماد تروپاتن اند کی بطنی‌تر بود ) موجب 
کفت که روابط میان این‌دوقسمت کشور نا استوارباشد و بدین سبب ازقرن چپارم 
قمل‌از میلاد سرئوشت تاریخی | نها متفاوت بود واز آ نجمله پیدایش و قوام قومیت 
اشان نیز از طرق مختلف جربان بافت . 


فصل اول 
ههد جماعت بدوی درد سرژمین ماد 


۱ عصر حجر وحجروس (انثولیت) 

در اشکه انسان درچه زمان سرزمن ماد را دسکون ساخت و نخستی بار 
بدانجا گام نهاد اطلاعی دردست ثست ولی تا ابن‌انداژه دانسته است که درعصرقدیم 
حجر( با بالولت ) آدمیزاد کان درآن خطه زند کی مسکردند . ا نون در تتیجة 
کاوشهای باستانشناسی اشیاء فراوان - که مربوط بعهد « اشل » و «موستیه ؟ و 
«اورینال»" آمیباشد(منزلگاه وغارهائی نزد بك سلممانبه» غارهای نزدبث بپیستون و 
«تامتام » در جنوب شرقی آذربابجان ابران و آمار فراوان دمگر ) بدست آمده 
است ." در کشورهای مجاور - بعنیآشور و آسیای میاند نیز آثار عصرقدیم حجر 
(یالنولت) دیده شده است . معپذا اطلاعاتی که دربارءٌ سا کنان سرزمین ماد در عص 
حجرتا کنون بدست آمده ناچیزاست وبرای مورخ‌کافی‌نیست . فقط میتوان کفت که 
بر روی هم راههای تکامل انسان عصر حجر در سرزمین ماد بطورکلی با کشور های 





(۱) ددبارة عهد حجر و حجرومی ودآثل» و «موستیه» واورینیاك - بتوضیحات مترجم دد 
حواشی پایان کتاب رجوع شود س 





فسل اول ۱۳۷ 








دیگری که مستقیماً درمعرض حر کت و مسیر بخیندان قرارنگر فته بودند یکان 
بود . بدین سبب ازخواننده میخواهيم به کب عمومی که درتاریخ انسان عصررحجر 
نوشته شده رجوع کند . 
تا کنونآ نار قابل اعتمادی از عصر تثولیت ( عصر جدید حجر ) در خاك ماد 
د بده‌نشده است . در کشورهای مجاور آن نمز ) باستثنای | شور وبن‌النپر ین و غبره ( 
اندك آثاری از عصرجدید حجر بدست آمده ای در بارء عص « حجرومس ؟ ( با 
ائولت ) مدارك باستانشناسی مشخص‌تری در دست است . 
نقاط مسکو نیعصر حجرومس مر بوط بدعید بسيارقديم -] نچنانکه درسرزمین 
مجاوریعنی‌باری (یرسید) مورد مطالمه قرار گرفتد - درخالك ماد بقدر کافی بژوهش 
نشده‌است . ولی‌میتوان گفت خصوصیات نقاط مسکونی کد درآ نجا ( دریرسپولیس- 
استخر ) کشف شده و مربوط به پست ترین حد ععرحجرومس ( انئولیت ) میباشد" 
مااك درستیاست برای‌سنجش سطح تکامل اجتماع آن‌زمان در کشورهای مجاورو از 
آ یله ماو 
نقطهٌ مسکون مذ کور توسط « هرتسفاد » کشف شده وعبارت‌بوده ازمساکن 
کلی عشیرتی و دسته جمعی وطرز ساختمان آن حا کی از وجود نکاح دسته جمعی 
مادرشاهی بود . تصویر خولك و بز و گوسفند بر ظروف ( که با چرخ کوزه گری 
بدوی ساخته شده ) و مجسبه های کوچتکاو نو و مساده که محتملا مربوط 
بمراسم دینی بوده - اژ وجود دام داری - و بظن غالب دام‌داری در شرایط اسکان - 
حکایت می کند . 
درباره جامعةُ ماد درءصرحجرومس میتوان ازروی تتایج حفار بپای تپه حصار 
نزديكك داعغان ( دراقسای شرقی ناحیه۱۱ تقسیم بندی ما و مرز پارت ) و تهه گیان 
نزدیاك لهاوند ( تاحيه ۸ ما ۷ و تبه سملك تزدیك کاشان ( تاحیه*۱ما )و کوی تبه 





۱۳۸ تار یخ ماه 





تزويك رضائیه - کر اند غربی دریاچه ارومیه (تاحیدُ ۳ ما) » داوری کرد . جمله این 
نقاط درو احی‌مرزی ماد قرار گرفته‌اند . درنواحی شمالی و مر کزی ماد که بیش‌از 
بخشهای دیگرمورد نظلرما است تا کنون حفار بهای منقام بعمل نیامده است ۱ 

قدیمتر بن قشرهای تهدهای مزبور( از لحاظ باستانشناسی) - درتیه حصار 1۵ , 

در کیان یی و کوها تیه 409 و«6» - رامیتوان بدورة پابان هز ارژچهارم 
و آغاژهزاره سوم قبل‌از مبلاد مربوط دائست ( بادر نظر گرفتن تغییری کد بتا زکی 
در تارب گذاری قشرهای بین‌النبر بن صورت گر فته ودرء اقع کلید زمان وتار بمدیگر 
تمدنهای زبرخا کی و باستانشناسی آسیای غربی بشماره‌یر ود ) . در آن عصرسرزمن 
ماد با نجد اصطااحا خعله تمدن سفالند هون نامیده مشود و ازسور ید و و فلسطن ۳ 
آسیای‌ا نو چن‌ممتدبوده . تعاق‌داشت . عالائم نخستین :2سیم مهم و اجتماءی کار تقسیم 
کارهبانگما بل‌شان‌پنشه وزر اعت‌یشد ند ی نود درداه اه کوهها از جویبها برای 
آبباری‌استفاده مي‌شد . و بر ای تخستن ار عاات اعا شده ‏ محتماا آجوو گندم‌وحشی 
و کندم ؟ دشت هبی‌شد . فراوانی‌تعاو بر دامپای« کشا شد اور فان تدبرطروف 
آن‌دوران دیده می‌شوداز اهعیت خاس دامداری حکات می کند . در تواحی زراعتی 
نقاط مسکو ن دائمی(دهکده‌ها) که هنوز مستحکم نبودند - ابجاد کشت . برخی 
مصنوعات مسین - وبعدها | لات هسین - بدید آ مک . مجموع این بسشرفتپا اجازه داد 
که پيشة نساجی و کوزه کری‌ترقی‌سیار کند . بتدر یج شرا بعلی‌بر ای‌انتقال (اند کی 
بعد ) بدومین دور مهم تقسیم اجتماعی‌کار. بعنی‌تقسیم به پیشه وزراعت - فراهم آ مد. 
ترسنات پچ درییچ هندسی ظروف ) ها مسوعات ( از ختوعتات این دوره: 
بشمارمبرود که درطی آن مصئوعات کوزه 5 ثران و نساجان زمند دُ اصلی هنر نمائی و 

آفرینش هنری بوده . 

تذ کر این نکته ضروری است کدتمدن وفرهنگگ هر يك از شهر کهای مورد 


فصل اولر_ ۱۹ 


۳ بت هب وه 
سس س‌سسته 


تن برغم برخی مشابهتهائی که مان نها دیده می‌شود - با وکد یگ تفاوتبائی 
دار ند . وهر دك و اجد خصوصیّات و یره خوش میباشد و این‌خود - با درنظ رکرفتن 
جدائی اراضی و عدم ار نىاط افتصادی عشیر تها و فبایل زارع بش مزیور - قابل 
و ل اسمی 
بااحال سفالینه‌های تیه کیان و تیه حصار باسفالینٌ شهر کهای سوربه و آشور 
و من‌النپرین و تمدنهای مخشوف در * سامره + "نز خاف» و » عبید » از یکسو و 
تمدن وفرهنگ آسیای مبانه ۱ ناگو 1 ) ازدیگر سو با سغالندهاي عبللام -«شوش‌ناا » 
و« شوش ۳۹ اک کی بعد ِ) با قشر کان - شوش ؟ ۰ وجوه مشایپتی را 
وآجدند . تار یج حمله این‌تمدنها و فرهنگا ۵ ارو جيار م م اغازهز اره سوم فمل از 
میلاد است . مناساتی هم با قفقاز و آ نوی جبال ففتاز وجود دارد . مثلا فش« > 
در کر نید نسعت مشلاص و نز دمکی با نقاط مسطوتی عسر حجروهوس درقفقازءر کزی 


1 ۱ 
وشمالی و آ نوی جبالففقاز_ چون * شرش باور:" ۱۲ 


نز دباتاچهبادز ین - ارمنستان 
شوروی ) وکابا کنت(۴) ( داغستان , مثلا" نقش عنیشکل برحسته و مارییچی بر 
سفالننه) وره دارد. «عقدق «بت : بت . بسوتروسکی ؛ رهاط مسخونی مزبور مر بوط ید 
هزارة سوم قیل‌آزمبلاد میباشند . چناتجه آین‌مناسبات را اد قرراردهیم تمدنعصر 
حجرومس سرزمین ماد را ءیتوان از روی حدی و فرش مربوط به سه هزار تا دو 
هزاروپانصد سال قبل ازمیلاد دانست . عجالة تشخیص این‌نکته که آبا قرابت تمدنها 
وفرهنگها دراین موارد با نزدیکی نژادی مردمانی که فرهنگم‌ای مر دور را بوجود 
آورده بودندتوأم بوده‌است با فقط مشایپت علل‌درجاهای گونا گون موجب همانندی 


آ نها گشته ت دشوار ی 


7 آسیای میاند آفر ند کان سفالینة ملون از لیحاظط مردم شناسی .ده نژاد 


(۱) ۲داطا - یمک (۱) ۵۲۵۲۵۸۱ 


۱۳۴۰ تار بخ ماد 


۲ ۱۳ تک 
داش محوّسظً ( مدتتر اند) تعلق خافتت ( فا تسا کبان کدو ی تهتتیان 
ابران و بخش اءلم | ند بایجان) . ودر کوهیایدهای زا کروس ودر اشوروین‌النب ۳ 





۷سظرف منقوش‌از تیه سیلك »هرز ار؛ موم ق . م. د- ظرف مناوش!ر :یه کیان (ماد) هر اه دوماق م6 


, شه خو 4 ) سس ارمنی ( ۳۳ کت ۲ اماراجع :د ماد و وت ابران ۰ 

قدیمتر ین سا کنان آن‌هم از ایحانا مردم‌شناسی سس جر دهد دم از کلد و از خمسرء شبد 
۱۵ ۰ 

ارویائی کراندهای در دای متوسط ) مد بتر آنه 1 بودند کد 1 من نیز در خر اسان و 

و ۱۹ 

آذر بایجان زندکی می کنند وبسار دیده می‌شوند . 

و حدذت تکامل مراسم تدفن تا یوم که هه با تیه حصارد یده شده اجازه 
نمیدهد که در آن‌نقاط رو مپاحرتهای هم راجستجو کنیم ۰ و لی‌بهر حال مم‌دن‌است 
نتا کنان این‌نقاط از لحاظ مردم‌شماسی و نژاد تا نموده‌اند ۰ در فشر‌های هر بوط 
به هزارء دوم قبل ازمبلاد , درتیه حصار جمجمه‌های کوناه‌کله یافت شده که برخی از 


مردم شناسان - قبل‌از انتشار نتایج قطعی- به نوع « شبه مفول * «نسوب دانستند و 


تخت تخس بت مت 


فصل اول ۱۳۱ 





تسا و شرفت شد کد گو با از آن « نراد شمالی - نورديك » بوده 
انس خرف تفص یس زوا است 

رخه و در زاویهٌ جنوب غربی‌آن 
(عملام باستان با تمدن عالی زراعتی آن ) - ظاهرا مردم «شید ساه »که محتماد" 1 


درحنوب ایران - تا در رودهای‌کارون و ؟ 
نژاد دراو دی نسست اند اتد فراء ان بو در ند وی در ماد و شک نواحی شمالی 


نفود نکردند ۲ 


۲ با کنان باستانی‌ماد غر یی درهز ارة سوم قبل از میلاد 
هوریان و عیلامیان 


بخشی از خاك ماد در دبع سوم هر اره موم یش ازهلاد حزو منعلقداست که 
منابع کتبی بر آن پرتوافکنده سخن کفتداند ات کیان شوهون ی وا کدی 
و هوربانی دردست است چنین مستفاد میگردد که در کوهپاید های غربی‌زا کروس و 
آنجائی که بعدها ماد غربی را تشکیل میداد قبابل هوربان و لوآوبیان و کوتیان و 
ظاهراً قبابل‌دیگری که با عیلامیان قرابت داشتند زند کی میکردند . 
قبایلی که‌بز بان هور بانی( ۱۳۲۲0۸۰ )سخن می گفتند درهز ار دوم قبل‌ازمبلاد 
در بین النهر بن‌شمالیو تاحدی درسور ده و چنانکه از برخی نامم‌ای امکنه ء اشخاس 
برمیآ بد - در سراسر فلات ارمنستان با کنده بودند .این تا اواسط هزاره ول 
فبل‌آزمیلاد در کنار قبایلی که مذشا ادیش داشتند باقی ماندند"" . زبان هوربان با 
+ اورارتوئی» خو رشاو ندی‌تزد مك داشت؟ . نسشمه‌ای بخط | کدی ویزبان هوریانی از 
شخصی ,نام * تیشاری » پادشاه * اور کیش و < ناوار » , ازربم سوم هزارة سوم فیل 
ازمیالاد بدست ما رسیده است . محل «اور مشخص‌نیست وموردبحث میباشد " 
ولی « ناو ار » مسلماً مکانی است که بعد‌ها « تامار» و با « تامرو * خوانده شد - بعنی 


۲ تاریخ ماد 








تسه 


در رود دبالد که همان ناحبٌ۷ نقشهُ ما باشد . درمشرق دجله و خالك| شور درهزارة 
سوم قمل ازمبلاد ( ازره‌ی اسامی خاس اشخاس ) وجود هوریان ِِ شده است ودر 


هزارة دوم قبل از مبلاد نیز ابثان در تاحیه 5 ول ودونی ۷7 اراخا 0 
۳ "۳ مدارله متقنی درباره تفوز هوربان بنقاط شرفی‌تر در دست نیست - 

چد بعضیپا حدس زده‌اند کد مردم ناحیه های ۳و نقشة ما زا هز ارم اول فىل 
ی کبهای هوریان را واجد بوده‌اند 

خال اسلی وه‌سکن م عملاهیان در کارون و کر خد - باعیلام باستانی - بود که 
| کنون خوزستا زستان نامیده می‌شود ودر جنوب غری ابران واقم است . ولي در عبد 
باستان مقرعلاممان و دابره سط زبان ابشان بمر اتب وسیعتر بود . مثلا" در بوشهر 
بر کر انه خایج فاری ( لی‌بان باستانی ) توشتدای بزبان عبلاهی که تار بخ آن در 
وس ات از اه ناقهد ریک قاط مرس نب 
تبشتهد‌های عملامی بخط مبخی و نوش ترنعته اف کف کته . اما راجع به خط 
نکارش مقدی (هبرو کلف ( ع.لامی کد فمل از خط خی و تا بابان هزارة سوم و 
آغاز هزاره دوم قبل از میلاد معمول و متداول بود , هفت سند بخط مزبور در نید 
سیلك _ خاك ماد - درقشر 4 ( پابان هزارء سوم قبلازمیلاد ؛ ۳ 
شاید از چند نام جغرافیائی مربوط به هزارء اول قبل از میلاد چنین بر آبد که دد 
کهن‌ترین عودهای باستان درماد شرقی‌ومر کزی مردم عیلامی ز ند گی میکرده‌اند . 
باید افزود که‌کاسیان ودیگرقبابل کوهستان ی که بپر تفدبر از هزار؛ دوم قبل‌آزمیلاد 
درمرزماد وعبلام زند کیمی کردند محتملا ازلحاظ زبان با عیلامیان نزديك‌بودند. 
متأسفانه مناسبات زبان عبلام با دیگر زبانپبا هنوز عملا" مشخص نگردیده ایحا 
( کوششهائی‌بعمل آمد که آنرا با زبانهای هوربان وقفقاز کوهستانی ودرو بدبان‌هند 


(۱) عناومیمر 





فسل اول .۱۳۰ 


مت ۳۹ سر و 


۱ ۳ ."۰ ۰ ۲ یی , 
و اه اورال و ۱امانی و عدره هر بوعل میاه اد ( سح از اون دخره اغوی زیان 


علامی نیز کمتره‌ورد بررسی قراز ثرفته است و بدین سیب تا کنون نميتواتيم از 





محل تقر یبی گروه‌های نزادی دد مرزمین ماد درهز ار؛ سوم قبلازمیلاد 


روی بقین ز بان کاسیان‌رایه عبلام مر بوط بدانیم و بایرای تامپای‌امکند درزبان‌مادی 


۱۳ بارس ماد 


هه فائل شو دم . ۱ 
دولتهای کوچاث عبلامی تقربا همزمان با دول جدید شومر در هزارة سوم 
فان شاد ان یافتند . بسیاری از آنپا را بنام می‌شناسیم . چون : «آوان:! ۲ 
۱ تا ۳ (شادد همان لام باشد - نز بان عبلامی‌هالماهتی؛ 
هالامتی ناهمله(۲ . ااتااعا) ‏ « سماشی : ۲باراختد* وغبره وعمره . ولي فقطذوشیا 
(شوشن«هگ دک عبلامی) ر در نتحد آثار یه قه درطی حفر بات بخوبی می‌شناسم و 
ممکن‌است سرزمین دولت مهم دسگرعیلام بنام «*آ نجان؛ درتزدیخیهای : درذشهر» 
در دره ۱ 0 است . علام از زمان ۳ رو ابط نز دداث باشومر داشت - 
روابطی که کاهی دوستانه و زمانی‌خصماند بود ودرفرن سست وسوم قملازمبلادتحت 
فرمان بادشاهان‌سللالذ « کد» فر ارداشت اه در برد قما ای نتاس توا 
شمالی‌تر تفر 3 هیچگو نه اطلاعی‌در | م 5 
۳ لو لو بیان 
فبایل لولوبی‌ظاهرا بخش‌وسیمی از کوهبا 2 کوهیایدها را ازفسمت علیایدباله 
کرفته تا درباچة اروممه ( و حتی آ ن-وتر . بطرف شمال غربی) اشغال کرده بودند . 
در « آرایخه نواو و لولو » کوهستانماتی بود کد ۳ مبان 
آنان‌برده میگرفتند . درزبان اوراتوئی« لو بد * , #دشمن؛ 3 ۱ 
اصطلاح | کدی « لولوبوم 6 با لو اون ۲ و بعدها در آ شودا‌طلاح - لولومد ‏ ") 
هر گب است ت از يشة لولّو و علامت جمع عیلامی « ب - و » با دپ - »باضافة 
پس‌وند | کدی «اوم » (هه) و با همان رشه و علامت عیلامی اسم جمع < مدب 


۲۸ 


۳ امطلاح لولو درزبان | گدی بدون پس‌وند مزبور نیزدیده شده است .این 





(۱) هب۸ (۲) ااگهن۵ه (۲) م۵‌صنه۸ (1) 56۱8۳8۳۳۵ 
)انا ۸۳۳۵۵۵ (() ۱ اص۱۱اانانا ,ناتدای (۷) تطونااآنا۲] 





تسه 





منلها نمان م مش که تولوشان از لحاظ نژادی از قنابل هوردانی 0 اورار توثی 
: ۰ 

پلکه بظای غالب باعیلامیان قرابت داشتند " 

کت «نارام اه فتاه نو اوه سار کون از سلالهٌ | کد (قرن بیست وسوم قبل 


‌ 
از ملاد ) در لوح مشمور بروزی .وی برای باراول از تولویبان باد مسخند . در 


نوده 


3 ۳ زج )۱( 
نوشته‌ای که نیم ان محو شده چنین منقول است : «سیدور | رو (+) ک أ 
و ی و میحر .۳ ۳ 
کوهستانیان لولو بوم را کرد آورد..* (اين نوشته محتملا مربوط بد تصویر 
ی ۲ ان اد اش کش نود زاس 
دشمنی است کد مغلوب"نارام - سولنه کشنه است). اشدر دشی علید د لولویوم 
بابان منطقی لك سلباذ عماتات جنگی بو د که ان د-ادشاه یك کوهیانه همای 
زا کرو علید * ناوار " در در رود دبالد و * سیموروم " بر رود زاب کوچك و 
۳ ‌ 
مارخاه [ و و سره بعمل ورد 
تقو میاه را دا هنم تا تایه سیب طراند 
0 ه ۱ ۳ وی » (۵) گ جا د برارا- را ۰٩‏ بان * 
۷ عیلامی ذوشید تا : سلعانت چپار دشور جپان 
خو ش را دوجو دآو ۲ د. لت؟ دان‌عبالامی داث ساسادعمدات جنک علیده مو تور ان» 


۷ #۸) اس ۲ 
( نزديكك بقداد ) و « شیلوان »۱ / ۱ کشور کوتمان) . و ۲ کاشن » 
0 


۱٩( 
۱ ۱۰ 
(کشورکاسیان ) و « خو (مو) رتوم »" "و « خوخو نوری »" "و « کیماش‎ 
تزد بسك کر کول کنونی ( عمل آوردند ۰ ۳ ابا و لابات و تقاط مسکونی‎ ) 
۳۲  ج‎ 
. هوربان و لولوبیان بود‎ 
ول ۱۹ ۳ 0 1 ریا‎ 2 
محتملا نبشتهُ * آ توبانی‌نی»" * ساطان لولوئی بر صخرة سرپل نزدك شهر‎ 





(۱) [د۲]دا8:0 ((۷) دوباع ومءو (۳) ۵۰۳851 )( روک زاهک 
() «هنکلاکصا- رجنم () ۲۵۶نااناه (۷) طهبااگ (م) انا 
۱۵3 (۱۰)سناجزنه)ن (۵0۱۳۹/۱۱ ۱۵ («گمه ۲‏ ۱۳۱ دنه 





7 کسس سس ستد 


۳۳ 


ملاد ) . ۳ دی اتب ۲ نیشتذ مختصر وی نز کد بصرحند تعصاو بر 
بر چسته ۰ آوردن اسبران بنزد شاه - توسط اد ب ایشمار ‌ متمم اظ ۲ بزبان 











3 9۹ : ِ 1 ۳ 11 
ات دا ۳ 6 وا ان 
2 0۷ 


از ۱ 


ی رت ما مخ تن و 


۰6 


او 9 0 


ه ۰ 





۸- يك‌سندا قتصادی‌میلائی(عورتحاب) از نیسياك (پارتنه - ماد جنوبی) یایان 0 سوم ق .م. 
| کدی میباشد . ظاهرأ نبشتَهُ مز بور میرساند که اولوبیان در یمد دوم هزارهُ سوم 
قبل از مبلاد دارای دولتی بوده بالنتیحه حامعدای طبقاتی داشتند .ولی چذانکه از 
متابع آشوری مستفاد میگردد علائم تأسیس مقوام دولت در قباییل مذ کور فقط در 
آغاز هزارة اول قبل از میلاد مشاهده کشتد است . واین خود بانظر باد شده تناقض 
دارد . گمان میرود که در نبشتة « 1 و ۰ سخن از دولتی در مبان است 
که هوربان با | کدیان*" در در دباله - پیاری نیروهای مسلح قبابل لولوبی که 
بهتی دراختیار سس آن دولت بوده - بوجود آوردند و با « آتوبان‌نی * فقط 
مدع سین او آویان نوده. لاد کر است. که شرع رین کهاشاریو 
نبشتد بر آن منقور میباشد » ظاهراأ بیرون از متصرّفات «] نوبانی‌نی * قرار داشته وبا 
ایشکه‌مرز آ نر | مشخص‌مبکرده هه در کتسة مزبور گفتدشده‌است که 9 توبانی‌نی 
پادشاه لولوبوم تصویر خویش و تصویر ایشتار را بر کوه پادبر نقر کرد > اینکه 
نام محل سنگ نبشته مصرحاً ز کر شده ظاهراً تمان مبدهد ک-4 نام مزبور دارای 
اهمیت خاصی بوده‌است وشاید صحنه پیروزئی و با مرز متصرفات آ نوبانی‌نی بشمار 
فد : . بنظر میرسد که اگر نمشته در مر کز متصرفات وی میبود - ضرورت 


مت مت سس وت ات ی وت اروت توب سوت نی سیم 


قبان ول و 
نداشت نام کوه را بر ای اطلاع خواننده ن کر کنند زیرا همه ازان بت ۲۳ 

دواثر مور باد شده- سعنی لوح *نارام- سوئن» و نقش‌برجسته* | نوبانی‌نی»- 
تا اندازه‌ای سب‌ها والسه قدیمترین 0 خاك ماد را برای ما روشن مسازد . 
در لوح « نارام - سوئن لولوبیان لباسی سبك وبا دامن بتن دارند وپوست ابلقی 
بر دك شانه افگنده‌اند وادن خود در هز ار قمل از لاد لمای مردم «مائنا ؛ وماد 
وکاسپیان (بکفتهُ هرودوت) بود " لوآوبیان منقوش بر لوح *نارام - سوئن» 
۳ می کوتاه و گیسوانی بل و بافتد دار ند ( اینکه تصوبر کلاهی چسان با هت و 
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٩-کرلهة‏ نقش بر جسته برصنخره - ازآنوبانی‌نی یادشاه اولوپیان . ليمة درم هزار؛ سوم ق . م 
دراز باشد کمتر محتمل است ) . در نقش برجسته « آ نوبانی‌نی , آن پادشاه در 
لبای | کدی نشان داده شده است ( کلاه نمدی (؟) با مغزی و دامن ریشه دار با 
کمر بند کار زده و کفش صندل ) و اسبران وی فقط که سر دارند ۲ از ند تصو در 
اسیر هذت نهر کلاحپای شومری و | کدی دار ند و نیمی (نکه در صفز در بن‌مقدم 


نسح ۰ مه 


۸ ۳ ۱ تاریخ ماد 


بردبگران است ) کلاهی ) باتاح  )‏ کد در هزارة اول دمش‌از مبلاد و بره مادبپای 


"۳ بود و بعدها بارسان از اشان اخذ کر دند "۳ بسردارد 





2 جموع مراتب فوق‌نشان میدهد کد سس هر ار سوم واول مشش از مسلادعادات 
3۳ نت 9 زک 
ورسوم و تر ‌ ۱ ساکنان ماد انده ت از لیحاخا نژادی و هردم شناسی ِ_ جندان 


۴ کونیان 

چپارمین کروه قبایل این ناحیه کوتیان هستند که بف غاب در محلی 
شرفی‌تر از اولوبیان زند کی میکردند " 

لازم است سخنی چند در بار وارءٌ + كوتي * گفتد شود . 

تجزبه وتحلیل متون‌نشان مدهد کد واه ۶ کوتی » فقط درهز ارة سوم ودو 
قبل ازمبلاد معنی ومفپوم داشته است وبباث کروه نژادی معتنی اطلاق هیشده که 
در مشرق وشمال وشمال غربی لولوییان - واحتمالا در آذربابجان کنونی ابران و 
کردستان زند کی میکردند . بعدها ممکن است این اطلاح به اقوام کونا کونی 
که درشمال و شرق بابل زند کی می کردند اطلاق ميشده و علی‌الرسم واحد ارضی 
معین وملموسی را نمبرسانده اه . درهز ار اوّل قل از ملاد همذ اورار توئیان 
ومردم مانثا وماد را ۶ کوتی * مینامیدند . فقط کاهی در کتسد های سار گون دوم 
مادهای ایرانی زبان از « کوتبان » مشخص وممتاز گشته‌اند . 

کوتبان در قرن بیست و سوم قبل از مبلاد وزمان سلعلنت « نارام - سوئن * 
پادشاه | گد - که در آن روز کاران سراسر بن‌النپرین‌را تا کوهپایدهای زا گروی 
وارمنستان وجبال تاوروی در آسیای صغیر زبرفرمان داشت - در صحنهٌ تاریخ پدید 
میا بند . عیلام " ومحتملا بخشی از سوربه نیزتابع وی بودند . 

طبق روایات بعدی ۱ گدی « تارام - سوئن > _ ظاهرا ‏ در او اخر سلطنت 





فصل اول ۱۳۹ 


۱ را کوتیان ۳ عمن پیکار ۰ اشان ازیای در آ مد ِ 

‌ ی و ین دائمار کی حدس مزند » که ۶اثر بداو ازیر» ۹1 
پیدوای کوتبان پس از غلبه بر « نارام - سوئن » توانست در اعماق ناحیذ جنوبی 
دو رود ( بن‌النهرین ) نفوز کند و « نبپور » شپر مقدس شومر بان را متصرّف شود 
ودر آ تیدا کتیب‌ای را ۵5 ممشان | کدی برای وی تحر در کردند بر دا 0 

مسلماً کوتیان در آن‌زمان سطح تکامل نیروهای تولیدیشان نسبة پست‌بود و 
ظاهر ‏ در دور بدوی زراعتی و ی مادرشاهی و تمدن و فرهنگی 9 عید 
سفالمنه ملون » میز ستند ومعلوم ثست که معبذا- چگوند توانسند لشکر باثی 
را که بظی اقوی از آن مقتدر ترین دولت آن‌زمان بودند تار ومار کنند ۲ دراین 
پدیده چیزی که شگفتی برانگیزد وجود ندارد : زیرا با اینکه ناحیهٌ دو رود 
( بن‌النپرین ) بسب حاصلخیزی فوق‌العاد؛ خاله خویش در طریق تکاسل جامعة 
طبقاتی کامهای سر بم برداشته بود... باابنحال هنوزدور وله مفرغ را میگذراند 
ولشکر بان | گد کد | کثرا از داوطلمان‌بوده سلاحشان بسیار بدوی‌بود( ۵ هسین» 
کمان و تبررین و بس . چنین اسلحه‌ای بر سلاحهای ِِ چندان امتیازی 
نداشت . ثیروی لشکر بان ۱ کد در کثرت عده ایشان بود " که آنهم بِظنْ قوی در 
زمان آخرین شاهان سلالهٌ مزبور فوق‌العاده تقلبل بافته بود .و بدینقرار ا گر 
کوهستانیان مهاجم ازاحاظ کثرت نفرات کافی می‌بودند موفقیت ابشان حتمی‌بود. 
بنظر میرسد ۳3 ران کوتبان توانسته بودند در حمله ید ۱ کد اتحاد مپمی‌از رقمایل 
پدید آورند . گذشته از این محتملا ازداخل دولت و کشور سلالهةٌ | کد نیز باایشان 
مساعدت بعمل میآ مد ۱ 


با اینحال « شار کالی شاری > فرزند« نارام -سوئن » وضع را بسود خوش 
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بپنود بخشید وبپر تقدبر ارافی خاس خود عنین دورود ( بن‌النهر ین ) را ۳ 
کرد و «سارلا کاب ۰( پیشوای کوتیان را اسیر ساخت " . ولی بعد از م رکه 
« شار کالی شاری » مبارزء سختی میان مدعیان تاج وتخت! گدد رکفت . 
نو رسنده فپرست اسامی‌شاهان شومر دراءنمورد میدوسد : « چه کسی بادشاء 
بود وچه کسی پادشاه نبود ؛ * + او او _مش» پیدوای کوتي‌نیز دراین مبارزه شر کت 
جست . درتیجه دولت| کد احیاء گشت ولی‌مساماً دبگرفقط اهمیت محلی‌داشت , 
کوتبان فرمانفرمائی عالة دورود را بدست آوردند . 
با اینکه مدار ك موحود انداداست هعاالمی‌دردست هساشد کد بر بابه ان ازروی 
حدس‌میتوان خصوصیات فتوحات کوتبانوقر ان : ایا شانر! در دورود مشخ‌نمود . 
هدف فبر ست اسامی‌شاهان شومر که مدرگ بعدازمقوط قدرت کوتیان از 
منابم کونا کون مأخون وتنظیم شده تجاب فدر ا.دبت قدرت استبدادی دوات بودو 
برای حفظظاهرونمودن اشکد شاهنن دورو دیسر بعد بدر با نفصال سلطنت کر ده‌اند ‏ 
سلاطن کوتیرا نیز فرضهاز ارغان امه اتا هه رست ام شاهان کوتی واجد دو 
و است که آ تانرا از ان مهتاز می‌سازد : مدت بسار کوتاه سلطنت - 
تقرسباً - جملةٌ ابشان و توضیحی که در آغاز فپرست نامم‌ای ایشان داده شده است . 
توضیح مزبورچنین است : « قسلة کوتیان یادشاه نداشت » ( کر چه بلافاصلد پس‌از 
آن فپرست اسامی« شاهان » < لاله " کوتی آمده است ). 
درعهد باستان توضیح مز بوره‌وجب تعجب منشیان ودرصرحانر باعشگفتی 
دأنشم‌ندان غر بگشته است ولی مضمون آن تعچب هتسخ : 1 چنانجه 
قبیله یااتحادقبابل کوتی- که‌مسلمادردور #جماعت بدوی‌میز بست _ شاهان‌میداشت » 


۱ ۱ نگ 
موحجب تعجب بود . السه اشکه مولف فپرست . «عد از ابراد این و و بیلر 
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سل اول ۱۶۱ 











« شاهان » کوتی‌را نام میبرد خودعجیب است . ولی این‌نیز با روح اسلوب‌نگارش - 





تاحدی ناروای - وی مناسب ات رل همان فبرست اسامی « شاهان» خود مود 
استنتاح 2 می باشد ۹ 
کوتاهی دوران ساعلنت‌شاهان و واگ نهمتو ان تو جبه کر د؟ دانشمندان 
اروپای غربی‌پدیدة مز بور راچنینتوجیه میکنند که کوتبان دائماً سر کرم‌جنگهای 
خانگی‌بودند ءشاهان ا یشان شاهی‌نخرده اپ فیک , ام | کرچنن باشد ؛ 
چگونه توانستند بر کشوری که در آن‌زمان از لحانط اقتصادی در درجهُ عالي ترفی و 
تکامل بوده بعتی کدور شومروا کد-درطیمدت ۱۱-۹۱ 3 و «مدهم فقعط بر 
آثر سیج و فشار تمام نیروهای آنخشور و بدشواری تماه طر دو اخر اج شو ند و ۳ 
گنت فتاه ی فا ات کت ان ما۱ 
دود : فر ماندهان بلاد شومرخر اج مضدینی بر ای ایدان ارسال عیداشتند ودرعن‌حال 
درسراسر کشور ‏ ر امش‌کامل حخمفر ما بود . بی‌هدت کوتاه ساعلات شاهان کوتی را 
نمیتّوان بوحود جنگهای خانگی حمل رد , این نختد راهم تد ی دهیم که این 
ساطنتهای کوتاه از لحاظ مدت واحد نظم کامل بودند باین معنی کد «شاهان» دوم تا 
هفتم هر یاث؟سال ساطنت کردند ( باستثنای «ابنی‌مابا کش» که قبل‌از انقضای‌مدت 
خورش‌مرد) . بعد « بارلا کاب »مد کده۱سال سلطنت کرد . وسپس ازه شاه > 
تا دوازدهی هر بك بر بیش ازسه سال ساطنت نکردند وا ز شاه سیزدهم تا شانزدهم‌هر باث 
کمترازدو سال وا زهفدهم تا نوزدهم هر مك هفت سال ( باستئدای برخیاز ی 
کمتر از مدت معن سلطذت کردند و شاد قبل از موعد مردند و با در پیکار کشتد 
شدند ) . 
چنین بنظرمیرسد که این‌مدتها تصادفی‌نیست . | گرفرض کنیم که «شاهان» و 
یا - بقول اصح - سران جنگ ی کوتبان _ همچنانکه در حماعت بدوی مرسوم بود 


۱۶۲ تاریخ ماد 








برای مدت معینی‌انتخاب می‌شدند , زمینةٌ است‌جاب برطرف و موضوع شگفتی حا 
خواهد شد . بدین‌سبب با ایشکه «قبباه کوتیان شاه‌نداشت » ذ کر نام <شاهان» آن_ 
بعنی سران انتخایی قبیله با اتحاد قبایل. مقدوربوده است . حتّیمهکن است‌نوسانی 
که درمدت سلطنت دیده می‌شود انعکاسی از مبارزء مبان خود کم تبان بوده است . 
مدت بدوی شش‌سال‌بود ۱۱ کره ایمتا ‏ . « شاه * نخستی فقط ۳سا سلطت کرد - 
شعیاد بر قاانزست نوی که تن سا غففت. فادغاهی حوی ساطان وروود 
شمر ده نمی‌شد ) ۰ «بار ۷ کاب» «شاه» همم کوشید دوران حده‌روائی‌خوش 
را دوام‌دهد و کسی بچاش ننشیند و ۱۵سال * پادشاهی کرد * . بعدها ند تنبا باصل 
انتخاب بشوا( برای مدت معین ) باه ز گشتند بلکد مدت فر مانروالي بی اوراهم نت 
به سه سال وبعد به دوسال تقلبل دادند 1 9 .1 ددش‌مردم عادی وافراد فساد در 
قبال نقض عادت مرسوم ازطرف « بار کاب " نود ؟ 

سلاطن نسل سوم کوتی عو ای ام ماکان نان 
کوتی‌دران‌زمان بدبرده‌دار ان شومریوا کدی‌بوستند وا | نان‌جوش خوردند . قدرت 
پیشوای کوتبان درو اقع بتدر مج صورت قدرت سلطنتی‌در | مد . | یاو لانی‌شدن‌مدت 
حکمرانی | خر بن « یادشاهان » ابشان باین پدیده مربوط نمی باشد + 

ان و گر فواشنوو فرش ما ونخوو داردبدرشری اسان و هو بره در ان 
دوران‌بسیار کهن , که هرنامی جمله‌ای بود درستایش نامدار و بایدر او - ندرة به 
تام‌های مک بررمیخوریم - بخصوص يك نام در ميان چند خاندان و عشیره تکراز 
نمی‌شده است (ولی«شاهان» کوتی‌ما بر‌خلاف دیگریادشاهانی که در فپرست شومری 
آمده وخویشاوند مکدریگرمعرفی شده‌اند ؛ درفپرست مزبور قرابتی باهم ندارند) ‏ 
4 یپ تکر ار اسامی ایشان ممکن است حاکی از آن باشد که شخص معینی بار 
دیهرهم به پیشوائی انتخاب شده‌باشد . از آن جمله‌اند : ایشگشوش ( شهار ۲ و 





> ۲ ۳ 
بعداز ۲۳سال - شمار۷8) وه بارلااکاب » ( شماره‌های ۸ و۱۶) و « هابیلکن »6 
(شماره‌های۱۲و۱۹) ۰ ۱ 

البته نجه گفته شد جزحدس وفرض نیست ولی دفاع از این نظر که «شاهان» 
خن دائماً سی کرم جنگ خانگی‌بودند در چنان مدتپای کوتاه ( و منسّمی ) 
سلطنت کرده‌اند نیز نذلر محال میرسد . در هرحال فرش آخین با منطق واقعبات 
تناقض دارد . 


کوتمان از حاظ نراد بد جد ؟ ره‌هی منتسب بودند ؟ باتکای زیانبای باستانی 





شرقی که دانسته است نمیتوانم نامهای ایشانرا تعبیر ءتفسیر کنیم . پیشتر تامپای 
مزبور را جزو اسامی هوربانی میی‌شمردند ,ولي | کنون کد تا حدتی ساختمان 
دستوری زبان هوریانی بره‌ا معلوم است ۶ (م رتیت لعانت. ان ان داتشه ات 
واسامی‌خاس زبان مز بور را بخومی میدانیم . بیعین میتوان کفت که نامهای کونی 
بباری زبان هور بانیتعس رذب تمی‌باشند . لازم است بد : ای ۲۱وی ه‌ای کد در آغاز 
آن‌اسامی وجوددارد ویس واقت ا بت ات وش 5 کدکلمات بدان‌یا بان می‌بذیرد 
توجه شود . ویسونداخیردرهزارء دومو آغازهز اراول قبل‌ازمیلاد در اسامی‌جغرافیائی 
سرزمننهای کوهستان زا کروس(ناحةٌ سه تاه نقشه ما ) بعنی‌درخالك و مسکن اصلی 
کوتیان بسیار متداول بود . " شومربان وا کدیان اصوات زبان کوتیانرا بدشواری 
فرا میگرفتند و بدین سب نامهای کوتی را بانحای گونا گون تقل مینمودند و این 
خود وی کی‌وغرابت اصوات مزبوررا میرساند . 

ظواهر امر گواه است که زبان کوتی مستقل وفائ بذات بوده چنانکه گفتیم 
شاید تا اندازه بازبانهای کروه عیلامی رایج در سراسر خطهٌ زا کرو ( عیلامیان 
کاسیان و لولوبیان وشابد کاسپیان ) قرابت داشت . از سوی دبگر ساختمان صوتی 


1۱1۵:۱۷۱0 )۱( 


ء ۱ تارب ماد 
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اي و اءری محتمل است - درمقایل ساد ی ی#وق العادماصو ات 
عبلامی, شاید. نشانه‌ای ازقرایت زبان کوتی‌باد رگ ر زبانپائی که واجد اصوات‌بغر نب 
متشایپی بودند باشد . زبانپای اخیر الذ کر عبارت بودند از هوریانی و زبان ۳۷ 
آ ای 

ز .ای . بامپولسکی حدس بسیار محتمل خوش درا در این باره بملف این 
کتاب اعلام داشت . کد نام « کوتیان» همانءنو ان نژ ادئی‌است که در ح زمانپای 
بسماز متأخرتر بشکل « اوتیان 9 و اوئیتیان»(۲۳ ‌ و «اودیان»(" ود ودبنیانء | 
و * اتنیان ۱6 ضبط شده است وظاه ر چنانکه وی می‌کوید نامی است کهآلبانیان 
خود خویشتن را بدان می‌خواندند . چنانچه ابن حدس تأیید شود . حداقل, نشان 
آن خواهد بود که قرات آ لبانان و کوتان امری محتمل است . 

تار مخ فتوحات کوتبان را در دورود سورت زیر می‌توان بمان کرد : 

چنانکه گفته شد اخستی شکست بزر کی که از طرف کوتبان به | کدبان 
وارد شد در زمان « تارام -سوئن » بود . درآان روز کاران « انریداوازیر» پشوای 
کوئیان » کویا موفة مراکز اصلی دورود ( بن‌النپرین ) را مرف کرد . و بنظ 
ممرسد که « نارام - سوئن * در بیکار کشته شد ( ۲۲۰۱ - ۲۲۰۲ قبل از مبلاه) ۳ 
سپس مبارژه درطی مدت فرمانروائی « شارکالی شاری » ( ۲۲۰۱ تا ۲۱۲۲ قبل از 
مملاد ( و چند تن از سران کوتی بنام یمتا )0 )( و۰ انکه شائوش 4 
« سارلاکاب »۱ و « بارلااکاش »۱ و«ا لولومش؛ دوام داشت. کرچه «سارلا کاب 
اسیر شد ولی « الولومش >( "۲ ( از ۲۱۷۸ تا ۲۱۷۳ قبل از میلاد) وجانشینان وی 
داینی مابااکش>( " و «اینگه شائوی » ( اینگه شائوش دوم - با اینکه باز دوم 





(۱) ۱0۱1 (۱) انا (۲) نةنا ز:) ماهتا (۰) 016 (۰) ۱۵۱۵ 
(۷) ده و1 (م) اهوه52:1 () ۲۵۳162 (۱۰) کصباب۱ظ 
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انتخات شده بود ( نلاهرا موفق شدند ساطه وتان را قعاعا بردورود مستقی‌سازند . 
۰ اوتوخکال ؟ دادشاه شهر مر * اوه لد * ودشمن بیرحم کوتیان به‌دها در کرد 
خاش 0 ۱« مار گنه کوهنتان . ۰ و م-حاوز بجر دم خدایان می‌نامد که 
سلطنت شومر بان را به کوهستان منتقل کرده و سراسس شومر را با کینه و ددمنی 
آ کنده" زن را از شوهر وفرزندان را از والدین ربوده خدومت و تجاوز و ستم را 
در کشور ۳ ۹ مفپوم این سخنان که کوتان «خصومت وتجاوز وستم» 
را در دورود رواج داده‌اند جز آن نیست که آ نان بخشی ازمردم آ نجارا علیه بخشی 
#- بر آب تة انز (یعنی طقدای را علیه طمقذ دیگر . چذی فررنی کاملا" محتمل 
می‌باشد. ز برادانسته است که در ثیمهُ دوم سلطنت -لالذ۱ کُدی‌بپره کشی‌برده‌داران 
از برد کان دمر اتب شد بدتر شد وعامذ مردم اد بر ای نشدید قدرت است‌دادی 
شاهان سیاسة نحت فشار فرار گرفتند. سر اسرتاریخ دوران فرمانرم ائی‌سلالدٌا کدی 
مشدون است از ت ۳0۳ سالاعلن 1 ود علمد شیرهای شومر وک 
و گرچه این ۳ ور اغاز بمنظور درهم شسصتن مقاومت زر کان محلی ۶ شهو 
دولتما * ی پیشین بوقوع می‌پیوست وای مدها تقریبا بصورت امحای تمام سا کنان 
شهرهای نافرمان - بطور عموم - ای 
باحتمال قوی مسکن است کد درچنن شرابطی مردم ستم کشده کشورا کد 
از هجوم کوتیان استفاده کرده برای آزادی خویش کوشیده باشند . چنانکه‌دانسته 
است بردکان که از خود واجد معتقدات طبقاتی نبوده برنامذٌ انقلایی نداشتند 
علی‌الرسم درمبارزه خو یش به‌همسایگان «بر بر> جامعه‌های برده دار توجدمیکردند 
ورجعت بجامعهٌ فاقد طبقهٌ جماعت‌های بدوی را غابت مقصود خویش قرارمیدادند . 
بدین طریق ممکن است‌نقش کوتبان درمرحلهٌ نخس تین آ زادی بخش بوده‌است 
ولي سرزمین دورود عصر اعتلای جامعهٌ برداری را مي گنراند وروابط تولید عهد 





ت شست ید سس ره جاور ید و ی ۳ مت ی مر ام و ی 


۳ ۱4۹ 


برده‌داری تاز کی داشت و بد تکامل نیروهای تولیدی کوما مبی کرد و مناسیات 
تولیدی کد حا کم برجماعت بدو ی بود کیند بل و كِ«۳ نمی‌تو انست رشد نبرو‌های 
تولیدی را تأمین کند . 

جناندد ببعلر فانه داوری شود ۰ اه سر اسر ده دورود کد ۶ «وصت لوای 


و و ص عصی ۳۹ ۲ گ ی 3 
دو لت همستند و بر ده دار ساالد | ؟د ده رات در فمد نود . مد ترقي‌خواهاندای داشت 


2 


۱ ۳ 2 1 ند 
در کشور مجاز و مقدور عیساخت ء انهدام چنین دواتی فقط سیرتکامل را متوقف 


زیرا که ایجاد سیستم آبیاری و احد و عفلایی ء رشد فوق‌العاده نیروهای تولیدی را 


می‌نمود. بدین سبب » اکرهم‌نهضت آ زادی بخشی بر هدر ی ؟و نیان وجودداشتد - ممکن 
نود چشن حنمشی تمایج بایدار دربر داشتد باشد ودر ابعط آنزمان‌حتما محکوم 
بد فسادو تباهیی بود. بدیپی است شرایط ضروری نابودی رم ابط‌تولیدیءپدبرده‌داری 
در آن‌زمان بپیجوجه موجود نبود . 

درواقع مشاهده شد کد هجوم ذوتیان بزودی بویرانی دودود ( بین‌النهرین) 
مش کفیخ و با غارت ودزدی و فقر سا کنان ان خعلد ار تقوره شم سای ۱ کف:و 
که و 
)٩(, 3 ,‏ و لار ا کی )۷ عنیدم شد ومعاید آن بلاد و امالاث معاید وبران 
۷ ۱ سران فا کش بچمجو جد برای آزادی عامد مردم‌دورود کو ششی بعمل 
ثمی | ور دند وفقط مىل داشتند که در آنکهو,رقدرت‌ازدست فذر های عالبذ برده‌داران 
شومری وا کدی بدر رفته بایشان منتقل شود و بجای سلاطین مستبد | کد شاهان 
خودکامة کوتي جلو سکنند . دبدیم که « انر بداواز یر" میکوشید تااز «نارام - 
سوئن»۲۱ تقلیف کند والقاب اورا برخویش‌نهاد وماتندشاهان‌شومروا کد ‏ پیشینیان 
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خود - در معابد شومری الواح عمکتوب. ب ایا داشت . « لاثراب »۲۳ پیشوای کوتی 

و ز نمشد شاهانه از خود بحا گذاشت ی کاب مت پیشوای کوتران 
۱ ۳ قدرت سلطنتی را مادام‌العمی قتشی [: ورد . . بز و کان ؟ دوتی از نسل 
دوم ببعد , کودکان خویش را بنامپای | کدی موسوم میکردند . برای مردم دورود 
فوارت وماتابای نکر از رمان شاغان | کدی وه کردنید وی 
قدرت شاهان کوتی را ند تنها بزر گان بلخد تمام اهالی دورود چون بوغ سذگینی 


۳ 
۷ 


حمل ءاحسای مسکردند 

شیوة اداره کشور کد ازطرف شاهان کوتی اعمال میشدبیشتر باین‌وضم کومك 
میکرد . درمیان کوتیان کساتي که بتوانند «شاغل اداری دمتگاه دولتي - تا حدی 
متکامل - دوأت شومر وا کد و شاغل گردند ء حجو د 2 اطدی‌سمت شاهان کوتی 
ادارٌ کشور ۳ در از ای باج ۳۲ جر -ر ج کر انی د هر وان «ر ده دار محلی تاو بض 


منمودند . در تحت اوای شا 9 3 نان سلاله‌های گو ۱ کون محلی دد بل 


7 
‌ ۲۱( ۳ و 


آمدند . درا کد شاهان خودی‌ومحلی ‏ ۰ و و *شو دور وله نان 
مسلط مسکردند ( تفر تا از ۲۱۷۲ ۱ ۲۱۳۷ فمل از مااد) . ظاهر 1 بعدهاسارله‌ای 
در جذوب - در « اوروك » تأسی ی کشت . ( از ۲۱:۲ تسا ۲۱۶۸ قبل از میلاد )۰ 
, شهر « ا کاش » در آن‌زمان درمان بلاد شومر مقام نخستین را حایز کت . آ ثاری 
که از آن دوران «لا گاش» باقی‌مانده فراوان‌است وهادی‌مورخان محسوب‌میشود. 
آغاز دوران جدید اعتلای سیاسی , لا کاش ٩‏ مصادف است سا زمان ! انسی » و 
(اق15 ۳۸) د اوز - بائو ۶( ( با« ۳ ر - بابا ») که میحتملا معاصرزمان سقوط 
قطعی | کد - بعد از « شودورول » - بوده است . « او ربائوه معا بد بسیار درل کاش» 


پنا کرد و کمان فنزود ساطان ثرو تمند ومعندری دوده است . تصور مشود که وی 





(۵ طعتصا. ()) بقه.... (۳) ستیگ (ن) نفد (ه) تعتانا ۶ 





*-مجممةً حر -تصوبر اد پا دثاه کوتمان(؟) . ازمفرغ 9۰ارصنمتگرا کدی باعیلامی پاران عزارة سومفبل ازمیلاد(؟) 


۳ ‌ 


۱سمحسمة سم ازهفرغ - بهارکهن . مکشوف اژسلمای(؟) . ۶اریخ‌آن دامملوم است 
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۳7 ۰۱ از او » قدوت در ۷ کاش ددست « ۳ داماد وی افتاد ووی مدتی 
مدید مناعلتت درد ی بر بخش اعظم دورود فرمان و ا بود . وی نه تنها لب 
« .ان لاکش »را برخود نیاد بلکه خویشتن را «شبان:يك سیرت (:هشاه) کشور» 
نامید . ودرعین حال - چنانکد و .2 . یلیکو بوجه درخشانی بد ثبوت رسانیده 
است " - وی ساطان مستقلی نبوده خراجگذار کوتیان بود . با ایندال نه تنبا در 
لاکاش " بانکد در « اور » ساختمانبای کرانقیمتی بنا میکرد و از عیلام کار کر و 
از کراندٌ خلیج فارس و بخش وسعلای فرات وشمال سورید معالح ساختماتی وارد 


می کرد ۰ و حود شمان مد هد که قدرت او عظیم دود ودر اراضی وحمعی سط 


داشت ودر کشور بطور کلی ارامش برقرار بود . 
توصه ادن معال ومط در صورنی مقدور است کد و ف 3 ,۰ ند تیا 
تابع کوتیان بود بلکد ظاهر ا و با واقعا با م هر انم اشان د دورود بشمار 
۰ و ۲ حم 
وق ای که و او ای ماش ای ۰ افو کرید۱؛ 
ی 
(| که اونیز داماد « او ر - بائو » مود ) صادق است . 
زمام ساطه دردورود دریابان این دوره . ظاهر ‏ ۰ از کف سلاطیین۷ کاش‌خارج 
شد . با اینحال_چنانکه خواهیم دید - کوتیان شیوه ادارة کشور را بوسیلهُ بزر کان 
محلی‌تغییر ندادند . کوتیان تا پایان‌کار , نظارت برجذوب دورود را حفظ کردند . 
ننشتدای از اوما > که بالا کاش محاور دود بدست آمده است کد وتار بخ دیزی 
توزدهمین «شاء » کوتی- « سیوما ۴" مورخ می‌باشد . 
« اوتوخگال » شام شبر« اوروك * قدرت کوتبان‌ر۱ برانداخت . دو المثنای 
9 ۸ : 
رونوشت کتیبهُ منظلوم وی از جنگ او با کوتبان حکایت میکنند . " عصیان وخردج 
«اوتوخگال» بزمان تغییرو تبدیل‌شاهان کوتی‌مو کول گشته‌بود (طبق‌روابات‌قدیمی 
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دوز فیرستت شاهان شومری منعکس شده است اخرین فررمانفرمای کوتی بنام 
هن ۲ / ۰ 
۱ ومط *: روزساطات کرد ) : سیاست شاهان کوتی مردم شومر , | جرت 


سس 





خهمناك ساخته بود و : اوتوخگال * مورد پشمیبانی عموم مردم بود . لشکربانی کد 
یل « اوتوخگال " وارد کارزار شدند دیگر آن داوطلبانی که از میان تود قبابل 
بر خاسته زمانی در« نارام- سوئن؟ ششک تانش ی عالت کفنن : نمودند . 
| کنون و ۳ لش فان دون بزر گان برده دار شومی و اکد قرار 
داشتند . چون : ه نبي انلیل ! کدی و "اور - ۳ - ی شومری - اننان 
محتملا از امبران بکی‌ازمرا کزمهم شمال وجئوب دورود بودند که در تحت نظارت 
کوتبان وباتفاق امیرانلا گاش بر کشوراعمنل تسلط مینمودند . گمان‌نمیرود که در 
سان لشکر بان مز بور دسته‌های کر العده خاصی‌از کوتبان وحود داشته بوده است 
کاری که نخستن سران کوتیان انجام دادند , بعتی کرد وردن تودهٌ قبابل بمنظور 
تصرف دورود توان‌گرودرنعمت رن بود که همان عدهرا رای حفظ 
ارانی‌متصوب دیگران جمعکنند . علی‌الخصوص که در آمدآن‌اراضی - بظنّ‌قوی- 
عابد افراد عادی عشیرتهای کوتی نمیگردید . بدین سب مبارره « ارتوخگال ۷ 
« تیریکان » بصورت پیکار دو لشکر که ازلحاظ سطح تمدن وتسلیحات بکسان بودند 
در آمده بود ؛ ولی این بار طرفداران « اوتوخگال , با روح مبارزه جوئی علید 
ستمگران محلی وببگانه مجپز بودند نه‌هواخواهان کوتیان . درطی‌تبردی که بسال 
۹ قبل‌ازمیلاد در کرفت « اوتوخگال » پیروزی آسانی‌بدست آورد . : تیریکان » 
ازع رصذی کار گر سحت‌و کوشد دردهکده ددویروم *ینهان ۳13 دد ولی‌مر دم اور ا تسلیم 
"اوتوخگال» کردند واعدام شد . 
بدین‌طریق «اوتوخگال» «سلطنت شومروا کد » را احیاء کرد ولی‌عام مردم 
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- خ و سس مت 
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نس سس حصت 


که وی را باری کرده بودند موفق باستفاده از ثمرات پیروزی نگشتند. چیزیی ‏ 


پیروزی بر" تبراکان * ( ورسال,۲۱۰ قبلازمیلاد ) نگذشت که * اوتوخگاز» عرق 
شد ودر دورود قدرت بدست ۸ اور ناو" حا کم *اور» و مّسس سومین سلالهُ «اين 
افتاد . ادن سالالد شوه هیر حماندتر دن ۳ 1 ردن‌حکومت اسان اوق زابکارست 
و بر ه اش از برد گان را تشدید نمود . 

بدیپی است که ا: زاقدامات کوتان پس از فمح دورود محال بود چیزی امتوار و 
بابدار بدید آ ید . پشوایان کوتبان و سران قنایل . ته ده قساه ها را بد ماحر اجوئی 
کشاندند. در آ غازفتوحات کوتبان‌اقدامات واه و )شا فت امد «ردم دورود 
یشتبانی مي‌شد ولی سنظر میرسد 5د بعدها ر کان کوتی همت خوی ر امتحصوا 
مصروف به گرد ادن وت کر دند . ءارت شهر عای درد حز اد ۳ تخذاشت 
وتفوض زمام ای دای ای خی و ان وهی ای شتا که 
در از ای قدرت کدی خراح کز افی‌بپر داز ند نز حزاین توحمپی ندارد . بزر گان 
قبایل کوتی سرعت با مقامات عالدٌ بر ده داران شومر وا کد جوش خوردند و عافد 
مردم دورود را تحت فشار ۹ ی‌های خو دش فر ار دادند و بمتاقع | کثرت‌افراد 
قبایل کوتي نز خانت کر دند و کنند وین راعل آبهانبرانگیخنند 
بالتتبجه کوتان بکوهیای آذر اجان کنو: تی ابران رانده شدند و تلفات 
تحمنل کردند و بتقرب دوران صد سال فرمانروائی اشان در دورود جز سانحدای 
گذران نبود وچندان‌تأثیری در رشد وتکامل جامعه - در میپن اصلی قبایل مز بود- 
نداشت . حتی, بنظر میرسد که جربان پیدایش طبقات را هم درمیان کوتیان تسربع 
نکرد . ظاهراً بزر کان کوتی که توانگر شده بسورت برده داران در آمده بودند از 
طرف فاحان نابود گشتند . 

کوتبان عامی وعادی از لحاظ ملك ومال چیزی از فتوحات کسب نگردند و 


سس 
تثِ_ِ مس خن اول ۱۳ 








تست 


رب اختلاف از لحاظ مالك ومال درمیان کوتبان به‌د از سقوط قدرت‌ایشان 





ان 
۳۷ دورود » باحتمال تزدباك بیقین ۰ کماکان بالاسبه ناچیز بود . 

مقداری آثار هذری در دست است که می‌توان بدوران فرمانفرمای کوتیان 
و ام فرظ دا سیخ رداق وان ۱ زار مور هه کاس موی 1 
بدوران « کودها ۶( که سنت هثری عهد | گد در آن تعقیب شده ودرو اقع نمودار 
او ح موفقت های شومر وا کد در تصو بر و تسم است) مقام نخستیرا اشغال منکند. 
ولی النته بررسی و و باز دید | ثار شومر مه ود 9 حجزو م طفه ها نست . فقط 
ف | به آ ثاری که مربوط به سرزمن خاس و ات اشاره هی کنیم . 

چنانجه تور دج دیشنهادی ما صحیح باشد بی‌شلت . سر هفرغی که تصادفا 
نزديك همدان - در سرزمین ماد - بافت شده ویعد بهموزة «برقر کلری»" " امریک 
درو بورك منتقل کته است : ممان آثار مز بور مقام اول را حایز می باشد . بظن 
غالب مجسمهُ مز بور که بحدس ما تصویر مکی از شاهان کوتی است » از زیر دست 
یکی ازاستادان کدی وبا علامی در آعده وبا کار استادی است که بسباث | کدی 
آشنا بوده است » زرا حاکی ازسنت هنری متکامل و طولانی میباشد . بنظ ما 
این اثر مقام مشخصی را درمبان مجسمه‌های دورود (ین‌الشهر دن) درنيمهُ دوم هزاره 
سوم قبل از میلاد اشذال منکند . 

مجسمة سر « برش رکلری * وسر مفرغی پادشاه اکد از تینوا ( با باصطلاح 

سر سار گون باستانی ٩‏ ) ومجسمهةٌ زمان «کود.آ» جزو گروه کوچك مجسمه‌های 
آسیای غربی باستائی می‌باشند . چنانکه دانسته است » هن مز بور بر اثر حکومت 
استبدادی که موجب خرد کردن شخصیت افراد درمشرق باستانی گردید . بیش از 
آن ترقی نکرد . 


۱۱۳۵۵۵۳۱۵۳ 00۸116 ۱ 


تست سس 





۱0۶ تار یج ماد 





محسمه مردی ریشو رانشان می‌دهد . وی ازحیث ظاهرنژادی بمر دمی‌میماند 
که | کنون نیز در کوهپای زا گروی زند کی ی کت . برسر او دستاری‌استوار 
نپاده شده است که اند کی با دستار عیلا‌بان مشابهت دار "" واز زبران بکدسته 
مو نمابان است . چشمان بادامی ( درعهد باستان ازمادُ دیگری غیر ازمادء اصلی 
محسمه ساخته شده ودرمحل چشم تر صیع کشتد ) از ز سر باکان‌سنگین وفروافکنده 
دیده می‌شود . بینی ضخیم ومدوّر است وریشذ بینی قوی . خطوط وعلامات فردی و 
وید شخص مورد نظر کاملا" ترسیم وادا شده وابن خودمجسمدُ مز بور راپمقام یکی 
از درخشنده‌ترین | ثارهنری مشرق باستانی بالا هی درد . ظاهر ا در نقش بر <ستد صخرء 
«شیخ خان » در قسمت علیای رود دبالد نیز نموندای از همین اساد مجسم گشته 
است ۰ ۱۶.ت . آمی 6 اسان‌شنای فراسوی تیپ انسانهائی را که در زمان حاض 
میان آذربایجانیان ناحیةٌ « شوشه » دیده شده است با مجسمٌ مز بور فیاس می کند 
ومنطبق میداند . این تیپ میان «کاسیت» ها و دیگر کوهستانیان زا گروس نیز 
فاان ود ات . 

تقش برجستهً مزبور مردی را نشان می‌دهد که فقط به دامنی ملبس است و 
دستاری ( با کلاهی از نوع باپلی ) بسر و گردن‌بندی با آویزء مدوری بگردن 
دارد ۰ تمرزی نب ر زده است . دردست چپ کمانی دارد و با دست راست تیر از 
تیردان )٩(‏ بیرون می کشد . پارا بروی دشمن مغلوب نهاده است . ودشمن دیگری 
در براین وی دست استغائه بلند کرده بخشایش میطلبد . نوشته‌ای نیز باین تصوبر 
برجسته منضم است که از لشکر کشی بکشور « زابان » (۶) حکایت میکند و نام 
شخصی را که تصویر از اوست * لی شیر - پیر عینی » 7 ذ کر می‌کند. کشود 
« زابان » بر رود زاب سفلی نزديك « آلنتین 5پرو ‏ - ی کنونی قرار داشته است . 


(۱) لدام۴ام- ۱.۱3۱۴ 





۱:۵ 





۲ لقش بر جسنةٌ ۵ آی‌شیر -پیر عبنی 4 مرصخره. پایان هزارة سوم‌ق.م. گر ته 
نام آن شخس نیز ۳19۳۳ ما درست خوانده باشیم 2 دی ات 
ازلوح « شیخ خان * پیداست که استاد قار چندان چیره دست نبوده است 

اشکال اس و ورسم فاقد دفت و نأدرست است . با انشحال تصوبر از لحاظ صحت 
انتقال خطوط وو یش کمم‌ای نو ادی بقدر کافی روشن است . نوشتة مز بور اززنظردیردن 
نکاری وفقه‌اللغة از دوهز ار سال قمل ازمااد ژودتر نست - و یفن غسالب قدیمتر 
است . صاحب تصویر برجستد لقب شاهی ندارد ومحتملا مانتد « کوده [» یکی از 
حگام مستقل وبا یکی از سرداران بوده است - کاملا می‌توانیم این اثر را بکوتیان 
منتسب کنیم بخصوس که نام صاحب تصویر ترجمةٌ اسمی بیگانه است بزبان 
| کدی » و کرچه بها کدی مفروم می‌باشد ولی به اسامی خاص | کدی تعلْق ندارد . 


۸۷ 


آثار باد شده - چتانجه واقعاً از مسنوعات کوتبان باشد - نشان می‌دهد که 


ابشان می کوشد ند هثر مستقل خورش را ابجاد کنند و از منن استادان شومر ی 





۵۰ تار یخ ماه 





(«(«(تتِِ 
تست مس 


ان و . شاید این روش مب می بابست منجر بایجاد هذری کر دد که با 
معتی ومقام دولت وسطح رشد نیروهای تولید جامعذ ابشان - جامعه‌ای که دیگر 
جئبة طبقاتی بیدا کرده بود - ساز کار ومنطق داشد . ولی در خعلذ ک‌وتمان هزارء 
سوم قبل ازميلاديك جامعٌ طبقاتی واقعی - جامعدای که برپايُ تضاد طبقات,اتی_ 
ید ود نامده نود . و دورود ) دمن‌النهر دن ( کشاندء 


نشدند و در کوههای زا گروس هم مقتضیات پیدایش چنین جامعه‌ای هنوز 


‌ 


ایشان در مدار حجامعه طقا تب 
وحجود نداشت . 

اطلاعات بعدی ما در باره کوتبان و بطور عموم د. حون قبایل کوههای 
اس بر نده بر نده وثافعی است . شاهان ساالد سوم «او ۳ سا در گوهیایدهای 
زا گروی در جنگ بودند . تار بخ طاهری این سازند وسلالدهای بعدی را از آنجه 
اصطااحا «+فورمولهای مورخ ؟ تاعیده می‌شود مي‌دانم : بان معنی کد چون شتا 
تاریخ مشخصی برای محاسبذ سنین تاریت در شومر و | کد وجود نداشتد مبنای 
توریخ وقایع مهم بوده است . 

نام هر باك ازاین وقایع را بسالی که واقعد در آن وقوع بافته بود و با بسال 
بعد آن میگذاردند .در * فورمولهای مورخ » لاه سوم « اور * غالا به لتشکر - 
کشیهائی که علیه « ی » (2 آریل > 9 اکنون ارسل تاهنده می‌شود ) و 
*سیموروم » ( بدییگر سخن «زابان > , که اکنون « آلتین کوپرو» نامیده مشود 
ویر زاب سفلی قرار دارد ) و « شاشروم با« شا - آشوروم »۱۷ ۲۱ بمدها 


وا کنون قلاعات - شر کات )( ( سمل آهززاه ایتک برهی حور : ات انکه 
۳ 


۰ 


لشکر کشی علیه « لولوبو » و «خارشی » و * کیماش؟ خو موری > و 
4 
ی ِ که اغلب از شپر‌های هوریتی کوهیایه های دور دست زا گروی 


(۱) هکم (۱) طبءمگگه- وک (۳) 2000۳0۳۲ (4) 0۵00۲ 











فصل اول ۱۷ 





۳ ۷ ۲ ۳ 
بودهاند سیخ ن گفته شده است . محل ناحیذ « لولوبو» راا کنون می‌دانیم . « کیماش» 
نلاهر درتزدیکی کر کول کنوني و * خومورتي » در نقطد‌ای میان « کیماش » و 
۹ خارشی » واقع نود . ناحمه اخبر الذ ۳1 محتماا همان « ی خارسی ۳ آشوری 


ات که در موز ناحیة ة ( جدول تناریی و جفرافيائی مسا ) و« آرستیه - 


اورارتو - ثی ( 5+ طاهرا نزدیاك « توز - خورمانلی * کدونی ( بوده است . دراین 
تاه 8 اند کی ۳-۹99 بخالد اشور 1 دی ۱ ین ۲ ِ ۶ خو و و نگ 
دشپرهائی » را که مطیع شاهان 0 سلالد مد به داد و ک ۳ 
دریا بان دوران سیادت سلاله سوم ۱۰ + ۱ کتر اراضی اطراف دجله و نوی 
۳۳۹ ُ۹ 
آن تابم * انسی » 3 _ جانشن  )‏ شیر +۲ کاش » در مسیر سفلای شط 
و کی دو دند مخلا" 2 ]و ثانمار ۰ <ا کم (جا نشین) 2 ( کاش» درعءمدیادشاه 
ٍ شو ت سوئن ‌ (دخ ۲۰ ۳ ۷۳ ۴ ۷ قل از ز »اد ( حجرو ی الغا یش ند یب اسی > 
٩۲)۱( ۰. ۱‏ ۳ 3۳ ۱ 
سایو م » و کشور کوتموم وحا کم" دیمات ال تا " و ال شه ۱ 


مسا 


و «انسی» « خامازی * و « کانخار» وامیر *ابشار» وقوم «سوه (سوباریان -هوریان) 
و ی ی اه بو 

مدار کی‌دال برانکد ازطرف سا کذان نواحی بادشده خطری متوجه دورود 
بوده است که سلاطین سلالةٌ سوم « آور» میخواسته‌اند با لشکی کشی بدانجا برطرف 
سازند . دردست نیست . در آن‌زمان درسرزمینهای مز بورثروت کلانی هم 45 فاتحان 
ر بطمع افکند وحود نداشت . شاددهم در آن‌هنکام جاده‌ای ۵5 دورود رابه واحی 
هو مدوب دار وکو«خاراپی»* که دارای فرهنگی هندی‌بودند - مر بوط می‌ساخت » 
از در دیاله میگذشته است . ولی علت اصلی لشکر کشیپای شاهان شومر وا کد 
بلوهستان ۰ ظاهرا , ماد گر فش اسیران بود که به برد گیشان وا دارند . 


۵۱10۱ ۱ 





۱6۸ تاریخ ماد 
تا تا سس ۰ ۳ هزم تلحر ی 





متا در آن‌زمان نز ز مانند هز ار دوم فبل از میلادبرد گان لولو بی‌و کو: تی در دورود 
معر وف بوده‌آند ِ 

آ کادمیسین «و .و . استرووه ۰ مدارك جالبی‌در بارة صورت لوازم و خوار بار 

اردی گاه زنان‌اسیر که درزمان یبکی‌ازشاهان سللالهٌ سوم « اور » به برد کی در آمده 
بودند منتشر کرده‌است (مدار لك مز بوربتاریخ سال‌پنجم سلطنت شاه «بور.سوئن*یعنی 
محتمالا" ۲۰۵۱ قبل‌از میلاد مورخ می‌باشند ) صورتم‌ای مز بور که فقط چپار ماه با 
یکدیگرفاصله دارند تمودارشرابط واوضاع وحشت:الك زند کی‌زناناسرواز آتجمله 
نان نادار تختواره اقفر کرنشیین ومر کک‌ومیرعجیبی که دراردو گاه حکمفرما 


نود از آن مستفاد شک ود 


آکادمیسین‌و . و . استرووه معتقداست کدلاقل‌بخشی‌از زنان مذ کورهوربانی 
بودند.ولی‌با ايشکه میان‌نامهای مزپوراسامی‌شومری ‏ وا کدی" نیزدر ردیفبرخی 
اتیای‌وران هه ضرو ر او ک ایا را تیان از تما تناس 
هوریانی‌توجیه نمود . 

وی انش واه کل کر تامد ات فه متفتار ایو اسان 
هنگام لشکر کشی به « اورپیلوم » (آربل) ‏ گرفته شده‌بودند . این ناحیه ملتقای 
مناطق نژادهای | کدی( آشوری) وهور بانیو کوتی‌بوده‌است وشایدبسیاری ازنامهای 
زنان کد درصورتپای مز بور آمده ثوتی باشد ات تصو دررروشنی از خصوصیات 
روابط متقابل‌دولت برده‌دار دورود و قبابل کوهستان زا کروی بدست می‌دهد . مقام 
بلند فرهنگ ومدنیت دورود آن‌دوران در تاریخ جهان هرچه باشد , این‌نکنه مسلم 
است که ازلحاظ قبایل کوتبان و لولویبان » شومربان وا کدبان ظالم وستمگربودند 
وقبایل مزبور را بمنزلة مخزنی میشمردند که از آن برده بدست آ ورند , 





فسل اول 





م ساکنان ماد غر بی‌درهز ارةُ دوم قبل ازمیللاد کاسیتها؟ " 
در آغاز هزارء دوم قبل‌آزمیلاد وضع اند کی د گر گون شد . 
درهز ارءٌ دوم قل‌ازمسلاد سشرفتهای مرمی‌درتولیدات وزند گی‌اجتماعی مردم 
ی که بمدها ماد خوانده شد (م تواحی‌مجاور آن بع‌نی‌قفقاز وابران ) صورت 
گرفت . در 1 انزمان تولید مفر غ را کاملا آموخته وچرخ کوزه کری درهمه جا بکار 
افتاده بود . انواع ظروف تغییرشکل « داد ء تزئیدات آن د گر گونه شد . برروی هم 
درتمدن وفرهنگ نات یش سس : مپمی دید آ مد و بدین سیب دانشمندان غرب ؛ 


درانمورد نیز بوقوع ب کی‌ازمپاجرتماتی اد بسورت کمو بیش عنظم صورت می گرفت 


5 ل 0 





۳- اثائية درون‌کوری در تیه یلك . پایان هزارة سوم ق ۰ م۰ 


در بطون سازمان جماعت بدوی که هنوز وجود داشت مورد بپره کشی از 
بردکان بطور دائ‌التزایدی تکرار می‌شد . از دوران فتوحات کوتیان اسیر گرفتن 
ببگانگان بكث ید ید متداول شده بود . در مزاز دگوی‌تبه » از ۳[ 
شد ( ءصندوق سنگی وهسندوق کلین ) درچهار صندوق سنگی‌ولاافل سه صتدوق 
کلین - درهريك. دو اسکلتآ دمی و بیشتر ازدو کشف شد . ممکن‌است تصورشود که 


۱۹۰ ِ- سه. مسب .سس 


سس سسصت مت 





سس 


با مز او باث عسره باخاندان سر کارداریم ۰ ولی 1 ی برخی 
از کورها ( (بخصوص کوره ۸ »که توسط «بر اون» حفاری شده وبکی‌از اسکلتها ,حاز 
دراز کشنده فراد داشت وکاسه‌ای زیر سر داشت وچبار اسکلت بحالت چمباتمد ودو 
اسکلت بحالت نشسته در گوشه‌های ۳ مدفون شده بودند ) مدفن صاحب بردگان 
وبرد گان وی ات شاید در بعضی موارد زن هم می‌بایست درپی ثوهر مدفون 


شود . اگرچنن باشد خود گواه آانست کد سازمان بدرشاهی جانشن مادرشاهی‌شده 


وده ات ۰ 
دك ید آمدن حصارهای دفاعی در کردا گرد نقاحط دسدو بت از رفن تروت 
حکات می کند ) دکی تیه 4۵ 9 تورنگ اما فلا رای ذذونی و در اراشی 


هبرکانی باستانی ) » در آن زمان دامها ثروت اصلی :۱۱ با حفظط تولیدات زراعتی ) 
تشکیل می‌دادند ونکتة مهم ات که تعداد داممای توچاث - خولك ویز و بخصوص 
کوسفند -رفته رفته ازدامهای بزر گ بسشترهیشد . براثر افزاش‌تعداد یج 
تأمین مرانه م برای رشان فان امک ۲ اه اهالی اندله انداد شوه و 
اسکان بافته را بذیرفته ودرتاستان دامپارا بکوهیا بردند . 

دراین دوره نخستین تفسیم بزرگی اجتماعی کار صورت گرفت وقبایل ثبان- 
پیشه وزراعت پیشه یدید آمدند . ازدیگر سو تعضی قبیله‌هادر تولیدانواع گونا گون 
مواد خام ( مثلا فلزات ) وپيشه های کوناگون تخصص افته واین تخصص بستد بد 
ناحیه سکونت ابشان بود . 

مثلا قبایل کوهستانی ناحيهٌ واقع میان ماد و عبلام ( درلرستان کنونی ) 
چیره دستی فوق‌العاده‌ای درساختن مصنوعات مفرغی بدست آوردند . 

از منابع مکتوب چنین بر می‌آی که درهزار دوم قبل‌ازمیلاد مردم سا کن 
سرزمینی که بعدها ماد نامیده شد کماکان ناهم آ هنک بود , ظاهراً از لحاظ تمدن 


سس تست اه 


فصل اول ۱-۱ 





سب 


# یز ز بکدست لو دا . مثلا" تمدن و فرهنکی ك تیه گان ( قشرهای تا ۲ ) 

۱ از لحاظ ب‌استانشناسی ) به عیلام گرایش دارد . فره‌نگ و تمدن « گوی تیه » 
( ذعرهای د و »و «ت») که محتملا" مربوط به کوتبان است , مقامی جدا کانه 
دارد ولی از برخی جپات با تمدن ففقاز تشاید می‌باشد . فرهنگی وتمدن تیه حصار 
(قمر» ) وتبه سيلك و « تورنگ تهه » ظاهراً باآسیای میاه مر بوط است ‏ . 

ما بع‌مکتو ب‌بشتر مدار کی‌در بارة کسیان باه کاسیتها» کددر آن: زمان‌مهمتر ین 
قبایلکوهستان زا گروس شمرده می‌شدند - بدست می دهند . ناحيهٌ زا گروس با 
زره کی تمدن وفرهنگگ بابلی تمای داشت . 

محل سکونت « کاسیتپا » ( به | دی « کاشي ۰ ۲۰۵8 ) - از ازمنة قدیم تا 
فتح ایران بدست اسکندر مقدونی کشور کوهستانتی ود که درفهرست ما همان 
ناحهُ ۸ می‌باشد ( بعنی در بخش علبای رودهائی که دره‌های آنبا در عهدِ باستان 
کشور عبلام را تشکیل میداد ند ) وا کنون‌لرستان‌ناسده می‌شود . گواه هنشا منشا تگادی 
کاسیان قریب باجاه‌کلمه ونام خاص است که باتر جمٌ | کدی در متون لغوی آشوری 
وبابلی محفوظ است وهمجننن مقداری اسامی خاص که دراسناد تحاری و اقتصادی 
بابلی باقیمانده و کتیبه‌های‌شاهان که مربوط به هزارة دوم قبل ازه‌یلاد می‌ب‌اشد و 
مت ها وسته:.۱ کنون مرف ان ات خن وا تفیل وانیت کبه اسان 
قبیله‌ای بودند کوهستانی ویسشه دامداری داشتند و بزبانی که با عمالامی‌قر ابت‌داشت 
سخن میگفتند .* " 

زمانی این عفیده رایج بود که کاسران هند و اروپائی بوده . با لااقل چنان 
روابط وتماس نزديك باعناصر نژادی هند واروپائی‌داشتند که زبان وفرهنگ‌وتمدن 
ایشان بنحوی مشپود ازآن متأثر‌گشته ‏ . 

ولی مدار کی کد بنفع مناسبات هند واروپائی کاسیان وجود دارد چنان-.ست 


چت مسسسن سر مت ات 








۳[ 
سس مت وس سس 


ات مت نار یخ ماد 


سم 








سس 


0 باامروزه بابد کاسیان را بافاقد رابطه باهند و آروپائیان شمرد وبا - غیر 
پیتوین وس از دور آدود _ باعناسر اخیرالذ کر مربوط دانست . 

گمان مسرود کدکاسان از دوران دبرین که کس بباد تدارد در ناحه مذ کو ر 
زند کی هی کردند » همجنانکه عیلامیان که همسایه و محتملا خویشاوند ایشان 


بودند در سرزمین خویش میزستاد . بهر تقدیرکاسیان از اغاز هزاره سوم قبل 
۱ 


ِ ۱" ۳ ند ه 0 ۳ یی ۰۰ ۳ ۰ امه 

از ماد در ان مکان زند کی می کردند و بعف‌ها دار مت ام مه ی اسمداسکان بافته 
در کوهیا اشتغال داشتند . باحتمال فوی قایل کنوق لو خد با دامداری‌در کوهستان 
اعاشه می کنند ازاخلاف اشان می‌باشند کد از لحاخ بان "بر انی شده‌اند وگو ن‌ 
نیز درهنمان سرزمن ساکن هستند - سرزهینی ٩ه‏ دام آیشان _ ارستان " خوانده 
۰۱ 


از داسیان درحر لت و 


می‌شود . باابنحال درربع دوم هزارة دوم قبل ازملاد بخنی 
انتقال قبابل شر کت جسته از کوهپا بدرة رود دیالد نفوذ کرده رازآ نجا کاه وبیگاه 
به بابل دستیرد میزدند . | کثر محتّفان این فعالیت کاسبان را بظهوراس - حوان 
حمل و نقل - مر بوط مدانند . 

اززماتهای دبرین مردم آسیای غربی بااسب آشنا بودند . مثلا شومریان از 
اسب اطلاع داشتند وانرا + خر کوهی (شرقی) *- نش و کورر ۲(:۱) ۳ 
ولی اسب در آن زمان هنوز اهلی :شده بود . درشومر خران را به عرابه‌های‌جنگی 
ووسابط نقلیه می‌بستند . ولی بعضی تصاویر حیوانات که بدعراید سته شده دردست 
است که از خر بسیار درشت‌تر بنظر میرسد ‏ ". ظاهراً باید قاطر باشد : شامد عدهة 
قلیلی اسپ‌را در بند نگاه می‌داشتند تا با خران جفت کیوی کنند ۱۱ . در اسناد 
بابلی بلافاصله بعد از عصر « هامورابی » (فرن هجدهم قبل از میلاد) » ازاسبان 
اهلی‌باد شده‌است . آب.ب. پیوطروسکی»" ترقی اسب داری را باترقی دام داری 


(۱) ۱۷۵۳۵ نوم 


9 ۱ فصل اول ۱۰۳ 





س‌سصس 
۱ 


۳ 


ترمه اسکان عافته مر .وط هدند زیرا که 2 اسب سواری درمر ابعلات مر أتع تاسئانی 
ی کر دامی؛کارمیر فت* . بدین سیب ترقی‌اسب داری درهزارة دوم قبل ازمیلاد 
قابل درك می‌باشد . اسب داری اجاژه داد که قبایل شبان پیشه بیشتن تحرل داشته 
باشند وجامعةٌ ایشان بعدها در برخی نواحی بالکل بشیوة دام‌داری صحرانشینی 
( که با کوچ بعضی کروهپای قبیله توأم بود) گر اژبدند . 

درربع دوم زاره دوم قبل ازمیلاد استفاده ازاسب - چون حیوان اهلی - در 
متازی از کشورهای آسیای مقدم متداول کشت . در آسبای صفیر در هستعمرة 
آشوری « کانس» - فرن بیستم قبل از میلاد - به تصوبر عر ابدای برمیخوریم که 
اسان آن را نک , در ریم سوم هزاره دوم در ؟ شم هيتي از اسب ند تنها 
بررای کهیدن عرابدهای جنگی ( اسب نر ) بذده برای نخم زمین نیز (از مادیان) 
استفاده می‌شد؛ . اسب و عرابه در قرنم-ای عجدهم م هندهم قبل از میلاد با 
کته زارد مصر شد , 

در کشور هوریانی « می‌تانی ۰ که در اواسط هزارة دوم قبل از میلاد بخش 
شمالی بن‌النهرین وقسمت جنوبی فلات ارمنستان وحصهای ازسوربد و سرزمینهای 
وافع درمشرق دجله را شامل می کشت , استفاده ازاسب بسیار متداول بود و آنرا 
به عرابه می‌ستند . محتمل است که «می‌تانی » حتّی مر کز اسب بروری بوده‌است 
زیرا رسالاتی در این فن اززبان هوری در سرزمین پادشاهی هیتیان وهمچنین آ شور 
ترجمه شده 1 


ضماً این ند جالب توحد است که اصطااح ‌ مسابقة اسب دوأئی ۰ کد در 





(۱) قبایل صحرا نشین که‌از آسیای مقدم بمص‌هجوم کرده در بخش شرقی دلتای نیل یا یتخت خویش 
را بنام «آوادیس» بنا کردند . ولی در زمان فرعون يا خموس‌اول (۱۵۸-۰۹قبل ازمیلاد) 
با لکل منقرض شدند . (معرجم) 


ِ ۱ تار ین ماد 
۱۹۹ 





بگوئيم ی 0 ۱ 


وت فرع ود کر ِ تفت از بزر ر کان هور دانی در آن زمان بد نامبای‌هند 
و ابراتي ناهیده میشدند؟ نت را 1 داشت که بندار تد 1 عر‌ابه ِ_ ۳ 
شایل هند وایرانئنی که به اسیای دقدم هجوم کرده بودند باخود به آ نجا | وردند . 
۱ واقعة دیگری گنز تأیید هي باین معنی که در طی هز ار دوم 
قل ازمبلاو" , شاخ هندی فمابل هند وایر‌انی در هذد نبز با اسبان و عرابد ها 
ظاهر شده و قرب در همان زمان تمدن قدیم دراویدی ۱ )۰ موهنجو ‏ دارو > 
منقفرش گردید 
ناهراً در آغاز هزارة دوم قبل ازمیلاد اقوام هند و ابرانی که اسب را اهای 
کرده برای کشدن عرابدها بکار می‌بردند باسرعت بیشتری ازمسکن بدوی خویش 
بجر کت درآمده با کناف برا کنده شدند . باید اذعان کر دکه در آن زمان آسیای 
میانه مسکن ایشان بود " . کمان میرود که قبایل هندی پیش‌ازدیگران‌بحر کت 
درآ لته وهی رز شاخه‌های آن بعدها وارد ابران شدند واز آنجا بآ سیای‌مقدم 
رفتند وتودءٌ اصلی آن قبا یل درشمال عر ی ۹ ی گزددند . ولی این میرحاند 
که هندی زبانان می‌بایست با عرابه‌های خویش از طریق دره های زاب کوچك و 
دباله " بجلکه‌های بین‌الذهرین سرازبر‌شوند . 
معم‌ذا چنانکه پیشتر گفته شد آشنائی با اسب بپیچوجه در انحصار هند و 
اروپائیان واز آ تجمله هئد و ایرانبان نبود . شومریان تیز تااندازه‌ای ازآن‌حیوان 
اطلاع داشتند . راست است که درازمنهُ بسیار قدیم در جلگه ها و دره‌های مشرق 
اسب تربیت نمیشد؛ " . ولی در فلانها . محتمللا" » درزمان واحد کروههای تژادی 
مختلف باستفاده از اسب آغاز کردند "" و کشف واختراع يك قبیله بسرعت بقبایل 





0 فصل اول ۱۷۰ 











۳ یز منتقل می کردهد . ند تنپا هند وایر انبان بالکد دیگر قبایل دز 2 
۳۹ آمدئد وسکی از آنپا یله + کاسیان "بود . اما اینکد موضوع اهای سا 
اسب به نام کاسیان ب ببوستگی دارد ... از این نکتد معاوم می‌شود که در اسناد بابلی 
از آغاز دوران کاسیان ازاسب غالبا باد می‌شود ودر نقوش منقور برسنگ هم ( در 
آن زمان ) حسوانات عجیب افساندای " کشتاه شا شیم است. ٩٩‏ ازشکل اسب الهام گرفته 
شده وین اعکال درهمان دوران در کذار نقش‌های‌تزئیتی ک کاتان فیس خ وه 
اکنون بر نند که « کانداش» موّسس ساالذکاسی معاحر *سامسوئیلونی؟ پم 
«هامورایی » بادشاه بابل بوده است . منابع بابی متذ کر می کردند که در سال نم 
سلطنت « سامسوئلونی» (۱۷6۱ قبل ازمیلاد) جنکی ا تاسیان در گرفت . درمعبد 
بزر رگ بابلیی خدای « انلیل ؟ درشهر «نمپیور؟ فبزه‌ای‌یافت شده 4٩‏ نام« کانداش؛بر آن 
کنده شده‌بود وچنین برمی آ رد که کانداش ند فقط دربخش مر کزی خا بابل نفون 
کردبلکه چندی نیزدر آ نجا توقف "مود .آن هنگام] غازسا(له کاسی شمرده می‌شود . 
معهذا « سامسوئلونی» توانست میتی در بخش اعضم خااد دورود قدرت‌رابدستآ ورد . 
سمت سفلای آن 
دره ( پادشاهی‌باستانی «اشنون ۰( تن ال ۱ ۲) درآن عهد پنام «توپ لیاش + 


رادشاهی‌کاسیان در آن‌زمان ی دباله را درتصرف داشت وه 
خوانده می‌شد . 

ما نخستین شاهان کاسی را بنام می‌شناسیم و از مدت ساعلنت ایشان بتفر یب 
اطلاع دارم ( گاندای سقر ب از ۱ ۲۹۱۱۷۶ ۱۷قمل‌ازمیلاد ۰ | کو مبزرکه ریب ٍِ 
۱۳۰*۰۶۷۵ کاینی‌لیای اول تفا از ۱۱۷۰ ۱۹۸۳ اوشی تفر ی ۳ تا 
5 ۰ آ بی‌راتاش" "تقریباً دراواسط قرن هفدهم‌قبل ازمیلاد . اورشیکوروماش"" 
پایان فرن‌هفدهم قبل‌ازمیلاد) ولی‌در بار کارهائی که انجام داده‌اند با وقایمی که در 


(۱) ف#عبوظ8 (۱) ۲اد«عبمگه۸ (۳) ۸۱۳۵۱۱۵5 (ه) واگ نا 





ناریخ ماد 

سلعلنت انشان وفوع بافته چیزی نمي‌دانم . فقط کتیبهُ 1۶ کوم‌دوم » ملقب به 
۳ ۰ م 

د کال رم»( ( که محتملا بععنی<شمشیررحمت؟ باچزی شببه‌بدان‌است) کدیفلن 

5 عارت بایل بدست هتان دوده ( وافعدای کد در 


وروی سرت سس توس 


۱۹۹ 





زديك بیقین. معاصر واقع نهب 
سال ۱۵۹۵ قبن از میلاد موجب سقوط سلالاٌ « هامورابی » گشت ) اطلاعات چندی 
دررآن کتبه «] کوم‌دوم»‌خویشتن را« خلف‌نورانی‌خداوند*شوکاموناه 


و یادشاه کاسان ۳ | کدیان و پادشاه کشور دما ۳ بل که اکن فا ۳ ۲ له کیت ی 


۱۳۶ )۲( 


آدمبان مسکون ساخته ویادشاه «پاران ۳1 و«آلمان»(؟) ویادشاه: کوتبان بیخرد » 
وغبره مبخواند . اوه کودد که محسمدهای خدابان را از خانا درفرات وسطی , به 
بابل با گرداند . محتملا هجسمه‌های عزپور را هیتیان یس از 
تخرب بابل - هنگام عزیمت در آ نجا گذاشته بودند . بدینقرار 
| کوم دوم درنقش وارث و خلف شاهان بابل طاهر می‌شود . وی 
تازمانی که شاهان سلالهٌ «هامورایی» در بابلحکومت می کردند . 





یمنی‌تا۱۵۹۵قبل ازمبلاد -( طبق توربخ ایت توویت آسعت ۹ و 
فادز نبوداان شهرد ای کیان وس او وهای 
بود(چنانجه درمورد گانداش‌با تاریخ! ۱۷۲۹-۷۶ق ۸۰ ۰ موافق باشیم ) نمی‌توانیم 
دوران سلطنت او را ( آ کوم! "دوم را ) متأخرتر از آغاز فرن شانزدهم قبل از 
ماد بدانیم ۱ 

ظاه وا وی بابل را براثرهیتیان که در شرف عقب نشینی بودند. " اشغال کرد 
وبدین‌سبب فی‌الواقم مس سلالهة توین‌کاسی شاهان پابل بود. 

معهذا «[ کوم دوم» فقط شاه‌بابل تبود ودیدیم که خویشتن را «پادشاه «پادان؟ 





)٩( ۳۵۲۳۵۵۰/۱‏ ناهانگ (۳) ۳۵۵۵۳ (:) ۸۱۳۵۵۰ (۰) و۸ 





فسل اول ۱۷ 


سس سس 





وس سیب 


۲ «آلمان» و«یادشاه کوتیان » می‌خو اند . المان ( که بعدهاعاوع" * هالمان » ناهیده 
۳ هد ) همان حلوان _ با کوهیایٌ زا گروس بر سر راه بخش علبای رود دبالد 
م باشث ۳ . اما دیادان ِ را محتملا باید همان «یادیر*مذ کوردر کته بادشاه 
ت نی" و «ییتان»( ٩‏ که درفرن هفتم فمل از میلاد درحدوی کو هستان‌شمالی‌عملام 
قرارداشته از آن خن گفتد خم اهد شد دانت . اما راجع رد + کوتمان» که 
آ کوم ازمقام منیع حاال ء عخلدت جد ند!۱ کتسات برده بروراند خویش ایشان را 


پ بح بر ۳ 
3 


#1 مردم «مخرد ل می‌خو | ند دا ید ی ۳ | 


نا ۰ 2 در ماس ااعاب وی ؛ تمایند کان 
0 زمن‌سناوری رو ده‌آند کد بعد ها مار ان دور ماد ۳ تشل داد ودر ان ید 
مسکی‌فبا بلی بود کد درعصرحماعات بدوی زند دی هی ذر دند . بنابراین پادشاه‌کاسی 


مدعی‌حگومت و با ال ارت بر بخش مرج 9 ای داد ۱ نمده بود " 


آ یا دلبلی برای ادن ادعا داشت ؟ مسلم موی #ادم نود برشنایل د کوتان» که 
درشرابط واوضاع جامعهٌ ماقبل طبقات مبز ستند حدومت واقعی داشتد اعمال‌قدرت 
کت کمانهدر ود فقط کاه و ینگاه حملاتي بددهکده‌های ایشان مي کرد وعدهای 
برده و دام برسم « خراج * می گرفت . ولی کاسان در برخی از تواحی ماد آبنده 
سکونت گزیدند و باحتمال قوی تواحی مزبور بوجپی امتوار جزو قلمرو دولت 
جدبدالتأست « کاسی * شدند وتنام «کار - و ۱ این‌تاحبه 
در درجه اول اراضی در دباله را مشتمل بود . دیدیم که بخش سفلای دباله - با 
« آشنوناك » باستانی در آن زمان توسط کاسیان مسکون شده (؟), بنام کاسی 
1 نو پلیا ش؟ موسوم گردیده بود . چنین وضعی دربخش وسطای مسیرد,باله بعنی‌تامار 
(نامرو . ناوار باستانی) نیزپیش آمد . درهزارة سوم قبل‌ازمیلاد «تاوار» جزو اراضی 
هور بان بود ( چنانکه تذ کر دادم قدیمتر ین توشتهُ هورباتی متعلق مد تیعاری !۳ 


۱۱) «د؛زع (۲) کگدرو ۳۵۳۵ (۳) ۲وگز" 








4 سنج یعس . مه 


. ی‌داشد) و بعد‌ها مردم آن خطه ا کدی شد تد . درعید 


۱۳ 





بادشاه او د رک 9 ناو ار 
کاسیان ناحیٌ هبور تمرف جزر کان قبابل کاسی در آمد . 
آبارنقاط مسکونی کاسیان . درتواحی دوردست ماد , تاهزارثاول قبل ازمیلاد 

نیز محفوظ مانده بود ( دراین باره بمطالب بعد رجوع شود) . بدینقرار عنصی‌نژادی 
کاسی در حدود جنوب غربی ماد از زمان ساعنت کاسیان بحد قابل ملاحظه‌ای 
انتغار بافتد , شاهدان زمان بود . 

بان نکته باید توجه خاص مبذول داشت کهکاسیان لقب ساطنتی «بانزی»(۳) 
را سار بکار می‌بردند . این لقب را ندتنما کاسیان بکارهبی بر دند (در لغت‌نامة کوچك 
شود اکفی که قوظ مانده و دز اسامی ام نفه عوانت اگوی فاد 
فتاه انفت ‌هاهان؛ واهها لی ووعت وا نوی ۳ 
وناحیهُ «خوبوشکی>دردرة وود ات - جذوب در باچذ هداز بوده‌است 
مربوط کردن دو ناحیك اخیرالذ کر بد کاسان امری دشوار است ولی بد کوتبان 
می‌توان مربوطثان ساخت ‏ بدین طریق معلوم می گردد که امطالاح * باتزی * در 
فورد پیشوا با پادشاه ظاهر ا نه فقط میان کاسیان شیوع داشته بلکه نزد کوتیان یز 
متداول‌بوده است ۰ این ‌بدیده ازفرابت زبانی‌ایشان حکات می کند : النته ممکن 
است که چنین اصطلاحی را کوتبان از کاسیان و با کاسیان از کوتبان بوام کرفته 
باشند ولی در عین حال این احتمال نیز وجود دارد که دو کروه نژادی مزبور (کاسی 
و کوتی ) از لحاظ زبان تاحدی قرابت داشته‌اند . پس‌وند - و۸8 (شو آش) را که 
و یی ی است باس‌وند قه و که (او 2 ی و _اش) که و یره کوتی است مقاسه 

9 از | کوم دوم شاهان کاسی بصورت شاهان واقعی بابلی در |مدند , گر چه 


(۱) 015زا (۲) ۲و3 (۳) 8021[ (:) :۸۵۱۱۸ 


۱۹۹ 





که مىان افراد خانبای. ۳ و مردم عادی تج قرن 
بازدهم قبل از مىلاد دیده فد . تا زمانی که درهٌ دبالد در دست شاهان کاسی 
بابل بود . ابشان قادربودند کما کان باهیپن کوهستانی خوش مرتبط باشند وعنص 
توادی کاسی محفوظ بماند و در تود مردم محلی بابل مستحیل نگردد . از فرن 
بانزدهم فبل‌آزمیللاد آشور بان دوشدند درناحيةٌ «آرایخو» ( کر کوك کنونی) - که 
بوششی برای مدخلهای «نامار* بود - کنند . درقرن چپاردهم 0 
پس‌ازشکستی می که ازطرف *] دادنر اری»7 ۱ ول فاتحآ شوربر*نازی‌ماراناش»! 2 
کاسی وارد آمد ‏ مان آشور وبابل مرزی " ازمحل مقابل بی‌لاسکیی(؛) در کرانه 
دیگردجله (ازطریق) کوه آرمان !۳۳( به ) * او کارسساللی »(۹ ۱" تاهلولومیان» 7 
کشده شد . این‌عمل خطر مستقیمی برای در دباله ایجاد کرد : معپذابرغم‌تشیناتی 
کد آشوردان برای نفون در نواحی جذو بی‌تر ب‌مل آوردند » حتی‌بعداز سقوط سلاله 
کاسان درفرن دوآزدهم بیش ازمبااد - نیز ناحیة مز بوردر دست بابلمان‌باقی تا 
از ایگرسو مدار کی که مود حکومت شاهان کاسی آن زمان بر اراشی پپناور 
کوهستان مشرق باشد (چنانکه ۳۷ دوم بود) دردست نیست . 
در سراسر دور حکمفرمائی سللالةً کاسی جنگجویان آن قبیله پشتیبان و 
تکیهکاهآن سلاله بودند وحتی‌يك‌نوع صنف نظامی را تشکیل میدادند که . ظاهرا 
حتی هنگامی که از لحاظ تزادی بالکل با ااکدبان و بابلیان ممزوحج گشتند نیز - 
کماکان تایه م« کاسیان نامیده ممشدند . درهرحال درفرن نیم قل ازمیلاد هم از 
چشگجویان « کاس ۰ و ده است"* . خدایان کاسی . چون 
«شو کامون»(*) 1 " وه کاشو ۰ بزبان ااکدی کاشو :۰88 - کاشی) 





(۱) ۸۵29۳۵۲۱ (۲) ۳۲۱0۵۲۵۱۱۵ (۳) ۸۲۵۱ (۵) نامه - ۱0882 
(۰) 900۸0ایاگ (د) اامصونک (۷) داککه1 


۳۳۳ 





سس تست 
۷۱۷۰ تار بخ ماد 


ازسقوط سلالهٌ کاسیان (تقر یبا ۱۷ ۱بلازمبلاد) مورداحترام‌بودند. 


نیزدیر بازی‌پس 

فراز وتشیبهای تاریخ 5شور کاسی و بابلی « کار- د ونباش» و مناسبات آن با 
مر وهستبان تشاورواننا) عفزت که کافی موفقت بااین و ناد با ان - و عمره 
درواقع مر بوط بهتار مخ بابل اتت.ههاار ان وقایع باد نخواهیم ورد ۰ فقط با بدسخنی 


جند در بارة فرهنگ دمن کانتان ک۳ شود . 





۵ بخشی از زینت سنجافي مفرغی (؛) ازارستان - اواسط هزارة ددم ق ۰ 6 ۰ 


باحتمال قوی آنچه « مفرغهای لرستانی » "" نامیده میشود مربوط به فبایل 
کوهنتانی « کاسی > می‌باشد . اینپا مقداری مصنوعات مفرغی هستند که برأثر 
حفریّات وحشانه سالپای پیرامون۱۹۲۰ و ۱۹۳۰در تاحیهُ لرستان ( ابران کنونی) 


و بخصوص در تاحبةٌ هرسسن (برجادء کرما شاه خرم | باد ( بدستآمده و بارو با منتقل 


فینل اول ۱۳۱ 





ده است . مکشوفات لرستان زمانی مورد توجه باستان‌شناسان اروپائی قرار گرفت 
۳ ‌‌ ِ ۱3 
۹۹ معلوم شدتفر سا تمام دور ۳ ر ات ی دانشمندانیس از بحنها ۳ 
حدالهای طولانی آزعان کردند ۲ که | کثر 1 تار (مذر ی لرستان» هر دوط ندوره ام اسط 
هز ار دوم و آغازهز ار اول فا لاژملاد ی باشد . 


ت ل ۳ ه ۳ ‌ ۰ + 
بیشتر این اشیاء - مر بوط به زین و بر کت م براق اسب می‌بادد : چون حقه 


لکام دام وعره ‌ و همجن دنه ور مت ۱ 0 ۳ اه ازم ۱ لً ری ۱ 


ددر ل مدلدی 


(ءسای سبدار وغبره) ۰ 3 لکام یز هتدواف دِ ۳ صیهه من ۰ 1 ز آن ء ۶ر امد بوده - 


نفان می‌دهد کد اشاء مز بور بدهز ار دوم گیل ماد وه هی باشد : درهز ارةاول 
فا راکو آیه تیا ره ره مرا ارادم ار ویر که عر ان 
که در ارستان کقف شده از لحاظ ساختمان ,ور عمهه با سا و بر گگ ء رابدهای 
آسیای مقدم وبخصوص شومر ازیکنوع بوده است 

جالب‌تر من و در گی‌مصنوعات مکذرف درار نان ثیمات‌پیج در بیج رات که 
بسحروخدایان اساطیری مربوط است وعورت نقوش !دیا وددان ( بزان کوهی؛ 
پلنکان , شیران , کاوان نر . اسبان , کریفون که تن شیروبال وسر :غاب ت_ 
اسب بوتاجی چون باز ماهی دارد - وابوالپول وغیره وغیره) کد مت شگرفی‌تلفیق 
ور 
اشکال رادر ك واحسای‌مینموده‌است.مفر غ«ار 2 " گو اه چره‌دستی عجبب فلز کار ان 
عهد باستان است . موضوعپای اساطیرئی که در آ ثار مز بور منعکس شده است بسیار 
جالب توجه می‌باشد . بااینکه بسیاری ازموضوعبای مز بور در آثاردورود باستانی‌نیز 
وجوددأشته(ما نند صحندٌ چگ تن بهتن بهلوان‌با ددان) اخیراً خاطر نشان شده‌است که 


بر خی زموضوعهارا می‌توان باافا ته‌های اساطیری 1" سبای عباند وا ایر ان کدبخصوس 


در اوستا منعکس شده 


است . نيك مشهود است که سازنده این مسنوعات زمائثی خطوط و 


- مر بوط دائست . 





.- مصنومات مفرغی ازذلر‌سنان . اراسط هرز ارة دوم ق 





۰ 6 ۰ 


موده ارمبناز 





5 فصل اول ۱۷۳ 


کاسان 8 نیز متعکس اه تج و ا رها علامات استعاری واساطری و تصاو بر 





محبوب کاسیان / برمپرهای با بلیان منقورمیگشت : مانند صلیت (علامت‌خورشد 
کد درسفالینه‌ها و کاهی در هفر تهای ار ستانی نز دعده می‌شود ) 


ِ‌‌ 


لوزی شکل که معرف منشا زناند بوده و کر بذم بای بالدار م2 


۳ 5 "۰ ۲ ۰ ۳ 
اما راجع ند دش کاسان ۳ نت ۵ ۲ دب «عده 3 ی در نام خدایان ابغان 
۲ ِِ« ۰ 4 ۱ 9 ۲ ۴ ِ 
چیرهجفی سیر تم ود .از تجماه یی خدای دنم است 1 این نام بزبان 





۷- لش مهر استوانه ۰ دوره کاسیان 
ا کدی چنین تلفط مشده و شکل کاسی آن برما مجپول است 1( 
خدای قبلد منبای کاسان ۰ شاه ۳ «شمالی» الب ۱۳ ل کوهستان" 7 


۰۹0۳۶ ‌ 


که ام دیکرآن «شیبار و فد ۳9 دشوکامون»( "با شو موه 


۱:5 


که ظاهرا 


خدای 


رن وحامیسلالة شاهی . «هارید»( 3 ودشیخو»(" "از خدابانبسیارمعزژز و 


محترم بودند که باخدابان بابل « ( "سالطان خدابان وخدای وی( 





۷ ۲۲۵ ایک (۰) وداوملگ ((۳) بابک (:) 116۳۳00 (ه) از 
۷ 1:0۱ 





۱ تست ون یتست نبیر ۳ 
7 سس 


۱۷ تاریخ ماد 


صصر 7 00000۰۰۰ ‌‌تتتتت‌‌<ث<ةكٍِكٍِ ‏ ِ _ سح( 





سس 


۳۳ ۱۵ 
خدای دولت بابل ۰ مان دود تد 0 شاید هردو نام بخدای و احدی : گ دا ۲ 





۲ 7 ۰ 
خدای خورشد سا( 9 «شور باش ۳ ی سشد ؛ نام اخبرالذ کر داصسفت است 


و با _ چنانکه عضی می بندار ند - تام هنه واروپائی‌خدای شورشبد می‌باشد که تزد 
کاسان‌نفون کرده ۰ چنن‌رابطه‌ای میان نامپای (هو وتا( و«او بش (ب رِ تام ۳ 


کد دوخدای رعده باران‌می باشند و همم بن‌میان نامپای 0 ۱ 


۱ : ِ (۷) ۱۵۳ 
(مارو ظاش)-دو نام خدای جنگ وحود و ۳ ره 2 ۹ 





۸ ظرف منقوشی ازلرستان . پایان حزاره دوم و آغاز حزاره اوت فا . م. 


۸) ۱۵۶ 
و * دور :1 را بایت خدابان حاصاخزی شمرد . خدای حامی خاندان شاهی 
:]٩( 2, 5‏ ۲ ۱۵۵ 
عهمر با نام وداست 


خدایان کاسی با آن عیلامیان بالکل متفاوتند ‏ "ودر اسامی کوتی نیز ( که 
بخشی از آن مسلماً نامپای خدابانشان است) عناصری که نبا را با خدابان کاسی 
هفانشد سازد وجود تدارد . وجای شگفتی نیست . درزند کی قبیله‌ای تصورات‌مشت رل 
دی (اساطس وبا افساندهای خدایان) ورسوم مذهمی , چنانکه دانسته شخ تا 
قبیلهٌ معینی بود " وقبایل مجاور باايشکه اساطیر وافسانه‌های مربوط بخدایانشان 





(۱) 87 (۲) 5هدگ (۲) دطادز۲ (:) 6109۶ (۵) ۵۳۵۱۱۵5 
() اوه (۲) ندز (۸) ۱2 (+) ۲۱8تطوه1 








سپ , 
فسل اول ۱۷۵ 








ممکن بود با اساطیر خدابان بل دیکر متشابه و حتی همانند باشد - ولی غالبا 
خداانشان بالکل باقبلةٌ مز بورفرق داشتند - وهمانندی وبا تشابه افسانة خدایان 
نت بود که شرایط طبیعی واجته‌اعی وفرهنگی زند کی قبابل مذ کورمتشابه 


بوده اشتک ۰ 


*-لشکر کشیم‌ای آشوریان وعیلامیان در هر ارذ دوم قبل‌ازمیلاد 
درآن زمان کد بادشاهی کاتتان 5 مستی سر و عبر 3 « سقو ح کرد 4 شاهان 
آشور بارها رگ تقاط شمالء ی ذر و اقصی تقاط ب رره‌عن 9 0 و کوتسان دست‌اندازی 


کردند . دربارگ این لشکر کشا مدار تشاد ۳ جر 
در آانمورد قفط این ات که بعضی | ر شاعان اشوم خ حور «شمین . فاتح کو بان ۹ 


ی ۶ ود دار و ومنای داوری ما 


فی تامدید .این هدار اف فقط بای شین یم فکمه ۳ است که اصطلاح 
«کوتبان» درطی‌هز ار دوم قملازمیادد هنم از احانط نژادی واژدای بود معلایق‌باواقع 
و بهقبابل شمال شرقی وشرق | شوراطلاق ۳ . بسرتقدر آشوریان در هزاره 
دوم فقط دستبردهائی بکوهستان کوتیان ولو لو بیان وغیره می‌زدند ودرصدد تحکیم 
قدرت خویش درآن خطه نبودند . 
دریابان هزاره دوم ق . م ی کیان ازطرف شاهان بك دولت نده دار 
دیگر بعنی‌عیالام - بم‌نظور کشور گشائی آغاز گشت و بالنتیجه منابع دییگری در 
تار بخ سرزمین[ بنده ماد بدست ما وسید که هماتا کتیبه‌های عیلامی‌باشد . متأسفانه 
تا کنون‌متون‌عیلامی‌را که فقط بآن ز بان‌نوشته شده‌باشد - چنانکه بایدنمی‌فهمیم» 
ولی‌جریان وقایم بررویهم روشن‌است 
چنانکه پیشت ر کفته شد تأسس‌دولت عیلام که بکی‌ازقدیمتر ین جوامع بوده 








۱۷۰ تاریخ ماد 

سوم قبل از میلاد عنورت گرفت . عیلامیان بارها به شومر وا کد نشان دادند که 
همسایگان خطرنالك ونار احتی‌هستند . مثلا در انبدام دولت سلالهةٌ سوم *اور؟» قریب 
دو هزار سال قبل از میلاد شر کت جستند و سپس در فرن نوزدهم قبل از میلاد 
«کوتورماپوله»" " حکمران یکی از نواحی مرزی عیلام پسران خویش را ( نخست 
«واراد‌سین»(؟ وآنگاه «ریمسسین» 0 و ی ای ی هر نبا وش هن عو وود 
بینی « لارسا » که پعدها بدست < هامورابی * قتح شد - پنشاند . تقریباً همزهان با 
تحکيم سلطنت کاسان در بابا ل جر بان متشابپی نیز در عللام بدید آمد . در اء اسط 
هزارءٌ دوم قمل‌ازمیلاد عبلام امپراطوری مقتدری‌بود . درگرن چپاردهی فبل‌از مبلاد 
سلاطین عمالم تشثاتی «منظور تصرف با فل ها و وک درحالی کد کاسران مبخوشدند 
عبللام را فتح کنند . ولی‌فتوحات عمده عسلامیان درگرن دوار زدهم ۳ راز ماد صورت 
گرفت - عنی خر خووان: شا وت دورو لد ناخونتذ اول 7 0 تال ب 

اینشوشیناله»(٩)‏ ۱ 
+شوترولك - ناخونتهُ اول ‏ شکستی قطعی به بابل که در دست کاسیان بود 
واردآ ورد ( تفرساً ۷۵ قل‌از مسلاد ) و ها فت ان ان تغمیر لاد ساعلنتی در | نجا 
وقوع بافت . ولی‌در باره عملمات وج ا ز کته های‌خود او چندان اطلاعی‌بدست 
نمی آ بد واز آثار گونا گون مکتوب وبا اشاء دبگری که حا کی‌ازتمدن و فرهنگ 
بابل‌بوده و وی غارت کرده وبه شوضآورده بود مطالب پیشتری دستگیر سٍ_ 
ی‌دانيم که وی شهر«آعنونال » ( ایعنون وکو ) واقع درمست دباله را که در آن 
عهد سلطان علیحده‌ای داشت- مغلوب ساخت " . گذشته ازاین‌با شکربان خوش 


1 ۱3۰ 
درئاحیهٌ کوهستانی «یادان» که بیشتر در دست کاسیان بود مدئی اقامت گزید ‏ و 


(۱) ناوتان (۲) داع-0 ۷۵۵ (۳) علء- 14 ز6) ۵اصننجوج- یهانگ 
(ه) طههاگادگه۱ »هگ 


سس تست 
وس سس 
۹٩۰۰‏ 0۳۹۰۰[ 


۱۷۳۷۲ 


م ۰ كِ ۳ 7 ۳۹ ۳۵3 11 ۰ 
۳ ۰۹ ۱ . ۲ سر 
دشوتروك - ناخونتةٌ اول > از کوههای « خاشمار("» که خارج از حدود اراضی 
۱ 0 ۵ 
کا مان و ظ, کرفلتان 8 کد محمم٩‏ شهر کنونی کرد می‌ساشد 6 داد 


۱۹4 
و 


نت 





« شالخالك - اینه‌وشینالك ‏ ( تقریبا از ۱۱۵۱۱۱۱۵ قبل از میلاد) پسردوم 

« دوتروك ناخونته اول » چندین‌بار بسوی زا کروس ‏ آشوراشکر کشید و این خود 
ل(؛) ۱3۵ ۱ 

تصرف دره‌های دباله و«ادم» را می‌رساند . ولیعملاهیان نتوانستند سلطهخویش 
را مدتی طولانی در آن نقاط استوار سازند . * نابوخودو نوسوراول * (بخت النصر) 
پادشاه جدید باپل در کر اندهای رود کرخد . ثاه‌بمدی عبلام را شکست داد وظاهرا 
ای یر هکلف هی رت ایض اس ها رنه 5 
« تابوخودو نوسوراول» اراضی سردارخوش: رت ماردولد» , از خاندان کاستی(؟) 
«کارزیابکوه! " را - واقع در تامار از کل عوارش و مالیاتها معاف می‌کند " و 
آند کی بعد می‌بينيم که شخصی بنام ۶ هو ۱۳ _ ازاهل «خاشم‌ار»-برتخت 
سلطنت بابل‌جلوی کرده است .۳ 

« نابوخودونوسور اول » از پیرروزی خویش بر لولوبیان و کاسیان نیز سخن 
ی گوید ۰ 

فرن بازدهم قبل‌از مبااد دوران اعتلای آشو ربو ده است ور ان ژمان بادشاه 
1 نیگاانهالاساراول» بابل‌را تصرف کرد و کشورمزبور پس‌از آن مدتی‌مدید از زمره 
دول بزرگ خارج شد . ولی درعیلام نیز درطی‌مدتی درازشاهان فاتح پدیدنیامدند . 
چون در پابان قرن بازدهم قبل از مبلاد » آشور در تجهٌ مبارزه با ضحرانشینان 





۷ دول گم (۲) 2۵5708۳ (۳) ۵۲۱0۱۵5 )٩(‏ و۸۵ 
(۵) اواج (۲۵)۵ ۳۵۵۱۵2۵ 








تار بخ ماد 


و 





حسسه 





۳ اي 3 او حیجاه ی بودتد ( و بسشتر برآثر وس سججت اجتماعی 
داخلی ) بسیار ت‌عنف سك + دز ِ ی چندین 3 فرن , لک ی 


حملات ودستبردهائی کدتا ۱ آنزمان ا زحبات مات منو حد صرزهمن 1۳ ننده بود. 


مغ قوف کشت . دراین مبان‌جربان داخاي تکامل جامعد تناها درهسیرخوش 


سیرمی کرد ودد آغازهزارء اول قبل‌ازمیلاد جامعدٌ مزبوروارد مررحله جدیدی شد و 
دوران پبداش طبقات و اساد جامعذ ب رده‌دا: ی آغاز گردید ( و چنانکه دیدیم 
جربان مزیور بیشتردرناحیدهای و و ٩‏ و۲ ند ما بدید امده بود) . 

از آ نجائی که در آن‌زمان لشکر کشی‌دول بردهداد بدودستان زا کروس‌موقوف 
شده بوی ؛ متأسفانه مراحل بدوی آن دوره 7 هیجب ازمذابع مکتوب روشن‌نکرده 
است , زیرا تنها مأخذ ماهمانا شرح لشذر کشیپاست وبس ؛ ونا کزبريم فسل آتی 
تاریج ماد رها رفن بعد بعتی قرن نوزدجم #ل‌از ماد آ شا زر کم بل ین‌سنت 
شا ان بان که ای ام تفت 
ماد خوانده شد در بایان هزارة دوم بیش‌ازمبلاد از لحاظ تر کیب نژادی سا کنان و 
۱ 


: مه ۰ 


| رد ۲ وه در دد کد صررهعمی کد ,ودها 


رشد نیروهای تولیدی وسطح روابط تولیدی در چه وضعی بوده 


۷ تر کیب نژادی مر دم ماد درحدود هز ادسال قبلاذمیلاد 
کیب تزادی بااصل وتبارمردم ماد - ولااقل‌بخش غربی آن سرزمین در آن 
زمانقدر کفات‌برای ما روشن است . با ايشکه ممکن است بعضی ازاسطارحات و 
نامهای‌نوادی دستخوش دک رگونی شده باشد ولی دلیلی برای نقل و اتتقالهای میم 
توده‌های مك نژ اد وتبار از نقطه‌ای بد نقطد گر فزست تبست و بدین‌سیب می‌توان 
کف تکه ت ر کیب نژادی مردم آن سرزمین برروی هم ازهز ارة سوم تا آغازهزاره اول 
بلاتفییر بوده است . مردم سراسر این تاحید از دریاچذُ ارومیه گرفته ( ما اشتمال 





3 فصل اول ۱۷۹ 


گروههای ادی کوچك ومستقل باجز بردهای نژادی که درحهت در باچدُ و ان, جود 
واعت )تا بخش علیای دباله ازنژاد « کوتی ولو یلق وی بان ور از 

غربی‌تر و کوتیان درنواحی شرقی‌تر سکن داشتند "" وت هرود که سومن‌عنصر 
نف ادئی که ستفر بب درهمان ناحیه مسکن داشت تهر نان وتان . ناحه جنوب 
غربی - بعنی‌بخشهای علیای دیاله و کرخه - را عناصرنژادی « کاسی» اشغال کرده 


۱۷ 
دود ند ۰ 


کاسپان خواندند تَ موه اش وعنلا‌ی همست بو د ند ۲ 


محتمللا سا کنان حاشيه کرانةُ دربا - که بعدها ملفان عهد عتیق آنها را 


سرانجام همکن است که دربعضی تواحی مجاوردر باچذ ارومیه ( بخصوص دد 
مغرب وشمال آن) وطمجین دربرخی‌دره‌های غر بی زا ؟. وس عناسر نژادی‌هوریانی 
زند گی ری کر وگ ۰ آمدارا* کم و بیش موئقی که در بار: .ان این اقوام در دست 
داریم متحصرأً مربوط بد عیلامیان وهوربان است . 
در آغازهز اراول , چنانکه ذبلا خاطر نان‌خو اهدشد , درمشرق ماديك عتصر 
جد یدلسانی ونژادی و دیده می‌شود 1۳ عمعر ادرانی است کدر رش آن‌ظاهر [ 
دراسیای مبانه بوده است . 
مدارك مرربوط بمیزان رشد نبروهای تولیدی قبابل مز بور اندك است . معپذا 
بااطمینان‌می‌توان گفت که دام‌داری درمیان‌ایشان بسیارترقی کرده(بخصوص پرورش 
اسب) بود و - دردامنهٌ کوهپا - زراعت رونق داشته است. و از فل رکاری با مفرغ 
بخوبی اطلاع داشتند ولی آهن فقط در آغازهزارء اول اندلاندك درآن تاحیه نقون 
کرد(چنانکه درا کتردیگر نواح ی آسیای مقدم چنین‌بود) آلانی کدباسنکی چخماق 
اسیلکس) درست شده هنوزمتروك نگشته بود (ییکان سنگ چخمافی تیه حصار) . 
دريارة سازمان اجتماعی قبایل مزبورمی‌توان فرضهائی کم‌وییش‌محتمل بعمل 
| ورد واینان مسلماً ازاحاظ رشد اقتصادی بکسان نبودند . لو لو بیان که از دیر باز 


0 
ی 
مه 
ت- 
مت 
۳0 
تت‌ 
۳1 


۱ 


۳ 





محل سکونت تقر یبی‌گروههای توادی در آغاز عزار؛ اول قبل از مبلاد 
پانواحی پیشرفته‌تر - که روابط طبقانی در آن پدید آمده بود- تمای داشتند بیشاز 
دیگران ترقی کرده بودند. منابع آشوری درقرن نهم قبل‌ازمیلاد ازوجود پیشه‌های 
(فلز کاری) بسیارمتکامل که مستلزم وجودیبشینه وسنت فنی‌بالنسبه قدیم بود .سخن 








3« فصل اول ۱۸۱ 


نی سس 





کح ۰۳۳ ۲۳ 
میگویند . منایع مذ کوراززراعتلو لو ببان: مزبادمی کنند . فرهنگگ وتمدن ۳ 


و و ۳ بان عر ب بی‌نفود ز فراوان داشت . بسیاری‌ازافر اداشان اززمان 
۷۷ 





6- مخم بوسیلةٌ کاوان لر - سرعصای 2 ته‌ام - یه مار - قر بت درهز ارما ال و ۰ ۰ 


قبایل مترقی‌تر کاسی نیز بسیب رابعلهٌ تزدیکی که با بابل داشتند -علح رشد و 
تکاملشان بالنسبه بالاتر بود . و احتمالا طبقات در عبان آ نان رفتد رفته بدید آمد . 
شا ای هر هم نا گفته نگذاریم که گر آ نجد اصطلاحا +مفرغ ارستانی " 
نامىده می‌شود واقعا به‌کاسیان تعلق داشته باشد » ناید در باره توق و فرهنگه و تمدن 
پابلیان درایشان غلو کنیم ,زیر اصالت آ ثارهنری دلرستانی» وفع تشخت آوو اسنت 
اماراجم به کوتیان ... نشانهٌ دیگری ازموجودیت مستقل ابشان درآ ثارباقه 

از هزار اول قبل‌ازمیلاد دیده نشده است . ولی باید متذ کرشد کد منابع آشوری 

آن‌زمان علیالرسم از واحدهای جزء و 9 سیاسی و جفرافائی باد می کنند ولی 
عاوة ذ کری‌ازاینکه مردم فلان و یابپمان محل یبکدام قبله بزر گ منسوب‌بوده‌اند 

بمیان نمیآور ند - مگردرمواردی که ازصحر | نشنان سحبت بدارند وبا ساختمان 

فلان قبیله سخت چشمگیر وواجد اهمیت سیاسی بسارباشد . با اسندال جالب است 


تاریخ ماد 








که منابع آشوری _ ماه - فقط از«مادای» ( ن۵8هه) بااتحادیه ماد دجت‌مي‌دار ند 
و ازقبانل ماد جدا حجدا سخمی فمین گوامتت و اساهیی فایل مر دور ۳ مافعط در آثار 
هرودوت می‌بابیم ۰ اما از اتحاد رد ال ماد در تممد درم فرن نیم بل زمیلاددر منابع 
اه آ ده وتاحدی در بخحش 31 ان فامداد گر ده‌اند در سررهنهای غر ۹ ار 
از حجمله تخرد 9 جات ۰ ۳ ۰ فمعد تم دید تا ۰ یاه ۳ 0 :6 اش ۰ زاما 

پ ِ ی مه ی "۹ مج جا ۳ ۳ ی . نت 


ف ۳ 
اخمرالذ کرظاهرا دم مدعلقدای بو ده ۵ 9 ایور ارت ۳ «احد 


۳ تمه وت ث ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ ۰ 
اهمیت کلی بوده ند تقسیمات قبلدای ؛ و این خود داش , دام جاهعذ طغاتی را 
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۰-س ظرفی‌ذیبا از روانداز (مرزغربی‌عاد) ۱-سظرفی زیبا از (ما ننا) 
در حدرد هرز ارمال ق.م. آغاز هز ار اول قبلازمبلاد 


چنانچه بیاد دارم درنواحی شمال غربی - بعنی سرزمین کوتبان وهوریان - 
نخستین علائم تقسیم جامعه به طبقات پیشترظاهی شد ( چنانکه از اشیاء کوزستان 
کوی تیه برمیآ ید . در دورانی که | کنون منظورما است برده‌داری بسبار پیشرفت 
کرده بود : مثلا در کور ( نوع صندوق سکم قشر «8 > تب تلا 


ی 
فسل اول ۱۸۳ 


۳ 





مر بوط با آغازهز ار اول قبل تا - دوازده‌اسکت‌بداشده که بظن نز د ىث بیقین 
اکتراً از آن برد گان است . 

برا کند کی وفراوانی بعضی ازانواع معذوعات (ملا ظروف «قوری شکل» و 
کر 


و توسعه دا بم‌التزاید روابط دن فمابل حکات می ند . معپذ! علائم انجام تقسیم‌کار 


دن‌بندهای عقیق وغیره که در آن‌زمان در ازاشی و سحعی بدید آمده دود) از سط 


ممان یشد وران و کشاورزان دردرون هر قسباد - کد شرط لازم ببدایش افتعاد کالائی 
اختلاف وضع مالی‌اهالی می‌باشد - در انز زمان هنء: مر حرد نداشت . اختلاف مردم 
ازلحاظ میزان مال ومتال ازراهپای مرسوم زمان عنی استفاده ازعدم‌ته‌ادل تولیدات 
زراعتی ودام‌داری پدید می آ مد . 
ظاهراً ازدومین تقسیم اجتماعی کار (تجز یذ ببندها اززراعت) که علی‌الرسم 
مقدمه یداش جاهعةُ طبقاتی است - درا کثر .واحی «ءرد نظره‌ا فقط 1 
می‌شد.! کر مصنوعات فلزی‌لرستان( که نظا بر آن فعلا د. دبک بخشهای مادمکشوف 
رنه امن باشد کد این دشد حرف و یره عده‌ای مه او مه و 
مثلا چرخم کوزه کری که لازمه وحود دسثه ی ها کر است در همه‌جا 
متداول نبوده است 
اکر بگوئيم که درپایان هزار دوم و آغازه ز ار اول قبل‌ازمیلاد در ماد غربی 
جامعه در آستانهٌ روابط طبقاتی قرار داشته » چندان اشتباه نکرده‌ايم . روابط مز پور 
درمتکامل‌ترین واحی آن سرژمین برقرارشده وبا درشر ف استقراربود . در نواحی 
کوهستانی ودیگر نقاط عقب‌مانده فقط اثری ازروابط باد شده پدید آمده بود وبا 
بطور کلی هنوزسازمان جماعت بدوی در | تجا حکمفرمابود . اماراجع بدماد شرقی... 
تایابان فرن هم قبلازمیلاد تفر ما هیچ مدرك و اطلاعی راجع بآن در دست ندارم 
(جزحفریات تیه‌حصار که درخارحازحدود ماد - بمعنی‌محدود کلمه _ صورت گرفته) 








۱۸۶ تاریخ ماد 





ی 





ولی ازروی قیای بازمان بعد می‌توان حدس زد که ناحيه مز بورنسبت به‌بخش غرهی 
بسیارعقب مانده بوده و بالنتیجد روابط اجتماءی ودوران جماعت بدوی کاهلا درآن 
حکمفرمائی می کرد . 

ممهذا درسضی تقاط تاحیدُ اخبر الذ کر نیز زراعت توسعه می‌بافت و ۳ ۳ 
بباری کلوخ کوب سنگی‌بدوی , بلکه حتی درهزاره سوم قبل‌ازمیلاد هم از آ لتی‌شبه 
کاو آهن که بوسبله دام کشده می‌شد استفاده کف , | کتعافات باستان‌شناسی 
ازتکمیل اسلحهٌ دفاعي وتپاجمی (خنجرهای مسین , وسرنیزه وخود) و توسعذُمبادله 
مبان قنایل( کشف عنبروعقیق‌سرخ وپیروژه وسنگ لاجورد وحجرالحید ویامارسنگ 
و سنگ بمائی ) حکایت می کنند بر واه دوها ی عظیم پیشوایان میان 
کورهای کوچك افراد عادی بچشم می‌خورد واین خود دلیل آغازپیدایش اختلاف 
درمیزان مال ومنال است . 


فصل دوم 
دوزه تر (م سازمان ننددداری درسرزمن باد 


ماننا و اتحادیة قبایل ماد 


از آغازقرن نوم بش ‌ازمیلاد-یس از بات وففد ست‌دساله بای و زمین 
ماد اطلاعاتی بدست می‌آید . برغم عقيدٌ شایع دابربراین که منابع مر بوط بتاریخ 
ماد فوق‌العاده ناچز است . منابع آشوری - ازقرن نیم تا هفتم قمل‌ازمملاد - ۳ 
برای احیای تاریخ آن سامان‌کافی اس با که قات ی را ی ار 
ازمبان دولتپائی که نخست در سرزمن آینده ماد درآن عهد تشکیل شدئد 
و ما تحت مطالعه قرار می‌دهيم , در آغاز » نقش رهبری را دولتهای کوچك ناحية 
دزامو ۰۲(" که مسکن لو و بیان و کوتیان بود بازی می کردند. بعدها - چنانکه 
خواهیم دید - دولت «ماننا» در آن میان مقام اول رااحراز کرد . مر کزدولت مزبور 
درجلکة جذوبی در یاچ ارومیه در آ ذر بایجان کنونی ابران‌بوده است . دولت «مانناه 
ازفرن هشتم قبل‌ازمیلاد بارها با آشور واورارتو بمبارزه برخاست و در واقم مغلوب 
هت ازدودولت مزبورنگشت . معپذادولت مزبوربمراتب کمتر ازدیگردول بزرگ 
ان زمان - یعنی او رارتو وعیلام وفرربسیه - شهرت داشت . این کمنامی‌بیشتر بدان 
سب است که هنوز کتیبه‌ها وبا سنگگ نبعته‌هائی از شاهان ماننا مکشوف نگشته و 


700010 )۱( 


مس سس دا تست 
سا تست 





سس سس ری 


ات 





سس 


دردست نیست و درهیچيث ازشهرهای تماننا» حفر‌باتی بعمل نياهده است.ونا گزبريم 
تمام اطلاعات مربوط باین دولت را ازسالنامدهای آشوری واورارتوئی کسب کنیم و 





۲- افراد مادی یا مانناگی . ازتقش بر جسته آشوری دررسخارر ین ( بایان قرن هشتم ق . )م ] 


متابع مزبوراوضاع دولت ماننا را دردوران فتوحات] شورو بااورار تو ( که غالماسخت 
اغراقآمیزاست) بعنی عصر تاکامیها وشکستهای مائنا شرح مدع و ۱ 

معهذا حتی منابم موجود نیز تاانداژه‌ای احیای تاریخ ماتنا را - که سازمان 
دولتی‌جالب توجهی‌داشته ودرتار یخشرق در هز ارٌاول قبل ازمیلادتقش با لنسبه مهمی‌نیز 
باز ی کرده - اجازه می‌دهند . کشورهماتنا» بعدها ازلحاظ فرهنگ وتمدن و اقتصاد 
هسته امپراطوری ماد را درفرن ششم قل‌ازملاد تشکیل داد . 

ولی‌در آ غازهزار؛اول قبلازمیلاد «ماننا» , که در آن زمان یکی‌از کوچکتر ین 
تشکیلات دولتی لو لو بی و کوتی بود » جدا از اتحادیهُ قبایلی - که هم درفرن عم 








فسل دوم ۱۸۷۲ 


سس 





قمل‌ازملاد درتواحی جنوبی تر وجذوب غربی پدید آمده بود و*اتحادیه قبایل‌ماده 
نامیده می‌شد روجود ذاشت : 

درانند کدام باث از قبابل جزو اتحادیة مز بور بوده‌اند » از منایع آشور 
اطلاعی بدست نمی‌توان آورد زیرا آشور بان غالبا از تقسمات قیله‌ای نواحنی کد 
عرص لشکر کشیمای ایشان بوده است خود نیزاطلاعی نداشتهاند . این منابع فقط 
از « مادهاء چون واحدی ناد ی کت + <تال | ند خالد آنیا رد نواحی 


ه‌ 3 ۰ ۰ 1 ۱۰ ۰ ح 
کوچك وعستقلی کد درهمان منایع هشر و <ا ی ار دد تمصب هت ی تسم یه هر شده. نحوه 


هه 


باداوری از مادها واشکه همواره صفت *فر وعمد ۳ و دورو انشان کار هی در د ند 


نان مي‌دهد کد اتحادك قبایل رآ دوع عاملی تا سنداد ند خوویان 
تا گزیر از آن حساب می‌بردند . بنابراین نا کز بر دم (د » جود اتحادیذ قبایل ماد را 
امری مسلم بشماريم . * تیروی " اشان هم در وجود همین اتحادیُ قیایل‌بود زیرا 
از لحاظ افتصادی چندان مقتدر شودند . 

همه قبایل ماد جزو اتحادیدٌ مز پور نمودند و بهمین سبب آشوربان برخی از 
ایشان را بنام « ماد * ( مادای) نمی‌خواندند . بپنه خا کی کد مشمول این اسطلاح 
می کردیده نوسانات مهم می کرده‌است و ظاهرا این خود مطابق با تغییراتی بود که 
درتر کیپ واقعیاتحادیة قبابل صورت هی کراوت بت باید گفتد شود که از لحاظ 
دآوری درباره تزادفلان با بهمان‌قسله اشتمال باعدم‌اشتمال آن‌در مفپوم کلمه «مادای» 
واجد آهمیت نمی‌باشد وموضوع را مشخص‌نمی‌سازد . 

برای تعیین اسامی‌قبایل عضواتحادیهُ مادباید به کلام هرودوت متوسل‌شویم . 
اومیگوید (۷) که مادها به شش قبیله‌تقسیم می‌شدند : بو تا » بارتا کنیان» 
استرروخاتیان » اریزانتیان » بودیان و مخ ها ناه نمدفاهاهعظ مامعد80 ) 
) آوه3۸ ,لهت20۵ ,ا:«ستنعه از میان اینان فقط تام بك قیله بعني‌بار تا کنیان که دد 





۳ یر اندازذما نناگی, تصوبری 4 نبا ترما دای در لماش 6 . بادثاه همادا ملبس به 


برظرف مفر غ ۰ با بلی تصو زر بر طراف هفر ]. لباس آءوری ۰ تصووی مر ظرف 
رن هشتم ق .م . )٩(‏ فرن هشتم د. م. (:) هفر خ فر ن‌هشامنی۰۶۰(؟) 


ناحهٌ اصفپان کنونی وحجهت شرف ان زند گ فسکره نام است کد ر دشد آن وعا 
ادرانی ش ناش ودر آسیای میاند هم شنیده شده است ۰" ظاهر آبار تا کنبان ازدیگر 
مادها جدا میز ستند و کاهی حجزواشان محسوب تمی گر دید ند . اما راجم تن 
قبایل ماد » فقط نام | ریزانتسان اشتقاق روشن از ر شذابرانی دارد . واه بایدکلمةُ 
ایرانی « اری - زنتو > (امه-هبجه) با « قبلة ار بائها» باشد ِ 

بدین مناسیت لازم اتتیکغ دربارٌامطلاح هآ ریا» ( 2۳(5) که دانشمندان غری 
بیش ازهر واه دمیگری ازان سوء استفاده کر ده‌اند , مفصلمر سخن کفتد شود . 

درزمانی که زبان سانسکریت نیای جملةٌ زباتهای هند و اروپاگی وهندوستان 
میهن اضلی افوام هند واروپائی شمرده می‌شد " نأمی کد هندبان عهد باستان بخود 





ی 


فحسل دوم ۱۸۳۹ 


میت ی ۳ ۲۳۳۳ ۶ دک که ۳ ۲ ۲ 
نهاده بودئد بعنی«ار با( ه) را دانشمندان بتمام‌اقوامی که یز بانهای هد واروبائی 





+۷- سوادان‌اریز ات یاپارتاکن ۳ بر مهر استء انهای از تیه عیلك (باء :انا ) آغازهز ارءاول ق.م. 

1 ها ها تاش شاک کون ان یی اما خنهن 
اروبائیان سکاو برع کی افوام هو یور وق کووان باهش خر با تا آمدنداو 
زبان سانسکریت را هم بپیچوجه نمیتوان نیای زبانای هند و ارویائی محسوب 
داشت . بدین سبب بکار بستن اصطلاح «زبانهای آربائی» و بطریق اولی«اقوام آربائی» 
درمورد هم سخنگویان بزبانهای هند واروپائی‌عملی غیر علمی بود و متروك کشت. 
بعدها این اصطلاح را فاشیزم آ لمان اخذ کرد و بدان‌معنی‌واهمیت ننرادی داد وحال 
آنکه هیچگاه علما چشن‌معنتی برایآن قائل‌نودند . 

نبا مورد استعمال محاز اسطلاح +آربائی» ( کدا نپم چون‌کمه مز بور براش 
سوء استفادء غیرعلمی ازآن بی‌اعتبار گشته غیر‌مطلوب است ) دربارژ اقوامی است 
که در ازمنهٌ باستانی خود خویشتن را اربا 5:ه مینامیدند . هندیان " و ابرانیان 
( پارسیان ) " و مادها" و اسکیتها" و آلانپا" و اقوامایرانی زبان آسیای میانه 
خود را اربا میخواندند ولی دیده نشده است کد حتی اقوامی کد بیکی از 
دیگر کروهها وبا خانواده‌های زبانی منسب باشند خویشتن را باین‌نام بخوانند . 

حدسی که «ای . علیوف > نیزهوادارآ نست " بسیارمحتمل می‌باشدباین معنی 
که ط اصطالاح درکلمة «آری‌بی( ۸:۱ ) «عرربهای‌مشی ق» که دکباردرمتن آشوری 


۳ سس 
نار بخ ماد 


۱۹۰ 
مورد بخی‌از مرد‌ماد بکار رفته مستترباشد وه آری‌بی؟ را بتوان‌چنین توجید کرد 

که است از آری باضافهٌ پس‌وند عبلامی جمع په (۳۵) . (بعنی آری‌ها) ولی 
اکراین حدس درست‌باشد , فقط حا کی از آن است که شوریان ازطر بقز بان‌عیلامی 
الاح آشنا شدند ماما مستازم آن نست که « آریائیپا * عیلامی زبان 


با ادن 
و . باری نتجه این میشود که ار با 0792 ۱ ربائم۱» نام تمام‌شا: ده واقوامی 
است که به دو مه فرعی گروه زبانبای هد و وایرانی هدنست بودهاند ند - عنی‌هندی 


وابرانی- وقبایل واقوام مز بورخود خویشتن را چنین می‌خواندند . وین دلیل غیر 
قابل بحث و قطعی اس ت که آر بزانتیان ۱ یله آرهاایبا ) از لحاظ زبان بدی نکروه 
(ودراین‌مورد به گروه فرعی‌زبانهای ابرانی) تعلق داشتند . 
ولی نك دیگری ازادن مقدمه استَنتا س ی چرن ار بزانسان درمىان 
شایل بنام , قسلهآر بائپا » مشخ گنتداند | ۳ بن در کنات خصوصیات 
ایشانر! نشان میداد ) پسدمگرقبابل مادنمی توانستند منشاً *آربائی»داشته باشند » 
بعنی ایرانی نبودند ! بدیگی سخن - چنانکه انتظار میرفت . نود اصلی مادها از 
کوتیان وعیلامی زبانان » وبرروی هم قبابل *کاسپیان» کد زبان نورسید کان هند و 
ارویائیر | کت که نودئد #شسکیل‌میشد » نه‌اینکه سا کنان آن خطدبالکل‌تهء‌وض 
شده باشند . این نکته که تا کنون برای نام قبایل « بوسیان » و «مخ‌ها» (مذان) و 
*بودیان» ر یشه هند وارویائی قانم کنند ه‌ای یبدا نشده است و بیش‌ازنیمی از اسامی 
خاص‌مادها که ازقر نهای نهم وهشتم قبل‌ازمیلادبما وه تورث درز با نبایایراتی 
ربشدای برای آنبا توان بافت ... کامله" موْیٌّد نظر فوق‌است . ولیعنصرزبان!برانی 
دربسیاری ازدیگرقبایل ماد نیزتفوق حاصل کرد . مغ‌ها (مغان) که صف‌کاهنان دد 
سراسر ایران از آنان تشکیل شد , تعلیمات دینی خویش را بزبان ایرانی تبلیغ 
می کردند ۰ "ازقرن هفتم قبلازمیلاد ببعد سقر یب ؛ تمام نامپای مادی کدبمارسیده 





۱ فصل دوم ۱۹۱ 


مینست 








رف ۴ حم س_ 
ار دازند و گذفته از نام قببله اریزانتبان - که درباره آن سخن 


‌ ۰ 
ر مد واشح ایرانی 


تلاهر أ نامپای‌قبایل پارتا کنیات واستروخانیان نیزازريشة ایرانی میباشد.این 


وت 
دلابل برای اثبات ادن نکده کد ز بان مادی ون ابرانی) لسان مشتر 2 وهمگانی 
اتحادیة قبابل ماد بوده است کافی بنذار میررسد 

کلمهُ « مادها » ( بزبان آشوری -- مادای نف8ه , امادای 8۵ص , ماتای 
نامه ؛ بز بان عبلامی نو ع- ماتایه ۱۵-۲۵ :؛ بزبان عبری قدیم - مادای زه00 ؛ 
بزبان پارسی باستانی ع ماد 0۵08 ؛ بزبان بونانی قددم یی 2 ام > 01و ؛ 
بزبان ارمنی قدبم ‏ مارگ (۳0۳< پارتی مات 7:88) بخی از نامپای تژادی و 
جغرافیائی است که ریش واضح اززبانهایایرانی برای آن نمیتوان یافت . معپذادر 
میان مردم آن سرزمین که درقرن‌نهم‌قبل ازمبلادبز بان! بر انی‌سخن می گفتند متداول 
بود و این‌خودازشکل دیگر کلمه‌بعنی«آ مادای» که درردف!مادای» درمنابع آشوری 
محفوظ مانده مشهود است . این صورت واژه‌سازی بادشیء ند « ( ۸ ) و دون آن 
وبزة زبانپای ایرانی است و درمورد اسامی قبایل نیز بنظاررسیده است ( ماردوی و 
آمار دوی ۳۵:۵01/000:/01 بیونانی ومارتا ۱۳۵۳۵85 اوستأئی‌مبانه- بمعنی «راهزن؛ و 
«فاتل» ؛ وشاید پاسیانوی و آپاسیا کوی ‏ وغیره)۳. 

از مجموع مطالب بالا چنین برمیآید که شاید اتحادبهٌ قبابل ماد بسورت 
اتحاد فبایلی غیرایرانی وجود داشته و بخش ابرانی سا کنان سرزمین ماد فقط‌بعدها 
بشکل «بیلة آربائی» جدا گا نه‌ای‌تکیل شد ند وگ ی نمز اظپارشده است 
مبنی برایشکه قدیمتر ین نام مادها دراصطلاح‌تژادی «ما کتا.پ» " که بزبان عیلامی 
نو است وباکمةٌ دیگرآن ژزیان با «ماتا.پ»( ۱( یمعنی «مادها) و «ماد» ) فابل فیای 
میباشد , مکتو م است ت 


مد سر ری تس 
(۱) ( . ۱40۱۲6 


5 ۱ تار بخ ماد 
9[ 
1 ۳ ۵ ۰ 
ست اعللاح «مادها» ریشذ "عیلامی- لاسهی* داشتد باشد . 








ان ۳3 ۰ شکلیای "مادای؟ ۶ادای» کید معرف 


شاه فان ها دوز وه کلمذ «مانای+ افا2 را کد طاهر | ر دهد عبلامی داردا وردهاند. 
۳ شاید حا ۲ ی از ان باشد کد اصعللاح ٩‏ مادها ۰ از دب باز در سرزه,. منظلور 


ان س 
متداول بوده یی 

بهر ت#2دیر عنص نژادی ایرانی کد تسار اج بعش معمتری را در اتحادیهُ فقابل 
ماد بازی کرد مد عناصر «ومی آن سرر مین مسب نبود . اساهيي امکنة ماد کددرطی 
مدتی مدید درسر اسر ماد ؛ رایچ دوده و «رزوی ی #۶ مج ِ_ تب دراه رای و حول 0 (در 
برخی موارد ظاهر عبلامی بوده ) خود حا کی ازاین حشقت است وی اینموشوع 
فی‌حد زاته دال برآن نیست که در آن سرره‌ین ودرء ید مورد نظرمردمی کدایرانی 
زبان نءوده‌اند زند کی مىکردند و اکن رتاش سا کتان خطدای تغسر 
میکند اسامی امکنه بحال‌پیشین بافی میمانند واین امررست عادی . ولی‌ازدیگرسو 
پدیده مزبورصراحة_نشان میدهد کد قبل‌ازسا کنان ابرانی زبان » مردم دمکری‌در 


ان‌سامان هیزستند وضمنا اشرا نبزمرساند کد نون ز بان ادران, ی بمدر ی و بدول 
مم 
۲ 


امحاء بااخراح سا کنان محلی , وازطریق امتزاج متکلمان بپردوزبان عملیی کردید 
و عدهٌ مردم اصلی و بومی از تازه و اردان‌سشتر بود. زبرا درصورت عکب ناه‌پای‌د رین 
امکنه را بومیان نمیتوائستند به نور سد کان مدتقل کنند واسامی جغرافائی‌بومی 
پیدرنگ جای خودرا به‌اسامی ابرانی میدادند . 
در سرزمین ماد - ازفرن نیم تاهفتم قبل ازمیلاد - چد از روی امللاحات 
جغرافیائی وچه اسامی خاص - پیشرفت عنصر لسانی ابرانی از مشرق معلرف غرب 
آشکارا مشهود میباشد . بادرتظر گرفتن رابطهُ زبان ماد با زسانهای آسیای میائد , 
شکي نمی‌نوان داش تکه منعا نژاد * آربائیپا » از آسبای ممانه بوده است . 














در دورانی که منابع آشوری از آن سخن میگویند , زبان ایرانی تقریباً از 

مرز ناح.د و و ۳ تجاوز نخرد و در نواحی ۷ و + و ۵ و + وشاید ۳ نقفه ما عنص 

ابرانی بالخل مفقود بود . در عوسش در تواحی ۴ ۲۷ ۶ ۲ ( که مدارك مر بوط 

بآ نبا فقط از نیمه دوم قرن هشتم قبل از مبانزد ببعد دردست است ) زبان ابرانی به 
۰ ۳1 نت ین ۰ ۰ و ۰ ۳۳ 

تشهانی اکن عناصر تفوق داشند هر بد بجر سخنز بان نواحی کدونی | ذربایحان 


و کردستان ابران از قرن نهم تا هفتم فبل از میلاد غیر ابرانی بوده و ساکنان آن 





۷ موار آربزانت مادی . تصویر ازمهرءیلامی. ترن هفتم دششم ق.م. 
مت عر و 


احیه طهر ان کنونی واصفهان را کاملا زبان ابرانی ( که توسط قبایل آسیای‌میانه 
که بدا 


ست داری وسوار کاری اشتغال داشتندبآن‌نواحی آورده شده) فرا گرفته 7 


اما اینکه قبابل مر بور واقعا به پرورش اسب اشتغال داشتند از چند موطوع 


و سم ی ی یی یت تت‌تخ و سا ۳ 


۱۹ تازیخ ماد 


7 ۰ تست ایشکه اصللاحات مر دوط یه اسب داری و برورش اسب کد در 
مجاور متداول ودر هزارة دوم قبل ازمبلاد بزبان هند وایرانی بود(شاید 


مبان اقوام , 
. مثلا اس <4090 - ی فارسی باستان( بمع 


هندی) در این دوره ابرانی ومادی 3 


« اسب » ) ظاهراً درزبان پارسی باستاتی اترك اند جای‌خودراید «1. سب ؟ 65۲۴8 ی 


مادی - بارتی داد . در کر یه در دورود ) بی‌الذیر ین ( تازگی داشت 


بنام مادی « «اسیست 4 ۵8()۵(0916 - یمعنی ۶ خور ال اسب » خوانده ممشد ونخست 
۳ ِ 
در فرن هشمم یل از مبالاد از آن باد شده انشترگ . ادا "۳ کاتجل اه نسادرسرزمن 


ماد " پرورش مي‌بافتند. دردئیای قدیم شهرت خاسی داننند , "شوریان ازمردم ماد 
بجای خراح فقط اسب میگرفتند . شاید سبب اینجه ۲ بزانتان تواستند در 
تایه فان ان اه یی ایا ی ان ام خر 
مزیور کردد» این بود که اشان سوارکار و با بدیگر سخن دارای عرابه های 
اسبی بودند . 
مکان ومقر هريك ازقبیله‌های ععنو اتحادید مزبوربدرستی معلوم نیست . فقط 
حدس زده میشود که آریزاشان دراقصی نقطهٌ مشرق ماد زندگی‌می کردندومحتملا 
مخ‌ها ( مغان ) نیز درهمان حدود میزستند ( نزديك رغا ‏ کد درفرون وسطی ری 
خوانده ميشد . نزديك طهران کنونی ) . هرودوت در شرح فبایل پارسی (۱/۱۷۵) 
پاسار گادبان را نخست نام میبرد زیرا که خاندان شاهی هخامنشیان ازاشان بود . 
کر هرودوت بهمین دلیل بوسیان را نیز پیش از دییگر قبایل اد نام برده باشد » 
طاحرأ باید مقر ایشان را احیهٌ همدان کنونی - کد بعدهاتختگاه مادشد - شمرد . 
میدانیم که پارتا کنیان نزديك اصفپان کنونی زند گی میکردند . اما بودیان شاید 
از حیث مکان غربی‌ترین قبیلة ماد بودهاند"" 
علّت ابجاد اتحاديةٌ قبایل چه می‌توانست باشد ؟ دانشمندی در علت پیداش 





5 فسل دوم ۱۹۵ 
این‌گونه سازمانها چنین مننو سد : « در صورت بروز احتیاج آنی اتحاد هائی‌مبان 
قایل خویشاوند منمقد میشد وهمینکه آن احتیاج رفح هل کیش ب آن اتحاد هم 
لفو می گردید , معءپذا در در خی نعاط فایل ی که در آغاز فرامی داشمد ولی بء‌دها 
افتراق مبان اشان : دث بل ۹7 بود مجددا اتحادیة طو بل المدتی کت ل می‌دادند و 
ول ۷ ق نشتین گام ر وی تک از خاش 111012 (س , ممداشتند . 4 وی در باره 
« ابر وکز» ها "میگوید:«چون آن‌ناحیه ر ابتاز لیءسخر ساختهبودندبالطبع قبایل 
مربور علید قبایلی که بدست اشان طرد تیاب ۵ دو دناد میج کفخن وان آمر درمبان 
اشان مر-وم گردید واین اتحادیه قیلدای تیروی خوش با دریافت و بیدر نگ 


جنبه تماجمی بیدا کرد و ... بندهای مجاور را خر ساخت و بخشی آزمردم آن 
را از سرزمنشان بیرون راند و بخشی دیگر را خر اجگزار کرد .ولی اتسادية 
قمابل ماد فقط در آغازوجود خویش میتوانست‌چنین صو.تی داشتد باشد (صرف‌نظر 
از اشکه این اتحادید مر کب از قبایل محای علیه سواران واسب پرورانی که از 
آسیای میانه‌س‌میرسیدند بود وبا برعکس اتحاد عناصراخیر الذ کر بود علیه قبابل 
۹ 
سطح تکامل مادها درقرن نپم قبل‌ازمیلاد بمراتب بالائر از 9 ابرو کز ٩‏ - 

بود ؛ زبرا چنانکه بعد خواهیم دید » تقسیمات ارفی جامعه وجرنومه‌های تکودن 
دولت درمیانآ نپا پیدا شده‌بود . بدین سیب خصوصیات اتحادبه قبایل ماد » ظاهراً. 
تاحدی با اتحادیهُ « ابرو کز » ها فرق داشت . ملف باد شده تصریح می کند که 
اتحادیة ِ ابرو کز > ها اتجاد یه قبایلی بود که بای کهای گر قرات نسبی داشتند و 
زبان.مشتر کی دارابودند . تمام اتحادیه‌های قبا بل‌هندبان شمال امر یک چنین بودند. 


سس سس سس 
)۱( اروپائیان شش گروه سرخ پوستان مستقر در جنوب غر ی دریاچه های ار به واو نتار یو رً 
چنین می‌نامند . (مترجم) 





سس 





سسسست 





اند ( غیر خویشاوند ) نیز در اتحادیهٌ ابشان عضویت 


چز کر ینکیان که بك قببلا ۱ 
داشت : افخاوته اف تکان! "بومبان امر یک از لحاظ سعلح تکامل ۹ اتحاد به قبایل 





ماد نزده ۹ ازدیگران بود . اتحاد یذ مز بور نخست مه دفاعی داشت و عد حورت 


ِِ" داکرد وقبایلی کد قرابت زبانی باقبایل اصلی نداشتند تیزعضویت آنرا 
دارا بودئد ولی نه بسمت اعضای اصل , زیر که اختلاف زبان ابشانرا ازشر کت در 





۸- رای مادی که اسبان دائی پآن‌بته‌اند . از ری نقش برجسته فرن‌پنجم قبل ازمیلاد (بر-پولیس, استخر) 


شوراهای عمومی وبر کزاری مر اسم وغیره بازمیداشت . تنها راه رفع‌این‌مانم‌همانا 
رواج یکیازز بانهای قبیله‌ای بعنوان لسان مشترك بین‌القبایل بود وچنین‌معلوماست 
که این امردرمیان قبایل ماد صورت وقوع یافت : بااینکه اسامی خاص حتی‌درفرن 
هشتم قبل‌آزمیلاد هم نشان میدهند که زبان مادی - ابرانی تنها زبان سرژمین ماد 
نبوده است » بااینحال بوضوح مشاهده می کردد که بموازات توسعدٌ حدود سرزمین 
ماد درفرنپای هفتم وششم قبل از میلاد دابر؛انتشار زبان مادی- ایرانی‌تیز وسیعتر 





۸۱:۱6 )۱( 





فسل دوم ۱۹۷ 


دائشمند مز بورخاطر نشان‌مسازد کداتحاد یدهای‌قبا دل‌تر ۳ ببر ابری‌قسله‌های 
عنوتأسس بافته بودئد . اتحادبدهای‌قیلدای علی‌الر سم مقارن‌با ابجاد دولت متلاشی 
میشوند : چنانکه از نظایر و شواهد تار بخی برمیآ ید دولت ندرة پرمبنای اتحادب 
قما بل ید یف میا دد وغالما بمتزلة نفی اتحادیذ مز بور است . کپن‌تر ین دولمپا ی 
واحدهائی بمر اتب اکوچترازاتحادیدهی شبادای بودهاند معهذا درسرزمین ماد. 
اتحادبدٌ قبایل ظاه را درمر حلدُ بدری قوام درات نیز - چون یکی از بقابایموسات 
پایان دور جماعت بدوی - محفوظ ۰انده بود . 

کگوچه | کنون بدشواری میتوانیم علل بدوی ایجاد اتحادیذ قبایل ماد رابیان 
5 بم واین:منشکل را که اتحادید مز مور جشمة تدافعی داشتد باتپاجمی حل نمائیم ؛ 
معچذا درایشکه بقای طولانی آن دردورانآ غازتأسیس دولت ماد حا کی‌ازلزوم تعاون 
قبایل مزبور - صرف نظرازمنشاً وتبارآ نها - درهبارزه علید نواجم آشوربان ( ۸۳۵ 





تا ۷۸۸ قبل ازمبلژد ( بوده شکی ته‌متوااد وحجود ۸ باشد 











111152111117۷7 


- ظرفزیبا ومتقوی » تیه سیللك ( پادتاکنا » جنوب رقی‌ماد) آغاز هزارة ال .ق.م 
درسر‌زمینی که بعدها بخش غربی دولت ماد را تشکیل داد .6 دررداش «ماننا» 
واثحاد به قبابل ماد ۰ جماعتهای.مستقل و کوچك ویادشاهیپای‌بسیار خرد ثمر و <ود 








تارب ماه 





۱۹4 
شداند واین خود دردورانی که وحدت شیلدای در شرف تلاثی بوده و و ث واحد 





دا 


معتم د لتی‌هنوزابجاد نشده است ید بده‌ای عادی مسباشد . بدبقر ارماد غری‌ازفرن 
تاهفتم قبل‌ازمیلاد نخستین مدارح‌تکامل جامعة طبقاتی ودولت ر امی‌پیموده‌است 
۲ نخستین دورة تباجم آشور 

لشکر کشیهای آشور که درفرن نهم در نقاط مزبور تجدید کشت نخست - 
کمافی‌السایق _ جنبة دستبرد داشت وهدف آن بیشترغارت دامپا و کرفتن آسیر و 
بر ده‌بود . هر بار که لشکر بان آشورنزديك میشدند (وباحتمال قوی مردم_-هم‌چنانکه 
در اورارتو نیز متداول‌بود - بوسیلدُ | تشی که درقلل جبال می‌افروختند از نزدیکی 
اشان‌باخبر می‌شدند) بشتر سا کنان » دهکده‌های خاش راتر ك کفته دامپا رابه‌قلل 
صعبالوصول کوهپاسوق میدادند ودشمن‌علیالرسم جارت نمی کرد ایشان‌رانه‌اف 
کند . عاود" مردم ازماندن در دهکده‌های مستحکم خو ش امتناع مورز بدند زیرا 
بااتکه نقاط مز بوربا حصاری محصوروبرای دفاع در مقابل حملدٌ ده‌کددهای محاور 


مت عرمی 


۳ ۳ توارط و 





۰- دز مادی درمحل هرك کنونی يلك . از ردی قراین موجود رس کردیده 





۴ب ۱۹۹ 
با امار تپای کوچك کافی بود » | نقدر فدرت و استحکام نداشت که محاصر ٌ منظّم 


لیکریان آشوررا که بابیتر ین وساتل قنی زمان خوش محپز بودند تحمل کند ‌ِ"« 
ودرنشجه درنناه بردن‌بکوهها امید بیشتری‌بر ای حفظ افر اد ودامپا وجود داشت . ولی 
چون‌نروهای‌تولیدی ترفی و تکامل بافت: د اءه از و ثرودیانی بوجود | مد کد بردن‌ان 








بکوهها متعذر بود و بررتقدیر _اعمال چنم شیوه‌ای از تجاوزهای آنی نمیتوانست 
جلو گیری کند . نویژه که و ریان ب,عدها به تخیر اد ات نی کوهستانی دست زدند 
تابطور داز آآن بهرهبر دا ی بت خن اس قورتان وادو آ زا کر 
او و مان در آن عصر عاوة" ۳ ۳ بان را جنی مي‌خء ندند ) ود . در آن زمان از 
دریاچه ارومسه تابخش علبای رود دباله ر؛ بان نام ۱ مي‌نام‌دند (نواحی ۳و 
۵ و #انقشذ ما) . دریابان فرن دهم مش از مارد ۰ وادثراری ۷ واه اش (۱ ۱ 
۶ .م.) ناحبه «ازآن سوی زاب ی و ی ۱۹۳۵ 
۳ «زامو" . تا گردنه‌های کشور نامار » ۳ در نورد ید مقعل ازان نیز سوی سررچشمة 
زاب بزرکک ( زاب علبا ) رفته به « کشورمبری»(" 9 نزوی؟ کِ کرانه‌های غربی 
درباچة ارومیه واقع بود رسید 1 درعهد شاهان بعدی آشور - «تو کو ی نینورت 
دوم؟ ( که دره۸۸ ق .م. لشکر کشید) "و * آشورناسیرابال "دوم » ( که در۸۸۳ و 
۱ ق .م. تشک رکشید) - تجاو زولشکر کشی باراضی مزبوردوام بافت ِ 
لشکر کشیهای « آشور تاسیراپال دوم » از دمگر جاوزات جذشر بود . در 
خر کتی سال دق .م باراضی زامو 1 چندان تجاوژی نشد . و بادشاه آشور از 
طریق دکیر وری(* تاه وان انا رت آنگاه بشتاب سوی شمال غربی توحه 
کرد . ممپذا نواحی کوهستانی مچجاوراین هسیر یعتی « ول وری ۴ و نی 





() ۸000070۴۱ (۲) وی (۳) این اسم بصورت ۸66۲۱ درمتن اصلی آمده است 
(4) هم هزم (۰) ۱۳۳۵۲ (<) زو 





۱0 


تست : تارین ماد 

دسموه»" "و « اولماننا ِ و «آداعوش»" "و «خار کا »" او «خارماسا»" آنه فقط 
ِ__ وقاطر ار شا تور 

عوارش و خراجهائی نیز بنفم آشود برایشان یج شد . سا کنان سس ررمین کیلزان 

(نلاهرا در کرانه غربی دد یاچ او قمز ۲ ۳ ب ععلوفت اشان هدایائی از 

قبیل اسبان وسیم وزر و فلع ومس وهصنوعات مفرغی ارسال داشتند . 

و ونان معنی این لشکر کشی را نباك درك کرده دانستند که نخستین اقدام 
بمنظوراجرای نقشه نسخیر کشور و اسارت!بشان‌است ودزسال ۱ ۸۸ق.م. عزم‌جزم کردند 
که‌بشدت بایدار ی کنند و بیشوای‌قببله( تاسیکو-:۸۳02:1) بخش:دا کارت کدینام! کدی 
ق و نموه یی بتوی اک وم سرا ۲ ار ۶ 
رااکردا کرد خویش ممحد ساخت ولشکر انش حساری بر پاداشتند که کردنذه بابیتد» 
( دربند بازبان کنونی پرسرراه « ات بد زاب سفلی و سأیمانی:) را مسدود 
کرد و ظاهر ا «شورناسرایال» ید «تور | داد» فرست نداد کاررایا بان رساند 
وبانیروی عظیمی" که از حیث شماربر آن انورب آداده برتری داشت از « کردند گذشتو 
به‌مر کززامو1 فوذ کرد «فورتآ دادایروش در ین بکوهمایناهبر د.«| شور ناسیرایال» 
تا کوه دنسر » (بز بان لو لو ۵ به پیش راند . با برواباتآشوری وبابلی 
کشتی نوح‌بعدازطوفان براین کوه متوقف کشت (ابن کوه رایویژه با کوتیان‌مربوط 
میدانستند) *«آشورناسیر ایال» سه بادشاهی کوچك زامو آ-ئی را برسرراه ِ 
فلع‌وفمع :کرد » بدرین‌شرح : کار ا», بادشاهی دنور داد» ویادشاهی «موساسناه؟" 

که مر کزآن دژهپوناسی» "یاهب نائیس» بود و "که مر کزآن 
دز «لار بوسا»بود : تضدادی دام هم ۰( کدمشترشان , ظاهر آءدر کوهها شمان شده‌نود) 


(۱) 9۳۳6۵ (۱15882۱6)۲ (۳) کومقم (6) ۸۵۲96 (۵) ۸۵۲۳۵۵9۵ 
(() 064 هجو (۷) اعوحد8 (۸) 11۳11022 





۳ ۳ 


فحسل دوم ۳۰۱ 


سح 





مس سس سس 





ریست آ وردند . ۰نگاه امرای زامو آ ازیایداری خودداری کردند . «]شورناسیر ابال» 
ات بحال خود گذاشت که شاهی کنند ولی آن سرزمینها را بایاات ۵ که 
ابجاد کرده بود منصم ساخت وبراهالی خراج 0 ازاسب رسیم وزرسوضع کرد. 
و گذشته ازاین مالیاتبای چلسی مرسوم آشور بان وعوارش ساختمانی را نیزدر آن 
قاط برقرار کرد . این اباات که درسال ۸۸۱ ق .م. بدست *[شورناسیرایال" مسخر 
گردید بعد‌ها درم أبع ر از نیمه دوم فرن نهم ق .م. ( یمام « تاو 6 با «مازامو آ» 
خوانده شد و بخش شمالی کشوررا «ماتنا» خواندند وجنوبی را ( درقسمت علیای رود 
دبالد) ۳ ۰ 

دوامارت زامو آ-ی جذوبی : «امکا" وهاراشت و »! "سال بعد خراج موعود 

را یه[ شور نان تیر واختتد وود شی ه که یای هاقان تعیی کی‌شوو: 
«[شورناسرایال » خواست از تدار کات رام نان فتافقی دنق وق ابعان 
پیشی جوبد وفقط باسواران و عرابه‌های جنکی براه افتاد و منتظررسیدن پیاد گان 
وافراد مپندسی سپاه نگشت و«آممالی» ودژ «]راشتوا» را بر کراندٌ روددبالد بحمله 
تصرف .کرد وغارت و کشتاررا نه‌تنها دریادشاهی +راشتو 1 بلکه درامارت مجاور - 
کیر‌تبارا ( که این باز م رکز آن «بار» بود ) و « سایینا » (مر کز آن شووون بر 
«موساسینا»(مر کز آن بوناسی) - « تا گردنه‌های‌خاشمار» آغاز کرد . فقط «دا کارا» 
باتقدیم باج وهدایا نجات بافت . دردیگر تواحی اثری ازسا کنان محل برعرصفخاله 
باقی نگذاشت » مردم‌بالغ وکارآمد را بدبردگی برد و کودکان را درآ تش سوخت . 
سپس آ شوریان به‌امارت «آمکا» روی | وردند .۰« که و کان وی در کوهها پنپان 
شدند.ولی آ شور بان‌دردژوی‌موسومبه«ز امرو " ودیگر ده کده‌های مترو مقدارزیادی 
اموالگونا کون واز آ نجءلهم‌صنوعات مفرغی(لوازم‌خانه ومصنوعات تجملی وهنری) 





(۱) هار۸ (۲) «دااگاه۸ (۳) «با0ن2 





۳ 
وت سس سس 


۲۰۲ 
د ‏ تاد سح بت ی تک یس 
بدست آوردند. آ شور بان‌ده‌هاتن ازچنگجویان آمک را اسیر کرده‌باانواع شکنجدهای 
وحشانه معدوم ساخشند . آنگاه بپادشاهی شخصی نام « زا که هیچ ارتباطی با 
بایداری زامو آ-ئیان نداشت لشکر کشیدند.این پادشاهی در دامنه‌های شمالی‌جبال 


«نیشهو؟ ( که در جنوب آن «دا کارا" واقع بود) ومحتملا در نقطه‌ای ازناحیهٌسحنه 


تاریخ ماد 


(سنندج)!آ قرارداشت . پادشاهی مزبور تیزمانند امارات دسگرتارومار شد . درا سنا 
«آشورناسیراپال» مقداری مصنوعات مفرغی برسم هدربه از کشور «سی‌پیرمن" " که 
سا کنانش مانند زنان‌تته‌پته می کنند» (محتملا بزبانی بیگانه که نامفهوم بود سخن 
تن ) دریافت داشت که برای جلب عنایت وی ارسال و تقدیم شده بود.متأسفانه 
محل این بخش- که درهیچ منبع دیگری باین نام مذ کور نگردیده - معلوم‌نیست. 

آشورناسرایال درباز کشت ی درقلمة «|رکادی» توقف کرد وشاهان 
محلی دراموا > تیگ ور | ثجا باهدابائی ننزد وی آمدند . درآن زمان خراج 
سالیانةٌ «زامو > افزايش یافته بود . وبانواع اجناسی که میبایست‌بابت خراج تقدیم 
کنند منسوجات پشمی ملون و ظروف مفرغ وشراب ودامپای شاخدارخرد و کلان 
نیز افزوده‌شد . زامو |-ئمانرا (ظاهر آییشهو ران‌زامو ) برسم‌بیگار بر ای کارهای 
ناختمانی بشهر کلخو ی آشور بردند. ک‌ذشته از شاهکان زاموا » شاهکان 
«گیلزان» و«خوبوشکیه» ( درجنوب درباچةٌ وان ) ودژ کاسی «خارتیش» نیزهدایائی 
ارسال داشتند .۳" 

]شور ناسیرایال * ازاین تتایج راضی‌نبود ولی‌باز کوشید تا مردم « زامو » 
را که در کوهپا پنهان شده‌بودند دستگیر کند؛ .۲ نگاه دژ «آ تلیل»! گرا که زمانی 
(۱) «صحنه» سنندج نیست بلکه قریه‌ایست برس راه‌کرمانشاه همدانسمیان کنکاور و کرما نشاه. 


تضور میر‌ود چون مردم محلی سنتدج را «سنه» می‌خوانندکه با «صحنه» تشابه لقظی دادد این 
امتباه برای مو لف روی داده است (مترجم) (۲) عصداحرز5 (۲) ۸۱۱ 








3 ۳ فصسل دوم ۲۰۳ 


اه ات در ۱۳۳۳ 
سس 





۳ 


بادشاهان کاسی تعلق داشت اه و أنرا مر کزجمع آوری مالیات و خراح از 

هه فالتا شیض وانبارعلوفه 7" اذوقد برای لشکر دشیهای | بنده خوش وی 

فد فرارداد . بعد‌ها بخشی ازمردم‌زامو | (محتمللا بازهم دردرجذاول بیشدوران) 
اه (۱ , وم (۵۵)۲ هه ۱ 

کر گاه جد ید« | شورناسیر یال » - شپر«کخو ۳۳ ل 2٩‏ ۰ 





۱ صیاست ببتوایان اسیر 4۲ در بر ابر آخوریان مقاوعمت ورزبده مور لك ۰ ننتی »رز دب م4 ا نیوا ۰ تر ن‌هفتم ق ۰۰ 


چنانکه‌پیشت ردیدیم<آ شو رناسیراپال» شاهکان خرد را در زامو آ بافی گذاشت 
و فقط کارمندان خویش را برابشان ناظر کرد و پاد کانی نیزدر آ نجا مستقر نمود که 
خراج وعوارش را وصول کنند . ولی چیزی نگذشت که « زاموآ » بصورت یکی‌از 
ابالاتآشوردر آمد دروقایع سال۸۲۸ ق . م . بررای‌نخستین‌بار به اصطلاح «حاکم 
( با جانشین ) مازامو1 * برميخوريم . ولی ابالت «زامو؟ » ( مازاموآ" ) شامل 
بخشهای جنوبی آن کشورنمگزد ید وظاهراً چیزی از لشکر کشی‌سال ۸۸۰ ق .م. 
نگذشت که‌مردم آن‌بخشها استقلال خوش‌را بازپس کرفتند . باری « سالماناساره(؟) 
سوم درسال٩۸۵‏ ق . م. بسرزمین مزیور لشکر کشید . 


(۱) آدوه‌تاودمگنم (۲) ادا 





(۳) دناصمدع () 92۲دهصاه5 


سس ووود ستی پرسد. 











۲۰ ناریخ ماد 


ما از لشکر کشیپای « آشورناسیراپال » مشروحا سخن گفتیم - چون در 


سالنامه‌ها جزئبات آن‌شوح داده شده وازیکسوجوانب و خصوصیات عملیات جنکی 











فاتحان آشوری را در نظرخواننده مجسم میسازد وازدیگرسو وی گیپای جامعهای 
رااکه در سر زمین‌های اقسای ماد آینده وجود داشته در آغاز هزارة اول ق . م . 
شمان م‌دهد . 

جامعة « زامو[ » - ] نجنانکه در سالنامد های | شورناسیر اپال وصف شده - 
جامعه‌ای :ود طبقاتی ( گرچد «نور-داد * بلقت شاه خوانده نشده وفقط « بىشوای 
قسله > با « ناسکو )۹ نامنده میشود ) واجد ییشد های حرفه‌ای که در آشوز 
بدان ارج مینهادند و بسیارترقی کرده بود و بالروره پیشدها از کشاورزی تجزیه 
شده وبدین‌سیب تولیدات‌کالائی نیز محتمالا تا اندازه‌ای رونقداشت . ولی‌این جامعد 
در دوران بدوی پیدایش طبقات قرارداشت ودولت در آن ضعیف بود واینجاو آ نجای 
آن سرزمین دولتپای کوچك وجود داشتند که فادربه پابداری ومقابله با تجاوزات 
آشورتبودند . تأسیس جامعهٌ طبقاتی‌را در اینجا باید در ثیمهٌ دوم هزارة دوم قبل از 
مسللاد دائست . منحتماه" جر بان بندا بش‌طبقات برائ ساطه موقتی بابل‌درعید کاسیان» 
در سرزمین مزبور تسریم شد . 

آشوربان تا پایان دوران حکومتآ شور ناسیراپال دوم‌ازقلل مرزی زا گروی 
ننگذشته بنقاط دوروست داخلی آن نفوز تمیکردند . ولی بعدا 1 که پایگاه جنکی 
در « زاو » برای خود ایجاد کردند درجپت سرزمین ماد و دربای‌کاسپی ( خزر ) 
تهاجمات سریع وعمیقی بعمل آوردند . 

چنانجه سا کثان نواحی‌مختلف ماد میخو استند استقلال و آزادی خوش را 
حفظ کنند می با ست درمقا بلمتجاوزان تشکیلات مقتدرتراز [ نچه درپایان فرن‌دحم 


(۱) اوول۱ 


0 فسل دوم ۲۰۵ 


ممکن‌بود دولتی که در آن‌زمان در «زامو ا »ی داخلی در کرانه‌های در باچه ارومیه 
قوام گرفته بود باشد وبا بك‌سازمان مقتدرقبیله‌ای چون اتحادبهٌ قبایل ماد . 

بی ازقلع‌وقمع امارات کوچك «زامو -»ی خارجی » زمانی‌مهمتر ین‌پادشاهی 
زامو آ-ثی‌دو لنی‌بو د (در زاموآ-ی داخلی) کد« نيك‌دیارا 1 ( باکترا )دز رای 
آن قرار داشت . ولی « نك دیارا »۰ رقبان بسار داشت . در سال ۸۵۵ ق ۰م . 
لشکربان آشوری * سالماناسارسوم » ( شولمان - آشارد ) "٩‏ از طریق کردنة 
« بونائیس > بیخاكك « نيك‌دبارا 0 حمله کردند » وچون وی خواست از راه در باچه 
1 استفاده ازفایقبائی که از شاخه‌های بید بافته و ساخته بودند از چنکک آشوربان 
فرار کند , «سالماندار » به تعقسب او پرداخت و بردر باچد باوی تا ی ولی 
چندان توفیقی حاصل نکرد و برروی‌هم درطی‌سد ربع اول فرن نیم ق ۰م. جریان 
تأسیس دولتها در خطةٌ ارومیه و رود « جنتو * بدون برخورد بدشواربهای بزرگ 
تعقیب شد » کرچه سلطنت « نیکی‌دبارا » وظیفة رهبری را نا کزبر بدبگرانتفویض 
نمود . اما راجع به اتحادیهٌ قبایل ماد . ..آن نیزتا حدود ده سوم قرن نهم فبل از 
میلاذ برخوردی با آ شورنداشت . 

در سال ۸۶۲ ق . م « سالماناسار سوم » آشوب « نامار » را خاموش کرد . 
ميدانیم که « نامار » در بش وسطای مسیررود دباله قرار داشت . سالماناسار 
دیاتزی »۲۳۱ (پیشواای بیت هامبان را که مجاور محل بود بپادشاهیآنجا هستقر 
ساخت . وی درسال ۸۳6 ق . م . از اطاعت آشور سرپیچی کرد و این بپاند‌ای براع. 


نخستین لشک رکشی سالمانسار بخالك ماد شد . 


سامح 
() و2۱۱ (میمنامید) (0) ۵5۵4 هایگ (۷۵۵2۱)۳ 


لشکربان آشورازسوی شمال شرقی و ۱ ز طریق گردندهای جبال خاشمار س 
(خاشمور)بطرف «نامار» سر از بر شدند ,شور بان دژهای «نامار» را تارومار کر 2 
اموالی را که در کوهستانها مخفی شده بود تصرف نمودند و این عملیات چنان 

سریع انجام گرفت که فر صتی برای اقدامات دیگ باق ی ماتد وا شوریان بقصدغارن 
وچیاول سوی داخل‌سرزمین ماد بحر کت در آ مدند هر * بان > ی" (بادشاه)نامار 
به‌ماد کر بخته بود و ابن خود بپانه‌ای برای حماه آشوریآن خطلد شد . لشکریبان 


آشور در مر حلهُ اول دسشرفت خویش وارد کشود "ار سه أآ ؛ شدند وا از ۲۷«بادشاه» آن 


کشور کوچك خراج ستاندند . 

پیش کفتيم که‌کلمة! دی دیاش ۳ ( لخد امد در سو 5 " تانق کند 
که بمعنی «خطه» را توا درعتون زمین :آشورناسرابال » محل کشور 
«یارسو آ» به بخشهای جنوبی کشور « و ]۰ می‌خورد. ننک 2۳ 
گرچه زبان مردم آن سرزمن ماکان « «کاسیتی» بود .۰ درطی ۰-0 سال گذشته , 


متکلمان بزبان مادی - ایرالی‌بسوی غرب پیش‌رفتد ؛ بدناحيهُ ٩‏ نقشذ مارسیده‌بودند 
ودر و جغرافیاگی محلی اعمال نفوق مینمودند . ا؛ رن 
تصربح کنیم که برخلاف عقيدة رایج تنها وجه مشتر لفق دیارسو آ» با «بارس 
۷ هردو اصطاح بمعتی«هر ز» و« کنار »میباشند. هیچ دلیلی؛ براینکه 
«یارسو آ» میپن بارسیان بوده و آن قوم ازیابان قرن هشتم تا اواسط فرن نپم قبل از 
میلاد از آن خطه هجرت کرده‌باشند دردست‌نیست . باید درنظر گرفت که «پارسو [» 
تاحیه‌ای زراعتی بود ومردم‌آن اسکان بافته بودند وفرضش اینکه سا کنانآن‌سرزمن 
خوش را رها کرده به بارس (یرسید) که ۶۰ کاومتر با آ نجا فاصله داشته است 
کوچ کرده باشند بسیار دشوار است . نام امااکن و اشخاص درسرزمین « پارسوا » 


(۱) عمصهقه ( عاصاگه<) 








یه فسل دوم ۱۰۷ 
و رس و ۳ 
بپیچوجه ابرانی نیست : )۱( 

دره قسمت علیای رود ی 


آشوربان از کوهبا گذشته بسرزمين «می» 
سرازیر شدند و سپس بسوی دییگر سلسله جبال مزیور - و تاحية « آرازیاش 3 
تعارخان ۰ که در آن‌عبد به اتحاد یه قبابل ماد تعلق داشت حر کت کردند .مناپع 
آشوری برای باراول ازاین سرزمین بنام 1۶ مادای» باد می‌کنند . درژیرازمکان‌این 
نواحی مفصل‌ترسخن خواهیم گفت . عجالة کافی‌است بگوئيم که آشوربان ازناحية 4 
مه ما گذشته ( بخش علیای رود قزل‌اوزن - تزديك بیجار ) و شاید دردره همدان 
کنونی نیزنفوز کردند . 

سالنامه‌های «سالماناسارسوم» نام چپاردژ را که وی در کشورمادها اشغال کرد 
ز کرمی کنند . نامهای مزپوربزبان ایراتی تعلق ندارد وبااسامی اما کن «زاموآ* و 
«یارسوآ» مشابپت دارد . آمورمان عده‌ای ازسا کنان را ببرد کی بردند ۳ 
اعظم سا کنان ودامپا علی‌الر سم در کوهپا پنهان شده بودند و آشوریان مدتی‌دردره‌ها 
فرمانفرمائی وبکدتازی می کردند وحتی در«خارخار» تصویر:سالماناسار؟ رابرسنگ 
نقر کردند . ولی با اینحال بعد راه باز کشت یب شسگرفتند و «بانزی» (یادشاه ) نامار 
را که باسارت‌در | ورده بودند باخودبردند و کوئش‌دیگری پرای‌تحکیم‌موقم‌خوش 
درخاك مادیعمل نباوردند «سالماناسار»بپنگام‌لشکرکشی بعدی که درسالم۸۷ 
قبل‌آزمیلاد وقوع بافت بسیارپیروفرسوده بود وبتن خویش درعملیات شر کت نجست 
وفرماندهی لشکریان آشور را « تورتان »1 "(سردار) «دابان -آشور» بعهده داشت . 
این‌بارلشک رکشی‌متوجه‌امارات (باهپادشاهی‌های») کوچك جلگه(زامو آ-ی داخلی) 
بود. نخست * دایان-] شور » ازدرة زاب علیا ( زاب بزرگی ) حر کت کرد و بطرف 
*خوبوشکیه؟ "وفع درجنوب دریاچذوان رفت وسپس از خالهشخصی‌بنام«ما گدوبو- 


۷ ۵۵۵۱ ۰ (۲) مادمرم (۴) 2۵۲۵۲ )٩(‏ ۲۷۳۵۵۵ (ه) والاکبتانل 


سس توت ربنم وی مب پات 
تاریخ ماد 


وت تسم 


ما تن ۶( گذشته سوی جذوب شرقی روی کرد ووارد سرزه‌ین « او آلکی 
پادشاهمانن ۱ 
داو ۳ ۳ یناه برد و بنپان شد ولی آشوربان دامم‌ای سار بردند و 
دهکده‌های خالیراتمرف کردند و از ا نجمله بود هب برئو " ۳ " (با ز برتو) که 
بمتژله دژ ومقروی‌بود ۰ ۰ سپس‌لشکربان ازامارت «خارون»! که و و بت 1 
برآن قزماترو کی و آشور اظهار انقراد کرد و فرار شد سرزمین او 
رس تعدادی اسب‌عرابه کش‌برسم خراج بیردآژد , «رتا پادشاه«شوردورا» 
نیز بکبارهدابائی تقدیم آشوربان کرد . آنگاء آ شوربان بد «پارسو آ» رفتند واز 
برخی شاهکان خراح گرفتند وبخشی ازهیادشاهی»-ها را غارت کردند . 


فرایان آشور» لشکر کشی مزبوررا باردیگر باجزئی انحرافاتی آزهسیرپیشین- 
درسال ۸۳۷ ق .۰ م . ِ رار کرد .۰شوربان نخست‌ سوی سر چشمه ]زاب بزرگهحر کت 
کرذند و سپس سرزمین گیلران را در کرانة غربی در باچه ارومید قرو گرفتند." 
«رابان - آشور» تعدادی دامپای شاخدار واسب از گیلزان و « پادشاهیپا » و فبایل 


موی ی ۱ ِ ۷۹ 
مجاور ان تا «۱ ندیا» درمسبر سقلای رود فزل اوژن - 


برسم خراج گرفت و از 
زاموآ-ی داخلی و پارسو گذشت و بسوی « نامار » سرازیر شد و در بن راه دز 
کوهستانی « بوشتو » را درمرزه‌مانا» و«پارسو آ»" ی اه وکا فان( و 
پارسوآ-ئی" "را تصرف کرد . ونامار را تارومار کرد وبا تش و تب ن کشید . در پایان 
این لشکر کشی جنگیان وی وارد ابالت آشوری «زامو > شدند . 


درشرح لشک رکشهای ۸۳-۸۷۷ قنل‌ازمبلاد » ار اضی مجاوردر باچهارومیه 
ویارسو | تحت حکومت شاهکان بسبارقلمداد شده‌ا ند . بدینقر ار : پادشاهی داوپو 


(۱) و۸۵۱ بابلوه4 (۲) امن (۳) 121۳10 (6) 2۵۳۳۲8 
(۰) تاطیوبانگ (<) دونا 


۱ 
سس 


مس فصل دوم ۲۰۹ 
تا ترسح سح ی رتش 





(کلران) ) , «او آلکی» (ماننا) , «شولوسونو» (هارون) » فازتاماروه (فوردین,) ۱ 
دزرث دبارا ٩‏ (ایدا؟) » « تيك دیما ٍِ" 0( تک ار » وغیره . ولی سلطهُ 
و ازابن پادشاهیها وظاهراً پادشاهی «او آلکا» و «نيك دبارا» رفته رفته‌بردبگران 
بسط می‌بافت وعوام تمام اراضی اطراف درباچذ ارومیه وزامو ای داخلی را « کشور 
مانناها* بعنی دنام قسله‌ای که دریکی‌از ان رز توا میسکن بزاشتاد 0 
ازدیگرسو لشکر کشیها ی آشوریان با اينکه جنبهُ غارتگری و کسب غنایم 
وبرده داشت درعن حال تااندازه‌ای بدین منظور بو دکه سرزمی منظورر اکاملا تحت 
اطاعت در آورند تا وصول خراح از آن مقدور گردد . ولی تا آن زمان دراین طریق 
چندان موفقیتی کسب نکرده بودند , فقط درموارد نادر(مثلا درمورد «شولوسونوه . 
شاه «هارونا») موفق‌بوضم‌خراج دایم بر امارت باپادشاهی؛می کشتند . دردیگرموارد 
پیشوابان و شاهکان محلی فقط هنگام تزديك شدن لشکریان آشور هدایائی ارسال 
میداثتند وباحتی پنهان کردن دامپاومردم رادر کوههاتر جیح میدادند وحصارخشات 
وفلاع بی‌سکنه را برای غارتگران آشوری بجا می گذاشتند . 
درسال ۸1۷ق.م. . درآ شورجنگ خانگی حدی آ غازشده وفقط درسال۸۲۳ق.م. 
+شامشی -آداد پنجم بادشاه جدید |شور موفق شد ۳ قدرت حکومتی 
واحد را درس‌اسرخاك پادشاهی مستقر سازد . درلوح نبشتهٌ وی بدین مناسبت گفته 
شده است که مرز شرقی آشور در عهد او از «شوردیرا» و «آریدا» شزن کته است » 
یعنی ظاهرا ازدامنه‌های شرقي‌جبال ی که ازسمت مغرب «ماننا» و«پارسو آ» را محدود 
می کرده , ممتد بوده است . « ایشپوئینی » پادشاه اورارتوبپنگام جنگهای خانگی 
آشوربه کرانههای در یاچ ارومیه آمد ویادشاهیکیلزان را به اورار تومنضم ساخت 
4 اهر شنکست سختی به پادشاه «ماننا» وارد کرد » زیرا که دردههُ دوم فرن نهم 
ید و ۱ 


() جمعها۸ (م‌نقرق) (۱) مهن (۳) اموالا (0) ۵۵04 - که 


تا ۳ ۲ ۳ مر سا ری با ها ۳ 


۱۰ ۲ نار یخ ماد 
قل‌از میلاد بجای پادشاه «مانتا؟ «شارسینا» پسر«مکتیاراه (تيك دبارا) فرماتروای 








پادشاهیپای پیرامون در یاچ ارومیه بوده است . 
«شاهشی - آداد پنجم » بمحض تثبیت وضه ع آشور لشک رکشی بسوی مشرق 
را تجدید کرد و یکی ازعلل این افدام مقابله با آورارتوئیان بود و 
۱ ق .م. * که طبق فهرست ای مردان ِ آووش ۳ علنه: سگه زامن 
بود ؛ تن کرد گن سالار وا س آشور» ید ین 
این بار حریفان عمده آشوربان «شارسینا»" "و «ایشپوئینی»" پادشاهاورارتو 
بودند . درلوح +شامشی-آداد پنجم 4 کت ان که موزتار میت ور 12 
« دریای بر آمدن خورشید » رسید : معلوم نیست که منظور در باچةُ ارومیه است با 
دربای خزر(کاسپیان) . ولی احتمال اخیر بصواب نزدبکتر است ۰ آ شور بان‌پنداشتند 
که وضع اشان در برامون دریاچه اروهیه بقدر کفاف استوار است و در سال بعد 
۰ ق م. لشکر کشي بردامنه‌ای علیه ماد بعمل آوردند . « شامشی -داد پنجم » 
از کوه« کولار»("" کذشته هدایای‌قدیسی) بادشاه«بوش‌کید»(درجنوب‌در باچُ وان) 
و «شارسینا » وقبایل «ماننا» و * سونبی‌بان »۳ آو «تئورلی‌بان»" ( که بعدها ب‌مانتا 
ملحق شدند) وسا کنان « پارسو[ » را اخذ و ازسرزمن مشیبان عبور کرده به بخش 
علیای « جفتو » رفت . وی دراین نقاط تعداد کثیری دام متعلّق به مّیبان را تصرف 
کرد . جزواین دامبا گذشته ازدامهای شاخدار خرد و کلان وخران واسبان+تعداد 
۳ ِِِ دو کوهان با کتربا که بتاز کی درخال ماد بدید آمده پودند وجود 
شت " ( میعتمللا این شتران همراه قبایلی بودند که از آسیای میانه با نجا آمده 


)۱( مردان سال» چون میداً تار یخی نداشتند سالها دابنام وقایم مهمه واشخاس بزر که ونامی 
می‌تأمید ند (مترجم) (۲) که -۸۱۰۱۵۲۲5 (۳) 5100دک (4) اصادجگا 
(ه) عمللبز (م) تحادب5 (۷) 1۲0۲۶(۱ 


۰ فسل دوم ۳۹ 


بودند ) . دف‌کده‌ها و تقاط مسکون بسیار وان زدئد . منشسان تلفات ژیاد دادئد . 
آ ناه آشوربان بکوهستان « کیزیل بوندا» که ناحیةٌ مجاور ارومیه را از سرزمین 
ویزه ماد جدا می کرد روی آوردند . , 3 
آرکه آشوران نخستن دژ کوهستاتی ناحیه مزبوررابتصرف‌در | وردند 
دوئن از پیشوایان « گیزیل بوندا ۰ " بمنظور جلب عطوفت مپاجمان تعدادی اسپ 
بار کش وعرابه برسم هدیه تقدیم کردند . ولی‌پیشوای سومیایشان بنام*پیر بشاتی»*- 
که الواح آشوری ویرا بلقب « پادشاه گیزیل بوندیان » می‌خوانند-تصمیم گرفت 
پابداری کند . همه سا کنان « گیزبل بوندا» در دژ وی که داوراش» نام داشت گرد 
آمدند ولی آن قلعهٌ بسیار کهنه بود و قادر بمقاومت در برابر محاصرهٌ] شوربان, که 
با لوازم فنی عالی مجهز بودند , نبود . «اوراش" "ودیگر قلاع کوچك پیرامونآن 
تصرف آشوریان در آمد و بگفته اشان ۱۰۰۰ مرد تت ان در بسکار کشته شدند و 
۰ فر باتفاق‌خود«ییر بشاتی» باسارت‌در آعدند . یکی‌دمگرازسران* کیزیل‌بو ندا» 
بنام«!رنگور»" "اظپارانقیاد کرد ویادشاه [ شور درقلعذ وی کدبد«س‌اره ی 
لوحه‌ای بپا داشت و تصویر خوش و نبشتدهائی بر آن منقور ساخت . اهر در آن 
زمانآشوریان درمشرق رودقزل‌اوزن بودند . راه بسوی سرزمین ماد کشوده شده‌بود. 
چنانکه دیدم درمحیط همسایگان غربی مادبپا ‏ درمیان آ نانکه هنورحزو 
اتحادبه نشده بودند - اختلاف وسیاست سودجویانه و کوته‌نظرانه برخی از شاهکان 
حکمفرما بود وحال آنکه تووهُ مردم درلزوم کوشش برای دفع دشمن متحد بودند . 
برعکس » خود مادیپا » ظاهرا , تحت رهبری واحد پیشوای اتحادبه قبایل قرارت 
داستب: این شخص «هاناسیر وک .۳ تام داشت ومقر وی دژ « سا کی شوه .بو . وی 
خواست در کوههای بر برف البرز پنهان شود ولی « شامشی- داد » مادبها را مجبور 


(۱) :نا (0) نوم 





۳ 1 ۳ تار بخ ماد 
5 مت تعسو رتهب جرا 
دج 1 و به‌پیکار کرد . بروایت لوح اشوری , 


تن 1 اسب ۱ 

۳ ۳ 

11 وارد | وردند (۲۳۰۰ کشته) و۱۲۰۰ 
کونی واز! نجمله دژ«ساک 





۳ "1 / ری و وا ایو 


/۳ ۱ 
/ / باسبری گرفتند . ولی پایداری 
۳ 1 ۱ یدای موی 
/ )/ ۳ ۳ بو ار ۱ قفش اسان 
//0 ۳ 


آراژ ناش ( ناحبدای که ظاهرا 
دور و رن هر و ۰ 


که آشوریان در با ز کشت از کوهپای بان فزو دن و همدان عبور می و ۳ 
برایشان سد کرد ۰ ولی باین دسته از مادیپا ضر به سختی وارد آمد ( بموجب ثشته 
لوح ۷۰ * تن کشته دادند) . عده کثیری را آشوریان به برد کی بردند و تعدادی 
دام برضم هد به» اخذ کردند . 

قبایل هک اه که نفد بودند . این نیج تفاقوبرا کند کی 
وجنگهپای داخلی نود . باتشفت کف ۲ ظاهرا ء مدتی میان حکمفرمابان - از 
ارومیه کرفته تا بیابان نماث حکمقرما بو د . ۷۷ با ۲۸ تن ازفرمانفرمابان نواحی 
مختلف ماد وپارسو 7 » پیش ازآنکه پادشاه آشوزا زگردنة کوه « کولار؟ به سرزمین 
خوش با زگردد ء هدایای فراوان باودادند . 

لوح مزبور تام يك يك ایشان و سرزمینشان را ذکر می کند : نامهای جمله 
تواحی نز بورقدیمی ومحلی‌است واین نکته دربارة اسامی | کثر فرمانفرماه بان‌نیزضادق 


30292۳۸ ۱( 


تزدباك همدان فا ی 





5 ۰ 
فسل دوم ۳۳ 





ات۳۳۰ ۳ 


مهد . ولی شاید نام برخی از ایشان نیز ایرانی باشد . بیشتر اینان فرمانفرمایان 
شویترین نواحی میبشند ۰ ۱ 

این لشکر کشی برای آ شور از سه جپت اهمت داشت : اولا» جل و گیری از 
امعان اتحاد مىان مردم مائثا ومادها ازمکطرف و اوزارتو که تبرو گرفته بود. از 
یگ انیا غارت مردم و گرفتن برد کان . سوم تدارك یك لشکر کشی علیه 
بابل , که در آن زمان «ثامار» را تحت فرمان وانقباد خوش در اورده بود . عملیات 
جنگی بعدی (سال ۸۱۵ ق.م.) متوجه بابل بود وبیشتردرخال «نامار» جر بان یافت. 
آشوربان در سالهای بعد بامور داخلی بین‌النهر ین سر گرم بودند ولی ماد را هم از 
باد نبردند . 

,2 شامشی-آداد پنجم » درسال *۸۱قبل ازمبلاد در گذشت وه آدادثر اری‌سوم» 
که کودکی خردسال بود وارث تخت و تاج اشور کشت . در واقع ملک بیووی 
«سامورامات»(*) که در تاریخ بنام سمیرامید ( سمیراهیس) مشهوراست امور ملك را 
اداره می کرد . حکومت بات زن » درمیان اقوام پیرامون که بد نظامات دوران پدر- 
شاهی خو گرفته بودند . تأثر عمبقی نمود و افسانه‌های فراوان در بارٌ «سمیراهید» 
( سمیرامیس ) با «شامیرام» دیربازی زبانزد عموم بود وحتی در عهد ما نیز دربعضی 
نقاط شایم است ۲۰ 

دردوران حکومتسمیر امند» ودسراو ۶*دادنر اری سوم» که ازساله*+۸ق.م. 
مستفلا برتق وفتق امورپرداخت (کرچه بعد از تاریخ مزبور نیز سمیرامید کماکان 
تقش‌مهمی‌بازی م ی کرد )بارها علیه مادمپا وماننائیپا لشکر کشی شد : درسال‌های 
۹ و ۸٩۷‏ ق م. (علیه ماننا) , وسال ۸۰٩‏ (علیه ماننا) » و سالهای ۷۹۷۷۹۹۸۶۶ 
(علیه تامرو) , و سالهای ۷۸۸۰۷۹۲۰۷۹۳ . ظاه را آشوربان قصد داشتند سرزمین ماد 


(۱) ادصعمتب‌صصوو 





ست. 


بادآ و ری فپرست واری که در «قپرست ی 9 ساد» بعمل 7 * و همچنین 
از , براث زرشتد 4 رسمی کد اند کی مشروحتر است ت اطلاعات مخنصری در دست داریم . 


۳ +ت ماد 





















۳ 
۳ 1۳ ۱ 0۳۵ سس )۷ 1 
1 
8 
0 ی )0 


1 ۳1 
۱۹ ۱ 
و 2 
۲۳۲ دز مادی . از روی‌نقش برجستهٌ دررتاروکین . پایان ترن هشعم ق . م ۰ 






سالنامه‌های «سمیراهید» و «] دادنراری سوم» بدست تیامده است . ازلوح مزبورچنین 
مستفاد می گردد که آشوریان در سال ۸۰۷ قبل از میلاد  "‏ مدعی فرمانروائی بر 
«اللی‌پی»" (نزديكت کرمانشاه) و«خارخار» و«آرازباش»(درشمال همدان) وهمتی » 
کشور مادیها وسراسر» گیزیل پوندا و همانتا»" "و «پارسوآ» و «آللابربا*" *( در 
قسمت علبای زاب کوچك) و بدادان»( "تا , آ یدیا >(*۱ و دریای کاسپی ( خزر) 
بود ند ایشکه نام «خارخار» و «| راز باش» علیحده‌قید شده است , نشان مسدهد که 
چون درلوح نال **بق.م. از کشور ماد(مادای) "سخن گفته می‌شود منظور تواحتی 


(۱) اماااظ (۲) دزءراهلله۸ (۳) «عه۵ط۸ (۸۰۵۱:)2 (۰) ۱۵0۸1 





0 فصل دوم ۳۵ 


مس 





برما محمول است . «سمیرامید» و « آدادرازی * بعداز آن ۷۳ ار ۷4 ماد 
(یکر کشیدند . بگفته « کتسیای» سمرامید به تقاط دوردست مشرق - تا با کتر با - 
لمکر کشید وجذ كی کرد . گرچد اعتماد بگفتدهای وی دشوار است ولی محتملا تا 
حدی روات موئوگی را تقل کرده است ‏ زیرا در فاصلهُ سالهای ۸۰۲ و ۷۸۸ ق .م. 
آشوربان محتملا پیشرفت مهمی بسوی مشرق کردند , کرچه کمان نمیرود باراضی 
اصلی با کتریا دست بافته باشند . 

بهرتقدیس روایتی که دربارة تسخیر ماد توسط « سمیرامید » و شوهراو درمیان 
خلق شایع بوده و کتسیاس نقل کرده افت اه صحیح است کرچه موف مزیور » 


‌ِ ۲ 7 ۷۱۰ 
برسم خوش » بران یابه افسانه طو بلی ساختد ویردأخته 2 


۳ تبباجم اورار نو 

دوران حکومت «1دادنراری» باآغاز تهاجم «مینو > پادشاه اورارتوبه‌جنوب 
شرقی مصادف بود . باحتمال قوی «سمیرامید > و« دادتراری» با پادشاه مز بور دو بار 
در «مانناء (در ۸۰۷ ود*۸ ق .م. ) وینج بار درجنوب درباچه وان - در «خوبوشکید» 
) در ۰۱۷۹۸۰۸۶۸ ۰۷۹۱ ۷۸۵ و۷۸۵ ق.م. ۰ وبك باردردرء علبای فرات (درک۷۸ق.م.) 
پیکار کردند : « سالماناسار چپارم » جانشن « آدادنراری سوم * نیز از سال ۷۸۱ تا 
۸ ق ۰ م۰ با اورارتو در جنگف بود ء ولی ظاهراً کامیاب نکردید. ".در آن‌زمان 
اورارتو * برای آشور خطری چد پشمار میرفت : حتی در پایان قرن نهم قبلاز 
میلاد" اورارتوئیان « خوساستر 16 در بخش علبای زاب بزرکی اشغال کردند و 
مستقیماً هی کزخاك 7 اشور را مورد تپدید قراردادند ودر آغازقرن هشتم وارد قسمت 
علیای فراتگشتنه. محتملا تشک رکشیهای همینوآ* منت درپیانفرن‌نيمقبل از 


(۱) ۳اووود۱4 
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سس حیبست ی باب 


وس تست 


میلادسورت کر فت و تعداداین لشکر کشیا کمتر ازدو نبود. بادشاه*آور ار تو *قلعدای 
را ور خالك مائتا احداث وبا احیاء کرد(« مشتا» «ناش‌تهد» کنونی -نزددك‌میاندو آب) 
ولوحی ازوی درآ تحا بافی است کدحا کی ازآن میباشد . 

دراوضاع واحوال زند گی شرق قدیم عادة ساختمان قلعه گواه بر آن بود که 
سرزمن مورد نظر مبدل بد حا کم نشین شده است . معهذا درفرنبای هشتم ونیم ق.م. 
در آشور و « اورارتو > هنور رسم بود که حا کم با جانشین پادشاه را برای حکومت 
بر ناحیه‌ای معبن می کردند ولی پادشاهان محلی را هم محفوظ و برقرار میداشتند . 
ناهراً چنین وضعی درعهد «مینو آ* در «ماننا» پیش آمد » زیرا از مدارك آتی‌الذ کر 
معلوم خواهد شد که دولت «ماننا» کماکان وجود داشتد . 

«ماننا» در آغازحکومت «۲ر گیشتی اوّل» (از + ۷۲۹/۸ ق .م.) پادشاه«اورارتو» 
هنوزتابع «اورارتوبود . طبق آ نجه اصطاوحاً «سالنامهٌ خورخور»" "«آر کیشتی اوّل» 


۱۹ ۱ 2 ۳ 
نامیده میشود وی درنقطه‌ای وأفع درجنوب*ماننا» , بعنی درهمین سرزمین(ناحية 





«آرسیتا»""شهرهای «برشتو»! "ودبارو آنا )۲‏ . سد بار (درسالهای پنچم و ششم 
وهشتم ساطنت خوش ‏ بعنی بترتیب ۷۵ و :۷۷ و ۷۷۲ قبل ازمیلاد) پیکار کرد و 
ز با لشکریان ۳ تلاقی نموه و حتی وارد در رود دبالد و « نامار ۰ که منابع 
«اورارتو» «بابیلو» (یعنی بابل) می‌خوانند » شد . ازجنگی « علیه اورارتو ونامار * در 
* فهرست مردان سال » آشوری در ذیل وقایع سال ۷۷ ق .م. باد 0( 
شایرادن در آن دوره «ماننا» هنوز دردست‌اورارتوئیان بود زیرا اشان در «یارسو ۱ 
و «نامار» جنگ می کردند وتا گزبر می‌بایست دراراضی «ماننا» پایگاه داشته باشند. 

ضمناً این ی را هم تذ کر‌دهيم که درسالنامه‌های آ رکیشتی پادشاه انوا ان 
تاریخ ازانقیاد ماننا سخنی درمیان نیست . 


5۳۲۰۵۸5 ):( 00 ۳( ۸۳۶۱۸۵ )۲( 02:۵۲ )۱( 





فسل دوم _۲۱۲ 


سس 
معپذا اند کی بعد مانتا از اورارتو جدا شد . ظاهرا وحدت دولت و کشور 
«مانتا», که بتمام نواحی مجاوردر باچذ ارومید - باستثنای کراندٌغربی وشمالی آن- 
بسط یافته بود » درمبارژه با « اورارتو > ِِ و قوام بافت . دولت ماننا در برایر 
شاهان اورارتو مقاومت شدیدی ابرازداشت ." برغم لشکر کشیهای خانمان‌بر بادده 
ارگ هت اوّل - درسالهای۷۷۳ و۷۷۲ ۷۷۱ ۷۹۹9 و۹۸ ۷(؟) ق.م.- ودولشکر کشی 
جانشن وی‌«ساردوری دوم * (در آغاز دهذینجم قرن هشتم قبا دازمیلاد)" اورارتوتبان 
دیگر نتوانستند «ماننا» دا قطعاً معلیع ومنقاد خویش سازند . 
باابنحال گاهی موفقیتهای جزئی نعسب یشان میشد . مثلا درسال ۵ ق.م. 

دآر کیشتی» موفق به تصرف «بوشتوه شد ودر ۷۷۱ ق .م. نواحی چندی را در مشرق 
در یاچ ارومید ودر۷۹۸ ق.م. (4) «شهر شاه ۰ 2 شمری‌خادبری»! "(شابدهمان 
«شوردیروه؟ که در منابعآشوریآمده است‌باشد ؟ ) رامسخر کرد . اما این فتوحات 
«آ رگیشتی» موقتی بود ومنجر بد اشغال دایمی آن سرزمین نگشت . ول «ماننا؟ در 
پایان دوران حکومت*آر گیشتی».کاملا تابع «اورارتو» شد زیرا که «ساردوری‌دوم» 
پسرآر کیشتی‌باری دیگر به «نامار» ( «باییاو» - ظاه رآدر* ۷۵ق م.)لشکر کشید. 0 
شابد لیرومندی مجدد «ماننا» با شعف موقعیت «اورارتو» وتقویت آشور که مقارن 
با سلطنت «تیگلانپالاسار سوّم» پادشاه آشور بود مر بوط باشد . این پادشاه , چنانکه 
بعد شرح آن خواهدآمد , ظاهرا درطی نخستین لشکر کشی خوش علبد ماد(درسال 
۶6 ق.م.) با «مائنا» تماس‌عملیاتی داشت . بنظرمیرسد که «ساردوری» درهمان‌سال 
نا کزیر باهماننا؟ - در خالك آن کشور - ببکار کرد وچنانکه درسالنامد ت رت ۲ 
پس‌ازاشفال دژ «راربو» ( درکرانه شرقی درباچة ارومیه ؟ ) « آن سرزمین را بد خاله 
خویش متضم ساخت ۳۶ . لشکی کشی‌های اورارتوئیان علید «مانناه بعدها - برای 


(۱) ا۵01۴ »اه واگ 





۲۹۸ تاریخ ماد 
شکستی که از طرف « تیگلاتپالاسار سوم » در سال ۷:۳ ق ۰ م . با نان وارد آمد_ 


آغازفرن هشتم قبل‌آزمیلاد از لحاظتاریخ ماداهمیت فوق‌العاده داشت . 





وقایع 
درآن.دوران که ماد هنوزبرای مبارژه با دشمن خطرنا کی چون | شورمتحد و آماده 
لبود وامپراطوری نظامی آشور آن سرزمین را هدف چپاول و غارتگربهای منظم 
قرارداده میتباً قطعاتی از خالك آنرا منتزع مینمود . تهاجم « اورارتو » منجر بایجاد 
حابلی - که از دریاچُ ارومید تادر دبالد . وتقر یبا سرحد عبلام » ممتد بود - میان 
آشوروماد کشت و بدین منوال ماد از اینکد تحت‌انقیاد آشور در آبد نجات بافت . 
وچون خود اورارتوئیان ازلحاظ اقوام ماد بصورت بزر کترین خطر درآمدند, مبارزء 
آزادی طلبانة «مانتا» ( که‌قبایل مجاور درباچهارومید را دربر گر فته ومتحد ساخت) 
این خطر جدید را از قبایل جنوب و مشرق دور کرد. 
سرانجام , چون *اورارتو» باردیگر«ماتنا» را بزبرفرمان در آورد و«ساردوری 
دوم مجدداً جسارت کرده بد «یابل» ( بعنی نامار دردره دباله ) حمله کرد » رقابت 
میان دوامپراطوری کشور کشا- نی آشور واورارتو - به‌مردم «ماننا* وماد کوماث 
کرد. شکست‌سختی که‌ازطرف لشکر بان آ شوری (تجد ,دسازمان بافته)تیگالنپالاسار 
ضوّم؟ درسال ۷۵۳ ق .م . به اورارتو وارد آمد بدعاوی اورارتو در مورد حکومت بر 
«ماننا» پابان بخشید ودوران رونق وشکفتگی دولت و کشوراخیر الذ کر آغاز گردید 
ودرآن عهد ازحیث نیرو واهمیت چندان ازه«اورارتو» و 1۶ شور» عقب نبود . 
اطلاعات بعدی ما در بار «مانتا» مر بوط بسال ۷۱۹ ق . م . است . ولی مطالب 
فراوانی درمنابع آشوری منقول است که احیای تاریخ دوران قبلی - دوران میمون 
زند اکی‌آن کشوررا از۷۳ تا۷۲۴ق .م.- مقدور مسازد .ازر وی | تجه‌«ماننا» دردورة 


بعدازدست داد میتوان درباره آنجه دردوره ماقمل دارا بوده انیت داوری کرد ۰ 


فصل دوم ۳۹۹ 


۱ 





‌ فت نا گپان «ماننا» رادرراس سرزمین | ذربا یجان کنونیابران قرارداد.یادشاهی 
ان در «ماتنا» ساطنت مبی کرد (نميدانيم که ۲ با اوهمان* ابرانزو» که 
درحدود سنه ۷۱۸ قمل‌آزمادد در گذشتد بوده است باند) جریزه و جدئّت نشان داده 
ازوضعی که پیش آمده نود استفاده کرد . در نتیجد در دهد سوم ودوم فرن هشتم فل‌از 
مبلاد کشور «ماننا» ونواحی تابع آن » بهرنقدی » نمام خطذ جنوبی در یاچ ارومیه 
وبخش مهمّی ازدرءٌ رود قرل اوزن ونواحی جنوب آن وهمجنین کراند شرفی‌اروسه 
را لااقل » تا خط مقسم‌المیاه ببن ارومه انش شانه تواحی ی راهم‌تامل 
بود : مرزهای شمال شرقی و بو یژه شمالی وشمال غربی «ماننا» برای ماروشن نیست . 
بدیگر سخن اراضی «ماننا» و تواحی تابع آن بتقریب با آ نچه در آینده ماد 
آتروپاتن نامیده شد و آذربایجان کنوتی ابران قابل انطباق است . 
۴ دولت «ماننا» دسازمان آن 
فا سک پر باه تارتان اتمای ووداشی‌ماضا موشت است. سا کنان 
«ماننا» مانند زوا سس بسشتر بدامداری اشتغال میورزبدند (بدیرورش گوسفند 
ودامهای بزر گ شاخدارواس و خر و تا حدی شتران دو کوهان می‌برداختند ۳ 
معهذا در هيچيكث از بخشهای سرزمین ماد آ بنده زراعت » درردیف دامداری ؛ چنان 
اهمیتی را که در ماننا واجد بوده نداشته است . مثلا هنگام لشکر کی «سار گون 
دزم» به «اورارتو* درسال ۶ قم. اهالی ماتنا آرد و شراب عسا کی آشوررا تأمین 
کردند. . درگزارشهای جنگی «سا رکون دوّم» بارها در مورد نواحی متنازع فیه 
میان «اورارتو» و «ماننا» ازتولیدات کشاورزی نواحی مزبور سخن و 
تورات‌از نوع ی گندم‌باد شده است بنام «می نیت»" که‌میتوان «ماننای»تعبیر کرد "۳" 
(۱) انمد۱۵ج 


ی 
۳۷ تاربخ ماد 


چه ممکن است ۳ 2 حماعت «م ِ_ درماوراء اردن ویب 
سرائل می خر بدند 8 3 درردث آسبان طو رما (: رممسان 


درشهی تین 
سرزمین برود و اس 
3 وعاج وآینوی که در آسیای صغیر و جزایر دربای متوسط - مدیترانه - (؛) 
بفروش‌هیر سید ومصنوعات‌پیشدوران سورید وشر اب دهشق وعر‌دنام برده ها 
درماننا بسشه‌ها و بطور کلی ورد امه - چنانکد کش کرهش ( م۲۰۱۵ -۲۰۵)- 
تتارهاقن کرجه بود. گنجی که بتاز گی‌در زو بد نزدباك سفز کشف شد.ازچیره‌دستی 
استادان ماننائی - (ازفرن نهم تاهفتم قبل‌ازمیااد) درهثرنمائیی برروی آهن حکایت 
می‌کند (دراین باره به باب ششم رجوع شود .) 

جامعةٌ « ماتنا * سازمان قبلهای را تا حد معتنابپی حفقظ نموده بود. این 
نکنه جالب است که متون اورارتوگي‌دولت مزبوررا « کشورمانا» (مانا- تی‌ابانی ۲16 
می‌خوانند ولی منابع ۱ آشوری ۳ همیشه آنرا « کشور ( قبایل ) مانتائي 
مینامند ( مت ماننائی ) ۰ آثار باقید از آشوریان , گذشته از مانناسبان از 
بسیاری قبایل دیگر نیز که جزو کشور ماننا بودندنام می‌بر ندازقبیل «تداورلیان» !۲۳ 
ای ارگان ۲ یشان کرو مو ردیان دزطانتا قاناقف اوان 
از دوران جماعت بدوی درزند گی ورسوم مردم وجود داشت‌ومردم هنوز - برخلاف 
دیگ رکشورهای شرق باستانی- درحیات اجتماعی بافعالیت تمام‌شر کت می کردند . 
بعد‌ها,چنانکه بنظر‌خواهد رسد در مانثا مردم علیه یکی ازشاهان‌ان کشورشورش 
کردند واین درتار یخ مشرق زمین - درآن عصر ودوران پدنده‌ای بی‌نظیر بود زیر 
آنچه غالبا در آ نجا وقوع می‌بافت تبدالات درباری توأّم با اعمال زوروتوطنه‌های حرم 
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7 ولشکر بان بود ته دورش مردم . مطالبی‌نیزدر باره شورشهای‌مردم 
عله ستگران بسگانه در دست است . اما بر افراشتن علم عصیان علیه ستمتگران 
خوری حاکی ازچنان فعالیت اجتماعی و تعاون درونی عامه مردم است که دیگر 
اقوام » بسبب‌برخی‌شرابط تار بخی‌جامعدبنده‌داری شرقی ؛ در آن‌زمان فاقد آن‌بودند . 
فقدان فشار بر آزادمردان نیز در خصوصیات سازمان دولتی ماننا موّثر بود . 
ظاهرا بادشاه ماتتا امور ملك ودولت را با استبداد و أٌی اداره تمی کرد وفعال مایشاء 
نود بلکه قدرت شورای شیوخ محدودش می‌نمود. طدق من نیشته از کین و۱۳۵ 
بادشاه آشور : شاه مائنا « شخصا باتفاق زر کان و شیوخ ومشاوران وخو شاوندان و 
حگام وسرانی که کشور وی را اداره می کردند » درمرز به پیشواز او آمد .| نگاه 
شاه « مانتا » پیش از نکه « سا رکون » عملیات جنگی را آغاز وحر کت کندتقاضا 
کرد که بخاطر توهین‌هائی که بوی شده انتقام گرفته شود ودر این مورد هم تقاضای 
خویش را « باتفاق مشاوران بزرگ کشور خود » بعمل آورد " .منظوره‌مان‌سازمانی 
است که در آغاز تار بخ جامعه طبقاتی وجود داشته و شورای شیوخ امیده ميشد و 
ظاهراً از بقایای سازمان جماعت بدوی بود ولی واقاً چون سلاحی برای اعمال 
فشار وتجاوز طبقه‌ای برطبقةٌ دییگر از آن استفاده میشد و سلف « پوله » بونائیان و 
دسنا »ی رومیان شمرده ميشد . متن نبشتَةٌ « سار کون دوم » در بارة تر کیب 
سازمان مزبور نیز توضیح وافی می‌دهد » زبرا که « مشاوران کشور او » که درمورد 
ثانی مذ کور است مسلماً همان « شیوخ و مشاوران وخوشان‌وحکام وسر کرد گان» 
هستند که درمورد اول ذ کرشده است . « بزر گان » بعنی اعبان کشور مانتا که در 
شورای شیوخ عضویت داشتند عبارت بودند از متششصان اصیل وییشوایان و سران 
محلی و کسان و خویشاوندان شاه وحگام » که البته ازمیان اعیان اصیل محلی و 


کسان شاه انتخاب می‌شدنی ۲ 





۲۲۲ تاریخ ماد 





بنابراین می‌توان کفت که دولت ماننا مرحاذ نخستین جاممدٌ طبقاتی بود که 
شاه وشورای شیوخ - مر کب از بزر کان اصیل - متفقاً آ ثرا اداره می کردند وعامة 
میدمآ زاد که‌باحکومت‌خاندانهای عمده درمبارزه‌بودند. هنوزفعالیت‌قاپل‌مااحظه‌ای 
ایراز میداشتند . 

دولت ماننابایالات (بزبان آشوری «ناژء ۲) ز ی تقسیم‌میشد : سور یکاش»(۳) 
ناحبهٌ سم کنونی (1) , « مسی >- بخش علیای رود جفتو. «اوئیشدرش ۹ کرانه 
شرقی درياچة ارومیه , « آرسیانشی » "*۰« ارشته یانا » وغیره . ظاهراً حگام با 
« جانشینانی » (عاکنو)(۹) , که در متابع آشوری از ابشان سخن گفته شده ؛ در 
زان این ابالات قرار داشته‌اند . بظِنّ قوی حدود اسالات مزبور - تاحد زبادی - 
همان‌حدودقلمرو قبایل‌بود . « کدخدایان - باصاحبان دهکده‌ها» (بز بان آشوری : 
, بلآلی»( ‏ میتّوان خط اندیشه نگاری «ایدئو کرام را « هازانو 9 نیزخواند 
که بمعنی « کدخدای جماعت » است . ) از سیماهای خاص اداره ی ماننا بشمار 
میرفتند ودر اتحادیةٌ قبایل ماد نیز از ویر گیپای مپم آن شمرده میشدند . بدین 
سبب درباره این اصطلاح مشروحتر سخن گفته خواهد شد . عجالة بدین اکنفا 
می‌شود که مقصود پیشوای قبیله با ریس جماعت عشیرتی و با ارضی است ( بعنی 
پیشوای مردمی که در محدودء معینی سکونت داشته باشند نه قلمرو قبیله ) . 

شگی نیست که برد کی در ماننا رایج بود وبا مطالعهُ سح عمومی تکامل آن 
اجتماع بوجود آن می‌توان نی برد . فرهنگی وتمئن مادی کشور ماننا » بطوریکه 
از اشیاء گنج مکشوف در سقّز بر می [ ید درهمان سطح تمدن « اورارتو > قرارداشت 
واز اینجا می‌توان استنتاج کرد که ساختمانپای اجتماعیآ فدو نیزهمانندبودهاند . 





() 6و۱ (۱) 80۳۱۲ (() کْنهکْرنا (4) اصهاه:۸ (۰) باههگ 
(۰) لا8618 (۷) 1۲۱۵2۵5۷ 


چپ تج تج 
فصل دوم ۳۳۳ 


سر و و ۳ج 
حامعة « ماننا » را می‌توان منسوب بدوران بدوی‌برده داری‌شمرد. حدس زده مشود 


۳ در آن جامعد تکامل وروثق چندانی نمافته بود وغالماً , بخلنْ فوی » ازحدود 
کر 3 شاهی وخانگی تجاوز نمی کرد . باری سازمان جامعهُ ماتنا درفرن های 
هشتم وهفتم قبل از مبلاد چنین بود 

۵- آغاز پیدایش دولت در سرزمین اتحادیةً ماد . 

مائا چندان نرومند نبود کد قابل حنوب شرقی را در زیر (وای قدرت 
خوش منّحد سازد وند تنبا از تجاوزات اورارتو بلکد لشکر کشیهای آشوربان نیز 
بخالك ماد مماتعت بعمل آورد . مرحله روثق ویشرفت اتحادیهُ ماد مصادف بادوران 
مبارز شدید ماتنا علیه « اورارتو » بود - مبارژه‌ای که بخاطر آزادی خوش معمل 
آورد واز سال ۷۸۸ ق . م )۳ آخرین لشکر کش بی سمیرراهید وه اداد نراری » سوم 
بخاك ماد ) تا ۷۶۵ ق .م - معنی تا آغاز تجاوز جدید آشور - دوام داشت . برائر 
تفوق آشور بزبان اورارتو ؛ ماننا توانست قد راست کند ولی اینتفوق خطری بسیاز 
جدی برای اتحادیهُ قبایل ماد ایجاد کرد و « ماتنا » در آن‌زمان برفع‌آن فادر نبود . 
از آغاز جلوی « تیگلاتپالاسار سوم » بر تخت ساطنت اشور ‏ که منجر بشکست 
۶ اورارتو » شد وبرونق موقت دولت « ماننا » کومك کرد , دوران سخت تحاوزات 
جدید آشوریان بسرزمین اتحادیهُ قبابل ماد شروع شد . 

منابع آشوری اسامی ده‌ها تن از امیران سرزمن ماد را نقل می کنند » ولی 
هيچيك ازا یشان درمیان دیگر آن شاخص نشد . 

ظاهرأ بعدها دو دورم تجاوزات آشور - اولی لشکر کشی از ۸۳۵ تا ۷۸۸ و 
دومی ازع ۷4 تا ۸ ق .م۰ - در روابات شفاهی وفرهنگی ورین واحدی 
در آمد وبانام وشخصیت وسیمای زئی‌جنگاور_باملکهسمیرامید» - مر بوط گشت . 
درروایات مادی این نکته بوضوح تمام محفوظ مانده _ پس‌از تعرضات آشور 





تاریخ ماد 





دوران استقلال آغازشد کد بپرتقدبر برتأسیس دولت ماد مقدم بود . این روایت را 
هرودوت برای ما محفوظ داشته است و « کتسیاس » نیز با تحربفاتی نقل می کند . 
هرودوت چنین میئو سد (۱/۹-۵۷) : «]شوریان درطی با نصدو پنجاه سال درآسای 
علی! "حکمرانی کردند" . و تخست مادها از اطاعت ایشان سرپیچیدند و بخاطر 
آزادی خویش‌با آشوریان جنگیدند وظاهر آمردانگی‌ها کردند وخودراازقداسارت 
آزاد تمودند . پس‌ازآن دبگراقوام ثیز به‌مادیپا تأسی کردند ... میان مادبها مود 
خردمندی وجود داشت بنام «دبوك» پسر «فر ائورت» . اين «_دبوك» عاشق حکومت 
انفرادی بود وبشرح زیرعمل کرد: مادیها (در آن زمان) دردهکده‌ها میزیستند .۳۳ 
او که پیشترهم درده خویش محترم بود - گرچه میدانست که بیداد باعدل در پیکار 
است - بهتر وبسشتر ازییشترعدالت را مرعی داشت وحال آنکه در سراسر خال ماد 
بی‌قانونی حکمفرمابود . ماددهای سا کن دهکد؛ وی چون رفتار اورا دبدند بداورش 
بر گزیدند ... وچون دزدی وبی‌قانونی دردهنخده‌ها ازیشتر بشترشد » مادیپادر یکسا 
گرد آمدند ونطقپا ایراد کردند وازماجری سخن کفتند. تابکددگرراران ی کنند 
که ازقدرت سلطنتی (باز بلوستای" ) اطاعت کنند .» 

بارها کفته شده است که در اینمورد جریانی پیچ در پیچ و طولانی » بشکلی 
ساده لوحانه » در تاریخ دوران زند کی و فعالیت شخصی واحد مجسم گشته و معپذا 
وضع جامعةٌ مزپور قبل‌ازایجاد دولت دراین تجتّم بنحوی که بحقیقت نزديك است 
نشان داده شده است : «دهکده‌های» مستقل ( کومه) ۱۱ » تفاوت درسطح مالی افراد. 
میارز «همه‌برضد همه» , دزدی|موال » وجود مأمورانی که هنوزانتخابی بودند ؛ ولی 
همدر آن‌عهد به ایجاد قبرت سلطنت تمابل داشتند » اجتماعات مردم وغیره " ۰ ولی 
تصوبری که هرودوت رسم کرده به بهتر ین وجهی بابخشی از تاریخ ماد مطابقت دارد 


سر 
(۱) تطاومناه‌ااوو8 (۷) 10:06 


فصسل دو ۳۳۵ 





آن سالهای بعدازپابان حا کمبت آشوربان (سال۷۸۸ق.م.) و قبل‌ازایجاددوات ماد 
1 ررحدود سنین هفتاد قرن هفتم قبل‌ازمیلاد عورت گرفت ) میباشد وبنظرمیرسد 
0 ینکن فوق توحد نشده است . دقدق‌تر بگوئيم , دورهای کد هرودوت بش رح‌آن 
برداخته , محتماا دور ماقبل آغازفتوحات جدید آشور در ۷۵۶ ق .م. بوده که در 
روابات شفاهی فراموش شده ودرذهن مادیپا با زمان نجاوزات ری هید 
مخلوط گشته ۱ 
دیدیم که | کرتاربخهای مذ کور در اثرهر ودوت ر! بلاتغییر ۵و کنیم ,آغاز 
حکومت « دبوك» را میتوان ۱ ۹۹ قی.م.) 
ولی وضم دوران سلطنت؛ دبوك» در توشتدهای عرودوت بانسوبری دد منابع | شوری 
از آن زمان -۷۵۵-1۷۵ ق.م. -رسم می کنندچندان مفا برت دارد کدب‌ضی‌مور خان 
نا کزیر کواهی‌هرودوت ر ارد کرده‌اند . معپذابر ایامن خر ده گبر ی‌مفر طه‌ینالیو جود 
ندارد . وا گر چنانکه ! اهر محمةان معتقد ند ببگوئیم لد روات‌هذ کوردراثرهرودوت 
وقایعی‌را که دردوران داث-اسلد وقو ع بافتد درمدت مجدود -لطنت سرساسله هتمر کز 
ساخته‌است ؛ صحرح‌تر خواهدبود . نطو ر بکدپیشتر نذ کردادیم سالهای ۷۵*-۷۵ق.م. 
که روز کارسخت سرزمن هاد بود درروادات مز دور منعکس نشده است . بدین سنت 
شابد ازفپرستهای اسامی شاهان دیو کي با دیو کیان نامی تا باشد (دراین‌باره به 
مطالب بعد رجوع شود) . بهرتقدیر, با در نظ رگرفتن تحریفی که در روابات شفاهی 
مشهود است » حق داريم زمان سلطنت_دیوك را اند کی عقب برده در فاصلهٌ مان 
سالهای ۷۸۸ و۷6 ق .م. قراردهيم . 
1 ن أنتقال زمان » چون مورد تأید منایم آشوری نیز مساشد » موجه است 
طبق منابع مز مز بوردرسال ۷۱۵ ق .م. شخصی بنام ۳ وت آشورعان اسبرشد 
وبه سور به‌تمعید کشت ( بد برد رجوع شود) : علی‌الرسم ممتقدند که «رابائو گو »همان 








۲۹ تارب فاد 
53 ۷۱۳۸ 


« ویو » » است که تام وی در کتاب هرودوت | مده . 
| گر‌باد آوریم که هرودوت مدت حکومت دیوك را ۳ سال ( باینجاسال؟) 


ز کرمی کند» می‌بینیم نیم که | غازسلطنت او را میتوان بتقریب سال ۷۱۷ ق.م. شمرد 
واین خود بانظرات الا ماد آموافق است . معپذ! باید امکان این : نکته را هم در نظر 
کرفت که ۵۳ سال حکومت_دیوله بگفتة هرودوت (ابن رقم برروی هم تقریبی است 
بد صفحا ۷ - ۲۵رجوع شود ) شامل مدت سلطنت پادشاهی که موّلف مزبور ازقلم 
انداخته است - وباید درفاصلهٌ حکومت دیول وفر ائورت غرارش داد - نیزمیباشد . 








از آ نجائی کدآغازحکومت فرائورت - چنانکه خواهیم دید - محتملا درحدود سال 
۳ م. بوده است » منکن است سلطنت _دبواك اند کی‌دبرتر- وبعدازلشکر کشی 
«یکلانپالاسارسوم» - شروع شده باشد واتحاد مادها و کرد مدن ایشان بدور دیول 
رآپاید نهتنها نتیجهٌ زوم حکومت مقتدری برای رتقرفتق‌امورداخلی جامعد(بدیهی 
است که این ضرورت برای طبقهُ حا کمد‌ای کد بدید | مده بود وجود داشت) دانست 
بلکه درعین حال این گرایشی بود برای کسب امنیت خارجی پیشتر . 

این‌سلم است که _ددوك نمیتوانست - برخللا فآ نجه هرودوت نوشته - یادشاه 
سراسرماد باشد . وی فقط یکی ازفرمانفرمابان کوچك ومتعدد مادی بود وس . ولی 
درخشش تار بخ خلاف برسیمایاوپرتوافکنده ومنعکس‌شده است . اوحتی‌فرمانروای 
مستقل بك ناحيه بزرگ هم نبود . منبع آشوری دروقایع سال ۷۱۵ ق .م. دیوك» را 
*حاکمی از جانب ماننا » ( شکن مات مائناه ۳۹ میخواند . وحال آنکه متون 
آد شوری در دادن لقب بادشاه باین و آن کرامت خاصی نشان مبدهند . 

بسیارمحتمل است که در آغاز امر _دیوك بعملی سنجیده و بخردانه دست زده 
دولت ضعیف و کوچكث وجدید خویش را تحت حمایت ماننا که در آن زمان قدرتی 





نشودمه اخه وزوگ 


وه ۱۳۷ 


ات گر ۳ ۰ ِ کوشید کاملا" مستفل گردد و بدین منظور با «اورارتو» 
عقد اتحاد بست وچنانکه خواهیم دید » همین اتحاد موجب سقوط وی کشت . 

شا لت 125 برما مجپول است . ولی چون وی ازطرف مانناحکومت 
داشت حدس زده میشود کد قلمرو وی باسرزمین ماننا مجاوروهمان سرزمینی بو د که 
منابع آشوری «مادای» ( بمعنی محدود کلمد) م ی‌خوانند (دردرء قزل اوزن) . معلوم 
نیست کهآ یاه کباتانا» - چنانکه هرودوت می گوید - درزمان_دیوك مر کز پادشاهی 
بوده است دانه چنانکه پشتر گفتيم ( صفیحه ۱۲۰) عیمتر دن راهم‌ای کار وان‌رو 
درا کباتانا تلاقی‌می کردند. | کباتانا قلب ماد قدیم‌بمار میرفت و بالعابع ممکن بود 
آ نجارابرای مر کزسیاسی کشوربر کز بده‌باشند , عاوة معتقدند کداسطلاح*! کبانانا 
«محل تجمع» " بمعنی*بازارمکارم» باچیزی نظیر آن است . ولی بنظرما این‌احتمال 
نیز ( بخصوص دربرتو داستان هرودوت) وجود دارد ک‌جاسات عمومی‌اتحادیه قبابل 





درا بن نقطه منعقد میشده‌است ودریکی ازان حلسات د یود در ضصر ی اتحاد دم ر دور 


انتخاب شد ودر عن حال : سمت «داوری» حماعت خوش : در ددره فرل آوزن» » نز 
۱:۱ 


باقی ماند . 

با ایشکه روابات شفاهی (منقول توسط هرودوت) حصول وحدت ماد را در آن 
دوران ذ کرمی کند , چگونه درعین حال «ابالات» کوچك ومستقلی - که وجود نها 
را منابع موجود شرّ تأٍبید کررده‌اند حات خوش ادامه مبدادند ؟ ؛ چگونگی امن 
بد بده وناسخ | 


ن پرسش را درشرح فوق متوان بافت وتوجبه کرد . بالطنع ممکن 
۱ 


ست‌آشوریان ددو لك را که و رمانفی‌مایابالتی کوچك وحا کم منصوی‌ازطرف «ماننا» 
بود بسشوای همه مادها نمندانستند . 


مطالب ب روابات مادی در بارء ساختمان اجتماعی ماد » قمل‌از دبوك و درزمان 


وی ۰ کد در تالیف م رودوت منقول است با مندرجات منابع آشوری و اوستا تکمپل 








۳۲۸ تار ی ماد 





شود . چنانکه دب" : تر کفتیم ا گر اوستا بالتمام در آسیای مانه تدو ین نشده » فقط 
ممکن ۰ است در افصای مشرق ماد دد بل آ مده باشد زاو ان ی 8 دمتر ین , «خشم‌ای اوستا ۲ 
بعنی سرودهای کاتا ودیسنای هفت فسل» و«یشتپا" کد منثور است اوضاع وشرایعلی 
ر۱ مجم می‌سازد که بی‌شك نطو کل و برد قبایل اسکان بافتد ابرانی « در اغاز هزارء 
و 2 ات ۷ ی ۳ 
اول شل‌ازمیلاد دوده و بالنتعجه میتو اند «افل ی ۱ ار برانتها 1 را روسن ماد 
ضمنا ازمقا بل را منایع آشوری بداست کد فئل عدن حدی مىان شرایط ۳9 
اجتماعی فبایل ایرانیز بان و وما: سل محل ی و ی - لو لوسی زبان اس امری بس 
دشوار هه تقسم <أ مد ساسلة هر آتب همع از سس خرایم مائی | ست که از 
سازمان حماعت دوی سر چشمه اه 5 د. و انس ن دسسی م‌جل 1 مد ودراده ار 
حذی نمر محفوظ مانده تن و عبارت ات از نیم رد دمانا 1 ۱۳3 وس ۵ , 
شوش 5۵:00 دهو ۲۵۲۲۷ ۰ (در کاتها)* وا نمانا" ۱۱۱۱۱۱۱۸ وس وا , راو تالا 
‌ ۱:۳ 

دنگهو ات0 ۰6 ) در خرد اوسا) ً خواعیم دید 4 3 تعسیم دی از ویر کنبای 
ماد هم میباشد و بنا ب منایع آشوری وهر ودوت در هرد باری هم حىادق اتدی ۰ براش 
تجز یه وتحلیل این اصولادحات میتوانم در باره وضه اجتماعی آن زمان استنتاجپاتی 
بعمل اوریم . 

۱- «نمانا» بمعنی‌خانه ومسکن است ولی«خاندان وخانواده» هم تعبیررمیشود » 
منی خانواده بدرشاهی که زد کان را عم شامل ات ۰ در رای آن دبر با «یدرشاه» 
و با«خانه‌خدا»فراردارد( نما نویاتی ۰ نمانی ۵( مه ) . در کتاب هرودوت 
, ائیکا ۰ داز ۱ ترجمه و ارم « نمان 2۳۵02 » است و هعس ی آنرا دققا میر‌ساند . 
کلم پارسی باستانی «مانیی ۵ونهه16 > کد باردبگر از آن سخن‌خواهیم کفت - نیزاز 
همانر بشداست وت دار نوش اول‌بادشاه ادران دربهستو نگفته شده‌است که او 


نت ی 


)۱ ام 





سح ما ی و وج 2 ۰ ۰ رین 2 اد 


فصل دوم ۲۳۹ 
مود ی 
هک :۷ مکجمرنده۱۷ م2 0اند6 عنعهااه۸ را که کئومتای مغ گر اه 


جک یاز ؟ رداند .این اصطلاح مدتم] وردیحث مفشران ود . گرچه هرقن 
۱ 





9 بودند ۵5 معنی «5هثذاه : « مرتع» است و 80103 «اموال».«رام» مساشد .* 
و اواخر دو تفسیر برای کلم «رنه۸۵2 بعمل آمد : یکی از طرف و ۱۰ ۱ 
تیو رین " ودیگرتوسط ای . گر شویچ . هردو تفسیر دراین نکتد متفقند که در 
اسناد اقتصادی مر بوط بد فرن بنجم قبل ازملاد که دراستخر یافت شده کلم کورتش 
( 1:15 ) بسیار تکرارشده است و در کثيبهُ بپیستون این واه ترجمة عیلاهی لغت 
دارسی باستانی مائی ( ۱۸۵۰ ) میباشد . نگفته ۲ ۶ توری ۰ :* کورتش-ها 
( ۰5 )ی خارج ازاستخر » باشرابط خاس کار که برای ابشان و جود داشت 
ظاهرا شبروی کار گری خانو اده‌های کشاورزان و شانانی را که فت‌نمند شده ولی 
هنوزتمام وسایل‌تولیدرا ازوست نداده بودند ودرجماعت خودو ثایتی( ۵۳0۸ ۷۰۷)- 
وج نت میدادند.., اکر , خود ریس خانواد؛ کورتش نميشد ... 
مانیام «هونه۱4۵ او ۰۰۰ . بسنی «اهل خانةٌ * او , بااعنای خانواده‌ا . اغلب اقتصادا 
کورتش ۷-65 مسشدند ... " وغبره . 
دراینجا در بارة اینکه نظر و ۰۱۰ تیورین راجم به ساختمان اجتماءی جامعة 
باستانی بارس تاچه حد مقرون به حقیقت است گفتگو نمی کنیم . و بعداز ان بحث 
خواهیم کرد ۰ بعقبده و . 1 تمور ین کلم فارسی باستانی مانی #رنق( بمعتی « اهل 
خانه» ومتعلقان به « خانه وخانواده » با مانا ۱6۵0۵ است ( « نمانا » و « دمانا * - 
« ممسعل,»۵۳ه۱ ۲ اوستائی ) واین نکته دراینجا برای ما حایزاهمیت است . 
دای . گرشویج» نظر دیگری دارد و وجه اشتقافی را که «کامرون» » اشر 
کتیبه‌های استخربرای واه کورتش ۰۳:۵5 (ازیارسی باستانی کرتا ۱۵ - کرده- 
با * کرتار * ۰:۱۳ کرتا 38 «کننده ؟) پیشنهاد میکند مردود میداند وبنحوی 


۷۳۰ 1 تازی ماد ۱ 

۱ ۲ .9 سس سی‌ست 
مستدل ثابت میکند که ادن‌کلمه وازهٌ پارسی قدیم « گردا ۰ ۰ واوستائی کردا 
0 - , « جایه » مشق آ ست که کاماه با مانی ۰ ۱2۱۱۵ مشق از مان 
۵ 2 خانه معلایق می باشد .گرشویج کفته « « بلی ۳1 | شاهد و 
خاطر ان میسازد که درزبان تخاری‌کلمةٌ « مائیه * ۱۷۵00 ( حالت اضافد جمع ) با 








۲ برد گان » ازز بان ابرانی‌بوام گرفته که او احطا< « مان ونم و کورتش 
را با واره دو نانی او ۳ 06۱89 « بر ده خانگی» مطابق مىداند . 

بر تقدیر هر دو معنی را می‌توان در این واژه جمم کرد هم‌حنانکد کلم 
لاتینی « فامیلیا » (ونانع۳) نه تنما زن وفرزندان وزنان‌فرزندان بود بلکه ان 
راننزشامل بوده ‏ واه ابراتي‌دمانا , نماتا , مانا , ععتل حعقصلا ,عععصدت نز لااقل 
در آغاز شامل هم این و هم آن نوده است . بعقدة و ِ- تبورین بکار واداشتن 
کورتش (۵:0۵8) بنفع پادشاه مبتنی بررسم بیغار چهاعت دهکده بوده است . ولی 
چنانکه از موارد متشابه در جامعدهای باستانی شرقی مستفاد میگردد بیفار وکار 
اجباری ازوظایف همه بود نه فقط اعنای فقبر جماعت . متتپی توانگران برد گان 
خوش را به بسغارمیفرستادند ومستمندان اهل‌خانه را. درهردوصورت!ین‌کار کران 
بیغار کش را ممکن بود باوارَمٌ مشتر ك مائما ورذمع۱6 ( اهل خانه ) « اعضاء خانواده» 
بخوانند .اقا راجع به کئوماتا") مغ سبرخلاف عقیده و 1۰ . تیورین - شگی‌نیست 
که وی از افراد جماعتهای روستائی اعضای خانوادة ابشان را نگرفته وجدا نکرده 
بلکه بردگان وشاید اموال خانوادگیآ نان‌را تصاحب می کرده است . 

بنابر ین تر جمه کلمات 55اه 9:اه کصهرنممه هه لنمع کندمثننهر 
باید مر‌بوطبدان دانست که شکل دستودی : ِِ و اجتکونه#عشن کنیم و 

: مرتع» آموال منقول (دامپا) اهل‌خانه »"" و با نقاط مسکون ودهکده وبا بمعنی 


ایظان‌غالب 


)۶01108۱16 ) 0 


فحمل دوم ۲۳۳۱ 
۰ ۱ تست بت نم 
ی اه اه را هه یه ۱۳ 
د مرتع واموال متقول د. هم ۳۹ ند و ز دراتمصورت ادر ده مخت و با ۶ 
ما ۲ احد اهمت است کد نظلر دمر آتب وق د ریابان قِ رد شم فمل از مااد 
اموال بارسیان بعلو ر ک ش‌ عءارت دود ازمر اتع ِ دامیا و شاید عده‌ای بر ده . مز ارع و 
باغها ۳ موسسات و راععی بخشس احلی و خام _ اموال بات فرد دارسی و کار نمی‌داد 
۱ ود 
و لااقل درزمان بیدا یش‌اصعلااح فوق‌چنی بود . بیشدهای تخصصی نیز چندان رواجی 
۱۵ 
در(یارس) نداشت . 
: که ایا اراضان اوه هر نا خر هه تا 
وضع مردمی به در او راسان ناد لیر تشر یبا چتمان بود . و در ایمت 
هم دامدار ی مردم اسکان بافته و بخدوص دروری داممای بز + کف شکل اصلی تولدات 
۶ ۳ ۱۲ 
بود . ولی‌از زراعت و تاسیسات ا باری ندز اطلاعات و س 9 َ اعضای عادی 
حماعت در خرد اوستا شام و استری 55 قدو شت ۷۵۶۵۱۲۲۸-۳۲۸ ۱ دام‌دار ان " 
وی ۶ . ۳ ۳ 0 
کشاورز» خوانده شده| ند ۱ از تشه دومن سیم احتماعی کار ِ بعمی تیحز رد 
۳ ۱۵4 
در ردف کاهنان و بر گان و «دامدار ان # وشاورز ۷ ناد 3 و مد لابلی‌میتو ان 
مّ ۱۰۰ 
کفت که دسشد وصععت شفل افر اد عمر ازاد نورد . 
در اوستا ازبرد کان واسواء:ه: نزنام برده‌شده‌است . اسان برد گان‌خانگی 


۱ 


بودند و جزو خانواده وبا حتی عشره ۶ شمار مرفتند . بخصوص زنان برده 
( کنی زکان) خانگی بسیار بودند ِِ 
سرزمین ماد که میان کشوراوستا وپارس‌قرارداشت و-چنانچه خواهیم دید - 
درشکل سازمان اجتماعی با دوهمسایةٌ خود سهیم و شريك بود مسلماً از شبوه های 
خانواده پدرشاهی نیز بی‌تضیب نبود . شاهد اختلاف سطح مکنت ت افراد و جنگهای 
غارتگرانه و تصرف اموال غیردرماد آن‌زمان , همانا وجود قلعدهائی‌است که صویر 
آنها بما رسیده و علت بداششان ‏ چنانکه فیشتر گفته شد - دفاع در مقابل 


۱ 


آشوربان ( که بمدها ضرورت پیدا کرد و بهر تقدیر دژهای مزیور تاب مقاومت در 
مقابل ابشان را نداشتند ) نبوده , پلکه جگهائی‌بود که دائماً میان برخی از سران 
ماد جردان داشت . درعحررمورد بحث » سرزمین ماد سیاری از ویر کنهای سازمان 
جامعهبرده داری در شرف ایجاد را که دا نشمندان ز کر کردداند دارابود . اژقبیل : 
«شهرسدژ #_هائی باحصارسشگی با آ جری و برجها , آغاز تجز بُ پیشدها . وجود مناصب 
دام ؛ جنک وجدال که « ازلوازم زند کی روزمره خاق شدد بوو؟ والخ . این سیب 
حق دارم وجود وی کیپای. دیگررا سِ‌ برای‌ات حامعه فاثل دوم : دعمی خانواده 
عهد پدر شاهی و انتقال به دور وحدت ژوجد . برده داری ۰ تبدیل مقاعات اداری 
عشبرتی وقسلدای بد تأسساتی که کاملا" نش غرش بوده است - بعی فا هدن انا 
صورزت مقاماتی که بزر کان عشر ی از آن چون| لتی بر ای انقباد و اسارت قوم خود 
استفاده می کر دئد . السمه خصوصیات و اقعیوماموس‌نتکامل تار خی دراین‌مورده‌جنان 
پرما مجهول است . 

ولی درعین حال آزادی عامذ مردم هنون کملا_نابود انگردیده نود . هذوز 
اجتماءات مردم وجود داشتند ‏ وفعالیت اجتماعی عامهٌ افر اد[ زاد جماعتما هنوز قا 
حدی پردامنه بود . 
ی * وتبار "وب نقطة مسکون 


. اصل‌همان معتی 


۲ ویس ۷38 - ادن کلمه دومعنی‌دارد: الف.- 
یا دهکده ( مثل دوس» ۰ له در روسی:۶ددم بومین معنی‌بود ( 
نخستین‌است . وس ۶ذ۷ عشیرء#یدرشاهی‌است که از نای مشتر کی کد غالا واقعی 
بوده نه اساطیری - پدیدآمده. بو د . بدین‌معنی‌تلوخمن 70۳:۳00 (اوستائی) و نوم 
دصطییو۲ (یارسی‌باستانی) نیز نامیده می‌شود . علی‌الر سم نام هرن که همان اسم و یا 
لقب نیای مذ کور بوده‌نیزداشته . مثللا فر بدون‌افسانه ( ثرا 
اوستا بد عشمرها ئوبا ۰ منتسب است و کوی و یشتاسب حامی زرتشت بد عشور* 


سک تنو ن0201۱۵۵0۵) بگفته 


۲ ۱ فحل دوم ۳۳۳ 





۲ ٍٍِ ننوار ۷۵ و کورش وداریوش ودیگر شاهان ابران باستان بدخاندان 
ی ۱ ۵۴ ) . خلف شاهان مادخو بشتن‌رابه خاندان کیا کسارهنسوب 
۳ ۳3 و ی 1۱۵۵۱۵۵ بپستون 1 ۵) هرودوت این خاندان را 
فرتره ۳۳۵۱:۵ هیخو ۹ 
سالمندتر ین عنوخاندان علی‌الرسم رئیس آن بود . جالب توجه است که در 
خاندان شاهی ابران درءمد ساسانبان لازم نبود رئیس خاندان شخص بادشاه باشد . 
بذابر فعلعدای کد از ششتهُ نیون تقل شد وت 72 وس ) 0- ۷۱0) و احد 
اقتصادی‌جامعه بود ونمان ۸۳:80 باخائواده محدود - جزئیآزویس ۷:۰ بشمارهیرفت. 
ولی وس ۷1۶ تنها بمعنی خاندان وعشیرت نیست بلکد نام متداول دهکده و 
نقطه مسکون نیزمی‌باشد و این می رساند کد در آغاز دهکده ها عشرتی و خاندانی 
هد دی ات د خداوند ویس :۰۷( در اوستا- وسیتی روز ۲۳۳ ) ما 
برو شیخ خاندان و عشره نبوده بلکه رئسی‌ده - ده خدا - نیز محسوب عن کقی : 
بدین سبب اینکه در کتیبه‌های آشوری از عدة کثیری بل| لی‌ناه 8۱ظ با « خداوندان 
ده ٩‏ مستقل باد شده‌است جای شگفتی نست و ظاهر آ این کلمد ترجمد « وسپانی » 
مادی « خداوند و صاحب وبس ۷:9 ٩‏ می‌باشد" . « خداوند ده » شخصي بود صاحب 
مقام و جانشین سرخاندان دوران سازمان جماعت بدوی- ولی در زمانی که جامعة 
طقاتی رفته رفته قوام می‌بافت این اشخاص صاحب مقام گرابشی داشتند تابه طبقه 
اشراف و ممتازی که طبهٌ حاکمه را بوجود آورد مبدل شوند . محتمللا چنانکه 
از لته بهیستون برمی‌آ ید نمایندگان این گروه بش ازدیگران امرال گونا گون 
«در* ده‌کددها ( با خاندانها با عشرتها )با « با » دهکده‌ها مالك‌بودند . ضمنا شاید 
«خداونده ده » انتخاب می‌شد. ‏ ومقام وی موروئی‌نبود . 
با اشحال | کرجامعه‌ای که دراوستا اران باد شده وحاععةٌ ماد ( در فر نپای 


۲۳ و 
نپم تاهفتم قبل‌از میلاد که باآن مشابپت داشت 
اسل خاندانیو خویشاو ندی مب مبتنی می‌بود.تکو بن‌طبقات درآ نپا غیر مقدورمی کت 

چنانکه می‌دانم | آ تجائیکد 3 درء‌وش تقسیمات عشیرتی 2 ازروی علائم 


ن‌خود کر ۷ زنشانمهای بیدا ش‌دو لت است ۳ تست وف زنیما 


ت ) سازمان اجتماعشان کاملا بر 


ارشبی‌تقسیم شود اد 
(ویس‌ها) گاهی‌هم عشیر عیرتی‌خالص نبودند وا کرهم حالت عشیرتی‌را حفظ می کردند » 


بپرتقدیر» جزو ,أث واحد ارشی حماعتی محسوب می گشتند که در کتاب « کانها » 
شود( هه شده است (عادة «بخش وبلوك » (بز بر لك 8622۷ ) ترجمد می‌شود با 
«مزرعه» وزمین‌في زده ٩‏ شوئشش ی است ودب وزمین وزرستنمما» 
بدان تعلق دارد . ظاهراً بخش با بلوك ( شوئیش - ی ) جماعت روستائی با 
«ورزان» ( مجفده:د۷) - که بزبان بارسی باستانی 2 وردن ( ۷۵۲۵۵0۵ ۳ دعنی بعنی «دهکده 
بانقطةٌ مسکون - گفته می‌شد ما عخواعت. ‏ انا اصطللا«ورزن»(«مهدصها) 
از یکو هوایتو 1۰۵۳ - بمعتی « خویشاوندان * - وجود ۳ و از دیگر سو 
آریاعن( «تهرنه) بمعتی: جمعیت ٩‏ با « اتحادية دینی ».کلم « ورژن » با رشه 
فعل ورز ۷۵۲۵۶ «معنی «کار کردن» زمر بوط اه ات ی‌رود که ۲ ورزن * نقطه 
مسکون با دهکده جماعتپای روستائي مجاور مکدیگر بوده است و ممکن است با 
«وس ۷:۶ - بادهکده انطباق پذدر باشد وبا چند « وس »را که به بکدیگر 
پیوسته بودند دربر می گرفته است . بتابرایین شوئیش کاهی در فهرست بالاتر از 
+ وس » است و کاهی جانشن آن . 
ازنبشته‌های آشوری چنین بررمی] ید که درخالك ماد تقاط مسکونی مستحکم 
دز گونه‌ای «آلانی دنئوتی ؛ادصصعك نحقاة ) و نقاط مسکونی 0 
ان آلانی سهروتی ات0 ا«ذا ) وجود داشته‌اند وسا کنان تقاط اخیر الذ کی 
دام ضرر‌ورت می‌توانستند بدرون حصار دز یناه بررند . تفاوتی که درزبان بارسی 
(۱) «16هگ 





فصل دوم ۳۳۵ 





۳ وس ۷:۵ و وردن ۷۵۳۵۵۲۵ - کد بزبان ! کدی 
«آلی ترجمه میشود ) ودژها (دبدا 0۸۵8 , که درواقع «حصار» است وبه | گدی 
د آلو » داة با « بیرتو * »81۳ نامیده می‌شود ۷۹ وجود دارد از همین تفاوت مفموم 
ناشی می‌باشد . چنین دژی ممکن بود نقطدٌ مسونی دائمیو باپناهگاه موفتی باشد - 
ِ حصاری که در درون آن مکاتی خالی برای افرادوداما وجود داشته باعر ۴ 
تصاو بر آشورئی از دژهای مادی بجا مانده است کد وضه استحکامات یور را نك 
نشان می‌دهد . 
دژهای مزبور ساختمان‌های محکمی بودند برارتةاعات و صخره های طبیعی 
و با . گاهی - برخا کر بزها و تبه همای مصدوعی .روا کرد انیا ال مك دبوار 
( خارخار ) وبا گاهی چندین‌حصارمتحدالمر کز ( کیش و ) کگذیده شده بود.درطول 
حصار برجپائی بفاصله‌های معیّن تعبیه شده بود وسر برجما وحصار برای تیراندازی 
از کمان کنگره داربود . دربسضی موارد درشیب تیه طبیعی دیواری پا آجر ساخته 
می‌شد که شیب را عمودی‌سازند . حصاراصلی‌وشاید کنگره‌ها , همیجنانکد در اورارئو 
نیز متداول بود باسنگی ساخته ميشد وبدنهٌ حصارهای دیگر باخشت‌خام . غالماً دژها 
را طوری میساختند که خندق وبا مسیرطبعی‌رو دخاندای دفاع‌از آنر اتکمیل کند. 
غالماً دردرون در منزل‌حا کم وفرمانده رائیز بابرج و بارومستحکممی کردند ۰ 
ولی برغم قدرت حصارهای خشتی ووسای لگونا گوتی که مباشران ساختمانی دژها 
برأی سکیم آنها بکار عیبردند » تاریخ جنگپای ماد وآشور نشان میدهد که 
مادیها تفرة به نین‌ری دفاعی حصارهای خو یش استظار مىورز بدند . 
۰ - دز » ها مقر فرمانفرمادان خردی بوده که در منایع اشوری 
مذ کوراست و در اوستا ثیز بنام « ساستر 50817 » آهده است ( درمتایع پارسی 
باستاتی دیگر نامی آژاین فرماتفرمابان خرد برده نشده است ) . تاحبه‌ای که تابم 


اند کت بح دج یس۰۳۳ ۳ کت ختی.. 
۲۳۹ تاریخ مأد 








این فرمانقرما بوده به دژ وی مربوط بود « خشاثرا ۷5۰1۰ بمعنی « فدرت ». 
« قلمرو » نامیده میشد" " وشاید فقط باقلمرو جماعت و شوئیثر قابل انطباق باشد 
وشابد هم با « کشور وسرزمین » ( دنگپو . داهیو 0:۳0 -کد دربار این 
احمطللاح بعد سخن گفته خواهدشد ) . در اصطلاحات زبان | دی در مورد مادکمة 
« نا کو » ۵۵( که « اىالت‌وتاحید » معنی‌میدهداستعمال فقو بنابراین‌ممکن 
است « ساستار » »52008 همان دنگهویتی ناهعدطجه9 با « خداوند کشور۳۳ باشد . 
متأسفانه چون اصطلاح خفش" " معانی فراوان دارد بسیاری از معطالب کاتبا هنوز 
بطور قطع وبقین تعبیر نشده‌اند وعجالة درتمام اینمسائل ابپامی‌وجود داردورودن 
نشده است . 

کرچه ممکن است کد قدرت فالان دا بیان فر مانفر ها در بعضی موارد فقط 
درحدود بك ده مستحکم ( وتقاط مستخون کوچك اطراف آن که از همان عشیرت 
بوده‌اند ) نفاز داشته ولی برروی هم ظاهر ‏ * رانا متا کنیا شرن 
) وبا خداوند وصاحب ) دهکد؛ عشرتی ٩‏ لد * و یی بتی * ۷1۵0۵۱ ناهیده میشد 
فرق داشته‌است . لااقل ازلحاظ نظری و س‌بتی_درسازمان عشیر تی وقبیادای‌صاحب 
مقام بوده وچنانکه کفتیم میجتمال" انتخاب مبشده است . بدین سب ممکن است در 
بسیاری مواره ویس‌پتی نماینده منافع عامهٌ افراد عنوجماعت محسوب میشده . این 
خداوند ( پیر ) ده درعین حال داور انتخایی و بارس داد گاه جماعت ثز بوده‌است. 
بگفتهٌ هرودوت دیوگ 0۷01 در رأس ده خویش ( کومه قس5۵ ) مقام چنین داوری 
۱ دیکاستس 0:۲۵ ) را شاغل بوده است ؛ ولی بعدها دبوك « داور وفرمانفرمای » 
بخش‌کاملی ازماد شد - همجنافکه‌در اوستا هم فررمانفرمای« کشور» ( وک تمد( ) 
(780۱ 250 





سس مس تست سس 


0ِِ ىِ«ِ« فسل دوم ۳۳۷ 


سم 


و ۱ سم مدتها بصورت جماعت پدرشاهی مفروم 
واقمی‌خویش راحفظ کرد ولی فبیلد پس از پیدایش جامعةٌ طبقاتی وتقسیمات ارضی 
(بجای تقسممات فبیلدای ) بسرعت مفموم‌دبهم و نامشخصی یبدا کرد وظاهری بیش 
ودوت (۱/۱*۱) اطلاع داشت که مادیپا به شش قبیله( گنوس 60«05) 
از قبایل صحرانشین و انپاشکه در اتحادیة بدوی قابل ماد 








نود مه ان 

تقسیم می‌شد اد (بر خی 
۱۹ 

وارد نشده بوددد در این شمار نیامده) و دارستان به شش فسلد استکان بافته وچپار 


۳ مپسا سس 
زر ۳ 
نم 
م‌ 
۹ 






مسلط مس ۳ 





0 دح رت سح تحت رد 


۶ دز مادی خارخار . از دری نقش پرجسته دور - شاروکین , پایان قرن هشتم ق ۰ ۸ . 


قبیلة صحرانشین ( ۱/۱۲۵ ) . ولي در زمان او قبایل دمگر مفهوم واقعی نداشتند . 
نبشته‌های پارسی پاستانی و کاتها ذ کری از قسله‌ها نسکنند . در خرد اوستا هم 
علیحده بادی از[ نپانشده است وفقط در عبارا ت کلی بصورت « خانه وعشیره وقبیله 
و کشور * باد شده | ی یمتا وفع در تقرس ( مات وعتره از 
قبایل , بمنوان واحدهای مستقل , باد می‌کنند " ودر مشرق خال* ماد بطورکلی از 


بصن سب 
ما سس 


«مادیپا » - یعتی مجموع اتحادیةٌ قبایل- نام میبرند . معپذا درفرنهای هشتم 
و هفتم قبل از میلاد - چنانکه از بعتی مدارك بعاور غیر مستقیم مستفاد می‌شود - 
سازمان قیلدای هنوز در سرزمین ماد تقشی را بازی‌میکرده است . 

در زا از لحاظ نظری « خداوند ( پسشوای ) قبیله» , «زنتویتی > ما 
«زنتوم » ( محساحمث ,نامجتاحه2 ) قر ار داشت . 

4 - دنگپو » داهیو »0 ,0۵2 . روشن ساختن مفپوم این اصطلاح آسان 


نیست . در اوستابمعنی « کشور» نامثخص آمده است ودر کاتهامجموعی‌است بزرکتر 


: : ان ۱۶6 ِ 

ازشوئتر. ام ۶ مناسماه * فرمانفرهای «کتوره ی تیس نیروهایهساح وطاهر | 
۱۸۵ ۱ ۳ ۱ 

داورمی باشد مين اد و معط ( داهو ام ) اصعالاحی کد مذیوم *دولت» 


را برساند نیست : برخی از سران قبابل ویا فرعانفرهابان چند دنگهو «امهط را 
شحت کرت خویشن دزن آوزتگ سا کی خوسراوا کهایکی از اساوف( ۶) 
ویشتاسب ۳ ی خیلی قدم تام « دهبو ی آربائیپا را صورت بث 
خشئرا در ۳ ۱ 9 هط / دهو "رد0۰ ممکن است با ناک 
ناه( ( با «ماتو » 3۵۷۵ ) که در منابع آخور مذ کور است » عنی ) واحد كوچك 
ارضی ) مطابقت داشته باشد » با باراحد جفرافیائی ویاجماعت نژادی بزر گثری - 
یعنی آنچه بعدها به قومیّت تبدیل ميشد » مثل ماد وبا کتربا وغیره. هردو مورد در 
نیشته‌های پارسی باستانی دیده شده است ودر نشمه‌های مز بور « دهیو * 055 کم و 
بیش با قلمرو ساتراپ کسه يك واحد مشخص سیاسی و - علی‌القاعده - تا حدی 
ادی ‏ نیزبوده است مطابقت داشته , وبا بايك بخش‌کامل سیاسی‌ونژادی که‌چزو 
قلمرو ساتراپ بوده ‏ وباتاحيهٌ کوچكک ومجرّائی درداخل‌قلمرو مزبور انطباق‌پذ: 

بوده است ۳ درمورد بخشمائی از اوستا که زا خی تدو بن شده ( عصر 
پارتپا )۳ بابد مسلما برای‌کامةٌ دهیو 055 معني وسیعتری قائل شد . اما در 








فصل دوم ۲۳۹ 





۳ ین بخشهای اوستا , دنگموودهیو باحتمال‌قوی‌چیز بست شبیه آن« کشورهای» 
سار کوچکی که بموجب منایع آشوری در سرزمین ماد وجود داشتداند و وسعت 
خااکنان ازقلمرو يك قبیله هم کوچکتر بوده‌است . بدین‌سبب د رکاتها دهیو ن:اه0 
بلافاصله بعداز شوئیثر ذ کرشده‌است . کوی و بشتاسپ حامی زرتشت نیزفرمانفرمای 
یکی ازاین دهیو ها بود ۳" 

آنجد گفته شدکاملا" باوضع سرزممن ماد که درمنابع آ شوری منقول‌است وفق 
میدهد . زبرا سرزمین ماد به « کشور» - های بسیار که خود خویشتن را اداره 
می کرده ومستقل بودند وغالباً دررأسآ نهاشاهکم‌ائی‌قر ارداشتند ( بیشتر در بخشهای 
شمال غربی و مین درمشرق ( تقسیم شده 1 و منایع اشووی فرمانفرمای 
ابن« کشور» ها را شاه نخوانده بلکه « بل لی » الذ ا88 - مخوانند بعنی اصطلاحی 
را که با « ویس پتی > برابراست بکار میبر‌ند . دراین موارد محتملا" باشاهکی از نوع 
«ساسترا» ی اوستائی سرو کار نداشته بلکه «دهیوها» - کی واه (دنگپویتی) 
دربرابر داريم که مانند * ویس‌پتی > پیشوائی جماعت بدوی را هم عملا بعپده دارد . 
وی دررأی : دك واحد و یامجموع ارضی قرار گرفته است ولی محتملا گاهی در وراء 
حجاب طاهر ؛ وحدت قبیله‌ای وبا عشبرتی هنوز وجود دارد . 

بهرتقدیر نباید تصور کنیم که این شاهکان مادی افراد فعال مایشائی از نوع 
سلاطین مستبد - بمقیاس کوچکتر - بوده‌اند . زبرا درآن زمان هنوزمقتضاتایجاد 
قدرت استبدادی موجود نبود ۰" " هرودوت میگوید که مادیهامجامع ومجالس‌خلق 
داشتی۱/۹۷(3) . وبلاشك شوراهای شیوخ « از بپترین مردمان * نیز وجود تِ 
است . اوستا نیز از اینگونه جلسات و شوراها بنام دهنجمن > ( هصعهزده۱1 ۳ 
‌ "ویاخ » و * و باخمان » ( وب ,وبا ) باد هک ۱ 

اطلاعات ما دریاره آغاز تقسیمات ارضی جامعه درسرزمین ماد و کشورهای 


سس سس ِ ِ ۲ ۱ 





4۰ ریم مد 


سس 


[۳ 


ودو لت در آ نجا درشرف تکوین بوده است . ازه‌طالب فوق‌چذمن برمی | بد که ازفرن 


یا 


هم تاهفتم فبل ازمیلاد درسرزمین ماد ء کدوری کد کاتها وتمام اوستا دران تدوین 


شد وهمچنین درپاری (برسید) قرن ششم قبل ازهیلاد شرایط یکسان بوده است 


( شاىد اند کی همزه‌ان شوده . 


از آ رکه از اطلاعات ه کتسب از هدارا «ستفیمء خبرمستقيم وقیای‌بانظایر, 


یش ۱ ‌ 
1 ۰ ۰ ۳ سس ۰ ۳ ححم 
0 بعمل آوریم باید از‌وضوع دیگری نز مخن گوئيم کد ابا در سرزمین 


اد رکشورهای مجاور آنتقسم جامعدبد اف »بریق اولی‌سئوف محدود] 


وجود داشته است باند . 
م 


خرده اوستا ازتقسیم جامعد به گروههای صنفی وحرفه‌ای با "پیشذرا؟ سخن 
0 ۲ علی‌الر سم سرد صسلف وجود داشت : 

۱-آثرون م0 با «کاهنان و خادمان ۳ نت رتم در ۲داقاه لا 8۸ 8 
«عرابه سواران».۳ واتری ‏ فشویشت امترن۳ - «رداعها با ترامدار و کشاورژه. 
گذشته ازانم) در يك مورد « هوتی ۲ ادا رکه" بمعنی « بیشد ور 4ات در ان 
شده . آزوجود برد کان نیزاطلاع دارم ولی آ نان حزو اصناف شمرده نميشدند . 

بی‌شث این تقسیم متأخراست . و بهمین‌صورت ازم] خذ مستقل گر دوران 
ساسائیان نیز بمارسیده است را بزمان سلطنت‌بارتها مر موط می گردد . آنجه 
۲ اوتتا هد کوو امک وضعی را که طبق قانون « مانو » درهند بوجود آمده 
بود بخاطر می‌آورد : قانون مزبور چپار « وارنا » با صثف ءحدود را می‌شناخت : 
۱-برهمنان(کاهنان):۲- کشتر بان(جنگیان). ۳- وا مشران(پیشهوران وسودا گران) 
شود .برغم اختلافی که درجزئیات وخصوصیات وجود داشت واختلاف عقیده‌ای 
که کیشهای رسمی دو کشور ابران‌وهند درمورد اهمیت اصناف گونا گون داشتند - 


۶ ۱ فطل دم 


تست 


این تسم 


۳۶۱ 


صنفی جامعه درهردو کشور مولود شرابط اجتماعی کم وییش متشابه‌بوده 


۳ تا بخ 2 قوانن « مانو » معلوم ثبست ولی تنظیم فطعی ان ایا و بعد از 
مبلادصورت گرفت 1 بمب کمان ام وود <ق‌داشته باشیم تقسیمات صنفی‌مذ کوردر 


اوستای خرد را برای ادوار متقدم‌تر که مورد نظرما است فائل شویم . از اطلاعات 


مندر ج در تا لیفات عبف عمدق چدن در می | ید کد « مان * 
صسرف خاهی از مردم راتشکل می‌د آدند و را انکد ۳ 


ف م۳ 


عمردم و اعصای حماعتما عملا رذ عناحصر دم و ی همین ِ 


س‌ س_ 
٩ 81‏ 


تروتمند و کم ثروت و برده داران وتولید کنند خن 


و جات 
بی برده آقسیم میشدند ولی کمان نمیرود که نتیجذ این 
تقسیع هورت صلنف های مشخصی کن امه باشد . هعید! 
قسمید بزر گان بنام *عراید سواران» خود قدمت فوقااماده 
این احطلاح را میرساند ( گرچد شاید در آغاز این مه 
حا کی‌از تقسیم سنفی نبوده است) زبرا کد عرابد,طور اعع. 
دردوره‌ای که منابع کتبی‌اطلاعاتی از 9 بدست مندهند : 
ازو ی کیم‌ای قن 35 نموده است . در فرن‌های‌نهم وهشتم 
قبل از میلاد بخشی ازمادب] سواره نیرد م ی کردند. و 
چیزی ازعرابه‌های جنکی نشتیده‌ایم . هرودوت (۱/۱۰۲) 





۰۵ تاهکی‌مادی بالمونه دز 
خویثی که بملامت فرما تبردادی 
تمد یم ۳ بابل مي کند ۰ از 
نقش بر جستة دول - خارو کین. 
پایان قرن هشتم ق ۰ م ۰ 


ازسازمان لشکری ماد درعهد کیا کسار سخنگفته فقط از سواران باد میکند ولی 
دربارة ءرابه‌های جنگی خاموش است . کتسبةٌ داریوش‌اول در بپستون ( 11 88 ۲۰ » 
۳ 1 ) و ماخ هرودوت در وصف لشکر بان خشابارشا فقط از بباد کان 
وسواراناطلاع دارند ۰ . فقط هندیانود,کراقواماطراف ازعرابه‌استفاده میکردند . 

دراواخر دوران هخامنشیان بار دیگر عرابدهای تیغ دار بمیدان آمدند» که 





سس سم 


7" تاریخ ماد 





ا سس سس کص ۳ 
بای پرا کندن پیاد کان بو مزر هشن ۲ . در عصی بارتها نمز سته سیاه را سواران 
تشکیل می‌دادند نه عرابه‌ها . 

دریایان قرن ششم قبل ازمیلاد هنوز ارتش مادازخاق‌جدانشده بود . اصطلاح 
« کار » ۵۳۰ که در کتیبه بپیستون بکار زر فتد هم پمعنی « لشکر » است و هم بمعنی 
« خلق ۰ . اهر سپاهیان ازداوطابان قبایل بودند . بگفتُ هرودوت ( ۱/۱۰۳ ) 
درفرن هفتم قبل آزمبلاد تقسیع دی ارتش ماد ازروی ۳ فسلدای بود نه نوع 
سلاح البته درجامعةٌ پنده داری ارتش دام‌طلبی کد از افراد آزاد تشکیل‌شودبخودی 
خود آلت سلطهٌ بنده داران بر برد کان خواهد بود .ولی در جامعٌ برده دارئی که 
کاملا" تکامل بافته باشد ارتش حرفه‌ای یدید مي | بد وطبقَدُ ننده داران ودولت‌ایشان 
بدان ت 


بی می‌باشد وارتش مزپور درقطب مقمابل برد کان بلکه عامَدٌ مردم آزاد نیز 
قرار میگیرد . درسرژمین ماد چنین وضعی هدوز در فرن ششم قبل از میلاد بوجود 
نیامده‌بوده و بطر دق اولی درفرن هشتم نز وحود نداشته . هرفرد آزادی که قادر 
به حمل سلاح بود سیاهی شمرده میشد . تصادفی تست که آشوریان تاک نام‌ماد.پا 
را نه تنها با مت هو و بلکه ۱ درومند " نیزموصوف مسازند . این‌مبرساند که 
مادیها برغم تفرقةٌ ظاهری وتقسیم به « کشورهای» کوچك ( که البته بپیچوجه در 
ات ضورنت صفت اف ومخی 4 دز سا نع ! امفان سایق نود )متا :یهن رسک 
سخن . ..اینکه باوجود حفظ ون کر نامهای متصرفات کوچك ‏ اصطلاح « مادای * 
را نیز بموازات آ نها بکار می‌بررند ومادهار ابصفت«نیرومند» موصوف میسازند » 
میرساند که موجودت اتحادیبهٌ قبابل ماد بطور کی محفوظ مانده بوده . 

درقلمرو اتخادیةٌ قبایل ماد افراد جامعه بطورکلی بدامداری اشتغال داشتند » 
کرچه اززراعت که برپايةٌ [بیاری مصنوعی بود نیز اطلاع داشتند . پرورش اسب 


اهمیت خا‌داشت (آشوربان‌تقریباً جزاسب چیزی برسم‌خراج ازماد.بهانمیگرفتند) 





را تسه ج 0 ب سس س م۳۳ 


فحنل دوم ۱:۳ 








تست 


دامپای بزر ک شاخداد و تبز پرورش‌می کردند . باپرورش شتران‌دو کوهان 
(با کتر بائنی) ت بِ و برخلاف واحی غربی‌وشمال غربی - یعنی 
حدود کردستان و آذربایجان کنوتی ‏ - رونقی نداشت وچندان تکامل نیافته بود. 

رم ازمقا سذُ تمام اطلاعات مستعیم وعیر مستقیم موجود در بارةٌ حامعة ماد و 
اقوام مجاور آن » درفرنپای هشتم و هفتم قبل از میلاد . میتوانیم استنتاجهای ز سر 


را تشم اوریم ۲ 


می‌توان گفت که ساختمان اجتماعی سرزمین اتحادیذ ماد در فرن هشتم قبل 
ازمبلاد درمرحلهٌ انتقال از جماعت بدوی بدورة بنده داری بود . تقسیم جامعد از 
روی مبادی ارضی درشرف آغاژ بود وه کشورهای» کوچاث که فرماتفرماباتی‌دررای 
آ نما قرارداشتند ایساد شده بود ولی درعین حال اقسدات ثشرتی و قبله‌ای نیز 
هنوز کام اه" وحود داشت . ظاهر ‏ وحدت #بایل وه جود اتحادیه گبایل ,طور کلی هنوز 
بخوبی محسوی بود . قوش کری اژزقبایل تعمل ی . سیاری ازفر هانفرمابان 
عماه" همان سران فبایل بودند . دیگرمقامات سار مان جماعت بدوی نیز وخوی: 
داشتند : مانند مجمم خلق » ومحتملا شوراهای شیوخ وبزر کان خاندانبا ( بقول 
اوستای خرد: دعر .2 سواران »؟ ) بزر گان و متشخسان 1 با :عول خرد 
اوستا :« عرابه سواران » ) و کسان وتابعان ایشان بدیشوائی قبایلور باست‌جماعت 
وبخصوص فرمانفرمائی و احدهای ارضی نامل گشته ازمیان‌همگنان قدعلم‌میکردند. 
دراین احوال کوچکتر ین واحد اجتماع خانوادهٌ بدرشاهی بودوعامد قدرت‌پیشوابان 
خرد و کلان را صورت قدرت مدرشاهی در له می کردند و لاغمر . (کامذ | شوری« بلو» 
8۵۲ وایرانی + پتی > - بمعنی « خداوند وصاحب » ااینجاست ) . بدینقرار کمان 
میرود که تقسیمات ارضی وفبیله‌ای وعشیرتی وموسات جماعت بدوی و تاسیسات 


جامعه طبقاتی در آن دوران بوضع عجیبی متداخل شد» ودرهم آمیخته ودر کنارهم 














ز دستد دا؛ ۳ عکسکن درعسارژه بودند . هررودوت ( ٩۸‏ -۱/۹۹) در عهد خود 
خصوصیات جامعةُ ماد را درقرن هشتم قبل ازمیلاد نيكك وصف کرده است . 
و‌کده‌ها ونقاط مسکون تا انداژه‌ای جنبة عشیرتی داشتند » ولی دژها محل 
تم کر سا کنان ه رجاو ۲ احتمالا : .ودرا کثرموارد 6 مقر و رمانفرمابان بودند .۰و 
وجود بت خود کو اه بیداش اختلاف سطح تتازن مین های مبان شاهعان 
دولممر‌ای كِ یادوده . بارها ناد ور شدیم آدد د؛ زهای مز بور برای جنگ خانگی بو 


ند دفاع در ترا آشور بان . 

1۳۳۲ جنانکه از سوایق اشکوته جامعد ها بداست ؛ در جنگها انش 
می گرفتند و اسیران را بردهٌ خوش مي‌ساختند و تجزبه جامعه به وان رنه 
مستمندان آغازشده بود واغنیاء ازفقیران ببره ذشی‌می کردند و گرچد ابن‌استئمار 
هنوز درلفافةً رسوم پدرشاهی پنهان بود ولی با گذشت زمان آن بان بی بند و بارتر 
میذد ۰ "معهذا توده‌هایآژاد غردم مساوبالحق‌نبودند : هررئیی خانواده‌ای‌سپاهی 
وعضو مجلس خاق‌بود . 

مجموع این‌شرابط باعث شد که مادهای عضواتحادبك قبایل درفرتهای هشتم و 
هف قمل ازمملاد جنگیان وسواران ویباد گان دلروفداکاری باشند . هنوز سازمان 
اشان تاحدی از آزادی بپره داشت و اعضای‌ان متفق بودند و دید گان بر دگان و 
کشاورزان سم کشیده و استثمار شده سرزمین آ شور متوجه ایشان بود . ولی درعین 
حال امرایجاد دولت ثبزییشرفت کرده بود و طبعَهُ حا کم ماد بمرور زمان توانست 
باانکای بآن خررای هیر اطو رگ بروهند - تیرومتد از لحاظ سیاسیو نظامی - فرار 
کیرد . پس‌از چند نس لآ شوربان دانستند که ماد به چه لیروق سیاسی مپمی مبدل 
شده‌است. ولیک رچه در قرن‌هشتم مادی‌هارا « نبرومند.» می‌خواندند امااشان هنور 

يك قَوءٌ عظیم سیاسیر | تشکیل نمی‌دادند , فقدان طولانی خطر هشتر 2 * پیوست‌گیمای 
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فسل دوم سنا 








۱0 


قسله‌ایر | سست کر د و جامعه بواحد های سیار کوچك که شاهکان حریص وزرا 
آنها قراد واشته ودائما ۳ نکدنگ ردر جنگ دودند - تجز ده شد . هسته سلطنت آتی 
ماد - بعنی‌دو لت دبوك - فقط یکی‌ازاین « کشورهای» بیشماربود . مادها در مبارزه 
با دشمنی چون آشور هنوز واجد تجربذکافی نبودند . مجموع این عوامل موفقیت 
تجاوز جدید | شورر | در آغاز امر, اجتناب تاپذبرساخت . 
٩‏ دور دوم آجاوز آشور . نیگلائبالاسازسوم 

نماجم آشور در سال ۷۵4 ق .م. با حماد بد « ناعار * آغاز گردید . لازم به 
تذ کراست که تبگلانهالاسارسوم وجانشینان وی‌نسبت به سرزمین مفتوح رفتاری‌جز 
آنجه شاهان پیشین آشور داشتند پیش کر فتند . پیشتر بخش اعظم سا کنان ناحية 
تسخیرشده راسرمی‌بر بدندو فقط عده معدودی‌افرادکار آ مد را : برهنه کرده طوق و 
زنجیربر گردنشان نهاده به برد کی میبردند ولی‌از زمان سلطنت تبگلاتیلاسارسوم 
تشخیص دادند که این شیوهّ نا مناسب و از لحاظ نتایج حاصله برای طبقهٌ حا کمد و 
دولتآشور کم سود است . این بار چون توانسته بودند سرزمین مفتوح را جزو خالا 
آشورسازند» مردم آن دیار را بادرمحل‌باقي گذاشته مالیاتهای سنگین‌برایشان وضع 
می کردند وبا - دریمشترموارد - ابشان را ء بشوه ای متشکل ؛ با بخشی ازاثاث - 
لبیت ولوازم و کودکان و غیره» به نقاطی که قبلا" براثرلشکر کشیهایآشور وبران 
وغیرمسکون شده دود تبعید می‌تمودند و بجایآ نان شا کتان نقاطی را که در وک 
مرزهای امپراطوری خویش مسخر کرده بودند » متمکن می ساختند . بدین‌طریق 
بهره برداری عقلائی‌تری ازاراضی‌امیر اطوری آ شور تأخین‌می‌شد وعوایدان مذظم تر 
وصول م یکردید و انتقال وتغییرمحل مردم امکان تبانی‌ومقاومت دربر ابرمتجاوزان 
را رای مردم دشوار می‌ساخت . 

در ۷۵۵ ق .م. لشکربان آشور که ظاهر] از سال پیش آماد سفر جنگی 





سس تست میت 


تار بخ ماد 


سح نس مسبت 
ات 


1 مت یی 
ات تحت ۳ 7 


و نک ۳۹ 0 وا بخش علای دره رد دباله حر کت کرده وارد سرزمین 
دیارسوآ» (زامو آی‌جنوبی‌سابق) شدند . درسرزهین مزبور » مردم بومی‌غیرایر‌آنی 





متمکن بودند و در اواخر فرن نهم ق .م . نیز چنین بود . اینان چند دولت بسیار 
کوچك داشتند وسالنامدها ابشان را » ظاهرا » بنام موسسان سااله‌هایشان میخوانند 
) بش زائی , بت‌کایسی » بیت سانکی با پیت با .و ست کی . جر بان 
عملیات جنگی واجد خصوصیانی بود که پیشتر از آن سخن رفت : باین معن یکه 
ساکنان محل درکوهپا بنهان شدند و در موارد نادر به قلعد ها پذاه برده کوشیدند 
محاصره را تحمل و مقاومت کنند و آشوربان نیز ده‌خده ها و تقاط مسکونی را که 
بتصرف در می آ وردند سوزائده و هرچه و هر کد بدستشان می‌افتاد ضبط و اسیر 
مسکردند . ۳ بان سصی‌از فرمانفر‌مابان را نیزاسیر کردند (مثلا «کاکی» شاه 
بت‌زائی‌وه می‌تا کی» شاه بیت ساتگیرا) . دمگرشاهان توانستند با کسان خویش‌در 
کوهها پنهان شوند . چنانچه اسیران بگروههائ ی که سخت با آشوربان دشمنی 
میورزبدند منتسب می‌بودند ایشان را با سخت ترین شکنجه ها می کشتند وبر‌نیزه 
می‌نشاندند . بخشی‌ازس‌زمین مفتوح جزو خال آشور کشت وحا کم‌نشین پارس وا *" 
نامیده شد ومر کزآن دژ « نیکور 4 ۱ 

از آنچه گفته شد چنن بر میآید که لشکر کشی « تبگلاتپالاسارسوم » با 
لشکر کشیهای دیگز پادشاهان | شور درفرن نهم ق ۰ م . تفاوتی نداشته است . ولی 
معپذا خصوصیات جدیدی این لشکر کشی‌ها را ممتاز می‌سازد . « تسگلاتیالاسار 5 
در«بیت‌زانی» که ناحیه‌ای‌بود جزو جا کم نشین‌نوین - عده‌ای‌ازاسیران را آ زاد کرد 
ولی‌قبلا" انگشتان ایشان‌را قطع کرد تا بکارجنگی نخورند ولی‌درابالت نوبنیادآشور 
بمنزله کار کر وموضوع بهره کشی‌مورد استفاده قرار گیرند . «تبگلاتالاسار» کوشید 


(۱) نله 


۵ ۵ ۰ ۳ کت چخ ۲ ۳ ۰ کج جک و وسمه سي 


دا اور ‌- 
سح سل رل / سح 
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۱۴۸ تاریخ ماد 


تا حتی‌درار اضنّی که ۳۹ جر و هنحص رفات آشور تشده دوده در زاستثمار و دبر ۳ 
منظم از مردم را روبراه تما ید تِِ اج سالیانه‌ای برایشان وضع کند . مثلا" در 





« بیت‌کایسی» چنین کرد و «انتا نوا شاه آنجا , داوطلبانه پرداخت خراح ومالیات 
وعوارض را بعهده گر فت و * تیگلانا لاسار * در ءوض متعرش دز وی موسوم به « کار 
کار و ددبر ۲۳۱۵ نگردید : 

متاسذانه سالنامد‌های « تسکلوتتا امارسوم ‌ بصورت تافص - بصورت توشته‌های 
بربده‌ای برالواح نیمه سترده بدست ما رسیده است - که قصد داشتند باردیگردر کاخ 
سلطان « آسارخ‌ادتا * درقرن هفتم ق . م از آن استفاده کنند . فواصل این فعلعات 
بربده محفوظ نمانده ودثبالهٌ مطلب غالبا معلوم نیست . ا کر توالي مطالب را بشکلی 
ت هو کی کات سوت 
تصرّف خالك « پارسو 1 6 فا نگ رده بداخا ل سرزمین ماد تفوذ کرد , باحملات بر بده 


(۲۱۲)۳ 
ناد فان اسک و مردم ان محل عد۵ 


۲۱۳)4( 


بربده‌ای از تصرف دهکدء « ارنز باش » 
«بی‌سی خادیر » فرمانفرمای « کیشه سو >" خروج کرده بودند . بعد سخنی 
ازفرار « راما »۳۱ فرمانفرمای « آرازباش ۲ " رفته وضمنا گفته شده است که 
دردهکده‌های وی گذشته ازاسبان ودامپای شاخدار ذخایر سنگ لاجورد باکتربا 
یز بجنگ مپاجمان افتاده » بطور که درمتن مصرحاً گفته شده‌است آخرین نقطة 
لشک رکشی - ظاهرا - دژمادی « زا کروتی > بود . معلوم میشود « آر ازباش * جزه 
اتحادیهُ قبایل مادنبوده - همجنانکه درعهد « آدانراری » نیز از اتحادیذ مز بورخارج 
بود. سپس [ شور بان‌راه‌باز کت‌هرشن گرفتند . ویمدشر حانقیاد«تو نی" "فر مانفرمای 
«سومورزو »۱ ( دردر؛ یکی ازشاخه‌های جنوب شرقی دالد ؟ ) وقتل‌سپاهیان وی 


(۱) 2۵0۱۵00 (۲) 1۵۱۲۵۵ (۳) 8۳6021۵6 (4) باهعع15 
(۰) 5۵۵۵۱6۸ (۰) ۸۳۸7۱۵ (۷) 7۲۵1 (۸) ۴2۲ناهاد5 


۳ فسل دوم ۳:۹ 








تست ات 


والحاق دسومونزو > و « بیت - همبان » ( که آ تهم دردرة دیالبود) بیکی‌ازا بالات 
آشور ۱ ۱ 

این لشکی کشی ازتمام مصائبی که کشور ماد در ظرف نیم قرن تحمّل کرده 

ون کننده‌تر بود و«نبگلانپالاسار » پس از آن‌خواست که «خداو ندان‌ره کده‌های» 
کوهستان بعنی سران جماعتهای سراسر« کشور مادهای نیرومند» تا کوه «بیکنی» 
(دماه ند) ماما بشرح زر بوی‌خراج بر داز ند + ۳۰۰ تالانت ( تن ) سنگگ لاجورد 
و0۰۶ تالانت ( ۱۵ تن ) " مصنوعات مفرغی . این ارقام بیشتر از حرس او حکابت 
می‌کند و کمتر ازاستدراك مسائل اقتصادی - وحال آ نکه « تبگلانیالاسار " بکی‌از 
لابق‌ترین شاهان آشور بود . درسالنامدها اسامي فرماتفرمایانی "که خراح مزبور 


۳۸ 


براشان وضم شده مذ کوراست 


ح‌ 

هدف « تبگلاتپالاسار سوم > درلشکر کشی به خالك ماد چه بود ۶۱ روست ؛ 
که ناشر سالنامه‌های وی است معتقداست کد مقصود وی تضمین آمشت حدود وئغور 
آشور وحفظ آن درمقابل دستبرد کوستانیان و استقرار نظم بوده‌است . ابن داوری 
کاملا" کشور کشابانه است . احتمال دستیرد کوهستانبان باراضی مرزی آشور قوی 
است . ولی دستبردهای مز بور ازلحاظ دامنةٌ وسعت وبی‌رحمی وخونآ شامی با آ نچه 
آخوربن « فش مدن وفرهنگه »را دفتند هیچوجه قبقیاییست. 

علل واقعی حملهٌ « تیگلاتپالاسار » بحدود مساد مختلف بود . تخست اینکه 
مبنای اصلاحات وی" این بود که ارتش دائماً درحال عملیات‌جنگی باشد وباغاوت 
ودزدی ثروت اندوزد ۰ بداین سیب توسعه حدود او بوسبلهٌ لشکر کشی امری 
ضروری بود . دیگر ايشکه اصلاحات « تیکلانپاسالار » مستلزم این بود که جای 
خالی سا کنان اواحی وبران شده را بطور دائم 


بامردم سرزمین های مفتوح پر کند 
واراشی مردم اخیرالذ کر 


دا نیز باساکنان سرزمین سای تازه فتح شده دسگری 





۳6۰ تار یخ ماد 





مسکون سازد والخ . بنابر این وجود يك عده افراد آماده برای مپاجرت و انتقال 
دائما ضرورت داشت . 

اما علت مهم وحّی مپمترین علت لشکر کشی این بود که ثروتپای مادها را 
تصاحب کند وخود توانگرترشود وبویژه اسبان فراوان بدست آورد زیرا سازمان 





۷ عرابهً جنک ی آشردی . از نش برجتهٌ آشوری درلینرا . فرن هنتم ق ۰ ۲ ۰ 


ارتش | شورتجدید شده‌بود وبررای عرابه‌های جنگی و بخصوس‌سواران احتیاج هیرمی 
باسب داشت ودر آن عصر پرورش اسب فقط در تقاط کوهستاتی - بعنی ماد و اورارتو 
و آسیای صفیر - باموفقیت پیشرفت میکرد . 

سرانجام» لشک رکشی علیه قبایل ماد ممکن بود بمنظور أمین جناح دد 
مبارزء جدی آتی با« اورارتو » باشد . درواقع لشکر کشی‌سال4 ۷ ق م . مقدمة 


حمله به « ساردوری دوم > وجنگ طولانی آشور با متحدان سوری اور ارتو بود » 





تا فصل دوم ای 


۳ ۳۷ ق . م علیه ماد مقدمهُ تهاجمات ۷۲۳۵ ۷۳۹۰ ق . م علسد 
کوهستان اورارتو بشمار میرفت . 
تیه نشتین لشکر کشی « تیگلاتهالاسار » بخالك ماد همانا ابجاد دو ایالت 
جدید درپادشاهی آشوربود ۰ عنی «پارسو و همان ایششوی اناات قا 
سقوط آشور جزو آن بودند " 
پیشتر گفتیم که عقیده شایم مینی براشکه گوبا بر هن ی 
بارسیان بوده وتان زر آن اهنت وان از اتجا به باری 
(یرسید) هجرت کردند » غیرمحدمل است . ادن عقیده دا اخطر و دیگر خاقه فقو ان 
ردکرد : اولا" تجزبه وتحلیل نام هاثی که منابع موجود بد : پارسوآ » منسوب 
می‌دانند نشان می‌ده دکه مردم آن سرزمین هر گز آربایی نمودند و بالجه 
نمی‌توانند نسبتی بایارسیان داشته باشند . ثانیاً ام کورش‌اول » پادشاه پارس (پرسید) 
درهشبع آشوری آغاز دههٌ سوم فرن هفتم ق ۰ م | اند است وحال آنکد «یارسو | 
مسلماً در آن تاریخ جزو آشور بوده و قدرت آشور هنوز استوارتر از آن بود کد 
هجرت ساکنان متص فات خویش را اجازه دهد" 
کذشته ازایجاد ابالات «پارسوآ >" و « بت همبان », يك نتیجهُ دیگر 
تشک کشی سال ۶ ق .۰ . عبارت بود ازتسرزف اسبان و دامپا توسط آشوربان و 
بردن عده‌ای ازپیشه وران « پارسو آ > گی بآشور . بعدها بخشی ازسا کنان را که در 
ایالت جدید آشور بافی مانده بودند ثز از نجا تسعید ومنتقل کردند . سالنامه‌های 
« تیگلاتپالاسار » دروقايم سال ۷۳۸ ق . م . می‌توسند کد عده‌ای از اسیران کوتی 
وسا کنان « بیت سان کی بوتی 1 ( اینجا < بت سانگی ) را در شمال سوربه و 
فینيقید شمالی‌مسکن دادند . 


(۱) اااط اوصوی-:8 





تار یم ماه 


قیله و زاد کاهشان نمر نامبده‌آند ۲ مشاه" : ابللی‌لیان(٩)‏ ۲ 
۵ ۹ 
ی‌تیان!*» بیلیبان ۳ بانی‌تیان" "» سانگیلیان ۳ 








مهاجران را بنام 
ناگایان(۲) » بودی‌ثبان! " » دو 
وساکنان وکد؛ ( بابلی ؟ ) « ت رکال - ایلو انا ماتی > . ازمیان اینان‌بودی‌ثیان 
مکی است ازقسلةً مادی بودیان وباسا نان دهد «بودو * - درمرزبابل وعیلام - 
که تمگلاتبالاساردرسال ۷:۵ ق .م۰ مسخر کرد » باشند بت تخستین صحیح 
باشد » این‌خود درباره مقر قببلد بودیان _ که كت ازخش قبیله مذ کور در تألیف 
و وو وس اقب( کر اقصای غرب ماد ) -ا اندازه‌ای ۳ ش. دنله میا 

بسشتر احتمال میرود که دراین‌مورد عنو ان‌فباد ازنام دهکده مشتق شده‌باشد . اطلاع 

ما ی دیگرنامم‌ای مذ کورپیش از این نیست . 

مردم ابالت « پارس و[ > بمرورزمان بالکل آشوری شدند . حتی‌مدتها بعد - 
بنگفته بطلمبوی (۷۱/۷/۹) . سرزهمن مز بوررا ۶ سوری‌مادی > مبخواندند ( بونانیان 
غالا آشوربان را «سوری » می‌تامدند ). 

درسال ۷۳۷ ق . م . « تسگلانیالاسار » سوم | بد ماد لشکر کشد ۲ اگر 
واقعاً می‌پنداشت که خرا ‏ گزافی‌را که برمادها تحمل کرده خواهندپرداخت اشتباه 
کرده‌بود ومنکن‌نبود «دون‌غارت وراهز تی‌جددی موفقت‌حاصل کند .حتی‌تواحی 
راکه ظاهراً درعء ۷4 ق .م. کاملا مطیع و منقاد شده بودند » نا گز براین تارفندا 
تسخیر کرد . از آن جمله بود - فی‌المثل - ابالت « بیت‌کایسی» 5 

لشکر بان آ شورازدیت سانگی>و«بیت‌تازا کی»" " که درسال : وق .م. تسخس 
شده‌بود گذشتند. دهکده‌های‌بسیار "" که‌«ا بشتار>(«معبدالپهاشتار» آشوری)مر کزشان 

بود ومردی‌بنام «با» (و)بر آن حکومت مبکرد مسخرابشان گشت . آ شوربان دراین 


(۱) 1۱۱۱۱ (۲) 3۵۲۵5۱ (۳) 3001۷۵ (:) اددظ (۵) ۱(1:ظ 
(۱) 860101 (۷) نلااودوه (۸) زورع-8:0 (ه) امللمعدها ۱۶ظ 


مکان برستش نيزة 
مقدس « لیوزتا ؟ 
خدای آشور و بابل 
را متداول ساختند . 
سران سرزمینپای 
تقاط دورتر شرقی ۱ 
بشیوه مرسوم در کوهپا پنپان شدند : مثلا 
« اوپاش » فرمانفرمای « بیت کایسی» و 
اوشورو - ی" " « تادیروتا *- ی( ؟ ) و 


چتن کردند. 


«بوردادا»! "سی«نیروتا کناگی 
ولی آشوربان پیشوای اخیرالذ کر را باسارت 
گرفتند . بدین طریق لشکربان آشور تا دژ 
سییور ( سیبار ) پیش رفتند و آنجا را مسخر 
ساختند . چنانکه پیش کفتیم « شامشی آداد 
پنجم» در سال*۸۲ ق . م. دژمز بور را (نزديك 
زنجان کنونی؟ ) مسخر ساخته بود واین خود 
تعبین دقیق مسیرلشکر کشی « تیگلاتهالاسار» 
را مقدور می‌سازد . وی‌از احبه‌ای که درزمان 
* شامشیآدادپنجم » جزو بخش شرقی‌سرزمین 
کوهستانی «کیزریل بوندا» بو دکذشت. کرچه 


(۱) ۳۵بکن (۲) 0۱۶۳۵۱۵و۲ (۳) 20۳0200 
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لژ ۰ 


6 ی هو کر ۱5۳ ۳ ۱۳5۳ 


۰ ح وه مد کرسزب 


۳ ۱ تاریخ ماد 








درسالنام‌های « تیگلاتیالاسارسوم » سرزمین مزبور جزوماد (مادای ۸۵)قامداد 
شده است . شاید آشوربان از جنوب , بخش اصلی درء قزل آوژن را دور زده و فقط 
از قسمت علای‌آن عبور کرده‌به سیبور رسیدند . 

باقی‌شرح لشکر کد ی بصورت بر بده‌یر ده باقی‌مانده‌است . فقط يك‌نکندروشن 
است که] شوربان ازئاحبة «بوشتو»" ۲ گذشتند " . ابن«بوشتو» رانبایدبا دژی‌بهمین 
نام که درملتقای «ماننا» و «پارسو آ» و * کیزبل‌بوندا + واقم نود آشاه گر تکام 
واردخاك اصلی‌اتحادید ماد گشتند ۰" محتما( تذ کرنام ناحیدٌ « نششا » با «یشای» 
( صحاری « نیسه * که در تألیفات عتیق آمده . جلکه کنونی قزوین ؟ ) و قطعدای از 
سالنامه‌ها که اسامی‌نواحی آربام ( * آربا - اوروای» ابرانی؟) " و کشور خروسان 
) مات‌تارلو کاله ) (۸/3۱۱۵۴۱۵۵۵18 ) و سا کسو کنو شوران امه مرربوط بپمن محل 
است . دیگ ی کتیبه های « تسگلاتیالاسار نواحئی‌را که هدف این لشکر کشی بودند 
مشروحتر نام می‌برد ولی متأسفائه محل [ نها را - ازروی کتیبه‌های اخبررالذ کر که 
جنبهُ عمومی دارند - نمیتوان مشخص نمود . از الواح مزبور چنین بر می‌آبد که 
آشوریان تقررساً راسر خالك مادرا درنوردیدند ویه مکان نامعلومی بنام « کشورطلا» 
( شاید شیکرا گی‌باشد ) رسیدند وبه کوه «رو »۲۳ (ظاهر آدرشرق‌طهران کنونی؟ ) 
ویابان نمك ( دشت کویر) دست بافتند . از[ نجا ظاهراً از طریق ناحیدٌ «اوشکاکان» 
که محتملا در فره سو می‌باشد - باژگشتند . بعد وارد ناحیه «یت‌ساگه پیت ۳ 
شدند و سا کنان این محل در سبلحازی که *دژ بابلیان * نیز نام.ده می‌شد ینهان 
گشتند . ازمدارك موجود چنین بر میا آ ید که این دژ در نقطه ای از ناحیه ِِ 
(همدان کنونی) قرارداشته‌است . شوریان‌موفق به تسخیراین در وقلعةٌ مجاورآ ن 
که « تیلاشوری > نام داشت شدند . ابنجا مر کزیرستش مردوله خدای بابلیان بود 


(۱) باه (۲) ۲۵ 





و فصل دوم ۲6۵ 








7 سکلاتما لاسار » فربانئی‌نثاراو کرد . و نیزفرمان ِ لوحی بامطالبی‌در بار‌خویشتن 
درآن محل برپا دارند . آشوربان ازاینجا - ظاهر! ازطریق ناحیة «بیت ز وآلزاش» 
واییت مائی» ودره رود دباله_یخاك خود باژ گشتند 1 دربن راه بادشاهی«_الی‌بی ۰ 
(نديك کرمانشاه کنونی) هدابائی برای جاپعنایت شور بان بایشان تقدیم داشت . 
7 نظرمخالف مکی ازمتون تاموث "۲۳ مسلم‌است کدنواحی که لشکر بان شور دز 
سال ۷۳۷ در نورد یدند جر و ابالاتآ شورنگشت ۳ . محتماو" رئیس ناحیة « پارسو آ» 
برئواحی مزبور نظارت کلی‌داشت تا آشو ریان در آ نده در صورت امکان در امور ماد 
مداخله کنند . 
پس از تجزبه وتحلیل مسیرلشکر کشیهای تبکلاتبالاسار ( تاحذی که برای 
ما روشن است ) می‌توانیم چند استنتاج میم بعمل آوریم ۱ الا آشوربان گرچه, 
شید ازحدود کوهستان‌جنوبی ماتنا گذشتند (| کر" کی زین کی » همان « کیزبل 
بوندا "۳" باشد وا گر«بوشتو - بوستوی » دراین مکان قرارداشته والخ ) ولی‌عراقب 
بودند که باه شووجلکة جغتو ومتصرفات ماتنا و شاید- دردر:قرل‌آوزن سر از بر 
نشوند . علی‌الظاهر سبب احتباط ایشان این بود که اوّلا ماننا مقتدربود وآشوربان 
نمیخواستند در آ نموقم‌بايك دشمن‌خطرنالك دیگ ر کلاو بزشوند ومخاصمت«اورار تو» 
ودمشق را برای خویشتن‌کافی میدانستند . ازدیگر سو ممکن است در آن‌زمان‌میان 
آشوریان وماننا عهد وپیمانی وجود داشته که مبنای آن اشترالك منافم آتی ایشان 
درمبارزه با «اورارتو» بوده است*. . 
می‌توان اين نکته.را نیز یادآور شد که متنهای آشوری در بخشهای غر, 
کشور ماد پیشترولایات را بنام سلاله‌ها مینامند ( بااضافهُ « بت » - « خانه » ) نه 
باسم واقعی ( وبدین سبب تشخیص آنها دشواراست ) . در بخشهای شرقی ماد این‌رسم 
مرعی نمیگشت زیرا که » محتملاً , درآ نجا حکومت انتخابی عشیرتی و قببله‌ای 





مس سس سرت 
۳ 





۳۳۵ 





و وسلاله‌های فرمانروا وجود نداشتند . متن * تیگلاتپالاساز سوم » 
بو یه فرمانفرمایان بخشپای شرقی ماد را « بل آلی ناة 881 > مینامد واین‌خودباری 
دیکی ثابت می کند که ماد غربی نسبت به بخش شرقی آن‌سرزمین ازلحاظاجتماعی 
واقتصادی بیشتر پیشرفت کرده بود . 

بدین نکته نیز باید اشاره کنیم که بعضی از اسامی جغرافیائی اما کن شرقی 
که درمتون « تسگلاتبالاسار » مذ کور است تا حدی ربشد ابرانی دار ند (هانند : 
اربارما » تیا . اوریمزان!) ۳ ۴ « وشاید چند نام دگ )۳ 
ممپذا اینگونه اسامی درفاصلهُ سالهای ۷۳۷ - ۷:۵ قبل ازمیلاد هنوز مفرب خط 
قزوین - همدان تجاوز لکرده بودند . دو سه نام خاس فرمانفرمابان تواحنی راکه 
هیا ی ودا نت خن سیتوان رای داشت. ار رتارف 
اسامی» حتی‌مر بوطبه شرقی‌تربن مقطقد.هساما ابر اني‌نیستند وبنظرمی آبد که‌بمضی 
از آ نها رس عبلامی داشته باشنی ۳" . بدین طر یق نه تنها در خاك ماننا و پارسو [ و 
سرزمین‌های مجاور آنپا بلکه در کشور خود مادای (۸۰88 ) وانحادبٌ قبایل ماد 
نیز هنوز » دراواسط قرن هشتم » زبان ابرانی بلاممارش وشریك حکمفرما نبوده و 
بهر نقدسر در بخشهای ۱-۷ نقمه ما رواجی ۲ 

پیش گفتیم که دولت کوچك در بولگ 00 هستهدادشاهی | تی‌ماد- اه 
درآن زمان وجود داشت . پس چرا درمتون « ترگلانیالاسار ‏ ذکری از آن نرفته 
است ؟ متاسفانه مدارك کافی برای ادای پاسخ صرح ساین برسش در دست ئست . 
چنانکه گفته شد « دیول » حاکمی بود منصوب ازطرف ماننا و « تیگلانپالاسار » و 
لشکریان وی مراب بودئد که بامائتا مدارا کنند . بدین سب شاید اسلا" در ناحیذ 
تحت حکومت دبوك وارد نشده باشند . ثانباً تام خاص‌ناحهٌ دیول را تميدانيم وشاید 


(۱) ممعصزءن 7۹ 3 ۱ (۳) ۱۱و۸۳ 





اک فصل دوم ۳۰۷۲ 





ی نتوانیم | نرا مشخص سازیم . وسرانجام . نباید از باد برد کد برروی هم 
ای دوران حکومت ددول فقط پی‌از مر کی « تمسکالتمالاسار سوم » ۰( که در سال 
۷۷۷ ق ۸۰ . بود) آغاز گشته . 

اکر سرزه‌ن د یوگ درشمال کوهپای *گیزیل نوندا » ودر بخش جذو بیج که 
مان فرارداشته ر بس‌دولت ماد نمزدرهما ندا بدید! مده‌ورو نق گرفةه‌وسالدُد, و کیان 
درهمان خظه حکومت می کرده . ولی‌میدانیم که دولت ماد در این سرزمن کال 
نشده . ازدیگرسومسلم است که دردوران لشکر کشیم‌ای «تیگلانیالاسارسوم» قدرت 
ماتنا , ازسمت جنوب , آ تسوتر از « گیز بل بوندا* بسط نیافت .ولی هیچ دلیلی در 
دست نیس تکه بگوئیم دبوك هم درعهد « تبکلانپالاسار " از طرف مائنا بحکومت 
منصوب شد ؛ متن سار کون دوم دبولك را + حا کم منعوب ازطرف مانذا * میخواند . 
اما بعد بعنی درفاصله سالپای ۷۳۷ و۷۱۹اق ‏ م . ممدن است قدرت ماننا انسوتر 
بطرف جذوب کسترش یافته بوده ودرهمان دوره دبوكك خویشتن « انحت حمایت ماننا 
فرار داده باشد . وچون دردورةٌ بعد | کماتانا (همدان کنو نی) که بادشاهی ماد 
کشت » محتمل است که سرزمین دیوگ را باید در عسیر قرل اوزن -عبان میانه و 
ناحیةُ شمالی‌همدان- حستحو ئ د . شاید قدرت دیول بسعدها دراو ضاع و احو ال‌مساعد 
(بعد از « تیگلاتیالاسار » ) تاخود همدان بسط یافته ( با برعکس از ناحةٌ همدان 
باینجا بسط یافت . ولی مورد ثانی البته مستلزم آن بوده است که ترکلاتبالاسار از 
ناحیه دیول وبا خطه‌ای که پعدها جزو ناحيهٌ وی شد عبور کرده باشد ؛ و این امر 
بر تقدیر هنگام لشک رکشی سال ۷۳۷ ق . م . صورت گر فته باشد " .ممکن 
ِ تیکلانالاما د ؟ درلشکر کشی مز بور از بخش‌اصلی درة قرل اوزن احتراز 
کرده و اشوریان ازطریق قسمت علیای رود مزبور بايك حر کت دورانی از جنوب 
وی * سیبود ؟ ( تزديك زنجان ) رفته باشند . 





۲6۸ تار یخ ماد 
هی ۰ حتشیا 


این‌مسام است کددراو داعواحو الی کدتماجم آ شور ابچاد کرده نودحر‌تومدهای 





دولت ۳ می‌توانستند در تحت <مادت * ماننا » یدید آ ند . فقحل بخش افصای‌شر قی 
ماد از تمرش آشو: بان مصون نود ولی هه ان شام -طح بشرفت جامعه سیاریست 
مود . اما فک «خشم‌ای الق ماد اتعماوات دشر آن کنندده آشور دان‌سخت ژباند ید . 
عمکن بود هه بك اتداد سیاسی نوین در تحت حمایت ماتنا کد در آن نواحی از 
۳ بمشر فته‌تر ومةمّدر بود . ابجاد شود . 

ی زعال ۷۳۷ ق . م . درزه‌ال حیات «تسکللاتهالاسار * رث ۳ کم وگ 
نیز ا با سرداری نام « آشوردانی نانی» ازسر زین اد ور به ماد » صورت گرفت. 
ولی متون آشوری دراین باره شرحی نمیدهند وباین | کنفا میکنند کد وی 0۰۰۰ 


۲:۰ 


اسب و تعداد سشماری افراد انسائی ودام‌پای نز کی تاتهار کر فت > 


۷ یر و گرفتن ماننا وجنگبای سار گون دوم]شوری 

درطی ده دوم قرن هشتم قل ازملاد لشکر کشسم‌ای آشور بسوی مشرق 
موقتاً فطع شد . درحدود سال ۷۲۴ قنل از لاد وضه ح سیاسی کشود بقرار ژ در بود : 
اقصای‌شمال ( آنسوی درباچة ارومبه ) ظاهرا تحت تصرّف * اورارتو » قرار داشت . 
قرب بافی دمن آ ذربابجان کنونی ابران بعطورمستقيم با غیر مستقیم تحت 
حکومت « ابرانزو »۱ بادشاه ماننا بود . ولی در مرزهای آن یادشاهی ۳ 
فرمانفرمابان نیمه مستقلی قرارداشتند که برای‌موجودیت مانناخط ‏ نا بودند"" 
ایشها عبارت بودند ازیادشاهی « اوئیش دیش » ( تقربباً در ناحيةٌ مراغة کنوتی )و 
« ژیکرتو » ( تقریباً درتاحيةٌ ميانه - اردبیل کنونی ) و « آندیا » (در بخش سقلای 
در قزل اوزن - سفیدرود که در نقشه ما بشمارءٌ ۵ نعان داده شده‌است) وسرزمین 


« دیوك » ( باحتمال قوی دربخش‌علیای همان دره ) . اینها تابع ماننابودند ۰ دیگر » 





181۶ )۱( 





ا ۰ افسل دوم ۳5۹ 





۱ ۱ ۱ مه رت ار هی من 
در مرز آشور پادشاهی‌ای داریا و« کارالا » درقسمت‌بالای‌زاب کوچك 


و شاخه‌های علیای آن قرارداشتند که تاحدی تابع |شوربودند . درنقاط جنوبی‌تر و 
شرقی تر کماکان و لابات‌بسیار کو چادوه‌ستقل وجودداشتند کدیاماننا با آشورمر بوط 


بوده و با «الکل‌مستقل بودند و مر | نهامشمو لمفپوم سرزممن ۸۵08 بعنی اتحاد ُ 
قایل ماد مسشدند - وی اتحادبهٌ مز بوز و زمان:سحگونه اظمارو جودنمسکرد . 
افتا آنیا فقط بادشاهی *ه ای دی ۰) ترویك هه هی ) بسیب مجاورت 
مرزهای دولت بزر گی‌چون عیلام تسا اندازه‌ای ممذن مد خودرا از تعزش آشور 
ءصون بداند و باین علت تن قوی ومهم شمار هیر فت . 

قدرت فوق‌العادء مائنا درعمد «ابراتزو» وتندیا آن نك دءات درجد اول » 
یادشاهمپای نیمه مستقل اطر اف را که فررماتفر ما بانشان -:. یلا-:2ا(ل کاما بودند 


ثار احت ساخته دود . شفی بات که قدرت تا ند حجو مت 2 دولم‌ای 
۱ 


برده دار آتزمان بارسنشگینی‌بردوش مردم بود . وال تجز به «ذمی‌شاعکان نیزدرا کثر 
موارد جنبةٌ مخالفت‌باترقی‌داشت زیرا کدبزر گان واعیدن‌می کوشیدند درسرزمینهای 
بسیار کوچك خود فرمانروای بی‌بند وبار باشند واین خود ازایجاد مك دولت مقتدر 
مان می‌شد و پیدایش قومیت را بتأخیر می‌افکند و کشور را «دست کشور گشابان 
بیگانه می‌سپرد و بهر تقدبرچنین سرنوشتی از لحاظ مردم از حکومت شاهان ماننا 
بدتر بود . ضمناً چنانچه پیش گفتیم دولت ماننا در واقع .ك اوای‌گارشی با حکومت 
چند خاندان مقتدربود و بالضروره از متافع بزر گان اصیل مانئنا بزیان افراد عادی 
و آزاد وحتی- محتماد" - برده‌داران غیراصیل‌دفاع میکرد . بدین‌سبب درداخل آن 
کشور نیز نارضائی عامةٌ خلق روز افزون بود . ااگر فرمانفرمائی به جنبش وسیع 
قشرهای مردمآ زاد تکیه میکرد واقعاً میتوانست دولتی قزی بوجود آورد . ولی در 
(۱) 10:ظ۸۱۱۵ (۲] ۲۵۲۵1۱8 





ی 


۳۹۰ تارب ماه 





سس سس هجوت نو تس یم 





قرن هشتم قبل‌ازمیلاد چنین فرمانفرمائی وجود نداشت ( وجنبش باد شده هم هنوز 
تار.ی نود ) وحجز عصانمای تجز به طلماند «رجی ۰ ز شاهعان چزی مشبودندود . وجون 
درسیاست خاء جح عامل , اصلیی همانا رقایت مبان دولتپای بز رک آشور و اور ارتو ومانا 


رجی 
و عیلام بود » وقایع ساست خارجی نیز بسورت خیانتهای کوچك و تغییر جیپ 
فرمانفرمابان وحکام جزه که کاهی ب-وی این ودمیبطرفآن دولت توجه میکرد 
وبا لشکر کشمم‌ای تنمیهی‌ودسیسد‌های اورارتو و | شور وتحر بکات متقابلوغیره تجلی 
میکرد . خود ماننا که ازچهاردوات دیگرضعیفتر بود (وحتی‌دمگران نیز) نا کزبر 
مباست دائماً از تناقشپای موجود میان دبگر دول استفاده کند و گاهی‌هم برتری 
آنهارا بیذیرد . ماننا در | تزمان مه بسشتر به آ شور تمایل‌نعان مداد . در متونآشوری 
« سار کون‌دوم » حتی‌بارها گفته شده‌است که " ماتنا » تابع دولت آ شور بوده واین‌خود 
علت مداخلات مکرر آشور درامورماندا قا.داد کشتد . ولیاین کفته باحقیقت مطابق 
نیست . و آشوریان جز درموارد معدودی کد وضع ماننا مساعد نبود دردیگراحوال 
با دولت مز بورنه چون کشورتابع‌بلکه مانند متحد وهمکار( گرچه متحد کوچکتر ) 
رفتار میکردند . 

ظاهراً باراول آشوربان بخواهش ۶ ایرانزو» ٍِِِ ق. م . درامورداخلی 
ماننا مداخله کردند . دو دژ ماننا -ثی‌بنام « و آن‌داخول»!" وه دوردو »۳۳ "از 
تحت فرمان « ابرانزو » بدر شدند . پباد گان و سواران متاتی! ۲ زمکرتوئی‌بآ نها دد 
این‌امر کومات کرده بودند .گذشته ازابن سه قلمة «سوکا» و «بالاه ودآبی‌تیکتاه!۳؟ 
با + روسای اول » پادشاه اورارتو پیمان بستند ( محل‌این‌سد دمجپول است و معلوم 
قیست که آبا درخاك ماننا واقع بوده با نه ) -« سا کون دوم » پادشاه جدید آشور 
دسته‌هایی برای محاصرء قلاع بکومك « ابر انزو» کسیل داشت . قلاع مسخر گشتند 


(۱) لد«ه۵ممرق (۱) 00۳00۷۵ (۳) ۱۵۱۵۱۸۱ (4) ۸۱۱۱ 


فسل دوم ۷۲۹۱ 
بت ینت 


وطمق رسم بسیارقددم مشرق‌زمین که دره‌ورد اتحادهای نظامی مرعی ومحری‌بودعمل 
شد : یمنی سا کنان دژ و اموال منقول را به !شور بردند و زمین و حصار تحویل 
2 ابر‌انزو » کشت . ۱ 
این وفایع درزمان حبات ایرالزو » کد محتها٩‏ بمرشده بود رخ داد ومقدمه 
بش آمدهای خطیرتری بشمار میرفت که بعد از مرک او در بحبوحدٌ مبارزه‌ای که 
بخاط تخت وقاج میان فرزندان وی در گرفت , وقفوع یافت . 
« ابرانزو» قبل‌ازسال ۷۱ ق.م. در کذشت . درآن‌سال پسراو «آزا* برسر بر 
۳:۳ ۱ ّ 3 ۱ 
ی بش۸ بود ۱ متاتی فرمانفرمای زیگر تو ‌ تلوسنا ۱ 


سم ۰*۰۳ 5 ) مس 
یدیا ۱6 و فبگدانوه" " " فرمانفرهای «اولشدش: که مانند دمو حکام 


فرمانفرمای 


منصوب ازطرف‌ما ننابودند, " علید«آزا»خروح کردند تلاهر أ آامم م۰2 آ زااین‌بود 
که با هضار کون * عفن اتهاوشهاسشی ۱۱» ت کر عتههی از و مرا 
در کوه « او آئوش » افکندند ( سم‌ند کنونی ) . سار کون بی‌درنگ مداخله کرد 
وموفق ده دشن کردن «با کداتو * کشت وفرمان داد بوست ارف نس تام لاشه 
اورا درمعرض تماشای ماتنائشان قرارداد. پس‌دیگره ابرانزوه را که «اولوسونو» تام 
داشت‌برتخت سلطنت نشاندند . معپذا « اولوسونو » که درمبان‌افراد ودار ودستَهٌ ضد 
آشوری محصور بود بیدرنگگ از آشور جداشد و کوشد تابااورارتو عقداتحادیبندد . 
و که ظاهراً درمنطقةٌ هم مرز باآ شورقرارداشتند به « روسا > پادشاه 
اورارتو داد وفرمانفرمایان دره‌های بخش علیای زاب کوچث ( ایتّی !۳" فرمانفرمای 
آلابریا وآشورلم()۲ فرمانفرمایکارالا(۳) را باقدام علیه !شور وادار کرد . 

سار گون بآشوربازتگشت و « ایزیرتو » پایتخت مانناودوقلعةٌ مبغ مر کزی. 


شرس 


جست 








(۱) #داعب(۲ 
0 9 ۱ منهد۸ (۳) 88020۵ (:) ۱515 (۰) 1۱01 


۲۵۵۱۱۵ )( 


۹ مر شک ی و ی ۳ ۳ 2 سح ۳ 





كِ_ 
۰ حم  .‏ (۲ 9 ِ فد نش ی ۷ 

و ات " را تصرف کرد . | ولوسونو خویشتن را تسایم رافت و 
سلطان فاتح کرد ۲ (چون کوب و اقعا بدار ودسته طرفدار اشور بسنگی‌داشت 
) پادشاهی بوی باز کشت . اما 


نات 
وتا آن زمان مجبور ازپیروی نزدیکان خویش بود 
راجم به « ای ۴ و « اشورله »۰.۰ اولی داتفاق خانواده خو ش «متصر فعات ۳۰ 


خی و رنده دوست ندند . وناحه او جر و نت اشوری زاموا 


۳ ما آشوربان دو احید مر هه ۱ و *شور گادیا تس را 
تصرف کرده ازمانما همدزع ساختند و د۵ ابالت شود ۳ ماحق نمودند آنگاه 


فاد و توا نقاط دورثر - بطظرف جنوب ونو احنی کد از نبا ثرا ن تصات 
۳ ال رو لاک اش تخیته ماش کعامو . برشترعاای 
فزژ اوزن اشغال گشت و فرمانفرمای آن کدبنام آشوری - بابلی « بل شاروسور»" 
(بالتاسار ) خوانده مشد انش کیت نام ملءه را ب * کارنسن آورتا تفر دادئد 
( با طبق مدارك دیگر : کار - اوریگالی !)"و اوحی باتصویر ساز گون در آنجا 
نصب کردند ویاد کانی - که « رئیس ناحبه در را ی‌آن قرار داشت با 
بدین طر بق ابالت جدید | شوری « کشه سو *ابجاد شد ونواحی « «بیت ساکیات " 
و بیت خیرمامی کی رسای و۳ ۰۰ 10 
«کیلامباتی ۱۰" وهآرمانگو ۳۱" که‌اظپارانقیاد کرده بودند ی 
این نامپای جغرافیائی را باید درمنطقه وأقع میان مسیر علای فزل آوزن 
و کوههای مغرب وجنوب غربی قزوین جستجو کرد . 
رابطهٌ بعضی از قلاع واقع در دامنه های جنویبی جبال « گیزیل بوندا» و 


(۱) 216 (۲) ۸۰۵14 (۳) وهنااابایا (4) دهاز( (ه) 5۳8۵۵16 
(۰) ۴بمنهمگاهظ (۷) 18۳01۳۷۵۶۱۵ (م) ااامواءلاس1۵۶ زه) ۱عاو5-:ظ 
(۱۰) ادن )۱ظ (۱۱) ا0278:دا-)۱ظ (۱۲) ۶۵۲*۵۵۵۵ (۱۳) ۱۱عاع۱ز 


(۱۸) اوصعه۸ 


۳99 ود اد مت ان سس طخ مت بت تتحتنه 


یت ۰ ۰ 0" فصل دوم ۳۹۳ 


1 سط تا ‏ س وو روت سروس سر 








۳ 


۱ ۰ و الو ند دوه او تحولات باما ننا فطم شد و ه.صر فات |[ شور درمان؛اصا 
د مندهای تس 
۳ نیزدشوار گشت : با قلعه «خارخار» «خداو ند 


اوح ا باما . 
و( ۱ 
رها ره 


۳ خا کق.* سا با نام داشت اخر اج کردند واز«تالتد» 
نق.ضا کردند کد اشان را ابیت خوش پذیرد چنا نکد پیشتر گفته شد «الی‌بی» 
درمبان یادشاهمای کوچك ماد جنوبی ازهمد مپمدر بود وحایل مان آشور وعیلام 
بشمار میرفت ۰ 

سار کون دوم همچنان لشکر کشی بسوی جذوب را تعقیب کرد و «حارخار» 
را اشغال نمود وساکنان آن محل را باسارت برد. و ,حای اهالی پیشین آ نجا 
ماج انی را سکونت داد . بظنّ غالب اینان اس رائیلیانی بودند که در-ال ۷۳۲-۷۱ 
قبل ازمیلاد سرباطاعت نهاده بودند. ۳ . خارخار را سخت مسنحتم ساخقه ,مر کز 
ابالت آشورش قراردادند ۳ . ابالت مزیور شاملتاحیهٌ رو دلهعلا با «آرانزعو(؟) 
(۱ راز باش‌باار نز باش کد درمتون دیگر آمده) و ناحد رودك سفلیی بااست‌راماتو تال 
(یا درست‌تر* بیت رامائتا * , بعنی « سلالة رامائد - ها * - به صفحدٌ ۲۵۸ و ۲۵۹ 
رجوع شود - این ناحیه نیز در گذشته جرئی از آرازباش بود ) و نواحی اوربکاتو و 
سیگر یس وشایار وا (*) [باساداردا) و ۳ - نیز بود . اژ مبان تواحی بادشده 
آراتزشو - آرانزباش - ناحیدایست که درلشکر کشیهای سایق آشوراز آن باد شده 
ودربارٌ آن اطلاعات‌کافی داریم ی درناحبة همدان وافع بوده است ت . ظاهر أ 
ناحية به رو رل علیا ورورك سفلی کد غالا تحت عنوان ناحهٌ رودلك ( شانار تد ع۱محهگ ) 
خوانده شده‌است - همان دره وستر رود کپائی است که ازالوند سراز بر شده سپس 
به رود فره سو ملحق می‌شوند . ه سیگریس > و « ساپاردو » را هم نزديك همین‌نقاط 
ید جسنج و کرد : 


(۱) ۱۱۵و ۱ 
(۲) مدوم (۵۵۱۵۵)۳ 1۵ (4) 50۵۳00 (ه) ۱۶1۵۵ 








۲۹۶ تاریخ ماد 


با اشکه بمدها لشکر بان آشور بار ها بداخل خالك ماد نفوز کردند ولی هب 
امیراطوری آشور عملا" بآ نسوی حدی که سا ؟ نون معن کرده نود تحاوز نکرد 








آ شور بان‌حتی‌درهمین حجدود سم بدشواری می توانستند خالك ماد را جزو کشور ودولت 
خویش محفوظ داشتد ضبط ونظم دهند . بناپراین دردور طغیان نفون آشور بداخل 
خاله ماد , ءرزهای منعلقةٌ اشغالی ابشان را می‌توان بقرار زبردانست : بخش علیای 
زاب کوچكث ودباله (ناحید‌های ۵-۷ نش ما ) کاملا اشغال شده بود . مرزشمال از 
کوه بای کی دل بو ندا ( قافلان کوه) و ناحد زنجان - فزو بن‌عبورمی کرد . از اینجا 
مرز شرقی‌نواحی اشفال شدها آغازمی کشت ودرمغرب فزوین ومشرقی همدان امتداد 
می بافت . مرز جنوبی بخش اشغالی آشوریان در خالك ماد از کوه الوند شروع شده 
ازساسله جبال شمال درة کرمانشاه درجپت شرقی غرمی تابسترشاخد‌های دباله ممتد 
بود . در آ غازاراضی‌مز بور که توسط آ شوربان اشغال‌شده بودشامل پاج اباات میشد . 
بشرح زیر : ژاموآ » پارسو آ ؛ پیت - هامبان . کیشه سو وخارخار . بعدها دو ابالت 
اخر الذ کر به چندین ناحیه کوچث تجز ید و تغسیم شدند . 

ابجاد این تاتا: جنگی ثبر وهند آشور دردشت سر ماننا نمی توانست خانتز 
عمیقی درس.است دولت مزیور نداشته باشد . و نیج این وضع در طی سالهای بعد 
ولشکر کشی های « سار گون دوم» سوی مشری (۷۱۳ ۰-۰ ۷۱۵ ق. م (( تِِِ 

ایالهای « کیشه سو > و « خارخار » هب که توسط سار گون دوم تأسیس شده 
بود - باحممال فوی - بخشی مهم از سرزمینی را که « دیوك » بظاهر ازطرف ماننا » 
در آنجا حکومت م ی کرد , از آن منتزع ساخته و بخود ملحق کردند . ظاه را - 
تاحد یکه تشخیص مکان قلموو او مقدوراست ‏ فقط بخشی ازدره فز ل‌اوزن . بااتر 
از مبانه درحنطه تصرف وی باقی ماند . آ نگاه بوضوح معلوم شد . یادشاه ماتنا که 
خود مطیع ومنقاد آشوربان است نمیتواند تکیه گاه ومدافع وولت دیول باشد - 


میج ق۲۰۱۲ قآ اجسى ۹ 
۲۹ 


ل دوم ۱ 


۳ _ ی اوّل > بادشاه اوراد كِ_ِ پیکهای خویش این‌نکته را گوشزد دبوك 
راخت «ووسا » در آن زمان علید «1 ۵ 1« " ی مانتا؛ ی بعملیسات جنگی 
1 واین اقدامي بود تنسهی وانتقامی در مقابا ل طرفداری , 1 و اوه 

از آشوریان . سالنامه‌های «سار گون دوم ۴ مشعر است که « 9 * ( درسال ۷۱ 
ها . ) ۲۲ قلمد ماننا را تعبرف کرد ودیوك را و تقو 5 از ماننا حدا شود 
ودبوك سر خودرا بعئوان « کرو کان» ونمانده خو ش‌نزدارو ۳ فرستاد . متاسفانه 
متون آشوری میحل ۷۲۷۲ قلعة مذ کور را مشخص نمسازند . ولی ظاهرا _ چنانکه 
کفتیم - درناحیه‌ای میان ماتنا و آشور قرارداشتند » زبرا کد سار کون درسال ۷۱۵ 
ق .م . ند تنپاقلاع مزبور را از اورارتو پس کرفت بلکه مستفیماً به آشورشان 
ملحق تاقات ۳ و سپس علید « دیا او ثو ِ" ( دیوگ ) اشکی کشید و وی را با 
خانواده‌اش سیر کردوبه عاشای هون فسوی یار کون مات ری ی 
تفای قز اون را امه هروه ایا( اشی‌ساها ۳ قق, ان 
محل متصرفه شخصی بود بنام « تلوسینا » که دست کم از سال ۷۱۹ ق ۰م. متحد 
, و » شمرده میشد . در آن زمان « ۱ ندیا » بباری با کداتو فرمانفرمای«اوشنش 
دش ۴ و متائی فرمانفرمای « زیکرتو » علیه « آزا » مبارزه می کرد. از این‌ناحیه 
* اسر وتعداد زیادی دام برده شد " . سار کون بمنظورتسجیل برتری‌خویش 
بر سرزمین شرقنی » در « ادزبرت »تختگاه ماننا تصوبرخودرا تک ههور گرگ 

در آن هشگام شورش عظیمی درابالت « خارخار » که بتاز کی فرمانروا شده 
بود وقوع یافت " . شورش مززبورظاهرآکار اتحادیه قبابل‌مادبودومحتم لا" از«ی‌پی» 
کوماث به شورشیان میرسید وبابالات مجاور واز آن جمله «بیت - هامبان - ناما 
لیز سرایت کرد" . 


تست سییر سیون یوس رش 
۱ تانونرزن (۲) تااایدونون 
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۳4 دژی در ماننا - از دوی‌تقش پرجسنة آنودی و وکین . پایان فرن حشتم ق ۰ .۰ 

سار گون از « قتگ مات بوتی »و « از ون 5 (اء ربانگا) سار اف 
و * شاباردا » و « و پاربا * درشمار ابالات شورشی نام یبرد . 

لشکر بان شو: رعله شورشیان اقدام کردند وتوانستند چندقلمه را درس‌زمین 
رود علا و سفلی اشغال کنند و از آن‌حمله بود چپارقلعة ( کش شلوا ۳ , کندائو "1 
آ اش یت اکای ۹۹ کدتوسط پا کانهای دائمیآشوری اشفا شدند. ۳ 
نطوریکه در سالنامه ها منقول است قلعةٌ « خارخار » ۶ بمنظور مطیع ساختن ماد * 
سخت .ستیحکم شده بود . درایالت « بیت هامبان » دژ «کی‌م | »۱ بتصرف ایشان 
در آمد و بیش از ۲۵۳۰ نفر را باسازت بردند . 

ولی‌سا ر کون نتوانست اراضی راکه مسخرساخنه بود - چون دیگر ابالات - 
بزیر فرمان خویش در آورد . فرمانفرمابان محلی در املاك خویش - و در حدود 


(۱) 1۱۰5۱۵ (0) 1120۷ (۳) ۸82۵۰ (4) 311-0۵8۵ (ه) ۱۱5۱۳۳۵ 


فسل دوم ۳۹۷۲ 








سا ۳ ‌ 
اور" "مگ باقی ماندند وفقط پرداخت خراجی‌را به | شورتعهد کردند . ظاعر این 
سمل رسمی بودکه از زمان سلعهٌ ماننا معمول کشته بود ۲*۰ 

محتمل‌است که دستدهای یتک من کب از سا کنان محلی را وارد ثبروهای 
مسلح آیاشتی : فر مانفره‌ابان تواحنی که جزو اتحاد ماد بورند "" ( اوح 
ار کرت تیم ا متا | بثام «مادای» میناد و از دمگر نو احی‌سرزميین ماد بنده که 
درآن لوح دگوتوم» بعنی« کوتیان» نامیده می‌شود - شخص وممتازمشماید ِ 
درسر اسر قلمرو اتحادبه مز بور تا * بيك ني * ( کوه دماو ند ) خراجگزار سار گون 
شمرده می‌شدند . بعد خواهیم دید لد وصول خر اج از مردم نه تنها در سرزهینهای 
دزد دس که درآ نجاثرکه اصطلاحاً ابالات مادی آ شور خواند» میشد , فقط‌یاری 
تیروهای مساح و اعزام قشون مقدور ود . 

نفونکامل آ شوربان فقط در تقاطی حکمفرما بود کد دژهای آنان بر ان نظر 
بودند ومردم محل‌را تبعید کرده بجایشان سا کنان کشورهای دیگر(بخصوص-ور به 
وفاسطن) را سا کن ساختدبودند . ولی درییرامون ابن‌نقاط اهالی‌مادی و کوتی‌تحت 
فرمان فرمانروایان پیشین‌وسران قبابل خویش‌بودند وفقط وقتی‌خراج میپرداختند 
که بعنف مجبورشان کنند وبا ضرورت قطعی اقتضا کند . 

در آغاز فرن‌هفتم قبل ازمیلاد درسرزمین ماد بیش ازپنج ابالتآشوری وجود 
داشت . ولی‌دلیلی دردست ثیست که آشوربان اراضیدمگری را ازخاك ماد فتح کرده 
باشند . یکی‌از ابالات جدید ینام « سایاردا» قبلا" جزئی‌ازابالت خارخار بود . و دو 
ایالت دیگر - پنام « مادای » و « بست‌کاری » - ظاهر ا از ابالت خارخار وبا شاءد 
۶ کیشه سو * تجزبه شده بودند . باحتمال قوی‌مادای با سرزمين پیشین دیول در 
شوب میانه » برقرل اوزن ۳ بود و « بست‌کاری > (بمعنی «خانة کولونی» خالة 


مهاجران » ( را باید در ناحهٌ همدان ی ازمتونشوری بوضوح معلوم است 





۲۰۸ تاریخ ماد 





سم 
‌ 


که بایهٌ قدرت آشوربان دراین ابالات بسیار سست بود ومجروربودند برای‌حفظ آن ‏ 
حفظ قدرت ‏ همواره سلاح بکف باشند . محتملا بدین سیب این سه ابالت با از 
ابالتهای «کشه سوه و «خارخار» جدا کرده بودند - زیرا که دوابالت اخیرالذ کر 
رکه مماجران تبعیدی سوریه در آنها سا کن ذشته بودند - ظاهراً دارای ادارات 
کشوری معمول به ابالات آشوری بودند . معلوم نیست کد تجزیهُ این سه ابالت در 
چه تاریخی وفوعبافت . بش‌اقوی بعداز سال *۷۱ ق .م.صورت گرفت . 

سال بعداز اطفای شورش ابالت خارخار - ۷۱۵ ق ۰م- سار گون دوم علیه 
اورارتو لشکر کشید . کزارش بسیار مفصل ابن لشکر کشی بدست ما رسیده و 
ارزنده‌تر ین عنبع اطلاعات ما دربار ماننا و کدورهای مجاور آن است . شرح این 
کش هی کی آتووا نش 

این لشکر کشی بمنظور تنبیه « زیکرتو * و "| ندبا» ( که برخلاف « اوئیش- 
دش > که در۷۱ ق ۰ . فلم وقمع شده‌بود - هنو سرباطاعت ننهاده بودند ) طرح 
شده بود ,در آغازلشکر کشی‌سار کون وارد ابالت « سوری کاش»- یکی از ابالات 
ماتنا - شد . شاید « سور یکاش * همان ابالتی‌باشد که « روسا * درسال ۷۱۹ ق. م. 
تسخیر کرده بود . هدایای « مانتا » دراین محل توسط اولوسونو پادشاه آن کشود 
و کسان ومشاوران وی تقدیم سارگون شد .۲ نگاه سارگون بمتظور تظاهرجنگی 
از متصرفهٌ پادشاهی‌غیرمستقل کوچكك] لاباری ( دربخش علیای زا بکوچك) گذشت 
و تعدادی اسب و دام از«بلاپلی‌دین ۲۶" دست نشانده خویش برسم هدب کرفت. "و 
سپس وارد ایالت آشوری پارسو] کشت و محتمل است منظورش استتار نات وأقعی 
خوش وفرب دادن طرف‌بود . ابجا ازطرف « خداوندان دهکده‌ها » - ی اراشی 
ماد که قبلا" مطیآشوربان گشته بودند "و بلاواسطه مجاور آن بودند - هدایائی 





)۱( داللز رد9 


فسل دوم ۲۹۹ 


اک رز کر اسآ سح 


به سار گون تقدم شد . من مز بور و ی 
فرمانفرمای , الی‌بی 5 دنفرت فر ار ر کرفتداست . نان به سا ر گون‌تعدادی 
ات وقاطر ودامپای شاخدار و شتران دو کوهسان تحوبل دادند ‏ . تلاهراً عاقه 
چنن بنداشتند که سا ر کون می‌خواهد لشکر کشی به ماد مر کزی را تکرار کند . 
ولی نبات وی بالکل دیگر گوند بود . شاه آشور ازپارسو [ حر کت کرده از کوهبا 
و گردند‌ها گذشته و ارد سرزمین مو اهو) کد یخی از ابالات « ماننا » بود شد . 


ی 
در | نجا طبق‌فرار قبل ,او لوسونوه ورقاعُ نز بردیا کا > 9 دا ذا , دوردو کا) 


چشم بر اه وی بود وانبارهای بر از خه ار باز تیه گر ده . *عدایائی» - از اسبان ودامپا- 
ید لعکر بان ]ون نقدم داشت:..ضاه و وان درطلی ره ۷ ۳ » شاه 
مائثا , کوب بدرخواست وی و بد دای که علید اورارتو لشکر کشی کند واراضی را 
که ماننا در کرانه شرقی ارومبه از وست واده است گر ساکته. نون باز کرداند. 
ضافتی بافتخار | ولوسونو وماننا - بان ترتیب داده شد و شاه ماتلا کرچه زبردست 
سا رگون نشست ولی بپرحال بالاتر ازجائی کد در گذشته پدر او « ابرانزو » اشغال 
می کرد جلوس کرد . وبااین عمل ماننا کشوه تفای ان | شون ِِ شد ۱ 
هدیه‌های فرمانفرمابان ازدوقلعةُ « گیزبل‌بوندا * - بعنی «زیزی»"" ازه پهاتار»" 
و «زالا»" از « کیت‌پات»!" » واقع درمرز بارسو [ »که در ارسال آن تأخیر شده 
بود » دریافت کردید . 

سا رگون برغم وعدة خویش که جنگه با « رو سا » را آغاز کند ( وشاید باز 
هم بخاطر کمراه کردن دشمن) بطرف سرحدات جنوبیوجنوب شرقی‌ماننا ۳ 
5 . در قلعهٌ مائنا ی باتزدش - که با« زیکرتو 6 
, 192 بود( وظاه رآ درجنوب مبانه قرار داشت ) مر کز ۳ 
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۷۷۰ تاریخ ماد 
لشکر کشی تأسیس کشت . آنگاه سار کون از رودك « ایشتارائورا ۳۲۰ گذشته 
وارد ابالت دآثوکانه»"" درسرزمین « متاتی * زبکرتوئی‌شد متاتی روش دبرین را 
بکار ست ومقر خوش ععتی قلعة پاردو را ( نزدباث میانه ) ترك کفته در کوه 
« و آشدیر یک ۲۳۱۰ (ظاهراً بزغوش دا کذونی وباحتمال ضعیف سبالان داغ) پنهان 
شد . ولی باين اقدام | کتقا نکرده و بشتاب نیروهای جنگی‌خویش را برای الحاق 
8 اوّل » روانه کرد . روسا که از کار ویاق ی تقوق ذر ناحه 
مجاور خزر « زیکرتو » مطلم شده بود ازسمت مغرب باعجله پیش می آمد تاراه او 
را اذیقت سوسه نمابه وتارومارش کند ۳ 

درادن مبان سار کون محافظانی را که ممائی در کردنه : اد دیرمکو , 
گذاشته بود ازمبان برداشت و۱۳ در زیکرتو - ی م اغارت و را کرد ون 
بنا کهان جهت حر کت خویش را تغییرداده متوجه مغرب وایاات * اوئیشدش » 
(متعلق به مانئا - درتاحيهٌ مراغة کنونی) کدارطرف اورارتو اشغال شده بود ‏ کشت 
(شاید درسال ۷۱۵ ق ۰۸۰ ) این تغییرجهت , ظاهرأ , هم از آغاز لشکر کشی جزو 
نقشهُ سار گون نود ووی در «آوشدش» کر ۳ ازعامل وحاسوی‌خوددر بافت کرد 
که موّیّد این ششه بود . عامل غبر داد که لشکربان « رو سا » تزديك می شوند . 
اهر این جاسوس آلا بری « بلا الیدین »(*) یکی از شاهکان بود *" 

درهر خال نقشه‌های « 0 » و «ممّاتی» نقش بر آب شد درجنگ کوهستان 
د او آئوش * ( سهند ) آشوربان نیروهای ایشان را تارومار کرده بسرزمین‌اورارتو 
عقب تشاندند . سار گون بايك راه پیمائی‌معجّل کرانة شرقی‌در داچذ ارومیه راسوی 
شمال درنوردید . مردم محل‌بو سبله | تشی که برقلل کوهها افروخته می‌شداز نزد مكث 


(۱) ۵:بادعهنا (۲) و۸ (۳) ۱50121۵ (6) 810011۱۵1 





فسل دوم ۷۱ 





هدن لشسکر آشورباخبرشده مسا کن خویشرا تركك می کفتند . نخست « اوشکایا :() 
) اسکوی کنونی دردامنذ غر بی‌سم‌ند ) که قلمة مرزی اورارتو بود و محتمللا در عرد 
« ساردوری دوم > هنگام تسخیر ناحیه «سوبی 9 وافع در کر ان شرقی ارومید 
( که پیشتر به ماننا تعلق داشت) -ساخته شده رکشت این قلمه نگیبان ۳۳ 
وصول بد « سوبی ؟ وابالت زرند بود بای رش سار کون فاحیه سویی از طرف 
یادشاه اورارتو بویژه‌یرای پرورش اسب جپت ۳ ران اور ارتو -ثی معین شده‌بود . 

بدنبال فراربان عرصهٌ جنگه کوه «او او ش؛ . سا کنان *او شکائیا» ویادگان 
محل] نجارا تر 2 گفتند وسار گون بدون اشکه بیکاری کند اعذالش کرد .و فرمان 
داد دبوارهای | نر! که چهارمتر شخامت داشت خر اب کنند و تمام خانه های اوشکابا 
( بنا بگزارش دادشده ) و ۱۱۵ دهکده اطراف‌را طعمه آتي ساخت . بباز آنکه 
اور ارتو - ها از آن ناحد طرد شدند - ماننا متوانست متصر قات خوش را بطرف 
شمال سط دهد ولی | شوربان امی‌خواستند به متحد خویش ولابات ویر ان نشده و 
تس باتوی ی فا ایا و ها را اسان 
ذخيرء ارتش اورار تو و ۱۷دهکدة برامون ‌ در کوشهٌ شمال شرفی در باچد ارو همه ( 
وقلعهٌ مضاعف « تاروئی- تارما کیس »۱ (تبریز کثونی) را در سرزمین قبیله دالیان 
که آنفز ناسگاه اسان دع ۶سواران اور ار توت وتان کردفهء تعکر بان 
آشور همه جا انبارهای وسیم جو را تصرف کرده و گندم زارها و مراتع را نابود 
می کردند . 

سار گون سپس از ایالت اورارتو -ثی « سان کی‌بوتو » ( با سان گی بوتو یا 
پیت سان گی‌بوتی » مفرب ماد اشتباه نشود ! ) واقع در شمال درياچة ارومید 
عبو رکر و ۳ کرد . س‌زمین اخبرالذ کرظاهراً از زمان « می‌تو] » بعنی ازصدسال پیشتر 
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۳۷۳ تار بخ ماه 


به اورارتو تعلق داشت شت ومهمترین شپر آن « اواخو » بود که بوسبلهُ در ۱ ساردوری- 
آن ِِ شد . بادشاه # رو در ِ این نود . تج 


خو و از 


آبباری ۳ وحفرجو ۳۳ و ترعدها نوات 7 ۳ زیر زمنی و ا ِ 
بندوسد وغیره بعمل آورده بودند امازهر کنده. موانون ارلعی ۲ بارس 
باغهای شکوفان وتا کستان و مرانم سرسبز بود . آففاو نان هام امنهار اعو رآندندو 
 ِ‏ وغارت ووبران کردند . دهکده‌های کوچك‌اطر اف وقاعد « ساردوری- 
وو و2 آنیزوچارس‌نوشت «اولشو» 5 گشتند ولی‌مردم آن فرار کر دتد ودر کوهستان 
ینپان شدند . 

بطوریکه از کزارش سار گون برمیآ بد در : اولخو > اراشی پادشاهی وجود 
داشت‌ولی‌ماتند دبگردهکده‌های اطر اف . ان بسیارنیزدر تصرف ویا تماك‌افر اد 
تاو وهای توت ای ی ۳ 

درمغرب « اولخو» نیز چنین نواحی ثروتمند و آباد و متمدنی وجود داشت . 
بسیاری ازده‌کده‌های این‌نقاط ۹( , بودند ولی‌ار تش * روسا > که روحیدُ 
خویش را باخته بود کوششی برای حفظ آنها نکرد. کماکان آشوربان وارد ِ 
ثروتمندی می‌شدند که سا کنان آنها را با اموال‌خویش رها کرده کر بختد بودند . 
بدین سیب بخصوص دراینجا ژخایرعظیم آنوقه بدست ایثان افتاد . بخشی از مردم 
که بکوهپا یناه برده بودند بدست وان ای کشت . آشوریان دهکده ها را 
چنانکه رسم‌ایشان‌بود سوزاندند وغارت کردند وسیر ازطرنق کردنه و 
وارد خالك اصلی « اورارتو » شدند . در یکی ازمتون سا رگون آمده است که دراین 
موقع پادشاه آشور۲۲ قلعه‌ای‌را که درسال ۷۱۹ق . دروسا » اشغال کرده بود و 


10۱۵۲ )۲( 80۲00۲۱۵۲0 )۲( ۱۵ ۱ )۱( 
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رن دوقلم‌ای‌را که درطی‌لشکر کشی‌همانسال از «روسا» و« متاتی " گرفته شده 

بود رد ا, آوسو نو » شاه « ماننا ؛ داد . باحتمال فوی مکی می از ده قلْعد اخیرالذ کر 
« اوشکایا » و دسگری « پاردا * وبا < | نباشتانیا * بوده است . ولی‌ممکن است کد 
انا مان بادن | کتفا نکرده و از ورسع موجود استفغاده نموده فعلعات دیگری از 
اراضی‌سایق اور ار تور در تقاط شمالی کر اند در یاچ ارو همه اشفال کرده باشند . دز 
کزارش سار گون » به‌ناسبت تسخیرقلاعی‌دربخش غربی«سانگی‌بوتو» (نزديك‌خوی) 
با عبارت ممیمی ازمانا ناد شده و محتمل است کد 2 او لوسو نو ۷ خو استه بود*نرزی 
<د رد ور سلسله جبالی که ۱ کنون سر <د مبان ابران‌وتر کنه از ان میگذرد برفرار 
ساژد 6 زبرا که اور ارتو ثان نظارت بر تقاط شرقی‌ترساسله حبال سز بوررا ازدست 








داده بودند و آشور بان که مرزمشتر کی با آن سرزمین تداشتند فادر تبودند نظلارت 
خوش را در انجا مستقر کنند . 

بك نکته روشن‌ومسم است : با ایشکه سار کون درطی‌متون‌خویش ازهرفرصت 
استفاده کرده اطاعت و فرماثبرداری مائذا را بمبان هي 
اوضاع واحوالی ایجاد شده بود که به تحکیم اساس دولت ماننا و بد تحصیل استقلال 
کامل‌عملی آن دولت کومك مبکرد . فی‌المثل درسالغ ۷۱ ق . م . اولوسونو دوبار بد 
آشور خراج پرداخت ولی,عداز سال ۷۱۳ ق .م . مدتهای مدید از خراج و هدبه 


کشد - ولی خودی خود 


چیزی نمی‌شنویم " وحتی‌مانا جسارت را بحدی رسانیده بود که بسرحدات اراضی 
مسخرءآ شورحمله می کرد . 

از مطالعهٌ دقیق مسر وج متن گزارش سار کون این نکته بجشم میخورد کد 
- شاید - نواحی شمالی تر مجاور ارومرد که پیشتر تحت حکومت اورارتو 
فرارداشتند ( یعنیآ ذربایجان اکنونی ابران ) از لحانط بشرفت اقتصادی از بیشتر 
اراضی مادشرقی پمشتر بودند . این‌نکته شاسته تذ ۳3 است که میان فتوحات|شو رو 


ماننا و 

















۷ ِِ تاریخ ماد 


رص. - 


اورارتو بت تفاوت اصلی وکلی وجود داشته : آشوریان در ترقی ات تاو 
نواحی‌مسخرشده کمترذ,نفع بودند زیرا در سرزمیهای قدیمی ام ر اطوری خوش 
کفاورژی بسیار پیشرفند ومتکاملی‌داشتند ۰ برعکس اورارتو - ئبها که‌سرکارشان 
بسشتر بانواحی‌عقب ماند کشاورزی‌بود بد تکامل وپیشرفت زراعت‌توجه خاصی‌مبذول 
می‌داشتند . بدین سبب ,گرچه اورارتو - ثیپا هم در جریان تسخیر اراشی ازهمان 
اسلوسای وحشانة آشور استفاده مي ۳ دند ولی حکومت اورارتو بعد از تصرف 
سر‌زمینی‌به بیشرفت نیروهای تو لدی‌محل که دا فوق‌الماده مىذول مداشت . همه 
می‌دانیم کد ترعدهای احدائی‌اورار نو ها عنوز هس د استغادد اعالی‌قفقازمی باشد . 
شاهد بارز انکه نیروهای تولیدی در تحت حدومت ابر ارتو - تیان چد کامپای 
بزر گی‌به بیش‌برمی‌داشت - همان گفته هاء ای اقا ویس ۱ 
دهکده‌های ناحیهُ «* سانگی بوتو " در شمال در یاچهُ ارومیه است . بطوریکه متن 
سا رگونحکات می کند » دراین‌تواحی ببشرفتد 4 زراعتی‌تروتهای کلان دا ردستبخنی 
ازمردم کردا" مده‌بود وظاهر 1 تاسیسات اقتصادی کالائی‌عظنمی و جود دامت ۳" ودرچنن 
شرابطی‌تکامل و پیشرفت طبقات مسلماً بمراتب بیش از سرزمین اتحادی فبایل ماد 
بوده است . مستوان حدس‌زد که درخاك اصلی‌ماننا که شرابط موجود برای‌زژراعت و 
پیشه‌ها ( کر بپترازسانگی‌بوتونبود ) بدتر نبود » تکامل وپیشرفت اجتماعی بم اتب 
عالیتر ازنقاط جذوب شرقی آن سرزمین بوده است . 
ماتتا که تمام شرابط ضروری را برای پیشرفت اقتصادی واجد بوده واقتصادً 
وسیاستاً مر کزسراسر احيهٌ کوهستا نی‌مشر قآ شورشمرده می‌شدهمی‌توانست‌نمو کند 
و بسورت دولت مهمی درآ ید .ول برای نیل باین مقصود لازم بود سازمان کهند و 
فرسوده حکومت چند خاندان مقتدریر انداخته شود و دولتی اجاد گردد که وط به 
سران طبقهٌ برده دار متکی‌نبو ده بلکه بتمام برده‌داران وباحتی‌بتمام تودة آ زاد گان 





۱ 
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تست 7 





انا . ولی‌زمان تأسس چنن دولتی هنوزفرا نرسیده بود . معپذاماننا از 
لمانا سیاست خارجی - چنانکه گفتیم - بمدازسال ۷۱5 ق ۰م ۰ بمراتب استوارتر 
شده بود و میتوانست تا حدی استقلال عمل داشته باشد . 

سار گون دوم ورسال ۷۱۳ قی ۰م . لشکر کشی بداخل خالك ماد را آغاز کرد . 
ماوها ازسال ۷۱۵ منتظراین حمله بودند واز آن بیم داشتند . بهانهٌ این‌لشکر کشی 
شوزشی:و د که در تاحیة «کارالا» ( در مکی ‌ازدر ه‌های بخش علای زاب کوچت) وفوع 
بافت وسا کنانآ نجا مردی‌را کد کی تغا ند اطفزیان ورد کروات ,سار کون 
ساکنان «کارالا» را قلع‌وقمع کرد عا مه وت لب | 


از ورود یه 9 الی‌بی 6 ۷ دالو 6 ) 3 ۴ تالم 7 ۱ دادشاه آ تفا | فرسر ان ساملنت وی 


ازپیش 


مستقرساخت . این‌عمل بدان سبب رورت بافت کد پادشاه مز بور طرفدار آشوربود 
و اتباع وی وحتی‌بزر کان واعیان نیز ازاینرهگذر ازوی تاراضی‌بودند. " لشکریان 
آشوراز آ تجابداخل ماد رهسپارشدند . من منبع‌ها در ادن‌مورد چنن می گو ید: 
«[ کشورسیگری ] سو , کشور بائیت عان !۲ (۲) "" - ابالت ماد که در مرز 
فالی تفا کفوون م۱ ۱ با ۳ 
کشور مان ت کجور ۰ ] کشور ا اک 
کشور ریمانونی ۳ یال کشوراوپورئی رگی( ۰[ کشور ] ودک وله( . کشور 
بوستیس! ", کشورآ گازی ۲۱ , کشو, آمباندا( , کشور دانانو! " ابالات دود 
دست در) عرز های کشور آاری ۳ مشرق ٍِ و همچنین ایاات ‏ " ماد های 
که بوغ خدای « آشورا » را فرو افکندند و به کوهپا و بیابانبا » مانند 
دزدان رویآوردند من هیزم شعله‌ور ‏ بتفام دهکده‌های ایشان افکندم و سر اس 


كِِ_ِ ۱ ۱)۱ن«<وومر۸ (۳۵۳۶۱۱۵۵۱۱۱)۳ (4) ۱۱۱۱۳2۵ ره) باجهاوزع01] 
1 (۲) ااناووز8 (۸) دون (۰) ۱۱۷۲2000 (۱۰) 9۱15اظ 
8 (۱) ۱۵:ع۲ورم۸ (۱۳) 10780۱۲ (۱4) ۸10۱ 
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سو‌زمین ابمان را به تلهای وبران وفراموش‌شده مبدل‌ساختم .*" " 

قطعةٌ بالا ازچندین‌جپت جالب توجه است . مسیر سار گون آ نچنانکه باید 
و نست ولی ظاهرا مبدا آن « الویی » بود ( تزدباك کرمانشاه کنونی ) . از 
اما کن نام برده نامهای « اوربا گی» و و « اوپوربا » آشناست ( اوپاریا شاید همان 
«نی (؟) پاربا 4 _ ی «تیگلانهالاسار» باشد ) . هردومحل جزو ایالت «خارخاره بوده 
است . این‌موضوع در مورد تاحبه هک ود نام ان د, آغاز هدن فده 
صادق است . بنابراین دیگر ابالات دا نیز ۰ ظاهر آ . نباید دور از اراضتّی که قبل" 
بآشوره ق شده بود » جستجو کرد 

مدا مه دیاز ور ات ۰ :مد می ند که ابالات۱۰ کازی» 
و « آمباندا » به نواحی «مادهای سرحد" آری‌بی " شرق * تعلق داشتند . 

اسامئی‌ازقبیل « آیساخوتی » م ۰ بازئو آنی* و غیره بافی می‌ماند کد درمتون 
دبگرذکری از آ نها ثست اه اه و «الی‌بی» قر ارداشته‌اند . ریش | کثراین 
نامپا کویا ابرانی باشد 

من منقول در بالا از ان جپت که ابالات مذ کور را بدو گروه تقسیم کرده 
جالب است این دو گروه عبارتند از : « ابالاتی که ( در ) حدود آریبی شرق قرار 
دارند » و « ابالات ماوهای مقتدر که ... در کوهها وبیابانیا می گشتند » . 

اصطلاح آربی ۸۳۱۵۱ عادة در متون] شوری طبق موازین لبجه آشوریزبان 
| کدی با بحالت اضافی و با جمع است واز حالت اسمی مفرد آرابو »۸:۵ و آدوبو 
ب«انه۸ - یا آ راپ می | دد ..ولی مسلم است که دراین مورد صحبت از «عرب» درمیان 
نیست و * آریبی‌شرق » که درمتن سار کون غذ کور است مفهوم دیگری دارد. 
کونه‌می‌توان توضیح داد . توضیح اول این است که مقصود « صحررانشینان شرق * 
میباشد " " یمنی» بظن‌قوی » قبابل صحرانشین ایرانی . اما طبق توضیح دوم پس‌وند 


فصل دوم ۳۳۲ 


سم 


۱و > را باید ) به ۳9( خواند ) همحنانکه درمورد الی‌بی 1 - نالظ چنین است 








۰ 
من پس‌وند عیلامی جمع , و آدی په ۳۵ - ۸:۱ در آینصورت بمعنی آربائیپا 
خواهد هد تیشتر کفتیم که این نمی بتطرجاورست است ونا کز برمان نم یکند 
که این«ربائیپا » را عیلامی‌زبان‌بدانيم . ظواهرحکم می کنند که دراینجا منظور 
آریزانتیا می‌باشند . عنی آن قساه مادی کد م مرها , از قدیم ابراتی زبان وده 
است . اسامی اما کن « درحدود آریبی» ( ممکن است 7 درمیان حدود آریس » نیز 
ترجمه شود ) ایرانی‌است و این‌خود درسرزمین ماد - در قرن هشتم قبل‌از میلاد - 
متن سار گون میان « مادهای‌مقتدری که ... در کوهما وبیابانپا در گردشند» 

واربی- ها ( آریائیها ) تفاوت قائل است و این خود جالب است . ظاهرا منشیان 
سار گون ازتر کیب نژادی سا کنان ماد تيك مطللع بودند ( دیدیم که همواره مردم 
اصلی‌ماد غربی با « کوتبان» را ازقبابل اتحادبه ماد - مادای - تمیزمی‌دادند) بدین 
سیب جالب اینجاست که ظاهراً - مادها ( مادای ) را از « آربائیما ی خاص 
وخلس - با « آری‌بی » جدا می‌دانستند . البتد از امنجا نباید چئن نتبجه کرفت 
که درآ نزمان میان « مادای » ها بمعنی محدودکلمه . عتصرابرانی بسیارقوی وجود 
نداشت . برعکس ‏ نامهای نماد کان «مادای » بوضوح تمام حا کی‌از آن‌است که 
چنین عنصر نیر ومندی وجود داشته است . ولی‌بهر تقدیر عنصرمز بور برتری نداشته و 
حکمفرما نبوده 


موضوع نادری است » این واقعیت نیز باننار قوق وفق عی‌دهد . 


(بخصوص درابالات غربی ومر کزی ) . 
دك هتن دیرشارکین کر شا سفاففنی از بر نده برریده است ‏ ]اهر 1 
فیرست دفیقتر و مشروح تری از ابالات ویران شده توسط آشوریان 1 در طی 
لشکر کشی سال ۷۱۳ ق . هم .با ذکرنام فرمانفرمایان بدست می‌دهد ." هن و 
این فپرست با پابان فیرست سال ۷۱4 ق . م . مطابق است . طبق متون سار گون ‏ 





۷۲۱۷۸ ۱ تاریم ماد 


۰۰ ۳۹ ۱ 
وی برروی‌هم از ه ء نف از بشوایان ماد خراج با هدبه گرفت وما از فبرستبای 
۳۹۰ 
مدقول وی‌نام گن لب بنجاه تن اف را می‌دانیم 
| 


آتیدد هرودوت گفتد ها هو که سر اسر خال ماد رامتحد کر ده‌باشد شمو ده 9 














ظاهرا | خرین لسکر کشی آ شوربان به خال ماد درعهد سار گون دوم درسال 
۰۸۰۷۰۹ وقوع بافت . :تالتا» یادشاه «اآیی‌بی» که خدمتگزار وفادار آشوربان 
بود در آ تزمان در گذشتدبود و ناه ادری او ۲ 5 بداشو تر ولگ - ناخوئتة دوم» 
بادشاه املام استظم‌ار داشت عاسه «* اسییام ۱ 0 ورد توجه! شور بان بود 
برخاست . سار گون‌اشکر بان هفت تن ازرتسان ات دایذک "ای 
داشت .«نبه» با **6: کماندار عیلامی دردژ« مرعو بیشتو » 
قلعه بدست‌دشمن‌افتاد و بعد داث ماد گان] شور ون | نذا فتقر ات 
باآنکه «اآی‌پی» ظاهراً استقلال خویش را حفظ کرده کر ممکن نبود 
چون عامل ساستی مستقل وهسته 4 احتمالی اتحاد | : تی ماد بدان شگرند . وچون در 
سال ۷۰۲ ق. م. «سی‌ناخریب» پسرسار ون بار ۳ عله «ای‌بی» لشکر کشیدآن 
ی هت ۱۱۳ 
لشک رکشی سال ۷۰۲ ق ۰ م ۰ بخشی ازمبارزه طولانثی‌بود کدآن پادشاه علید 
عیللام بعمل | ورد ودرواقم جنبة يك تظاهر جنگی راد جناح عبلام داشت وهدف‌دیگر 
آن جل وگیری ازنفون عیلام درس‌زمین ماد بود . هدف‌نخستین این لشکر کشی‌قبابل 
کوهستانی کاسیان صحرانشین و « بساسوبی کالابان ۳۳۰" در جنوب « الی‌پی » ( که 
باکاسان قرابت داشتند) بودند . آشوربان دراینجا تعدادی اسب وخر وقاطر و 
دامپای شاخدار وعده‌ای‌اسیر گرفتند و تمام تاحبهٌ کوهستانی را که نوردیده بودند 


(۱) ۱۲۱9۵ (۲) 0قصاهووم (۳) داکدان ۱4۵۶ () حههعااهوانانعه۲ 





وا .۵< .۲ 
جزو ایالت « آرایخا» "ساختند . دریکی ازسه قلعدٌ اشغال شده ۱۳ 
لاه را از بابل آورده بودند مسکن دادند ودر دو در دیگرکاسيانی راک دکوبا به 
کوهستان گر بخته بودند بر گردانده سا کن نمودند . سیناخریب از | ۳ 
و 9 ی بی » سرازیر شد ( این بار درآ نجا ای بر 
بلحق شده بود) " رااشغال کرد و اسیران 


نراوان واسبان وقاطران وخران وشتران وداممای شاخدار بسیار به غنیمت گرفت . 








ضمناً ابالت «بیت بارو ۲ نیز (درنبشته های اورارتوئی* بار وآتا » منقول‌است ) 
نجز به شد " واسیرانی را که ازنقاط دیگر آورده بودند درآ نجا مسکن دادند و آن 
سرزمین را به ابالت آشوری «خارخار» ملحق نمودند . معاوم میشود « ست بار و۲ > 
که « تسکلاتپالاسار سوم » آنرا جزء پادشاهی آ شور کرده بود - پس از آن از تحت 
فرمان آن دولت بدرشده بد به «الی‌د ی» بموسته بود . و ءاحتمال قوی این‌امر درسال۷۱۵ 
.م . که مردم چندین ناحیهٌ ماد غربی علیه شور قیام کردند وقوع بافت . 
ای بی پس ازشکست سال ۷*۲ ق . م . مجدداً با آ شور بر سر مخالفت شد . 
ودرسال ۹۸٩‏ درائتلاف بزر کی که « خومهانی‌تنا ۳" پادشاه عیلام و < موشزیب - 
مردوك ۱" بادشاه پا شاه آعر نا دادم یدیشر کتاعت ۰ :این 
مختلف آرامی و کلدانی‌نیز جزواین | ائتلاف شدند و کشورهای«یار سوانی و« نزان» 
و « باشری ِ آنیزیدان د.وستند لب ردان متّحدان‌در «خالو لم»( و دجله - 
با آ شور بان مصاف دادند . تتبجه پیکار قطعی نبود ولی متحدان ناچار ازادامهٌ جنگ 
سرباز زدند زیر که « خومپانی‌شنا » نا گهان بیمارشد وبدین سبب درسرزمین عبلام 
مبارزء داخلی در‌گرفت . آشوربان بابل را مسگر وویران ساختند واین بارهم‌مانند 


۱ ۸۵۳۵ (۱) ۸۵۵ (۳) ۰ 387۳۵۵ )21 (4) محهصادهرصنت< ‏ 
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ماد و آسای معدم در پاپان فرن هتم قبل از عملاد 


تست و تست نوت وت سب 
فسل دوم ۳۸۱ 
۳ و ۳ ۳ ود - ۳ ۰/۹ مت رتست 


دفعات بیش - کوششی که برای نجات از بربوغ| شوربعملآ مده بود بی‌تتیجه‌ماند . 





بدننقر ار در آغاز فرن هفتم قبل ازمیلاد استواری موقعیت آشور در سرزمین 
ماد ازهرزماتی بیشتی بود . از آن‌موقع دوران جدیدی آ غازشد . دوران‌تپیةٌ مقدمات 
ایجاد پادشاهی ماد وسپس تأسیس آن دولت بالاستقلال . 

۸ - ساکنان ماد در حدود هفتصد سال قبل ازمیلاد 

پیش از آنکه به بررسی این دوران تارب ماد بپردازيم بی فایده نیست 
بازدبدی از تر کیب نژادی سرزمین ماد - آنچنانکه حنتصد سال قبل از میلاد 
دوب بعمل آوریم ۰ 

درنواحی | ذربایجان کئونی ابران کد شامل کر اند‌های شرقی‌و جنوبی‌در باچُ 
ارومیه واراضی جنوبی‌تر آن تاخط قزوین - همدان میکرددقبابل کونا کونی‌مسکن 
داشتند که منابع آشوری برروی هم بنام « کونیان» با کوتبان, لو لومیانمیخوانند . 
۳ تواحی شمال 
کوههای « کیزیل بوندا» جزو کشورماتنا بوده وار اضی جذوبی‌تر ان کم و بیش‌جزو 
خاكآ شور شمرده ميشده . دراراضی تزدیکتر بکرانة دربای‌کاسبی (خزر) و نیمه 
سفلای درء فْزل اوزن و نقاط شمالی‌تر آن‌بادشاهمپای کو چك وجود داشت وشائلی در 
آنجا میزیستند که مولفان عهد باستان بعدها ابشانرا کلها وکادوسیان وکاسپیان و 
غیره نامیدند و بظیّ قوی اینان با کوتبان وکاسان قرابت داشتند . گذشته از این 
مردا-‌ها(و با آمی‌دا - ها)ی‌ییمه صحرانشن وسا کارتبان که‌نامشان در تألیفات زمان 
باستان آمده نیژدر آن تواحی سا کر بودئد . اسنان‌سا کنان «1 ندیا» و «زیکرتو ‏ 
کشوره دالیان »(۱) ومحتملا «گیزیل بوندا» بودند . بارهاهزیکر تو» وسا کار نبان 
دا یکی دانسته‌اند وا گراین‌حدس درست باشد : مس فمان ابشان برخی‌قبایلابرانی 


سس سس 
(۱) 0۱۱ 


درحدود اراضی مزبور آززبان مپرافی نیز بادی شده است 





۸+۲ تاریخ ماد 





نیز و جود داشته , ووحود بعضی نامپای ایر ا نی درفرن هشعم در اراشی مر بور شاهد 
این مدعی است 
ازبخش علیای در قرل اوزن گرفته - بسمت مشرق - تادشت کویرسرزمینی 
بود کد آشوریان آن را کشور مادها (مادای) - بمعنی بسیط کلمه - میخواندنه . 
بخثی ازآن سرزمن تحت حکومت آشور فرارداشت . | کر ازروی نامپای‌اشخاص 
واما کن - که تاخط فزوین - همدان رایچج بود - داوری کنیم ,در این منطقه نز 
زبان کوتی ولولومئیحکمفرما بوده . ولی در تقاط شرقی‌تر خط مزبور باجود زمان 
باد شده ۰ ( بخصوص در اسامی اما کن ) بتدر بج عنعر زبان ابرانی تفوق داشت 
ظاهراً در آغاز , این همان زبان قبیلای آربزانتب! بود که دراتحادبدُ قبابل‌ماد تقشس 
لان مشترك بین القبایل را بازی می کرد دی بواج آن - بخدوس در اسامی 
خاس‌اشخاص_همین است . بهرتقدبر بنابمدارك موجود ! کر قطمابگوئی که مادهای 
فرن‌هشتم قبل‌ازمیاادبالنمام ابرانی‌زبان بوده اند» درست نیست . 
درنواحی‌جنوی‌ماد ( « در الی بی » کد. بد‌معتی سبط کلمه بِ حزو مفیوم 
هه هروه مرو کسام وش ره اف انفافی شیر آلغمین 
بازی می کرده برعکس دراقصای شمال . مبان آری وارومیه ,و همحنن در کرانة 
غربی آن دریاچه - محتمللا" نژاد هوربانی - اورارتو - ی تفوق داشت . موّلفان عهد 
عنیق ماتیانیان را که ظاهرا جزوهوربان نبوده‌اند - دراین ناحیه سا کن‌می‌دانند . 
بخشی ازهوربان - محتمللا" از زمان قدم در تاحیه در باچذ ارومید میزستند وبخشی 
نبز شاید هنگام استعمار آ تجا ازطرف اورارتو - درپامان فرن نهم و آغاز فرن هشتم 
ق .م - بآن نقاط کوچانده شدند , زبراکه اهالی امپراطوری اورارتو تنپا از 
اورارتوئیان مر کب نبوده بلکه لااقل از چپار عنصر نوادی تشکیل مي شده است ؛ 
بدینقرار : اورارتو ثيان و هوربان که با ابشان قرابت داشتند و ایسری و کرجیان 





فعسل فِ ۱۸۹۳ 





وارمنان ( ارمنیان ) 
درحدرد سال ۷۶۶ ق .م۰ بخش غریی کشوری - کد بعدها ماد نامیده شد - 
ودرتصرف آشوریان بود ( منظور ازمفهوم وسیعی‌است که موّلفان قدیم برای‌کلمة ماد 
8ال بودند ند هفپوم محدودی 45 < کشور مادها * در زبان اشوری داشت ) تا حد 
زیادی ازسا کنان اصلی‌خود خالی‌شده بود ومباجران اسیرسوری و فاسعلیتی وبابلی 
۲ ۳ کشور ها را درآن مسکن داده نودند . ز بان 2 اسان نیز جون دیگی 
خشپای امیر اطوری آشوز آر آمی بود - بعتی ز بان حور ند سن‌النبر دن شمالی ۱ 
بمدها این تاحیه « سوری - ماد » نامیده شد . با ابنحال نذوز فرهنگی و «حتماه" 
نژادی عنصر بابلی در ماد غربی پیشمرهم - صرف نغار از سیاست انتقال اقوام که 
آشوریان معمول می‌داشتند - محسوس و از دوران بادشاهی کاسیان در بابل آغاز 
گشته بود . 
باری درحدود سال**۷ق . م . اراشتی کد بمدها تحت عنوان « ماد » متحد 
کشت ازلحاظ نژزادی‌این ی توا کشا کان ام اگوی 
لواومتی و تا حدی هوریانی - اورارتوئی بودند - وبیش‌ازهمد نواحی‌اطراف و 
آرومید - عفی مائنا ومردم اراضی تا و 3 : از لحاخط فرهنگی وتمدن تفوق‌داشتند . 
دراین نقاط اقتصاد نیز متکامل‌تراز جاهای دیگربود و روابط طبقاتی پیشرفت بسیار 
کرده بود . ولی‌سازمان دولتی دراین سرژمین عبارت بود از حکومت چند خاندان 
مقتدر با « اولیگارشی » ؟ و بدین سبب ماثنا تمتواتست دز رای تمام کشورقرار گیرد 
و آترا متحد سازد - زبرا که برای حضول چنین مقصودی لازم‌بود جنلهٌ مردم آزاد 
آن سرزمین بدور قدرت دولت.گرد آیند . 
درا نزمان سرزمین هورد مطالعة ما ازلحاظ مبزان وسطح تکامل افتصادی نیز 
بسیار نا هم آهنگی بود . در کنار نواحی زراعتتی که واجد جامعه طبقاتی‌متکامل و 





۸ تاریغم ماه ۱ 





بیشرفته بودند نواحی دامداران اسکان یافته ونیمه صحرانشین وجود داشت که تازه 
وارد موحلهٌ جامعة طبقاتی می‌شدند و از دیگرسو نواحی کوهستانتی‌دیده می‌ش که 
در آن سازمان جماعت بدوی ( مثلا" درمیان کوهستانیان کاسی وجانشینان ابشان - 


لران ) - صدها سال بعدازآن تیز- هنوز باقی‌بود. 


فصل سوم 
۱ قیام « کشتریتی »۱۲و پیدایش بادشاهی ماد 


در فاصلة فرنهای هشتم و هفتم قبل از میالاد عاعل سیاسی جدیدی در آسیای 
مقدم بدید | مد که تناسب ثبر وهارا سخت د گر کون ساخت . این‌عامل وین فبایل 
سوار وصحرانشین کیمر بان و ترربان واسکینی: " برد .د که ازنواحی کرانهٌ دربای 
سیاه کوچ کرده در آسیای غربی‌نفون نمودند . 

منابع باستانی شرقی برخی ازمسائل مربوط باین‌قبایلر انيك روشن‌میساز ند 
ولی بطورکلی جربان حر کت ومپاجرت ایشان را کماهوحقه بیان‌نمیکنند . مدارك 
باستانشناسی نیز از این رهمگذر کومکی نمیرساند . زبرا مجموع اشیاء اسکیتی 
هکشوف درنواحی کرانةٌ در بای سیاه مر بوط به قرن هفتم قبل از میلاد میباشد و 
بثابراین مآثرفرهنگی ومدنتی که قبایل مزبور درفرن هشتم و آغاز فرن هفتم فبل 
ازمیلاد باخود بآسیای مقدم آوردند آتجیز ی که در ماستان شناسی کرانه دربای 
سیاه اسطلاحاً اسکیتی تامیده می‌شود - وخود با وضوح تمام از تفون تمثن آسیای 


وم خسن ام مس تس 


"۲۲۵۲ )۲( ۱ 





۲۸۹ تاریخ ماد 

منابع آسیائی فرن هشتم و آغاز فرن هفتم قبل ازمیلاد نامشاه ی 1 
باستانشناسی به مدنیت‌های ماقبل اسکیت تعلّق داشتند . باید متذ کرشو م که‌برغم 
بژوهشپای فراوان ب‌استانشناسی وبویره تحقیقات ب . ب. بموطروسک ی » هنوز 





لا > 


تمی‌توانم آثارباستانی‌اسکیتی را در آسیای مقدم از دیمگراشیاء بدرستی تمیز دهیم . 
قهت بای نهر بطرردق اولی دشوارتر است . این اشیاء که اصطلاحاً سکائی نامیده 
میشوند وقتی راز خویش را برما خواهند کشود کد بتوانيم آنهارا بسه مکمل زیر 
خا کی‌شان - که در کر اند‌های دربای سباه کشف شده - بعنی اشیاء پایان فرن‌هفتم 
وقرنبای ششم وپنجم قبل ازمیلاد - مر بوط سازیم .ولی در آن عصر باید تأثیرات 
تقایل هر هگ متیر وی ام اه دی که 
باایشان ازحیث ز بان قرابت داشتند (مانند عادیها وبا کتردان و سکابان) وهمحئن 
اقوامی را که خویشاوندئی نداشته ولی اسفتما با اشان تمای نزديك داشتهاند 
اما ناسر رت هاعر مار سار وا مهس فا تا نان و شرف آ بای 
باستانی وغیره) یاف و بدین سب اشیاء و مسدارك مربوط آن عصر را در 
آسیایمقدم‌حق‌نداریم بدون‌فید وشرطاسکیتی بشمارم مثلا کفته‌شده‌است کهآ نجه 
اصطلاحاً پیکان‌اسکیتی خوانده میشود در میان اساحهٌ محاصره کنند کان فلاعی که 
وجود اسکیتی ازلحاظ تاربخی در آ نجا گواهی‌نشده - ولی حتورمادیم! وپارسیها در 
آن قاط مسلّم است - بافت شده است . این موضوع کاملا پا کفتة هرودوت(۱/۷۳) 
- میئق‌براشکه‌تیر اندازی را مادیپا ازاسکیتها گرفته‌اند - مطابقت دارد . درچنین 
شرابعلی نمی‌توانیم از کومكث منابع نقلی عپد عتیق صرفنظر کذیم 
زمان منابم مز بور ازوفایم منقول بسیار دوراست ولی معپذا 
مسباشد زیر حاوی نظرهای جاهعی در بارة جر بان حر کت قبایل سوارکار کرانة 


ىا سح ىا 
سا ۱۸۰۷۲ 


ل سوم 

دربای‌سیاه میباشند نظر‌هائی که بظا غالب از روایات قدیم وموثقاخذ کرده‌اند . 
در کپن‌ترین منابع بونانی » بعنی منظومات هومر . از « اسکیتها » سخن یگفته 
ننده است . در « ایلیاد » ازسرزمین « فرا کیان سوارکار ... ومیسیان که از تزديك 
جنگ مه ودوشندکان مادبانپا وتوشند گان شیر و آبیان که مستمندند ولی 
از جمیم مردمان منف‌تر ند ۳ صحت مدارد . از ان فقط چنن نتجد گرفته 
می‌شود که درنظر بونانیان فرنهای دهم تاهشتم قبل‌از مملاد ( کد فطع بالارا مستوان 
بآن عصر مربوط دانست) همسایگان شمالی فرا کید ۱ کر اند غربی دربای سیاه ) 
قبابلی بودند کدبه برورش اسب‌اشتغال داشتند وشاید هم محر انشینشان میشمر دند . 

درا ان *قرمانان داستان ازجزبرء افانهای دای ۰( بکشور افسانه‌ای 
لمات شمالی< در مرز اقیانوسی که در ژرفا جاریست > قدم می‌نبند : «] نجا مروم !۲۳ 
وشه و( یمربان بود (با زمستانی؟) وهميشه تاریکی وابر آ نرا فرا گرفتد وهر کز 
خزرش در خشنده‌با بشان نظر نمی کند» .بگفتمنظومه‌مز بورسدخل کشورمرد کان‌در 
اینجاست.باین معنی که دورترین اقوام شمالی‌معلوم‌بر بونانیان* کیمر بان"نام داشتند 
وضمنااطلاع صحیحی از اشان در دست نداشتتد » زرا «دموس) و«یولیس>در مورد 
کیمربان ‏ درو اقع‌استه‌مال لغات آ شناومً نو س‌است درمورداو ضاع‌زند کگی‌قومی‌مجپول 
وناآشنا . حتی معلوم نیس تکه دراین‌بخش منظومه نام « کیمریان > آمده باشد . 
استرابون معتقد است ( ٩۰۲۱۰۰۱۱۰۱‏ ) که مولف «۱ دیسه »> براثردسشردهائی 
که اکیمربان باسای صفیر میزدند از وجود اشان اطلاع حاصل کرده بود و بظن 
غالب حق با استرابون است . 

درپابان فرن ششم ودرطی‌قرن پنجم قبل‌از میلاد در کراندهای شمالی در بای 
سیاه کیمرثی وجود نداشت . هرودوت ( ۱۰۳۰۱ ۱۱۰4 وبعد ) از روایتی‌اطلاع 
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تست 


۲۸۸ تاریخ. ماد 








داردمبنی‌براینکه کیمربان درزمانپای قدم در کنار بوسیور کیمری / تنگذ کرج ۱ 
زندکی می کردند ومحتملا اسکیتها ایشانرا از آ نجا بیرون راندند و کیمربان به 
آسیای مقدم کوج کردند . ولی هرودوت بی از نقل این افساند بیدرنگ ات 
دیگری راکه ( چنانکه خواهیم دید) کاملا سحیح است و تاقض زوایت نخستین 
می‌باشدنقل‌می کند . کداسکیتها ( کیمر بان را کویا تعاقب کرده) از طر بق دیگری 
حر کت کردند: نی کیم بان در کر ان دربای سیاهء‌بحر کت درآ مدند راکش ۲۳ 
کرانهٌ دربای کاسپی (خزر).برای اثبات اينکه کیمربان روز کاری ساکنان اصلی 
تواحی کرانة شمالی در بای سیاه را تشخیل هی دادهاند ی مدرك صحیحی در دست 
لیست . حتی این نکته که ابشان در حوالی که کر ج میزستداند نیز سوسط بك 
مدرك قابل اعتماد ثابت نشده است . 
اززمان هرودوت شماری تامپای جغر ا:.انی دردست است که خود مبد این 

نظر می‌باشد . هرودوت (۱۲,1۷) از « بوسپور کیمری »و « گذر کیم‌ری »۱ بخشی 
ازتنگهه کرچ» مذ کور) , ناحیةٌ « کیمری»( که صحیحاً محل آ ثرا تعیین‌نمی‌نماید) 
و « استحکامات کیمری * باد می کند . مولغان بعد نیز چند محل‌دگررا بنام شبر 
« کیمريك > #9 هکیمرید » ( در تامان و کر یمه ) و کوه « کیمر بد " می‌خوانند و 
الخ . با اینحال باحتمال قوی « بوسپور کیمری » فقط بمنظورتشخیص م تمیز آن از 
« بوسپورفر | کیه » ( که همان بوسفورباشد ) پنام کیمری با « شمالی» نامیده شده 
است : این تسمیه اصطلاحاً با لغاتی که هومربکار برده و مر بوط بقرن هشتم قبل از 
میلاداستمطابقت‌دارد و کشف شبه جز برءٌ کر یمه وتنگه کر چراه-توسطمونانیان- 
باید مر بوط بان عصردانست . ۳ رمردم محل ؟+ بوتاتیان در آغاز استعمار- 
کریمه با اشان #مای پیدا کردند - این تنگه را دینتی کید ٩‏ (۴۵۸۱۵:۰۵۴۵) - جعتي 


, راه ماهی"» مي‌نامیدند , ته « تنگه کمری» . وین خود ازنام شهری کد درا نجا 


ات وا تست سس 


فصل سوم ۳۸۹ 


سس 
رت 


ی رچ * خوان‌ده میشود ) پبداست ۳ 
عتقاق اسکیتی‌این کلمد « روشن میباشد . ولی بای ترا فقط مربوط به تنگه دانست 
نشب . لاقل در آشاز چنین بوده است .اما دیگر سامها از یل کیق ریت , 
اتحکامات کیمری » گذر کیمری ) ... ممکن است از نام تنگه مأخون باشد . مه 
کوه کیمری فقط بك‌بار در تألیغات عهد عتیق دیده میشود و اطمینان نداريم که 
نورد استرابون اشتباه نکرده باشد . این نکتد نیز شابستة تذکر است که 
تسميهٌ فلان نقعلدٌ مسکون با محل بنام کروه با قبله‌ای دلیل برآنست کد گروه با 
فسبلهُ مزبور در آن محل توده اصای سا کنان را تشکیل تمیداده : والا ( چنانکه در 
صفحٌ ۲۹-۷۸ آمده ) نام وی نمیتوانست علامت مشخصه بأشد . بدین سبب » برض 
احسن ؛ تن کیمری ممکن است مرز مسکن کیمربان باشد و بس . باقی میماند 
موشوع سرزمین کیمریان. ولی نميدانيم محل آن کجاست . با اینحال‌ازروی مسیر 
حرر کت کیمریان بسوی آسیای مقدم میتوان حدس‌زد کد مسکن بدوی ایشان بخش 
غربی قفقاز شمالی بوده است و شابد شبه جزيره تامان را نیز دربر میگرفته . البته 
ممکن است که در شبه جزیر کر مد نیز عده‌ای کنمری در مبان سا کنان اصلی 
آنجام یعنی«تاور_ها» - وجود داشتد . اما هنگامیکه بوتانیان کریمه را مستعمره 
خویش ساختد به کمریان برنخوردند . 
بپر حال برای اثبات اشکه کتربان سا کنان بدوی سر‌اسر سرزمن ساحل 
شمالی در بای سیاه ( تا فرا کیه ) بوده‌اند و ۱. بن نام مشتر کی است که قنابل سا کن 
آن محل قبل از اسکیتها خود را بدان میخوانده‌اند - دلابلکافی دردست نداریم. 
استرابون - که مولفی متاخرنسبت بأان زمان - بوده ولی‌موق‌العاده ازروی 
صدافت ودقت ازمنابم گودا کون قدیمیاستفاده کرده ؛ در بارة مسیررهجوم کیتر بان 
به آسیا با »و بالتیجه مسکن بدوی ایشان » نظردیگری میدهد . 


272 تار یخ ماد 
نظر‌های‌استرابون بقرار زیر است ( مطالیی کد با گفتدهای هرودوت مطایفت 
۳ ۰ ۰ رز 
دارد و ظاهرا از وی ماخوذ است حذف شده ) : 
« متقول است که در زمان هومر با اند کی پیشتر کیمربان تا « ائولید » و 
« بونید » پیش تاختند ۳ 


« اینکه (هومر ) از ايشان ( کیهریان ) اطلاع داشت .۰۰ . در تاریخ وقایع 


سن سرت 





می‌بوط بدوران هجوم و ورود کیمربان - اند کی قبل و با در زمان او - ثابت شده 
است » ( ۱/۲/۹) . 
کیتربان « بسا کنان داخل کشور واقع درطرف راست «پونت» (بعنی کرانه 
۱ : ۱ ۱ 
جنوبی‌در بای سیاه) تا «بونیه» دستبرد وشبیخون میزدند * ( 1 ۰۲۰ ۵)«.کالیسفن 
۱ ۵ص . 
مبگوید که سارد را نخست کیمربان و بعد ترریان ولیکیه‌گیها گرفتند و ( بقول 
2 ۲ 1 ی ۷۱۹ 
او ) این نکته را « کالن » شاعر غزل سرا نیزتأ سد - کند » ( ۰۷۲۲۲ ۸۰ ) ۰ 
5 ۷ ۳ 
« درعهد قدیم ما کنت - ها بالکل توسط قوم کیمقریان تررها ... معدوم 
شدند . کالین مبگوی د که مااگنت - ها هنوز در آن زمان زند گی سعادتمندی داشته 
۰ ۱ ۰ ۱ 1 ۰ 
با مو فق فصت علمه اه فستان و رشان کید ند . طاهر | وی در انزمان 
از معمبتی که باشان روی آورده نود اطلاع داش :+ کالن از بك هجوم دسر 
کیمریان » که در زمان قدیمتری وفوع بافتد بود سخن میگوید . وی مینوسد : 
« اکنون لشکریان خطرنالك کیمربان هجوم کرده‌اند » و مقصود وی تصرف سارد 
است . » ( ۰۱0۷ ۱ ۰ ). تا 
۱ ۳ : ۳ 1 رت 
« در بار مپاجرت کاریان! ۷" و ترربان و توکروبان" " و کالانیان 
ار ها هدور وا وعیا نگفان تقو بانب از قببل ماد بای‌اسکیتیوتثار کوی 
1 1 ۰ ۳ بارسان ‌ ار 


۲۱) ۳( 


(؟۱ 


۳۲ (۵)_ ۴ )۹( 9 
حبشی و کوبای ترری و سسوسترین. ویساممیخ 


() 1 (0) ۲6۷۲" (0) 1و6 (1) ۲6۵۳۷۵" (ه) ۵96کا 
(د) «اعاد0ع66 (۲) «ناوطوصه۳ 








۳ َِّ فسل سوم ۲۳۹۱ 


تب تت دتدت تیاس تست 
سسست 


کور ره کمتر کسی اطلاع دارد . .. کیمربان که ترربان نیز 
امیده میتوند - و با یکی از اقوام منسوب بایشان غالبا بطرف راست « پونت » و 
(نواحی 1 مىکردند و گاهی‌وارد « بافلا گونبه »یا حتی «فرریجید» 
میشدند ‏ ... اغلب هم کیم, رن وه ترریسان ایشگونه حملات ‏ راپعمل‌می آوردند. 
ی ترربان و کوب" "را سرانجام مادیا پیشوای کیتربان ‏ ازآنجا بیرون 
راند.» ( ۲۱۰۳۰۲ ) 

۳ لنگدامیس در رای لغکربان خوش (منظور کمر بان است - مولف) 
تالدی و بونید بد پیش راند وسارد را تصرف کرد ولی در کیلیکیه کشته شد ۰. 
( ۲۱,۳۰۱ ) 





۰ کیمریان (؟) ) ۰ ناش ظرف 77۳ ن تشم ق کییه‌ایست از لقش ظرفی ساخت 
بونان ده‌تندم‌تر . ( رری خود ظرف مخالفان صحرا نشیتان نیز نش شده - لبدپان سواد ها بونا نبان 
که نیزه بدست در حال تأختند ) 


چنانکه از مستخرجات بالا مشپود است ت استرابون ظاهرا معتقد بود کد 


ی یت شمال عر بی 9 بوسپور ۳ (بغاز ۳ صورت 
میگر فد 





0( ر0 





سس 








مسکردند . ولی واضح است که ا 7 سترابون چنانکه بااید وشاید تفاوت میان قبابلی را 
که درقرنپای هشتم وهفتم قبل ازمیلاد ی ره ۳ تدای 
و سیب ایشکه وی کاهی کنر بان و فرا کیان و رشان ۳ تب کی میدا ند و گاهی 
ایشانرا با اسکنتیا اشتباه میکند. همین است . وحال | نکد نوسند کان متقدم عبد 
باستان این خطا را مرتکب نمیشدند . 
با استفاده از نوشته‌های ملفان قر 9 از مملاد که در اثر استرابون 
و دیگران منقول است میتوان چنبن استنتاج نمود 
کیمر بان‌به آسیای صغیر ( فر بجید ؛ 1 .و فشیة » 2 : لبدی 

ائولید » بونیه ) در زمان هومر دستبرد مبزدند ( ند دسرتر از 
ملاد ) . ظاهر ] اشان درقلع و قمع بادشاهی فر بجد کد میداس آخرین شاه آن ذر 
حدود سال ٩۷۹-۷۶‏ قبل از میلاد در گذشت " شر کت جستند . نستین بار 
سارد را دنهید کتک وود سال :۵ فل از خاانس فا ساخشه. بر کون 
درهمان زمان «افس> ‏ را نیز تصرف کردند . بعدهاء درزمانآردس پس « گیگه» - 
زشن یلا در حدود سالپای ۱4 - 186 ق - لیکیان و توریسان ( که 
استرابون با تردید ابشانرا با کنمربان یکی میداند ) سارد وماکنسیا ِ را هسخر 
ساختند . سرانجام کیمربان با « اسکیتها « ماوق قفانت ومه سای ما ند ترردان - 
متحدان خونش_مغلوبه مادیا » پیشوای‌اسکیتها گشتند . چنانکه‌بید خواهیم دید 
رونق کار مادیا در حدود دهه‌های پنجم و چپ ارم قرن هفتم قبل ود 

پس از آن. بطور بکه هرودوت میگوید ( ۱۷ ۱۲۰ ) کیمریان در سواحل شم‌الی 
ین - نزديك سینوپ - متمکن کشتند . و درپابان قرن هفتم ق. م. بعلوز 
فطع مغلوب «آ لیات» شاه 9 از آ نجاشکه استرابون دوهجوم دا ند ا سای 





(۱) ود 218 (۲) ۱۵:69:0 





فسل سوم : ۹۳ 

۳ ۳ نین فرض کنیم که یکی از این دو حملد ( یعنی نله 
سغرقبول دارد - مینوانیم چنن ِ 0 7 
اولی ) از طر فکیمربان انجام گرفته و بر 0 1 با 
۱ ق ؛ بلکد در امتداد کراند قفقازی دربای سیاه - در همان جپتی 
۱ ی ب ک زا شوه | 
0 ز کر میکند صورت گرفته باشد ۱ و ممکن است پلوتارك که نام پیشوای 
هرودوت ذ کر سل 7 رت ۷ 
ایشا اف ات ذ کر کرده از روی منبع ب دزی ۲ حن 
ی رو 





او یات ۰ ۶ ید پیشوای مز بور 
نظرداشته است .) استرابون ( ۰۳۰۱ ۷٩۱‏ ت 0 ۳ 
اخیرالذ کرهینویسد که وی‌نتوانست"ا * کس‌خیا» 
۱ نویستده خیر 





کلار ترن ششم ق ۰ . یا اندکی پیششر 
۱-کیمریان (؟) . تصویری بر تابوتی از کلازرمن . اراسط فرن ششم ق ۰ م . یا اند کی 


مدارك شرق باستانی دطور عبر یت را و 
ازتذ کر مشک وک یکه در نبشته‌های هیرو کلیف « هیتی » کار کمیش - واسه 
هشتم قبل از میلاد"؟ درباره کیمریان دیده مشود گزارشهای جاسوسان آشوری 
از اورارتو - مربوط بسالهای ۲ تا ۷۲۵ قبل‌از مبلاد - قدیمتر ین اطلاعاترا در 
دستری ما میگذار و" . جاسوسان مزبور از شکست فاحشی که درطی لشکر کشی 


11 و و نمك. 
«روسای اول» بادشاه اورارتو - به کشور کامر بان - بوی وارد آهد ۳ 
)۱ ما )2129 





۱ (۳) 1و6 





یت زو 


ثِثِ_ِ" تاریخ ماد 
کشورمز بور را- بنابتوضیح کزرارش‌دهند گان- سرزمن( تا گیو داوم کر بان () 
( بد اورارتوئي -- کوریانی ) از اورارتو جدا میکرد و در مرزهای شمال غربی 
منعلقهُ نفوذ اورارتو فرار داشت ان هگا انتت.خاد کون دوم بادشاه و "۳ 
بکار با کیریان بسال ۷۰۵ ق. م. کشته شده باشد . اکر چنین باشد با در نظر 
کرفتن وضع آنروزی مرزهای بری دول - این واقعد فقط در مشرق آسیای صفیر 
ممکن|لوقوع بوده . 
درسال ٩۷۹/۷۸‏ ق .م۰ - بنا بتار بح بابلی تب کر بان وارد خاله آشور 

شدند ولی تلوشیا!""" « پادشاه » ابشان مقلوب « آسار خادون » پادشاه آشور کشت و 
طاهوا این شکست در آسیای صغیسر بوی وارد آعد " . ولی در همان سال به 
کیمریانی‌برمیخوریم که در لشکر آشور ب‌سمت سپاهی مزدورخدمت میکرده‌اند . 
در حدود سالهای ٩۷۹-٩۷6‏ ق ۰ م۰- با بمدارك باستانی" که بمدد منابع 
اوتا یت توت وف کرتان دولت فربجبه را که در مر کز اسبای 
صغبر قرار داشت تارومار کردند ( بطور یکه معلوم شده بشر کت اورارتو ) . اتحاد 
میان روسای دوم پادشاه اورارتو و کیقربان و فرمانفرمابانی دیگر - چندی بعد 
از وقابم بالا نیز برجا بود و موجب نگرانی آشور کشت . آشوربان بیم داشتند که 
«ایشان ( یعنی اورارتوئیان و کیقربان ) از قرار اه خویش * " به ناحية 
دشوباریو » در کوههای ساسون ( در بخش غریی « تاور » ارمنستان ) که در سال 
۳ قٍ. م. بدست آ شور بان‌افتاده‌بود حملد کنند . در حدود سال ٩۴‏ ق. م. لبدی 
( درمغرب آسیای صفیر ) و تابال ( در جنوب غربی آن ) در مقابل خطر کیقریان 
به کومك آشور متوسل شدند » نزديك سال 564 ق ۰ م . ک و کو ( کیک ) بادشاه 
لیدی در پیکار با کیدربان کشته شد . 


(۱) تصعادی 





نشته. تب ۳ ۱ فصل سوم ۲۳۹۵ 








وت یت بت 
سس 


بطو که مشاهده میشود حر کت کیهربان ازمشرق بطرف هغرب - برخلاف 
کنتة استرابون که معتقد بود از مغرب بمشرق رفته‌اند - میتواند تا حدی مورد 
بررسی قرار کیرد . ظاهرا قرار گاه بدوی کیتربان در آسیا هشرق آسیای صفیر 
نوده است و بعد بد بخشهای فتال غرین انعر رخ رفتتاه. کمان خر ون. که 
کمریان مدتی نبز وا سنا صغر فرمانروائی کردند . وفقط بس ازسقوط اشان 
که ( چنانکه خواهیم دید ) درسال ٩0‏ ق. م. وگو ع بافت حکوعت ما تن 


بدست لیدی افتاد . 
ااکرفرض ی که مکر را اظپارشده - دایز براننند کیت بان‌از طریق «دار بال» 
و « ۷1 کیر» به قفقاز رفتند - درست باشد باحته‌ال قوی قمل از اقامت در مشرق 
اساخ صفیر در قفقاز مر کزی سکنی کز نده بوده‌اند . 
| کنون این سوّال‌پیش می‌ا ید : آ یا کیمر ان بنواحي شرقی‌تر و از آ نجمله 
بخاك آذر بابجان کنونی یز وارد شدند با ند ؟ 
يك کواه مشکوله وجود دارد که کیهربان در قرن هشتم قبل از میلاد در 
آذر بابجان اقامت داشته‌اند . این نامه‌ایست از طرف شخصی پنام « آراد -سن » 
بعنوان «منادی دولتی» ( با سخنگوی ) آشورو " ظاهراً مربوط است بزمان جنگه 
کیمربان با آورارتو در فاصلهٌ سالپای ۷۲۶ و ۷۱۶ ق .م .. در اين نامه نوسنده 
گزارش میدهد که پیشوای کیتربان از طریق سرزمین [ ماتنا ] ( اکر این جای 
خالیرا ما درست پر کرده باشیم چنین‌است ولی‌چندان اعتمادی دوشن نیست ) 
وارد خال اورار تو شده است .۱ گر فرض کنیم کد کیةریان در آنزمان هنوز در 
ففقاز مر کزی استوار بوده‌اند - چنن حمله‌ای کاملا ممکن بوده است . ولی در 
تین حال قسمت سترد این نامه ناقص را - که ما لفط «مانا * را بای آن 
گذاشته‌ايم - بنحودیگرهم میتوان استثباط کرد . 





۲۹۰۹ تاریخ ماد 


در باره اقامت کیعریبان در آذر بایجان (درقرن هفتم ق. م.) بعد سخن‌خواهیم 
گفت. اه باید این نکته را روشن کنیم: آ با در تمام مواردی کد متون باستانی 
درقی از ه کامیر » و « کومر » و « کی ری » و * کیمی رای » سخن میگ وبند 
کتریان را در نظردار ند با ثه ؟ 
قلا" میتوان گفت » احتمالاینکه آشوربان امکان‌تشخیس با تمابل بد تمییز 

فلان و با بیمان قبیله مهاجم را کاشه دنق اس ميدانیم که غالبا درطی 
فرون وحتی درقرن نوزدهم میلادی که ب ساج ما :ز دبست اسامی قبایل و اقوام 
گونااگون مخلوط میشده است ( مثلا" اقوام آسای ماند و قفقاز ) و حتی با قبایل 

و اقوامی که از لحاظ وضع زند کی و ۷ و او 
معامله مسکردند . دراشمورد ارف اون ها او هرن امنلاع دار ند . 
بنایراین دلبلی ندار بم که بگوئیم آشور بان در تشخص منعا نژادی ولسانی قبایل 
دقیق‌تر موده‌ا ند .و کرچه در زبان | کدی برای « وحشان شمالی ً ۳ 
تك‌کلمه وتعریف عمومی وکلی یعنی « اومان - ماندا » (قبیله با لشخریان ماندا ۷" 
وجود داشت ولی‌ظاهرا در کفتگوی عادی کلم « کنمر بان» نیز همان مقهوم عمومی 
را میرسانده . بپرحال در لهجه بابلی وضع چنین بود . گواه ما دراننمورد روایت 
بابلی سنکگ نبشته‌های هخامنشی‌است " که اصطلاح « کیمی‌ری » در آنها بطور کلی 
برای همه صحرانشینان و ازآ نجمله اسکیتها وسکابان آسیای مياند بکاررفتد است 
بدین‌سیب هیچ تضمینی‌وجود ندارد که متون آشوری و بابلی‌تحت‌عنوان « کیتر بان»؛ 
کاهی « ترریان » و اسکیتها را نام.نبرده و ابشاترا باسمی که برای آشوریان و 
بابلیان آشناتربوده است نخوانده باشند : همچنانکه پارسیان تمام صحرانشینان را 
بنام «سکابان» که ۳ اشان آشناتر بود مبخواندند و بونانبان برروی هم فبایل 
چادر نشی را « اسکیت » مینامیدند . 





1 4 ۰ 
۳ گر دور نود ند چسن 


اس 


فصل سوم ۳۹۷ 





معپذا با اینکه آشوربان و بابلیان مفپوم ومحتوی لفظ « کیدری» را بسط 
وادند , ور آغاز « کیعربان * واقعا قبیلدای بوده‌اند و حتی این نامی بود که قبیله 
و اه خود خوبشتن را بدان میخواند . زیرا که چون این قبیلد قبلا" بر 
آشور بان بالکل مجپول بوده‌است ممکن‌نیست بنام دیگری- جزانکه خود ایشان 
خوشتن را بدان میخواندند (ویباهمایگانتان بدان دوسوم میکردند ) باسم 
دیگری خوانده باشند . بدین سبب اصعطلاح ۰ ثیمربان ۰ از لحاظ منشا - نام يث 
قببله و با کروه کوچکی از قبابل است خد ماما ,حدد داشته‌اند و صحرانشن 
بوده| ند ودرقرن‌هشتم ق. م. باشتای مقدم هجوم ۵ دند م یل الب ع هر دقن 
شبه جز یر تامان و با نواحی غربی قفقاز شمالي بوده است . م بنابراین ا گر این 
اصطللاح و درموردتمام شا نان دوران 4افتل ات سر زمنهای ساحایی‌در بای 
سیاه» بکار بریم صحیح نیست » بویژه که اسهینهائی دد متعاقب کیتربان‌باسیا هجوم 
کردند از نظر گاه باستانشناسی قسبله‌ای « ماقیل اسفت ۰ ی 

گرچه ؛ بطوربکه حدس زده میشود اسذینپاباك با دو نسل بعد از کیتربان 
در آسیا بدید ‏ مدند ,ولی با انحال میتوانم آنانرا معاصر بکدیگر بشمار یم . ۳5 
از لحاظ باستانشناسی اسکیتهپا را « ما قبل اسکیت * بدانیم - این گفته در مورد 
کیمربان نیز صادق خواهد بود . ا گر اسکتپائي را که بآسیا هجوم کردند از 
نظر گاه باستانشناسی نیز هاسکیت» بشماریم » پس باید کیربان‌را هم از آن طابفه 
محسوب دار یم . .باید در نظرداشت که کسهربان ( بعنی بك قبله صحرانشن واقعی) 
دیری میان اقوام آسیائی تزرستند و بزودی ناید ید شدند و در محیط آسیا ی جذب 
کردیدند ولی ظپور نا کهانی ابشان و عوافب میشومی که اقامت کوناه‌ان قبلد دد 
بر داشت در ذهن مردم اثر عمیقی بافی گذاشت . گرجیان عهد باستان پهلوانان 
دوران عتیق افسانه‌ایرا « کیمری» میشواندند. . شاید برخی ازقبایل سکائی نیزدر 


۹4 تارییم ماد 





تست 


چنن وضعی واه (اسکیتها - بدین سبب - تهه‌های‌فبور + شاهان کیمری » 2 
کنار رود دنییر به هرودوت نشان میدادند : درمشرق‌زمین غالباً چون باهل محا 
رجوع و سوال کنید » , فلان دا بپمان وبرانه : را به « مغان » و با « اسکندر * تسبت 
میدهند و همکن است وبرانة مزبور حتی درجائی باشد که اسکندر مقدون ی گام بر 
آن ننهاده . بنابراین اعتماد باین کفته‌ها متعذر است ) . 

از لحاظ حل مشکل اختلاف با تشابد ترّادی کی بان و اسکیتها موضوع 
زبان ایشان اهمبت شابان دارد ؛ زیرا که در بارةٌ زبان اسکیتها نظر روشنی اف 
و لی متاسفائه برای داوری در زان کمر بان تنپا منم م اطلاع ما" سه.تام | 9 
از ابشان باقی مانده : تئوشپا و75 : ت و کدامی:هه704 ( بیونانی : لو کدامیس 
م«نسهت‌وسا ) و سانداگ شاتر و ۹۵00۵15600 ( کد «ساندا کورونیزمیتوان خو این ٩‏ 

اگر این فرض را - که «تئوشپا» همان «تئی‌سپ - چیش‌پیش» نیای کورش 
پارسی‌است محتمل می‌شمردم » , (حتی آ کادمیسن و. | براین فرع 
: تیتربای ِ منابع ان ان بایان ور 2 


۵۹ 
فرض را نمستوان بذیرفت 


برای دومین نام کیشری بعنی 9 دتو کدامی « تمده۵و۲۵ نیز اشتقاق روشنی 
وجود ندارد . تخست اینکه هنوز درست معل‌وم یست که چرا« : تو کدامی » 
(و:۲ در زبان بونانی «.لو کدامس ۲ 027019و0اب1 ِ شده‌است . این فرش مفروتن 
بسحت است که این نامی است مربوط به آسیای صفیر . 

| کر کلمة «سانداك شاترو » 92246 را درست خوانده باشیم .در اشتقاق 
و تعلق لانی آن شکی باقی نمی‌ماند . عنصر کشاتر :1500" چنان مشخص است 
که جای سحث بافی نمیگذارد : این همان کلمةٌ ابرانی خشاتر | 65*17۵ بمعنی 





یقرت ۰۰5 بش و سیم +۶۰ یل ۰ ای »ات که ال و ام 
زیانهایابرانی و بخصوص دراسامیخاص بان برمیخوریم و هر گزدر دیگر شاخه‌های 
خانوادة اه هند و اروپاگی - و بطریق اولی در زبانهای غیر هند و اروپائی - 
دیده نمشود . موضوع توجه عنصراول این کلمد بعنی ساندا 98708 دشوار تر است 

باید درنظر گرفت که این عنصر در نامپای آسیای صفیر بیار متداول میباشد . و 
۳ _ فی‌المئل در همان جائی کد آشور بانایال شاه و با ٩‏ تو کدامی ۰ 
0 و دسر او «ساندا کشترو » کر عدار‌دافت 0 بادشاه تسه *ساندا- 
شارمد > :5000050 نیز سروکار امامت # ۳ ,خادهءن " بد؛ و زر بانایال - 
ثاه کلنکه را که « سان دو آری > 800000:7 نام داشت اسر کرد . عتصر «ساند» 
و « ساندا » 50706 , 5200 در تامپای | سبای صفر اه روشن‌است : این معنی که 
اسامی مزبور از تام خدای آسای صغی که « ساندون " بود و در کلسکید فاگ 
بخشپایآن سرزمن مدتپا بش وس ازدور ان مورد بقل ما ۵ | در‌ستش مکردند 6 
مشتق است . در عپد باستان اعتقاد بر اين بود که هرخدائی از جماعت ومحل خود 


حمایت میکند و وقتی کسی به کشور بسگانه رفت با بدخدای محل‌را پرستش کرده 
فربانی نثار وی سازد . با در نظر گرفتن تکات فوق محتمل است کد کیتریان پس 
از مپاجرت به آسیای صغیر خدایان آتجا را رک کر و باشند . و بنایراین تام 
« ساندا کشترو > ا5۵00015 با . صحیحتر بگوئيم ۰ سانداخشثر | 507403095۰ را 
میتوان « حکومت خدای‌ساندون » تعبیر کرد وچنین نامی‌کاملا با نامپائی ازقبیل 
ارتاخشس ۵:۱0۸50008 > هجوگ دواره یمعنی « حکومت خدای‌ار تا » ( خدای داد ) 
( ارتاکزر ۳ - اردشین ) و نامپای اسکتی الکارتوی :0:اه 

( ۲۵5۵1200 > 0 وقبرازم ) پمعنی « حکومت آربائیان » و « فرن کشار توس » 


۵ هو (۲۵ >( وخ دوجو ۳ 2 ) , : بمعنی«حکو مت فره (ییشنوا)» 


بت تاریخم ماد 
نش دیگی - مطابقت 1 ۱ 

ا کر نظرهای فوق,| قبول کنیم ميتوانیم کیمر بان‌قرن هفتم ق. م. را فسلهای 
ابرانی زبان بغناسیم که از لحاظ فرهنگ و تمدن و شاید زبان و غیره نیز با اقوام 
آسیای صفیر سخت مخلوط شده بودند . ابن خود بطورشمنی میتواند اندیشذ مارا 
مبنی بر اینکه « کیمربان » واقعاً نام یی از کری‌هپای بزر کب قبایل بوده - کد 
دانشمندان تحت عنوان «اسکیتها» ذ کر کرده‌اند - تایید کند ومعلوم ساز که لفظ 
«کیتر بان» معرف سا کذان غیراسکیتیو«ماقبلاسذیتی" ناحیة ساحل‌شمال در بای 
سیاه نبوده است؛ . بهر تقدیر دلیلی نداریم که کیربان آسیای مقدم را از لحاظ 
منشأً و تبار به فرا کیان منتسب کنیم _ گرچد ظاهرا زمانی‌عهد اتحادی با ترر بان 
فرا کبه‌بستدیو دندو بدین‌سب درذهن اقوام‌مجاور با فا کیان‌مخلوط ومشتبدشدند ‏ . 

متأسفانه باید اذعان کنیم که استنتاجهای ما از حدود فرضیه‌های کمابیش 
محتمل تجاوز نمسکند . زبرا مدارك زبانی ناچیزی کد در اختبار داریم ( فقط سه 
آسم) ممکن است وی گرا نت تسرشود . واز | نحمله ساندا کشاترو ساه00»ع9 
را ساندا کورو 5000۵1020 نیز مبتوان خواند و این خود اسای استنتاح را برهم 
میزند و تغییر میدهد . با اینحال بر روی هم مجموع مدارك و مطالب موجود 
استنتاجهای فوق را از دیگر فرضیه‌های مربوط بد نژاد و مسکن بدوی و مسیر 
حرکت کیتریان محتمل‌تر جلوه گر میسازد . 

اين استنتاج که غرض هتون | کدی از الفاظ « گی‌می‌ری» و « کامیزا» و 
گیمیرای؟۱۳2۸«او ,2001۳0 , الصا همیشه و حتماً و منحصرا کیتربان- بمعنی 
مجدود کلمه - نبوده» بلکه شاید گاهی‌بطور کلی اسکیتها ودیبگرقبا بل صحرانشین- 
چون ترریسان و سکابان با اسکیتپا بمعنی محدود کلمه - را در نظر داشته‌اند ... 
این استنتاح برای ما واجد اهمیت خاص است و از لحاظ ارزیابی وقایم پیرامون 


۰۰۹۰۹ ظأظ۵ظأظ۸ش__ ۰ ۹ ->->->->->->- > .>> > > - > > - > > >> >- >->-۵۹-0-۹-0- ۰ ت۰۰ ۹۹ ظح‌_ سسه 
تست 


۱ فصل سوم ِِ 





سسسسته 
سس 


#۹ 13 از مىلاد در سرزمین ماد مپم ِ . عحالة کافی است بگوئم که 
مپاجمان کیری در قرن هشتم ق . م . ظاهر! از نار خا ماد گذشتند . گرچد 
۳ است که ایشان موقتا بر سرراه « اورارتو » و هنگام هجوم بآن ملك » وارد 
خالك ماننا شدند . ولی این امر مشکولك بنظر میرسد . 
۳ - اس‌کیتها در آسیای مقدم 
چیزی از هجوم کیمربان نگذشت - که بگفتة هرودوت ( گرچه اشتماها 
معتقد است که اسکنتها در تعقیب کیمر بان بوده‌اند) (۰۱ ۱۰۳؛ ۰1۷ ۱۱-۱۳۰۱-۵) 
اسکیتبا وارد اسبای مقدم شدند . مایم شرقی ابشانرا « آشگوزا »-ی و 
+اسگوزا »ی با « ایشکوزا »ی مسخوانند . 
باید قبلا ومسرحاً تأ کید کنیم که صحبت ازاسکیتپا - بآن معنائی که عادة" 

در منابع باستانی و باستانشناسی آمده و ما درك میکنيم - درمیان نیست . بعنی بر 
روی‌هم منظور نظرصحرانشینانی که بزبان ایرانی‌سخن میگفتند ودر نواحي ساحل 
شمالی در بای سیاه و شمال قفقاز میزستند و واجد خصوصیات فرهنگی ومدئیت 
مادی معلوم‌بودند ؛ نمیباشد . « اسکیتها» نام مشتر کی‌بود که‌بونانیان برتمام قبابل 
مذ کور نهاده بودند . تا آنجا که بونانیان بیاد داشتند قبابل مزبور خود خویشتن 
را اسکت نممخواندند . برعکس محتمللا" فسله‌ای که بد اساي مقدم هجوم 
کردخویشتن را «اشکیدا » ( *31۳8 ) مینامید . و ازنام ولفظ «اسکیتها» ( پیونانی 
اشکیی‌تاگی لا ) نخست‌بوسیلةٌ قبلةٌ مز بورمطلع شدند . بنابراین محتمل‌است 
که نام آن قبیاه را پدیگر قبایل باصطلاح « اسکیت > ( بمعنی باستانی وب‌استان 
شناسی ) کذاشتند .در آغاز قرن هفتم قببلهُ «اسکیتها - ایشکوزو آ» - از نظر کاه 

باستا نشناسی‌می با یست درست مانثد قبیله « کنتر بان » « ماقبل اسکت » باشد . 
اکنون سخنی چند دربازم متشأً اصطلاح« اسکیت » : بظن‌غالب شکل اصلی 





۱ که تحت تست 


۳۰ ناریخ ماد 





۱ 


این کلمه اشکی‌دا 5۰ بوده ی با «ای» ۱ کد در 
اوز اشکال شرقی این ۰ کلمه دیده میشود ( ]اوه بعت آگوواتی شا ِِ_ 
بابلی ایشکوزای , کشور ایشکوزا ؛ عبری قدیم « آشکوز * - علی‌الرسم اشتبا 
شکنز معط نوشته شده ) طبق قواعد صوتی و فونتك السنه سامی برای ت 
از اتداء بسا کن است . زباتهای سامی شمالی صدای « 8 »را بوسیلهُ « 2 ۰ نقل 
می‌کنند و « 8 »خفی را ممکن است بوسبلهٌ | با 5 ادا کرده باشند . برعخس طرز 
ادای‌کلمة بونانی «اسکیتای» پیشتر چنین بنظر میآ ید که باید با * 3 » خفی تلفظ 
کرد (51»19)" . ولی بایید درنظ رگرف تکه درقرن هفتم وشتم قبل از میلاد زبان 
بونانی نه تنپا فاقد حرف 8 بن‌اسنین بود بلکه ظاهر | « ۵۰ » ملفوظ نیز نداشته 
است وبدین سب ۶ ۱۸ « تبّا 16۱ » نه فقط برای ادای ۰ بن‌السنن خفی بلکه 
برای نقل « ۵> بین‌السنینآوایی نیز از حروف دیگر مناسب‌تر بوده .۰" 

بنا بمراتب فوق‌کاملا روشن اس ت که نظربةُ رایج که اصطلاح « اسکی‌تش 
معط( > رای اصطلاح«سك پاسکا» مرربوطمسازداسای درستی‌ندارد . وی . میللر» 
طرفداراین نظربه‌است و «اسکیت» ی وس ای ایا ی 
جمم میدند . ولی اشتباه‌توجیه «ن . با . مار »نیز 5 تفت 
اس ت که شخصی‌چون: و . ای . | بایف» که به کند ز بانپایابرانی ع غسغا دافت است 
به نظریهةٌ « مار» پیوسته‌است . ن . با . مار و و . ای . آبایف اعطلاح « اسکیت » 
را چون « اسکو(ل) - تا » جمم نام قبیله و ناد اسکیل - اسکول - 501-56 
می‌دانند ونامی را که اسکتپا در او کراین خود خویشتن را بدان میخوآندند - 
بعنی «اسکولوتها» - را بدان مربوط میساز ند .۳" 

این توجید مسلما محال است زیرا در اصطلاح مورد نظر بعنی « اسکیت » 
حزف مصمت آخر «ت » علامت جمع مرسوم شک ننوده بلکه ظاهر آ صدای 








ی 


۳۳ فسل سوم ۳۰۳ 


تشک « 
سس 


۳ بات 

ق ۳9 اکتا ( اسکت ) نیز مانند بساری از سگرن اسامی قبا بل 
تا کنون از لحاظ اشتقاق روشن نشده است . فقط بك‌شکته روشن است : که نایدا نرا 
از اصطللاح «ررکا ؛ ۰ کملا مشخس و متفاوت دانست زیرا خویشاو ندی سکابان 
با اسکیتها بهر صور تی‌باشد کلمه «اسکیت: از لحاظ زبان‌شناسی‌هیچ وجد مشتر کی 
بابک » نار" . 
۱ برروی هم بابد قطعا از هر تئیّتی که هدف آن مقایلد و انطباق اصطلاح 
« اسکیت » با تلفیقهای صوتی‌دیگر که فقط غیر مسنپای * س * با * ش > وبا «له 
وبا دکی ؟ وعیره (ما تندکلمهُ یشکی گو لو _ که نام ناحجدای است د ففقاز اور ار تو) 
در آ نها دبده شود - جداأ سر باز ژد . تلفبق ی اد * م: ش لد 5*۰ ,5۲ در زبانپای 
کونا کون وبویژه النه هند واروپائی بسیار رایج است ء نباید برای این انطباق 
تصادفی اهمیتی قائل شد . 

باری » پنظر ما « شکیدا » نام یکی ازقبابل ابرانی زبان بود - که از روی 
آثار باستان شناسی « ماقبل اسکت » شمرده می‌شود - و در فرن هفتم ق .۰ م . در 
ففقاز شمالی میززبسته وبه قفقاز جنوبی نفوز کرده است وبعدها بونانیان بطورعموم 
تمام صحرانشینان شمالی را بنام آن قسله خواندند . چون اسکتبا کیتربان 
صحرآنشین را - که نزد بونانیان معروف بودند - در آسیای صفیر مغلوب ومنپزم 
کردند وچون بونانیان پیشتر نام کیتربان را به تمام صحرانشینان سواحل دربای 
سیأه بطور عموم بسط داده‌بودند - افسانه‌ای در بارء ای دی نا ات ما و کیتربان 
پدید امد و گفتند که ظهور کیمتریبان در آسا در تتیجه‌تعقیب وفشار اسکیتهابدانان 
بوده است ۰ ین سیب بالطبع یونانیان تمام صحرانشینانی را که بعدها در نواحی 
ساحل شمالی در بای سیاه دیدند « اسکیت # اتکی ان ؟ه صاوی ای( واها 


تسد سب ره سم ۲۳۳ 


۳۰ تاریخ ماد 
ت ذکردادم) هيچيك از قبابل*اسکیت» کر ان دربای سیاه خود را واقعا «اسکیت» 
بمی‌خواندند ۱ 

تکار مت تاه ار اذعان کنم که « اسکیتها » يا « شخی‌دا * ددهاگمانند 
آرخانها! و تراییان( او پارالانیان "و با ساور مانیان" "از قبایلی که اسطلاحا 
«اسکیت؟ نامیده می‌شو ند بودهاتد (, فقط بعدها از نظر باستان‌شناسی هي : است؛ 
شده‌اند) ... | گر باین ند ازعان کنب بسا ی از تلاقضاتی که در گفتد های هررودوت 
ودیگی توشتههای باستنیدیدهمي‌شود رفح خواهد شد ‏ 

مق ادها له ۱ عود 

اسکیتها واسکولوتبا روایت کرده که ابتان خده ۱۱۰ سا ثدان آضایی بواحی‌تمال 


کرانه دربای سماه می‌شمر دندکاماا جه:. در هیا کاء 


اولا کفتة هرودوت کد شتا 1 سا فا 


در واقم برخی از قبایلی کد * اسشت ؛ نامنده شده‌اند محتماا در آرآتی 
گرا گنوی متوشتم توستی* آستتهای ۶ ویک ۱ اتید )هبدن است 
ور میدان دید اقوام برده‌دار ( همچنانکد هرودرت میگوید ) طاهر شده باشند : 
وی می‌نوسد : «اسکیتپا سح ررآتتن‌هستند و نخست در آسیا میز ستند . بعد هنگام 
جنگه با «ماسا کتبان» تحت فشار فرار کرفتند واز رود« آر اکی» کذشته وسرزمین 
کربان رفتند 9 ظاهر | در اسشجا منظور توسنده از آرا کس همان و لکا 
باشد (8۵(90 - ی اوستا ,۰ ی اسکیتی ؛ و بعدها 893 - ی بونانی این 
مطلب را کته دمگری‌نیز تا ید می کند؛با ین معنی که بعدها در آلبانی( آذر بایجان 
شمالی) واقعاً ماس کتیان وجود داشتند ومه‌کن است بدتبال اسکتبا - براثرحر کت 
وهنجنت عمومی‌قبا یل صحراتشین( که کیتر بان را نیز شامل‌بود) با تجا آمده‌باشند . 
پس ازآن اسکیتبا بنا یگفتهُ هرودوت ( که داز صفت ان بسیار است) 


(۱) هب۸ (۲) 17۵۱ (۳) ۳۵۴۵۱۵۱ (4) 5۲۳۵۵۱ 








۱۲۹ فسل سوم تن 





(۱ ۱۰۹ ۱۰۳) از طر یق معبی دربند به قفقاز کوچ کردند « درحالی که کوه قفقاز 
درسمت راست ایشان بود . * سپس هرودوت چنین می گوید : * دراین محل ( بعنی 
نلاهرا بی از عبور از جبال اسلی قفقاز و با بدیگر سخن در نقطه‌ای از اراضی 
آذر بابجان شوروی موف ) مادها با اسکیتما جنگید ند ولی شکست خورونن و 
فر‌مانفرمائی ۳ را از دست دادند وسلطنت بدست اسکنها افتاد . ( 1: ۱۰۶). 
ولی هرودوت چنانکه رسم اوست در اینجا وقایم را بصورت فشرده عرضه 
می‌دارد . تصادم میان اسکیتپا و ماده‌ا ( بثور بخ هرودوت ۷۵-ال با ۰۳ سال۳" فبل 
از پیروژی کورش بر آستیاکگ یعنی درسال ۱۲۵ ۱ ٩۵۳‏ فبلاز ملاد بوده است ) 
مدتها قبل از ظپور ایشان در آسیای مقدم صورت گرفت . زیرا نخستین باری که 
منابم‌اشوری از اسکیتها - آشکوزا ( اشکیدا ) باد مي کنند . در ایام سلطنت 
«آسارخادون» - با دقیق‌ترربگوئيم - حدود سال *۷م قرن هفتم‌قبل از مبلاد است . 
درآن‌زمان اسکیتها برهبری «ابشپاکای» با « مائنا » عایه آشورعید اتحادیستند". 
همه منابع شرقی اسکیتم‌ای اشکیدا را به « ما نا » وتاحدی اد ءربوط می‌سازند 
ولیدر روی‌هم در منابع مز دور ِ از ایک ذ کری شده‌است . گذشته از تذ کر نام 
*ایشپاکای» اسکیت که درسالنامهای « سارخادون » آمده چندبار نیز در سوالاتی 
که شاه مزبور ازهانف خداوند شاماش بعمل آورده نیز ازایشان بادشده‌است ۰ بکبار 
تو ی شده است که « اسکیتهائی که وارد ناحیه ماننائشان شده‌اند چه نیتی 
دآرند > ۰ در چند سال دیگر نیز - پمناسبت قیام عظیم مادیها که ماننائیان و 
کیمربان نیزدرآن شر کت جسته‌اند- ازاسکیتپا نام برده شده ‏ . وسرانجام سوالی 
دربار عاقت ات «پارتات و۲ » پادشاه ( کشور)«ایشکوزا» که محل آن مششص 
نشده » یعمل امده است . جالل | 

اسکیتپا را * پادشاه » ری ان ج 
7" #تمردند وانهم« پادشاه » « کشور» معینی‌والبته منظورنظر 


ست که آشوربان - بنا بر آ نج گفته شد - رئیس 





۳۰۹ نار یخ ماد 





ایشان از « کشور ایشکوزا» میپن اسکیتپا - در آنسوی کوه قفقاز - نبوده است . 
وچون ازهاتف سوال شده‌است که ابا شاهز اده خانم آشوری را بزئی به « بارتانو1 » 
بدهند بانه ایک ۱ موضوع ازدو اج ماس تیان | ده ار یت 5 
صحست بر سرعقد اتحاد با کشور معدّن ومشخصی, که درحدودءرصذ فعالم‌ای‌سیاسی 
آشور قرارداشته,بوده است نه دوراز مرزهای ان . 

«یادشاهی آشکوز ( به نحو؛ تحر بری کد هستنی بسك سبوقدیمی متن‌است : 
«یادشاهی اشکناز» ) * در منایع قدیمی عبری و بخصوس * کتاب ارمیاء نبی* و در 
قطعه‌ای که بتار شخ 0٩۲‏ ق ۰ م ی نام برده شده و کت این را بگوئی که در 
ردف‌اورارتو ومانتا - چون پادشاهیمائی کد تابه‌عاد هستندو صف شده‌است .آخرین 
باری که منابع شرقی ازاین پادشاهی باد میخنند در نیم نخستین قرن ششم قبل از 
مبلاد است . ان تاریخ مر دوع باصعللاح * فبرست اذوام _ باحدول امپایاخلاف 
رت است ( که بپودیان آن عسر وی را نیای اصلی اقوام کون گرن 
میشمردند) که بعدها بهآ نجه اصطلاحاً « قاعد کاهنان » نامیده شد منضم گردیبد 
(اثر فرن پنجم قبل ازمیلاد) وسپس بانضمام آن به سفر پیدایش تورات ملحق شد . 
اسجا آشکوز (اشکناز) با «ر یفات» و«توهارما» ( ارمنستان‌صغیر) بعنوان «پسران» 
گومر بعنی کیمریان نام برده شده است . 

وارد تذ کر اسکیتهای «شکودا» در آثار شرقی‌بهمن‌محدوداست . البته‌ا کر 

ازاین نکته صرفنظر شود که کاهی اسکیتها درز برعنوان عمومی‌تر « کیمربان؛ ویا 

۶ اومان ‏ ماندا »مستور مسباشند , بطورنکه دیدیم عشیع باستانی عمری «آشکوز» 
را درمفپوم «کومر» بعنی کیمر بان کنجانده است " . درنظرمشرق زمین درقرنهای 
هفتم تاپنجم ق .م. اسکیتمای . « شکودا » مکی ازقبایل کیمری بودند . 

به‌ضی از کشفیات باستانشناسی واز آنجمله حفرباتی که در « کارمیر - بلور » 





تحت - 


5 ۱ ۱2 فسل سوم من 











۳ وهکار کمیش» در کرانهُ شعبدُ فرات - درشمال‌سور یه - ودرفلسطین و 
شمال مصر بعمل آ مده و بخصوص کنجی کد درز یوه نز دیا سقز.ج؛وب در باچذارومید, 
واراضی « مانتا * ی پیشین بافت شده‌وشاه‌ل اشیا؛ فراوان و کرانبپای آشوری با 
آشور واورارتوئی ومانئا - ثی است » و بزعم برخی محققان نشان میدهد که منفا 
بساری از یدیده‌های هثراسکیت آسیای عقدم هیباشد -.. . اینپا همد از شواهد 
اقامت اسکیتها درآسیای مقدم هستند " . فعلا" ما بموضوع خاص تمد نقاطی که 
باحطلاح یبکان اشکم ۳ تجا بافت شده اشاره‌ای نمی ددم . 
مراتب مذ کور فوق عده‌ای ازمحققان را بر ان داشت ده بندارند درآسیای 
مقدم ؛ مر کز اسکیتها-حتّی اززمان * آ سار خادون ۱ نیز -ناحیة «ماننابوده‌است و 
اشان از | نسا بکشورهای وگ دستبرد هیژده‌اند ‏ و چنانکه هر و دوت هر یی گو یف 
۳۵۷ )و کقفتات باشاتفداشیقت نا سقاه کته جر تاه ۱ 
ولی تجز به وتحلیل مطالب منابع این فرض را کد اسذیتپادرحدود سال*۷ م 
فرن هفتم قبل ازمیلاد ماننا را تابع خویش ساخته باشند تایید نمیکند » زیراکه 
ماننا در آن زمان وبعد از آن - چنانکه خواهیم دید - کماکان پادشاهثی مستقل و 
سس بوده است وحتّی مرزهای خوش را توسعه میداده . کشف گنج نزد مك سقز نیز 
فرض وجود مر کزاسکیت را در خالك ماننا نا تفسکند:, ژزبرا دلیلی دردست ثست 
که اشیاء مذ کوررا اسکیتها از اورارتوئیان و آشوریان و مانناشان غارت کرده در 
آنجا باق ی کذاشته بشند وبرعکس ماننائیان از آشوربان واورارتوئیان و اسکتا 
فر بوده ومدفون نک تر ده باش وگ مرک چون بء‌ضی ازاشاء هه میا اننکه 
تاحدی باصطللاح از *سبكك بدوی اسکیت 
۳ د ازظهور کم ربان واسک کیتمادر آسیای مقدم است ۰ بدین سینت 0 
3 ون دفینه را منتشر کرده همرأی شد که کون :عشفا اغلب مصنوعات 








۳۰۸ تار ی ماد 





هنری دفینة سفز همان ناحيةٌ سقزاست . کدارنظ‌های فراوانیابرازمیدارد کداشیاء 
مزیور آثار هثر ساکنان اصلیآذر بایجان وجبال زا گروسو بخصوص سرزمین"ماتنا» 
مباشند و آنچه «سبك بدوی اسکیت» نامیده میشود نیز منشأً مادی و ماتنائی دارد 
ودر زمان اقامت اسکیتها در آسیای مقدم بدید آمده است . ولی حتی | گر دفیند 
واقعاً متعلق باسکیتهائی که موقتاً درماتنا اقامت داشتند باشد ( اقامت موقتی‌ایشان 
درآ نجا حقیقتیاست که بوسیلةُ اسناد ومدارك تار بخی گواهی شده‌است) نیز نمیتوان 





۲- سکایان نیز خودم , از نقش برجسته‌ای در استخر (پرحیولیس) . فرن پنجم قف ۰ . 


چنین استنتاح کرد که «ماننا» را واقعاً اسکیتها تسخیر کرده بودهاند و « پادشاهی 
اسکنتا ؟ همان خالك ماننا نوده است . مندرجات « کتاب ارمیاء نبی» که ازیادشاهی 
اسکیت - جدا ازمانتا - باد ممکند باچنن استنتاجی تناقض‌دارد . درو افع‌اسکیتها 
مضکن‌است موقناً - گاء چون متحد و گاه چون دشمن - در ماننااقامت داشته بودند. 

وج یعاس امه را باه ماوت نون وی ات 
جست شگی یست . مدار کی دردست است که درپابان قرن ششم و آغاز قرن پنجم 
ق.م . اراضی مسکون‌توسط اسکیتها جزو ساتراپی ماد بوده . 





نس تست سیب فسل سوم ِِ 





سس 


سس 
تس 


رورت مودک سا یور مها و ان نان ۴ وا وگو 
کوریبانتبان ۶ مزستند . امطلاح اخیر ترجمه کلم پارسی‌باستانی ب گر اخنودا 
ه ۱۵۵ (یا رها ۹ عادة یکی از ک روهپای سکابان آسیای میانه 
1 بابن صفت موصوف میتمودند " . بااشحال اگر باتکای این نوشته ای 
فبرست ساتراپ نشینها - آنچنانکه هرودوت نقل کرده وظاهر از « هکانةُ میاتی 
اخذ کر ده است ‏ جز مك مشت تامهای قبابل کد خودکامانه و بدون نظلم و معنی در 
کذارهم قرار داده شده , چبزی ثست .۰.۰۰ کامالا" راه خعاا رفتدایم ف 0 ۳۱ 
چدی کر ده‌است وصحت‌انتساب تیزخودان را ب‌قلمرء ساتر آپ‌نشین ماد انکارمی‌کند . 
ما نااکزیر باردییگی ازاین موضوع سخن خواهیم راند . ۹ 2 
وبا فقط بک؟ کی از کروههای سکابان آسای مانه خودهای نز بر سر داشتند و 
اسکیتهای ارویائی فاقد چنین کلاه‌ی بودند ۰ وی دران‌طرسق چنان‌غاو 3 
میگوید تصاویر سواران تیزخودی که برظروف بونانی فرن و ق ۰۰ نقش 
است مربوط به سکابان آسیای میائه مباشد وحال آنکه مسلما در آن ازمته کهن 
بونانیان باسیمای اقوام آسیای‌میانه آشنا نبودند و تصاویر مزیور مربوط به 
کیمریان ویا اسکیتهای - اشکیدا است . سیاری ازتصاویر اسکتهای اروبائی 
(مثلا" از [ تجملد تصو بر ظرف مشپور کولاب که درموزه ارمستاژ محفوظ است) حمی 
اسکولوتها را هم با کلاههای تیزوبلند نشان می‌دهند که هیچ تفاوتی با کلاء سکایان 
نقوش برجسته استخررندارو"" ۳ چه درهيجث از تصاوبر مزبور - ند اسکیتهای 
اروپائی ونه سکایان کلاه به بلندی دودی ۸5 برس « سکونضا» ۳" پیشوای‌سکایان 
درضر ۶ * بهیستون دیده مشود تمباشی؟* : 

بهرحال! کربگوئيم که « اسکیتهای - اشکودا» ملقب به تیزخودان درپایان 
(۱) ۳۵۶1۲۵7 


() ورن () ۷۲۰۵0۵99 (4). 51*۵ 


۳۰ نار یج ماد 


سس بت 
ت 


فرن ششم وقرن پنجم قبل از مبلاد در قلمرو آ نروزی ساتراپ نشین ماد یز .ستند 
کاملا" حق داریم . می‌توان کوششی برای تعیین دقیق محل‌سکونت ایشان نیز بعمل 
آورد . گفتبم که_برحسب‌نوشتهُ هرودوت - اسکیتها پس‌از دور زدن جبال قنقاز با 
مادها پبکار کردند بمنی‌میدان تبرد یشان ذربایجان کنونی‌شوروی‌بود . وچون ‏ 
چنانکه بعد خواهیم دید - این واقعه فقط درحدود 
ده پنجم قرن هفتم قبل از میلاد وقوع بافت پس 
مسلماً اسکیتهای - اشکیدا (اشکودا) قبل از آن 
تار بخ نیزدر آ نجا می‌زیستند . 

تصورمی‌شوداینکه بعضی‌ازمدارگ کیمریان را 
درفرن هفتم ق 8۰ . به «ماننئا » مر بوط تسا نی بت 
بنا بمراتب فوق - شامل اسکیتها هم می گردد . 
فرض‌سیاست تهاجمتی که واقعاً در آن دوران ماننا 
ی و ی ی هه 
تواماً - سیار دشوار است . اما ا گر صحبت در سر 
اسکیتهای ( چنانکه بما معلوم است ) متحد ماتنا 


بوده باشد » توجیه سبب اقامت ایشان در آن‌سرزمین 





۷ سیر ۳ سکو نخاً پیشو ای سکایان(اسکیتها ۰ 
آسان است . گذشته از این نمی‌توان متصور اورد ماماکنها ؟ ) . بایان قرن شتم قبل از 
7 ۱ میلاد . شش گرته ماشدی از تصویر 
کمربان واقعی که در ان‌زمان در مغرب اسای برجستهٌ صخر؛ بهیستون 
صغبرس کرم جنگ بودند توانسته باشند درعن حال درماننا نیز مشغولعملیات شو ند 
مگراینکه‌فرض کنیم بك کروه منفرد - ومجزا ازهم قبیلگانایشان-بچنین اقدامی 


دست زده باشد ۰ 





سس 





سس 


ولیاکر « کیمر بانی» که در آن دو مد نام برده شده‌اند ودر ایتجا از اشان 
سر کفته می‌شود » همان اسکیتهای - «شکودا» باشند » می‌توانيم تاحدی مشخص 
کنیم که در آ نزمان کجا بودند : توسند؛ نامه هابل 1۸0۵۱( مر نز 
کیمربان مدآ شوربان چنین اظهار داشتند : « ماننائیان پیش شما ( می‌مانند ) » ما 
جلوی کامهای خویش‌را گرفتيم » ولی‌بعد در درستی این گفته تردید نشان می‌دهد و 
توصیه می کند کدبخاك ماتنا - که ظاهرا متحد کیمر بان‌است - حمله شود . ظاهرا 
مسلم است که « کسمربان * درآ نزمان هنوز خارح ازحدرد ماننا بودند . ولی کجا؟ 
درجذوب نبودند ؛ زیر انجا هنوز جزو متصرفات اشور بود . در غرب هم نبودند ؛ 
غرب جزومتصرفاتاورارتو بود . و بنا به سوّالی که آزهاتف(۳.35) شده‌بود درغرب 
هنوز صحرانشینان وجود نداشتند . پس می‌توان ازمرزهای شرقیءشمالی‌ماننا یکی 
را انتخاب کرد . ولی‌در ‏ نزمان‌ماننا ازسمت مشرق ( چنانکه می‌دانیم . بصفحدٌ۲۷۳ 
و۲۸۱ وصفحات بعد رجوع شود ) ۱ تا حبال کر اند در بای کاسیی ( خزر ) 
ممتد بود ودر آن‌نقاط اسکتهای صحرانشین ویا « کمریان» نمی‌توانستند این 
مسکنی بیابند . بدین طریق باری دیگر باین نتیجه می‌رسیم که در آغاز فرن هفتم 
صحرانشینان در شمال ماننا - در ارس - و شاید در نقاط شمالی تر قرار داشتند.. 
بهر تقدبر در 4 فرن هفتم ق .۰« پادشاهی اسکیتها » درهیچ نقطه‌ای با آشور 
هم‌هرز نبود . 

در بار محل پادشاهی اسکیت یك اشاره دیگر هم وجود دارد . استرابون 
( 4۰۸۰ ) می‌تویسد که « سکایان درارمنستان " بپتررین زمینها را تصرف کردند 
و بنام خویش « سکاسنا » خواندند » استرابون بارها از این ناحیهٌ (سکاسنا ) باد 
می کند ( ۱,۱۱ ۰ ۰۱4۰۶ ۶؛ ۲۰۷ ). دیگرمولفان نیز از سرزمین سکاسنا 


(۱) 1692 400جمز ۰ ج«واهها یر راو 0 ۸۵2۱۲۱۵0 ,۲۲۵۲۵۵2۰ 1.8۰ 


اطلاع دار ند ۰ و از | [ تیجماه تاحیه مر دور در ر تالیغات ار هی «یاکاه ن» نامده شده ول ان 


را تاحدی بدقت مىتوان‌معلوم کرد . دادن «ععی کد این ناحیه درجدوب مسیروسطای 
ا( کر ( ریا در تاحند ای روفاً باد( کجذ) کذونی » نزدىك نقاطی که - 
بوحسب توش هرودوت - جنگ میان ا رای هاوها در دنتفر داش 
از کفتة استرابون چنین برمی آ بد که ناحی مز بور را سکابان اشغال کرده بودند نه 
اسکتپا وظاه أکلمةٌ « ساکاسن * خود کویای این تَْته است . باتکای مراتب فوق 


۹۳ 
برخی ازمحققان بدتمال [ کادمسین و و .۰ اسر و ود ِ مد محر اطبار مدار ند که 


رود کو 2 


گذشته ازهجوم کیمربان درفرن هشتم اش ۰ درفرن هفم ق .م.سکایان نز در 
فرن ششمقبل از میلاد به قفقازحمله کردند اس کف 
آورانی دا که در مقابل کوشش داربوش اوّل ( بمنظور تسخیر اره‌نستان درسالم‌ای 
۲ ۵۲۲ ق ۰۰) چنان شدیداً مقاومت کردند تا کات هی عطیش | 
کشور - بعنی ارمنمان واورارتوئیان وهوررتان - نشمرده ومعتقد است کدایشان 
نورسید گان سکائی بودند که بش از آ نجه مردم محل درمقام دفاع از میین کین 
خوش عغرت ومردانگی بخر ج دادند , [ نان‌در حفظ مسکن موقت‌خوش‌عزم وهمت 
ابراز داشتند . 
ولی ا کی بگوئيم که در آغاز قرن ششم ق . هجوم سکایان از مشرق و از 
طریق خالك ماد صورت گرفته - درواقع وجود امپراطوری مقتّدر مادرا در آن زمان 
انکار کرده‌ییم واین خودکاملا" باتمام مدارك تاربخی مغابر و متنافض است . احتمال 
اشکه چنین هجومی در دوران فتوحات عظیم کورش‌وقوع بافته باشد ضعیف‌تر است . 
گذشته ازاین مراب تب احتمال اشکه قبابل تازء صحرانشین از مبان تمام نواحی 
آسیای مقدم » قنتاز شرقی را برای تمگن بر گزیده باشند - بعنی در سرزمینی که 
اسکیتهای - اشکیدا از طریق دیگرآمده آ نرا اشغال کرده بودند - اقامت نموده 





فسل سوم ۳۳ 





باشند ؛ فوق‌العاده ضعیف است . این فرش باق میماند که سکایان ازهمان راه ی که 
ایکنتها وارد قفقاز شده بودند - یعنی عبر دربند - به‌انجا آمده باشند . ولی‌طبق 
یه ده رصان - نشان میدهد « ماسا کتیان » هم از آغاز قرن اول 
مبلادی تال | نفوزان تا زوو‌تجور رنه کی می کردند واین احتمال که سکابان 
قبل ازاشان در[ نجا مستفر گشتد ودرنقاط حذوبی‌ترازمحل‌ایشان ونژدبك کی‌روف- 
آباد ( کنجد) نیگن اختیار کرده باشند , قابل قبول نیست . 

بدین سیب باحتمال اقوی استرابون دراین مورد اشتباه کرده است . و این 
انتباه طبیعی است زبرا پارسیان ( ومحتملا مادیپا) نیز تمام صحرانشینان را 
«سکایان » میناه‌یدند ؛ همچنانکه بونائیان‌ایشان را *اسکیت» وبابلیان « گیمی‌ری» 
می‌خواندند . بامد درنظرکرفت که « تیگراخنودا » (تیزخود) که منبم هرودوت 
« آورتو کوریبانتی » میخواند لقب سکایان است . | گر تصدرق کنیم که اسکیتهای - 
اشکودا (چنانکه از گفتهٌ هرودوت بر میآ بد) واقعا از ان سوی ولا هد ناشتة 
بعنی منشاً آن قبله از آسبای مىانه بوده , احتمال صحت لقب فوق بیشتر می‌شود . 
بنابراین می‌توان حدس زد که «ساکاسنا» («ساکا _شابانا » - ی ابرانی ععنی 
*سرزمین زیستن سکایان » ) نام رسمتّی بود که مادیها بر مر کز و هستة سرزمین 
پیشین پادشاهی اسکیتها نهاده بودند . وما باید سرزمین مزبور را میان رود کورا و 
ناحیه شمال کی روف باد ( کنجه) واراضی اطراف درباچة ارومیه متعْق به ماتتا؛ در 
جنوب اری جستجو کنیم . 

محاث صحت این نظر وتعیین محل پادشاهیاسکیت بدین گونه , فقط کشفیّات 
باتانشناسی است وبس . متأسفانه درآن ناحيه آذر بامجان پژوهشپای باستانشناسی 
کفی بعمل نیامده است . وقبرستانی که در « مینگه چائور * مورد تحقیق عمیق‌فرار 
گرفته دراقصی مرز سرزمین منظور ما است . اینجا هم » مسانند دیگر نقاط غربی 





۳۹ تاریخ ماد 


ومر کزی وشرفی ففقاز ۱ فد ی‌ازاشاء ب ی » کد در کناراسکلتهای‌دراز کشده 





مدفون شده‌اند ومر بوط به قرنبای ششم و پنجم قبل از میلاد میباشند ( از قبیل 
پیکان تیر و آئینه وغیره ) دیده می‌شود - کر جد بررویهم ومجموع بااشیاء مکشوف 
درناحیُ ساحل شه‌الی دربای سیاه تناوت دارند . 

از ویر کیهای ابن مکشوفات اسکلتهای بسیار بلند قامت مباشد" . سفالمتد 
مکشو ف در گورهای مینگه چائور (دراین گروه) از‌فالینه‌اسکیتی همان زمان کد 
دنه کر او از فمالی کعف فده ان اس مت اما شا کته شا 
میرفته . ساخت محل میباشد . گورهای مذ کو, در ۰ مینکد چائور ۰ ممکن است 
مختلط بوذه بعنی‌متهلق به اسکتها ( اشتیدا ) وم دم محلی بادشاهی‌اس؟ 


1 


۵ >» 


5 
بت 
ت 

4 


۶ ۴ ۲ ۲ ۷ به مه به با ب* 
6 - ار کهای اسکیت - مادی . اس از هایکایرد ؛ بخشی مر کزي اررادتو ۰ 2 از تویراق قلمه ( دوساخی لبلی - 
حومٌ توشیا پایئخت اورادتو ) ؛ 9,6 - اژآشور : بخش مرکزی آشود ( مادیها ددع۱ ق .۰ . آنجا دا مسحر 
ساخنند ) ۶ 8, )+( -ساژدروادهای استحعامات تهر با بل(پام سیان بکومك لشکر یان مادی دد۳۸د با بلد| تسخیر کرد ند)ا 
ارداساژ تادی دد کیلنکیه (جنوب‌رقی آسیای صنیر ) ۱ راز حرار (فلسطین)؛ 13 - از سامناود (گر‌جستاد) ؛ 
پابان فرن هتم ق ۰ م ٩۰‏ لسن سس از کیر(ور ناگ - ارمنستان) قرن ۵-6 ق ۸۰ ۱۰ نار کهای متشابهی 
درگذايك (آذدیایجان ) نیز پیدا غده بست 


ِ : ون ۳۹۵ 





سس سس 
اه 


۱ ۳۹ متشانبی که شاهد نون ۶ اسکتا هستند در دیتر بخشپای 
قتاز یز جود دار 
اینکه مجموعدهای باستانشناسی مینگه چائور ( مربوط بزمان « پادشاهی 
اسکیتها*) ودیگرمجموعهایمتشابه موجوددر قفقاز . چندان شباهتی‌بامجموعدهای 
«کلاساث؛ اسکیتی ناحید کرانه دربای سیاه ندار ند تباید موجب ۳ ماشود . 
الا اسکیتهای - اشکودا و کیمربان - مسلماً درمیان اهالی محل که تودة اصلی 
مردم آن سرزمین را تشکیل میدادند . مانند فشر ضعیفی کم بودند . مردمی که 
اسطلاحا « اسکیت » نامیده می‌شدند واز آنجا بسوی داخل آسیای مقدم حر کت 


۱۸ 





1 


۲ ۲ ۲ ۲ 


۱۸ 


۱ .( 7 ۲ 


۳ ۱۳ 5 ۹ ۰ ۰ 
های اصکیت دمادی‌اژمدفنهاي قر لهای هفتم وحشتم قِ م . در میتکه جانود (آذد با یجان شودوی) ۰ 
۵ - بایان فرن ۷-۰ قبل ازمیلاد ! 6-98 - قرن مه ق -م. 


منت حجت هه 


۳۹۹ تاریخ ماد 





سن سس 


کردند » بی‌شك بخشی‌ازمردم محلی قفقازرا - که در آن‌زمان بیشتر نیمه صحرانشین 





وا حتی حمحر انشین شمرده میشدند » نیز شامل ۳ ۰ 

انیا - پیشتر کفتیم , قبابلی که درفرن هفتم باین نقاط آمده بودندازنظر گاه 
باستانشناسی « ماقبل اسکیتی» بودند و بدین سبب نیزنباید انتظار داشت که از هر 
جهت و کاملا باعلائم و آثار * اسکیتی» مطابقت‌داشته باشند . 

تکامل اسک‌تهای آسبای مقدم ممکن است ازسیاری‌جهات درطر یق‌مستقلی 
سیر کرده باشد . وا کر بااینحال بسیاری ازویژ کیپای فرهنگ اسکیتهای آسیای 
مقدم ( که بط غالب کیمربان بعدی را هم باید جزم ابشان شمرد)" قرابت‌نزدمك 
ابشان را بااسکیتهای تواحی‌ساحلی شمال در بای سیاه مي‌رساند . برای من این‌نکته 
روشن نیست که آ با اسکیتها و کیمربان این ویژ کیها را ازمیین خویش - درفرن 
هشتم وهفتم قبل ازمیلاد - باخود آوردند و با برعکس بخشی از آن خصوصیات در 
اراضی جدید - بعنی آسیایمقدم - پدیدآ مد ویعدها - درنتيجهٌ مرابطاتی که میان 
صحرانشینان اینسو وا نسوی جبال قفقاز وجود داشت وهر گز قطع نشده بود - از 
سرزمین جدید به ناحيهٌ شمالی دربای سیاه منتقل شد. و ماانکه و کپای 
مذ کوردرنقطهٌ دمگری - مثلا آسبای مبانه - بوجودآمد واز آ نجا به‌نواحی‌ساحلی 
دریای سیاه وخاورنزديك نش رکرد .آآنچه گفته شد بخصوص بموضوع و ها 
پیکانهای‌معروف «اسکیتی» نیزمر بوط است . مجموع‌این‌مسائل راباید باستانشناسان 
حل کنند وما دراین‌باره نظری اظهار نمی کنیم 2 

بطورخلاصه می‌توان گفت که در آغازقرن‌هفتم ق ۰ م۰ چند عامل بسیارموش 
درتاریخ روابط خارجی ماد ظهور کرد : اولا کیمربان بودند که در قرن هشتم از 
آسوی جبال قفقاز به بخش غربی و شاد مر کزی قفقاز نفوز کردند و نخست با 
اورارتو در گیرشدند وسپس درحدود هه هفتم قرن‌هفتم قبل‌ازمیلاد با « روسا *-ی 





ش مس فسل سوم ۳۷ 





یتست 


۱ ۱ ارتو عهد اتحاد بسته , و بجبه را که در اسای صق دولیم ۳ 2 
یادشاه و 5 ِ ژ / ۲ 
۰ 


دو 





۳ و ۳ ۰ ۳ ۱ ۳ 7 , ۳0 
-٩‏ تزئینات نوع اسکیتی از کودی مربوط به فرن ۷-٩‏ ق . م . ددمینکه چائود (آذرپایجان شودوی) 


رهبر بود و مدتی در آنجا فرمانفرمائی می کرد تار و مار کردند . چون اصطلاح 
« کمیربان» - بوبژه درمتونی که بلهجة بابلی- زبان ا کدی - نوشته شده - مر بوط 
بدیگر صحرانشینان نیز می‌باشد » معلوم‌نست که 9 یکی از دسته‌های کیمری در 
ففقاز باقی‌مانده سپس درخاك ماننا وحتی‌ماد نفون کرد وبا در موارد مربوط صحبت 
از اسکیتها درمیان است ( نه کیمر بان بالاختصاص ) . 

انیا ب اسکیتهای ۳ اشکیدا عامل نو دمی‌بودند . شاد اسکعای 9 اشکدا 
که یکی‌ازقبایل ایرانی آسیای میانه را تشکیل می‌دادند ازطر بق معبر دربند وارد 
قففاز شر قی‌شده ودر زاس ) احتمالا درحلگه مبان ناحبه کی‌روفا باد [ کنجه ] وارس 
د #برتقدیردرنواحی جنوبی‌تر , تا ارومیه ) يك اتحادیه نیرومندسیاسی (پادشاهی) 


3 درتاریخ فرن‌هفتم قبل‌ازمیلاد نقش ممی‌را بازی کرد » قرار کرفتند . بخصوص 


۳۸ تاریخ ماد 


اتحاد بن اسکنتم‌ای ظ‌ اشکیدا و مانلا اهمست فراوان داشته است . 

۱ ۳ وضع سیاسی « ماننا » وماد بعداز سال ۷۰۰ ق.م. 

چنانکه درفصل پیش گفتیم ماننا درپابان قرن هشتم ق . م . ازمبارزة آشوربا 
اورار تو استفاده نموده قدرت خو شرا افزون کرد وسر اسر ناحسهٌ در باچهٌ اورمبه را 
_تا جبال ناحیه سوم وبخشی از ناحهُ چهارم نقشه مابزبراطاعت خود درآ ورد(شاید 
باستثنای کرانة غربی " و بخشی از ساحل شمالی درباچةٌ ارومیه که در دست 
اورارتو باقی ماند ) . محتمللا مائنا از طرف شمال هم با پادشاهی اسکیت هم 
که 

نام شاهی که در آ تزمان بر مائنا حکومت می کرد درست معلوم نست . شاود 
وی همان مرد مانناثی باشد که بنام آشوری « بل خابو * موسوم بوده‌و در یکی‌از 
نامه‌های بایگانی سلطنتی آشوراز وی باد شده است . " درهرحال وی فرمانفرمای 
مقتدری بود . 

وضع سرزمین اتحادبة قبابل ماد بمراتب بد تر بود . بخش اعظم ماد مر کزی 
( قسمت علیای در قزل اوزن وناحيهٌ همدان - قزوین و بطریق اولی نواحی غربی 
آنجا ) را آشورءان جزو امپراطوری خو ش‌ساختد وبجند ابالت ز بر تقسیم کردند : 
زامو (شمال سلیمانیه ) ؛ پارسو] (ناحيةٌ علیای دیاله که مر کز آندژینکور بود)» 
«کیشه سو » ( که مر کزان دژی بود بهمی‌نام ِِ ناحه بخش‌علیای قرل‌اوزن) » 
مادای یا ماد - بمعنی‌بسیارمحدود ( محتملا" پائین تراز + کیشه سو » درسیرقزل - 
اوزن ) " ؛ ساپارد|(*) ( که پیشتر بخشی‌از ناحيه خارخار بود و محتهلا در جنوب 
تفاس و ها ریاس ارت کش کر ار بت نو نیس نم 
درمغرب همدان ) » بت-کاری ( تاحیهٌ همدان ) ی آرایخا » ( که مر کز آن 
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ات # " فصل سوم ۳۹ 





شیر آراپها - باکر کول کنونی بود - و ظاهرا بخشی از ناحبه پیشین نامار و حتی 
کار ی ور 
کرمانشاه کنونی) . 

1 انحال » باستثنای تواحی‌زامو ]1 و پارسو! وارایخا کهآ شوربان درآ نجا 
کاملا استوارشده بودند ( وبخشی از این نواحی حتی در خارح از حدود تار بخی ماد 
قرارداشت ) ودر آغاز قرن هشتم ق .م . عدة کثیری بیگانگان در آن میززبستند - 
قدرتآ شوریان در نواحی‌دیگرماد تسبة طعیف بود . فرمانروائی ایشان سته بجند 
قلعه بود که توسط سوریان و فلسطینیان و بابلیان ( قلعه الن زاش , خار خار » 
کیشه سو وغیره ) مسکون گشته دراطراف دژها - همه جا - قدرت واقعی در دست 
بیشوایان و « خداو ندان دهکده ها كِِ سشترشان به عشبرتها و و خاندانهای 
پشین پیشوایان منتسب بودندقر ارداشت . و اموران ققط د پزورسلاح و شیر کش 
می‌توانستند آزمردم مالبات وصول کنند . 

در جتوب نواحبّی که مطیم آشور گشته بودند. «اللی بی » ( شاید همان 
« الی‌مائید » موّلفان باستان باشد که مر کز آن‌نزديك کرمانشاه بود ) قرارداشت که 
پادشاهی کوچک ی‌بود نیمه مستقل » ودورتر سوی جنوب کشور عبلام فرار داشت 

درمشرق نو احی‌مسخر خره| شورسرزمین قبابل‌ماد که بسشوایانی‌بنام «خداوندان 
دهکدنها » * داشتند و مسخر آشورنگشته بود فرارداشت . بخش قابل ملاحظدای از 

این‌تواحی‌را صحرانشینانی که اسب می‌پروردند ( « آریبی *- های شرق ) وبرروی 

هم ازلحاظ اقتصادی بمراتب ازتواحی‌غربی عقب‌تر بودند اشغال کرده بودند ومسلما 
ماننا ازلحاظ پیشرفت وتکامل درمیانآ نان مقام اول‌را حایز بود . 

متاسفانه تادیخ زمان « آسارخادون » در آشور آ نجنانکه بابد و شاید روشن 


ره زیر سالنامه‌هائی ازوی در دست نمی‌باشد وفقط نوشته‌هائی باقی مانده که 





۳۳۰ تاریخ ماه 


ان لشکر کشیما را بطورکلی از نظر کاه جفرافیائی شرح داده است . هعپذا آ نجه 
۱ للدحا تار یخ بابلی ۰ خوانده می‌شود ِ مهمتر دن وقایع بایل ۲ ممالات جاور 
آ ترا سرب تار مخ وفوع بط کرده ۱ زمرعلد انکائی شمرده #ی‌شود . ۳ مناسغانه 


تحت 








تار یج سال و مد وفا دی که در عپد سلعلنت « اسار خادون » در سرزمین ماد 2 ۳ 


ی 
مستقیما کر نشده کرچه روشن است کد وقایه هز بور هبي‌بایست پیش ازسال ٩۷۳‏ 
ق. م. وقوع بافته باشد ۳ 

چون وقایع ماد بنفع آ شور نبود . کزادشپای رسمی‌در ان بارد خاموشند و ها 
بطور کلی بوسبلهٌ ك سلسله متون بریده پر ده و ناقص کد درطی ان سوالات ۱۰سار- 
خادون » از هاتف خدای شاماش 
طرح شده - ازوقایع مز بوراطلاع 
حاصل کرهه‌ايم . سژالات مزبور 
تار بخ ماه و روز را واجداست ولی 
سال آن معلوم فیست . 

با اینحال برغم همه این 
دشواریها می‌توان ترتیب وفوع 
وقامی را که در عهد سلطتت 
« آسارخادون » در شمال ومشرق 
کشور جریبان داشت معین کرد . 

در ژا نویه سال ٩۸۰‏ ق ۰ . 





«سیناخرب» بادشاه آشور هنگام ۷اه سار خادون . ازنقش برجستهٌ آشودی . قرن ۷ ق ۶۰ ۰ 
عبادت بدست یکی‌از بسران خوی شکشته شد . در سرزمین بین‌آلنهرین شمالی‌جنگ 


۳ ۰ ۰ ِا ۰ ۳ 1 | ۳ ۳ ۳۹ 
خانگی‌د رگرفت وبفرار دو تن‌ازپسران «سیناخریب » بناحية کوهستانی نیمه مستفت 








یت ۳۳ ۳.۳ -. ۰ 


و 1 در توت ع ای قلات ارمنستان - بایان بافت ودرا خر آن‌سال‌برادر 


سومی کد هو اخواه فر ۳ کاعنان و بازر گانان بود و |سارخادون نام داشت برنخت 
سلطانت جلوس کرد . 


نخستن سالپای ساحلنت بادشاه جد ید | شور سشمر صرف اقدامات ت دریچ 
تاش ۲ نظامی دربابل شد و در سال ۱۷۵ ي .م.- چنانکه بشتر گفته شد - 


۱۹ 


: ۱۰ 
کمریان یره مور دسترد زدند ۳ ی ما و سم ۳ 


رش محفوظ مانده است . 
درنوشتدهای آمارخادون چنن هه وف ای و رب آضا تخس ان 2 
اومان - ماندا را " که مکانش دوراست - با اشکربانش درسرزمین «خوپوشنا ۲۲۱۰ 
شکست دادم .» وسپس ازاشکی کشی آشوربان بنواحی مختلف جذوب شرقی آسیای 
صفیرسخن‌می گوید . در آ نچه اصطلاحاً *تاریخ بابلی3 * نامیده می‌شود چنین نوشته 
شده : « در سال دوم .... ا فد ارن به آ شور حملد کردند و در آشور منپزم 
[ شدند ] نز . يك تار بخ نگ بابلی که اصطلاحا د تار بخ آسارخادون نامده 
می‌شود اطلاعاتی مشروحتر بدست می‌دهد و می کوید : " سال دوم . . کشتار در 
(کشور) بود [ ۲ ]| و۲( و[ کشور) کیمریان در کوشخنو! ‏ ( و وفوع ) بافت »" . 
متأسفانه محل « بودائوآ» "وه کوشخنو» معلوم‌نیست . اما داجي به « خوبوشنا » - 
چنانکه پیشتر گفتیم - در بارة محل آن دو فرض وجود دارد " وفرض محتمل تر 
آن است که خویوشنا نقطةٌ مسکونی بوده است در طرف غربی جبال « ناور » 
جنوب شرقی آسیای صغیر . 

باری بالنتیجه آشوریان حمله کیمر بان را بمرز های خویش دفع کردند . 
درهمان سال ۷۵ 


1 هی‌بینيم رکه عده‌ای ار ونم ربان‌در | شوردربرایر‌مزد بسپاهیگری 
۱۰ 
اشتغال دار ند 


"زیر که ار بلح باکیمربن انجمد ول بابخشی از 


(۱) مکی (۳) ووکیاطن 2 (ع) عد([00]۵ظ (۵) بادرده5ن۷ 
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۳ تاریخ ماد 





ایشان مصالحه برفرار شد . نات لش کر دش يآ شوربان را علد فر ما نقرما بان نا 
صفیر- که در نوشتد های مز دور بعد از فشون علسه , توا کم ی ۳ 
است - درهمان تار مخ و با اند کی دعد از آتزمان داکنشت:: 
چنانکه گ .۰۲ ملیکی‌شوبایثابت کرده . « روما : - ی دوم بادشاه‌اورارتو 

در ٩۷۹‏ با۷۵٩‏ قبلازملاد باتفاق کیمر بان علید فرءجید لشکر کشید ودرسال 1۷۲ 
۳ ق . م . آسارخادون بهترین ار ی ار ۳ ۲ 
این وقابع وجود صلح وا ور انا میا ها ففاس کی :با مستی ۱ 
عقد اتحاد «روسا»- ی دوم با کممر بان نگذشت که این دوستي و انفاق در نظر 
آشوربان خطر نا جلوه کرد وسوّالی از هاتف بعمل آهد که در دست است - هید. 


براشکها با ازا: بن اتحاد خعلری موجه متصر فات 2 سور در ر سو دور رک - درمرز او رارتو 
نخواهد گردید ؟ 


شین سرت بنظرمی ید که از ۵ ی ۳۲ ی م م۰ روابط آاشور با کرمر بان 


‌ 


صلح آ میز بوده است . و بیشتر کمان می‌رود کد مقصود از « کیمر بانی» که درسوّالات 
مطروحه دربر ابرهاتفان ن کر شده وچون دشمنان آشور معرفی شده‌اند اسکیتع‌ای- 
اشکیدا بوده‌اند ( -والات بلهجهٌ بابلی‌نوشته شده و چنانکه پیش گفتيم در اینگونه 
موارد استعمال کلم « کیمریان » درآن زبان دیده شده است ) . 
سلسله سوالات بریده بریده‌ای که در برایر هاتف طرح گردیده مر‌بوط ند 
سالهای ۱۷۵ تا ۱۵۶ ق . م . است" " ومقطعاتی که از دوران سلطنت آشور باناپال 
(بعد از 10٩‏ ق . م .) دردست است بم راب کمترمیباشد .۱ کثر مقعلعات مر بوط بد 
سالپای 114 - ٩۷2‏ است . واز نظرگاه ماجالب ترین مقطعات - بعنی آنبائکه 
مر‌بوط به مائنا وماد میباشد - را می‌توان بااطمیدان تمام مربوط بد سالهای ٩۷۳‏ - 
۶ ق . م. دانست » زیرا وقاییم مانتا قبل ازآن درنوشتدهای آسارخادون ( که 





۱0 


۱ 


۱ ۱۹ 
آ نما قل از ۲۳ است) منعکس شاه ات . ۰ 





س رس 


و 


تار دک جر لس 
1 چع‌ارساسله وفایع منعکس در سوالات ؛ مربوط باین دوره میگردد : وقایع 
مائئا » وقایح ماد مر کزی » وفایح آسیای صفیر " و وقایع مصر . بدیپی‌است که 
وقابم مائنا وماد مر کزی بیشتر باید مورد علاقه ماباشد . 
دراینجا این پرسش پیش‌میآ بد : که آیامیان وقایع‌هانناووقايم مادم رکزی 
رابطه‌ای وجود داشتد است بانه ؟ محققان متقدم ابندوساسله وقایع را از فا 
جدا دانتداند ووقایع اوّلی را بالشکر کشی آسارخادون علید ماتتا وایشهاکای !۲ 
اسکیت یکی دانسته ووفایع ماد را - چون نامی از « کمر دان» در ان برده شده - 
همان لشکر کشنی مشمار ند کد علىه تتوشیای کمری تیان زد ها و 
سایاردا که درطی وقابع اخیر از آن باد شده همان صحرا نشینانی میباشند که بد 
للدی هجوم کرده بودند وبعدها بارسیان آنان را « سیاردا " نامیدند ( بنام باخت 
لدی که بمونانی ساردا شده لا و لی شتآ در سوالات مزیور هنظور نی همان 
ناحیُ * سپردا » وباهشاپاردا * - ی ماد است که بارها درمنابم آشوری از آن نام 
و . چون | کنون این نکته ثابت شده که لشکر کشی علید « تئوشپا » در 
سال ۱۷۹ ق .م . وقوع یافت آنرا ( آن لشک رکشی را ) نمی‌توان با سلسله وقایع 
مادمر کزی که درسوّالات, از هاتف مذ کوراست وابسته ساخت . زیر اوقایم مززبور- 
چتانکه دیدیم - مر بوط به سالهای ٩۷8 - ٩۷۳‏ میباشد . گذشته ازاین ۶ پارتاتو > 
پادشاه‌اسکی تکه امش درضمن شرح وقایع عز بور آمده بی‌شاك همان « بروتوتی »(۳) 
پدر مادیا است کسه هرودوت ذ کر کرده ودراواسط قرن هفتم قبل از میلاد فعالیت 
مینه‌وده است . بدین سبب باحتمال اقوی وی قبل اژمادبا بوده وبثابراین باید بعد 
ازایشهاکای ( که درئوشته‌های آسارخادون بمناست لشکر کشی ماننا نام برده شده 


8۶۵۱۵۱۱ )۷( 18۸0۵۲۵ )۱( 








۳ تاریخ ماد 





وبرحسب مفهوم متون درعهد وی کشت شد) فرار کیرد . 
بثا بمرائب فوق بنظرمابالطبم باید وقایع مادمر کزی را باوقابع‌ماتناهر بوط 
شمرد و اتفاقات نخستین را درواقع دنباله وباانعکای پیش آمد های آخری دانست . 
باقبول این نظر ميکوشيم تا اطلاعاتی را که از -وّالات مطروحد در برابر ه اتف 
می‌توان استخراج کرد بترتیب تاریخ وقوع مرب کنیم وجریان احتمالی وقاببع را 
ای 
بنظرمن قدیمتر ین اسناد مربوط بد سلساد وقایع ماد سوّالاتی است که در باره 
وصول خراج ازابالات مادی شور بعمل آمده بدین شرح : 
۰ ,11 30/31/۰ 10 ۱۵/۵۵/۰ ۵۵۵ م۱ 1 
پسیار جالب است که فقط درابالات ماد ومول خراح بمنزل بك لشکر کشی 
پرخطر بود - بطوریکه نا کز بر در بارء عافت وانحام آن می‌باست ازهانف سژال 
ما 
محتملا پیام سه تن ازفرمانفرمایان ماد شرقی- که‌توسط مردم عاصی ازمحل 
خوش ببرون رانده شده بودند - بمقامات آشوری آغاز وقایم ماد بشمار میرود . 
این آخررین وافعه‌ایست که درروابات متقدم نو شعههای این وگ شوه 
درعین‌حال شرح آن(ازلحاظ جائی که در نوشته دارد) ازحدودجذ ر افیئنی, کد همواره 
در نوشته‌های مز بور مرعی گردیده » خارج است و بنابراین کمان میرود مربوط 
بوقایغی است که آخرسر وقوع بافته وبعدها شرح آن را به طرح آماده و موجود 
افزوده‌اند واز 1 تجائکه نوشتد‌های منظور قبل‌ازسال ٩۷6‏ ق . م . تحر برشده. آغاز 
وقایع مادرا نیز باید بهمان سال مر بوط دانست . نوشته های ۱ در تاره 
آن وقایع چنین است: 
سپاهیان آشور به « کشور مادهای دوردست » لشکر کشد ند - درمرژیسانان 








۲ ۷ ۰ 
تمکز ار (دشت کوبر) ویای کوه بیکنی (دماو ند) و نساحیه نت پانشوعارا ؟ (بزبان 


۷۱۳۸ 
دك بت بط : بدشخوار و «ز بان بارسی باستانی : داتمشپووار ۰ 3۱:5)(۷0۷۵۲ و در 





ادها و و . دراین مبان دم « خداوند دهکده * ( بلالی ناقاهه ) 
0 99 ی ی بنام ابراتی «شی‌تبر یر ند» هعته0ان۵(ععتهاه2 ان _ فافتخار 
اخلاف » ) ودومی نام « اباردو 6 - که شادد نام ی «عملامی -کاسپی * باشد ‏ موسوم 
و و کسانبواط راهان موامیای فان نیت امین ۳ 
ظاهر 1 سوال ناقص ور نده بر بده‌ای که بشمار (۳۰/22 <) 11./21 خبط است 

ودرطی آن‌نام دژ! ندارپاتی [آتو] - که پیشتردر نوشتده‌ای سار گون دوم » بمناسیت 
لشکر کشیهای سال ۷۱۳ و۷۱۵ ق . م . مذ کوراست وجزو هدفپایاحتمالی‌حملات 
آشوربان ذ کرشده - نیز باید مربوط بهمین لشکر کشی و باراجع بوسول خراج از 
تن . ازاین سه تذ گر چنین برمیآ بد کد آ ندارپاتیانو" " (آندبر 
پاثیانو ) را باید درشرق سپردا ونزديك ناحیهُ قزوین کنونی جستجو کرد . همینقدر 
کافی است که مار ا ازمقایس؛ُ رایج « | ندار پاتیائو * بامة «۲ذربایجان» باز دارد - 
حتّی | کر برای چنین فیاسی موا نم زبانشناسی بسیار جدئ ی که وحود دارد» وجود 


۱۳۲ 
تمسذاشت 


درطی این حملةٌ موفقیت آمیز آشوریان به ماد شرقی سه تن از پیشوایسان 
( خداوندان دهکده‌ها ) « مادهای دور دست » به سردار آشوری متوسل شده باری 
خابیدند سین سبه بل عبارت بودند از « اوپیس ۶ , فرمانفرمای پارتا گی و 
و «زاناسان »( " فرماتفرمای 2 اور اکازابار ی[ نت . گر چه 
درهرسه مورد لفظ نقطهٌ مسکون بادهکده درمتن آمده ولی ظاهرا دراینجاهم باعدم 
دی که درمتون آشوری فراوان است سرکار درم . اکثی محققان موافقند که 


() ناطهاادمو:۵0( ۸۵ (۲) 5زوروزا (۳) 2020880 (6) وهموطه۱۱۵۲۵2 








ست ص ده سس 


۳۹ تاریخ ماد 

اکن - باناحه کثونی اصفمان میباشد . بعقیدم « اشترك * : پارتو که نیز 
صورت دیگری ازتام قبلی میباشد منتهی بشکل دیگر . لازم‌است متَذ گر شویم که 
درمتون آشوری واقعا این شیوه رایج بوده‌است ومیکوشیدند درفه, رستها اسامی هم 
قاقمه و یامتشابهالصوت را در کنار هم قر اردهند و کاهي ِ چند وجه رك‌نام رایی‌دری 
بتو سند .ولی ابنجا جز سه نام بیش وجود ندارد وتصوّر میرود کد منظور نظر سه 
ناحیهٌ مختلف بوده‌است . می‌تو ان حدی زد کد یار تو 5 ۳۵۳0۲ شکلی از اسم 
(مصفر ؟) بایسوندکا 160 - وبژه ژبان عادی است وبخاطر شباهت آن با « بارتا کا» 
انتخاب شده ولی صورت ۹( وه سکلی ازبارتو 1 ی ویار توما ی 
««۴۵۱ ,عداء9ظ_آشوری- نی بر و ه۲: ۳۵۱۸0 -«پارت - ابرانی‌می‌باشد . البته منظور 
بخشی ازسرزمینی است که بعدها بارت خوانده شد . اما انکه ت_احبذ مز بور جزو 
| بالات ماد قلمداد شده نباید موجب تشویش ما کردد . زیرا «خو آرنا - پاتوش‌عاراه 
بعدها جزوپارت منظور گردیده بود. چنانکه پیشتر گفتیم اصطلاح «پارتیا (پار توا 
۵ ه) بمعنی « کنارو ِ ائه» است . 

محل ناحیهٌ سوم بعنی اوراکازابارنا ( با < اوراکازاپارنا ») هنوزمعلوم نشده 


۱۳ 


است 
فرمانفرمادان سه ناحنه مذکور - چنانکه گفتیم - از آ شور بان علبه «روسای 
دهکده‌ها» که میسکوشید‌ندا: شان راازقلمروشان طرد کننداستمداد کردندوهدابائی 
ازسنگ لاجورد اه اصیل ارسال داشتند . رئیسان نواحی مرزی آشور بیاری 
ابشان اعزام گشتند وطبق توشته‌های آ سار خادون‌رهکدههای شورشی‌را مطیع‌ساختند 
وخراجی‌معن تاسه فرمانفرمای بادشده سالیانه بپردازند . این خراح از لحاظ 
آشوریان اهمتت فراوان داشت » وبجای آناسب میگرفتند ومیبایستزایند 








39 ۵ص سل سو ۳۳۷ 





حوایج ارتش[ وررا رفع کنند . زیر ا عادة" آشوریان تعداد اسبان لازم را از مائنا 
دریافت میداشتند ودیگر از آن طریق اجبارا ورود اسب قطع شده بود . 

ولی دراین مرحله نیز دشواریپائی پدید آمد و معلوم شد وصول خراج از 
سز نتم ماد که عملا مطیع نشده بود . محال است . سوال مذکور فوق 
(11,۲۱) کد تکام لشکر کدی علنه «یاتوش عارو » (+) ازهاتف بعمل ۳۹ همرساند 
که آشوربان یمتا بودند که ازطرف سا و یش «مطیع شدة» ماد 
ارف یشان افو 

دک ابالات ماد نیز وصول مالبات توسط رئسان نواحی برای آشوربان 
باخطرات عظیمی همعنان بود . مثلا .در یت -کاری» (1:.09 - در | ولول بعنی ماه 
اوت - سپتامبر ب محتملا سال ۷۹۵) در«کار کاشی» ( که محتملا همان «ست‌کاری» 
باید باشد ؛ 6۵  )‏ درمادای (۷۰۰۳۱ ) وغیره . دریابان سال وضع پیجیده‌تر شد» 
زیرا حملات اسکیتها بدسته‌های آشوری نیز بمقاومت مردم دربرابربرداخت خر اج 
منضم گردید(در نواحی‌بیت کاری ومادای»۲. 1 ؛ در تواحي‌بیت‌کاری وساباردا . ۱۵,۳۰ ؛ 
تاریخ آخرین سوال ماه آذر بعنی ور ید - ماری است ۱ سال۱۷۳ ق ۰م ِ( 

بدیپی است که اسکیتها فقط ازطریق اراضی ماننا مي‌توانستند باینجا راه 
ون سبب پاید روشن کنیم که در آن اوقات (وشاید اند کی قبل از آن) چه 
وقایعی‌درماننا رخ داده . نوشته‌های | شوری در بارة لشکر کشی به ماتنا ۰ 
و بسیارمختصر صحبت میدار ند وان دلیل قاطعی است براشکد موفقتی وافي ی 
نگردند . نوشته است : ۰ من‌افراد کشور ماننا و کوتیان ناآرام را و 
لش؟ تربان ایشهاکای‌اسکیت چه زا اکن اشان بود و نتوانست نجاتشان دهد بدنیروی 
سلاح ءغلوب ساختم . متأسفانه سوّالاتی که دراین مورد ازهاتف خدای شاماش نا 
بعمل آمده فاقد تاریخ است ولی‌نشان مننبهد که ابتکارعمل در دست ماننائیان بوده . 





وه - 


۳۲۸ تاریخ ماه 





ویر شام شور 1 و وک عون ِِ آ بامانناشان موفق خواهندشد دژهای 
آشوری او کی و دور - 1 اتسرف کنند بات (وچند دژ ومحل‌دیگررا 
که نامشان محفوظ نمانده) . درو اقع ان موفق به تسخیر چند دژ واز آ نجمله 
شارو عسکبی کشتند و آشوربان فط بفار قدشت تالا با فلاع مز بوررایس ی گرفتند ۱ 
سر سوالات نام ماننائان بدون متحدان اسان و موی ای ولی بعد 
معلوم مشود کد « کر یان» بایشان بوستند . نخستن باری کد نامی از اشان 
۲ وبا بان ات که مت | سووبان بووه 


۱۳۹ 


ونامدای خطاب یه آسارخادون ِ نو شمد ها با مد هز دوز بر ما ید کد مذا کراتی ۲ با 


بمبان آمده درنام «بلوشز بب» 


«کتربان» درجر دان بوده‌است وایشان وعده دادند درمناسیات میان آشوه ر و 
مداخله نکنند . ولی‌نو سنده نامه معتقداست کد تناند بوعدة ایشان افیا کی ۱۳ 
ودربار عبور از گردنه‌ای که بخالك مانتا منتهی میشود واینکه چگونه باید درمیان 
مانمائیان و کیدربان - یعنی متّحدان محتملایشان - با کتشاف پرداخت‌توصیه‌هائی 
به شاه آشور می‌کند . نام «پلخابو - ی ماننائی» نیز در نامه برده شده. چنانکه 
مذکور افتاد - محتملا این نام پادشاه ماننا در آ نزمان بوده ( گرچه این‌نام | دی 
است) . بظنْ غالب سوّال مر بوط به عاقبت لشکر کشی علیه مساننائیان | ۲ ) و 
قطعه‌ایازسو ال ( ۲۳.6 ) کدازکیمر بان - بمناسبت‌نام «خپیسم» پادشاه مانفاب" 
بشکل مبهمی یادشده (روشن نیست که کیمر بان رادشمن آشورقلمداد کرده باماتتا) 
وهمچنین تک تامه‌ای ۳ ازشاهز اده | شوربا نایال خطاب به شاه آسارخادون درباره 
جاسوسی وا کتشاف علیه کیمر بان,تمام این مدارك مر بوط باوضاع مد که رانک 
بااینحال می‌بينيم که بعد از آن ند کیمربان پلکه اسکیتهای - اشکیدا در 
خاك ماننا مستقردد . سا یکه ( ۷۰-۶۸ ) بتاریخ ماه سیمان نامب دیا 


() اتاااومگ (۲) [:ا(ع-۲ظ (۲) ط21ه30۱55 





۳۳ 


فسل سوم ۳۹ 





ساز )٩۷:‏ ازهاتف بعمل آ مده مشعراست که آ با در ظرف ماه « لشکر اسکنتها که 
درسر زین کشور ماننا زند کی میکنند (با : اقامت دارند) ( و ) بمرز کشور ماتنا 
آمده‌اند از کردنةً خوبوشکیه به دهکده‌های حرّان (خاران) 1 آمده غارت 
خواهند کردیانه و آ باغنیمت فراو ان بدست خواهند ا وردوازمرزهایآشو راسوران 
بسیار خواهند کرفت ؟ » پنابراین خطر حملهٌ اسکینهای سرزمین ماننا - ازطریق 
کردنه‌های خوبوشکیه (ناحیه‌ای در در رود بختان - وجنوب درباچ4ُ وان ) علیه 
تقاط مررزی شور وجود داشت . اما اینکه مانتائیان نزدرایناقداماسکتم‌اش ی کت 
دافتضوات سا ممّحد ماننائشان بودند . .. این‌خود ازسوالی کدازهاتف بعمل | مده 
( ۱۵,38 ) - کهآ با پیکی‌آشوری دد خوبوشکد مره وا ند کت یم دارند که 
ماندائشان (وظاعر ا ات ها قبز ) به پنك مز بور 0 بندامت , از ایحا 
معلوم میشود که مانتا در آن زمان با خوبوشکید هم مرز بوده واین نیزمستلزم آن 
بود که ماننائٍ ن ساحل غربی ارومیه وحتّی بخش علبای زاب بزرکک را (موساسیر) 
دردست داشته باشند . البته این وضع نسح شنت | شود در جنگ با ماننانان بود 
ودر بارة آن وی در سوّالات مطروحه دربرایر هاتف ( ۰ در ۱۹۱۱4۲ 1۵۰:۱۹۱۱۹:۲۰ ) 
قبل ازهجوم اسکیتپا سخن رفته است . 

جالب‌تر ازهمه اين است که اسکتها اینجا همان نقشی رابازی می کنند که 
کیربان دارند - یعنی ثقش متحدانی که درخاك ماتنا فرار داشتند . توضیح این 
وضع بردو وجه می‌تواند باشد : اول ‏ هنگام حر کت دسته جمعی کیتربان ازقفقاز 
مر کزی بسیای صغیر - بخشی ازایشان از تودءٌ اصلی قبایل مزبور حدا شده به 
اسکیتها پیوست وباتفاق آنان وارد خالك ماننا شد و متحد آن کشور گشت . دوم - 
منابع بابلی زبان ( سوالات ازحاتف نیزجزو آن منابع است) و کاهی آشوری زبان 
نیزدر بر خی موارد منظورشان‌از« کیمربان» همان «اسکیتهای ۳4 اشکندا؛ میباشد . 


1 یت 


۳۳ تار بخ ماد 








وجه اخیر بنظرما محتمل‌تی مي‌آید . 

بدین طر دق درسال ٩۲:‏ ق ۰ . ماننا یدز خراجک آزوهتحد | کور ۳ 
رنظر کامرون : آشوریان ناچاربدین سبب شیوة اسب گبریر ابر ای تکمیلاحتیاجات 
ارتش خوش تغییردادند و بالنتیچه بنحوی شدیدتر آزپرش بغارت ماد پرداختند . 

این وقاسم لزوما قبل از | نکه ّ_ درابالات‌مادی | شور - کد در جنوب 
ماننا قرارداشت_نفون کنند و قوع‌یافت . جنک رس خد ماننا ازاعزام نیروهایعظیم 
آشور بقصد تسخیرماد شرفی ممانعت کرد -ولی جوم اسکیتپا به مر کزماداساس 
حاکمت آشوررا درابالانی که قبلا مسی_شده بود تزارل ساخت . 

ظاهرا اسکینها قبل از سال ٩۷۵‏ ق . م . در عاد مر کزی پیدا شدند , زیرا 
(چنانکه فلا کفته شد) -والی درباره سر نوشت لشکر .ان اعزامی آشور بعذظور 
وصول خراج درا. بالات مادی ست -کاری و-اباردا ازهاتف بعمل آمد که مربوط به 
فور یه سال ٩۷۳‏ ق م . مباشد . (معلوم دیش 9 اکتا فلا" ِ» المئل 
تابستان ٩۷4‏ ق .م۰ - درآ نجا بودند بانه , زبر! قطمد ۱۱.۵ کد و و 
باین تار بخ است چنان آسیب دبده که درك معطلبی ارآن محال است) . 

اسکتها برای مادیپاکه آ ماد یابداری آشکار در برابر آشوز می کشتند 


متحدان طیعی محسوب می‌شدند ‏ علیالخصوص کد ماننائیان نیز ۹( مق 

۱:5 ۱4۵ 

بو دند . مدار کی موحود است که علام ۳ حاذر نار نا 
بتایر این تمام اقو ام ور ۰ اب ی بمناوری از ۷ تاخلج فا ری جپذ و 


تشکیل داده آمادهٌ خر وج اد و غ منغور آشور بو دئد ۰ 


۴ - جریان قیام کشتریتی ددماد 
باحتمال قوی فیام مادیها در پیرامون نوروز آشوری .ماه ماری - آورعل 


و فسل سوم ۳۳ 


۳.۳ 


0 


6 ۰ 2 مک (۱) 
(نسان) سال بر وفوع بافت . « کشتریتی» «خداوند ده» کار-‌کاشی " رهبر و 
۲ آن نود . وی موق به جلب باری «مامی‌تبارشو» «خداوند پیشن ده» در 





الام بخش 4 
۱6 ۱ 
ابالت مادای" و« دوسانتی» «خداوند پیشن ده> درایالت سایاروا وت ۰ ی 


است که در اینجا منظور از «خداوند ده» ویسپاتی ۷:۳»۸ نبوده بلکه دهیوپتی 
۷ مباشد : هريك ازاين سه تن پیشوای سا کنان محلی یکی از سه ابالت 
مه بود (یست‌کاری , مادای ۰ سایاردا) کد رئسان آن اسالات برای اعمال قدرت 
آشور باآنهمه مشکلات مواجه شده بودند . بنْ قوی آشوربان بمنظور تسهیل 
مناسبات خوش بامردم محل واستفاده از نفوذ شخصی متنغذ - که ضهنا حیات وی 
ضامن پرداخت خراج باشد - درهر ابالتی کسی را بد بیشوائی میشناخته واو که 
و سیئی ۷۱۵۵۵۱ بود بدرتوسیله دهبویتی !02۲۳۵۱ میشد . محتماا قدرت واقعی او 
که برنفان حکم وی (چون‌پیشوای عشیره وقبیلد) مبتنی بود . ازرئیس | شوریابالت 
کمتر نبود . 

بدسقرار مردم سه ابالت مکجا بریاست سد بنشوای متتاوی الحقوق وارد 
گیرودارشدند . ولی چنانکه ازاحن سوّالات برمیآ بد رباست کشتررتی بلامعارش 
بود . باحتمال‌فوی وی سنا سمت پیشوای نظامی اتحادیه قبایل‌ماد بر گزیده شده 
بود ۰ ولی این انتخاب درمدارك آشور منعکس ‌نشده زیر! که آشوریان‌بالطبع سمت 
او را رسمی نمی‌شناختنن . 

درنوشته‌های آسارخادون جنگ با کشتربتی باحتمال قوی » دراظهار بهٌنسیار 
هبهم زیر ملمکس است : « من کشور بارناک! *؛ دشمن محتال . وسا کنان (کشور) 


۵( 


۹۵ ۱:۹ (4 ۳۳ 


۱ ۵۵5۰ - 1۵۲ (۲) اجطووبن (۳) 0۳0۵1۳۵ () امعدکهاز۲ 
(۰) ۳۵0۷۲«وو( 





۳۳ تاریخ ماد 
بانمال کردم ِ« از ایشیجا معلوم می‌شود که یه اسلی عملبات جنگ تاحیه موب 
۱۵۱ ۳ ۶ 
همدان کذونی ,و ده‌است ۶ لحن میم ء خو دسا دا ند این کزاری احازه نمی‌دهد کد 





واقعاً در این‌مورد آشوو بان :ا بیرون بنداريم . و واقع امر را سواانی کد از ماتف 
بعمل | مد روشن تن : 
جون هرد دیشو | دررهان و احد و و ءحل‌شه ند ۳۳ بادشاعی اسدت! ۸ 
با اشیاکای) فا نت (متتجمان با اش یه بو دند » عنام نت بان ی تمعن 
در آن واحد درچند جبپه بد پیکار پرداز ند . یام سرعت حریقی سط بافتءچیزی 
اقتت که اند دا بالت‌ندوی تاو زر دمن بشيم کد چم عارماه امازا دفعلت 
مه ) لشکر بان فرش ور هنود دی ویر ی یسر رم 
را که بپمان نام 9 کشدسو ٩‏ خوانده می‌نود عیداتر 


۱۵۲ 
متقول است). «کمرتان*( یعتی اسختهای ی اشخیدا او «مادیها نی 


اده‌پهای مامی تمارشو ( و ماندادان جر و متحداین وی قلم. اد شده‌آند ۰ در همان 


ِ در دداند / در من او 


اوقات آشوریان در بارء سرنوشت دیگر قلاعي کد در معرش خطر بودند - مانئد 
کارییتو؟" که از طرف لشکربان مز بور محصورشده بود و قلعدای که نانش محفوظ 
نمانده است «وسطظ دوساننی‌سایاردی محاصره شده بود - ازهاتف سوّال کردند . 
ضمناً حدس زده می‌شود که به محاصرء کنند کان از طرف « کشتریتی » [ خداوند 
دهکد: کار کاشی ] ۱ [قوای ] مقتدر وی و کمربان و مانتائبان ( مادیپا) وغیره نیز 
کوماث می‌رسده است . 

بتاریخ 4 ابار در بار سرنوشت دژ سو - با - [ ۰۰.۰۰ ] که شاید ۶ سیبارا » 
با سییورا - درتاحية زنجان کنونی‌بوده و درمحاصره لشکربان کشتر ستیومتحدان 


باد شده وی قرار گر فته نوده هت از عهائتف سوّالی تقفل | مذ ۰ روز ۹ ابار پادشاه 





۸۶26۵۲۲ )۱( 


هتسخ 
فسل سوم ۳۳۳ 


هفت روز وقت معین‌می کند زیرا ظاهر [ معتقد تیست که محاصره بو یکی 
متأسفانه ما محل این فلاع را نمیدانیم ولی‌بی‌شك در اراضیوسیعی‌بر | کنده بودند . 
این که مادیها قلاع آشوری‌را محاصره می کردند واجد اهمیت بسیاراست زیرا نه 
تنما روش جنگی‌جدبدا بشانرا نشان‌می‌دهد بلکه کواه انقلاب کاملی است که درزمينة 
ات ای وفنون جنگی‌صورت گرفته نوده‌است . فی‌المتل لشکر بانی کد داث مر کز 
مهم اداریآ شور - مانند قلعة « کیشه سو » را محاسره کرده‌بودند. آ ناني کد بمحض 
نزديك شدن ارتش متجاوزانآشوری دهکده‌های خوبش‌را ترك کرده به کوهما پناه 
می‌بردند نبودند . 

لا بو مود ام ارس که‌هاوی ور لها مها ات وف 
آشوربان حاصل کرده بودند ؛ تمابان گردید گذشته ازاین » کشترتی- متملا - 
به متحدان صحرآنشن‌خوش وتا کتباك خاصاشان بعدی‌تمراندازی در حال سواری 
وجنگ و کر بزمستظهربود . با این روش ستونیای لشکر آشوررا در تقاط دوراز قلاع 
محصورمتفرق می کردند و این خود دسته‌های مادی را از ایشکه با صقوف فشرده 
پبادگان سنگی اس لح هآ شوری که هنوز بهتر دن ارو ان زمان‌شمرده می‌شدند - 
پیکار کنند معاف می کرد ودرنتیجه مادیما می‌توانستند تمام نیروی خویش را برای 
محاصرءٌ دژها متمر کز کرده بکار اندازند . 

ولی‌البته این فعلا حدسی بیش‌نیست . بپرتقدیر در آغاز ماه ابار ( ار اسط 
آوربل؛) سال ٩۷۳‏ ق . م . سرزمین وسیعی طعمهٌ عصیان کشت و مردم سراسرماد 
مر کزی قیام کردند و شورشیان روش تهاجم پیش گرفته در آنرواحد بسیاری ازقلاع 
آشوریان| به محاصره و سقوط تهدید می کردند . 

سوالی که پادشاه کشور در بارء حملهةٌ متقابل احتمالی] شوریان از هاتف بعمل 


۳۳ 











ند نی ان 


۳ ۵۳5۲۰۷ 
, "ع #۴ 
۳۹۹ ۱۷ 1 
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آورده مربوط به دهم ابار است . آشوربان در نظرداشتند از « کردنهُ ساپاردا وب 
کنشته وقلعة کیلمانرا مسخرسازند ومحتمللا" از آن دژ چون پایگاهی‌نظامی برای 
حملٌ آتی استفاده کنند . اشترك " معتقد است که این‌همان « کولمان» می‌باشد که 
در نامه‌های بایگانی سلطنتی آشور از آن دادشده ِ و ظاهراً در بخش جنوبی ابالت 
خارخار واقم بوده . چنانکه پچشتر گفته شد ساپاردا در آغاز جزوابالت مز بور بوده 
است . ظاه رصحبت برسرلشکر کشی‌علیه عاصیان ماد - ازطرف جنوب -درمیاناست 
که درنوشته‌هایآسارخادون نیز از آن باد شده. ‏ " ولی کویا لشکر کشی آشور با 
موفقیت قرین نگشت : در ماء سیمان ( مه - ژوئن ) شورشیان باری دیگر یکی از 





ن ابو ۳۳۵ 





قلاع را تهدید کروند. 3 ن (۲۵ سیمان) -والی از هاتف بعمل اه که 

مر بوط بابالت بست هامیان: در افدای وت ایک رما ای ۱ این‌سوال تقر با چیزی 

جز نام اسکیتها «اشکوزا» باقی تمانده ۳ ایو ن مورد لفط ه کیمر دان » 
۱۹۹ 


بکار ثر فتَه . ) سوال دنگری نیز دربا رم خطری که از طرف حر دی ی کد نامث ی رده 
9 (۱*۰۲)۱ 


را تا کق فم ود ترا « قلعذ خارخار بان را که در 
مرز عیلام است * تهدید 
می‌کند ‏ از هاتف بعمل 
آمده.ا ین قلعه را می‌شناسيم 
کدسیناخر یب از«اللی پی» 
گرفته به ابالت خارخار 
ملحق‌ساخته‌بود . ودر ناحیةُ 


+بیت بارو | » قرار داشت 





4 س ه ۰ 
وتاحیه هر !ور زمانی بدست 4- جرثقیل قلهه کوب آخردی . از دری تصاء بر آشودی 
اورار توئان افتادو بعدتوسط وقر این کشیده شده 


تیکلانپالاسارسوم هسخر گردید . بتابراین ظاهواً یام کنند کان بدره دیاله رسیده 
ودرا نجا بودند .آشورسراسر سرژمی ماد را که درتصرف داشت - باستثنای زامو 
وپارسو آ- از دست داده و کشتریتی آخرین گردنه هائی را که به لد ببن‌النپر ین 
معتهی می‌شد درمعرض تهدید قرارداده بود . دریارسو [ نیز اوضاع آرام نبود : شاید 
نامه‌ای که « نابوریمانی * رئیس ابالت پارسو ۲" هادشاهآ شور نوشته ۳" مربوط بپمین 
زمان باشد ۰ نویسنده نامه گزارش می دهد که افراد قسلهٌ زالتیدان را لشکربان 
مانئا - هنگا 


51991200 ) ۱) 


می که افراد مر دور تعدادی اسب بر سم خراج رد ی نیکور ۴ تخت‌گاه 





۳۳۹ ار نخ ماد 





تا مي‌آوردند دستگیر کرده‌اند . چپارتن از ايشان فرار کرده به نبکور رفتند 
و برئمس ابالت گزارش دادند . رئیس مزبور از شاه تقاضا م ی کن که جنگاوری از 
نگپبانان شخسی‌خویش را برای بازجوئی از فراربان کسیل دارد . چون زالیتهیان 
خراج خو ش‌رابد تشتگان پارسو [ می‌بردند بنظرمی‌رسد که خاك قبیلد ابشان جزو 
آن ابات بوده است . و با اینحال مانسائیان می‌توانستند دستبردهای موفقیت آمیز 
بأن ناحیه زیت 

وضع بحال آ شورفوق‌العاده نامساعد بود - بخصوس که ازیشت سر- درفذیقه 
وقایع تقویشن انگو ی در شرف وقوع بود و جنک با مسر هنوز پایان نيافته بود . 
گذشته از اسپا ؛ ظاهر ا ۰ براثر وقایع ماد موارد اعتراش‌اجتماعی عامذ هر دم‌در خاله 
اصلیآ شور نیزمکررشد . زیرا که آسارخادون ناچار پیش از پابان جنکک ماد بناحیة 
جنگلی فلات آرمنستان - بعنی شوبریا - لشکر کشید تا عده کثیری برد گان و 
کشاورزان فراری را که از سرزمین آشور با نجا کر بخته بودند دستگی رکند ِِ 
شکی تست که عده‌ای از اینان نیز به ماد گر بشته بودند - زیرا که در آنجا از 
دسترس دسته‌های تبیهی آشوریدور 9 . ازجر بان بعدی وقایع ماد - در نیمه دوم 
سال ٩۷۳‏ اطلاعی در دست ندار یم ولی ظاعرا در وضع وت ود محسوسی 
بدید ناهد و در آغاز سال ۲ قشق ۰م. ایشان کوشدند تا با کشترتی وارد 
مذا کره شوند . 

چندین پيك به نزد پیشوای شورشیان کسیل کشت واین‌خود ازتعدد سژالائی 
که از هاتف در بارء اعزام پیکان بنزد کشتر ی بعمل آمده ببداست ِ قدیمتر ان 
سوال ازلحاظ تاریخ درعر فة:سال جدید آشوری » بعنی محتملا آغاز مارس سال۷۲٩‏ 
ق ۰.۸۰ بعمالن | مده 1 
ضمنا آشوربان می کوشیدند تا درمیان متّحدان تخم نفاق بپرا کنند و بدین 





تسج فتسل سوم ۳۳۷ 
منلوربا هربك از آنان جدا کانه مذا کره‌می کردند . مثل" از اتف سژالی در باه 
زا ی به نزد «ماهیتی آرشو ۰ تقمل | مک کدان موال در دست است._ . باحتمال 
فوی چنین مذا کراتیبا اسکنتپا نبز اغاز شده بود . 

چذانکه پیشترگفتیم ۱ تقر ها تام سوالاتی که طی‌مدت قبام ازهاتف بعمل 
۳۹1 تنها صحبت از «کمربان شش وثام ۱ آیت‌ونا ِ) ایشکوزا ) فقط در 
پابان کار - شمن مطالب قطعهُ ناقص و کوچکی ( 50/۳۹)-کد مربوط بعملیات 


ف‌ بت 





کی درابالت‌بیت هامبان است - وهمچنین درسژالی راجه باعز امییات بنزد مامی- 
تی‌آرشو (1۰/۲۵) . آمده است - آتهم در کنارنام « کیمربان *. ممکن است این 
امرتصادفی بیش نباشد ( مشاه" تساهل و با عدم دقت منشی ) ولی شاید هم انعکاسی 
باشد از تجزبه وانشعاب اسکیتهای - اشکیدا - بصورت کروهی مستقل - از نود 
صحرانشینان و بطورکلی از قبایل شمالی که در جنگ شر کت داشتند . مساماً همه 
ابشان مستقیماً نابع « پادشاه اسکیتها * نبودند ( و شامد بدین سبب‌آنان را بنامی 
لی‌تر و مبهم تر بعنی « کیمری * می‌خوانند . ) 

وضع اسکتیزا پحیده شد . چون ظاعرا نخستن سشوای اسکنتهای اشکندا 
نام «ایشهاکای » درجنگ کفته شد . معلوم تیست این واقعه در چه تاروخی‌رخ داد . 
از معنی تحت اللفظی نوشته های سارخادون چنن بر می | بد که تار بخ مرگ وی در 
یجنگ آشور ومانا - بسال ٩۷۶‏ ق . م. بود . ولی درنوشته‌های مزبور به صحت و 


دفت تواریخ کمتر توجه شده است . مظر ما اشیا کی در بادان سال ۳ و . م . 
کشته شد و مرک 


اند کی کاست 

ملع | شوری‌پارتاتو ۲ (پرونوتی) بادشاه‌جدید اسکت را صر بحاهیادشاه کشور 
0[ ِ ۱ 
بشکوزا * - بعنی‌پادشاهیاسکیت در آذر بایجان - می‌خواندوفقط پیشوای‌اسکت 


وی برای اشوربان موفقیتی بود و از وخامت عواقب شورش 





۳۳۸ تاریخ ماد 





نمی نامه , وحال آنکه درمورد سلف اوایشپاکای به ز کر« ایشهاکای اسکت » قناعت 
کی « یارتاتو آ) به پیشنهاد آ شور بان حاضرشد وارد مذا کره شود , وازدواج ب 
دخش آسارخادون را بپای دوستی واتحاد خویش با شورقرارداد . سوالی که دراین 
باره اهاتف بعمل آ مده کاملا" محفوظ مانده است . ظاهر روحانیان و کاهنان آشور 
از طریق هاتف » فکر تحکیم اتحاد با اسکیتها را بوسلهُ ازدواج سیاسی تصویب 
کردند - زبرا از آن‌تاریخ ببعد پادشاهی اسکیت متحد وفادا رت ِ 
می‌رسد که شخص با رتاتوا نیزدرتار بخ 1۳ شور نعش همم ی‌بازی کرده پاش" ۱ 
فرزند وی « مادئی ۴ مهمتر بود . 

ظاهراً پارتاتوا" نیز بسرنوشت سرشناسان عشبرتی کوتی . در گذشته - 
سرنوشتی که غالبا که سران متشخص قبابلی که در درجة عالی سازمان 
جماعت بدوی بودند -گشته بود : باین‌معنی که فر بفتهٌ سودآسان شده بجای اینکه 
با منافم عامةٌ خلق دمساز شودتابم منافع برده‌داران- که دراین‌مورد بخصوص‌دولت 
آشورنماینده ابشان بود گشت و برخلاف منافع وافعی خویشتن و اقوام متحد به 
امرقیام خیانت کرد و بسوی متجاوزان آشوری رفت و بایشان پیوست . 

هم تأسیس پادشاهی مستقل ماد 

۱ براثر رفتن بارتاتو۲ ناتمام ماند .]شور بان ابالات « کیشه‌سو > 
و «خارخار؟ ‏ ویبت هامیان را حفظ کردند . بعضی از محققان می گوبند که فیام 
نشکست مادیها و مرک کشترستی «نجرشد . ولی تأیید این مطلب در منابع دیده 
نمی‌شود . سبب این گفته متابعت کور کورانه وغیرمعتقدانه ازمنابع رسمی آشوری 
(که فقط از « پیروزیها » ی خود سخن می گویند و آنمم پیروزیهائی که غالبا 
جزشکست وانپزام چیزی نبوده) واعتقاد راسخ دانشمندان غرب است باینکه ارتش 
آ شور - همچنانکه شایسته ارتش « جهان گشائست » که درهحیط اقوام « کم رشد» 





ِِ_ِِ_ فسل سوم ۳۳۹ 





متسه 
مت مس سس سب 


:۱۷ ِ و 1 ۳ 
عمل کرد _ « شکست ناپذس ؟ بوده . ولی‌واقع امر برخلاف این‌نظر بود و بجرات 
می‌توان گفت که قبام در کانون بدوی خود - بعنیابالات بیت‌کاری ومادای وساپاردا- 

> َ ۱۷۵ 
بعداز آن‌تار بخ بجای‌نام سه ابالت مز یور ازیادشاهی‌مستقل‌ماد بادهی کنند کد خود 
زاده فام سال ۳۳ ق‌ ۰ . و ده اتتخ ‌ 


سم ۹ - ۱۷۹ 
در دکی از نامه های بایگانی ساطنتی اشوم کد تاریخ ان بسن ۱۲۲ و ٩15‏ 


قبل از مبلاد است و سپس در فهپرست اسامی پادشاهیهائی کد اشوریان هستقاشان 
می‌شمردند ولی ظاهرا تابم ایشان بودند- و مر بو بسالای 1۹۵ تا ۵۲ ق .م. 
استود. ‏ ام بادخاخ ها فتدانه اور تون و که سای مر اه کعوزی 
مستقل ‏ مذ کور است . 

دراین بادشاهبهای نوین چه کسی حکومت می کرد ؟ سر نوشت سه متحد - 
یعنی« کشتریتی» و مامی‌تبارشو» و«دوساتی» چه بود ؟ تعلقابشان ازلحاظ اجتماعی 
وتژادی وقبیله‌ای چگونه بو وبه چه کسانی متکی‌بودند ؟ ارزبابیو بر کیهای فیام 
وتشخیص نقش‌تاریخی ونتایج آن مربوط به پاسخ این پررسشهاست . 

براشات "معتقد است که ۶ مامی‌تبارشو * رهبر یام بوده و تنپا دلیلوی این 
است که متون موجود فقط اورا « مادی » خوانده‌اند . بدین‌سب‌وی «مامی‌تبارشو» 
و ددبوك » مذ کور درنوشته‌های هرودوت را شخص واحدی می‌داند . ولی ما پیشتر 
کفتیم که دراین موارد لفظ « مادای » حاکی‌از اتساب به اتحادبهٌ قبابل ماد نبوده 
بلکه می‌رساند که شخص موصوف ازاهالی ابالت « مادای »آشور بوده است و ابالت 
مز یور بپیجوجه شامل تمام خالك ماد تبوده . این‌نظر که « مامی‌تبارشو» نقش رهبری 
را بعهده داشته باحقایق واقم تناقض دارد » زبرا که درطی‌سوّالات‌اصلنّی که ازهاتف 
بعملآ مده تقراً هميشه - و بلااستثناء - کشتریتی حر بف * شمارةيك » آشوریان 


اس سس سس سس سب 


۳۶۰ تار ی ماد 
قلمداد شده و دبگران را متحدان وی شمرده‌اند ۳" 

عقیده ای یز انلپار شده است ( که از «سیس ۳۶" ریشه میگیرد ) که 
کشترستی و کیا کسار اوّل ( که « دیودور » در کتاب خویش‌نام برده و وی را بجای 
دیوگ کر کرده ) شخ واحدی هستند . ولی باحتمال قوی دیودود اکتراها این 
پادشاه را نام برده را دراین‌مورد گفته‌های هرودوت را : نقل‌می کند و خود بدین 
تکته مذعن است ""وبجزآارهرودوت و کتسیاس‌ازمنابم دیگ مادم تما دا 
۲ حال آنکه هرودوت و کسیاس بپیچوجد نامی از کیا کسار اول نمی‌برند . و 
گذشته از این از لحاظ فقه اللغة هم بپیچ گوند نمی‌توان نام ۲ کیا کسار »را با نام 
« کشترستی» مربوط ساخت . 

صحیح تر ایلست که نام « کشتریتی » و نام مادی « خذثر بت‌108» 300 را که 
در کيبة داربوش اول دربپیستون منقول است » یخی بدانیم . در کتیبهُ مزبورچنین 
گفته شده است : « مردی نام فرورتدش (< فرائورت ) نا هردم لشکری ماد را 
شوراند . اوچنن کفت : « من که ناهم خشثریت است تکوس 
(هوخشتر 1۱۵۷0۸8 ). بدینقارشخصی بنام فراثورت بمثخاورجلب مادیپا و کسب 
باری ایشان خودرا از بازماند گان کیا کسار(یعنی دب کان) خواند وبرای اینکه 
مادیها بیشترقانم شوند بجای‌نام اصلی‌خورش که ظاهرا ۳ دبو کیان رایج 
نبود - نام عاریتت یکه در آن طایفه متداول بود » بررخویشتن قباد . اژاینجا شجه 
می کی که کسانی بنام فرائورت درخاندان دیو کها وجود نداشتند ولی‌شخصی‌بنام 

خشتر شا » بافت می‌شد . در این مورد هرودوت مرتکب اختباهی شد هکه کاملا" 

قابل درك می‌باشد . کسی که ابن داستان را برای وی نقل کرده - از روی روایاتی 
که درخانواده‌اش شایم بوده سخن م یگفته و نکانی را فراه‌وش می کرده و در نتیجه 


(۱) مرو 





سس 


۱۳ 
شاید هم ابن اشتباه را خود هرودوت هنگامی که داستان را از قول ناقل می‌توشته 
مرعکب شده باشد وتاقل بزبان یونانی چنانکه بابد آشنا نبوده وبا هرودوت مدتی 
بسداز آنکه مطالب مزپور را شنیده‌آن را نوشته باشد . بنابراین باید بجای نام 
« فرائورت » در فپرست نامهای شاهان ماد « خشثریت » را بگذاريم . و ابن نام 
بزبان بایلی علی‌القاعده مي‌بامست بصورت « کشترشی» "و «کشتربتوه و با چیزی 
مشابهآن ادا شده باشد 7۶" 

بدینقرار « کشتریتی > - با صحیح تر بگوژيم , خشثریتا - بساید در ردیف 
شاهان ماد جانشن فرائورت‌شود . | کر بسخن هرودوت اعتماد کنیم . وی(خشتر بتا) 
نارای )دور اف موه 

پیشتر اظهارعقیده کردیم » ابالت وی - موسوم بد بیت‌کاری - که مر کز آن 
در کار-_کاشی ( منز لگاه کاسان " بوده در ناحهٌ همدان کنونی قرار داشت 
* دژ بابلیان » با « سیلخازی» را که باحتمال قوی همان « منزلگاه‌کاسیان» " است 
باید در یکی ازنقاط این‌محل - بعنی‌درجنوب غربی‌خاله ماد جستجو کرد و بعدها 
پایتخت پادشاهی مادک « جای اجتماع » ( هنگمتانا » که وی کیان با 
اکبانانا نامیده می‌شود ) درهمان ناحیه قرار داشته . چنانکه پیشتر گفتيم : کرچه 
ممکن‌است قدرت دبوك - موقعاً ه‌شده - تاآن اج یس راک باشد » ولی 
دلیلی براثبات این مدعی‌دردست نیست و بهر تقدبر در سالهای ۷۱۷ تا ۷۱۵ ق ۰ م 
خالك دبوتا این‌محل ممتدنبوده - زیر که میان‌تاحیة همدان وتواحئی که محتمللا" 
ديوك درآ نجا حکومت داشته , اراضی وجود داشت که در دست آشوربان بود . 
بدین سبب خالك دیوگ را » باید در نقطه‌ای از در قزل آوژن - که بماند نزدیکتر 


۹ ۰ ۰ ۳ ۰ 
ز همدان باشد - جو کرد . بپر تقدیر هنگام اسیر شدن وی چنین بوده 2 





تست - 


۳۶:۲ تاریخ ماد 








بنظر چنین می [ ید که بعدها آینمحل همان ابالت آشوری « مادای » شم‌رده می‌شده 
است . چرا وود بح کقمو ی ؟ دراننجا مستقر نبوده است و درمحلي جدویی‌تر 
در ناحبد مادای شخعی‌بنام مامی‌تبارشو متسکن‌بوده ؟ پاسخ این‌پررسش معلوم‌نیست . 
شاءدآ شوریبان خود عمدا خشر بت را در بت -کاری منصوب کردند تا از نقطدای 
5 باصطلاح نفون ور بش۵ محلی‌داشتد اتید دوش کر وه تاشتف »باق اون هرز اور 
کزرفت که خششربت - کشتر نی _ چنانجه بسر »با تواده ددوك بوده - باحتمال 
قوی در خاله آشورتربیت بافتدبود . زیر! دبوك با خانواد خویش بداخلآن‌سرزمین 
تبععد شده‌بوده ‌ شاید اشکه کشعر ی نافن میات و شمه نا بت کد جر اسان ۳ 
۳ ازان اطلاع نداشت - آشدا بوده جز این تورجبی باس ماس اه اشوریان 
محتماا معتقف شده بودند که جوان مادئی کد ۳ ده ده لت سان اتب ها کنات 
بسیاری از دی فش برورد گان انشان کد سمت شاهکان و بیشوایان برقنایل و 
بادشاهمها فرمانروا ودست نشاندء ابشان بودند - سیاستی را تعقیب خواهد کرد کد 
بسودآشور باشد . شاید هم تنپا کشتریتی از اخلاف دبوك نبوده بلکه مامی‌تیارشو 
نیزجزو بازماند کان وی شمرده میشده است وهرباث از این دو در بخشی‌از متصرفات 
یسشین او (دیوك) متمکوه دن دود . 

خشثربت -کشتریتی و متحدان وی از لحاظ نژاد وقبیله کی بودند ؟ بی‌شك 
شق بت قاس آثر انز ایست مدای ها فانشوه نو ام ابراز پاش ۳ 
برای نام « دوسانتی » اشتقاق هند و ارویاگی مناسبی دیده نشده است . ولی از این 
اشتقاقپا نمی‌توان با اطمینان خاطر در بارهة تعلق نژادی اشخاس مورد نظر » نتیجه 
کرفت . چنانکه پیشتس کفتیم زیان مادی ا زا ظاهر ا زبان مشتر لك قبا بل‌مادبوده 
وظپور اسکیتها محتمللا وضم زبان مذ کور را بیش‌ازییش استوارساخت - زیرا که . 
نقرعبا دون فردید مي‌فوان کفت که اسکتتما آن زسانوا مر قوف 


این وسلهای برای‌تفاهم ومعاشرت اسکیتها ومادیهانیزبود . گذشته‌از این 
0 تقو و مغان ( مگان ) و کیش ایشان در سراسر خاله 1 همین زمان سط 
رافت وزبان‌مغان ری نی‌ادر آنی‌نود . بد دن‌سبت مکی اسنت که در | ن‌دوران درسرزمین 
1 بیترنامهای ابرانی‌رواج یافته بود - همچنانکه پس‌ازشیوع مسیحیت درروسیه 
نیز نامپای هسیحی متداول گفنت و در کشور های اسلامی پس از رواج دین اسلام 
نامپای عربی معمول‌شد . شابد عنصر لسانی غیرایرانی از | نحه در بادی امر و مطالعةُ 
مطالب موجود بنظرمیرسد - نیرومندتربوده و وجودان - از رو اجنامهائی کدیافتن 
اشتقاق هند و اروپائی برای آ نبا غیرممکن می‌باشد - نیز ثابت می‌شود . بنابراین 
با اطمینان خاطر فقط می توالیم بگوئيم که خشثربت و «تحدان وی - یعنی 
مامی‌تبارو و دوساننی - مادی بوده‌اند . ولی راجع باشکه از عادبپای « ابرانی » 
زبان بوده‌اند با «کاسیی» زبان ... نمی‌توانیم با اعتماد مطلق ابراز عقیده کنیم . یلك 
نکته مسلم است : ناه ای که مر کزدولت جد ید در آن تکوین بافت - از لحانا 
منشاً نژاد ساکنان آن بسیار رنگارنگگ بود . در خشثریت «منزلگاه کاسیان » 
نامیده می‌شده ومحتملا آن را ه دژ بابلیان » نیز میخواندند . و درا نجا به پرستش 
خدایان بابل س گرم بودند ‏ . این ناحیه درمرز جفرافباثی زبانهای ایرانی و 
*اسیی» فرارداشت ( زبانهای قبیله‌ای کوتی - لولوبئی با « مپرانی؟) . ودرتزدمکی 
آن نواحنی که سا کنان آن‌کاسی وعیلامی ( درجذوب ) وباآرامی (سوری ومادی) 
واز مهاجران آشور ( در مغرب ) بودند - فرارداشت . ظبیعی است که زبان رسمی 
پادشاهی‌ماد - یعنی آن زبان ابرانئی که موّلفان باستان «مادی» می‌خوانند - زبان 
مشترك بين القبایل شد. 

این‌موفقیت درخشان خشثر 


" ۱ بت - کشتربتی که توانست مهمترین نواحی ماد 
آذذیر بوغآشور نجات دهدو 


دولت واحد خودی تأسیس تماید - یعنی آنآرمانی 








ع ۳4 تاریخ ماد 





سح 


را که مادیبا در ظرف مدت بکصد سال تتوانستد بودند مجری سازند » بر اورد - 
مسلماً براثرهواداری عامة مردم از نهنتی بود کد وی رهبری می کرد . توده فوم 
آآزاد ماد از وی پشتیبانی‌نمود . این حقیقت از مراتب زیر معلوم می گردد . 

چنانکه دیدیم ماد درفرن‌هشتم مر کب بود ازتعداد زبادی و احدهای ماقبل 
دولت وبا اجتماعاتی که در دور بدوی پیدایش دوات بودند . معیذا در اواخر قرن 
هفتم برغم اوضاع ودشواریپای سخت ی که دولت جوان ماد در اواسط آن فرن تحمل 
کرده بود ‏ ماد را کشوری متحد و مقتدر می‌بینیم که فقط در بخشپای مرزی آن 
( که بمدها مسخر شده بود ) پادشاهیهای خود مختار وجود داشته . بنابراین بین 
سال۷۳اق . م . و آغاز جنگ آشووزواد بعنی در حدود سالیای ۱۱۵۹۲۵ ق .م. 
ند تنها بنبان دولت ماد نهاده شد بلکه آن «پادشاهیای» کوچك نیز که تا آن‌زمان 
معرف سرزمین ماد بودند کاملا" نا مود قخرن ک تن . بددپی استت کا این مقصود 
بدون مقاومت سخت فرمانفرمابان کوچك و محلی مز بور و کسان ایشان و بدییگ 
سخن بدون‌بایداری اشراف عشیرتی حاصل نگشت " ". واین خود بما اجازه می‌دهد 
با اعتمادکافی بگوئیم که شاهان ماد بتوده‌های وسیع مردم آزاد متکی‌بودند - بعنی 
نه تنپا به طبقهُ بزرگ بنده‌داران ( طبقهُ تازه پدید آمده) بلکه به تولید 
کنن دکان کوچك و آزاد نعمات مادی مستظیر بودند وحتی‌اتکای ابشان‌به آزاد گان 
اخیرالذ کربش از استظهارشان بآن قشر بندمداران که گروهی‌ازاشراف عشیر تی و 
اسیل را تشکیل می‌دادند - بود . 

انشکه شاهان ماد بقدرت استبدادی گرایش داشتند وهرودوت نیز بدان اشاره 
ک و بپنجوجه با مراتب پیش گفته مغابرت ندارد . در دورةٌ بدوی هر جامعه 
برده‌داری حتماً مبارزه مبان افراد غادی آ زاد واشراف عشیرتی جر بان‌داشته است و 
فقط بر انداختن قدرت اشراف مذ کور و رفع ستم بر کشاورزان آزاد که با فدرت 


۸۳۸۳۸۳ .۲۰۲و ۰ . ظطظطظظ۳ 


سوم 


مز بور مار مد داشتد ومبارره همذ اسان برصد همه نان ) هرودوت 1 . ۹ ٩۱:‏ ( 


می‌توانست موجب بسطکامل شیوه تولید برده داری شود . در این مبارزه عامهٌ مردم 
آزاد 1 از استقرار قدرت فردی هوا داری می کر‌دند قدرتی کد شوراهای 
شیوخ ودیگرمقامات حکومت را کد «دست ِِِ« معدود افتاده بود متحل و با 
متود عی کرو وی سرزمین یبود و یونان چنن بوده . در این نقاط 
وم آزاد بودند کد باصطلاح مستبدان ( تیران ها ) را برضد اجحافات 
امراف عشبرتی - که درمقامات موروئد از جماعت بدوی آشیان کرده بودند - علم 
کردند . اشکد زو وت حکومت دیور ا استمدادی( عنطرهن؟) می‌خواند تصادفی 
نیست . اما انکه درمشرق زمین قدرت استبدادی ساعلنتی بعدها چد تغییراتی پیدا 
کرده وتکامل آن به چد صورتی بوده امری علیحده است - بپر تقد یر تیاو این 
قدرت در امپراطوری مادکه صد و اند سال دوام داشته فرصت گرایش بفساد را 
ببدا نکرد ۱ 

از دیگرسو در دوران مورد نظر پادشاهی ماد نتوانست صورت یکیارچه ای 
بیدا کند . نمی‌دانیم مامی‌تبارشو ودوساننی چگونه ازصحنذُ وفایع خارج شدند ولی 
بعضی فرمانفربان کوچك وخود مختارماد هنوژ در حدود دهه پنجم قرن هفتم قبل 
ازمیلاد - وشاید بعدهم - وجود داشتند . 

گذشته ازاین پادشاهی‌ماد بآن‌صورتی که توسط کشتریتی - خشثریت ایجاد 
شده بود - صرف نظر از میزان تمر کز داخلی آن - هنوز آن کشور مادثی که دد 
مرزهای تاریخی‌خویش مستقر کشته باشد » یعنی مادی که علی‌الرسم منابم باستانی 
5 نظردار ند ( هر بار که از آن نام می‌برند ) نبوده است . فقط درسال ۱۷۲ ق .م. 
ان سه بخش اصلی که بعد ها تواماً سرزمن ماد را تشکیل دادند جعنی پادشاهی 
اسکیت ومانتا وماد پمعنی محدودکلمه » تکوین شد . 


۳ سب 


۳:۹ تاریخ ماد 
- ماد و ماننا و بادشاهی اسکیت بعداز قیام 
عواقب وقایع سالهای ۷ تا ٩۲۲‏ ق .م. برای هریاث از یادشاهیپای جزو 
کشور [ بنده ماه از چه فرار بود ؟ 
پادشاهی اسکیت سیاسة استوار کشت و استحکام پذیرفت - و مقتدرترین 
امیر اطوری زمان بعنی آشورآن را بنام + کشور ایشکوزا ۲ برسمیت شناخت . و 
« پارتاتوآ » ( پروتوتی ) ریس آن به «شاهی» ( شارو «هع5) شاخته شد و محتماا 
با دختریادشاه آشور کد فلا" خواست‌گاری کرده نود ازدواج کرد . هنوز نمی‌توآنیم 
داوری کنی که این شکل کر را تا چه حد می‌توان « بادشاهی» - بعنی‌تشکیلات 
دولتی _ خواند ولی بهرتقدر واضح است که سا کنان سرزمین‌های جزو آن ( که 
ا کثربت قاطع ایشان اسکیت نبوده بلکه از آلبانیان و اوتیان وکاسیان وکادوسیان 
ك9 قبابل اسکان‌بافته ونیمه صحرانشین و کوهستانیو دامدارومانند ایشان‌مر کب 
بودند ) برای نخستین بار بمدار مدئیت طبقاتی و زند کی‌در تحت نظامات دولتی که 
خاس کشورهای رهبر وبرده دار مشرق بود کشیده شدند . ا کر مردم محلی اسکان 
بافته وبا نیمه اسکان بافته دراین امش کت نمی‌جستند اسکیتها مساماً قادر نبودند 
« پادشاهیی» ازخود تأمیس کنند وبسورت همان‌دستجات قلیل‌العد صحر انشین‌بافی 
میماندند و بدون اینکه اثری در تمدن آسیای میانه از خود بافی بگذارند در آن 
سرژمین محو می‌شدند . ولی با پبدایش وضع باد شده برای مدت کم و بیش درازی 
عامل سیاسی وشريك دایم حیات سیاسی‌شرق باستانی گشتند . 
میزهای بادشاهی اسکیت برای ما دوشن تست ؛ ولی بهرتقدیس - چنانکه 
پی شگفتيم کشوراشان با آشور هم‌مرز شود زیرا درنامه هابل ۸۵۲۳6 ۱! جزو 
کشورهای:هم مرز آشور - درشمال ومدرق - نامی از آن درمیان نیست . محتملا 
چنانکه پیشترحدس زدیم پادشاهی مزبور در اراضی مسطح تر وجلکه‌ها - یمنی از 


ات تم ۳۳۳ 


فصسل سوم ِِ 


سس 


ت روفآ باد تا سرزمین‌شمالی ارومیه مثلا فره داغ و سبلان‌داغ 
مسکون توسط اوتبان و آلبانبان و کادوسیان وغیره - که ظاهرا 


9 ) در تاحیة 
ممتدبوده ودر ار اخی 
ورة اسلی بادتاهی اسکیت را تشکیل می‌دادند - مستقر بوده. 

ماننا نیز نیروی بسزائی بدست آورد : | خسری پادشاه ماتنا بالاستحقاق 
می‌توادت خویشتن‌ر| در ردف تروسا ۴ ی رل اورارتوئی‌شاه کشور بزرگی‌بداند. 
خاله ماننا ازسمت مغرب بزیان| شور وظاهرابضرر اورارتو نیز بسط بافته‌بود 
ودرنقطه‌ای از بخش علیای زاب بزر کی با خوبوشکیه و اورارتو هم‌مرز بود . و مرز 
آن سپس بطرف جنوب و بظلّ غالب درامتداد جبال اصلی زا کروس - آ نجائکه 
| کنون مرز تر کیه وایران و ایران و عراق قرار دارد - یعنی عغرب شهر ارومیه 
( رضائید ) و اشنو و ساوجبلاغ- ممتد بود . ماننا در سراسر جبال قافلان کوه 
( کی بل‌بوندا) با ماد هم‌مرز بود . دربخش غربی- با ابالات| شور درماد و از سمت 
مشرق با پادشاهی مستقل ماد هم سرحد بود . مررزهای شرقی‌تر و شمالی تر مائنا 
روشن نیست . 

تمیین وسعت پادشاهی خشثربت- کشتریتی ( بعنی فرائورت مذ کور در اثر 
هرودوت) دشوارتر است . ابالات « کیشه سو» ( باکار_اوریگاآی) و خارخار ( با کار 
شار و کین) وبیت هامبان جزو آ شورباقی‌ماندند » زیرا که مرزغربی ماد - محتملا 
ند کی‌درمغرب خط میانه - همدان بوده است . تعیین دقیق دبگرمرزهای‌پادشاهی 
مزبور دشوار تر می‌باشد . هرودوت (۰1 ۰-۱۶۲ ۱۶۱) می‌کوید که « دبوك قوم 
(1:1۳00) ماد را متحد ساخت وبرایشان پادشاهی کرد (8:۸۰0 ) » و آنگاه متعاقب 


این حملدتمام 5 ِ و 
دنه اشمامتبایل‌ماد راتممی‌برد . اما راجم‌به‌فراثورت(یه‌نی خشثربت- کشتر یت ) 
اظپارمی‌دارد که 


وی ۶ پس‌از پذبرفتن سلطنت (قطلءم) باشکه ۳ ماد پا حکومت 


کند قناعی درده با بارسان تن > ۰ 
نکرد با پار مان تیز جنثت کرد ۰ و چون این دور وم را که هر دو 





تست دب 


77" ناریخ ماد ۱ 
100 فرمان گرفت بهمعلیه ع ساختن آسیا پرداخت وافوامرا پی‌ددپی 
تحت اطاعت خود در آورد تا سرانجام به آشوربان حمله کرد > والخ . ولی‌ميدانیم 

که کفته نخستن وی مسلماً نادرست است و گذشته از آن نمی‌توان اطمینان داشت 
کد امر انقیاد پارسیان کار فرائورت - کشترتی بوده اس با اینحال بظن غالب 
اتحاد ماد درزمان اوصورت کرفت گرچه درجدُ این وحدت را مشخصا نمی توانیم 
تعیین کنیم . مثلا نمی‌توانیم بگوئیم که دولت * الی‌پی ۶ جزو قلمرو دولت ماد شده 
بوده بانه "و حدود أن کشور ازسمت مشرق تاچه حدی امتداد داشته . 

بکفتة هرودوت » « فرائورت » - خشثربت۲ ۲سال بعنی‌تا۵۲ق . م . سلعلنت 
کرد . درتألیفات مربوط به شرق باستان غالبا گفته شده‌است کد کشتر بت درطی‌فیام 
کشته شد واین گفته بالکل بی‌باید است . 

فسلما آشور پر از شکستی که براو وارد آمد ( گرچد چنان سخت نبود که 
نیروهای آن دولترا بطوریکه در بادی‌امر بنظرمیرسید بطورقطع از پای در آورد ) 
آرام نثشست . چیزی نگندت که آ شوریان باری‌دیگردرمشرق اظباره حود وابراز 
فعالت کردند و 

نخستن هدف حملةٌ ابشان ماننا بود و دولتآ شور کوشید [ نجه را در جنگ 
گذشته از دست داده بوده باز فی کید بتجون لشکربان آشور تحت فرمان 
نابوشاروسور سردار خویش در سال ۹۹۰/04 ق .م۰ از جبال زا گروی گذشتند » 
+ آخسری » مانتائ ی کوشد تا هنگام استراحت شبانه‌بایشان حمله کند وتابودشان 
سازد . ولی‌موفق‌نشد : حملةٌ لشکریان ماتتادفع‌شد واشان بعقب 9 

وآشوربان هشت.دژ را که درفاصلةٌ مر زجنوبی ماننا وتختگاه آنکنوره یزیر 

قرارداشت تصرف کردند . آخسری(۲ 


(۱) ۲و۸ (۲) 121749 


نسروهمّد رود نشب 


مقرخویش را از«یز در / "* که در خطر بود 





ات سوت 


شتا مس دا فصل سوم »۳ 








سسست 


بقل + ابعتاتوه منتقل سآعتتهن ون آشوربان که پازده روز * ابزیرتا) ۳ 
کنونی+) وقلاع مجاور « اوزبیا * ( زی‌بیا ؛ ایزی‌بیا , زيوبيةٌ کنوتی) و اورمیانه 
(آرمیات)!" را محاصره کردند از تسخیر آ نها عاج زگشتند و بوبران کردن نقاط 
ببرامون و بردن مزدم باسارت و گرفتن اسبان و خران و دامهای بزرگ شاخدار 
اکتفا کردند . 

آشوربان در طریق باز گشت به تسخیر قلاع مرزی که ماننائیان در زمان 
آسارخادون تصرف کرده بودند پرداختند . اراضتی که بتصرف ماننا در آمده بود - 
ظاهر 1 - دردو بخش‌فر ارداشت : بخشی نز دیك شوردیرا (-شوردی ؟ - ظاهرا دریکی 
ازدره‌های قسمت علیای زاب کوچك ) و کوهپای خارسی(۱۶رستمپا ِِِ ی که در 
منابع اورارتوئی آمده - و در مرز پارسو 1 بوده . در مجاورت آن قبیلٌ ماننائی 
« کوموردبان » مسکن‌داشت ) . بخش دوم " شاید درنقطهُ غربی‌تر درباچ‌ارومیه 
قرارداشته است . آشوریان در فلاع ناحیهُ مز بور ذخایر تسلیحات و لوازم جنگی و 
تعدادی اسب فلت | واردازن . ظاهر ‏ مانناشان 9 ازاین‌فلاع برای تهپاجم 
آیندءٌ خوش بد | شور و اورارتو استفاده کنند . ولی | کنون توسط باد کانپایآشور 
اشغال شده بود . 

شکست «آ خسر ی تناقضات‌داخلی مانناراشدیدتی‌ساخت . درءتن آ شور بانابال 
آمده است که درسرزمین ماننا قیام « مردم کشور» (نیشه ماتی - ۸/60 ۸:۵6 ) آغاذ 

- آشوریان مرذم عادی کشاورز را چنن مینامیدند : یعنی یوت 
وشایدبرد گان کشاورز راهم . ۰ چون - بطور یکه‌پنشتر مدشد - درمانتا 
حکومت خاندانهای متنفذ (اولیگارهی) برقرار بود » پیشرفت نبضت عامَهُ مردم - 
که احتمالا" برأثر ابجاد پادشاهی ماد درمجاورت آن (یادشاهنی که بتوده‌های‌مردم 


۱ 1۳6۱8۱ (۲) ۱6هزوصورن (۲) !امعم (:) مااوعه 








۳۵۰ تاریخ ماه 











آزاد متکی بود) تشویق شده بود امری طبیعی بنظر میرسد . شورشیان « خسری» 
رااکشتند ونعش اورا در کوچه افکندند وتقر یباتمام افرادخاندانش‌را نابود کردند. 
«او آلی» فسر «آخسری» که زنده مانده بود بیدرنگگ ولیعهد خود ارسی‌ی را بنزد 
بادشاه آشور فرستاد وعلیه قوم خود ازاو کومك خواست . نیای‌وی "اوآوسونو* نیز 
در گذشته چنن کرده بود . وی برای جاب عذایت آشور باناپال دختر خودرا بحرم 
اوفرستاد . آشورباناپال خراجی برماننا وضع کرد ولی ازمتون موجود معلوم نیست 
که واقعاً کوسکی به او آ ی کرده ولشکربان آشور رابیاری وی‌اعز ام نموده باشد . 
بپرحال شاهان ماننا تاپابان متّحد شور باقی‌ماندند - و بدین‌سبب حدی زده میشود 
که ازطر یقی بایشان کومك میشده است . باحتمال اقوی < مادبا » شاه اسکیتها که 
داماد آشورباناپال بود بتوصیهُ وی بایشان کوماك میکرد و این خود سبب شد کد 
مابین اسکیتهاو پادشاهی ماد که درجنوب ماننا بود - بعدهابرخوردصورت کیرد . 

درست روشن نست که آ با لشخربان آشوردرهمانزمان که داخل‌مانناشدند 
بیادشاهی مادنزوارد شدند بائه . من 2 استوانة 8 » آشور بانایال ضمن گزارش قام 
خانتا وجلوس او آلی چنین اضافه میکند : « درهمین ایسام بیربسخاروی! ؟ مادي 
(و) باریشیا "۷" "پسران کاکو . «خداوندان 


«خداوندده» (وهمجنن) ساراتی 
دهها» ( کشور) ساخو! که‌بوغ‌اطاعت مرافروافکندند. -من۷۵ ده کده مستحکم 
را مطیم ساختم (و) افراد آنهارا باسیری گرفتم , (و) خودآنان را زنده تفن 
کردم (و) .به ثیئوا آوردم . چنانکه میدانیم بعد از آ نکه بادشاهی ماد تاستفی شد 
خواندن‌کلماتی ازفقسل «خداو تدان دهکده‌های مادی» که « بوغ اطاعت آشوررا فرو 
افکنده بودند» باعث تمجّب است . ولی باحتمال قوی مرس خاردی در مکی از 
ابالات ماد که هنوز درتصرف آشور بود ( مثلا" در «کیشه‌سو» ویا خارخار) همان 


() 119*0۳01ظ (۱) اا۵و5 (۳) ۳۵۳۱۶۱۵ (6) 501۱ 





مب اواج ۳۱ 


سس مس 


۳ زی میکرد که کشتریتی ومامی تیارشو ودوساننی » قبل از قیام » درییت 
کاری رن و ساپاردا ایفا مینمودند - بعنی وظیفة پیشوای اهل محل را بعهده 
واعت ومقامات اداری آشور بوسیلة وی بامردم رابطه داشتند . شاید هدف قیام 
بر بسخاردی این بود که ناحيةٌ مذ کوررا به پادشاهی ماد ملحق سازد . نج معلوم 
نست «کشور ساخو» کد در اینجا ذ کر شده چیست . برخی از محققان سرزمین 
مزیوررا به سکایان منسوب میدارند ولی‌این فرض‌بالکل‌محال‌است ۶۰ 6 2 » ابرانی 
ه رکز بتوسط «خ ۶ کدی ادا نشده است . و اک رکاکو را با کوک تورات 

(ک و کو ی لیدبان , «کیکه» موّآغان‌باستان)مة بسه کنیم نیز بالکل غیرقابل‌قبول 
است. " . بط فوی مقصود از «کشور ساخو * یکی از بخشهای ابالات مادی 
( آشور ) است . 

اکثر محمّفان معتقدندکه موارد تذ کر نواحی ماننا وماددر نوشتد‌های شور 
بانابال بهمین محدود است . اسان نام «کوتان» را که بمناسنت وقایع سال ۵1۱۲ 
ق .م . درالواح مز بور برده شده وفقط به ماد ومانتا والی‌بی وغیره مربوط میتواند 
بود - از نظردورمی‌دار ند - زیرا که لفظ « کوتبان » - چنانکه پیشتر گفته شد ( به 
صفحهٌ ۱۳۸ رجوع شود ) علی‌الرسم در آن دوران يكث قوم معین و سرزمین آ ترا 
مشخص نمی‌نمود وانت توو ی ویررطمطراق برای تمام اقوامی که درمشرق و 
شمال‌شرقی | شور زند گی م ی کردند . 

برأی‌فهم‌وقايم بایدمختصر [ با وضع‌سیاسی‌خارجی دههُینجم قر ن‌هفتم | شساشو عم 
درجپت شمال‌غربی» بعت ی آسیای صفیر ؛ پس از انهدام‌بادشاهی فر بجید دراو اسط ده 
هفتم + کیمرربان حکمروابودند و بدین‌سیب ک و کو( کیگه) پادشاهلیدی, که قوبترین 
دولت آسیای صغیر بود وهمچنین شاهکان کیلکیه و تابال ( در کوههای تاور ) در 
حدود سال 10٩‏ ق .م . لازم داستند متوسل بآشورشوند و کومك بخواهند . ک وگو 


و سکیا ۰ 
۳۵۲ ان مدز 





بی‌از آنکه کیمر بان را ازخال خویش بیرون راند رابعهٌ با آشور را قطع کرد و با 
9 توسط فرعون مصر از آشور بان جدا شده بود متحد کشت . ولی 
کیمربان مجدداً نیرو کرفتند ( شاید درنتیجُ اتحاد با ترربان فرا کیه که ازطریق 
بغاز بوسفور نفون کرده بودند ) .ک و کو در جنگ با ایشان کشته شد و سارد باسَخت 
او غارت گشت ( در ۵4+ ق۰م ۰" و آردیس پسر او ناچار مجدداً از آشور 
یفام 
درحدود سال 04+ ق.م. آشوربان واقعأً متاسبات خصمانه‌ای با کیمربان پیدا 
کردند (| نجه که متون موجود دراین‌موردبلفظ قصیح «اومان ‏ ماندا» مخوانند 
مقصود کمهر بان است ) در آن زمان تو گدامی ) لنگدامیس بوناننان ): سر او 
ساندا کشترو در رأی ایشان قرار داشتدد ‏ ". کماکان اورارتوئیان با کیمریان متفق 
بودند و [ شوربانایال اعنال ایشان‌را برشد آشورتشخص میداد ". ولی- همجنانکه 
درم‌ورد ۲ او نیزدیديم - نوشته‌های رسمی‌دربارة چنگث آ شوریان و کیمریان 
شاموشند. از فحوای کلم ماب عتیق متواق چنی تیجهکرفت که لبگدامس 
پیشوای کیمریان در کیلیکیه (جنوب شرقی آسیای صغیر) - بعنی‌درمرزهای آشور 
ظاهرا درییکاریا «مادیا * پیشوای‌اسکیتپا - کشته شد . بپر تقد برمادبا دراین‌اوقات 
ظاهرا در آسیای صفیربمثابه دشمن غالب برترربان (و کیمریان )" آظاهر می‌شود . 
مجموع این مرائب نشان می‌دهد که در ده پنجم و چپارم مادیا پسر پارتاتوثی و 
پادشاهی‌اسکیتی وی کما کمان متحد [ شور بوده‌اند وحال آ نکه تو کدامیو کیمربان 
با اورارتو عهد اتفاق استوار داشتند . دستبرد مرزئ یکه پیشتر [ نداربا رئیسبکی از 
ایالات‌اوزارتوکویا بسئولیت خویشتن - بمتصرفات آشور درشوبر با" " زده بود با 
ناکامی مواجه شد. . ولی درع دق . م . همننکه کیمربان شکست خوردند ویادشاه 





(۱) ۳۵۳۵۲۲6۱ (۲) زااهتا (۳) ۳۱۸ظگ 


۳ فصا 


ه ن سوم ۳۰۳ 
تیب دید 
اورارتو از مساعدت متحد بزر کی محروم ماند » بالطبع « روسا » - ی دوم کوشید 





بانط حنه‌ای را که در زمان پدر | شور با ناپال وجود داشت با آشور تجدید کند و 
سفیرانی‌به | شورفرستاد . فرستاد کان مزبورهنکامی بمقصد ار 
آشوربان بد عبلام درسالهای ٩۵۵/04‏ ق ۰ م . با موفقیت پابان بافتد بود 

دانستن این‌نکته مهم است که مادیا واسکیتهای - اشکیدای تابع اوچگونه 
وارد آسای صغیر شدند . ]با طربق خال اورارتو را مر کز ندند با از نقطه‌ای 
شمالی‌تر در مر کز قفقاز داخل شدند وبا اشکه اشور بان از خاك خوش باو راه 
دادند ؟ ولی‌پاسخ اين سوّال را نميدانيم . حدی دوم و بخه -_ سوم بنظر ما ازفرش 
اول محتمل‌تر است . 

در این ژمان بود که بوتانیان آسیای صقر یایب اشفا آشنا 
شدند . وظاهرا افسانة تعاقب کیمربان توسط اسکیتها وبی کر دنایشان ازمپنشان 
تا آن سامان مر بوط دهمین زمان است . چنانکه معلوم است ای افسانه درمنظومة 
شاعری بنام « آربستی پرو کونتی * که در آن‌زمان میز بسته منصی شده است و تا 
اندازه‌ای که ازمنظومه ونوسنده آن ( ی ( اطلاع دار یم واحد صحت ودقت 
تأر یخی نمی باشد وشایستهٌاعتمادنیست . ازاین‌زمان ۶ وحشیان بابر برهای‌شمال»_ که 
یونانیان فرن هشام وهفتم قبل ازمیلادبغلط همه | نانرا بك‌کاسه کرده « کیمربان » 
می‌خواندند » بازهم بغلط پلکه ناصحیح تر- «اسکت» خوائده شدند وچنانکه فلا" 
کفتیم اینکلمه تام یکی از قبابل صحرانشین ایرانی با گروهی از قبایل مززبور بود 
وحتی محتمل است که منغاً نخستین قبیلة مزبور کرانُ دربای سیاه نبوده است . 

فرمانروالی‌مطلق و موقت اسکیتها 

چیزی از وفایع باد شده نگذشت که در پیرآمون سال ۱۵۳/۵۲ ق .۰ م. 

امپراطوری آشور وارد خطیرترین بحران سیاسی تاریخ خویش گردید . علت 





سس ات ای و و و 
سس سس ۳ 
تست 


ظاهری این‌فترت قیام « شاماشومو کین » برادر شور باناپال پادشاه بود که از طرف 
آشور شاهی بابل منصوب گشته بود . وان ری ( ار ان هزین 
بقدرت آشور وارد آمده مر از آن منتزع و۵ ۱ زداخل وخارح امپراطوری 
آشورباین قیام ملحق شده بودند .در متن آشور باتاپال "" چنین گفته شده است 

3 این شاماشومو کین » برادر بیوفا » مراعات سو گندی راکه بمن باد کرده بود 
نکرد ؛ ومردم | کد وکلدانیان و آرامیان ۱ ومردم ) کناردر بار| از «اکابا» تاه باپ - 
سالی‌متی» ‏ وبرد گان ومستخدمان من و اومایگاشای فراری را که پاهای شاهانه 


(٩) 


مرا می‌بوسید ومن بسلطنت عیلام معین کرده بودم و همچنین شاهان گوتیوم. " و 
و هه و نا وی یو منوت 
کرده بودم - همه را علیه من شوراند و تحريك کرد و آنان با وی عهد بستدد ». 
بنابراین متن آشور باناپال هواخواهان شاماشومو کین رابه سه دسته تقسیم‌می کند : 
ساتباع آشور؛ بعنی‌بابلیان وکلدانیان و آرامیان وسا کنان در با کنار بابل . ۷-عیلام 
که فعالتر ینمتحداصلی‌شاماشومو کین‌بود . ۳-« شاهان گوتیوم و آمورو و ملوخا؟ . 
مفپوم اسطلاحات اخیر چیست ؟ ازنظر گاه آشوربان قرن هفتم ق ۰۰ این کلمات 
مفپوم پپنه های عظیمی را می‌رساند و می‌توان گفت بمعنی « بخشهای جپان * بوده 
( وهمان منزلتی‌را که ارویا و آسیا ولیبی وغبره از نظر بونانیان داشت دارابوده) . 
ملوخا - یعنی‌افر یقا ( صرف نظر ازمعنی‌بدوی این اصطلاح ) »| مورو - بعنی‌سور ید 
و فنیقیه وفاسطین ؛ گوتیوم فلاتی اس ت که در شمال و شمال شرقی آشور واقع‌بوده . 
بالنتیجه اشاره‌ای که در متن توشتة آشور بانابال شده جنبةٌ لی دارد و مستلزم 
ایضاح و گشودن‌رمزاست دش شترك» محقق وپژوهند‌نوشتههای آ شور با ناپل ب 0 
این‌رهز را کشف کرده‌است .ولی‌این توضیح راتنها دربارة آمورو" "وملوخا" 


۱ هداایای ۱ هر (۳) دیاز ۱ ۱:0۱ 


فصل سوم بخ 





است و گوتیومرا کنار کذاشته و چون گوتیوم را اشتباها با کوههای جودی داغ در 
ال آشورییداست با مد ام شده اسست :ها بموقع معنی ادن اصطلالاح را تجز ید 

تحلیل کردم وا کنون می کوشیم تا مفپوم‌اصطلاح کوتیوم» را( کون ) که 
باس با ناپال آمده وش کم 

در ادو ارمختلف هزار اول قبل‌ازمیلاد اصطلاح « کوتیان» , « گوتیوم» دربار 
داز نات هد سار اسان اوه ول شوه 
«گوتیوم» « اورارتوه نیست زیر بتاز کی باه گوت یوم *بروابط ووستانه برقرار شده 
بود که بعدها هم حفظ شد. . و کمان نمی ۳ کت کی تا رون 


بود‌باشد . پاری‌هم در ر آن‌زمان ت و اجداهمتی‌نمود . بد ینس بظن اقوی‌مقصود 
از« گوتبوم» درانجا مادمی‌باشد" وا مانتیو که کین یت قفش نا 
با بقول هرودوت « فرائورت »» در آ نجا خکومت می کرده . هرودوت ( ۱۰۲۰۱ ) 

چنین می‌نوبسد : فرائورت « سر گرم مطیع‌ساختن آسیا گذت وقومی‌را بعدازقومی 
_ خوش ساخت » تا اینکه علیه آشوربان لشکر کشید و (همان ) 


۳۳۹ ۷ 
اشوریانی که در نوا مسکن‌داشتند 


وپیشتر برهمه حکمروا بودند وتنهامانده 
بودندءزیرا که متحدان ازایشان‌جدا شده‌بودند ولی‌با ابن‌حالوضعشان (ازهر حیث) 
خوب ود . فرائورت بعداز | نکه ۲ سال شاطنت کرو در طی لشکر کشی‌علیه ابثان 
کفته شواک لک کرربان وی نبا او ازیای در آ مدند » ۸ 


۳۳۸ ۱1 


نی لمان خایوت هنو حد شده دود ۰آتجهرا هرودوت در مود | شور 
شرح می‌دهدهمان وضعی‌است که براثرقیام شاماشومو کس‌پدید | مده‌بوده . باا شحال 
وی استنتاج لازم را بعمل‌نیاورد ونگفت کد « فرائورت » درسال ٩۵۳/0۲‏ پس‌از۷۲ 


سال ساطن تکدعه شد وباللتیجه |غازحکومت اوسال ٩۷۳‏ ق . م . بوده‌است وبدین 


۳۳ 





(۱) ۲+ صصعووی 





۳۵۹ ۱ تاریخ ماد 
سب مسلماً همان « کشتریتی» میباشد کد در بار# وی‌ازهاتف سوّال‌شده . 9 
در نوتدای آشور باناپال هیچگونه تذ کری دربار پیروزی ارتش آشور بر ماد 
دیده نمی‌شود محقّقان را مشوّش‌ساخته وحال آنکه علی‌الرسم کوچکترین موفقیت 
خویش رابزرک میکردند . ولی توجیه اینمطلب‌چنین است کهپیروزی بر خشثریتا 
با ی آشور بان تبود»بلکه براثرمساعی‌متحدان‌ایشان بعنی‌اسکیتها 
ست آمد و آشوربان ایشان را (اسکنتیاه را) کاهی بجاناین وزمانی بجان آن‌قوم 
۹ خوش می‌انداختند . در واقع هرودوت ۱۳۰۳۱ و۱۶۳) که 
چون پس « فرائورت » بنام کیا کسار جنگ با آشور ر ادوام داد ونینوارامحاصره 
کرد «لشکرعظمی از اسکتها سررسد کد مادبا پسر پر وتوتی‌شاه اسکیتها آن را 
هدات میکرد . . . اشکتپا مدت بست و هشت سا در آسا حکمراتی کردئد و 
پیت مین ده و وسپل انگاری وبی‌دقتی یشان همد جا وبران شد *. 
علی‌الرسم این تهاجم اسکیتها بخالك ماد واستقرار حاکمیت ادشان رامر بوط 
بسال1۲۵ ق. م . مبداتند . زیرا که کیا کساردرسال۸۵ه در گذش تویگفته هرودوت 
۰ سال حکومت کرد . ولی هرودوت درشرح‌اوناع واحوال تصادم اسکیتهاومادیبا 
سخت‌اشتباه میکند . از گفته‌های وی‌چنی‌برمیآ ید که کیا کسار - پس‌ازاصلاحاتی 
که درارتش بعمل آورد وحتّی پس از جنگ بالیدی - جنگ ی که بقول هرودوت 
(۷۳۰۱) علتش بیرون راندن اسکیتها ازخال ماد بود ( که لااقل ۲۸ سال بعدوقوع 
یافت) - برای نستین بار نیوا را محاصره کرد و شکست خورد . بدیپی است که 
باید ترتیب وقایع را آتجنانکه هرودوت منتظم. ساخته تفییر داد . نخستن جنگ 
کیا کساربا آشور در آغازامر - بعنی قبل آزفرمانفرمائی ۲۸ سالةٌ اسکیتها- وقوع 
بافت ودنباله جنگی بود که فرائورت با آشور شروع کرده بود . وهرودوت نیز این 
نکته را بطور غیرمستقيم خاطرنشان میسازدومیگوید کیا کسار میخواست کین‌پدد 





نس سسسه 


فسل سوم ِِ۳ 
جزو چهل سال مذت سلطنت کیا کسار محسوب داشته است میتوانيم نخستین تصادم 
وی را بااسکیتها سالپای ۱۲۵ تا ۱۱۳ ق ۰ م . مربوط سازیم . ولی | کرچن نکنیم 
(چنانکه بعد خواهيم دید) برای‌توجیه وقابع پابان سلطنت کیا کسار بادشواربهای 





بز ر کی روبروخواهيم شد . واین سال که چرا در نوشته های آشور بانایال زکری 
ازپیروزی بر « کوتیوم» بعنی ماد نرفته » بی پاسخ میماند . وسرانجام نیز ناچار 
باید اذعان کنیم که کیا کسار هنگامیکه خود تحت انقیاداسینها بودبا آ شور جنگ 
کرد ودرسال ۱۱۳-۶6۵ ق ۰ . آن کشوررا مغلوب ساخت ! لیا کربگوئم که 
درسال ٩۵۳/۵۲‏ ق . م . شکست اصلی را آشوریان بر مادبپاوارد نباورده بلکه 
مادبا واسکیتهای تابم وی وشاید ماننائیها هم ( کد پیشتر نیز چون متّحدان آشور 
وارد عمل شده بودند) مادیپار| مغلوب ساختند - همد چیز به بهتر ین وجپی‌توجیه 





۰ مادیها (سمت چپ) ود پیکاد با اسکیتها ( سمت داست ) . از دوی تصویر مهر استوانه فرن ۵سه ق ۰ م ۰ 
شده روشن خواهد کشت » وم سالحکمرانی اسکیتپا باسالهای ٩۵۲‏ تا ٩۲۵‏ ق. م۰ 
مطابقت خواهد یافت و *ء سال دوران سلطنت کیا کسار نیز » چنانچه حدی زده 


٩۹ ۱ ۳۵۸‏ 3ِِِ_ِ تاریخ ماد 
مشود » باسالهپای ٩۲4‏ تا ۵۸0 ق . م . منعلبق خواهد کشت . فقط باید اقرار کرد 
که کیا کساردر کود کی تاح ونخت ساعطنت را بارث‌برده " 

بالطبع فقدان سرداری چون کشتریتی - خشثریتا ( فرائورت ) ممکن بود 
بای لشکر ماد عواقب وخیمی ببار آورد وتشبتی کد پس ازمرکک او برای ادامه 
جنک باآشور بعمل آمد بشکست مادیپا واستفرار فرمانقرمائی اسکیتهادر خالك ماد 
ماج شده باشد . 

ولی‌نباید بنداشت که هدف فرماتفرماني اسذیتپا نابودی با بلع دولت ماد 
بوده است . بادشاهی ماد نز مانند مائنا کماکان بسوجودیت خوش ادامد داد ودر 
بایان دوران حا کمیت اسکیتها » بپیچوجد اتوانتر از پیش نبود .ظاهرا اسکیتها 
فقط خراجی کم وبیش سنکین وبا اسمی [ ند واقمی) ازماد در بافت ی نی 7 
یشوابان اسکیت نتوانستند داث امپر اطوری وافعی ر کنند ولی دولتی ابجاد 
کردند که قادر بود وظفد تار بخی‌خو یش را ایفا کرده بوغ آشوررابراندازد »ولی 
برعکس اجازه دادند آشوربان ازایشان چون وسلةٌ اختناق نهشت آزادی استفاده 
کنند . درعوض آنجه باصعلالاح بادشاهی ات 9 مسشد پایگاهی بود برای 
حمله ودستبرد بکشورهای مجاور - نخست به اورارتو ‏ "وسهس باراضی اختصاسی 
آشور و بخصوص به متصرفات آن درسوربه وفاسطی‌دستبردزد تیواسکیتها بنایعتی 
متابم تاحدود خاك بپود وفلسطین رت 


فرمانفرمائی اسکیتها ازیمشی جپات برای‌مادبپا واجداهمیّت بود . ازیکسو 
با فن‌وتا کتيك سواری وتیراندازی اکتا شتافدانه : وحتی بعدازسقوطحکومت 


۵ 
اسکیتها نیزماد بهافرز ندان‌خو ش ر ابر ای آموختن تبر ادا ری بذ اسکتیایسپرد: 9 
حاحتمال فوی وسایل تراندازی د‌ ۳ ومادی وسکانی ۱ 5 ازنخایرس؟شوف 


پیکانپای گونا کون برما معلوم شده ( کد بکاتهای «اسکنتی» نامده مسشود) در 


وا ۳۰۰ 
این دوره تپیه کردید : وچنانکه پیش کفتیم» اعتماد کامل باينکه مخترع نت 
ببکانپای مز بور اسکیتها بوده‌اند وجود ۱ از ۱ حا فسشت اسکشا 
به تدوین بك زبان بین‌القبایل که ند تنها در قلمرو خاس پادشاهی ماد بلکد در 
سراسر خالك آن کشور بسط بافت کومت کرد : زبان ابرانی مادیها بقدری بزبان 
ابرانی اسکتها نزدیاك بودکه تفاهم میان سا کنان پادشاهیپای اسکیت 
و ماد را مقدور میساخت . بالطبع زبان ابرانی - بمثایه زبان مشترك معاشرتی 
بین‌القبابل در مانتا که میان قب‌ایل مزیور قرار داشت - و دیگر نواحی 
«کاسپی » زبان متداول شد و تمام قبایل ماد - از نواحی شمالی اری گرفته تا 
مرزهای پارت - احساس وحدت کردند » زبرا که این احسای را وجود بان 
بین‌القبایل تقوبت مینمود . ولی بااینحال زبان مز پور بحاللسان مشترك بین‌القبایل 
باقی ماند ودر نقاط مختلف زبا نپای‌قبیلدای وبومی‌درمعاترات روزاند یکارمیرفت - 
وحتی بعد ازسقوط حکومت اسکیتپا نبز مادیپا فرزندان خویش را نه تنیا بی‌ای 
آموختن تیراندازی بلکه بای باد گرفتن زبان اسکیتی نیز بنزد اسکیتها اعزام 
منداشتنت . علت بچه بود ؟ برای امپراطوری ماد که در آن زمان قدرت سزائی 





داشت » زبان مك عده صحرانشنان مغلوب چه اهمتتی مستوانست داشته باشد ؟ ولی 
توضیح این ام آسان است . فقط باید در نظ رگرفت که بخش مپمی از مادیپابنن 
خود ودرژند گی روزانه بزبان ایرانی سخن نمی‌گفتند و آن زبان شروری و رسمی 
بوده وبمنزلهُ انبان دولتی ومعاشرات بین‌القبایل پذیررفته شده بود . 

بگفتهُ هرودوت ( ۰1 ۱*۹) پس‌ازم؟سال « کیا کسار وماد پا آ نهارابمیپمانی 
خواندند ومست کردند و کشتند (منظور نظرویاسکیتها با دقیقتربگوئيی سران 
اسکیت است ) و بدبنطریق سلطنت خویش‌را نجات دادند و آنجه را پشترداشتند 
بتصرف در آوردند » . پنابراین بمحضآنکه قدرت سست و بی بای شاهان اسکیت 


و سس نت و ی ی وی 


۰ ۳۰ تاریخ ماد 








سر نگون شد بادشاهی‌ماد مجدداً بپمان صورت ووضعی که پیشترداشت‌در آمد . در 
اینمورد بگواهی هرودوت‌کاملا می‌توان اعتماد کرد زبرا که حا کمیت اسکیتها , 
مسلماً باسای دولت‌ماد زیانی‌و ارد نیاورد وفقط کیا کسارمی‌بایست بمنظورمصونیت 
و احتراز از دستبر دهای اسکیتان خراح معینی بایشان بپردازد . 

اما در بارء سر نوشت‌بعدی اسکیتان فقط بطورمستقیم می‌توان ازروی‌مدارل 
موجود داوری کرد . بگفته کتاب ارمیای نبی هنوز در دهد نهم قرن ششم ق . م . 
یادشاهی اسکنت کماکان در آذربایجان وجود داشت وایترا هرودوت نیز تأٍیید 
می کند وم ی گوید که بخاطرابشان مبان ماد و لبدی‌در ۹هق.م. جنگ در گرفت . 
معپذا بسدها بادشاهی اسکیت - چنانکه خواعیم دبد. - جزو ماد شد . هرودوت 
مي‌گوید که در این حبث وبت اسکیتان به مبداً خویش باز کشتند ( وی در این 
مورد میهن ابشانراآنسوی «راکس؛» بعنی آنسوی‌ولگا - ندانسته‌بلکه درتواحی 
کرانة در بای ساه می‌شمارد) . اوحتی ( ۰۱۷ ۲-۵ ) داستان افسانه مانندی را نقل 
می کند » که زنان اسکیتان که در مدت سی سال غیبت چشم براه ابشان بودند از 
برد گان خود شوهرانی‌برای خویش بر گز ددند ۱ وفرزندان‌آن برد گان کوشدند 
دریرابر اسکیتهائ ی که بمبپن باز م ی گشتند - در تزدیکی میوس کنونی (۰۱۷ ۲۰) 
مقاومت کنند » ولی‌چون از اخلاف بردکان بودند - بمحض اینکه اسکیتما بجای 
شمشیرتازبانه را علیه ابشان بکار انداختند - مغلوب شدند . بدبپی است که اننها 
همه افسانه‌های پنده داران است - بویژه که « اسکیتهای - اشکیدا » محتملا از 
کرانه دربای سیاه به‌آسیای مقدم نیامده بودند . ولی پس از قلع و قمع پادشاهی 
اسکیت در آسیا ی متیدم‌علیا لظاهر- بخشی‌از اسکیتان - اشکیدا واقعا درد بع آ خر 
قرن هفتم با آغاز قرن ششم قبل‌ازمیلاد ۰ از طرریق قفقاز بشمال با زگشته و سپس با 
آنانکه باصطلاح اسکیتان کرانهٌ دربای سیاه نامیده می‌شوند توأْم شد . چنانکه 





سسست - 


فضل نوم ۳۱ 





.ب . پیوطروسکی ثابت کرده قبل از آن تاریخ نیز روابط نبة نزدیکی میان 
قنقاز و نو احی‌ساحلی‌در بای سیام وجود داشته است ۰ ۱ کنون! ارفراوان و مشپودی 
درتواحی کرانهٌ در بای سیاه کشف شده که مژبد آشنائی‌اسکیتان بافرهنگ‌ومدشت 


مادی و معتو اسای مقدم می‌باشد . نوشته‌های مولفان عپد عتیق و در درجهُ اول 





سس سس 


هرودوت دراین‌باب ( مبنی‌براین که درنهناسکیتپای کرانة دربای سیاه خاطرات 
اقامت ابشان در آسیای مقدم زنده بوده است ) شکی باقی نمی گذارد ۳ . ظاهرا 
بخشی ازاسکیتان کرانة دربای سیاه ؛ درواق . ار اسبای مندم با نجا آمده‌بودند و 
شاید - اگر فرش بیشن ما در مورد اشتقاق بعدی تلمد و از 9 اشکدا :۰ 
صحیح باشد - این اصطلاح از ابثان باقی مانده . معپذ! ناید بنداشت که همه 
اتتکتها بدون اشکه اثری از خود باقی گذار ند از تفتاز رفته باشند . مداره 
باستانشناسی که ازحفر بات فت‌فالی نامرد بخ سا دنت | مداخ ۲ 
همه شواهدی ازيك فرهنگ نیمه اسکیتی- که قرنبای هفتم تا پنجم و حتی چپارم 
ق۰م.را شامل می گشته - بدست می‌دهند . بخشی از اسکیتهای - اشکدا » با 
* آورت وکوریبانتی؟" " (تیزخودان)پایان‌فرن شنم و آغازقرن‌پنجم ق . م . درحدود 
قلمرو امپراطوری ماد باقی ماندند و سرانجام با دمگر اهالی آذربایجان شمالی 
ممزوح گشتند ۰ 

درحدود دهه دوم فرن هفم قبل از میلاد . بادشاهی ماد از خراج دادن به 
اسکیتها نجات بافت وپادشاهی» آشور که ازیحران دهد پنجم و چپارم بیرون آمده 
قد علم کرده بود.مجدرا دچار بحران داخلی سختی شد . و کشور ماد بسحنهُ وقایع 
جارکشاندهشد وباتفاقپایلامپراطوری آشور را نابود ساخت و بوغ آشوربان 
را که قر نها اقوام آسیارا در اسارت نگه صسداشت رای 


۱ 080۳ ووواوو (۲) 8019۷۲0 (۳) 0۶10001۵906 


فصل چپارم 
۳ ۱ ۱ 29 ۳3 ۰ 1 
بد‌ایش آمیر اطوردی بزد ت ماد وسقو ط ۳ 
ماد و آشور دربایان قرن هفتم قبل ازمیلاد 


درحدود سال ۵۴+ ق . م . بادشاهی ماد دولت که بود در رددث مائنا 
و اورارتو و عیلام . ولی ؛ چنانکه دیدیم , تکامل بعدی آن تا حدی بسبب شکست 
موقتئ ی که از جنگاوران بادشاهی اسکیت به لشکربان ماد در آذربابجان شمالی 
واردآهد متوقف کشت 
هرودوت دربار اوضاع واحوال ی کدباین تصادم منجر کشت دو روایت متضاد 
ثقل می کند . یکجا (۱۰۳۰1) می کوید «هنگا که ,کا کار پس ازیروزی 
برآشوریان نینوا را محاصره کزد » اين واقعه وقوع بافت و چند سطی پائین‌تر 
( ۱۰۵۰1 ) از مضمون تن چنن برمیآید که اسکیتبا در اراضیئی که بلاو‌اسطه 
پس از عبور از جبال اصلی قفقاژ ( « اینجا » :20۳5 ) در آن قدم نبادند با فادها 
جنگ کردئد . مطلب اوّل - چنانکه‌پیش گفتیم - درست‌نیست . زیرا که کا کار 
برروی هم فقط پس از فراغت ازکاراسکیتها می‌توانست نینو ارا محاسره کند ودد 


۲ ق .م . آشور هنوز چندان ضمیف نشده بود کدلشکر دشمن نینوا را محاسره 


فسل چهارم ۳۳ 
کندا. اامطلب دوم بسیار مبهم‌است . چنانکه‌پیشتر گفتیم : در نوشته‌های آشوری 
در بارثتصادم مادیپا با لشکربان خود آ شورچیزی منقول نیست وبدین‌سبب ؛ محتمل 
است » کد عملیات «فرائورت: کشت بمی - خشتر تا )بیشتر همو حد دست‌نشا ند کان 
ان آشور - و فی‌المثل - در درجهٌ اول اوآ آی ماننائی‌بوده . بفتهُ هرودوت 
انب تا فقط دس از کفته شدن « فرائورت » وارد عمل شدند و 1 نپم احتمالا" در 
۳-۳ شمال آذرباسان . این را هم بگوئ کد تمام این مراتب عحالد از حدود 
حدس خارج نیست . 

بیرتقدیر درحدود سال ٩۲۵‏ ق . م . (وبا | کر بخواهيم در دقت غلو نکرده 
باشیم و بتوریخ هرودوت که تا این درجد دفیق نیست اعنماد ننمائیم - در حدود 
ده دوم فرن هفتم ق .م۰ ) پادشاهی ماد از تحت تسلط اسخیتان ازاد شد وبار 
دیگر سورت نیروی سیاسی وجنگی مهم در آمد . 

هرودوت می گوی که در آغاز حکومت کا کسار يادشاهي ماد اقوام بسیار 
واز آ نجمله پارسیان را در زبر اطاعت خویش داشت . ولی در ده سوم فرن هفتم 
پاری (برسید) - در ردیف یادشاهیپای کوچك شرق عبلام و ماوراء عبلام - هنوز 
ت- میزیست ونظر بوضع عمومی آن دوران! کرهم خراجی می‌پرداخت بدعیلام 
بود نه ماد . آمر انقیاد باری / برسد ( را بتایراین باید پیشتر بحساب کبا کار 
گذاشت . وفتح ایالات مختلف مر کزومشرق ابران را همباحتمال قوی باید بیشتر 
مربوط به‌نخستین سالهای‌حکومت‌اودانست (نه بد سالپای | خر حکومت کشتر تی). 
برروی هم - بنظر می‌رسد - که هرودوت تاریخ وقایع را ( معادل مدت دوران يك 
سلطنت ) پیش انداخته باشد : نقش واقمی « فرائورت » (یعن ی کشتربتی) بظن‌قوی 
حمانند نقشی است که «پدر تاریخ » برای دبوك قائل است ؛ باین معنی که وی 
متسر فات شاهکان کوچك را نابود ساخت و مبانی دولت ماد فلز گرا و شرقی را 





۳۹ تار یج ماد 

مستحکم کرد و بیادشاهی واحد مبدل کرد . فتوحات خارجی ؛ ظاهرا .ممکن بود 
فقط پس‌از طرد اسکیتها سدر عپد حکومت کیا کسار - صورت کی رد . ولی بس از 
سال۱4+ ق . م . مجدداً اطلاعاتی در باره ماد از متون میخی بدست میآید ومعلوم 








می‌شود که در آن تار بخ مانئا نه تنپا هاوز تحت انقیاد پادشاهی ماد درننامده بود , 
بلکهآنقدر نیرو داشت که در ردیفآشور (البته آشوری که بسیار ضعیف ونائوان 
شده. بود) ومانند محدآن عرض اتدام کند ۱ 

هرودوت در باره کیا کسارمطلبی می کوید که ازلحاظ تاربخی واجد اهمیت 
خاض می‌باشد( 1 ؛ ۱۰۳) : « می گویند که او ... اول کی بود که (اقوام) (ساکن) 
آمیا را به قسمتهای نظامی تقسیم کرد (۱۰۸۰ 6۰۱۰ «::*8۱0) ونخستین بارمقررات 
جنگی برقرار کرد ( 0۱۰۱0۲ ) : که هرنیزه‌دار و کماندار وسواد جداباشد . ۳ 
ازآن ابشان بی‌نظم و مخلوط بودند . » چنانکه بارها در مورد هرودوت ملاحظه 
شده - همینکه او خود ماهیت بدیده را درك نمی کند - دلیلی است که نوشته او 
حقبقت دارد (ژیر| که ازروی‌قصد مطلمی‌اختراع نکرده) . الستد هر کز لشکری که 
در آن پیادکان سبك اسلحه وسنگن اسلحه « بطور پی‌نظم با سواران مخلوط شده 
باشند . » وجود نداشته : حقیقت ابن است که قبل‌از کیا کسار مادیپا و اقو ام تابع 
ابشان در جنگ بسورت دسته‌های قبله‌ای ش ر کت می‌جستند و کیا کسار بمتابعت از 
همسایگان خوش بعنی آشور بان که سازمان ار تشی منظم مدوّن ودقتی‌داشتند - 
برای نخستین‌بارار تش‌منظم ابجاد کر د که بواحدهای سوقالجیشیو تا کتسلی تفسیم 
می‌شد واین‌تقسمات ممتنی برروابط فسله‌ای افراد توق بلنه ۱ ۳ 
دولت ریشه میگرفته و وی تقسیم لشکربان را از روی نوع سلاح منتظلم ساخت 
( ژیرا دووستیات نی فنله‌ای -تکاوران هر کنیا اعدا سامت کفداشت 
وسلاحی که بدستش می‌افتادبسف لشکرقدم می‌نهاد) این‌عمل‌درتشکیل وقوام‌دولت 





فحل چهارم ۳۹6۵ 








حسسست 


ماد آخرین گام بود . می‌دانيم که کشتریتی دارای افراد و وسابل آزموده‌ای‌برای 
محاصره فلاع بود .| کنون ارتش ماد ازلحاظ سازمان بپیچوجه ازارتشآشورعقب 
نبود ودرعین عخاز شا وواخهخنکگی آن از آشوریان بمراتب بپتر وعالیتر بود . 
زیرا که ارتشی بود مر کب ازافراد |زادجماعات روستائی - جامعهٌ مزبور بااینکه 
به مستمند وتوانگر وتابع وزیا لحقوق تقیم شده بوده ولی این‌تجز به اد 
بدرجه غائی نرسیده‌بوده . جامعه‌ای‌بود که هنوزدر آن‌چندان‌بند گی شیوع‌نداشت 
رباخواری‌باحتمال قوی هنوز نقش مخرّب خویش را بازی‌نکرد . اين ارتش > 
برای نخستین بار در کشور ودولتی‌واحد متحد شده بودهی باست بوضوحتمام‌وحدت 
خویشتن ودرعین حال نیروی روزافزون خودرا احساس ۲ کند . راست است که هنوز 
قفزه انفگ دافته ول کمان هرود کهحنکت ابا اب یا وا شاد مان .اون( 
از آ نجمله قبایل پارس) ازاین جپت نیزبرای ویآموزنده بود . ارتش مزیورمسلما 
باتا کتك پباد گان وفن محاصره قلاع آشوربان وفن‌سواری و تبراندازی‌اسکتان 
نز آشنا بوده . 

ازلحاظ تعیین تاریخ وقایم ایام سلطنت کیا کسار هرودوت نمیتواند کومکی 
نا مکند وناید آزاند وک تقدار وت مترسان شویم . 

باید | کثر فتوحاتی را که هرودوت به کیا کسار نسبت میدهد وبدمگرسخن 
پیروزیهائی را که درفلات ایران نصیب وی شده‌بوده بآغاز دوران سلعطنت مستقلانة 
کیا کسار پس ازطرداسکیتها (بعنی سالهایه 4۷ تا ۱۱۵ ق . م. (( مر ‌بوط 
متأسفانه هيچيك ازمنایم وقایم این دوره را روشن نساخته‌اند » ولی مسلم اس ت که 
درپایان آن دوران ارتش کیا کسار توسط عده‌ای ازسپاهیان غبر مادی تقوت شده 
بوده و کیا کسار کامل" برای حمله بهآشور آماده بوده است . 


شمناً وضع این دولت بقرار زیر بود : : بحران دههُ پنجم قرن‌هفتم برای آشور 














بخوشی پابان یافت . آشوربان موفق شدند شور شاماشومو کین را در بابل فرو 
نشانند وا کثر متّحدان وی را نیز تار ومار کنند . در آغاز ده سوم‌آن قرن | شون 
باناپالکاملا" عیلام را معلیع خویش ساخت . ولی درعین حال خشم تابعان و مغلوبان 
ومللی که درخطر اسارت بودند روز بروز افزون میگردید واعتماد ابشان بنیروی 
خوشتن زیادتر میشد زیرا که در طم ی و ی 1 
آشور بان وارد وف نودند . در این مان دوا و نیز از لحاظ داخلی ضعف 
شده بود . 

در حدود قلمرو امپراطوری آشور شما شمار آر زومندان نابودی‌آن ده لت بسار 
بود . درتورات مجموعی‌ازسخنرانیهائی که بمناسبت سقوط نینواابرادشده و بشخصی 
نائوم‌نام ازمردم اسرائیل منسوب است- که کمن مبرود باسارتآ شور افتاده‌بوده - 
محفوظ است آزنطقهای مزبور تياك مشپود است ت کد اقوام آسای مقدم چد کسانی 
را دشمن اصلی خوش مسشمر دند" . اینان » انن‌دشمنان‌اقوام » همان‌اعبان, بزر گان 
آشور بعنی عناصر صاحب مقام وکاهنان بلندجاه و نظامیان و بازر گانان آن دولت 
بودند . این گروه کوچك که - بمقیاس آسیای مقدم باستانی و آ نروزی - ثروتهای 
کلان کرد آورده بود ؛ بی‌بند وبار ونابخردانه تمام مردم خاورمیانه ر اسفع‌خویش 
استثمار مینموده . مردم سراسر شرق آرزومند نابودی آشور « کنام شیران *- و 
سقوط نینوا - «شپرخون» - بودند . نمایندکان وافراد قبایل مرزی ودوزدست که 
هنوز منقاد آشور نگشته بودنه وبردگان دول که ازمیپن خویش بجا های دیگر 
کوچانده شده بودند وافراد «]زاد»جماعتماو نمایند گان‌محافل‌برده دار کشورهای 
خارح از آشور ء همه دراین آرزو شريك بودند . این را هم‌پگوئيم کد میان برده - 
دارانآشوری نیز دائما مباررء داخلی » بین دستدهای باژر گاتان و کاهنان ازیکسو 
ونظامیان از داسگر نت , جربان داشت . 








فسل چهارم ۳۹۷ 





سا 


عامَذُ مردم مستقلا و مستقیما درمبارزه سیاسی شر کت نمیکردند . ولی‌نیرو 





و منفجره‌ای بودند که همواره آماد؛ غمل بود وبمحض باتك شکست نظامی با 
عف قدرت دولت تن اهتمود ۰ 

درچنین شرایطی موضوع را بنحو دیگر بابد طر کرد وکمتر ازسیب‌نابودی 
و ان از علتی که موجب دوام یات و کفت سکن کمت ی اازر 
سانش | شور فقدان وحدت ارم و ز ۳ کافی د؛ بت ها لنان ان نود . 

خن وهای مکی آ مور موب که یبا کب آن کفوزاعار 
خارجی را کوچك انگارد واختلاف وجدال مبان دستدهاء وی و تب ۱ 
اما صفوف ارتش آشور پراز افراد وعناصر بسکانه برد کد از میان اقوام گونا گون 
مغلوب گرفته بودند وسرانجام روحية تا مردم ممکن نبود درارتش 


وسزان اما کر سک ان هتکن نشود 2 نائو ان نسازد . 


۲ جنگ بابل و ماد علیه آشور 
( تا سقوط آشود ) 
درپابان فرن هفم قبلازمسلاد فش ان | شور ر با تمام فنون نفک او رآشنا 
بودند ودرمبارزه علیه آن دولت‌تجارب فراوان‌اندوخته . وهم‌ازپابان قرن‌هشتمقم. 
ِِ« ائتلافهای بزر گی‌علیه آ شورتشکیا‌دهند . دراین ائتلافبا عادة کلدانیان 
بابل وعیلام وطیفه رهبری را ایفا می‌نمودند . ولی تاعبد منظلور نظرما ائتلافهای 
مز بور آ نچنانکه باید وشاید از لحاظ نظامی نبرومند نبودند و وحدت نظرشان‌کافی 
نبود وموافع سوقالجیشی مناسبی ایا هر کا ان ا خوز تاه هل ان 
قایص » عواملی نبوده که رفم آنپا میسر نباشد بلکد اوضاع و احوالی گذران و 


تصادفی و قابل احتراز بود . بخشهای گونا کون آشور منافع مختلف داشتند و 


۳۸ نار بخ ماد 





امپراطوریآشور بزور آنپا را ازلحاظ نظامی واداری متحد ساخته تحت ادارهٌ يك 
دولت در آورده بود و وجود و با انقراض دولت مزبور هم بسته به تصادف ؛ مت 
شکست وبا پیروزبهای مک وود . همنکه ائتلاف متحد الکلمه و واحدی از 
دشمنان آشور بدبدآمد » که ازلحاظ نظامی و سوق‌الجیشی نیرومند بوده » انقراض 
دولت قطعی گردید . 

درپادشاهی ماد وحدت نظرکاملی حکمفرما بود . برغم فرمانبرداری ماد از 
اسکیتان ( که گفتیم محتملا مادیها بخاطر مصونیت از دستبرد به اسکیتان فقط 
خراجی می‌پرداختند ) وضع کشور بمراتب بهتراز قرن پیش بود : و درطی نیم‌فرن 
هم از مسائب تجاوزاتآ شور و هم مفاسد جنگهای خانگی بین شاهکان نجات بافته 
بود . قدرت واحد سلطنت ی که درمبارزه با اعان کاان محلی‌تجز بدطلب پدیدآمده 
بود » گراشهای استثمارطلبانهةٌ بزر کان‌ر! در برابر افراد عادی و آزاد ( که واقعا 
وبا بالقه جزو برده داران عضو حماعت بودند) محتملا تااندازه‌ای مپار کردووضع 
اقتصادی گروه آزاد گان استوارتر وبهتر شد . ازدمگرسو اعیان کلان که از مقام 
بزرکی و آقائی محروم شده‌بودند هنوزبامید کسب در آمد - درصورت توسعةٌ دولت 
و کشور - ازقدرت‌سلطنت‌جانبداری مسکردندو بناددو لت گذاشته‌شده بودو پیش بینی 
مىشد که توسعه وتحکیم آن ادامه خواهد بافت . در عين حال پادشاهی ماد محد 
نیرومند ی که همانا بابل باشد بیدا کرده بود . 

آشور بانایال پس ازشکست شاماشوم وکین( "وتصرّف بابل درسال ٩۵۸‏ ق ۰ م۰ 
شخصی بنام‌کاندالانو!" را که معروفیت وشپرتی نداشت و کسی‌عمل درخشانی آزوی 
ندیده بودسلطئت بابل ری کر عملیات جنگی(بخصوص‌در عیلام وعربستان) 


سر 


تا آغاز دههٌ سوم ادامه یافت . درحدود سال ٩۳۳‏ ق . م . آشور باناپال در گذشت و 





(۱) جاااهیگگههوگ (۲) م۵00۱ 





فسل چهارم ۳۹۹ 


۳ او سور اتلیلانی" برتخت سلطنت آشور جلوس کرد ؛ وظاه را جلوس اوبعد 
از بك دو ره جنگهای داخلی بود . آشور اتلیلانی لااقل چپار سال ساطنت کرد و 
بظنْ غالب تاسال +۲٩‏ ق ۰ م . یادشاه بود ودر آن مدت «کاندالاتو» همچنان در بابل 
حکومت مبکرد . سپس » بنظر میرسد که [شور اتلی‌لانی توسط سردار محبوب 
خویش (ومحتملا یکی ازاقوام خود) بنام سین شوم لی‌شیر - که بابل را نیز تصرف 
کرد ازسلطنت خلم شد . ولی تون کشت .که خود وی‌بدست هیر ]و 
باناپال بنام « سین شارش کون 1 (سار )۳۹۳۱ آخرین شاه ]ور مغلوب شد و 
تا دش کون برتخت ساطنت آشور جلوس کرد . سارالك توانست مدتی قدرت 
آشوررا کماکان دربابل حفظ کند" . اوروك"** که ازدیر باز نسبت به آشور وفادار 
بود مدتها درجنوب بابل پایداری کرد وباقی ماند . ولی هنگام مرگ کاندالانو و 
شورش سین شوم‌لی‌شیر پادشاهی جدیدی در بابل تأسیس ش دکه نابو پالاسار (نابو 
آپ لوسور) دررأس آن قرار داشت ۰ بنابگفتة «بروس» مورخ بابلی : وی از طرف 
ساراك برای قلع وقمع دشمنان آشور به بابل اعزام شده بود و بمنظور سرنگون 
ساختن سارالك در آنجا قدرت را بدستگرفت ". بناباطلاعات دیگری که در دست 
ای وا سای ی سوت رده ود 
تابوپالاسار بااینکه نخست درخدمت آشوربان بود ولی‌کلدانی بودو ازاعقاب 
دشمنان دیرین آشور که ازپابان قرن هشتم ق .م . پیکارهای سیار با آشوریان 
کرده بودند - شمرده ميشد . معلوم نیست که وی ازاخلاف یکی از شاهزاد کان 
کلده بوده با از اعقاب کشاورزان آن سرزمین . وی در الواح خویش " تذ کر 
میدهد که اصل و تبارش از بزرکان نیست . او درواقع بیشتر مبیّن منافع محافل 
تجار ورباخواران وبرده داران بابل بو که باکاهنان جوش‌خورده وازدیر بازی با 


(۱) نع بطم ۱ یاک زو (۳) 50791 (:) ۱۱۳۱۲ 











۳۷۰ نار دم مأد 


نظامان او دشمنی مور ز ید ند ادایم لور کل برس عواید بپره برداری از 
آسای مقدم بود - گرچه بعدها , اززمان «سیناخریب» » این مبارزه را طرفین تا 
نابودی جسمانی طرف مقاوم ادامد میدادند ) . 

در گذشته عالام عایالرسم همیشد مه تاناانی کلداتا نی که علیده قه 
عصبان مبکردند بوده . ولی عللام و حود نداشت ونابویالاسار چشم امید ید ماد 
دوخت که شاماشومو کین نز دست اتحاد بعطفرف آن دراز کرده بود وا کنون‌استوار 
وقوی گشته بود نابکفتة «یروس" , تا بوپالاسار از آغازامروقبل‌ازایشکه‌علیه آشور 
اقدام کند اک کار عپدی پیت هی اوه در بی تیدا" "را برای بسر خود 
و ی هت تکرست کا #تم عید اسان هام عفد کشت 
ودر آغاز تفاهمی عملی مبان طرفین حاصل شده‌بوده . 

در آغاز بادشاهی‌نابویالاسار ( مانند پادشاهی شاماشومو کن که‌قل از اوبود ) 
فقط بابل مر کزی » بعنی اطرراف‌با ,تخت » را شامل‌بود . وشهرهای جنوبی وشمالی 
تیا تابع ساراكٌ بادشاه آشور بودند:: این سیب نخستن سالپای ساعطات 
ابوبالاسارصرف تسخیرو انقیاد خود خالك بابل گردید . این آمردرسال۱۹ق ۰ م۰ 
و شابد اند کی‌زود تر انحام پذبرفت 5 معلوم یی که در آن‌زمان مادیپا بد چه 
اقدامی دست زدند . برخی از محققان معتقدند که نخستن محاصرد تستو | تو سط 
کنا کساز ( که در اثر هرودوت منقول است ویس 2 خالء ماد تحت حخومت 
اسکیتان در آمد ) درهمن اوقات وقوع بافت . ولی - چنانکه گفتیم - این‌شرح ما 
را به تناقضات و اختالافات غیرفا با ل‌حلی‌م ی کشاند که درتطبیق تار بخپا بیدا خو اهد 
شد وبخصوص مستلزم این فرض‌است که مادیپا بز رکتر بن‌اقدام تار بخ خویش بعنی 
امحاء و تخریب دوات آشور را در زماتی بعمل آوردند کد خود تحت حذومت 





(۱) ۸۱1۱1۱04 ( 0۵0080۵0۲یاطان لح 








فسل چهارم ۳۷۱ 


۳ ِِ رکه ازلحاظ منعطق تیز غیرمحتمل است با منبم 
و کواه اسلی وقایع سال ٩۱4‏ ق .م. و سالهای بعداز آن - یعنی « تار بش گنها 1 
همجنین . اطا(عاتي که « بروس»"" و کتسیاس و حتی خود هرودوت بدست می‌دهد- 
تنافقض دارد . مورخان نامبرده از سر در وقایعی که منجربه تخریب 
قعلمی آشور گشت‌هیچگو نه اتلاش‌شازتت شعاد کعیرعقه اتفادا وبا تاد 
۳ ماد یبا درهمان آغاز کار- تسج عادت معلوم مور خان‌عبد عسق ات .که حر بان 
هروافعه‌ای را خلاصد وفشرده می کردند وبخصوص « بروس " دربیان مطلب بسیار 
ممسأث بوده واین‌نکتد درمورد وی بشترصادق است . بخلن وی مادیپا درطی چند 
سال اول درجریان وقایع سپمی نداشتند وخود نابویااسارنیز هنوز تخریب وامحای 
قطعی دولتآشوررا در نظرنداشته وفقط می کوشیده بابل راتصرف کند . ولی بعد 
اوضاع واحوال مناسبی برای قاژدا وزدن و3 قطاعی به | شور ف راهم ۳ 
اسکیتان حتی‌در دور رونق کار باصطلاح + یادشاهی اسکت » ( که در نظر 
آشور آ لت مطعی‌بودند) ازتحت نظارت | شورخارج شده به‌غارت نواحی‌مرزی‌ودور 
دستآن کشور برداختند ودر آن میان محتمالا عناصر ناراضی و ستمدیده ای که 
در میان اتباع آشور فراوان بودند بایشان پیوستند . شاید انمکاسات ضعیفی از 
جوم اسان به شور یه وقلسطن در نوشته‌های « بامبران» تورات محفوظ مانده 
باشد. "۲ هرودوت ( ۰۲ ۱۰۵) ازهحوم ا.شان‌به کر‌انه فلسطین - تا سرحد مصرسخن 
م گوید . شهربیت شتان (بیسان کنونی) درفلسطین در زمان ساعلةٌ فرهنگه ونانی 
اسکتوپول ( شبراسکی) امزرهر ش: وان ام تسادق. عس قووم مار 
باستان‌شناسی‌چندی‌نزدردست ۱ ست که‌ورود ات ان ۱ و شو زا نکش 9 
در یا با نبشتهای مردم توأم و همعنان شد » از 


0( وین ۱ 6۲0:۶ ۱ 





۳۷ تاریخ ماد 





آغاز دهه سوم فرن‌هفتم و بعد » نخلارت | شور برابالات غر بی‌بم راب سست‌تر گشت . 
۱ ۲۶ 
" را - که پیشترمانند سرزمن دیود به 


فرعون بسامتیخ شیر فلسعطلینی «آشدود » 
آشورخراج مي‌داد - مدت مدیدی محاصره کرد و « بوشیا » پادشاه بپود ( ۰۷*- 
۷ ق ۰۰) بدون اینکد بیمی‌بدل‌راه دهد ابالاتآشوری مجاور ملك خوش را 
تصرف و در فشقید بادشاهی صیدون احباء شد وا ات وه مانمی‌توانیم 
تار بخ دقیق این‌وقایع را ذ کر کنیم ولی‌حدی می‌زنيم که قبل از سال ٩۲۶‏ پیش از 
میلاد وقوع یافتند . جنگهای داخلی آشور بیش‌ازپیش آن دولت طفییی نظامي زا 
ضعیف کرد . ودرجنگی که میان آ شوروبا بل (وماد) آغازشد دولت آ شور نتوانست به 
تنهائی پابداری کند و ناچار در صدد یافتن متحدانی بر آمد ۰ بکی‌ازآن متحدان 
بادشاهی ماننا بود که ظاهراً شاهان آن هم از زمان اوآ ی" " متفق آشور بودند . 
تال قیع باوقاه ا رونت سا وظاه اتسار مجتویاش‌طمولی 
کوبا در عملیات کر تکار کی کش آما راجم به اسکیتان در منایعی که 
راجع بتار یخآن‌زمان دردست است ؛ نامی ازاشان برده نشده . نلاهر ‏ شکنتی که 
اند کی قبل‌از آن‌تار بخ توسط کیا کسار برابشان وارد آمده بود موقتا | نان را از 


صحنه حوادث‌خار ج ساخته‌یود ۲ مصر نیز همحون‌متحد آشور و ار دکار ار شد ۰ مراتب 
, 11 ۰ : 1۰ 
فوق نه تنپا ضعف اشورر ا شان می‌دهد بلکه می‌رساند کد وضم در دح 


1 
2 ب ن دولت 


‌- ۳ 3 3 ۳ ۳ ار 
بسیاروخيم‌بوده ۰ وال ممکن‌نمود که | شور بان لشذر بان دادشاهس اد ۰ تددر بلدشمد 


نزديك خراجگزار ایشان بودند به کشورخویش راه دهند و با ا نان چون متحدان 
متساوی الحقوق معامله کنند . 

چه چز ۳ این‌حد باعث وخامت اوضاع شده بود + کمان تمیر ود کد ععسان 
1 


بابل خودی خود مستلزم چنن اقدامات جدئی بوده ی بر ا در قار دج 


ک 
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3 فصل چهارم ۳۳۳ 
تا ۲.۳ 5 


کونه شورشها فراوان بوده و آن‌دولت بآسانی وبا بدشواری همواره آ نپارا خاموش 





می کرده است . ورود ماد در جنگ نیزنمی‌توانست موجب نگرانیآشور شود زیرا 
که احتمال قوی کنا کسار هنوز در سال ٩۱۹‏ ق . م . وارد کارزار نشده بود و الا 
و لشکرربان ماتنا را بکنار فرات رونی و حال| نکد این انتقال واقعا 
صورت گرفته بوده . بظنْفوی در نظر 1 دولتی | شور وخامت ِ بدان سبب 
بود که عموم مردم امپراطوری ازنپشت ضدا شور پشتیبانی‌می کردند . 

در آن‌زمان که شرح وقابع بابل باباصطلاح « تاریخ کد * وقایع سالهای دهم 
تا هفدهم حکومت نابوپالاسار آغازمی گردد (۱۹۰-۹۶۹»ق ۰۸۰ ) وضع بقراری‌بود 
که در بالا مذکور کشت" . 

در بپار سال ٩۱۹‏ ق .م . نابویالاسار عازم بخش علنای فرات شد تا قبابل 
آرامتئی را که تحت اطاعت آشور بودند رام کند . و از ايشان اطلاع بافت که 
آهوربان درگیلی که مجتبلا اند کی باینتر ازملتهای هر ات ور های ۱ 
قرارداشت - موضع گرفته ولشکربان ماتنا نیزهمراه ابشان می‌باشند . روز ۱۲ آب 
( تقریباً اوایل ماه اوت ) پیکار قطعی در گرفت که منبجر به شکست آخوریان و 
اسارت سران جنگی آشور و ماننا گشت . تابوبالاسار يك کووه اکتشاف بطرف 
سرچشمهةٌ فرات فرستاد که تا مصب رود بالیخ(۳) پیش روند و سپس مجدداً بسوی 
پائین رود رهسپار شد و از لشکربان تازه تفس مصر و اشور که از سوربه سوی او 
می‌آمدند احتراز جست . دربپارسال ٩۱۵‏ ق . م . (در آذر بعنی‌فور به ومارس) نبرد 
دیگری میان بابلیان و آشوریان روی‌داد . این بار محل‌کارزار درابالت « آرایخا » 
0 بود . بابلیان آشوریان را برود زاب کوچك ربختند و ین ابشان را 
تصاحب کردند . 


توس ی ور 
(۱) 1۱10 (۲) ۲اطویز (۳) *[[ظ 


۳۷ تار بن ماد 


ور مها نوی تفریبً ا زک ر کول کنوني _ 
آن‌سوی دحله هه ند« جذوبی‌تر از وو و 
عانهُ کنونی - برفرات - همتد 9 . قلع وقمع لشکربان مانتا در کابلن - 
دور از مبهن ابشان - سرحدات ماننا را فاقد دفاع پات اه ماه ما یازا ور 
سالهای ۱۱-۱۵ ق ۰ م . توسط کیا کسار اشغال و بامپراطوری ماد ملح قگشت . 
بدین‌طر دق کیا کسار بطرفداری ازبابل وارد جنک آشوه رویابل شد وچیزی نگذشت 
که در آن گیرودار وظیفة رهبریرا بعپده فت 

دراین حیث و بیث نابوپالاسار » در ماه وربل - مه بمنظور بسط پیروزی 
خویش بجناح شرقی درز برحصار آشور ظاهرشد و پس‌از محاصرء کوتاهی خواست 
شپررا بحمله تسخی رکند ولی موفق نشد وناچار بسمت جنوب عقب نشست ودرقاعه 
+ تا کری تاین » ۲۱ متحصن کشت ( تکربت کنونی ) . ولی آشوربان که فلع 
«تا کری تاین » را محاصره کردند توفيقي حاصل ننمودند و نا گزبر از محاصره 

در آن اوقات که بسروری هر گاه تسب 0 از فر من 3 » مادیپا از 
گردنه‌های زا گروس گذشته » برای نخستین بار در دامند های غربی جبال مز بور 
ظاهرشدند : ودرماه آراخسامن ۲ (اکتبر- نوامبی) وارد ابالتآراپخا!"" گشتند . 
این آغازبایان‌کار آ نان بود . درماه آب ( ژویه - اوت) سال‌بعدغ۱ق . م . لشکریان 
ماد شعان قاییای را یسمائی ومانور درخشانی بعمل آمووده ۳ ظاهر | از طسق 
کوهیابه‌های رایخا ( بالاتراز نوا به معا بر دجله رسد‌ند وشپر‌طر سس ۳ بحملد 
تصرف کردند و سپس از دجله گذشتند و از کرانهٌ راست با قط جا ا شوو به هی 
راندند وبدین منوال ارتش سین‌شاری شکون» ۱ ی خاله اضلی آشور را از کومك 


(۱) 1۲۵۳۳۱۱۵1۳ (۲) ۸2۲۵59700 (۳) 08 ۸۲۲۵ )4 واگ ۳ 5:52 





فحل چهارم ۳۷۵ 


۳ 
۳ 


۹ ند . این لت دشی سرعت صوبرات گرفت 2 با س‌خیر شهر مقدس 


آشور که و برانه اشته مایت اب ون نسر از ابحاخط رو و قدرت 


یس 





خارح م<روم 
آشور نان عنی 
باعث عسرت ناطر ان یج بایان نافت , اعان ۱ شور ۰ در و ۳ ۱ معاید 


۸ص 


ون عارت شد و تروت‌های سکران و شمار تست ها یجان افتاد ۰ ثر و تباث که 


ت-- ت- ِ ۳ بت ۳ 
اشور بان در نسحه فر نبا عارت تمام اقوام سای ترس ت د اهر ده به دند . 


۸ ۰ 


صتت. 


» 


۱ 


۰۰ 
۰ 5 
و 7 





۱- حصار استتیامان دذاعی هر آشور در زمان اتمام ماختمان آن درقرن تیم ی ۰ م 3 ری قراین مکشوف 
ای حغریات تس و آ نیرء زر سح دوه 


ته 


اما نابویا اسار که متحدی جدید و تایوسده بدست آورده بود خواست اور 
اه روا قاری 3 تار بخ کد 3 | بادشاها | کد [یعنی 
نوی که هراس هی وا دار سای | ور 
خزاف مود | مها باعیی یبال سارصوی مود ی کات ی ها عوود 
کاهنان آن‌را روابط استوارودیرین ۰ اشترالك منافع وسنن‌مذهبی‌با بزر کنو کاهنان 


ِ‌‌ ۳4 


بال مر بوط می‌ساخت . حتی‌درزمان سالماناسار پنجم وبعداز آن ایشان متفق علید 











فر4 نظامی آشور وارد مبارژه شده بودند . نابویالاسار در نوشته های خود مصرحا 
هن (گوید که او درتوهین به معابد آشورشر کت نجست وحتی‌بخاطر نها عزادارشد 
وبرروی خالك خوابید . معپذا پویرانه های آشورقدم نپاد ودر آ نجا در اردو گاه 
مادیپا - نابوپالاسار و کیا کسار «با یکدیگرعهد دوستیواتحاد بستنده واین‌دوستی 
محتملا" درهمان زمان با ازدواح سیاسی‌مسجل ومستحکم 3 
سقوط ینوا و بایان امپراطودی آشود 

ازشپرهای بزرگ » جز نبنوا وکالخو (۱ گرنواحی‌مرزئیرا که هنوزبه شور 
وفادار بودند بحساب نیاوریم )واه ای سار اک نافی تاننه نود وی ویما ون 
نشده بود . درسال ٩۱۳‏ ق . م .موفق شد آرامیان ابالت « سوخو »را - برفرات ‏ 
علیه نابوپالاساربرانگزد و بدین‌طربق موقتا نیروهای بابل‌را بدانسو منحرف واز 
تفت هر 

روشن تدش 45 ماد د, در ان زمان چه اقدامی بعمل وتات ار خفا مق 
کتسیاس چنین برمی آبد. "که ابشان در آن‌زمان ( حتی‌ازسال پیشازآن) سر کرم 
محاصرءهّ نننوا بودند » ولی « تار بخ کد ‌ هیچ یادی از آنان نمیکند . این را هم 
بگ ثیم که مولف تار بخ مز‌بور به مادیپا که راطهُ مستقیمی با تار یخ بابل نداشتند 
علاقه‌ای ابراز نمبدارد . 

ساراك ولشکریان آشور درطی‌سال ٩۱۳‏ ق .م۰ هیچ اقدامی‌بعمل‌نیاوردند - 
وحدس زده میشود که شاید واقعا در تینوا محصور بوده‌اند . معپذا متن« تار بخ گد ‌ 
(کلمه به‌کامه) تا آ نجا که مرربوط به سال۱۷ق. م . میباشد (بآن صورتی که محفوظ 
مانده - زبرا که در این قسمت سخت دیته استک) وانحه از « کتاب نائوم » 
میتوان‌استخراج کرد همه‌از کوتاهی‌مدت محاصرء#نینوا وایشکه‌بنا گهان‌مسخرشده » 
حکایت میکنند . بدین‌سیب باحتمال‌قوی مادیپا درسال۱۳٩ق‏ . م . در قطه دیگری 





فحبل چهارم ۳۳۷ 





1 ۱۱۱ 1 ار 


ود ارو ۱ وه اه 


۱ 7 ی 1 
ار 
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و 
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۲- منظره حمار آشور ازطری دجله . از ری قراین مکشوف حفر‌یات و . آندده دسم شده 

اقص مفپوم میشود ۰ این بار بابلیان و مادیپا اقدامات خویش را هم آهنگ ساخته 
بودند ۰ ظاهرا لشکر بان‌نا بو یا !سار اور ان کنا کسام دردرة دیاله بهم‌ر سیدند 
وبك جا آزرود رادان ( دم کنونی) در ملتقای آن رود کل و سوی‌حصار 
تینوا حر کت کردند . از ماه سمان تا آب ( بعنی بتقرب از ژوئن تا اوت ) سه نبرد 
در زیرحصار پایتخت آشور وقوع بافت . 

سرانجام در ماه آب ( متأسفانه تاریخ روز معین نیست ) بر اثرحملة سختی 
متحدان وارد توا شدند . جنگهای خیابانی آغاز شد . تمام منایع » باستتنای 
: اریع کف اب که چیزی در این مورد از آن نمی‌توان استخراح کرد - دراین 
متف ال آی‌میباشند که حملهه نیوا بسبب‌طنیانآب که بط | شناد کرو نوت 
و محتملا" حصار گلین شپر را خراب کرد » بموفقیت انجامید . درهمان روزی که 
دشمنان وارد تننوا شدند « سن شار بشکون - سار الذ » بادشاه | شور خود را بمبان 


ها سر 3 
1 خار یم ما 
۳۷۸ تار بخ د‌ 


ی 
سس ۱۳۹ نی و ات 
وش هگید وه مین وی و ۲ ۰۵ ۳9 


مب اوه نیوا را 
روسمی درد » ۱ ۳ 
دهد ه احساساتی را که اقو ام آنیقن اشور ۲ 


سال ۱۲٩ق‏ ۰ م. را شرح هی 
بیان می‌نمابد . 


سر 


و ی جت 


بقایای حمار 
مجاری قد‌یم رودها و نهرها ی 


- 


مدل دروازه های قدیه‌ی نینوا 


3 
۹ 
‌» 
چه 


مجاری‌کنونی رودها ونورها محر 


نسی| 


امرز طغیان دم 
که هنکام محاصره صور تگرفت 


قلاعی که.بحلکاخها ومع بد بود* وا 





۳ - نقشه ویرانه‌های توا .خر محل احتما ای عکست حسار را که اب گر فته بودنشان میدهد 
ج. و یاه ته نخه‌اهد نود 
است کد وا کی زر بمی نام بو نحر بو 


۰ 
۳ 


« خداوند در بارء تو امرفرموده ۱ 

۰ ۹ ۰ 4 ۱ ۰ مه فقس 

وازخانه خدادانت سمهای تراشیده و اصنام ر بختد شده ۳ مععع حو عم نمود ه ش 
۱ ۹ ی ۲ ۱ وا و ت 

ترا خواهم ساخت زیراخوارشده‌ای . اینك بر کوهباپایهای میتی که سح د مت 


ُ ۳ هي ۱ ۱۳ دای اید ص در رود 
«سرجتّاران او وت ومردان حتخی بعرمزملیس ۶ ۶ : 


3 فصل چهارم "۳ 











3 
عرض میدر خدة د و نیزه ها بحر کت در | مده‌اند ۰ عرابه ها و۱ د بو اند وار در 


خبابانها 0 و و مبدانها بهم مسخور ۰ ید مشعایا ممانند و جون تبرق 


مدوانق:: او ممارزان ِِ را دنام میخواند و آ نان د؛ رزجن ز کمن «ملغز ۰ 
سوی حصار دز ه تخد دا را حاضر «ساز ند ِ , در های نهر ها «٩‏ وده 
33 [د3 


تقو وش را اتصتویف مصرم رم ار ی امن کر زود واههه : 
رکه رانده خواهد شد و کنیزانش چون فاختگان سینه زتان نالد و فغان خواهند 
کرد : « نینوا از زمان قدیم چون بر کدای را کد بود و حالا آبها بسرعت جاری 
اه کت ! صنر کنید! ولی احدی متوجه نست . نقره‌ها را نیز غارت کنسد» 
طلاها را غارت کنید » اندوخته‌ها را پایانی فیست ۰ پر از هر گونه کالای نفیس 
ات 

«وای بر شپر خون که تمامش از فرب و غارت ماو است و خوی ددی از 
آن دور نمیشود ! صدای تازبانه و غز وغر چرخ عرابه‌ها وصدای سم اسبان تازنده 
و عرابه های شتابنده ؛ سواران هجوم می | ور ند و شمشرها برق مبزند و نیزه‌ها 
موی هی ؟ . هم | کنون کشتهها مار و تلپای جناژه یدید اه , تن‌ها را بایان 
نیست و به تنپای کشتگان میخورند ! 

(انن ار دنا وان زانه دای است که افزام را شسبت رای 
خود و قبایل را بسیب سحر وجادوی خویش فروخت . بپوه صبایوت گوید | کنون 
برضد تو هستم ! آو دامنت را میدرم و برهنگی تو را باقوام و پادشاهیپا و رسوائی 
تو را با نها نشان میدهم و نجاسات بر تو پاشیده ذلیلت خواهم کرد و رسوای جهانت 
خواهم ساخت .. 
۶ ... از کجا تسلی‌بخشی برایت بیابم * مکر تو از فیفآمونیان * بهتری 


نه اینست که آنان نیز راه تبعید و اسبری را پیش گرفتند و کودکاتشان را 


مگر 





۰ ۳۸ تار بخ ماد 





برس هر کوچه هر وج میساختند و برس بزر گانشان قرعه مسکشدند واعىانثان 
را یز نجیر بسته بودند ... 
«تو نیز ( مانند ایشان ) بیبوده خواهی کوشید تا در برایر دشمنانت نیرو 
یت کی ری 
«قوم خود را سن - جز زنان باقی نمانده‌اند ! درواژه‌های کشورت 1 
فا کصاده لس و یام طسه. | کش که ات بآ تیا شام 
آت‌سافره انتیکامات خودیرا استواو‌سار نوی لو بو کل‌عاسا سوت ۶ 
قالمپای آجر را فرشت کن ! همینجا آتش خواعدت سوزاند و شمشیر نابودت 
خواهد کرد مثل ملخ طعمةٌ خوبش خواهد ساخت - گر چه مانند ملخان سشمار 
بافی . 
«ای پادشاه آ شور شانانت خنته‌اند و جنگاورانت غنوده‌اند و مومت در 
کوهپا پرا کنده‌اند و کسی نبست که آنانرا کرد آورد .... هر که اواز؛ (مصاب) 
تو را میشنود دستكك میزند- زیرا کسی نیست که از شرز دائم تو ایمن مانده باشد.» 
تصو بري که مز لف از « آشور » با « ننوا» رسم میکند و قبای سرنوشت 
سا کنان پابتخت آشور با آنچه از آشوربان بر فیوهای مصری ستم رسید - اینها 
لفاظی صرف نست : و شکی نست که فاتحان نیز با سا کنان نبنوا چنان کردند: 
هر که قادر بحمل سلاح بود کشته شد و دیگران‌را به‌برد گی بردند و دربارءٌ کسانی 
که‌سهم جنگاوران شده پوودد پفك می‌اتداختند . کود کالی را که نمیتوانستند 
زحمت راه را بر خود هموار کنند در جا میکشتند و زنان بزر گان را مجبور 
میکردند(برای تخفیف و رسوا کردنایشان) با دامن کت گرم دنکن 
روند . آ یا انتظار دیگری میرفت ؟ خاصت جنگهای دوران برده‌داری چنین بود 
و افوامی که مدتی مدید در قبد اسارت کر کرده مودند ارزو داشتند روزی 





تن و با ستمگران همان گونه 
رهتار کنند که-خود از انعان 
اوه دق مر اشوریان 
هزم انبار نکرده و آتش‌نسفروخته 
کودکان را نمسوزاندند» 9 
هرم‌هانی از زند گان نمیساختند» 
مکرکاخها و معبدهای خویش را 
با تصاوبر برجستهٌ مردان و زنان 
ات بو اش ها داشرا ورف 
«مزین» نمیساختند" "۶ 

| با آ شور بان‌حة داشتندرفتاری 
نوع پرورانه از کین خواهان 
توقع داشته باشند ؟ با ابنحال 
اطلاعات موحود نشان مسدهد که 
۳2 مادیپا و مّحدان اشان با 
| شوریان مغلوب‌بمراتب ملایم‌تر 
و بهتر از روش پیشین آشوربان 
بود . « تاریخ گد » خاطر نشان 
میسازد که «بزر گان» بعنی‌اعبان 
و متشخصان بیشتر در معصرض 
کشعارفرار کزفتته:: کاس ۶ 
میگوید کد فاتحان | ثار نینوا را 


از روی زممن محو کردند 2 


هب تیار مها بان بت آعوریاننی از روف 
ر منلوبان بدست آشوریان . از دوی‌تمویر برجستة «درواز؛بالاوات» سالاها ناساد سوم ۰ قرن هم ق .۰ م 








0۵ ‌_-.- بر دئا اسیر ان محت | لدفظ ۰ از نش پر جستة 1 دو ازهٌ الارات 4 ۰ سالاما ناسار سوع قرن هم 1 0 








فصل چهارم ۳۸۹۳ 
مدا اقي گذاشته در دهکده‌های اطراف مسکن دادند . 

شرحي که کتسیاس در بار؛ سقوط آشور میدهد با اینکه از هرجپت عجیب 
وغریب است وبتخیلات واهی شبیداست وبا اینکه برروی هم گفته‌های موف مزبور 
شاستة اعماد نست - معمذا در این مورد - ظاهرا - زیاد از حقیقت دور نشده 
است : قوم آشور واقعا معدوم نگفت . زند کی در آشور وبران شده ودیگر شهر‌ها 
دوام داشت وقرنبا بعد هم خدابان آشور را پرستش می کردند . 

راست است که پب از اند مدتی زبان آرامی در قرن هشتم و هفتم قبل از 
مبلاد - ظاهرا - ( که زبان اسلی مردم روستای آشور بود ) جای لهج آشوری 
زبان | کدی را گرفت . دپرتقدش ۳ موجود کواهی مدهند که ماددپا قوم 
آشور وتوده های ستمد ندغ آ ترا تابود نکردند وقصد نابودی ابشان را هم نداشتند 
وا کر هم در طی جنگ با آشور اسبران فر اوان کرفتد بد برد گی بردند ولی از 
برده ساختن تمام اهالیآشور سخنی در میان نبود وحال آنکد آ شوریان در گذشته 
چنین می‌کردند . این را دو سبب بود : اولا مادیها بیشتر نیروی خویش را ازمردم 
اقوامی که آ شور باسارت در آورده بود اخذ می کردند وعامهُ مردم | شور نیز از لحاظ 
ً که ب اجتماعی دوضع معاش خوش پپبحجوحد فرفی با وید کاخ سرزمن‌های 
معلب آشور نداشتنن*" . و بخشی از 9 زا کتائيم تشکل مبدادند که از اراضی 
تسخیر شده بآشور کوچانده شده بودند ‏ . انا تکامل تولیدات بردمداری در خود 
خاك ماد در سطحی بو دکه نمتوانست عدء کشری برده را جذب کند - گرچد این 
نکته نیز مسلم اس تکه گرفتن غنایم و اسیران فراوان از آشور قاعدة می‌باست 
اختلاف میزان مال و منال افراد را در ماد سرعت افزایش دهد و موجب رونق 
تولیدات‌برده داری گردد . با اینحال‌بسیاری از کسانی که‌باسیری برده شده‌بودند - 
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فانک اکتر آنان - برای کارهای تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته بلکه در 
خاندهای صاحانل خوش مشغول خدمت شده بامور خاندداری ۰ 

و . ای .ل . چنین مینویسد : « در طی‌تاریخ بارها جنگهای وقوع یاف ت کد 
برغم تمام وحشتبا ویبرحمیبا ومصالب ورنجبائ ی که در هرجنگی‌فیر قابل اجتناب 
است - جنه ترقی‌خواهاندای داشتند بعنی برای رشد وترقی بشر سودمند بودند و 
به تخریب موسساتی که مضرّ وبا ارتجاعی بودند (مثلا سلطنت مطاقه با رژیم رقیت 
روستائیان) وبا امیحای وحشیانه‌تربن حکومتهای مستبدهاروپا - کومك کردند» . 
ب ی گمان‌تا آن لحطه جنک مادیپا ومتحدان‌اشان علیه * وحشانه‌ترین حکومتهای 
مستبده » جهان آن زمان یعنی امپراطوری شور جنگی ترقی‌خواهانه بوده است ؛ 
گرچه علیه اساس برده‌داری متوجه نبوده است وحتّی بعد از سال ۱۱۲ ق ۰ م ۰ نیز 
جنگ مزبور خصوصیات ترقیخواهانهٌ خود را حفظ کرد . 

ولی جنبهٌ ترقبخواهانهةٌ جنکک ازطرف مادیپا بمااحظاتی چند دچار دشواری 
کشت . با وجود دم و کرات منشی سبی جامعً ماد - این نکته مسلم است که آن 
دوات براساس بردمداری قرار داشت . از سوی دیگر ماد با پابل متحد شد» بود و 
جنگ یکه بابلیان می کردند مسلماً بیشتر بخاطر تقسیم ثروتپا و غنایم بود و کمتس 
برای آزادی وتحات . ز برا کر کته ثبز بابل در کنار آشور در اینگوند جنگها 
شر کش می‌حست . 

و . ای . لد 7 فس ند کت که صد در ده دارد «اشخص 

دیگر یکه ۰ برده دارد بخاطر تقسیم « عادلانه ؛تر بر دگان اه 


بدیبپی است در چسن موردی انتفیان موه سک دفاعی ۰ ویا «دفاع 
از وطن > ی درو غ تار بخی خواهد نود 5 برغم هم این مراب حرط این حنث 


نقش ترقخواهانة ماد عامل‌اصلی بوده‌است واین حود از احساسات سرشار ومساعدی 


فصل چهارم ۳۸۵ 








که از طرف همه سا کنان آسیای غربی نسبت به وبران کنند کان آشور ابراز شد 
مشپود است . 

درواقع » باحتمالقوی » بسیاری از اقوام اسیای مقدم و بخصوص آنهائیکه 
درمرزهای آ شور مسکن داشتند ش سا سود ماد وز شیک کر تیار 
ب . ب پیوطروسکی بارها بيك روایت جالبی که د, میان مردم رواج داشت و دراش 
موسی‌خور نی محقو ظ مانده آشاره نکن . بجاو کلیی مفاف مز بور شرح شقوط | فواو 
زا اففشتد ان شدی وتان اف ره اه که دامتان ماس ریا 
تغیب راتی‌نقل کرده‌اند . وبدین‌سبب چندان مورد وئوق نمی‌تواند باشد . ولی م 
خورنی در شرح عبر موثق مز دور ( که قبرمان ان بیحای کیا ۳ ۳ 
«وار باكٌ » با« آرباك ٩‏ - مقول کتساس - می‌باشد ) افسانه‌ای را کنحانده ود 
کی ی او کی موی وی زر ی ی 
است ) درتخر بآ شور شر کت داشته است . بعضی‌ها گاهی کوشیده‌اند نام «پاروثیر» 
را با نام « پارتاتو | » مربوط سازند و معتقدند که این داستان موسی خورنی از دك 
روایت ارمنی‌ر شه می گرد و اثری از مك سلاله ( که شاید اصاله" ات نی بوده ) و 
درناحیه‌ای آرمنی‌نشین از 2 اورارتو و 9 وجود داشته - محفوظ مانده است 
( مثلا در« شویر داب 1 تیف ن‌ کنو ند دوم رت ذزناجه وآن) هت کار 
است دسته‌های جنگی دیگر اقوام - مثلاماننائیان و اسکیتان وغیره ثیز در سال 
۲ ق .م . جزولشکر بان‌پبروزمند مادبوده‌اند و بدین‌سی‌پیروزی ماد رابظن‌فوی 
می‌توان پیروزی تمام اقوام وعامهٌ مردم آسیای مقدم برستمگران آشوری شمرد . 

ضمناً تصرف ثروتهای کلانی که آشور در طی هزاران سال اندوخته بود از 
ادامهٌ عملیات جنگی در آن سال مانم شد . بیستم ابلول ( اوایل سپتامیر ) 
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سال ٩۱۲‏ ق.م . کیا کسار به ماد باز کشت . نابوپالاسار در وبرانه‌های نینوا ماند و 
لغکر بان وی کماکان به ات ها و تقاط مس؟ ت 9 کشت وه من رد و 
عارت می کردند 

ولی جنگ بایان تافته نوی فان از لشکر . فووششی کرو کی هاش 


۵ . زر 


بالت»۱) ( اهر برادر کوچثآشور بانایال وع 7 وا تشن تام عراد 
به تینوا از آآن‌شهر خارج شوند. آشورو بالیت درحزان که در آن‌زمان بزر ۳0 
شمالی بین‌النهرین بود پنهان شد . شهرمز بورازشاهان | شورحق خود مختاری کسب 
کرده بود وظاهرا تس تست طرفدار | شور بود . آ شوروبالیت درزمان حیاتآشور 
باناپال برادرخویش » کاهن خدای « سین * <رّانی " بود - خدائی که در سوریه و 
بن‌النپرین بسیار محترمش می‌داشتند - و بدین سبب روابط استواری با آن شهر 
داشت . وی دریائیز سال ٩۱۲‏ ق .م . درحزان بتخت یادشاهی شور جاوس کرد ۰ و 
در آ نجا بقابای لشکریان آشور و دسته‌های متحدانی که بسببی از مادیپا و بابلیان 
انتظار خری نداشتند و می‌خواستند مبارزه را ادامه دهند و موجودیت دادشاهی 
آشور را - حتی در بخشی ازخاك پیشین‌آن هم هو ی تقو | شویها 
دوم کرد مدند . امید اصلی‌ایشان بمصرو فر رعون « تخو » - ی دوم بود . اورارتو که 
اسکیتان ضعیفش که وتو اقا ماد ماه بوهه قز بت سس میوسفا انجاداب 
آ شور راحفظ کرد : باور کردن این حقیق ت که شکست ح آشوربان واقعاً قطعی‌وجبران 
تایذیر باشد برای همه دشوار بود . 

وقایم سال۱۱٩‏ ق ۰ ۰ برای‌ما روشن نیست ۰ « او 3 » در بارء اقداه‌ات 
کیا کسار خاموش است . شاید ادها سر گرم تحکیم پشت جبیة رو و3 
میخواستند پادشاهی اسکیت را تحت 2 . معلوم نیست که در آن 


۳ از 





سس 
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زمان نبروهای بابلیان به چدکار مشغول بودند - متن «تاریخ» مزیورا نجا که مربوط 
باین و ات رن‌ رت ضایع شده و اسیت د دده است 

درسال ۰ ق .م۰ عملیات جنگی تاستانی نسایودالاسار مصروف استقر ار 
آرامش درابالات اصلی آشور گشته .درماه | کتیر ونوامیر مادیها به لشکربان‌بایل 
1 سوی حزان حر کت کرد ِ ادور و بالات دوم و اف فان 
ن ۳ ۱ 
مصری که ازوی‌بشتیبانی می کردند بمحض‌تزدیاك شدن‌ارتش ممحد , حران راترك 

ِ ۰ ۰ ۲ ۳ ِ ۱ ی 

ند ودر انسوی فرات ظاهر ۱ - بد در کار اک یناه بر دند . حران باسانی 
و و نایو با لاسار چنا حجنانکه بخظر مه همر سب ساوسو و اس مدهبی را سولی افکند 
ور ان شهرمقدس مردم سور یك و من‌النهر ادن عنام ۳ 2 و ان مداست - و سر ۳ 0 
تیروی اصلی مادیبا بمیپن خویش باز کشت 

| کرطالب قسمت آسیب ديدة «تاریخ کد» رادرست فپمیده باشیم - درحزان 
ففقط ر بلبان بگرفتن عنام در داختند ۰ وان نشان مدهد کد حود شهرحران نصب 
مادیپا شث . زیر ا درشرق باستان ازعمد هتان ثر دب تقسیم 1 8 مبان دو 9 
چشن دود : 9 ی دكث طرف اسبران واموال مقول را تصرف ۳ و تن ۳ 
شهر وحصاروزمن را . درزمان آشور بان در - ظاعرا ۹۳ تکام جنگ تا اورارتو 
چمن موافقتی مان آشور ومائنا حاصل شله نود . ودرعهد آسارخادون فمز توافق 
مشابپی میان اشور و تس (صور) صورت گرفت ۳ بادن معنی که چنانجه کشتی دشمن 
را تصرف مسکردند ۳-۰ از آن صور ومحمولات آن مال | شوربود ؟ ا‌که هنتگام 
تقسیم امیراطوری اشور 6 حزان نصبب ماد شد » از نوشته‌های دتابونند» بادشاه بابل 
( که ازاو سخن خواهد رفت) نز مشود اشیان 
کمان هیرود که عملیات جنگی بلاقطع تام‌ارسال ۵ ۰ ۹ ق‌ .م‌ دو ام داشته 

یحو ات ی 
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است . زبرا سپس تار بخ از وقایع ماه دوعوز (ژوئن وژوید) سال 1۶٩‏ ق .م . صحت 
مبدارد و کلمات مرسوم پیشین را : در سال هفدهم ( نابورالاسار پادشاه) .۰ . وفوع 
بافت » کر نمی کند . این فورمول‌ها مبین آن بوده که وقایع سال نو با عملیات 
۳۰ مشروح آغاز می کردیده . علی‌الظاهر وقایع پیشین از حدود سال شانزدهم 
سلطنت بادشاه مذ کور تجاوز کرده درسال بعد بعنی‌هفدهم(۹*٩)‏ نیزدوام‌داشته‌است . 
آشوروبالیت دوم درژوئن وزژو ده نیروی امدادی کللانی‌در بافت کردولشکر بان 
فرعون «نخو) بباری وی شتافتندوعلید حر ان حماهُ متقابلی را آغاز کرده »| شوربان 
ومصر بان باد کانهای کوچك بابلی را ازپای در آورده حران رامحاصره کردند . ولی 
درماه سپتامیر نیروهای اصلی نابویالاسار بد کومث‌با بلیان محصور درحر ان‌رسدند . 
آشورو,ایت ظاهراً کوشید تابه اورارتومستظرر کردد - زیرا که میدان‌نبرداز زیر 
حصار < ان بخاك ابالت « ابسال» که در شمال < ان است منتقل شد . از | نجا راه 
به گردنه‌های اورارتو - ازطریق بخش عربی تاور » ارمنستان کشوده بود . ولی دد 
همان اوان مادها ضر ده قاطعی به اور ارتو وارد آوردند وظاهرا به «توشیا» تختگاه 
آن کشو رکه در کنار درب اچهٌ وان بود" رسیدند و دولت اورارتو را مطیع خوش 
ساختند . اقدامات بعدی | شور بان معلوم تست , حدس غالب بر این آلشت تقوز 
دکوتا کر »(۱) ازفر ات گذشتند وبه استحکامات حصین «کار کمیش» پناه بردند . 
آنجه ازجدول « تاریخ گد * باقی‌مانده دراینجا قطع میشود و اطلاعات ما 
در بارٌ وقایم بعد مبهم ره 
درمغرب فرات ایتکار عمل‌بالقطع بدست مصر بان افتادو اشان مدعی‌حا کمیت 
پرسر آسر سوربه وفلسطین بودند . ل#کربان آ شور بعدهٌ معدودی محدود شد وقلع 


کار کمیش به تکیه گاه مصر برشط فر ات متل گشت . از [ نجائیکه قلعذُ مز بود بر 
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چب بو 12 فا ارم ۳۸۹ 


3 کزر گاه آن شط وجاده‌های‌کاروان روئی که به سوربه و بین‌النهر ین‌منتپی 
و ومادیپا نمتواستند اجازه دهند که چنین دژ بزرکگ و 
فوق العاده نبرومندی دردست دشمنان ایشان باشد . 

مقارن آن زمان تقسیم میراث آشور میان ماد و بابل انجام شده وبالااقل در 
نظر ۳1 قته شده ود و کار کمیش سپم بابل شد . بدین سبب گمان میرود که مادیها 
درنسردهای بعدی که بامصر بان در گرفت شر کت نگردند وبااشکه نیروهای اصلی 
اشان وارد عرص پبکار نشدند . در سال ٩۶۵‏ ق ۰ م . اشذربان بابل بفرماندهی 
شاهز اده ناموخودو نوسو (بخت‌النصر) کار کمیش را محاصره کردند و سپس بحمله 
مسر ساختند . مصرربان رانده شدند وبابلدان بدون اشکه با دفواری مپمی روبرو 
شوند سوربه وفلسعلین را که عمر بقایای امیر‌اطوری و ندز باین 
طر دق بایان بافت . تا بو بالاسار درهمان سال در گذشت . اما یا ساره فعالات وی 
باوجود کپولت هنوز پابان نیافته بود . 

۴ ماد پس ازتقسیم امپراطوری آشور 

درطی سالهای ٩۱۶‏ تا ۵9۶ ق . م . یادشاهی ماد نه‌تنها امیراطوری آشور را 
ازیای در | ورد بلکه پادشاهیپای ماننا واسکیت واورار تو رانیزمطیع‌خویش ساخت . 
این خود موفقیت عظیمی‌بود که ازاحاظ اهشت‌فقط اند کی‌ازغلیدبر آ شور و امحای 
آن کوچکتر بشمار میرفت . چنانکه دربالا گفتیم‌ازمر اح لکونا کون موفقیت‌اخیر 
وانقیاد پادشاهیهای مزبور وجربان آن اطلاعی نداریم . معهذا این نکته را میتوان 
مسلم‌شمرد که ماننادرفاصله سالهای ۰۱۵ و ٩۱۶‏ ق .م . (قبل‌ازلشکی کشی کیا کسار 
به اورارتو) وباحتمال قوی حتّی در ۱۵+ ق . م . مطیع گشت . واورارتودرطی‌مدتی - 
که از ۱*۹ ق. م . آغازمی‌شود تحت‌اطاعت درآمد ویادشاهی اسکیت که‌نخستین 
ضر بد هنگام خروح کیا کسار از تحت فرمان‌آن دولت بدان‌وارد | مده بود(۲٩؟)-‏ 





منت تیدا سم میت ما مس 
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شاید در ٩۱۲۱ ٩۱۳‏ مطیع شده باشد وشایدهم بعدازسال ٩*۹‏ بز بر فرمان‌در | مده , 
درسال ۵۹۳ ق .م۰ - يكث منبع شرق‌باستان ازاین سه‌پادشاهی-برای | خرردن 
بار باه توا نیازا تانع اک تا رسای بل وی ی 
که نموجودت نمه فستقالن آنها بایان داده شد . تعسن تار بخ ادن واقعه اما 
دشوار است . ولی درهرصورت در عنبعی کد هرودوت اطلاعات مربوط بسازمان 
امیراطوری دار دوش اوّل را از آن ها ود داشته ۸٩(‏ > 6۲۲ ق .م۰ - این منبع 
مار هکاتی مسلتی مسماشد ۱ اورتو کورسانتی» _ ها (نیزخودان ۹ یعنی‌سا کنان 
یادشاهی دسشین است‌کنت) حزو ساتراب نشمن ماد قلمداد شده‌اند. ودراسنادساختمانی 
داربوش در شوش ظاهراً ماننائیان نیز مادی خوانده شده‌اند - و در آن تاریخ با 
مادیها ممزوح شده بودند" . از اینجا پا اطمینان خاطر میتوان استنتاج کرد که 
بادشاهی‌اسکیت ومائنا جزو لابتجزای سرزمینی که ماد نام داشت و در *۰۵ قبل از 
مسلاد بدست هشامنشان افتاد - بوده‌اند . ولی‌میتوان گفت که الحاق مانناوپادشاهی 
اسکیت به دولت ماد سیارژودتر از آن‌تاریخ بعنی درحدود سال ۵4۶ ق . م . صورت 
گرفت ۰ در وافع ممکن تبود کبا کسار با داشتن بادشاهیهای نیمه مطیح دریشت سر 
خونش در آسای صغیر بجنگگ برداژد و چنی تصوری دشواراست . ظاهر ا هرودوت 
نیز بطور غیر‌مستقیم باین‌تکته اشاره می کند . 
وی فرب کزان ( ] ,۷۳)) « عدءٌ کشری ازاسکتبای صحر آنشن بر اش کر ای 
یکی شش هد مادآمد . در آن زمان کیا کسار (فرزند) فرائورت (فرزند) دبوك 
برماد نبا ساطنت میکراد: وی تعست اسکتهارا که خمایت. او را خواستار بودند 
نيك‌پذیرفت وحتی‌انشان‌را ارح نهاد ویسررکان رابرایآموختن زبان وفن‌تیراندازی 
از کمان باشان سیرد ۰ آنگاهکیا کسار تصادفا بشوابان‌اسکیت را رتجاند و آنها 
از او انتقام گرفتند و بجای گوشت شکا رگوشت یکی از جوانانی را که نزدشان هس 





ت0۳ فحسل چهارم ۳۹۱ 
وخ کر ی 


۳ باو دادند وبعد « باعجله بنز ٍِِِ » (یسر) سادیات به سارد رفتند» . 
باوشاهان لبدی واز آن‌جمله آ لیات ( تقر یبا از ٩۱۷‏ تا ۵*۱ ق .م ۰ ) از دیر بازی با 
0 روابطدوستانه داشتندزیرا که دشمن کیمر بان‌بودند . مثلا آلیات , بگفته 
هن ,(۱۰1) «کیمربان را از (غرب)آسیای صفیر بیرون راند » . بدین 
سبب چون کیا کسار تسلیم اسکیتان را از وی خواست , امتناع ورزید وپس از آن 
جنگ مران ماد ولبدی آغاز شد و بیش ازینج سال طول کشید . 

مفهوم این کته هرودوت را دربارة اسکتما چگونه باید تلقی کرد ؟ بددهی 
اس که این‌واقعه پساز آزادی ماد از تحت حا کمیت اسکیت وقوع بافته . البته 
بان مفپوم دقیق این گفتةٌ هرودوت ازروی‌بقین دشوار است ولی‌تعبیرزیررا میتوان 
شوت یارس له ۱ وم ین ای اب ان عالت نا یو 
در فصل پیشنن گفته شد ازقفقاز به ناحید کراندٌ در .ای ساء هجرت کرد . ولی‌بخشی 
از آ نان نیز براثراختلافات داخلی درقفقاز بای ماند و داوطلماند از کیا کساراطاعت 
1 زر تیاه نه‌از اغاز امربلکه بعداز انضمام ماننا بدامیراطوری ماد درفاصله 
۵و اسلا در ۲۲ مت هدی که لفکر کفی ماخ باون عز آن 
صورت نگرفت ( . سیس بعد از سال ۵٩۳‏ ق . م . نزاعی مبان سشوایان ات 
کیا کسار در گرفت که سرانجام منجر بامحای کامل « پادشاهی‌اسکیت » ( که تابع 
ماد بود ) وجنگ لیدی‌وماد - ۸۵-۵۹وق. م . گشت . 

شاید تقریباً درهمان اوقات ماتنا نیز بطورقطم بپادشاهی ماد محلق‌شده‌باشد . 
ومحتملا همین‌سرنوشت نصیب اورارتونیز کشت . | گرتاریخ تخر دب «تیش‌بائینی» ٩‏ 
[کارمیر بلور)صحیح ودر آغازقرن‌شش‌قبل‌از میللاد باشدل(خود»ب . ب . وی 
که ادار حفربات را بعهده داشت‌نیز طر فدار ادن نظراست) مر کزمزبور ( اورارتوی 


(۱) انندراوهزو 


سم مس ۳ 0 تج تست ۲ 
سس سس سم 


۳۹۲ تارب ماه 





سس یسح سس و 


قفقاز ( با<مال‌قوی در و رال سنا امعم 0 ِِ 
درفاملهُ سالیای ۵٩۳۲‏ و *۹هق . م . بدست ادا وتان کدی . احتمال ضعصف‌تری 
میرود که تیش بائینی‌را اسکیتها در طی منازعة اخیری که با مادیها داشتداند چون 
متعلق باور ارتو- متحد ماد - بوده خراب کرده‌باشند . بهر تقدیردرباراینکه زمانی 
اسکتها شهرمز بور را مسخرساخته باشند حتی بك گواه هم دزوست کشت وا تال 
قو ی اما وا تب 
کزنفون در« کورش‌نامد » ارمنستان را درفرن ششم قبل‌از میلاد ( پادشاهنی 
کف زد آنما اورارتو منطبق بوده ولي ند از حیث نام ) دولتی تابع ماد ولی خود 
مختار مینامد . با اینکه عادة گفتدهای کز نفون در« کورش‌نامه * محل وئوق‌نیست 
ولی در این‌مورد - ظاهر اش ان اورا روایت حمات ی ارمنی- که موسی‌خورنی نقل 
کرده - تأید می‌نماید و تا اندازه‌ای می‌توان بدان اعتماد نمود . ممکن است که 
تحت حمات عاله ماد بجای اورارتو پادشاهی جدید ارمنی تأسیس گشته بوده . با 
دیگراز این مقوله سخن خواهیم گفت . 
این‌نکنه مسلم‌اس تکه پابان قرن‌هفتم و آغاز قرن ششم ق. م. درسرزمینم‌ای 
میان در دای سیاه ودر بای‌کاسیی (خزر) دور د گر کونیهای مهم سیاسی وشاید تزادی 
و قیله‌ای و تجدید گروه بندی نبروهائی که له و با علبه ماد وارد عرص کارزار 
ممشده‌اند » بوده است . مانتائیان واسکتان واورارتوئیان وارهنان وقابای‌هوریان 
ونباکان ایبربان و سا کنان آسیای صغیرو غیره ات شده بودند . 
مجالة ما ازجریبان این وقایم بکلی بی‌اطلاعیم وفرجام آن وقابع جنگ ماد و لیدی 
۵٩۹۶ - ۵۸۵(‏ ق .م . )بوده . 
پیش از آن‌جنگ ویس‌ازتقسیم میراث] شور روابط میان ل وماد مدتی‌وخ, 
بود - وچنانکه از سخنان ارمیای نی در 0۹۳ ق . م . برمی [ 3 اقوامی که تحت 





۳۹۳ 9 ۳ 


اتقاد بابل " آمده بودند از این نراع امیدها داشتند . وی در این دوره از ماد و 
بادشاهیهای تابع آن رد می گو ید : 

« خداوند می‌کوید من‌ممام اقوام بزرکی کشورش‌الی‌را علیه‌بابل برانگیخته 
بریا خواهم داعت . (آ نان) در کمارآن صفآرائی خواهند کرد و آن مسحر ایشان 
خو اهد گشت آ نها جنگاوران [ زموده‌ای هستند وتیرهاشان بیهوده هدر ِِ 
کلده اسیر خواهد شد وآتانکه ایشان را اسر کنند سیرخواهند شد . 

« قومی‌ازسمت شمال میآ ید ۰ مردمان بسیارند و پادشاهان بسیار از | کناف 
زمن بر خاسته‌اند . کمانو زوین( کیدون میم ن) دار ند , پي‌ر<ممد ۱ آفت نخواهند 
داشت . صدایشان مانند در با خروشان است , براسبان مستازند » مانند تن‌واحدند » 
درجنگک برض نو ای دختر بایل ! بادشاه بابل وازه ابشان شنید؛ ودستا نش سست 
کردید , وغم اورا فرو گرفت ومانند زنی که میزاید بر خود می‌پیچید .. 

«علمپا را برزمین برافرازید .مان اقوام کر ناها را بصدا در 1 
ایا زا اوه کته اشاهمای اد زارت تسا کت (اف کیان ۰ 
را ب 3 او بشوزانننه صر ان علنه او عتضوفت 0 و اسبان را چون ملخان و 

بجنگ براتگیزید . قومپا راعلیه اوآ ماده کند » شاهان ماد ورئسان ابالات؟ 
وتمام حکام وجانشینان| ترا و سراس تفت ]نو . »ین‌سخنان بیم‌وده و بی‌پابه 
نبوده . در آن‌زمان واقعاً دربابل ازنقشه های ماد سخت نگران‌بودند . درهمان زمان 
نابوخودونوسور دوم (بخت‌النصر) باعجله بدوربایل استحکامات وحصارحصین کشید 
استحکاماتی که چهان‌تا آ ن‌دوران بخودندیده بود و در سراسربابلستان «دبوارمادی» 
بریا داشت ". 

دروافم هر دو امپراطوری بزرکی پس از آنکه خالك آشور را میان خود تقسیم 


کردند برقابت با یکدیگر برخاستند . وتصادم بن آ نان - دیر با زود امری احتراز 











۳۹ پر ها 





نایه‌بر شمر ده مد ۰ ۳ ادن حال امیدهائی که درح<ی از منافعد ماد و بایل داشتند 


تن نبود بآن زودی بر آورده شود . ماد بیش از حد بوقایع شمال و سپس اسای 





۷- سوادان لیدی . ازنقش برجسته «بین تیه . قرن ششم (؟) ق ۰ م ۰ 


بیاد داربم که تا دهةٌ هفتم قرن هفتم در آسیای صغیر فریجیه دولّی بود که 
نقش رهبری را فا می کرده و در شرق آن شبد جز یره بادشاهیپای کوچك بسیار 
وجود داشت که « تابال » - در حبال تافوت ار وله نان مپمتر دوده . فر محیه را 
کیان و بران کرده‌بودند وا کثرابالات شرقی | سیای صغیر(باستثنای‌جنوبی‌ترین 
ابالات مزیور) - ظاهراً در عبد روسا - ی دوم توسط اورارتو مسخر کشته بوده . اما 
راجم به جنوب شرقیآسیای صغیر ... درپایان قرن هفتم وا آغاز قرن شثم قبل‌از 
میلاد در آنجا دولت نسبة" مهم کیلیکیه - که جانشین تابال شمرده میشد - تأسیس 
گشته بود ( بزبان آشوری « خبلا کو» : در آغاز ‏ ناحهُ «کیلیکة خشن » را در 
جنوب قبصریه کنونی چنن می‌خواندند 1 در کشور مز بور پادشاهانی که بلقب با 
نام عشیرتی « سیه نسی» ( بونانی : «سوئه نس »9ن5۳60069) ملقب بودند » حکومت 
می کردند . این دولت‌تا آ غاز قرن ششم قبل ازمیلادبرپا بود(,عدها همچون پادشاهنی 
مطیع هخامنشیان وجود داشت . ) 








فسل چهارم ۳۹۵ 








#ز کی‌لنل » (حزقبال نبی) تناها غاز فرن ِ از « توبال و مشك > 
( دعنی تا دال وفر بجیه) در ردیف مصرو آشور و_ادوم (درجنوب ماوراء اردن وفاسطین 
کنونی) وشهرهای فنقیه بادمی کند که در سالهای پرمخافت پیشین سقوط کردند. 
لیدی وارث و جانشین آنها بود و بدین سبب « یز کی‌ئیل » ( حزقیال ) شاه آنرا"" 
دک و کی(جوج) . شاهز اده ورئسیتو بالو مشث » می‌خواند. و لی‌لیدی مدعی‌حا کمیت 
درتابال ( کوهمای تاور) بود وبد اراضی اورارتو دست بافت ودر | نجا مین منافع آن 
دولت ودولت ماد تصادم وفوع یافت . بدین‌سبب بود که آ لیات‌پادشاه لیدی‌ازمتحدان 
خوش - بعنی‌اسکیتها - علیه ماد پشتیبانی می کرد و میان او و کیا کساررجنگگ در 
گرفت . دراین مبارزه پیروز یگاهی‌تصیب این و زمانی نصیب آن می‌شد. "و بار ها 
چنن بنظر می رسید که لشکر بان آسیای صغر وارد اشتاع مقدم خو اهند شد . 


ماه" ؟ ظ وه ثمل ک (ح: قمال ثب ) ده باره ( هیدوم ؟ رد قاط ۳ 
اس ۱۷ ی مر ۳ 2 .ی د‌ ۰ 0 ۲ ۳ من 31 





۸ بت زم ی 4 ۰ ۳۹ 
هس مس پرچسته برمقبرة صخر؟ه قزر کایان» ۰ ر سم گر ته‌و اد شکل راست قریا نی دهنده محتملاکیا کساد است 


ان ِ 5 
1 زمان است . وی مناظری را میتماید که از هحوم اشکگونا در فرن هفم 


۳0۲۱۱۱۱۱۱5 


۳۹۹ تاریخ ماد 


اک( 





الا م گر فته و نغان می‌دهد که متصرفات لیدی موقتاً تا بخش علیای فرات بسط 
باکت و 


. این حال داد ها به دقع لشکربان | لبات و عقب نشاندن آنان بسوی مغرب 
بوسق بافتند . ممپذا چون جنگاوران ماد از نبردهای توان فرسای سال‌های اخیر 
خسته شده بودند . پیروزک قطعی کسب نکردند وچون درم۲ مه سال ۵۸۵ ق . م. 
هنگام پیکار با لیدیان خورشید کرفت " طرفین موافقتکردند که حاة مذ کور 
علاعت و اشاره‌ای از عالم بالاست که بابد صلح کنند . عهد صلح بوساطت بابل و 
کیلیکیه منعقد شد و مرز میان لیدی وامیرآطوری ماد درامتداد رود گالیس (قزل 
ابرم کنونی) معین‌شد این‌پیمان با ازدواح آستیاك پسر کیا کسار و آربانیا دخش 
آلبات استوارتر گردید واجرای رسوم‌برادری واختلاط خونآنرا مسجل‌ساخت * 
ممکن است کد پیمان صلح توسط خود کیا کسار ( چنانکه از کف هرودوت بر 
میا بد منمقد سگنته پلکه بوسیلة پسراو آستیاله (همچنانکه اسکیل [اشیل ]حدس 
توالت له وهی ور کنا کار حدود امپراطوری ماد را تا نجائی که هیچگاه 
از آن تجاوز نشد - بسط داد و در همان سال بدرود زندگی گفت . 


فصل پنجم 
جامعه و دولت ا-یراطوری ماد 
-٩‏ جامعه 


مسلماً ما تای‌پیشین( آفربابجان‌ابران) مر کزاقتصادی و فره .کی امهر اطه. ی 
ماد بود . این تاحیه (ا گربین‌النهر ین شمالی‌را که مطیع و خراب وفقیر شده نود . 
بعصی‌از نواحی ارمنستان را که حزو سرزمین خاص ماد نبودبشمارنیاور یم ) ازدیگر 
تواحی‌ازلحاظ اقتصادی دررونق‌تر بود فوز ان ثروتمندتر دن کشتزارها وتا کستانها و 
پیشه‌ها وجود داشت .۰" 

برای در خصوصات و سازمان دولت ماد لازم است نخست با ساخ:مان 
اجتماعی جامعه ماد آشنا شویم قی کشا بر بفهمیم . با اند هیچ مدر کی 
که مارا دراین زمینه مستقیماً هدایت کند در دست نیست و نا گز یریم باسنادی که 
بطورغیر مستقیم حاوی اشاراتی بموضوع هستند متوسل شوم و از اطلاعات ادوار 
بعد و همحنین نکته‌های برا کنده‌ای که خد ار تفه کان عپد عتدق وجود دارد 
استفاده کنیم ۰ ولی‌حتی‌اینگونه مطالب بعدی ثبزاندك وناچیز است وعجالة چنانکه 
بابدوشاید مورد بررسی قرارنگرفته 





۳ تار بخ ماد 


کتيبه دار یوش اول در بپیستون ( پابان فرن ششم ق .م۰ ) نشان میده که 
قر کیب جامعٌ ماد مشابهت بسیار با تر کیب جامعه پاری داشته است . بخصوص 
درماد نیز _ چون باری - «کار » 18:0 با « مردم - 2 ٩‏ بعمی توده مسلح افراد 
آزاد اهالی وجود داشته است که در سازمان اجتماعی عامل بسیاز مپمی بشمار 
میرفته . شکی‌نیست که نه تنما سازمان دولتی‌بلکه ساختمان اجتماعی‌پاری نیز تحت 
نفون وتأشرشدید نظامات مادی بوده . فرابت نخلامات دوران ماد ونظاماتی که بعدها 
دریاری برقرارشد از مشابت اسناد اقتسادئی که مربوط به فرن ششم قبل از میلاد 
بوده ودرشوش بافت شده" ( مربوط به ماد وبا آغازکار هشامنشیان ) با مدار کی که 
وان کف بر وه ومر دوع بهئسمد اول گرن بنج ق ۳ . می‌باشد - ببداست 
بدین سبب مدارلك اخترالن دن که ول بی توسط ره مدمشی شده و «و .1. 
شور ین س به تجز ده و تحلیل مقدماتی آنها درداخته - می‌توانند تا حدی وضع 
ای اما ارت با تسا هی 

متأسفانه اشتاد خر انه استخر بزبان علامی که درفاری ( و شایدهم درماد ؟ ) 
مکاتبات تجاری بان زبان صورت م یگرفته - نوشته شده است وماهنوز از تفهم‌کمل 
مّون عبلامی بسیار دورم . معع‌ذا هما کنون می‌توان بك سلساه استنتاجات همم از 
اسناد مز بور بعمل و 

و ۳ . ورین که به تجزبه وتحلیل جزئات اسناد منتشر شده توسط کامر ون 
برداخته » به نتایج زیر رسیده است . استاد میور مر بوط به برداخت وجدو یا 
مواجب دسته‌ها ی گونا گون کار کنان می‌باشد که به نام مشترلك « کورتش ۲۵۰0۵8 * 
خوانده شده اند ۰ سثتر آنان کا رگران ساختمان بوده اند که ننام « کوزتش 
ی( » (کاررکنان (دستگاه اقتصادی) ساطنتی) و « کو رتش مری . پ» 





(۱) هناب . ۵ ۰ ۷ (؟)نبکنممع۲ کهاءب 





ان متخصص " ؛ ) خوانده شده و با اشکه حرفه وتخصص | نان مشخص گردیده 
ارت ( میل‌سنگه‌تراشان » درود کران » مسگران‌وغیره) . اینان بکارهای ساختمانی 
را تخت هخامنشمان مشغول بوده‌اند و به دسته‌های بزرگي ( ازصد تاهز ار نغر) تقسیم 
۷ وغالما تقسماتا یشان تجدبد میشده و تغیی رآتی درآن میداده‌اند واز يك‌کار گاه 
رکارگاه دیگرشان منتقل می کرده‌اند . در ردیف اینان از کورتشهائی نیز نام برده 
ود ه که درخارج ای اش - در محل معنی - کار می کررده‌اند وا و فا برای 
انجام کاری رهاستخر منتقل‌میشده‌اند والخ . درمیان اینان شبانان وصاحبان پیشه‌های 
کوعا کون ونخوود اشستت: 

کورتشان مرد وزن و کودکان - دختر وپسر - مشخص‌بودند . « بو هو پتی. 
مانش ۳2۱۱۳:۵715 دط۴» با « حوانان خانه » ( خاند شا گردان ) حدا بودند . در 
پرداخت مواجب کورتش 174۵5 پول نقره ماخ راد و وی پنشتی حسقن 
(شراب و گوسفند ) تحویل ایشان ميشد ولی این‌مواجب جنسی صورت جیرهغذائی 
نداشت بلکه شکلی از بر داخت‌پولی و نقدی‌بود . ظاهرا کر نده مبارستی اجناس در بافتی 
را بعد بفروشد . مبزان مواجب ماهائه ازع تا ٩۰‏ دانگی 8 از نیم تا ۸ تک نفره 
بابلی ریا بیشتر) دوده اگ 

محتملا" کو رتش مری . پ و0977 کهاتنا! و # اصناف کورتش 1:۵5 تمام 
سال در دستگاهاقتصادی سلطنتی‌کار می کردند . در هرحال بکدسته ماههای متوالی 
بدون | نکه افرادآن تقی کر شش ف وتان رو ی ۳ ۳۹ 0 
موردی که تشخیص تر کیب دسته های کورتش ۱۵:55 از لحاظ سن و جنسیت 
مقدور بوده ) عدهٌ زنان تقر سا دوبرایر مردان بوده است . معیذا بعضی از دسته‌های 
تخصصی کورش5ه۱۳:۱ ظاهراً فقط از مردان مر کب بوده‌اند . 


۶ یورین پس‌از تجزبه و تحلیل اسناد باین نتیجهٌ کلی رسیده است که 


۶.۰۰ تار بخ ماد 





کورتشما ۱۵۱۵5 برده نبوده بلکد افراد از اد جماعت پارسی‌بوده‌اند که در دست‌کاء 
اقتصادی سلطنتی ازاشان «هره برداری میشده . وی برای اشات این استنتاج کلی‌هم 
از رقم وعدد وهم ازمدارك لغوی و اشتة شتقاق واژ‌ها ( که بعداز آن سخن‌خواهيمگفت) 
استفاده می کند . 

چون در برابر هرمرد کور تش 5 دو زن وجود داشته » و 1 تبورین 
چنن نسحه میگیرد که نیمی از مردان پارس ( پرسید ) رفته بودند و سیب غیت 
اشان حز خدمت نظام چمز ۰ ی نمی تو انست باشد . شایرادن کور تش ها اعضای 
خانواده‌های منتسب بد جماعات زاد وساحشور پارسی‌بودند (بعنیاعضای‌کار ۷۵:0 ) . 
ولی با اینحال شاه ازایشان در سراسر سال بعنوان مزدور و با برده بهره م ی کشیده. 
ولی یکی‌از مقدمات اصلی استنتاح و .۱۰ . تبورین - آنجاکه میگوید عده زنان 
کور تش دوبرابر مردان بوده - درست‌نیست واین خود درنتیجه کلمی که از تجز به 
و تحلیل اسناد اخذ کرده موثر است . 

و ۳ تیورین" کسور ارقام موجود را بدور ربخته و سرانجام در مورد عده 
مردان وژنان و کودکان ( دخترویسر) به نست ۲ : ۱: ۱: ۱ می‌رسد . چنانجه عده 
بزرگ سالان و خرد سالان وا جمع کنیم نسبت مردان بزنان برابر با ۳ : ۲ خواهد 
شد . ضمناًتذ کر ابن تکته لازم | ست. که. و 9 . تبورین در حذف کسور ارقام دقت 
لازم مرعی‌نمی‌دارد . ارقام واقعّی که وی در دست داشته بقراه #« 

۰ ۷۷:۸۵ (کورتش کینوشکی . 

۰ :۳ ( کورتش کینوشکی آ 
۳ :۱۳ :۱۲۹ (دسته‌های مختلف از استخر) 
۰ ۷ ۱ (کورتش مزی . پ ) 

۷ ۰ ۷۰ (شبانان خارح از استخر ) 
۲ ۱۶: ۱۸: ۱۱ ( شراب سازان ) 














مردان |کودکان | جمع | زنان |دختران 











۰ ۰ ۱ ۶ 
۱۹۱ ءِ/۳۱۸ ۰*«/۲ 


«۳/۹ ۳۱۷7/- ۱۰/۲ 


۱/۵ ۰/۷ ۱/۷ 
۳ ۵ / ۸9 ۰ ۵ 


۱9۰/۵ ۰/۰ ۳ ۷ 





تبصر ه- با ید در نظر گرفت دسته‌هابی که با لکل ارمردان یش کی دوده| ند درجدول منظور نشده 


از جدول شمارء ۳ چنن شجه گرفته مشود که دسته‌های کورتش را به سه 
گروه‌ستوان تقسیم کرد. بدینقرار: ۱ دسته‌های بیشهوران ایکا ۸ درحدول 
منظورنشده‌اند (سوربان ومصریان و بونانیان وغیره) وسن‌وجنس آ نان معلوم‌نیست و 
چنانکه و.! . تیورین خاط رتشان میسازد "محتمللا" بیشترشان مردبوده‌اند . حدمتوسط 
مواجب‌اینان ازدیگران پائن‌تر بوده. ۷- دسته‌های‌کار کنان دستگاه اقتصادی‌سلطنتی 
که‌بکارهای ساختما نی‌مشغول‌بوده‌اند وسن وجنس آ نان معلوم‌است : زنان./ 4۰-۵۰ 
[ بانضمام دختران./ ٩۰-۷۰‏ ) . مردان./ ۱۲-۲۲ ( بانضمام کودکان ./" ۳۰-۵۰ ) 
۳.دسته‌های کار کنان کشاو رزی‌خار جاز استخروهمجنن کورتش‌مری‌پ۳۳هه 5ه:۵: 
زنان ۲٩-۲۵۰‏ ( بانضمام دختران./60-*2) . مردان./ ۲۰-۳۵ (بانضمام کودکان 
۰ *۵6-0 ) . حدمتوسط مزد این‌صنف اند کی‌بالاترازدیگران بوده است . 

بنایراین » انکه عدء زنان کور تشها دو برایر مردان بوده است خلاف واقع 





۶:۰۲ ثار بخ ماد 





است . ااگردر کروه دوم عده زنان اند کی‌بیشتراست محتملا فزونی عد مردان در 
کروه اول آن برتری را جبران میکند . 

طبق جدول بالا در کورتشپای کشاورزی عدهٌ زنان ومردان براپر‌بوده است . 
اما درمبان کار گران ساختمانی استخر- چون‌کار کنان متخصصهرد بصورت‌دسته‌های 
کوچك علیحده‌ای در آمده بودند در دیگردسته‌ها واقعا عده زنان ازيك برابر ونیم 
تا دو برابر مردان است . 

در شرابط و اوضاع جامعةٌ بسرده داری . چنین استثمار بسیط وعمیقی‌فقط از 
طریق اعمال جبرو زور واجبارغیراقتصادی ممکن! احسول بود . و گمان‌نمیرودچنن 
تر 5 ی درمورد خانواده‌های کسان ی کهخود ذرء مر ی‌مسالج باریر را تشکیل مداد ند 
ممکن بوده است . 

کته ار ات فرودفتتض بدا مسویت که اراد کان بارش از پرداعت 
هر گونه خراج و عوارضی بشاه معاف بودند ۰ باید در نظر کرفت که جامعة پارس 
چندان متکامل نبوده و تاژه وارد طر یق تکامل طبقاتی شده بوده و شرابط کلی جامعة 
برده داری نیزاجازه نمیدهد بگوئيم که کورتش‌ها ( که عدة آن بیش از* ۳۰۰بود ) 
برای پادشاه‌کارمیکردند ومد میگرفتند . 

ا کر چنین کوئیم در ارزیابی درجهٌ پاشید کی جماعات | نروزی ( که البته 
ممکن بووه است )سین غلو کرده‌ايم . حتی در بابل هم که هزار سال دورهة تکامل 
طبقاتی را گذرانده بوده چنن‌چیزی دبده نشده بود . اینرا هم بگوئیم که استفاده 
وسیع ازکز فان دوش اه اقتصادی شاهیتا حدی که میدائیم در اسای مقدم 
باستانی سایقه نداشته است . طول مدت‌کارهاهم ( ا کر ان‌کارها را کار بشماریم ( 
بی‌سابقه میباشد . 


ی 


و .۱ . فبورین سپس مسگوید که اصطلاحات کورتش وتشو . پ ( پاری 








۳ : کار ۷۵۲۵ ) و کورتش وادر ۳-5 / <- بفارسی باستانی مرتما ۷2:ا۱6۵۴ 
7 مرد ۰ ) و همچنین کورتش ومانید فرنعلج * در فارسی باستان مترادف بودها ند . 
اکنون ابن همانندی معانی را برررسی کنیم . 
و بویت خاط تقان شین که ورد هیار ۷۳۵ کرو از نهر وان 
تشو.پ خوانده شذهانیب نه کوزتن و آ یا دراین مورد نمتوان استنتاح کرد که 
این دسته پیشدوران ایا ۱ راک و رات 
کته از برد گان پیشه‌ور » پیشه‌وران 11 زاد نیز در داری «حود داشته اند سکن 
نیست " . بورتقدیر این ثابت نمیکند که کورتش در «منی متشابد با تشوپ بوده و 
این دو اصطلاح برابر باشد. 

اینکه در چند مورد کورتش بنام « ادمبا - مردان " ( قناععه هن 
ایروه ی‌دگ» مرتیا) خوانده شده‌انددلیای‌دربار؛ وضه اجتماعیایشان نیست .اصطلاح 
«آدم ومرد » همه جاحا کی‌ازوضع اجتماعی‌نبوده ت__ کر هم‌چنین‌معننی‌برای آآن 
قال شده باشند مفموم مز بورهمواره بکسان نبوده است :مثلا درجامعهٌبابل‌باستانی 
«آدم»پمعنی* فردآزاد *بودولی‌برعکس‌دردوران بابل‌جدیدبرده را «دم *مي‌کفتند. 
چون کاتب‌اسناد استخر گاهی‌بجای #خسا فلان‌عده کور تش» نوشتداست «حمعا فلان 
عده آدم» وبا چون داریوش در کتیبهٌ خویش گفته که برای ساختمان‌کاخ او« دمهای 
چیشه‌ور» کارمکر د ندب نمتو ان‌استنتاج 3 د که «دمپای»مز دور ممکن‌نمو ددر سباری 
ازموارد برده باشند ویا اینکه بر دگان را ممکن ننود هر گز آدم بخوانند . کمان 
نمیرود که‌کاتبان داریوش یا خشابارشا مقترات لغوئی‌را که بعد ها معتقدان سازمان 
برده داری وضع کر ده» بر ده را« لت ناطق ۲ (۷۵۵۵۱6 هرناده‌صهنتاعند ) خوآندند؛ بدقت 
مراعات کرده‌باشند .شاید گاهی‌م پرد راآدم خوانده‌بوده‌اند . شاهد مشابپت معنای 
(۱) و۵نطبج1 





۶ خازینگ ماه 











کور تش ومانیه ۱۸۵۳:۲0 کنیبه بپیستون است 


۱۹ 

ولی‌چنا نجه گفته شدمعنی دفق کمه 

مانبه د خای؟ است ( چون‌کلمد عع0:۲ بونانی کد معنی‌ ان « برد#خانگی»است . 
مد از ومانه , منز « خانه ‏ و منی‌انمع - ۰ امایذ خاند» «ا خانه > و اایر 
ث‌ ۱ ۱ ۱ ۱۷۲ ۲ ۱ 5 

با ۳ ال فوی بمعتی ۱ درد ۹ ۲ و فامهء لوس و( ۲۳۵۱ است ۰ اسشر | هم تذ کر دهیم 


1 


۱۹ 


که مری_ پ - ظاهرا بمعنی« اسیران * و" زندانیان " میباشد - و از باد نبریم 
بکی‌ازصنوف کور تش چدین نامیده مشده ی مر ی : ب‌ ۳ 
0 ۳ ۰ 95 

و ۰ ۱ ۰ تمور ین ادن شهم اصطلاح دورتش مخالف ی وت ود که مادلیای 
) ۵ 13808168 ( و ۳ لسیامه 6 خبازمي و با " لو 5الامش 1۵6امونا 
۱ فدی که تتسد کان توسمند 4 در ۵همس. ند ارم ۲ 

ولی بند 887012 و لمما. م6۵ 8۰ با ی وی داد ند که‌مطایق با دولوی 

۱۹ 2 
1۱(0۳08 بونانی‌است و بِ شخصی‌را که تایع و واسته دیگری باشد ِ نر میرساند و 
ازآ نجمله داربوش در کتیبهُ بپیستون ساتراپپای خود را چنین تعریف‌میکند . خود 
و۱۰ ۰ تبورین نیز منصفانه اشاره مبکند که میتوان تشابه معنی بندل 2804060 و 
مر نمه 3۵( را معلوم ساخت / همحنانکه تشابه معنی کورتش و ( مرنمد ؟ دادم > 
را با ابقان به همانندی مبتوان ابت کرد ) . ظاهرا این اصطلاح درز ند گی‌روزمره 
ومعاملات در مورد « برده » مکارئمیر فته است . اما اصطلاح لو گالامش 81-16و1۵ 

۰ ۳ 5 ۰ ۰ 
اشتقاق شومری دارد و بمعنی « خدمتگار » میباشد واصطلاح مریکد ۷۰۲۰ نیز 
۳۱ 

معمی خاصی‌دارد ۰ 

با ید تذ کردهیم که توهوب باتی‌ماننش کزمه‌هناهم تطبظ که ( تامانه 3۳۵۵۵ 

2 َ ۰ مه اک 


ده کورتش موبوط است . یس بهر تقددر ممکن دود برد گان تمرح کورتش باشند . 


تسه مه 





فصل پنجم ۶۰۵ 





1 تشو . ب » ها توانستند کورتش باشند ( که فی‌حدذاته امری مشکولد است ) 
۳ این‌دلیل نیز» بهرحال » قوی‌تر از انتساب برد گا نکذائی به کورتش نمیباشد . 
گمان نمیرود که برد کی کورتش‌هائی چون سوربان ومصریان و بوناننان را 
کالما شاقن بونهانف کهنس از تعکر کعیها با نها متتقل عنه پودنت + خران 
انکار کرد . 
سرانجام‌باید گفته شود » چنا ری معا 
رتش معادل لفظ ابرانی کرد 4و میباشد . و بطوریکه از اسناد بایگانی امور 
اقتصادیآ رشام ساتراپ بابل ومصر برمی آ بد « کرد»_ها ( 088 آرامی) دردستگاه وی 
نبروی اصلی‌کار گری را تشکیل میدادند. « گرد» ها از قبایل (ویس‌بزن ه«ه2موهن۷) 
مختلف بودند و داغشان عیکردند ‏ . چند بار از" کردهای سلطنتی » نیز نام برده 
شده است . بی‌شاث اینان همان صنفی‌را تشکیل میدادند که دربایگانیاستخر بزبان 
عبلامی کورتش نامیده شده و مسلما درده بودداند . 
بنابر این -گرچه ممکن است درمبان کورتش‌ها عده‌ای ازاعضای خانواده‌های 
جماعات آزاد نیز ( تشو . پ »کاره:۲ .« :155 ) که برسم بیغار جلب شده بودند » 
وجود داشته‌اند , ولی‌بنظرما شکی نیست که تودْ اصلی کورتش را برد کان تشکیل 
ی ۱ 
باداور میشویم که وضع افتصادی شا شا هخامنشبان در فرن بنجم 
مشابیت فوق‌العاد‌ای با آن تصویر فرضتی که ما در جای خود برای وضع خاندان 
سلطنت اورارتو رسم کردیم ء داشته ات بخشی از مردمی که در سرزمین مسخر 
بز یرفرمان در آمده بودند جزولشکربان طرفغالب مت و بخشیر | نیز ازدبارشان 
دور مینمودند ومانندبرد گان دولتی‌درار اضی‌متم کن‌میساختندتا مستقلا کار کنند. . 
و ازقسمتی نیزدر دستگاه افتصادی سلعانتی استفاده میشده ( ومحتملا" برای خدمت 





3 كِ« ناریت ماد 


معابد و اعیان و 0 0 ولی در اقتصاد ساطنتی علی‌الرسم‌کار در کشتزارها 
معمول نبوده ؛ و بخشی از آنان در باغداری و دامداری و بخشی‌نیز ( که محتملا" 

کثرالعده‌تر دن قسمت بود ) در صنعت وساختمان مشغول ميشدند . ولی در میان 
صنعتگران و پیشدوران ءمحققاً عده‌ای افراد آزاد نیز وجود داشتند . 

ولیاکر این شرح درمورد اورارتوی فرنبای هفتم و هشتم قبل‌ازمیلادوپاری 

قرن‌بنجم مفرون بحقیقت باشد بطر یق اولی دربارهة ماد فر نپای هفتم وششم ق.م. نیز 
ی فد ۳ فقط وست‌گاه اقتصادی خائنگی کیا کسار و آمتاکگ را باید اندکی 

کوچکتر از وستکاه داربوش اوّل وخشابارشا درنظر گرفت . گذشته از این تولیدات 
کالائی‌محتملا در آن زمان چندان رو نقی‌ند؛شتد 3 ت. کار کنان حشذمو اجب 
و مزد داشته ( حتی‌مزد جنسی) مشکولك بنظر میرسد . اما راجع‌به‌کاخ وقلعهٌ باشکوه 
اکباتنا - که « پولی‌بی » در بارة آن اطلاعاتی بدست میدهد - شگی نیست که 
ساختمانهای مز بور نیز ماتئد قصر‌های استخر بدست مانیه - کورتشها ساخته شده 
بوده ؛ منتپی‌در مورد اول *آدمپای صنعتکار » از اتباع پیشین آشور و مانتا بودند ‏ 
شاهد این مدعی ارتباط مشرودی است که میان تر توقای هخامنشان 
و هن آشور وجود دارد - ظاهر ‏ کاخهای ماد بدست استادانی که قبلا در آشور و 
ماتناکار کرده بودند ساخته شده بود و در وافع قصور مززبور از لحاظ شوه معماری 
واسطه‌ای‌بودند میان هنر آ شور وهنر هخامنشی . 

شئی‌نست که در موسسات اقتصادی اعیان و معابد" نیز برد گان مشغول کاد 

بودند ولی دربار مسسات مزیور مدارك مثبتی دز دس افیا کمان مرود 
که بشتر جنبهٌ بردمداری داشته ؛ گرچه از کار مستمندان ِ درمعرضش استثمار 
( سورت دوران بدرشاهی) قرار میگرفتند نیز استفاده ميشده ۰ بهر تقدیربا اینکه 


در نتیجه قلم وقمع ۱ روت بزر گان ماد بمراتب فزوئی بافت ی 
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کی ری ار 3 ۳۳ و مه و ۳ اه ها ۱۳ 
اقتصاد سرده داری اشان بسط بسیار پیدا کرد » با اینحال منبع اصلی تولیدات 
کشاورزی باحتمال قوی همان موسدات کوچك تولید کنند گانآزاد نعمتهای مادی 
بوده است . بادشاه که ازخود کشتزار نداشت نیززخابرغلات خویش‌را آزهمین منبع 


بسورت مالیاتهای جنسی تامین مینمود . 





مه بزرگان ماد . از نقشة برجسته‌ای در استخر - قرن پنجم ق.ع. 


شتن باید موضوعی‌را که برای درك شرابط مالکیت مهم است در نظر گرفت. 
اراضی< سوریه - ماد» (۲) که شوریان مردم اصلی‌وبومیآ نجا را بنقاط دیگر تبعید 
کرده بودند - به ملگ یادشاه | شون قمدیل‌یافت . و هنگام ی که اراضیهز بور بدست 
دولت ماد افتاد می‌بابست بملکیت شاه ماد در آ بد . مسلماً سیاری‌ازار اضّی که مادها 


51 ۲0-- ۱) 











۰۸ تاریخ ماد 


درنقاط دیگرنیزمستر کردند چنین وضعی‌داشتند . بدین سبب بخش‌مهمُی از اهالی 
نقاط مز ور بخودی خود بصورت وصفت برد گان دولتی وبا « کشاورزان سلطنتی » 
که شخصاً آزاد بودند در آمدند و ساکن اراضی‌پادشاهی گشتند . 
دیدیم که ) برغم عقيدة و . 1 تبورین که تجزبه و تحلیل مفصلی در مورد 
اسناد منتشرشده بوسیلة کا‌رون بعمل [ ورده و نخستین بار برای استنتاج از آنها 
شش کرده است‌واز این لحاظ مرهون وی می‌باشیم ) اسناد استخر در بارءٌ کورتش 
ق فش گاه اعتضاد س وفدارق لته هعاهتفیان: وا ما مغر فی مسکتد وان رای 
مطالعة وضع تودء سلحشوران آزاد واعضای‌کار 63:۰ با ۶ مردم - سلحشور» نمیتوان 
مستغیما از آن استفاده کرد . 
درمورد این گروه کردم ( مردم - سین-شور ) باید کتیبة بپیستون وتا حدی 
نوشته‌های مولفان بونانی‌را ورد استفاده قرار دهیم . کتیبهُ بپیستون به نیمه دوم 
قرن ششم و آثار بونانیان قرن پنجم قبل ازعیلاد مربوط میباشد . ولی کمان نمیرود 
شرابط واوضاعی که مورد بحثآ نپاست با اوضاع تیمهٌ اول قرن ششم که دراین باب 
از آن سخن گفته می‌شود , چندان تفاوتی داشته . 
چنانکه در بالا گفته شد درماد نیز چون بارس در فرن ششم مقهوم « مردم - 
ساحشور » یعنی‌ارتشی که در واقم تمام افراد آزادآن سرزمین‌در آن شر کت‌داشتند 
هنوز در اذهان زنده بوده» «موازات این ارتش » دریارس وماد ارنشی‌دائمی‌نزد شخص 
بادشاه ) مثلا" دده هزار تن حاودان > در بارس ) و در باد کانها وجود داشته » ولی از 
لحاظ نظری‌هرفردآ زاد مردی جنگی‌بود. برخللافبرد گان. وهرمرد جنگیازلحاظ 
نظری کشاورزی بود عضو جماعت روستائی وییش از هه تفه زراعت داشت . 
در ابران زمان هخامنشان, درذهن عموم.کار زراعت با امر جنگ در بك طراز 
تون وف دا راد شایتی امد دو بنشه را داشت - گرچه در فرن بنحجم دیگر این 


۱177 





ست سس 


ی قدب اساب بحماعت کشاورژان ظاهر آ شر ط 
م ای کهنه بیش نبود ۱ ب ب« ورزان ظاهر! شر 


عقید 
لازم وحودی فرد کامل‌ال< موق جامعه بود 
ولی هر بزرکگ 2 اعیانی 
سلحشو ربودو بددین‌سبب_محتمالا ِ 
بزرکان ظاهرا و رسماً جزو «کار» 
بودند » گرچه از لحاظ 
اجتماعی مقام و موفعم خاصی 
داشتند. بامد بزر گان اصیل؛ بعنی 





اخلاف‌شاهکان و پیشوابان وسرآن 
لشکررا نیزجزو این گروه شمرد. ها 
سران آن (کار) محتملا بزرگان اصیل بودند ( مثلا رئبی فرقهٌ بزر کان هارپا ک 
سردار سلطان بود ) ولی بقیناً عده‌ای از جنگاوران حرفدای نیز جزو سران ارتش 
بودند . 

داریوش اول در کتیبةٌ بپیستون میان « مردم - سلحشور که نزد من بودند » 
( مطة هقه مور فرط ..,۱۵22 ۳9 دمردم - سلحشور مادی که‌در حماعت ها بودند » . 
/ عطقناهوة 0زا مود م8قه 1872 ) فرق مب‌گذار 0 

برای‌درك ماهیت موضوع باید معنی این اصطلاحات‌را دانست. کلید کشف این 
راز « اصطلاح ویمایتی (لناهمة ۷:0) است که از کلمهٌ و مت ۷:19 ( ها ) تشکیل شده 
و ما پیشتر دربارة این‌کلمه سخن گفتيم . نه تنها تیم این عبارات بلکه درك ماهیت 
سازمان اجتماعی ماد و دوران بدوی پاری ( ابران ) مر بوط به‌نحوه درگ مفهوم کلمة 
ویث ۷ می‌باشد . 


۱ ۰ ۱ ۳۹ 
وسیاخج وت ۷ را« خانه » ترجمه کرده و بدین سنتب «ویث یمی * 





۶:۱۰ تاریخ ماد 


رحس 


حمستت 


نیز آنسوتر رفته خود کلمةٌ وبث ( وس ۷:0 ) را « مقر سلطنتی » معنی م یکند 
و کیت کوب 109« را « خانه » , « خانهٌ شاهی » وه خاندان شاهی‌ودربار » می‌شمارد . 
مترجمان دییگر "ویث (ویس :۷ ) را« عشیره » و « خاندان » دانسته و 
سیاری ازدانشمندان غر بی‌این‌معنی‌را موُْدنظرخویش می‌دانند مبنی‌براین که‌پاری 
قدیم‌جامعه‌ای فئودالی بوده. "ولی در اینمورد آ نچه خود نیاز باثبات‌دارد بجای دلیل 
آورده شده است ۰ ۱ کربگوئيم که با جامعه‌ای فودالی سر کار داریم - درأینصورت 
حق دارم « اموال عشبرتی» را هم اموال فنودالی‌بشماریم . ولی‌درواقع چنین‌نیست . 
نتظر‌ها چنانکه بیشتر گفته شد - مبث - ویس (ذ/ ۷:00 ) بمعنی جماعت 
است » جماعتی که در آغازعشیر تی‌بوده ( واینکه معنی‌عشیرت وشاید مسکن‌عشیر تی 
برای آن قال شده‌اند نز از همین ناشی می‌باشد ) و بعد بصورت جماعت روستائی 
درآمده . | گر ازجستجوی املاك فئودالی‌در سرزمینم‌ای ماد وپاری صرف نظر کنیم 
بالطبع با بد ازعان کرد که دکار » - ی ععق1 که در ویث ( ۷۸ ) بوده‌اند - بیش‌از 
هرچیزی (گرچه نه یر ان عضوهای | زادحماعات اطلاق‌می‌شده و «کار- ثی 8۳5 
که نزد یاد‌شاه بوده اند » جنگاوران را ون رز بو تس ان کی و 
خدمتگزاران صاحب مقام . در واقع کدام فرد مادی می‌توانست در دربار شاه پاری 
مقیم باشد و در اطفای نایرة شورش ماد شر کت کند : آنانکه بکشور خود خیانت 
کرده جان بکورش فاتح را گرفتند و بآ نانکه از استقلال ماد دفاع کردند ؟ مسلم 
بنظرمی‌رسد که اشان 2 نخستین ودند . خواهیم دید که گفتة هر ودوت وروات 
تاریخ « نابونید » اعیان و بزر گان ولشکربان به ماد خیانت ورزیدند . این نیز دلیل 
وت ی است که چرا مامعتقدیم ( وطقرناه‌وره از عوط هه 182 ) بشتراز افراد 
عادی‌جماعات بودند(و از آ نجمله‌بخشی از بزر گان ا تفه )و دصق قود عرط ت۲۵ 





۱ 


۶ ۱ ۱ 
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از حنگاود ان حرفه‌ای و اعیان وبزرگان اصیل ونظامی‌مر گب بود.؟" 

بطور کلی‌محتمل است که در قرن ششم مفبوم مشترك « مردم - سلحشور 
(ببارسی‌قدیم ع کار ) تمام سا کنان آ ژاد سرزمین ماد را ازلحاظ رسمی‌وحقوقی وصنفی 
شامل‌می کشت . وتود اصلی « مردمان - سلحشور» هنوزدر آن زمان - بظنْ قوی- 
از افرادآ زاد جماعات کشاورزی بعتی کسانی که مستقیماً آفرینند کان نعمتهای 
مادی بودند . تشکیل می‌شده و ور :را نان و گر شد و امیر اطوری 
نبرومند مادبیاری‌اشان تاشتین کف :واه فشت که با اسان کته ارعنمت 
جنگی-بیغار دبگری‌هم برای پادشاه‌انجام میدادند وخر اجی‌بوی می‌پرداختندبانه. 
از روایت هرودوت(۱۷۹۰1) چنین‌برمی | بد که بیغارها ومالیاتهای مز بور فقط بعهدة 
قبابل و اقوام رام شده ومطیع بود - ولی‌در این مورد اطمینان‌کامل وجود ندارد . اما 
راجم بخدمات تین ونظامی ... بنظر می‌رسد کد نود حماعات فقط در حدود 
نیازمندی زمان‌جلب می‌شدند وبدین‌سبب در کتیبه داریوش بعنوان «مردم- سلحشور 
که در جماعات ( بعنی درخانه های خود ) فرار داشتند » خوانده شده‌اند . 

ولی بهر تقدبرروشن است که منظور نظر از کلمه « کار »(587۵) تنها ارتش‌دائمی 
نبوده ( وبطریق اولی برخلاف آنجه هرتسفلد و دیگران ترجمه می‌کنند - فقط 
«اعبان و درباریان » هم نموده ) بلکه مجموع مردمان آزاد بوده است . 

با اینکه در ماد و پاری این صنف‌را تحت اصطلاح واحد «مردم - سلحشور» 
می‌شناختند اختلاف مالی‌ممان افرادآن عظیم بود . 

باید بيك مطلب بسیارجالب ی که نبکولای دمشقی‌ازقول کتسیاس نقل می کند 
توجه کنیم . حتی ا کر کتسیاس- در اینمورد- وضم زمان‌خویش را بجای اوضاع‌ماد 
ور داده باشد هم چیزی از اهمیت آن‌کاسته نمیشود » زیر | صحبت برسر 


روابط واوضاع بسیارقديم ومهچور است . 


هت سا 











7 وایت کتسیاس* در ماد قانون با رسمی ( :۱۵۳ ) وجود داشت که مرد 
متمند(۳۰۳۵۵ ) می‌تو انست وحودخود را به | دم متمولی که تغذ‌به وی‌را تعهدنماد 
تار کند. چنن مر دمستمندی‌وضع برد گان‌را پیدامیکر د(ذها8ع0تنههه جملدمه ...هعن) 
با این تفاوت که ا گر از خورالك وتغذیهٌ خویش راضی‌نمی بود حق داشت ارباب را 
ترك گوید . 
نز » در ابشمورد مسلماً همان آزاد مرد عضو جماعت بود که 
وله ند کی در حماعت - عنی زمین - را از دست ذاده. : علی‌الرسم عضو بت 
حماعت با از دست دادن زمين منتفی‌می‌شد وچنن مرد مستمندی فردی آزهمه جا 
رانده و بی‌حق ی گت وچاره‌ای نداشت حجز انکه « به حمات » مردی برده‌دار 
دمتو سل شود » و در نتیجه یکنوع استثمار نیمه پدرشاهی و نیمه برده‌داری پدید 
آمد . تا کنون در دانش شوروی باین نوع بهره کشی توجه‌کافی مبذول نگشته است. 
۳ با اسان زود ان شا اتب زیر | که آموزنس در ادرازتدوی شام جامعهه٩اي‏ 
برده داری مداول و معمول ۰ رعدها چون فاصله مبان برد گان و آزاد گان 
بشترشد ومرز بین نان بوضوح مشش ص کشت و اقتصاد برده داری - که برای بازار 
تولید می کرد - جانشین اقتصاد پدرشاه ی کشت آن نوع بهره کشی نیمه پدرشاهی 
نیزجای خودرا به استشمار خالص وخاص برده داری داد . بدبنطریق واضح است که 
دریادشاهی ماد اختلاف مالی‌میان آزادگان افزایش سیار بافت ولی هنوز برخی 
رسوم بدرشاهی درجامعه محفوظ مانده بوده. 
اما محتمل‌است نز رکانی که دبشتر باد کر دم - عی اخلاف سئو ابان و 
شاهکان « کشورهای > پیشین ماد وسران نظامی وجنکاوران حرفه ای دسماً جزو 
«مردم - سلحشور » بوده‌اند . این گروه مردم آزاد از لحاظ اجتماعی و اقتصادی د 


طبقاتی کاملا" با دستهٌ اول فرق داشت و بخش اعظم آن از طبقةُ برده‌داران سود و 
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ی ره داران بسیار کلان نیز میان نان‌بافت می‌شدند. ثروت بزر گان ماد در 
سا اقوام عهد باستانی‌ضرب‌المثل‌بود . 

این خود قابل درك است . بطوریکه يك مورخ دقیق رومی توجه کرده » در 
تیان دوران جماعات بدوی » غنام وافتخارات‌مىان سلحشوران « ازروی شاستگی» 
۱ ممصهتاهمونق هتقهنهع5 ) - بعنی درحه درر ۳1 3 تشخص 1 اعیانیت تِ تفسیم 
می‌شده است . این وضم بطریق اولی در جامعدای چون ماد - جامعه‌ای که 
دمو کر اسی‌عشرتی‌وخاندانی آن سرعت معدوم و صورت بس‌مانده عرد کپن‌در | مده 
برقرار بود. قلم و قمعآ شور بطور کی کشور ماد را ثروتمند نساخت بلکه فقط 
سران نظامی وبزر گان خاندانها و عشیرنها تمول سرشار بهم زدند و شخص هرقدر 
عالی نسب‌ترمی‌بود و با مقام دولنی بالاتری داشت - امکان تحصل روت واز | تجمله 
بردگان نیز برای وی بیشترمی‌بود . بدین سبب عصرحکومت کیا کساررا بابددوران 
ثروت اندوزی بزر گان ماد و یداش اختلاف شدید مالی در آن جامعه و افزاش 
سریع تضادها شمرد . ریشهٌ این اختلافات در تناقض اساسی برد کان وبرده داران 
بود . ولی( چنانکه علی‌الرسم در جوامم برده‌دار - که در چنین مرحله‌ای از تکامل 
بودند پیش میآمد ) تضادهای مز بور بیشتر بصورت اختلاف میان ورشکستگی و 
فقر و اسارت تدریجی کشاورزان خرد و آزاد از مکطرف وثروت اندوزی بزر گان 
که شیر همساییگان مستمند خویش را می کشیدند ازدیگرسو - تجلّی می کرد . 
محتملا در چنین شرایطی » تضاد مبان بزرگان نظامی و عشبرتی ( که روت 
می‌اندوختند ) و حکومت پادشاهی - که در آن ایام سیاست ترقیخواهانة ابجاد 
وحدت کشور را تعقیب می کرد وناچار بودحقوق و امتیازات اخلاف شاهکان‌مستقل 
پیشین دا محدود سازد و می کوشید به فشرهای وسیع‌تر برده داران و حتی - بطور 
کلی-آزاد کان تکیه کند » بزیدید | مده بود . 





۳۳9 تاریخ ماه 
امپراطوری ماد گشت . 
۲ دولت و تقسیمات اداری 

چون تشکیلات اجتماعی ماد منوز قوام نیافته بود , سازمان دولتی آن هم - 
مثلا" نسبت به وضع دولت آ شور درقرن هفتم ق . م - تا حدی سست ونا استوار بود . 
امیرراطوری ماد یکی از پادشاهیهای باستانی بود که نام سازمان نا استوار نظامی و 
اداری - بش از آشور - درموردآن صادق و موجودیت آن دولت بیشتر به موفقیتها 
وبا شکستهای تصادفی‌نظامی بسته بود . 

هرودوت سازمان امیراطوری ماد را چنن وصف می کند : « در زمان 
فرمانفرمائی‌ماد قومی‌برقوم دبگرحکومت می کرد و مادیها برهمه و ( قبل‌ازهمه ) 
بر اقوام ی که بایشان نزدیکتر بودند و آنها هم تا سای عوشرو هیا یکان 
بر هم مرزان خود » (۱۳۰1) . منابم کین مت و سخن 
می گو بند تققاهای یا وشات فوی ات ولوح بابلی* نابوشد» 
هم ازپادشاه ماد و « شاهانی که دستیاران ی ی 0 

هستهٌ اصلی‌امپر اطوری مز بور سرزمین ماد ( بمعنی خاص و محدود ) بود و 
محتملا همان قلمروی بود که بعدها در عهد هخامنشیان « ساتراپ نشین ماد » را 
ان هر داد سیر من میور شیتعسما از | کتافانا اذاره‌ع‌غه زا کنان ان از 
تمام وظایف وحقوق مادیپا و اتباع پادشاه ماد برخوردار بودند . با اينکه تقسیمات 
قبیله‌ای کماکان وجود داشت "ولی دتیای خارج تمام سا کنان آن‌سرزمین راامادی» 
می‌نامید و محتمللا ابشان خود نیز خویشتن را چنین می‌خواندند و می‌شناختند . 
بطوربکه س. ت . برمیان به موّلّف اظهار داشته است » منابع ارمنی‌سا کنان‌چندین 
نقطةٌ ارمدستان شرقی و آتروپاتن غربیرا « مادی * ( مار - 2 ۰۵۴-1 ) می‌خوانند و 


ایراطوری ما 


د دزد 


8 


۸ 





۶ ۵ ۱ 


3 از لحاظ تار بخی اینان اقوام هوربان‌ماتیانی " "بوده‌اند ". ولی‌در آن زمان 
با ی شده بودند . نباید پنداشت که این روایت منابع ارمنی تصادف محض 
است . 
ماد - با پادشاهی ماد » از پادشاهیهای قدیم ماد ( ماد مر کزی و شرقی ) 
و مائنا و اسکیت تشکیل شده بود . بدین‌سبب منبع هرودوت - گذشته از « ماد» 
«باریکانیان » و « اورتو کوریبانتیان » ( تیز خودان ) را نیز جزو ساتراب‌نشین ماد 
قلمداد می‌کند .چنانکه پیشتر گفتیم «اورتو کوریبانتیان» همان سا کنان‌پادشاهی 
تشن اک بوده‌اند . اما اهر ایو منبع مزیور از بار یکاننان بخشی‌ازسا کنان 
بادشاهی‌ماتنا ( که عنوزکاملا با مادیپا توأم و مخلوط نشده بودند ) بوده است . 
بعد ازآن تاریخ نامپای مذ کور تکرار نشده و منابم موجود تمام سا کنان مادرا 
فقط بنام مادی خوانده‌اند ولی‌خاك ماد از اراضی‌سه بادشاهی‌بادشده (درقرن یسشین) 
وسیعتر بوده. از کتیبهُ بهیستون چنین برمیآ بد که شپر آشوریآربل نیز جزو خال 
ماد بوده ۳ از گفته‌های کز نفون ( آنایاسس؛ 1۱ ۰ ۱-۷۰۶ ) می‌توان چنن 
تشجه کرفت که بر روی‌هم اراضی‌اصلی آشور جزو خالماد شده‌بوده و بعدها درآذهان 
مردم نیز جزو سرزمین ماد شمرده می‌شده . بدبپی است که « سوربه - ماد ؟ یا 
#سیرومدی؟ - بعنی ابالاتآشوری پیشین کی‌روری و زاموا و پارسو وبیت‌هامبان 
و کیشه سو و خارخار_ نیز بی‌شك جزو لاسَجزای ماد شده بود . 
ماد از سوی شمال غربی نیز تا حدی بسط یافته بود وبعضی از اراضی‌را -که 


مردم ان از قبایل هوری و اورارتوئی « ماتیانی » بودند ( و باحتمال قوی در مغرب 


درباچذ ارومبه ودر در اری مسکن داشتند ) - تصرف کرده بود . بپرحال‌هرودوت 
۳ 0۳ 

دو بار تن ک می‌دهد که خال ماد (بادشاهی‌ماد بمعنی‌خاص؟) باسرزمین ساسپیر دان- 
دم جر دس ۰ ۰ لب مب ِ« 


۸۵۱۱6 ۸ 





۶ تاریخ ماد 





بعنی قبایل ایبری و گرجی - هم‌مرز بود وسرحد آن از تزدبك در فاسیس 
می گذشت - و بظنْ افوی منظور از در فاسیس « کولخید ؟ بعنی‌در رود کنونی 
زیون می‌باشد ( باحممال ضعیف‌تر درة رود چورو ۷ 

چون » بنظرما . اراضی پادشاهی پیشین اسکیت نیز جزو ماد بوده. دس افصی 
این ظاهرا - از شمال رود ( اری ) می گذشتد ( ناحیهٌ دوم نقشه ما ) . 
منطقه کوهستانی واقع در جتوب شرقی‌مسیر سفلای اری ۱ تاه ۲ بعد 
( نواحی ین فرل اوزن ) که توسط فبایل کاد, ی مسکون 
یت نگشته‌بود وجزوآن سرز مون««سود. نمی‌شد. بخش‌سفاری اری و کورا 
)تب نا نکه ازمراتب زبرمستفاد خواهد کر هه كِ 

تعنین مرزهای شرقی ماد دشوارتر است . بنظار هام ما ان وک قوس 
مزبور بوضعی بوده که بخشی از سرزمین ایند پارت را اسب ماد 
متا خی . 

ره اهنا کاریان:؟ نیز جزو اراضی‌ماد بوده ولی‌نمی‌دانیم کد کتمد 
۳ مبنای اطلاع ما در اینمورد است از کدام « سا گارتیان » سخن 
می‌رآند برض انتان ظری ( بکرتو ؟) که محتملا" وجود داشته‌اند - 
سا کارتبان شرقی نیز بوده‌اند . منبع اطلاعات هرودوت ( در مورد ساتراپ نشینهای 
امیرآطوری هخامنشی ) اینا ثرا به ساتراپ نشین درنگیان ( حنوب غربی افغانستان 
و بخشهای جنوب شرق یکشو ر کنوتی ابران ) منسوب می‌داند . ولی هرودوت دد 
ام سین ( ارفول ترفشن؟) انعان را حخزو فازس ( پرسه ) می‌شمارد: قیله 
« سا کارتیان » که ای 3 کت گرد 6 است ظاهواً درجبال و بیابانهای مر کز فلات 
ایران ( مشرق ابران کذونی ) زند گی می کرده است . بعد ها این منطقه جرو 


بارت شد . 


فصل پنجم ۱۷ 


وی اف ماد سرزمينهائی کم و بیش خود مختار و پادشاهیما وقبایل وحا کم 
9 _ که توسط مدیرآن مادی اداره می‌شدند وی جزو ماد نبودند - وجود 
سوصوی ی 
داشتند. ون بعلور وضوح معلوم تست که ب‌کومرنی ماد در حدود جه اراضبی همان 
و نافف دو دهد وت معمدا هی ات که ۳ خذهائی بر ای تشحیص‌موصوع داشتد باشیم. 
فک ازما خذ مر دور قبر ست نامپای بخشپای امیر اطوری دار سی ) ۳ ( 
وهخامنشی دار یوش اول است که هرودوت نقل کرده ( ۰۱۱۱ ۵4-۹۷ ) و سقیدثا کثر 
محفقان ازهکاتی مورح بوثانی ومعاصر دای کف آشیگ وظاهر | مطا لمی تخود 
09 افزوده ات ۰ 

#برست مر بور حاوی اسامی‌قبا دل و اقوامی کد در #ر بحش اقامت ۷ و 
زان خراج به‌تالات نفره» وشمارهة بخش دوده 0 

در باره اشکه فپرست ۳ 4 حل فا بل اعته‌اد آشسشت دو نظر اساسپی وحجود دارد 
نظررایج‌تر ان است که فبرست هستخر جسست ازحزو ه-۳ خراح بخشها ۰ 9 صمنا 
ممکن ات دراثر تر حمه و کین واضافه ودره اشتباهاتی‌هم و اش بد ید | مده باشد 
که محققان درمیزان آن اشتباهات اختلاف نظردارند . مسلماٌ این تنها نظردرست 

۱ سیم سم 
است . نظر دیگر یکه ود ۷ رت از ان طرفداری می کند انست اه 
فپرست هرودوت جز يك سلسله نامهای قبایل و اقوام که وی ( باهکاتی ) می‌دانسته 
و بدون ترتیب ومن عندی در کنارهم فرارداده‌اند چرزی ۲ نظر تابانتقاد 
ندارد ؛ و بی‌اختیار این سوال پیش می‌آید که : چرا و به چه منظور من عندی و 
۰ ۵ 

معرفی کرده! ند ؟ باضافه برای هرودوت چه ضرورتی‌داشته است که هربار و در هر 


مورد شمار بخش را ذ کر کند ؛ با اشنکه شماره را هم عمدا از خود جعل کرده 





۲۲۲۵6 
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انت؟ ولی‌نمی‌توان گفت که‌در این‌مورد جعلی ازروی‌قصدوقوع اقته. تمام فرضیه‌هائی 
که دربارة غرض ورزی» هرودوت وجود داشتد تا کنون بارها ردشده وا ثارمکشوف 
۳ واقمی نظر‌های او را تأیید کرده‌اند و چنانکه پیش گفتیم » حق نداریم در 
صداقت و درستی‌اوشگی‌داشته باشیم . برروی هم ارقام نسبی‌خراج ابالات گونا گون 
ما له ابالاتی که هرودوت ( وهکاتی ) هیحگونه اطلاع صحیح و روشنی از 
آنها نمی‌توانست داشته باشد » بحقبقت نزدباك بنظر می‌رسند واین خود دلیل‌دیگر 
برصحت روایت اوست . این را هم بایددرنظر گرفت که «هکانی» وهرودوت هردو» از 
انباع , امیراطوری بارس ( ابران ) بودند ودریکی از تخعای, ان کدوز سزستنة 
و بان دولت مالیات می‌برداختند -ولااقل وضع اشان در قسمتی از مدت عمرشان 
جمین بود - وبدین سیب گمان ثمی‌رود کسب اطلاع در بارءٌ میزان خراج بخشپای 
آن امپراطوری برای ابشان دشوارئی دربر می‌داشته . بنا براین می‌توانیم بجرأت 
بگوئي م که قررست خراح بخشعها] ( ۵0 ) ی کشور دار یوش اوّل - آ تجنانکه 
هرودوت نقلمی کند - مبتنی به بث منبع اصبلرسمی بوده اتت ها راجع باشکه 
چه منمعی‌بوده ... دونظروجود دارد : برخی ازمحققان معتقدند که فهرست مزبور 
نامپای واحدهای اداری و اصلی کشور - بعنی ساتراپ نشین‌ها را شامل‌می اشد و 
عدء دیگری حدس میز نند که فهرست مربوط به بخشپای مالباتی است و با 
ساقراپ نشینها قابل انطباق نمی‌باشد . محققان اخیرالذ کر بیشتر باختلاف فپرست 
هرودوت با فپرست « کشو رها » که درسنکگ نبشته‌های شاهان هخامنشی واز آ نجمله 
کتسه دار موش اوّل منقول است اشاره کرده اين اختلاف را مبنای استدلال خویش 
فرار می‌دهند . 

ولی تصور ایشکه بخشپای مالباتی امپراطوری ابران ( یارس ) با تقسیمات 


اداری‌ان منطد و ده ی دس دس ٩۱‏ اه و ۱ ا جح هی دود مه کلات 
ها فرط تا 2 کف رال و ن‌ ی 


اه 2۳ 
5 فصسل پنجم ۶ 


دح 
فوق‌العاده و بسوده‌ای درجمع آ وری مالیات پدید می آمد . از جانب دییگر می‌دانیم 
که ساترایها واجد اختبارات مالی‌بودند ( از | تجمله سکه نقره ضذرب می لردند و 
برای رفع نیاذ‌ندیهای ساتراپ نشین عوارضی وضع و وصول می‌کردند  )‏ بدین 
ی ل قاطعی‌برای رد ایشکه ساترایها مسدّول وصول مالیاتپای شاهی نیز بوده‌اند » 
در دست نسست ۰ 

در واقم و اسان اف هو دنتفر ها کی 
نیشتدها یک علوّ شده است . با توجد گه هک ای فزز یی ازساتر اپ نشیتسا 
را تقسیم کرده و به‌ضی را پیکدیگر پیوسته باشند ( واین ءوضوع در منابع مستقل 
مذکور است) باید اذعان کرد که در مطالب اساسی مطابقت دارند وفقط در ترتیب 

۱ ۲ 

نکر اسامی اختلافی‌وجود دارد . و ترتیب ذ کراسامی در فپرست هرودوت معمائی 
شده است . زیر | 0 تبشته‌ها ترتیب تقسمیمات جغرافیائی کم وش مرعی شده 
ولی‌بنظرمی‌رسد که فررست هرودوت - بو یزه در قسمت ساتراپ نشن‌های شرفی - 
تق فا خودکامانه وبدون مراعات هیچ ترتیبی ندوین شده است . 

اینکه در رای فهرست هرودوت « بونیه * - رعنی میپن وی - قرار دارد ودر 
هر سنگ نیشته ها چنین نیست , نیز خود بد کمانی را برمی‌انگیرد . ولی 
این‌موضوع نباید مشوشمان سازد . ومی‌توان دلابل بسار برای آن ذ کر کرد . 

مثلا" بسیار محتمل است که درفم‌رست‌های رسمی ارسالی به ساتر اپ‌نشینها - 
درهرمورد - نام ساتراپ‌نشین منظوردر و صورت نوشته هیشده . با ایشکه نام 
ب‌ضی از ساتراپ‌نشینها را فقط در ضم نگروههائی که نامشان از روی خعوصیات 
جغرافیائی سم شده بود » گننعانده باشند و ترتیت اساهی بدین میت تغنین 
کرده باشد . , 


*وصوع محر اصول کلی شمارش ساتر آپ‌نشین هادیت اما 6 بشضی هی رسد 
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گد اشمورد را می‌توان وش راکو و ندادن منظور بأاید بخاطر سپرد که هر یك از 





در زیر حدول اسامی ساتراپ نشنهای امپراطوری ایرانی ۱۲ یارسی ) 
هخامنشان را با ق کر نام فاتح هر کشور ) چنانکد معلوم باشد وطبق روایات رسمی 
هخامنشی)؛ نقل می کنیم و امپراطوری ابران ( پارس ) را « دتبالهٌ * ماد میشمار, 


۹ 
) حدول شمارة 4 ( 


۳ 


با اینکه در موارد معینی ابهام وجود دارد برروی هم فبهرست واضح است : 
در آغاز نام ۱۷ ساتراپ نشین مربوط باراخشی که پارسیان( کورش و کمبوجیه ) قبل 
از داربوش مسخرساختند ذ کرشده و بعد نام سانر آپ‌نشین‌هائی که درعید مادیها فتح 
شده بوده متقول است و در آخر تواحی و ابالاتی که داربوش اویش از سال ۵۰۰ 
ق .م. تسخر کر وهآ هده است. . 

بدینقرار از ساتراپ نشین سیزدهم ببعد مربوط است به اجزاء متشکة 
کشورماد » درزمان فتح‌آن توسط کورش » ولی! کر بخواهيم از اجزاء متشه مزبور 
چرزی درل کنیم باید درفپرست تجزبه و تحلیل مفصلتری بعمل بد . 

فررست هرودوت ( هکانی ) ازلحاظ مضمون و محتوی ومحتملا تار یخ تحر در 
( که ظاهراً بتاریخ سال **۵ ق.م مورخ است ) بیشتر به فپرست کتیبهُ بهیستون 

نردك شناشه. . فمرستهای بعدی نام ساتراپ نشذهای جدیدی را آورده‌اند 4 
برخی‌از نبا توسط داریوش مسر گردیده وبعضیازساتراپ نشینهای پیشین منشعب 
گشتداند . از مقابلة فپرست هرودوت با سنکگ تشه بهستون اختلافات ز سس بدست 
می‌| ید : ۱- نام کیلیکیه (ساتراپ نشین چهارم) در کتيبهٌ بپیستون ودیگرسنکه - 


تبشته‌ها ز کر نشده ظاهرا این عدم تذ کر بدان سبب است که خود مختار بوده و 








سوت سس تسج مس 
مت 


یادشاهی ازخاندان « سیدنسان و سلعلنت میکرده است . ۲ - درسنکگ نسشته 
«مسمون ی سنگ نبشته‌ها ) ساتر اپ نشین بازدهم ( کاسسانا ) و ساتراپ‌نشن 
نوزدهم ( کرانهٌ دربای سیاه ) وجود ندارد ۰ - نام هندوستان هم دیده نمیشود . 
1 2 ره دپسمون دو ساتر اب نشعن ارمنی( ۲۳ و ۸( و نشده بلکه 
فقط مك ساتر آپ‌نشین در ارمستان وحود دارد. ۵ - ظاهر ا در که بهستون 
ساتراپ نشین‌هفتم - شامل دوساتراپ‌نشین : ساتا گیدیه (« کاندار »با «پارویانی‌ساده) 
و" آراخوزیا 6 و ً درسنگ نبشته‌های دعدی ساتر اپ نشمن هفتم حتی شامل 
سه کشور مسباشد. ٩‏ - ساتراپ نشین و مهن اشامن نو 
ساتراپ نشین « بونبه » و «آنانکه انسوی دربا هستند» ی ۷ در آن کته 
ساتراپ نشین شانزدهم شامل چپارساتراپ نشین - «عنی بارت و ارهیا و خوارزم و 
سغد - هو نود ۰ - عرستان تمزدرآن نام برده شده ولی فبرست هرودوت فاقدنام 
آن است زیرا که مالیات نمی‌برداخته است . 
| کنون مطالب فپرست هرودوت را با ق تیه مرت تون مقاسد کنیم 

بروایت هرودوت : ظبق سنکث نبشتة ابیستون : 
وه ۱۵ نانک او سنا 
بونیه (۱) ٍِِ ٍِ 

هستند» (۷) 

سارد (۷) سارد () 
[داسکیکیه ] (م) کایا دو کیه (۱۷) 
کیلیکیه (4) 
*سوریه» (6) با آشور اشور (ع) 
#ر )0 مصر )1( 


598۲691 





نار بخ ماه 


۹" گدیه )۷ 


[عیلام ] (۸) 

«آشور» )٩(‏ با بابل 
ماد (۱۰) 

[ کاسپیانا ]| (۱۱) 

با کتربا (۱۷) 
ارمنستان غربی (۱۳) 
[ ماتینا] (۱۸) 
[درنگیانا | (۱4) 
[سکایان ] (۱۵) 

بارت 
آره‌یا 
خوراسمیا 


سغد با تا 


(د) 


اتبوییآسیائی (حبشیان آسیائی) 
۱۷ 
سواحل حتوبی در بای سیاه (۱5) 


هندوستان (۷۲۰) 


ساتا گیدیه (۷۱) ۶ 
آراخوزبه (۲۲) 
عیلام (۲) 

بابل (۳) 

ماد (۱۶) 


با کتریا (۱۷) 


ارمنستان (۱۱) 


درنگانا (:۱) 
برکا (۷۰) 
بارت (۱۳) 
آره‌با (۱۵) 
خوارزم (۱5) 
سغدبانا (۱۸) 
ماث (۷۳) 


۹ 
هندوستان 


عربستان 


بدیگر سخن در کتيبة بپیستون که در سالهای ۵۲۱-۵۱۹ ق ۰ ۸ ۰ نوش 
شده نام کشور خود مختار کیلیکیه و قبابل قفقاز (ساتراپ نشینهای بازدهم و 





فحل پنجم ۶۰.۳ 





هم اج یی یت 
نوزدهم ( وهندوستان که بعد‌ها ملحق کشت (ساترراپ سین بیستم) برده نشده است. 


شابد ساتراپ نشین ساحل جنوبی دریای سیاه ( ۱۹ ) نیزبعدها ملحق بکشور پارس 
شده باشد._" و ساتراپ‌نشین های سیزدهم و هجدهم بصورت ابالت واحد - یعنی 


ارمنستان "" ند آمده باشند ۰ 
جدول شمارة ۴ 
۱ 





شماره الف 1 شامل‌جه بخشهائی بو ده 
ساتراپ نام آن ب / میزان خراح بد تالانت تامفاتحآن ملاحخلات 


نشین ثفر ه 











تور 
۱ ایونیه (وجزایر یونیه)| الف / ائولیدا » یونیه ود سد<د؟ 


ب / کاریه , لیکید , پاءفیاید 


هه 





۲ سارد منسا و لیدی ۰.۰ کودش‌دد ‏ 


و 





۲ |کاپادوکیه (داسکیلیه)| تروآدا » فریجیه , ویفینیه | ۲۳۳۶ | کاپادو کیهکه در مثرق رود هصالیس 
پافلاگونیه , کاپادو کید . (قردایرمای) قرارداشت توسط کیا کار 

















۳۹۰ فتح شدءم لگ لد . 
۱ کیلیکید (پادشاهی | کیلیکیه و اراضی خلیج کورش‌ددم گذشته از خراج نقدی بنقره - ۳۲۰ 
خودمختار) (۱) | اسکندرون وکوههای تاور . اسب سفید و ۱:۰ تالانت نقره برای 
تن مخارج‌نگاهداری‌سواران مقیم کیایکیه. 
۵ 


ان‌سوی رود (آشور »افلطین 6 فنیقبه » سوریه ء کودش دم 
سوریه) فبرس » بین‌النهرین شمالی . 





۳5۰ 

۰ 
عصی مصر » لیبی » کیرنا » ب رکه . کمیوجیه گذشته از خراج نقدی بنقره ۰ ۱۲۰۰۰ 
۷۰۰ (امبیی) مدیمن گننم برای پاد گانها و دراد 


شیلات دزیاچة «مریدو» 


میس سس سس 
(۱) درسنگ نبشته‌ما دکری ازان نیت . 
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زا مس سا نس نت 








‌ هب 1 
ساتا گیدید - تیا افغا نستان‌شمال‌شر فی (وشرقی؟) نام دیگر : «هند سفید» و یا «میر 





۷ 
(قندهار) و کنه نی (ساتا گیدیان و کنداربان- کوهتانی» . 
آراخوزبا ٩‏ ۱۱) اقندهار و اباریتها ) ۱۷۰ 
شی ای ی وی یت بت ایس ۱۳ یی ی یی 


کودی‌دد) |تا اواسط قرن ششم ق . م . شوش تحت 


سا 


عیلاع (-وزیاتا عیالام . ۳۰۰ 





وکیسیه) _ _ 717 


۰ کورش‌دو 0 بت 5 
بابل (هرودوت نام این‌ادو رود جنویی ۱۰۰۰ ۰ ودش‌دد | گذشته ازخراج نقدی بنقره »۰هخراجه 
کثور را آخور ذکر 


میکند که تختگاه آن 











اج هی ]| ۰ 
4 ‌‌ِ 





۱ بابل_است) ۳ یسب وی 
۷۰ ماد ماد و پاریکا نیان لودش‌دد ؛ 
و اورتو کوریبانتیان 
۱ (تیزخودان) 





۳ ِ 
بخش جنوبی آذربایجان کنونی ی بهر حال بخشی از ساکنان این سرزمین 
شوروی و سواحل جنوبی‌دریای| ددم (۲) |( کادوسیان) -- بروایت کتسیاس مب 
خرر ( کاسپیان ۰ پاوسیکیان 1 نخستین بار نمدط باطاعت کورش‌در آ مد 
پانتی‌ماتیان وداربتیان) ۲۰۰ - 





«از باکتریان تا اگلیان» | کودش‌ددم 
۳۹۰ 











"1 ارمستان «ازپا کیتکیه. سرزمین‌ارمنیان» کیاکاد فتج اين ناحید توسط کیاکار از عبود 
تا دریای سیاه ( که ظاع رآشامل وی از رود هالیس و مرز لیدی ومادب 
بضی از کاپادوکیه - درمشرق معلوم است . 
سوت رود هالیس تب میگردید) ۰۰؛ 
4 | درتگیانا (و خثی ساگارتیان » ساریگتان » کیاکساد_|بهرتقدیر اعتقاد وسنت ساگارتیان‌چنین 
از کارمانیا) نامانائیان » اوتیان » میکیانا ۲۳(؟) ابوده که بسااله کیا کار هر بوطمی‌داشند: 
و ساکتان جزایر خلیج فارس. بدکتیبد بهیستون 1[ .۰ ۳۳ رجوت شود . 
.1۰ اوتیان شاید دیائوتیاه - ی پارسی 
پاستانی باشدکه بخشی ازپارس (پرسید) 
بوده . خی اخیرالذ‌کر را هرودوت 
جرو کارماتیان ذکر کرده . 
(۱) درسنگ‌نبشته‌ها دویا سه ساتراپ‌نشین است . (۲) هرمان(زمزوروم۰1 6.۷,وب مووزبب-زلناه8) 


معتقد است که این ساتراپ‌نشین را داریوش اول در ۵۱۵ ق. م فتح کرد . ولی مبنای این‌نظر معاوم‌نیست. 


هب 





فحمل پنجم 


۶۵ 

















۰ - پارت (هیر کانید) 


۳ اینکه مسر زر فجن اخیر 
ال 0 یج وه را کتر با 
بود ‌ ) ۳ حجو اد فا 





۷۱۷ [ هدر وسیا ‌ ماث ] 
۸ | مانینا (شمال شرقی 


ارمنستان) (۱) 


[پونت ] 











عر بستان 





سکایان و کاسپیان . ۲۵۰ 


پارتها (و هیر کانیان ؟) 


ِ ۱ ام ی 
ب آره‌با (یامرغیاناژ) خورزمیان و سغدیان و اره‌یان 


(10۳01۷۵]-با آریائیان ۵۳۷۵ 


آشیاه تخد ۳۰۰ 





مکران و بلوچستان کنونی | 


(پاریکانیان و حبشیان‌آسپائی) 
۰« .۰ 





ماتیائیان » ساسپیریان و 
آلارودیان (یعنی هوریتیان ؛ 
(ایبربان و اورارتوئیان) ۲۰۰ 
کرانُ دربای سیاه - شرقی‌تر 

از ساتراپ‌نشین سیزدهم . 

(نا مرز های کولخیدی) (۲) 

موسخیان » تیبارنیان » 

ما کرونیان » موسی‌ئویکیان 

و ماریان . ۳۰۰ 


دره رود سند و پنجاب ۰ ۳۰ 


تالانت گر دطلا 


خراج نمی‌داد 


کیا کسار؟ 





کیا کساد 


داد یوش ‌اول 


روایط 
عر بستان 
شمالی با 


ایران(پادس) 


هیتعی بر 


پیما نها نی بود 


معلوم نیت منفلور ناحیه غفغاز است 


۳ 


یاآسیای میاند . 





طبق سنک‌نبشته‌ها شامل چهار ساتراپ 
نشین بوده است . بدینقرار: ٩‏ - پارت 
(بانضمام هیر کانیه) ۲ - خوارزم . 
۳ تب سفد ۰ ک بت آرهیا . «اقل بارت 
و آره‌یا قبل از کورش دوم فتح شده 
بوده ‏ والا او به فتیم باکتریا اقدام 


۱ لیر 





این ساتراپ‌نشین در زمان دار یوش‌اول 
از ساتراپ‌نشین سیزدهم مجزی شد . 


2 ۳ "۷ 
برعکس ساتراپ نشینهای « ساتا گیدیه » و« آراخوزبه » وساتراپ‌نشینهای 
تونیه و انسوی درا و ساتر اپ نشنهای بارت و وتا و خورسما وسفقدیانا که در 

7 مس سس _ و ی ۶ ت‌ 
() +»هکاتی (288 1۵90 ,۳61۷,,1) رجوع شود: «موسشیان » مردم کو لخیان حمسایهما تبنائیان 
(۲) کو لخیدبان فقط داوطلبا نه خراج میدادند (هر . 111 ۰ ٩۷‏ ). در لشکر کشی خشابار تا به 


بمعنی «ماد» 


به کو لخیدیان پیوسته دود ند (هن. 1 ۰ ۷۸۰۰۷ ( یا اصطلاح ارمنی د مار » که 
بوده اشتیاه نشود. 








1۲۹ و 





سنگگ نبشتهُ بپیستون آمده در فهرست بخشم‌ای مالیات دهنده که مربوط به سال 
وق .م. است تحت شماره‌های ۱ ۰ ۷ ۱5۶ بصورت سه ساتراپی‌در آمده‌اند . شاید 
ملاحظاتی در آن زمان موجب ك‌کاسه کردن آنبا شده بوده است و هر يكث از سه 
گراوه مزبور بدست شخص مپم ومقتدری اداره مشده است : 

پمال وشات رات تصتهایی که تام | نما دوفیرست شم وا یبرم آشاف 
شده بوده( ولی‌السته در حیات او ) عبارت بودند از شماردهای ۱۹۰۱۸ و۲۴ و شمارءٌ 
۸ را از ساتراپ نشین « ارمنستان» مذشعب کرده بودند . سد سال بعد کزنفون 
( کسئوفونت ) نبزاز ادن تج به ناد کر ده اش رل د‌ 9 نبشته ها تذ کری در 
بارة| ن‌دیده‌نمیشود ژبرا که در کتیبه‌ها ی مز بورسازمان م تقسیمات اداریبعاوردقیق 
منعکس نشده و غالما ساتراپ نشنهای و افعیرا معرفی ندرده بلخد از« کشورهائی» 
که نامشان علی‌الرسم برسرژبانها بوده باد میکردند . مثلا ارمنستان ( با بروایت 
بابلی سنگی نبشته‌های آیرائی , « اوراشتو * ) - حتی بعد از انکد ازلحاظ اداری 
به دو ابالت تقسیم شده بود - « کشوری » خوانده مشد . 

البته نمیتوان گفت که مرزهای ساتر آپ‌نشینهای مر بوط بدامپر اطوری ایران 
( پاری ) طابقالنعل‌بالتمل با ابالات زمان امپراطوری ماد و سرحدات خارجی آن 
مطایقت داشته . کورش وداربوش دربعضی موارد مرزهارا تغسی داده بودند . وایثرا 
با اعتمادکامل درموردکایادو کیه میتوان گفت . ساتراپ نشین مزبور ( با باصطلاح 
+ داسکیلیه ۲ ) بطور کلی‌درزمان کورش تأسبی شد و قطعه‌ای از اراضیمشرق رود 
هالیس ( فزلایرماق ) که متعلق به ماد بود جزو آن گشت و ساتراپ نشین را بنام 
آن قطعه زمین‌کایادو کمه ) بپارسی‌باستانی : کتیتو ۵ ) خواندند ( شابد 
قبلا یکی از تواخی‌جزو ارهستان بووه است. ).. آنچه گفتیم در مورد ساتراپ نشین 
چهارم هم صادق است : وبخشی از آن یعنی بین‌النهرین شمالی به ماد تعلق داشته و 


فصسل بنجم ۶۷ 





بو #۳ ِِ نم 


۳ تین جدید کورشی ینام بخش مز بور رسما « اشور » خوانده شد ( بدیارسی 
باستانی -* آشورا » ۰1224 .کلمه بونانی سوریا دنه « سوریه» ۰ 
تونایان علی‌الر سم باب با دون » منامند و سای مقدم ساتراپ و چمارم 
0 «نسوی رود » - ماوراءالدمر که بربان | کدی « ابر - ناری ؟ 5067-7871 و یه 
آرامی عبر - نهارا 00875: -2۳87 - است میخواندند ۰) 
بهر تقد بر بطور 2 و تا حدی با اطمنان خاطر متوان گفت که در دوران 
حکومت آستیاگف امپراطوری ماد . گذشته ازسرزمین ماد ( ساتراپ نشین دهم ) و 
یارس ( که بروابت همه منابع‌قبلا تا 0 ماد بوده)" " وچون در زمار ن هخامنشیان‌خراج 
نمی‌برداخته در فپرست هرودوت وارد نشده - شامل ساتراپ نشینهای زیر بوده 
امیس ار هه ایام شا ر ۱۸/۶ ارهسان )و۱ رانا داب هم 
از آن زمان - سواحل کرمان وجزایر خلیج فاری ) و ۱۵ ( تاحیهٌ سکایان ) و شاید 
شمارة ۱۷ ( ناحية « پارکانیان و حبشیان آسیائی * با مکران و بلوچستان کنونی 
که در آن زمان مردمائیسه چرده و دراویدی زبان در آن می‌ز ستند ) و لااقل 
بخشی از سائراپ‌نشین شمار ۱٩‏ ( پارت و هیر‌کانیه » مساماً » اره‌با و سفدیانا 
محتملا وی کمن مرو اه رز سسان خت از تا ی از 
ساتراپ نشین سوم را که در مشرق رودهالیس ( قزل‌ابرماق ) قرار داشت و قسمتی 
ازساتراپ نشین چهارم را ( بن‌النهر ین شمالی ) نیز افزود . 
دربارة این کشورهای تابع ماد چه میدائیم ؟ 
۱- پادس ( پرسید ) بروایت کتیبهٌ بهستون " که تألیف هرودوت یز مد 
آن است"" ازقرن هفتم ق.م. درپاری خاندان هخامنشیان حکومت میکرده (ظاهرا 
پس ازآنکه اراشی مزپور را که متعلق به عیلام بود قبابل ابرانی- بعنی پارسیان 
0 - اشغال کردند). ظاهرا بعد ازموسی‌خاندان که هخامنتی( کذههصت:«:۱۱ ) نام 











وت مس تسوت تست 
مس سم سس 


۸ تاریخ ماد 
داشت وبسرش « تثی‌سپ » ( چیش‌پیش قفا ) - این خاندان بر دو شاخه منقسم 
کشت که هر دو در آن سرزمن سلطنت داشتند ۰ کورش اول ( :۵ ( 6 بادشاه 
سح مرن ۷۲ 
ِ 2 #۲ وی 
کرو گان نزد اشور بانابال" فرستاد و کمسوجه اول ( مونزاهد1 )-کامبیس - پدر 
۷۹ 


کورش دوم موّسس‌امیر اطوری پاری ) ابران) ازشاخه‌اول بودند : بگفته هرودوت ۰ 


کامبسی اول‌ماندانادختر آستیا گک‌پادشاه مادرا بزنی گرفته‌بود. | ربار امنا(ععسقت‌قینیم) 


سبسردیگرچیش‌پیش‌وفرزند او ارشاما ( ۸۳58 ) ونوادة وی‌هسستاسب(۷:5۱۵500) 
سوشتاشب به شاخه دوم هد اشته . درسال 6۵۲۲ ق .م . که داردوش‌اول مخت 
سلطنت نشست آرشاماد هیشتاسب هنوز زنده بودند. ِ هیشتاسب درعید حکومت 
ی سائراپ بارت بود : ولی‌معلوم تست که این دونفر -ارشاما و 
هیشتاسپ درپارس » وبا بخشی از آن حکومت کردند با نه. غالبا بحدس‌می گوبند 
که دویادشاهی وحود داشته ‏ 9 «انشان و ی « یارس» - ودریکی شاخه 
ارشد ودر دوکر شاخه اصفغر‌هخامنشان حکوعت می کرده است . ولی‌باید از نظر 
خوزنداشش که « انشان » درهز ار اول قبل ازمبلاد جزونامهای مپجور بوده و ممسکن 
است تحت این نام واحدهای سیاسی وجغرافبائی‌توشی مستوربوده‌اند . وبدین سیب 
ممکن است درمتن واحدی نام « انشان » وه پارس» برای ادای دك مفپوم دیده شود 
همجنانکه فی‌المثل« اوممان - ماندا » و« مادای » بيك معنی استعمال‌می‌شده‌است . 
چنانکه گفتیم پاری در عپد کیا کسار تحت انقیاد ماد در آمده بود ولی شاه با 
شاهان آن همچنان باقی‌بودنه ودرشمار« شاهان ماد (بعنی‌تابع ماد ) با« شاهان - 
دستیارماد» که درمنابم پاستانی‌شرقی از آنها باد شده - درآ مدند . پاری کشوری بود 
فقیر و ازلحاظ اجتماعی واقتصادی عقب مانده و ظاهراً با ایشکه بگفته هرودوت - 
شاحك آن با شاهزاده خانم مادی ازدواج کرده‌بود - در سیاست.ادنقش‌مپمی‌نداشت . 
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کچ فصل پنجم 5۲۹ 
انش از لحاظ وسعت از ابالت کذونی‌فاری - ایران - کوچکترو فقط 
سه قسبله ازده قسلهُ دارسی جزو آن بود . ) برخی‌از ا نها در خالك فاری سا کن نموده 
بلکه دررکرمان و بخشی در اراضی‌مر کزی فلات ابران متمکن و محتملا جزو 
ساتراپ نشین چماردهم بودند .) ۱ 

۲ ارمنستان : پشتی کفتیم که مادیها ظاهر! فالات ارمنستان را در آخرین 
سالهای فرن هفتم - طی‌جنگههای آشور وماد فتح کردند . ولی در سال ۵٩۳‏ ق . م . 
منابع موجود از يك پادشاهئی‌بنام « اورارتو » با « آرارات » - که متحد و تابع ماد 
بوده نام می برند . از دب کزنفون در ۲ کورشنامد * می نو دسد که ارمنستان 
در عپد مادیپا پادشاهئی بود مستقل ولی تابع ماد ۰ ارمنستان یکی از ابالات 
مپر اطوری هخامنشی بو که کزنفون بالنسبه خوب می‌شناخت و جنگاوران وی 
طبق موافقتی که با ساتر اپ[ نجا شده بود - زمانی با مسالمت از | نجا عبور کرده 
در خانه‌های سا کنان محل مثزل کرده اطلاعات کونا کون از ایشان کسب نموده 
بودند و بعدها از آ نجا عده‌ای اسیر گرفته شده بود والخ ( | ناباسیس,۰:۰1۷ ٩-۷۷‏ 
۲۸-۵ ) . بدین سبب کزنفون می‌توانست در آنجا اطلاعات دست اول در بارة 
تاریخ آن کشور کسب کند . کزنفون در « کورشنامه > - شاهزادة ارمنستان را 
تسگران می‌نامد . 

بروابت کز نفون در« کورش‌نامه » (۵۰۳۰111۰۱۲,8۰11 ) پادشاه ارمنستان ( نام 
وی را نمی کوید ) ازیرداخت خراج و گذاشتن دستدهای ۹ در اختار دادشاه 
ماد امتناع ورزید ( پادشاه ماد را کیا کسارمی‌نامد وحال آنکه در آن‌زمان آستیاگ 

بوده است.) کورش که بکی‌ازسرداران پادشاه‌ماد بود تعهد کرد که آن‌پادشاه رامطیم 
سازد ۰ سپس به بهانٌ شکار واردخاك ارمنستان شد ویبکی‌بنزد بادشاه آنجا فرستاد و 
زاو ابرازخدمتگزاری واطاعت خواست .وی کوشید تا در کوهپا متواری شود ولی 





۹ تاریخ ماد 














خانواده و امو الش‌بدست لشکر بان کورش افتادند . سرانجام پادشاه ارمنستان چون 
ازهرسوراه چاره را بروی خود بسته دید تسلیم شد . کورش ازاوبازجوئی کرد و وی 
اعتراف نمو که در گذشته‌هنگامی که بدست‌پدر بادشاه کنونی ماد مغلوب گشته‌بود 
ّ گندباد کرده که بمادیها خراح بپردازد وافرادجنگی دراختیار ایشان بگذارد و 
ی مجازات است . ولی براثر وساطت تیگران - پسر پادشاه ارمنستان - که 
دوست کورش بود کار بمصالحه پابان بافت و کورش باشغال چند دژ ارمنستان که 
بمترله تکبه گاه جنگی بودند | کتفا نمود. 

سپس کورش در جنگی کهمیان‌کلداتیان " وارمنیان در گیر بود بارمنیان‌باری 
کردوصلحی بابدار بين آ ندومستقر نمود و بدین‌طریق بیش از | نچه اوّل‌در نظر بودازهر 
دوطرف بر ایاحتیاجات پادشاهی‌ماده مردانلشکری گرفت. بعدها شاهزاده‌تیگران 
وحنگاوران ارمنی‌وی همواره درلشکر کشیپائی کد کورش بسود پادشاهی ماد بعمل 
می‌آورد شر کت می‌جستند ۰ تا سرانجام پادشاه ماد که فرزندی نداشت برسم 
حق‌شناسی کشور خویش‌را به شاهزاده کورش داد . 

سراسر این داستان مشحون از احساسات «حق‌شناسی» وساختگی و تعلیمی و 
اندر زکوئی‌است وبرای‌مورخ چندان ارزشی ندارد وچنانجه بخشهائی ازاینداستان- 
بنحو غیرمنتظره‌ای - درمنقولات موسی‌خورنی‌مورخ ارمنی آغاز قرون وسطی تا ید 
نمی‌شد , بان توجهی‌نمی کردیم ِ 

موسی‌خورنی / یگنت مار آ بای‌کاتمنا ( ضمن نقل تار بخ باستانی ارهنستان 
می کوشد افسانه‌های تورات واخبار مورخان آغاز دوران رومیةالسفری وارمنستان 
وتا حدی روایات زرتشتی‌وساسانی را با یکدیگر موافق سازد . ودراین ضمن.اساس 
کنته مای ویرا - بیشتر - نوشته‌های مورخان دوران متقدم رومیداسغری 
تشکیل مي‌دهد . 
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موسی‌خور نیز وجود اورارتو اطلاعی‌نداشته . باری » بگفتةٌ وی‌تاریخ‌باستانی 
ارمشستان بطور خلاصه چنین است : در زمان سلطنت « بل > در بابل» هايك ( نام 
قوم ارمن با هايكك - نام مرد سال . ) کد گوبا پسر تورهوم ( توهارما ) - منقول در 
تورات و از اخلاف بافث - بود از اوجدا شد . هايك باتفاق کسان خود به (سرزمین 
آرارات) رفت. آنگاه نام‌بسیاری ازاخلاف هایاث را- کد درعین حال‌نام برخی ازجاها 
و خاندانهای ارمنستان قدم بوده - خ کر می کند . در بار دلیر بای « آرام » 
افسانه‌ای - که کودا بررشخصی بنام « نبوکار - ۳ (+)* غالب شده آشور را 
مطیع خویش‌ساخت - سبارسخن می گو ید وس آرام 0 با سمترافید 
( شامیرام ) کشته شد وموسی‌خورنی نحه را تا زمان وی از اورارتو محفوظ مانده 
بود به سمیرأمید ثسبت می‌دهد . بگفتة وی کویا خود سمیرامید نیز توسط مردی 
مادی بنام « زراداشت مغ » از کشورخوش طردشد "( ظاهر ا این نیز انعکاسی است 
از خبر کتسیاس در بارهٌ جنگ نیوا و سمیرامید با * او کسیارت » . «زائورت؟ با 
۲ وت ) پادشاه با کتریا . بعد از آن موسی خورنی شجرةالسب- 
شیوخ عبرآنی‌تورات را از ابراهیم ببعد وشاهان « کلده » (آشور ) را از پسر « نین » 
وسمیرامید ببعد ( ازروی نوشتهٌ بوسوی که در اننمورد اوخود شز از کتساس اخث 
کرده ) و شیوخ ( پدر شاهان ) ارمنی‌از « آرای زیبا » فرزند « آرا » ببعد - نقل 
می کند . درفپرست آخیر - یعنی‌نامپای پادشاهان آشور ویدرشاهان (شیوخ) ارمنی؛ 
بترتیب بنام « سارداناپال » وه سکایوردی » ( پسرسکا ) ختم می‌شود . موسی خورنی 
دربارة * پاروبره ؟ پسرسکایوردی م ی گوید که « ازطرف واربال مادی کوماث بسیار 
اوق که توانست پادشاهی سارداتاپال را بگیرد » ( ۲٩,1‏ ) . اما موسی‌خورتی‌راجع 


به * وارباك > ( آرباك ) ۰ همان روادت کمسباس را تقل می کند و فقط می‌افزاید که 
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وی «باروگیر» را بسوی خوش‌جاب کرد و وعده داد لقب پادشاهی را که اسلاف او 
عنی بدرشاهان ارمنی - ازهابك به بعد فاقدبودند » بوی باز گرداند . پیشتر باد آور 
شدم که کف | .کباستان وب دب ببوطروسکی و عده‌ای از کر محفقان 
متمابلند که « باروثیر» وه پارتاتوثا " ( پروتوتی ) پادشاه اسکیتها را یکی بدانند و 
تصورمی کنند که در نقطه‌ای ازفلات ارمنستان .ث پادشاهی کوچكث ارمنیواسکیتی 
تاششو شده بوده . 

سپس موسی خورنی‌دوفهرست از شاهان ماد و ارمنستان نقل ميی کند. فپرست 
نخستن مخلوطی‌است از دو توافت کشسای وهرودوت 0 بوسوی می‌باشد 
و بدینقرار است : 

واربا کین ( بگفتة کتسیاس آربا کس 68هظ:۸ ) 

مودا کیس ( بکفته کتسیاس ماندائو کس ۱۵۳۵۰ ) 

آرتکیس ( بگفتةٌ کتسیاسع آرتوکاس هدجه ) 

دو کیس ( بگفتهٌ هرودوت <- دیو کس 08:00 ) 

پرآورتیس ( بگفتة هرودوت <- فر أئورتس »۳۵۰۵0۲۱۵ ) 

کواکس ( بگفتهٌ هرودوت ‏ کوٌکسارس- 0660:۵6: ) 

آوداهاك ( بکفتة هرودوت < آستوا گس - عقوهداهه ) 

چون موسی‌خورنی‌میخواسته است‌میان دومنبع کاملا متناقض ( بعنی‌تألیفات 
هرودوت و کتسیاس ) توافقیایجاد کند اسامی را که دراثر هرودوت منقول است - 
بعنیدیوك وفرائورت و کیا کسار و آستیا گگ را - بجای پادشاهانی که کتسیای بعداز 
آرتيك نام برده آورده است . 


اما فپرست شاهان ارمنی‌بدینقرار است : 








ی 2 فصسل پنجم ۰۶.۳۳ 








ی ,( ۲ نش 
راچبان - هراچیای پاو س 
۳ ها یکالك و 
۵( ۱ 
ی درو آند " کوتاه زند گی 


«عصي . 1 ادن نامپا ما بار ِِ ۱ فر نو ار ۵ ۲( ( و2 درو ! نی 6 
/ کت 7 اه ۱ 
او - با هارو انتا مامم ها ) ان (از ۳ ۹ ) ۳ هستند . و 
ِ ۲ - ۳ ۹ 
نقون ناممای آدرانی دره‌ح.ط زبان ار منیا این ناما ۱ عازمیی گردد ۰ 
مورنر ارمتی تیان 0 1 رز ند " یا ند " اهمعت خاص مي دهد ۳ 
ِ ۰ 


خنان فراوان دز آن‌باره و کون و ضمما سرودهای ماش اوه اس ای کیت ۰ 
ید وی تران ۲ « ] ژراهااه « دادشاه ماد دو دد ۳ درعی 


ی درعن حال با کورش 
بارسی نمزدوستی‌داشته است ۰ « | ژداهاك » که می‌خو است ان را بخود ۳ 
کند با تسگرانوئی خواهر تیگران ازدواح کرد . سپس تیگران را ظاهرا برای 
مذا کره مزد خو ش‌خواند و قصد داشت اور | بکشد تن در رای عده‌ای از 
ارمنیان و ایبربان و آلبانیان بجنگی « آژداعاك » رفت وپس ازپنج ماه پیکار بدست 
<2ودحر یف رادرنبرد کشت وا ای مر دخو ش برد ورن »۳ رداهاك 
کش ۹ سم ۹ 
بنام «۱ توش >( ۷ با بیش‌از ده هزار اسیرمادی به «۱ تسوی قلل‌شرقی کوه‌بزر که » 
) ارارات ( تمعیث 5 ره تا ثر سمده در دز تخجو ان ناخی چوانی ) متمکن 
۹ ۲ 
ساخت . سم بگفتة موسی خورنی خاطرء « مار ها ۴ ( مادیها ) در ان ناحبه در 
ترانه‌های حماسی‌محلی‌محفوظ مائده دوده و وی اسشرا مو ید داستان خو ش‌میشمارد ۰ 


موسی‌خورنی اشاره م ی کند که تسگران با موافقت و باتفاق کورش‌اقدام کرد 


سس میت 
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وسپی اخلاف تیگران را- تا فتوحات مقدونیان- یك‌يكك نام می‌برد. و اسامیآنان 
پدینقر اراست ؛ باب » تیران » واها کی ",آراوان . فرسه (خ) » زاره ( ). آرموگ, 
با گام » وان , واخه . بخشی‌ازاین‌نامپا ابرانیست و بظاهر چنین می‌نمابد که مر بوط 
قرنهای نخسبن پس از لاد باشند نه قد مت . 
با اشکه این‌داستان | شکارا افساند منماید ونام « اژدهاك » ( یعنی «اژدها» ) 
ره اخذ شده نمی‌توان کف ت که حکایت از منابع غربی اخذ شده. 
چزی که داستان موسی خورنی را به منقولات « کورش نامه » کزنفون مر بوط 
می‌سازد فقط نام تیگران و دوستی وی با کورش است . بظن قوی مورخ ارمنی این 
قسمت را از يك موّلف رومبة الصغری اخذ کرده است . 
س‌از حذف]آ نجه در داستان موسی‌خورنی - وبا منابع مارب 
محمول است معپذا باید اذعان کرد که مطابقت آن با مطالب « کورش‌نامد» کز نفون 
تصادف محض نبست , و محتمل است که در مان موسی‌خورنی » هذوز در روابات و 
افسانه‌های حماسی ارمنیان خاطراتی دربارة: اولا اتحاد شاهان ارمن(درزمان تأسیس 
نخستّن بادشاهی ۱ بیگانگان ( که موسی خور نی که آ نان را 
فانی عبدانتت )۲ و یات رارق نگ انیا وراهالد  »‏ و ثالثا در بارهٌ 
دهکددهای قدیمی مادی در درةٌ اری - محفوظ مانده بوده . 
دددن‌سیت بنظر م مرسد که شاد درعید ماد ارمنستان ء اقمأساتر اپ‌نشین ننوده 
واز خود ادشاهنی است که تابع ماد بودهاست . وممکن است تأسیس پادشاهی 
ارمن را بجای ‏ اورارتو باقدامات کیا کسار ومادیپا مربوط دانست که در آن‌زمان 
(شاید ) بمشوای ارمنی ا ارمن و کت 5 موسی‌خورنی وی را #یاروثیر؟ سر 
«سکابوردی» مبخواند - با ابشان ( کیا کسار ومادیپا ) عهد اتحاد سته بجنگ آشور 


و اورارتو رفت » باین مناسبت می‌توان این سوال را طرح کرد که آ با ارمیای نبی 


حِ_- 5 
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( در تورات ) که در وقایع سال ۵٩۳‏ ق .م۰ از پادشاهی « ارارات > نیز در کنار 
بادشاهبهای ماننا و امتکت ت باد می کند منظور نظ نظارش بادشاه بی«آورارتو » است با 
ارمن ؟ فراءوش نکنیم که بابلیان نیز کماکان ساتر آپ‌نشین ارمنستان را « اورارتو > 
۱ دقیق تر بگو لیم اهتنا و اورالت بخوانید ( هناهد ند و حال انکه خود بارسان 
نسم ۱ ۳ ۳ 
( ابرانبان ( آ ۳ 5 س می‌خو آندند . السته از ایحا مادیپا / باوحود بادشاهی 
تقلی‌دردشت سراشان) 5 بالبدی خطر نالك دود . ولی! گرچنن بادشاهیی‌متحد 
اشان می‌دود و حعی موحوددت حخوش را بمساعی .19 ردو قوم در جنگ 
آشور وماد مندول وان مرهون می‌دود ۰ ۰ درادن صوزرت ممکن نود از بر کاة 
تن مت 
سر نوشت «عد‌ی ادن یادشاهی بسبار قد دم ارمستءان جه مستوانست باشد ؟ ۳ 
انکه ده تون تسگران اول مر ماند بزر گان ماد جانب کورش را گرفت 
معهذا گمان نمیرود که بادشاهی وی ( گر اصلا افسانه نباشد ) در زمان کورش 
کماکان بافی و برقر ار دوده ات ۰ گزنفون در ( کورش نامه ت کی ری 
پسرخود تانااو کسار (< بردیا : کز نفون « کورش‌نامه » ۷1۲1 ۰ ۱۱,۷) را بساتراپی 
ارمستتان وماد و کشورکادوسیان متصوب کرد ۲ امایگفتة هرودوت ) 11 ۹۶ ٩۹۳‏ ۰ 
/ ۹ 
۷ ۷۳( درزمان دار دوش ارمنستان ندو ساتراب نشن تفسیم شده دود ‌ هنگام 
لف؟ از تم خشا بارشا سونان ارتوخم ‌ شوهر خواهر خرها باه شا فر ماندهی ارمتبان 
( غر بی ۰ ( وفر ان ر دبعم ده داشت . در فاصله دوفرن سجن ۲ چبار ‌ قمل از مسلاد 
همچنان دوساتراپ نشین در ارمدستان وحود داه هت که ۶« ی زساز * ( در ا رمنستان 
غربی) و 1 ِ ی داماد بادشاه بارسیان ) د‌ ر ارهدب ان شرگی ( 5 1 نها حکومت 


می کردئو** . درزمان دار:وش سوم آخرین دادشاه هخامنشی که 7 میتر اسوت ب9 


پ۰ ۳۳۳۳ 
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« رونت  »‏ ساترایان دو بخش ارمنستان بودند نیز وضم بلا تغییر مانده بود . 
بدینقرار از زمان کوش پادشاهمی‌درارمشستان وجود نداشته ؛ گرچه ممکن 
است خاندان ساترایپای ارمنستان شرفی باخاندانی که در زمان مادیپا درارمدستان 
اه هی حرط وتو ام ۳ رو وه که ار 
بدرتسگران ) بکفتا موسی خورنی ) ارتباط دارد ؛ در خاندان مزبور , شاهد این 
مدعی باشد ۰ سیاری از ساترایپای ارمنستان قرابت دور و نزدباث با پادشاهان 
هخامنشی داشتند . بروابت استرابون آ خرین *رو نت » از اخلاف ویدرنا بود و 
یی ارف اه با زان و د ارو اور وه ان ها وت هیسور 
واقعاً- ازطرف وت آربازهاد کان وی بوده ؛ بعنی نواد گان دختری ؟ 
بنابراین | گرهم درعهد مادیها براثر بذلماعی مشتر ایشان و ارمنیان در 
اهتهای باوشاهی اوزارنی )باوشاه شقن آرعشسانی اس شاه توت ی یر 
پارسیان ( ابرانیان ) آنرا از میان برداشتند . ولی شاید در عپد هخامنشیان هم 
نماسد گان ادرانی شده خاندان متعتن ارمستان با سمت ساتراپ 1 سرزممن را 
اداره می کرده‌اند وشاید اینان با فرمانفرمابان پیشین ارمنستان ( درزمان مادیها ) 
وهم‌حشن‌خاندانهای بزر گان بارسی‌خو شی‌داشته‌اند . ۱ 
سلاله ساتراپان « ارونتیان» درعهد هخامنشیان در ارمنستان شرقی مقرداشت 
(درسانر آپ‌نشین هجدهم - بعنی سرزمین ماتینیان- هوریتیان وساپیر بان ایبریان 
و آلارودبان و اورارتیان . ولی همجنانکه نام ابن سرزمین نیز گواه است ارمنیان 
نیز درا نجا میز ستند) . ارمنستان غربی مسکن «ارمنان وهمسایگان ابشان» بود 
( هرودوت . ۰11 ٩۳‏ ) واز همسایگان مز دور خالیان! "وخلدیان! اوتائوخیان( ۱ 
و کسپیر بتیان" "سساپیر بان وفاسیانیان! "( کز نفون :1 ناباسسی؛ ۷11۰۱۸۰6۰1۷ 5۸ 
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ِ ۱ ۱ 
و بعد ظاعرا همه این «همسایگان ارمنستان» قبایل‌کارتول" ‏ بودها ند)را میشناسیم 


ودرا سر زاین ساتز ایا انا نو رش بوده‌اند . ولی بادشاهی‌ارمن - چنانکه 
کز نفون در« کورش‌نامه وص ات هکیت اف با بتک من آسر وا تقریبا تمام‌ارمنستان 
را شامل‌باشد - نه فقط نیمی از آنرا - زیرا که از سمت مشرق با ماد و از مغرب با 
کلدانبانی که در کوهم‌ای وا هید داشتنده مرزبود. و 9 
که نخست درزمان دار بوش از ارمستان منشعب گز‌دیده دود - درقپرست هرودوت 
ازلحاظ محل و مکان‌به ساتراپ‌نشین‌های هجدهم (پونتی) و بیستم (هندی) داربوشی 
ملحق و قلمداد شده و از ساتر اپ‌نشین سیزدهم ( که ظاه را هسته ارمنستان واحد و 
باستانی زمان ماد را تشکیل می‌داده ) منفك گشته است . واین خود موی نظرفوق 
است . باحتمال‌قوی پادشاهان ماد مستقیمبکایادو کیه - تارود «هالیس» - حکومت 
نمی کردند بلکه فرمانفرمایان ارمنی‌در آن‌سرزمین جانشین ایشان بوده‌اند . وسبب 
انکه کایادو که / ساتر اپ‌نشین سوم  )‏ که از نواحی مطیع ارمنی نشین منشعب و 
بدیگرا بالات ۷ صغیر ملحق شده بود - ازلحاظ مکان در شمار ساتراپ 
نشن‌های کورش امده ( نه قلمرو کبا کسار و اسان ) همین اسب 
۳ - آشود » چنانکه بیش گفتيم بخشی ازخاك اشور تا جز و ماد شده 
بود . درحدود سال ۵۵٩‏ ق . م . (هنگام جلوی‌نابوند بر تخت سلطنت بابل ) حران 
و بین‌النهرین شمالی در دست مادیپا بود و بعضی از محققان ( و از آ نجمله ب . آ . 
تورایف وای. علیوف) حدس‌می‌زنند که مادیها ناحية مزبور رایس ازمیکی نابوخودو- 
نوسور دوم ( بخت‌النصر ) تصرّف کردند . درحقیقت در منابع ماد اشاره مبیمی شده 
است که درزمان پادشاهی < تربگ‌لیسار» ( فر گال‌شاروسور ؛ 4 - 0٩۱‏ ق ۸۰ ۰) 
میان ماد وبابل مختصرمشاجره‌ای کر کوش ولی فش کمان می‌رود که مادیها 
ک سس ری 3 
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وک شون 6 حرزان و تا لین تن شمالی را دریافت کرده باشند 


هنگام تسیم مرده ر 
شوش خبت که اشان مناطق مز بوررا ۵2سال درتصرف‌داشتند (بعنی‌از۷/*۹*٩‏ 
تا ۵۵۳/۵۲ با ۵ تا ۵۵۹/۵0 ق ۰ م۰ ) بدین سیب کورش دوم توانست پس از 
خانمةکار انقیاد لمدی ازجاگهة بین‌النهرین به آسیای صغیر لشکر کشیده , خاك بابل 
را - حتی‌بعداز آنکه کشور مز بورحران را پس گرفت - دوریزند : ولی از اینجا بر 
می | بد که شمال بن‌النپرین برروی هم از آن ماد بوده اف و الا تقسیم ممر اث 
آشور غیرعادلانه و بزبان ماد می‌بود - زبرا درصورت چنین فرضی , ماد از اراضی 
امپراطوری | شور فقط ابالات کوهستا نی مفرب خویش و خاك اصلی و ویران شده 
آشوررا در بافت می‌داشت و چنین تقسیمی باتناسب واقعی‌قوا ونقش‌مهمی که مادیپا 
ایفا کرده بودند بپیچوجه متناسب نبود . اینکد حران رافقط بابلیان غارت کردند 
نهمادیها ؟ (در این باره در صفحُه۳۸ کفته شد) خود کواه است که شهر و اراخی 
مزبور سم متحد دبگرشد - زیر! درشرق‌باستان رسم براین قرار گرفته بود که دو 
متحد هنگام تقسیم غنائم ین تتفان 

۴ عیلام . وضع عیلام پس از قلع و قمع آشود 
کفتم ابالت انشان محتمللا بدست شاهکان پارسی‌اداره می‌شده 
نابونید - شوش را متصرف بودند و در آ نجا ساختمانهای ایجاد میِ #9« . بظن 


معلوم نیست . چنانکه پیش 
. شاهان بابل اسلاف 


عالب عیلام نخست درزمان کورش دوم به ساتراپ نشین مبدل شد . 


۵ - درنگیانا و غیره . بگفتهُ هرودوت بخشهای زیر جزو این‌سات رآپ‌نشین 
( چهاردهم ) بودند : قبایل نیمه پارسی » نیمه مادی سارا کتبان در مر کز ابران» 
سارانگی (با درست‌تر بگوئیم ز رنگی با درنگی که بزبان قدیم‌مادی «زرنکا :2:80 
م ی گفتند ) که در اراضی سیستان کنونی در مرز ایران و افغانستان کنار در یاچة 
هامون میزستند » تامانایان که بشپادت هرودوت (111 ۰ ۱۱۲ ) مجاور پارتها و 








تبحص 
فصل پنجم ۶۳۹ 


کزان - کرمان بائوتبا ۷۵۸9 ؟ بوده‌اند) و میکیان( « میکوی * (۱/۵۵, شاید هم 
درك » ۸0۵۲۵ که در سنگث شمه های ابران باستان آمده » در مکرا نکنونی ؟ . 
بدبنقر ار ساتراپ تشن مزبور اراضی کنونی حنوب شرقی ابران ( نواحی سستان 
و کرمان و بخشی از مکران ) و غرب افغانستان ( تا خط هرات قندهار ) را شامل 
بوده است . 

این‌نواحی ازدیگی اراضی‌فقیر تر ومردم آن عقب‌مانده‌تربودند و مسلما هنوز 
بسطح جامعةٌ طبقاتی نرسیده بودند . می‌توان حدس زد که در ابن تقاط پاد کانپای 
منفرد مادی - و سپس دارسی - با دشواری بسیار , ازقایل دامداری کد در دوران 
حماعات بدوی میزستند - و عمللا" مستقل بودند خراح ی کرفت و وضع آنجا 
تقریبا با تقاط مر کزی ماد در قرن هشتم و آغاز قرن هفتم قبل از میلاد مشابیت 
داشت . باحتمال قوی این انقیاد ناقص‌قبابل مز بور درا ابل‌ساطنت کیا کسارصورت 
گرفت:: نه ددرتر . 

٩‏ - پارت و هیر کانیه . چنانکه قبلا گفتیم سرزمین پارت در آغاز « ناحیة 
مرزی * ماد بود . سباری از ابالاتی که بعد ها جزو بارت وی ی 
خوارن و کومسن) ازسرزمنهای خاص‌ماد بودند . شاهان | مور ووفتتات ب مت 
خویش‌را بخاك پارت بسط دهند وشکی‌نست که شاهان ماد نیز - در ادوار باستان - 
حنی‌درزمان « خشتر.ت » خطهٌ مزبور را در تصرف خویش داشتند . اما هیر کانیه ؛ 
یعنی کرانةٌ جنوب شرقی دربای کاسپی ( خزر ) و دره‌های رود گر گان و اترك » دد 
زمان نخستین شاهان هخامنشی جزو پارت بوده است . کزنفون با اطمینان خاطردد 
* کورش نامه » می‌نویسد که هیررکانیه در زمان مادیبا دوه ات روا 
اشتباه فاحشی درتعیین محلآن مرتکب می‌شود) ولی بگفتة کتسیای چنین‌نبوده‌است 





هحس کرت 
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سح تست - 





(ناع را آ نجه کتسیاس «بار کنیا *مینامد واز هوارکاناسی پارسی‌باستانی مشتق است_ 
۰حاست. «و هر کانا ۷۸۱۳۳:۵۱۱۵ -ی اوستائی با« سرزمین گرگ کر ان شوه در 


ان باشد . بگنته نیکولای دمشقی( که گوبا از کد مها خی 
(۱۳۱)۱ 


طلرم دن 


اشه‌ورد حق 
باشد ) شخصی‌ننام «از تسیر » , درعهد آستیاگ » ساتر اپ هیر کانید بود و بعد ها 
۱ جزو تزدیکان کموجید دوم هرا متا بنا بروایت هرودوت ([ 111 , ۱۱۷ ) هیر کانبان 
وتامانمان و بارتدان و آره‌بان و خورزمیان : قبل‌از فرمانفرماتی بارسیان - پیمانی 
منعقد کوده از آب رود[ 2 - که ظاهراً تجن-هر برودباید باشد - استفاده‌میکرد 

اسان فقط بشرط اتحاد با پارتبان قادر بودند دراین امرشر کت کنند ز براپسجوجه 
با در تجن هم‌مرز نبودند ( برخلاف چهار کروه دسگر ) وهحتملا باتفاق پارتیان در 
اتحاد ی قبیله‌ای واحدی عضوبت داشتند" " 

۷- آره‌یا » خوارزم » سغدیانا ء اما اشکه «آره‌یا* (« هار نوا » متنهتهتا 
در تجن - هریرود ) تابع ماد بود باین دلیل است که | کرچنین نمی‌بود کورش‌دوم 
نمی‌توانست با با کتربا ( که بویژه هرودوت - ۰1 ۱۵۳ - و کتسیای باد می کنند ) 
جنگ کند ۰ . ظاهراً مادمپا بر اتحادیٌ قبابلی که از آب تجن استفاده می‌کردند 
تسلط پیدا کردند و این امر زودتر از زمان ساطنت کیا کسار وفوع نیافتد بود. 
"برتری و فرمانروائی»ماد پنک زره رک بِظان‌قوی فقط اسمی‌بی‌رسم بوده - زیرا 
که حنی درزمان مقتدرتر ین شاهان هخامنشی نیز خوارزم ۷ نوده است ) 
بج موجود ازتسخیرسفدیانا توسط کورش‌سخنی‌نمی گویند وبنابراین 
محتمل است که واقعاً مادبپا در آغاز درآنجا نفوذ کرده باشند . اما دربار اینکه 
این نفوذ ازطربق خوارزم صور تکرفت با مرغیان (واحهة مرو » که علی‌الرسم 
مربوط به با کتربا بوده )؟ پاسخ باین سوّال‌دشوار | که کتساسن با کترا از 


۸۳۱۵9۱۲ )۱( 











ات کب تست تحت 


زمان جنگهای آشور وماد با کشور اخیرمتحد بود وحال آنکه قبلا پادشاه آن بنام 
ااکسارت ( با زائورت - زرتشت ؟ ) گویا تابع سمیرامید ملکهٌ آ شوربوده است . 

شا حفر بات وسعی که | کنون دانشمندان شوروی در سرزمین بارت و ۱ 
مرغمان وبا کثر با وسفدیانا وخوارزم بعمل‌می |ورند پاسخ سژالهائی را که در اینجا 
طرح شده روشن خواهد کرد . 

برخی‌ازاین نواحی( بخصوص‌با کتربا - بعنی‌تاجبکستان کنونی و افغانستان 
شمالی) ازلحاظ درجٌ تکامل چندان‌ازماد عقب نبودند(با بپیچوجه عقب نبودند) . 

۸ - سکایان و کاسپیان . در بارء محل ساتراپ‌نشنی که هرودوت تحت شمارء 
پانزده نقل کرده نظرهای گونا گون ابراز شده است. آن‌را می‌توان درقفقاز حستجو 
گرخوشایانراتفناخه تسا( قهیکنا استرابون- ۶1 ۰۸ 6- قبایل‌ححرانشن 
سکائی‌در | نجامتمکن گشتند) که ظاهر آدر درة کورا( کر )-نزد با کی‌روفا با( گنجم) 
کنو نی‌فرار داشته - مربوط ساخت .ولی‌بنظرمی‌رسد که نام کاسپیان نیز کهعلی‌الررسم 
محل ایشاثرا در کرانة دربای‌کاسپی ( خزر ) - جنویی‌تراز شبد جزبرة آ بشوران - 
می‌دانند , حا کی ازهمین نکته است . می‌دانيم که | کادمیسین و و. استرووه سکابان 
وسکاسنیان را که مخالف داربوش اوّل بوده و بموجب کتیبة بپیستون در ارمنستان 
علیه وی قیام کرده بودند ‏ یکی‌می‌داند.آکادمیسن و. و. استرووه بدفقدان‌سازمان 
عاصیان‌اشاره می کند زبرا که داریوش‌در کتببةٌ مزبور نامیاز پیشوای ایشان نمیبرد. 
استرووه ازفرط تحرلك آ نان نیز باد می کند - چون نه تنبا در ارمنستان بلکه در 
بین‌النهر ین نیزبا بارسان بمکار کر‌دند- ۱۳۳ متذ کرمی گرد که هیچ منبعیامشانر | 
ارمنی نخوانده است و مردم محل با ایشان دشمنی می‌ورزیدند زیرا پارسیان 
( ایرانیان ) تواتستند عده کثیری ازآنانر| اسیر کنند . ازمجموع این مراتب, وی 
چنین نتیجه می گیر د که قیام کنند کان سا کنان محل - بمتی‌اورارتوگی وارمثی - 





و بت ۳۳ جر ۳ سح دح تدث ‏ ۳ 


نبوده بلکه سکایان بوده‌اند . 
ولی‌متقا بلا می‌توان استدلالپای وی علیه ابم فت ۱ کدمشن وس 
استرووه اقامه کرد . فقدان نام پیشوای واحد قیام کنند گان رانمی‌توان دلیلحتمی 
برفقدان سازمان دنت . این فرضرا طول مدت مقاومت و موفقیتهائی که نصیب 
ابشان کردید رد می کند . حملهٌ قیام کنند کان بهبین‌النهر ین را باید - بنظر ما - 
تسجه کامیاییهای بزرگی اشان دانست ند تحر ك خاصتان ؛ بوبژه که فاصلذ مان 
آتمشتان فا ۶ ۱سا ۲ تایرشن که وک بوده چندان ثست اماانکه 
ایشان در منابع موجود بنام ارمنی خوانده نشده‌اند ؛ "ین نیز قابل درك است , زرا 
از کنتدهای هرودوت معلوم است که درارمنستان ان‌دوران لااقل چپار کروه‌تژادی 
می‌زیستند . وسرانجام باید گفت که کثرت عد؛ اسیران نمیتواند کواه دشمنی مردم 
محل‌با قیام کنند کان شمرده شود . و بجرأت می‌توان کفت که بظنْ افوی فقط اهل 
محل‌فادر بودند با چذان جد وشور وحرارتی‌از کشورخویش دربرابر بیکانگان دفاع 
کنند نه صحرانشنان نو رسده . ولی حتی ا گر اینان صحرانشین هم می‌بودند - 
نبایدازسکابانشان شمرد. وممکن است اسکتهای- اشکیدا وبا «اورتو کور ببانتیان» 
( تبزخودان ) شمال آذربابجان بوده‌اند . اما ايشکه پارسیان (ابرانیان) اشکیدابان 
و «اورتو کور ببانتدان » ( تیزخودان ) را مسلما « سکایان » می‌تامیدند مطلبی 
است علبحده . 
ولی اسکیتهای قفقاز - ظاهراً - در فپرست هرودوت - تحت ساتراپ‌نشین 
شمارة ده بنام « اورتو کوربانتیان » قلمداد شده‌اند . بدین‌سبب ‏ بنظرما . باحتم‌ال 
اقوی سکایان ساتراپ‌نشین پانزدهم همان سکابان آسیای میانه - بعتی‌ساتر اپ نشین 
«سکا > 50۳۵ که در کتببهٌ بپیستون مذ کور است می‌باشند که محل آن در فپرست 
بینکاندار(قتتهار) وسانا کیذذبه قلمداد خده و این غون آخکرا اتتاب. مقر انرا 





بآسیای مسانه می‌رساند . 
در سای میانه قبابل‌صحر انشینی که «سکا» نامیده مي‌شدند بساربودند 2 
بخواهیم معلوم کنیم که در اینمورد ازکلمةٌ « سکایان » منظورچه بوده است» نخست 
باید پدانیم که اصطللاح «کاسهیان » چد مفم‌ومی‌داشته . منابع غناعتی ااروتنه 
کشوری بنام « کاسپیا » اطلاع داشتند که بین با کتریا وه سربکا »۲1 ( چین) قرار 
داشته . ابن*کاسپبان شرقی»را همان نیا کان سا کنان کنونی‌کافرستان وچیترال- در 
جنوب جبال‌هندو کش - ومرز افغانستان وهندوستان - که هنوزهم زبان غیرهندو 
راهن اف مانته است هو دا هرن که دوه قان ت یوضر 
مادما مطیع خوش ساختند دشوار است وحتی ایشان در برایر پارسیان نیز چندان 
فرمان بردارنبودند - همچنانکه فاتحان بعدی نیزنتوانستند ایشان را مطیع ومنقاد 
خوش‌سازند. اسکه چرا امفانرا متضوضا با سکابان - صحرافشین جر دك انالت 
متحد وقلمداد کرده‌اند نیزقابل فهم تسست, زبر | معنی ندارد که ازمبان تمام سکابان 
فقط قبایلی که دراقصی‌نقاط مشرق واراضی‌مجاور پامیر و هندو کش می‌زیسته‌اند - 
فرمانبردار هخامنشیان شده باشند . در عین حال هدار نی دزوسشت است. ۶ 
فا رو اشاو نا بان اس یراع زا تسایر بای انم 
سا کنان کرانهٌ شرقی‌دربایکاسپی (خزر) نیز «کاسییان» نامیده نمی‌شدند ودر این‌باره 
بوضوح اشاره شده ات۲ 
ضمنا با درنظر گرفتن اینکه بسیاری از اقوام تابع مات تاد توا یط اند 
بمنظورشر کت درقلع و قمع و ر به مادیپا ملحق شدند -کاملا ممکن است قبایلی 
که محّشان بسیار دوربوده نیز درادن امر‌همراه شده باشند . 


لس 
در‌ر صورت موضوع ساترآپ‌نشین پانزدهم را عجالة باید لاینحل‌شمرد . 





50۳14 )۱( 














۰ تار بخ ماه 


تست 


٩‏ حبشیان آسیائیو پاریکانیان - مفووم این عنوان مردم غیر ایرانی‌هستند 
که اکثرا دراو بدی بوده بخشی درجنگل و بخشی در حاشیه حاره و بیابانی سواحل 
اقانوس‌هنف - نف میگ ان ([ در ابران ) و بلوچستان ) با کستان ) کنونی- زند کی 
مسکردند . حفربات جدیدی که دراین تواحی بعملآمده نشان می‌دهد که سا کنان 
عیفر هنگی باستانی بوده‌اند که , محتملا ؛ با فرهنگ « موهنجودارو » و 





و 
« هارایی» ودیگرمرا کز اولیةٌ تمدن هندقرابت داشته است. ما دربارة فرمانیرداری 
و اطاعت این کشور از مادهاو با خصوصیات احتمالی حکومت ابشان چبزی 
نمی‌توانیم گفت : 

برروی هم ملاحظه میشود که در وراء مرزهای یره یادشاهی ماد ( با آن 
سنتتی که در آخرمدت سلطنت کیا کسارداشته - وماننا وپادشاهی اسکیت و« سوریه 
و ماد » [ سیرومدی - مقصود باپل و ماد است . م ۰ - ] را شامل بوده ) بطور کلی 
پادشاهیپای خودمختار وقبابل‌نیمه مستقلوجود داشته‌اند. بظن قوی بلافاصله پس‌از 
سقوط امیراطوری ماد درزمان کورش‌نیزدستگاه اداری همین‌صورت را داشته وفقط 
چنانکه هرودوت اشاره می کند ۸٩۰[1(‏ ) - دار یوش انتظامات و مقررات اداری 
سخت ومشخصی برقرار کرد وساتراپ نشینهای معینی‌را تأسیس نمود . 

ولی‌مقام وشغل‌ساتراپ درماد هم وحود داشته . واصطلاح مر بور خود گواه #ر 
این مدعی‌است ,زیر تمام زبانهای باستانی- بجزعبلامی - این‌کلمه را از مادی بوام 
کرفته‌اند » نه ازیارسی ۱ شکشه‌یمانه ی عبلامی ماود از « خشه‌چابوان : 
۵ _ی‌پارسی‌پاستا نی است)در دو نانی‌ساتر ایس اتود آر امی آ هاشدارپانا 
8 ودر لیکبه - ای کسادرایا 1۵2۵۵2۰ مأخون ازکلمةٌ مادی خشاتراپان 
0 ) است ۱۱ . باحتمال قوی ساترایها در بعضی‌از ابالات که مستقیماً تابع 
پادشاه ماد بودند حکومت میکردند و شایدهم دربرخی‌موارد ابالاتی که حکام محلی 


سس ید تخت و ۳ رن ید٩‏ 
فصل پببجم 0۵ ۶ 


5 در آشور وظاهرا در اورارتو چنین بوده . 

سازمان اداری امپراطوری ماد - محتملا - همان دستگاه آشور و اورارتو 
۹ . وبعدها پارس هم از آن متابست کرد . اختیارات سانراپهای 
۳ ( ابرانی ) که در رأی‌دستگاه اداری وداد گستری وامورمالی‌فرار داشتند ودر 
قلمروخویش به جمع آوری لشکریان می‌پرداختند با « رئیس‌ابالت » آشورمشابیت 
داشت ۰ ابنانرا بهآشوری ( بل‌پهاته » پهاتو 0۵۳۵۰:۳۵82 8۱) میگفتندو درزبان 
آرامی نیز همان اصطللاح « بپاتا » ۲50818 را در مورد ایشان بکار می‌بردند . تفاوت 
فقط در این‌بود که ساتراپ‌نشین‌ها از ابالاتآ شوری بمر اتب وسیعتر بودند وساتراپپا 
باللتجه میتوانستند مقتدرتر و مستقل‌تر باشند . حد فاصل میان « رئیس ایالت » 
آشوری وسائرایهای ابرانی - سانرایهای مادی بودند 


فصل ششم 
معتقدات وثرهنگت آمیز آطودی ماد 


همجنانکه در تار بخ دو لت ماد ده دورد ماوت و جود دار د حة ی ۷ از 


۳ ی ما 
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۱- یکی اتصاویر وضم داخلی حیاط خانه‌ای درشهر اورارتوئی‌وتفی شه بائینی4 ( خانة شماده ۱-6۸ ). توسط 
و.س. سادو کین از دوی قراین موجود دسم شده . طبق نقل دیکری‌که از دوی همان قراین کشیده شد» - 
بخش راست حیاط پوشش دادد , 
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فسل شثم 33 
7( بعد از آن - تاریخ فرهنگ‌ماد را نیزمیتوان 
بدو دوره تقسیم کرد : 

آ نجد ازفرهنگ ماد میدانیم بدو گروه تقسیم میشود :یکی مربوط بدوران 
متقدم ماد وقبل ازاستقر ارسلطهٌ کیش‌مغان ودورة دوم مربوط بزمان مغان . مرزمیان 
این دو دوره پابان قرن هفتم قبل آزمیازد است . 

تار بخ فرهنگ سا کنازسو رفن هی نمی وسیع) در آغاز هزار اول قمل‌از 
میلاد درواقع دنبالهٌ دور پیشین بوده - وما دورة اخیرالذ کررا از لحاظ فرهنگگ نیز 
دریاب اول‌بررسی کردیم . اطلاعاتی که از فرهنگ مادی قرن هفتم وششم‌قبل ازمیلاد 
در دست داز م مار ثاقص است . 

- اطلاعاتی چند در باره فر هنک مادی ماد 

فتفتی روز صفحه ۲۳۳ و صفحات بعد ۵ خصو صبات دهکده‌ها و نقاط 
مسکونی را در آغاز هزارء اول قبل از مبلاد ( دهکده‌های عشیرتی و دهکده های 
مجاور - قلعه با پیرا‌ون قلعه ) را بیان کردیم . حتی‌بك خانهٌ مادی - که ازخشت 
خام‌ناخته مىشده هنوز درضمن حفر بات کشف نشده است. وا میا خصوصات 
ساختمانی‌را که سرزمین ماد درعهود بعد داشته در آن عهد نیز واجد بوده است ۰ و 
وی کیهای مزبور در قبوری که در صخره‌ها حفرشده نیز مشاهده ور هد عبارت 
است ازعمارتی‌بك طبقه وقائم‌الزاوبه و در اکثرموارد با بام مسطح ودامنه‌ای برروی 
جلوخان که برستونهای چوبی ( با تک تکه کرده . 3 مسا کن درنواحی 
کوهستانیآسیای مقدم بسیارمتداول بو ی 

ولی‌زند گی‌مردم نقاط دور دست غربی( جبال زا گروی ) ظاه را تحت تأثیر 
رسوم بابلیان قرار گرفته بوده . مثلا درمورد لبای چنین واه فا شش ی تال 
مز بورلباسی که اواوبیان درهزارةٌ سوم قبل‌ازمبلاد منیوشدند (وازان اطلاع‌دار بم) 





۴۲ج ساختمان روستائی کنو نی دد آذد بایجان (ایران) 


معمول بوده اشتنتش : روی نیم‌تنه ) ببرآهنی استی کوتاه - تاژانو ( دوستی افکنده 
برشانهٌ چپ استوارمیساختند و گاهیهم بوست را ازز یر کمربند رد میکردند : مردم 
ثروتمند پوست بوزپلنك ومستمدان پوست کوسفند بکار میبردند . لباس ماننائیان و 
دیگرقبا بل اتحادیةٌ ماد وخود مادیپا همین گونهبوده .این‌رس- بعنی افکندن‌پوست 
( گوسفند ) برشانه تا امروز نیزدرمیان شبانان کوهستانی آذربایجان محفوظ مانده 
است . موهارا با نواری سرخ می‌ستند ورش را میز دند . درتصاء بر آشوری کلاه‌بلند 
نمدی یا تاج که بزبان لاتینی یونانی «تبار» نامیده میشد - ومخصوس سا کنان‌ماد 
بوده دیده‌نمیشود ولی‌چون کللاه مزبور درهزارهسوم قبل‌ازمیلاد ودرعهدهخامنشیان 
نیز ( فرنهای 4 - ٩‏ ق ۰م) تال وود بات در دوران مورد نظر نیز هررسوم بوده 
است . پاپوش مخصوص ایشان موزه‌های رم وتوك بر گشتد بود . 
پونانیان از این لباس مادیها اطلاعی نداشتند وفقط آنر| مخصوصد کاسپیان * 





۳ بخشی از زینت طشتی مفرغی » با تصویر ماننایان یاکیلزانیان -کنجینه زیویه (ماننا ) قرن هشتم (؟) ق. م. 


یار و ند گرا که ۳ قضا وی ۱ شود قفاوت دارد «لباس مادی » مخوانند 
که عبارت است از مس اهنی گشاد ( سارایسی ) با آستینم‌ای بلند و شلواری کشاد 
وچی‌دار » که درواقع دامن درازی بود که میان دو پا جمع کرده بودند ؛ وبالاپوشی 
کوتاه از بارچه ۳ بش . این نوع لداسر! باشلقی که بر سر 
هی کتوقن قکل‌هسکر: واه اه اش اران اس اوه ریات انا 
لبای اسکتپا تصادف یحض‌فیست) و.ضا کنان اصلی‌عاد غربی ومر کزی درتیمه اول 
هزارء اول قبل‌ازمبلاد از آن استفاده نمسکردند » ولی درشرق کشور از قدیم معمول 
گشته‌بوده واین‌ازیك مپرقدیمی‌مادی که درمدفن«ظ > تیه سك بافت شده وبرآن 
سواری با شلوار «+مادی » براسب منقوش است ( تصو در ۲۹ 1 ۱ پیداست ۱ 
ظاهرأ این لباس‌در فرن هفتم همزمان وهمراه رواج کیش قبایل شرقی ماد و 
زبان رسمیایرانی‌درسراسرخالك ماد متداو ل گشت . ودرقرن ششم پارسیان نیز آنرا 
در آغاز هزار اول‌قبل‌از میلاد نیزه وسپر مربع بافته جزو سلاح عادی‌مادیها 
بد . بمدهاتسلیحاتآیشانتاحدی متنوع کشت وازآنجمله شمشیر کوتاه «اسکیتی؛ 





6 پوشاك ساکنان ماد . از چپ براست : سر مردی اسیر از نقش برجسنة آلوبانی‌نی (هزاده سوم ق. م.) ! 
یکی از بزرکان ماد از دوی نقش برجستهٌ استخر ( قرن هس ق. ع.) ؛ لولوبیان ازلوح فادام - سوئن (هزادة 
سوم ق. م. ) ؛ مرد مادی از لقّش برچسته دور - شارو کین (قرن هشتم ق. م. 1 


که « [ کرناك » مینامیدند بدیگرسلاحپای جدید ابشان افزوده شد " . 

چنانکه میدانیم در آن عپد اسب ثروت عمدةّ فبابل ماد ود . هنوز آزژین و 
لگام اطلاعی‌نداشتند و سوار برغاشیه مائندی می‌نشست . زین و برگ‌کاسی و مادی 
دارای وی کیهائی‌بود *" 

ازخیش وبستن کاو بأآن - چنانکه بجای خود پیشتر متذ کر شدیم - در هزارة 
دوم وحتی‌پابان هزارء سوم قبل از میلاد اطلاع داشتند . 

درقسمت پیشه‌ها - هنر نمائی بر مفر غ و آهن بدرجه عالی رسیده بود ( بویزه 
مصنوعات هنری مفرغی وزیوبه بسیارزیباست ) » سنگگ تراشی‌و صنعت سقالینه سازی 
ومحتملا" فساجی نیزپیشرفت کرده بود ۰ بپرتقدیی بعد ها منسوجات مادی را سیار 





ئ 9 5 فصل ششم 0 


رج می نبادند. ۳ ترگینات کونا گونی که برط ر وف سفالند ات اد ِِ مشود 
فم و ‌ ۳ 

۰ مان میدهد که تا دا رمنسوجات ز نقوش زیبای مز بورر بکارمیبرد زد 

(ور آغاز هزاره اول قمل از ماد ) : 
۲ مشکل خط و کتابت مادی 

اما راجع فرهنگ معموی ... بادد گفت که اطلاعات ما در بارء‌ان _ تاحدی 
کد بقرن‌هفدم مر‌بوط می ۱0۷ د‌ فر هکت تاک تن ور 
ءسلم) درهز ار اول فمل‌از مسلاد خحط و کات در سرزمن ماد و جود داشته ای 
فرمانی راجع به هبهُ اموال و دادن تسهیالات که درفرن نهم و باهشتم قبل‌از مبلاد از 
طرف شاهك | بدادانا دزبان [ قدی ۰ بنام مردی شوری صادر شده در دست و معروف 
اسنتت ِ ولی نطور عبر مستقیم از بعصی مدار لك موحجود چمن برمی | بد که مانناشان 

۱۳ ۰ ۱ 

از خود خط و کتابتی‌داشتند که بظن اووی از خطاورار تولی ماخوق دوده 

کات مىرود که خحط مز دور نوعی از خطوط مخی دوده ات ۰ درعین حال در 
نواحی اطراف درياچة ارومیه هیرو کلیفهاتی نیز مشابد با هیرو کلیفهای اورارتوئی 
متداول بوده‌است ۰ فی‌المثل‌برویدسی نقره ( ِ ) که درز دو به ببد‌اشده هرو گلیفهای 
مزنور منقور است . 

دزمورد سا کنان ماد مر کزی وشرقی عوصوع ببجیده تر است : تا کنون هیچ 
مدرك مستقیمی دال در اینکه اینان ۳ خط را آشنا بوده‌اند , بدست نبامده 
است . ولی بنظرمامسلماً - بپر تقدیرایشان درقرن هفتم ق ۱ م . دارای خط و کتابت 
بودند واین‌خط همان است که امروز «خط باستانی پارسی» با «خط هخامنشی‌ردیف 
اول » میخوانیم ولی درواقع ازلحاظ اصل و مدماً مادی ممباشد . 

دلابل زیرمید تكتهٌ بالا میباشد : 


کر ات رن ۴ ۰ ۲ ۰ 
کنون دانسته شده است که خط میخی «یارسی باستانی» در زمان کورش دوم 


۲ ۵ ئ تاریخ ماد 








۱ ۱ ۳ ۳ 
و او اسط فرن ششم ق . م‌. سار متداول نوده تا ادن نکنه قرف غدرمحتمل 


است که امپراطوری بزرکه ماد فاقد کتابت بوده و پارسیان خط داشتداند. گذشته 
ازاین خط میخی « پارسی‌باستانی » با خط میخی بابلی و عیلامی تفاوت بسیار دارد. 
وبا اشکه توا 3 دیگر خطوط میخی | سیای‌مقدم مها نمی کین دارد ولی ان ۱ 


و وج وه 6۵ | با - ج ی جح بد ۶ و4 ۵ :۶ + ٩‏ 7 ۶ 4۳ ۲ ۲ و ی 
۷ ۲۸ مه ولج مه «* 2 ۰۳ 6 ۰۳ ۸ 4۵ ح6 ۶ ج 
۵ ۱ ۲ 2۴ 


۵ علامات هیرو کلیف از ظرفی (؟) نقره مکشوف دد زیویه . قرن هشتم )٩(‏ ق. م. 


نمیتوان مستقیما مأخون از آنبا شمرد . تعبیر ابن کلام | تست که چند حلقه فاصل 
برما مجپول است . و بیشتر کمان میرود که خط میخی ماد و ماننائی جزو این 
حلقه‌ه‌ای فاصل و محرول بوده‌اند . 

اما بعد . ساختمان و سبكك تحربر کنیبه‌های پارسی باستانی ( بخصوص تقسیم 
متن به چند بخش- وشروع هربخش‌باکلمات « فلان‌بادشاه چنین وچنان میگوید») 
ازبایل وعبللام اخذ نشده بلکه از اورارتو" گرفته شده است واین خود مبرساند که 
حلقه‌های فاصل دراینجا هم وجود داشته‌اند . و دیگر اينکه چنین حلقه هائی فقط 
ممسکن بود الواح پادشاهان ماتنائی ومادی باشند وبس . شواهد فوق‌نشان مىدهد که 
پارسیان ( ابرانان ) خط میخی‌را از مادیها اخذ کردند . 

ولی این شواهد کفات نمسکند . زبان کتیبه های بادشاهان هخامنشی - 
چنانکه ددرزمانی است ثات شده ۰ حاوی «دلغات مادی » فراوان است ۱ 
شمار کلمات مادی بابد خیلی بیش از | نجد تصور مسکنند باشد . علی الرسم کلماتی د 


3 
و با 


ی 
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هد ی ۳ 2 ۳2 ار ۹ و ٩‏ هر توح 
» مادی » را « منسوب به لرحه‌های شمال عر هت ك میدانند که ظاهروخصوصات صوتی 
آسکار| شاهد تعلق آنها به زبانهای « شمال‌غرب * ( و نه به « جنوب غرب » ) ایران 
۹ ولی گمان مبرود که در در هنگی لفات کسبه های هخاهنشی واژه های مادی 


خالس دبگری نیزباشد که درپارسی‌باستانی استعمال‌نميشده » ولی عجالة کشفآنها 







۳۳ ۲ مس یه ا ‏ اا ۳ 
ی ی ی | ]تاش تا توف که ۳۳ ۱ وه 7ج 
متعذر است » ز در ۰ س 2 ی هداد 5ج 


احازه دهد بىكث هه کلمات را به زبانپای ۰ ۱ 


9 ۲۱۹۲۱ ۵ ۱۱۱۲۳ 
5 له‌ای ابرانی « شمال غرب » و با اجدوت د تمه 1-۲ 


۳۲۲-۲0 ۲۱۷۹ 

۳ 2 646 ۲:۱ 1 ۲۶ 17 
اک ۲۱۳۹۴ ۲ کته ۴ عا 
46 ۳ +" 







غرب » تشخیص دهیم و بگوئیم که فلان و با 
بپمانکلمه پارسی نیست - فقط درپعضکلمات 
وحود دارد نه در همه . در اشمورد گاهی از 


۲۶۲۲/۲۵ ۲۳:۰۲ ۲ 


۰ ۰ ۰ ت۳۹ ۰ ۰ ۶۱ ۰ ۰ 
زبان عیلمی‌نو میتوانیم استمداد نمائیم. زبان ۱ 51-27-1۱ ۷ ۲ 









تقو مار ار طمات السته اه افرها نها ۳2 4۱ ۲۲۳۶۲« ۶۵5 
0 ماری ار صمات درانی زا دوام ۴ ۵۶ ۵۷ < 1۴ 1 
گرفته وا کثرادن واژه‌ها را ازز بان دارسیاخذ 23 ۱۵ ۳۱ 21۱ 22 ۲ -] 28- 


ِ > + د اد حه 11 ۲(" 
نموده این‌خود از ویر کیهای صوتی آن‌کلمات ات 


۱۸ 
هوبداست .و معلوم شده است که در بسیاری 
۲۰۰۰۹۲ ۲۲۰ 2*۲ ۱ ۲1۷ 


ازموارد روابت عیلامی کتیبه‌های هخامنشی 4 بح ۲2۰ ج 2 حء لاد سم 
0 ۲ 6 ۳.۳ +22 گرا 
درای دای‌مفپومی کلم پارسی‌را بکار برده»ولی... ك 3۳ نم ۲ 52 


۰ 
۱ ۴ 5 ال ) به سه‌زیان : پادسی باستانی » عیلامی 
درهمان مورد استعمال‌شده یکی: ۹ , الرتم و بایلی ۰ ازسنگه توزین که ددموز؛ ادمیتاثر 
فقط در: ۳99 ۱ ٍِِِ 
درچند موردلغات پارسّی ذا زدست‌در رفته» 


و درزبان عبلامی وارد شده‌ان که حا کی ازاختلاف مبان لغات زبان مکالمه‌ای‌پارسی 
ای نا 1 کتیبه 
باستانی و زبان ادبی ‏ پارسی باستانی » ( بآآن صورتی که در کتیبه‌های هخامنشی 





۰ تاریخ ماد 
اشد . درهرحال این موارد بسیار جالب بوده وتوسط مدارلدیگری 


سن ۲ ۱ 
اه اتکی ) و یکاندر»! اس سوندی ثابت 


و تأید واقع شدها ۱ 
کرده اسف که نزد هخامنشیان خدای میترا را عادة بنام پارسی«میشا» ( که در 
عبلامی باکلمهُ « میششا » ادا شده ۱:58 ) میخواندند و حال آنکه در کتسه‌ها فقط 
کلم مادی « میترا » ( که بالکل پارسی‌نیست ) استعمال‌شده . مسلماً لغات بسیاری 
5 وجود داشته که درزبان مادیهای ابرانی وزبان باستانی پارسی‌مشترك بوده . شمار 
لغات کتیبه‌های هخامنشی- که استعمال آ نهادرمتن مادی نیز ممکن بوده - باانضمام 
واژه‌های مشتر لك مزبورافزوده میگردد . 

املاء و قواعد دستوری کتیبه‌های هخامنشی " ردیف اول » ( پارسی باستانی ) 
ثابت مبکند که زبان ادبی دیربازی پیش از نوشتن کتیبه‌های کورش دوم و داربوش 
اول که بدست ما رسده- تکوین‌وتدوین شده 1 مثلا صداهای ملق ای ن۸ و 
| و۸ ومستملا | هو - ازپابان قرن ششم قبل‌آزمیلاد باینطرف «_ا؟و (۵ع) 
تلفظ میشده است. ": بدینقرار املاء کلمات حا کی‌آزوضم زبان در زمان متقدم‌تری 
میباشد وینابراین پیشتر تکوین‌شده بوده است . کتیبه‌های پابان قرن پنجم و آغاز 
قرن چهارم قبل‌ازمیلاد حا کی اززوال سریع وشدید تصرربف اسماء وضمایر وصفات 
(م0رمز۳ ) اتیت دا لی‌شاید در کتسه‌های قدیمتر نبزصدای ۱ (ه) در آخر سباری از 
کلمات تلفظ نمیشده ولی‌نوشته مبشده 9 

سبكث انمای کتیبه‌های داربوش نیزحا کی از آن است که پیشترادبیاتی وجود 
داشته تام ناف فا بان با بفزسته بویه انست ‏ : 

برروی هم‌این اندیشه پدید می‌آید که زبان ادبی کتیبه‌های هخامنشی (شاید 
توسط آرامبان با محررانی که در دبیرخانه‌های | رامی تر بست شده بودند ) درتحت 
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۳ فصل ششم ۶:۵ 
ازاین رهگنرالواح شاهان آ شور نیز تاحدی با کتیبه‌های مزبورهمانندی داشته باین 
معنی که زبان آن نیز اصلا بابلی ادبی» ولی ازحیث اصوات ولغات وقواعد دستوری 
مشحون ازعنامر آشوری بوده است . حتی‌دز الواح بادشاهان آنود که ازلحاظزیان 
کامللا" آشوری هستند ازلسان ادبی‌بابلی‌تقلید شده است واصطلاحات و برخی ازلغات 
وقواعد دستوری را ازبابلی اخذ کرده‌اند . 

فلا قیی ات که ادن بد‌یده فقط درصورت وحود لغات فراوان مشترك » در دو 
زبان - ممکر الحدوث بوده است ولی‌در تتیجه زبان کتیبه‌های حخامنشی , ظاهراً؛ 
ازلحاظ لغات به مادی نزدبکتر از زبان مکالمه‌ای بارسیان باستان بوده و از اینجا 
میتوان فهمید که مثلا چرا کتیبهُ داربوش اول در بپیستون - که در مرز ماد و 
«علنمائید 6 و شش مای. دنه شده فاقد متن‌و برَء مادی‌است . بی‌شاك مادیپا روات 
+ردیف اول » این کتیبه : بعنی‌روایت «یارسی باستانی » وتا حدی « ردیف دوم »آن 
بعنی‌روایت « عيلامي ,۲ را می‌فپمبدند . 

کمان‌نمیرود که درسرزمین ماد بخط مزبور ج زکتیبه‌های شاهی ( که هنوز 
کشف نشده و امیداست در آ ینده یبدا شود ) ] ثارمهم تدای کنات شده باشد . 
اوضاع و احوال برای رشد وترقی ادبیات مساعد نبوده » باحتمال قوی نوع کتابت 
واحدی در دبیرخانه‌ها هنوژ تدوین نشده بوده و در هرجائی زبانپا وخطهای محلی 
حکمفرما بود ". 

۳ کیش مادیها » مغان 

دین‌درایدئولوژی ومعتقدات مشرق‌باستانی عاهل‌بارزی‌بوده‌است. در این‌زهینه 
یزتادیخ ماد به دو دورءٌ متفاوت تقسیم میشود : یکی قبل از فرن هفتم و ديگري از 
اغاز آن قرن بسعد . 


مه ما هیوست سر ۱ ۳ 7 اسآ 
۶ تاریخ ماد 





سس 





داوری ما دربارةٌ دین هزارة اول قبل‌از میلاد ازروی متون آ شوری و تصاوسر 
و نامپای خاص است . 
در آانشمورد متو ن‌آشو ری سار معدود است . وچندبارازخدایان ماننا وعره 
هاش کت و بخصوص‌از ربودن خدابان مزبور- یعنیبتها بیگتهن کوک در باره 
شکل تهای مزبور تاحدی از روی مفرغهای « لرستانی » وتصاو بررمنقور بر مصنوعات 
مکشوفة زیوبه - در ماننا - مبتوان قضاوت کرد. با اشکه اساطیره لرستانی »- 
شاید - ارتباط گونه‌ای با اوستا نیزداشته باشد ۰ ولی‌برروی هم مدارك موجود نشان 
میدهن د که کیش سرزمینم‌ای غربی ماد قدیم بیشتر با دین هوریان و تا اندازه‌ای 
آشوربان از بك نوع بوده است . وبخصوص تصاوبر ابلیسان عجیب‌الخلقه نیمه دد و 
نیمه آدمی و ابوالهولان بالدار وحیوان عجیب تخیّلی که بدن شیرو بال عقاب و سر 
شیر وبا شاهین داشته و غیره , که در اساطیر هوربانی بسیار رایج و شایع بوده از 
وی گیهای آن کیش نیز بوده است . بعدها همان جانوران عجیبالخلقه را می‌بینیم 
که درنقوش بر حسته شاهان هخامنشی مظیر « دبوان » معرفی شده‌اند . 
اگرحتی‌برخی ازتصاو بر وتمائیل اساطیری لرستان را نزديك بمضامین آوستا 
بدانیم - باید ازنظر دور نداشت که تکوین کیش اوستائی از نفوز معتقدات دینی 
پیشن سا کنان غیر ابرانی وماقبل ایرانی عاوی نبوده است . عثلا" احترام به سگه 
که از خصوصیات اوستاست رسمی‌است که درمبان اقوامکاسپی وآلبانی راج بو۶2* 
است. این‌رسم که جنازه‌د! دیش‌بر ند کان افکنند- رسمی که‌بعدها جزومر اسم‌استوار 
زرتشتیان شد - و با تأنی فوق‌العاده در میان اقوام ایرائی متداول کشت - از زمان 
باستان درمیان‌کاسپیان رواج داشته‌است. . ول شی قفتی که شمابلهای مذهبی که 
درنقوش ماننائی و« لرستانی " تصوبرشده » بطور کلْی, با کیش اهورامزدا و تعلیمات 
زرتشت ارتباطی ندارند . ادبان قدیمی کوتیان و لولوبیان و کاسهیان - که در باب 
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اوز از آنان سخنی‌چند گفته شد - کماکان وجود داشتند وتقریباً بلاتغییرمیان بخش 
ان ساکنان ماد درقرنهای نهم وهشتم ق . م .رایج بودند . 

کیش کاسیان و حتی دین خاص بابلیان تاحدی در اعماق ماد نفوذ کرده 
بوده ۰ بیادآ وریم که یکی ازه کشورهای » غربی و با مر کزی ماد « بت ابشتار » - 
« خانهٌ ایشتار (الهِهٌ بابلی‌عشق وحاصلخیزی)» نامیدم ميشده وچنانکه از خبر منقول 
توسط هرودوت هی تفه انا باه پاهتا ج وان ی داتشه مور 
مر کزماد - نزديك آ نجائی که بعدها | کباتانا نامیده شد - آشوریان درطی‌پیشرفت 
خوش نه تنپا به « دژبابلیان » یا « کوچ نشن -( کلنی ) - کاسیان " مصادف 
شدند بلکه‌شاهدیر ستش مر دول خدای‌با بل نیز بودند (شا ید بصورت«شیخو»- ی کاسی؟) . 
در ماد غربی فرمانفرمابان در بسیاری ازموارد بنامهای | گدی و از نجمله باسامی 
خدا بان موسوم‌بوده‌اند . 


دربارغ کیش مادیهای ابرانی سا کن اقصی نقاط مشرق آن کشور جزنامپای 
خاصی که درمتابع آشوری محفوظ مانده مدرك دیگری دردست نداریم ". و چون 
معنی‌نامپای آبرانی- بر خلاف اسامی غرابرانی- ( لاقل بتضا) برما هعلوم است» 
وهر نام باستانی بامعتقدات معین دینی مربوط بوده - بر اثر تجزبه و تحلیل اسامی 
مزبورميتوانیم اطلاعاتی دربارة کیش‌صاحبان اسامی بدست آوریم .میس ۰۳۵۲05 
چنین تجزیه و تخب تنل وزند و باین نتیجه رسیده که کیش‌مزدا ار تفت 
در میان ساحبان اسامی مزبور رایج بوده است ولی بطور دربست با این استنتاج 
نمیتوان دمساز بود . 

عناعری که درنامپای مورد نظر مشخصاً معلومند عبارتند از کلمات : | هورا 
۶ - بمعنی ( نيك )« خداوند * ۰ - بعدها « ( تيك ) روان » ( به نقل آشوریان 


چنانکه دراوستا نیزدیده میشود حدا استعمال‌میشده‌آند نه | نجنانکه در کتبه‌های 
هخامشید یده میشود - بکجا ( اهورامزدا هط ) . وهمچنین « بگک»(به‌نقل 
آشوربان یک بمعنی ۱ یک و . از بزت ( یزتا ) و خدایان هند و 
اروپائی- اعم از آ نجه در خرد اوستا نقل شده دا نشده , وهمچنین ازخدایان معنوی 
وفیرجسمانی ونیکو کار زرتعتی (ازقبیل‌میتر و آ ناهیت وتیشتری و ورتر گن و وعو- 
منو وسینت - آرمتی وغیره ) نامی برده نشده است . اسامئی که با ثام | تش مقدس 
( آنود _ آذر ‏ آتور - آتر) و پپلوانان اوستا تر کیب شده‌باشد نیزوجود ندارد . 

درتر کب نامها سه صفت ممهم‌دینیو اخلاقی : « راستی» .«نیروی بایان 
اىمان» (آرتا برتا ها ,عاده که سنقل آشوریان ارت » ابرت ها , 8218 میباشد ) و 
« حکومت وقدرت » (باخشش مر لامک که شتقل | شووبان‌شتی 7اه , کمشتر 5۱8۲ 
کشتر :۵5۱۵ ات ) و«شکوه وقر» (باهدر خشش‌خدائی» که در اوستا خوار ۲۷۵۲۵0۵0۵ 
و درمادی فر نه (ظ) معنه؟ و بنقل | شور بان بر تو- برن - برن وصتدتا , مصنوم , تنجنهم ) 
امده . 

تعداد نامپائی که از اسامی حیوانات اهلی تشکیل‌شده درمقام قیاس با اسامی 
نوع اوستائی "۰ کمتر است وبطور کلّیمشا بیت زیادی با اسامی اوستائیجود ندارد 
با نامهای زمان هشامنشی‌نیزهمانندی چندانی مشاهده نمیگردد . 

تفاوت میان نامهای ابرانی‌مادی قرن نهم تا هفتم قبل‌ازمیلاد ونامهای متأخر 
مادی زمان هخامنشی ( قرن ششم تا چهارم ق . م . ) و اژمنة بعد را چنین میتوان 
تمریف کرد : در دوه دوم تعداد نامپاگ ی که با رارقا بشه اپ ر ععاضا 
«ع<پارسی ) ۵۱۲۵ , دصنه؟ , هاعه_ تر کیب شده افزایش‌مهمی بافته رن 


(۱) تنام‌تونم۸ (۲) 8ظ 
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متر | 0۵۰ جزو ات ثیز بدید | مدئد والخ . فقط بعدها و بخصوص‌یس از عپد 
متامنشمان نامپائی از نوع وهو - منو 0۵98 - تطه۲ که با عنصر | تور(تة )ویویژه 
عنصر زته ( بزت ۵ ) تر کب شده و با نام فلان با بهمان پپلوان اوستائی جزو 
آست - وبدبگرسخن اسامی‌خالص زرتشتی - پدید آمدند . معهذا نامپائی از نوع 
فرور ترش :805۷0۳ و سفندداتس ۶۲0۵00200088 و سپیتامس تمه در آثار قرن ششم 
قبل ازمبلاد دیده شده ک- ۵ با معتقدات و تماثیل 9 ۳ مبباشند و نشان 
میدهند که معتقدات مزبور در آن زمان وجود داشته . 
بنابراین نامپای ابرانی مادی قرنهای نهم تا هفتم قبل از میلاد گواه وجود 
اعتقاد به مزدا - اهورا بوده ثابت میکند که تا حدی مفهومات دینی درمیان اقوام 
ایرانی رواج داتفایت مایا واه ا خی اه سا 
ءحودندارد ولی‌عناصری کهآ شکارا وجود رابطه مز بور را رد کنند نبزدیده نمیشود. 
فقط درقرن ششم ماه ای تتید ات رای انا ایا 
تعلیمات زرتشت مر بوط دائست . 
باید به این نْکتَهُ جالب توجه کنیم که سرزمین ماد در فرنهای هفتم و ششم 
قبل ازمیلاد کانونی بود که از[ نجا مفپومات دیثی وفلسفی‌انتشار بافته . منظورکلمة 
دفرن ؟ 10708 میباشد . 
این‌کلمه ( که باکلمه ابرانی هور<هدط « خورشد» ازيك ربشه است ) از لحاظ 
نظری‌درزبانپای کووتا گون برانی‌دچارتغییر اتی‌شده - تغییراتي که بطور کلی‌تلفیقات 
صوتی ۲۵ ۰ 7 درمعرض‌آن راتفگ 
" مثلا ین تلفیق درپارسی بشکل "36 و "لا و درپارتی بصورت ۷ ودراسکیتی و 
اسنی‌بشکل ‏ و ۳ درم یآ بد. فقط درلپجهٌ سوندی که برخی از بقا بای ره مادی 
در آن‌محفوظ مائده - ۲۷ بصورت ۳(۲ < تظ ) در | مده‌است . ولی‌جالب توجه این است 





۰ تاریخ ماد 





که در تمام زبانهای ابراني مفبوم « درخشش . افتخار » علی‌القاعده بصورتی کد از 
هورن - ی ۲۷۵۳۲۵ ابرانی وبا خورن ی (ظ) ۷2۵08 اوستائی ما غود باشد ادا 
پشت گرا و فقط بصورتی کد مشاما ازمادی ماخون است ( و اینکد آشوریان در فرن 
هی وم #۲ ترا تفیل دنم و بر رن 0278 ,ات۳ نقا ل کرده| ندشاهد ای مباشد) 
بعنی‌بشکل کلمذ فرن ۴8۵۲08 و است . این بدیده ند تنپا در بارسی باستانی - 
که اشکال مختاف نامپای مادی در آن رواح بسیار داشتد - مشاهده مشود بلکه 
۳ درزیان اسکیتهای کرانهةٌ دربای‌سیاه - کد اسامی‌مر کب عنصر «فرن » درآن 
بسیارشامم بودم تیزملاحظه‌ یگ ددو این خودفوق‌الماده جالب‌توجداست . بدینفرار 
کمان مبرود باید ازعان کرد که مفپوم فرن ۲۸:0۵ ۰ همحنی مفهوم ارت 2:6 و 
۶ وغیره در ژمائیکه اسکیتها در سرزمین ماد اقامت واشته از زبان. ماد 
وارد زبان اشان شده است . بشمادت و . ای 0 مفروم فرن ۳۸۲۰ و ارد 8:4 
و اخسار :»0« ( خسارت 5۵:0 ) بمعنی« صالح » , «فرطکامیایی » و «سو کند 6 
«نیروی سحرآمیز ‏ و « یرو «۰٩‏ دلیری ۰« پیروزی » تا کنون نیز در میان 
آستپا محفوظ مانده است و این خود مبراث اسکتپا میباشد . مدارك موجودهتری 
اسکیتها نیزازتکان‌شدبدی که مادها از نظر فر هنگی به‌اسکیتهاد ادند حکایت مبکند . 
بنا براین در قرنهای, هفتم و ششم قبل از میلاد سر زمین ماد مر کز اشاعة 
فعالیتهای معینی در زمينهٌ فرهنگی و دینی بوده است . ولی نباید از اینجا چنین 
نتیجه کرفت که ماد مر کز آ فر ینش تعلیمات‌اوستا بوده . جالب توجّه‌است که کلمات 
مبیّن مفپومات بالا بشکل خاص مادی انتشار پیدا کرده بوده و با صورت اوستائی 
تفاوت داشته . ا گرهم ماد تعلیمات اوستائی را رواج داده باشد - بصورت بدوی آن 
نبوده بلکه بشکلی در آورده که با شرابط محل سا زکار بوده و بزبانی بیان کرده 
که - کرچه ریشة ایرانی داشته ولی - محلی بوده است . بدین طربق | کثر مسائل 





بت تسم 5۱ 
تار مخ فرهنگ ماد مر بوط میشود بمشکل کیش مادیپای عصرامیراطوری بزرکی ماد 
و روابط متقابل کیش‌مز بور با اوستا - مشکلی که برسرآن اختلاف نظر وجوددارد 
وبارها ورد بحث قرار گرفته . 

هرودوت در مورد کیش مادیپا اطلاعات خاصی‌بدست نمیدهد و فقط مختصرا 





مغان را - چون غیب کوبان و کاهنان مادی - نام میبرد . ظاهراً درعهد او در بونان 
همه مبدانستند که مغان با مجوسان‌کاهنان مادیما میباشند و این حشقت مسلم‌تراز 
آن بودکه هرودوت برای خوانند گان زمان خویش توضیحی بر آن بیفزاید . 
هرودوت در بارهٌ مغان ( مجوسان ) ومعتقدات و رسوم دینیاشان » در جای تیگ 
بمناسست نقل وضع پارسیان » سخن میگوید ولی تصریح مینماید که رسوم مذهبیو 
عادات مغان با بارسیان تفاوت دارد . 

از دیگرسو - چنانکه میدانیم - وی مغان ( مجوسان ) را يك تیره وباطبقه 
و با گروه حرفه‌ای نشمرده بلکه قبیله‌ای ازمادییا مىداند . 

9 حدی که من اطلاع دارم تا کنون باین نکته توجه وافی‌نشده که در کتسةٌ 
بهیستون دار یوش اول کلم « مغان » بمعنی‌صاحبان حرفه وبا قشری از مردم ثبوده 
بلکه معنی‌نژادی وقسله‌ای 

از آن پس, در زمان اسکندر مقدونی و بعد از او » اقوام باستانی بطور کلی 
کاهنان اقوام ابرانی زبان وروحانیان مردمی را که کیش ابشان منشاً ابرانی داشته 
(مثلا در کایادو کیه) » مغان با مجوسان مبخواندند . 

در آواخرعهد پارتها و دوران ساسائیان ‏ رومیانو بونانیان خدام کیش‌زرتشتی 
را که در آن‌زمان دیین دولتی ابران بود و خدمه مذهب زروانی و 9 
که با زرتشتیگری علائق محکم داشتند ( وپیروانآنپا مذاهب خویش را نیزمانند 
کیش‌رسمی به زرتشت اساطیری نسبت میدادند ) مفان ( مجوسان ) میخواندند . 





۲ تاریخ ماد 





ضمناً بکوئيم که لااقل از آغاز قرن چمارم ق.م .مغان را پنام زرتشت مربوط 
مساژند . هرودوت از این نام یاد تمىکند . نخستین تذ کر دربارهٌ زرتشت « مجوس» 
رن نوشته‌های کسانت لدئی - که زمان ژد کی آوزوشن ثیست - دیده مشود 
( برخی‌از محقفان معتقدند در اواسط قرن پنجم میزیسته وبه‌ضی دمگرمیگویند در 
قرن چپارم ق ۰ م . لک میکرده است 1 ارسطو و دسا کردان افلاطون 
(ظاه رآوی‌اولین کسی‌بوددربونان که جداً به‌تعلیمات مغان- مجوسانعلاقه ورزید) 
به‌تعالیم‌مغان‌توجه کردند. وشاید کتساس نیز اژزرتشت‌ام برده‌باشد . روایات باستانی 
تملیمات فثاغورث رامأخوذازه زرتشت » میدانند. ولی‌ساماً این نظر نادرست‌است . 
در اواخر دوران نفو فرهنگ و تمدن بونانی تألیفات گونا کون مذهیی و 
فلسفی وعرفانی- که مربوط به تعلیمات گنوستیکها (عارف مشربان) و نوافلاطونیان 
وغیره بوده وغلبً با زرتشتیگری واقعی‌نسبتی بسیار دور داشته وبا بپیچوجه بستگی 
نداشتند - بنام « تعلیمات مغان - مجوسان » » « تعلیمات مجوسان و کلدانیان ؟ و 
«تعلیمات زرتشت» رواح پیدا کرده بود . در اوستا (بآن‌صورتی که بدست مارسیده - 
بعنی‌بخشی‌از کتّب مقدس‌زرتشت گر ی) - که نابروابات زرتشتی وا از آغازتایایان 
بتوسط زرتشت پیامبر ( ری بونانمان و زردشت مولفانسلمان قرون وسطی) 
که ازطرف خداوند مله‌بود نوشته شده‌ا زکلمة «مغ» (محوس ) رش تست : ودر 
کتاب مزبور» کاهنان «اثرون» «ه0207* خو انده شده‌اند .* 
ازدورهٌ اسللامی‌با بنطرف کامه مغ» (مغ تته » تفت ) درادیسات شرق‌معنی 
+آتش‌پرست ۴ » « پیر و کیش زرتشتی » آمده است . کلم « مغان » 880 - بمنی 
« آش‌پرستان» - پايةٌ بسباری از اصطلاحات ونامپای جذرافيائی شرق را تشکیل 
می‌دهد . 


ظاهرا تعبیری که از تعبیرات دیگریمعنی اصلی وبدوی این کلمه نزدیکتر 


فصل ششم ول 





این ان است که هرودوت آورده (۰1 ۰۱۶۱ ۱۳۲۰۱۶۷ والخ ) : مغان قبیله‌ای 
هستند که معتقدات مذهبیو مر اسم دسنی‌خاصی‌دار ند ویارسیان ومادبها کاهنان خو یش 
را ازمیان افراد آن قبیله انتخاب میکنند . 

محتمللا" سرزمن قببلهٌ مغان ناحيهٌ رغه ( که در قرون وسطی « ری > خوانده 
۳۹ ازن عای مه هام بشیان یز فعهووه اتف 

فا مات وی دنت کر یلق نوود کر 
ترجمه بملوی «زراتوشترا » « زرتوشتوم » درست ترجمه شده . دعنی«آزهمه شبیه‌تر 
به زرتوشترا » با« کاهن بزرکی زرتشتان ُِ( ند شقر ار در تجاکاهن بزرگی هم 
حکومت روحانی داشته بعنی رئیس مغان - کاهنان بوده. هم قدرت این جپائی و 
جسمانی بعنیریاست قببله مغان را عهده دار بوده است . تختمار مایخ سبب مدتها 
بعدهم جانشین قدرت جسمائی وغیرروحانی وی درناحيه مز بور« رئیس‌مغان » با مس 
مغان ۳0۵180 ۳:۵۵ و بعربی « مسمغان » کبیرالمجوس» نامیده میشد . در زمان 
ساسانیان وحتی‌درعهد اعراب نبزمالکان فنودال ناحبهٌ دماوند - درشمال‌تپران -( که 
شابد در گذشته اراضی‌وسعتری را درتصرف داشتند ) دارای این لقب بودند . اینان 
بازماندکان خاندان پارتی‌قارن محسوب مبگشتند . 

ظاهرا سرزمین بدوی قبیلهٌ مغان را باید درهمان رغه ( ری ) جستجو کرد . 
ولی‌بعدها. چون‌متصرفات و املاكو اراضیمتعلق به معا بدزرتشتی‌بدید ] مد_ظاهر آدر تقاط 
دیگرواز آنجمله آذربایجان باستانی‌نیز کلنی‌های مغان تست کشت . 

بنابر آ نچه گفته شد دلیلی ندار یم بگوئیم که درا یر ان‌باستان دوصنف‌کاهنان » 
که نمایندة دو کیش‌متشابه ولی‌رقب‌بودند» وجودداشته‌اند که‌اعضای يك صنف«مغان» 


آن ِ« ثروانان » نامیده میشدند . هرتل‌ایرانشناسآلمانی‌ازاین فرضیه‌بنحو 





۹" تاریخ ماه 








بگفتهُ هرتل مغان‌کاهنان کیش‌قدیمی پرستش‌خدایان طبیعی- یعنی« دیوان» 
بوده‌اند که زرتشت آن دین را رد ونفی کرده بود - ولی‌چون‌موفقیت زرتشتبگری را 
دیدند بظاهرباآن دین‌در | مدند که ادوون لاهن نید وعملا معتقدات خوشتن 
ب جایگزین آن سازند . ولی ادن تسدیل از لحاظ تاریخ چگونه ممکن الوقوع بوده 
است ؟ هرتل دراین‌باره خاموش است وچیزی نمینویسد . ضمناً وق هرچه که بنظرش 
در کیش‌زرتشتی‌منفی است بحساب «مغان » میگذارد و بدین طرب قگویا بزءم خوش 
اساس دینی وفلسفی زرتشت را بصورت * پالك » و« اخلاقی» پیشین آن *احیاء میکند » 
هر‌تل‌باین مقدمات نىازمتد است تا برتری تعلیمات « نراد بالك آریائی» را که در 
اشمورد زرتشت را نماشده ومبتن آن میداند برتعلیمات تورات و انجیل که 
سامی دارد ثابت کند . 

تتهای مشک اه هل فرتی ازداشته ان خرن ۲ کر اه ابت اد 
این تأثیردر آثارهرتسفلد وبرخی‌دیگرمشهود اس . 

کمان میرود مغان قسله‌ای بودند که تعلمات زرتشت درسان آنان قبل از 
دبگران فایق گشته رواج بافت (صرف نظرازاینکه کیش مزبور در کجا پدیدآمد ) 
و پس‌از آن واجد سازمان دینیو دئیوی واحد گشت .۱ رون ۵0025۷ عنوان‌رسمنی 
بود که‌کاهنان قبیلةٌ مغان خود برای خوشتن پذبرفته بودند . جهان خارج و 
پیرامون ازوجود آن قبیلة کوچك اطلاعی‌نداشت با تقریباً بی‌اطلاع بود . و مردم 
پیرامون فقط با کاهنان آن قوم سروکار داشتند زبرا هرکاهنی که پیرو تعلیمات 
زرتشت بود مغ بود (ولی‌هرمغ کاهن‌نبود) . بدین‌طریق « مخ »کلمه‌ای شد مترادف با 
کاهن زر تشتی . 

اما راجع به اوستا - در کتاب مزبوربدو علت اصطلاح « مغ » استعمال نشده 
است . درقدیمتر ین بخشآن کتاب دعنی« گائاها ». بهمان سببی که از کشور محل 





فصل ششم 6۵ ۶ 





فمالت زرتشت نامی برده نشده » در بارهُکمة دمح ۴ نیزسخنی‌نیست . و چون کشور و 
نو را مستمعان می‌شناختند ومواغط دی وفلسفی و تمالیغاتی بطور شفاهی بعمل 
1 , علتی برای تذ کر آن نامپا وجود نداشت . ۱ 

اما در دورمٌ خرد اوستا نیز بادی از« مغان » نشده است. اولا » بدان نت :45 
اب کلمه نام رسمی‌ایشان نبود. انیا گمان میرود. چون مبارزات شدید اجتماعی و 
مذهبی وداخلی‌وقبیله‌ای ازوی ژ گیپای زمان تدوین کتبی - که بعدها جزو اوستا شد 
۳ است ( حدس زده میشود در قرن چپارم تا قرن اول قبل از میلاد ) » در چنین 
محیط معوشي‌کليةً «مغان > غالا حاکی از دشمنی و شاید تحقیر بود . فقط 
هنگامیکه کیش زر تشتی بعلور قطع تفر کت ) بعنی در عهد ساسانبان ) اصطلاح 
معمول به عامه که‌کاهنان را «مغان» و« رثسان مغان » ( هو 927۱1 > موید 
58 )اقب و3 تما شناخته شد . 

نابراین ما تصورميکنيم که اصطلاح « مغان» از | غازمربوط به پیروان کیش 
زرتشتی وکاهنان زرنشتی بوده است . 

راست است که بارها باختلاف موجودمیان مراسم مذهبی‌زرتشتیان بامر اسمی 
که هرودوت به مغان ثسنت مندهد ( ۰1 ۱۳۲) اشاره شده است . مب‌گویند هرودوت 
از ربختن نوشابهٌ مقنس «هوم » قبل از قربانی سخنی نمیگوید و دربارةٌ اهمیت 
فوق‌العادٌ آتش‌مقدس صراحت ندارد وپارسیان هنگام قربانی تاجی از برگی مورد 
برسرمیگذاشتند وحال آ نکه‌کاهن زرتشتی‌مساست هنگام شارقربانی‌باشلق مانندی 
[ پاتی‌دان ) ب سگذارد وقسمت پائن صورت ودهان را بپوشاند تا آ تش‌مقدس را با دم 
خویشآلوده نسازد . وبالاخره هرودوت از اينکه زرتشت در آغاز امرقربانی‌دامها را 
منح کرده بودیادی‌نمیکند . ولی؛اولا هیچ معلومنیست که تمام این مراسم زرتشتیان 


ت ساسانیان / از آغاز معمول نوده و رواج داشته است. تائباً دلایلی داریم که 


۹۹ تاریخ ماه 


هرودوت ترانءب نثار قر بانی‌مغان راکاملا تقل‌نکرده اس واتفاقا بر خر و خاص 








"5 توخه را ( کلاه‌کاهنان , وتهيةٌ « هتوم *) ازقلم انداخته است" . 

برخی ازاختلافاتی را که میان شرح مراسم توسط هرودوت و مراسم اصیا 
زرتهتیگری ( آ نجنانکه برمامعلوم‌است ) و جود دارد میتوان‌کاملا دراختلاف زمان 
ومکان‌دانسته توجیه نمود . حتی‌درخود اوستا اشاره شده‌است که درزمان پارتم‌امر اسم 
منهبی در تقاط مختلف ایران بکنواخت نبوده ". 

باری می‌بینیم که قبیلهٌ مادی مغان نخستین پیروان کیش زرتشت بودند . 
فقط ث نکته تار مك منماند که این تغییررا چگونه مبتوان با روات قدیمی و 
شایم ی وت مامتها ارات طبقروایت اد ِ 
مقر کوی و بشناسپ , حاأمیو نخستی‌پیرو ررتشت » بلخ (با کترا یر دود« و 
زرتشت ازمیهن خویش, بعنی« ابران ویج » افسانه‌ای » پس‌از گذشتن از رود بزرکه 
«واتيك » ( که دراوستا بنام « دایتیا * ذ کرشده ) بآنجا آمده بود . 

شظرمن حتی دردوره‌ای که اوستای و مىشد دربارء محل فعالیت 
زرتشت‌اطلاع‌دقیقی‌دردست‌نبوده و بروایات مبهم و و کاماها استناد میشده ؛ ولی‌چنانکه 
کفتی‌ازمنابع مزبورهیج مطلب مشخصی‌بدست نمی بد. تاریخ ام اطوریهای بزرگه 
مادی وهخامنشی‌خاطرات دولتپای کوچك باستانی را از آزهان مردم زدوده بود . 
همحنانکه هفت شهر برسرزا هگاه هومر تزاع داشتند» هم مرا کزعمدة دینی زفرن 
ششم تأ فرن اول قبل‌ازمیلاد کوشش‌میکردند که دوران فعالت استاد را بشپرخود 
تخصیض دهند . ههمتر ین مرا کزعمدءٌ مزبور عبارت بودند از : با کتر با و آتروپاتن . 
از اسجا دوستت وروات بدید | مده 

لازم است تذ کردهیم که زبان ابرانی اوستا و لهِجه خا سکاناها - چنانکه 


(۱) منظورموٌ لف از اوستای خرد شاید اوسدای متأخر باشد که شامل یشت‌ها و ویدودات است. 











فتیل شم ودط3 
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۷- مغ با ظرفی برای حثومه (؟) از دوی ۸ مغ ۰ مجسمه توجك نفره از] نجه اصللاحا 
لقش برجسته استخر. قرن‌پنجمق. . وگنحینه آمودریا 4 تامیده میشود. رن 
چهارم (؟) قگ . م. 


قی دم 
پم 


رمتذ کرشدیم - زبان مادی نیست وبپرتقدیر آن زبان مادی ابرانتّی که |ثار 
1 در اسامی‌خاص‌قرن ششم ق .م . وفرنپای بعد مشاهده شک وه ) وزبان بارسی و 
دیکرالشه تامهای هر‌بوزدرا بوام کر فته وقانای آ و ایا لرجههای تاد 
طالشم! و کیلانیان ار تراسا فس نان متا او ماو کی شتا 
زبان قبیله‌ای مغان ( مجوسان ) با زبانپای قبیله‌ای دیگر مادیپای ابرانی تفاوت 
داشته است وبا زبان اوستا » زبان قبیله‌ای مغان ( مجوسان ) نبوده بلکه یکی از 
السنه آسیای میاثه بوده . درصورتسکه زبان کائاها زبان مادری خود زرتشت بوده . 
با مد باد | ورشوی که وی شاید ازمردم کشوری که در آن فعالت می‌نموده نبوده‌است 








1۹۸ ار اد 





وان را روابات دیرین ون ی ۹ وممکن است از لحاظ تشخیص فلمرء ژبان 
اوستا ولیچه گائاها و اجد اهمیتی باشد . 
۴ - مشکل اوستا وماد 
آ تیه ات این مسئله راحل کنیم که با تعلیمات زر تشت - بصورتی که در 
کائاها سان شده و در اوستای خرد سط بافته - برای فرهنگ وتمدن ماد واجد 
اهممتی‌بوده است بانه ودرصورت مثبت نحوة تأثیر آن‌چگوندبوده است بابدباردیگر 
به موضوع ازستا ختعلیفات از نار کردم 
علی‌الر سم تصور هنن که ز بان اوستا 3 زبانهای * شرق ابران > 

(اسکش) گر دار راست بت کف الستن: ۱.۱ غرمان خاطر‌تان کته 
که هرقدردراعماق قرون پیش‌رو دم تفاوت میان رباتای فقوق اران 4 (اسکش) 
وه غرب ابران » کمترمیشود . آ ثارزبانهای «شرقی ایران » در اوستا چندان روشن 
لیست . ولی اژدیگرسوباید متذ کرشویم که میدان دید اوستای خرد - بهرحال - 
نطو شعارار اساعضافه فص ریا بران مار کته ونه نبا مختونات فی کرد 
اول و ددودات - که از بارس و اترویاتن درا نامی‌نسست - بلکه مدار #عدیده تک 
نیزحا کی‌این حقبقت است. فی‌المثل اقوام صحرانشینی که در اوستا نام برده شده 
ظاهر أ ازسا کنان اسبای مىانه و شرق ابران مباشند. . از مقدمات فوق چنن 
بررمی آ بد که‌پهر تقدبرخرد اوستا درمشرق وبا کتریا وبا چنانکه بررخی‌حدس‌میز نفد 
درسیستان مدون گشته است . ولی‌متن اوستا و گائاها براثراستنساخ آن‌بخط والفبای 
جدیدالاختراع ومحتملا درنتیجة بکنواخت کردن زبان آن - که بالاختبار و یا 

بالاجبارصورت گرفت- چنان دستخوش تغیروتحر یف گشت کد کمان نمیرود بتوان 

از خصوصیات صوتی( فونتيك ) واشکال‌ظاهری لغات آن , خصوصاتی که روابات دد 

دسترس‌ما میگذارند , استفاده کرده با وئوق واطمنان فرضیه‌ای ساخت و آن را با 











فصل ششم ۶ 





ایح فلان معیل مشخص‌وبا زبان بهمان قبیلهُ معين ابرانی مربوط کرد . این را هم 
5 درنظر گرفت که دردوران آ غاز درده‌داری لهجه‌های خاص رای ادای«سبكث‌های 
کون کون وحود داشته. و آ ثارادبی‌سبکی‌معین بل جذ هعیه‌یس بلج محلی که‌سبك 
مز مور نخست در | تجایبداشده‌بود نوشته‌هیشده ر ار وتان تاش ای بارس 
لهج« اثولی»وحماسه بلج بو نی مخلوط بکلمات" ائولی*تصنیف می‌گشتهو الن. در آ غاز 
اینپاهمه لهجه‌های قبیله‌ای بودند ولی چون بصورت ادبی در آمدند ومتکلمین بدیگر 
لپجه‌ها نیز از آن استفاده کردند - تغییر صورت دادند ء بشخل * زبان وه سبك 
معینی» در آمدند که ازسرزمین زاد گاه خود بالگل مپجور مانده بودند . لپجه های 
« سرودهای مذهبی» و« حماسی» زبان ا کدی نمز این حاات را نت . یی لرحه 
قدیم | کدی و لریحة قدم بابلی بودند ک-د بعدها بایان اش نان در 9 ادبی و 
مکتوب خویش بکاربردند وبا زبان مکالمه‌ای بابلیان و آ شور بان تفاوت بارزداشتند . 
مان رود که در زبان اوستائی نیزوضع چنین بوده . محتمللا در دوران اشاعة 
تعلیمات مزبور - درنواحنّی که مردم زبانهای قبیله‌ای ابرانی را می‌فهمیدند مطالب 
رین رسای ام فا و تا وی زارد شاه ازست 
بز بان قبیله‌ای که‌یابه ان بوده صورت کی بیدا مسکرده . ولی امکان چنین وضعی 
مستلزم وجود دوشرط حتمی بود : اولا - زبان ادبی‌می‌بایست بهرتقدیرمفهوم باشد . 
وشرط انی که اهمیت خاصی داشت این بود ‏ می‌بایست برپایهُ سنتی‌ادبی ومکتوب 
استوارباشد. تازمانی که‌ادبیات مکتوب بفلان‌لپجه ابجاد نشود مسلماً دیگرقبابل از 
آن اطلاع نخواهند داشت تا آنرا چون زبان ادبی‌بکار بر ند . 
باتکای‌م اتب فوق‌ميتوانيم تقریباً تاریخ پیدارش لهچهادییات مکتوب اوستائی 
و خود زبان اوستائی‌را معين کنیم. خطی که اوستا بصورت باستانیش بدان نوشته شده 


۱ متی‌خط ارامی معمول درزبانپای ابرانی) درزمان دار یوش اول یعنی پابان فرن 





۶:۷۰ تار بخ ماه 





ات تک ۰ بیدا جک 


ششم قبل ازملاد » ابجاد ش. چنانکه پیشتر گفتیم گمان نمیرود که در هیچ 
عصری اوستا را بخط میخی نوشته باشند , ولی‌حتی خط میخی نیزدر ابران باستان 
( اگرعیلامی‌را بحساب نیاوریم) بهر تقدیر بعدازفرن نهم وب آفوی حتی‌درفرنهای 
هشتم وهفتم ق .م۰ بدیدآمده .گرچه بیشتر گمان میرود که قدیمترین بخشهای 
او ها شفاها ازسینه بسینه وا تسل به تسل‌منتقل مىشده است ( مدار 2 مشستی 
" وست است که در زمان تدوین کتاب ویدودات » زرتشتیان مومن کائاها را ازبر 
میکردند) ولی‌این‌برای ایجاد سنت‌ادبی بزبان اوستائی‌کافی نبود » زیرا که: اولا" 
ذخس ۶ لغوی کافاها ‏ نقدرنیست که‌بکوم كت آن ادبیات مکتوب‌اوستائیادوار بعدی را 
آفریده باشند وثانباً زبان گافاها-با اینکه بزبان اوستای خردنزدباك است - با آن 
مکی‌نیست و تفاوت آن با لسان اخیرالذ کرتنها بد کثرت کلمات ممجور محدود 
نمیکردد . ازدیگرس و کمان میرود باید اذعان کرد که | گردر زمان پارتپا ادبیات 
مکتوبی بزبان اوستائی ندوبن گشته وبا حتی‌از نو تحر بروانشاء شده باشد ( و مورد 
تودید نیست که چنین بوده ) می‌بایست که مدتپا پیش از آن دوران بان زبان 
( اوستائی) ادییات مکتوبیو جود داشته باشد . بهر تقد بردردوره پارتها زبانهای«عربی 
ابران » ( بارسی ویارتی ) - ومحتملا السنهٌ « شرقی ایران نیز - بطورکلی تصر یفات 
اسامی وصفات وضمایر با ساختمان تصر_دفی وسیع خوش را ازدست داده بودند واز 
حالت « ابرانی باستانی» بسرون آمده بصورت « ابرانی میانه » در آمده بودند . 
در آن‌زمان اگر روابات ادبی. کتبی و آماده وجود نمیداشت هیچکس قادرنبود اشکال 
مرده پس‌وندهای تصریف اسامی و افعال و مصوّتات تلفیقی ( دیفتونگها ) و عناص 
متشابه را که‌ازوی کمهای زبان اوستائی بوده احباء کند . وبرای حصول این مقصود 
اطلاعات عمیق‌درزمینهُ دستور تطبیقی‌وتار بخی‌السنهٌ هند وارویائی‌ضرورت داشت واین 
مقصود فقط درقرن گذشته حاصل گشت . 





تیه فسل ششم 3 
تست 


۱ 


از مجموع مراتب فوق چنن نیجه میگیریم (واین استنتاح بامدارك روابات 
ادبیات اوستائی و تثبیت آن بوسیلهٌ کتابت باید قبل 


زرتشتی‌مطایق است ) که تحرر 
و فرهنگ وتمدن بونانی - بعنی‌بین‌پابان قرن ششم واواخرفرن چپارم قبل از 
تاه فا هه یاشنا ( زیرا که درنوشته‌های دادشاهان هخامنشی‌ان فرن هم اغاز 
۲ ۳ بف مزبورمشپود است). این روادات ادبی‌مذهبی‌وزبان ادبی‌مکتوب مرربوط 
بآن زمان » دردوران بارتها 7 درادوارعد نیز تکامل بافت . 

ولی برای حل موضوع پیدایشکهن‌تر بن بخشپای‌اوستاو بطور کلی تعلیمات 
زرتشت باید - قبل از همه چیز - بشپادت مضمون گاثاها و ملد واقعیت وجود 
تاریخی زر تشت - که خود با موضوع اول ارتماط نزديكث دارد ب متوسل شویم . 

بر روی هم دلیل وزینی برای‌ابر از تردید دراین موضوع نداریم . درست‌است 
که اوستای خرد زرتشت را شخصی اساطری معرفی مبکند که با افراد گونا گون 
شگفت انگیز وارد صحبت مشود » ولی در کائاها موضوع تالک وروت فب دارو: 
کائاها دعاها وموعظه‌هائست که‌اززبان زرتشت - زرتشتی که واقعست وجودی‌دارد. 
جاری میگردد . واقعیت وجود وی را برخی از بخشهای کائاها تأبید میکند . مثل" 
دعائی که در« ات آهون وتی» ) سنای ۰6۷۱۲۲ ۸-۹ ) در بارة عطای موهبت انجام 


آرزوها *به ویشتاسپ وبه من * وبا عطای آن قدرت « به فرشئوثرا وبه من » و حثی 
آنجا که کوینده برای «زرتشت وهمه ما» کومك معنوی می‌طلبد » نام‌دعا کننده را 
در دعا بمورت سوم شخصآ وردن‌کامالا بجاست زیرادرابنمورد از نظرساحری بردن 
نام کس ی که ثلان وبهمان نیکی‌وموعبت را ازخدا بررای‌اومخو استند , واجداهمیت 
فراوان بود . «کا 


با ۱ 
بای میگذارد ۰ د رکائاهای مر بور سخن از ازدواج دخمر زرتشت در ممان است 2 
این امر ایماء نیست پلکه 


اهای وهنشنو - اش‌تش» (ستتاعن 1) نبزهمن اثر را درذهن 


پررسر زناشوگی معمولی و ساده است . « گائای | وشتولی» 


سس سح سس و و و وس اوح و و وگ ع .سم تست تست سس ار 


۶:۷ تاریخ ماد 





(سنای ۷۷ ۷-۱) نیز همین اندیشه رابر می‌انگیزد. در آ نجا زرتشت از تضیقات 
فرمانفرمابان شکایت میکند و میگوید که دام وادم کم دارد . سرانجام باید تذ کر 
دهیم که نام زرتشت هم بهیچوجه برای بكث شخصیت اساطیری مناسب نیست . این 
کته شوت رسیده که موّسس ان مسیحیت. شخصی افسانه‌ای‌است و نام‌اوهم‌متناسب 
با شخصبت وی است ( «ایسوس» , به عبری باستانی بشوعا 5ع[ از ریش بشم 1 - 
بمعنی انحات دادن»)( . برای نام‌زر تشت چنین تعبیری نمیتوان کرد. طمیعی‌تر بن 
ترجمه زرئوشتر | «تا5 28790 «( صاحب ) شتران زرین فام ( باجسور ) است » و 
علی‌رغم تشبثاتی که برای د گر گونه تعبیر کردن‌این‌کلمه بعمل آمده - ترجمهٌ فوق 
کاملا" باعتبار خود باقی است . گرچه چنین نامی بگوش مه‌اصران‌بسیار عجیب‌است 
ولی‌این نوع اسامی میان‌اقوام ادرانی عهد باستان‌عادی ومتداول بوده‌است . فی‌المثل 
نامهای بسروان‌نزد دك زر تشت رادر نظر 8 دم : و یشتاسپ ۷8/90۵ - بمعتی«صاحب 
اسبان جنگی (باوحشی)» با « فرشئوشتر» ۳۳۵8۵:8۱5 - بمعنی « (ساب) شتران 
چابك » . و نام بسیاری از شخصیتهای تار بخی نیز حا کی از این نکته است . مثل : 
اسپچن ۸۵۴۵607۰ (درنوشتههرودوت: اسپ تینس عهه«نط۸۰0۱ )؛ ازنزدیکان‌دار بوش 
اول که بمعتی « دوستدار اسبان ‏ است و با یسن او بر ۳ یس ۳۲۵۲۵۵9۳۵9 
هملد (و) پمعنی ۶( صاحب ) اسبان‌جوان » . تام گنُوماتای مغ که عله بارسیان 
عصیان کرد؟ بمعنی «دانای صفات کاوان»است. نام«هو کئو» دهود:: که در اوستا آمده 
رت ۱۱۵ )سیعتی ۶ (صاحت) کاوآن خرت 4 استو سار اقله ویر 

شایراین نام زرتشت یکی از نامپای عادی و متداول ابرانی آن مان بوده و 

این خود میرساند که صاحب نام واقعاً در تاریخ وجود داشته است . ا گر وجود وی 

تخیلّی می‌بود نامش‌را هم باحتمال قوی ازمیان اسامی دینی وباکلماتی که مظهریّت 


(۱) ا. ن نکته نظر شخصی مو لف است . 





فصل ششم وف 
اما راجع بمفپوم ومضمون خود کائاها عجالة" بطور مشعّص از آن تمتوان 
سخن گفت چون درطر بق‌فهم کائاها هنوزفرسنگها از کمال‌مقصود دور م» هرمعتری 
۳ عهد ساسانبان گرفته تا دانشمندان‌فقه اللغة معاصرما - گائاها رابمیل 
خود ترجمه میکند ومضمونی راکه خود مابل می‌باشد برای ان کتاب قائل است 
ولی تا کنون همحاث از اشان موفق به درك درست مفیوم‌ان نگشته‌اند کرت ان 
بارتواومد که 9 از رشق دانشمندان عربی اهنا ده فقداللغة 2 هی باشد 
چنین‌مینو سد: «بدون‌اغراق‌میتوان گفت که گائاها دشوارتر ین بخش‌فقداللفة هند و 
ارویائی راتشکیل ۸ ترحمدای که خوووعر ار کایاها پرستم فپولتترشتان 
آورده دارای تقیصه‌است باین معنی که مترجم میخواعدآن مواعظ ودعاهای عم.د 
ای را رت نامه یتسشن تبای ری کنه شون 
صراحة گفت کها کنون تعدادمتر جمانگائاهای گو نا کون ومختلف وجود دارد. 
یکی از محتّقان جدید فقط قریب بیست درصد ازقطعات گائاها را بقدر کفاف قابل 
فهم همدان . 
بدین‌سبب میکوشیم تا در بارة گائاها با احتباط سخن گوئیم وفقط حقایقی‌را 
که مورد اختلاف وبحث نیست نکر کنیم . کائاها بیست و دو«فصل» یا بهتر بگوئیم 
ود "مسج ۲2 است که درجزو کتاب «سنا» بصورت جزئی از اوستا بدست 
۳ رسیده و در اوستای کامل زمان ساساننان» میا جزئی ازنسك «ستوت شت» 
بوده . کائاها موزون می‌باشد و از روی بحور به پنج دسته سا کانا تقسیم شده‌اند . 
بدینقرار : کائاآ هو نوتی (بسنای 661۷ , 3661/117) . کائا اوشتوتی ( سنای 1۷۱*- 
1) ء کائا سپنت معینئو (مسنای با - 61۷11 ) , کائا وهو - خشتره (یسنای لا) و 
کان و هشتوایشتیش (بسنای الا ) . چنانکه پیش کفتیم گائاها از لحاظ مپجوری 





۶ ____ __ _ سس 
لفات و لهحةُ خاص‌باد بگر بخشم‌ای اوستا تفاوت دارند (باستثنای «سنای هفت فصل» 
وستنای ۷ - انا ویعضی جاهای یشتها) . 

اکثر سرودهای کاثاها - چیزی است بینابین دعا و موعظه . از لحاظ شکل 


طاهر » خطات یه خدای‌بز رگ است که کاهی«اهورا» 8 ظ2 ( بعنی«خداو ند وصاحب» 


و «ررج؟ 
8 ۵۳۱۲۳۵ وی مزدا اهورا ۵ ۳۱8203 خوانده مشود ۲ برخی سرودها مقام 


علیحده دار ند وبصورت مکالمه ویاصحبت میباشند که گاهی جوابگو خداوند است . 


( وزمانی مزدا 28( (یمعذی «جردمند؟ «هوشمند») و گاهی هم اهورامز دا 


مثلا" فصل مهم در «کاثا | هونوتی» وفصل انا (« گاثا وهیشتو - اش تیش») 
درباره ازدواج دختر زرتشت ازاین جمله‌اند . میتوان گفت که فقط درفصل * با 
«کانا آهونوتی» نظرهای معلم دینی‌بصورت کم وبیش منقّح ومربوطی بیان‌شده است. 
درموارد دیگر موف کتاب گاهی ازمومنان استغائه میکند و گاهی به‌کافران لعنت 
میفرستد و گاهی بخداوند نیایش میکند و در تمام این موارد مجزدات صعب‌الفهم و 
عاری از تمثبل وتصویر بکارمیبرد. بر روی هم حتی | گرازعدم دقت ترجمه‌هاصرف 
نظر کنیم.- نیز مجردات زبانی که در کائاها بکار رفته برای‌متنی که درچنان دوران 
کهنی تدوین شده شگفتی انگیز است . و این سبب شده که «دار مستتر» ( که 
میکوشید برتریآئين بپود و«اخلاقی» بودن آنرا دربرابر کیش‌زرتشتی ثابت کند) 
تأثیر فلسفةٌ بپودی وبونانی فیلون اسکندربه_ای ونوافلاطونی را در کاثاها جستجو 
کند . ولی | گر در اینمورد رابطه‌ای هم وجود داشته مسکوس بوده است : یعنی 
زرققت کر دز فلسفه معا خر آ نها اسر بوتان موی تونه قه بالعکس: 
مپمتر ین استعاره‌ای که در گاثاها و بخصوص درفصل *1607 آن بکار رفته « روح 
کاو» ( کوش - اورون صهسسه -دهو ) است که دشمنان راستی‌باوظلم و اجحاف رواب 
میدارند وظاهر ا مظر نعمتهای مادی جماعت واعضای آن است . تا حدی که ازبیان 


شوم 
بان ِ بزر کان عشیرتی‌خودی ومحلی بیش از یشان : با آن روح خصومت 
مه ". شاید این کنایه‌ای باشد که اراضی جماعت بسود بزر گان متنفذ عشیرت 
بوجهی‌نادرست تقسیم میشده است و بخصوصا یشان دامم‌ای‌جماعت رابرای قربانیپای 
تال درییشگاه خدایان تصاحب میکرده‌اند . 
ده مت توف اف گهتان ت‌قاند ان همان و کرتان ‏ 

نیز بدشمنی‌مومنان و « روح کاو» برمیخیز ند وبالطبع زرتشت که از طرف جماعت 
ونان متفه وت _ مذهب‌کاهنان مزبوررا هم رد شت کین واصطلاح دئو 08:۷۵ 
که در زبانپای هند و آروپائی علی‌الرسم بمعنی ِ» " آمده درفرهنگگ او بمفوم 
خدا بان کاذت و ابلیسان و« دیوان » ق رو و دعاهای زرتوشتر ( زرتشت ) 
فقط وفقط متوجه اهورامزدا و آرتا ی «راستی» که مظبر نروی ایمان حشقی 
است مسماشد . بو بژه از وه مجردةٌ خداوند از قسل بندار نك ( وهومائاه 
طمصوه دط۷۵ ) و حکومت نك ( خشثروربا - 800۵۰2712 ) و برهیز گاری مقدس 
میت رماتیناه70ه ۵ ) وسعادت ) هروتات ۲1۵۳۷۵۱۵1 ) و حاودانی / امرتات 
)- نیزباد شده است . در بعضی‌جاهای گائاها (بخصوص‌در فصل»6303) گراشی 
دیده میشود که صفات مزپوررا مجسم سازند . گائاها جزه سرئوش» با « اطاعت » که 
روحی‌است خادم اهورامزدا ازخدابان دیگری بادنمیکند . بی‌شكث درمبان «دبوان» 
بی‌نامی که کاثاها بلعنت ونفرین ابشان می‌پردازد - برخی‌خدایان وجود داشتند که 
بعدها وارد جر کب ار باب زرتشتی شدند .گ‌ذشته از اي نکاثاها حتی به برخی از 
پهلوانان اساطیری مورد تکر یم هند و ایرانی - مثل «بیم »- که بعدها زرتشتیان 
بوی احترام وافر میگذاشتند نیزلعنت میفرستند"* 


تعلیمات مثبت دنی‌زرتشت سشتر درفصل 226 ) سی ام ) منقول استت : وعبارت 


هگ ۱ یآ ۰ 
۷۹ نازیم ماد 
وس رح 


است ازا: که جپان میدان مبارزة دو ثیروی متساوی‌الحقوق‌است : یک کی 2 





آفر بدنده وزهیر آن اهور امزداست ( خداوند - یا روح « خردمند » ) ۳ دی 
که آفر نننده و رهبر آن روح خبیث 7 ۱ آنگهرو - مینو» ( اندیشه خبیث )هیباشد. 

روح‌خبیث برخی‌صفات نیمه مجسم‌دارد که با صفات روح نات مخالفت‌مسکنند 
ما ل دروغ ( [0:۵) » , خشم (ائیشم شم اه ) وغیره . وظیفهة آدمی است که به روح نيك 
درمبارزهٌ وی با روح خبیث باری کند. آدمی | گرچنین کند از پل چینود بی‌خطر 
میگذرد و به جهانم او حبات میرسد ودربهشت گرودمان ۳ ی | رامد . والا محازات 
درانتظار وی است" . با اشحال تعلیمات مر بوط به باداش | نجهانی - اداشی که در 
مقابل اعمال آدمیان داده میشود - در گاثاها چندان بسط نیافته و مشروح نیست . 
ازظ,‌ور نجات دهنده و با نجات دهند گا نی ( سنوشیا نت‌ها ) در آنشده خبر مبدهد . 
ولی‌بر بفر | تب ور کگائاها نقش‌خاصی‌بازی نکن ۱ 

بظم قوی | کثرمواعظ ودعاهای کائاها بمناست معیتیایرادشده . ازمو اردبالا 
این نکته تىك آشکاراست". 

ولی‌با اینکه زرتشت درمقام دفاع ازمنافع اعضای جماعت سخن می گوید 
نمیتوان‌چنن‌تجه گرفت که تعلیماتگائاها «دین‌بینوابان» با «دین‌کار» است . و با 
اينکه بزرکان عشبرتی‌مخالف زرتشت بوده‌اندعده‌ای ازایشان نیزجزوطرفدار ان‌وی 
بشمارمیرفتند واز آن میان میتوان خود « کوی و یشتاسپ » را نام برد . چنانکه از 
لقن وی دابع غفل تقد رین نات »واه را تواما راعق نووه ات 

تعالیم زرتشت نزمانند دیگرمعتقدات متشابه - با انکه تا حدی ارزوهای 
مردم رامنعکس میکرده (وتیرو وضامن‌موفقیت آن‌هم همن بو هو | یقرف 
بشمارمیرفت. دین‌مز بورفقط مزدسنائی‌مومن و زرتشتی‌را بهد ین‌میداند . زر تشتسگر ی 
کینه ونفرت نسبت باقوام‌غیر آریائی را به ببروان خود تلقن میکند . بیگانگان‌از 





فصل ششم ۶۰:۷۷ 





3 رک ان کیش ک : «غر آد تایی 6 , «دویاها» «دمیای حشره صفت» ( نادمه - 6۲8191۳8 
خر افستر- مود ۳ سای ۷۲۷« 6۱( نامیده هو تد .کلمات‌مرسومی که درمورد | دمم 
اشان استعمال نمشود ما 1 نپامتو لد نمسشو ند بلکه دمبافتند» 


بکارهبر ود ۳ 
(اوسپت ۱:71 ) ونمیمیرند بلکه «میتکند» , راءنمیروند «ومیاتند» (پت -»«) 
با «مي‌شتابند» (دور :0۷0) " واهورا مزدا از تابود کردن آنان خشنود میشود . این 
رشن در گائاها گر ته ربزی شده ۹ . اما در خرد اوستا این ۳ بالکل 
مرت هنت ۱ 
اما علت عقب مانده بودن تعلیمات مز بور بیشتر از آن جهت است که بجای 
مبارزءٌ واقعی بخاطر بپبود وضع مردم » پیروان خود را به عدالت واخلاق تشریفاتی 
وظاهری‌دعوت میکند واین‌خود سرانجام باستواری نظامات موجود و کندی فعالیت 
اجتماعی مردم منجر میگردیده ِ 
با ا سحال‌تعلیمات زرتشت ممکن‌است در آغازتاحدی تمابلات عامةٌ مردم را 
درآن دورانی که حس ستم کشید کان جامعه ضعیف بود ... منعکس مینموده است . 
آبا ممکن بود در زمان سلطنت هخامنشیان تألیفی چون کاثاها بدید آبد ؟ 
کمان نمبرود . ۳ داوری خویش رایر | نجه فلان بابهپمان اش وتألیف از آن 
باد کرده مبتنی سازد مرتکب عمل خطرنا کی شده است . ولی با اینحال میتوان 
کفت که د رکاثاها دولت کوی ویشتاسپ دولتی مستقل و آزاد معرفی شده است که 
باهمسایگان خوش حربت موه . در گاثاها از دستگاه دولتی‌امیر اطوری بزرکی 
خبری‌نیست واصطلاحات کشور داری وحقوقی آن نیز کاملا باآ نچه درابران باستان 
مصطلح بوده تفاوت دارد . در ذخیرم لغوی کاثاها نز کوچکتر ین اثری ازنفون زبان 
ایرانی‌باستانی وز بانهایآسیای مقتم مشاهده نمیگردد و درامیر اطورئی چون کشور 
هخامنشیان چنین نفوزی حتما می‌بایست وجود داشته باشد . ولی چنانکه دیدیم (به 





2:۷۸ تارب ماد 





صفحه ۷۰ و صفحات بعد از آن رجوع شود ( انکه تاریج تدو دن کائاها ر فضن از 
پابان قرن چپارم قبل ازمیلاد فرض کنیم منتقی است . و باید اذعان کنیم که گائاها 
قبل از دوران هخامنشیان پدیدامده وچنانچه درمادشرقی‌تدوین شده باشد - مسلما 
قل تا ون امپراطوری ماد (در قرن هفتم قبل ازمبلاد) بوده است . گفتيم ید ید 
آمده» ونگفتیم«نوشته شد؟ » زیرا که کمان نمرود در آن زمان برای تحر درچنن 
متونی خی وجود داشته . ولی نبابد از اینجپت مشوّش گردیم .گائاها منظوم 
بوده ونظم آسان بخاطررسیرده هشود. حتّی مدتپا بعد از تعشف گائاها » در آن‌زمان 
که زبان آن برای عامّه بسیار نامفپوم بوده . مومنان و بویژه کاهنان مجبور بودند 
کاثاهارا ازبر کنند . بدین سبب کمان میرود گائاهادر آغازازیر کرده میشدهو بدین 
طر یق‌محفوظ میمانده وبناب راین‌تار بخ تصنیف آن‌را بایدپیش از رواح الفبای مر بوط 
۱ نزدیکتر بن‌تاربخی که برای‌تصنیف کائاهامیتوان فائل شد - | گراثرمز بور 
را بهآسیای میانه منسوب کنیم - نیمه اول قرن ششم قبل از میلاد است و | کربه 
سرزمین ماد مربوطش بدانیم- قرن هشتم ویا آغاز فرن هفتم قبل از.میلاد خواهد 
بود . از دیگر سو اجتماعی که در گاثاها وصف شده - اجتماعی است که تا حدی 
دستخوش تضادهای حا5 طبقاتی بوده - (از آن نوع‌تضادهاگی که برای‌تجزید وتحلیل 
مطالب منابع آ شوری‌درمور دماد -آغاز قرن هفتم ق.م۰- بدست می آ بد) . اجتماع 
در عین‌حال | نقدر تکامل‌بافته بو ده است که افکار (تاحدی) پچ درپیچ و مجرّد گائاها 
را درك وجذب کند . وچون مادبهای ایران در قرتپای دهم ونهم ق . م ۰ محتملا دد 
ح رکت‌بودند » وبدین سبب نمیتوانستند بآن‌درجه تکاملاجتماعی رسیده باشندهباید 
اذعان کنیم که تاریخ وپیدای شگائاها ازپابان‌قرن‌نهم و آغاز قرن هشتم قبل ازمیلاد 
قدیمتر شبوده است - ( السته در صورتی که کائاها را به ماد شرقی منسوب بدانیم ۰ 


ولی چنانچه تدوین اثر مزبور رامربوط به آسیای میانه سازیم - شابد - ناچار تادیخ 


2 فصل ششم 2۷۹ 





9۳ ۱ دهیم . بنابراین گائاها در ماد شرقی وبین پایان قرن نهم 
و آغاز فرن هفتم قمل ازمبااد تدو ین شده (واین فرش محتمل‌تراست) وبا در آسبای 
مباند (درمتصرفات خوارزم وبا کتر یا + قمل‌از آغاز فرن ششم بوجودآمده . تار بخی 
که بنظرما بحقیقت نزدیکتر است ۷۰۰+ قبل ازمبالاد میباشد . 
راه دبگری نیز برای تعیین تاریخ پیدایش تعلیه‌ات دینی زرتشت وجود دارد 
و آن تجزیه وتحلیل اه اه وس و ری زرتشتی است . چند محّق دراین 
پت مطالعاتی کرده و آار ات یی کار تفوارمای کفه سرت 
یت ت کار م کذارفی دوهی بدید می | : بد بقرارز بر است: بطوربکه «هنینگه» 
بات گنه ات " زرتفتبان عپد ساسانی «میدا تار بخ حپان» را که باظپور زرتشت 
آغاز هسشده نامندا سال شماری سلو که (سال ۲ ق ۰م .) که ازمنشاً آن اطلاعی 
نداشتند - مکی مبدانستند ودرعن حال ظپور زر تفت را ۷۵۸ سال پیش از اسکندر 
مقدونی میشمردند . در نتیجه در تاریخ گذاری دوران نفوذ تمدن وفرهنگ بونان و 
دوران بارتهاتحر یف کلی‌راه بافت (باین معنی که‌این دو دوره را کوتاه جلوه دادند). 
خود «هنینگ» نیز تا انداژه‌ای معتقداست که این روایت که زرتشت ۲۵۸ سال قبل 
از اسکندر میز سته فی حد ذاته درست رون ی و3 فزبمتایعت ازمولفان 
فرون وسطی- که چون البیرونی از مد ها جوتای شوه تار یخ گذاری 0 
بودند - زمان حبات زرتشت را در پایان فرن هفتم و آغاز قرن ششم قبل از میلاد" 
میداند (هنینگگ سه تار بخ محتمل رابرای زمان حیات زرتشت کر میکند -۵۵۳- 
۴ ۱۲۸-۱ وا 1۱۸-۵ ق . م . واین‌سه تاریخ برحسب آن‌است که سال۲۵۸ 
قبل از اسکندر مقدونی آغاز کدام مرحله از فعالت زرتشت باشد : نخستین تبلیغ 
او » بانخستین موفقیت وی یا زمانی که ویشتاسپ را پیرو اوستا ساخت؟) . بنظرما 
(به سطور بعد رجوع کنید) کمان میرود که کیا کسار وشایداسلاف اوپیرو تعلیمات 





ات سس ۳ 


۸۰ تاریخ ماد 

زرتشت بودند -آنهم نضورتن که‌عا کی از دوران تکامل‌قبلی و طویل‌آن تک 
سب تاربخهائی که هنینگ نقل مسکند زباد تزديك است . گذشته از این دلبلی در 
دست نست که تاریخ زمان حیات زرتشت که علی‌الرسم ذ کرمیشود (بعنی۲۵۸ قبل 
از ایکندر) قابل اعتماد باشد - ومحتمللا" ماتند دیگر تاریخهای متشابه حساب را 
سر راست کرده کسور راحذف نموده‌اند : ودرنتیجه گوبا ویشتاسپ ۲۵۸سال پیش از 
اسکندردین‌زر تشت راقبول کرده . وا گرطبق‌روابات موجودزرتشت در آن‌زمان‌چپل 
ودوساله بوده چنین‌برمی | بد که سیصد سال قبل از اسکندر متولد شده . این‌تار بخی 
است که ازروی قصد باحذف کسور سر راست کرده‌اند .ومحتملا همین‌رقمسر راست 
(۳۰۰) مأخذ دیگر محاسبات گفته . ِ#«« سخن انتخاب رقم سصد سال قبل از 
اسکندر برای‌تولد زرتشت نه ار رقم۲۵۸ سال فاصله مبان تار بخ قبول 
دین زرنشت توسط و شتاسپ واسکندر - معلوم بوده‌است بلکه برعکس فاصلةٌ ۲۵۸ 
سال مبان تغیی ر کیش و بشتاسپ واسکندر از این تصوّر که زرتشت ۳۶۰ سال قبلاز 
اسکندرمتولد شده - استنتاج گشته‌است ..حسایهای د یگ فقط درصور تی‌درست است 
که ماخ مزنون دنو باشد » ولی مسلماً رقم مزبور را عمداً سر راست کرده‌اند َ 
بداین سبب نميتوانیم بحسابهای دیگراعتماد کنیم. فقط میتوانیم بگوئیم که زرنشت 
طبق روایات موجود تقریباً سیصد سال قبل از اسکندر بعنی در نیمه دوم فرن هفتم 
قبل از مسلاد مبز سته است . وااگر محل زندگی زرتشت را در آسیای مسانه بدانیم 
این همان تار یخی است که ما از راه "۳ بدست | ورده‌ایم . 

در هرحال باید مت زمان معینی راهم‌برای رواج واشاعة تعلیمات زر تشت- 
توسط مغان ونفوق آن در دربار شاهان ماد در نظر گرفت . 
در آغازقرن ششم قبل ازمیلاد "مفان را می‌بینیم که دردر بارشاهان ماد سمت 
هکره راشفا کرها ی 
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ولی آ با میتوان کفت که دین ررتشت بآن‌صورتی که در گافاها ۳۹ :۰ ازطرف 
دو لمی جون دولت ماد رسما مناخته شده باشد ؟ و ایا مغان -باکاهنان رسمی‌یادشاهی 
۳ مبلغ چنن تعلسماتی بوده‌اتد ‌ جوات ادن سوّال کاملا منمت است . وحتی‌بالاتر 
ازاین » چزی چون دین مز بوربرای تدولت جنه ضرورت حتمید اشته است ۳ 

وصم ازیسیاری جپات ۳ پادشاهی مود درقر ون‌دهم 9 هشم قملاز مسالادمتشابه 
او بسن 
مذاهبت محلی - مذاهبی که آلت دست اشان دوده - تکه واه 0 اعضای حماعات 


معنی که نظامات جماعتی نابود گشته نود بزر گان عشر تها که سنن و 


را فقیروبینوا کردند . این وضع درآ نجا ( درسرزمین دبود ) موجب شد که نپضت 
«پیامبران » علیه بزر گان عشیرتها و مذاهب محلی ساز کردد و دین واح که بر 
پرستش بپوه«بتنی بوده با آ نها بمعارضه برخیزد . ازدیگر سو قدرت و حکومت 
یادشاهتی که برمحافل وسیع برده داران عادی وتولد کنند کان راد نعمتهای‌مادی 
متکی‌بوده‌بزر گان عشبر تی داد شده را که دارای تمابلات تجز به طلمی بودند دشمن 
خود هیدانسته . 
بدین سبب شاهانی که تما دست تشانده بزر کان کلان عشیررتی نبودند با 
نپشت پیامبران ائتلاف کردند . این ائتلاف مذاهب محلی و برستش‌گاههای آنرا 
نابود کرد و دین واحد بپوه پرستی‌را درقامرو دولت مزبور مستقر و رایج ساخت و 
کاهنان اورشلیم را که سازمانی‌صنفی‌نام « قببلةٌ * لاوبان‌تر تیب داده بودند (اصلاحات 
بوشع در۱۲۲ ق.م. که پس‌ازباز کشت هودیان ازاسارت بابل. درژمان هخامنشان - 
تکمی لکشت ( بالاتحصار خادم آن ان ساخت . راست است که درحه تکامل روابط 
تولیدی درفلسطین . تسبة از ماد آن دوران بالاتربود , ذبرا با ایشکه قبایل بپودو 
اسرائیل فقط اند کی‌زودتر ازقبایل ایرانی‌ماد درسرزمین متمسگن شده اسکان بافته 
بودند ( در ربع آ خرهزارء دوم قبل ازمیلاد ) ولی‌قبل ازظهورابشان در آن سرزمین 


۰۸۲ تاریخ ماه 





مردم بومیآ نجا دارای جامعه‌ای طبقاتی‌بودند - وحال آ نکه چنین وضعی‌درماد وجود 
نداشته . ولی‌ازدیگرسوچونآ شورسر اسر آسیای مقدم را متحد کرد این خود نه‌تنها 
سطح تکامل سرزمینهای مسخر آشور بلکه کشوره‌ای مجاور آن را نیز مکنواخت 
ساخت وموجب تشدید تمام تضادها شد . بدین‌ست در فلق حامعه طبقاتی سم خی از 
قرنهای هشتم وهفتم قبل‌آزمیلاد » درسرزمین ماد نیزوضعی که همان زمان‌درفاسطن 
حکمفرها بوده‌ید ید مد د 

معال فر وود قایمای غذعتی و احلاق نوداین اس ورریان قار ای 3( 
( قرن سوم قبل از میلاد ) در امپراطوری بزرگ هندی . دین بودا - بمثابه کیش 
واحد و رسمی- درنتیجه مبارزه با بزر گان تجزبه طلب محلی که باکاهنان قدیمی 
«بت‌پرست؟ » بعنی‌برهمنان » ائتلاف کرده بودند بابپند نهاد . 

این نکته را باید درنظر گیر بم که درمرحلةٌ نخستین جامعةٌ طبقاتی » هميشه 
بزر گان عشیرتی - بعنی‌بشوابان و کاهتان وغبره که در بطن‌سازمان جماعت‌بدوی 
نضج گرفته بودند - درمحیط طبقهُ حا کمةٌ جدید مقام رهبری را اشفال میکنند . 
ولی بك دولت واحد فقط درصورتی تأسس‌میشود که سنن وحکومت متنفذانعشیرتی 
را - که درجماعتهای محلی ریشه دوانده و بدین سبب ذبقدرت‌بوده (وبالنتیجه تجز به 
خواه هستند) - بر کنار کند . در جنوب دورود ( بن‌النپر ین ) قرنها طول کشید تا 
مشکل! بجاد یك امپراطوری متمر کزونبرومند حل‌شد وحصول این مقصود به بهای 
مبارزة سخت با بزر گان عشیرتی‌محلی وخونر بزی فراوان تمام شد . در مصر بزر گان 
عشیرتی‌محلیرا در زمان بادشاهی‌وسطی - بعنی‌هزارسالبعد از آغاز جامعهٌ طبقاتی - 
ازمیان برداشتند . درفلسطن این عمل درطی ۳۰۰ ۲۶۰ سال انجام گرفت ولی در 
آ نجا هدف » متحد ساختن اراضی بالنسبه کم وسعتی‌بود . اما درسرزمین ماد - شرط 
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لازم حفغا آن امیراطوری بزر کگ این بود که در کوتاه‌ترین زمان وحدت حاصل 
کردد . آنجه در دوران « شهر - دولتها *- ی کوچك ممکن بود - « شبر- دولت» 
هائی که در وسط اراضی‌مسکون توسط مردم وجماعات بدوی محصور بودند -(چنانکه 
در قدم در دو رود - بین‌النهرین - ومصربوده ) درقرن هفتم وششم قبل‌ازمیلاد میشر 
نبود . در آن زمان دولت می‌بایست با امپراطورتی بزرگ باشد و با در مبارزه‌ای 
نامساوی با حر بفان قویتر از خود ازپای درآ بد . امپر اطوری آشور- بصورت اتحاد 
نظامی واداری قبابل واقوام گونا گون - بطور قطع . فقط در قرن نهم ق ۰ م. پس‌از 
آنکه هر ارسال بش کل ‌جامعدُ طقاتی ز سته دود - تا میس بافت . دوات بابل نیزچنین 
تاریخ کهنی‌داشت . ولی‌ماد , | گرمیخواست در کنارچنین دولتمائی‌با حقوق مساوی 
زندگی کند , می‌بااست درهمان زمان که تازه قدم درراه تکامل‌طبقاتی گذارده بود ؛ 
امپر اطورئی‌متحد وسلطنتی‌نظامی کردد وسیاست امحای بزر گان محلی‌تجز به طلب 
را بسرعت وبا عزمی‌راسخ اعمال نماید . 
اجرای این مپم بسیاردشوار ودرصورت فقدان شعارهای متاسب عقیدتی محال 
بود . ازلحاظ ایجاد قدرت واحد پادشاهی » تبلیغ بسود خدای بگانه ونفی خدایان 
محلی ومبارژه علیه بزرگان » خلاصه آ نجه در گائاها آمده‌بود . از ابن نظر بپترین 
شعارهای عقیدتی بشمار میرفت ۰ وبی‌شاك در دربار شاهان ماد مغان مبلْغ اک 
معتقدات وبا-بهتر بگوئيم - همین معتقدات‌بودند . | کر تعلیمات کائاها منافع عامة 
افرادآزاد جماعتپا را منعکس‌میکرده ؛ باید در نظر داشت که وضم گروه اجتماعی 
مزبورچنان‌بود که حکو مت‌بادشاهی‌ستو انست‌با آ ن‌کاملا اثتلاف کند : نبا یدازخاطر 
دور داشت که افراد آزاد جماعتهای‌سازمان برده داریآ نروزی‌با روستائیان استشمار 
شده دوران فئودالیته فرق بسیار داشتند . و لااقل در آغاز جامعةٌ برده داری باتفاق 


رده داران یلك قشر باصذف! زاد ان را تشکیل مبدآدند ۰ 


باری بدینقرار میتوان کفت که «مغان» با - دقیقتر بگوئيم -کاهنان(آ رون 
«ه7ه0 ) فسله مغان تعلیمات گائاها رابه دربار ماد وردند و دربار مزبور آن کیش 
را رسمیت داد . 

ولی این کیش باآن تعلیماتی که در گائاها میخوانيم فرق داشت . اما ایشکه 
تکامل وتغییر تعلیمات مزبور بچه طر یقی صورت گرفت _ از دعاهای منئور سنای 
هفت فسل» ( هبتنگ هتی ) که اند کی بعد از کاثاها ولی بهمان لهجه مدوّ نکشته 
بیداست . تغسر آت بیشتری‌درزمینه رفع‌تجرد وابپام‌ازمندرجات گائاها و تجسم‌مطالب 
آن (مطایق سطح متوسط فهم مر دمآ نروز) وهمجنین نزدباك کردن مضامین آن به 
عقاد ورسوم مذهبی عادی مردم بداطتو رت کر وت 7 تجسم‌صفات خداوند که در گائاها 
جز اشاره‌ای بدان نشده بود (مثلا درفصل *:« با « کات آهونوتی») دراینجا تقریبباً 
بحد کمال رسید . عدالت (ارت ۰:۱۵ ) ویندار نيك و حکومت خوب و پرهیز کاری 
مقدس وتندرستی وجاودانی دراینجا بصورت خدابان و بافرشتگانی که بنام مشتر لد 
«مقدسان حاودان» (امرت سینت ۵0218 92:45 ) خوانده میشوند ظاهر ند 
کذشته ازاین . پرستش عناصر سر کش طبیعت که بانسان نیکی‌میکنند بعنی خالد 
و آب وش اهمیت خاصی پیدا کرد . حتی برای موجودات باستاتی و اساطیری از 
قبیل خر مقدسی که درمیان درباچه و کی استاده است قربانی نثارمسکردند . 
ارواح عادلان نسکو کار - فرورتی اده۳2۵۷ - ( که معتقد بودند در زند گی و اعمال 
زندگان 9 ۱ دارند) مورد برستش قرار وت وسرانجام تعلیمات دینی 
مزبور در اینجا بنام خاصی کهآ نرا از دیگر کیشها مششص مینمود خوانده میشد : 
*دین پرستند گان مزدا» (دینا مزدسنیش گاندهه۷ همه فجنه )0‏ . 

پرستش خدایان دبگر - بجز اهورا مزدا و« مقنسان جاویدان » با امرت - 


سپذت های وی - و بخصوص پرستش میترا و اناهیتا از ویر کیهای ادوار بعدی 
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زرتعتیگری میباشد ودراینجا هنوز معمول نبوده : 
نا بگنتهٌ هرودوت - مغان در زمان وی ( ومحتملا" اند کی قبل ازوی نیز) 
در طر سق تکامل تعلیمات «مزدسنی؟ پیشرفت بیشتری کرده بودند . 
هرودوت (1, ۱۳۱) درباره پارسیان که از لحاظ ددن‌تحت رهبری مغان‌فر ار 

داشتند چنین میگوید : «برپاداشتن بئان وبنای معابد و قر بانگاهها تزدامشان مجاز 
نست .... بنظر من‌ایشان‌خدابان رادره‌خیلٌ خویش شبیه به آ دمیان‌مصوّرنمیسا ند- 
برخلاف بونانیان . رسم ایشان این است که بر کوهمای شامخ قربانی نثار زئوس 
(یعنی خدای خدابان_ موّلف) کنند واین راهم‌بگویم که اسان تا مرها اسان 
را زئوس میخوانند . ودر پیشگاه خورشید و ماه وخاك و آ تس و آب وباد نیزقربانی 
شسکنید . وهمشه ازروز کار کپن قر بانی‌نثاراین خدابان مسکردها ند . رورت 
میم س مراسم قربا: روا که تحتما هی بانست با 3 فان وت در رح میدهد 
(در این باره باری دیگر ی خواهیم گفت) . اند کی‌بعد هرودوت چنین میگوید 
(۱۰,1): «جزئشات ز دررامحرمانه م3 و آشکارا از آن‌سخنی بزبان‌نمی | ورند: 
تمش پارسی مرده را دفن ثمیکنند مبگر وقتکه برنده با سکک آ نراپاره کرده باشد. 
اما درایشکه مغان‌چنین مبکنند من‌اطمینان دارم زیرا که| شکارا باین عمل‌مبادرت 
مینمایند . (علی‌الرسم) پارسیان نعش را باموم میپوشانند " وبعد بخاك می‌سپارند. 
مغان .... بدست خود همه حبوانات را ء باستثلای سگگ و آدهی ؛ م‌کشند و کشتن 
تعداد کثیری مورچگان و ماران ودیگر خزند کان و برند گان رائواب میدانند .» 

هرودوت مسگو ید که پارسیان‌ارواح نبا کان خوش راهم محترم مبداشته‌اند :] نحه 

وی بنام «خدابان شاهی> (111 , )٩۷‏ مبخواند , مسلماً همان فرورتی‌ها - بند که در 

«سنای هفت فصل» آمده . 


شرحی که از هرودوت نقل کردیم از بسیاری جهات - چنانچه از برخی 
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بی‌دقتیپا صرف نظر کنیم - با مطالب «بسنای هفت فصل» مطابق است و بعضی‌جاهای 





آن به بخشپای متأخرتر اوستا نزديك میباشد . خبری که در اثر هرودوت آمده 
قدیمتر بن‌مأخذ و کواخنیت: ۹5 در بارءآن رسم عجیب دردست دارم و برای‌مطالعه 
در دوران بعدی دعقت در سار میم است - باین‌معنی که جنازه‌ها رامیگذاردند 
تابر ند گان وان نو رن و فقط استخوانپا رابخاك مسپردند . ظپور ادن رسم نتیجهُ 
متطقی احترام به عناصر است - عناصری که نباید بهیچ چیز" و بخصوص جنازه 
ملوّث شوند . معپذا » اگر در زمان تدو ین کتاب «و بدودات» اوستاگ بخاك سیردن 
تعش و با سوزاندن آن حنایت ۳19 شمرده میشده - در زمان هخامنشیان رسم 
زرتشتبان هنوز زباد متداول نبوده وفقط مغان و بعنیازیارسیان و آنهم پنپانی از آن 
متابمت میکردند . ودیگر مردم به پوشاندن نعش باموم ا کتفا مینمودند تا ازتماس 
مستقیم آن باخاك اجتناب شود و با - چنانکه مدارك باستانشناسی‌نشان میدهند- در 
تانق رای فلی کذافته رخا مسر 
کشتن‌حبوانات موذی (خرافسترا ۵ ) طق مندرحات خرد اوستا - 
بمنزلة شر کت در مبارزه بابدی و شرارت بوده وجزو وظایف شخص موّمن محسوب 
هیر ینم نیج تکامل ی تن دشهنتو مت‌آست. که در گائاها مندرح‌بوده . 
درشرح هرودوت مطالب تاز؛ دیگری نیز وجود دارد که در « بسنای هفت 
فصل» دیده نمیشود . مثلا" احترام به خورشید وماه وبادها ( با ببتر بگوئیم « هوا » 
۰ با « وبو» ) که درسنای هفت فصل نیامده ولی درخرد اوستا مشاهده میگردد . 
راست است که در بسنای هفت فصل نیز مستقیماً ازاحترام به خورشید خبری نیست 
(بلکه‌خدائی که در آغاز منسوب‌به خورشد بوده - بعنی مبترا - مورداحترام قراد 
میگیرد ) ولیمیگوی که خورشید - چشم اهورامزدا است ( واین خود مویّد قول 
هرودوت است که خدای خدابان را با رواق آسمان یکی دانسته ) . گذشته از این 


ح_ 
۱ فسل ششم ۰۲« 





۱1۱۲۱۱۱ 
خورنید ومه ( یانما ودامهای شاخدار راب خاصی قائلبودند و بدین سیب ماه 


| کائوچیترا 0۵۵ بمتی « مثال گاو » میخواندند ) را از هواداران ثیرومند 
ر‌ ‌ 1 ‌ 


سس ‌سساهت 
سس 


اهورامزدا که در مبارزه بانیروهای بدی ویر باری میکنند » میشمردند . پرسش 
باد تباهوا (و بو ۲۵۲ ) درخرد اوستا مقام مپمی دارد . 

نابرا ین خصوصیات تازه که هرودوت درشرح رسوم مغان وپارسیان تابع‌ابشان 
ی - بعضاً تمرم سط مطالب گائاها و« مسنای هفت فصل» است و بخشی‌نیز با 
مأخذ مزبور هیچ ارتباطی ندارد . ولی مطالب اخیر نیز با افکار * سنای هفت فصل » 
معارش نیست : خورشید وماه و باد فقط تجسم بیشتر نیر وهای سر کشی‌می باشند که در 
بسنای مز بورئیز تبلیغ شده . دیدیم که حتی احترام به خر مقدس را هم در زمان‌تدوین 
« سنای هفت فصل » مخالف با تعلسمات زرتشت نمی‌شمر دند . بدرین سیب نمتتوائیم » 
مانند برخی‌محققان . تغسر معتقدات را در بخشپای و اوستا تج جمل‌تعلیمات 
زرتشت بدست مغان « محیل وموذی » بدانیم . فقط باید گفت که معتقدات ومذاهب 
دبرین در ددن رسمی در بج نفون کردند وس . نی معتقدات و مذاهب میور ؛ 
| حدی که پنحوی با انديشة مبارز؛ نيك و بد سازش پذیر بودند » وارد دین‌رسمی 
گردیدند . 

همين توجیه در مورد مراسمی که هرودوت بمذهب مغان نست مبدهد نیز 


راست ( به سطورقبل مر اجعه شود ) 1 آوبارسان درحضورمع 5 ربانی‌شار 
مت روف و 


همم 


۷ 
2 2۲7 ریان کار سرود های مقدسی در مفتف خدابان او ۳ دام 
قر بائی‌میکردند ۰ (هرودوت » 1 . )6 
کذشته از ز این « مرودوت درموارد دی ری نمزاز ربا دامیا تفه هب‌کوخ : 


خشایاه 1 
رشا برای آجرم(۱ یه | هزار کاویرق بان کرواه ( ورتم ومغان اسان 


۵۱6۶6 ۷۱ 





یت و اوح 


۶5۸۸ تار بخ ماد 








سفیدبرای رودهاستردمون»! آدرفر! کیه‌قربانی کردند ( ۱۱۳,۷11 ). تصوبررمف ی که 
بزغاله‌ای را برای قربانی میبرد درمیان نقوش ۹ 
برجسته استخر دیده مىشود ( تصویر شمارة 
٩‏ تصویر ۱۷ راهم نگ ِ 

موارد قربانی کردن دمی‌نزدیده شده 
(این‌فر بانی‌ر ابر ای‌خدایان زیر زمین-یعنیاز 
نظر گاه و «دبوان » نثارمسکردند) 
هرودوت بدون اینکه مسئولیت صحت خبر 
منقولرا مهد کیرد چنین مینوسد: «فنیدم 
که ادا زن عهابارها بر ان 
رسیدن بسن کهولت امر کرد دو هفت نفر از 
جوانان بزر گزاده پارسی را بافتخارخدائی که +« مغ » بزغاله‌ای دا برای قربالی میبرد . 

از نقش برجسته از استخره قرنه ق. . 

در زیر زمین مسکن دارد در گور کنند . 6 
بپرتقدبر بگفتهٌ هرودوت پارسیان در فرا کیه برسم قربانی٩‏ پسر و٩‏ دخترجوان‌را 
زنده بگور کردند ( ۷ , ۱۱۵ ) . هرودوت مغان را به قربانی کردن آدمی متهم 
نمبکند وفقط پارسیان را مقصرمیداند . دیدیم که پارسیان زمان هخامنشیان هنوز 





کاملا تا بع تعلیمات| ئین مزدسنا نبودند و بعدها شواهد دیگری در این‌باره خواهیم 
آورد . 

قربانی کردن دامها ازخصوصیاتآئین زرتشتی‌زمانپای متأخراست . بااینکه 
کشتاردسته جمعی‌دامپا در گاثاها تخطنّه شده ولی‌تعلیمات مزبور قربانی‌دام را بطور 
ادن که سا مامیانی که درو ورف تساه سکن یلا 


۸۵۵9۱۲۱08 )۲( 351۳۱۳۵۲ ۱ 


فصل ششم ۶۰۸۰۹ 


0 قر بانی بوده است . در بخشهای تازه‌تر اوستا غالبا ازفربانی دامپا باد شده است 
واز ‏ نجمله ازقربانی ۱۶۶ اسب و***۱ گاونر و ۱۰۰۰۰۰ گوسفند سخن‌رفته (مثلا: 
بشت ۲۱۰۷ ) . اینهم - برخلاف کفتةٌ هرتل و دیگران -کارمغان « بداندیش » که 
بعقیده ابشان : تعلیمات « اخلاقی»بدوی راتغییرداده مجعولاتی بجای‌آن گذاشتند » 
نبوده بلکه گذشتی‌بوده دربرایرمراسم ومفاهيم متداول‌در جامعه . 

متأسفانه متون اصلی‌شرقی‌عبدهخامنشیان در بار دین‌ابران | ن‌زمان‌اطلاعات 
مشت ناچىزی دردسترس‌ها و 3 که احصعلارحات دی واخلاقی کتسه‌های 
هخامنشی‌تا چه‌حد منسوب به کیش زرتشتی و با نزديك بان میباشد موضوعی است 
قابل بحث .ولی يك‌نکته مسلم‌است که در کتیبه‌های مز بور اهورامزدا خدای‌بزرکی 
ات وفر کتارتاه او اردیکر بان اه هه اسی ر او ویر ل‌وکون 
ذکرتامبو اردشیردوم بان کر نامپای میتر او | ناهمتا) و این نز محقق است که خشابارشا 
پرستش« دیوان » را تخطنّه کرده وبه اهورامزدا ودارتای‌مقدس» هردواحترام گذازده 
است . ( آرتا<« عدالت » - عنصر« آرتا » دربسیاری ازاسامی خاص‌نیزوجود دارد ) 
وضمنا اورابصفت درزمشه ۳782۳080۷9 متصف 13 ده‌اند . این کلمه رابه دسته‌شاخدهائی 
که دراوستا مذ کوراست- بررسمه 88739708 - مر بوط مساز ند (؟) کامرون" ناشر 
متون اقتصادی عبلامی استخر - ( که بقدر کفاف روشن نستند ) معتقد است که 
بشهادت متون ( مبهم ) مذ کوره مغان دریارس( درسید ) مراسم نثار مشروب مقدس 
را بافتخارخدایان مجری میساختند ( هرودوت نبزدر ادن باره خر مندهد . ۷1۱ ,۳ع) 
و این مراسم زئوثر 2000 نام داشت و توشابهٌ مقدس هوم 138۲۳۵ رااکه میان 
ابرانیان و هندیان مه 
اوستا بسیار یاج 


و3 است ( هندبان 2 سوم ش 50۳9 مناهند ( و در خرد 
رام ازان باد شده » در این مر اسم بکارمسبر‌دند این حود کی از 


خصوصیانی است که ازمعتقدات ومراسم عامهُ خلق وارد کیش‌زرتشت شده" . 











سس مس تص مت 


۶۰.۰۹۰ تار بخ ماد 





با اعتمادکامل میتوان گفت که : پارسیان زمان هخامنشیان در تحت‌تأًثیرشد.بد 
انا مغان قرارداشتند ولی‌هنوزچنانکه بایدوشاید بکیش‌مز بورنگرویده بودند. 
وتعلیمات مغان درآن زمان بینابین مندرجات گائاها - و بخصوص: بسنای‌هفت‌فصل» 
وتعلیمات خرد اوستا بوده . 
با همه این احوال, گرچه احتمال وجود تاربخی وت را می‌پذبر یم ولی 
نمیتوانیم تعلیمات مغان را که در عهد دبو کیان ماد و يا ابران زمان هخامنشیان 
رواج داشته‌زرتشتیگری بخوانیم . زیرا که ما از کلمه زر تشتیگرید نی واجد شرایدم» 
دینی« تبلیغاتی» که بمدد قوائین مکتوب در کتب مقدس تثبیت و تسجیل‌شده ومفپوم 
بد دینی و کفردر آن تعر بف گشته والخ , خلاصه دین ابران عهد ساسانیان را درك 
میکنیم . نهضتها وتعالیم دقن قذتهی فزوا با اتکة دانه ررتعت رن ساسا نی بووه وا 
نام زرتشت وفلان با بپمان اثر( ماتند گاثاها ) که جزوشرایم زرتشتی‌شدند » مربوط 
بوده‌اند ... با اینحال‌نباید زرتشتیگری نامید ونمی‌نامیم . هم‌چنان فقط اززمانیکه 
شرایم وتعالیم دین‌بهود در پایان قرن ششم قبل از میلاد مدوّن کشت میتوان کیش 
مزبوررا بدین نام خواند . ظهوریزقیل وپیروان وی خط فاصل‌نمابانی‌است که بهود 
را ازغر بهود جدا اکن وحتی‌مبتوان گفت که آن خط فاصل مدتپا بعد ازظپور 
وی - بعنی‌هنگامی که تعالیم اوبموقم اجرا گذاشته شد قرار گرفته است . قبل از 
آن‌تاریخ با اینکه - مثلا- درتعالیم پیامبران قرنهای هشتم وهفتم ق ۰ م ۰ بسیاری 
ازمعتقدات و بخصوص مر آسم مذهبی‌دننی بهود (معتقدات ومراسمی که بعدها رسمیت 
یافت) دیده میشود با اینحال‌نمیتوان | نرا کیش بپود خوائد . درهندوستان نیزتعالیم 
دینی‌دوران «ودا » را کیش‌هندوان‌نمی‌توان نامید » با اینکه تعالي‌م ز بوراسای کیش 
هندوان را دردوره فئودالیته تشکیل‌میداده . 
تعالیم مغان ازقرن هشتم تا فرن‌ششم قبل‌ازمیلاد يكك جریان معین دینی بوده 





فعل ششم 2:۱ 





ول با نحال مرز مشخصی مبان موُمن وغیرموّمن با متدینان به‌ادیان دیگروجود 
ی ۰" "ه 

ند اشمه . تردن دلمل این مدعی‌این ات که بارسیان با اینکه رهمر‌ی دسی مغان 

را قبول داشتند ( رسم پارسیان نیست که بدون حضور مغ قربانی کنند) - چنانکه 

ارد سسارئیز به تعلیمات ومر اسم مغان بی‌اعمنا دودند . 

> یا #دین‌مزد سنا » که مسای۳ درعپد هخامنشان به‌کایادو که 


پسشتردیدیم - درمو 
«رن‌مزدسنیش 
برده شد ( که خود این بهتر ین گواه انتشار تعالیم زرتشت دردوران‌ایشان است) در 
آنجا هم ازسورت تجر بد در آمده تجسم بافت و مورد تعظیم وتکریم قرار گرفت 
خاعت هت یو در ری اوستا امتم )واطنو کشبه ارا ون کنه* توب 
: ای . اسمیر توف کشف شده - با « بل» خدای بایل .... یلها عادو ۵9 ۲ 
بکی‌ازدانشمندان علم الاجتماع چنین منوسد : « دشهای قد بمی‌قبله‌ای و 
ی که وی مت تاش این بسن که اسفار3 
قبایل واقوامی که منتسب بدانها بودند نابود میگشت آن دینها هم بکلی نیروی 
مقاومت خوش را ازدست میدادند» . درجای هو تن : « همه ادبان عهد 
باستان بدوی وقبیله‌ای بودند و بعدها ادبان ملی‌ازشر ابط اجتماعی‌وسیاسی هرملتی 
پدید آمدند وبا آن ملت جوش‌خوردند . وهمینکه آن پابه وبران میشد بعنی‌اشکال 
اجتماعی‌موروثی وسازمان سیاسی کپن واستقلال ملی‌نابود مسگردید - بدبپی است 
دینی که بآن اساس بستگی داشته نیز معدوم مبگردید . خدایان ملی يك ملت 
میتوانشند وجود ملی دیگراقوام را در ردبف خوش تحمل کنند - و ابن در عهد 
باستان قاعده عمومی‌بود - ولی‌طاقت تحملایشانرا برفرازخویش نداشتند». ۳" 
تعالیم زرتشت ومغان حد فاصلی‌بود میان « دیشهای قدیمی» قبامل واقوام« که 
بطورطبیعی‌پدید آ مده بورند » وادیان واجد شریعت ازمنهٌیعد . جامعةٌ ماد وبا کتر با 
وپاری‌در آن‌زمان تازه درطر_دق تکامل‌طبقاتی کام نهاده بوده . قمله‌هاهنوزدر مرحله 








3-۹ تاریخ ماد 


تکوین وتبدیل به اقوام بودند . 
ات یت دیق زرتشت هنوزنمیتوانست آن دینی کهعلی‌الرسم دردورء‌بحران 
جامعة بوده داری پدید میآید باشد . ولی درعین‌حال دینی که « بطورطبیعی پدید 
آمده باشد » تبوده ؛ بلکه تعلیمات مشخصی شمرده می‌شده که آموز گار روحانئی 
مدون ساخته بوده . 
برای رسمیت دادن بچنین دین وتعلیماتیمیبایست دولت کوششی بعمل آورد . 
نظای رکُوماتای مخ وخشادارشا که درعهد هخامنشیان معا بد محلی‌خدایان قبیله‌ای 
( دبوان ) را ویران ساختنه مسلماًدرپادشاهی‌ماد نیز وجود داشتند"" 
با اشحال» بفرض اینکه مغان ازلحاظ نظری مدارا با ادبان و مذاهب دیگر 
را جایزنمدانستند و کوششهائی‌برای محدود کردن مذاهب بعمل می‌آمده » « دین 
پا » درآن زمان عملا وکاملا مخالف مدارا با ادبان دیگر نبوده و نمیتوانست 
باشد . وهنوزتقریباً هیچ تفون ورواجی در آ نسوی حدود فلات ابران ( و از آ نجمله 
آ ذربا یجان وارمنستان و کایادو کیه _ که ازلحاظ سطح ترقی‌با آن تا حدی نزديك 
بودند ) نداشت وفقط درزمان هخامتشیان در آن نواحی‌رواج بافت . اکن تضیقاتی 
هم برای مذاهب غر- « مزدسنا » فراهم ممشده درحدود خود کشورو - در وأفع ‌ 
متوجه حریفان سیأسیوعقیدتی‌بوده - حریفانی که بخاطرت-لط مبارزه میکردند . 
بدین‌سبب این تضییقات تعارضی‌با تحشل‌دیگرمذاهب اقوام تابع ومبادلك افکاروعقابد 
بن ادبان نداشت (حتی‌ممکن است ازمذاهب اخیرالذ کر حمات نیز شده‌است )۰ 
درعین حال هه دنو وتان » که مورد تعقیب و تضبیق قرار داشتند در 
اغلب موارد , خود نیز( مانند پارسیان ) اهورامزدا را نیزبزرگ میداشتند وپرستش 
میکردند وبرروی هممرزمشخصیمیان معتقدات قدیم ومرسوم و آنچه طبق مذهب 
حقّه « مزدیسنا » مجازبود وجود نداشت . اقوام گونا گونی که جزو قلمرو پپناور 





نت فسل ششم 1۹۲ 


امپراطوری‌هخامنشیان بودند ازادانه و بدون‌هر گونه‌محدودیتی‌هراسم مذاهی‌مختلف 








و رش بر گزارمیکردند . بددن سب باید با دفت وصحت تعالیم مغان آنزمان ۹ 
ِِ راکه مسلماً رنگهای مختلف محای‌ویا حتی‌فردی داشته وبشکلهای دوران 
انتقالی در آمده‌بوده (و بطورمحسوی‌به‌ادبان قددم وطبیعی‌قبا یلایر آنی‌تبدیل می‌بافته) 
ازدین زمان ساسانیان که واجد قوانین‌مدون ومکتوب بوده بیرحمانه میان مومنان 
و غیر مومنان فرق که هقها: تمیزدهیم . و فقط تعاليم و دین اخیر را می‌توانيم 
زرتشتیگری بخوانيم . چنانکه گفتیم دین اولیر | نمیتوان چنین نامید - ویکی از 
دلابل‌ما آشبت که ترسیم حد ومرزواقعی‌واثبات انکه تعلسمات زرتشت و مذاهب 
منشعیب از آن کسا بابان می‌باید ودین « طیعی» قبیادای کجا آغاز میگردد آمری 
است س دشوار . 

سبب اینکه عناصر « طبیعی» وقبیله‌ای ادبان پیش اززر تشت بتدریج وبنحوی 
روزافزون در وی نفون کر دند همین ابپام بود - که خود با سطح تکامل 
جامعهٌ آن روزهمآ هنگی‌داشت نه اینکه کسی عن‌قصد درصدد تغییرتعالیم اخلاقی 
زرتشت بر آمده مطالب مجمولی‌را جایگزین آن کرده باشد . 

آنچه گفته شدکاملا" درمورد دین سرزمین ماد ننزصادق است , با این تفاوت 
که درثرنهای هفتم وششم فبل‌آزمیلاد تعالیم‌مخ - بظنْ قوی. به «بسنای هفت فصل» 
نزدیکتر از قرنپای ششم تا شزا رم وه و ار وم هو نفوق تعالیم مز بور درمبان عامه 
مردم - و عمل طرد معتقدات و مذاهب قدم - هنوز یاللسبه ضعیف وسطحی بوده . 
بخصوص‌این‌نکته در مورد سا کنان آن‌زمان آ ذربایجان که ستّتهای کپن غیرابرانی 
داشتند صادق است . حدس زده میشود که نفون تعالیم مزبور ,که با وضع اتحادبة 
قبایل مادمنطی قگشته بوده و بز بانا برانی( که محتمللا در آن‌زمان هنوزدرماننا کمتر 
مفیوم بوده وباهیچ مفپوم‌نبوده) بیان ميشده ... بدشواری پیشرفت میکرد . معهذا : 


سس سس سس 


1۹ تاریخ ماد 
2 مغان اختصاص ۳ . بدین منوال قکیه گاهی برای دین وتعالیم نو 
در این محل ؛ برای]: بنده , ادحاد شد . 
چند سخنی نیز درباره تاریخ اوستا ۲ نگونه که بنظر ما میرسد - میگوئيم 
واين موضوع را بهایان میرسانیم . 
ببشرفت تعالیم «مزدیسناء؟" درعهد هخامنشیان در دو جهت صورت گرفت . 
از یکسو چون این دین میان توده‌های وسیعتر سا کنان رواج می‌بافت معتقدات 
ومذاهب باستانی‌را- که غالباً از« گاثاها*هیقدیمی‌تر بود- درخودمستحیل میساخت . 
پس از فتح امیراطوری هخامنشان بدست | ۳ و دخول ببر وژمندانه مذاهب 
بونانی بخاك ایران و باش دکسی شیر از سرزمین بیشن هخامنشیان و تقسیم آن 
بدولتهای کوچك , 0 مربور بعنی گرایش ی رت ۲ و وا مایم 
زرتشت بشدت دوام یافت*" ". اثری که‌از آن زمان باقی‌مانده هماناسرودهای‌اساطیری 
خرد اوستا با «شتها» است که غالبا شامل مضامین بسیار کپن میباشد . 
از دیگرسو در زمان هخامنشیان تعالیم زرتشت را با افکار فلسفی | میختند و 
بخصوص اصل مبارز خبر وشر ازاین لحاظ دستکاری شد وبصورت تعالیم « زروانی » 
درا مد . طبق تعالیم اخیر روح نيك با اهورامزدا ( اهرمزد , اورمزد) وروح خبیث 
آنگرومتنیو (اهرمن » اهریمن ) - پسران دو قلوی"" زمان بیکران با « زروان 
ااکران» ه«هدهله «272 میباشند . هر‌دونیروی مساوی‌دارند وهر کدام سه هزارسال 
درعالم حکومت ی وسه هزارسال هم‌باید برضد بکدیگرمبارزه کنند هن 
آدم راستکاری باید بکوشد تا به نیکی باری کند ولی برای روح خبیث نیز باسد 
قربانیهائی نثار کند تا اورا ستطتایت رود ۰ بطور نکه «ینونیست»۹ ثات کرده 


۶۰۹۰ 
۳ 
)۱ ۳ ۳ 
دومب (ق ی و : ۱ ۱ أ 6 دس 
است لو تارك بمتایعت از دنو دو : - ت 4 ی ِِ ۱ كِ 


همین تعالیم پرداخته | نر | «تعالیم مغان» میخواند * 

عنگامی‌که دریابان دوران‌پارت و آغاز عهد ساسانیان قوانین اوستا" وشرایم 
زرتشسگری در شرف تکوین بوده تعالیم دینی وفلسفی «زروانی» را بد دینی‌خوانده 
طرد کردند. شیک نورس بخدمت دستگاه صنفی که میرفت فوام گیرد گمارده 
شد . مراسم و تشر بفات دینی آن با کمال دقت تنظیم شده . حتمی‌الاجرا بود و این 
تشر فات موّمنان بدین زرتشت وبا «یاکان» را از «ناپاکان »دنیای خارج سخت جدا 
میساخت . این‌نکته دردستورات کتاب ویدودات ("قانون ضد دیوان:) دك منعکس 
شده است . افکار زروانی - گری فقط در کیش‌مانی ودیگر تعالیمی که کفر وبددینی 
نامیده مىشدند » محفوظ مانده بود . 

بناچار مفصلا از تاریخ اوستا وتعالیم آن سخنگفته از مطلب دورافتادیم ولی 
ان رن ضرورت داشت . زبرا دوشن کردن خصوصیات فر هنک رسمی بادشاهی‌ماد 
لازم بود ؛ ؛ بخصوص که پرسر این مستله بحت است . . در خانمه میتوان استنتاجهای 
زیر را بعمل| ورد : تقریبآهمزمان با ۳ بادشاهی‌ماد بد وفیاد امش آ ناشن اطوری 
بزرگ - تعالیم«مزدیسنا» که به گاثاها منجرمیگشت وبه زرتشت تسبتش میدادند - 
درآن سرزمین رواح‌بافت . تعالیم مز بوریز بان|برانی و بوسبله‌کاهنان ومبلغاتی که از 


فسلهٌ ابر | نی وشرفی ماد موسوم ده مغان بودنداشاعه نافت ۰ مصمون تعلسمات مز ر دور 


تقریاً همان اشت که در سای 1:20 ( ده صفیحه ۶4 وعد از آن رجوع شود ) و 


71 ۳ ۸۲-۸ رجوع شود) | مده وعامهُخلقر ایامواعظی کد 
ارز نو کاهنان محلی بوده جلب هت کر و (چنانکه در سای 1 مده) ). ولی 


۱ 
تمه 3 رکشت متا که فقط ور ای خد مکی 


«سنای هفت‌فص ل؟( به صفیحه س 


۱۱ ۵2و۲۳ 





۵ ۱ تاربخ ماد 
0 ون در و بدودات ( در آنعمد وحود داشته است . تعالیم مغان مورد 
بشتیبانی جدی شاهان ماد قر ار گرفته بود و آ نان درمبارزء خویش علیه تجز به طلبی 
بزر گان محلی‌از آن استفاده‌می کردند . تعالیم مز بورمحتملا 5 حدی عنفاً یمر دم 
۳ می‌شده . بپرتقدیر در آغاز ف۶رن ششم قمل ازمسلاد آن تعالیم درسرزمین ماد 
رسمت بافته بود . گو ایشکه ‏ البته , همه پیرو آن نبودند و بسیاری از مراسم و 
دستورات آن را حتّی‌پیروان آن نیزمراعات نمی کردند . 
بخصوص درقر نهای هفتم وششم قبل ازمیلاد بی‌شاث در سرزمین ماد رسم نبود 
تعشها را دربرجپا قراردهندتا طعمهٌ پرند کان وسگان شوند . مقابر بسیاردرصخره‌ها 
بافت شده که دربرخی از آ نها تصویرمغ دیده می‌شود وثابت می گردد که شاهان ماد 
واعبان ومتشخصان‌برای اجتناب ازملوث ساختن خالبا نعش‌وسيلة دنک ی‌بافتند "۳" 
اجرای مراسم تدفین را خود مغان بعپده داشتند واین‌رسم را باخود ازمیپن‌خویش 
-ازدامنه‌های دماوند - آورده وشایدایشان‌هم ازکاسییان - همسایگان‌خویش وبا 
برخی‌قبابل | سبای مبانه اخذ کرده بودند . 
۵ - هنرمادی 
متأسفائه دربارء ادبیات وعلوم وغیره ماد هیچ اطلاعی دردست نیست . فقط 
اطلاعات‌چندی دربارة هنر آن‌سرزمین داریم و آ نهم بیشتر مربوط بدوران متقدم - 
یعنی‌قبل ازفرن هفتم پیش ازمیلاداست . 
اگردقیق شویم , « مفرخ لرستانی» مربوط به هنرمادی نیست""وبنا براین 
جالب‌ترین آثاری که دردست است وازروی‌آن می‌توان دربارهٌ هنر ماد - بمعنی 
اخص - داوری کرد آثار مکشوف در تیه گیان و گورستان« 8 » درتیه سبلك و گنج 
اک ۳ بگوئیم که آ ثار 
دیگری‌نیز ازهنرمانناگی‌دردست | ست . مثلا ظروف زسای مفرغی با کنده‌کاری ۳( 









۰ ارف قوش از امه سيلك ؛ آغازهز ارءٌ 
ارل ق ۰ م .۰ 


این | ثار راید دودسته می‌تو ان تة تقسیم کرد ‌ ات فسات ندبدهنر لرستان 
و کی از عبارت ات از : بات ۰ عچیبت آن و بخصوص تصو در حوانات خورده و 
درهم آميخته وغالبا تختلی و تلفیق شگرف آ نبا با تزئینات هندسی . ظرف سفالین . 
منقش قبره 9 » تپه سیلاث مربوط به این آثار می‌باشد . دستهٌ دوم عبارت است از " 
بر ۱ ۵ حد 
ار کنجينة زیویه نزديك سیز ِ ظروف ماننائی که بد هنر |شوری و اورارتوئی 
(مید ز دار ند : اسها ۳ حدی | ثار متاخر تر می‌باشد ) فرنیای نیم ۲ هش ق. م‌ ٍ- 
تزئینات وعلام دینی( درخت زند گی) " موضوعپا والیسد ونقوش اشخاص همه اینبا 
2 <وه مشمر لك فراوان ۳ تن | شوو واورار توئی‌همان زمان دار ند ۰ و لیا ین‌مشایپت 
نبا ید مر چب تعچب 8 ۰ زیر ا که راخ و اور ار توشان ۲ محتماا ماننائیان 
بپنگام جنکی اشستاوان دور را هم ۳ دیگرغنائم تصاحب می کردند ۰ تفیگ 
سیاسی؛کار گاهپای هنری مختلط م رکب ازافراد اقوام کونا گونامجاد می کشت و 
خواهی‌نخواهی‌ستن هثری هرسه کشور یکنواخت ميگشت .و ضمناً طبقة حا کمة 
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تری به ده ۳ 
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تم 
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۲ ساعر شاح هه ندای لين ( تاخ برای شراب نونیدن ) 
زپویه (ء ننا) فرن هشتم (؟) ق .م . 





۱-کوزه؛مفر غی‌ما ننا نی «سیتول4. قرن‌هشتم(؟ اق.م. 


هرسه کشوردر ذوق وسلیقه تابع مقتدرترین دربار آن روز بعنبی در بار | شور بوده . 
ولی‌با اینحال مصنوعات ماننائی ازلحاظ تصتّع بیشتر درسبك نمودن اشکال و گرایش 
خاصی که به تصوبر حبوانات دارند و وجود برخی از عناصر ساث دستذ اول - بعنی 
باصطللاح #*سباث ددی ؟ - با مه ما این گروه » تفاوت دارد . 


1 > کوواز ناشر کتاب گنجنة ژ بو یدات رید که 


دغمیم سرزمین‌هاد را 
زاد گاه «سبك ددی » که از آاغازقرن ششم ق .م . در دشتبای تنج رواج داشتد: 
می‌داند . و واقعا در برخی‌ازاشیاء زبوبه ( مثلا سینه‌بند طلا ) اشکالی‌واقعی وتختیّلی 
ازحیوانات دیده می‌شود که‌کاماا با اشکال متشابهی که بر‌مصنوعات اسکیتی‌قرن‌ششم 
ق . م(مکشوف دریرامون کوبان و کرانه شمالی در بای ستاه ( : دیده می‌شود 
مطابقت دارند . در عین حال تصاویر حوانات مزبور را با اشکال قدیمی‌تر « مفر ع 
ارستانی» نیزمی‌توان مقایسه کرد ومشابهتی‌میان آنها بافت . با توجد به وی یه 
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۳- یشقابی نقره (؟) . زیویه ( ماننا ) . قرن هشتم رم 





سیک ی آشور و اورارتو - که درا کثر اشاء کنجنة زیوید دیده می‌شود- نمی‌توان 
تار یج انهارا متاخرتر از اواسط قرن هشتم ق و 
مر بور پیش‌ازظپور اسکیتها وحتی‌قبل‌ازور ود کمربان دراسای مقدم ساختد شده 


بو ده » ففط شمار کمی‌ازاشاء » میحتماد مر بوط بدآغازقرن هم می باشد ۲ 











تن تار یخ ماه 


۱ 


۱ 





۷6 سینه بند طلا از ژیوبه . هنر ماشائی - مادی . قرن هشتم (؟) ق . م۰ 

سلطهٌ عقیدتی مغان درهنرسرزمین ماد چه تأثیری داشتد ! پاسخ باین‌پرسش 
دشوار است . زبرا هیچ شی ی که ازروی اطمتان بتوان له ان را بدفرن هفتم و 
آغازقرن ششم ق. م . محرزدانست در دست نیست . مقایررصخرهها که ظاهر آمر بوط 
بزه‌ان مذ کور ءی‌باشند » تصویر ناقصی ازهنرو بخصوص معماری آن زمان بدست 
ی ره توق ما وی همق شیور را دراعتازبا 5داشاست. ری 
گذشته ازمقابرسرزمین پاری ( برسید ) شش‌مقبره‌برمیشمارد . بنظرما قدیمتر ین 
مقبره همان است که هر تسفلد ( فبی مرا گذاشتی‌جنازه 
تزديك سکوند درجنوب کرهانشاه ۱ 





سب 





بالای رف مزبور هکل 
ببزرکه و دوهیکل کوچك آدمی 
در برامو ن آتشگاهی منقوش 
است . این اشکال غیر متناسب و 
ناهنحار ند.شوءٌ کار و طرز تقر نقوی 
برحسته هنوز با نقوش برجسته 
لولو بیان وعیلامیان چندان‌تفاوتی 


ندارد . 
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۵ 6 هو و ون و وه 
احنصه مهف ۳۹۰۳۰۰۱۰2 


2 زینت نقره‌ای ساز وب رگ عرابه .کنجينة 
دیویه ۰ قرن هشت (؟) ق . م . 





۵ زینتی از طلا . تنحید؛ زیویه . قرن 


هشتم () ق . م . 


#۹ " مقابر صخره‌ای » 
تقلیدی از خاندهای مسکونی 
میباشد . بیشتر این مقابر از .كث 
با چند اطاق داخلی و حلوخان و 
رواق ابوان که برستونها استوار 
است‌مر کب میباشند. شمالی‌تررین 
ی منت قمانتا ‏ 
و نزدك مبان 1۳ اس کت 
حلوخان‌ندارد وسقفساده #_ 
اوه تون تاد هد ارو 
ظاهر 1 محلی بوده است برای 
گذاشتن جنازه‌ها . تعیین تاریخ 


این مقبره دشو ار است‌و لی تشر بغات 





۳۵۲۱۲8 )۱( 





.1 نیسحت میم 





, ‌ 

برف. در آن بالذل با مراسمی که پیشتر در ناحیه اطراف در یاچه ارومیه متداول 
ِ ۱ +۸ 

بوده تفاوت دارد ۱ با مراسم بت ک اتقو ویا لته سرام 

تار خی قد مت از فرن هفتم برای 2 فانل‌شد . 

فیه نوم شب ات1 هر گر بدا شبد است . بر خااف فبر نزدهاث فخر دکا ؛ اسن قر 
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دبع 
تقلیدی اس از مسخنی چپار د یو ار ۲ بر فر از 3 تقد با لدار خورشد منقوش 
است »که نشانه خداء ند روشنائی‌است ودرشرق باستدنی بسیار رایج بوده . پارسیان 
هسکلی‌انسانیر | کر در چنن شید 3 مدوری‌نقش مسر دند دد مظیر اهء ر ام زدابوده ً 

مان با میقم مقادر صخر دای ۰ دکان داءد" است درحادة همدان بابل ودو 
و کیب " 3 درد شیر زور و ی 
سورداش نزدث سایما ند . دوه واه فتاه متعلق ب شاهان اژ: و ای‌هردو در 


آشورقرار دار ند وی لنحه ثبا ند قمل‌از سال۱۲٩‏ ق‌ ۰ ساخته شده 


مقبره : موسوم به « قیزقاپان » و" کود 


سرزمین سایق 





۷ النگوی طلا .اد مانتا - مادی . کنجینه زر یو به ۰ قرن هشتم (؟) ق . م ۰ 


160-۵ )۱( 


سس 


تا 
ین . مد زدهمیشو دک قیزقایان > قبر یا کسار ودک داود»قبر آستاکی 
باشد . 

« قیزقاپان » مانند مقبرة صحند » تقلیدی است ازباك خانه با سقف بزر کر 
یش آمده . ستونها به جرزهای ستون نما تبدبل‌بافته وسقف تقلید از پوششی است 
کد ازتنة درختان تعبیه شده باشد . درفاصلهُ ستونپا نقوش برجسته مظاهر خدابان 
دبده مشود . بدین‌قر ار: صفحدٌ مدوری با هیکلی‌چهار بال» و صفحدٌ مدور دیگری 
9 هکل آ دم 7 آن منقوش‌است و هلالی‌زبر آن دیده مشو دو صفحد مدور 2 
که ستاره‌ای‌بر آن نقش‌است . مظپراخیردرشرق باستانی علیالرسم خاص ابشتار (و 
۹ 
وماه و با بعقنده هر تسفلد - اهورامزدا ومترا مساشند . 

بالای سردر تصو بر برجستهٌ صحنه‌ای ازنباش در انا ات ه است . کاهن 


سمت چپ ابستاده ولباس مخصوص مغان را بتن دارد : روی ملبوس‌معمولی‌مادشرقی 
چیه مانندی که آستینهای خالیش آویزان است بوشیده است . باشلق مانند - 
" پتی‌دان» برسروپارچه‌با نواری‌برسورت دارد . لباس‌شاه که سمت راست‌استاده ؛ 
مانند لبای‌مغ واضح نیست . اوهم صورت رابسته است . هردو نفر کمان که مظهر 


پیروزی است بدست دار ند )٩(‏ . 
مفبره «رکان داود» نبز ساختمان همانندی داشته . در نقش بررجستة مدخل 


مقبره فقط مغ دیده میشود : پیراهن بلند عبلام یکه تا قوزگ بایش را یوشانده در 
بر ودسته‌ای از شاخه های مقدس بدست دارد . این تصویر - اکر لبای عیلامی را 
بحساب نیاوريم - باتصاو برمغا ن که برصفحات طللا کنده شده و بشکل مجمسد های 
کوچكث ساخته شده است و در «کنج» اخودر با کفتاننده هخا یف 


بزمان هخام‌زه او ِ 
منمشان صباشد - مشابپت کامل‌دارد ۲ 





تار بخ ماد 





هیا کلآدمیا نی که دراین 
دو نقش برجسند مجسم کشتداند 
از لحاظ مپارت در ادای مقصود و 
توازن وتکنيك با نقوش برجسته 
مشپو ر هخامتشی چندان تفاوتی 
ندارند . محتمالا نقوش هخامنشی 
را شا گردان‌استادان مز بور باتفاق 
و استادانی که شاهان 
هخامنشی از کشور های مفتوح 
آورده بودند » نز 
از لحاظ کومپوزسیون و 


طرح تر کیب اجزاء نقوش صخرءة 





۱ ۱ 9 ۷۸-کوری مربوط به قبل از دودان اوستا از 
نیون هوصوع ال ان نی سب پارتامن (تبه سیلك ) 


نت متفه لاف که 
استادان مادی نباك بدان آشنا بودند . تکرار مبکند واین تصادف محض نیست . در 
نقوش برجسته استخر هبکلها تا حدی کوتاه وستبر است و نظیر این هم در نقوش 
مادی وحجود ی 
بر روی هم درهتر تصأوس برجستهُ مادی که بر‌صخرهها موی اس راشای 
استادان آن‌سرزمین باهثرمتشابه آشور وعیلام نيك مشهود ومحسوس است وشاید هم 
از کشورهای اخیرالذکر استادانی را بخالك ماد جلب میکرده‌اند . ولی همچنانکه 
وه مار فان خر بای تایه ها اد توا مامون: ان 
است » هنر برجسته نگاری‌آن سر خها از سنن قشف وان و کوتان ر شه 


هم ...سس حسححچحجحج- _ .۰« + 
۱ 
ئ_ ۰ 
مت وف بت مد 
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۳۱۳ 


ییاز و۳۳۲۵ 





۳ مثبره‌ای ور مخرء خر يك زرديك 
میا ندو آب 





۳ باید در نظرداش ت که نقوش برجسته صخره‌ای همه جا وهمسشد خشن تر 
و بدوی‌تر از حجار بهائیس تکه کاخرا و معبدها را تزئن مینموده و در کار گاهپا تهیه 
میشده است . مسلما ار قادر میبودیم که کاخهای | کباتانا را از زیر خاك خارح 
سازیم اطلاعات روشن‌تری در بارهءٌ هنرشبیه سازی‌سرزمین‌پادشاهی‌ماد بدست‌می آمد. 
عجالد" از بر دم بشرحی که در تألفات نوسند گان بونانی موجود است 


اکتا وتان اس رکه یه ۱ 


بخوید که دوم رکزی | کباتانا با هفت دیوار متحدالمی کز محاط بوده که هر دك 
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ً 






۰ 
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۰ هقيره‌اي در سخره نزدیا صعنه 


بلندتر از قبلی و برنگهای مختلف ملوّن بوده ( سفید و سیاه و سرخ وابی زرد و 
قهوه‌ای و کنگره‌ها نقره فام وزرفام بودند ) . سا کنان شهر خارح از این حصارها 
منزل داشتند . برخی از محهّقان اظبار عقیده کرده‌اند که ناقل و مخبری افسانة 
ساختمان شپری قدیم را که دراساطی را برانی شایع‌است » برای هرودوت نقل کرده 
ووی خودآن افسانه را مربوط بشپر اکباتانا بنداشته و کی ان 


تقو ش آشوری نشان مبدهند که دژهائی محاط بد دبوارهای متحدالمر کز دم خال 


ماد وجود داشته ( بد تصویر شمارة ۸ رجوع شود) وبتقر یب همان تناوب رنگها- 





۱- مبره‌ای درصیره «قیز قاپان - حدس‌زده میشودکد اژان یا سار باشد (بدتسو بر مار ده نیزر جوع شود) 


8 نیز در اشکوبهای 
بروح معا تا و رعت بردجی که 
سا مت میک کوانتر 
بود - (زیگورات) مشهود است . 

اطلاعاتی کد نش از 
ری ان فرن‌دوه‌فل ازمادد 
بنام ۰ تولی‌بی » در بارة | کباتانا 
بدست‌مدهد نیزبا ماهت‌داستان 
هرودوت‌مغایرت ندارد. نو سندء 
مز بور از بادداشتهای تحسی آمیز 
شخصی از معاصران خوش و با 
معاصران اسکندر استفاده کرده 


بو ده ات 3 گنت او | کباتانا از 


1 ۳ اسمم و ۳ 0 : 
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7 
۲ مقبره‌ای در صخره د دکان داود 4 و ناش پر جسته آن » از 
لجا ئیکه تصویر قر با ن ی کننده که هیباایست در عمت‌راست ر اوداده 


شود (به تصویر ۸ رجوع‌شود) کشیده نشده یاسترده شده‌هحدمل 
این‌مقبره از آن آستیاک است 


7 ۱ 3 
7 ِ 7 ۲ / 1, 


6۰۸ نار بخ مأد 


داشت که محمطش‌هفت استاد (بیش ازباك کیلومتر) بود . «تمام‌قسمتهای چوبی‌بنا از 
چوب سدر با سرو بود ... تبرهای سقف وستونهپای سردرها و دالانپا با صفحات طلا 
پوشیده شده‌بود وسفالهااز نقرة خالس‌بود» ۰ می‌بينيم که این‌عمارت‌نیز سردرهائی 
داشتند که ستونهای چوبی آن با طلا ونقره‌پوشیده‌شده‌بوده . ساختمان معبد آ ناهیتا 
بزچنن بوده " وبا اینکه از زمان اسکندر دزدان وغارتگران اموال آنرا ربوده 
بودند - هنوز در پابان قرن سوم قبل ازمیاد صفحات و شمشپای فراوان سیم و زر 
در آن وجود داشته . 

السته شاهان هخامنشی نیز درا کباتانا کد کت از تختگاههای اشان دود - 
باه ای کرو ولی بدیپی است فقط آ نجه وا که در ور کای ها کار و 
تا دم ها ههد و وا یا یز ی تداع ری 
کاخ زیبای| کباتانا «شاهد ثروت عظیم‌بانیان نخستین آن» - بعنی‌شاهان ماد میباشد 
سخنی‌بجاو یحق گفته است . واقعاأجر بان‌سل‌ثروت بکشوریادشاهی ماد هم بنا گهان 
بود وهم فراوان . واین خود موجب تشدید تمام تضادهای داخلی جامعةٌ برده داری 














ماد در تحت حگو مت هیر اطوری هخامشیان 
تأسیس دولت ماد آتروپاتن 


۱ تصرف بادشاهی‌ماد توسط کورش دوم پادسی 

ازوقایم زمان سلطنت آستیا ک ( ۵۸۵/۸4 تا 0۵۰/64 قبل‌ازمیلاد)اطلاعات 
ناچیزی در دست است . معتمدترین منبع ما - بعنی‌هرودوت - در اینمورد بد نقل 
داستان توآد و کود کی کورش وجنگ اوبا آستباگی | کتفا میکند وبالکل ازذ کر 
وقایعی که بنظراواهمیت ثانوی داشته وممکن‌بود توجه خواننده را ازمتظور اصلی 
مولف یعنی مسئلةٌ منفاً پیدایش امپراطوری عظیم پارسی( ابرانی ) که هرودوت 
« تاریخ » خویش را وقف شرح مبارزه تن به تن بونانیان با آن کرده منحرف کند» 
امتناع می‌ورزد . ضمناً ؛ در اینمورد مبنای اصلی داستان هرودوت مطالب فرهنگ 
عامیانه و فولکلوراست وحقیقت تار یخی را بدشواری از خلال آن می‌توان مشاهده 
کرد 3 فیط وی نی کنه ضه ا تاک ات( سعتی عاسان هاریاگ و سپردن 
کورش به مد شبان ) - و «پدر تاریخ " وقایع مادرا در اواسط قرن ششم ق ۰ م ۰ از 
در بچذان روابات می‌نگرد ۱ 





2۱۰ تاریخ ماد 


0 ِِ"_": ی ی ای دمشفی و 
شوش تفن کرده 3 چنانجد زسم آن موف است ت با روح داستان نوسی تحر بر 
شده و کتسیاس‌به وقایم زمان سلطنت آستیا ک تا حدی که موضوع برای قصد گوئی 
بدست وی دهد ؛ علاقه می‌ور رزد . ودر گفتد های وی جعلرا از واقعیت بدشواری 
می‌توان تشخیض امش | کت فان تسا ات فاد ی وی ۳ ۶ 
نود کورش(۱ ست تقل‌مي کند که هرودوت نباورده ولی بیش‌آزهرودوت افسانه‌های 
فرهنگ عامبانه وفو لکلور را بدان آمیختد شرفت سا که شرح کتسیای جعل و 
ابداع سهم کج ک رچه گمان م یر ود کد هر قدروفایع بزمان‌حسات ِ_ 
مز یور نزد سکتر باشد سهم مز تور کاهش‌می نابد . بدین سبت نار بخ ف دا پنجم قبا 
مبلاد وی بیش‌ازتار بخ قرن ششم ق. م . اک ها هنود 
نزموئق‌تراز شرحی‌است که در بارة ور کار ان کین می‌نو سد . ولی‌بهر تقدبرارزش 
اطلاعات کتسیاس بمراتب کمتر از اخباری است که هرودوت نقل کرده . برخی از 
گفته‌های کتسیاس را مدارك واقعی‌منابع شرقی تکذیب م ی کند : مثلا اینکه گویا 
هه همق ور هی ده ویو عم ووف قه سک نی هم کت 
مس لك اصلی کورش مك برد فراری مادی بوده است ؛ دور ازحقیقت بنظرمیرسد . 
2 برخی از جزشات داستان کتسباس ونامپای خاص وغیره را منابع شرفی نیز 
تأیدمی کنند . اولاً درزمان کتسیاس‌ار تقای کورش‌بمقام‌ساطنت‌واوضاعو احوالی کد 
منجربتاسی امپرراطوری حشامنشیان گشته‌بوده جالب انظار ومورد بحث عامه‌بوده" 
وثانیا هرودوت جربان جنگهای ماد ویارس را نمی‌نویسد و کتسیاس در این زمینه 
محتاج به مباحثد باوی نبوده است » و بدین سبب می‌توان گفت که کتسیاس » برغم 
ای ابقر یر تیوه توا ها ای م‌اویس که عن قسد جعل 
نهرده وفقط اند کی‌باشراق آميخته و هرجا که حافظه بارش نکرده چیزهائی از 





فصل هفتم ات 





خوبعتویدانافزوده است .نا پراین در این‌قسمت به منقولات کتسیاس - بامراعات 
احتاط می‌توان اتکاء ورزید » زیرا منابع مهمتری وجود ندارد . 
کورش‌نامه ۳ ت هیج مطلبی بدست نمی‌دهد . 

پیشآمدهای واقعی‌زمان تتلدلشت آ معا کی حتی| گر هم وی زان مطلع 
بوده ( صرف نظرازهطالبی که ممکن است از تألیغات کتسیای وهرودوت اخذ کرده 
باشد ) قدری تحر یف شده و تایم ضرور یات ادیی و اندرز گوث 1 د بده که توسل 
به * کورش‌نامد» ر امتعذرمی‌سازد . فقط ممکن‌است - چنانکه‌پیش گفتیم - مطالب 
موی ان ان ای این قافته ستن بای : 

اخبارمنابع بابلی بطور کی اطلاعات موئق ولی بسیار ناچیزی دربارة وقایم 
تا ینت اک تست س هد . 

باید بگوئيم » با اینکد قضاوت در بارء وفابع سلطنت مزبور ( و بپرحال تا 
آغازجنگ ب با پارسیان) بسا 
کای انش 


سیاسی سرزمین ماد را درفرن ششم‌قب لآ زمبااد مشخص‌ساخت . ودراین باب‌اختلافی 


میان منابع موجود وجود ندارد . 
هرودوت ( 1 ۷۱۳۳ ) می گو ید که « آمتشا ک ات به مادیپا بیرحم بود ؟ 


وی‌بیدرنگ درهمانجاموضوع روشن می‌شود که منظور وی‌بزر گان ماد با «نخستن 
کسان میان مادیپا» 


سار دشوار است ولی‌منابع موجود بطورعیر مستقیم و ستحوی 
«دست می‌دهند که با اتکی بدان می‌توان برروی هم وضع احتماعی و 


و بازمان دگان شاهکان ودهصویی ۰۱۵۵ 18۳۱۲ بو ده اتشک دشن 
گفتي مکه در آن دوران دك حکومت مفتدر وواحد شاهی درماد » فقط بشرط مبارژه 
پا بزر گان وتکبه برعامةٌ آزادکگان 


- اعم از بردمداران وغس برده‌دارآن همتوانست 
2<ود داشته 


باشد شا وا رسباست خود ازتعالیم ودین مغان وا مبی کرده 


و تعا 
لیم مز بوریحدی ما" ده رآن دو ران هدوز با دستّورات ندونی کد بانام زراتوشتر ا 





0۳ نار بخ ماد 





مر بوط بوده تفاوت فاحش نداشته و بسیار مورد توجه عامهُ خلق بوده . کتسیاس 
(برخلاف هرودوت) صراحة از رابطهٌ استیا گ با مغان سخن نمی گوبد ولی‌مطلبی 
جالل را کر میکند که مود آن میباشد . بگفت کتسیای شخصی بنام اسپیتام 
( «عصهمانم5 ) شوه رآمی تدا (عنادجه) ق اسشا کت - برای جانشینی وی در نظر 

دك شاه وه . ولی اسپتام ؛ نام خاندانی زرتوشترا است ی در داستان 
کتسیاس نامی که با زرتوشترا واطرافیان وی ارتباط دارد مشاهده میگردد :اف 
معنی وی مغی را که در ۵۲۲ ق ۸۰ . حکومت را ندست گرفت ‏ سفتددات"؟ 
( :50۳0۳000018 ) مبخواند . ولی ابن نام از آن سپنت‌دات ( اسفندبار ) پسر کوی 
و شتاسی‌حامی‌زر توشتر 9 ات . روات‌است ت که سینت‌دات درحوانی‌بدست مخالفان 
دین زرتوشتر| کشته شد . ولی از کتیبه بهیستون ونوشته ۲ بوستین » میدا: ِ 
مغ عاصی کنُوماتا بود وخود را بردیه پسر کورش میخواند . اما بردبه ممذن 

پر آمی‌تیدا دختر آستیا گ باشد که بگفتةٌ کتسیای کورش شوهر او 0 و 

کشته با وی ازدواج کرد . بدنقرار ممکن بود به مادیپا گفته شود کد بردید یس 
انتشتتام وا م قنا مسافند ته کورش (یا ا گرهم پسر کورش است ازطرف مادر نواد 
اشاک شمرده مرو . بداین سیب در روادت مادی ( وروایت کتسای و 
ازروات مادی است ) مرد عاصی بنام سپندات - که مانند « اسپیتام » بمحفل 

تا وهی | امه اما ره مه راهم بادآور میشویم که در 
متفدات زوتشان‌ستدات مبارژی است که در آغازامر بطورغم‌انگیزی بخاطر ین 

زرتشت کشته شد و در عن حال‌اورا پیش آهنگگ منجی آینده - با « سئوشینت » 
میدانند و نام او مظهر آرزوی خاق در بارء حکمفرمائی عدالت در جپان ات 
ثابراین - بنظر ما بسیار محتمل است که آستیاگی با خاندان زراتوشترا - که 


۰ 1 ۰ 5 1 
مغان‌ان زمان ندور وی گرد آمده‌بودند - خویشیبهم زده‌بوده . ومغان در ان عپد 








سم مس سس 


فصل هفتم 0۳ 





وشمنان آشتی‌نایذیر اعیان کلان و کاهنان و م‌ذاهب محلی بودند که قاقد وحدت 
بووه و با تعالیمی که بسد زرتشت اسبت داده ميشده مخاافت مسی کردند . چنانچه 

بمطالب کمن‌ترین بخشمای اوستا اتکاء ورژ دم - ودر نظا 0 ۳2 اوضاع و 
احوال هار رح نمی دهند » بیر تقد درو ااقل وضع ی قر هن آن ان ی کت 5 
ساد ی قمل‌اززرتشت ۳ ۷ بودند . و بالمْحد قدرت و نفاخ کلمه 
وحرثیت ایشان بمقام روحانی نیزمبتنی‌بوده . حذوهت شاهی تا زمانی که دین دردست 
بازه‌انت گان آن شاهکان ود نمی‌توانست بزد کان عشیرتی قدس را کاملا شکست- 
خورده شمارد . بدین سمب دین واحدی که مغان شتی نها ند ان بو دند - بر 
صور تن که مود - بر ای شاهان ماد ارزش فوق‌العاده داشت. انتخا: ب اسیتتام بو لعهدی 
شدت مىارزهٌ بر ده دار ان عادی وافر اد حماعتها واه عر ود ار آستا کگ دودند از 
تکطرف و دز کان و اعىان وان شتا ات۱ ( کد هار با ک درماد و که ورش در بارس 
در اب اشان ِِ ) از سوی ۳۹ بحد اعاا رسانند . کته در مدت ساعلنتت 
آستباک جنگ بز رگی‌درن؟ گرفت وجائیفتح تشدودرنسجه بزر گان وخدام لشکری 
عیمت و | ماع از ادن راه بدست نباوردند بقم باعث تشدید سردی روابط شاه با 
اش کرو برده داران گشت. بپرتقدیر درموارد متشابه در کشور | شوروضع چنین‌بوده 
وپادشاهی ماد از بسیاری جپات وارث سازمان اجتماعی آشور بود . خبر مربوط 
به بیرحمی آ ستما کی نسمت ود هاریا کی" شنبه داستانی است که هرودوت در بار کن- 
خواهیاسکیتها از کیا کسار تقل‌می کنو ماه دیکی خفهای: آ ن,عانتت که 
کویا به‌استا کي درخواب الپام شد وفرمود تا سردخترش مائدانا را بکشند وطفل 
دا پیش ددان افکندندوبرده‌ای چوپان بوضمیمعجزه آسا نجاتش‌داد وسرانجام کودل 
مقام شاهزاد کی خویش را باژدافت ( ۰۱ ۱۶۷ وبعد ) ... ایا همه افساند های 
اساطیری است . ان‌گونه داستانها ر اغالباً دربار فاتحان مشم‌ور اساطیری با تازیخی 


وت ابیت تسه مسجت 


0۱ تاریخ ماد 


راخب ۳۰۳-۳ ۳ ۳ طسو 


و موسسان دادشاهیم‌ای درر کی ماندد سار گون باستانیو موسی وفر بدون 2 سباری 
ی نقل ,ها ی گردند . هرودوت خود می گو ید که آستبا کی هاریا کی را در رماندهی 





لشکربان ماد فتقتوات گرد وا برادن ن كفتة خوش را ردمی اکند . ادن خود 0 ی‌از 
و افعیات تار مخی | ست. و سا السته وی را نه بدان‌سبب که 7 خداش‌خرد تبر ه 
کرد 6 ۰۱۱ ۱۷۷) بان شفل د ر کمارد بلکه مدان شنت 2 از نظررشاه هیچ رفتار 
سرحمانه‌ای نسبت به هار با کی نشده بوده وشغل و ۰ (شادد مور وفی) هاریا ک کد 
بر ترا نماندة اعبان ماد و خوش بادشاه بوده ادجاب مب ی کرد که شغل مز و 
را شاغل گردد . همجنین هیج جای تعجب تست که هاریا ک ( رهب توطة 1 
ماد ) کورش پارسی را بعنوان مدعی‌تاج وتخت ماد علم کررده باشد . زبرا کورش که 
فرزند ماندانا دومین دختر آستیا کک ونواده تنی‌اوبود کمترازه اسپیتام » - کدبسبب 
عقابد سیاسیش در نظر بز رگان نا مطلوب بود - استحقاق اشغال سریر ساطنت را 
نداشت . شحرةاللسب رسمی‌هخامنشیان و توق این کفبه مایا که 
وا کوزت ارخاندان بلط و دی کارت ِ" ای بات که 
نخستی افراد خاندان هخامنشیو از[ تجمله بدر کورش, کمبوجيةٌ اولوجداو کورش 
اول ازشاهان بوده‌اند . 
کا ی ان , کورش‌درزمانی که ا ی سفارت نزدیشوای 
کادوسیان رفته بود به «۱ یبار»" "م‌تر که پیش از آن برد مردی‌مادی بود برخورد 
کرد . صاحب « ایبار» وی را بخاطر خطائی سخت زده بود و « ایبار » کورش را 
برانگیخت که توطّه‌ای تجند وقدرت را از دست مادما سرون آورد و به پارسیان 
سیازد 
سیمای افسانه‌ای ایبار کد محعولات فراون دونست داده‌اند" ظاهر آدر تار بخ 


6۱98۲ )۱( 





2 فسل هفتم چا 


سسست سس 


ام ۱ ۱ دا . ۱ این همان اوهبار (ء ( است که در تار یج بابلی نادو نیدنامش 
هزات مش دار کورش بوده و بامراو بابل را در سال 6۳۸ ق . م . اشغال کرد و 
و / 


3 از آن ۳ ی انتخلار نمی‌رفت کد خر (سماس و دث منمع مستقل 
زارد کرد و ادن‌خود بما احجازه مدهد کد خوا ود کتهای و بر | باوثوق سشتری 
۳ نیم ۳ افساندای کد ۳ متر وحمال‌دهن اسبان و برده فراری‌معرفی 
دعلایق با واقع نست . این حزئات از خصوصیات تمایل مادی و ضد پارسی 
ی ات و از خلال‌سر اسر داستان اوینداست . 
نا بکفتة کنسیاسوقایع بعدی بدینقرار بوده : کورش از سرزمین کادوسیان"؟ 
به | کبانانا باز گشت و سپس کویبا از آستبا گی اجازه خواست ککد بنزد پدر برود 
( هرودوت نیزدر این‌باره می‌نو سد ) ولی در واقع می‌خواست رهبری شورشیان را 
که« آترادات » پیشوای مردان ( بگفتة کتسیای وی پدر کورش بوده . ولی چون 
این نام شخصی اساطیری است - | کرواقعاً شورش درآن زمان آغاز گردیده بود » 
دشوای آن شخص تن 2 ما ۳ _ کد نقشش در شو رش معلوم دست - بوده 
است ) در دا داشته بود عهده دارشود » دراین‌مسان تصادفا ز نی تو طدد را کثف کرد و 
آستياک هنگام درم از آن خبر بافت_ . آستیا کی بیدر نگ‌دست بکار شد وشخما علیه 
ژورشیان لشکر کشید . 
مرودوت با اند کی اختلاف داستان را شرح می‌دهد ( چنانکد گفتيم ظاهرا 
گفته‌های بازماند کان هاریا کی هی وی بت اوقو بارشسان 
دای ازطرف بزر کان ماد صورت گرف تکد هاریا کی مرف سارت ۱ را فراهم 
ادرده بود وهار پاک سخت از استیا گی‌خاطرر نجیده داشت .۲ نگاه هاریا کی‌نامدای 


ره ؟5 نم 5 ۳ ۷ ۲1 
۱ وش که درقاری اقامت داشت فرشتاد وان عاه کووش وا باکت ها 


رسیان را شوب 1 
رسیان را بشوری و ادارد و نوید داد که بزر کان لشکری ماد که از طرف استیا ک 











تست و تس تست وب 


۵۱۰ نار بخ ماد 








سسه 





0 ۳ دارند طرف اورا خواهند گرفت . آستیا گ که از تدارکات 
جنگی کورش‌اطلاع یافت وی را بنزد خود خواند . کورش در جواب اعلان جنگ 
کرد . هاریا کی بفرماندهیلشکر بان ماد متصوب شده بود و درییکار قطعي, با دیگر 
بزر گان سپاه بطرف کورش رفت وبه‌جنگاوران وی پیوست . 
ازاین دو داستان می‌توان نتیجه گرفت که کورش زمانی در دربار آستیا گ 
تو قف‌داشتد ولی درمو قح شورش در بارس بوده . ازهردو داستان چنین برمی |[ بد که در 
آن زمان کورش هنوز بادشاه بارس نبوده . ولی این گفته نادرست است . وچون‌طبق 
مدارك منایم مستقل و معاصر وقایع " جنگ میان ماد و پارس از ۵۵۳ تا ۵0۶ قبل 
از ملاد بطول اتجامید و کورش درسال۵۲۹ ق. م. بعد آز۲۸ سال (بگنته هر ودوت) 
با ۳۰ سال سلعائت (بگفةٌ کتسیاس و دیلون) ‏ در گذشت , مسلم است که در آغاز 
جنگ چندسال بوده که برسربر ساطنت پارس‌مستقر (باانشان) و جانشین کمبوجیه 
اول گشته بوده. معذا بسبار محتمل است که قبل از بسماری وم رگ پدر واقعا مدتی 
در در بار ماد زسته و دراشکر کشهای مادیما شر کت کرده باشد . 
چنانکه کفتیم ازمنابع بابلی‌چنن بررمی | ید که سک شان کوزش او آ شا که 
سه سال‌طول کشید. بدین‌سیب هرودوت - که فقط از دوپیکار آ خرین و میشوم برای 
مادیپا - سخن میگوید- درواقع | شکارا جریان وقایع رامختصر و کوتاه کرده باشد. 
(در يك‌نبردهاریا ک فرمانده‌بود ودرنبرد دبگرخودآستیاک). اخبار هرودوت‌فی‌حدر 
ذاته محیح است , زیرا که اطلاعات مربوط به طرف گیری لشکریان ماد برهبری 
بزرگان سپاه از کور ش - را تاریخ وقایم بابل نیز کسه در بار همان وقایع سخن 
م ی کوید - تأٌیید مینماید . تار بخ مز بور واقعه بادشده را در سال *۵۵ ق . م ۰ بعنی 
پایان جنک ذ کر می کند . ولی باید اطلاعات کنسیاس را هم در بارٌ مرحلة بدوی 


, ۰ ۲ ۳۹ 
جنگ یه مس هرودوت افزود ۰ 


۱۱ رد دم جح ات با ی 


9 فصل هفتم ۷ 
۷ ابشائر | 3 ترادات پیشوای مردان درطی کار کشته شد. 
اک اک [ نگاه دارسیان را ی ودر سرزمین اصلی پاری (پرسید) و در برابر 
کگردنه‌ای که بمقر شاهان پاری ععنی با رجا - مشتهی میشود بار دییگر ایشان را 
مفلوب ساخت . وضع پارسیان ۳ بای آور وعقب نشینی ایشان چنان با بی‌نظمی 
وا مت اش ان فلع شین مده جنگاوران را بد پیکار ترغیب و تحریص 


۳۸ 


مسکردند شبردی که درژبر حصار یاسار گاه وقوع دافت مد تحول سر نوشت جنک 
بود وس از آن اقوام تابع ماد واز | نحمله هیر کانیان وسپس پارت‌ها بسوی دارسیان 
روی آوردند . وقایع بعدی از روی مستخرجات موجود از اثر دتسیای . روشن 
گر ونان ؛ و آنجنان که تیان جر بان جنگیا و شرح دهد رات بروژی 
کو رس نامعلوم ات . دوه حقبقی سروری وی‌همان خبانت‌بزر گان ماد است که 
هاریاگ در رأس اشان قرار داشته و هرودوت از آن سخن میراند ولی کتسیای در 
این باره خاموش است . شاید تجزيه اقوام اطراف و تابع ماد دا نیز باید بخیانت 
مر دور مر بوط دات: 

5 اشکه همواره با با ندجنبه جائبگیری‌وفراوانی‌مجعولات نوشتدهای کتسیای 
را درنظ ر گرفت - معهذا , چنانکه مالاحظه یف ) مستوان جل ۳ ی زد که در ادن مورد 
مطالب تاریخی موثقی‌در گفته‌هایش وجود دارد . اخبارتاریخ بابلی‌نابونید و کتسیاس 


وهرودوت رامیتوان‌یکجا گرد آ ورد وتصویر بالنسبه کاملی از وقابع را در نظرمجم 
ساخت . 

طمق مدار (د مزیور جریان وقاییع ر متوان به چپار دوره تقسیم کرد : دوره 
اول - فراهم 1 وردن مقدمات کار : توطنه چیی داخلی بزر گان ماد مدست هاریا ی 





۸ ۱ 0 
سب شیب تست ۳ ۱۱ ۱ ۱یا را سم 
فایل فت رات بشورش یاحتمال وو > نت توسط 22 ان 6 . دوره 


و از ی سو ذ<ر , بات 9 
دوم - بمیدان | مدن رش وگ بان باری + کیت پارسیان و تها<م و مشروی 
مادیها تا پاسار کاد . ظاهراً این‌دوره باسال ۵0۳ ق. م ۰ مطابقت دارد . ضمناً جنگ 
چنان جدی بوده که مادیها نا گزبر لشکر بان خویش را از مرزها احطار کردئد و 
غست ابشان به نابونید پادشاه بابل‌اجازه داد 3 سال ۵۵۳ شهرحران را که بمادییا 
تعقداشته. درشمال بن‌اسه ین فک - 
دوام داشته وموفقیت متناوباً گاهی نصیب مادیپا و زمانی پارسیان میشده وپارسیان 
نتوانستند پیروزی قطعی بدستآورند . وسرانجام دور چپارم - که ازسال 6۰ ق . 
م . باخیانت هاریا ی و پیکار قطعی آ غاز میگردد وهیر‌کانیان ویارتپا بطرف پارسیان 
روی می آ ور ند وت اف نشنتی بعمل می ۳ د تا تهپاجم بارسبان را مّوقف سازد و 
سپس به | کباتانا می گریزد ویارسان با شخت ماد را مسخر هسکنند . 
ازمراتب بالا بوضوح تمام پیداست که مقاومت مادیها طولانی ومستمانه بوده 
است وا گربزر کان ماد ازداخل آن کشوردست بخانت نمی‌زدند (مسفتر سبب‌خیانت 
را ذ کر کردم) حکومت بدست بارسیان نمی‌افتاد . 
هرودوت دربارآ خرین اقدامات آستیا که چنن میگوید (۱۷۸۰1)آستیاگ 
مغان را - با اینکه تا آن زمان بهترین مناسبات را با اشان داشت - اعدام کرد - 
زیرا بوی توصیه کرده بودند که به کو رش اجازء رفتن‌بدهد . حدس زده میشود که 
ی ازکاهنان- مخ بابارسیان عاصی رابطه‌ای برقر ارساخته بودند. درو ا٩‏ می‌بیشیم 
که بعد از[ ن وفایع مغان در دربار کورش وفرزند وی کمبوجهٌ دوم ازاحترام وافر 
برخوردارند . طبیعت معتقدات دینی و وضع اجتماعی کاهنان چنان بود که اجازه 
نمی‌داد ایشان مدتی مدید مبیّن منافع عامّه مردم باشند . 


فتی | ما کم تمام سا کنان | کباتانا را مسلح ساخت وبرای | خر ین پیکار از 





فسل هفغتم ۰۹ 





سس 


۳۱ 
7 شپربیزون امقول موب بارسان ۵ وید فان عشن کت رتاش 


| کباتانا رامتصر *ف شدند وطحق ار اوه شا بر و دخشی ازمردم آن‌شیر 
۳۳ 


را به برد گی بردند . 

یگنت ی ای ۳ اه نید نوی یک اسر نشد بلکه نخست بد 
اکباتانا کر بخت و در آ نجا پنهان شد 9 پس از ورود به | کباتانا امر کرد 
آمی‌تبد قاتا کت وشوهر او #اسیتام» و وسه ۳ اشان ند اسپتاله وممابرن 5 و 
کته بنرتق ودس ازان‌اسشاک خود تساه فش زدیکان جو ضس و ار ده 
درهاند ۱ 

نحوه ببروزی کو رش‌بر آستیا کک تن پیروزئی که بیاری‌بزر گان ماد کسب شده 
دود - مستازم آن‌بود که نظامات حجد رد حکومت کورش بظاهر متضمن سار کر نه‌ای 
بامادیماباشد . بدین‌سبب با اینخه | کماتانا غارت شد و بخشی ازمادیها برده گشت: 
بامادیم باشد . بدین‌سبب با ا: باتانا غارت شد و دیها برده گشتند 

۳ ۲ ۲ ‌ ۳۵ 
وبرای‌ان سرزمین - چون کشوری مقوح - < خراج وضع اکردند معمذا بمنظور 
گذشت درمقابل بزر کان ماد بك ساسله اقدامات سازشکارانه و مصالحه حویانه نز 
سمل | مد . ممّالا بوازش پادشاهی ماد را ۳ نکرد بلکه خو سشعن ۳ شاه ماد خواند 
وین هب را بلقب دستبن خود دعنی دادشاه داری‌افزود ۲ حمّی‌در بسباری از کتسدهای 
ِ داریوش اول هم پاری وماد متفقاً در برایر « دیگر کشورهای (تابع ) » قرار 

رفنه‌آند . در منقولات موّلفان یونانی » مدتی بعد هم » درعداد اسامی اعیان دولت 


امه اطوری هخاهنشی 6 به‌نامپای تما ند گان ماد در می‌خور نم ۰ بادشاه ام راطوری 
مخامنشیرا کماکان 


۳۵ 


بونانیانواقوام شرقی‌درمحاورات عادی #شاه ماد» می‌خواندند . 


1 
معهتن کو و رش چنانکه در موارد متشابه عمل کرو (م تاد" اقلا تا نات که اما و 
ظاهرا 9 


ماد او ببار بود ". 


د راحفظط نمود ت ساترایی در | تجامنصوب ساخت و او لن‌ساتراپ 





۳ 9 ۲ تار یج ماد 


بگفتهُ کتسیاس ۳۹ بادختر آستبالك که | می‌تیدانام هاش ازدواج و 
ولی قبلا" شو هر اول اء «اسیتام» را که مدعی تاج وتخت ماد و رقیب وی بود اعدام 








احص سس 


اکردومنظور او این بود که برای‌مدعای‌خویش معتی حکومت *قانونی؟ برامپراطوری 
آسشا اک دلامل‌متفن نید کند . ظاهر ۱ درسان مادیپا وبارسان - مانند مصر ۳ 
و بود که بسردخترو باداماد (شوهردخت) پادشاه پیشینقانوناً بسلطنت میرسید .. 
بدین‌سبب یادشاهان غالا با خواهران خود مزاوجت می کردندو الخ واین‌رسم خارج 
ازخاندان سلطنتی دز در ابران باستان و آسیای‌هیانه جاری وظاهرا ۳ دود 
بحفظ سهم مال و منال زن درداخل خائوادة پدرشاهی وجاو گیری ازخروح آن . 
سیاست دائمی و لاتغیر کورش این بود که حسن توجد محافل معینی از 
کشورهای مفتوح وبخصوص بزر گان و اعيان را پسوی خویش جلب کند . و بدین 
سسبت‌عادة شاهاتی را که وش کر دس بت اه وا تم سا تک سا 
نیز از اعدام جان بدر برد . و کته کتسیای بعنوان جانشین و حا کم هی رکانیه 
+محترمانه » بآن سرزهین تبعید شد(؟) ولی چیزی اوقت که خواحه‌ای نام 
پتسا _ یار ۳ دیدن دخترش ‏ وبرا بد بیابان برد ودر آنجا رها کرد 
ره 
عده‌ای از بزر کان ماد وارد مت قورس شداتها: مثلا هاریا کی شسن از 
سرداران نامی و افو حا کم لبدی بود ( پس‌از سار ارعادی ):: هار یا گ 
یونیه را نیزیرای کورش‌فتح کرد . ظاهراً وی مابل‌به باز کشت به سرزمین ماد نبود 
وبا تردید داشت و درآسیای صغیر مقیم گشت ودر | نجا املال واراضی وسیع بدست 
آورد. درلیکبه کتبه‌ای بزبان لیکیدای و بونانی‌باقی‌مانده که ازآن یکی ازاخلاف 
وی‌است(؟) ". کتسیاس خبر می‌دهد که بسران] مي تید(از اسپیتام شوهر اول‌او) بنام 
اسپیتاك ومپابرن - ازطرف کورش بمقام شاف ای تون کفته و برادر او پارهیس 





رس سس سسه 


فمسل هفتم ۰۱ 








سس 


آ سا که و با سسن مادر آ می‌تید ازشوهر دیگر ؟( سکیم از سرداران 
با درنظر گرفتناینکه بطور کلیروابات کتسیای لحن‌هواخواهی 


( بسرغیرقانونی 
لعکری بارس‌بوده . 
تفن با کورش دارد - نمی‌توان این‌اطلاعات وبرا نادیده گرفت . در کتيبه 
یستون داربوش اول نیزا کت زان از کتصای: ها مس تون 
حتی تا زمان خشابارشا "( بعد از اوندرة ) بنامهای برخی از اعیان ماد. که در 
دستگاه اداری هخامتشیان مقامات بزر کی را شاعل بوده‌اند ۰ برمی‌خورم . ولی 
ور کی تخت بزر گان ماد نیز از تسخیرآن کشور توسط پارسیان کمتر طرفی 
ستند : هم اززم‌ان دار یوش اول مقامات مهم در | کثر موارد توسط بزر گان پاری و 
بخصوص افراد هفت خاندانی که در کودتای داربوش شر باث بودند اذل کشت . عد 
قلبلی از خاندانهای بزرکی مادی‌با بزر گان پاری آمیختند وا کثریت مشاغل‌بی‌اهمت 
بدست آ وردند و دادرروز کاریر آ شوب غازسلطنت دار یوش اول (۵۲۱ - ۵۲۲ ق م.) 
وشایدموران خشابارشاهم (4۸4 - ٩۸عق‏ .م.) نابود گشتند . حتی‌ظو اهر کاب ورسمی 
«کانگی‌دوپادشاهی ماد وبارس نبزیعد از سلطنت داریوش اول ( ۵۲۲-۸1 ق م.) 
دیگرمراعات نشد . 
۲ -کودتای خوماتا 

وضع مردم ماد . با( کارمادهیی و بّایتی آ هد عطة لنگه۷:0 عوط دققص مق 
در عرد هخامنشیان سخت به بدی گرائد و اشان بالنشجد ناراضی شدند یی ار 
است حوادئی که پس‌ازفتح آسیای صغیرو بابل ومصر- دریایان سلطنت کمبوجيهٌ دوم 
پسر کورش ( ۲ - ۵۲۷ ق ۰۸۰ ) و آغازسلطنت داریوش اول وقوع بافت ؛ در این 
زمینه ومحیط تکوین بافته بوده است . 

این داستان با کودتای درباری کنُوماتای مغ در ماه ماری سال ۵۲۷ ق م . 
آغازشد" . دراین باره چپارروایت از چپارمنبم دردست داریم از که تون : 





4 ۱ نار بخ ماد 





را تست تسد 


ازهرودوت . از ژوستین (متقول ازتروکه پومپه - منقول‌از دینون ؟) واز کتسیاس *. 
مرچمارمنبع در ابن قول متفقند که کمپوجیه هنگام لشکر کشی‌بمصر» بطورینهانی 
بر ادر خو ش برد یه را بقتل‌رساند ۳ بیم‌داشت که وی مقام‌ساطنت را عبت اکمان: 
بگفتة هرودوت بردده درسفرمصر هم راه کمیوجید‌بوده ولی‌از | نسا بیارس‌باز ۳ دانده 
شد و فرمان شاه بدست شخصی‌پی کسایس نام بقتل وت 

ولی چون این قتل پنهانی انجام گرفته بود شخصی بدروغ خویشتن را بردبه 
نامد . گنه هرودوت این‌کار را دو برادر که هردو مخ مودند سازمان دادئد : مکی 
از آن‌دو که شبیه بردیه وهمنام اوبود" خود را بنام آن شاهزاده پارسی‌معرفی کردو 
آن‌دیگر ی که - بگفتهُهرودوت « پاتیزدیتس تطانه۴۵۱:0 1 داشت درواقم الهام 
دهنده وبائی اصلی توطئه بود . اما کتیبهٌ بپیستون فقط از بك کنُوماتای مغ باد 
می کند که تروگ پومپه ( دینون ؟ ) نیز ازوجود اواطلاع دارد و « گومتا » - یش 
می‌خواند" . طبق کتیبهُ بپیستون بردیهٌ دروغین « در دژ پی‌شیا | وواد - بر کوه 
آراکادرش» ظاهرشد . از این کوه واین در در ۳ مذابع نامی برده نشده است ؛ 
ولی ممکن است که درسرزمین ماد قرارداشته . کئوماتا نیز در پابان ابام حکومت 
خوش‌درماد اقامت داشته است و- ااگر سخنان کزنفون ( کسنفونت) اعتماد کنیم- 
بردیه نیز در زمان حیات خویبش‌ساتراپ | نجا بو و فا وه تون | مد 
است که کنوماتا یارس (برسید) را شورانید نه ماد را . 

بردیهُ دروغین بآسانی‌موفق شد و مردم تمام نواحی امیراطوری وسیع وی دا 
بشاهی‌شناختند ومطیع وی گشتند و درماه ژوبه ۵۲۲ حا کم دالامعارضو بدون شر دك 
امپر اطوری بود . تک هرودوت (111, ۱ ) وی بتمام اىالات ونواحی يك‌ها کسیل 
داشت و جلوی خوش را سَخت سلطنت اعلام داشت ( وظاهرا اصلاحات کونا گونی 
را که بعمل | ورده بود وبعد از آن سخن خو اهیم گفت ثیز بوسبله اشان اعالام‌داشت). 





ات سس 


۳ فصل هنتم ۲ 
هه ی و ۱ را ار ۳ 
| زیدمله ۹ نءر توش تا وردنت و کمبوجید در ۱ ن‌ رء‌ان خود در معصر بود ِ 
۳ جد که 22 ‌ ! 

(1 , ۳ ۹ ۰ ۱ 

سیت اینکد کنوماتا جنین باساتي‌تمام افو ام «علیع داز و خود بارسیان : راقانع 
کرد کد بأو بیدو ند ند واز کمیوحبه فعلع علاقد ان حجد دو د ۰ ؛ مسلما بدنامی فر؛ ور ند 
مستبدو ببخرد کورشء نا کامیمای نظامی اودر اتیه پی! حیشد)در اینمورددخیل‌بوده است 


۳ / بل ۴ ب 
واشکد بعادت پارسیان نیروهای اصلی جنکی 3۶ رای 


گ ی کشوه د شک که م دادشاه و دداند یه که ۳ ۳ ۵ 


7 ۳ ۰ * د. 
ر در ور در ی !۰ ب ۳ وه . ها ‌‌ مت 


ت‌ 


2 رم ِ 
اسمحال علت ت اصلی راناید بحا مدای کش کید 3 دموهر تا 0 تا کن اه اطوری 


چبزی و عده داده بود که درعمد ی دور ۳ ی و کموحد حال دود تعیب اشان 
شود 6 و آیره ن <ود ببدردگی مردم را هواخواه حکومت جد ند ری ساجت 2 و 
پستون کته ین دوز است ؟-4 تمام آزادگان تایه کمومانا شدند ۰ ظ ۳ مر دم 
سلحشور عاصی‌شدند وهم دارس وهم ماد وهم 0 از یو جد جد او بدت 
او افتاد ؟ ۵4۵ ,۷۵ نگ [ه ] مه بوندای خبنزدطحیل قففط قتفداه مون‌تصفط فطفط مق 
۰( 0۳1۷6۷۵ منصنم اب , 208 قاتا , 28۲90 

اما برعکس , همان آزادکان وان شورشا نی را 3 بعد‌ها عام طءان 
برافراشتند باری نتمودند . مثلا - چنانکه بعد خواهیم دید - فقط دستهٌ ممینی از 


۱ مردم سلحشور ماد ؟ عطو باومر1(۵:ب ۵ 8 16212 از ۱ ۳7 ی کر‌دند ۰ 


دس حمادت 


باد ۱ 


رورقمش :مد 
ی مردم را از کنوماتا سبب چه بود ؟ این نخته را باید 
دآورشوم ؛ درمنان ایالاتی" که کم و بیش بالاختار و داوطلانه تایم وی گشته 
بودند . سرزمینم‌ائی وحود داشت که از لحاظ اقتصادی وفز هنگ ی متَه‌اوت بوده همچ 
رابطةُ اقتصادئی‌با یکد یک نداشتند . ظاهرا سبب اتفاق‌کلمة |یشان‌همان علافه‌ای‌بود 
که باصلاحات وسیع پیشنهادی کوماتا داشتد 











مت کرد تخر 


13 ناماد 








اسضنحت: ۳ 





مان ما دربار# جنبهٌ اجتماعی کودتای کُوماتا ظاهراً اطلاعات ضد و نقیضی 
می‌دهند . هرودوت ( 11, ٩۷‏ ) می گوید ز مع ... پآسود گی در مدت هفت ماهی - 
که تا یابان هشت سال ساطنت کمبوجیه باقی مانده بود - سلطنت کرد . و در این 
مدت‌کارهای نباث فراوان برای تمام اتباع خویش انجام داد » بطوری که وقتیکشته 
شه هه تون شا دریغ خوردند - باستثنای خود بارسیان . 
مغ برای تمام اقوام قلمرو پادشاهی خویش امریه‌ای فرستاد که از خدمت 
نظام (وه‌زهاهعاه قزهآهاه ) ومالبات (وهمطج ( سه ساله معاف مي باشند . ادن امر ده را 
بمحض جلوس برتخت شاهی صادر کرد ولی‌درماه هشتم از آن اطلاع بافتند .» 
ازنوشته‌های کتسیای و ژوستن چیزی در موضوع مورد علاقة ما نمی‌توان 
بت آورد . اما کتیبٌ بپیستون چنین میگوید : « چون کمبوجیه عازم مصر شد , 
آ نگاه امردم- سلحشور؟ دشمن گشت و آنگاه 
درو ع در کشورها , هم در پارس و هم در ماد و 
کید کفوزها فراوان گشت 9 مردی 
بود » مغ پنام کئوماتا . او از پی‌شیاا ووادا بر 
کوه آراکادرش قیام کرد . روز چپاردهم ماه 
وبخن‌بود که اوعصیان کرد. به‌مردم- سلحشور 
بدروغ چنین گفت :۰« من بردیه هستم که یس 
کر و فد اهر کم اس :۱ هه 
« مردم - سلحشور » عاصی شدند و پاری وماد ودیگر کشور از کمبوجیه جدا شد و 
بدست او افتاد . او حکومت را بسدست آورد . نهم ماه گرهید بود که حکومت را 





۳-کنوماتا -گرته‌از دوی نقش برجستهُ بهیستون 


بدس تگرفت . آ شاف تیوه نحو از خوش مرد ...» 
«حکومت یکه کنوماتای مغ از کسوجه غصب کرد از زمان کپن به خاندان 


ِ 27-0 





1 آنگاه کنوماتای مغ هم باری و هم ماد و هم دیگ رکشورها 2 
۳ ۳ کرفت . او بمیل‌خود عمل کرد وپادشاه شد یکنفرهم نود - نهیارسی ونه 
ِ خاندان ما ( 2:۵«طه) «ه«قصطه ) که حکومت را ازدست این گنُوماتای 
ساحشور از اوسخت بیمناك بودند. او ممکن بود بسیاری 


مادی ند از 
مع رون آورد مردم 
از کسانی را که بردبة‌ییشین را می‌شناختند تابود کند. او ممکن بود مردم‌را بکشد: 
د که چرا مرا شناختند که درد ده سس کورشم ی ‌ بعف رح فتل. همان بدست 
دار موش وهفت تن هواخواه او | مده اشگ / 

قدرتی که ازخاندان ما غعب‌شده بود من‌بازیس گرفتم وبجای خودش گذاشتم 
ومعبدهائیرا که کئوماتا خراب کرده‌بود مانشد پیش ساختم . من مرتعها )٩(‏ واموال 
‌ منقول) و کار کنان خانگی ) آدمپای خاأنه ( را رف مردم تن سلحشور باز گرداندم و 

سم 4 مم ۲ ۲ ۱ 
) بخصوص ) ده حماعتهای ( عقیر ی دهدده‌ها ‏ | نحه را که گنُوماتای مع گرفته 
نود باز گرداندم ۰ مردم بت ساحشور و درحای خودشان نشاندم ۰ دریارس‌وماد ودیگر 
ن ۳9 سم 

کشورها , همچجنانکه پنشتر( بود ) من | نحه را گرفته شده دود باز گرداندم و 
را باراده اهورامزدا انجام دادم: من‌تا خاندان خودمان را ( ممعقصطه دزد و( ز۷ ( 
درمقام خودش‌نمادم ۳ دردم . نی 9 باراده اهورامزدا دنج دردم ۳۳ مانند دسشمن 6 آن 
زمان که کنوماتای همع (قدرت) را ازخاندان ماد نگرفته بود باشد» 1 

بماب این از کفتة هرودوت مان مر | وف کف همع سباست مود وصع غازه 
عردم را تعقیب میکرد . اقا کتیبهٌ پیستون میگوید که او مردم را از برخی‌حقوق 


ما ۰ ۴ ۳ ج 5 ۲ ‌ِ ۰ 

ی ۶3دره محروم نمود وخلق از وی بیمناك بود . ولی در واقع ونفس‌الامر این دو 
خبررا نمی‌توان بالکل متناقض بکدیگر شمرد . کتيبة بهیستون بامر کسی نوشته 
شید 


و ته فا 4 
۳ که ددست <ودش کنوماتا را کشت وب‌الطبع در باره وجود دشمتی میان 
موماتا ومردم‌غلو کرده‌است وعن‌فصدآن طبقه‌ای از اجتماع را که براثر اصلاحات 








6۲ 5 تار بخ ماه 
میت ی و را ۶ 


٩ 1‏ نج اب ب 8 
وی زیان دیده بود جزو مردم - بمععی وعیج کلمه - اورده است و ادن شيوة کین 





مخالفان پیشرفت است . معیذا کتیبا بیستون واجد اهمیّت است زیر بررنامة منفی 
و باصطلاح تخرسی کنوهاتا را مکشوف می‌سازد . هرودوت برروی هم ضمن داستان 
آن مم بر نامه مثبت او را با نظر بیطرفانهتری بیان می کند . ولی او هم از ارزش 
آن مکاهد : مثلا" میگوبد که پارسیان ناراضی بودند . معپذا پس ازمر ی کنوماتا 
ك بردية دروغن تازه ظهور کردوظاه را کوشید شیوه ومشی گنوماتا را تعقیب کند. 
و این بردیهٌ دروغین در خود پارس علم طغیان برافراشت." و بخشی از ابالات شرقی 
امیر‌اطوری تابع وی شدثد . دنا بر آدن‌در بارس‌هم عده‌ای طر فد ار تعقب سباست بردبهٌ 
دروعی بو ِِ صحت تذ 1 یت که میگوید 0 آسیا بخاطر کنوماتا 
دریغ خوردند» - ازاینجا معلوم است که گنوماتابآسانی همه سا کنان اعپر اطوری‌را 
طرفدار خوش ساخت ؛ ولی داربوش - بمحض اینکه کئوماتا را برانداخت - با 
مقاومت سخت تقر سأهمهٌابالات کشور که باحکومت اومخالفت مسکردند مو اجه‌شد . 
دو تن از دانشمندان وروی - | کادمیسین «و .و . استرووه » و < و 1 
شوردن ۳ معتقدند که گنوماتای مخ ره بزز کان و دار موش به عامه آزاد گان بارسی 
مکی ومستظیر بوده وداربوش فقط بعدها ساست‌بزر گان راتعقیب کرد .۱ کادمیسین 
دو .و. استرووه» برای اثبات عقبدة خود چنن استدلال مسکند : کنُومانا که مخ 
بعنی‌کاهن - بود می‌با دست طرفداربزر گان باشد واقداماتی کد وی‌برای بهنود وضع 
عامَهُ خلق بعمل ورد از روی عوام فر می‌بود . « و ۳ ۰ تیوردن ؟ نیز «نقریب همین 
نظررادارد واصطلاح «مانیا» ونعقع را ( کتیبهٌ بپیستون 8 ۱6. به صفحذ ۲۲۸-۲۷۲۹ 
وصفحاتبعد از آن وهمحنین 2*۳ وبعد ازآن رجوع شود) بمعنی «اهل خانه» یعنی 
نزدیکان» و« کسان» درك کرده درادن‌طر بق‌دور تر منرود: وی معتةد است که کنو ماتا 


نان و کودکان آ زاد گان را ازاشان می گرفت ودر کارهای اقتصادی‌ساطنتی جو دش 





فصل هفتم 2:۳۷ 
ی ۳ ۱۴ مت 2 2 حست ات مر 2 
بکار وا میداش ت ! لازم بد تذ گر ثیست که این فرض با روابت هرودوت ( وبطورغیر 


مستقیم با روات کته بیستون ) در بارد وجید د فوق‌العادء حکومت کنوماتا تناقض 


فاحش دارد . 

ی تراظار عقیده کردیم (بد صفحهٌ ۱۱: وبعداز آن رجوع شود) که‌اصطلاح 
کار 130۵ با *مردم ساحعور» ظاهرا مي‌تواند همه قشرهایاجتماعی آ زاد گان رادر 
بر گیرد 


۷ 
5 معاوم شود که کنوماتا چه گر فك واز که گرفت 


, فد دن‌سیت تباید بهتجز به وتحلمل عمق‌تر ند 5 کسید بیستون پردازیم 


۳ « کئوماتای مح معد‌ها راخ راب کرد» در میس ن دارسی باستانی ب معمی 
«ادان - 8۷90880 - راسب فعدان مدا * دی اس وان دققا هن نمود. دز بان 
عملاهی - «سبان ناپ . با . نا» 2028028ه- نمعئی « معند خدابان» است و بزبان 
| کدی« سا ته ۳ | بالانی 12 52 ۲81۱۵16 ( تحت للفظی: خانه‌های جرد ابان») مسماشد. 
هر دو اصطلاح اوه جن شوردهت اسعمال فقوت که که ارات 
«سمان ۵0اه ممکن ات مکان مقدسی بی‌سقف در هوای ۳ مر ما فان 

فا کادمیسین « و. و. استرووه» - کهکاهنان‌علیالرسم‌با بزر کان مرربوطند 
دوحه اتم در مورد کاهنان معا 0 خراب کرد نزصادق میباشد گنشته 
ازاین اگر بگوئي مکه صحیت در سر معاید مذاهت محلی در مىان نو ده مسلم ام 
که مذاهب هر دور بابز رگان خاندانهای محلی مر بوط دو ده‌ا ند . ام نظر ما اتشیش 
که مسلما کتوماتای مع معاأید خدایان قد دم , محلی ۳ ات و 

البته این کفته ما ي‌شك » با نظر « رایج ( که مأخن آن هرتل و هرتسفاد 
میباشد)" که مغان را نما رک قدیمی«ادبان طیعی» که با تعالیم زر تشت 
دشمتی می‌ورز بدند - میداند , متغایر است . »عپذا چنانکه بشة مکی مفدن ( به صفحد 
ار مهو )تماق را مات سل تشت بدانیم 


0۳۸ تاریخ ماد 








دلابل‌کافی دردست نداریم . از گفته‌های‌هرودوت چنین‌برمیآ ید که درمیان پارسیان 
زمان او مذهب مغان روزبروز پیشتررواج می‌بافته‌است . وبا اينکه معتقدات مذهبی 
خود پارسیان باتعالیم مغان تفاوت بسیار داشته و پارسیان دربعضی موارد بطورپنهانی 
از تعالیم اخبر پیروی می کردند - با اینحال ازدو گروه مراسم وتشر بفات مذهبی- 
که هرودوت به مغان‌وپارسیان نسبت میدهد - گروه‌اول بعنی آ نچه مربوط به‌مغان 
بوده بقو ائن ی عهد شا خر سار وا بوده است . بدشواری مبتوان 
گفته هرتل را قبول کرد که اين مشابهت یجان است که بعدها مغان در تعالیم 
زرتشت دست برده مطالمی راجعل کرده‌اند . وا گرمانند تمام نوسند گان عهد عتیق 
بگوئیم که مغان مبلّغ تعالیم زرتشت بوده‌اند طبیعی‌تر وصحیح‌تر خواهد بود . 
میدانیم که اند کی بعد ,در آغاز فرن بنجم ق .م۰ خشابارشا بادشاه جدید 
و( آن) تایه عوفهر کی خوی ارفت. روشاه وان 
۵ بعنی جای خدا بان قدیمی‌محلی بال«دیوان» (هنع0) را خراب ۱ تا 
از کتببهٌ خشابارشا چنین‌برمی | بد که‌سیاست وی‌باساست دار بوش‌اوّل‌بدرش اختلاف 
داشته . «و. و. او ند اوه که محتمل‌است خشابارشاخود را «سنوشانت» 
- یعنی ممنجی (تعالیم زرتشت)ب اعلام نموده بوده و باخودخو یشتن‌را چنن‌می‌شمرده: 
ولی دیدی م که ظاهرا کنوماتا نیزازپیشآهنگان «سئوشیانت» محسوب‌میشده . شاید 
این سیاست خشایارشا حا کی از افزایش نفوذ مغان و رواج تعالیم ایشان در عبد 
سلطنت وی باشد و واقعاً مغان به خشایارشا تزديك بودند و در لشکر کشی وی بد 
بونان‌بسمت‌کاهنان‌وغیب گویان رسمی‌شر کت ند باهمه‌این‌مر اتب - مجموع 
اصطلاحات کتیبه‌های‌هخامنشی ومراسم تدفیناشان (ازروی مدارك باستان‌شناسی) 
وروایات هرودوت دربارء معتقدات ورسوم پارسبان و تشر بفات جشن «مغ کشان؛ که 
درمیان‌پارسیان‌معمول ومتداول بوده - همه گواه بر آن‌است که گرچد دین‌بادشاهان 


وا «ٍ فسل هفتم ۰۹ 





و راب ان) ره و ور 2 نزد دلث دوده ولی با کنن زرتشت کام ٩۸‏ منطیق نموده 
اد اها با تعالیم مغان هم , که ۳ تشون دوران خن دسیاز نزد مك دوده - 
و قق موی 29 مغان در در دارودرممان مردم داشتند - انطباق کامل نداشته 


ات ۱ مجحموع این مراب دما احازه مد هد که مغانل را تماند گان تعالیم رتش 


بدانیم 

البته ما نمی‌توانیم تعالیم زرتشت را - حتّی بصورت بدوی آن - « کیش کار » 
بخوائیم وبطر یق‌اولی‌بآن شکلی که در در بارهای‌ماد وپاری‌پیدا کر ده‌بوده هم‌نمی‌توان 
چذینش نامید. ولی تعالیم مزبور تا حدی آرزوهاو امیال‌توده‌های آ زاد گان رامنعکس 
مینم‌وده(وتمام محقّقان با این نظر موافق میباشند) . بنابراین بالطبع گوماتای مغ 
معابد خدایان قدیمی محلی را که تکیه گاه بزرگان خاندانهای محل بود خراب 
میکرد . 

وتا | کدهسن و دوب آسرووه که ای افدام راغ مق سا لغش عو اند 
کاملا" محق است . ما تباید کئوماتارا کمال مطلوب مردم دوستی بشماریم : وی‌البته 
در مبان عامهُ خلق متحدانی برای خوشتن مبجست ولی ماهت امر ده ان زعان 
- باحتمال - رقابتی بود که میان اصناف مختاف کاهنان وجود داشته وبرسر قدرت 
سیاسی واقتصادی بایکدیگر مبارزه می کردند . 

از جپت دیگر : یز تباید غلو کرد وینداشت که کئُوماتا بپلوانی انقلابی بوده 
وبخاطر | زادی‌ماد مبارژه می کرده است . کودتای گنُوماتا نهحت مردم نبودهءتحولی 
درباری‌بود وخود کنوماتا خویشتن را پارسی وهخامنشی میخوانده وبدین سبب بهیچ 
وجه صحبت از باز گرداندن استقلال پیشین ماد درمبان نبوده - گررچه شادعهٌ مادی 
بودن شاه تازه ( چنانکه: ری سوت ) حسن تاد مردم ماد را 





3 تارستهاه 





طرفداران دار موش کوشیدند امد مردم‌داری را قانم کنند که کنوماتای ی دوز ۳ 
شده گوبا مي خواسته است قدرت را از پارسیان بگیرد و چون خود از سرزمن ماد 
بوده مجدداً حکومت مادیها را برقرار سازد . مفپوم این روایت ازخللال کتیبه‌های 
دار دوش ال ونوشته‌های هرودوت ( 111 ۰ ٩۵‏ و ۱۲۹) ثیز استنباط میگردد » ولی 
درواقع با اشکه کمُوماتا کوشید به عامَةُ آزاد گان-بطو ر عموم - ومادیها بخصوص 
تکیه کند , نه « دمو کرات منش» بود ونه هوا خواه احبای امیراطوری ماد . 
پِ_» ۳ ماتا ماگنه ۷9 ققصمرنجده خفهصخ لمع گزره‌فنطه را ازمردم ساحشور 
گرفت» . در بار#این‌اصطلاحات پیشتر بحث کردم ودیدیم که بهترین ترجمهعبارت 
«مرتعپا (؟) واموال (منقول) و خانگیان (آ دمپای خاند ) و ( بخصوص ) جماعتهای 
دهکده‌ها » است . روایت مربوط به گرفتن این چیزها را , از« مردم - سلحشور 
سای (عصرش باخانهاتش) دهکته‌ها» بایخاباترظر کرفتن غراف فوق‌ تشر 
نمود . السته شین تسنت گد مقصود نو سندة کته بپستون در اسَحا از ( مردم - 
سلحشورست که درجماعتها بودند » ( 4ه۷:020 عوط 1828 ) - دیديم که در کتیبة 
بپستون مفهوم این حمله بخشی‌از آزاد گان‌است که به‌ارتش دائمی وحافل‌در باری 
و و۶ ی‌جلب نشده‌بو دند. ینابر این عملا کار هبی و ث بمی ب«ناومه لفط ۱۵۲۵ 
بطور کلی آ زا کان‌عادی بوده‌اند . ولی نو کان عشتراتن میا که از یراق عقّب 
مانده‌تر «ودند نز بدر بار وارتش وهست اما دارعن راه نداشتند . واین‌خود به محرران 
کتیبهٌ بپستون اجازه داد که بمنظور هتك اعتبار عملیات گئُومانا کروه اخیرالذ کر 
را هم جزگی از «کارهی ویث بتی »قلمداد کنند . زیر که این اصطااحمعنی احتماءی 
وسیاسی مشیصی نداشت ودر واقم يك شیوهٌ بیان بود - گرچه دراین‌موارد بخصوص 
ای فض‌ون سداسی مه ری خافتن:: 


دای اشیک 1 اگر هو ا خواه نظر انحبل که و۱3 داز سمل هم اخد 





سس 
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۳ مس سس ات 





هیشود؟ تماشیم ۲ باید گفت که از دار | مستوان دوع وز فنخ ۰ ایک ان و بادارایانی 
که کنُوماتا می‌توانست چیزی از اشان اخذ کند عبارت بودنداز: جماعت -بصورت 
کلی-ء باافر ادمتمول ۱ حجماعت المته می‌توانست‌صاحب‌دامماومراتع وامو ال‌غرمدعول 
زا مشت» ۳ حماعت دصو رت و کر / ند افر اد ان ( می‌تو انست دار ای «کار کنان 
: ویر ِ 
خای؟» و «اموال خانگی» و با «برد گان خانجی» (مانی ۵ ۵) باشد ِ ۱۹ ما 
۳ 

دا ید از تعسر ۲ ِ_ِ ۳ ورین ممنی‌بر اینکه کویا کنوماتا رئان و کودکان ساحشور ان 
3 را 3 ۳ اشان رابرده ساخمه دراموراقتصادی سلعلنتی دکار واداردصرف 
نظر کنیم : درباره اشکه کوچکتررین احتمال درستی ادن ور ضدد ءحجود ندارد دسشءر 
نوشتیم یرد کان مشتر لك حماعتهای روستائی و داعشیر تی در علم مردم شداسی تا اشنا 
نمسءمد ۲ ولی درحامعه‌ای که قدم در مر حله طفای دذاشته باشد سباز مدرت د دده 
تما زن ْ وتصور مرود اگرچنن 9 1 در باری و جود مد آشمند موفان دوانی 
در این باره اطلاعی دداست. مبدادند 1 و لی حنی ۳9 این برد گان تفت (د حماعتا 
وحود می‌داشند هم - گمان نمی‌رود که دنأم « اهل خانه » ( مانی 80:۷ ( تامیده 
می‌شده‌| ند و بثایراین احتمال اخسر سار ضعیف ات 

ِ ار مرأتب فوق چنین نتیجه میگیر دم که حدوجر مت برسرمراتع ودامپا وبرد گان 
خانهی بزر گان عشیر تی محلی است بت همحنانکه اند کی بالاتر حرف درسر معاید 
زر کان محلی مزبوربوده . روایت کتيبةٌ بهیستون که اخذا نجه مذ کور افتاد « ار 
جماعات (عشیرتی) دهکده‌ها» 
را با ند اشاره 


مب؟ 


(و کو با از * مردم - سلحشور ») صورت می گرفته . 
غی رهستقیمی بدان دانست که اموال مصادره شده نصیب که می‌شده : 
ن است اموالی را که درمةر فلان:ابمان‌جماعت بوده‌تصیب ان هت 296 
این خود از مفهوم وسیاق جمله پیداست . محتملا" دامپا ومراتع مز بور در آغازبه 


حما ۳ ۱ تاد ۰ ۰ 
عسم ۳ دا مل و تمانندکگان اعبان و بزرگان از اىشان کر فته تصاحب کر ده 











۹3 سم ۱ ۱ ۷۷۲ 
دو دند : بیاد آوریم که در ها یاها قعز دی وصعی اشاره سمد و است ۳ 


فنا یز ان بزر گان عشیرتی‌محأی از اصلاحات کنّوماتا زبان: دنهد وعموم افراد 
آزاد جماعات از آن سود بردند . این استنتاح کاملا با کفتهٌ هرودوت مبنی براینکه 
گلوماتا مردمرا ازمالیات سه ساله وخدمت سهاهیگری معاف کرد- واقدامی بعمل 
آورد که بیشتر بحال آزاد گان عادی نافع باشد - موافق است . 

همه اقدامات کئوماتا مرربوط به «مردم - ساحشوری» بود که در «خانه‌ها» و 
جماعتها میز بستند : هم آ نانکه ازاصلاحات کُوماتا زبان دیدند وهم کسانیکه‌از آن 
سود بردند درشمار این دسته بودند . گمان میرود که کئوماتا به بزر گان درباری و 
سران کلان لشکری دست نزد زیرا که : اولا اینان نقطهٌ اتکای سماست مر کزبت 
کشوربودند و کئوماتا کمتر از کیا کسار و کو رش بمر کزبت نیازمند نبود و ثانیاً 
بسیار نیرومند بودند وبا وضعی که کُوماتا داشته تحربك ایشان خطرناك می‌بود . 

مدا انشتکه دهمو‌همدء کنومانا بقق سعی ارت کان (ویختوض خر کان 
ع ت خروم تا مت شده است زرا که مپمتر دن طرفداران دار یوش از بزر گان 
توذماکک . 

کنوماتا که بايك کودتای درباری بقدرت رسیده بوده بر اثر کودتای درباری 
دیدری نابودشد . وبروات هرودوت بکی‌اززنان حرماو-حرمی کد از کمبوجهه‌باو 
رسیده‌بود - راز اورا پیش پدر خویش اوتان که بکی‌از بزرگان پارس‌بود فاش کرد. 
داربوش که شاهزاده‌ای بود ازشاخه 39 خاندان هخامنشان باتفاق شش نفر از 
شریکان توطدّه که در شمار بزر گان پاری بودند پنپان وارد منزل او در دژسیکیا 
| واوائیش - از ناحیهُ نیسای ( به آشوری : ثیشای , فیششا ) ماد شد ودر دهم ماه باب 
گابادیش ( ۲۹ سیتامیر سال ۲۷ ق ۰م۰) اورا کشت . 


بروایت هرودوت,چندتن‌ازهواداران دار بوش‌بس ازفتل گومانايشنماد کر دند 


ت //۸۳/۳ ۳.۳۳ ۲ مه ااآاأآح ۰۳۲۳ 


کت حکومت‌خاندانم‌ای‌متنفذ با او لکاوشن وا حتی‌حکومت 
0 اسی‌ابجاد شود. هر ودوت درضمن بیان‌مطلب تنهاباینکه اززبان‌هر يك‌از 
کسان داستان خو دش نطقی‌درمدح سازمان ورزیم دولتی‌معینی بنو یسد | کتفا نمیکند 
این سیوة ادبی معمول مورخان باستان بوده است که عقاید خویش را از زبان رجال 
تفش فان کنند . این نکته جالب است که هرودوت در جای دیگر » بمنأسبتی 
اصرار می‌ورزد که این بخش و وی صحیح است و اقسوس می‌خورد که بوتانیان 
سخن اورا ناورئمی کنتّد. ولی‌و افعا دراین روات قرع چیزغیرمحتمای وجودندارد . 
درآ غازحامعةٌ طقاتی‌هرمقامی که بشیوه دسته جمعی‌اداره مبی‌شده واز بقابای سازمان 
عشیرتی‌بوده ( نه‌تنها شورای شیوخ » بلکه مجلس خلق جامعد بدوی هم ) "تحت‌نقون 
بزر گان عشیرتی و أقع م ی گشته . و بدیپی است اعضای آن می کوشدند شش کار 
بوجود آورند تا قدرت سلطنت را ( که در آن زمان برحسب شرورت تاریخی میل 
داشت بقشرهای وسیعتر بنده داران تکبه کند ) محدود کنند . اما در این گرودار 
رزم سلطنت روز شد . 
۳ - قیام فرودتیش و دیگر قیامپائ ی که علیه هخامنشیان وقوع یافت 

داربوش پس از نکه کنُوماتا را کشت وحکومت را دریارس وماد بدست گرفت 
خبریافت که عیلام ( درآ نجا شخصی بنام آشین قیام کرده بود ) و بابل ( در آنجا 
نی‌درن‌توبل عاصی‌شده خود را پسر تابونید آ خرن بادشاه بابل خوانده بود ) از 
قلمرو او جداشده علم استقالال افراشته‌اند . این هنوز آغاز قیام عمومی‌نبود . بلکه 
بالات ونوا حی بسیاربا رونقی که ازلحاظ اقتصادی هیچگونه علاقه وارتباطی‌با پاری 
نداشتند ازآن جدا گشته بودند ورین خود برای‌امیراطوری هخامنشی موردی‌عادی 
شمرده می‌شده . قیام عمومی‌اند کی دیرتردر پابان ماء توامیر - و آغاز دسامیر سال 
۲ ق .م - هنگام که 


داریوش سر کرم جنگ در بایل بود شروع شد . و در واقع 





0۳۶ نار یخ ماه 





مس سس تس سس تا سرب 


يك قبام نبو ده . بلکه در آن و احد چپارقيام درنقاط مختلف صورت گرفت . 

شخصی‌مادی نام فرورتیش ) فرائورت) کد خودرا خشر بای دوم از خاندان 
کا کسارمی‌خواند توواش بک ارقورشیا قر ارداشت ما نان مادوپارت و هیر کانره 
نزباو پیوستند . ظاهرا مردم ارمنستان - که شاید پیشتردست بشورش‌زده بودند نیز 
وی را داری می کردند . 

وزرا فام دوم پارستیبناپهیدته"قرارداش که خودرا -مانند کئوماتا - 
بردیه بسر کورش می‌خواند کته ار بخش مپمی ازیاری ( بخش شرقی آن ؟) ‏ 
ابالات شرقی- بعنی « ساتتا گیدبه » با « آراخوسیا * ( ساترآپ‌نشین هفتم » 
هرودوت . این بخش جزوقلمرو پادشاهی کیا کسار نبود و کورش آن را تسخیر کرده 
بود . وچون االی آن سدن عهد کنا کسار بای‌نشد_ نبودند بذ وهیزداته ملحق شدند 
نه به فرورتش ۳ ۳ و دنوستند . 

دراین که هدف هردو قیام احیای نظامات زمان بردبهٌ دروغن ( نظاماتی که 
داربوش ملغی کرده‌بود)بوده شکی نست . ولی ممکن است که قیام کنندگان از آن 
حدود هم تجاوز کرده‌بودند زیرا که هر دو شورش صورت‌نهضت خلق‌در | مده‌بود . در 
کتیبهٌ بپیستون داریوش‌اول گفته شده است که «مردم - سلحشور ماد که درجماعتا 
بودنذ ۲ پیرو فرورتيش گشتند . چنانکه پیشتر گفتیم این همان بخشی‌ازاهالی کشور 
دود که اصلاحات کنُوماتا عستفتما مدان مر بوط بوده . شایدتا حدی بزر کان ۳ 
محلی‌را نیز بتوان مشمول مفهوم این کلمه دانست ولی بطور کلیاصطلاح مزبورمعزف 
تودهٌ اعضای جماعات است . شهی‌نیست که افرادآ زاد عادی ماد نیزدرعصان همعنان 
فرورتیش بودند . برروی هسم جنبهٌ عمومی و ملی قیام علیه داریوش ؛ مورد تردید 


۸۰۳۲ 
نمی‌توآند باشد مکرد ۲ 





(۱) ۵20۵۱8 بطه۹۷7 
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مسلماً قام سوم که در مرغیانا (بخشی ازابالات با کتریا) برهبری شخصی‌بنام 
فرادا""صورت گرفت نیزهمگانی‌بود . شاید قیام دوم عیلام وپاری غربی( که اززمان 
قدیم با آن مربوط بوده ) برهبری مرتیا - که خود را هومپانیکاش چم‌ارم ( اومانیش) 
پادشاه عبلام می‌خو اند جنبةً دیگری داشتد است . این قیام بسرعت بوسیلهُ قوای 
محلی‌سر کوب شد . 

ظاهراً ارمنستان قبل‌از جلوس داربوش اول بتخت ساطنت درحال‌شورش بوده 
است . کنسه بهستون سوریه - آشورومصر وسکایان را هم جزو ممالك و اقوامی 
برمی‌شمارد که دریابان سال ۵۲۲ ق ۰ م . علم عصیان برافراشته بودند . 

بنظرمی‌رسد که شورش سوریه ( آشور ) با قیام ارمنستان مر بوط بوده است. 
اما قیامپای مصر وسکایان - دروأقع تجزیه نواحمی‌شمرده می‌شد که درمرزهای دور 
دست کشورواقع بوده» آژلحاظ اقتصادی مستقل بودند ومی‌توانیم | نان‌را در این شمار 
نياور . | گرازموضوع متنازع‌فیه خصوصیات وجربان قیام ارمنستان هم صرف نظر 
کنیم - سه نپشت جدی باقی می‌ماند ودرمر کزتوحه ما فرار کنو رب له نهضتی 
که داریوش ازدسامبرسال ۵۲۲ ق .م. باآ نها 
مواجچه‌شداین‌سه نپضتر افرورتش و وهیزداته 
و فرادا رهبری میکردند . 

دادرشیش پارسی » سانراپ با کتریا » 
مستقا جنگ علیه فرادا رارهبری می کرد . 
دی مرغیانیان را هم از اغاز دسامبرسال ۵۲۲ 
ف.م منهزم ساخت و کشتار خونیتی کرد" 


ولی پارسان مدت مدیدی گم خود 


فرادا موفق نشدند ۸6- فرودتیش . گرته از دوی‌لقش 
۱ بر جسته‌بهیستون 











نار بخ ماه 


و موانا؛ مناخ ات ابالت‌هفتم» نعز تا کوشیا مسمقالا علبه طر فداران وهزداته 


) ند دروعن ) و ارد دیکار شد : و سیت ق از دسامر ۳ قور ده بطولانجامد ۲ 
<ه ۳ 


در ۷۱ فورده سال ۵۲۱ ق. م . و بوانا ی کی سرداری که از طرف وهیزداته 


کسل گشته بود موفق شد . ولی خود وهیزدانه تا ماه ژوبه در پارس ( پرسید ) 
پابداری کرد . 

چنانکه گفتیم در دسامبرسال 6۲۲ ق . م . داربوش دربا بل‌بود . و از آنجا دو 
را نمود : بکی‌را که دادرشش ارمنی‌فرمانده آن بود علیه ارمنستان فرستاد 
ومأمور کردتا سپاه واخومیسا را که پیشتردر بین‌النر بن شمالی‌علید لشکر بان ارمنی 
گنه ود باری کند . قذاب اف را برماندهی نردیکتر ین رفسق خود ویدارنا 
بجنگ فرورتش اعزام کرد . تا ژمانیکه ماد سر کوب و مطیع نشد واخومیسا و 
دادرشش- بااینکه چندباربا ارمنبان ببکار کردند- ازعهدها شان بر نیامدند: ممکن 
است ارمنیان با فرورتیش که درجناح ایشان سر گرم عملیات بود تماس داشتند . 

اقا راجم به وبدارتا ... وی در ۱۲ ژانویه سال ۵۲٩‏ ق.م. با یکی از 
سرداران فرورتیش درمرزجنوبغربی‌ماد پیکار کرد ولی موفقیتی کسب ننمود و در 
کامپاندا ( تقریباً همان ابالات پیشن‌بیت هامبان - ای‌پی) منتظررسیدن داریوش 
وثبروهای عمدءٌ وی شد . 

فرورتیش ناچار دردوجبه ی : در آن زمان که در مفرب .نا گزیبر 
۱ در مقابل ویدارنا وبعد تیروهای عمدهٌ داریوش ) از خود دفاع می کرد , از سمت 
مشرق هیستاسپ ( و بهتاسیا) پدرداربوش که ساتراپ بارت بود علیه اودست باقدام 
زد . وبا اینکه - بفته کتيبة بهیستون - بخش اعظم «مردم - سلحشور > در پارت و 
هیر کانیه آزفرورتیش پشتیبانیمی کرد » با اینحال وبشتاسپ بکومك قسمتی از سپاه 


خویش در ماری سال ۵۲۱ ق .م . با شورشیان حرب کرد و کماکان با موفقیت در 





۱۳ فصل هفتم ۳۷ 
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رارت با بداری نمود . 
۱ دار نوش از کار اطقای شورش بابل فارغ شد ورو سوی ماد آورد 
ودرععن حال بخشی از ارتش خوش را- مر ثب‌ازپارسیان ومادیپائی که بوی‌وفادار 
مانده بودند - بفرماندهی ارت وردبه علبه وهیزداته کسیل داشت . قوای عمدءٌ 
داربوش در ۷ مه ( ۲٩‏ ماه آدوکانیش ) با ثیروهای عمده فرورتیش د رکوندور و( ۴ 
در خاك ماد - تلاقی کردند . فرورتیش شکست خورد وبا عده سوار به تاحيه 
رعه (ری ) - اقصی مرز شرقی کشور خویش - گر بخت و ظاهرا بکومك بارتپا و 
هرکانبان امیدوار بود . در ژوئن سال ۵۲۱ ق ۰م . داریوش هنوز موفق به خاموش 
کردن عصبان ماد نشده بود , زیرا که در ۱۲ و ۲۱ ژوئن که واخومیسا ودادرشش 
ارمنی با ارمنیان پیکار کردند » ماد هنوز بدست داربوش نیفتاده بود و با بهر تقدیر 
وی قادر نبود ازآ نجا لشکریانی برای تقویت سرداران خویش اعزام دارد . ولی در 
اواخرماه ژوئن دسته‌ای ازجنگاوران که داریوش‌به رغه (ری) فرستاده بود - موفق 
بدستگیری فرورتش شد . داردوش فرمودتا ازرغه عده‌ای بکومك و بشتاسب بروند 
و در نبرد پاتیگربان - در خالك پارت » روز ۱۷ ژوئیه سال ۵۲۱ ق .م۰ آخرین 
هواداران فرورتش مغلوب شوم کید فغارن ان زمان ارت وروی نز فنام 
وهیزداته را در پاری (پررسید) سر کوب کرد . بنابراین فرورتیش بیش ازهفت ماه 
بیشتر از کنومات مقاومت کرد ومدتی مدید از قلمرو پادشاهی خویش در برابر 
لشکریان داریوش دفاع کرد وفقط در نتیجهٌ برتری خرد کنندة نیروهای حر یفان 
مغلوب کشت . 

داریوش در کتيبة هستون در بارة سرنوشت فرورتش چنین می گوید : 
"فرورتیش را دستگیر کردند وتزد من آوردند . من‌بینی و گوشها وزبان او رابریدم 
ی و ۱ 


۱ ی( 








نها نس را در آوردم . اورا بز تجیر دردر پارمن‌نگاه داشتند وهمد مردم - ساحشور 
1 آنگاه فرمان‌دادم او رادرا کباتانابر نیزه نشاتند ومردانی‌را که نخستین 
هواخواهان او بودند در | کباتانا درون دژ بدار | و بختم.» رفتار هخامنشیان‌با کسانی 
که خود را فرمانفرمای سفق اعارم. کنند چشسی ی 

ممپذا شورش ماد باینجاپامان نیافت . قبیلهُ سا گارتیان‌مطیع نشد ود آنجا 
شخصی بنام چیتر ان‌تخمه خوشتن رایادشاه اعللام کرد و گفت کداز خاندان کبا کسار 
مسباشد . داریوش برای اطفای این شورش - در سر زمین اصلی ماد عناصر وفاداری 
یافت که ویرا باری کردند وظاهرا ازبزر گان بودند . ولشکریان‌بارسی ومادی وی 
بفرماندهی تپماسیادای مادی بسرعت تمام آخرین جرقذ نرضت فرورتش راخاموش 
کردند وچتران ترا تس رد3 ی شود - برنمزه نشانده سباست 
کر‌دند . 

و واغتشاشات با این هم پابان نیافت . شورشهائی انتجا وا نا بروز 
می‌ کرد . ولی پس از قلع و قمع عاصیان عمده و در درجه اول بعد از اطفای شورش 
فرورنش و وهیزداته » دار وش‌اول می‌توانست امیراطوری هخامنشی را نجات دافته 
بشمرد . 
علّت شکست این شورشپا چه بود ؟ بنظرماعلت عمده فقدان وحدت داخلی و 
خارجی‌بود.ظاهر آو هیزدأته‌وفررورتیش و همچنیند 0 شور شان نه‌همحو ن‌متحدانی که 
درامری‌مشتركهمساز باشندبلکه‌همجون رقبان_هر یك جدا گانه - عمل‌می کردند. 
الیته سبب این وضع تفرقه وانفراد اقتصادی برخی از نواحی که درآن زمان هنوز 
تور کلم در شراب اعصای میت وه اس ار ی هدزای 
پاری وماد عده‌ای کافی هواخواه بیدا کرد . اینان اولا از بزرگان عشبرتی بودند . 


تانبا متر انز کان» عقیاک روا راهان که رش ماه کوو نا توق 
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تیا 0 ولی این کافی نبود #9 نیست که دار یوش توانست بخشی از توده 





7 عادی را نیز - بخصوص در پاری - 


که دهرمه۵ 4 اف اد ِ بطور مستفیم 9 عم 
از در آمدهائی که در نسح ساطه 





۳ سس 7 
اطوری هخامنشی بدست می‌امد س‌می 

آمیر 7 0۳ ۵- چیتران تخمه -کرته از ددری 

وف ۱ نتش برجستةً بهیستون 


بر أی‌فهمو دز ی وسیب‌شکست نضتمای 
خلق در زمان داربوش اوّل بایددانست که در جربان تکامل تاریخی آن زمان چدچیز 
تررقی‌خواهانه بود . 

مسلماً در آن اوضاع وزمانه , تکامل همه جانبهٌ شیوة تواید برده داری (چون 
شدوءٌ رهری کننده ( و سط سطحی و عمقی آن یروا ۳ سخن افزاش عده 
تأسسات افتصادی درده داریه وبسط آن‌شنوه ند بگرانواع تولیدات وهمحنین‌افزاش 2 
مقیای‌تاسیسات برده داری و تشدید تقسیم کار وییجید گی: سشتر‌همکاری و تعاون‌داخلی 
اقتصادیآن تأسسات . .. ایا دز ان اوضاع و سوت ترقسخواهانه بودند . 
شیو؛ُ تولیدات برده داری درآن زمان قوس صمودی را طی می کرد و با سطح تکامل 
نیروهای تولیدی مطابقت داشت . در آن زمان آلات آهنین کار معمول و متداول 
هي کشت وثیروی برد گان بمقدار فراوان در دسترس بود . 
زد گان عشیرتی محلی هم قبیلگان خویش را- چنانکه در دسگر کشورهای 
شرق قدیم متداول بود - بزیر بار قرض کشانده استشمارمی‌نمودند وقبودو ۹ ی 
ثیز مزید بر عوامل فده کته و تا اجه شاطه بر حان‌تمز بور 


ام ۱ 
برابر ترفی وتکاما ل شیوء تولید برده داری ورونق و بسطآن شده بود . ولی 





7 تولید کنند گان خرده‌با و نز در اوضاع واحوال امیراطوری 
این ممحال‌بود منجر با بجاد یكك دمو کر اسی بنده داری ؛ از نوع حامعه آن روزی 
مونان بشود و ها سر یع از نود تولید کومك کند . متکاملتر ین تولیدات 
درده داری در تأسساتی مقدور بود کد نخلابری در رک دونان نداشتند : : بعنی در 
تأسیسات اقتعادی شاهان ومعسدها وسران لش شکرو رتسان اه اداری . این دسته 
از یز ر گان در تقاط مختاف کشور ۱ وعلایق پدرشاهی نداشت که بتواند هم 
قیاگان خویش را از آن جهت در قید نگاهدارد . ولی در عوش از لحاظ بردگان 
مستغنی‌بود ومی‌توانست به‌تولیدات کلان مبتنی براسای برده داری » پردازد . اینان 
ازاحاظ اقتصادی ازدیگران قوبتر بودند ودر طی‌وقایع اخیر بیش‌ازدبگران ازلحاظ 
سیاسی‌سود برده بودند . این دوران » دوران رشدوروتق روابط طبقاتی‌بود ونضنهالی 
نظر جذبشم‌ای بادشده در آنزمان محکوم به شکست بودند . 
ماد براثرقیام فرورتيش هقام رسمی‌خویش - بعنی اولین ابالت امپراطوری را 
( در ردیف بارس ) از دست داد . در کتيبةٌ بپیستون نام آن سرژمین جزو آخرین 
ساتراپ‌نشنهای غربی ذ کر‌شده است . راست است که اند کی بعد یجید نام ماد در 
فپرست اسامی ابالات مقام شاسته ومحترمی احراز کرد . ولی در واقع اند اندك 
بصورت یکی ازساتراب نشینهای عادی هخام‌نشیان در آ مد . نارضائی مردم ماد گاهی 
بعد ازداربوش نیزبشکل شورش وعصیان تجلی‌می‌نمود . مثلا سا کنان آن سامان در 
سال 2*۸ ق. م. قیام کردند" . 
ظاهرأ ازیکجهت سرزمین ماد درامپراطوری هخامنشیان وضع خاصی داشته 
است : وساترایپای‌آن ‌ لااقل گاهی- بارسی‌نبوده نله ازتبا کنان ال ان کفووت 
بعنی مادی بوده‌اند. لا آرباك ساتراپ ماد در زمان اردشیر دوم تناها مایق 
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و و مادی بوده است . 
لشکر بان‌ماد علی‌الرسم‌درتمام لشکر کشیمای هخامنشیان ش ر کت می‌جستند. 
درجنگه ی ابرانبان تااتتان در مار اتون ِ ٩‏ ق .م ۰) ن؟ ی از سرداران ادران 
داتس آمادی بود . و گرم و پسران وی‌فرماندهی سواران خشابارشا 
ان ای تقو عظیم وی سونان - عبده دار بودند . مادیپا باتفاق بارسان و 
سکابان‌معتمدتر دن کار ران‌شمرده می‌شدند ونسو ی‌مساح ناو گان جنگی خشار باشا 
۰ تشکیل مي‌دادند . در در ترموفیل مادیما مودند که در کنارءبلامیان( کسی‌بان 
ویارسان سخت رین نبردها را با دسته لئونیداس بر گزار کردند . جزر لشکر بان 
بو کز بده‌ای که خشابارشا پس از شکست سالامین در بونان در اختبار ماردونی باقی 
گذاشت ( گذشته‌ازچند و احداز بیتر بن‌جنگاو, ان‌پارسی) مادیپاوستامان, با کتر بان 
و هندیان نیز بودند . بدابراین در عمد خشابارشا مادیا در شمار بهتردن سياهیان 
امپراطوری هخامنشی محسوب می‌شدند . محتمل‌است کد هخامنشیان مبی کوشیدند 
تودآ زادکان ماد را در غنایم جنگی شريك کنند و بدین طریق صدثه‌ای بایشان 


بدهند . درعین حال بزرکان ماد نیز کاملا بابزرکان بارس توانس وتو افق داشتند . 
ظاهرا مادیپا مقام نمایانی هم در ارتش اردشیر دوم داشتند . از باك ساتراپ 
ماد که مکی ازسردارانبزرگ اردشیردم بود - درجنگک کونا کس که میان‌اردشیر 
وبرادرش کورش اصغر وقوع بافت ؛ دودوزه بازی کرد : نخست رف کورش رفت و 
بل ۳ سوی شاء باز گشت و ول یلو تارك ۲ سرانحام محبور شد محازات خنده 
آور وتوهین آمیزی را بخاطر رفتار ناهنجار خوش تیان وت 

درپابان‌فرن‌پنجم وقرن‌چپارم‌قبلازمیلاد باسامی مادیپائی که مشاغل نمابانی 
را در امیراطوری هخامنشی‌شاغل که می‌خوریم . ظاهوا بخشی ازبزر گان 
ی و 
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ماد با بز رکان پارس توأم شدند وبخشی را نیز پارسیان بر کنار کردند وجای ایشان 
را گرفتند . اما راجع به عامهُ مردم ماد ۰ . . باید گفت که وجود امیراطوری پارسی 
هخامنذیان برای اشان ارت ی وه ی 1 صدقهُ احتمالی که هخامنشیان 
به مادیپامی‌دادند ودسته‌های مادی‌ارتش خویش رادر غنایم جنگی شر بكث می کردند 
فس فطع شد . زیر | که توسعهُ حدود امیر اطوری متوقف کشت و تعداد لشکر کشا 
بطور کلّی وبویژه لشکر کشیهای توأم با پیروزی تقلیل یافت . 
۳ انقر اضف امپر اطوری هخامنشی و تأسیس دولت ماد آتروپاتن 
از ۱ 
(ابران) و اسکندر یادشاه مقدونی در گرفت منجر به انقراضش سم امپر اطوری 
هخامنشی کشت . سقوط آن علل خارجی وداخلی داشت . عأّت خارجی این بود که 
امپراطوری ایران (پاری) در جنگهائی که با بونان می کرد با جامعةٌ برده داری 
متکاملی رو برو بود : بونان در فاصلهٌ قرنهای هفتم تا چهارم ق .م . ازسطح تولیدات 
برده داری که در شرق قدیم حکمفرما بود پافراتر نهاده و ازلحاظ تکامل اقتصادی 
کشوری پیشرو شمرده می‌شد . گذشته ازاین سازمانهای سیاسی دولتهای بونانی که 
از سازمان اقتصادی‌جامعه منبعث می‌شد - بکنوع وه کرام نردم دازان وبا افل 
اولیگارشی با حکومت خاندانهپای متدفذ بود و این خود افرادان جامعه راترعیب 
می کرد تا گاهانه وبا فعالیت تمام درزند کی اجتماعی ش ر کت کنند وجنگاورانی 
بپتر و آ گاه‌تر و بیدارتر از لشکربان پارسی ( که غالبا هخامنشیان بزور بمیدان 
جنگشان می کشاندند) تاعشت ۱ 
از دیگر سو برخی از ابالات‌امیراطوری پارس (ابران) که از لحاظ اقتصادی 
از دیگر بخشها پیشرفته تر بودند در آن‌زمان بمرحله عالی‌تر ی‌ازتکامل جامعذ برده 


داری تادل شده بودند ‌ مثالا" عکی از نبازمندیهای تواحی اخرالذ کر این بود که 
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ان بو حود ا: ید و در تحت حمات عالبه قدرت بارش فرار 


سازمانهای سیاسی برده دار 
گرد ولی در عن حال واجد خود مختاری باشد ‏ بحدی که اعضای برده‌دار 1 ن سه 
بپتر دن و جه فعالنت افتصادی خو ش را بخصوص در زمننه ه ابحاد تاسیسات متکامل 
کلالی برده داری کسترش دهند وازطرف قدرت پادشاهی مداخلات خودکامانه در کار 
ابشان بعمل نیاید و مانع تراشی نشود . چنین ساز زمانی اتحصارر داشتن تاسسازش 
اقتصادی برده داری بردء نق ومتکامل را از کف سلعلان و نزدیکان او بدر ۳ و 
موحب ب‌مود وضع لااقل بخشی اد ان عادی یت واشان نسزمی‌توانستند 
از خود وازای مات اقتصادی برده داری شوند . 
سازمانی که این احتیاحات جامعة نرده داری را تأمین کند عبارت بودازشهر 
خود مختار برده داران . او هیوعا خرشارتواظز امیر اطوری بارس(ابران) 
وجود داشت (شهرهای پونیه در آسیای صغیر ۰ و صور و اورشليم و سیپپار وبابل و 
اوروك وغیره) ۰ ولی تعداد آ نها زناد نبود ودر طر دق رشد و ۹ خوش دبمو وانع 


که فا اداری شاه ی ادجاد می‌شد در می‌خوردند ِ 


وضع مردم " زادامیر اطوری‌باری (ادران) در ترجه 4 تحمل‌بارسنگین بیغارهای 
ری وغیره ومالیاتها ور باخواری - که بخصوص درنواحی‌قدیمی کشاورزی کشور 
بادشاهی رواج وافر داشت ازفرن ششم تا چهارم قبا ل از مسالاد سخت به بدی گررائید 
و این عوامل نانتر مهمی در تر کس ۳1 داهعی 7 و استعداد کی ارقیدا 
تنزل دادند . در فاصله قرن پنجم و چهارم جن‌گاورتررین قسمتهای ارتش ابران را 
سپاهیان مزدور بونانی تشکیل می‌دادند . 
ری کی این‌عوامل موجب انقراض‌امیر اطوری هخامنشی ؟ شت (2:۱ راضی کد 
از لحاظ سرعت محتمالا" حنی برای خود اتف نیز غر منتظره بود) و قشرهای 


از باه ۳ ۱ 
تهمی از سا کنان آژاد و برده دار امپراطوری پارس (ایران) بآسانی بطرف قدرت 
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بجدید روی آوردئد , فقط بعضی از نواحی دور دست_ که برده داری در آن نقاط 
بسشرفت ژیاد تکرده بود - بسختی در برآبر‌هجوم بیگانگان مقاومت کردند. چون 
سراسر آسیای غر بی‌جزوقلمرودولت اسکندر کشت وبعدازوی نیزبدیگ رکشورهای 
«یوتانی - مقدونی» (ویا بونانی محض) - که بر ویرانةٌ ملك اسکندر پدبدآ مدند 
سو ست ؛ در مرحلةٌ نوین جامعهٌ برده داری ( که یکی از خصوصیات آن رشد وافر 
شپرهای خود مختار برده دار بود و این جریان در این مورد تحت تأثیر مدثیت و 
فرهنگ بونانی وبا هلنیزم قرار داشته) کام نهاد . 
کی اوه اش با انا ایکا از هد سا 
جد‌ید تکامل حامعهٌ برده داری شوند . مکی ازآن ممالكك معدود ماد غر بی بود که 
در آن لحظهٌ خطر رجل تاربخی چون| ترویات در رس آن قرار دا ۳ 
آتروپات درعهد داربوش سوّم ( کودومان) آخرین پادشاه هخامنشی ساتراپ 
ماد بود . نام وی در مثابم موجود در ذیل وقایع سال ۳۳۱ ق ۰م ۰ بسرده می‌شود . 
چون اسکندر آسیای صغیر را اشغال کرد و لشکربان داریوش را در ایسوس منهزم 
ساخت. ‏ وسوربه وفتیقیه وفاسطن ومصر را متصرّف گشت » داربوش سوم لشکری 
عظیم گرد آ ورد وامندواز بود که بماری آن از شرفت انتکنگ: سوی نقاعط شر فی‌تر 
کشورجل و کیری بعمل آورد . ولی قبل از آنکه داربوش از دجله عبور کنداسکندر 
از فرات و دحل هگذشت . روز اوّل ا کتسر سال ۳۳۱ ق .م . در مشرق دجله نزدبكث 
شپرپیشن آشوری آربل - در کنار دهکده گا و کامل‌جنگ سان‌فر من در گرفت . 
در این نبرد آ تروپات فرمانده مادیه‌ابود و کادوسیان, آلبانیان وسکسینان (سا کنان 
شک افحتتا فا ههاه ام سر کردند.یش از آ رن و بات‌فرماندهی 
رها فا دارتوی وی کتفای سوه و وت تست 
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اس تسه تس 
چنانکه میدانیم نمرد دکائو کامل» تسش کامل دار یوش سوم همجر شد . 
ی (ابران) به! کباتانا کر بخت و کوشید تاسهاه‌تازه‌ای کرد ورد ولی | شکار 
هد که بسباری از سائر اپ تشم | وابالات از تحت اطاعت اوخارج فان ۰ در ادن : 
حرت و سك 2 سدوی حنوت رفت و با دل: و عىلام وبارس ی رسید) و اشغال نمود 
و از ۳ از طر ۳ بق بارتا کنا تاجم دسوی خاك ماد را آغاز کرد 1 روش دانست 
کومکی که اتظار داشته ازسوی‌کادوسیان ٌ «اسکیتما» نخواهد رسید واز | کباتان 
بطق شفری کر «خت ولی درمیان رام« سس ان با کثر‌با وی را ازشاهی‌خلع 
کرد و انت ان رد دار دوش کشته شد (۳۳۰ ق .م ( ۰ بارمنون سرداراسکندر بامر 
وی خزرانه داری (ابران) ر که بجنگ آمده دود ده | کاتانا درد و سیس لشکر بان 
نازه رسیده را ازراه سرزمین‌کادوسیان به هیر کانیه هدایت کرد(یعنی‌از کرانة جنوبی 
۱۹ 
در بای‌کاسینان ید خزر) وخود اسکندر 1 ز راهی گد ده بات مممی م‌. یشب بدتبال 
دار دوش رفت. وی طاهر | در رغه(ری) شخصی نام 1 ان دار بوش‌سیاه 
چال افکنده نود (و بدین سنت در نظر 3 معممف شمر ده می‌شد) یذ ساترابی‌ماد 
۰ ۱۷ ت 
منصوب کرد ۲ و ی درماد سفلی‌ودرطرق مو اصللات ان ات کف منت طرقی که‌ار تش 
مزبوررابه بابلودر دای‌متوسط (مدیتراند) مربوط میساخته - حا کم واقعی‌همچنان 
پارمنیون‌بود که دومن سردار مقدو تی (مفدازابکتدر) محسوت می‌شده ۰ ماموردت 
وی تامین | رامش‌پشت جبهه بود . بس‌از چندی توطنه‌ای قرع تشر اسکندرصورت 
کرفت وفیلوت سیر بارمغیون در آن ۳ ی اشتک هش فلوت را اعدام کرد 
ومجیور شد فرمان قتل پارمندون را دز اور دنه هدفه وی در ماد به سد تن‌از 
سران لشکر بنام کلا ندر و مد رس.مالك حول کرو نزن . در بارة انتصاب | ترو یات بك 
ساترایی ماد در آن زمان صحسی ور مان تمو د . 
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تاو بنظی مي‌رسد که آتروپات بحضور اسکندرنيامد ۰ کرچه‌ظاهرا از 
دار یوش نیزپشتیبانی‌نمی کرد ودایلاین گفته آن است که شهر | کباتانا ازخود دفاع 








نکرد و کادوسیان که متحدان آ ترویات بودند از کومك به داریوش‌سرباززدند . ولی 
ان شتا رات اک فشتا با عروه فسات وی فش که اسکتفوم گام 
لش شین بآ دا اند وی با از کار بر کنار کرد و اترویات ر ۳ میت 
ساتراپ ماد ءنسوب ود ( - ۳۷۸ ق ۰ م ۰) وبدین‌طر یق - ظاهرا - وضعی را که 
درواقع حکمفغرهابود تثبیت نموده قانونی ساخت . باحتمال فوی آتروپات باسکندر 
اطمینان داد که بیش‌از | کسادات وفادار وخدمتگزار است . ودرواقع شاید در آغاز 
مابل‌بود با اسکندرمبارزه کند ولی‌درآن زمان قادر نبود وبرای انجام آرژوی‌خویش 
ده نبروداشت ونه مقدورات ومقتضیات فراهم بود . 
آترویات باین | کثفا نکرده وتمابل‌همکاری‌خویش‌را با اسکندر بنحو دیگری 
به وت زسائید وشخصی نام بار با کس" رکه لغب‌بادفاه بارس وماد وا برخوشتن 
و 1 این واقعه در سال ۳۲6 ق. م. وقوع یافت . اسکندر یمد 
ازلشکر کشی‌هندوستان بهاری باز کشته بود وسر کرم قلعم قمع ومجازات سرداران 
فضاکز آقرای و امه نو و ان رن دستا اف را وه ور ماد فمال ها فاد 
دودند - درعداد ان اعدام کرد : کیان و و وان از ا ترویات ر اضی‌بود 
ووی را مدت زمانی‌تزدخود نگاهداشت " .۲ تروپات یکی‌ازارکان دولت امپراطوری 
هخامنشان بودکه نا بتمایل اسکندر بپتگام جشنها و تشریفات شوش با نخستین 
مقدو نان عود خو بشاوندی: م:عقد ۳ آترویات در ِِ« 2و و بشاو ند نز 
دوراندشی عجیبی ازخودنشان‌داد ودختر خودرا به بر ۳ فد که ای کار 2 
خردمند و نافذالکمه وشایدهم کمتراز دیدرسروار ! راسیم ونقفع برست بود. 
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اسکندر ده ماد رفت و از دشتمهای موز تما که چراگاه ( ۵۰۰۰۰ ) 


سح 


اه «ان شاهی بود بازدید کرد . ومعلوم شد که بخشی‌از اسبان را 
و مقدونی بغارت برده‌آند ۲ 

درآن دوران اقدامات سیاسی کونا کون اسکندربا بزم ها وجشنها توأم بود . 
آترویات در بعضی از جشنها حضور داشت و برای تفر بح اسکندر گروهی از صد زن 
سوارکار تقدیم ره آویان که یلها کش اتف مورتهان جنگهای اس‌کنین 
موثق‌تراست باین مناسبت چنین می‌نویسد : 

در ادنحا قزر وورزت 45 آترویات ساتراپ ماد باو صد زن تقدیم کرد که تصور 
هی کننه ی باشند و بلباس مردان سوارکار ملیس بودند جزایشکه بجای 
3 و داشته ( ملعم دففنوعه نامه )۰ آربان 
معتقداست که زنان مزیور آمازون شوده‌اند والبته این نظر وی درست است . ولی 
نمی گوید ازچه دسته وقومی‌بوده‌آند. 0۳ چنانکه خواهیم دید ایثموضوع- عنی 
اصل و تبار این زنان - حالب استقاها نان کاخ می کند که آترویات عده‌ای از 
زنان را مها تعلیم داده لمای‌مخصوصشان بوشانید و بعئوان زان سارون مر وین 
کرد . ولی گمان‌نمی‌رود چنین‌باشد وحتی‌تصور نمی‌شود که آ تروپات از اساطیر بونانی 
دربار | مازء نها اطلاع داشته است . 

قومی را می‌شناسیم که فزان‌رهان می‌توانست چنن سوارانی در اختیار وی 
بگذارد 1۳ قوم * ساورومات » بود که «رنان برآن حکودت می کردند » و کاهنان 
وجنگاور انقان زنان بودند . این زنان سلحشورساورومات راهرودوت ( ۰1۷ ۱۱۶ و 
بعد) ازبازما ند کانآ مازونها . 


ی‌دانست4 وا کون وضع تدفمن‌اننان را براثرحفریاتی 


(۱) آمازون‌ها - زنان + فسانه 
ِِِِ 1 ان جنگجوی افسانه اساطیری بونان که میگفتند پستان راست خود را 
نس از کمان تیرآندازی کنند. مترجم 


۳ در ناحمه ۳7 و ۹ و منطقه ال تن 1 نبات م‌ ی‌دانیم 0 
طاهر _ تمام تا حیدحاجیط رح ان توف ۲ 


این توم‌مدنیتی دود که‌ازسمت‌جنوب‌غر دی 
و در؛ برمی گر فد و بنظر می‌رسد که تا مائیج و کوما سسط می دافمه ات 1 
که سللاح اصلی 5 انه ولگا ۰ و محاوز اورال ِِِ از توق کهان ید 
ر دود تفر( ۵[۰9 ( مت کد دز داستان آربان ۳ ۱ و نیز واقعا در 


قرن "۳ قل‌ازمبلاد درمیان ایشان کمترمتداول بوده . اما راجع به‌سیر ( 010 ) 
تاد کر ود که چون - ظاهرا - با چوب و چرم ساخته می‌شد» اثری از آن 
باقی‌نماند» است ( که درحفر دات مکشوف گرد ) . 

بیشتر گمان می‌رود کد آترویات ده اتف کردن عده‌ای از زنان ساورومات 
موفق شده بود وفرض اینکه صدزن را تعلیم داد تاخودرا بحای زنان| مازون معرفی 
کنند مستبعد بنظرمی‌رسد (بخصوص چنین عملی‌با اینکه درمشرق باستانی زن را از 
نظر گاه بدرشاهی هن شتا فایی اما 9 | گرزنان مز بور را از طاقهُ 
ساورومات بدانیم باید اذعان کنیم که آترویات تاحدی برقفقاز شرقی ( آذر بایجان 
کنونی‌شوروی ) نظارت داشته است زیرا که اگر چنین نمی‌بود نمی‌توانست با 
ساورومانها که در 2 حبال قفقاز میز دستند تماس داشته باشد . اما نظارت وی 
بدلیل‌دیگر نژ محتمل‌است : زیرا آربان صاحة" م يگوید که سا کنان آن ثاحیه - 
دعنی کادوسدان والاشانوسا کشتان _هم‌حون متحدان‌مادیها؛ در کت کاء و کامل 
شر کت جستند . البته این اتحاد نیزمانند دیگر «اتحادهای» نظیر آن که دردوران 
باستان وجود داشته نوعی‌از تابعیت بوده است : والاچگونه ممکن بود قبابل مزبود 
درجنگ ی که برای ابشان هیچ نفعی‌در در نداشته شر کت کنند ؟ درمقابل ازساتراپ 
ماد چدچیزدریافت می‌داشتند؟ جزاینکد از اشان درمقابل صحر انشینان‌شمال دفاع 


تیاه سا کسنیان (سکاسنیان ) همان « آورتو کوریبانتیان » ( تیزخودان ) 


ودوت نام 


رودند کد در تار بح هر 
و ده است . ابشان از زمان 


ولی باحتمال قوی چون در تقاط 


دور دست‌مرزی | ن کشور سکونت 


داشتندغالا کوس‌حدائی‌می‌زد تلد 


بخصوص کهار تباط میان‌سکاسنیان 
و خالك اصلی ماد سب وجود 
کوههای پردرخت قره‌داغ - که 
ظاهرا؛ مقر قبلةٌ کوهستائی 
کلدوسیان بوده - بدشواریهای 


فراو ان ری خورد . 


فصل هفتم ۹ 





۸٩‏ پوشالك قبایلآلبانی - سکائی قرن ۵-۳ ق . م . تصویر 
از دوی مهر نگین مکشوف در مینکه جابود 


کادوسیان هنوز در دوران جماعتهای بدوی می‌زستند و محتمللا بشکار و 


۱۷ ۸ 
دام‌داری می‌پرداختند شابد بباغداری نیز اشتغال می‌ورز بدند ۳ دو بیشوا امور 
۳ ۱۹ 
ابشان را اداره می کردند وچنانجه تم بادشاهی‌ماد از عیده مطیع ساختن 
ایشان برنیامد و نخستن‌بار س باطاعت کورش نهادند / شادد درزمانکه وی هنور 


سردار آستیا گ بود ) ۰ درفپرست ساتراپ‌نشینهای هرودوت ذ کری از ایشان دیده 
نمی‌شود گِ ِ_ - جزو ساتراپ نشین بازدهم بوده‌اند . شاید ایکا و 
پانتی‌ماتیان ‏ "و داریتیان(۴) ۳5 تن در آ نها مذ کوراست قبایلی از کادوسیان 

ودیگر«ان آ ربا کیان*(ان آر بایان (* ۳ ده‌اند که کر‌انذدر بای کاسهی(خزر)» درفاصله 


۳ 





۵0۱1۳۵6 -۲ ۲۳8۵۱ -۱ 





۸۵۵۲۱۵1 -6 19۳۵11 ۰-۳ 





خاله اوتبان و آلمانبان ازشمال وهر کاندان موی یداه ان 
هدرك از کتسه‌های رسمی‌شاهان باری (ابران) سرزمین کادوسیان و کاسینان 
را حزو اراضی تابم ایشان نمی‌شمارد : بنظرمی‌رسد که قبایل مزبور در آغاز امر از 
ِ# امیراطوری پاری جدا شدند . در روز گاری که کتسیاس در درباریارس اقامت 
داشته اردشیر دوم علیه‌کادوسیان لشکر کشید ولی چندان موفقیتی اسب کرد 
محتملا سب توجد مفرطی که کتسیای در تاریخ خویش بآن قبیلُ کوچك مبذول 
می‌دارد همین است وبس . بروایت تر و کاپومبه " . آردشیرسوم ( ۳۵۸-۳۳۸ ق.م.) 
مجدداً علیه‌کادوسیان لشکر کشید و کودومان که بعدها بنام داربوش سوم بساطنت 
رسید درنمرد تن به تن عله بم‌لوان‌کادوسی هدر نمائی کرد . وای‌معپذا کادوسان بعد 
ازآن لشک رکشی‌هم کاملا مطیع امپراطوری پاری ( ایران ) نشدند . ویدین سبب‌در 
جنگ کائ وکامل می‌بينيم که‌کادوسیان جزو اتباع وحتی متحدان شاه پارس (ابران) 
نبوده و فقط متحد مادیپا و آ تروپات و ساتراپ ایشان می‌باشنه . این جای شگفتی 
نیست . هم ازقرن پنجم پیش ازمیلاد (و بطریق اولی درفرن چارم ) برخی ازساتراپها 
کاملا مستقل‌بوده‌اند وحت ی کاهیازطرف اتباع خو بش بلقب‌«شاهی»خوانده میشدند؟" 
وغالباً بالاستقلال با یکدیگ حرب می‌کردند "۰ قفقاز شرقی از زان کون - 
علی‌الظاهر - نصب ماد شده بود وباین سیب | ترویات |سانترمی‌توانست‌کادوسیان و 
آلبانیان و سا کسینیان را مطیع خویش سازد" " . او بخردانه عمل کرد و کوششی 
برای الحاق مستقیم آن قبایل بقلمرو ماد بعمل نیاورد بلکه سعی کرد ایشان خود 
را «متحدان» ماد اعلام کنند. بظن غالب وی برای اعمال این نظر خویش ازیشتیبانی 

فشرهائی در داخل قبا بل مزبور برخوردار بوده است . 

| کرچنین نینداریم که درفاصلهٌ سالم‌ای ۳۷۸ و۳۷۲۵ ق .م . | ترویات در تقاط 
شمالی‌تر بجنگگ با ساوروماتها پرداخته - معلوم می‌شود که نظارت وی برففقاز 





یه بت تست اسب ند 


۱۳ فصل هنتم 6۱ 





۳ 
رقی کماکان اسو ار دو ده ام ائوشع ظاهر | بعدهاهم بر ای وی 4۰ بوده . 
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زج صیدده ۰ .۰ ح 


۱ 72 ۱ ِ 9 0 7 5 ۶ و ۳ ۳ و کم 7 6 
#۲ جنگجو ی درلبای مادی (پادشاه‌هخامنشی؟) جنگجوئی‌یو نانی را مناوت کرده . از 


رری تصویر مهراستوانه قرن ۵-4 ق . م . 


آترویات در مجلس مشاورء ساترایها و سرداران که دس از مر کی انب نز در 

بابل انعقاد بافت (سال ۳ ق . م ِ( که دج تحست . در مجلس مزبورساتراپ نشین 
ماد یه پینون مقدونی 4 فذار شد . بردیکا که در دو لت حل دنل مت تابالساطنه 
داشت‌بستون ر مامور ساخت قیام دو نا ننان مقیم کولونهاعی شرق ادران و ستای 
میانه را فرو نشاند . چنین‌بنظر می‌رسد » ساتر اپ نشن‌تروتمند ماد که واجداهمیت 
سوق‌الجیشی عظیمی بود پاداش انجام این مأموریت میم شمرده می‌شد . گذشته از 
این‌محتمل است که پیتون , پیش از آن تاریخ نیز » پس از اعدام‌کلئاندر ودسگران . 

اشغال نظامی ماد سفلی را عملی ساخته بود . در واقع تصاحب ماد برای مقدونیان 


اهمیت بسیار داشمد ز درا ا کر آن سرزمین ر از دست میداد ند ر امطهُ ایشان ۳ 


۲. تاریخ ماد 











شاتدات کش بای خر قی‌بالکل‌قطع مي‌شد . جالب توجه‌است که هیچیك ازساترایپای 
نواحی شور گم و ایام ازمقام خوش مدفصل نش : مسلمانمی‌خواستند وضع بخش 
شرقی کشوررا که سخت بمجیده بو د ده ۳ سازند : 





۸- جنگجوی مادی سبك اسلحه ددییکار با مردیو نا نی . از دوی نقش مهراستوانه قرن‌پنجم(؟) ق ۰ م. 


آ با می‌خواستند استثنائی‌قائل شدهآ ترویات را از خالك ماد طرد کنند؛ گمان 
نمی‌رود . وی بدرزن بردیکا ویکی ازمقتدرترین فرمانفرمابان آن زمان بود (جالب 
توجه‌است که فقط او و ۲ سارت ددر زن اسکندر در سال ۳۲۳ ق.م. ازمیان «غیر 
بونانیان ومقدونیان * بسمت ساترابی باقی ماندند ) ۰ ماد غربی عملا در دست او 
بود . باحتمال قوی پیتون در مجلس بابل فقط بحکومت »1 نجه باصطلاح ماد بزر ک 
(بامادسفلی) نامیده می‌شد, منصوب گشت نه‌سراسر سرزمین ماد وپیشترهم | ترویات 
عملا" بربخش مز بورحکومت نداشت . در و آقع در طی سالهای ۳۲۸ تا ۳۲۵ ق . م . 
که کنر ون قرق عایت ود بها رال که آبه داز وزرا کبا یات یلاها رید اتروای 


می کرد ( و بعد هم خززانه را ربوده به دونان گر بخت ) و عدء کشری از لشکر مان 


سم ی یجق۱۱۱۱ ی هد د٩‏ سس ۳ 


۱ 


اس‌کندر بس‌ازباز کشت ازهندوستان بیرحمانه ساتراپپای خودکامه ونفع‌جورامعزول 
هون گر دا ااگر آترویات کوچکترین مسئولیتی دروقایم ماد می‌داشت اسکندردر 
اقدام علیه اوخودداری نمی کرد. وچون‌اقدامی‌علیه وی‌بعمل‌نیاورد » معلوم است که 
ور اکناتانا قدرت دردست | تروپات نبوده است . دسته‌های‌نظامی‌مقدونی درمادسفلی 
کاماا حکمفرما بودند و اسکندر در آنجا شپرهای « بونانی ومقدوتی > و کلنی‌های 
نظامی ایجاد کرده بود :ا خطوط ارتباطی‌وی را از تعرض « بربرها  *‏ ایمن دارند. 
خط سوق‌الجیشی مپمی که از آن نقطه م ی گذشته محقفاً حفاظت آن بیشتر بعپدة 
سران لشکرمقدونی بوده نه آتروپات . و بنظرمی‌رسد که | ترویات حتی بکبار هم 
( همچنانکه بعدها نیزچنین کرد) در وقایم پرسروصدائی که درماد سفلی‌وقوع بافت 
ونبردهای طولانی وبی‌ثمری که میان لشکربان پیتون و آ نتیگون وارومن و نیکانور 
و سلو کوس وغیره جریان داشت شر کت نجست و کماکان ماد سفلی و مقدونیان را 
بحال خودشان گذاشت . وی درابام حبات اسکندر خودرا ساترابی‌وفادار وانمود کرد 
ولی در اقدامات مقدونیان شر کت نکرد . بعد از مرگ اسکندر در جنگپائی که 
بخاطر تقسیممردهر یگ وی در کرفت شن وت نود واین خودیمثابه‌اعلام استقالال بود . 

پس ازم کی پردیکا » سرداران اسکندر درسال ۳۲۱ ق .۰ م . در« تری‌بارادرس» 
کردآمده به تقسیم مجدد ساتر اپ‌نشینها پرداختند . ماد کوچك سنی‌ساتراپ‌نشن 
آترویات - جزو این تقسیم نبود . از آن زمان می‌توان | نرا دولتی‌مستقل‌شمرد. ماد 
غربی‌نخستین کشورشرقی‌بود که استقلال خویش را دربابرفاتحان بونان و مقدونیه 
وپاری‌باز بافت . 

آتروپات چگونه توانست هم درآغاز دوران پر آشوب جنگهائی که میان 
و رثان‌وجانشینان اسکندر در گرفته‌بود دولت‌جدید ومستقل‌ماد رابوجودآ ورداشکی 





6۵۶ تاریخ ماه 





نست که آترویات مردی با استعداد وبرجسته بود . ولی | گر ناموس تکامل منطقی 
تارین نیروهای مشخصی را در میان اقوام و قبابل ماد وادار باقدامنمی کرد هيچيك 
از شاستگیها واستعدادهای شخصی او نمی‌توانست کشور مستقل‌ماد را بوجودآورد . 
بارها مسرحاً گفتیم که بخش‌شمالغر بی‌ماد (باصطلاح ماد کوچث) وماد سفلی 
با مادبزرگی ازلحاظ اقتصادی (وحتی‌جغ رافیائی‌هم ) با مکدیگروجوه مشترناچیزی 
داشتند. اقتصادماد کوچك واجد کشاورزی وصنعت سبة" عالی‌بود تکافوی احتیاجات 
ی د . جامعهٌ ماد کوچك دارای پایگاه اقتصادی خوش‌بود ودر آن‌زمان - 
که اقتصاد طبیعی بیشتر حکمفرما بود - نیازی بالحاق و با اتحاد با دمگر نواحی 
نداشت . راست است که در گذشته چنین اتحادی وجود داشته وماد سفلی نیر در آن 
شرب بود. ولی‌وجود آن اتحاد علل‌خاص‌داشت که از | نجمله بود لزوم مبارزٌ مشترك 
علیه آ شور ومنافع مشتر کی که‌تعلق ویسوستگی به امپراطوری‌ماد در برداشت . بعدها 
این منافع وجود نداشت و خروح ماد کوچك از « امیراطوری جهانی ‏ هخامنشیان 
( که‌آن سرزمین راهم شامل گشته بود) منوط ومر بوط به پیش | مداوضاع واحوالی 
مناسب ومقتضی‌بود . 
مثلا ماد کوچك برخلاف بابلاحتیاجی به وارد کردن موادخام صنعتی‌نداشت 
و بدین سیب لاژم نبود با نواحتی که منبع مواد خام شمرده می‌شدند متحد شود . 
مثلدیگر : ماد کوچك برخلاف ماد سفلی بر جاد اصلی بازر گانی و سوق‌الجیشی 
میان نواحیمهم آسیای مقدم و آسیای میانه قرار نداشت و باین علت هم می‌توانست 
از اتحاد بادمگرا بالات ونواحی‌احتر از کند . 
گذشته ازاینها درماد کوچك قبایلی وجود داشتند دارای سازمان جماعتهای 
بدوی و | ترویات آ نان‌را بخدمت خود در آورد واین خود نبروی نظامی مپمی‌درماد 
کوچك پدید آورد که روحيةٌ جنگیآن بالانراز روحیةٌ لشکر بان امپر اطوری پارس 


_ ) . لسکربان اخیرالذ کر با ازسپاهیان برده و با جنکاوران مزدوری بودند 
۳ ازجنگی حزغنمت وسود چیزی انتظار نداشتند . داریوش سوم پس از آانکه تمام 
لشکر بانش‌معدوم کشته با وی‌را ترك کفتند آخرین امید خویش‌را به‌کادوسیان‌سته 
مود .گر چه کادوسیان از دار ی‌با دستگاه استبدادی فرور یختَهُ هخامنشیان سرباززدند 
ولی‌همن چشم‌داشت کوماك از کادوسان و اینکه اشان را لشکربان ثبرومند و قابل 
اعتماد شمرده بود خود جالب توجه است . ما معتقدیم که تیروی آتروپات نیز در 
اتکا , به‌کادوسیان ودیگرقبایل شمالی آذربایجان بود . وی توانست باستظهار آن‌بعد 
ازسقوط دیگرساترابها برسریا ماند وقدرت خویش‌را در دوران جانشینان اسکندر 
خظ ند( باس که کاها یداو قمان فان ارتاوتاستان تون 
به ساتراپی ماد منصوب می گفتند) - همچنانکه درعهد داریوش سوم و با محتملا 
زمان اردشیر سوم نیزحفظ کرده بود . 

| کراین قبابل‌شمالیآ ذربابجان که درلشکر کشیپای | ترویات شر کت‌جسته 
وبالنتیجه دریبروژی او ذنفع بودند وجود نمی‌داشتند- او نیزمانند ق سای سا 
داربوش سوم در مقابل لشکریان یونانی و مقدونی بی سلاح و ناتوان می‌بود - زیرا 
مقدونیان متدرجا تمام دسته‌های ۳ محلی‌را درخود مستحیل می‌ساختند. و وی 
نه تنها موفق به تأسیس دولتی‌مستقل نمی گشت بلکه کمان نمی‌رود حتی در آن ابام 
بر آشوب بحفظ جان خوش موفق می‌شد . 

دولت جدید را که تما ماد خوانده می‌شد - مردم بحق بنام مادا ترویاتن ِ 
نام وی یا آتروپاتاکان " نامیدند . سا کنان آن سرزمن از لحاظ نژاد گونا گون 
بودند . اینکه درمدت دوسه قرن حکومت ایران زبان ابرانی‌تاچه حددر ان سامان 


تفوقی بافت اطلاعی‌دردست تدار یم هیا اين تفوی بارز بوده ۱ 


بازماند گان مانتائیان و لولوبیان و سایرقبابل«کاسهیان » که در اتحادية قبایل ماد 
شرکت نداشته وبا آنهائیکه - باحتمالی- شر کت داشته‌اند ... همه اینها با اینکه 
خود را « مادی » می‌خواندند خصوصیات خویش را حفظ کرده بودند . زبان ایرانی 
که زبان دینیو مغان بود ( مغان » ظاهر ا در دولت جدید نقش رهبری داشتند ) در 
اسامی خاص و غیره که بدست مارسیده منعکی شده است و زبانها و لمجه‌های 
گونا گونی را که , باحتمال قوی » هنوز در آن زمان در ماد متداول بود از نظر ما 
مستور می‌دارد . ولی دولت جدید واجد وحدت افتصادی و سیاسی گشته بود و 
بدینطر بق زمینه‌ای برای پیدایش قوم آتروپاتن - درآ ینده - فراهم آمده بود . 
دولت جدید ستن سیاسی و فرهنگی ماد زمان ديوك و دول‌اسبق را مرعي و 
ملحوظ می‌داشته . ولی تجزبه و تحلیل سازمان اجتماعی آن از حدود هدف کتاب 


حاضر سرونل وه 


پایان 


( برای هررفصل شمارةٌ مر بوط به‌حواشی از ۱ شروع می‌شود ) 


۱ - در فصل اول فهرست کتبی که در این موضوع سخن گفته‌اند و بیشتر واجد 
است نقل خواهد شد. ۱ 

۲ ۰ 6۵۳۱۵۸۵1 مد «یزل-عصنک هرتسگ 1۳6 «حمعداهععل ءظ1 
۰ 02۱10280 ر11 0 رفعن5۱۷50 ۸95۲۲۱۵۱081621 1680 ۵۲ 11501006[ 
از سفحهٌ ۱۶۷ به‌بعد. در نذار داریم کتاب ویژه‌ای درباره منابع این فهرست تنظیم کنیم. 


اهمیت 


۳ ۰ 8۱169006 ومزمجدنصون 1 06 صز) قز .دوعص هننادمدیط رز ۴ 
۰ ,611( ,1۸ از صفحه ۱۱۱ به‌پعد. 
رک 2( ۵ ور تالم له6ز۵) و۱۱ بع2اع0) .۸۵ 
۰ ,1:3 .08 معاننها صع0) _ از صفحه ۲۵۳ به‌بعد. 
۵ - به‌مجموعه ط5)6ز[ج6) 2( ,۷۰ .5 «شس1ظ رجوع کنید. 
* ۰ | کثر منابع عیلامی در مجلدات مختلف: 
هبو جه دمزادوعخ( روععزن«/(» منتشر شده است نگاه کنید به 
۲ ۱ طرن رهز جصرد اظ صییصوز) 186۳1 عودم) «عز«قظ ۲۰۲۷۰ 
و همچنین دیکر مدارك مربوط پاستخر فارس و رجوع شود به: 
۰ 016280 رفاع(طو۲ م۲ وزاموهوهظ رومتهنهن) 6 .6۶ 
۷ -عو عزظ ,ععمملزع۱۷۷ ۲,۰ .ظ م«حع‌صوونم] .ظ رعطذاه‌نانظ .ظ 
4-1۰ ۰ :]16۸1 1926۰ «ع21وزعا .1 «۵8186ظ روط زر 8عج [ه ۲ع 11166 
ی 
۸ - این اسناد تقریباً بالتمام در قرن نوزدهم کشف و منتشی شده است. به‌مهمتر ین 
کتیبه‌های مز بور که در 11 رز ر168 چاپ شده رجوع شود. در فرن بیستم فقط تعداد کمی 
نون تازه بهآ نچه قبلاکشف شده بوده افزوده گشته است و اینپا هم غالبا نسخه ثانی متون 


خ جس مومت 





سس تسه سب ۱۳ 


تار بخ ماد 





۵۹۰ 


سس ماس تست 


قبلی بوده‌اند که در بعضی موارد از اصل سالمتر عانده بودند و بدین سیب برخی مبهمات را 





روشن ساخمند. 
« برای ترحمه کنیبه‌های تار بخی آشوری رح<وع شود بد: 
,1-11 «دزصه[رداه؟ 0 ۸55۷۲۱۵ 1660۲ ۱0616۴ «1۱1طا۵( نان ,ن ,([ 
1926-7 ,0016220 
متا رخ ازمتون‌مر بوط بدماد را ای.ع. دبا کونوف تر جمه کر ده و منتشر نموده است. بدنقرار: 
ماخذ آشوری و بابلی در تاریخ «اورارتو» - مجاد «پك تاریخ باستانی» شماره‌های ۲ تا بخ 
در نشربات مزبور بدفپرست کتب متون اصلی نیز رحوع شود. »همتر از همه: 
و 4۹5۱۲1۵ ]۲ 1185 مر ۲ م[حصصر۸ ۰ع«اظ ۱۲۰ .۲ 0« ععلبظ ۷۲۰ .۸ .ظ 
:0 3 *«] 
رک 612[ 1-۰ ,]11 141۸۱011626 ]1 ۵ 2 16( :13056 ,۲ 
:۱98993 
:1889 ,1,610218 1 تب [ رووم5 ]0۳۱و زعک عزظ ۷۷۲۱:۸6۱6 .۲۱ 
-وزعی] .۵186ک موز ريد معهز من فص اووتصدا نوف ماک ,۸ 
1 718۰ 
2۲20 06 622۵6 مر نو "ععل مرمزاه(ع عصتا مناا8صهظ1- بنهعتنبط 1 ۳۰ 
:12 ,وز۳۵ :]1 و بسیاری متون دیگر. 
۰ « طبع و منتش شده است: 
2 ,1۵009۱ ]1-261 عرع)) هی 10912۱ وداظ جح صدا سوه ۲12۲۳6۶ ۰ .1 
ی [در10 مصه:ع:2 ۷۷ .با 
0 ۸۳۵۵۲ ۸0 
و بعد به «متابع و مأخذ آشوری و بابلی» از ای.م. دیا کونوف نیز رجوع شود. 
۱ هم ترجمه‌های ای.م. دیا کونوف (منابع آشوری و بابلی) محتاج تکمیل است. 
رجوع شود به : 
دک نع اا0عصعصصمگ صعل وچ یمام عهوترمعش مصمیات«1 .۸ .ل 
:1899 


۹220۰ سعل ‏ وییج. 1616 عوقز 18 [۲۵(:]186۳-۲6 م6جانا1612 .6۶ .ظ 
,9۰ 1.61218 

۴۳ ه در اینجا باصطلاح «فهورست اسامی نام‌دهان» با کسانی که نام آنان را روک 

سال میگذاشتند, مهم بوده. اینان عده‌ای از رجال دولتی آشوربودند که بتوبه یکسال تمام‌شفل 





۳ 
حواشی مقدمه ۱ 


:اپ سس بش ۳۹1[ 
۱ دلما) را که مر بوط باجر ای تشن بفات دی بود افاء مینمودند. عمل تاریخ گذاری در و 
شا اسان صورت میگرفت. در یکی از فهرستهای مزبور اشاره به کسوفی شده است که در 
دورة عمل کرد یکی از رجال مزبور- که سال بنام اوست_وقوع یافته و تاریخ این کسوف را از 
طریق محاسبات نجومی ممتوان بدست آورد. بدینوسیاد تواریخ دیگی وقایمی که در فهر ست 
ن کر شده بدست آمده است (از ٩۱۱‏ ۱ ۱۶۸ قبل از مبلاد). بد: 
موزع .3 هد عطز دا .ی صمب ,قامعا 1 وم[۲1۵ووون تعل ممط جع( [هم 1 
19328 161۱0-61028 ,1161 بد کلمد رجوع شود. 
تار بخ کگذاری وفایع هز ارة سوم و دوم قبل از میااد بيك شیوءهٌ پیچ در پیچ‌تر که 
عبارت است از استفاده از مدارك نجومی متون بابلی قدیم و عصری که کاهی علاماتشان همانئد 
نیست و هسمچنین محاسبات خود پیشینیان در تمیین تارب وفای_-بعمل می‌آید. در این باره 
هاثر آکادمیسین و.و. استرووه تحت عنوان «تاریخ گذاری در نخستین سلالهٌ بابلی » مجلهٌ «پيك 
تاریخ قددم» شمارءه ۱-سال ۱۹۶۷ ص ٩‏ بدیعد رحوع شود. 

۳ ۰ متن‌کامل و تبدیل حروف ۱۳2۸۱۱۹۱16۲۵1107 و ترجمه کتیبه‌های اورارتولی 
پادشاهان توسط کک.1. ملیکیشویلی در مجله «پيك تاربخ قدیم» از شماره اول سال ۱4۵۲ تا 
شمارء اول ۱۹۵ تحت عنوان « کتیبه‌های میخی اودارتوئی» منتشر شده است. بذ اثر ذیر هم 
رجوع شود: 

۰ 6۱۲2۸ .1 بداعع] زدط‌عصز یعدم وز0 امد جع مبادال مها مارم ,۷۷۰ ۳۰ 

۴ م صوزدم(رطادظ ر«احعظ مدتمم‌مومن معلمزممتدان هدرن ۱۲۰ .یز 
۰ ,۵۱00ب] ‏ «1-11 «فعط 16 

۰ 0 مر ریامنعصز آ 0۶ ۴211 16 62 .ل .6 

۴ و۱ ما ومن‌حلمظ عع216 ام‌زجماوز صهنممرحمظ هنک .5 
۰ ۱ : 0۲[ رنا2ظ .۵۶ ]و1۳0 مه 

- 62۵560 ما2 ,۲ هن تععبعهاول دنا .ظ 
111۰ ۰ ۰ 2۸7 ملتصماها وزدا موجه عم ات276 عل. هه زعناوی دع۱ 


۵ -تممصقطی عم معط عرازم عمط مح‌عطاهوعزع ۱ .11 ۲.۰ 


۰ جع ر3 رلعطاه زانط عطعز هنوهع۱۳۵0 .جع صفح 5 بدبعد 
« بزبانهای پارسی پاستانی و عیلامی و بابلی. 
۷ 6 16 روموم‌مومط 1ب 2 هه هدن ۱۲۰ .با 


۲ عم یز ۲ 2۳۵۵6 6 عیاذعظ1 ۶ه عطمز 1۳56۴1۱ قح ععتباوآنه5 
۰ در «طناا 8 ظعظ 


سک دس 9 ی ۳ 0 2۳-۰ .۰ ۵ 2 
۳۳ تار یخ ماد ۱ 
مش سب سب تیه کب ح مت بت 


-112 بم ۱ روم مرآ ام[ زر و0 روازونع۳ 0( .26مک ,هس 


جاپ دوم کتاب کنت 1-۰ هدوز در دسر ی هل نبود. 193۰ ۷۰3 
٩۸‏ ممیکن است « کسانت» بعد ازهرو دوت نوشته و از تألیفات وی استفاده کرده 
رید ند که تألیفات « کانت» بعد‌هأ حعل شده است. و بل از 








باشد. حمی بعطی از محققان 
قطماتی که 1 وکانت» منسوب است بدون تسردید از آن وی نمیباشد و در قرن دوم قبل از 
میلاد جمل شده است. زجوع شود به: 

1939 ,0۲0۳۵ رق۳118)0۲۱25 10۵812 2۲[(۲ظ ر2۲508عظ ,رآ 
از صفیحدٌ ۱۹۰ به بعد 

۵ - اسلوب یکه هلايك بکار بسته است و تشایه اسامی و لغات ژبانهای مختلف 
۳ نظر گرفتن ریشه و منشاً و معنی و تاریخ تحول آنها را در زبان منظور وفقطصر‌فا 
مشابهت الفاظ را ملاك قرار داده» متأسفانه حتی در اين دوران نیز بعضی از مولفان در آثار 
خوش بکار میبر ند. 

۵ مکرد - درباره آثار هرودوت به کتاب ۰ هرودوت » تألیف «ی. با. لوریه» 
رجوع شود. ۱۹۶۷ .۷.1 

۰ « اصطلاح «ماد» و «مادی» را در مورد قوم ماد و دولت وخالكآن بکار هیبرهم. 

۱ + رحوع شود به‌س (۲۱ ۵۱۲-۵ متن) 

۲ م نوشتهً سنگك مزار اخلاف هارپاک (؟) بزبانهای بونانی و لیدی بدست 
آهده است : 

۰ 011ظ ‏ ررع | هه دبع ده رگ 166 1616292۵ م۳۳۵0 «ل 
صفحهٌ ٩۷‏ شماره 442 سطور ۱-۲ ص ٩۳‏ سطر ۳۰ , شماره 446 ص ۱۱ سطی ۲۶ » 
ص ۱ ۷ شهارة ۷۷ سطر ۱ ۲. 

۳ هم هرودوت (گذشته از داربوش) امهای قاتلان مخ را چنین ذکر میکند: 
اینتافرن, اوتان, گوبریا» هیدارن» مهابیز و آسپاتین. در کنيبة بهیستون نامهای ابشان چنین 
آمده است: ویندافرن, اوتان گوبرووا؛ ویدرن, بکه‌بوخش وآردوماینش, تفاوتی که در نقل 
اسامی دیده میشود مربوط بوی ‏ گی صوتی (فونتيك) الفاظ یونانی میباشد. 

۴ « عده‌ای یز کسوف مزبور را همان خورشید کرفتگی ۳۰ مپتامیر سال ٩۱۰‏ 
قبل از میلاد فرش کرده‌اند. ولی احتمال صحت این فرض ضعیف‌تر است. ندتنها تاریخ آثرا 
رد میکند بلکه کسوف مزبور در آسیای صغیر کامنل نبوده است و ت. ولد که بنا بمحاسبات 
دفیق تجوم ی که در پایان قرن نوزدهم بعمل آمده یاین نکته اشاره کرده است. تاریخ 9۸ 
قبل از میلاد را (با تبدیل بمحاسبهٌ تاریخ کنونی) پلین نیز آورده است 

5 روز۳2۲ «6ازنا چاپ (۱2) 9 ,11 .11:0 ۸۵۱۰ 


0۳ 4 ت مختلف دارد. 

ِ ۳ 0 دیگری نیز وجود دارد. مثلا نلد که معتقد است 

0 ِ ما دبوك را (با فرائورت) و کیا کار و آستيا که جمع کرده است 
هرودوت ِ ۹ نت شنیده بوده کد مادها قر یب بکصدسال در آسیاحکمرانی 
ِِ ۷ سال) را از دوران ساطنت ایشان کسر کرد وت 
0 ِ حکمرانیشان بی‌اطلاع بوده گذاشت. ج. راو لینسون بنجو دیگری توضیح 
ِِِ 3 بد هرودوت دو اشتباه کرد باین معنی که سنین حکمرانی دیوك دا بحاب 
1 و 93 را د یود گذاشته است. رقم ۸ همان است که 
ِِ 5 وی داده است؛ اما راجع بد ۲۸ سال حکمرانی اسکیتها (سکایبان) طبق این 
9 ۳ ۸ افزود. توجیهات دیگری نیز »ءجود دارد. به‌صفحه ۲ ۲ 
۳۷ با 
تَ 1 هرودوت‌خودنیز «لابینت_نابونید» (۱,۱۸۸) را ازهلابیشت»معاصر کیا کسار 
جدا دانسته است. در آن‌زمان وافعاً «تایوخودونوسور دوم» (بخت‌النصی دوم) شاه بابل بوده. 
۸ - بحساب مرسوم قراردادی عهد باستان مطابق است با عمر پنج نسل, هر نسل 
۰ سال. بثابر دلایل دیگر برخی حدس میزنند که يك‌پادشاه دیگر هم‌میان دیول و فراورت 
از فلم افتاده است. 

۸ مکرر « بهتواریخ کسیای صفحدٌ ۲ ۳۵-۳ متن رجوع شود. 


۵ » با شش نسل-هر سل ۳سال؟ (۱ نهم‌محاسدای از پیش‌خود وقراردادی‌است). 


۰٩‏ اکر پابان حکمرانی دیوك را-طبق مداركه آشوری, سال ۷۱۵ ق..بشماريم 
(به صفحهٌ ۲6متن رجوع شود). اکر فررض کنيم که چهل سال کیا کسار شامل مدت حکمرانی 
اسکیتیا (سکابان) نیز بوده است - پس آغاز حکمرانی دبوك طبق کفتةٌ هرودوت بسال ٩۹۹‏ 
ق.م. هیخورد. 

۱ + میعجتسکوم ایکا رمدی داوو فزبازه هتر وهی شخ کی اس 
در کتاب "هرودوت. تاریخ در نه‌مجلد» تررجمهٌ ف. کت میشچنکو. مجلد دوم مسکو. چاپ سال 


۸ صفحه ۱ و بعد. 


۴ ۵ بوعیز ۱۸۵۵6 وک عتزمظ 1 که عزونهظ مد .ملظ ها 
دول 5 6 دورو 
5 روععوی زم۹ 

199۹3۰ 


یام وم۲ز۳1۵۱۵۵ .جهن ع0 عصوهغ: با 18 12 
65 ع[هرم عنصع0 »۱۳۸ جدم مادام مدا مهدجه 
۰ ۳۱۸۵ ۳[ و انا ع61ظ و1 ۳620-۸۲۵ وفع 6 6۱۱۳65[ 
۳ 2 در سلسله مقالات مر بوط بتاریخ ماد منتشی در محله : 


۰ ۱۷۸۲ 11۱6۲۵ 6ط156) 0۳6812115 سال۵ ۱۹۱ م. 





0 تار یخ ماد ثِ_ِ 
تست ۳ سا را توس تریح 
۴ مس مهمتر از همد-در تاألیف «دیودور» مورخ باستانی :ونان کد مطالب مولفان 

و را تقل کر ده است و تألیف «فوتیاه نوسنده روم‌شرقی. تیکولای دمشقی مورخ قرن 
اول (نوسنده تار بخ وقایع زمان «ابرود کبیر» مشهور) نیز منقولات مفصل و مهمی در تاألیف 
۳ آورده. کمان میرود که نیکولای مزبور بداطلاعات کنسیای مطالب دیگری نیز افزوده 
باشد, تألیف نیکولای دمشقی نیز بطور کامل بدست ما نسرسیده و فقط مستخرجاتی از آن در 
ی اه و از مستخرجات و اطلاعات تسألیف کنسیای در تألیفات بسیاری از مولفان 
باستانی تقل ده است. به‌قطعاتی از تألیف کتسیای که توسط س. موللی 2111167 .0 بانضمام 
تألیف هرودوت در ساسله انتشارات «فیرمن دیدو» 121006 1۳111911 منتشر شده رجوع‌شود. 
برای قطعات تاألیف تیکولای دمشقی رحوع شود بد: 6 6۳11۲۲( :۸ [] ,۳:۳1 
به‌چاپهای گونا کون کتاب دیودور (بخصوی محلدات اول و دوءم) نز رجوع شود. بهتر بن‌تألیف 
دربارء کتسیاس: از ۵«مجوز ۳21۷-۱۷ (مقاله با کویی) ودزمیاظ .۲ .و بتازگی قطعاتی 
از آثار کتسیاس در میان پاپیروسهای بونان و مصر پیدا شده است. 

۵ . «دیودور» (4 ,32 را[ «.1(1۱00) مسگوید که کتسیای در زمان جنگ 
کورش اصفر با اردشیر دوم مشغول خدمت بود و اسیر شد و بخاطر «هارتی که در فن پزشکی 
داشت به‌شاه ابران نزديك شد. ولی چنین نیست که کتیای در لشکر کشی کوش اصغر علیه 
اردشین دوم شر کت حسته باشد. کستفونت ( کز نفون) که اطلاعات کاملی از آن لشکر کشی‌دارد 
و خود در آن شر کت داشته متذ کر م‌ گردد که کتسیاس هم در آن‌ژمان در دربار اردشیر دوم 
بوده ( کزنفون. 26 8۰ «[ :.۸:2). بخلن غالب همکن است کتسیای بتوسطتیسافرن‌ساتر اب 
هخامنشی_بهنگام جنگ با «کاربا» که مجاور کیند بود علیه آمور کث عاصی پارسی - فرزند 
پیسوتن که از طرف سربازان مزدور بونانی‌پشتیبانی میشده-اسیر شده باشد (توسیدید ۷111 ۰ 
۵ ). کتسیاس هواخواه اسپارت‌بود (در تاریخ زنسدگی اردشیر-بد تألیف پلوتارك 
رجوع شود) و بالطبع ممکن است ناچار « کیند» را که تاسال ۱۳: ق.م. تحت نظارت آتذیعا 
بود ترلك گفته باشد و بدین سبب وارد خدمت آمو رکه شده باشد. آمور کشرا اسپارتیها گرفتند 
و در سال ۲ 4 ق.م. به‌تسافرن تسلمم نمودند, ولی جنگ علیه وی هدتی بیشتر- و باحتمال 
فوی از 4۱4 ق.م. و بعد از آنکه تسافرن پدر آمو رکه (پیسوتن) را دستگیرساخت, جربان 
داشت. بنظر ل2. موللر » کتسیاس فقط در سال 4۰۵ ق.م. اسیر شد و بیروی هم هفت سال دد 
ابران اقامت داشت_-زیرا که در سال 2۱۵ ق.م. هنوز اردشین دوم بسلطنت نرسیده بوده ولی 
نباید تصور کنی م که کتسیاس بیدر نگ وارد دربار اردشیر شد. 

۱ ۷ » بگفتة پلوتارك, کتسیای در مذاکرات اردشیر با «کونون» فرمانده تاو کان 
آ تن-در طی جنگهائی که به‌صلی «۲نتالکید»_صلحی که سرشکستگی بونانیان و بخصوسی 
اسهارتیها بود‌منجر شد. نقشی بازی کرد. 


تا نت 
تا حواشي مقدمه ۵۵ 
۳ 


5 ۷ - در کتب آمده است که این‌سخره بدخدای میترا اهداء شده بوده و مینای‌این 
کته ان است که در او ستا کلم « بکك > :1328 بخدای مزبور اطلاق مبشود. ولی در پارسی 
باستانی که مد خدای بممنی اعم است ندمیترا ( ظاهر] در ماد نیز این کلمه بمعنی خدای 
بوده) و در سخره هم تصو بر اهورامزدا نقش شده ندمیترا. 

۱ ۳۸ - محتمل است که کنسیای نقش برجستهُ بهیستون را بانقش « کوران گون» در 

فارس (زمان عیلامیان) ) اشتباه کرده باشد . در نقوش اخیر واقعاً چند ده‌تن مرد جنگ یکشده 

ده (+) و ضمن ایشان هیکل زنی نیز دیده میشود ولی ملکه نیست بلکه الهه است. 

۵ > در این باره کنیبد بهیستون خود کویاست (بً :.131211) و گذشته‌از آن باقی 
تبشتهُ کتیبد مزبور بزبان آرامی کد فی‌المثل در بایگانی پادگان پارسی در الفانتین مسر یافت 
شده نیز آنرا تأیید میکند. رجوع شود بد: 
- 61[ ۱۱0 عنام هون مد فا مرن فیام وا قهه متتعطعمه. رظ 
,۱ ۱91 واه حصفح ۱۸۷-۲۰۹ ۵۷ 9۲ 


هرفن۸ عه ماج در ه۱انعای فیيه یادن دص میا مره همینا .۸ 
1۱911 10 شمار ه‌های 52 6۵5-7 , از تس ۸۳ ددبعد. 
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میداند. ایشکه کتسیاس اسم سفنددات را ذکر کرده تصادف محض نیست و جنبدُ خاصی دارد 


یک 


۴۰ هرودوت نز در این مورد اشباه سکند: وی نام شغل اء را تام شخصی | 


که در جای خود از آن صحبت خواهیم داشت 

۱ « رجوع شودبه کز نفون. 10 4 ,1 :25 «8 :]۷1 :11 7 :۲ «.داد«۸ 
منشأً بسیاری از اسامی اشخاس که کتسیاس در تاریخ ماد ذکر میکند از همين کونسه است 
(مثلا آرتاسیراء پارمیسا ): اینها نامهای معاسران وی هستند. بد حاشيهٌ ۱۷۳ رجوع‌شود. 

۳ .21 ۲۷۰ «حتصج ,دصر 16 .مگ 

۳ ۰ 3 :۳156 ۷۲۰ . بدیهی است که این نظر تنهابه کتاب «ایندیکاه‌ی وی که 
از طرف جمله مولفان عهد عتیق تخطئه شده مربوط تمی‌باشد بلکه شامل دبک آثار تاریخی 
او نیز میگ دد. پلوتارد نیز باوجود اسنکه به‌رقیب کتسیای-یعنی هر و دو ت_عفا یی ندارده و سس | 
نکوهش ميکند. 

۴ « مثلا پتقرریب سه «کتاب» اول آشار او را (از ۲۳ «کتاب») داستان اعماد 
ی د اکثرا مجمول ملک [ شور سمیرامید (سیمرامیس) اشغالیکندولی‌نام‌سیمراهید 

ی است تاریخی و تا کنون هم در افسانه‌ها و روایات بسیاری از اوام مشرق زمین محفوظ 


۱۰ نده ۳ 


۵ - ممپذا حتی | کنون نیز کوششهائی بر ای تخطنه و انکار صدافت‌هرودوت بعمل 











تار یخ ماد 





ای( 
ق ‏ با دد اسنگونه ارژ باییعهای اغراقآمیز را در مورد 1 بار وی بااحتیاط تلقی کرد. 


م تار بخ نامر بوط و بی‌اساسی که کتسیای درباره آشور نوشته و میان مژلفان 
!| اسان مسع 


قدیم نز شایم و رایج بوده است‌تر سر ‌ 
ی که هر و دوت مدون ساخته و ۳ طر ح کرده «ود (هرودوت. 1 ۰۹( حجدی در دستری 


دیگری در این موضوع نداشتند. تاریخ 

آشور 
مو فان عهد ععمق نبوده است و شاید هم نوشته نشده بوده. 

۷ موز او معلامنمد مه 0۵عد دبرعط۷۵۱ 48 ,0 

261616 ۳2۵۲15: ۰ 

۴۸ - یمنی تربا کونتا ۸۳12108۷2 - «سی» در عوش .۰ ۸۵ 2)طمصزع1 تعیرل 
مامویاوز ‏ - «دوتا کمتر از سی» که در مورد اول کفتد شده است (6 :32 ,11 ,.00:) 

۵ ه در اشمورد عدد ۵۳ را که هرودوت و کر کوده‌سر راست کرده است و شاید در 
نسخ خطی قدیمی هرءودوت «م همان رقم ۵۰ بوده است ؟ 

۰ ۰ تعداد سالهای آسپانداآستیا کت د. مقطعات آ ثار کنسیاسی که محفوظ مانده 
وجود ندارد . 

٩‏ « بهرتقدیر اسام ی کیا کسار و فرائورت_حتماً هند و اروپائی هستند! باسانی 
ممکن بود عکس این نظر را داشته باشیم. ولی برخی از اسامی که کتسیای کر کرده است 
نیز هند و اروپائی هستند 9272ز۳۱ه ‏ وهرددازاوم > « نیزه‌دار ‏ 2۳08۲2 > 2۳12105 
در استکار_عادل» و غیره. 

۳ . دیدیم که نخستین پادشاه مادی که در فیرست کیان مذ کور است تعمی 
آرباك و «متحد» او «بلسیس» پادشاه بابل, بوجه مشکوکی هم نام ساتراپهای‌ماد و بین‌النهررین 
که معاص‌ان کتسیای بودند-ميباشند. این تصاد ف که در اوضاع و شرایط عادی محال بنظر 
میرسد کافی است که هر کوششی را برای احیای تاربخ ماد کتسیاس عقیم و بی‌ثمر نماید. 

۳ ۰ اینها وافعانامهای مادیپاهستند. در میان پارسیان باینگونه‌نامهابر نمیخورجم. 

5۴ هر‌دودت شرح این جنگ را چنان مختصر میدهد که کتسیای هوس نکر د در 
اینمورد کفتهٌ او را «تکذیب» کند. 

6۵ - فقط کز نفون در پایان زندکی خویش_هنگامیکه آتن و اسپارت متحدشدند 
مورد عفو قرار گرفت. 


0 م۰ در این شمارند آثار او: < خاطرات او دربار سقراط » و «ولیمد» و «آئين 
کشور داری» . 


۷ در واق مکورش بز گت هنگام پیکار با قبایل «ماساکت» آسیای میانه- که 
همگوشید ابشانر ا فر‌ماأنیردار وش ساژد گفته شد. (مواف) 





سس سس حواشی مقدمه 2۲ 


ت 





سب 
۵۸ هه و کورش اسغر هم (مولف) 
4 ه ای.م. تتوتعتکی: تار بخ ادییات عتیق. ل. ۰.۱۹۶۹ ۱۷ 


سس سس 


۰ کز نون 1 1 :7 :1 ۸۱۱۵.۱ 

۱ - از اینگوند است نامهای کمبوجیه (پدر کورش, هرودوت نسب ویر| بهپرسه 
ی مان بوتاتی عیرساند.) و آستياکه و ماندانا (مادر کورش) و کیا کسار و هیستاسپو کویر با 
0 و آرتابات و آرتابان و مپاییز و آرسام و غیره. ولی کزنفون این نامها را بکسانی 
99 هرودوت بدانپا موسوهند. نمیدهد. 

۳ - چنن است نام تاداتو کسار ( پسر کورش؛ در کتاب کتسیاس: تاتبو کسارك ) : 
تتجباا نام بر ادات هم. 

۳ ازاینگونه است نامهای آرتا گرس وارتابات (آرتاپات) و آرتوخ ومهابیز و 
میتربدات وتیگران(رجوع‌شود به۲۱, ۸د 1۷: .13611) و همچنین گادات (نام ساتراپ آسیای. 
صفیر ویکی از کسانی که پیش‌از کورش صفیر درآ نجا فرمانفرما بوده ۱ ) 

۴ از اینگونه است نامهای مرقد ( گویا عربی ! ) و[ کلائیتاد و خریسانت و 
سامباول وفراول ( که گویا پارسی هستند!) وپانتی ( مالک شوش! ) و آندرامی ( که کوبا مادی 
باشد! ) و آلکثون . و نامهای «شبیه‌بایرانی» اراسپ و دائیفرن و بخصوص نامهائی کداشتقاق 
مشکو کی دارند مثل تمبراد وراميك وامب و آدوسی وغیره . باید تذکن دهیم که بسیاری از 
این نامپا را درمورد نامناسبی بکار برده است: مثلا «شوری» (بابابلی) ممکن نبود« گوبر با» 
نام داشته باشد . 

۵ م حدس‌زده میشود که کزنفون از آثار مورخان متقدمتری نیز (دیونیس‌میلتی؛) 
درمورد ساختمان اداری امپراطوری کورش استفاده کرده‌باشد. ولی مطالب مورخان عهد باستان 
دربار؛ وفابع کشورهای شرقی وبخصوص وقایع تاریخی پادشاهی ماد بسیار مختصر وناچیز بوده 
است و کمان نمیرود ک هکز نفون برای داستان غزیش چیز با ارژشی از منایع مز یور بدست 
آورده‌باشد . وبطر دق او لی تصور نمی‌شو دکه مطالب کر نفون_در و آ زو که نا هدوت »ناف 
دون مورخان قدیم بونانی اخذ شده باشد زبرا خود هرودوت ننر از مطالب »ورخان‌مز بور 
و بخصوص دیوتیس استفاده کرده است. 

۱ «کزنفون 5,13-17 رال ر.طعص۸ 

۳ ۷ - محتمل است که کز نفون (در اینمورد بمتایعت از هرودوت) پادشاهی جد.د 
بابل را آشور میخواند: کورشنامه, کتاب دوم - ۱. 
۸ کورشنامه. ۷, ۱ ۳. 
٩‏ - کورشنامه. 1۷, ۲, ۱, 


رت سب 2 3 
۷۰ - کورشنامد. ۰۷ ۰۲ ۲۵ و بعد. 
۹ - کورشنامد. 11] ۰۲ ۵ ۲. 
۳ - مثلا بدهرودوت ]۰ ۱۳ رجوع‌شود. 
۳ - چون در مدت اقامت کتسیای در دربار پاری جنگی میان پادسیان و کادوسیان 
واقع شد که برای پارسیان توام باموفقیت نبود. 
۴ - مثلابعةیدهسیدنی اسمیت (ی ۳۵ 1605 ,)1115 ۷[۰داحظ :)5:۱1 .5) 
۷۵ - آعادمیسین و. و. استرووه. زادگاه زرتشتگیری (صس۲۹ 1945 ۷۰ ,08) 
۲ اشاره‌ای بدمقالهُ لمان هائویت (520۲۵۲ رک روز ۱۸ -۳۵۱۱۱۷) 
۷ 2 درباره طبع قطعات کتاب بروی و تحقیق دربار؛ آن رجوع شود به: 
۵۲ 6۲۵),] موز و زصع[ [مد-طم 16 درمز داجد موزل ۱۱۸ مومع( «اعراهدصطعمک ,ظ 
,۰ 61۳218-16۲[111۰,[ 
شنابل مطالب نکته سنجانه فراوان دربارء آثار و زند کی بروی و احیای نکات تاريك آن 
آورده است. و معاوم ساخته که (ص ۳-۱۷) بروس بن سالهای ۳۵۰ و ۳۰ ق.م متولد شده 
و کتاب خود را در حدود سال ۲۹۰ قبل از میلاد نوشته است و زمانی ۶یا مق مان نحوم را 
در جزیره بونائی کوس بعپده داشته. ولی استنتاج شنابل دایر براینکه بروی یمد از نوشتن 
کتاب خود به‌جز یرم کوی رفت. تاب انتقاد ندارد. شنابل در اینمورد بدخبری از ویترووی 
استناد مینند و مأخذ خبر مز بور نیز فقط خود کتاب بروس میتواند باشد (ببواسطةٌ پوسیدون) 
ز اینجا چدین برمیاً ید که بروی قبل از نوشتن «تاریخ بابل» که به[ نطیو کوس اول اهداء 
شده دا (در زمان ۳ پادشاه مصر ) درحدود ۲۹۰-۰ ق.م. رفت. انتقال 
و بافرار بروس به کوس-بعتنده شنابل علل سیاسی داشته است. ولی من علل سیاسی محتملی که 
درسن کهوات بروس باعث فرار وی‌شده باشدنمی‌بيدم. بظن غالب بروی-چون هواخواه‌سلو کوس 
بود-و فی‌المثل‌باتفاق او بسیپ شکستی که ناو وارد آمده بودهپس از سال ۲۱۹ ق:ع» به: کشور 
بطلمیوی کر بخت. در ایتصورت کتاب خویش را پس از رجعت بمیهن و اقامت طولانی در میان 
بونانیان» نوشت 
۷- :610218 ب رصنع تج ور «اععهنو6 ۲۲۰ 
۰ سس ٩۸۲‏ 
۸ - موضوع مکان و زمان پیدایش زرتشتیگری که تا کنون لابنحل باقی مانده 
| کنون بالکل صورت دیگری پیداکرده است و دلایلی‌ که طرفی دعوی اقامه میکنند از نوع 
دییگر است. به‌صفحهةٌ ٩۱-۲‏ و بعد از آن رجوع شود. 
۹ - ذبلا «شجرءاللسب» موارداستناد به‌بروی را (طبق کفتهُ شنابل) من‌باب نمونه 


۰ ۰ 
اه 
هح يم ؛ 





سس 


حواشی مقدمه 2۹ 
پروی (فرن سوم از میلاد) 
اسکند. پولی‌هیسور (فرن اول قبل از میلاد) 


سب بوسف فلاوی (فرن او ۶.) 


فثوفیل (فرن دوم ع.) مولف مجهولی که ذیای 


۳ ما 
در دو لی‌هستو ر و سره 


آ بیدن (قرن دوم مِ( 


آفر یکان (فرن سوم م.) 


یوسوی قیصری (فرن چهار: مبلادی) 


پاندور (قرن پنجم م.) 


سینگل (فرن هشتم و نم ع.) مارمیخائیل (قرن دوازدهم ع.) ترجمه ارهشی بوسوی 


۰ - [مراحورل5 ,1 - تاألیف مذ کور س ۱۵ بیبعد و ۱۸۵ ببعد. 
۸ - سیشکل با آ :بان ایحا دجار اشتباه‌شده ۲ بجای (هشت مادی ۴ تاایف دوسوی 


۸۲٩‏ کلدانی » را نام برده‌اند (و دو نقر از تا وا که توسوی تما ۳ ی 51 رده دشمول ان 
اشتاه ساخته. دیگر مطالب ۰ و ارقام را نمر مخاوط کرده ی 


۴ - عةيده کوتشمید چنین است و تنودور نلد کد اه مر 
فرن گذشته نیز باوی همعقیده می‌باشد. رجوع شود به : 


۲ ۱۰ ۳۹ 
ردان سس رسای اویانی 


7 ذهحنصا بماطنطعع6 عونمم ما مر ما ماما 
(ص ۳ و حاشیه ۲( آتده نیز فطعات جالبی از «پرسکا»‌ی دنون‌نقل کرده ۳ 

۴ - بعضی از بخشهای آن فقط بصورت ترجمٌ بونانی بدست ما رسیده است. 

۴ - اکنون قطماتی از روایت قدیم عبری «کتاب توویت» کشف کردیده 

که بقرن‌اول فبل از میلاد مر بو ط می باشد. هرسه کتاب در من بونانی تورات محءه نما نده اختی: 


۸۵ - سفر پیدایش تورات 26 : ۲۲-۷ . 


است 








ص ‏ هت 
۵۷۰ تازر یخ ماد 


سس سس سس سس سب 


٩‏ - رجوع شود بد ممیزع۱۳ ۷۵۱۵ 2:66 فد ,تعصووزع] ,و1 
2 .]2 و6 بر کم 0۱۱102 
أی۰«ر و مقدمه کناب «حکمت حک و اه فسانه‌های لو کمان». 


رجا خونتفیر الم آتورا بان ۹ 

۷ - در ابن زر میند نظر های‌وی ارزش جندان ندارد: مثلا سیناخر بب پادشاه | شور 
را پسر « اثهم‌اسار » ( < سالماناسار پنجم) میشمارد و ظاهر فقط سبب آن است که در « کتاب 
بادشاهان» نام سیناخر دب بالافاصله بعد از سالماتاسار جمجم آمده اسشک و از ساه ر گون دوم که 
در فاصلهُ سلطنت آندو پادشاهی داشته ذ کری نرفته. تاریخ تخریب آشور را تا حدی درست 
حساب کرده است (ظاهر] از روی مطالب تورات). موّلف این تقسیم‌بندی زا به نابوخودو نوسور 
( بخت‌النصر ) و «سوثر» (و6۲0یای۰۸ «عمی 5( بان مر ی قد.م) ثسمت مهد : 
نام هردو پادشاه در تورات آمده است و آحاش ورون - «]سوثر» همان خشابارشا ( پارسی 
باستانی) است. ولی ظاهرا مولف داستان وی دا با آستياکک (۸۵۱1288) یکی ميداند. 

۸۸ - در این داستان تام آسمودی ( ۸۵۱002:05 ) کد یکی از ارواح خبیثد 
زرنشتیگری است و همان ] ئیشما-ی دیو ۸۱51۸ (خشم) - روح غضب و نافرمانی و نفاقی- 
هی‌باشفاد ده استاه 

۸۹ ‌ِ ظاهر] منظور مولف از | شش هدور ی است‌پادشاهی ساو کیه می باشد. 

۰ زرا در این داستان اشاراتی:۵ « کتاب بو نس ثبی» که بعقیدءه منمقدان‌تورات 
در پایان فرن چهارم ق.م. میلاد نوشته شده دیده مىشود. برروی هم و بلاشك « کتاب توویت» 
از لحاظ مشمون بکتاب یوس نبی ازديك است و مانند آن جنبةٌ داستانی دارد و مربوط به 
تیئوا ممباشد. 

۱ م بعد از آنکه بن‌اللهرین را تسخیر کردند. 

٩۳ - ۳‏ - میهن آژی_دها که محتملا بعدها -بعد از دوران پارتها -] ترا پابل 
شمردند و ظاهر] کلمهٌ باوری 821771 که در خرده اوستا (بشت ۰۷ ۲۹-۳۰) دیده شده‌ممکن 
اس شاهد این مدعی باشد. 

۴ - نام آستيا کت به! کدی بصورت د«ایشتومگو» ادا میشود. و این شکل نیزمانند 
۰ یونانی ممکن‌نیست مأخون از 5(02۳812)ز۵2 باشد و در این‌باره حتی دلاتر هم 

اشاره کرده است: ذیرا 8(02۳08182)ز۸2عایالقاعده‌به! کدی بصورت 2-2-12 ۵-۱-1-9 
و 2-10-:۸-51-3 ویا چیزی شبیه باینها در میا مده است. 


8 - نیبور و.ج. راولیشون و دیگران هاکا 20812 را برابر با همان دیو ی 


۲۲۱سا ۳ ]اج 9 


تسس 





۳ اج سیم 
ما10 هرودوت میدانستند و ج. راولینسون معتقد بود که آستیا کث برابر با آ ژی_داهال 


,01۱0010 4 ۳۱۵۵006 ۵۲ رتم15 ۲ مصمعصز(سو وم 


است : 
,1880 فیح ۳۹۵ - حاشیه ۷ 

- تسذ کر این تکته ضروری است کد « مارها » ((0۵۲-6) - منقول در آثار 
موّلفان ارمنی همان مادها هستند و تباید-برغم مشابهت ظاهری اسامی با«مردان» اشتباه کرد. 
دمار» (۱9۵۲) در ارمئی قدیم علی|لقاعده همان ماد 80 پارتی است و آنبم مطابق قاعده با 
مادای 8 قدیم مطابقت دارد. از دیگر سو مدسآسی 604-261 همان اصطلاح مدوی 
زول 2۱8 بونانی است که بزبان ارمنی ادا شده است و ۱۱6001 نیز از صورت ادبی ۱12001 به 
لح بونی که معرف همان اصطللاح مادا است مأخون می‌باشد. کلمه « میدیانه » روسی از تلفظ 
متأخر بونانیان که «مدوی» 18001 را چون میدی میکنتند اخذ شده است. 

۷ - والا می‌بایست چنین فرش کنیم که کانها در آغاز بخط میخی نوشته شده‌بوده 
است. ولی اولا مدر کی درباره اشکه خطمیخی درآن نواحی و بان زودی رواج داشته‌در دست 
نی وتان دلیلی برای این فرض که اوستا کلاً و با جزئا در عهدباستان مجددا از میخی 
بخط الفبائی نوشته شده باشد (و حال اینکه ثابت شده که مجدداً از الغبائی که منشاً قدیم 
آرامی داشته به‌خط مصوتی که بعد شرحآآن خواهد آمدب تحرین شده بوده) در دست نداریم. 

۸ - شمناً باید گفت که بعضی از بخشهای اين کتاب, مثلا «فروردین بشت» که در 
ذکرارواح راستان در گذشته است‌محتملا از لحاظ ژمان و روح مطلب به کاتها نزديك‌تر است. 

٩۵‏ - بلن در .1 ,2 :262626 روط .24 اشاره کرده است. 

۰ - فیول توحیه مصنوعی ای.هرتل- که تاحدی نظر ۱ کادمیسین و.و. استرووه 
نیز میباشد دشوار است. هرتل‌میگوید که اوستا هخامنشیان را که مخالف زرتشت و تعالیم وی 
بودند عن قصد بفراموشی سپرده‌است. (به‌مقالة و .و. استرووه تحت‌عنوان «زا دگاه‌زر تشتیگری» 
رجوع شود. ض» ۷) ولی اوستاتنها در مورد شاهان هخامنشی خاموش نیست بلکه دربارة تمام 
مطالب و مفاهیم یکه اتباع هخامنشیان میبایست از آن اطلاع میداشتند نیز سکوت اختیاد 
کرده است. مانند: مالياتهاء پول, جاده‌های پستی» سازمان اداری ( ساتراپ نشینها و غیره ). 
اقواء بیگانه و تأسیسات ایشان. هرتسفلد تشبثی کرده است تا همه این‌مطالب را در اوستا کشف 
کند. رجوع شود به‌فصول ٩۳ ۰۳۹۰۳۵۰۱۶ ۰۱۱ ۰٩‏ و غیره‌به: 

7 ۳۳6۵۵۵ ر.آ] رل[۷۷۵۲ وزیا 0ج عمووو20 رل[۳۱۵12)۵ ۰ب 
دلی کوشش ار را نمیتوان باموفقیت‌ترین دانس و محققان‌متفقا [ ثرا رد کرده‌اند رحجوع‌شودید: 
۰ ۲۱ ۱۷۱۱6۵۱-010۲ ی صفئقزازلو رمافممرم 72‏ موطز رصم .1 ۱۲۰ 
1۰ 1[ 








۳۹ تست وی تحص ۱ 


5۷ تار یخ ماد 





۱ - ولي ممکن است که باوری 27:1 مذ کور در افسان آژی_دهاك_همان 
بات تفت کت ه_س۲۸-۷۹) ولی این شکل متأخر آن است زیرا باحتمال قوی متن بشت 
ءز مور نیز بعدها تهید شده و تیدیل «پ» بد اي ترا ( دراه زو ) شاهد این 
مدعی مسباشد. 

۴ - مثلا در قرن پنجم بدمردی خوارزمی بر میخوريم که درمصرز ند کی مرکند. 
رو 39 ۱۱9 
نوی ۵ م۵( ۵ ۱۱۱۵۱6 ۵6 .ی ره 4صج رمک .و .۸ 

۰ ۳۵۳۰ 1906 مرصمل‌صم مره 
و «ای.م. والکوف»: «اسناد آرامی کلنی بهود در الفانتن_فرن پنجم قبل از مبلاد. ۱۹۱۵ 
مه ۲۰ . 
عدفازافراد همه اقوامامیر اطوری هخامنث,.-نخست درژمان کورش, در اواسط فرن ششم 
قبل از میلاد و سپس بپنگام جنگهای‌بونان و ابران-در آسیای صفیر وبونان سفر کرده بودند. 
و اکر اوستا برروی هم‌شر ابطز ند کی عهد هخامنشیان ,ا منعکس هینمود محال بودبانموضوع 
در آن اشاره‌ای نشده باشد. 


۱۰۰۳ تس دص فحد ۲ ۷/۷ من رحجوع شو د. محتمل آر دن تار مخ دفر کر ده ال تال 


۱۱۰-۰۵ ق.م. و بعد از قلع وقمع پادشاهی بونالی و :| کتر بای بدست هیتر بدات اول بادشاه 
پادت می‌باشد. 

آ نچنانکه پاید قانع کننده نیست. نظربه [ کادهیسین م.. استرووه («قیام در مرغیان در عهد 
دار دوش اول» . 21[ مجله پيك تاریخ باستان. سال ۱۹:4٩‏ شما.ة ۲ از سس ۲۱ بدیعد) چنن 
است: الق ویشتاسپا, فرزند آرواناسپا از خاندان نائوتراء حامی ز,رتوشترا (هرتل و هر تسفلد 
که نطسون مطالب ,رز قوف بر رل هر ان 
«اصفر» معنی میکنند ولی دیگر ایرانشناسان بااین تعبیر مخالف می‌باشند) جزو بشتاسب پسر 
آرشام از شاخ کوچك خاندان هخامنشیان که در عهد کوروش و داربوش اول فرمانفرمای 


۱۰۴ - بهتر دن توحید در آشمورد + کادمیسین و بو استر وود تعلق دارد و لی آن‌هم 


بخشی از اسان است 200۵71 را 


۳ 
پارت و هیرکانیا بوده وپدر داربوش است کس‌دبگری‌نمیتواند باشد. بیان زنان‌خویشاء ند 
او (بروایت زرتشتی_زن او) بنام هوتائوسا که وکا هبات اور کودش :اتف قاری 
تناوب زن کمبوجیه و کنوماتای ماد ودار بوش‌بوده است اضمناا کادهیسی و .و استر و وه ( هما نجا 
در ص ۲۰ ) تصور میکند که آتوسا رن 9 بسانت" فین بوده است. ولی احتمال صحت این فرش 
3 است: سهپادشاه آ توسا را زن کردند - چون اء و ارث خاندان ساطنت بود-و ظاهر آ سم 
هخامنشیان چنی‌بود که قدرت یادشاه وقتی قانونی ميشده که زن وارثه خاندان سلطنتی را ذن 
کند. اما و مشتاسپ شاه نبود و هر گز مدعی مقام سلطنت نیز تبود و بنابسراین دلیلی نداشت 


حواشی مقدمه ۵۷۳ 





که بآ ِ" از دو اج نماید و کذشتد از ابن شرایبط زمانی و مکانی نیز چنین امری را اجازه 


ف‌ 


دیگی فررمانغرمایانی کد گ «و! ل اوسما ک با ۳ شتاسپ رفایت هنک و وه همان 


میداد ]. ج - 
۳ مانفرمادان عاسی ء قبام کنند کان دوران فد وس ار ی اک 9تون ۳ حلوسی دار دوش اول 
بودند. ۳ ر و شمر ۱ در در بار شا هر اپ و شماسپ در هار ت هل ر کانیدفعالیت میکر د. و وم موه 


ادا در ۲ ۲ 6 ی. م. کد 7و سعل ۹ ردان دا ر دوش اول خاموش شد دا شام 


رغما انا تحت ر هدر ی ور 


هت بود. عمکن است که این نهنت اسان و بشتاسب بستگی داشتد و بدین سیب وی را 
۰ 

برای جاوی ؛ رت هگاه نتشدان پاری تا دق زد اد 9 ِ اند پسی اء دار دوش بادشاه دد. 

و امن خود دد که د. اه ستا نام داء دوش عن مد فر آموشی ۱ بخشی از این‌استدلال 


دفر وشاث صرف است. اما در باره بخش دیگر مراتب زیر را میتوان اظهار داشت: شجر دا لنسب 
و خاندان و شتاسرای اوستائی را نك ميدانيم. ولی اصل و نسب و یشتاسپ پدر داد یوش نیز 
برما معلوم است. اگی دد »ورد پادشاهان قبول کنیم, کد بسببی نام شاهی ایشان که همد از آن 
مطل بودند وارد اوستانشده‌باکه نام شخعمی اشان که در زند کی‌خعدوصی بدان خوانده»یشدند 
آمده است ( کرچه ان موتوع هم که نخستین پادشاهان عخامنشی نام جز نام‌شاهی- بعمی نام 
هب فد و ثابت نشده است ) ولی در مورد دیگر خویشاء ندال و یشتاسپ و «خالفان 
وی استتار نام ایشان بوسیله ذ کر کنیه غیوقابل توحید است. دیگی ایشخد نام هه توس 9 
نمیر ود بیونانی باکلمهُ «۲ توساه ادا شود-ژبرا کد هو 11 ی ایرانی هر کز بوسیاه ‏ -۸ی 
بونانی ادا نمیشود . [ کادم‌سین و.و. استرووه ( همانجا در ۲۱ ) بمتایعت از هر تسغاد 
(س ۰۱ ۲ ,۱۷۵۱۵ وناز هدید صهاعدمن 2 :[۲]62]۵ ۵۰) بدتار ر یآ غاز فعاایتز, تشتر| که 
البیرونی آور ده یعنی ۲۵۸ سال قبل از مبداً تاریخ ساو کی با ۵۷۰ قبل از عیلاد اشاره کرده 
استناد ميکند. «عقیده آکادمیسین و.و. استرووه تار جخ‌مز بوربمنابع بای اه رف 
که ماخذ آن منابع نیز روایات ساسانی بوده است و میرساند که و یشتاسهای اوستا همان 
هناش در قافن است (خشنا ماد تذکر دهیم که توسل بروایات رومیةالسفری- کمان 
یرود بیجا باشد زیرا همان تاریخ در بوندهشن ساساتی که بدست است ذ کرشده است. رجوع 
شود به ص‌ ۸ 1926 انوا ممز رتم270 صمیامهل ۱۲۰ ۲۰ ۸۰ 
ولی در سال ۰۷۰ ق.م. امپراطوری پارس هنوز وجودنداشت و بدین سبب و یشتاسیاپدد ۰ 
نهمیتوانست سار اپ‌پارت بوده و از خود درباری داشتد باشد و زژرتشت در آن دربا رفعالبت کند 
زر سال تقو ی این هر اب مره موی( کی ودابات فرا توشتر | هشال سار ان 
فعاایت‌تبلیغاتی خویش بدتبلیغ و بشتاسپ‌پرداخت). بمراتب فوق این‌را هم‌باید افزود کد روایات 


تار یخی دست‌بدس تگشته است و از دست کسان ی که در تقل وقایع نساریخ بیفرش نبوده‌اند نیز 
۳ 


هه ۱ 


ست و پس از آن در فرن بازدهم میلادی بدست البیرونسی رسیده است. و اسمتد و 
ء ان» بروایت مزبور در مقایل روایات تنوسندگان قرنهای چپارم و سوم ق.م. امسر یست 


< ول زاا* ۳ ۲ ۰ 
طر ناك. آ کاده‌یسین ورو. استرووه (همانجا درس ۱۷) باین نکته‌توجه کرده است کددرفر کرد 





دا و ۰ در و ٩‏ ىا قاچ سب چپ سس ۳ 


مت سس 











او ویدودات فقط از دو کشور چون «معتقدان بدآرت» نام برده شده است. ( «آرت» طبق 
تعالیم زرتشتیگری «عدل مذهبی» است) یکی مرغیانا (ماری کنونی) و دیگر چاخرا ( بخشی 
از ماد؟). و.و. استرووه چنین نتیجه‌میگیرد کدمرغیانا نخست هیش از دیکر نواحی‌زر تشتیگری 
را پذیرفت وخصوصیات چاخرا بعدها توسط محرر «غربی» وارد آن کتاب گشته است. درمقابل 
این گفته مبتوان چنین استدلال کر د که ا گر در وود او ل ویدودات محرر « غربی » دستی 
برده بود كِ۳ تام ماد و پاری را وارد فهرست فیک د زیر | که ودان این نام ای هو و 
پیدایش روایات اوستا در مرغیانا بانواحی‌مجاور آن‌دور از احتمال نمیباشد. ولی کمان‌ميکنيم 
ک موس تن توت در سک از عای نعتا تا عو بای قول جنی اسعت بر 
کافی نیست. ار استدلال آ کادمیسین و.و. استرووه درست باشد پس باید شامل چاخر | بعنی‌ماد 


شرقی (محتملا) نیز بگردد | هرتسفلد ( تألیف سابق‌الذ کر س ۲۹۵ ) کلم چاخرا را اصل 


اصطلاح « کوههای زا گروس» میداند ولی اين نظر از احاط ‏ بان‌شناسی قابل دفاع نمیباشد] 
سرانجام اینرا هم بگوئيم که اوضاع و احوال زند کی ؛ بشتاسی‌حاهی زراتوشتر ا-] نچنانکه در 
روابات زرتشتی آهده-بهیچوجه مشابهتی باز ند کی ویشتاپا پسدر دار یوش ندارد (بد مطااب 
کتاب: «هوج ,۷۷ ۷۰ ۸۰ رجوع‌شود.) حتی حاری‌می‌تیلی درفرن چهارم قبل از میلاد 
میان «هیستاسپا پادشاه‌ماد و سرزمین سقلی» و هستاسیا پدر دار دوش تفاوت قائل‌بوده. این کد 
نام و بشتاسپ ندرتآدیده میشود نیز چندان دقیق نیست (برروی هم این دلیل فقط برای انبات 
اینکه وشتاسپ حامی ژراتوشترا, ممیکن تبود پس از ء یشتاسپای پدر دار یوش زند کی کرده 
باشد_ممکن بود واجد اهمیتی باشد: ولی چون قبلا میز بسته است ممکن است دومی رابافتخار 
او وشتاسیا نامیده باشند) متأأسفانه نیمی از اسامی پارسی زمان هخامنشیان که بما معاومند 
همان نامهای اعضای آن خاندان میباشند. ولی در خاندان مزبور این نام تاحدی رواج داشته 
است و بعدها در میان زرتشتیان نسبتاً متداول شده. دربارء این مسائل نیز به ص ۳ متن 
رجوع شود . 

۱۰۵ - در مورد ژوائن مقدس هود نیرز چنن پرش آمدی کرد. کتابهائی که بعدها 
جزو تورات شدند در ادوار مختلف از فرن سیزدهم تافرن سوم قبل از میلاد نوشته شده بودند 
یعنی پیشت آنها قبل از اینکه دین بهود در فرن ششم و پنجم قبل از میلاد مدون کر ددتا لیف 
شده بودند. و فوانین تورات نتیجه انتخابی است که حین تألیف آن بعمل آمد و آنچد را از 
ادبیات قدیم‌فا-ظین برای کتاب «مقدی> دین و شرایع جدید مناسب‌بوده و ممکن بودبه‌نامهای 
افسانه‌ای «قانون آموزان» مشهوری که سنت و روایات بمقام قدسشان رسانده بودند-م بوط 
کوددت کرو آوردند. 


۱۹ - لب زرتشتی متأخر ( دوران ساسانی و بمد از آن ) نیز از لحاظ تاریخ 
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تس کح 


و حو آشی مقدمه ۵2۷۵ 


مس باتوی یت ِ سس سس یط تست سس کت  ۰‏ ---ح ۳۳| 


اجتیتصب تحت 











3 ۰ ۹ ۰ ۰ رو ژل هش ۱۰ ۹ سک دمم هه ره 1 ۰ ۰ 
زر تشتیگری حایز اهمیت است. مثل «بوندهشن» ۰"دیشگرت» و «منوگفرت» و غیره که بزبان 


مبانه نوشته شده‌اند. 


تب تست 3 


یارحی 
۷ - زبان اوستا مربوط بز بانهای باستانی ابرانی میگردد. وی کیهای زبانهای 
ابرائی میانه جسته و گر بختد در کتیبه‌های متاخر هخامنشی نیز دیده میشود (قرن چهارم قبل 


9 د) زبان پارتی که از بك‌قرن قبل از میلاد ببعد آثاری از آن بدست آمده و بزبان 
مادی بسیار نزديك است_جزو زبانهای ایرانی متوسط شمرده میشود. 

۸ - ور.ب. هنیننگگ کد در عهد معاصر ما یکی از بیترسن آشنایان بزبانهای 
باسقانی یه ایرانی است-در طی, سالهٌ کو چکی کد در اثبات غیر منطقی بودن نظر بدهر تسفلد 
: نویر کثسدد منشا زرتشتیگری-نوشته خاطر نشان میسازد که زبان گاثاها حد فاصلسی است 
۱ ابران» و زبانهای «شرقی ایران» و حدی میز ند که اوستا درفامره دوات 
باستانی خوارزم که پیش از هخامنشیان وجود داشته است-د, دره‌های تجن با مر ورود-بوجود 
آمده. وی برابطه نزدیمك ژبان متأخر خوارزمی و زبان اوستا نیز اشاره ءیکند. رحوع‌شودبه 
1 :۱,۵۱0 بت00(عطم۱ ۱۷۲ کم ۵ ۵1۱۸۱ :ما عهم م2 مور زصم]] .1۵ ۱۷ 
از صفحذ ۳: ببعد. 

۵ - ترجمد‌های اوستا که بیشتر در دستری است عبارتند از: 
-عع۷ 261-۸ 1۵ 1۲1(۰ ۷۰) عل[دع( .1 بی ۲1۲ ۱۱۲) مامافمه 2( .۰ 
تچ .60 «اعقنا ۱) آ۵ عا00ظ 52060 ۱۳۵) .1887 ,1889 :1895۰ ۵۲0۵ ,2) 
6 1(16 مقایی۸۲ :]۱۷۵ .۳ ز(1 64رد م4111 ۱2۱ ,۷ معع[[ن ۱ ۶« .1۳ 
۰ ۷۵۲ مییهالهن عل. بیج معامععدانا. رصعفوظ ععل ‏ جع) زتدک صعع: [ 
۰ :1910 . یداو مرا ۱ جوز مها و ۵دصده[۵) 327 
۹ ۶ 2 دید ح و2 بجووم‌ق ععق_ وتجطاعع6 عظ ,6مهنم1مط)27ظ 

:50۳2۵95۱۱۵ 
۱۰۱. برتلس هم قطعاتی از اوستا را در مجلةٌ «واستوك» ( شرق ) - [ 1 عم ۱۹۲6 صفحه 
۵ ببعد] ترجمه کرده است. 
ِ ۱۰ - صحبت ببر سر اصطلاحات است . شکی نیست که گائاها مرربوط به عسر 
اهن است. 

۲۱ - این در نوشته‌های مژلفان بونانی از قبیل کساتسف و یودو کس کنیدی و 
اسطو و هرمودور و هرمیپ و غیره (از قرن پنجم تا سوم قبل از میلاد) که در آثار متأخرتی 


۳ 2 م2 
#ول است برمیاً ید و مشهود ا 9 کگاه یور فمال- زرتشت را ه بوط بدشتی هرز ار 
ار ۳ 1 ۳۲ ۳ 7 ‌ 


1 ِ 
‌ ری .و , استرووه ۱ عذو ان دز اد گاه زرتشتیگری» رح<وع شود. ص‌ ۳ کر جد ادن 


تا ات تست تست 


۹ تادیخ ماد 


تست رت سوت 


اش( 7 "۳ 


روم آشکار | ساختگی است ء چنانکه بذوئیست میگوید : 

0۳ ]621۱10 مر ۵ ص۸6۵ و16 «دزعیع۳ 16 «م) 69۷۵۱15 ,یط) 
(1929 بوز۳دظ .عبجم1[ 

مأخذ آن رو‌ایات اصیل زرتشتی نمی‌باشد_معهنذا نشان‌میدهد که‌در زمان‌هخامتشیان زراتوشترا 

۳ شخصی باستانی میدانستند. 

۲ - این نکته جالب است» محررانی که کتیبهُ « ضددیوان » خشایارشا را (فرن 
پنجم قبل از میلاد) به‌زبانهای ردیف «دوم» و «سوم» بعئی عیلامی و بابلی ترجمه کردند - پا 
اشکه کلم «ارت» 2۳12 در کنيبة مزبور وجود دارد برای ترجمهُ آن کلمه مناسبی نیافتند و 
فقط تشن آن بیمان صورت اصلی | کتفا کر دند. 

۳ - برای آشنائی با مطالب مر بوط بابنههخوع رجوع شود به تألیف مذ کور 
میج ,۷۷ ۲۷۰ ۸۰ .زادگاه زراتوشترا در خرده اوستا اربان وئیجو ذ کر شده است 
(نقطه‌است تیمدافاندای که مکانشی دقیفاً معاوم نیست) کد آنسوی‌شطبزر کک دانیابررود دارج 
قرار دارد. آخرین تألیفی که اینمونوع در آن طرح شده‌ولی سخت بجانبداری آمیختداست 
کتاب هر تسفلد می‌باشد. (7-] ۱۵ عز هام70 ۲]۵2)010۰ .ظ) 
وی در ان تألف با تتقمادی که در کتاب لو بر کث از نظر وی شده »سا جواب مینگو بد 

(1939 رعزدرنعنا ده برم ۸۱ ععل نز130 مزا مد .۲۱1) 
کتاب هرتسفاد حاوی معلالب ارزنده بسیار درمسائل جز ئی‌است. - وی مطالب مز پور تابع نفار 
قبلی وی دربارء رابعلة زراتوشترا نادار بوش اول عی‌باشد. باستتاجهای فقداللعوی سولت عالیا 
نمیتوان وروی دافت: .رخوع شود یدبا لت پل کوب سک 18 .13 ۱۷۰ ۰ 

۴ - نظری رواج دار که ای. هرتل نیز سخت از آن طرف‌داری میکند مبنی 
براینکه « مغان » تست نام کاهنان بك کرش « غیر آربائی » بوده که با زر تشتیگری دشمنی 
هیور بدند ولی بعدها نام زرتشت و تعالیم او را (بصورت تحر دف‌شده) «غصب کر دند.». بعقيدة 
هرتل در نتیجهُ تلفیق زرتهتیگری «خااص» و «آریایی» با «مذهب مفان» - دین‌زرتشمی‌رسمی 
زمان ساسانیان در ابران بوجود آمد. اين فرضیه فاقد اسای واقعی است. تنها ذر #حقیقتی که 
خدا ن وت انش ای اش که کش اسان زمان‌ساسانیان (زر تشتیگری) همان دین مغان مان 
هخاه‌:شیان نمیباشد. در این باره به‌صفحه ۳ 2 من این کتاب نیزر رجوع کنید. 

۵ - اب کشورها عبارنند از: آربانموئجا (در مکان آن اختلاف است )؛ هار آ- 
سوغدا ( سغدیاناء درم ژرافشان که ربا فز ازیکتتان و تاتویکنشان )+ موزو ( مر ۱ 
اجه مارا ی کنونی در تسر کمشستان 6 بخدش ( باکتریاء تاجیکستان جنوبی و افغانستان 
شمالی). نایا (ميان مورو و بخدش؟) هرویو (<آره‌یا» با هاریوا, هر بواء ناحید کنونی هرات 
در افغانستان ). «ایگرتا: اژُروا ( در مکان آن اختلاف است )؛ و(ه)ر کافا ( هیر کانباء ناحیه 





وه دثپٍِِ حو اشی مقدمه 5۷۲۷ 











یت کر اسنوو دسك کدو نی )» هار اخواتی (۲راخوسیا: افغاتستان مر کزی): وه و 
فادمت دز افغانستان). رعغا ( نز ديك طهران کئونی-در مثرق ماد), چهرا. ورنا (در مکان 
آن اف است). همت‌هندو (پنجاب درپا کستان کنونی) و رنگها (در مکان آناختلاف‌است). 

- بااشکد اسطلاح «با کتر با» دراوستا وجود ندارد (ندتنها در بخشهایموجود 
اوستا این اصطلاح دیده نمیشود بلکه محتملا دز قسمتهائی کد مفقود شده و بدست ما نرسیده 
تا حدی که تذظیم کنندة «فر گرد اول وبدودات اذ آن بخشپا اطلاع داشتد - وجود 
اوستائی آن تا حید ملاع هیبود.) ار و فان که 


است هم 
زد شمه است۰ ۱۷۱ وی از نام و اقعی ۱ 
با کتر با مر بو ط بو ده هر دو عد بروابات قد دم ۳ جمی گت آب ي طم زر تشن ) فا ۱ کت رت ( ۳ 
شاه ناک و معاصر ملد باستانی آ شور ِ هد ند و حال 0 ا ۳ مولفان 3 


زر توشمر | با 


عتیق ژرتشت را مخ میخوانند و مادی و يا « و مادی » هیدانند ء حتی ندرتا پارسیش 
میشمار ند. چنانکد پیش کفتيم خاری میتلینی 9 پایان رن چهارم بل از عیلاد و ناثل 
روایت داستان ویشتاسپا و برادر وی زربادر (زر یور )- کد درشاهنامهٌ فرردوسی نیز محفوظاست 
و تنظم کنند کان اوستا نیز ظاهرا از آن‌مطلع بوده‌اند- ویشناسب (89وه11:۵۱) را پادشاه 
«ماد و کشور پائین» میخواند. این و شتاسپ محتمااهمان ‏ دشناسیای اوعناعست که کو باتبایفات 
زرتشت در عبد او صورت فتد بوده است. نخسمن ۳-1 ی کد ای دم و اسب ۳ 9 دااست 
آمین مارسلن بود - در فرن چهارم میلادی. 

۷ - اسپ ۱5۱۸ بمعنی *اسب» است. دد بارة معنی ارت و فرن و خشاتر 
20 مان((۱۳:] «انا ۸۲ بدس 26٩‏ اسل و بعد از آن رحوعء شود. 

۸ - مثلا ترجم متن اورارتوئی را کد توسط ن. با. »ار مورت گر فته (ن. یا. 
مار و ای. ۲ . اوربلی-هینت اغرامی باستان‌شضاسی در سال ۱۹۰۱۰ م. بدوان پعارو کیراده سال 
۲۴ ص ۸:-۷ ) با ترجمه جدید همان متن کد بااستفاده از اسلوب تافیقی توس کث.۱. 
ملیکی شویلی بعمل آمده مقایسه کنید: کتیبه‌های میخی اور ارتوئی. مجله «پيك تاری‌باستان» 
[(131. سال ۱۹۵۳ -شمارة ج. ص ۰.۱٩۹۱‏ 


۹ هم نمونه‌ای از تغییر معنی ام‌طلاحات حغرافیالی ونژ ادی و فبیلدای کد براثر 
«رور دهور صورت میگیرد - همانا تار یج طرز استفاده و تعبیر اصمطلاحات عهد عتیق است دد 
نوشته های مسیحی هزاره اول قبل ازمیلاد . درهزارم اول - از روی متابع ویشه چندی مانند 
حکایات حماسی و کتیبد‌های 0 - از اصطلاحات جفرافیائی هز ار سوم قبل از میلاد 
املاع داشتند وپرده‌ای از بقایای عهود گذشتد بروی این 1[ شدد بود و حلاد 
خاصی بدان میبخشد . لنات متون مزبور در هزارة اول قبل از میلاد بمنزلة سبك وانشاء عالی 
شمرده ميشد . توعی از این متون عالی درهز ار اول قبلاز میلاد نیز کما کان جنبهٌ « عملي » 
<ویش را نیز حفظ کرد واین‌همان یادداشتهای غیب کویان بود . کاهنان غیب کو عادقید:ده‌های 








۵۷۸ 





مهن و را آ نجه را از امعاء و احشاء حبوانات فر‌بانی درك میکردئد و شانه وقادمی می‌پند | شممد 
بادداشت وضیطمیکر 
داگر امعاء و احشاء را کاملاكيسةٌ صفرا فراکرفته - ابن علامت سار کون است که طبق این 
علامت به عیلام عز بمت کرده و عیلامیان را مطیع ساخته ومحاره کرده وراه در یافت خوار بار 


و آذوفه و «روی ابشان سته است > ( سخن از سار گون عمد عمَمق پادشاه | کد است کد در 


دند . ادداشتهای بسیاری‌از قبیل | نچه ذبلا ز کر‌میشود محفوظ مانده‌اس : 


اه سال ۲۳۰۰ قبل ازمیلاد هیز سنه . ادن نمونه از منیع زیر ماأخوذ است : 
1929 رورچل وا ی مارآ مطمعززفيه - طعوزصما زداودا عرظ ری‌صوونع] .ظ 
رص ٩۶‏ 
درایشگونه بادداشتها نام‌تمام کشورها وقبایلی که شاهان‌شومروا کد درپابان هزار سوم 
قبل میلاد با آ نهاتمای داشته‌اند واز [ جمله کوتیان - ۲مده‌است . ازمکانمات‌مفصل شاهان آشور 
چنین برمیا ید که درهز ار اول قبل‌ازمیلاد این بادداشتها را بادفت وجد تمام مطااعد میطردند. 
شاهان پیش‌ازهراقدام مهمی - ازروی امعاء واحشاء حیو اناتی کد فربانی»یذردند تفال مینمودند 
و نتیجه را با بادداشتهای عهد عمّیق مقاسد میکر‌دند تا معنی « تفال » را دربایند . وای‌برای 
نیل‌باین مقعود لازم بود اسامی جغرافیائی متون قدیمی را با نامهای عصر خویش مطایق‌ساز ند : 
فی‌المئل درمتون قدیمی اسامی اورارتو و ماد و کیمربان و اسکیتما و دیگر دولتها و فبایلی 
که درهزارة اول میز ستند وجود نداشت . وتفألی که بعقیدء غیب گوبان عهد عدیق‌برای کشور 
سوبارتو خطرناك بود - غیب گویان جدیدآن‌رابرای آشور تهدید آمیز میشمردند . و برعکس 
پیش کوئی را که برحسب بادداشتهای عنیق علیه کوتیان بود - به دشمنان آشور ازسمت شمال 
یامشرق (زیر| کوتیان عهد عتیق درشمال‌شر قی‌دورود - بین‌النهر ین - میزیستند مر بوط‌میساختند 
و پیش‌کوئی مربوط به قبیلةٌ « اوممان - ماندا » را میتوانستند به قبایل کیمری و با مادیها 
مربوط بدانند . بدین طریق يك ساسله اصطلاحات جغررافیائی فراردادی ۶ شرطی - بموازات 
اسامی واقم ی کشورها وقبابل - پدیدآمد که تا انداژه‌ای با اسامی شبد عتیق کد در فرن هیدهم 
دراروپا متداول شده بود ( گل بجای فرانسه و سارماتیا بجای اهستان وغیره ) ویا اسامی شیه 
تورات ی که بهودیان درقرونوسطی بکارمیبر‌دند ( اشکناز بعنی‌اسکینها بجای] مان وسفار ادیعنی 
لیدی بجای اسپانیا و غبره ) مشابهت داشت . اینگونه نامها تقریا مرتباً در نوشته‌های ساعلنتی 
بابل بکار میرفته است و درقر‌نهای هفتم وششم قبل ازمیلاد در نوشته های مز بور کلمات مهجوردر 
زبان و کتاب و (برروی‌هم) فرهشگ متداول ورایج بود . ولی در آشور نیز غالبا ادناصطلاحات 
در منشأت ی بکار میرفت . چون درآینده نیز مراجعه باین اصطلاحات‌مورد نیاز خواهدبود 
جدولی ازاین‌لغات جغرافیائی قراردادی را با معنی قدیم و متأخر آ نها ترتیب داده نقل‌ميکنيم. 


معنی قدیم 
(سد هز ارسال‌قبل‌از میلاد) 








معنی متأخر 
(هز ار سال قبل‌از میلاد ) 


سس اه 


شو هن . 


نی 


| دد . 
.ام 


آنعان ( آنزان : 
یلاس بان 


سوبار تو 


کوتیوم ( ذوتیوم ) 
کونیان 


او مان - ماندا 


اقصی جنوب دورود 
( بن‌النهرین ) 


بخش‌شمالی دورود جنوبی 


ناحیدرودهای کرخه و کارون 


بخشی ازعیلام 
بخش علیای بین‌المهر ن و 
لات ارمستان 
قبیله با دستهای از قبایل 


در آ ذربا یجان کذو نی‌ایران 


قبیله| ی شما ۳ 


ناحیدای درآ نسوی‌دریا - 


ازطر یق خایخ‌فاری با تجا 


اقصی جنوب دورود 
(بین‌النهر ین ) 


پابل و ندرة آسور 


ناحيٌ رودهای کر خهو کارون 


باری () وشاید بخشی هم 


از ء.ام 


آشور 


اورارتو , ماننا ( درمتون 
آشوری) ماده شاید پاری 


(درمتون بابلی) 


کیمر دان. اسکیتها,مادها: 
سورید . تام دیگن سوربه 
« حاطی » است که بمعنی 


5 ِ ای عغیر ۳ 


۱ 








ی 


۹ تاریخ ماد 
۰ م زبان ؟ لبانیان - باحتمال قوی وقریب به بقین - زبانی قفقازی از کروه شمال 
در قی و نز دك بزبانهای او ام داغستان بود . شاید ژیان ارودینیان باقيماتدءةٌ آن باشد . 


۱ 2 چنانکه پروفسور شیر علی‌اف بچنین کاری دست زده وبه‌تالیف ای. کث. عایوف 


استناد کرده است . وسباخ (ع زرح عصاصعل اصع‌صقع۸ 1216 «دامه«اوعنم ۱۱ .11 .۲ 


1890 رک 021 ] 
1 فنلاندی و تاتاری :۰ نامیدها ند ب هدر 
بعله‌ای میان زبان عیلامی و السنه ققازی و تاحدی دراو بدی بوده‌اند . بیشتر محتمل 


۸۹ ۲ او رست وهمل زبان عیلا‌ی را بطورکلی ( صفحه ۱۱ 


دح و نکر ۳" بو 2 هیوز نگ ِ ستباری دیگر محفغان 


جوبای را 
است که عیلامی 5 دراو دی جو دشی داشمه بأشد 

۴ هم مدابیت زبان عیلامی با السنه تر له و »ول از ابحاط تیپولوژی (یانوع‌شناسی) 
است . فی‌المثل در هر دو زبان جمع با پسوند مستقای بیان میشود . مشابهت اساسی زبانهای 


ولی در زبان عیلامی پسوند جمع «پ۰ است و در زیان | ذربایجاتی 


) * ار * والخ . بعتی لغات متشابه نیز در زبانهای عیاامی 


ف 


مز بور درهمین است و بس .۰ 

( مقعود تر کی‌آذری است - مرجم 

وتر کی‌بافت میشود همچنانکه با هرزبان دیگری نیز میتوان چنین مشابهتوائی یافت ولی ثابت 

نشده است که این مشابعمها تابع قاعده‌ای میباشند ( و در «وضوع قرابت دو زبان این مهم‌است, 
وحود قاعده وتررتیب حتی دراختلافات ! - مترجم ) 

۳ روز:۳2 ,و1116 جع بیدا د( ای عادرنهنر میل راتعنردزن .ل 

1 7 ۰ 


۴ - 8 ودداز وملکن عم متنمهه 1 نع امن میز معط ۸ 


ومزمصی اه مصممسی ‏ ممتتمه مرن ع ۳۵ بل «۱) 12 


16684 069 10۸۱6 ول ۱۳۸6۵ تفر ونان وهای عاصدتنی فول 


,۰ رارق نا «عو اعا0ظ ول 62-۸۲ ععل باه ۱۳6 1:۱ ععل 


. سس ۲۸ 
۰۲۵ 7۷۷6116۲ ,جرم] ردام وورز حرعل زجر6 ۸۵۱۱2۱۱۱ مرو .طه:اوی۱6 ۳.11۰ 
از تس ۴ ببعد .2.۰.۰ 


ولی قیاس این اصطلاح با کلمةٌ ما - دا - ی شوفری که بمعنی « کشور * 
۳ عبلامی ندارد وا کر 


ماتو ۸( 


هم داشته باشد فرابتی دور است و ثاییا کلمه ما - دا 12 - 172 - ی شومری اد 
(ر)ی ۱2 ۱ کدی(سامی) ماخوذاست . ضمناً اینراهم یگوئی مکد فقدان اشتقاق وماخذدر اسامی 


قبایل و نرادها پد نده| بست رایج 
2 ای 


۷ . ن . یا ۰ مار . تشحخرصی زبان دوم 0 هايی «یخی هخامندی یی 
زبان شناسی بافتی 310 ۰ ۱۰-۵۳ ۰ ۸۶[1< ۰ ا ده ۳۱ مد ) تالیفات بر کز دده 0 





تست 
یا ‌ 





۸۱ 


از ینید ۵۰ ببعد و پویزه مذیده ۵۷ بیعد ) - ن . با مار . تحول جدید در تتوری یافتی . 
تالیتات بر کز ده - 1 , س ۳۳ . 

۱۲۸ - « زبانپای ایرائی > نامی است که برای شاخدای ازااسنَهُ هند و اروپانی - 
یر اما بانهای. استی (آسن) و افغانی وفارسی وتاجیکی و کردی و تاتی وطالشی وغیره و 
( از زبانهای باستانی ) اوستائی و سمدی و خوارزمی و اسکیتی و بسیاری دیگر - میگردد - 
۱ ده است . این اصطلاح با ایشکه بسیار نامثاسب است اک 
آن کلم دیگر ی گذاشت ؛ بکار بستن صفت « ابر ا 

۰ 


ی ۱ ابران یعنی پارسی است . چذانند بر همد معاوم است و بعدها هم 


نون نممتوان بجای 


۹ ممگن اشیتی مین هیر شود کد صحجین 


مثر وحا سخن خواهیم کقت .... اع‌طلاحج ۰ ابران » سورت باستانیش یعنی «]ربانا» دم آغاز 
شامل فارس نموده است : بد وراو56۳ استرابو ۸۱ ۱۰۲ و ۸ رجوع شود . 

۹ .- .8 بل را مهدانت5۱ - 110 :1 :16100016 

۰ مت .14 ول 2۱ ببه 5۱:۵ 


۱ - باید تذ کر دهیم که کذشتد از یر کیهای صوتی (فونتيك) که دربالا برای 
بان ابرانی مادی نقل شد ظاهرا زبان مزبور ویر کیهای دیگری نیز داشته است از تجماد 
واجد خدوصیات صوتی بوده است که در دیگر ژبانهای ایرانی نظیر نداشته است و بدین سیب 
محتملا مربوط بد رک زرین ( یا «سوبسترات») «کاسهی» بوده است . منظورما دراینجا تبدبل 
دپ » اول بد «م» ( «ر < ر[ ) است که در منقولات بونانی ( پایسی « با کابوخشا » و بونان, 
«مکابو دوی» ( پارسی اعد ء بونانی عملمبرانع16 ) و همچنین بابلی (پارسی با 
کابوخشا «سرانی:1 , | کدی ما کابودشو بل راهع :۱1 بهیستون سعلر ۱۱۱) دیده‌شده. 
مثل اخیر حایز اهمیت خاصی‌است زیراکه بروایت بایلی تيب مزبور مرتباً ناعهای پارسی 
را به تلفظ مادی نقل میکند . مثلا بارزی با دز زتدد1 بجای ب (۱) ردیا - ی ۱)۸۱:۸۱۲۵ 
پارسی و ارتامارژی ۸۳۵۵۱9۵۲۸ بجای آرتاواردی با 

۳ ه مثلا ب . و هیللی از ۶ ۲ 


و. کر وه شماد غربی زباتهای ابرانی درمقابل کر وه 


جنوب غربی - کد پارسی جدید و تاجیکی شش ]هبو مخ مکو و[ هه خی ار 


زبان طالشی مسکو ر ۱۹۵۳ دص ۲۲۲ ) . 


۴۳ س و . ای . آبایف . زیان وفر هنک قایه (فو وی ای اآسی) ...۸۱ 
سال ٩‏ جر و 

لد ۱۹:4 ص‌ ۲ کی که:و 
پاستانی ابراٌ میدارد بنظر بیجا عیرسد 


تنها نتیجهُ تکامل زبان پارسی باستانی نبوده بلکه بر پاية زبانهای قبیلدای کونا کون پدیدآعده 


ای پارسی ٩۱۱۵۱۵۲۱۲۵‏ و اا . 


ض ۱ آبایف در مورد نو لوانت مادی در بان وا سی 
۳ مو اف «ر دور خود معند است "۲ دد ۲ مان بار سای یل یل 
۰ ۰ 1۳ 1 ۱ ۹ , ه 

ت ۶ این خود مستاز م آن است که و حود لغات مادی :۱ در بان باه و پار باس اه 


- ددم و در فحس‌آن بکوشي. 


ی 





تار یخ ماد 


۲۴ - رجوع شود ند 6۱۵۵۵۱6 معاوانم 0۷ .یل 6 )116ع بر 

بي ۱-۱ :1931 ات2 مموتمن ‏ جنم ۱ بل 

۲0 10۵۵6 دهاز زره 10۲ 1212۳1010816 بمععع 10 .ظ 
از صفحد ۱۸ بیعد , 1921 

,994 :]۷۲ اش معط مهن باععرلع]۸ :2)010ع11 .رز 

,1950 ۷۵:۱۰][ رم مج 6۱۲۵۱۱۱۵ صهز8نم۲۳ ۵10 اصع ,1 
7-۰ ؟ ؟ ) صفحه ۸ 

۵ م2 تالف مذ کور , ٩ ٩‏ 9 ., 111 . و ۸۲ .010 .+1 

۷ - روایت عیلامی ( وغیر. 96 :11 361 :17 :۸1۵ .127 شکل پارسوماء 
پارسوماش مره بونج را محفوظ داشته است ( <م ۰ 0 عیلامی را و * ۲ ادا 
میکند ) . در زبان عیلامی 0 عادتاً مانند ت 1 ادا میک دد . ایند کاهی 0 چون 5 اداشده 
ممکن است مربوط بد اشکال مادی باشد . 

۷ -م در زبان آشوری سدای «و۰ [۱] وجود نداشت . توجیه مأخذ پارسوآ-ی 
میاجرج۳ آشوری از پارشوا ۳۵۳۵۷۸ - ی هند و اروپائی ( کد پارسیا ی مادی ۳۵:0۵ 
و پارسا ی :1*25 پارسای باستانی با صفت آن پارسا ۵7:۸ از آنجا مشتق است ) توجیهی 
کد به هرت-فلد تماق دارد از لحاظ تاریخ وقایع درست درتمیاید . تیدیل اش و ۰ 6۷ به 
دی پ وو < بي باستی مدتها قبل‌ازقرن نوم نا هفتم پیش‌اژ میلاد - کد این اسطلاح‌اژآن 
زمان بمار سیده - صورت کر فته باشد . حتی رست‌هم [س ۵ ۲ (۱۷۷) ۰ 1897:6 ۰ | 
مونوع رابطه اصطلاحات پرتو 120۵۷۵ و پارسو آ دیاوع:۳] را خاطر نشان ساخته‌بود , ولی 
وی اعتفاد نادرسمی داشت که ساکنان پارسو [ پارتها بوده‌اند - اشتباه وی ناشی از | تسا بود کد 
از علت وافعی ارتباط این ای‌طلاحها اطلاعی نداشت . 

۳۸« پارسوه ۳۵۲۷-۱۱ بععنی «دنده» وپا رشوا-ه -۳۵۸۲۵۷۵ «پهلو» درهندی 
باستانی ؛ پارسو باو۵۸7۵] بمعنی «دنده » و پرسو ۲۳۵۵9 بمعنی « پهلو » دز اوستائی ؛ فری 
۵ ی وف 2:6 کنر :)هو قراق اس ( ات )وشوو : 
کاکناه ۱۱۵ یم عهبمک .لزع مادام ۱۲۵ وعل‌صمد‌نزعایبع۱ ۷۲۵۸۱06 .۸ 

(6۲۰*] ۰ ,۸) .ص 45 - 1926۰ مزیزع - صزاععظ ,۱ ماو از ۲ 

۵ م ما در اینجا په‌سائل کلی تاریخ نکاری شرق باستانی وتاربخ ابرانشناسی و 
مطالعهٌ کیش زرتشتی کاری ندارم . 

۰ م رجوع‌شودبه کتاب - «علباافدری م۸۱ مدل‌عزمفظ «لع‌ه‌نوگ .۲ 

3 :1871 ع1,6:۳218 .۱-11 


1۲۰ یاو مان ۲۲۱۵0 وف )انا هرمز‎ ۱۳۱۱۱۹۱۵۱۲۵ ۸ "٩ 


۳ ,1 187 ۸۳1۶۱ «ا] .۲ هتسه مزعم [ ۶6 1)66 نان 2:01 جع[ 
۰( عع همه مد یی ما 
۷ 2 ۱ ۵ ۱۵۵۵۵6 06۵۵ ۰ 1۶ 1 ردمعررز ام ی 
آه «ماو11 ۱۳6 27 :1862-1867 ۰ را ۵۲۱۱) وه )موزمورم۸ 
,(مقالات ج . و . راء لیشون) 4 4-۰ 1880۰۱ امن بعنتا وی 11 
۸۲۱۵۱ ... عع۸]6 وفع 1۸۱8۵۱6 1۵ ۶ نیع عر] 2۰ ۰[ 
۰ ا ۳۱۵ ...606۶ ععل مد جرنجم [ ۶ عمج عمآ روت دزم( را 
۰ 0 ۱۱ ۱۳۵۵ قمع ناما فعل هن صمزلع]3 +26 .۷ .[ 
تم همم فقل مصن.. عنم علی1 عصصمممومو وورز بیووج ط 
۵۰ ۱0۱۱۱6۲ اعع) صعهامع۱ آها معا م۱۱ هعموص تم تا ونم 
سفحات ۲ ۲۷ وبمدازآن - 2 ,1897 
و ی ۱۲۱ 
-صاه یاه صعیدتده‌یی۲0۱6] 27 ( چند مقاله ) و بعد 1093 میدن ,1-111 
ه ‏ سادظ ۱6ا۱6ه0ومی 37 ۱۵۵9۰ یماسا معاطلز بت صمراوز هرهز 
ور ۱ 
ملاحظات و نظر‌های جالب و بسیار درست وینکار با مطالب عجیب و غریب از نوع 
یله کیره و اسعاعات ی له رام نت 
۴ هم از ] نجمله است تألیفات ف . «وستی : 
تعع) ۵۱«6میرا(ه فسعمدی ) عممزون۳ اند عم عابنطمیعن) مادنا ,1۳ 
۰ 6۲1۱۱۸۱ ۰( موص ام هل اممصنظ دز اطعا 
۰ ر۱ م۲ ماد تیععه) ‏ صم نمی سس معاقفایه رقاملاق .1۳ 
بتألیف تاو ,خی ف . یبوستی نیز رجوع شود : 
-1904 - ۱896 مردیداووفننک را معتیرماوانط مزع فعلصن) 
صفحه ۳۹۵ وبعداژ آن . 
۵ از لحاط علمین مر ی ها تاه 
کساعوداه مرول فعلام‌توم ومع مصم‌صج ‏ مدزم ور بمعن ۸28 0 
۰ ۸۲15 برو1(6طرظ فا ۱۱۱[۰ هه ] 
[بار ها تجدید چاپ شد) کی 6( فعل مادمزناعوهن ب۲ع0] .نا 
۱۴۹ دراینم‌ورد تالیفات زیر میمتراست : 


۱ 


۵۴ تاریخ ماد 


برای دورة بعد : 

ما ۲۵۱ ماج رهم۱۲۸۱ ۰ 17 . بات فاد 
دول ۱۵۵۲۲۵۱ بل ند 17818۲ 27 ,۱۵96-1903 066۱010860 
باه سک رن و۱ تم م6 سمل -باناش بآ ععصمتم معووز 
۵ ۱۲۱۲۸ ۰ :1901 :36110 ۱899-1901۱ :3 ۲.۰ .۲ «.اخ 


ول سم خر کک وی تحت :ثلر «شد, » چاپ شد) ۱938 ۱۵100۰ ۵۱۵۱ لب 


۱۳0 


۲۳۱۱۱۱۵۱۵۹۲۱۵۱ ما مرخ ۱6( اهنآ .ل 
99 66۱۱1۱۵0۱۰ مور( ٩۱‏ )هل کول ۲11۲ 7613۵)۱۳۱۲۱ 
ازصفحدٌ ۵۰۳ بیمد . 
۸ 7 0۱00110) و۱۱۵ اه صنا ناه ماه ۰ 
مقحد ۱۹۳ و بعد 04۰ ۰ اجه تا ۱۵ ۱۱۱۵۱۱۵ 
۰ ۹ بل بسا ناما من تالا اه .۳ 
سفحد ۸ بعد ۰ ۱0 اج ابرم تهاو۱ ۱1 
و دیکران وماولم۵ه]ا اج هانگ موی ۱۷ - ۱۳۸۸۵۱۲ 
۰ هم« ,4 تالیف پراشاث رجو خ شود ۲ مونوعء پیداش پادشاهی ماد را پر ده‌ای که 
در برابر وسایل موجود ماغیرفابل نفوزاست پوشیده داشته است - زیرا ۵۲ هیچ اطلاع‌مستهیه‌ی 
در آن باره بدست ما نرسیده است " 
0 ۵۱۵ ۱ و۱۳ ورن مل لد سل ما یمن0 م8 بت رل ) 
(صفحد ۱۰۳ 
۱ هه نخستین باز فورر در اين طریق توفیق حاصل کرده بد تفسیری که در سال 
۲۱ ب چاپ <دید فهرست آشوری ابالات وپادشاهی ها نوشنه است ؛ جوع شود : 
7 مر مد م0۲ بط 
1[ 7 .0۰ ۸۱۲1 .1921 
به‌نظر او توجه نشده است . رجوع شود بد : حاشید ۳۹ سفحد ۲۳ . 
۲۳ عم مثلا در تألیف وینکار - آستیا کك مادی تبوده بلده اسذیت است . 
من میا ‌هز اما مالج ار تا جنم سا ۱۷:۱1 ,۱۲) 
(صفحه ۱۲۵ 18۸9.۰ ۱,6۱۳0/18۰ 
لاسندسیر کر و بائوثر د, سار ۱۹۹5۹ معنی اسعنلاح ۰ اوممان - ماندا * ا معلوم ساختند 
( سفحه ۱ وبعداز آن - ااا] و ,1 :۵ ) 


۳ سم در پارة مجموعةٌ مدارك موجودز جوع‌شود بد : ,1 له تیوک صفحه 





( 2 بِ ۳ حواشی مقدمه ۵۸۵ 


۳0 کی ۳ 
دو ع شود . تاریخ وفایع 


1۷ و بعداز آن ۰ دراین و 
اتجام درموز؛ بریطانیا پیدا شد وتوسط « کد» درسال ۱۹۲۳ 


مانل که «مدتیا دریی ان بو دناد مار 


و دکد» در طی که بر آن نوشت :تا اندازه‌ای تحت تابر فرخیات 


دعر گت و ام 


رابیحای قدمم فراء داشت . 
1 ۰ 1,۰ رامت مدز اه اد مط فلج لگ 0 ) 
۱۵۴ ازهمد مهمتر «۱ . هیر » است : 
رز هام7 امه صماعم111 10( عمآد .نز 
صنحه ۱۶ 1908 :]۸,1 5۲,۰ .۵1 .] .2 5 ۱۱۱۱ 
۵ تألیف ملحش : ۱ ملع عم ماناماندمیعی) نطمک۳۵ تا .ل 
٩ ۰‏ ,] :۲6۲56۲ 


یگ از ابا کتاب شناسی تألیفات متقدم بر آن است . گذشته از این پراشك رسالات 


رن 


تقد حدا کاندای یز نوشمه است . 
هم به همانجا س ۳ , جوع شود . 
۷ مس ی ۱۳۹۰ 
دک ۲۰ ,1905 ۰ ۲:۲۲[ 


۸ .1 علض له سمل مباادوما) رطاقق۳ ۷ ., 
سح ۹. 

۹ هس مثلا فهرست « اسمیت » در بارة نواحی کشوده شده توسط سار گون دوم 
(صفحه ۱۰۱ وبعد ب] موم مه مد سمل ما موی ۱۳۳۵۹۵ ۰ .[ ) 

۵ اد بو گذامی. کی ور عالت اوه هر باففای رها میدن شاه راست:: 

۲۱ هم معلوم نیست ادن 0 اول مر موز از کحا بیدا شاه اس ور تر جمه 
معروف‌ارمنی بوسوی - که مأخذآن بروس‌است - کفتد شده که میان خاندانهای «بوسولوسور» 
نابویالاسار پادشاه بابل ) و آستياکث (؟) وساتی صورت گرفت و از ناحیه کنار در سابه آشور 
جوم شد . ظاهر] صحبت از جنگك معروف مادیها و کلدانیان باآشو, در میان است که منجر 
ی شور کشت( در نظر مولف بابلی لققا «دکتار دریا » - مات تامتی ۱31061 )1018 - 
«مان‌کده است که درجنوب بابل قرارداشته است ) - ضمناّ نام آستیالك دراینجا باسهواً آمده 
و با بعنوان فزند فعالکیا کسار فرتوت فرعاتفرما و پادشاه آنزمان مساد - برده شده است 
ی شمار؛ ۳۲ باب) چهارم رجوع شود .) نمیتوان برپایة این جزءمتأخر و تحر بف‌یافته 
ان دیگری ایجاد کرد وقائل به هجومی ازجانب تواحی‌کتار دربا شد . ( حتی کنیکث 
درتألف خود ایدن‌حمله 


انب ۰ 1 ۳ 
دانسعه وسرامرآسیای مقدم رامسخر ایشان ساخته است ۱) 


را بصورات هجوم .... «ونانیان در | ورده امنت و ۲ نان ۳ ۰ همان_ماندا» 





ی ۰۲۰۲۳۲۳ مج 


۵۸۹ تار یخ ماد 








۲۴ مه ماسپرو دراین‌مورد می‌توید ۱ ۱]28۳6۲0 .1) . تألیف مذ کور س:ه 5 
حاشهُ ۵ ) : « در زمينهُ تار بخ افوامآسا تاء یخ ماد از همد تار یکتر است ... گذشتد اذاین 
این دوره است که باستان شناسان ولفو بون معاسر - در بارغآن بابی‌نظمی تمام دز طیسی‌سال 
اخیر بداتفاد و بیشتر بدتخیل - پرداختداند . من پساز آنکه پیشتی نفررهای کونا گون را مورد 
مطالعه قرار دادم باین, نتیجه رسیدم که راه حلهای نزدیاث بروابات عهد عتیق ۱66806 52 ) 
( »ععد از لحاظ تار بخ وقایع سحیحتراست ... تواربخی که کتیبد ها در مورد آخرین 
سااهای نینوا بدست میدهند _ ند اسشکه تام آن راه حلها بد نثار من محتمل جلوه کرده 
نفد لین .. لاقل این مزیت را دارند که دربسیاری موارد بانظر رایچ اقوام یکه 
در هد تمیق با مادعا و آخر ین شاهان ایشان درتماس مستقیم بودند همانند میباشند». 

۳ هم مادر اشمورد بدانشمندانی کد فقط بزبان عیلامی می‌پرداز ند کاری ندار م . 
در اسنجا لازم بود ,گذشته از اشخاص مذ کور - از نوریس و ارپرت و عده‌ای دیگر و در درجهٌ 
اول از شیلی و وسباخ وکامرون نام ببرعم . اینان همد کار پرارژشی انجام داده‌اند . 

۴ هم تألیف ماخص ژ. هوسینکه: 
- اموزیملمقصمه هنم ۱۵۱6 عصنعه 4و0و2 1۳6 رفن۱۱( .:) 

۰ ۲ 6(.۰ .۸ 6۲( مر مداموداصهمصااع 
بد ساسلد مقالات مربوط بثاریخ ماد در : 
سال ۱۹۱۵ نیز مراجعه شود تاذ عحمعزاوزآهاصعزی) 

۵ - بخعوس بتألیف آغاز کاروی رجوع شود : 

۰ ,0۱۱1 ۱۳۱۱۱۵061 بو ارحص مومع بجعوزم‌درگ .۸ .ی 

۷ - مهمتر ین آنها درسلسله مقالات : 

,0 .1 : و همچنین صوز فیه صم اه موز عم(0ع2 ۸۲0۱ > 
۸۳6۵2۵۵10816۸1 27 . .و بعد 29 :86۳1 «ع1خصاصهط عط‌عنهه ۲۳ 17 
۸ منز عمط ومع هیک ع1 مصدتآ .۵۲ (د0) ول 
۰ ,۲/0007 :1294 اصوتعص۸ مطا صآ صمع1 37 .1935 مجف‌صمنا :1934 

۰ ۱ ۲-2 رل[۲۷۲۵0۲ و7 200 20۳0۵96۲ /4 

۷ هم نمونه‌ای از اسلوب‌کاروی مقاله‌است تحت عنوان : 
(صفحهه ۲ ۱بیعد - 1933 ب3 ۷۰ :]۸(۵) « وزق‌صرک - 80عوط ده وزل66۲ ۴ 
وی نشست با نکته سنجی فوق‌الماده‌ای اخبار مولفان یونانی را در بار قیام کنوماتای مغ که 
بدست‌ما رسیده تجزیه وتحلیل ميکند ومشروحاً از بعطون موضوعء از لحاظ تار بخی‌سخن‌میگوید 
ولی بنا کهان استنتاجی که منطفاً غیر موجه است بعمل میا ورد ومیگوید اسم سفندادات - که 
بگفتهٌ کتسیای نام مخ عاصی بوده - در وافع تام ... فائل وی (قاتل گائوعاتای عاصی) بعغی 
دار پوش اول ممباشد ! البته هر تسفلد علت این تبدیل تام و اینکه اژچه طر بقی مورت گر فته 


حوآشی مقدمه 


۳۳ 








مسکوت مگذرد . وی میگو جد که اساهی 


اسا | کد ده رها آمده ِ در آثار ۰و لغان «و نا نی «مقول فحماشد بمذار خو ش تغیر 
است واساهی ر ۳ 


خاتب محفه خا دراه سیما معلاغا میجی و ت, قایل 7--. 
هه ف تا 01 کت ۱۳۵ مت 


ی‌کند و اظهار میدارد که اسامی اخیر کي اشخامی‌است که در اوستا ذ کر 


مدهد و تعبور 0 
شده‌اند . و ۱ تور( ادن میقده ات جنین اجه گر ود مشود کد ععبان تاء‌هاتا عاید وش 
مد ه| : ۰ 5 ‌ رن 5 3 ند 


۰ «بارو نهای فُودال» ابرانی عحیانی «بر خلاف اخلاق» و «غیرزرتشتی» ۶«غیر آریائی. 


۰ریائی 
بوده است . 

۸ - مثلا , هرتسفاد و اکثر ایران شناسان معاصر غربی «عتقدند «کار 1822 
۳ (ومادی) و بمعئی «مردم - ساحشور» میباشد فقط «سران فنودال آر بائی» 
را میرسانده است . 

۵ ۰ ۵4 616۲ طعل عاهم۱نامععد) ‏ نومزا هط ۷۲۰ ۲۰ 

۲۳۵۲۹۵۲۰ 16 ۸. 2 ۰ 

۰ هم بموممز0) مظه۲ ۵۲۲ اه مایا فصن 2 ,6 
۳۵۱۱۶ رصمای ۱ ۸ فمصايننه وم حصو۳] :۱ تحاران نها :1986 

۱ > دانشمندان آلمانی عادتاً بحای کلمةٌ « هند واروپائیان " احطلاح « هند و 
آلمائیان » را بکار عیبر ند و هیچ مفظور سوئی ندارند . ولی دءاین تألیف کنیکک «1 امانیان» 
جانشین مفهوم « هندو | لمانمان » شده است . 

۴ هم مثلا اشتایکو - 800111 ی مادی کویا بزعم اشان همنام ... سرداد 
آلمانی زمان مهاجرت اقوام در قرون چهارم وپنجم میلادی است کد ستیلی خون نام داشتد 
۰ (ص ۳۱ ت۲عاعا مج تعوعظ مق عنام زول‌وع) ماعماد۸٩‏ «عاصقظ ۱۷۷۰ .1 
برروی‌هم درمورد اشتقاقوتوخیه‌اسامی - درتألیف گسگه - نظر‌های بسیار عجیب وغیر محتملی 
ابراز شده است . مثلا نام « مامی تیارشو > بد « مامیتی» - نام - و « آرشا» - لقب - تجز یه 
شده است . و معلوم نیست چرا نام تشوپا و «کدانی» (اورار توئی اعلام شده والخ . حتی بعضی 
انتفافها از ن. با . مار بوام گر فتشده (مثلا دیوتسین ی که در کتیبه‌های اور ار توئی قفقاز منقول 
است بعنوان دیوژن یونانی معررفی شده ! ) 

۴۳ م اسلوب کار بقرار زیر است : « در تار بخ وقايي‌گد » یکجا , قبل از لقب 
« پادشاه اوممان - ماندا » ( شک وا تاه ای اقا تست تیوه اتف داف خرن 
محفوظ مانده . ازروی آن حرف ناقص میتوان لااقل پنی مه مختاف حدس زد. (منطفاً محتمل 
را مه« اسبی که [] د-۲ [1۵] -آخرنام همو ما کیش - تار ت[ 5-12 ]1و1 1 
۳ است) . کنیکت به احیای [ گد] - و «» [06] (:) توجه کرده است.بفرش‌اینکه 
ان بمد معلوم میشود که بزعم وی این همان نامی است کد کتسیای بسورت 


ی ۲ 
* اس ۸۲۵۸۶ قبط کرده و محفوظ مانده است . ( پیشتر گفتيم که این‌نام را کتسیاس از 





تار یخ ماد 


۵۸۸ 














هب باایتحالآر با کی «وئانی با ار باکا ۵1:2( ی مادی مطابقاست ومعلو متیست 
۳ ریطی باپسوند « و نا [ج] دارد ؟ الته کشک حاشر ثیست مقام خوش را تدزل داده 
بتوضیحاین«جز ثیات» پردازد . وبعد مطالب پیج‌در پیج وفراوانی دربارژ هجوم «ارممان_-ماندا؛ 
بوتانان و اسکنتها ساخته ویر داختد و محل ونام شاهان .ا جایجا و تعو یش کر ده والخ . 
۱۷۴ کتاب خود او لمستد مجموعی از مطالب هر بوط به مادرا حاوی‌است . رجوع 
قو و ره 
98 :0216280 ۱۲6۰ 1:۱۱ منوع۳ عاا عم تماوا رله۱6 5( .ی .1 .۸ 
۵ 22-"آ( با ۸۵۵ ۵ 11910۲ ۱6۵4۰ )ری .۸ 
۵ م مثلا کامرون بطور قطع ابت کرده است که کاشتاریتی همان فرائورت 
مذکور در تألیف هر ودوت میباشد - گرچه دراین باره پراشك و کینگث نیز سخن گفته‌اند . 
۹ -. ز . ۲ . راگوزینا . تاریخ ماد و پادشاهی دوم بابل و پیدایش امیراطوری 
پاری .۰ 5۳1 (بدون ذ کرساا ) 
۷ م بد طرح « تاریخ ۱ . ج . ش .ی . ۰( چاپ فرهنگستان عاوم شوروی . 


۱٩۰ ۱‏ ( ‌- دج آسای مباند ۶ وغماز ندت حجکومت دول باستائی شر ی ی ندر رحجو عشود . 


بت 2 
۷۸ سس و . و. استرووه ۰ ۱/زادگاه زرتشتگری صه ۰ ۷ ۰ ۲/ شورش‌مرغیانا. 
از ص ۰ ۱ بنعد ‏ ۳ تار دخج گذاری و فابع فرن ششم و از ملاد در تألیف هر و دوت [(1 ۱ ۰ 
۲_. - شمارة ۲ , ص ۰ ٩‏ وغیره . 


۰۵ -م برروی هم تاریخ ماد را تاحدی که بتار یخ آذر بایجان مربوط میشوددر نار 
داشتداند ودر کتاب « ناریخ مختصر آذربایجان » (با کو ۰ ۱۹۱ ص ۲۱ ببعد ) چنین‌است . 

۰ م تا کنون هقالات زژ در هنتشر شده است : 

۱ اقرار علیوف . در بار حامعٌ ماد . اخبارفی‌هنگستان عاوم آذربایجان شوروی . 
اکتبر ۱۹:۸ شمارء ۱۰.ص ۸۵ ببعد . 

۲ اقرار علیوف . «مندیا تارخی» - تألیفات انستیتوی تار مخ و قلسفه‌فر هدگستان 
عاوم آ زر بایجان شوروی - ۲ - با کو , ۱۹۵۱ . ص ۳۳ ببعد . 

۳ ای . علیوف در برخی مسائل تار دش عتیق قبابل‌ماد . درهمان سلسله ثالیفات. ٩‏ 
با کو » ۱۹ س ۱۵۱ بیعد , 

برخی تألیفات مولف مذ کور منتشر نشده است . تألیف ای . علیوف تحت عنوان 
* ماد - قدیمترین دولت در سرژزمین آذربایجان » (در کتاب « طرحهائی درباره تاربخ باستانی 
آذ بایجان . با کو . ۱۹۵۶ ص ۵۷-۱۹) را تمیتوانستیم در این کتاب خود در نفار گیر م . 


ات عایوف له خعاي این کتاب را د دده است . 





كِِ ۱ ۱ تاریخ ماد ۵۸۹ 


۱ ن . با . مار - چنانکهکفتيم - زبان عیلامی وعادی رایکی‌دانسته واذاین 
فاط استذتاجهای کو تااگون غاط دربار؛ نژاد وتبارمردم ماد بعمل آورده است . 
ود مه ۳9 ۰ ۳3 
رو - ک . 7 . ملیکی شویلی . « برخی ازمسائل تاریخ پادشاهی ماننا » ۷11 
مه وی : ۱ سس ۵۷ بیعه . تألیف کث . ۲ . ملیکی شویلی نحت عنوان « تاثیری - 


7 باستانی شرقی دربار؛ تاریخ اقوام قفقاز - 1 ) از لحاظ تاریخ سرزمین غربی 


9 ازمیلاد - واجد اهمیت خاص است . تفلیس ۰ ۱۹۵5 . متأأسفانه 
۳ را که مولف در آن کتاب بء‌مل آورده - چون کتاب هنگاهی هتکن کفت. 45 این 
تالیف ۳۷ طبه آ ماده شده ودب نتوانستیم کماهو حقد در نظر گیر یم ۰ 

۳ ای . م . دبا کوتوف . آ خرن سالهای دولت اورارتو ۷۵1 . سال ۱۹6۱ 
شمار؛ ۲ س ۹ . بملاحظاتی کد در تفسیر برخی تون ]۰8 نوشته شده نیز مر اجعه شود 


۸۴ - دربنالنهرین وعیلام ( هرءدوت ۰ ۰:1 ۱۱۹ ) وبی‌شت در آلبانی نیزازآن 
اطلاع داشتند . بربان ا کدی" نایتو 11121 ) به صیحد ۱۷۳ ر حوع شود ( ناهیده میشد 
بناب‌گفتهٌ هرودوت پارسیان نفت عیلام را «رادنیاکا" میناه‌یدند . 

۱۸۵ "۳ با ید تن داده شود که محققان بدن 2 تو حه رای عمسدول نداشمها ند 
که يك‌کلمه ممکن بود معرف واحد ارضی بزر کی باشد و سرزمینهای کوچکتری را هم شامل 
گردد و به تغییرات سیاسی و جغر افیائی که درطی رون در مفهوم نامها داده شده یز توحه‌کافی 
ی ۹ 

۱۷ مس توجبه دیگر این اسم - از « هال . ماتا . نا »-ی عیلامی - با « سرزمین 
مادیها » - مأخون است . 

۷ - بیسی لهجه‌های دیگرهم مانند لهجهٌ سیوندی و سمنانی درسرزمین‌پاستانی 
خوآرن -( که در پایان قرن بیش قرب 6۰۰۰ نفرسدان متکلم بودند ) جزو بقابای زبان 
مادی همحسوب میشوند . لهحه اخدر رحدی بافاررسی ممفاوت بود که ال دوز بان سخن بکدریگر 
را بدشواری ميفهمیدند . 

۸ م مثلا «واك» »۷21 طالشی , و «وارد » ۷۵۲ مازندرانی » و «ورك» سمنانی 
که هر سه بمعنی «ک رگد» است بهتر از «ک ر کد» فارسی جدید و(ه) رک ۷۵)(۲۲۵ - ی 
پار سی باستائی و وارک ۹۰:2« مس ی پارسی متوسط ‌ ومادی 0 ( میت می‌کنند ۰ قیای کنید 
دزن 267 طالشی را با «جنای» 2927[ پارسی باستانی و دژزن» فارسی جدید و غیره . رجوع 
شود به : 
- 1898 ۰ :2 :۲ .0 معنع۱۵10ذطظ صعط‌تذصهد عم فوزای 

(مقاله و . هینگر ) ۳۵۱ وبعد - 1901 


هه 0۳_۰۰ 00000ايپيپپپ 0 
9 . میلار . زبان‌طالشی . مسکو . ۱۹۵۳ .۰ص ۰۱۷ ٩۵‏ وغیره . 

۵ م مثلا درآ نجا که درپارسی تبدیل 1 < 0 صورت گرفته و محفوظ مانده‌است: 
پاس وپز ۳ و ۳5 « دامهای کوچك > بزبان تاتی و پسو ما32 بزبان اوستائی پد 2 
بفارسی جدبد 7 محفوظ میماند . «آز» 227 طالشی بمعنی «من» و « آزم > 22610 اوستائی و 
«]رام» پارسی باستانی . «زیل» 2,11 ۳ یمعئی «دل» و « یرد ؟ 217۳0 پارسی باستانی 
و « دل »> فارسی جدید . قیای کنید «زانا» 2202 - ی مادی را که بمعنی «]دمیان» , «قبیله» 
است با دان (1) (1(2:)2 ی پارسی . «زیرد» 21۳0 پارتی بمعنی «دل» و «دل» پارسی . 

«دس» 125 پارتی بمعنی «ده» ( بزبان سمنانی نیز چنی‌است ) با «ده» 021 فارسی 
والخ . بسیاری از خسوصیات دستوری وظاهر] لغوی گروه شمال غربی زبانهای ایرانی محفوظ 
مانده است . 

۰ م »نا رجوع کنید به : تار بخ مختصر [ ذر بایجان . تاو ان و 

۱ ۰ ز . ای . یامبولسکی . ( « درباره وحدت نام مردم آتروپاتن و آلبانی ». 
نشربات انستیتوی تاریخ و فلسفه فر‌هدگستان علوم آذربایحجان - ۲٩‏ , باکو , ۱۹۵۵ از 
س ۱۰۶4 بیعد) خاطر نشان ساخته است که نام قببله‌ای گلپا (کادوسیان با گیلکهای کنونی ) 
با کلهائی که درشمال آ لبانی و کوههای‌قفقاز ز ند کی مسکر‌دند یکی‌است وهمچنین نام اوئی‌تیان 
که درهمان ناحمه میز ستند ( 1 :7 ۱۰ , ورا::5 ) با اوئی‌تیان و اوتیان و اودان و 
اودینیان که‌در کرانه‌در بای‌کاسهی(خزر) -درنغاطی شمالی‌تر از مقر کاسپیان (8:8:]< «وراه5)۳ 
متحملااینکه بلین‌میگو ید «شمالی‌تراز | لبانیان» -درست نیت : 4 رو15 دراه .)دا ۱2۸۰ 
ازروی چاپ لیثره 1855 ردزعوظ «۱0۳6زی1) و اتنیان که در در کورا زندگی میکردند- 
نیز یکی‌است(8 ,۳ «۸ 11 ,۳6۲ ,هب6 .صزی۸) چنانکه ميدانيم مژلفان‌بعد اونیان 
را همان آلبانیان میدانند . بمظر هیر سد که آلبانیان بزبان و باز بانهای گر وه شمال شرفی 
ففقاز نکم میگردند . متحملا لهس اودین در وار گکاشن و تیجه و غیره از بقایای زبان 
ابشان است . 


حواشی باب اول 


۱ --۱1061ظظ .صور هد ههام0 مهن رصممن رو صممع هن 
ومبع22 ۱6 «۱ ۶۱۱6 0110816ع(ه2م ۸ «خامع1ه5 .5 ]21 - ,1951 :+۳۳1۵ 
. صفحه ٩۳‏ مت 1959 و 2 نناک مود1۳ صمط ۱۱۵ ۵۶ واه صنن۷]0 
و رممزا ۴6۵۵ 19۵0۲۱6ط۳6ظ صم ععمه هدهع ۸ ر7210700ظ .۲ .1۰ 
از صفحهُ ۹٩‏ ببمد ,1931 2۱ :]۷1 20«۰[» .1950-19531 1۷۳015)۵8۰ 1۲20 

۳ ه بادداشت مترجم : 

تمدن و فرهنگث آشل < فر‌هنگث آغاز (عصر حجر قدیم - (پالنولیت ) بدوران 
بخ بندان مربوط مشود . 

تمدن وفی‌هنگگ موستبه ۳ 100119116۲ - فرهنگ و تمدن دورائی بسیار قدیم و 
اواسط عصر حجرقديم وزمان حدا کثر بخ‌بندان دراروپا . این نام ازغارموستیه - درفرانسه - 
اخذ شده‌است ومر بوط بفرهنگک مرحلهٌ اول جماعات بدوی میباشد . انسائهای این دوره در غاد 
منزل داشتند وبطور دسته جمعی بشکار حیوانات بزر کی ( ماموت ) می‌پر‌داختند » سلاحشان 
عبارت بود ازسنگه چخماق تبز و بیلچه مانندی برای تراش . این تمدن وفر‌هنگه در ارو پای 
میانه بسط داشت . 

تمدن و فر‌هنگی اوربنماك - فرهنگه دور متأخی پالئولیت ( با عصر‌حجر قدیم ). 
که براثر حفریاتی درغار اورینیاك (فرانسه) کشف شد , دراروپای غربی وبخش وسطای قسمت 
ارویائی روسیه بسط داشت . ازویی گیهای این دوره وجودمساکن کلی وجماعات بدوی عشر تی 
میباشد . آلات سنشگی بشکل صفحات دراژ کاردی شکل مساختند . نخستن اد کار های عصر 
حجر قدیم (یالولیت) واز] تنجمله مجسمه‌های كوچك زنان مربوط باین دوره است ؛ 

( پایان توضیحات مترجم ) 

۳ - درآ ذربایجان شوروی عجالتاً از آثار عسر‌حجر‌جدید (تئولیت) تعدادیسیار کمی 
کف شده است . رجوع شود به تألیف ب. ب. پیوطروسکی تحت عنوان ده باستاره شناسی 
فققاژ * . للینگراد , ۱۹4۹ ص ۳۰ . قیای شود با : 3785[ :211 .1 ۱۹۵6-سه. 

۴ ۳۶6۵1 صز موق( بوطلز۱زمدمصزم5 :116۳2۲610 .ظ 

٩۳۸۰ ۰‏ :1992 مصداحعظ روا معزنا قمع عطه‌عنصهه:] 





(مقالاٌ هرتسفاد و 1. کیس) صفحه ۸؟. 

۵ - رجوع شود بکتاب ل‌. کد. مور گان «خانه‌ها وژند کی خانگی بومیان امر بکا». 
للینگراد ۱۹۳۵ از صفحهُ ۸٩‏ ببعد . 

٩‏ من م۲ «عطمزهنامجد «حفوا( 166 دهع .6 .ظ 
از عفحةٌ ۱۵۱ بیعد ر ,5۳۸ . ازصفحذ ۳۲۳ بیمد - 1939 ,]22611 دنه[ 
(مقاله راجری وارن) 

۷ «ج1606-01۲ 06 وع([زبا۴0 هدزای ماع باقمه هون یم 
عل ع6و] ) 1995 موزجه۳ .6۸6 ,1932 6۶ 1931۰ ۸۱62۷680۰ ع4 2:65 

(111 ,۷۵1 .عدوزوه60۱ 2:6 56۳16 «۷۲۵نا۵ر[ 

۸ ۰ ,1999 «صحطوه1 06 ومد ٩121‏ ع فعلانیاه] «صدمصداین دایز 

سول(و ۳0ج مرک نما 6 ع6وب]( ) 998] رو۳۸۲ ,1-11 ,۷۷ .1937 
۲۷-۷۰ .6 810۲6۱ 

۰ سس بعضی | کتشافات که حاکی‌ازرواج سفالینهٌ ملون درسرژمین ماد بوده‌دردینور 
و در قمرود و ری وناحيهٌ درباچهٌ ارومیه وغیره نیز بعمل آمده‌است . فیالمثل رجوع‌شودبد : 

از صفحه۳۳ ببعد - 5 1۱66۰ معصیدا م۲ مدم‌فایه‌ظ ‏ :۲۱۵۲۸۲6۱ .با 

: بنظرهائی که در کتاب کامرون اظهار شده رجوع شود‎ ٩ 

(ص۸ ,1936 «معمع‌نطن) مصهعآ «(حقظ قه موز و2060 0۰ ۰ ) 
وی خاطر نشان میسازد که هنوز هم گندم وحشی در جنوب ماد میرو ید . گندم 
(۷۵۱۵2۲6 «سهز)ز0۳) درقشر 16 - در کی تیه کشف شده است . 

۳ چنانکه میدائیم در قفقاز فرهنگت مشابه مربوط بدوران انتقالی ازع حجر 
جدید به عصر مفرغ و آغاز عصر اخس را - عادتاً مربوط به هزارء سوم وچهارم قبل از میلاد 
ندا نسمه بلکه به‌هز ار سوم و آغاز هزارءٌ دوم ق. . میدانند مالنتیجه اینموضوع گواه حنمی 
قرابت آفر ند دکان آن فرهنگت با فی بنندگان سفالینة ملون هزاره‌های چهارم وسوم‌نم‌باشد 
رجوع شود به : 

ب.ب. پیوطروسکی « باستان شناسی قفقاز » ص ۳۲ و ۰.3٩‏ 

۳ هم رجوع شود به : د. و. آشائین . ۱ مدارلة انسان شناسی مر بوط بمسئْلهمنشاء 
نزادی تر کمنان - « اخبار فرهنگستان علوم تر کمشتان شوروی » شمار 4. ۱۹۰۲ - اد 
صفحدٌ ۳۰ ببعد , ۲ سایق هزارسالةً «جمجمهة درازی» تر کمنان -اخباره کوم‌ستارمس»آسیای 
میانه - مجلدا تاشکند , ۰۱۹۲۹ 


منقول از  :‏ 1913 رمصنج6 دهنعه هز 6 دممتبظ صذ تش ن6 مگ .5 





سس فهر ست حواشی ۳ 


رو هه منوملمکهد لمنهما تتفممجون 6 ) 
(س ,55 
۳ - «شبه آشوریها » ( با « شبه ارمنیعا » و از لحاظ زبان هوریتی) در زمان 

با نسوی دامنه‌های ذاگروی نقوذ کردند . 
ود بذک مفصلی که ازمدارلد عتیق انسان شناسی مادیها درائر <ه . و. 


۲۸:18, 27, 


متاخر 
رجوع 

والو۲» رعمل آمده است : 
و6 : وکتاب مطلهن۹ 46 عدنمصتا عاتعصهععه عم معزمل(۷۵ ۷۲۷۰ .رط 
از صفحه ۳ بعد وبخصوس س ۱۸۰ [1 ...5121۳5 6 ۲۵11168 ,۵۱۱« 

۵ نوع آدمی ساکن تیه حصار و تپ سیالاث در ءهد عنیق از لحاظ انسان شناسی 
( آنتروپولوژی) (بحواشی پیشين رجوع شود) و همچنین نوع و تیپ متوسط ساکنان «گی‌نید» 
در هزارء سوم ودوم قبل از میلاد چنین بوده است : ص30 «مارب1._3 تألیف باد شده . 
س ۲۰ وبمداز آن ( مقالهةٌ 1 . .۱ کیو) . 

1 رجوع شود به : ل . و . اشانین و و.م. ز زئذوا . « مسائل منشاء نزادی 
اقوام آسیای میانه در پرتو مدارك انسان شناسی » . تاشکند , ۱۹۵۳ ص ۰۱۲ ۲۲ - ۲۱ ۰ 
2 

۷ عقید؛ کاپرس انسان شناس هلندی که در «5۳۸۵) نقل شده ( 1 . صفحه؟ ه ) 

۸ - ظاهرا «ماتینیان» که درآ ثار هرودوت ودیگرمولفان باستانی ذ کری ازایشان 
رفته همان هور ان بوده‌اند . دراین‌باره به صس ۲۸۲ و ٩۲‏ اصل رجوع شود . 

٩‏ ۰ فی‌المثل میتوان رجوع کرد بةٌ : ای . م . دبا کونوف . « بادداشتهائی دربارة 
کتیبهٌ هسای اورارتوئی » ۰1۷ ]۷ ۰ ۱۹۵۷ صفحهٌ ۱۱۰ . و کث . ۲. ملیکی شویلی » 
کل ؛ ارش ۲۹۲ بیعد . 

۶ - اینکه محل اور کیش را دربادی آمر در مشرق دجلد ز کر کرده بودند مورد 
اعتراض اکالاکان قرار گرفت و وی نقطهٌ مزبوررا درین‌النهرین میداند (رجوع شود بد تقربظ 
ر. دیوسو درمجلهٌ «وزرری» ( ۱۹۵۱ ,]2626۷11 ص ۲۸۱ ) دربارُ کتاب : 

وزج حور نومه نوماه 0 .1 1٩.‏ 

۱ فعاطد1 ود معط که ع16حزظ 16 رحملتمع با 0 

6۵160۸112: ۷۲], 8۰ 

۴۳ - ازروی نامها : « اری‌سنینی > در ماننا ( قیای‌کنید با آری ذنا ۸۶۱-2602 

- ی هوریتی که پمعنی « [خدا] برادر داد » است ) وتلوسینا درآ ندیا . ولی با اینحال اینها 


ما مهف 
۴ سا سس سس سس سس سس 
ی ايشکه ی از اسامی مختوم بهاو کو با - هوریتی باشد موضوعی است مشکوله . 
1 راجع بوجود هوریتیان در آسیای میانه (ی . پ . تولستوف ) وهندوستان ( ب . گروزنی ) 
بنظرما دلابل داشمندان مذ کورفانع کننده نیست . 
۳ ۳۵۴5 رومنم ماه 162166 16 801۶ 16011۱۱۵1۱6۱ ,۲ 
۱۲۷ - شماره ۱:*-3 187 





ب[ «عصحاظ ‏ ماد6ز86ع) بت میم دوز صرزم‌طدصنع ۵زا «قمد رت .م6 
شماره ۳۱ ,1916 :1,610218 
(تألیف آخترا لین دردسترس من‌ابوده است .) 
۴ ددرددی :06 .۰ تاألیف مذ کور. ۲ هرتسفلد تاریخ این ] ثارراخیلی‌بیشتر 
ازاواسط هزاره چهارم قبلاز میلاد میداند » ولی گمان نمی‌رود این سخن اساسی‌داشته باشد . 
من ۱۸۰ 1941 «حو۵‌جصما مفححظ اصمنع۸ عظ) هد نفد رل2161تع۱ .ظ 
۵ - تاریخ مشروح خارجی عیلام در کتاب زیر متفول است : 
,۷ شاظ :1936 «مو8هع1 6 مه ۲ج که ماو فصن 0 .6 
۰( 
۷ .۰ 1۱۱۱۱۱۵0610۳12۸1 بعصزندم60 وه مممفعا «تعفزعص٩‏ ۸ بط 
. باب چهارم 1930 
۵0 ,و7 ,و۸۲ ,13۸808 مد لی‌زدامحنعمع06 تعبلظ مجعجه‌طءقا .کب 
از صفحه ۲۳ ببعد 
( اینجا از ۱0 موردی که از « لولو > «11با] یاد شده لااقل درده مورد منظور 
بردکگان بوده‌اند ) 
۷ - ۷( , 7۸ ,50۳66۵ صفحه ۲۹۰ با استناد به ف . هومل . 
۸ - مثلا در الواح آ شور ناسیراپال : ۸1۸ صفحه ۰۳۰۹ ۳۲۲ - ستون ]1 » 
سطور ۳۶ و ۰۷۷ 


۹ - رجوع شود به : .۷۵۱۲6۲ عصنعه ها 2۵8۲05 رم :ار زونا]1 .6 
. صفحهٌ ٩‏ بیعد۱ 3/4 ,16 .0 .۸ 16۲ 


تأللف مذ کور . ضص ۸۸ ۰ .۸ .ظ 

۰ لژ - را - با[ - نا دز بل - 2و لب (3) بط ] - بل - 5 

-ا, پیکار - گردنه در بندگائور (گر) از کوه فره‌داغ بر‌جاده [ .92 ] - ۵ - اد - 1۳ 
ابمانبه - رباط - که نقش پرجستة تارام - سوئن ؛یز درآ نجاست رجوع شود به : 


ف<ه ۱۸ تصور ۲۹۸ اف ات۸ ول صز روز[ ,116۳2]6[0 ءظ 


ور ام 
سس و فهررست حواشی ۹۵ 
سس 


تست 


,1928 روصم هتفه۸ ۵ د0) ۳۱15 نو ددرگ رو 
ص‌‌ ۱ 

۱ - رجوع شود به : ٩‏ - صصقهدظ عه سمل زب‌عص «توتفعاظ .۸۵ 
صفحه 1919-۱6۷ :]2۸:۷ ۸۰ 1٩‏ 
ییا «ناوار» رجوع شود بد : 6 12116146  1(2:18218۰‏ باوعتبط 1 ,۲۳ 
ِ ازصقحه ۱ بیعد :1912 م4 مهو 

3 ( ۱ کنون « آلیتین کیرو » نامیده میشود ) رجوع شود به : 
۳۹84 مرج احمزعملمصمتهن) ههزنهاوطادظ . ممل م1 عرهگ .با .۸ 
ِ« صفحذ ۲۰ - حاشیة ۲ ,1899 ,]226 
مارخاشی : (مقالةً البرایت) صفحه ۲۳۲ - 1925 ,21,۷ ۸05۰[ 

۷ - تألیف مذ‌کور ص ۳۹ 226۲0۰ .۶ ,6۲ 

۳ - ارصفحه ٩‏ ببعد ۷ ,۳6۲۵6 دوع ,161 ,ص۳۵ ماتعط6 ,۷۰ 
صفحه ۱۸۳ ,1251 ۸۵۵۱69 ع۳) دز ۲۳28 :۳16۲2۲610 ریز 


در باره 


تحریر ظ - 1 - 92 - با - ۸ پجای 1ظ - 1 - 2دا - ۸۵۵۲ با اج رها تصش 
تر دید را دراین‌باره رفع کرده است . ولی فقدان « میماتسی» (پس‌وندها) درناممای‌خاص‌قدیمی 
اکدی ( که ازروی اسامی خدایان مأأخون بودء) پدیدهابست عادی . اماراجع به‌تکرار تحر بر 
اجه - البته آن‌را باید باحدورح خواند . بعنی : اندیشه تگاری ««2 برای نام خدای آنو , 
باضافه تکملةٌ صوتی با - این نام بمعنی « خدای آنو که مارا [فریده » میباشد . ر جوع‌شود 
به 02706708 .06 ,6 تألیف سابق‌الذ کر . ازص۳۹ ببمد . 

۴ - از این اسم چنین معلوم میشو دکه آنوبای‌نی از شهر « در » ادر دجلهٌ سفلی 
بوده است . 

۵ - دیگر دولتهای واقع درپیشکوه زا گروی تعضاً | کدی وشومری و بعضاهور ی 
بوده‌اند , از آ تجمله‌اند : کیماش (که فرمانفرمای آن هونی‌نی را - ازروی مهری که درموزهٌ 
دولتی ارمیتاژ مضبوط است - می‌شناسيم . رجوع شود به 5۸161 ص۱۷ ۰ ]2۷11 و گانهار 
( که فرمانفرمای آن بنام - هوریتی - کیشاری , را می‌شناسيم .) و ناوار ( به طرح هوریتی 
پادشاه آریسن و با آریژن رجوع شود ) وتو گرش و دیگران . در متن ادبی هوریتی در باره 
شاهان سلالهٌ | کد] ئوتالوماش پادشاه تو‌گر بش‌نامیده شده‌اند . این نامپا اشتقاق روشنی ندار ند 
لو نیست هوریتی هستند یا کوتی_لولو بئی_عیلاهی ؟ ) - وخودمتن‌هم از لحاظ تاربخی 
"وق نیست . رجوع شود به : «وهزومرزی1 ,(2 ,26,11 ,۷۷۷۵06) ۲ :]1 :«01]1ظ 

۰ 38 ,0 ,1934 مروز[عظ ,۷11۲( رقاع1 < صفحه ۲۵ 1926 


۱ ی 1 طیق از یف املاه نی | کدی باید 
۲(-۲۸-0۱ خوانده شود . رجوع شود به : 








كِ تار یخ ماد 








۰ 1896۰ رجزم۷ ۸۵ 1۷۰ برقع هم موز ع۱اعی «رمنوو1 ۷ «حصجدع:26 عل . [ 
دراینجا پسوند ۲ عیلامی واصلا ۳۵۵ است . 2111 , س ۱۷۲ ۰ 5261 

۷ - نلاهرا ون غاط ۶ بابلیان آتوبانی‌نی - چون سلعلان کوتیان و دشمن دورود 

لته وین ) محفوظ ماند؛ بود 58۸۰ )0 ۲۱0۱091621دع۸ اما .۲ 

تالیف سایق‌الذ کر ص4۱ 631026۲011 .62 .6۶ ص 1886/۱۱ «]:22 

۸ - از ص ۶ 6 ۱ ببعد ۱ ,6ععظ جع .را ءرق]ز م[زمک ۷ 

1 .01 ازصفحه ۵۳ ببعد ,]1[ 


۵ - بسیاری از تساو بر بر حسته زمان سار گون دوم در خوری باد : 

:49 ,عادو م۲۱۱۷ 6 بطم رد۳12 ملظ 66 0042ظ ی 
به‌تصاویر ۷۲ و۳۵ و۳۸ و ۹6 این کتاب نیز رجوت شود 

۰ - « کاسپیان 4 هسدنه گوس فیک ملبس . (۵10021:05 ) وبا کمانهای بومی دثیو 
۲ کیناله (قدارء کوتاه) مسلع بودند . ( هرودوت ۰ ۲11 ۰ )٩۲‏ کاسپیان ( از .28 ۵5.۰ 
مقاسه شود با - دا - 1۲یا[ و - وم - ]1:1۱ ) مانند هم‌نامان خویش کاسیتیان و ( همچنین 
لولوبیان ) باختمال قوی بزیانی از گروه عیلامی‌متکام بودند . ولی . بعقیدٌ بسیاری از محققان 
در ابنجا منظور هرودوت کاسپیان ناحيهٌ پامیر (کاسپیریان) است نه کاسپیان کرانه های در بای 

کاسپی (خزر). 

٩‏ - رجوع شود بتصاویر جنکاوران پارسی و مادی نگهبانان ( کارد) هخامنشی 
که در زیر تصوی پادشاه در استخر منوش است . و همچنین صحنه ورود آورندگکان خراج 
(اين تصاو یر بارها منتشر شده است . مثلا رجوع کنید به : 

۰ ۷-1 122 .1 ر)125 تصعن‌صه۸ عط صا حصدع :ل[ع)2تع1( .ظ 

وغیره و بعد 90 .81 ۷۰ 5۳۸۱) 

کلمهُ «تبار» (تاج) از هرودوت است ( ۰۷11 ٩۱‏ ) . وی میگوید کدلبای جنکاور پارسی از 
مادیها تقلید شد , بود .۰ ( ۰1 ۰۱۳۵ ۰۷1 )٩۲‏ 

۳ - ازلحاظ انسانشناسی , نوع لولوبیان که درسنکت نبشته‌ها ناراء - سوئن آمده 
روشن نیست - زیرا تصاویی محوشده‌اند . اماراجع‌به‌تصاویر سنکث نیشتآ نوبانی‌نی, تاانداژه‌ای 
که ازرپرودو کسیون دمورگان وهر تسفلدمعلوم میشود - نوع آنان بیشتر «مدیترانه‌ای»خالس 
است :ا «آشوری» (شبه‌ارمنی). 

۳ - در خارخار ( درعهد شوهری «بادتیر یکان» نامیده میشد) از نظر گاه سا کنان 
دورود ( بن‌النهرین ) «درجلو کشور کوتیان» فرارداشت . رجوع شودبه ۹:18 ۰ ۱۲.شمادة ٩‏ ۰ 
سار ۷ . دشوار است بگوئیم که کونیان و دیگر گروههای نژادی عذ کور - تا کجا - بسمت 
مشرق - هستقر گشتند . 








سس تمس سر 
تهب فهرست حو اشی 2۲ 

۳ - عقيد؛ بسیاررایجی - بخعوس‌در ادبیات‌قدیم - وجوداشت که قبیلهُ « کوتیان» 
وا درشمال ]شوریکی میدانست صفحه ۲۱۲ - حاشیه ۲- ]۷ ر«وز[ع». 


] 5۱۳66 2۸: ۷ 


ایا حجم 
مد ۲ ۲۷ بیعد . 
. ازصفحه ۱۱۰۱ بیعد ۲۰ :129و فقعه 10۳۵6016 بز2 حرط 
وم سنجمه - متقصناه. مذ)عفصر . عزمسنمدد مدرنا ( 1 ,لتعطگ ,۷ 
. صفحه ۳۱۸ ببعد ,1911 :]۸ ,«زایایع» ۲015 
از مذحده ۱۰ ببعد, 11 19 :0۳۸1 «لمعع۸ - تسیک عل عم دصر عصصون‌ج۸ (2 
واین‌مبتنی برفیای غلط اصوات (8<8) است واز لحاظ جغرافیائی محال میباشد . چنانکه متون 
آشوری هزارء دوم فیل از میلاد نشان میدهند , نام صحیح قبیله مز بور « کوتیان» (8ا16 ) 
است نه «کوتیان» ۰ بتحر یر این کلمه باحرف اع بدان سیب است که دراملای قدیم ا کدی 
برای مصوتهای مشدد حروفی وجود نداشته ( 11-17۴ - نا با وید نز نک 
باید خواند ) . متون آشوری مر بور در عین حال حاکی از آن است کد کوتیان تمیتوانستند تا 
آن حد درنزدیکی مرزشمالی ]شور مقرداشته باشند . این کد عدهای از دانشمندان مانند دلیچ 
. (صفحه ۲۷ پیعد :1881 مقوولصیا «عمذلهنهن مه م۷۷۵1 مت زا ,1 ) 
068 0۱0۱6۵6وع6) 4ص همع تما ععد له دجم رظ ) 
(صفحه ۲۵۲ ببعد - 1904 راصنا بومزدن 
د هبل توسون ( صفحه ۲۲۵,۷۱۸ - 1925 :111 :5۸۲ ) وغیره - اصطلاح «کوتیوم» 
مربوط به هزارة اول قبل ازمیلاد را با «مربع واقع میان زاب سفای و دجله و جبال سلیمانیه 
و دیاله » یکی دانسته‌اند نیز آشکارا با مدارك منابع آشوری که بالنسبة در مورد این تواحی 
کامل‌است - تناقض دارد ومسلما باید رد شود . به جدول مفدد رجوع شود . 
۵ - رجوع شود به پیمان «اتحاد» شاهکان عیلام با «نارام سوئن» - بز بان‌عیلامی 
صفحه يك بیعد :۲ بعنع۳ جم .141 .صغاظ مانعطه5 ,۷ 
۴۹ 2 ۱۵ لصا صمت ن1۳۵ مدحم‌وزدمونط معط رتم6 .6 .11 
2 وذنا تم ز:م]۲ هم معزممارطوظ جع نع عصب لهاعع6 ۱۱۱6۲2566 
.صفحه 4۷ ببعد ,1934 ,24 


00+ 


۴۲ - نام ابز یداو از بر در قپرست رسمی اسامی شاهان کوتی دورود (بی‌المهر ین) 

۱ ِِ ددی در لوح خویش بتقلید از نارام سوئن خویشتن رابلقب «شاه چهار کشورجهان» 
میخواند ( کذشته از لقب «شاه کوتیان»). بدین سبب با کوبسن (صفحه ۱۱۷ - حاشیه 8 ) 
ِ ۱ بدوران تاراسوئن مربوط میداند زیرا که شارکالی شاری - برغم [نکه معني تحتاللفظی 
۳ 99 ِ جمله شاهان » است در انتخاب چنان لقبی تردید داشت ۰ کتيبة اندر یداو ابر 
۰مدیر) آزردی نمخه متأخر ی که از آن استنساخ شده برمامعلوم‌شده‌است, ر جوع‌شودبه 


نمامده 








حم ات2 ۳2 3 کس وی 
۳۳ تار یخ ماد 


جح مس بت ۲۳۳.۳۳ تمحز نی 


1۰ 500۲۷۰ مون[6 عطا له «منوجع ۷ اومز۵۲1عظ :۳۱۱۱۳۶۵6 ۲۰ .]1 





و 
صفحه ۲۰ بیعد «1 ٩۳۰‏ , 


۴۸ - بر خلاف فرمانفر بان شومر که قبل از سلالةً | کد دارای دستجات قلیل‌العده 


سیاهی مر کب از سلحشوران حرفه‌ای مسای بدسلاح سنگین بودند . 

۵ - درفورمول تور یخ‌شارکالی‌شاری (ص۱۳۳ :11 بشلظ .0 س ۲۲۵ :]ها 
وی سارلاکث خوانده شده است . دربارء یکی بودن‌سار لا کث وسارلا کاب رجوع‌شود به س ۷۲۰۷ 
رک . 

۰ - درفپر.ست سلطنتی دوبار ازاو باد شده است : درفهرست سامی سلالهٌ | کدی 
بنام «الولو» و درفهرست شاهان کوتی بنام «الولومس». با کوبسن میگوید که متحملا این دونام 
یات : صفحه ۲۰۷ - را 

۵۱ - طب قگفنه با کوبسن - درعود شاه او توهگال ( که دربارءآن ببعد رجوع‌شود) 
ولی بهر تقددر بعداز ساطنت شاه شولگی نبوده است (۹ ۲۱۰۳-۲۰۵ ق.م ) 

۵۲ - باان-جت تمعن[ رد )سل 1صعن] - این قطعد از فپیرست 
سلطنتی باعث تعجب وتردید نساخان شد وظاهر] چنین پنداشتند کف متن دراینجا مخدوش‌است 
وتقریباً تمام نسخی که برما معلوم‌است دراینمورد مختلف میباشد . مثلا درنسخ خطی گروه۸» 
(طبق طبقه بندی یا کوبسن) چنين است : 

/ متن ۱۷8 - نهد هفوب( ۶ نا رهاط نراقت 

یعنی « ( در قَبلةٌ کوتیان شاه نام تداشت ۴ نیا - باه ( با : « شاهی که نام 

نداشت » معنی نامدار نبود » واجد افتخارات نبود ) . در گروه نسخ خطی «13» چنین آمده 
است : متن 1) : - انا - انا - باه حون( ۴ نا - داساط صنطقت 

ی « قببله کوتبان شاه نداشتند » . متن 3+4 نا5 ( ناسخ آن از نسخد اسلی 

معیوبی استفاده کرد ) میگوید : تاوین - ین - 1 دج [ 9۵-0 ] یمنی « (در ) کشور 

کوتوم - کسی مفقود شد > - 06 - وج - <جووا> - ی [عسل] زیرا که ژناسخ . ظاهرا. 

معنی قطمةٌ منظورراچنین فهمید که سلف او نام پادشاه را در متن‌اصلی معیوب نمیدانست وا 


۰ 
مت 


نتوالست بخواند وباین سبب این شرح را افزود . متّن ۳۶ این محل را چون نفهمیده بالکل 
ازقلم انداخته است . یا کوبسن اشتباهاً می‌پندارد که روایت صحیح وبدوی را متن ۱۷8 (صفحه 
۷ ا8 ) بدست میدهد و بدین استناد میکن که متن 3+4 517 نیز که مأخذآن دست 
نبشته دیکر آن لوح میخواست اصیل فهمیده است . بنظر با کوبسن معنی این‌جمله آن است که 
نام شاهی درفهرست ازفلم افتاده وتصورمیکند که این نام «انریداوازیر» است . ولی این فرص 
بی‌پایه است زیرا در اینعورت بایدگفت که این نام د« نسخهٌ باستائی که اصل‌هرده گروه ۸ وظ 
بوده است نابود شده وتوجیه این‌مقال دشوار است. و بمد جملهٌ د شاه شد » که در فهرست فقط 


سس فهر ست حواشی 2۹ 





سس کت 


اخام وان _لاله‌ها افزوده میشود - درتمام روایات نه درموردشاه منظور نظر که نامش‌مفقود 
3 ,که درمورد نخستن شاهی که نامش در فهرست آمده (ایمتا) بکار رفته است ) باستثنای 
ون نعان میدهد که وی را از همان آغاز نخستین شاه آن سلسله اسامی میشمردند 
فک ما معتقدیم که روایت 1یا درست است . اتر بداواز یر تنها کسی از شاهان دورود 
(بی‌النهرین) که تامش درفهرست سلاطین شومری از قلم افتاده نمیباشد . محتملا وی‌رابعلتی 
سمعت نمیشناختند . 

۳ - مثلا او يك سلاله را به دونیه تقسیم میکند و در میان آن دو بخش دیگری 
فقرار میدهد - ولی بشرطی که یکی از پادشاهان سلالة دومی با یکی از پادشاهان سلال4 اورلی 
جنکیده باشد . وبا اینکه سلاله هائی را که در زمان واحد وحود داشته‌اند پشت سر نکدیگر 
فرار میدهد والخ . بدیهی است که این شیوه‌ها خواننده دا کمراه میسازد . طرز عمل مولف 
فهر ست سلطنتی شومری توار بخ شومری وبایلی را چثان درهم و آشفته ساخته است که محققان 
تا کنون هم نتوانسته‌اند از آن سردر آورند . 


ی سس 
سس سس 


0/۸ 


۴ - اینك فهرست مزبور : 
+ قبیلهٌ کوتیوم شاه نداشت . 
۱- یمتا شاه شد , سه سال سلطنت کرد ( بروایتی : ۵ سال ) . 
۲ - اینگه شوش ٩‏ سال سلطنت کرد . 
۳ - سارلا کاب ٩‏ سال سلطنت کرد . 
4 - شولمه ( بروایتی : «ابارلا کاش» ) ٩‏ سال سلطنت کرد . 
۰ - الولومش ٩‏ سال سلطنت کرد ؛ 
1 - اینی‌مابا کش ه سال سلطنت کرد . 
9 اشگه‌شوش (اینیجا درمتن « ابکه‌شائوش » نوشته شده ) سال‌سلطدت کرد 
۸ - ابارلا کاپ ۱۵ سال سلطنت کرد . 
٩‏ - ایباته سه سال سلطنت کرد . 
۰ - ابارلا کاب ( بروایتی : ایارلانگاب » ) ۳ سال ساطتت کرد . 
۱ - کوروم (بردایتی : [...] بی) یکسال سلطنت کرد . 
۲ - خابیلکین ۳ سال سلطنت کرد . 
۳۴ - لاه ] رابوم ۴ سال سلطنت کرد . 
۶ م ایراروم ۲ سال سلطئت کرد . 
6 م ایبرانوم ۱ سال سلطنت کرد . 9 
- خابلوم ۲ سال سلطنت کرد . 
۲۷ - پوزودر- سوئن ۷ سال سلطنت کرد . 








۱-[۱با] رلاکاند (7) ۷ سال سلطنت کرد . 
۹ - [سی] اوم ۷ سال ساعطنت کرد . 

۰ - تیر یک (ن) ۰ : روز سلطنت کرد . 

۱ - پادشاه ٩۱[‏ سال] و ۰: روز سلطنت کرد . 

در بعضی از روابات درمورد مجموع سالها رقم دیگری ذ کر شده است - زبراعلامت 
«وم» که چند بار درآخر اسامی تکرار شده است چون رقم ٩۳۰۶‏ تعییر شده و در ضمن رقم 
سالبای سلطنت مر‌بوطه محسوب کته است . رقم ۰ ۷۲۱ ۲ مبتی براین نکته است که در آغاز 
فهرست نام پادشاه مجهولی مفقود شمرده میشود . مععذا مجموع سنین ساطنتها از عدد بیست 
دوران سلطتت مأخون است ؛ در 1ب نتايج تحر یف - شده است « ساراتیگوبی‌سین پادشاه 
کوتیان که علی‌الرسم که تأألیفات نام برده‌شده وجود خارجی ندارد : صحبت برسرپادشاهی‌است 
که بنام اکدی «مر آتی کوبی‌شین» موسوم بوده ان هه ۱۵ ادها 

۵ - به لوح اوتوخگال رجوع شود : «1] هن «اتقصدظا - هط ۲۰ 

, صفحه ۱۱۱ بیعد ر1919 136 1۸۱ معصیآاناع صمزادصتصمل 1 06 

- ۷۵6۲ ازصفحه جح[ ببعد . 

۷ - شتا هگ اس بجای 2-][ - بخوانمم : 11-12 و دراسنصورت تر‌حمه دو 
سعلراول فهررست چنین خواهد بود : قبیلهٌ کوتیان شاه نداشت , خود شاه شد و سد سال ساعلنت 
(ید-ز 3 ده ردق آهوب[ م-زن متسه زانط تضهن 
در روایت یا کلم «ر2[:2 نار که بمعنی «شاه شد» است , وجود ندارد . 

۵۸ - چپار « پادشاه » نامپای ااکدی دارند ( خابیلکین - شماره ۱۲ ۰ ایبر‌انوم - 
شمارء ۰ ۱ ۰ پوژود سوآن - شماره ۱۷ .۰ ) وچپاد دیگر‌نامپائی که بسورت | کدی‌در آ مده‌اند 
( کوروم - شماره ۱۱ , لائه رابوم - شمار؛ ۱۳ ۰ ایراروم - شماد ۱5 و سی‌اوم -شمار۱۹4) 
ازچهار نفر الواح ا کدی یاسومری و یااسناد ی که بنام ایشان تاریخ گذاری شده بافیمانده‌است 
( انریداوازیر شمارء 0 , لاه راب - شمار ۱۳ ۰ ابارلاگان - شماره ۰۱۸ می‌اوم - شمارة 
۹ ) . چنانکه مشهوداست این مطالب نشان میدهد که درپابان زمان ساطدٌ کوتیسان پیشوایان 

ایشان کاملا بسورت سومری و | کدی در آمده بودند . سه تقطهٌ مسکون مستحکم بنام تیریکان 
آخرین دپادشاه» کوتیان نامیدي شده است . ممکن است این دهکده ها را اوابجاد کرده و با 
روایات بعدی بوی نسبت داده‌اند ( نام تیریکان درروابات مز بور بسیار برده شده‌است .همچنان 
۰ زداحاك» وبا «اسکندر» درافسانه های فرون وسطی) ه 

۸ - «ابکه شائوش» فقط یکی ازوجوه همان نام است و روایات گونا گون‌فیرست 
رام ورد کم وین هم تزو یک مقر ات میم هرد نام متصباو انگه شابون وی ایسکه 
شوشاست (حاشیه ۳۰۱ - صفحه ۱۱۹ -,8[61) 


نو فهر ست‌حو اشی ۰ 


۹۰ ِ با و جه 2 ابار لانگاب ۴ در مورد ثانی ۰ 
٩‏ - اسامی شمار ۱۲ و ۱۹ ( هردو | کدی است ) : 
رس« -) «اا - 112011 بمعنی « دریغ ( پسر ) اصلی > - این نامی بودکه پس از م رکه 
ور زد اول بد پتن بعدی داده مشد . نام 121۱ بمعمی تحت اللفظی « دربع > است.- وکلمه 
‌‌ ۳ , ۱ 
اختساری همان نام میباشد 7 

۲ - این پس‌وندها را نمیتوان با حززازهوریتی شمرد . درزبان هوربتی پسوند ۶ 
نان حالت ار کاتیو ۳۳2211۷6 است . (حالت ار کاتیو در زبانهای هند و اروپائی و سامی و 
93 وجود نداد و فْط در دعصی زبانعای فمماز ی وغیید دیده مشود . (مثلااین جمله گرحی 
ار کاتیو ۶ 

تسدخهی ) اسب تِ حالت - اسمی ( کا گی۵ا ) فر وخت ( ما مان ( پدر ( بحای 
و اسب را فروخت » -مترجم ) یعنی یکی از حالات غیر هسدقيم - و 56 - نشان اسم 
معدی مان نمیرود که دراسامی اما کن این‌عناص محلی داشتّد باشند . 

۳ - منابع فرون وسحلی نیز به مشکلات ء معتلات صوتی زبان آ لبانان اذعان 
کر ده‌اند ۲ | کثر محفقان ز بان آلبانی را بگرده زیانهای وفازی مر دوط هید تند . در منون 
لفات | کدی کاهی کلماتی ازژزبان «کو» بات که محتملاگوتی < کوتی ؟ میباشد ) آمده‌است 
متأسفانه برای کرد آوردن این‌لفغات اقدامی بعمل نیامده است . 

۴ - صدای :1 بآًسانی حذف میشود وشاهد این‌مدعی همانا تار بخ (فیالمثل) اهجه 
های رندءه عر ای میباشد ۲ 

۵ - توریخ مربوط به‌هزارة سوم قبل ازمیلاد مبتنی بريك تحقیق منتشر نشدة 
ملف این کتاب است . 

۱ م بعصصمزع صمز هد تصرول دم[ عل رد هنز «صخعصدظ - باجم۲ناط 1ب 

۲ زفینه ۲۳ - 6[ ,1۳۸۵ 

٩‏ مکرد - عع-قداج: ( موش -کیر) - « مارتیزی » یعنی نیش مار - مقایسه 
سود با گیر - تاب اه)-۱۳ع - یمعنی‌تیزی مصاعف - ادوس - (نیش) » > «عقرب؟. 

۷ - 2-و-صز-ط ریاد مرگ 

۳ ۸ - عرص - زد هصجصو له (ع) نهد همهم 
:رال توعری - سراس_ چذوب دورود (بی‌النهرین) را (کالام) مینامیدند . 
۱ 4 - مثلا فقط هنگام لشکر کشی شاه رمموش - عموی نارام - سوئن پنج می کز 
1 1 شوم - یعتی لا کاش و اوما و در و] داب وخالاب مورد نهب وغارت فرار گرفت ۰ و اذ 
وه تمه در اومار و در ۰۰۰ ٩‏ نغر مقتئول و ۰ ۰ ٩‏ ۳ نفی اعلام شدند . 


بز رک 


۰ 
۰ - بددن سیب توده هنای مردم هوا خواه موسس سلالة | کدی یعنی سار کون 
باستانی بودند ودربارة وی افسانه‌ای بوجودآمد ووی‌را «مردی که ازمیان خاق بر خواسته بور» 
میدا نستند . 
۷ - متأسفانه متن «سوکنامهُ » - ای که ازویرانی این‌شهر و معبدها باد ميکند, 
وف مجهول بود وفقط بسورتی که لنگدون آن‌را بیان کرده مورد استفاده قرار داده ام : 
ص ؛ 2۲ - :]:(5۸ 
۲ - صفحه ۱۷۰ - ]2 . ]5۸14 بااصلاحاتی که ر] 81 ص ۱۱۹ بعمل] مده‌است. 
۳ - درآمد شاهان | کدی ازمژسات اقتصادی و متصر‌فات ارضی عظیم اشان بود 
ولی کوتبان ادار# اراضی را بفرمانفرمایان محای شومری وا کدی میسپردند وخود از خویشتن 
زراعت وموّسه اقتصادی‌نداشتند و بدین سیب عوارضی که بعورت‌محصولات کشاورزی ومعذوعات 
پیشه‌وران وفلزات کر یمه وغیره ازمردم مأخوذ میداشتند بیشتربود . برای اطلاع از ویر کی 
عوارض کوتیان رجوع شود به : ۷5 ص 22۸۸ . 
۴ - «س و کنامهُ » سابق‌الذ کر کشور کوتیان را « جایگاه طاعون > میخواند . 
۷۵ - رجوع شود به ص ۲ ۸۱-۸ - شماره ۲ ۰ ۱۹۵۰ :۷11 
۰ - ۷۸۲5۲ , ص 20202 . 
۷ - رجوع شود به الواح متعدد کودیان در <5۸11» 
۷۸- جوز دمموسم که عزمعصرل ملمبنمم عمتا ۱ داتع50 ۷۰ 
مر 1-۳۱۸ 19 ,0۳۸۵1 ,«زاع» ۵15 وعن 
.همانجا ص ۶۹ ٩6-۵6۵‏ ع ع6ذاعدصر عصصه ۸۵ 27 
۵ - متحملا اندکی قبل اذاین تاریخ اورولك توسط کونیان تارومار شد و این خود 
پیقین موجب تشدید غضب اورو کیان گشت . 
۰ ومن‌حمنصمل دح[ 06 وصز) ما «صتعحدظ ع نامع تناط ۲.1 
از ص ۱۱۱ ببعد 64 ۸۱ 8۱160۵:06 
۱ - ای . م. دیااکوتوف . دربار يك مجسمهٌ شرق عتیق 10۷8 ۰ 1۷»لنینگراد 
۲ - از ص ۱۰۷ بیمد . بسیاری از محققان این مجسمه را منسوب بدوران متأخرتری 
می‌دانند . 
۲ - کسون از لحصاظ انسان شناسی تبپ کردان زاگری را با تیپ این مجسمه 
مقایسه میکند و نزديك‌میداندرجوع شود به 5۳۸ - از صفحهُ ۳۵٩‏ ببعد . 
۳ - رجوع شود به مجسمه های کوچك طلا ونقره موزه لوور - آزشوش : 
۷۱ ۳0۲۵۶۱ ده .161 ر.266 . جدول 20261۷7. حتی درژمان هرودوت ٩۲(‏ :۷1) 


بسی هر و دج ۰ ۲ مس 7ج اس اس ۱ و 
فه رست‌حو اشی ۰۳ 


ی 
عبلامیان (« کیسی‌ثیان») دستار (۱9010۳6) داشتند . 
۴ - و روصنم ددع1 فصع ۵1۸6 عربا18؟ . شیاآ. 11292 .1 .ظ 
,۳2۳6 ۵ 28۳۲0۳۵۵1086 6 12 46 1۷۲6۵1۲9۰ 6 .11ناظ .فص066(هط6 
ازصفحه ۱۲6 ببعد 1907 :]11 ,21 
وه وزجوظ ۲ له همه عومامگهمه ال امد ستعمع‌وون ,6 
صفحه ۱۰۱ - 1927 
٩‏ - از ص ۱۸۹ بیعد افقظ ۸616۶ ۱6) «ذ صد1۳ مل72161ع۳1 .ظ 
نام این پادشاه را کامرون - مانند شیل «تاردونی پسرایکی» مینویسد و ظاهرا این کلمه ایست 
| کدی : لی‌شیر پیزاینی - بمعنی «برومند باد خلف‌ما » , ولی پدر او ایکیپ شاشخات هوربتی 
است (؛) . این نوشته را که تا کنون کاملا قرائت نشده - ماچنین ميخوانيم : 
-(4) - - 1 تفص (9) نع - 1 - 1 (9) - رز - زج - (!) زب (1 ,[) 
- (2) وز - زره - کب صحصاهه ( 1 ر[1) ۶ه - هر - (۶) اه - جک - دا 
داز وحولزجی جح (4) بر م۵ - ۲ (3) جح - 9 (۱) 22 2۶ - ۵ 2۷0 
و (3) نگ - صه - نگ ۵ (2) ناگ - زج - ف (1 .]111) (!) ظظ - (۲) دا 
و - نز - (۶۶) احط - 1 (4) ۸00 1 هدک 
۳ ای ۸ آفمن کیت بت ها عمات (؟) این تصویر را مقرر داشت , هنگامیکه 
باز گرداند (بزیر سلطهٌ خود) کشور زابان را (؟) آنکه بسترد )٩(‏ تصویررا - اخلاف اء راه 
نام او را نابود خواهند ساخت (؟) (خدابان) شاماش و آداد . > 
1-۷۸ ,5۳۸ ص ۳۵4 و 1۷ جدول ۰۱۰۷ 8 و ۸ ( مقالاٌی . کسون ). 
دربارء محل کشف آن مداره متضاد وجود دارد ولی , ظاهرا از ناحیهٌ واقع بن درباچه های 
ارومیه و وان بوده است . تاریخ آن نیزروشن نیست . 
۸ - اشتره ( از صفحهٌ ۳46 ببعد 26۷ «2۵ «عله50266 ) کانخاز ( اشترك 
«کارخار» ؟ میخواند ) را یاناحیةٌ خارخار درغرب مادکه بعدها تام آن برده شده یکی میداند. 
ولی چنانکه نام هوریتی پادشاه آآن یعتی کیشاری را درتظ گیریم وباین‌نکته نیز توجه نمائیم 
که کانخار درعهد سلالةٌ سوم اورجزو ایالت لاکاش بوده‌است, معلوم خواهد شد که نزدياگ‌دجله 
فرار داشته . 
۹ - شرح فورمولهای مورخ مر بوط بقر ارز یر است : 
« کانخار تارومار شد > ( یاغارت شد ) - در ۲۵- مین سال شولگی . « اولوبو و 
سیموروم تارومار شدند » در سال ٩۲-م‏ شولگی . « سیموروم بار دوم‌تارومار شد » در ۲۷-من 
سال شولگی . «خارشی تارومارشد » درم ۲-مين سال شولگی . « کانخار بار دوم تارومار شد * 
در سال ۳۲-م شولگی . سیموروم پار سوم تارومار شد » در سال ۳۳ - م شولکی . « شاشروم 


هی ی ی را ۱ ۱ ۰ ما اه ۳ 
٩۰۴‏ تار یخ ماد 


سس ی مس ها هه ما اس 3 
تارو مارشد » درسال ۳ یم شولکی . سیموروم ولولویو بارنهم تارومار شدند > درسال 56 - م 
شولگی . «اوربیلوم , سیموروم و لولوبو و گانخار تارومار شدند » در سال ۵۱-م شولگی . 

د کیماش , خومورتوو و کشور دريك روز تارومار شدند » درسال ۷ - م شولکی . «خارشی, 
کیماش خومورتی و کشور دريك روز تارومار شدند » درسال 6٩‏ شولکی . بورسوئن تارومار 
غارت کرد اوربیلوم‌را » درسال دوم بورسوئن . شاشروم تارومار شد > درسال ششم بورسوئن . 
«خوخنوری تارومار شد » در سال هفتم بورسوئن . « شیمارنوم تارومار شد > در سال سوم شو 
سوئن . «شو-سوئن پادشاه اور کشور زابشالی وا غارت وتارومار کرد » در سال هفتم شو-سوئن. 
سیموروم تارومار شد > درسال سوم (۲) ایبی-سوئن , «شوش آدامدون )٩(‏ و کشور آوان را 
مانند موای بد غرق کرد ودر يك روز شکست ۶ ابنیاوآ [بعیلامی : انپیلوخان )٩(‏ - نام‌پادشاه 
عیلام اس کرد ۰ سال اسی_سوئن . رجوع شود به ظعاو 61) 12۸ ,۲ .5 «14ظ. 
تاریخ محتمل سلطنت شاهان سلالهُ سوم اور بقرار زیر است : اورنامو از ۲۱۲۱ تا ۲۱۰۶ 
ق.م. شولگی از ۲۱۰۳ ۱ ۲۰۵۰۱ , بورسوئن از ۲۰۵۵ تا ۲۰۵۷ , شو-‌سوئن از ۲۰۹۹ تا 
۳۸ - ایبی‌سوئن از ۲۰۳۷ تا ۳۱۰۲ قبل‌ازمیلاد . سراسرءیلام - باستثنای ناحیهسیماش- 
کماییتن تابع سلاله سوم اور بود . 

۰ - «انسی» (1و - :]71 ۳۸۰) معنی این‌اصطلاح دردوران ساالهٌ سوم اورحا کم 
ناحیتی بود که از طرف پادشاه معین شده باشد . 

۱ - ناحیه‌ای در عبلام (؛) 

۲ - در متن 17 ,تاظ .1 .6 آمده است که محتملا ادا کنندة تلفظ 
۱ است و باشاید جمع عیلامی - کاسپی ۳/۱ .10:61 با پسوند تعریفی | کدی ۱۱ 

۳ - 5۸161 از صفحهٌ ۱۸ ببعد . 2 ۲ ۲.دربارء معنی‌این لقب رجوع شود به : 
۰ ,5۸ ازصفحهٌ 6۸ ببعد ( مقالاٌ ى . لنگدون .۰ ) 

۴ - آشیاء هندی از نوع مربوط بتمدن و فرهنگك موهنجه - دارو در آشنون 
(تل‌اسمار) دردیالهةٌ سفلی ولاکاش در دجلهٌ سفلی بافت شده است . 

۵ - درشمار بردگان از « کوتیان روشن رگ ( ۵37۳۵11 ) نیز یاد شده است 
و بدین سیب برخی از دانشمندان غرب افسانه‌ای در پارء منشاء «آربانی» ایشان پر داختند ۰ 
دلی این‌اصطلاح هیچ ربطی برنگک پوست با مو ندارد واشهیزر این‌موضوع را بدرستی توضیع 
داده است : ,1۷ .111 معهزعنرم0 صدزمرهاهممعع بجعوزء٩‏ .هش .ظ 

1 - آکادمیسین و. و. استرووه . اردو گاه ژنان اس در شومر ]۷1 ۲ ۰۱۹۵ 

شمارة ۳ . ازص ۱۲ ببعد . 

۷ - آکادمیسین و. و. انترووه تامهای ماما » پوش (شکلیازپوشوشو) واور بابیلور د 

را جزو اسامی شومری میداند . ولی این انتساب بخصوس درمورد نام آخرین مشکوكه است : 


م ‏ حح ی مد 
فهرست حواشی ۰۵ 





۳ 1 جر و اسامی ز نان شوعر ی نیوده و نمیتوانست باشد ۰ از دتگرمو ممموان 
۱ بمضی اسامی دیگن اشاره کرد که محتملا وحتی مسلماً شومری هستند . اسم « بور 
و 0 ۳4 
19 ال » کهدو ۱ 
نام در آن اوضاع و احوال جنید سخریه داشته است ( « بور--سوئن رو تمند 


کودلد (ظاهر] متولد دراردو گاه) بدان موسوم بوده‌اند نیز شومری‌ميباشد. 


علی | لظاهر این 
رن » با « پورسوئن یعنی فراوانی نعمت *) ووالدین کودکان ایشان‌را بدان موسوم تکرده 


1 ازطرف مراقبان و ناظران اردو گاهی که زاد گاه ایشان بودنامگذاری شده‌بودند . بی‌شاك 
وی کم نینورا (« کنیزخداوند نینورا») نیز ازطارف نانثران مزبورداده‌شده بودل(نینورا- 
خدای محلی‌شومی درتاحیه اردو گاه بود ۰) 

۸ - ازآن‌جمله‌است اسامی آنی‌توم ( کنیه +) , آ خاطی » بوذاتوم » ابلی‌ایشتار , 
آربیتوم ۰ ابلاسو . زانیتوم , بلوم ایشتار . اشمدآشتار( کذا! ) وشاید برخی اسامی دیگر . 
نام مذهبی که با «ایشتار» مختوم است موید فرنیذ آ کادهیسین استرووه - درباره منشاء واصل 
اسیران میب‌اشد . وی میگوید که اسیران مزبور از تساحيهٌ آربل ( یکی از مراکز ایشتار 
پرسنی ) بودند . 

٩‏ - | کادمیسی و. و. استرووه نام « بالائیا » را نیز باسشجا دربوط میساژد . در 
اهرست نامهای وه هوریانی (یاهوری) دیده نمیشود (شاید ابانیا وچند نام دیکر که باپسوند 
«-مختوم میگردد هوریتی باشند ؟). 

۶ - آکادمیسین و.و. استرووه . اردو گاه زنان اسین درشومی . ص۱۳. 

۱ نامهائی که به 52 - و 02 و زرا - که محته‌اا با نامهیای فپرست سامی 
شاهان کوتی مخنوم به و - و ام - و رح - و راج مطابقت دارند . کمان نمیرود نامهائی را که 
این اسناد آمده بتوان مستقیم بوسیلةٌ زبان عیلامی تعبیر کرد . 

۳ - متأسفانه بتألیف مهم و اساسی زیر دربار کاسیان هنوز دست نیافته‌ام : 
۰ ۱ ( 0 ۳ 26وی عنظ «حقطاظ افصعظ 

۰ ,توا بولز و (37 لو معمزبعگ لهمههزر مهءزهنن۸ 
۶ مود به تقر دظ ۰ 61۷۱( رن رح ,ما12 رآ صفحد ۱6 . 
۴ - تألیف سایق‌الذ کر صفحة 1٩‏ .معط صم عبط .1 ( درپارة قشر حسار 
۶ ری دادن ) از ۶ ۱۵ بیعد .1 ,5۳۸۵ 
۳ 
تعبرده‌اند ( | ی *قار. اردص ۲ ۵ بیعد . تلولوبیان ظاهر] کاهی هوریان را باسار 
کر یچمان 6 , شمارء ۷۸ ازصس۲۳ ببعد چنین موردی راذ کرمیکند) 

ضوع صحیع بوده است . 


آ[ » مقالهٌ 


سس سس سس 


تار یخ ماد 


۰۹ 
مه ی که ۳ ۱۳ ۰۳۰ چا ۳ 





۵ - فرهنک کین تهد سیالك در اواسط هزار دوم قبل‌از میلاد قعطع میشود د 
معماقب آن قشر‌های مربوط بآ غازهز ار اول میا ید . دربارء تألیفات مر بوط بحفریات شپر کهای 
۳ به س ۲۷ من رجوع شود . 

۷ -رجو ع‌شودبد + 1908 +یا12عع۳ظ م«عطنحاظ هی 1۳16 ۰ودزون 1 .6 
و لی این استنتاج مورد بحث است . بسیاری ازکلمات بالکل در عیلامی و کاسی متفاونند . مثلا: 
« خدا » بد عیلامی 1120 و به‌کاسی بمد است [ نه یاج - چنانکه دليچ آورده - رجوع 
شود به: ‏ س ۳۷ - 1911 ,1 و۳۵ رم .11 مورک ]۸ نام (جد)بداگ۱]2-هصرب8 
«پادشاه» - بز بان عیلامی - ۶۱۱1 و بدکاسی ۸1121[ و غبره . ولی از مقایسه های زیر چنین 
برهیاً بد کد میان عیلامی و کاسی محتملا رابطدای وجود دارد . مثلا در زمینه لغات : - 20171 
کاسی در کلمة ۳۱-5 11۱1 «معی دزم و .ژر - نام الی مادر ( الهد زمین ) < در 
عیالامی 10111۲۱ بمعتی < زمین 4 :6 کاسی بمعنی خدای جنک هت ۲.عابا عیلامی 
« فر‌مانفرما و صاحباختیار ۰ . روج با 10-8111 کاسی بمعنی «سمان» ۱ قیای‌شود با 
02-1 بمعئی «ستاره» ) - (15)1: عیلامی بععثی *۱سمان" ۰ ۱۱۲۱۱۸ -ی کاسی بهعنی 
< شخص ممتاز » محتملا در زبان عیلامی نیز دیده میشود . مقادسه شود : پسوند عیلاهیمصدر 
۵ - بآ «جصر - 162028 عیلامی بمعنی «یاری». زبان‌کاسی ازلحاظ فقدان تعر یف اسامي 
وغیره نیز با عیلامی مر بوط می‌گردد ۰ درزیان »بلاهی دك سلسله اضافات منقعل بعداز کامدحانشن 
آن کردید . 

۷ - مها شفتاوو بمتس باین عقیده است : .۲و5 ,۲۵۱ ۲۰ 7۰ 5 انا 
۲ ,7636۷/111 ازص ۷۷۷ بیمد . مبنای این‌عقیده مقابة 5هزز۳دا5 کاسی بمعنی خدای 
خورشیداست با ٩۷۲۷۵]‏ سانسکر بت بمعتی«خورشید» 1:15 کاسی که شکلی از 17125 
است , « خداوند کشورها » با « خدای باران و رعد » ترجمه شده است با 307825 بونانی که 
بمعنی « باد شمالی » است و «بوریا» -ی روسی مقاسه شده است . وه[10211ة و ه[ذ5۵1 
- ی کاسی را که بمعنی « الیةٌ قلل جبال » است با 1702۸122 - ی سانسکریت مقایسه 
کرده‌اند و هب3 کلسی را که نام یکی از خدایان است با 282 - ی پارسی باستانی و 

8 ای اسلاوی قدی مکه بمعنی «خدا» است قیای کرده‌اند . ولی مشابهت دراینموردمشکوك 
است : هیمالابا 10212172 17 ممکن‌بود ۳2122 ۰ 21۳18122 حتی ۱121212:زع تلفظ شود 
ولی بهیچوجه‌ممکن نیست‌بصورت دز ز21صرز8 درآ ید رگذشتد از 25زا بد يك کلم خالص 
ال کلمه 2و است. و گذشته از 3715 کلم 


کاسی که «خورشید» معنی میدهد برمیخود 


بات بمعتی «صاحب و خداوند» درآن زبان و دز بععنی «زمین» وجود دارد و ال باحتمال 





فهرست حواشی 1 





۱ ۲ 1 مدا لقب خدای رعد ۲ خداه ند زمن ند ات و 5۲1-5 بمععی چیزر ی 
فو ۰ 


۱ (بر توافکن در رد هی 


۵ 
# میی 


) هبباشد . 
۸ - شکل اسب در « کتابت بوسیلذ نعویی » زمان جمدت نصر ( قبل ازسد هزار 
فا ازه‌بلاد ) نیز دیده شده است . رجوع شود بد : 
رره6 ۸۹۱۱۱۱۵۱ مج ۱۱ 6۵6۵ ۱۲۵4 دابع عط]. محوملعصمرز 5 
11 ر06 مه املصعل مت فصمد امد ععصد صمرهتهمزظ یعون ]۸ 
,شرح علامات از شماره ۲٩‏ ببعد .1928 6۶ .ارنآ توبن 
کلم 1۵۸ .10 .20 بمعنی « خرشرقی " برای بارا ول بعوت اندشه نگاری 
( هزوارش ) در آغاز هزاره دوم قبل ازمیلاد بکار رفته است . ولی بکاربستن اندیشه نگاری 
(هزوارش) شومری درعودی که زبان | کدی رایج بوده - خود نشان عیده که هزوار ش‌مز بور 
میراث عهد متقدمتری بوده وقبلاز ۲۰۰۰ سال پیش‌از میلاد وبظن اقوی قبلا تدوین نهائی 
هزوارشم‌ای مزبور - بعتی در ام اسط هزاره سوم قبلاز میلاد - بدیدآمده بوده است . دربارهٌ 
اسب در هیر و لیف عیلامی وعیره بد : 
بسفحد ۱۵ اوه ۸۱6۱6 عا حز ۲۳۵ :۳۸]6۵1ع۱ .1 ) تیزرجوع شود . 
۹ ۰ عرابه هائی که باخر کشیده «یشدند . منلا رجوع شود به : 
۰ .0 مه م2 وفع موی له مر مصوز هن .۱۷ 
224-26 ,12۲ ,1940 هماع 161 
( مجسمه های كوچك مسین و کلین از تل-عکربه و کیشا ) با فاطر نیز : همانجا 201 .۲2۴" 
/ *اشتاندارت» از اور) وشاید , ۲۷۳ (صفحات کوچك فازی بادکار قر بانیپا ازخفاج واور). 


۶ هم مثئلا در حماسه ا کدی کیلگامش که به ریع آخر هزارء سوم قبلاز میلاد 
مر بوط است الهه ایشتار بر ای‌اشکه فهر مان داستان را تطشع کت افتخار و اروت واحتراماتی 
دا که شاستةٌ خدایان‌است بوی نوید میدهد . و از [ نجمله وعده میدهد که 16۱:0271۳208041 
«قاطران بزر کث» بعرایهُ او بسته خواهد شد . 

1۱93۰ ,اوزموعازی مه عنوظ 16 «صمعم‌ممط-۱عطم‌جنفت. .ظ 
12(۰ :]۷ 
۹ بعدها درزبان | کدی قاطررا 2۳0 می‌گفتند و استءمال کلمه 1:02:0۱ مت وله کدرخه 
طاور لفظ کدی را میتوان از عیلامی 10:10 - «اسب» - ماخوة دانست (۶) به 
حاذیذ۲ ۲ ۱ این فسل رجوع شود . 
۲ ۰ ,01,7 از صفحهٌ ۰۳۸ ببعد (مقالهةٌ ۰7 اونکناد). 

۹ ۵ ۰9۹ ۰ مک همزمز عفد رویز م۳ .13 

وبمد ۱ 2۰ 


ی هک ۳ ۲ ۲۰ ۰۳ ۲ ۱ 
2۸ تار بخ ماد 5 
سس سس سس سب 


۳ ۰ ب.ب پیوطروسکی - باستانشناسی ففقاز س -۰-۵۱ 9. 
۴۳ - .6۲۱01 1,1۷ 616(طج1۲ 020۵۵00612۱ 1۳6 «فعط(عصرظ ,ط] 
۰ :17 .1 از صفحه ٩4‏ ببعد .1۲ «4ش۸ضری[ 


۴ - قوانین هیتی جدول ۰1 8 ۱۸ : 

.0 ۷۷۲۵06 ۷۲۰ :08<22۵1ظ ناه 161156۳1]166*46 «برصوهدز1 .۲ 
۰ *«61۳218,] 

[۰ ۱۹۵۲ , شمارهء ۶ ( ترجمة ای. م. دوتا یفسکایا ) صفحه ۲۱۸ و حاشیه 
۷ درهزاره اول ثبل از میلاد مادبان را به عرابه نمی‌ستند وبرای سواری ثمر از آن استفاده 
لمیکرردند . وسوار برمادیان شدن برای مرردجنگی سرشکستگی شمرده میشد . ( رجوع شود 
به > ۸/۲17 شمار* ۳: , حاشیهٌ ۲ وشماره 4٩‏ از صفحة ۱۲۵ ببعد .) 

۵ - رسالهٌ ممروف کیکولی میتانی , رجوع شود بد مقالات کروژنی و زومر و 
اعلولف در طعز08(2211-60۷0 , 111 صفحه 2411 و 2۶ , از صفحذ ۳۸ ببعد . همچتن 
رجوع شود به : 
-(۵و8ط۱۵ ده رن ۲۷ حمدام ور فوه ۱۱۱۱۵1 دی ماما فرظ + موز مدای نژ 


۵660016۲ ۱۷۷ وم دنه له مزونه مد تا تا 
۰ .16:7 


- اما این اصطلاحات : 

6 وارتاننا ٩‏ - بمعنی « بك پیج يك چرخش » . مقاسد شود با 602 - ی 
سانسکریت و 21۱۷2 ( 26۷2 ) ی پارسی باستانی واوستائی - بمعثی « يك > و ۷۵۲۵01 
2 ی سانسکرت » بمعئی « پیج - چرخش .هت (۱) را وارتانتا» - بمعنی 
2 سه چرخش» درنظ ‏ کیر ید 1 - ی سالشسک نت را که بمعنی «سد» است . « پانتاوارتانا »» 
از مرو سانسکریت بمعنی «پنج». «ستاوارتانا» - بمعنی « هفت چرخش » - از ۳6۵دوعی 
سانسکری تکه بعدها 2002و شد و 2012 - ی پارسی باستانی بمعنی » هفت» . «ناووارتانا» 
- یمعئی 9 نه‌چرخش > 22۷2 - ی سانسکربت بمعنی «نه» . ايشکه ۲یا این اصطلاحات خالص 
هندی است یاهند وایراتی ( مربوط بدوران ماقبل تجزيهٌ این دو کروه) مورد بحث است ولی 


بیشتر کمان میرود هندی باشند . 

۷ - این نامها نه تنها درمیتانی (بخصوص درخاندان سلطلنتی) پلکه درسوریه و 
بویژه درفلسطین نءزدیده میشود . بخصوص عصر ارته 2712 جلب توجه میکند واین‌خودموجب 
شد که محققان این نامها را بیشتر به گروه زبانهای ایراثی مر بوط بدانند ثه هندی . و لی 
۵ - ی هندی را هم گمان نمیرود بخط میخی جز بمورت - 2712 بتوان نوشت به ناعهای 





فهر ست حواشی ۰۹ 
خالس هندی بر خی از خدابان میتانی نیز توجد شود , از قبیل : 1)2(22 , دصنانه۲۷۷ 
۳3 ) :۰۱35001 برعکس احطلاح 12121181190 پمعنی « مر‌دچنگی » < مرد بز رگكث» - 

ی گفته های پیشن هند واروپاتی نبوده بلکه هور ی است دز درا دراو کارت که فاقد 
عنمان همد واروپادی است د :4 شده است ۴ مثالا رجوع کنید به ب۵ ۶ )۰ ل وشن ۰ مدار کی برای 
ء لاله ساختمان احتماءی او کار بت , ۷ سال ۲ ۰۱۹۵ شمار ه # ؛ ص۷۲ ۰۳۲ 

۸ - ان تاریخ مورد اختلاف است . معهذا میتوان کفت صحبت بر سردوران 
۰-۰۰ ۳۰ شا قبل ازملاداست ۰ 

4 هو بش آن باستانشناسان شوروی این فرنیه رایج است که نخستین متکلمان 
بزبانهای هند و ابرانی بافرهشکك آندرونوف (۱) کازاخستان وجنوب سیبری مربوط بوده‌ند. 

۰ عم تمیی طرق نفوذ ابن قبایل بهآسیای مقدم - یکی از مشکلات بزر کث 
تار بخی‌است , دربارء حر کت ومپاجرت ایشان هیچ مدرکی دردست لیدت و در اسامی اما کن 
فلات ارمدستان وقفقاز وجبال زاگروی وایران نیز اثری ازخود بافی نگذاشته‌اند . ولی آذاین 

فرضیه که منشاء اشان از ففقاد رز وی شمالی کر انه در بای سیاه اک و در دوران مهاجرت 
دوهی هدل و ارو پائیان از نو احی مز بوریه آ سیای مقدم کوج کر دها ند ) فر شیه‌ای که تا با بنذار 
من محتمل بود) طاهر ] راید سرف نتلر شود ز برا شواهدی که دال «ر و جود اسب‌داری در بخش 
شمالی کر انه در دای سیاه وشمال ففقاز قبل‌از پایان هرز اره دوم ق . م. باشد دردست لیست. 

۱ عم آشوریان اسبان خوش را بیشتراز آسیای صفیرو فلات ارمشتان ومادیدست 
میا وردند ۰ 

۳ - اصطلاحاتی که اقوام کونااگون برای مفهوم «اسب» بکار میبرند حاکی از 
این هیباشد . اکثراقوام هند و ارویائی مغهوم اسب را با کلمات هند واروپائی ادا می کردند 
(بلاتینی نایار » بیولانی 5وجرم زد :زد( . بزبان هتدی باستانی 2672 . بمادی‌واوستائی 
2 به‌پارسی‌باستانی 252 ) ولی‌سامیان ومصربان مقهوم«اسب» راباککمه‌ای غیرسامی که بهر 


تقدیر هد واروپائی بفظر ثمیر سد ادا مینمودند با کدی رازگ , کنعانی وعبری عمیق یک و 





آ۰.<۴<۴ ۰۰3۵ 
)۱( فر‌هنگث وئمدن [ ندرو نوف - فی‌هنگت عصر مقر غ که از بنی‌سمی تاجنوب اورال 

در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد رواج داشته و آثارآن درسال :۱ در قر یه 

آ ندرو نو نزدیاك آ چبنسك کشف گردید . اهل این فرهتکه بدامداری و کشاورزی مشفول 

بودند وبشکل جماعات »شیر تی ژ ند گی میکردند و بقایای رسوم عهد مادرشاهی درمیان ایشان 

دیده میشد - متر جم 





سس بت سوت 


۱۰ 


تست 


تار بخ ماد 
سس تست 
آرامی لک و مصری ,ررقم )۰ متاسفانه از کلم اسب بزبان هوری اطلاعی نداريم . ها 
ات ظاهر ] ۳-۹۵ نامده همیشد و شیل . [ 126 6۰ 0( ۷ 


صفحه 1۷ ۷۰ ۳656۱ «) این کلمه را ازیکسو با ما«د48 1 « قاط > آشوری و ازدیگر 


سو با ۲0 (8) -ی آندی «اسب» قیای میکند . اصطلاح عیلامی را نقر با بيقین میتوان‌از 


زبانهای کوه نشینان مأخون دانست . 


بز بان عیلامی «اسب» ؛ 


۳ - توجه‌شودبه 00 1:۲ بمعنی «شمشیی‌خون» «شمشیرخونین» (صفحه۰ ۱۳ 
0۸ ,16 .۸0 .۰ ۸۱). 

۴ .- در بارء شوکامون خدای‌کاسی رجوع شود بدسفحه ۱۷۳ . 

۵ - رجوع شود به : آکادمیسین استروءه . تواریخ لاله اول بایلی ۱11 
۷ شمار؛ٌ ۱ - صفحدُ ٩‏ ببعد . 

۷- این موضوع متناز ع فیه که آ با سلالهُ ثنار دریا زعانی در بابل (قبل‌ازاشغال 
این شهر توسط کاسیان و بعداز سلالهٌ هام‌ورایی ) ساعلذت گرد با ند بدین طردق بنحوی مثفی 
حل میشود . 

۷ .م رحجوع شود به : ٩1۱810‏ ۲۰ .5 11,۸۰ 

۸ - دلیج هم ( .عقععمظ تمل مامموو م مناما تن( ,۲ 
حاشیه ۱ - صفحه ۳۲ 1884 دز 21دز1,6۱ ) تذ کر داده است که این « پادان » با سرزمین 
که درمتن ۷1 (۰۱۲ شمار؛ )٩‏ باشهر آرمان مربوط گشته یکیاست . آرمان‌همممکن 
است هلمان-آ لمان - باشد . آرمان درناحية با سوبو-ی کاسی  (‏ د,(ا)23ز کاسی - بمعنی 
« کشورها» باپسوند تصریفی | کدی -؟ ) قرار داشته است . 

۹۵ - املای | کدی این نام (2-25ز-(ن([-/:12) نشان میدهد که از دو کلمه 
اول ممکن‌است ۷ - ی | کدی‌بمعنی «کوچ نشین - کلنی» باشد وکلمةٌ دوم خدای دونیاش 
که آن نیز , ظاهرا » از دوعتصر‌تشکیل شده - یکی «بال (با ««بال/۲ - عیلامی‌بمعتی«دادن» 
+دسلیم نمودن » - مقایسه شود ) و 5و[ کاسی - بمعنی « زمین » ( نامپای خدایان ۲1[28اگ 
و 28ر«ال] - یعنی کوچ‌نشن باکافی - خفافی که زمین میذفه 5 ۶) 

۶ - در پابان هزار دوم و در طی هزاره اول سر زمین نامار و حکومت آن به 
خاندانهای غیر سامی ( و غیر هوری ) بیت - کارزیایکو وبیت - همبان تعلق داشته است . در 
هزاره اول , دردوران استقلال نامار درآنجا پادشاهی ازخاندان بیت - همبان سلطنتمیکرده 
است که بلغب کاسی «بانزی» ملقب بوده ( باپوند تصریفی ااکدی ‏ -. این کلمه علی‌القاعده 


۳ ۱ 
فهر ست‌حواشی ۹ 


در نبشته‌های آشوری بشکل 0[ ادا شده است). الههٌ نامارا الهدای کاسی کوه شمالی شمرده 
را برای توضیح هشر وحتر رجوع شود بد : 

صفحد ۲۹-۳۲۹ 20۲و 46۲ عدعهتوه 16 رطم‌وم):(عد1 .۳ 
و دلیچ که نام همبان جنبهٌ سامی دارد نمیتوان موافقت کرد . 
۱ ۱۳۹ «مقعوما تم عدمهن5 116 :»161112 .۳ ازصفحة ۲٩‏ بیعد. 

۲ - میل (ابلیسكت) سیاه سالاماناسارسوم - درذیل سالپای ۱٩‏ و5 ۲. 
(بوو و .579 ؟ 8 ,1 ,۸۸8 < سفحه ۱۰-۱5۲ ,3 9 ) 

۰ ل؟ ,] ,۸۵۸3۲ 20 :۲ :]۸۵1 

۳ - چنانکه ازشرح جنگ سار کون دوم پادشاه آشور علیه اورارتو بر‌می[ بد 
آلابربا دربخش علیای زاب کوچك - در جنپ گردنه هائی که به جلگة چنوبی دریاچه ارومیه 
منتهی میشود قرار داشت . رجوع شود به : 805 ص ۸ سعلی ۰۳۱-۳۸ ]۸۷ شمارء .4٩‏ 
از بانزی «پادشاه» آلابربا در کتیبهُ سالاماناسارسوم باد شده است : ]۰۸۲ ]1 و دربار 1۷ 
ذیل سال ٩۰۱۰۸۵۸8 ۰ ( ۱٩‏ ۱۳۹). 

۴ - مثلا رجوع شود بد : 808 , صفحة 21-4۸ - سطور ۰۳۰۱-۳۰۷۲ 

۵ - چنانکه پیشترملاحظه شد ناحیهُ جذوبی وجنوب غربی درياچهٌ ارومیه کوتی 
و با کوتی - لولوبئی بود . اما راجع به خویوشکیه - ناحيهُ مزبور جزو منطقةُ بسط نفون 
هوریان و اورارتوئیان بوده است ( ولی اصطلاح هوری با اورارتوئی نیست : < پادشاه » 
بژزبان هوری :7 و بزبان اورارتوئی (با6 با [6۲۵ است ) . ولی اسنادی دردست است که 
کوتیان نیز لااقل در هزار؛ دوم قبل‌از میلاد در این اراشی پرا کنده بوده‌اند : مثلا پموجپ 
کنیيةٌ سالماناسار اول ( ,1 :16۸11 شمار؛ ۱۳ ن]] ۸۷ , شمارء ۲ - صفحه ۲۸ ) کونیان 
در ارای بین اورارئو ( اتحادیهٌ قبایل در فلات ارمشستان - در مغرپ درياچهٌ وان و در کرانةُ 
دریاچه مز بور ) و کوتموخی ( بخش علیای در رود دجله ) مستقر بودند . بنابر این درآن 
زمان در؛ رود بختان جزو سرزمین ایشان بوده است . بعدها , در هزارة اول قبل از میلاد » 
آشوریان تمام‌فبایل ساکن شمال ومشرق سرژمین خویش - واز [ تجمله اورار تو ئیانرابلااستشناه 

« کوتیان» مینامیدند : ولی‌در کتیبه های‌شاهان قر نهای چهاردهم و سیزدهم قبل‌از میلاد کوتیان 
بحدکافی از «اوروآتری» (اورارتوئیان) و «شو باربان» (هوریان) و لولوبیان و کاسبان وغیره 


وی گت و 
*شذش بوده‌اند . 


۷۱ - اگر کلم 131 کاسی و۱ که نفختن کشور» و «زمین» است اتعتاه. فقنمب 


۱ تار بخ ماد 
موارد ظاهر! این ۵(5) _ ]خر کلمات بث پسوند فعلی است - همچنانکه درءیلامی‌نیز 
ترشیت ]شاج مثلا : در فعل ماضی عیلامی 3 .1:12042 بمعئی * کرد »و 5 .۱11 بمعنی 
«دگنت» و ۱2112.82 بمعئی «نوشت» . درفعل‌امر 5داادر۵1 بمعنی «بکش . ۰ وغیره(وهمچنین 
اسم خاص یکه جزء اول آن نام خدائی است مثل : ,5۱۱۱۱۵4۵ و 12-10۵.5انژ و 
هم یحصصه رصن و 02۸۱۵.8 16۱01۳1۵ و ,100-11۳2 ۰ متذ کر ميشويم کد اکثر 
اسامی‌خاص مشرق عتیق جماه‌های کامای هستند) . معنی پنوند 8یا - و 68 - دراسامی‌اشخاس 
۲ اما کن کوتی ژوشون التت , از احاظط تار یخی حرف این پسوند را نمیموان با پسوند هند و 
اروپائی _ که ازآن حالت اسمی ( نومینانیو ) است و بعدها در ژبانهای اوستائی وایرانیان 
وغیره بسیار رایج بوده - مر بوط دانست . سوند هوری 5 - و 50 - را هم نباید باان‌هقاسه 
کرد . زیرا که مورد اول پسوند حالت ار کاتدو (مععدی) است و گر چه مین «سندالیه فعل 
متعدی است - معهذا در زبان بدورت غیر هستفيم محوی است و بدین سیب - علیاارسم - 
در ادای اسامی بزبان دیگر حذف میگردد . پسوند دوم مر بوط باسامی معنی است وجزیاست 
که به جمله معترضه اشاره میکند و دراینجا برخلاف انتظار خواهد بود .. 

۷ - آخرین شاه بابل! که تام کاسی « سیماش - شییخو » داشت » در نیمه دوم 
فرن بازدهم قبل‌ازمیز بست‌میلاد . اسامی‌خاص کاسی افراد ( کاشاك تیانزی , اولامخالاوغیره ) 
فی‌المثل , در هبه نامه پادشاه مردوك نادیناخه در آغاژ قرن بازدهم ق . م . ذ کر شده است - 
ما12 - اج مهم اجه ععصمیگ دح دنم دروزمم[2<۲ظ بعدرزک1 ۲۷۲۰ ند 
( از صفحه ۵ بیعد ,۰ ۲0۰ 1912۱ «0۱0601,[ ,نون ۷۲( حامزع۳1ظ ۱۳۸6 11۲ 
نامپای اکدی درسلالةٌ سلطنتی کاسی از قرن سیزدهم قبل‌ازمیلاد دیده میشود . 

۸ - ۸-۵-11 ۸.)۶۸ ورچ-وصر-(۸ 21 بمعتی تحتاللفظی « شهر آرمان(محل) 
او کار-ساللی». این آرمان با این تکمله ازهمنام خودآرمانا حلوان ؛ ) که در کوهها» 
بریکی ازشاخه‌های دیاله قرارداشت - مشخص میگردد , « او کار - ساللی» جحتاللفنی «معنخی 
«صحرا ومزرعه» با «اراضی جماعت» ساللو ع است . ناحیهٌ ملتقای رودآدم و دجلد که نز ديك 
ممصب دباله بود - چنین نامیده میشد . 

۹ - رجوع شود به : « تاریخ همزمان » ( 1 ۲ ۱۸۸۵ س ۱۹۹ ۰ سع 
[ , ۲۳-۳۱ ). 
۰ - مدا رجوع شود به : 


از صفعه ۳۷ ببمد ]۷ رم .عموماگ حلص صهممادظ بعوررز جا ,۱۲ .با 








فهرست حواشی 1۱۳ 


سس 


۱۴۹ - مدلا : سالناه‌های آشور ناسیی‌اپال » ۰111 1۷ و بعد ۸۸ ص ۳۵۱ - 
۸۲۸ 7 

۲ ۱9391۱۰ ۳ ناسا بل قمممض فمیا. همین .۸ 
) مقالٌ ر. دوسو) ازصفحه ۲۵5 بیمد :1 5۸۵۱ 
و غیره ر۱94 ۲۵0 ما مقممترم. . تنه۴18بای۲آ عط. . مسحیه ,یز 
این را هم بگوئيم که 7 کرمان در کاسی بودن مفرغهای ارستانی تردید دارد . 
۳ .- فیالمنل رجوع شود به : 
۲ ,1۱11 موابز سا ما «مز) زرح ماما لمع ما1 بای .ظ 
بو ۱۱ مومامط مه انش منم ها مان؟عط! ‏ نمی مه ۱۵۵ 

ص ۲۰۵ ,1938 نا 

۵ - شاید خدای دونیای و کاشو یکی باشد . 

۲ - شاید در بابل برای خدای کاشو ( « کاسیتو » ) زوجدای بنام کاشیتو 
۱ « کاسیته » ) قائل بوده‌اند رجوع شود به : 

ص ۵۱ - حاشیهُ ۱ . ۰ 16 هوک مها »دان‌عیت):1(01 .۳ 


این الهه در اورك مورد پرستش بوده است و بعقيدةه دایم همان الهه مشروب هستی‌اود 
کشیتنا میباشد : 

۰ :478 .۸0 «1914 ممصمظ هزم رطاحظ صمعیاصوظ راعیته 1 .۸۵ 
2۷ ۲۷۲۱ .0 ...عع«۱۵ تتول‌صبمظ تما طاقظ فصن ۱۲۰ با 
. ازصفحه ٩‏ : ببعد - ]1 
ظاهر] شیمالما (شومالیا) زوجهُ شو کامونی‌بود . درمتن معروف اغت شناسی در تعبیر 

تامهای غیر ۱ کدی پادشاهان 111 , ۶ ۶ ( رحوع شود به : 
0۲ 6 5۲266 مر بطع1(6[102 .۳ از صفحدٌ ۱٩‏ بیعد ) «شیمالیا » معادل 
«شیبارو » - ی کاسی شمرده شده است و « شوکامونا » را معادل ا کدی «شومر»-ی کاسی 
( بجای « شو کاب ؛ » قلمداد گردیده و این عجب است شاید صحبت برسر دو لهج کاسی 
کوهستان و دشت باشد . از نظ رگاه آشورشناسی جنبهُ غیرا کدی و بعلور کلی غیرسامی نامهای 
«شیمالیا » و « شوکامونا » مسام است . در « امان نامه » تابوخودتوسور اول ( بخت‌التعر ) 
۱ درتالیف مذ ذور روز ۱۷۰ .ی ) الهد شیمالیا _ حامی نامار بنام « خداوند کار کوههای 


۰ 
۴ مم 


,وشن , مسا کن ار تفاعات ء کامزن برقلل » خوانده شده است . 


۱۸ - کلمه داهیردگ که در لعتَنامةٌ کاسی - | کدی ( 1:6 :1261102861 .۳ 
( حقیحه ۲۵ سعان ۱۷ .1۵9528 ع 502606 
درودیف کلمة یریگ آمده ( درمتون بیشتر بسورت 51210082 آورده شده) محتماا 


عکلی از کلم اخیر ات در یکی از لوجه ها . دربارة نام دا«ناگ به توضیح حاشية ماقبل 
رجوع شود . 

۵ - در نامه کوچك کاسی ۱ کدی کلمهٌ (جعبشٌ « خدای ن کال » و 
مهن « خدای نر گال - وسکو > معنی شده است . دراساطیر شومری -۱ کدی ن رگال 
پادشاه جهان ‏ دس خاکی است - بعنی جهان مرد کان و خدای می کث و جنگ . شیر حیوان 
توتمی (۱) وی بود ی _ خدای اش , «وزیر» خدای ,زر کث انلیل کد مظهر آن مشمل 
است ( رجوع شود به : جوز [حاصه نماد ها اعد اصقاظ -عها ول ظ 

منحه ۳۷۸ ۳۸۳۶ مد ,1929 ناما نا دیاقع 
تعمیر ما کد شوکامو نا را خدای آنش زس زهیغی دان-‌تدامم » بدین میتی میباشد . 

ولی منظور اژ این اصطلاح چیست + شابد مقدود بخارهای‌شعله‌ور نفت باشد - که | کنون در 
لرستان و جود ندارد ولی در نواحی محاور - کر کولد و آرانچای باستانی و خوزستان - عیلام 
قدیم - استغراج میشود . دربابل ۳ ۳ اطلاع داشتند . کلمه عربی نفت 2]6:: و آداهی 
۵۸ - از )1۱2 ی ا کدی بمعنی « نفت » ماخون میباشد ( از 1۱۵82116 بمعنی 
+ روشن شدن » ومشتمل کشتن » ) که معنی تحتاللفظی آن « (روغن) سوخت» است . شو کامونا 
را بایکی از مظاهر خدای مردوك نیز یکی دانسته‌اند ( «معط)صوط رلعصتعن .۸ 
176(۰ ۲0۰ ات126 010۸ادظ 

۵۰ مس یکی دانستن ازلوظ ع عراحفلز و بلط <. زگ میتنی بر تعبیر 
نامهای خ : ۷1۰ است . ولی لتنامهٌ کوچك کاسی - ِ مردوله ( با «]آداد» - ب‌صورت 
«ز-(ع): 88-0۳ ۵) با خدای شوگورا و [(3)ط]ز5] با خدای ماه مقایسه شده‌اند . 

۲۱ .-م 2-(11-11. قرائت دقیق این کلمه معلوم نیست زیرا که لفظ 1آچند 
معنی‌دارد ویمعئی ,۱0 :06 ۲ ۲۲۰ «نطه) «۲تهجر «ط1 2 بجاو[ مزا معنط مقفط مهن 
ءغیره میباشذ . با اینحال درتلفیق حاضر پیشتر بم‌منی 0۵0 ( ۶ :۱4 ) وبا طحل ( 1 ) 
است . قرائت #وززتتان از لفتنامة کوچك کاسی - اکدی ماخون است . تساوی 





(۱) توم حیوانی بود که بعضی از قبایل نیای نراد و قبیله خویش میدانستند و 


طرش هیا نستدد (هتر <م). 
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"۳ _ جح 


ول ۸ - 25 13۲۱ ( خدای باران و رعد ) از متن 11 ۰ ۹۵ ., شمارة ۲ و دیگر منابه 
ارعدتاج «یشود . 

۲ م ,ر جوع شودبه لفتنامهُ کوچك کاسی _ا کدی ف. دلیج . ( تالیف سابق‌الذ کر 
مرفیید ۵ ). اکر فرنید « هند و اروپائی » بودن نامهای 25[زظ گدزنتدنی و 5هعدظ 
بول شود آنگاه میتوان نام ۱۵5 هنحص (8م با ده) را هم با ماروتهای هندی که خدایان 
ین | ندرا بوده اند یکی دانست . 

۴۳ - کامولا را پا « ۳ * ی بابای خدای آبیای زمینی و خرد و هیر یز بر 
را ما الههُ ماه این _ زوحه انلیل - یکی میدانند . برای توضیحات بشتر رجوع‌شود به 
تایف سابق‌الذ ثر ف. دلیچ س 9۲. 

۴ هم افتنامد کوچك کاسی - ۱ کدی دوررامانند شو کاب «ثر کال» ترجمه میکند 
شاید اوراهم باید با ش و کاب و شوکامونا بخی‌شمرد . 

۵ ۳۵۲۸۵ بر .16۵۱ ۱6 . ده , صفحد ۸۵ . 


4 رشان :ها ند خدای عیلامی رو با دور خدای کاسی مطابقت داشته 
باشد , (صفحه ۳۷ شماره ۷۵ سطن ۱۵ و عونت چم .16 ما و آ 
سفحهٌ ۲۱ بیعد , شمار ٩ ۰1 ۰ ٩۷‏ ). خدای عیلامی بنام خوربی عه بد خاریهٌ کاسی ( پیمان 
ثارام .. سون با #اهان عیلام : 
5 ,1 162626۱111۲ ولا را عونت بن زمر 6 و غیند. 

۷ - « منشاء خانواده و مالکیت و دولت 0017 - کوسپولیت ایزدات سال 
۹ صفحه ۹۶4 . 

۸ -م مثلا] دادنراری اول که بیشترازوی یاد شد ( س ۱۹۹ این کتاب) خویشتن 
را * نابودکننده قبایل نیرومند ( یا « جنگیان نیرومند » ) کاسی ( - بسابل ) و کونیان و 
لولومیان و شوباربان  (‏ میتانیان ) مینمودند واز پدر خودآر یکدنیلو (آغاز فرن چپاردهم 
فیل از میلاد ) سخن میگوید که « ( کسور ) تورو کی و تیگی مخی را تا حدود آن وتمام 
فرهانفرمایان کوهساران و تلهای وسیع قلمرو کوتیان » را مسخر و معطیع ساخت و همچنین 


و و سِ ۱ 
ِِ کوتموخی وتمام متحدان آن را » والخ . کوتموخی - بخش علیای در دجله‌است. 


ی خی ) 


اسمی هوری است ) و تورو کی را باید در‌شرق آشور جست . مهس سالاماناساز 
اول ( و 


رن سیزدهم فبل ازمیلاد ) نیز اژپیروزی خویش بر کوتیان سخن میگوید (دراین‌باره 


ِ« دب ۰ ۰ ۰ 
وع شود بد حاشه شماره ۱۳۵ این فصل ) سر انعجام نو کولتی - نیذورتا ی اول 


11۹ ۱ تار یخ ماد 


د. اواسط فرن یز دهم ( آ خردن شاه آشور است که کیب وی از کوتیان - چون فبایلی که 
اما وجود داشتهاند - یادمی‌کند ) خویشتن را » شاه عالم و شاهآشور و شاه چهار کشورجهان 
شاه کار - دونیای ( وی بابل کاسی را موقتا در تصرف خویش داشت - مژلف) وشاه شومرو 
اکد و شاه دربای بالا و پائین و شاه شوبار بان  (‏ میتانیان) و کوتیان دسر اسر کشور ناثیری» 
کون , وی طدا میگوید که در نخستیی‌سال (ناقص) ساعلنتش «بدست‌او کوتیان واو کومانیان 
و کشور های الخونی و شاریند ومهری مطیع شدند » و وی هرساله خراج این کشور ها را در 
۳ دریافت میکرد . دربار او کومانیان - که د.اینجا نامشان ذ کر شده - 











پاخت خوش 
ابن‌را ميدانیم که در در رود ژاب بزر کت میز یستند . مکان نامهای دیگی دوشن ئیست ولی 
۹ در نفار کر فتن اشکه در آن زمان آشوریان سرزمينهای بسیار کوچك را« کشور » 
ینامیدند ( مثلا فقط در فلات ارمستان ۸۰ کشور برمیشم‌دند ) - ۰" 
شار بند ومهوری بخش کوچکی ازسرژ مین کونیان رو دهاند در 2 یمور تاد 
۳ از کتبه‌ها « کشورهای ۳ بسماری ۲ و ۵ ش شن ۲ تخعدو ان معاو» ار د و دید 
از آن‌ها , محتملا . <زو سرزمین گوتیان بوده‌اند . . جی ت‌شو دید 1[ . سفحد ۲۱۹ وحاشیه 
شمار ۱۱ . بعدازتو کولتی نیئورتای‌اول - ماك شور موفتا دچدر اتحطاط شد وهدتهانفوزی 
در جبالزا کروس‌نداشت . اسنادمذ کور کددر |۸۲ , [. ]1 هنتشرشده در ]۸۷1 ازسفحده ۲۱ 


نیعد کر دآ مده منت 
۵ - واز آن‌جمله تفه ارام - سو ان سنگ فکمه حاوی قوانین هامورابی 
و بسیاری دریگ ۰ 
۰ م فیل آزآن یاد کرده است : 
مه ۱ ۱ من ۱ و 
۱ - هبه‌نامةٌ زمین یکی از پادشاهان کاسی ( کاشتی لاشای سوم ) به ۲ کابتاخه 
مهاحر مستانی ازهمن مذیع است ( صفحه ٩۵‏ 11 بعوتع۳ ره .16۵1 ۸16۱.۰) بنگرید به 
ناحیه بعت - میلشوخو ) رام ملیشیخو شاه کاسی ( در فهر ست نواحی آعرف‌شده تب شیلخاك 
آین‌شوشیناك . 
۴ - ۷ ۳۵5۵ نیع ,161 .۱16 صفحد ۱٩‏ , شمارة 1 ۰ ]۰۱۳۰1 
۳ - «کرردنه هاشمار > مرز کشور زامو [" در مشرق بود - همچناتکه 2 کردنة 
پابیته » مرز غربی آن شمرده میشد ( رجوع شود به صفحه ۱۹۹ متن ) - ونزديك جاده‌ایکه 
از زاب سفلی به نامار ممتد بود قرار داشت - وبعدها درقرن هشتم قبل|زمیلاد یکی ازءرزهای 
قلمرو مادیها بود . اژ اینجا چنی نتیجه میگیريم که - چنانکه بعد خواهیم دید «هاشمار؛ 
را باید در خط هستهرم المیاه بن دیاله و کترل اوزن و با دیاله و کرخه حست , کلمة ۱۹۵۲ 








۳ 3 ت تِ 
ِ حواشی مقدمه ۹۷ 


خ سس سم سس 
بسح سس سسسسسسه 





۳ ره کوجك کاسی-| کدی لغمی کاسی قامداد شده و معنی‌آن « باز با شاهین > ذ کر شده 
است ( با کدی ولو رجوع شود به : 
سم ۰ 


( 5.۷۰ , 1937 بر0[ ,۳ حعوو1ع6) ورام وز دعب موزل م۸ + لمررزم( ,ار 
۴ - صفحه ۱۱۳۰ بیعد ,1 ۳666۱ جع ,1۳61 ر.نط16 تالیف‌سابقالذ کر 


س ۱۰۹ چرممنهن) .6۰6 

۵ - کنیبه شیاخاك - اینعوشیناك درجزو نقاط مسکونه‌ای که بدست وی تسخیر 
مج ۳۵۱ ,۰ م۳ وم :11 ,.«۸2 ) از اوکار - سالای یاد میکند 
(ررم-هل-] ز-زو م۸ -۱) در مب آدم و بالمان و کوههای ايخ و مادگو ( توزخورماتلی ) 
وآرانچو ( کر کوك)؛ و نوزی « پل روی زاب (+) » (() وموراحه ۵2 52 1-۱۱-۱۱ 
ز کری بمیان میا ورد , نحل اخیر الذ کر را بدام کوتی دمورات تاش» موسوم میگر دا ند 
که بعدها توسط تیگلاتهالاسار اول تسخیر شده است و دهکده های سیار دیگری را که بنام 
ماحبان با سرخاندانها نامیده شده است ردیف میکند که اسامیشان باکلمةٌ «بیت» که در آن 
ارت هو انم مکان بود آغاز میگردد . مثلا نامهائی که در هز ار اول قبل ام میلاد ذ کر 
شده , ازقبل بیت‌ایشتار و بیت‌تازا کی ( در متن عیلاهی ود پی بت » آمده ) , و اطنا! و 
1 - «برج» , «محوطه» ( در متن عیلامی 11 - وی - 6 و با - رز - ۱ ) ذکر شده 
است . در کند.به دیگر از ساختسان معید در شهر آشوری اکالات سخن کته شفه .اسست 

۰(شماره ۷۱ ۰ ازصفحه ۲۰ ببعد ۷۰ رورم جع .61( .1۷6 

۲۷ - ,]۷ .3۲0 5۱0289 رجلبا0ظ دزم[ حاظ «ع ۷۷۰ .ی 

۱ 


,سفحه ٩۷‏ 1913 :2 13۸۱ ونان 255۲۱0108 وم0۲ 12810 - نمهب1۳ .۳ 


۷ -«هزصه(رداحظ لاعف عصتصههصمع ج(مز۱۳0) 1۱9 ۷۷۰ .ی 
نام | کدی . صفحات ۲ ۵و۵ 4 ۱ 1909 مطمل‌طم,] +11 رفظ 


۸ م- به صفحه ۱۱۸ متد 


‌ 


حاشیه شماره ۵ رح<وع شود . 


۵ - لااقل نواحی]11 , ۷۳ و۷ طبقه‌بندی ما (به‌صفحه ۵ ۱ متی‌این کتاب ببعد 


«جوع کنید) - یعنی غربی ترین تواحی - طبق تذ کرات دوشن متون آشوری هزاره اولتحت 

اثغال اواوبیان بوده‌اند . 

0 ۷ .- در کتیبه‌های و کولتن ۳ نینورتای او از کشور میر ی اد شده: است ) هعن 
, شماره‌های و موی او 0 20361 شماره های ۸ ۱۷ < ۸۷1۲۲ 

تماره های ۳ , 6 , صفیحه ۲۹۷ ویعد . بعد ها درقرن هفتم قبل از میلاد گفتد شاه ات وة 





۱۸ تت ات 


بخشی از مردم ماد بز بان «مهرانی» ( در این‌باره ببعد رجوع شود) سخن میگفتند . گمان‌میرود 
اکر احطلاح ۱۱۱61۱۲1 و ۵۵« را با نامی که آواریان داغستان خود خویشتن را بدان 
میخوانند - بعثی 2۳ 12۵ و (مابه دج - مربوط سازیم خعلر کرده‌ايم » کرچه ادای صوت 
3 نی تاه ود است - همچنانکه تبدیل 6 < ۸ در مقابل ۱ نیز 
چنین بوده . 

۱ - اصطلاحات .1 - پمعئی « کوه» ( که تفر یبا بیقین‌توان کفت (واوبئی‌است) 
و «ق - و طذع و اصت - پمعتی_ « دژ » و تقطةً مسکون ٩‏ (! )"و همچنین دابا - بمعتی 
+ اسب (!)» عیلامی ( که بوام گرفته شده ) ... این اسطلاحات را که از اسامی اما کن ماخوذ 


است باید به لولویئی و کوتی ویا مهرانی مر بوط دانست . 


۲۳ - تا کنون صحبت ازهزارة سوم ودوم قبل ازمیلاد درمیان بوده‌است و دراین 
دوره مدار کی در بارة هوریان در سرزمین مورد نظر نداربم . شرفی‌ترین نقطه‌ای که وجودآنها 
درمنابع ذکر شده - در آن‌ژمان » ناحيهٌ کر کوك ( آرانچا ونوژه ) و بخش وسطای در دیاله 
ریت اهای ۱ وه امش ی که یا تا لوف تعسان. | فروهد ( عو کال انز 
تمدن خوارزم باستانی » م۰ ل. ۲۹۶۸ ص ۰) تاهور بان را بائلمه « خوارزم » مر بوط سازد. 
ایشکه کوب « خوارزم 4 « بمعی » سرزمین هور بان آسمت جد و-اذيع ۱۷ ثیست : اصملاح 
۱( در اوستا » پشت ۰ ۱ چنن است . در فر کرد اول پنحو دیگر است . 
(11(۱۷5۲۵2::01) پارسی پاستانی ظاهرا تشابه تصادفی با نام کورلیاندیان - عصع2سسکً زبان 
لاتوبان بیشتراست . بهترین اشتقاق را در اینمورد کیگی (6ظ6وزهو0۵ ب۲عع6618 ۲۲۰ 
س ۲۹ 1882 ۳۳1۵:۲68۰ یمه ها سای ) ذکی کرده است : وی 
م12 ۲۱۷8 را از مرقبط - که‌بمعنی«غذا» است مرداند ۶ این اصطلاح را «سرز مین‌حاصاخیز » 
ترجمه میکند . اشتقاق این کلمه از ۷2۳ - یمنی «خورشید» نیز محتمل است . بهن تقدیر 
اکر کسی بخواهد در مقابل وجه اشتفاقهای موجود کلمه « خوارزم » اشتقاق فان کننده تری 
طرح کند پاید نظررخودرا مکی باستدلال وژین نماید . 

5 ار هش مین مدار کك هز ار سوم ودوم قبل اژمیلاد به عذعی نزژادی 
هوری در اراشی ماد آینده نشده است تشبثانی بعمل آمد تابرخی اسامی خاسی هزارة اول فیل از 
میلاد , مر بو بد پیرامون دریاچٌ ارومیه را از هوری مشتق شمردند ( بد حاشیذ۲۲ این فصل 
رجوع شود ) . گذشته از این ماتیانیان -کد نویسندکان عهد عتیق در یاچ ارومیه را بنام 
ایشان دریاچه مانیان با مانیان خوانده اند - محتملا هوری بوده‌اند . اصلاح ظ۱18«0 ۱1 
را از دی باژ با 31:21 ( صورتهای دیگر 12:01 ۳:)۵1۰ ) که نام دولت هوریان 
در ینالمهر ین - هزارةٌ دوم قبلازمیلاد - بوده مقاسه‌میکنند . البتد مشابهت این‌دونام بتنهائی 
دلیل فیست ولی باث سلسله نظرات دیگر ما را و امیدارد - که صرف نظر از هشابهت نامها - 


دعب سس ای پچ سا اوح وی یی چم بتک نتم اب توا 





حواشی مقدمه ۹4۵ 





0 
ماتانیان و هوریان را یکی بدانیم . با وحود این احوال چون منابع آشوری بالصراحه اشاره 
ی‌کنند که جلگة جذوبی مجاور در باچةٌارومیه جزو کشور اولو بی‌زامو[ بوده و بادرتظر گرفتن 
اسشکه لولوبیان از لحاظ نژاد با قبابل هوریان و اورارتونیان بالکل متناوت بودند ‏ باید 
اندیشید که ماتانیان - هوری فقط در سواحل غربی و شمالی دریاچه ارومیه سا کن بوده‌اند . 


ات » مکشوف درقشر 117 تهه‌حسار دیده میشود بتگررید . 


۴ .- آ توبائی‌نی درهز اره سوم » نور [ داد در هزاره اول وغیره . 

۷۵ - رجوع شود بهتألف مذکور ۳0ظ ۲:08داظ .1. به طرز تدفين مشابهی 
که تقر با مر بوط به همان زمان است و درثره باع و ارمستان کعف شده توجه شود : ب. ب. 
کی نید وفر‌هنکد فیز بل وائك درففقاز (نزدمك تخجوان) نیز فائل میباشد . 


ذصل دو) 


حواشی و تعلیقات 


1 تعواری ذ رابت که خوانندگان این منابع درحین قرائت , ده ها پلکه صدها 
دام امکند کوچك را با بکدیگر اشتباه میکنند . بدیهی است که اکر کسی جفرافیای لشکر 
کشی‌های آشوربان را در 7 نه هعنی و اهمیت آن را خواهد فهمید و ند از خصوصیات 
نژادی وفبیله‌ای وسیاسی و بالنتیجه از وضع اجتماعی ء افتعادی سرزمی‌ماد در آن‌ژمان] گاهی 
خواهد بافت . وحال آنکه اگراندکی دقت و تبرو سرف شود درك منابع آشوری مزبور کاملا 
امکان پذیراست . منابع‌مز بور - تقریباً همیشه - مسیرلشکر کشی‌ها دا بدست‌میدهند وبنابراین 
تعیین ارتباط متقابل نواحی که درمتن آمده است ممکن است . وچنانچه این اطلاعات بامطالب 
مر بوط به حغرافیای طبیعی - وضع دره ها » ساسله حبال و گر دنه‌ها - تافعق شود میتوان دد 
مورد مسیر لشکر کشیهای آ شوریان ازآن استنتاج بعمل آورد وبالنتیجه بمعنی واهمیت آن‌ها 
پی‌برد . بدین سیب مطالب بمدرا باید بادرنظ گرفتن تقسیمات سرزمین ماد بدواحی‌طبیمی_ که 


پءشتر در بخش [ خرمقدمه ذ کرشده - بخاطرسپرد . 


۲ - مثلا اکریادشاهان اورارت و کتیبه‌هائی درشرح پیروزی‌ها وساختمان‌های خویشس 
بر صخره‌ها تقر‌تمنیکر‌دند وباقی نمی‌گذاشتند ما دربار اورارتو ونیرو واهمیت طول مرزهای‌آن 
ریب هیی اطلاعی دردست نمی‌داشديم . يث مثل دیگر پادشاهی هیتیان است درآ سیای صفیر 
که یکی از بزرکترین دولت‌های معظم شرق بوده . قبل از کشف بایگاتی دولتیآن پادشاهی 
این عفیده - براسای اطلاعات موجود در منابع مصری - شایع بود که پادشاهی هیتیان کدور 
کوچ؟ ود .. 


ی درسوریه . 


۳ - تقسیم مادیها ( برمبنای صفائی که متون [شوری ده بارة اشان خی شده اند ) 
وت کونا کون ات نیر و مند > 7 تصصعه ان ) و 2 ِِِ دور دست ۰ 


فهرست حواهی 1۳۱ 
بو برد و تحایل .1 ۳6 نا له مق دوع )قرط با .ل 
متون آنرا تأیید نمیکند . مثلادرهيج جای ۱ سفحد ۱۷ 1906۰ :00002 ) سالنامه‌هان کر 
بیده است که لشکربانآشور - فرضاً - ازسرژزمین « مادیهای نیرومند » به سرزمین «مادبهای 
دور دست » رفته باشند و حالآنکه فقط وجود چنین عباراتی میتوانست ثابت کند که اینان دو 
گروه حدا کانه بوده‌اند . 

۴ - در مر ماد وپادس . مر کر پار تا کاتا شهر کابای بود ( نودا6 که ۳۹ تألیف 
پولیپ - 11 :2520211 - بفلط 12۵1 ذکر شده است . همان ۶*8) پارتها و 6۸۷ زمان 
ساسانیان در ۳-۵ کیلومتری اسفهان . رجوع شود بد : 
,(سغ 4 2۱ 1 192 :1 0۸۰ ,]1 5.۰ ٩,‏ :31[0 اف عهدانی «عصزررصم]1 .ظ ,۱۷ 


گذشته از هرودوت دیگرمو لفان باستان نیز اذپارتا کنا ( ۳۵۱۵۱۵ باد میکنند , مثلا : 


3 ,18 ,]11 و ۰ 6 13۰ باه ماو و د و3 ۱۰ ,۲ فوغره. 

۵ - مار کوارت صحیحتر ین اشتقاق را بدست مردهد : ر .۰ 
1 611 ه3۵۵ و1 هل دمن سم مه هگ زرد ۱ 
س ۰.۲۱۸ 
۲۸۲۸-۱۵-4 - پارا ساسا - کا پمعنی « (تاحیه‌ای که توسط رودی) شسته شده باشد»ه, مانند 
د رودپار » «قراللا: درفارسی کنونی . دیگر اشتقاقهایممکن ومحتمل این‌کلمه بقرارز براست: 
۳۸۳۵-2۸ پاراتاکا بمعنی «بدپیش رونده» ‏ پسوند - آن - و3 - با پسوند صفتی - مکانی - 
دکان» ۷۵۸ - ( با پارتاک ۵۳۱۵۵ - ی | کدی‌مفاسد شود) . با پاری-تاکا 1۵۳1۲-1۵152 
بهمين معنی . این اصطلاح تا کنون در درةٌ زاینده رود - بعورت فریدن - محفوظ مانده است. 
محتملا تام قبیلهٌ ستروخاتس 50۳00۵405 نیز اشتقاق ابرانی دارد . زبراکد تلفیق ستر - 
1 دردیگر خانواده های زبانی - بجز عند و اروهاگی - کمتر دیده مشود و از ویو گی‌آن 
زبانها نیست . اشتفاق این‌کلمه رامیتوان چنین تعبیر کرد : 

سترا| اوختا 5172-002 - بمعئی « کسانی که درسخن محکنند ۶ . 

9 17 ۰ :۷۲۲ وین دز 22 1۷ 1 21 1 .نحص ,۸۳۲ 

۰۷ .2 ,19 ]11 ..رادص۸ ,وم 

۸ کنیکک ( عع عنطمزر‌وون ماعمانه عزظ معنعق1 ,۱ .۲ 

تلم ٩‏ - 3/4 نالا .9 یه توظ رمع هن مه ۱۵ 





تار یخ ماد 


اد کز ده است که زماصح۸۳12 بصورت ۱۳۲122۵0101 اصلاح شود - زیراکه در ف کرد 


پی ن 
غه ( ری ) ۳۱70800( - ععنی « سه قبیله‌ای » نامیده شده است . ولی 


اول و بدودات ناحبه مر 
اصلاج من هرودوت باین نحو رورت ندارد : ناحیدای را میتوان « سه قبیله‌ای » نامیدولی 
فبیله‌ای واحد را نمیتوان چنین خواند . 
4 - دردانشآلمان اصطلاح < هند و آلمانی » متداول بوده است . 
۰ - [. میه . مقدمه در بررسی‌مقاسیزپانهای هند و اروپائی » مسکو- لنیشگراد, 
سال ۱۹۳۸ ص ۷ > . 
۱ - پس از کشف جنبهٌ ثانوی عصوتهای ( وکالیزم ) سانسکریت ( تألیف یاد شده 
ص ۲ 41۱-4) درنيمة دوم فرن نوژدهم . 
۳ - عادناً در ودا وغیره . 
۳ م داریوش اول در کتییة نقش رسدم عسگوی د که ار « هخامنشی وپارسی و 
فرزند پارسی و آریائی واز خاندان آریائیهاست >. ۱ 
۴ - هرودت ۰ ۲ : «در عود باستان همه ایشان را آریائی میخواندند » . 
سپس چنانکه رسم بونانیان بوده افانه‌ای درمنشاء این اصطلاح میا ورد و مادیپا را (355001 
همان 1102001 است منتهی بلهجهٌ بونی ) ازژنی که قبرعان مکی آژافساند‌های بونانی بوده‌یمنی 
مدید ( 60616 ) میداند . 
۵ - و . ای . ۲بایف , ژبان و فرهنگه عامپانة آستی ( آسی )1۰ مسکو - 
للینگراد , ۱۹4۹ ص ۱۵۹ : - 2772 - ۶ قبیلةً اسکیتی > . درنام‌های خاص : 
2۳۲۵-۰۷۵۵۰ > وواههظ 
مه زور رنه > قطاز۸۳۱۵6 
مرو درد > وقصصوهته1ه 
( نامی که درخاندان هشامنشی وجود داشته و پارسیان نیز از آن اطلاع داشته‌اند ) 
2۳۱2-2۳۵ > معصدطم۸۱ 
و در اسم خاص متأخن تری : ۰ 
رو وج > وراه > ووطاتفعطعا۸۵ 
۱ - مه6زامعو0 مصحصنه7۲ .۸ ,مسحصجويه > صوروله > 1(8) 12 ۸۵ 
ز(۳) صقحه ۱۵٩‏ ,]11 هه وذلها ص۵۱ وججع۵ 
و .ای . آبایف . تالیف مذکور صفحه ۲۵٩‏ ).. 


نت 


فهرست حواشی ۳۳ 

هر ۳۱۱ 

۷ - اسامی خاص فراوان اقوام مذ کور که با 2:2 ( آریا- آریائی ) تشکیل 

ده شاهد این مدعی است . مثلا در زبان پارتها ( اسناد نسا - نزديك اشثآباد - عشقآباد ) 

آربا برژن ط۵هداه ۸ و آریانی ستك ۸:۱۵:(۲۵5)۵16 آمده است ( ای. م. دیا کونوف 

و م. م. دیا کوتوف و و. ۲. لیوشیتی . « بایگانی‌پارتها در سا .» ۷1 , سال ۱۹۵۳ شمارء 
ءٍ ص . ۱۱5) و بسیاری اسامی دییکر. 

۸ - ای . علیوف , « دربارمٌ جامعه مادی » ۰ 1۸ حمهوریآ[ذ, بایان شوروی» 


مال ۱۹۶۸ , شماره ۱۰ صفحه ۸٩‏ و۹۰ به‌صفحه ۲۷۲۹۱۵۲۷۵ متنا ین کتاب رجوع کنید . 


۵ - مثلا کلم روسی« استی - آستی » و دآستیا» از 605-611 گرجی که پسوند 
کرجی زا - دارد مأخوذ است - ولی از اینجا نباید چنین نتیجه کرفت که آستی‌ها (آسها) 
بزبان کرجی سخن میگویند . 

۰ اتحادیه‌های قبایل هندئی که میتوان دراینمورد برای قیای بکاربرد در حدود 
لیجه‌های خویشاوند تکوین می‌بافتند و ندرتاً فبیله‌ای که زبان ]شنا نداشت دراتحادیه قبایل 
فبول میشد . رجوع شود به ل . که . مور کان . « جامعة باستانی » . چاپ لذینگراد . سال 
6 . س ۷۳ . بنابراین طبق شواهد متن میتوان گفت که اتحادیذ قبایلی مادی بعورت 
اتحادیهُ قبایل ایرانی زبان *]ربائی‌ها» تکوین کشت واین فرض هم که اتحاديةٌ مزبور از آغاز 
توانسته بود بشکل اتحادیه فبایل مختلفاللسان تکوین گردد » نیز دشوار است . بدین سیب 
+ فبایل آریائیان » . ۵۳۷2-220۵ - محتملا در آغاژ امر در اتحادبه بیگانه بوده است. 

۱ - اصطلاحات مذهبی که با تعالیم مغان مر بوط شناخته شد . ثاهد این مدعی 
است . مثلا درتألیف پلوتازك (علزوز 16 .., 2۷ - )3٩‏ واسترابون (وبعد 2:۷:3:13) 
مشروب مقدس 01:00:01 از تر کیب ایرانی کلمه ۱:2۷:02 تشکیل شده است . خدای 
10۳05 ۰ و08وهدن0۳0 و غیره ومصحص0 , (ع)هزهد - همان ۲۵0۱222باداجتی 
ابراتی و طحصمسیطه ۷ , - ول زر ؛ وغیره به‌صفحه ۳۷۸اي نکتاب و حاشیهُ ٩‏ فسل‌چهارم 
ر صفحه۸ و۸۹ این کتاب رحوع شود ( در اصطلاحات مذهبی - 05۷62 , - 26 ) وال . 

۳ - ولی در این مورد نیز مستثنیاتی وحود دارد : مثشلا از ۲ نجمله نام های مادی 
125 ( هرودوت ۰ پیعد ) و ومزظ۱:۱ ( ۷11 ۰ ۸۸ ) که درتألیف‌هرودوت 

آمده . اشتقاق اسامی و۸۵۵۵ ۰ دجل‌وع31 ( [ ۷ و 222785 (1,۱۵۹) 


د ۷6۵ (۱۵۳ ,1 ) مشکوك بنظر میرسد . شکی تست که اسامی و78هدانه ۸۳۱ 








( ۰۱ ۱۱5 ببعد 1 ۲۰ و ( ٩۹5‏ :]1 ببعد) و 810186( ( ۰ ٩٩‏ و جا 
و ) و ۲13۲۱0۱۱۱14۳85 ۸۱ )م ( و1828 ( ] ٩,‏ و غیسره ) و 
۵( ( ۱۱۰ .1 بیعد ) و ول زج ۳۵۸ ( ۱۱۰11 ) و ۳۳۳۵۵۲۱85 (],۱ 
ره ) و 50215 ( 1[ ۱۱۰ اشتقاق ابرانی دار ند . تعداد کثیری ازاسامی پارضیان 
را که منشاء آشکار مادی دار ند بنام‌های مذ کور باید اضافد کرد . 

۳ - ترو کث پمهی ( 2 ۷۲۲۰ .90ن[) خاطر نشان میکند . که زبان پار نیا 
ی مادی و اسفیتی بوده است . این گفتد از قرابت دء زبان آخس نیزحا کی‌ميباشد. 
اما راجم باينکه زبان مادیها و پارتی‌ها بسیار نزديك بیکدیگر بودند. رجوع شود به : 

.4 ,]۱۲ :]۸1 ,موه لصا حامورلع۷ 1۱62۲610۰ .رز 

در بکی‌از کتیبه‌های دار یوش اول شاه پارس کفته شده است که : « پاری ومادهم‌چنین 

کشور هائی که زبان دیگر دارند » ( ۵۵1۵16 6 124۵ دنه :1 6 .ونع۳ ,2۲( 
( 6 101۱و 

۴ از هدنر و اوق با منود ويرْه ایرانی متوسط اد 
نفار اج ,که آیاسیا کما را از قطافی ۸0۸ بمهء‌نی«سکایان آ بی» مشتق‌میدانند . بعقیده مافانع 
ودهاق قستکا زبرا که معوت -1- را دراصل و شکل 2:101 281 نمیتواند توجید کند . 

۵ - دیدهٌ مسکوس ولی همانند. - همانا درعین حال وجود اشکال - 29282711۲۸ 
([ پارسی باستانی ) و (0ز۲0هوهه ( یونانی ) - بمعنی « سنگه کن - کوه کن (:) » - که نام 
يك قبیلهةٌ صحر | نشین پارسی است - هیباشد . 

٩‏ - احتمال مذشاء اخیرالذ کر ابن قبیله از نام آن پیداست : 1۲2 - نامی‌است 
که نه يك قبیلهٌ منفرد بخویشتن داده بودند بلکه نام قومی میباشد . قبيكة منفرد در صورت 
الحاق باتحادبةٌ قبایل یکه از لحاظ فومیت بیگانه بود تام خاس خویش را حفظ میکرد و بد 
آربا ۸۵:۲۵ که نام قوم بود موسوم نمیگردید : محال بود يك قبیلهٌ منفرد چنین نامیده شود . 

۷ - به بعد حاشية ۷ فسل شش م کتاب, جو ع‌شود . صحبت‌ازلبای مادی «ساراپیس؟ 

در میان است ( ساهارپی ماکتا - .عم .۸12112 ما5 
۰ عوظ وم .161 معا «ال6طع۹ ۷۰ 
رجوع شود به : صفحات ۱۷۸/۱۵۷۱۰۸۲۱ شمازه های 4 ۰۱۱۱۰۸۱ ۰۱۷۹ ۲۲ ٩‏ . 


۸ - باری دیگر لازم است تصر بی شود که اصطااح مادا 180 بمعنی ۰ مادی * 


۱ فهر ست حواشی ۳۵ 


0 امطلاح متبد نوی 0۵۱18001 کد ملفان باستان بوسیلٌ آن همسایگان مادیها یعنی 
ال (۶) آذرباءجان غربی وفلات ارمشتان را معرفی کرده‌اند وبا اصطلاح ماتدا( کددر بار 
آن به سفحه ۳۵ ۸۷۲۲ - منابع آشوری - بابلی در تاریخ اورارتو - اثر ای. م. دیا کونوف 
رجوع شود ) مر‌بوط ساخت . 

۹ . رجوع شود به سصفحه ۱۹۳ متن . 

۰ - این کلمه در سورت اسامی نباتات باغهای مر دو کاپالیدین ( مروداخ بالادان 
ول م(در<0۵02 6 )_ پادشاه بابل در اواخر فرن هشتم قبل از میلاد آمده است . رجوع 
شود به : 

+ 1891 ۷1۰ :7۸ ۳10۱2۵6۱۵۵96۱۱ مجمجر مزاع . «مرووزه ا ,1 
.«صفیحد ۲۱۹-۲۹۹ 
بلوریکه میدانیم زاد گاه بونجه در آسیای عیانه بوده و از قدیم کشت آن با اسب داری ملازعه 
داشته . مثلا چینیان کشت مزبوررا از آسیای مانه اخذ کردند : و جژان تسیان سیاح چینی‌در 
سال ۱۲ ق. م. تخم یونجه را از فرغانه بهمراه تراد خاصی از اسان «اسمائی» - که رونجه 
خوار بود - به چین برد . رجوع شود به ؛ با کیثف ]12110 ( بیچور ین ) . مجموع اطلاعات 
مربوط بدافوام ساکن آسیای‌میانه در زمانهای قدیم - مجاد دوم چاپ مسکو - لنینگراد . 
سال ۱۹۵۰ . از صفحهُ ۱۵۰ ببعد . یونجد را علف « مادی » 601۲6( نام کنونی آن 
5۵0۱۷۵ ۱06016۵80 ) میخواندند . 

۶۰ م دراین باره رجوع شود به : 

(0 ,16 :40 1۷۰ :106 ما عم 
۰ ]2:۷1 1100.۰ 

5۱1۳210: ۲, 13۰ 7۶ 14۰ 9 

۸۲۲۰ 4۵۱۱۸. ۲11: 13: ۰ 

۴ - به صفحه ۵۱ ۲متن و حاشیه ۱۱۳ اذفعل سوم رجوع شود . 

۳ - ل. که . مور گان موع10 .6 .رآ - جامعة باستانی 4 ص ۳۵ . 

۳۴ - مقالةٌ ۲ کادمیسین و. و. استرووه در کتاب : ج . وایان * تاریخ [ تستاکت‌ها». 

مسکو سال ۱۹:٩‏ س . 


۵ - د. ک. مور کان . تألیف سابق‌الذ کر ص ۱۱۱-۱۱۲ 





۳۹ تار یخ ماد 
سح تمس و ی خی شطع 


٩‏ - این واحدها چون «پاسبان» کوندای در دوات - حماعات عمل میکردند. 
۷ - ۲شوریان دارای تخمافیای حصار شخن بودند وخا کر یزها ونقبها وخندفهای 
۳ بم‌نظورمحاصره تعیبه وایچجاد عینمودند و تیرانداژان را با سهر‌های مخموص‌محاصره 
حفظ میگر دند وقلعدها را با تیرهای مخعوص مجهز بد کهندهای [ لوده بدنفت وعشتمل و کلوله 
کگونه های شزا وغیرهآتش میزدند . تا کتيكث‌وفن محاصرم آشوربان درخشان بود . رجوع 
شودبه : ای. لور به ۲16۲ا۵رل .] ك. لیاپوتوف ۵۱۱0۲ جر رح م. مائیو ۳۵۱16 ,]۸ 
پ . پیوطروسکی ۳10۱۲0۷۶۷ .13 ن. فلیت‌ی 1۳110867 .لا « مختصری در تاریخ فنون 
مق باستان #جاب عسکوت تراد ۰ شال ۱۹۶ خن ۱۱۹ و ۰ 10 .8 
.از س ٩۷‏ بیعد «ع۵8را(ع116106 ,11 «لوع۱جعدض 4ص صم درم دراد 


۱ ۰ 


۸ - در آن‌عيد تواحی کوهستانی اغال عی ای ۱ ۱ + را خانجی مخواندند. 
٩ 360.- ٩۷] ۲0.۰ 21 ۵‏ :1 ۸.۸۴۸۱ .مه :1 1۸1۱۰ 
‌ِ_- ۸ 6 ۵و6[ هل 839-۱۷ ص 11 ما۸ 
5 د :۸۸ - .]20:۷ ,12۵1 1913۰ ۵1718۱ 23۰ ۱۷۲۲۱6۶۱ .8و۸ 
۰ .0 ,ل]]۸۷ - .382 
۱ و0۸۵ نم 11 مه تا انا عل فمامسجه فمیز رد6٩6‏ ,۷ 
۰۰ .لام بعو عمل‌باظ مععا بدا( ععل عامع1:۳ مه عن ۱۱00۳6 دازظ 
ترجه وپایان کتاب .1909 +۸۲15 ,]]] 01512 
۴۳ فی‌داع عطا ۶ عادوصم بعصنط 1۱۱۱۷۲۰ له عع0نظ ۵.۷۰ .ظ 
از س ۲۸۱۹ ببعد 1902 «صمل‌جمنا رز مکش ۵۲ 
( سالنامه های 1 , ۳ - ]1 ۸۵ ) ۱ 
٩5 440-۰‏ ۲ ۸۵54۸9۱ 
۳ سالنامه‌ها سال‌اول » ستون اول . ازسطر ۳ :ببمد . ۸۸ :]. صفحد ۱۷ ۲. 

. 44۰-4۱ 8 8 ۰1 ۸8 


۴ ه سالنامه ها و سال سوم , ستون دوم - سطور ۱۳-۹ .۰ 1۰:۵۸ از ص 
۴ پبیعد . - ۸۸8 1 55 ۱هع - 5۸ 
۵ « و ول موز رم نز۳۳۵ مزر ۳۵۲۲۵۶۰ .نا 
ری 5۳ 1921۰ مزاع رعع‌ط»ز16 
۷ ۷ :2۸ 50۳661 





۱ ی 
پم فهرست حواشی ۳۷ 


سسس ستصت ‏ 





سس ۲۷۲ 2۷۱ 2۸۰ :50۳۲66۲ 

۷ - سرزمین پادشاهی موساسینا ( مطاعدی۸1) و پادشاهی کیریتارا از دیگر 
یادشاهمهای زامو" شمالی‌تر بودند ( البته اگر « زاموآی داخلی > را که مجاور در یاچةارومیه 
ِ استثناء کنیم ) . درپایان قرن نیم فلعهٌ بارا در ایشجا قرار داشت ( تل‌بارا . بیت‌بازا ) این 
قلعه اقصی نقطه شمال شرقی مرز آشور وبابل « بالاتر ازسرزمین زاموآ» ( درمسیرزاب‌سفلی) 
بود . رجوع شود : به « تاریخ همزمان » ( 158 1 . ص ۲۲ , 111 , ازص۲۰ ببعد . ایض 
رجوع شود به : ۲۷۸-۲۷۹ «2+۷ 22۱ :5۱۳665. 

۸ - سالنامه‌های آشور تاسیراپال از تقاط مسکونی دیگری درزامو] یاد میکننده 
بشر ح زیر : اوژه ۲726 . بیروتو د۱۳ظ ‏ لاکالاکا دد1,۸881 ( در داکار 1282۲ ) : 
بارا 22۲2 , دور لو لومه تن[ - تیا . ولی‌ظاهر] آشوریان تتوانستند ده لولومد را تصرف 
کنند زیراکه سالنامه ها فقط ازتسخیر و تابودی نقاط مسکوئي غیی‌ممتحکم کد جزء بخشهای 
لاربوسا و پاراوبی‌نوسا ( بوناسی) وهمچنی دور-اولومه بوده است طحیت میدارند و درباره 
تصرف نقطه اخیرالذ کر بخصوص سخنی نرفشه ( ۸14۸ از سص ۳۰ ببعد ؛ ۰1 ۳۹ وبعد. 
- ۸۸۸8 1 8 ۵۰خ ). 

٩‏ « خراجی بمورت اسب ونقره وطلا و سپس مالیاتهای ارشی وجنسی : «غلات» 
و «6»» وهمچنین تحمیلات و عوارش ساختمائی « کودورو» نالک ( هاش س ۳۱۱ ۰ 
11 » از ص ۰۱ بیعد ۰ - 1۰۸8۸8 8 4۵۶ ) . درباره این مالیاتها و تحمیلات رجوع 
شود به : 1700۸ ص ۱۳۰-۱۳۳ 

۰ ۸16۸ ص ۰۳۱۱-۳۲۵ - 1۰۸8۸8 5 8 5۵۲-4۵۸ 


۵۱ - دراین‌موقع آشوریان از دورودلالو 1.2115 و ادیر ۳017 که ظاهر] اسامی 
شاخه های دیاله بوده - عبور کردنه . گمان میرو دکهآشوریان بهنگام این لشکر کشی به‌مرز 
لرستان کنونی - و شاید هم آنچه بعدها « الی‌پی » 1م:511 نامیده شد و درناحيةُ کرمانشاه 
کنونی قرار داشت - رسیدند ؟ از الی‌پی بار اول مشروحاً در منابع آشوری , ذبل وقایع سال 
شانزدهم ساطذت سالمانا سارسوم یاد شده , ولی در روپوش نیمه خراب دروازء ]شور ناسیر اپال 
تو اسوت ان( الا زاین خرواری سلما تنس که کر ایا مت هو 
۳7 اشتیاه نشود) نبزاز « شپرالیهی زمر( » بادشده است . رجوع شود به: ۸۸8 

. 6۵ ۶ ۲ ۰ 





71 تار یخ ماد 





۱ آن 0۵۱6۶ ۱6 ۲۳۵۱۵ 161۱6]5 0۱#6ظ «2(:اظ ۱۷۲۰ .یل 
‌ اثراخیر الذ ار دردستری من نبوده است ) ]1,22 ,1۱ 
۲ ه سالنامه‌ها فلاء زامرو 7200002۷ و آمارو ۱۸ م پارسیند و ا۲۸151:۱0 
و ایریتو باا[1۳ و سوریتو ٩02110‏ را تام میی‌ند . 
۳ هه خارتیش میحتءلا همان قلعد خار شهی است که در سالنامه های .سینا- خر دپ 
رازجم رد52 آمده و درمرزهای شمالی عسازم فراز داشتد ( استوانة راسام , ه یآ۵ , ص ۹ 
[. ۷۰) چهارمن شاهکی که همینجا - در سالنامد های آشورن‌اسیراپال آمده ‏ از آن 
زاموا بوده . ۱ 
۴ ۰ فلع کوهستانی مسو بادوم]۱ ( مسی زوعع]( ) که مردم در آن پنهان شده 
بودند , محتملا در خط مقسم‌المیاه فاصل ِ ۵ و ۳ زو ده و یمدها حزهو‌ماندا شده بوده. 
۵ - سالنبامد ها : ۸۵6۸ س ۳۸ بیعد , ۰111 ۱۳۵ ۱۳۳ 2- ۰.۸۱۱۸8 
٩ ۰ 1‏ 3۸5 و دیگر جاها , 
1- رجوع شود به : [۸۲۷]1 ۰ شمارة ۳۹ . 
۷ - پادشاهی‌نینی که مر کز آن‌در قلعة آربدو ال (۸ در گر دنه سیمه‌سی 513651 
فرارداشةه ( 1 :148ص ۱۵۰ ,]۰ ۱۶ ببعد ) . ظاهر] محل‌آن درحدود جنوب مانثا بوده . 
رجوع شود به : از ۳۰۲ بیعد 2۷ م72 5۱۳601 
۸ - نقاط م‌کوتی با دهکده های وب پیشدوران ( آهنگران و درود کران ) 
در نواحی‌مجاور غرب وشمالغر بی‌عیلام حتی در زمان‌شیاخالد_ اینشوشنالد ودرز5 5121-15 
(دهکده های بیت تاپاهی 21محردن - 316 , بیت نانگاری 22118621 - 1350 .شا... نانگاری 
50.1 در کتیبه بز رکه وی . ) 
٩4‏ - این محل در متن «مازامو۲ > ( 12:2 ) نامیده شده . رجوع شود به 
سنکث تیه کرخه .1 .168ص ۱۱۷۰ ]۱1 ۸8۸8-۰۷۵ ۲۱ ۱۰۹ . 
۴ اینکه » بيلاريك » حدی زده و « فورر » وی را تأیید کرده که این پیکاردر 
دریاچه کوچك زریبور 0«از«ع7 - دربخش علیای دیاله - وقوع یافته بالکل غیر ممکن‌است : 
بی‌شاك منظور در یاچ ارومیه بوده .. و ازاین خبرچنیی برمیاً بد که کشتیهای کوچك در در باچة 
مزرپور سیروحر کت میکرده‌اند . (ولی نه بمنظور ماهیگیری - زیرا که دردز باچه ارومیه‌ماهی 
رجود ندارد ). 


سم نب قصت سح مت سس 











فهرست حواشی 1۳۹ 


۱ - دراین‌باره به حاشیة شمارهٌ ۱۳۶ فسل اول رجوع شود . 

۳ - درسالنامه‌ها سیخی شالاخ وبیت تمول وبیت ساکی ( < بیت سانگ ی که‌ظاهر] 
نز دك خانقین بوده ) وبیت شدی را نام میبرند . ظاهر سه قلعةٌ اخیرالذ کر بنام خانداتهای 
نامار خوانده شده‌اند و بآن‌ها بستگی داشته‌اند . رجوعء شود به توشته « ابليسك (میل) سیاه » 
بیعد 7 1 :۳56۲۱۵۱۵15 ۰ از سعلر ۱۱۰ ببعد - ۸۸8 :۰ ] . ؟ ۵۸۱. 

۳ - باد آور میشویم که صدای «۷» درا کدی آن ژمان وجود نداشته و علی‌الرسم 
باحرف «0» وبا «وا» ( درمتن روسی «ی» نوشته ولی کویا «» باشد - مترجم ) ادا میشده . 

۴ - پارسو [" جنوبی‌تر از زاب کوچك و در دباا* عایا فرار داشته وازیکو با 
تواحی بابلی نامار و توپلباش - در دبالهٌ وسطی و سفغلی - و ازدیگر سو با ماننا وناحیه های 
مختلف متمایل بد مسانثا ( مسی , شوردیرا , آلابریا . تيك ساما : ظ1, آ ص ۱۸۲ سطور 
2-۹ ۱۱۰ . س ۱۹۰ . سطی ۸ .۰ ۸8۸۵۲ , ] ؟ ٩‏ ۸۱ه .۰ ۲۳۹ و غیره ؛ 165 , صفحه 
۸ سر ده . ۸۸۵ 11 وه ؛ 06 , سطور ۳۵-۵۱ . - ۸11۸ ,8,11 5 
1 - ۱:۸؛ ,11۸81 : ۱۹۵ وغیره ) - وبالاخره بانواحی مختلفه ماد ( 1:5 , سالنامه‌های 
سار کون 11 , سطور ٩‏ و۰٩‏ - 8۱11:۸۸۵8 ۱۱۸ :17ص 2 » سطور ۱۷-۱۸ 
٩, 1 ۰۸۸۴ -‏ ۷۸ ) هم مرز بوده . وهمچنین از کتیبدهای اورارتوئی (کث . ۲ . ملیکی 
شویلی , لح , شمارهٌ ۲۶ , ص ۳۱۳ روی ,۳۹۵۲۰ و پشت آن‌ها . ن. و. آروتیونیان 
سالنامة خورخوری 260۳70 آرشتیای اول .۰ 1:۷ ۰ ۷۲1 ۰ ۱۹۵۳ ص ۰۹۸ ]۰11 ۱۲) 
مشیود است که پارسو؟ ( علی‌القاعده چنانکه در تحریر اورارتوئی معمول بوده ۳25-2 02۴ 
نوشته شده که 5 علی‌الرسم دراورارتوئی با 5 مطابقاست) میان ماننا و سرزمین بابلی 1 ذداظ 
یعنی تامار فرار داشته . ازمجموع مراتب فوق چنین نتیجه گرفته میشود که پارسو۲ رایاید در 
ناحیهٌ ششم نقشة ما - در حدود سلیمانیهُ کذونی جدتج و کرد . همچنین رجوع شود به : تألیف 
سابق‌الذ کر ,1 - ض ٩۰‏ وغیره . (عده‌ای ازمحققان محل پارسو [ را در تقاط بسیار 
شمالیتر فرارمیدهند ونزدیکی آن‌را به‌نامار درنظر نمیگیر‌ند . مثلا رجو ع‌شودبه : 50۳661 . 
۸ ۷ . س ۳۱۱ ). ولی این بدان‌معنی‌است که پارسو[ از لحاظ حدود ارضی باپادشاهی 
ءای آراشتو" و آمکا و آتا - که سالنامه هنای ۲شورتا سیراپسال جزو زامو۲" میدانند - 
۰عابق بوده . 

۵ - ناحیةٌ مسو ( 1658 «یاوع] ) عادتاً با ژامو۲ و ناحیهٌ مادای و بخصوس 
گید بوندا - ذ گرمیشود و مر بوط .میگردد ( کتبهٌ شامشی - آداد پنجم ؛ 158 ۰ ۱ . از 
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اس ‏ شست مم ‏ -: 
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ص ۸ ۱۷ بیمد - ۸8۸8 :8۰1 ۷۱۸ ؛ آشورناسیراپال , سالنامة مربوط به ۰۸۸۰ کنيبة 


و سوم : ۰18 1 س ۱۹۰ - ۸:۵8 1۰ ۰ 8 ۷۳۹) ؛ با ناحيةٌ قبیلة ماننائی 
تالورای نیز هم مرز بوده و بعدها ناحيدةُ مرزی ماننا - در سرحد پسارسوآ - شمرده هیشد , 
(۸ 05 , ازسطن ۵۱ پبعد ) . 

و که گنها ملوزهن ۳ . تارزانابی زاهجه12۳2 (۶) اسامول [ناعصهعظ 
کی‌تابلیلا 11021112 ۰ باید درتظی گرفت که « ل [ > درز بانهای‌باستانی ابرانی وجود نداشته 
بین سیپ واضح است که این اسامی اماکن ونظایر آنها نه تنها بوسیل مردم غیرابرانی زبان 
بوجود آهده بلکه آشوریان نیز ادن‌کلمات را اژایرانان نشنیده بوده‌اند . 

۷ - استعمال اصطلاح شالاتو )421۱2 ۱ < اس > ) دراینجا بمعنی همین گونه 
غذیمت است . 

۸ - « ابليسك (میل) سیاه » : قح آ, ی ۱5 درستلر ۱۲۵ بیعد ۸۵۹۸۲ 
[ , 8 ۵۸۱ . 

۵ - همانجا ص :۱ ازسطر ۱۵۹ ببعد - ۰۸۲۸8 ۲ ؟ ۵۸۷ . 

۰ - درمنابع آشوری این نخستین باری‌است که ماننا ند بنام « سرزمن‌مانائیان» 
( #1عصهص قص ) بلکه «ماناش» نامیده شده . پسوند ۸8 - را نباید ءشتق از زبانپایایرالی 
داست . «آش» درزبانهای ایرانی همچون پسوند حالت قاعلی ( اسمی ) «جود دارد ( ولی نه 
در مواردی که میثای‌کلمةٌ بر «7» است ) ؛ پیشتر کفتيم که این پسوند در زبان كوتي ودیگر 
السنه زاگروی رای بوده . احتمال ایشکه پسوند مزبور هوری - اورارتوئی و ار کاتیو 5 
و 86 - باشد ضعیف تر است . اسامی خاص هوری - اور ارتوئی علی‌القاعده بزبان! کدی‌نه‌بسورت 
ار کاتیو بلکه بشکل حالت مطلق ادا می‌شده‌اند . اشاره به‌این نکته ضروری است که درذبان 
عیلامی اسامی بیکانه ( و عملا اسامی ایراتی ) باپسوند انتهائی 5 - (ش) ادا می‌شده و کلماتی 
که مبنایآن د بوده نمز از این فاعده هستدی نبوده . 

۱ « کودار محل ایزیرتو را در تیه کایلانتو - جنوب سقز - میداند . ولی بنظر 
میرسد که مسیراشکر کشی دایان آشور در ۸۲۸ ق.م. مارا وامیدارد تامحل مز بور را در بخش 
شمال غربی مانتا جستجو کنیم . بیشتر گمان میرود که کایلانتو - ی کنونی همان بشتو باشد . 
193۵ مرصع(۲ ۲۱2۵ (صهاوزنم) م2 عم میم ما و0۵ ۸ 


۰ ۷۲ - درمتن ازتصرف قلعةه ماساشورو سخرم رقته . 


۰ 
۰ 


بِ_ِ فهر ست حواشی ِثِثِ"۱7۳ 
0 ۷۳ - نام «]رتاسارو» را میتوان ازایرانی‌باستانی مشتّق دانست . مثلا : ۳)2-52۲- 
بپ# و اتحاد والحاق به راستی وعدالت » ( پنگرید به : ۸۲۳۷۷8 ص ۱۵۹) باضافةپسوند 
حالتی! کدی - ۰ تشابه صوتی اتفاقی وفیمابین نیزممکن ولی کمتر محتمل است . 
۴ - بعقيدة اشترك همان « شوردا » میباشد که در متون دیگر آمده ( میتوان 
« پادیرا » نیز خواند ) . شاید هم « شیمری خادیری » متون اورارتوئی باشد ؟ (بنگرید به: 
( صه ۳۱ ۷ ,2۸ ٩۱۳66:‏ ) . شوردا ؛ بموجب نوشت؛ « سالنامه‌های تالار 4 ۱»سار کون 
۲ (168 , ص ۸۰ سطر۷) , برسرراه کارالا ( در بخ علیای زاب کوچك - بالانراز سردشت؛) 
در کیشه سو - بعلی ظاهرا در بالا دست جفتو وشاخدهای آن قرار داشته . 


۷۵ - ابن کشور که دراءاسط فرن نهم ق ۰ م. , آسائو ( هم او «سوآ» نیزمیباشد) 
و سپس «او یو » در آن حکوعت میکرد ۰ بار ها مورد حمله آشورذر ار گرفت ) در سال ۵ ۸۸ و 
۷ ق.م وغیره ( ۰ و گاه گاه ۳ حبی در زمان 9 ۳۳ نه تمد وم ما ای دوه و آ شور تاسمر اپال 


به‌آشور باج میداد ( به‌ماقیل رجوع شود ) . 
۰۷ - واز آن‌جمله ازماننا وهارو‌نا و شاشگانا و غيره ( « یل سناه » . سعلر ‏ ۱۷ 
بیعد - ۸۸8 ,۰1 5 ۸۹4 در بارهٌ محل ندرا رحجوع شود به مافیل ۳ ۷ مدّن. 


۷ - نام بشتو بارها بمثابه مر کزمهمی , بمناسبت ماتدا وپارسو آدرالواح‌اورار توئی 
آمده اضفتت 


۸ - پوری و شی‌تی‌ُوآریا . متن آسیب دیده و روشن نیست که این قلاع عنسوب 
به کدام کشوراست . شی‌تیُو آربا شاید همان دژ «شاتیراراگا» ( «شاتیرارایا» + ) -ی الواح 
اور ارتوئی باشد 3 


۵ - کی‌نی‌خامانو و شالاخامانو . 

۶ - از طریق کردنهٌ « سی‌مسی » « در مرز خالمان » -. کلمه یکلمه : « در آغاز 
خالمان » . 
۱ ۸۱ - در فهر ست اسامی نام آوران / از لحاظ اختصار ۹4 سر زمینی که درسال۸۲۸ 
گ‌ ۰ ۴ مورد تهاجم قرار کر فته «وده چنین تأمده شده . 


۳ - این سرژمین درالواح وی باد تشده ولی اژاین عصر بیبعد گیلزائی در منابع 


۲ 9 ۳ 

وری‌دیده نمیشود . انضمام این‌ناحیه به اورارتو اژ[ نجا نیز پیداست که اورارتوئیان‌در همان 
ز ماه ۱ ۰ 
ن موسا محر را که با آن مجباور بو ده متصرف بو دزد ) کگد ۰ 1 ملیکشوبلی ۰ 99 ۰ 











۳ تار یخ ماه : 


مه 





مار ۱۸ س ۳۰۲ ) واز آغاز حکومت مینوئی پسر ایشهوعینی بارها به‌جنوب ارومیه لشکر 

شیدند | اگر اصطلاح « دریای غروب خورشید » را کد در ااواح شامشی - آداد پنجمآمده 
مربوط باروعبه بدانیم , چون ازمسکونة « اوشپنیا » نیز در کذارآن باد شده - این خوددلیل 

دیگری بدتصرف ایشپوئی‌نا در اراضی غربی در باچة ارومیه میباشد . 

۳ - حوزوتدگ . «یه آشوری را میتوان بوسیلة صدا های «تس» , «ج» و «ژ» 
ادا کرد . «5» آشوری علی‌الررسم با« ی ) » روسی برابراست . 

۴ - لوح شامشی - آداد پتجم : 6 , 1 س ۰۱۷۸ 11 ۰ ۱٩‏ ومد - ۸۸8 
1[ , 8 ۷۱۷ []] ۸۷ , شماره ۳۵.ص ۳۰۱ . ۱ 5۳ ۱ 

۸۰۵ - ۸۷۲۱ , شماره ۳۹.ص ۳۰۵ 

۸۷ - شاید این نام بادشاهی شارسینا وتيك‌دبارا بوده ... قلعهٌ عمده ایشان ایدا نام 
داشته . با اینحال درعهد سار گون , سیر کس در محلی جدوبی‌تر و درتقطه‌ای وافع در ایالت 
کنو رداق در ارداهه ردان وی فراه وشمون, بیان (هفیرم) ‏ طاهر کیان 
در کرائهٌ غربی اره‌میه فرار داشته ( کفتة شفاهی س. ت. برمیان ). 

۱ ۷ - طبق مفهوم آخر ین اسطلاح * دریای‌غروب خورشید » باید دراین‌مورد گفت 
که آشوربان در بای کاسپی (خزر) را با در باهای سیاء وعتوسط (مدیترانه) مربوط و لی‌اژ خلیج 
فاری مجزی میدانستند . ابن نظردر بارد دریای خزر - چنانکه میدانیم - درءهد نفوذفرهنگث 
و تمدن پونان نیز رواج داشته و حال آن که حتی هروذوت در گذشته از نادرستی آن مطلع 
بوده است  ,‏ 

۸ - کوه کوللار ظاهر] رهتهٌ اصلی جبال زا کروس بوده واین از نوشتة سالامانا- 
سارسوم پر « میل سیاه » - سطر 6۰ ببعد پیداست : 144411 ]1 شماره های ۰۱۱۲-۱۱ 
بیعد وغیره : این کوه زامو]-ی خارجی را ازداخلی جدا منکرده . در علیای خوبوشکیه 
با این رشته کوه مجاور بوده , درسالنامهٌ «خورخور» آر کیشتای اول ( 6 , 111 ) نیز, محتملا 

پاید(5208) ,ز- ! جح - 1-12 خواند . چنانکه ن. و. آروتونیان اشاره کرده ( ساانامة 
خورخور ار گیشتای اول » صس ٩۷‏ - حاشیهُ ۲۰ ) دراین‌مورد کی صوحیت: از خویوشکیه درهیان 

است . عنصر 131 - بزبان محلی ظاهر] بمعنی «کوه » بوده ؛ از 11137 ظاهر ا دراسم یکی 

اژزقال زا گروس - یمثی کولارداغ - ححفوظ مانده است.. 


. ۲متن‌وحاشیه ۲:۱ ۰۱ رجوع شود‎ ۱٩ سنبه‌بمد صفح4‎ ٩ 





سم سس رس تست ساوسو تست و 


۰ - کیناکی , قبل‌از گردنه‌ای که بر «کوه سنگک بیش بیزیدا 2102 وزط » 
_ معتملاکوه تخت بلقیس - قرار داشته وافع بوده . 
٩‏ - تیتاماشکا , از قلمةٌ ساسیاشو درجتوب غربی ناحیه ( رجوع شود بیمد» درباره 
لیکو کشی‌های تیکلانهالاسار سوم ) و کیارا ازقلعة کار-‌سیبوتو . ۱ 

۲ . ترا ی آشوری که بعدها در کته ساء ر گزن دو(- ۳ "دراه 
( 510۱2502101 نادراست ) و داز آمده . این قلعه را باید در حوالی کزان شرفی فزل 
اوزن و بانزديك زنجان جستجو کرد - زرا کد بعد از آنآ شوریان دردامنه البرز پیدا شدند. 

۴ مانانفه۱2۱ . ظظ , 1 ء ص مها و یمد , سعلن ]11 ۲۱.۰ و بعد - 
۵ ۰ ؟ ۷۲۰ وبعد . 

۴ - ممکن‌است همان پیت سگبات باشد کد.محتملا در درة ابهر چای یاجنوبی‌تر 
درناحیهٌ کوهستانی خرقان ( در جنوب وجنوب غربی فزوین ) فی‌ارداشته . 

۵ - « کوه سنگک ۱۳5 » : 112 , ] ص ۱۸۵ مد - عطن 111 ۳۲ . 

۹ - ۱۵۱5۱۵۵۲4۵ ؛ 68 1 ص ۱۸۰ و مد , سطر ۰.۱11 ۳۸ هل 
٩,۱‏ ۷۲۱ . ت_ِ ث" 


۷ ه فهرست آن بقرار یی است ( تامهائی که ممکن است اشتفاق ابرانی داشته 
باشند - ولی بهر تقدیر باحتمال ضعیف - پاستار 2 مشخص شده‌اند ) : ۱ 

۱- سیراشمه باباروری , 

۲ اماخار خارمشاندی. 

۳ - زرشوپرساستی 

- زریشو خوندوری . 

6 ب ساناشو کیپا بارو تا کی : 

1 - آردارای آوشتاشائی 

۷ - شوما کینو کی 

۸ - تاتای کین کیبی‌ری . 

٩‏ بیسی‌رائین آرامی 

۰ - *# پاروشتا کتماوونتی.: 

۱ * آشیاشتاتائود اوئیلی . 


- ۱آماماش کین" کیش تیله نشیم - 





تست 


۹۳ تار یخ ماد 
۰۴ جح 


۹۹ تار سی‌خو )؟( ماسیر آوشی. 
1 - مامانشی(و کسی ۱ 
۵ - زنزار دیمامی . 
1 _-.- سیر اشوسیمگوری ۰ 
۷ - گیشتا] بداتی . 
بر ۷ - 9 آدادانو آساتی ً 
- اورسی کین‌خوختی . 
۰ - # پارا کین نرینی . 
۱ - آرو] کین دو تا اوستی . 
۲۲ کیر نا کوش کیب‌ری ۰ 
۲۷ _ زابانو ژوزا زوری . 
> ۷ -_ 3 اف ها ان ی د روت 
۵ - برژوتا تائورلائی. 
۹ - شوشانانی ی 
۷ - سائیر بای ۱ شاید بجای « ساتیریای (و) آرتساسیرارو » باید 
۸ - 3 آر تاسیر ارو «+رتاسیر اروی صائی ری خوانده شود . 
همجنین سکره [1] ۸۱۷ , شمارء ۳۶ , سس ۳۰۱ و بعد . 
۸ - درباره جر به و تحلیل مشرورح افسانه سمیر امد همقول اوط تسا ۰ 
جع سود ب9 
(ص 1۵ 2-۲ ۲۹ ,۱952 4۱ 241 رکطللل مد" ۵8۵ -۱)0۳1۱5 ۸ ,16۷ ۲۵عع۳۱:۱06 
بسگ یک به‌اقسانه های قدیمی آرامی در باره شمیرام 0 در کتاب اول ‌ تار بخ ارمنستان ۴ موسی 
خورنی و همچنین افشسانه های معا + ن . با . مار و ای . ۲. اوربلی . «هیّت باستان شناسی 
۰ بهوان > پطرو گراد ۰ ۱۹۲۱ ص ۰۷ 
4 » درنبشته‌های بلتارسی‌ی‌لی‌ما نام‌حا کم‌کلخو بررمجسمه‌های خدای‌نابو که محتملا 
بمناصیت آغاز رواجم پر ستش خدای هر دور در آ شور بر پا شده «و د در ردرش نام پادشاه بر ده‌شده ۰ 
آدادنراری سوم احترام خاصی برای خدای مز بور قائل بوده . این واقمه چندان قبل از سال 
۷۸۰۸ ق. ۲ نبوده . دراین تار بخ ساختمان معمد تابو در نیفوا آغاز شد ۳ 
۰ « صحبت برسر نوشته بریده بریده ایست اذ نمرود که اصلآن مفقود است . 


رجوع شود به : 


۲۵ شمارء ۲۱ 108 , ]1ص ۱۰ - ۸۸8 ۰1 ۷۳۹5 








ری کب وی عبها 
<< فهر ست حواشی ۱ ۳۵ 
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. ظاهر] این‌تار یخ همان سالتنظیم نوشتة مذ کور نمرودیآ دادتراری‌میباشد‎ «٩ 
آخر ین واقعة بادشده در آن لوح - لشکر کشی سال ۸۰۲ ق. م. است بسوی دمشة‎ 
. مه درمتن «موئنا» نوشته شده‎ ۳ 
همه این سرزمینها دراین نبشته و توشتهشامشی - آداد پنجم تحت عنوان‎ ۳ 
. «نا ثیری» تس‌مید شده‌اند‎ 

۴ ه مودمون بدین فرار است وان آ غیت که بوضع معجزه آسائی ژاده شده 
و توسط الههٌ سوری (| کدی) در «کتو» رها شده بود بوسیلهٌ کبونران 9 ۳ 
شبانان وی دا یافته و به سیما عردار آشوری دادند . ازان پس ری رن ساتراپ آننا شد و باتفای 
۳ وراعن کی من پادشاه عایه با کتر دا وک جست و اندرز های داد" ۹۹ چوند با کتررا 
مسخرساز ند . یذن پادشاه سمیرامید را زن خوش کرد و ری پسری بنام این برای ویآورد ۳ 
پس‌از م رک ین سمیرامید فرزند خود نن را از مسند حکومت طرد کرد و بابل داپنا کرد و 
تصو در خویش را بررصخره بغستان (بهیستون) نقر کر دوایبیو<بشه دهع رامعلیع خویش‌ساخت 
و مجدداً در با کتر:ا و هندوستان جدکك کرد و به ثیرنکت پسررا اسیر عشق خویش ساخت . 
کتسیای این داستان را با جزئیات اغراقآمیز و افسانه مانندی بیان کرده است : 


)1 ,+1 ۰ ال 9,۰ [ 3 :]1 2100.۱] ؛ موسی خور ای ۰[ , ۱5 وغیره). 


۵ مس رجوع شود به  :‏ ]1 نلک مصهاوااصمصمرنا ملعصقهدلا .۸ 
صفحه ۲۸ ببعد ؛ ]۸۷ » شمارء ۳۹ . 


۹ - رجوع شود به لوح دوزباتی کلیاشن مربوط بزمان حکومت هشترك مینوا 
و پدر او ایشپوئیتی . کك . ۲. مایکیشویلی , !11:۸ , شمارهة ۱٩‏ سس ۳۰۲ وبعد . 


۷ - _جوع شود به : ی . م. یانسیوا. مبارز؛ آشور و اورار تویرس سوریه 
۷ :, ۳ ا«:* شمارء ۲ ص اش ۹ 


۸ - کل . آ . ملیکیشویلی » 11 شماره های :۲ و ۲۹.ص ۳۱۳ و 
بعد ؛ شمار؛ٌ ۲ , ص ۲۵۳ . نختین لشکر کشی در زمان حکومت مشترلك ایشپوئینی و مینوآ 
وفوع یافته بوده و مربوط است بسنی بی ۸۲۰ و 4۱۰ ق. م. لشکر کشی دوم را می‌باید 
به‌بعدازسال ۰ ۸ ق. م.(] خرینلشکی کشی‌سمیرامید علیه مانتا ) وحتی محتملا بمد از ۸*۲ 
ق. ۶. ۳( زمان تنظیم نودتهُ آدادنراری که از سلطهُ آشور برماننا در آن سشن رفته ) مربوط 
دالست . در عين حال لشک رکشیهای آشور علبه خوبوشکیه راکه در سال ۷۰۱ ق. م. آغاز 








1۳۹ تا ما 


تست تست بت تس سم 


گردیده بوده _ محتملا باید همچون اقدام متقابلی علیه تهعاجم اورارتوئیان به جناح شرفی 
دانست . بدین سیب - بظن اقوی , ساطه وسیادت اورارتودرماننا در تاریخ ۸۰۲-۸۰۱ ق. م. 
صورت کر فته بوده . 

۵-ن . و . آروتونیان چاپ آن را تجدید کرده (سالنامة خور خوری آر گیشتی 
اون ارو , ۱۲۲ : سال ۱۹۵۲ س ۸۱ و بعد ؛ رجوع شود نیزیه : کث . ۲ ملیکیشویلی , 
شماره‌های ۲۷-۸ ۱). 

۰۰ - ۸۳۵۲۵ - همان ۳2( م۳175( 1012۰ ۳ 
([5۸1 ۰ ص ۷۳۰ شمارژ ۲۵ ؛ ص ۲۳۲ , شماره ٩‏ ؛ 
م۸۸ ۱.شماره۷ ,بخشه د1 191 ,[۱11 1۵۱ .6۱۵( 16 جرا ۱6:1 هجرد [1(6 ,رز 
081 , شمارء ۱۲6 سعرهای ار و ی هام رو 


ه_ 
ت_- 


مر سرژمین فبیلهٌ کوموردیان درحد ماننا وحود داشتد ه ند مسدونی درپارتوا : 

٩ ۸۵۳(‏ ,[] ۸۸8 - ۵۹ 1۱1۰ ص ۱۰۲ ۱۲۰ ۰یرانن«انخجه) و نفعة مسکولی 
در پارسو[ باین تام خوانده میشد ( 11۲ . س ۳ مطر ۳۲ ۰۸1۸۸ 3۰1 ۷۹۹ ) . 
ب5 «عیااون(1 - ( بوشتو ) فامةً میمی بوده کد از لحاظ اهمیت با ایزرتا پاتخت مانتا 
رفابت میکرده و در مرز مائثا و پارسو | راد داشتد و در ثرنهای هشتم و هفتم ق . م . جزو 
ماننا بوده ( هیل سیاه سالامانسار اول : 1 ۰ ] » ص ۸ ۱۵ , سطور ۱۸۵-۱۸5 - ۸۸ 
٩‏ 6۸۸ رت[ حصتننک . ]رآ ص ۳۸ ببعد » ستون 1 -۰ ۸۸8 ۰11 ۸۵۱ و 
غیره ) . بارو آ تا ۸ - همان « بیت بارو [ ۲ -ی 320۸ - 1910 منایع آشوری‌سباشد 
و در همسایکی پیت همبان و الی‌پی قرار داشته باینمعنی متحملا در نقطهای ازمسیر علیای 
رود دیاله واقع بوده ( رحوع شود مثلا به : ]1ج س خ 4 , سطر ۱۳ ؛ ص ۵۰ , سطر ۱۸؛ 
ص ٩۲‏ , سطن ۲۹ + ص ۹۵ سطی وس مموه 1 8 ۰۷۸۵ ۰۸۱۱ ۸۹۵وغیره) . 
پسوند اسم مکان 12 - با کامپاندا ی 16270027012 پارسی پاستانی و بیت - همبان 


«رددارصرد11 - 816 آشوری مقایسه شود . 
اف 


۱ - رجوع شود به : 
ص ۶۲۸ وبعد ؛ را[ مش مهما ها اصمصرجمور رلمهدن] بش 


وهمچنین : 
6 موز۳۵۴ ررازعوط-1۱. «لصحصبظ. دم صزوووظ ده ممناد زر 


.ی ۱۶۱ و بعد 


- ۸۷۱۲۱ ۸0, ۰ 





قهر ست‌حو اشی ۳۷ 


۳ من با آشورمان دوبار در ذیل سال پذدحم « سالنامد خورخور ‏ , بمتاسیت 
لرکر کشی به « بابل » ( نامرو ) و ذیل سال ششم , پمناسبت لشکر کشی علیه قاعةٌ پوشتو در 
پارسو 7 » باد شده است . در جدولهای آشوری نام دهندکان ( اپونیم ) » ذیل سال ۷۷۹ از 
و کش علبه اورارتو » و ذیل ۷۷ « عاید اورارتود نامرو » ( قبل ازآن ذیل سالهای 
۷ ۰۷۸۰ ۷۷۸۰۷۷۹ - ۶ علیه اورارتو » ) ماد شده است . لشک رکشی آ ر کیشتی 
درسال پنجم ممکن است پاسخی بوده به تجاوز آشوریان در سال قبلازآن . قبلا اشاره کردیم 
که زوجه-زو۳ج-۳۱۸ که در سالنامةٌ آر کیشتی ذیل وقایع آن سال ذکر شده - برخلاف 
آنچه سیس پنداشته دان پادشاه آشور نبوده ونام محل خارسی وبا خارشو - در کوههای‌پارسوا 
می‌باشد . دراین‌مورد اشاره‌ای به پادشاه آشور نشده وفقط مذ کور است که « در نقاط مسکوئی 
آثور مانند (۶) کشور خود جنگجویان را کردآوردم » . ظاهرا سخن از تهاجم به نامرد 
(بابیلو - بابل ) وشاید هم به ایالت آشوری زامو! درمیان باشد . و چون‌ابتکار ناشی‌اژ ار کیشنی 
بوده طبیعی است که فیرست تام دهند کان ( اپوئیم - ها ) در ذیل سال مزبور از لشکی کشی 
آشور بادی تمیکند . درعوض این اشکی کدی آد گیشتی موجب شد که آشوریان درسال بعدب 
۶ - به نامار (نامرو) لشکر کشند . شامشیاو که سر کرد کی اشکر بان شور رابعهده داشته 
خوشتن را غالب بر کوتبان و نامار میخواند ( رجوع‌شود به : ۸۷110 , شمارهٌ ۳۸) ودر کتيبهٌ 
خود از جنک با آر کیش 


سین میگو ید ۰ سالنامه وس دمز ۰ ظاهر ] ۰ خر میدهد که 


پادشاه اورارتو  «‏ شوررا از کشور خویش بیرون راند و (آنرا) تارومار ساخت * - 

- ۱0۵0۷ زرا - [ بجع - 5 ] - 22 ذه - ل بل - با ]و نو تسه ۷۵۵۲ 
31(۰ ,]11) [1]ه - 6۵ - با - ذ - ها 

کذشته از این در ذیل سال هشتم آرگیشتی « سالنامةٌ خور » خبر میدهد که پادشاه اورارتو 

تکام اشکر کشی بسرزمین ماننا « تا به مرز آشور (؟) رسید » - 

۰ - 8۸ - و62 زوا لور یگمه ت۵۸ زج هو زل و - ۵ مت یاک 
«جون ازمرز مزبور تجاوز تکرد در جدول نام دهندگان ( اپونیم - های ) آشور اشاره‌ای بد 
تصادم با ادرارتو نشده است . از مجموع آنچه گفته شد چنی برمیاً دد که سال ۷۷۶ با سال 
شم حکومت آ رکیشتی مطابق است وبتابراین وی درسال ۷۲۷۹ قبل از میلاد به‌تخت سلطنت 
جلوس کرده . شاید هم سال اول آر گشتی طیق متن « سالنامه خور خور » که محفوظ مانده - 
سا اول حکومت آر‌کیشتی نبوده و سال دوم باشد ( به دلایل متین کت . ۲. ملیکیشویلی » 


۸ شماره ۱۲۷ ص ۲۳۳ - ۷۳۲ رچوع شود ) . بدینقرار دوران حکوعت آر گیشتی را 











۳۸ ات نج 





ی واست ( وتا ۱۷۵۹/۵۸ ) و به همه ارقام سالهای حکوعت این پادشاه 
ک ما کر کرده‌ايم واحدی افزود . سال مد های مطلق تغییری حاصل نمیکنند . کث ۲. 
ملیکشوبلی ارام سالهای وقابع دوران وت ار کتشهین اول زا شعن شا عم رو و 
لشکر کشی آ شود را به اور ارتودرسال ۷۸۱ بانخستین تذ کری که در «سالنامد خورخور» درباره 
لمکربان آشور داده شده یکی میداند . ولی در این صورت تطبیق دیگی تذ کرات مربوط به 
لشکر کشی‌های علیه اوراتو که در « حدول‌نام دهند گان » آشوری آهده - با مطااب «سالنامة 
خورخور > دشوار خواهد بود . 

۴ هم بدین‌قرار در سال دهم ( بازدهم ؟ ) حکومت آر کنیشتی ظاعرا ماتنا حتی 
کوشید عایه اورارتو تهاجم آغاز کند . رجوع شود بد : کث . ۲. ملیکیشویای . نساثیری - 
اور ارتو - تفلیس : ۱۹۵ص ۲۷۲۰ و ۶۱ ۱. 

۴ عم سالذامة ساردوری : ملیکتویای , ] , شمارة ۱۵۵ , متون ۱۰۸ و 
۱۲ . 

۴ - سالنامه خورخور : کب . ۲ . عایکیشویلی , انآ ۱۷۸ ص ۲۳۱ و 
بعد , 1۷ ۰ ۵۶ و یمد ( از تواحی او گیشتی ح< اوئیش‌دیتی و در؛ آشکائی < اوشکابا و کوه 
اواوسئی ع اوآ وش یعئی سهند و کوه لته اد شده است ). 

۵ -م در اصطلاحات آشوری هم مرا کز اداری و از آن جمله مرا کر محلی 
«شهر‌های شاهی» نامیده می‌شده . ظاهر] ادن اصطلاح درز بان اورارتوئی نیز متداول بوده‌است. 

ه سالنامه ساردوری » متن ۱۰۸ و بعد . درباره تواریخ لشکر کشمهای 
ساردوری دوم رجوع شود به : کی . ۲. ملیکیشویلی . تاثیری - اورارتو , ص ۲۱۱ و بعد. 

۷ هم سالنامهٌ ساردوری ؛ متن 8 ۰ ۰۱۲-۱۸ 

۸ -م بعد خواهمم دی که نقون ماننا بهر تقدیر در نقاط دوردست جذوب ومحتملا 
پماوراه ناحیهٌ مسیر رود جفتو بسط بافته بوده است . و اینکه در کتيبة ساردوری دوم لشکر 
۳ به تامار رسماً لشکر کشی به ماننا خوانده شده تیزحاکی از همی موضوع است . 

۵ - رجوع شود به بمد دربارء سوبی ص ۲۷۱ متن . 

۰ - کث ۰ ملیکیشویلی فهرست مفصلی ازمطالب مربوط به‌خصوصیات تار یخی 


ِ جاه هد مانثا داده است : «ر خی مسائل ثار « پادشاهی هسانها 0 [(1 ۷۶ ‌ ۱۹۶ 6 شمار ده ۱ ۰ 


‌ 
مس ۲ ۵ و دهاب , 





فهرست حواشی ۳۹ 





۹ خراجی که پادشاهان شور از ماننا میگرفته‌اند بدین‌قرار بوده . 

- ۸ 05 س ۱۰ سطن 6۳ . 

۳ همائجا ص ۲۸ : سطور ۱۸۲ - ۱۱۳ + ص ۳۰ سطن ۱۸۹ + ص ۳۲ 
متلر ۱۹۲ ؛ ص ۲ج سعان ۲۹۷ و بعد وغیره . 

۴۶ .۰ 1۱111011 - هو نث 111110101 - ۶ ماننا » , « ماننی , ماننائی » . 

۵ - .32 :۸1 120.۰ ل 

: ۱۷:۲۷ سین حزقیال درباءٌ سور (فرن ششم ق. ع.) کتاب حزقیال باب‎ - ٩ 

۰ .۸0 ۱۲1-۰ .رم : 17 ,22۲1 «.7ع11 


و عم کر دانسا این ۱ نف ) 1 ) . در مدون متنده وخ مانتا بمعنی 
محدود کم ۱۱۱۱۱۱۸۵ ۲ ۱۱۱۸1۱۱5 نتامیده میشده . 


۸ ۰ ۸ 0۵ سس ا ‏ وان ۳۳ . 
۵ . همانیا س ۱۷ سعار ۵۸ . : (5۱) 6(۰) 49 .ول( :]۸۷1 


سا 

و حاشیه ث_ِ۹ 

۵۶ - شورای شیوخ ماننا , بدیثقرار ازحیث نوع و تر کیپ بشورای (۳۵:۱۲۷5۹) 
پادشاهی هینیان بسیار نزديك بوده . دراین‌باره رجوع شود به .نم تیکولسکی . اسلاحات 
نهله‌پین پادثاه هی . اخبار فر‌هنکستان علوم بلور وسی , ۸ _ سشماره ص ۵۲ و بعد ها 
ای . ۶ . دیا کونوف , قوانین بایل و آشور و پادشاهی هیتیان . ۷۲ , ۱۹۵۲ , شماره > . 
س ۱ . همچنین رجوع شود به : کث . ۲. ملیکیشویلی . برخی مسائل تاریخ پادشاهی‌ماننا, 
۷ ۵ ویمد . 


۱۳۹ - هوز در زمان وقایمی که شرح داده شد حکمفرما بودند . بدین‌قرار۰ 6۲ 
ٍِ ر| نباید از تاریخ تجزیهٌ مادها حساب کرد بلکه از تاریخ سقوط آشور و با آغاز تأمیس 
بادشاهی ماد محسوب داشت . نخستین‌باری که لشکربان آشور دراعماق سرزمین ماد آینده‌ظاهر 
شدند . چنا نکه دیدیم , مربوط به نیمه دوم هزاره دوم قبل‌ازمیلاد بوده واين خودباروایات 
مادی نیز موافق است . این نکته از طربق دیگری نیز تایید مشود زیرا هرودوت در جای 
دیکری (] ۰ میگوید که «آشوربان در وضع خوبی بودند » . 


( عم‌دم(عط جوم 6 ت6ع۳) والغ . 


رت مه متسر ۳ ور سا ح ه 2 ۶ 


م۹۳ تار یخ ماد 


ی یتک وت شرت وس ح بح ححت بح تحت 





۳ . :لور اد ۸۵5 8:2:8: - آسیای واقع‌درمشرق رودهالیس (قزلایرماق 
درتی کعد ) میباشد . 282 512 ( مقایسه شود با : 


0۰ :1 .116۲ محعاعظ :۵2ج کمن( 5صوعع) 

۳ - 16701۵5 ماج , باید از نظر دور نداشت که 150108 حتماً بمعنی تقعلةُ 
مسخونی که باز وغیرستحکم نمیباشد و بطورکلی بمعنی نقطهٌ مسکونی که خودمختاری اداری 
بز(۳0 نداشته نیز آمده است ؛ همگن است در این مورد در پیراهون آن حعاری نیز کشیده 
شده بوده . 

۴ . دراسشجا هرودوت از پیش خود( ۵ 26۵ 1 5 ) روات شایه با 
4 در باه ۶ سخمان دوسمان د رو شمیده بوده دمن بیا نات خود آ رده ی 

۳6۵ .-.- به کتاپ 2 پمدادش خانه اده ات و ده لت » که خیو میات | ن کوندجامعد 
ها را نبا بیان داشمّد رجوع شود . 

۳۹ - بنایگفته هرودوت ( 1[ ۱۸۵ ) سمیرادید بنج پشت (فر هب ۱۵۰-۱۱۵ 
سال ) پیش ازیتو کر ید مادر لابینت (1» ۱۸) زندکی میکر ده . ینت همان ۲ خر ین‌پادشاه 
بابل تایو نید (۲۸ه - وه ق. م.) بوده ؛ مادراو باایشکه ملکه نبوده واقعاً زن,سیار برجسته 
وفعالی شمرده میشده است . ودر حدود اواسط قرن ششم ق. م. وفات بافته . به کتیبهٌ ویدجوع 
شود ( ونه کته پدر نایو ند _ بر خلاف [ نچه‌درجاب لنگذون مذ کور است ) : ی ۲۸۸ ببعد 
۱ ۸ . روات هر دوت اعمال ناموخوده نتوصور دوم - بخت‌المعر دوم (۵۳- ٩۰:‏ ق.ع) 
را به نیتو کرید نسبت میدهد . بدینقرار بنا بگفته هرودوت سمیراهید در فاسلذ بن ۲۰۰ ۶ 


۰ ۷ ق. م. ید و میتر ده جدا نجه در نظر کر م که د یو 5 بگفتة هر ء دءتث ۳9 چنان که 


قبلا دیدیم . بماقیل ص ۲۳ متن رجوع شود ) درحدود سال ۷۲۷۲ با ۷۰۰ ق.م. آغازساطنتتی 
بوده میتوان حدی زد که هرودءت از روات شایع راجع باین که سدیرافید قبل از آذادی 
مادی ها از ساطةٌ آشور بر ماد حکومت میکرده - اطلاع داشته است . تأسقانه تاریخ آشود 
که هرودوت تحر بر آن‌را نوید داده بوده ودر آن‌جا محققا میبایست از سمیر اهید سخن گوبد 
بدست ما ترسیده ( وشایدهم نوشته نشده ). 

۷ - اکرمدت حکومت اسکینیا ر! جزودوران ملطنت کیا کسار محسوب‌دازیم. 
هرودوت میگوید ( 1 ۰ ۱۰۹ ) که کیا کار د جهل ال با آن مدت که اسیتها حکمفرها 
بودند » سلطئت کرد ( صدیلارق تحط‌بطاگ نوزم وه ) و ازدیگرسو ( 1 ۰ ۱۳۰) اظهار 


همست با 2 2 2 ت ی 
فهرست حواشی ۴ 





سس سس سب 


سسسته 


میدارد که مادی‌ها « پسازآن که یکصدوسی‌سال منهای‌دوسال- صرفنظر از آنچه (فهرو۱-۳) 
اسکیتهاحکومت کردند , حکمفغرما بودند » تحت فرمان پارسیان در آمدتد ۹ | کرسالهائی 
راکه هرودوت فرضاً برای ساطنت دیوك ( ۵۳ سال ) و فرائورت ( ۲۲ ) و کیا کار (۰:) 
آسیتاکک (۳۵) قائل شده ماخذ قراردهيم با سانی میتوان حساب کرد که باافرض اکردوران 
ات اسکیتها جزو مان ساطنت کیا فسار آهده باشد و بامحسوب نشده باشد رقم ۱۲۸سال 
(حال ۲۵۲۵16 را هرطور تعبیر کنیم , یمثی دوران حکومت اسکیتها را جزو ۲۸ ۱سال پیاوريم 
ویا نیاوریم ) در هیچ تک ار ده مورف تست ی ۱ جوا تا آننگاه ما مدت سلطنت مادیها را 
برآمیا اززمان دیوك حساب کنيم با فرائورت فرقی نمی کند . چنانکد پیشتر دیدیم ( سه ٩‏ 
متن ) همان ارفا مربوط بد دوران ساعطنت ها ( شاید با احلاح رقم ۵۲۳ در مورد دبوك و 
گذاشتن رقم ۵۰ بجای‌آن ) وهمان ترتیب ارقام مز بور را کتسیای اطلاع داشته است. باشافه 
چون ترتیب ارقام نادرست بوده » حدس زژده میشود , که ناسخ دو اشتباه کرده : مثلا در آغاژ 
فسل۱ ۱۰۲۰ نوشت 06۵ ۵1۳6۳046 ۱۳1۵ یعنی 3 پنجاه وسد » بجای زفمادا6 ۲۵۱ بل 
دپنجاه ودو » و در پایان همان فسل برعکی و افمطونی تقد ول بجای 
۵ 1۸1 ۲۱۸) نوشته . بدین سبب باید ارقام و ترتیب آن‌ها را جدا جدا درست 
دانست و اشتباه را در جمع بندئی که خود هرودوت کرده جستجو نمود . حدس زده مشود کد 
هرودوت اشتباهاً بجای ارقام ساللمای فر‌ائورت و کیا کسار و آستياکد ارفام مربوط بسالهای 
ديوگ و کیا کسارو آستياکک را جمع بسته است . دراین صورت ۳۵+ +۳ واقما ۱۲۸ 
( تن ان ٩‏ ۱ له اسکوا کوش درد ی وان ابص او سر اتف 
هم تعور میرود که با «ردعایع تحدصااطلاگ توزما دبع درفصل [ , ۱۰۹ - گفتد ناسخاست 
که کوشیده چاره‌ای برای آشفتگی متن پیدا کند و کیاکار 20-۲۸ ۰ ۱۲ سال حکومت 
نکرده بلکه در واقع ۰ سال سلطثت کرده‌است و با ايشکه لفظ ۳۵7۵6 درفسل 1 ۱۳۰ 
؛معنی « پغیراز » نبوده پلکه « با کسر» میباشد بعنی با کر مدتی که اسکتها سلطنت کردند 
یبعمی روم ۶۸ جمم [ ۵۳ +( 4 ۱) 4 وس ص ۱۲ ح ۲ص ۱۰۰ . بدین سیب 
ز قم‌جه‌عی‌را که در [ ۰ ۰ منقول است نباید مورد توجه قرارداد . 


۱۳۸ - هردونام - یعنی 1(610165<1(2[0185 پونانی (ایوتی) و باه زخر1-ی 
آ 


وری طبق قواعد صوتی هر دو ژبان نام 1(2۳(:812 - ی ایرانی را ادا میکند ونام اخر 
مر کب است از کمهٌ اصلی اج پمعتی «کشور - سرژمین > « اتحادیة قبایل > با پسوند 


*ر‌ سوم ات 


ی ابرانی 2 - ؛ ۲ ( - در آشوری , 65 - ! 35 در و نانی نت و ند حاات ای 


۱۴۳ تاریخ ماد 


مک دح .و ۰ 2 و 2 ۳ ۰ ۰ ۰ 2 ٩۰‏ ۲۳ ۳ 


است و « را در پایان هجا درهيچيك از دوزبان جز بسورت مصوت کشیده نمیتوان ادا کرد ؛ 
- و - در نامهدای ایرانی ند تنها بسورت - 6 - بلسکه پشکل - 0 - نیز ادا میشود : 
(۷۵ ۲۵۲۵ 123 - وو(1(20[)۷ - « دار! > ) ؛ - 116 - مضاعف در زبان آشوری هميشه 
بسیپ تکیه‌ای پدید میا بد که درزبان مادی پرمصوت تافیقی(دیفتونگث) -داه - جامیگیرد] . 
در بارة نام «فرائورت» که کوبا پدر دبوك بوده بحاشیه۲ ۱۸ مربوط به‌فصل سوم رجوع شود . 
۵ - سالنامه‌ها , سعان ۰-۲۷۷ ۷۱ : 5ج ص ۱۸ . 
۰ - ۲۱28۵۱۱۱۲۵۱۸3۵ ی نا از - «ررود <هم» و «ررجع «رفتن -گام برداشتن». 
در بارء دیگر ریشه‌های ادن‌کلمه به‌حاشیة ۱۸5 مقدمه رجوع شود . 
۰ - اکباتانا - لااقل باین شخل وتحت این تام - بمنابع آشوری معلوم‌نبوده. 
۲ م بتای ‏ 2 ۱۹ و ۱۸ ۰ مق ۸1822 شکل مستحیل 
وووورول است که باکلمه روسي « دول » ( خانه ) ازيك ریشه میباشد . 


۳ هه بشت 2 ۰ ۱۷-۱۸ شت ۰26 ۸۳-۸6 ؛ ویدودات , [۷1 ۰ ۲ ٩۱-۶‏ ؛ 
بسثای 26 ۱ ۰ ۲۷ وغیره . 

۴ - هرودوت : ۵۵۸ ۱۱۰۹۰۱۱۸۷ ۱۷۲۷ . هارپاکک - از دسان 
ومزیازن مرج شاه آستیا کف ( ۸ه۱ و[ ). 

۵ م بهیستون » ]۰ ۱۶ ( عیلامی شاه همه ان ان فیتای 
ترجمه‌ها بهتر باشد . 
۰ بع ۲ :ظ160 0[ توص موهفم 6۱ شا 6 با 

زممزراه و هزور بهمراه زب :(1 252۰ ٩‏ 19530 

۲ - ضمناً گفته شود که در اوستا معنی و مفهوم 131۷۵) - وسیعتر است رجوع 
شود به : 
۰ 2۱۱86 دا ۸۱۱۵ لیم مهد رنه ۱۲۰ 


س ۱ ۳۶ , حاشنه غ ص هه , حاشیه . 


۷ - و. ۱. تیورین . وضع اجتماعی 1۲-128 از روی اسناد « کنجینده استخر 
) پرسپو لیس) ۰ 1 ۱۹۵۱ .۰ شمارء ۳ ۳6 و بعد . 


۸ - 1625۵۲ ۳۵۲56۲0115 عون م0 0 یازا تنین) :1 





0 فهرست حواشی ۳ 


۰ ۰ ,۷]2[0 مزع . (تقر‌بظ) ,1948 .قمع مادام 1 
جله ۲ . س ۱۳۹-۱۶۲ 
۵ - و. ۱. تیورین . تألیف باد شده . ص ۳۷. 
۱2۰ - در ویو ی بابلی و 06141 آرامی محفوظ مانده است . 
( )هل وج ۳ ی بابلی و ۲42020118باجً عیلامی , از 8۲022۱1 - «رئیس -8۲02» 
پارسی باستانی . رجوع شود به : 
تقر بظ یاد شده (ص۲ ۱) «طعاز۳56۷ع) .1. 
۱ - این‌شکل حالت وسیلتی ( اتسترومانتال ) است . و ممکن است در ایذجا, 
بمعئی تاأبیدی وبا معنی‌کلی استعمال شده . 
۲ - درترجمهٌ آرامی کتیبةُ بهیستون 
عماج معصنانجطمهاظ ‏ فبه . فبرومدظ . مهعوز همه ملنيم ] .۸ ) 
. (س ۰۹۱ بخش ۸ ۰۸ ۲ 1911۰ ۲,۵۱۳2۸186۰ معدادتروام۸ 
جائی که مورد علاقد ما عیباشد کاملا محفوظ نماند ؛ فقط کلمات 
» ۷۷ ۱۱۸۷۲۱۱۱۷۱۲ ... > 
- «... ]اموال منقول ایشان و خانه های ایشان [ ... » حفظ شده . ممکن است در ترجمهُ 
آرامی ترئیب کماتی اند کی دک کونه بوده وبا ترئیب هعن پارسی فرق داشته. در نامه های 
آرشامه ساتر اپ ... 
.ظ امن از ما ام وتو عونمم رمب زد 1 نی ) 
۰( ر[21 :3 :2 ,]۷ 1954۰ 0۲01۰ 
۰ رن ظاهر] با -10311112 و 821012 تطبیق می کند 
۳ م برحسب آنکه برای اصطلاح زب - < نقطهٌ مسکونی > . کدام ترجمه را 
بر گزينيم - اچاریم بویژه برای زبان پارسی باستانی ممنی « خانه - حیاط (عشیرتی)» را کد 
بیشمر با ۱۱8112( -ی اوستائی و کمتر با وز۷ اوستائی مطابقت میکند بشش‌اسیم و با معنی 
دهکدة (عشیر تی) ؟ دابر گز ینم . صورت دوم محتمل‌تراست , رجوع شود به ص ۲۳۰ متن . 


۴ - معوث| تولیدات کشاورژی در باری ) ابران ( و حود داشته و مورد احتر ام 


ترادان بوده , رجوع شود بد : 


۰ و غیره ۲۸ 2 داز( ز و یمد 4 و1۷ بعع) ,26 


پٍِ- تار یخ ماد 








شاد ۰112 ت‌ سی و سمعدر ی داشته که اموال غمر منقول را ندز شامل دو ده ؟ 


۵ - این نکته در مطلب مورد نی نیز مشهود است ولی بیشتی در کتیبهُ مر بوط 
,ساختهان کاخ شوش بونوح بیان‌شده ومعاوم میشود که درمیان پیشدورانی که درساختمان‌مز بور 
کارمی کردند پارسیان وجود نداشتند » رجوع شود به : 

ی ۲ ۱۵ ببعد تألیف باد شده 6 .2) ,14 

. ۳:5 :الیف باد شده 6[86۲) .۷۷۲ س‎ - ٩ 

۷ -. همانجا ض ۳۸۲ و بعد . 


۵۸ ۱ سای ۰1 ٩‏ ؛ 24111 ۰ ۲ . و بدودات ز ۷ ۰ ۸ ؛ ]۸11 5 ؛ 
دشت ۹4۹ , ٩‏ اصطلاحات رز بر ب‌طور حدا گانه وخود دارد : 


كت 


۰ 10 ۲۸۲۱۸۵ 50] 
۱۵۹ سای ]2 ۳۹ 


۶۰ م تألیف باد شده «عیرزم) .۱۷ س 5۸۰ . 


۱۹ - ویدودات »۰ 12 ۰ ۳۸ . 
۴۳ .م س ۳۵۰ تاألیف باد شدء ۲میرزن) ۰۱۷۲۰ 
۴ - هرودوت ۰۱ ٩۷‏ ( انتخاب داوران ء حکام ازطظرف مردم ) . 


۴ - درباره ترحمه نادرست « خاندان - با عشیرت حا کم فنودالی ۰ - یبد بعد 
۶۱۰ من و حاشيه ۳۲۷ فحصل ۵ ر <حوع شود . 


۵ - هرودوت ۰ ۰۱ ۱۳۵ ۸ ۷ ۰۱۰ ۱ . 


۷ بشت ۰2 ۱۸ - ۰۱۷ ۸۳-۸5 ! سنای 12 ۲۷ : «یدودات . 
۷۲ ۰ ۲ - ۱ وبسیاری جا های دیگر . 


۷ - این نتیجه نیز گرفته میشود که 5 - < دهکده » بمعنی « خاندان » و 


« عشیرت * نیز بوده ( بدین سیب 8٩۷]*‏ » آرامی » 1971 - 8 < هباج :۳ پارحی 


باستالی ) نه « حیاط » یا « خانه » ( به حاشيةٌ ۱۵۳ همین فسل رجوع شود ). در چاپپای 


۱1 -« کدخدا » «ریش سفید ده » خوانده میشود 
ت‌ ِ 5 1 


۸ مثلا ف . ۱ . درمیان بونانیان عهد هومر ۰ نفد او لیهُ پیشواد 


۳۳ ۳-4 ی کر دمن 


3 سلطنت معطلقه ۱ مونارشی أ( ی ۱ تش<یصی داده و برمیشای ما دی نظری میکو ید ده 


۱ جدن زده میشود که ۶ در حامعهة بو يا ني باز بلوی ۲ ۱ پادشاه 1 ۳ هر دم انعخدب مر د 


خ :ده ۰ 
ف ۶ 


فهرست حواشی ۷۵ 


با ایتکه تعیین وی می‌بایست توسط مقامات مقبول العامه - یعنی شوری با «۲ کورا» تاأبید 

بش تن کر میدهد که ونیع «سلاطین» روم (۲6) نیز چنین بوده . درموردی که مانقل 

کرده‌ایم میتوان کفت که در سرزمین پارت , در آستانة میلاد مسبی » پادشاه را انتخاب 

میذر د ند و بااننکد شورای بزر کان می‌بایست انتصاب اورا تأبید کند . بماقبل رجوع‌شود . 
۵ - ف . ۱ . تألیف بادشده س ۱۷٩‏ . 


اص_< 


۰ ۷ + وسپرد 1 2»عدوره 52011۹۳2۵ 
ید با وشن تا ند زو ( نه بدقت ) بصورت «روستاك » ادا شده . اسطلاح | کدی 
میانه < ۵و . 

۰۱ - بپیستون , [ ۰ ٩۲‏ و بسیاری دیگر . هر تسفلد کد علیالرسم اصطلاحات 
کپن را سورت مفاهيم جدید ادا میکند و آ نهارا «مدرن» میاژزد ۷۲2۸۲02:۸ را - «مر کز 
اداری ناحية يك استان » می‌شمرد و آن‌را با «شهرستان» ابران عبد ساسانیان مکی‌میداند : 
ولی درمنابع موجود برای چنین استنتاجی مدارك کافی وجود ندارد . رجوع شود بد : 

س ۱۲۳ 1998 مصالعظ مصها)زه‌عصا مبلموزومصم) «ل(11672]6 .نا 
و ۱۰ . تیورین در پادان نامذ خوش بحق مینوسد کد - ۷272 - « دهکده ها » و 
- ۷:0 های بزر که بوده که سا کنان‌اسکان بافتد داشتند سا کنانی که به زراعت ودامداری 
اشتغال میورز بدند . این تاحدی همان ]2:۳۵ است کد مادیبا قبل‌از هیدایش اکباتانا در 
آن ز ندکی میکردند . (ص ٩۷‏ ) . در زبان بابلی - ۷۵۲۵2۱2 - علیالرسم پصورت با[۵ 
ادا میشود . 

۳ م در يك‌مورد (42:54 ,۲ .وگ تدنا) خز بدا کدی 2111ظ6۵ 5۵ ۶1۲۱۱ 
ترجمه شدهوهر تسفلد آنرا همچون«حصاری که‌کاخ ر ااحاطد کر ده» تعبیر میکنده این تعبیری 
درست است . 

( ی ۱۲۳ .1938 مصزاظ مصم) اعد مهن ۸۱ ) 
۰ ( کد 1:)2 - ی آرامی و دا ارمنی از آ تجاست ) بمعنی دی است که پاد کان 
شاهی در آن‌مستقر باشد . نقطةٌ مسکوتی‌ستحکم را درزبان ا کدی - مانند نقطدغیر مستحلم 
همان ,21 مینامیدند وفقط صفت با12۳1 یعنی « مستحکم رابآن ميافزودند . 

۴ - باحتمال قوی ۷37۵ که در خرد اوستا ( ویدودات , ۰11 ۳: - ۲۱ ) 
آمده چنین دژی بوده وشاید این کلمه معادل اوستائی کلم - 08 - ی پسارسی پاستانی 

باشد . بشهادت اسناد قرن‌اول پیش‌از میلاد کد از نسا بدست آمده در زبان پارتی اسطلاح 








سس ی ام سس اس 
تار یخ ماد 
وخ خی 


ان یی فته وبدین سبب اتتظار میرفت که در مادی - 1128 باشد . 

۴ منایع پارسی باستاني دویبار اصطلاح وصوووبو ‏ < ده ( با 2ج 
ارمنی مقایسد شود ) را برای نقطة مسکونی بکار بردهاند : 

46(۰ و.عتاگ :12۲ 33 267 8 :1 869۱ ) 
بعقيده و ۱۰. تیوزین - این کلمد مفیوم شهری سنعتی و بازر کانی را میرسانده و بعقيده 
هر تسفلد پمعنی ایستگاه چاپار است . ( این کلمد درمورد تقاط مسکونی غیر ابرانی بکار 
رفمد ) . 

۵ - ایشان ندرتاً این گونه حکام را پادشاه ( موق ) میخوانند ولی اغلب 
نام آ نان‌ر! بدون ذ کر لذب میاور ند . 

۰ - از اینجا ( ازطریق زبان پارتی و با مادی ) 52107 - « شهر » و یا 
« دولت » - در زبان فارسی نوین آمده . درز بان پارسی باستان این کلمه حسپ‌القاعده 
بسورت 28268 بوده . تبدیل معئی دراین‌مورد با یدیل ۱0۵01018 ی «ناحیه - ابالت»- 
آرامي به وبا ۱020102 عربی همانند است . 

۱۷۷ ب مثار : "111 : سالنامه‌ها , سطور ۲ج ۰ ۱۷۲ * 165 سالنامه‌ها . سطور 
۰٩‏ ۰۱۱۶۰ ۰۱۵۸ ۱۸۰ و بسیاری جاهای دیگر . 

۸ م مثلا در یشت 211۷ ۰ ۳۷ و در « فروردین بشت » (یشت 30111 ۱۸) 
که بسیار کون است و بعقيده ما از لحاظ زمان اندکی از « سای هفقت فسل > عقب‌تر 
می‌باشد , تما لیمی که درآن مدون کشند محتملا بد تعالیم مغان زمان کیا کار و آمتبااه 
زر ديك بوده .. همچنین در « کاتای ارشتاداتی » ( بسنای ]۰21,۷1 ۱ ). 

۹ - مقایه شود با 96-98 :1 ۲16۲.۰ ؟ بننای ۱۷ ۰ ۵ . سیر تکامل 
مقام پیشوا - « داور » درفلسطین نیز مشابه بوده . به « کتاب داوران » رجوع شود . 

۶ - مثلا سا کارتیان وقبایل ماننا و غیره . 

۱۸۱ - از روایت قدیم زرتشتی کد درتقیر ترجمه شاک گ نتفای ۱ ۶ 
۱ منعکس شده چنین پرمیا ید که در ااوور ۳۰ خانواده و در ۲1۶ ۱۵ خانواده «جود 
داشمه است . 

۳ « هللا در کتیبه شتمغی - آداد شم از مسان و سوفییان ور او لبدن: ید 
شده ( قعل , [ . ص ۱۷۸ ؛ 11 ۳۸ - : 2 ۸۸8 .1 8 ۷۲۱۸ )در کتیبه هی 


فهر ست‌حو اشی ۳ 





رگن 11 از دالبان سخن رفتد ۱ 25 8 . سعلی ۱۸۹ ) وغیره . 

۳ - شت ]111 ۰ ۸۸ ۰ ۰5۱ ۳۱ ؛ ویدودات ۰ 212 ٩۰‏ وغیره 
۸۴ . بت ۷ ۸۵ ؛ < . ۵ , ۱۳ و بعد ! 2111 ۰ ۱٩‏ و بعد وغیره . 
۸۵ - در ؛ءایات پارسیان 121۱۷۱۵ سر یحاً مفیوم « داور * رامیرساند . 
هه ۲ اه هم ۱۳ 


۷ مقاسد شود همچئین با : شت ۷ ۰ ۲ ۰ ۲۷ 3۱۰ 


۸۸ . 6 ؟ ما «.161 و غیره ؛ 3 :۵۲۸ ,1(۲: ۵ بع ,و1۳ ,1(۵ 


۵ - مثْللا مرغیانا , بخشی از ساتراپ نشیر 


- 


با کتر با جذین بوده . ,130 ) 
۰ 8 111۰ 
۰ م مثلارغد يا نیسایا ( نیشا , نیشای ) باکامپاندا ۱ بیت - همبان ) درعاد : 
2 ,25 8 1۲۰ :۱3 8 ۱۰ 0۲.۰ 
۱ - مثلا مقایسه کنید قطعه‌ای از* مبربشت ۰ (بشت 5 ۰ ۸۷) رابافی کرد ! 
ویدودات . «مهرشت» از اتحادید کشو‌ها با - زافنعنانا فصدل سخن میگوید . بعلور تلی 
همه نواحی مسکون توسط فبایلی که فرهنگ « تمدن تزدیك بیخدیگی داشتند ( با دن 
مشترك داشتند) غالبا با لفط جمع نامیده میشدند مثلا « همه سرزمین‌ها ۰ ,« سرزمین های 
آریائی ۰ متا رطدل هقمق8جه ‏ متا جصحل رمیات ) . شاهان هخامنشی 
نیز ممالکت خویش را در کتیبه ها همین گوند میخوانند . الاب ابشان « شاه شاهان » : 
* ماه ککووها 4 بوومر هر وق (عب همان از فوران ماه عاعش ی ارام خوو 
شده بوده . 

۴ این مفیوم محدودتر اصطلاح «ررانل در زبان ز نده مردم بوده بی‌شك 

بمدها هم محقوظ مانده بوده ؛ پا « ده » فارسی تو مقایسه شود . 
۱۹ - القاب حکام نواحی ماد را که درمنایع آمده بدشواری میتوان معلوم لرد 
ذیرا که منون آشوری غالبا به « قزل پوندا » و با « خارمقاندی > و غیره اشاره می کنند . 
حٌ» حدود اتحادیهُ قبایل ماد همیشه 1 [عدا نامیده میشو ند وگاهی هم همکاران غربی 
ابثان یز چنین‌خوانده شده‌اند ( مثلا : 16178 , سالنامه ها . سطر ۵۲ ۰ 8 سالنامدها . 
صطور ٩٩‏ ۰ ۰ ۰ کتيبهة رسمي سطر ٩۱‏ وبسیاری جا های دیگر ). 





سس سس سس سس سس سس 


۹۴۸ تاریخ ماد 


فقط حا کم ماننا و ندرتاً حکام الیی | 16 , سالنامه ها سطن 2۰۲ ؛ کتيبة رسمی » 
ما ۷ وغیره ) هک ای( مثلا : 8 . ] س ۰٩‏ سطر ٩۱‏ ) وفزل بوندا (13ج, 
][ , ی ۱۸۰ سعر ]11 , :۱ ۷) و غیره « پادشاه » خوانده ميشدند . فقط در نواحی 
۳ خال ماد تسمیذ نواحی بر<-ب نام سلاله ها ملاحظد شده ( با لفط - )31 ). 

۴ .- قدرت استبدادی شاهی در مشرق بعقيدة م . ( اشکال ماقیل تولید سرماید 
داری . پولیت ادزدات , ۱۹:۹ س ٩‏ ) وحدت عالیه حماعات میباشد . ولی درماد هنوز 
چنین وحدتی ابجاد نشده بوده . و مایا با جماعات روستائی وحتی عشیرتی کوچك و 
متفرق سرکار داریم و يا پاجماعات - « تواحی » بزر کتری که گروهی ازجماعات منفرد رادر 
بر گر فد بوده‌اند . معپذا این پدیده از و حدت حماعات - درمقیای نت وود سار دور است. 
فقو نت طاهر] مقامات اداری جماعات هنوز تفوق داشتند . این نکته شایان توجد 
است که در مورد آن دوران رسم حد و مرزی میان حجماعت بممتی اخس و « ناحیه » 
دشوار است . 

۵ - و بدودات » 11 ۰ ۲۱ وبعد و عیره . 

۲ - مقاسه شود با : بشت ]211 ۰ ۰۱۹ ۵۲ ؛ سشای ]۷1 ۰ ۱۴ ؛ 
1 ۵ . 

۷ -م سنای :۰212 ۱۷؛ وبپرد , ]۰11 ۲ ؛ ویدودات ۰ ۰۷ ۲۸؛ همچنین 
مقایسد شود با : سنای ]26 ۰ ٩‏ ؛ ]2411 ۰ ۷ وغیره . 

۸ - بسنای :2612 ۰ ۱۷ . 


٩‏ هم دربارة وی کی ومعنی « ورن » و بخصوس در باره متمون مقهوم «شودراه 
زر جوع شود به کت ۰ ف‌ ۰ ایلین , شودران و برد گان در محمو عد های و انین ند «استان ۰ 


[(۷ ۰ ۰ 6 ۱۹ شمارء ۷ , ص ٩۶‏ و بعد . 


۰ م رجوع شود به 16 , [. ص ۰ ۱۸ ؛ [1[1 ۳۳ . معپذ! مادییا هم اد 
عرایه اطلاع داشتند , همچنانکه در هزارء دوم پیش‌ازمیلاد کاسیان نیز از آن مطلع بودند. 


و این رسم شاهان ابران که برعرابه سوار می‌شدند بی‌شك از زمانی که عرابد تن تن 
داشته باقی مانده بوده . با تصاویر اسبان ثیسای باعرابه که برسم هدبه وخراج مادیها در 
نقزش برجته اسطخر منقور است مقاسه شود (58۸ .۰ ۰1 ۵۸ ٩۲‏ . حر کت قبایل‌هند 


و ارویائی از آسیای میاند محتمللا بسبب وجود راید ها مقدور گر دیده بوده : و مار هیر حد 


فهر ست حو اشی ۴۹ 


ی تیاویر « ماقبل سکائی > عرابه ها را درصخره‌های کوهپای قرفیزستان باید مر بوط باین 


قابل بدوی هند و اروپایی دائست ؛ رجوع شود ؛ آ. ن. برنشتام . تساویر صخره های 
اش توت( اتذو گرافی شوروی . ۱۹۹۲ , شمارة ۲ , صس ۰ و بعد و تصویر خ. 

1167. ۷۱1:84-88 ۰ فقط پادشاه سوار عرابه ميشده‎ - ٩ 

9 ,8 بر ,.اه:۸ .۵عم و113 «]]]:2۸ :40 +۷11 

۲ - کزنفون از آنها اد میکند ( 10 8۱ :۲ ,.ثاقطه .26611 ) آ نجا کد 
از جنکه آرتا کزر کس ( اردشیر ) دومبا کورش اصغر سخن‌می‌کوید . اینان درمیان اشکر بان 
دار یوش سوم نیز بوده‌اند . 

۳ - دانشم‌ندان غر بی بطور کلی فنودالیزم را اسای‌سازمان اجتماعی مادیاستانی 
وپاری میدانند واين نظر را جزو کلیات مسام می‌شمر ند ( ءوشمنا بنغای ایشان کویا یو نانیان 
و مقدو نيان در مقام مقاسد با ... سرمایه داری واحجد سازژمان احتماعی عالی‌تری بوده‌اند). 
هرتسفاد و کنیگه و تارن و غیره باین عقیده هستند . و براسای این نظر - ۲۱۷ بد 
دخاندان فودالی » تعبیی می‌شود ( در ۱۷ ۸۲۲ صفحد ۱۵۵ چنین کفند شده) و 135۲0 
در نظرایشان بسورت « آزاد کان مشمول خدمت اجباری جنگی » درهیا بند کد کوئی ازخود 
« دستجات جنگی » داشته بودند ( 6+6[ی[10ع0)) . مثلا رجوع شود به : 

س 6۱-۵5 «6)] )فص موز عتعم) ۸ ۳۱۵۲۸۲۵۱۸۱ ,ی 
اتن کفته‌ها اشاس:غلصی: روآدای مخیاعه نارمع وراق مشلوط کهه اس 

۴ سپار جالب توجه است که در فرن تیم ق .م. شتر دو کوهان 


ی عنالمرجن) ) در نظر آشوریان چیز تازه‌ای بوده  .‏ 


وان‌را « شتر دو پشت» 


0 قصصنگ ع5 216صرجن نوشتهٌ زیر قسمت برجتهُ بالای « میل سالاماتسار 
سوم ؟ : لح , آ ص ۱۵۰ 1 . - ۸۳۸۵8 ]1 8 ۵۸۵ ) فقط تعداد محدودی از این 
حیوان جزو باج اشور (و ای نه عر دی تر از گیاز ان ت در کراند در یاچ اروهید ) دیده میشده 


در درا ن هشتم ق , م . ادن <یوان د۵ اور ار تو ر اه قشاق( ۸ 25 . سعلو ر ۰۶ - ۲۰۹ - 
۲ شمارء 


2 و 


2 


٩ 4‏ «ص ۳۲۷ ) و آشوریان نيك از آن اطلاع داشتند و کلمذ ۷:۷ 
مور آا" ۰ 
ورد آن استعمال می کردند ) این کلمه محتملا پیشتر یکی از نامپای شتر بوده ولی بعد 


۱ ی - ی 
رای تشخیص شتر دو کوحان از 0201021۲ استعمال میشده ) . در عهد باستان ژاد که 


شتر دو کوهان سا لب ۱۳ 


به آسیای مقدم راه بافت , 











تار یخ ماد 





۳۰۵ رگد نیمهد کر دم اجورد کدگاهگاه جر و باحپای ماخود توسط آ شور 
خلاف آ نچه در آغاز خودآخوریان تصور می کردند ( بد بعد رجوع‌شود ) 
بطوری که تجز یه معدن‌شناسی نشان دادهآ نچد سنگث 


از ماد باد شده بر 
در خود خاله ماد استخراج نمی‌شده : 
اجه د د. آسیای هقدم وجود دارد از آسیای میاند بدست آمده بوده ( با دقیقتر بگوئيم از 
7 کتونی ) . ظاهرآ مادیبا و اسطه بازر گانی میان با کتریا و آسیای 
ءقدم »و ده‌ا ند . 

ی تسا رن مق هه نکن جر حی سوش این 
5 


۳ ۹ ۱ ۰ بسن ً 
در ماد مطا لبي شنیده بوده : رجوع شود به خمری دهد دراتر نعدولای دهمشقی محهء نا مانده: 


16:1۰ ۱1 ۰ 136۳[:19۰ 1۱0۵8۰ 0. ٩۱ ۲۳۵۸۵۱۵۰ 66, ( 


۰ 


همچنین رجوع شود ید بعد سس 2۱۰ ممن . 
۷ - ظاهر آ خبر مر بوط به ساختمان دژهائی که بعند لغبایگاههای سوق‌الجیشی 
رو ده ند و اسکان نا حیه ژامو ۱ توسط مماحر ان بابلی‌حا کیاز امن مو نو ع مساق ۱ شا 


سعار ۱ نوشمه بر اوح کین 4 سعای ۰ : : ۲ 1 . س ۷ ). 

۸ - ممکن است 811-125501 نیز خواند ( و س به اتسیو «ج» ). 

م تقاط عمسگوای نیکور ( با تیککور ) . ساسیاشو , توناشدی. کوشیاناش. 
اک بل شاه روا ی اه هی وا و و کی ی یاهب سا شا ی .۸ 
آیوباك ءغیره که طاهرا متعلق به تونا کو پادشاه پارسو آ بوده‌اند (+) برشمرده شده‌است . 
وی در کیت پانیا را د, حبال فافلانکوه ۱ فزل بوندا ؛ در کتیبه های سار گون دوم بنام 
صت پات » نیز آدده) از سلالههحاء ر یت . ایدادان منز ع و متفتراف گن‌ذند . سالنامدهای 


یکلا تیا لاسار در شمار | ند دست اور ده ۰ داد از اسان و ار ان ِ داهیای شاخدار کوج نب 


و بزر ده وشتر ان ده کرهان و پشدوران صحت عیدارد . 


.- اف ۱۹ 
ی ٩۰‏ 1921۰ ۲۵0۸4 1۵1 
۸۱ ۱۳ . س ‏ ۱-111 . تالیف مزبور حاوی هم متون تیکلاتیالاسار 


سوم که بعدا ذ کر خواهد شلد عیء‌اشد 


۱ 


۴ - شاید همان آرازباش و با النز اش باشد 
۷ همین فصل رجوع شود . 


‌ 
در مت ۳۳ وذر و «صد هد 4 


فهرست حواشی ۵۱ 


۴ . در مءن آمده و روست اشتباها 11۲ آورده . دربارة 
رنه و رجوع شود . این مورد و اه ید تصرفت دژ کیت پائیا - در طی هد 
_ ابدادانا و پارسو آ _ اشاره شده حا کی ازپدیده ایست که و«یرُآن دوران‌بوده -وآن 
1 میان شاهکان است . 
۴ - چنانکه پیش کفتيم این ناحیه محتملا نزدبك همدان قرار داشته (رحوع 
شود به ص ۲۰۷ متن )۰ . 
۵ - «م«ر۳ .12 تألیف یاد شده , س ٩۰‏ . ظاهرا بیت - باروآ نیز جزو 
آن شده بوده ( بعنی بارو آ نا رن کته های اورار توئی ) . 
۷ - گفتة ای . علیوف ( دربارة جامعدٌ ماد , ص ٩۲‏ ) کد کوئی فقط «صاحب 
شید ابدادانو توناکی لحم حصدل‌دل رهظ به تدهائی سیصد تالان سنگث 


لاجورد و پا نصد تالان مس 4 پادشاه آشور میداده و 9 د۵ معلا لب ععجیتب و وت . فان 


موم هه لسع ماطزطوع) 81186 م1(1 » 
اشاره کرده ناشی ازسوء تفاهم آشکار و بارزی است . 

۷ - از آن حمله حا کم آ بدادان بنام آشوری و با بابلی « مانو کیماسابه ‏ 
خوانده شده . ادن شا هد نود در خی عناصر فر هنگث با بای در ماد عر هی میما شد ۰ 2 شاهد 
همحصر بغر دهم نست . 

۸ - ولی برخلاف عقيد؛ روست ( 11 ۰ س ۷11 ) کمان نمیرود که‌زسطور 
۵-۷ -طبق شماره‌گذاری وی - مر بوطباین فپرست باشد ؛ وابشانرا بایدبه‌لشکر کشی 
سال ۷۲ قی. م. مر دوط دانست . 

۹۵ - اصولا عبارت بوده است اژ : ۱ / اصلاح احتماعی ارتش - «هنگگ‌شاهی» 
و «هنگهای » رئیسان نواحی که لوازم و آذوقهُ ایشان کاملا ازطرف دولت داده ميشده و از 
طریق جلب سهاهی تکمیل میگشته ؛ ۲ / اصلاحات فنی در ارتش - تکمیل سازمان و لوازم 
0 تسلیحات لشکر بان ؛ ۳ 7 احلاح سیاست نظامی :> انعقالد همه عنامر فرمانبی‌داد و مطمع 
شده و اسکان ایشان در زمین شاهی تا ایشان در ۲ نجا مستقلا بد امر معیشت و افتصاد خویش 
برداز ند ! و / اصلاح اداری - بزر که کردن نواحی , و تبدیل حکام و جانشینان پیشین 


۱ 0 و- ۰ ۳ ۱ 
۹ ا بد رئیان ناحيهُ ( 216طعم (6 ) و تحدید حقوق ایشان ( مثلا حق «ماف 





۵۳ تاریخ ماد 








کردن از مالیات ء احداث شیر‌ها ءوفیره اژ اشان ساب شده بوده ) . در این‌باره مفصلا در 
ی ٩۰‏ ۸۵ 1700۸ سخن رفعد است . 

۰ - در عبد سار کون دوم هام ر ئیس تاحیدٌ پارسو [ ) چارسو آشا ) در آشور 
<و د داشتد (سالناهدها ‏ مور ۱۲ ۸۲۰ ده رسمی ؛ مستلر ۵۸ فص ۱:۵۰ 
اد نامدای کد ۱ ۱۹۵ ۰ ,۲1۸1 ) فورر بدان اشاره کر ده مق برمیاً بد کد پارسو آ بعدها 
هم حز و آشور بوده . ( درزمان آشور باناپال ؟ ) . همچنین معاید شود با (۸(1 , شماره 
۲ مار ۳ . حتی ابالت کیشه سو ( کر - اوریگانی ) کد شرقی‌تر از پارسو آ ده نیز 
در زمان آشور با ناپال حزو آشور شمرده می‌شده . رجوع شود به : ۲۵۳۲۵۲ .ی , تاایف 
باد شده ؛ ی ۵۷ . - ]۸۱۲ شباره ۷۱ سس ۲۳5 . «مگن است که پارسوا نیز در این 
حجدول ده سعلی این تر ام هر هی ۱ 

۱ این تتوری را هیوز نیک تدوین کر دد : 

۰ ار ۱۱۱ص هام۵ .انا رب ) 


ی و یمد ی ص۷۷6 صذ )یایاده فص از 1 


۲ ول مدا اما ها ماو 21 1(16 رل ۱۳ ۲۳۰ :1 ) 


باس ٩‏ ,1/2 ۷۱۲۱ م۸0 .ماوق عا)عاع2۵ 
ویدارو پس‌از وی , کاعرون وبسباری دیگر همتقدند که کورش‌اول پادشاه « یرسید » (پاری) 
متأخر نبوده پلکه ساطنت پارسوآ را در کوهبای زاگکروی - و يا سرزمینی بینابین آن 
دو - داشته. ولی ویدنر این‌نخته را که ناحیه حودیمری که در همان متن آمده و همزمان 
با کورش اول به آشور باج میداده و مسلماً با قلمرو کورش مجاور بوده - در مشرق عیلام + 
کرانة خلیج فاری نی در کنار « پرسید ۱۰ پاری ) قرار داشته در تظر نگر فتداست . 
رحجو ع شود بد: 
( ۲۱ - ۱ - (۱) زل-1 اه : ناحیه :۲ 5331۰ برآ1۱۵8) استدلال دنر 


نیز ضمناً مغتفی میشود . و بدیپیاست که با لنتیجه استنتاجهای او را هم نمیتو ان پذبرفت . 


۳ 2 فورر - باتکای این تنکته که تابور یمانتی ر لیس ناجیه پارسه آ .با مگفته 
ب1۸1 , ۱۹۵ همان پابوریمانتی «رئیس روسا» است - حدی زده کد ریس احبه باه 


بطور 6161610 «[ ( حسبالوظیته و بطور رسمی ) ۶« رئیی روا » بوده و این منصب دم 


ار تش آشون بعداز < تور تاتا ۰ از همه عتاصب مپمتر و ماه دوم شمر ده میشده . در فهر ست 





فهر ست حواشی 5۳ 





سای ناحیهُ پارس و[ سخنی نرفته . گرچه منابع دیگر وجودایشان‌را 


دهند گان ممال از رو 

ِ 5 2 آ , هت ره‌سا 4 بار ها باد شرد و ات ) و و ۵ ۱ ,1 ۰ تالف 
تفت 3 : ۱ ۱ ۲ 
نج ال کر ۰ ی ۵ - ۸٩‏ 4. و لی در ابن باره «ذد «عد حاشید :۱۹ عل سوم این کتای 


اس تسد 


رجوع شود ۰ 
۳۲ لاه ها بت انار کین بیان کی ۶ کدی اهوم کین 


0 


"_الکاسیش 4 کو بو شخانیدیش ۰ او یو شو آخسیپو نا ِ یر | ت کیخ باخزاتی ر 


برشمر ده ند ۲ 
۵ - در سعلن ۱۹۸ سالنامه ها طبق متن, جدول نمرود و اوح دوم نمرود . 
[,. ۰ ] ۵۱۳/8۱ راچنین باید خواند . 

۰۹ - ازحکام تانوی | ۰۰۰ ] ویاعو تارشی و کوه دانو [ ۰۰ ] وتواحی بو شتو] 
ماماته « در آغاز کوههای رو آ » یاد شده است . 

یا تاه تم هه رانا کف ان ان وا وهی اقی 
وعلی‌اارسم بعورت صدای ۰8*۶ ادا میشد . بدین سیب اشتقاق : 

- ۷8] - ۸۲۲۵ ی ایرانی ‏ رازه۸۲۱ 
پيشنهاد شده است . کلم اوروا بمورت اسم مکان درفر کرد اول ویدودات نیز آمده است. 
۱ ۸ م بنابراین ننه بصورت « بیت - سان کی‌بوتو » که لو کن‌بیل آورده 
(774 3 :1 ,۸۸۶) . 

۳۳۹۵ - شاید سیلخازی و تيل آشوری دژی مضاعف ویا دو نام يك دژ بوده‌اند . 
کلمه وی که [۱" نشان میدهد که آشوریان این اصطلاح را از « تیه آشوری » مشتق 
میینداشننه ولی بظن فوی این لفظ و اشتقاق عاميانه بوده . 

۰ م تعیین مسیر ومحل لشکر کشی‌های تیگلانپالاسار بخالك ماد بسیار دشواد 
ِ ۰ ماچپار دوابت‌اصلی‌در بارء نواحی که وی در نوردیده بوده دردست داريم . در سالنامدها 
مذ کور است که اشکر کشی او (4 ۷ ق.ع.) اختصاص به [ تامورو ۱ با پارسو آ ) | وبیت 

ی وبیت - ابدادا نا و بیت - کایسی وبیت تازّا کی داشته و در سالنامدهای عز , 


۱ و زر اور 
ارخی جزکی)؛ 0 9 ۳ ۱ 
+اثی را که درسر زمینم‌ای [ پارسو (؟) ]که یاستخت آن نیکور ۱ طاهرا 


ی ۱ 
سوا معمی محدود کلمه ) 


2 يت مت کار 


مت 9 
‌ 


بوده وبیت زاتی ( و تاحدی ابدادانا ) و [ بیت -سانگی ] 
ی 2 در ار تر یاش و کیشه‌سو و ارازی [ آش ] و سومورژو و بیت - همبان و فقو ء 


مت ام ی 


بافته 
* ۳ بوده پر مر ه ۳ ۲ 
ر می‌شمر ند وزان پس فهرمست کلی از حکام که صررباطاعت نپاده بودتد میدهد که 





۵۴ تاریخ ماد 


درست محقوظ نمانده . ظاهرآ شرحی که لوح مکی او نمرود آ مده نیز مر بوط تفن اشاز 
کشی می باشد : بیت _ همبان » سومورژو ؛ بیت - پارو [ 
توپلیاش (در در دیاله) . تیل‌تاراتزای , پارس و[ شت کیپشی تا شتهی وا فرواشی ماددمای 


هت : کر کشی دوم ( ۷۳۷ ق. م۰ ) . طبق مندرجات سالنامه‌ها به بیت - سانگی و 


ج 1 ۳ 1 
4 فده ته زو رای ی مت ها یی » 


بیت تازاکی ومادیها و بیت _ زو[ از اشو و بیت -ماتی تخصیص داده شده بوده . وجدا گاند 
نام تقاط مسکونی زیر آورده شده : 

ناحیه‌ای که مر کز آن بیت - ایشتار بوده , بیت -کاپسی , شهر‌های تادی‌رو تا )٩(‏ 
ونیروتا کتا , سیبور ... آریاما . خروسی .سا کو کنر » کار - ذیبرا » بیت - سا [ گبات]. 
سیلخازی و تیل‌آشوری . دومین لوح سنکی نمرود یکجا امکنه زیر دا برمی‌شمرد : پیت 
۳ سومورزه . بیت باروآ » بیت زو آلزاش , بیت مانی , توپلیاش . بیت - 
تارانزای » پارسو [ , بیت -کاپسین و نقطهٌ مسکونی زا کرو تی که ظاهر مر بوط بهلشکر کشی 
اول بوده و بیت - اشتار و نیشای و کی‌زین کی‌سی ونقطهٌ مسکونی سیبور و اورننا و نیپاریا 
و کشورهای بوستوس و آریارمی وخروسنی و روآ (قبلاز کویرنمك ) واوشکاکان وشیکرا کی 
و تیلآشوری يا « دژبابلیان » . ضمناً در کتیبهُ مز بور مسر اظهار شده که همه این تواحی 
جزو قلمرو آشور بوده وحکامی و جانشینانی ازطرف آن کشوردر [نجا مستقر بوده‌اند . کیب 
برلوح کلین از نمرود بتار یخ ۷۸ قّ. م. باقی است که اطلاعات دفیقتی ولی کلی بمامیدهد. 
فررست آن کتیبه چنین است : ناهرو » بیت - سانگی توئی , بیت - همبان , سومورژو » 
بارو [ » بیت - زو آ لزاش » بیت- ماتی , توپلیاش , بیت - تاراتزای , پارسو | . بیت-زاتی: 
بیت - ابدادانی » بت -سانگی , بیت-تاژاکی , بیت - ایشتار , زا کروتی ( شمناً کتیبه‌ای 
مزبور بخضوص تصرییم هیکند که نواعی ناد شده که تقر با همه مربوط به لشکر کشی اول 
بوده جزو ابالات آشور شده بوده اند ) و بعد بلافاصله اسامی ذیل آمده است : کی‌زیشی 
کی تن شام شیور 2 زیم زان رعوتان : فیاویا , پوستوس , آریبارهی خروسی ‏ 
مر و کر و ما کر ای سا کاس سای 3:2 
پابلیان » , روآ ( قبل از کویر نمك ) , اوشکاعانا . شیکراکی و سر زمین طلا . 

۷۱ - دومین لوح نمرود . 

۴ - شاید ناحیهٌ بیت - ایشتار کد محتملا به اینالت پارسو؟ ملحق شده بوده 


۳ - اشترلك ( ی ۳۳۲ مشر72 :5۱۳665 ) گیز ین زاس کت و 


سس دسج مت سا تس شرت رحس بت نت تحص بر رسب 


فهرست حواشی ۹۵۵ 


را که در دوران متأخر برده داری و دوران متقدم قرون وسطی وجود داشتد یکی 


سح 


کا 


اند و با این نظلروی نمیتوان چندان موافق بود . بعقيسده جملةٌ منایع غربی کانزاکا در 
هملد 4 ۰ 


1 در باچهُ ارومیه دراراشی پیشین ماننا - دربخش شمالی آن سرزمین یعنی ب رکنار از 
بر لعکر کشی تیکلانهالاسار به سیبور , قرارداشته . والخ . 

۳ - درمتن‌سار کون ( ۸ 05 » ص ۱۲ سطر ٩۲‏ ) اشاره‌ای به ملاقات ابرانزو 
رادشاه ماننا ( که درحدود ۷۱۷ ق. م. در گذشت ) با پادشاه آشور (سار کون وبا , شاید , 
تیکلاتهالاساد ) شده است . 

۳۵ - سالنامه ها . سطر ۵6۲ : طجا سس ۰ . 

- (آربارما ع 2 ۸۷۵-۲۷۵ ؛ نیشا (ی) < 158۲۵ که اسم معانی 
است ابرانی وبسیار استعمال شده ؛ اوریمزان < ۲۵2۵0۵ با ۷۵۵۱۱۵۸۵8۵ (مقایسه 
شود با - 72212 - بمعنی « قبیله * ) , اورنتا ک ۱۵۲۵۵۵ ؛آما کوتتو < ]12۵1۱۷:۱۱ (؛) 
مقاسه کنید ]۳۱۷۸۲۵۱۵۱۷۵ ع و۳۱۱۵۲:۸۵۲۵)1 بوتانی ؟ همانندی اخیر مورد اختلاف 
است . کنیک درمتن هرودوت ( ۱۶۱ :1 ) 86۶ ۱:۵نمه را بجای ٩۱۲0۵۱۱۵)‏ گذاشتد 
و *آرا کونتو» را نام یکی از قبایل ماد میداند : 

(ی و۳۵ مهن 606 جع عانماصعععن عای21 1(16 بعاصدقظ ۷۰ ,1 ) 

۷ 2 بدیقرار 2۵۵۲5[ 121۱218۵2 ممکن است ۱۸۷۵۱۵۲۹۵ .۰ - 
۵ - ی (؟ ) ایرانی باشد . 

۸ - متأسفانه فقهاللِغة عیلامی تا کنون آ نچنانکه باید و شاید مدون و منتظم 
نکشته و عجالتاً در این مورد تعبیر مطلب دشوار است . ممپذا محتملا 0010:0۵02 همان 
1622 - ی عیلامی می‌باشد (مقایبسه شود با قلفصفوت؟ و صمحصجهطانبظ 
پارسی پاستانی : 22 8 ,]1 .1 ) ؛ پسیاری از دیگر تامپا نیز ظاهی عیلامی دار ند . 
ذ کر این تکته ضرورت دارد که اشتقاق ایرانی اسامی شاهان کومساکن در آسیای صفیر 
( تقر یبا درهمین دوران ) - (1) وهای و زرگه0:ن1 و مأخود بودن این‌اسامی 
2 «معع)5ز۷ د 2 -م کگرچه مورد قبول عده‌ای از محققان غربی است ولی برغم 
و لمیتواند درست باشد ؛ اینگونه انتقال صوتی برای نخستین بار بیش‌از هزارسال 
زبانهای ابرانی مشاهده کشته . و اکر علی‌رغم این موضوع اشتقاق مزبور در افواه 


رم اس ا: [ ۷1 9 ۳ !شاد 
ِ نی ]خن که عادنا محققان میکوشند در با گسترش هندوارء یا ثیان 


۳ 


+ در 


۶ خعوی | 


+رانیان درعید باستان در آسیای مقدم غلو کنند 
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۵ - میتوان چنین حدس زد که ناحيدٌ دیوك بنام « (دژ) زا کروتی مادیپای 
و » در نظی بوده که لشکی کشی آشور در سال ۷464 ق. م. با تجا خاتمه یافته . 
زو2722(8 بظاهر مانند لغتی | کدی است ولی بظن قوی این تشابه ظاهری نتیجه اشتتاق 
عامیانهةٌ کلمد است . شاید لازم بساشد که این کلمه را با 211841 - ی زمان سا رگون دو 
مر بوط بداتیم . ظاهرا ناحیهُ زیکر تو در آن زمان با ناحية دیوك همسایه بوده . اماراجع به 
ناحیهٌ همدان باید کفت که تیگلاتهالاسار محتملادرشمن‌باز گشت درآ نجا توقف کرد (بماقیل 
رجوع شود ). 

۰ - لوح دوم نمرود » سطور ۲۷-۲۹ ؛ لوح کاین , طرف رو , سطن ۲ و 
یعد : ]17 , ص ۵۰ و ۱۸ . 

۸۱ - همذ آ نان بطوررسمی « حاکم باجانشین » (5:1510 ) - ی ماننا شمرده 
شمرده ميشدند ولی عملا تا حدی مستقل بودند . گرچد درواقع شاهعانی تابع‌ماتنا بوده‌اند . 

۴ - این‌کلمه درمتون دیگر بسورت زور زو کا و سیرداک و زیردیاکا آمده‌است 
( تغییراتی که دز تحر یر کلمد پیدا شده نشان میدهد که | کدبان از لحاظ صوتی در تلفطکلمة 
دچار دشواری بوده اند ). 

۴۳ ۸۸2 با ۸28۵ فرائت 2 ی | کدی‌بصورت ه , کد س. ن. جاناشیای‌متوفی 
پیشنهاد کرده بسیارغیرمحتملاست . و بررسی باید « آزا » و «آتسا» با « آچا » (با«آی 
کشیده آخر ) قرائت شود . 

۴ - زیکرتو را با قبیلهٌ سا کارتیان مادی ( به ایرانی - 2028262 ) یکی 
میدانسته‌اند ؛ ولی اگر چنین باشد این اصطلاح بر تقدیر نه بواسطهٌ ابرانیان در میان 
آشوریان نفوذ کرده . باید متذ کر شویم که آشوریان با هیثت فرستادگان زیکی نو بوسیله 
ممر‌جمی از ز بان مانتااتی - صمصص هه هگ رمرم هه نع ۱۱۱۵) 

۰ ۱۱۱۱-۵-۵ 
سخن میگفت-ه| ند و سفین مز پور تام غين ایرانی .۵ - نگ - 0 -(2) حا52 ۱ داشتد . 
رجوع شود 895 .۸0 ,]1 :([(]۸ 
۵ م برای نام 92و11 اشتقاق هوری پیشنهاد شده . چنانکد پیش کفتيم 
تدیا در بخش سفلای رود قزل اوزن ( سفید رود ) واقع بوده . 


۰۹ - تجزیه و تحلیل شیوه‌های ادای امهای ایبرانی درخط کدی شنلیبافی 





فهرست حواشی ۵۷ 
یا 
۱ برگذارد که بدلع3 ( حالت اشافه 0260 ) همان 2805862 ی ( خداداد ) 
۱ 


تس سس 
تست - 


ابر انی‌است ؛ ادن غر بی‌تر ین نام‌بلامنازع ایرانی‌است کد درقر نبای هشتم وهفتم پیش‌از میلاد 
ابر سیم 0 


ان عده . ( عوئیش دیش نزديك مرا کنونی قرار داشته ). 

۲۷ - 165 , سالنامه‌ها , سعلر ۵۲ و بعد ؛ سالنامه‌های تالار 2]۷ , سعار 6۷ 
ویعد ؛ کتیبةُ زسمی , سطر ۳۷ وبعد والخ - ۸۸8 ۰ 11 8 8 :, ۱۰ 6٩۰‏ . 

۲۴۸ - 15 کتیبهُ رسمی , سطور 45 ۳۹ . محتمللا اولو سونو در آغاژ کار 
باد کا نهای اورار توئی را اجازَهٌ ررود به دژهای مز پور داد ولی بعد چوق اء لوسو نو در برابر 
سارکون تسلیم شد, روسا آن قلاع را به اورارتو مدقم ساخت . 

۵ - این نام آشوری است . دربارة او اوسونو با آشورلع رجوع شود به نام 
۰۵۸ بنگرید : با[1۱۸8 . ۸۸5. 

۰ - | کنون محل زیبیه معلوم شده است وید ز بویه در۱۸ کیلومتری نقعه‌ای 
درغ ۲ کیاومتری جنوب سقز برسرراه سقز - سنندج فراردارد . نز ديك نقطه مز بوردهخده‌ای 
بنام صاحب وجود دارد که کدار آن‌را با آرمائیت یکی مبداند . تیهٌ کاپلانتو دره کیلومتری 
جنوب شرفی زیویه را وی همان ایز بر تو میشمارد ولی این نفارمورد تردید است . 
رجوع شود به : 

۰ 1۱22101 ( صمادال نم ) 216 عل تمعیر1 ما :6002۲ .۸ 


س ٩‏ . ۱۲۷ . حاشیه ۳ . 

۵۱ - 5 , منشور 1 , فطع 11 1-۸۴۸۲ 8 ۲۰۸ . 

۰۲ - 16-1-1111 ۵ ی طاهر آ حالت اضافی (5)9ع5) 1 میباشد ؛ در متون 
دی - 15050 » حورکزما , باوعگن! آمده . درعید تیگلاتپالاسار بصورت 1:54 آمده 
۱ بخ صس 2۸ ۲۷ متن رجوع شود ( در آن زمان بی‌سی‌خاد بر حا کم آ نیجا بوده . 

۴ - بدینقرار بر خلاف نظر برخی ازمحققان «کار-نگراد» نیست . «اوریگالو» 
لغب خدای نگراد و خدای تیور تا بو ده . 

۳۵۴ - طبق اصلاحی که فورر بعمل آورده چنین‌است : (۱ . فورر . اثریادشده, 
س‌‌ ۲ ۰ 2 1 

۱ 5 ۰ هیوزینگگ وپس از وی اشترك دورن -وقدسی‌هر- رو یة (۱) خوانده و آن‌راه کوه 
۵ خداو ند خرد » تعبیر کرده ( 2208( مود ؛ با الِهٌ د با کك ماشتا » در موسی 
در متسد کنید ) . 


این تعبیر که بموجب‌آن نام مز بور را ایرانی بدانیم . از لحاظ صوتی 





۳ مه ام ات ۲ وا اج 


تار یخ ماد 


۵۸ 
ما و ۳ و ۳ و ۲ مه ۳ 


تسه 


و معرفت الا<ز ای کلمه بدشوار بپای بر‌میخورد . 
۲۵ - بهر تقدر هردو تام غیرادرانی‌است . محتمللا نام تالتا هورثی است. رجوع 
شود به : ۰1۸۸ 2526111 ۲۰ و یره . 

۹ - نوشتةُ ستون باد کار ( 18 .سس ۰۱۷۱ سعلر ۳۳ وبعد ) این اسیران را 
سا کنان « سرزمین خاتی » میخواند . ولی این اصطلاح کی تون اشنویوی. ان زرهتان قافن 
فلسطین نیز می‌شده . منابع‌عتیق عبری نیز ازاین‌مپاجرت‌سخن رانده‌اند. بگفتهتورات کتات دوم 
بادشاهان باب ۱۷ یه ۰ (6 ,۷11 :1368 11) پس‌از تسف سامراپا مخت اسرائیل در ۷۲۱ 
ق. م. سا کنان نجابه غران (غوزانو) که بررودحبرو در بین‌الذر ین‌فراردارد و به‌خالاخ (خو) 
درخال اصلی آ شورو به «دهکده‌های مادبها» ( [۸1208 56 ) ,ءید شدند . این واقعه ممکن 
نیس تکه ازسال ۷۱۹ ق ۰ . زودتر روی داده باشد زیرا که تا آن تاریخ هیچ « دهکده 
مادی » عملا در تصرف آشوریها نبوده ( با در نظر کرفتن اینکه در آن زمان کلمة ۱2021 
بطورکلی به سا کنان خال ماد اطلاق نمی‌شده بلکه فقط اعضای اتحادیه ماد زا میرسانده ). 
بجای تبعید شدکان سا کنان بابل و کوتاوخمات (درسور بد)وهمچنین مردم شهرهای ۸۷۲۷۵ 
و رز  6302۷2[‏ که محل صحیح آنبا معلوم نگشته ( آخری شابد سهار باشد ؟ ) اسکان 
داده شدند . لشکر کشی به‌شمال سرزمین با بل ( که شیی‌های بابل و کوتا و سپار در آ نجا 
قرارداشتند بتوسط سار گون در ۷۲۱ ق ۰ . وعلیه خامات در۰ ۷۲ صورت کرفت . مپاجرت 
خامات فبل‌از ۷۱ وقوع یافت . بنا براین می‌بایست مقارن آن زمان تبعید سا کنان خامات 
راهم به اسرائیل آغاز کرده باشند و نمیتوان کفت که انتقال اسرائیلیان مدت مدیدی بعداز 
آن سال بتأخیرافتاده باشد . با لنتیجه سال ۷۱۵ - یعنی‌سال تأسیسابالاتآشوری درسرزمین 
ماد - محتمل‌ترین تاریخ انتقال اسرائیلیان به ماد میباشد . 

۷ - ضمناً وی بنام کار-شارو کین موسوم گردید . نامه های چندی از جع 
بنام مانوکی - نی نو" کد بسمت حا کمه خارخار متصوب شده بود پدست ما رسیده است . 
نامه مز بور محتوی کزارشهائی است دربارةٌ اوضاع ایا بو کف ای شار کون وک ده 
شده بوده ( ب[12۸8 ۱۷۹۱۷۹ ۰ ۹4۵ ۱۹2۵۰ ).۰ 

۸ - اینا بالات یکسال پی‌از لشکر کشی و ۱ ق.م. تأسیی‌شده بودند. رجوع 
شودبه : مزب رظ ,_تأألیف یاد شده ».سس ٩۲‏ . 

۵ - ولی سال بعد دژهای مز بور را بد او لوسو نو باز گر داند ز و یبد 
رسمی » سر ۵۲ ۰- ۸۱۸1۵ ۰11 8 ۰٩‏ . 


سس 


0( فهرست حواشی ۹2۹ 
۰ عع_ ۲" _ سس 
۳٩۰,‏ - با جججی۸ - ی آشوری : 168 ۰ کتیبة رسمی » سطر 4٩‏ ؛ رجوع شودبه 


سس 
كت 


بر مین هاد نیز تاحيه ۸۵۱۱۱۵6 د داشتد ‏ « ناح 
اه هام سطوا ۰۰۵۲۲ 2۶ ر زمین ماد نیرز ناحر ِ_ ۱ ۳ 
11۳ ز سالنامه ها : سعلن ۱۷۰ ) ولی در اینجا کمتر احتمال میرود 
آغاز کوه ده ِ 3 2 ۰ ۱ 
کی متا نیا محل مز بور بوده باشد زرا 4 بسیار شر‌فی‌تر از نود زر دون 
مقاور نی مت ما ۱ ۳ 
ار داشته ۰ | . کته که گوبا سلالذ دبوك ( « خاندان دبوك » ) در ناحیه‌ای که تاآن زمان 
3 ِِ ِ کچ ت 
حکومت د بو بوده - کماکان سلطت میذر ده| ند میتی بن اشتساهی اشت. که و کار 
تچب * ۰ ۰ 
قر ات ) ده 8 ) سطور ۱:۰ - ۱۳۹ سالمامده های سار کون هر‌ تسدب شده و چنمن 
در ورب ی 
وت 236 13 
زر رویز ۳ زا - نج و - 1 - 14ظ و - :1 - 21 2 - اه 
111 - 2۵ 
د به الیپی و بیت دابائو کی ( و ) کارالی رفتم » 
وحال آنکه درواقع متن چذین است : 
ز( - ۸1 - 162۳ م و -ج- ول - 2 [ ۸ ۳۴" ] 1 - 11 - 1 هه 
- 11[ - 2 
« بد الی‌پی و ماد و کارالاو رفتم » 
رجوع شود به : 1۸ ۰ ]22 ۰ ۱۹۲۷ ۰ س ۰ - ۷۲۵ ( مقاله ژان و تورو - دانژن ). 
۱ - از من سالنامه ها جمین تزتتا فک که بسن دو" لشکر کشی علمه دادائو لد ‌ 
رعلیه تلوسینا .مك لشکر کشی دیگر‌همو قو ع بافت وسار کون درطی آن وارد پاسخت پادشاهی 
خوبوشکیه ( در جئوب درباچهٌ وان ) گردید . ولی ظاهراً این نتيجة ایجاز دربیان است . 
باحتمال فوی ( کرچه در سالنامه ها علیا لر سم بثام پادشاه سخن کفته شده ۱ تلا کون در 
لشکر کشی ماد ( علیه دیوك و تلوسی‌نا ) با لشکر کشی خوبوشکیه هر کت کرذه بوده و 
لشکر کشی دوم درتحت فرماندهی یکی از سرداران آشوری صورن گر فتد . 
۳ هم در کتَیبةٌ رسمی » سطر ۳۷ چنین است . ناحی‌مسو و سا مسی در 
مانتا ( ؟ ) , 


۴ از امه‌ای خطاب به سار گون دوم درآن ازرسیدن هدیه‌ها (2:۱11۳65) 


- اسبان و قاطران - از طرف شاهزادة آندبا که بهمراه سفیر مانتا وارد شده بوده اطلاع 


دادیم ( ,11491 . 5 , تاریخ روشن نیست ؛ ظاهرا نامه 13۸81 , ۳۵۷ که در آن از 


مارد ی ۰ ۳ ۳ ه‌ 
بات جنکی درمرر صندن رفمه نیز مر بوط بهمان زمان بعنی ۷ با ۷۱۹ ق. م.باشد؟ 











۹۹ تاریخ ماد 


10[ 
امه ان نام را عربوط بزمان آشور با ناپال میداند ) به ر[۰11۸8 ۳۱۲ - ۳۱۰ 
نیز رجوع شود ( تاریخ ۲ ).۰ 

۴ - برای درك اوناع عمومی به تام جالب توجد حالم پارس و (؟) خطاب 
به سارگون رجوع شود (ب11۸8 ۵۵۹۰ ) . حا کم مز یور اطلاع میدهد که وی ۲۰۰۰ 
مرد جنگی دارد . در خامبان هم لشکریانی وجود دارند . او از ماننا و مازائوما منتظی 
کوماك است وتعور و تکاهل در انچام وظیفه را رد میکند ومیکوید که عده‌ای اسیر گر فته 
شده و در شکور پابتخت پارسوآ بیماری وا گیردار افتاده و از » ۵ نفری که باتفاق حاکم 
آمده بودند ۵ نفر تلف شده بوده‌اند و مردم سرزمین ماد دشمنی میورزند . نیکور و کین 
گوختو  (‏ کین‌خوختو ) کیذرا خاسی وخارخار وغیره جزو شهر‌هائی که در « خطجبهه » 
قرارداشنداند نام برده شده . 

۵ - 05 8 , س 4 . سطوره : ۰ ۳۹؛ رجوع شود ید 5 , سالنامد‌های تالار 
۷ سطور ۲۵ - ۲۳ ؛ سالنامد‌ها سعلر ٩۰‏ . 

دم ها که ارشمن ٩‏ سطر ٩5‏ چنین است . درمالنامده اشتباها (؟ ) 
)13۱ آمده ._ از نام ایرانی - 1322۷۵ کد معفر 28۸0812 ععنی « خداش 
حفط کرده » ؟ رجوع شود بد : 
۰ ۱ .۷ رو189 یداه حابصم ممرا نها تفیل ۳۰ 

اس ۲٩۹‏ ۱899۱ ۱0 ۱۰اه بلاق یفنم( 

شهر زهرادی) درپار تا کن است . ( رجوع شود بد ماقیل حاشیذ خ فسل دوه ۱ . 


۷ - این دژها بنامهای کار - نابو و کار سین و کار - آداد هم کار - ایشتسار 


تغییر نام بافتند . 


داقل سا اچای 6 ۷۱۲-۷۷ ق.. 


ی 2 


را قلمی آشور قلمداد شده دو د ند درشمار تواحی هه 25 داي بدآشور عبداده آ عده اند. 
۸ - دیدیم که <د حکام يا جانشینان » متاتی وباکدانو و واه انا دز 
آمیرانی بوده‌اند خود مختار . در ماننا نیز بعدها همین وضع ,| مشاهده می کنیم . ( بد بعد 
س ۳۳۰ متن رجوع شود ) . 
۹ - این موضو ۶ مشکو له است . در صنمی سالنامه ها که در ! مب صابع سشده 
([ سطور ۸۹-۸۷ ) چئین است : 


فهرست حواشی :۰ 








] 4820 گنه هسیک اد روم وررزمز2 [ گنه مهن ] 4 


مک 


ان ۲ نها (و )(۲)سران [000] 4 > «بد-صند دز-اص هگم (3) گنه 
ِ ِ ۰ ی ماود و َ ۷1 ۲ ۰ رد 
ور (باکرفت) بذیرفت ,| (۶) اءشان مردم [ ۲ 4820 (و) «[ نها را اردو گاه‌من 
(کلمات فارسی دنب لٌ حرف لاتین از چپ براست خوانده شود . مترجم ) . 


۰ ‌ ۷ ‌- ۷ ِ- ۵0 ۳ 
۷ دز فمن عیر هرر‌سشو ۴ است کر چه غیر همکن نمی‌باشد . 
ادن تخل یه ۰ 7 5 


۷۰ - عد؛ ایشان در منابع گونا کون متفاوت قلمداد شده . در سالنامه ها 


0 ۹+( 1 است که ار « امیران با حاحیان ۲۲ دهکدی بیاج کر فتد شدد . 
۳ 


٩‏ - تفاوت قائل شدن بین این ده اصطللاح بطور کلی از یر کیهای کتیمد های 


‌‌ 


سار کون افتشت وحالب توحه هیماشد ۰ 


۳۲.- 2 این تاحید «مدمی ودره و عاد ( مادای ) نامیده شده بدن‌صب 


۳۳۳ ‌ دراین‌باره ود دعد ی ۳۱۸ معن و بعدان ان رحوع شود ۰ 


۳۷۴ ر<وع شود ره : ۸ 61 ۳ اتافات بت هدر ) ۸ ۰ ثِ .#۰ ۰ س ۵ ۱۰) 
و ۱.ف . وایدنر ۱ ۸۵ ۰ ]1 . س :۱۵ و بعد ) + ترجمد‌ها : ٩۸8‏ ۰ 8۰11 8 
۱۷۲۸۹ ! ]۸۷ , شماره 2٩‏ سی ۳۷۲۱ وبعد ._ تألیفات وئّه‌ای دربارة جفرافیای 


این ین نیز وحود دارد . ( بعد ۱ من کر ارشها . 


۵ .وی ممکن است کد روسا ی اول در ۷۱۵ ق. م. تاحیذ اوئیش دیش را 
از ماننا هتتر ۶ و رف وج تاشه .+ 


۷ م این نام | کدی است . 


۳۳۷۲ ‌ِ معن از نامار : ات وی ۱ خی وعت ات کر دو ی ۱ . یت ! باداتی 


تس تشورماوها سخن مینگو دد ۳ ظاهر ] افش ندر در موم اخیر مستوم است 


ر 5 ی 
۳۷۸ این فهرست را درذیل می!وردم ومی‌خوشیم محل هر يك از نامهای‌مد ثور 
د آ وه ۰ ه ۰ ۰ ۱ ۳ ۳ 2 ها 2 
راد راذ گر کنیم (درمقا بل کلماتی که بارضع کنو نیدانش‌خویش» میتوانيم برای ! نها اشتغاق 
ابرانی قا ها 


شو دم متاره گذاشته شده ). 


مه هت و چا ۱ 
تار یخ ماد 


تا (عا 
ن» او کسانا 
دور یسی 
ساتا ره شو 
آ نزی 
پایو کو 
اوزی 
ب‌ او ] کیر تو 
۵ ما کی تو 


کیتا کی 
ماش‌دایا ئو کو 
اوزیتار 

پااو کو 
حومبه 
اوژوما ندا 


+ با کهار نا (؟) 


داری 
اوشرا 

شارو تی 

ماشدا کو 


آ کو سو 
بیر تا تو 
و زاردو کو 
۶ ماشدا کو 
سانار پانو 


کارا کو 


تن يت ی 


الی ی 


ناحیهُ رود کها 


خا لو بارا 
کیلامباته 
مالی 
ناتی 
بیت - شا کنایه 
اور بانگو (اوریا کو) 
کین کارا و 

کا نما و 

دیت بت کاوسی 

شنت زوا لزای 

بیت - ابشنار 


با ره 


‌‌ 


ساپار دا 


کانز ابا کا نی 


کار-ز بو 


۵ [ ندیرپاتیا نو 


خارزیا نو 

آرات پاتو/ای 
بار یکانو 

اور یکا (:و) 


نزديك کرمانشاه 
تزديك. همدان , در تاحیه 
خار خار دو ده 


درایالت کیشه‌نو , خروار کنونی ؛ 
درابا ات کیشه سو 

ّ 

؟ 


بین قزوین ( جنوب غربی‌آن ) و 
همدان وابا ات کیشه سو 
در ابا لت خارخار 


در ایا ات پارسو [ )؟( 

درایالت بیت همبان (؟) 

و انا لت ارو (۶) 

شمالی‌تر از همدان (؟) . ( در متن 

3-2-2121 اشتباه بارز است ) 

در اىالت خارخار 

؟ 

4 ( این تام را با« آتروپاتنا *- 

« ]ذربایجان 4 اه کته وی 

ظاهرآاین فیای نادرست است . رجوع 

شود به بعد حاشية ۱۳۲ فسل سوم . 

0 

ترديك ز نجان ( ۲باداز5 ) 

[خاردو کو ؛ ۲ 
؟ 


درابالت خارخار 


که سا ٩‏ یچ پيپيپ ق ار 


ت_ فهر ست حواشی 1:۳ 


بطور بکه مشود است تقر یب ] همه تواحی مذ کور که تقر یبا محل آ نها معین شده 
باشد ار سا لیا ۵ ۷۱ ., و تاحدی حتی در ۸5 جزو ایالات آشور قلمداد شده‌اند 
ولی معهذا این مانع از اینکهآ نبا « صاحبان و امیران دهکده » از خود داشته باشند نشده 
بوده , بدبپياست با جها ز نی که برای‌جاب 23 می‌شده ندتذپا ازطرف نواحی‌همچون 
تک شه‌سو با خارخار که کاملا در تحت فرمان ء تعرف آشوریان در آمده بوده تادید نمی گشتد 
۳ حتی برخی سر ذهينم ی کد کم و بیش بظاهر فرمانبردار شده بوده‌اند ثیز باج مز مور را 
کارسازی نمی کر دند . بموازات تواحی و تقاط مسدونی وافع درسرزمین آشور نواحی‌دیبگری 
که خارج از حدود آن ؟ دشور بوده نیز ذ کرشده است ولي تواحی اخیر الذ کر از سر ژمینهاثی 
که در گذشتة نزديك مورد تهاجم قرار گرفتد بوده‌اند - محوب میگشته‌اند . از آ نجماه 
بودند الی‌پی وسیبوره معبذا « ماحیان و امیر ان دهنده‌های کشور مادیم‌ای یر ومند تا کوه 
دی ۰ ( دماو ند ) که درسال گذشته ۰۵ مدید برداخت باج کرده بودند ( ولی درواقع 
محتمللا , فقط هدیدای برای یکبار تقدیم کرده بودند لد از تعرش سا گون معون مانند ) 
درفیرست وجود ندارند . برای 1 عداات) اشتفاق ابرانی‌پیدا نشده و بسیاری ام آ نبا 
بغان غالب دارای اشتقاق ابرانی نیستند . »مپذا برای فر مب ده نام میتوان اشتغاق ایرانی 
زکر کرد . کرچد ازاین لحاظ فقط اشتقای نا‌پای : و ۴52/۲ با 
همکد همجن ۱( 5:۱1:۸0 
( ۲ از آغاز نام حذف شده زیرا در زبان ا کدی ابتدا» بد ده عصمت محالاست ) ۶ 
دزادنا زر تارادا (هردو را باید :۱:۵ خواندا < تلف و- برغم مخالفت 
کنیک ( که بالکل بی‌یاید است ) - ۸12/08 > بااناد۱123 موئقاست . محل همة 
را رش مه ای هی ده دی هام درو او با ها ی ۳۹۸ 
همین فسل ( دوم ) رجوع شود . 

۹4۹ .- متن گزارش ر سطور 1-۵ . 

۸۰ س مت کر ا: سعلور ۷۵ ببعد . 


ب‌ زر ارش 


حس 


اد ام وا یه اس فا که از اعتقاق غیر! کدی و وب کی املای 
میخی آن برمیاً ید با نام الههٌ ایشتا: متاسبتی ندارد , ] در آغاز کلمه برای احتراز از تغل 
2 ترادف دومصون گذاشته شده . 

و : متن کزارش : صطور ۱۱۱ ٩۲‏ و نام ,11۵۸91 . 


۱۰ 
۰( ار مد در ۲ شمارء ۰« ۷۱۷۳ کی ۵ ۳ ). 





۴ تاریخ ماد 





۸۳ - ایشتالی‌پا . ساکتاتوش » نانزی. آئوکانه , کابانی , گوروسویا . راکسی, 
کیم‌دا کر یکا , پاروتاکا ‏ اوبابارا , سی‌تهرا , تاشتامی و تسامیا . درمتن<۱۷ دهکده» نوشته 
شده و لی ۳ دهکده «رشمرده , 

۸۴ - رجوع‌شود به : ۰۸۷17 شمارء ۵۰ . ۱۷ . حاشید . 

۸۵ - در گز ارش ماز, کون دوم آمده که سوبی درژبان اورارتوی بمعنی« کشور 
ماننه بان » است . بدین سیب شاید برخی از لشکر کشی‌های مذ کور درمتن های اورار توتی 
که به « ماننا » صورت گرفته مر بوط به‌سوبی باشد . 

۹ - متن گزارش » سطور ۱۱۷ بیعد . 

۷ - ولی سار گون از کرانه عبور نکرده بلکه از ناحيهٌ م‌ند - خوی گذشتد 
زیرا که عبوراز کرانه حتماً چنا نچه صورت گر فتد بود - درمتن بدان آشاره میشد . 

۸ - جالب توحه است که متن میگوید روسا برای نخستین‌بار شتر دو کوهان 
را برای خالر دزی دراحداث سد در این تاحیه کار برده بوده . 

۹۵ - دراین‌باره رجوع شود به :کث . ۲. ملیکیشءیلی : < بعضی مسائل تاریخ 
اجتماعی و اقتصادی ناثیرو - اورارتو » [(۷ ۰ ۱۹۵۱ , شمارة و . س ۲۲ پبعد ؛ 
ای. م. دیا کو توف . در بارء سر نوشت اسیران‌در آشور و اورارتو ۰ ۷11 ۰ ۱۹۵۲ شمارهٌ۱. 
س ٩٩۱‏ ببعد ؟ گث. [. ملی-کیشو بلی ر درمونوع موسات افتصادی شاهی و بند کان آصون 
در اورارتو . ۰۷۲1 ۱۹۵۳ . شماره ۱ .سس ۲۲ ببعد و پویژه خی ۲۵ بیعد . 

۰ - در کزارش (ازسطر ۲۳۳ بیعد) اسامی ذیر برشمرده شده : خور نو کو. 
خارداتیا » کی‌ژو ارزو اش زسا , خوندور بای علیا و سقلی : او آدتا اونزا: آداژو. 
شادیش سی‌نیا , سی‌تو آرژو , زی‌ها , سورزی . الیادی‌نيا . سورزیالدیو . آرموتا . 
آلی‌تاشتا نیا ,رو سه دهکدء دیگر کد نامپهاشان محفوظ نمانده . 

۱ - « بین کوههای آرسابیا و ارتیا ». 

۴ م درسال ۷۱۳ او اوسونو باری دیگی با « باج » یابهتی بگوثیم - هدایا 
به پیشواز سار کون رفت ؛ ودرآن موقه سار گون مجددا سر بع کرد که ماننا متدد است 
ته تابع و البسه‌ای از کتان و منسوجات رنگارنگ و خنجی و حلقه‌هائی بوی هدید رد . 
( منشور ظ : 15 , 1۸ .4-1 , قطمهُ ۳ ۰ - ۸1۸۸8 , 11 88 ۲۱۰-۲۱۱ ). 

۴ - رجوع شودبه : ای. م. دیا کونوف . درموضوع سر نوشت اسیر ان در آشود 


و اورارتو اس ۹۲ 





س ‏ میحرت خرس وج 
ِ ۲۵۴ - 105 سالنامه‌ها . سعلور ۶5 -۰ ۱8۸ . ضمناً سالنامه ها خبر میدهند 
کد سار کون « پذیرفت در اردو گاه خویش > ۲۲۰۰ تن از 7110۳0801 های آنها را . 
رجوع شود به ماقیل حاشیه ۲۹۹ همین فسل . 
۲۵۵ - 168 , منشور 13 قطمه - ۸۸۵8 ۰ ۰11 8 ۲۱۲ ؛ فبرست نام دهندگان 
و ( اپونیم ها ) : []] ۰۸۷ شمارة ۳۹ , ذیل سال ۲۱۳ . 

۷ - کلمات تعر یف با حروف مایل ادا شده . 

۷ - با باعیت - با ( [1-10-۸8*-132 ) . اشتقاق ( از سامی غربی ) - ۶ خانه 
خدا ه 8«2)هز328 , بهیستون - بسیار غیر محتمل‌است » کرچدکاملا ممکن است از لحاظ 
ِ افبائی با بهییستون کنونی یکی باشد . 

۸ - صورتی از « الی‌پی * . 

۵ - کلمد بذ کلمد : « آریبی بر آمدن خورشید » , 

اه زور86 - 1 - نم 8 زرازرعم ۱۵1 


۳ ۳۰ 5 1-1 ۱۱-6 ۱۱4۹( / یدای 51-2- ۷۵[ (1 در چاپ ۱ ( 


۱ -درمتن (ا حول م-حسول-ع]۲۸ ۳ از روی قصد بصورت مپهجور نوشته 
شده است و باتشابه اصطلاح باستانی ۸1۵002 - ظ7:۱9298] - بجای 


زا-ونا- رل -معع ول - ۸ )۱۱۱۸ بازی شده است . 


۳ - 31118۵11 
۳ - 1 , سالامه‌ها ۹ سطور ۷۱۵۰ ۰ 


۴ - 15 , توشته رسمی ( نشر یفاتی ) سعای ٩۱‏ . 


ت-‌ 


۵ - نظرو بنکار ( 1658 .ص. ]3036171) واشتر لد( ۳۵ 2۲۰ 7 ,5۱۳66) 

و ماسپرو 
111۰ 013۰ ۲ 6۱165« وم ۸۱۱616۱۱۱6 0۵ 1 ,296۲0] 6۰) 
. (ص ۵۰ ,1908 +۳۵16 :۱۱۵1۲6۵ کعر[ 
جنین است . ماسهرو «عریپا» - ی را که آپیان - بین با کتریا و تاییران ( تیوران ) قراد 


هد ۳۳ 
3 سکی مدا دد 


۰ (55 محعوزءگ .ومش) . 


. این نظر ازطرف آندرثای و هیوزینگك اظهار شده‎ - ۱٩ 


ِ ۰ تار یخ ماد 





30۲10۵۱۳۱۱۵۵۱ 1.1۱۳۱ مور مج م۸1۵0 6صنهدن‌ومه. 126 عم ,۳ ) 
عل ,۱۱۱ ر6اظ۱0ه0عع) جمجام ور اه مه ناه متا باقع هت رتعورعظ 
( مس کر ,2 ۲6۲۲ ,1897 معامعاصا .المع .حاعقا)هذفهتع۲۱۵0 
م ای . کش . علیوف نیز با آن مساعد است ( دربارهٌ جامعدٌ ماد . اخبار فر‌هنگستان علوم 
آذر با بجان » ۱۹6 شمارء ۱۰ , ض ۰۸۹ ۹۰). 
۷ 2 1:5 , ملشور ۸ - ۰۸3۸۵8 11 ۰ 5 ۱۹۲). 
۸ - ف,رست مزبور بقرار زس است : 
نّ پارئو 1 سیگریس 
۴« سنی‌تیر نا - [ هه ] سانا 
اوپاما |[ ۰۰۰۰ ] نا 
+ ماشدا کو - آما کی 
ابشته‌سو کو - ایشتد اوبو ۱ يا ایشته اویو ) 
#۴ او آرزان - او کوتی 
# آشپابارا - کاکام ( و با اوشکاکان ؟ ) ( بجای آشهانرا که در جاپ آمده 
چنین خوانده شود ! ) 
# سا تارشو 
یی آشو 1 امیران دهکده‌های * نواحی‌بزر که بیت‌باری و پیت -ماشباری» 


ِ ساتار پا و - او ور با 


3 پارتو کو- كِ- آ ندیرپاتیا نو ) 1-۵-1۵ س ت ا وتا لا هسان نام 
بای یوم ]۱۳۸۷ یعنی ماشدو کو است که دد 


حین تحد رد تج ای بخط صو نی 
( رتراة 


کر بیسیون ) غلط نوشته شدده . 
# آریا - بوشتو [ ش ؟ ] 
#* اوشرا ( یا ) - کانزاباکانو 
۴ ماشدو کو ( ؛ ) ۶ آراتپاتی ( چنین ۱ ) 
ره او وا 


اج امیران دهکده‌های کشور [ ۰*۰۰ ] ایتانو [ « آ لو 
تمه ره ۰ّ سم ‌ سحم 
آری‌سارنو » شاید بجای « آئوآر - (ی) پارئو * 
ارزب ائوارساردو 7 
که درموارد دیگی دیده شده اشتیاها نوشتدشده : 





سس رت مج مت زب وت تب یوت رن 


بت فهر ست حواشی 
#د آربا کو - آرناصیا 


شاروتی - کارز یو 
[ ساتارپ ] ما نو - باریکانو 
[ موه هه ]گس زاز کنو 
[ مه ۰ ] - کار کاسیا ( یا کار کاسیا . با «کار-کاشتی» اشباه نشود) 
[ همم هه ] - # [پ ] مار تاکانو ... 
بسیاری از نامها و بودژه نامهای جا ها متعاق و مربوط بد زبانپای اصلی سرزهین 
ماد است . محل تواحی برشمرده‌شده دراقصی‌مشرق خال ماداست واین‌خود ازذفراوائی ناممای 
ابرانی مشهود است : مانند پارنو| ( ۳۵۸۵۷۵0۷ + - و نك نام - نك افتخار ۰) , 
ماشدا کو ( 1220812 از 1۷12/08 - بمعني « پسیار خر‌دمند ‏ - لقب خداوند), 
اسپاباره - («سوار») , ساتلوشو (2 245202) , آدنا (۸:(8:۸ -«آریائی») . اوشرا(با) 
(م«حلگنا ؟ -شتری *) . آیارهاد نو ۲۱ ) ۸2)۵۲۳۵ - ۰ دارای افتخار خداو ند 
نيك » ) , سپاتارپائو ( 35002۲۵ - ۰ صاحب فدرت » ) وغیره . شك و تردید کنیگه 
در مورد بقاعده بودن مقابله عنعر - 2502 با ۷۸202 - ی ایرانی - بمعنی «* بسیار 
خردمند (خدا) » بی‌اسای است : 5 - ی آشوری 5 را ادا میکند کد قبلاز 4 آوائیمیشود 
دبدین سبب ادای ۱۱2708 در زبان آشوری بعورت 2502 کاملا طبیعی وطبق فاعده‌است . 
دلی در عوض پیشنهاد خود کنیکث دایر بایشکد 1506111 را با نام «استیلی‌خون» آلمانی 
باستانی (۱) مربوط بدانیم بالکل محال میباشد . 
۰ لا عم ععل . عفطه‌نطعع ‏ عاعماة عدظ رعنصف ۷۰ ,۳ ) 
ین ۳٩‏ 


فک 


۹ - درسالنامه‌ها , سطر ۱۹۹ چنین است . دیگر متون ارقام کمتری ذ کر 
کرده‌اند ۲ 

۶۹ م دراین فرستها بماورا۸۳ و دیگر تامپائی که بد اسامی شاهان مادمتقود 
توسط کتسیای نرديك است دیده مشود . ولی ثباید فش اش که ا شتا تب مپای شاهان 
دیگری را - متوازیا با دیو کیان - ذ کر کرده باشد . پیشتر اشاره کردم اي ۳۱ 
من ) که ور تالف ای نام آرباك درواقع از کجا اخذ شده . مالاله شاهان ملالی کد 

تیای آورده پنحوی ممشوعی از نامهای زمان مولف مز بود تتظیم شده . ولی اس می‌خاس 


۰ ۳ 3 ۹ .۰ ٍِ. 
دیپای فر بای نوم و هشتم ق . م. کن بود بعضاً در قرن ینحجم هم هنور بای :وده ند و 


14۸ تار یخ ماد 
جح وج 





توحیه ای #صادف همین ارت ۳ دت .5 درمدون شناد هن دو در سندم شید و ۳ لخل ۳۳ کر 


کتیای درباره عد آرباه مغایی است . اما راجع به هرودوت نا که وی کته نف 
دوران ء ۶ ۷ ئا ۶ ۷ ق. ۰ بان رواياتی که وی تقل کر‌ده مخدوف ات ۳ هر ور دورت در مر و 


ماد نخست بدوران بین سال ۷۸۸ و ۷5۶ و زان پس پدوران بعداز ۸۷می‌پرداند. 


۰۹ - فهرست نام دهند کان ( اپونیم‌ها ) : ]۸۷ شمارة ۳۹ ۰ ذیل سال 


تار دج 


۲۷ 165 , سالنامدها , سطور ۰۲ ببعد . ظاهرا ادن لشکر کشی علیه کارا نیز متو حد 
. ذمناً رجوع شوذ به حاشیة ۱۰۷ فصل سوم . 

- ۸5۳0۵1۱2۲2 ی مادی « سوار » ؛ در تحرین صوتی ( ترا نسکر جسیون) 
به آ شوری 1328 ( 5 آشوری مانند ٩‏ تلفظ می‌شده ومصوت «2» دا در آغاز آشوریان 
تون حرفی الحافی درك مب کردند . مقاسه کنید ترادف 151122 و 2580781 - بمعنی 
« اسکیت » ) در نامه ,۰1۲۸8 ۱۷ همین کلمه بسررت داد رگد ادا شده ء در نامد 
] 13 1۸ ۰ ۵ شکل ۸252 . 


رز 


۳ - باحتمال قوی اینان رئیسان نواحی خارخار , کیشه سو » پارسوآ . 
بیت - همبان . وشاید , آرانچی وهمچنین سه ناحیهٌ منضم به آشور (درخاك ماد) بوده‌ا ند 
که بعد ها در دوران آسار خادون مشاهده می‌کنيم : یعئی ساپاردا ؛ بیت‌کادی و مالای . 
وضع دوران شورش و قیام ۶ نی‌بع را نامه های ,11۸81 بشمار؛ٌ ۱۷ و ۱۷۹ - که از 
طرف رئیسان واحی بنام مر‌دو ك شاروسورا و اشتاردوری به پادشاه سار گون نوشمه شده 
مچجسم می‌سازد : 
الف ) « [ درباره اخبا ] ری » مربوط به ناحیدای [ کد پادشاه ] بمن گفته 
بود : « [ کسانی ] با تجا فرست » - پيك من به کی‌بابی شد و داسو کو گفت : « پادشاه 
الی‌پی دا بمن و سان کی بوتورا به مردولك شاروسورو داده . آبا این موضوع فطلعیاست ؛ 
دهکده‌های شما را ازشما گرفته‌اند (و) اگر تومیخواهی ادعائی نسبت بدآ نها بعمل آوری: 
پی - آزماش کنید و با رها کنید » ( علی‌السویبه است ) مگرمهن بها نجا نیامدم + » - او 
در برابر مردم عامی ( 10261 86ج ) چنین گفت . ۱ کنون کی‌بابیشه و داسو کو ۱۰۰سواد 
گرد آورده‌اند که دا ما درخدمت ایشان هستند ...»و دیگر سواران آشهابارا . را که با 
ایشان خدمت میکنند نشان نمیدهند ... راجع باخبار مر بوط به سران واعیان : من ازذمرد 
ماد ی که نامه‌های ایشان را آورده بازجو ی کردموپرسیدم که : < سران داعیان کحاهتند؛» 
ممدمد 


7 ِ ۰ . 
ام دفت : روز سوم ماه تشریت به کوهستان نامه نوشتند و (یا نجا ) رفتند ۰ . واترمن 





فهرست حواشی ۹۹ 


ی پابیشه و داسو کو همان کی باید است که در سال ۷۱۵ از طرف مردم و دیول 
۳ خارغار اخراج شد . ولی صحت ادن تفای تفن احتمال میرود زرا درنامه آشپار بارا 
نیز نام برده شده ( مگراینکد این همان آشهابارا - ی آمیی کاکام باشد ؛ به ماقبل . حاشیه 
, رجوع کنید ) . باحتمال اقوی کی بابیشد و داسو کو - مدعیان کوچك میراث دالتا 
رارساء الی‌پی ( کذشته از آشپابارا و < نی‌بع » ) بوده اند . از نامه چنین مستفاد میگردد 
۳ بارگون نخست در نی‌داشت اراضی دالتا را میان «ئیسان تواحی خود تقسیم کند و فقط 
مدها با تفویش آن بریکی اژفرز ندان دالا - بعنی آشپابارا - موافقت کرد . 

پ ) ایشتاردوری کد یکی دیکر از رئیسان تواحی بوده ظاهرا دریئی ازمراحل 
بعدی حوادث مر بور بد سار کون چدین مینو‌ ید : :راجه به سوردران نی‌به کد پادشاه و 
مخدوم من‌نوشتد بوده : عده ما ائدك است - دددای .... که به مخدوم من پادشاه (۷۶) تعلق 
دار ند ,.. » . ظاهرآ وشع وخیم بوده . 

۴ هم در متن ( 5 , سالناهدها ,سر 3۱ ): 
[([۸۰ ۸۱ ۴ زد ۱۱931 رل اراد رسمه و۱۱۱۱ ا 

۱۱-56-1۰ 


اسطلاح ایام ناگی هدند بمعنی نقطد مسکون جدید است . فعل 500161 - عتی 





۳9 


وارد کردن (استقرار) پادکان . درست معلوم نیست |۰۰۰۰ 1۸.۸.1 ۵ مور که 
سار کون در مارو بیشتی مستقر ساخته بوده چد کسانی بوده‌اند . متحملا در چاپ و نشکلی متن 
درست استتاخ نشده . 

۵ - استوانهٌ راسام : 5 بآ۸ , صفحه ۹5 بیمد ؛ ]۰1 ۸ ببعد : عایالس‌سم 
میگویند که سارکون دوم درطی لشکر کشی سال ۲۰۵ در آسیای سفیرهاا شد . و لی‌اشترله 
* کو لومیاندرا که طاهر آموجب هلا کت و گعته همان‌سا کنان دژمادی کیامان و با کو اومان 
از دراین ‌باره به‌حاشیهة ۳۹ فصل بعد سوم رجوع شود ) . 


بخ دو تاحید ناماد ۶ 


مه 


۷۱ - این خبر نشان میدهد که ظاهرا قبل از این تا 
چا بیکدیگر منضم شده بودند . زیرا ناحيةٌ آرانچا که مر کز ۲ 

در کود کنولی بوده , باالی‌پی وناحيةٌ کاسیان مرز مشترلك نداشتهاند . 

۷ - بیت - کیلمازاخ , خاردیشی وبیت کوباتی . 

۳۸ - با دژهای و162۵ رهظ +باد کون . 168226 اقامتگاه 


0 
۰ 
۳ 


ن . مانند این دوران. 





۱ ۷۹ ۱ تار یخ ماد 





پاد کان ]شور بوده و به کار-سینا خر نپ تغییی نام بافعد بود . شاید النزاش همان ارن زباش 
(و) باشد که در سالنامد های تیگلاتهالاسار سوم ذیل وفایع سال 6 ۷۶ آمده . پهر تقدیی 
تصور میشود که النزای همان آل تیزا-ی بطلمیوی ۲( 7 ۰ ۷ ۰ ۱۳ )و کرمانشاه کتوی 
باشد . 

۹۵ - استوانهُ راسا ۷ : ۵ - ]۰۷ ۲۶ :5 بآه۸ ص ۷۲۲ ببعد , نامه 
ب[۸ ۰ ۱۳۱۵ . 

۰ - پارسوآش ین قوی همان « پرسید » است که ۵۰ سال بعد هم در متن 
آشوری تحت ابسن نام و يا نامی مشابه با آن ذ کر شده ۱ کتصیورج۴ باید ۱۵و۳۳ 
خوانده شود ) . باحتمال قوی در متن شامشی آداد بنج نز ۵۱۱ ۲ یو 


آ نجا که از فقر ووبرانی و آشوب سی‌امین عیلام , انز وایافیش ۱ بعتي ۶ پرصسید ۰ دراقصای 


ت‌ ‌ه 


س 


جذئوب شرقی ) تا بیت - بونا کی ) در بخش علای وج وه وا عم ما غر ی ) خن 
میگو ید - همین سرژمین را در نظر دارد م با یار سوعانی» مد ۱۳۰۹ رآلا1۸ متاید 
شود . بهر حال فرضیب؛ه او لمستد - کامرون در بارء سد عرحند مپاجرت پارسیان از در اجه 
ارومیه (9!) - بعنی پارسو آ » پارسوماش ( که کوبا درشمال شرقي عیلام بوده ) و پرسید - 
بادر نظر کر فتن مدارك کلی تار بخیومطالعةٌ اسامی‌خاص اراشی مر بوطه » تاپ انتقاد را ندارد. 
اما انکه منظور سالناهه‌های سیناخر یب از آ نزان دراین مورد چیست. روش نشده‌شاید مك 
بای خود مختاد, عیلام بوده . دربارء پاشری بیش ازاين چیزی معلوم فیست. 

۳۳۱ به ام ۳۵۱ من رحوع شود . 

"۳۳ - بدینقرار » طاهرا الی‌یی در گزاری لشکر کشی هشتم سار گون ۱ بماقبل 
س ۲۷۸ متن رجوع شود ) ح<زومفپوم « مادای ».آمده. معپذا الی‌پی درا کثر مواردهمچون 
کشوری جدا کانه شمر ده‌شده . در دوران هلنيك با عصر نقوذ بونان نیز علیالرسم این ناحید 
ر| بتام علیمائید نامیده ازماد وسوریان (شوش) با کیسی (عیلام) جدا میدانستند . 

۳ م بدینگر سخن - آلارودیان » ماتیه‌نیان . ساسهیربان و ارمنیان . سا کنان 
فلات ارمنستان طبق گفته های هرودوت - که محتملا از هکاتی ۱ تزديك سال ۵۰۰ ق. م.) 
مأخوذ است - چنین تامیده ميشدند . رجوع شود همچنین به کف . ۲. ملیکیشوبلی - منشاء 
قوم کرجی , تفلیس ‏ ۲ . محتمل است که دو سه قرن بعد هم تر‌کیب ساکنان 7 نا 
همین کو ند بوده . 











فصل سو؟ 


حواشی و تعلیقات 


۱۹۶۱ ۷11 ۰ ای . م . دیا کونوف » بازپسین سالهای دوات اورارتو‎ - ٩ 
. عمار؟ ۲ ص ۳۸ بیعد ؛ مراجعه شود ید : ب . ب . پیوطروسکی . باستانشناسی ففقاز‎ 
اشتگ اف ۹ ص ۱۲۶ بعد . در شمار جاهایی کد نام تير «اسکیتی» درآ تجایافت‎ 
) شده وی بابل و آشور وکار کمیش و آل-مینا ( سورید ) وآلي‌شار و تاری ( آسیای صفیر‎ 
جرار (فلسطین) خارکارد , کارمیر - باوز ( وراد تو ) عیدد تور ( آذربایجان )وبسیاری‎ 
. جاهای دیگر را نام میبرد‎ 

۲ - ممکن است ۷06912 - ی رومیان منذلور تثلر‌باشد ناحیه فرا کید - بخشی 
از بلغارستان کنوتی - بوده . 

۳ - [1 .۰ ]2411 , 1-6 ؛ 
ده نها م۵طاهمط( ناه تمعن . , وخ ۵ :۱۱10۳۵0۵016 
-۲۳۵اصه حقام)مزلازل رما (با صقنصم) عقزطه صقعع‌طمملهاع صقعاهصمممزط 

80۱015۰ 
۳ ری مجل ۱۱ با » در کولخید تعیین شده . 
۵ - در تألیف هومر اقیانوی - رودی که بدور سرزمین مسکون جاری باشد 


بوده است . 


سره زد ۰ ««()ك()۹۹۹۹۹۹0000009000000۳00۳000909909)9پپكپكپصثك2777 ب ۳۳ 


۷ تاریخ ماد 


ِِ مس نت سک ها ما مس یتح ...۳ تسس آسآص تسه 


۷- (یاصحیحتر؛ وهزعصنعط) محر نک ول قدصم :4 .21 ب.ل6۵ 

میا : 60ص [هععک ‌ را 3 ( نع معا و لامج ۱6 60 ۱۲۵رد 
زونه نهاعط و0 هاه! صقط‌عمطم عوزلعظ فبمغباه ۵۶ 

اطلاءاتی که هسیود در بار# صحرانشنیان بدست میدهد نیز بهمین گونه میوم‌است ( «اسکیتها» 
در 55 ۲۰ 32260 » بی‌شكث الحاقی است بمنظور تفسیر کلمد . ) 

۷ - دانمه‌ندان بارها اظپار نظر کرده‌اند که استفاده از داه سراسر کر انة دربای 
سیاه برای یرو های عظیم مسلح محال بوده و کیمیر بان هي‌با ست ان راه دار بال با ۳۳ 
حر کت کنند , و بدین قرار لازم بود نخت بمر کز قفقاز وارد شوند وفقط بعداژ آن مجددا 
ره در بای سیاه دست می بافنند . 

۸ - کر 01 ممداو۹۲ 4 دیریگ عجردل الماف ( اسکیمنا- ی 
خیوسکی ) : ۷۵1 ۰ ۱۹۶۷ , شماره ۳ مس ۳:۳ عراد 

50۳20: ۷]], 4۱ 3 - ٩ 


۰ - حدس ژده میشود که باستانی ترین کولوتي بونانی بر کرانه دریای سیاه - 
یعنی سیذوپ - نخسین بار درپایان فرن نیم ق .م . تأسیس گشته بوده . گمان نمیرود که 
نخستین بحر پیمائیپای بونانیان به کرانه های شمالی دریای سیاه پیش از آن نار بخ صورت 
کرفته باشد. 

۱ -و. ای . آبایف . زبان وفولکلور آسی (آستی) ۰ 1 , زبان اسکیتی. مسکوه 
۹ ص ۲۳۷ ؛ - ۳2001 - بمعنی «راه » که برای زبانهای ایرانی مشترك است 
) مقاسه شود با «پوت» توش ۸5 از 01 اسلاوی قدیم مأخون می‌باشد ) ؛ ‏ ۳3 
درز بانهای ایرانی گروه داسکیت - آسیای میانه » بمعتی «ماهی>» است . 

۴۳ 5 ,2 را[ :4,3 :]۷1 ,ودا5)۳2 

۳ - « اولیدا » بخش‌شمالی و ایونیا بخش مر کزی کر انة ددبای اژه در اسیای 
صفیر است . 

۴ - ظاهر] همان مورخ معروف د: باری اسکندر مقدونی میباشد . 

۵ - لیکیان قومی بوده‌اند خویشاو ند دهیتها » - نسیان از عهد قدیم درجتوب 
غربی آسیای صفیر میز بستند . سارد - پاسخت لدی , کشوری کد درغرب آسیای سدفیر فر اد 


داش 


فه رست‌حو اشی ۷۳ 


٩‏ - زمان حیات کالین را میتوان فقط از همین قطعه استخراج کرد . از منابع 
7 مبدانیم که کیمربان سارد را در حدود سال ٩۵۶‏ ق . م. مسخرساختند . 
۷ - سا کنان شهر ما کنسیا در مرز ابونیا ء لیدی. 
۸ - در اءاسط قرن هفتم ق. ع. میزیسته . ولی بسیاری از محققان معتقدند که 
امترابون ,کید دوران حیات آرخیلوخ را بعداز کالین میداند , دراشتیاه است . 
4 - قومی بر کناردر با در جتوب غربی آسیای صغیر . 
هر وم ترو ]" در شمال غربی آسیای صقیر (؟) . ظاهرا , همچنانکه در مورد 
کار بان ددده شده , منظور نظر مهاجرت آنجه احطلاحاً « اقوام دریا » نامیده میشده| ند - 
بوده ند در دوران سقوط پادشاهی هیتبا که پایان هزارة دوم ق. م. مورت کر فته ۰ 
٩‏ - کالاتبا - سلتها ویا گاهای بوده‌اند کد بهآسیای سفیر هجوم و نفوذ کر ده 
بودند ( درقرن سوم قء ۰۶ ). 
۲ - فرعون تاخارکا - که سالیان دراز دقیب آشوریان در فرن هفدم 
ق.م. بوده . 
۳ - فرعونان معر که روابات *ء لتلوری تسخیر کشورهای آسیائی راتوسط مصر 
ب4عمدا یشان مر بوط میدانمد . 
۴ - بخش مر کزی کرانذ جذوبی دریای سیاه . 
۵ - آسیای سفیر مر کزی . 
۹ ای و ایا رورا مویکو ۴ اجه 
* بدست پیشوای اسکیت مادیا » ؛ رجوع شود همچنین بد ماقبل : هرودوت ‏ ۰1 ۰۱۰۳ 
۷ - اینکه فرا کیان از ترر بوده‌اند از کفته هسای خود استرابون نیز مشهود 
است ( 2۱۱1 ۰ ۱ ۸ , مقایسه شود با : ]361 ۰۲ ۷) باز خوداو ۰۳۰۱ ۱۸) 
ا,شان را همایگان (5۵1101 ) فراکیان میخواند . مولف موثقی مانند توسیدید 
1 90۰ :11 «.عط1) تيز ترریان را درزمرم قبایل فرا کیه امبرد . 
۸ - کیمربان , بنابگفتة استفان بیزنتی ( رحوع شود به ۷11 ۰ ۱۹:۹ .۰ 
شاد ۳ » ص ۳۵۵ ) , قریب یکصد سال شیر ۲ نتاندر «ادر کرانةٌ میسی دربای اژّه درشمال 
ربی آمیای صفیر متصرف بوده اند و حتی شهر مز بور بنام ابشان کیمرید تامیده میشده . 
دربار؛ اشغال ویفینیه ( میان پافلاگونیا و میسیا ) ازطر فکیمریان , آریان خبر داده 








۷۴ 


تار ‌ ماد 


برععظ ‏ صمز رل .طاه وفع ( 37 60 :۳288۰ :156 مه «[1 :11 06 ۳ ) 
.322۰ 
رجوع شود هم به : (47) 67 1۲29۰ 
بتا بگفتهٌ او چون ازسمت بالکان قبابل فرا کی وفریجی فین و ویفین در آنجا نفوذ کردند 
کته بان رفتند وشاید بذوبه خود این‌حادثه باهجوم توران رابطه داشته . 
۵ - دراین‌باره رجوع شود به ( مقالهُ لمان - هائوپت ) 
ص‌ ۳ رمرم صرصر کب رو عسمعوز ۷۷ - زاباجظ و بخصوص به : کف . [. ملی‌ذیشویای 
بعضی مسائل تاریخ اجتساعی و اقتصادی تاثیرو - اورارتو . ۷11 ۰ ۱۹۵۱ شمارة 4 
س ۳۹ . 
۰ این نخستین بار تصرف سارد میباشد که استرابین بدان اشاره کرده (بماقبل 
رجوع شود ) و بطور غیر مستقیم درسالنامه‌های آشوری آشرر بانایال نیز اژآن یادشده : 
۰ .۸0 «[]] ۸۷ <- وبعد ۱۱۹ :11 و ص ۲۴ ,]1 [۲۱۵۱۱۵۸ادع۸ 
همچنین رجوع شود به : آ کادمیسین و . و . استرووه » تواریخ فرن ششم‌ ق .۸ . در تسالیف 
هرودت . ]۰۷ ۱۹۵۲ . شمارة ۲ ص ۰۷ . 
۱ - لمان.- هائویت دومین بار سخیر و تصرف سارد را در سا ۰ /۱:۱ 
ق . م . میداند : 
۱۵ زمر لا و 1550۵۰ ۱۷۷ - 1۲۳۸۱۱۷ 
۳ - تار بخ شکست لپگدامیس که لمان_-ها ئویت‌درسال» ۱۳ ذ کر کر ده‌بامندرجات 
متن ]۰۸۷ شمارة ۷۷ مغایرت دارد. 
۴ - ]24 ۷۵۲.۰ ,0۲( 
۴ - سرودی درتجلیل آرتمید سطان ۲۸ بیعد : ]۷11 ۰ ۱۹۶۷ , شمارة ۰۳ 
س ۲۱۲ . 
۵ . اند ورن با رز موم 
۰ - 46 ممیونطم(لوممنط ‏ داز مصمت) مزع (۱ رهم1۱ .1 
ص‌ ۲ 1934 رز ت0۵ .ده داهن 


۰ با صفزهصممن مه مبونطمرلوممنط مناد دم فص ۱ نک (2 
ص ۱۱۶ ببعد ,1933 ۷۰ ۲.۰( 








فهرست حواشی ۷۵ 

۷ - این تاریخ داب . ب پیوطروسکی قطعی دانسته : تاریخ فر‌هنگگاوراد تو. 
اسروان ۱۹۵۶ ص ۲۹۹ . همچنین رجوع شود به : ]۸۷1 شماره ۵۰ ۰ ۰۱۰ 
۱ حاشیه ۰.۱۳ 

۸ - س. ت . برمیان شفاهاً کفته که محل کشور کامیرا در این عهد نز ديك 
لنیناکان کنو نی واقع است . بعدها دراصطلاحات ارمنی کامیر ( 1 - ) همان کاپادو کیدیعنی 
ی شرقی آسیای صفغین بوده . 

- رجوع شود به؛ [][ ۰۸۷ شمارة ۳۹۰۵۰ . بنگرید هم : [۸۷1 شماره 
رن سال ۷۰۵ . درآ نجا اشاره شده کد سار کون بخاطر « کولومیان » هلاك شد . 
اعتره « کولومیان » را همان ساکنان دژ « کولومیان » یا « کیلسان » - در خاله ماد 
میداند . 

۰ - 5 ۸ , ص ۵ و بعد ؟ ْ , 11 س ۱۷۵ بیمد ؛ ]۸۱1 , شماره 
۳ سس ۲۱۵ . 

۴۱ - ۲ نچه در کتب راجع به قیأی این تئوشها با تلیسپ , نیای کورش . نوشته 
شده بر پابه سوء تفاهمی قرار گر فته . نام پیشوای کیمری فقط بسورت حتاف ان ان کین 
با نیای کورش مشابهت دارد ؛ تلفظ اصلی نام تئیسپ « چیش پیش» و باحتمال‌ضعیف‌تر «چائیش 
پیش» [ دمک ز(ه)ج راصق ] است و.محال است که این لفظ در زبان ا کدی بسورت 
9 ادا شده باشد . این نظن نختین بار توسط لمان ‏ هائویت (س ۲۳ 
رزخ دب رو رحومووز ۳2۵۷-۱۸ ) واشتر لد( 0601611 :1 راهم زجددابععشا) 
ودیکر مولفان اظهار شده و ابشان فقط نامها را مقایسه کرده‌اند نه اشخاص منظور دا . ولی 
۶ - ی اکدی تمیتواند صوت 6 را اداکند . در روایت بابلی کتیبهُ بپیستون تنیسب 51515 
و درروایت عیلامی 515 نامیده شده است . 

۴ - « اخبار آسارخادون » که بزبان با بلی میباشد « کوشخنو» را عرص این 
«قایع می‌نامد وسالثامه های آسارخادون « خوبوشنو * را . محل اولی بالکل مجپول است 
۱ کر « وشخنو > نخوانيم.- واین قرائت درصورت اند کی اغماضش ممکن است - وبا بشکل 
متاخ بایلی که میبا ینت: .هن تلفط شود - قرائت دکنيم و این کلمه را بانام شهر 
«توشنخان» - که | کنون کرش .نامیده منینخود و در بخش عليای دجله‌است - شیگن ها فیم: با 

اصطلاح دوم با «خوبیش‌نا» که در کاپادو کیه. بوده و با « خویوشکیه ».در جنوب در باچغوان 
مقایسه شده. روایت نخستین بنظر ما محتمل‌تر میا بد. ۱ 








پییپیتتپشتت ۳۰ را و ۲ 
۷ تار یخ ماد 


ار ۳ 

۴ - ]۸۷1 شماره ۰۱ س ۱۳ ۲. 

۴ - ار بخهای سال وه که آفر یکان داده و لمان_-هائوبت تعبیر کرده. رجوع 
شود به‌مافیل حاشیه ۲۹. 

۵- کت . 1 . میلکیشوشی , بعضی مسائل اختماعی و اقتصادی تاری. نائیزی - 
اورارتو . , صس ۳۹ . 

- ,حول برغ - ]۸۷1 شمارءة ۵۰۱۱۸ ص ۲۲۳-۲۲5 . 

۷- رجوع شود بد: آ کادمیس و, و. استرووه . سال ومه تواریخ فرن ششم ق.م. 
در تا لیف هرودوت» ص ۷۷ . 

۴ در کشور آ شور کارمتدی را که در رای آهور استعار اذراد ار بود «منادی 
دولتی» میخواندند. درازای این شفل ناحهای دم در؛ زاب بزر که برسم پاداش همین شده 
بود. این ناحیه که در مرز شمالی قرار داشته یکی از مرا کز جاموسی و قعالیت «سیاسی > 
آشور بوده و «منادی‌ده لی» درهر دو زمیندفعا لا ند ظتر کح هی مت : نامدآ راد - سین رجوع 
شود .به : ر[11۸8 ۱۱۲؛ ]۸۷1 شمارهة ۵۰ ۸ص ۰.۳۳۹ 

۵- این اصطلاح برغم کُفتهُ براشك وعده‌ای دیگی از محققان از لحاظ منشاء 

هیچ وجه مشتر کی با مادیما ندارد ([۱۵0۵ :۱92081 شکلی است که فقط بك بار دیده شده 
وآنپم معتملا تحت تأثیر اصطلاح ( ۵081« -دل رد ح8 هت دید آمده) ویا ماننا 
تیان [ بزبان آشوری: ۱۵۵1 و بز بان اورارتوئی: (۱0۵۱0۵)01). اصطلاح مز بور درهز اره 
دوم وحتی‌شاید هزارة سوم ق.م. نیزدیده میشود ظاهر أً درمورد یکی از قبایل فلات ارهشتان 
استعمال می‌شده دربار امپای جفرافیائی اسامی قبایل قدیمی که در تاألیفات « سبك عالی» 
آشوری و بابلی به جاها واقوام جدید داده شده بخصوص درمورد اصطلاح ارممان - ماندا 
رجوع شود به: ای.م. دبا کونوف. آخر ین سالهای دولت اورارتو .ص ۳۵ وهمچنین بمافیل 
این کتاب ص. ٩٩‏ متن و بعد. ۱ 

۰- این روایات بز بان ادبی ۱ کدی نوشته نشده وبلپجهُ مکالمد تحریر یافتد و 
کواه این مدعی لفات آرامیی است که در آنها بکار رفته (مثلا 21212- « سنگث ‏ بجای 
۵ وشمایر متأخری (مثل 28250 بجای 20:0) که استعمال شده. 

و موی شام عله» ی این فسیت که فقو از لفظه میتی وان اند اسکیتی 


شمرد و تدما از آن لحظه «ماقبل اسکیتما»لی جیشی کرده به «اسکیت» مبدل شده باشند . 





فهرست حواشی ۷۷ 


متام اهم بکویم که اسکیتهای آسیای مقدم که در آغاز قرن هقتم در اینجا ظاهر شده 
۹ عنوز بدات فرهنک باستان شناسی که علی‌الرسم بنام نژادی «اسکیت» نامیده میشود 
راو ]هه در واقع. موجدین فر‌هنگی که در کراندُ دریای سیاه قبل از فر‌هنکه باصطلاح 
1 حکمنرما بوده محتماا از زبان ونژاد «اسکیتی» کاملا با سا کنان يك دوقرن بعد 
کر ان دریای سیاه مشابیت‌داشتند . این خود نشان میدهد کد تسمیهٌفرهنگهای باستانشناسی 


از روی اشترالك نزادی و زبانی چه خطر بزر کی را در بر دارد و چدآشفتگی بیار میا ورد. 
فرهنگهای باستا نشناسی گاهی بسیار سر‌یعتی از ژبان‌قوم و نژاد (اتنوی) دچار تغییر‌میگردند. 
تطاوت است که درمورد تسمی؛ُفلان وبا بهمان فر‌هشگک باستانشناسی در پپندهای عظیم کراند 
دکیمری» دریای سیاه وبطور عموم درمورد یکی دانستن فرهنکهای پاستا نشناسی با فلان + 
بپمان نام نگ ادی نهایت احتیاط را ملحوظ داشت. 

۲- تسمی؛ پپاوانان افسانه‌ای باستان بنام افوام : تزادها موخوعی است هرسو*. 
مثلا در سیاری از کشورهای خاور نزدبك و آسپای میانه بهاددان .ا <پهلوان» یعنی «پارنی» 
میخوانند, بونانیان ساختما نهای باستاتی را کد را نیانشان برایشان مجیول بوده‌بد«پلاسکث» 
ها موب میداشتند و بسیاری از اقوام شرقی را دمغ" (مخ, زر نشتی) میخواندند. 

۳- اینکه استرابون کیمربان را با تررها مخاوط میکند در مورد بستگی‌لسانی 
ابشان چیزیثابت نمی کند: باوجود اما نت استررابون و درستی منابع وی میتوان گفت کدشخص 
ری و منایع او واجد مدار لازم وآماد ی ( از ایحاظ ز با ندانی) برای مقابسد زبانمای 
ترری و کیمری نبوده| ند . 

۴- علامت ۱/۱/ 520 در خط میخی آشوری بانحای دیگر نیز فرائت میشود و 
در این‌موردمحتملا یاک هم میتوان خواند. 

۵- آکامیسین و. و. استروءه. مسله آربائی, مجلهُ اتذو گرافی شوروی ۷-۷ 
۲ ص ۱۲۰ تذکراین نکته لازم اس تبکه چنانچه پارسیان چنین‌منشا+عجیبی میداشتند 
بیشك این مونوع در[ ثار مو لفان مونانی متعکس میشند. 

10 بنظر من متحمل‌ترین توجید نام 2وگنع ]1 (بسورتی کد در زبان آشوریزدا 
شده) دروب 1" اه و که ی «قدرت» ۶ -2508 بمعتی « اسب > 
یی «اسب نیرومند», «دارای اسبان نیرومند» . گروه صوتی ایراتی ۷۵- علی‌الرسم بزبان 
ا کدی بوسیلهُ -به- ادامیشود و 5 آشوری علی‌القاعده با و- معپذا این‌وجه اشتقاق رانمیتوان 
نه دضایت بخش دا لست, ۱ 








سس ور ۲ 2 2 2 2 0 ۳ 


۷۸ تار یخ ماد 


۷- در تحر در ز- رل و۱۱۲1 . از اسن علامات فقط 1 را میتوان 1216 
خو | ند. 

۸ - اینجا سه نحوه توجیه ممکن است: ۱) هس اشتباه قدیمی است در 
تحر بر و بجای 5و1 نوشته‌شده (۸ بجای ۸۵ ) ولی درصورت چنین‌فر‌ضی‌باید بگوئیم که 
تمام موارد اشاره به لیگدامیس در مولفات باستان از يك منبع مأخوذ است و قبول این 
مطلب دشوار میباشد - ,خصوص از استرابون و کالی ماخ. چنین اشتباهی مستبمد است . ۲ ) 
5 یارآ يك نام ناشناس کیمری بوده که در زبان بونانی باین صورت‌در آمده. در واقعه 
مرف نظر از لسگذاهش مرا دراخبار مو لثان عیه عتیق اشغاسی دیگری نیز باین نام 
د یده شده‌اند. معیذا این نام اشتقاق بونانی هه ماع این اش ۳ ) 
نژ[ در 02:۱16عنا و 1 در رون 1 تحوءهای ءخ نب دای داث حرف بوده کد مختملا 
و تین زبانهای آسیای صفیر متداول بوده است ۱م :_خي مدارد دیگر نیز در اثبات اسن 
نکته وجود دارد) و مدای ر] ( « ل » خقیف با «]۰ جنبی), این نظر آ کادمیسین و. و. 
استرووه است. در ایتصورت این نام راباید با آسیای صفیری دانت ویا کلمه‌ای کد بوسیلة 
زیاتپای آسیای صغیر ادا شده . 

0 - ۱ در این مورد البته پوند حالت قاعلی با رفع آشوری می‌باشد. 

۰ - سوای شاخ هندی که باشاخهُ ابرانی بخشی از کزوه مشترك هند و ابرانی 
ات . 

0۱ بوستی (صس ۵۰۰ «ع۲بار۷]2۲ ۰ رات داوم‌صرج از ععدامعز صو1۳ رنافندل .۳) 

1995 

اشتقاق با 52902162 از 50802-25202 - بمعمی «دارای‌قدرت رضایت بخش » میباشد. 

کوششهای دیگری شده تا برای نیمه نخستین این نام توجیهی از با تهای ابرانی پیدا کنند 
ولی هيچيك از توجیه‌ها مقنع نیست . 

من کزی (رجوع شود به: ب.ب هط رومکی: تار بخ و فر هنگت او اون ۱۴۳۶۹۵۳۱۱ 

با قبیلهٌ «اسکیتی» «اشکودا» وابسته نبوده بلکه باقبیلاً + گی‌میرا» ( کیمیبان) که مسانند 

ابشان و باندازه ایشان «اسکیت» بودند ار تباط داشتند (در دوران متأخر تری از سیر تکامل 


خو بش در آسیای مقدم - قرن هفتم وحتی شدم). ان را کد درمشرق 


فهرست حواشی ۷۵ 








اش سفیر بندست آهده نیز باید مر بوط به « کیمریان» داتست. رجوع شود بد: ب.ب . 


,پوطروسکی. اسکیتها در مشرق باستا نی. مجلهُ باستان‌شناسی شوروی » 2126 ۰۱۹۳۵ ص 
۱۳ تصویر ۳. در آغاز «اشکودا» - ها و « کی‌میرا» - هائی که به آسیای مقدم هجوم و 
رخنه کرد ند محتملا از فر‌هنگه‌مدون «اسکیتی» متساویاً بپره‌هند نبودند ولی بمدها فرهنك 
هردو قبیلد, بظن وی متساویاً و بيك انداژه «اسکیتی» بوده . از دیگر سو هر دو قبیلسه 
آنچنان قلیلا لعده و متحر 4 بودند که نماد انتظار داشت مدارلد باستانشناسی کافی ازاشان 
بدست آ بد. 

۳ این عفیده ما ربطی بامکان ستکیمای قبایل کونا گونی کرانة دریای سیاه 
( در عهد ماقبل اسکیت و دوران اسکیت ) با فرا کیه ویا منشاء فرا کی قبایل مز بور - 
ندارد . 

۴ درلبجه آشوری ٩‏ ماند دش ر 3 مائنه «ی» خوانده ميشده و در بابلی بر 
9 سیب انحای موجود ادای شرقی بیشتی از تلف با فش» حلایت میکند (مثل 
زاوج آشوری و 2۵1 قز بابلی و 12 که عبری باستانی‌با کشید کی مکررنا) و کمتر 
از تلفظ با ءی» (مثل ز2رباعگ2 آشودی - نفوذ بابلی ؟). طرژ تحر ین عبری: قرائت کلم 
بسورت زونه ۱۱۵21 از هم‌امنتفی می‌ساز دموحال آآنکه درغیی این صورت از رسما لخط 
آشوری بابلی چنین فرائتی ممکن می‌بود. ۶ بدین تر‌تیب نظر هر تسفلد 
(س ۷۱۳ :1947 «صمامعه:۳۳ 11 ۷۷۵۱0 عز۳3 هه جمعدمتم2 :16۳21610 .ن) 
هم که‌میگوید اسکیتها خود خویشتن را 82اه میخواندند مردود است .2 | کدی نمیتواند 
6 ایرانی‌را ادا کند.دراینجا فقط 5 و 5 ممکن می‌باشد . 

۵- «ش» در یونانی نبوده. 

1- مصمتهای آوائی زبان اسکیتها در بعضی موارد دیگی هم بوسیلةٌ حسروف 
خفیف بوناتی ادا میشود. مثلا عزددرو[ - «دن» < بد بارد(]. ۲«دد(1 اسکیتی؛ <و۰ - ی 
کوتاء علی‌القاعده در زبان اسلاوی «0» میشود بدین سبب در زبان روسی قدیم * دن » ( با 
"۵ خفیف) - (یارر1(0) میشود . 

۷- وی. ف. میللر. نوشته‌های ابرانی بد اما کن‌جنوب روسیه 313[ ۰۱۸۸ 


اکتبر. س ۲۸۱ . 


۸" ۰ ای. آیایف. ز بان وفو لور ۲ 1 ۰ اصطلام «اسکیت» او ۳« و بعش . 








۸۰ 


تاریخ ماد 


باحتمال ذوی: برعکس» ۶۷010101 - ی یونانی ( که یِکفتهُ هرودوت اسکیتها خود را چنین 
مي‌تامیدند) صورت تکامل با تغییر کرد؛ هماناصطلاح ۵ دا >512-۱ است با علامت‌جمع 
اه اشکشی ده قنتفان [ ح( همچنانکه در ۳2۳۵121۵1 - ی اسکیتی (در روایت بونانی) 
دبده میشود _ با ۳2۵۸۵262 - اوستائی مقایسه شود. 

۵- تلفظ واقمی کلیهٌ «سکه» - 52162 است و وجسه مشترلك چندانی با 502 
ندارد. کمتر احتمال هنود که کی از.انن اصطلاحات «بطی با کلم -۱(02)ونا6 (پارسی 
باستانی) و 5۱00 . ی (اوستائی) - یعنی «سفدیانا» داشتد باشد. 

۰ ۷- «نام مشتر (وهمهٌ اسکیتها ... اسکو لو تان 5101010 است. هلن‌ها (بونانیان) 
ابشان 2 ری خواندند.» (هرودوت. ۳-9 از شایل (ومصعب) کت شتا 
کته هرودوت, ۲خواتیان, کاتپار بان . تراپیان ویارالاتیان خوانده میشدند . ساوروماتها 
اند کی جدا بودند. دیگر مولفان تمدادی از دیگی قبایل اسکیت بر هیشمر ند. که هرودوت 
ایشان را اسکیت (اسکولوت) نمیداند. دز وافت فقط بکی از گرءوههای قبایل «اسکیت»خود 
را اسکولوت می‌نامیده از[ نجمله نیاکان آستیها خویشتن را چنین نمی‌نامیدند), تام مشتر کی 
که همه قبابل این گروه و بطود عموم هم قبایل هند و ایرانی خویش را بدان میخواندند 
ظاهر] 2۳۲2 بود و بعضی مدارك غین مستقیم بدین تکنه اشاره میکند رجوع شود بدو . ای 
آبایف. زبان وفولکلو آاستی ( آستی ) , ۲ اصطلاحات قومی ونژادی آستی ۰1۲0 ۰۲100 صس 
۵ . شکل بعدی این اسطلاح کلم « آلان » بوده . 

۷ ۱-12 ۱[ ,1۷ «تما: بطورینکه رو خوت: مکو ناشن خن امن توص اه 
شخعمیتی نیمد افانه‌ای بعنی آرسته پرو کونسی شاعر - و جپا: رد بوناتی مقیم آسیای 
صغیر میباشد (۰1۷ ٩۱۳-۱)؛‏ ولی اخبار مشایهی نیز از طرف «بربرها» - کد بظن اقوی 
ساکتان آسیای صفیر بوده و روایات قدیمی مبارزه اسکیتهاو کیمربان محفوظ داشته بود ند 
برای هرودوت نقل شده بوده. 

۲۳ 5-7 ر1۷ .6 بد افسانه‌ا ی که درمیان یونانیان کرانٌ دریای سیاه 
شابع بوده و وی نل کرده نیز رحوع شود (۷ ۰1 ۰ -۸). 

۳- زان پس هرودوت ( 1۷ - ۱۱ ) داستانی را که صورت بارزفولکلوری + 
حنبه علت شناسی دارد و با ید مذشا؛ کور-_تهه‌های( گور گا نیای)< کیمری» (یعنیمر بوط بماقل 


تار یج را)بر رودتور (دلیستر ) توجیه کند - نقل میکند. 











فهر ست حواشی ۸۱ 


۴ در تألیف هرودوت «آرا کس» ممکن است. مانند اصطلاح 3223 بمعنی 
رود سیحون نیز باشد و البته همچنین بسه ارس قفقاز نیز اطلاق شود ( برعکس اصطلاح 
۳2<8) . 

۷۵- در باره تاریخیا بماقبل صس ۲۵ متن و بعد ص ۲۲۵ من وهمچنین بما بعد 
رجوع شود. 

۷ تام 150۵1۸1 (<۳۵۱۵همد ب2 1522 )روایت آشوری را «وستی‌همچون 
۸۰2 (نام‌اسکیتی کددر تانائیس بشکل ۸:۵1 عماجع۸ دیده شده: و. ای,[ باف, 
ز بان و فولکور آستی - ,]1 س ۱۵۷) - «سوار» از هجوج با پسوند 8- ی خاض ایرانی, 
تعییر میکند (در زمانبای بسیار کپن این پسوتد بخصوس عیان اسکیتپاومادها رایج بوده). 
رجوع شود به اکآ و با ۸52۸۵ ی آشوری - بمه‌نی «سوار که در بالا همچون 
اسم خاس آمده, معپذا يك اشتقاق دیگر هم سمل است: 

(8) نقلهم: (1) حقبق8م5 
مشتق از 212ع: - بمعنی «سگك» , مانند ۸:۱۵ - بمعتی «متعاق به داد و راستی» و با 
۸۲۷۵۸ - «متعلق به آریاها» و 221082 - «طلائی > و بسیاری کلمات دیگر . اقوام 
ابرانن سکه:را مقس ی‌مردند. واست است کته در زبانبای اشکتهای گرده. اسیای میا نه 
فقط کلمه - 1641 که در زبانهای اسلاوی نیز مشمور است دبده شده و بکار هیر فتد؛ معهذا 
وجود اصطلاح دورو نیز کاملا محتمل می‌باشد. بهکلمهُ 62اوداهو ی روسی که در السنهُ 
اسلاوی توجیه روشنی برای آن نمیتوان بافت توجه شود. نمناً باید گفت که ا کر این کلمد 
راز بان روسی بوام گرفته باشد - استقراض مستقیماً از اسکیتی صورت نگرفتد زیرااکر 
چنین نبود شکل « دوه > در زبان روسی نیز محفوظ میماند (در السنهٌ اسلاوی تبدیل 
- «0۷: 2و صورت نمی گیرد). 

۷- رجوع شود به ۸۷11 شماره ۹6: س ۲۱۱ و بعد 1 [. .(( 5۵ و بعد. 
مرن ۱۱! ۸۱۸ 11 8 ۵۱۷ ویعد 

167" 35 ۷۸ 

16, 30, 15: 8 0*4 

-٩‏ رجوع شود به: 
1۰۹۹۰( ۰ 1 ۸۵۲۰۱ سیگ معط ٩‏ نصا له ۱ .۲۱ 


س‌‌ 2۸ ه بعد ۷ 





ی اس سیسوس سس تسس مت نت ام تست مت تمد 


تار یخ ماد 








. ای. م. دیا کو نوف . آخرین سالمای دولت اورارتو ص ۳۲ و بعد‎ ۸٩ 

۸۳[ نجا که گفته شده اشکناز - «فرزند» گومر مقصود همین است: رجوع شود 
به دیگر تمونه‌های مشابه در «جدول اقوام» + مثلا فرز تدان کنعان سوری و قنیقی) - هیدون 
و هیت و آموریو آرواداتی (آرواد- شهری بود درفنیقیه) وغرره؛ فرزندان با وان (یونان 
وجزادر در بای متوسط) - الیش (فترین نا کیاب‌کید) ,کی‌تیم (قبری).طرشیش (اسهانیا؟) » 
دودانیم ( یا رودانیم - رودسیان +) وغیره. ضمناً لازم است گفته شود که «خوءشاء ندی » در 
«جدول اقوام» غالباً معنی وجثبهٌ سیاسی دارد نه نژادی وجغرافیالی. 

#۳- رج و و (وماوزلتنم1) غتصن2 و جموق) صا ملتعل2۵) .۸۵ 

16111: 1950 ۰ 


#۴ ب. ب‌ِ پیوطر و 7 باسما ۳ ی دا" ۱ انشیگه ا ۰ 4 72 ک ۱۲ و بعث. 


۸۵- بر ای کوششها گن 45 برای هر بوط ساخعن أسن ار گنه بزمان تصرف زدوبه 
- زیبیه (توسط یکی از شاهان آشور) بعمل آمده سین دلیلی بافت نشده وثابت نگشته 
است. دث ژذ سیه (ایز بیه, اوژ بیید) دو بار درمنابع آشوری‌دردمار قلاع مانتائی که تسخیرشده 
بود باد شده است : یکی درعهد سار کون دوم ِ ذیل‌سال ۷۱۹ (وهمچنین دره کیب 
رسمی با تشربفاتی») و درعهد آشور با ناپال (استوانهٌ 8) ذیسل سال ۱۵۹ بعقیدة ب . ب 
پیوطروسکی اشیائی که در کنجيهٌ سقز پیدا شده بعضاً از اشیاء اواسط فرن‌هنتم ق.م. تازهتر 
است. ولی بی‌شك بعضنی از اشیاء و بخصوص سینه بمد طلا | گر‌هم - چنانکدگو دار معتعد است 
به فرن تهم ق.م. می‌بوط نباشد بهر تقددر نیمه اول قرن هشتم ق.. است‌یعتی زمانی که‌هنوز 
نه‌تنها اسکیتها بلکه کیمریان نیزدر [ نجا دخنه نکرده بودها ند. 

۲ - این اصطلاح «اورتو کور بیا نتیان» را نختین بار در سال ۱۹۰۰ کیسلینگه 
پیشنهاد کرد وزان پس عموم دانشمندان بذیرفتند, رجوع شود بد. مقاله 
0۵۱۵00 1650۷۵ 1۷-۷۷اظ (مقالة بو. بونگه). 

۷- صحبت برسر یکی از ظروفی است که اصطلاحاً « پونتی » نامیده میشود . 
بطوری که با نو م.ای. ماکسیموا بما اطلاع داده | کنون حدس میزنلد که این ظروفرامرد» 
اتروری می‌ساخته‌اند - بهرحال تصاویر ظروف از روی نموتههای آسیای صفیس رسم 
میشده . 


۸- مج مت مانهگ 1۳8 [صموم‌صمط 1[ ۰ 2 ع10 ۱۰.]] 


فهرست حواشی ۳ 


1۳۳۹ بو «۵ادا(عظ ۵۲ عم عظا جهم )۳62 عمط عیا۴د1۳ ۵۲ صمز م1256 
۰۹(0,7۰ «۱ ۰1 ۰ ۱ ۱( 
۸6- هبائجا: صفحه ]2۷ شماده ۵؛ آ کاده‌یسین و. و. استروده سونخا را از 
رایاکتیان میداند؛ چننانکه بیشتر گفته شد ماسا کتیان‌در آغاز, بنابفتة هرودوت,همسایگان 
نزديك اسکیتهای اشکودا بودند. رجوع شود به, آکادمیین و. و. استرووه. ۱) تارسخ 
کتسدهای بیستون ]۷ ۱۹۵۲ شمار؛ ۰۱ ص ۲۱ وبعد؛ ۲) لشکر کشی دار موش او علیه 
۰ و ماساگتان» 1۸ ۰ 01۳ ۰111 ۰.۱۹۶ شمارة ۳. ص ۲۳۱ و بعد. 

۵۰- سوّال ازهاتف .168 ۲۶ و امنا ظ۸][, ۱۲۵۷ (بد لهحة باملی) : رجوع 

شود همچنین به [][ ۰۸۷ شماره ٩۸‏ ب وشماره ۰۲۹۹ ۲ صفحه ۲۷ و ۰۲۳۷۲ 
0۱ از نامه ر[1۸8 ۳ ( رجوع شود بد بعد س ۳۷۱) مشپود است که 
در فاصلةٌ سالپای هفتاد و شست قرن هفتم آشور از سمت شدای م شمال شرقی فقط با اودارتو 


خوبوشکیه ومانتا وماد هم مرز بوده است. 


۴۳- در زمان‌استرایون موقتاً برخی از بخش‌ای آذربایجان کذونی جزوارمشتان 
بوده. ۱ 

۳ دشن ورف ای ووه,مطالب تازهای ور ارنه ارستعان که‌در کشت 
بویستون دسده شده. اخبار فر‌هنگستان علوم ارمنستان. شمارة ۰۸ ۱۹5۲ + ص 
۱ ببعد. 

۴- اطلاع شفاهی؛ رجوع شود نیز به نقهة: «ارمنستان درفرن دوم و اءلفبلاز 
میلاد» و«ارمنستان در قرن اول تا چپارم بعد از میلاد» و اطلی متضم به کتاب «تاریخ قوم 
ارمنی» , بخش اول (چاپ ۱۹۵6۱) س.ت. برمیان (ابروان» ۱۹6۲). 

6- متصدیان حفاری نخست‌این‌قش را مر بوط به قرن هشتم تا ششمق.م.میدانستند 
ی. م. قای.اف.. ] ( حسقرریات پاستا تشناسی درمینگه چائور , ۸۷ جمبوری شوروی 
آذدبایجان, ۱۹6٩‏ مجلهً]1,شمارء ۱۰, ص 2۷ ۷:6) حفریات باستا نشناسی درمینگدچا آود. 
فرهنگ‌مادی آذر با یجان, آ . با کو,۹ ۱۹ص ۲۰-۳۰ گث.ای. دو نه.حفی دات پاستا نشناسی 
درمینگد‌چا ئور. مدارك چندی درموشوع تور بخ دفینه‌ها . گز ارش ۰11 12۸۸۲ آذر بایجان : 
وروی , ۱ مجلهٌ 11 , شماره ٩‏ , ص4۰1 ]؛ معیذا صورت اشیائی کد لازم بودتار_بخشان 


رن هشتم کاشنه شود عجالتاً منتشر نشده . همه اشیاء این قشر که تار بخ مشخدی بسرای 








1۸۴ ۱ تار یخ ماد 





شعم و پنجم ق.ع. میباشند. ب.ب. پیوط‌وسکی تاریخ این‌دفینه‌ها راچنین میداند( پاستا نشاسی 


قنقاز ص ۱۱۵ و ۰) وخودس. م. فاضی اف نیز در تسأألیف بعدی خویش تحت عنوان 
«عارهای باستا نشناسی در مینگه چائور» چنین اظهار عقیده میکند (ص۲۷: قرنهای هفتم تا 
تشم ق..) برخی از اشیاء مر بوط بادن قشر (۰ثلاانگشتریها) ممکن است از زمان متاأخر- 
تری باشد (فرن چپارم؟). 

۷-کت. ای. بونه. تألیف مذ کور. ص ۳۷۹ و بمد. 

۷- رجوع شود به ب. ب. پیوطروسکی., باستانشناسی فققاژ: س ۰.۱۱5 

۸- مثلا بنگرید اشیاء «اسکیتی» قفقاز مر کزی و غربی و آسیای‌صفین وا . 

۹- شعیذا تذکر ميدهيم که ناوااتیر از نو ۰اسکیعی» درقرن ششم (ق.ع.) در 

آسیای ميانه درفحصل تهیه ميشده ( دربا کتر بای شعالی: باستانشذاسی شوروی . ۰ 2412 ۰ 
۳ صض ۱۲۱۲۱۱ ) وچنانکه پیش گفته شد در سر مد محامره شیر هائی که بشپادت تار سع 
اسکیتها در[ نجا دیده‌نشده بودها ند ولی حطور مادهاوپارسیها [ابرانیان |هشهود گردیده(مثلا 
در بابل) رجوع شود به: 
93 «1,61۳02186 موما رصح ملصمههمم . لفق رهم01 ...1 
ص ۵۹-۷۵۷ ۲.) کشف شده است بدین سبب ممکن‌است‌این نوع ناو تیسر اصلا از آسیای 
میانه وماد بوده وفی‌المئل اسکیتها آن را از مادیها اخذکرده باشند نه بالمکس. معهذا دد 
در این‌مورد ما فقط ميخواهيم موضوع را طرح کنيم و پاسخ منفی و با مثبت بدان مربوط ید 
باستا نشاسان است. 

۰ - بادرنط ی گرفتن ایشکه از سرزمین مائنا ممکن بود مستقیماً خوبوشکیسه 
(جثوبی‌تر از درباچهُ وان: رجوع شود به : .16۳ ۳۵) مورد تهدید واقع شود. این احته‌ال 
وجود دار د که کرانه غربی - ویا لااقل بخشی از آن, نیز در آن زمان جزو مانتا شده‌بوده. 

.۱ ۲۵۷ ۰11۸81, - ۱ 

۳ - رسماً کار - اوریگالی نیز تامیده ميشده. 

۳- حدی ميزنیم بخشی از اراضئی کد جزو قلمرو ذیوك بوده بطور رسمی ماد 

نامیده میشده است . 


۴ من 6۷۰ ۱۱ ب (ص .161 ۷۳) از « گر دنساپاردا» سخن میگودد., از 
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اینجا چنین مستفاد میگردد که ساپاردا در محلی کوهستانی قرار داشته و بنابه جدول نواحی 
۳ ۳ فسل دوم حافیه ۸ ۲۷) قبلا تقل شد آن محل دز شمال همدان بوده. 

۰۵ ۱- رسماً کار - شارو کین نیز تامیده ميشده. 

بهبعد صفحه ۳۲۷ متن و بعد از آن رجوع شود. 

۷ - از این لحاظ نامه‌های‌مانئو کی - نینوا رئیس ناحيدٌ خارخار و نابوبلو کین 
ناحیهُ کیشه سو (؛) که در ۷۱-۷۰٩‏ بد سار کون دوم عنوان شده بوده وضع شایان 
ر زیر قطعات ممم نامهای مزپور را کد فعالیت رئیسان :واحی 


ر ئیس 
توجبی را مجسم میساز ند. د 
را درخاله ماد نشان میدهد نقل میکنم: 

الف ) نامه بآ ۰1۸8 ۱۲ که ظاهر] انداد مدتی پس از قیام خارخار در سال 
۵ نوشته شده: دربارة [ نچد پاذشاه ومخدوم من نوشته کد «توباید بد کشور مادیها پاتفاق 
اعیان بروی» با آنها اعیان پادشاه صلع عنعقد کردند (و) ما باز کشتیم بسلامت. من اینجا 
در کار- شارو کین  (‏ خارخار) خانه‌های محکم برپا - میکنم (وهرقدر) آجرهای (خام را 
که ایشان وبران ومعدم کردند) احیاء میکنم؛ وهمچنین مزارع را میکاریم (و) خدمت انجام 
میدهیم - بگذار قلب پادشاه و مخدوم من راضی باشد ....» 

ب) نامه ۰11۸3 ۱۲۷: بگذار حاندارانی که تابع کاتب ومحصلان مالیات‌هستند 
آدمپای خود را بیاور ند و (آنپا را) تحویل (ابشان) دهند. پادشاه ومخدوم من میداند که 
اسبان من‌سقط - شدها ند - پن‌پادشاه‌هرچه زودتر اسبان برای سواران من فرستد؛‌شا گردانی 
که بامن آمده‌اند آنها را تحت فی‌مان محصلان خراج قرار دادم؛ ار پادشاه و مخدوم 
من‌انتصاب اینان را تصویب کند ابشان در کلخه نزد محصلان خراج هستند. 

ج) نامه ر[[1]۸, ۸ ۱۲: « کشور پادشاه‌ومخدوم من آسوده است. ماذیپادرپیرامون 
ما آرامند و خدمت (خدمت لشکری ) خو بشی را انجام‌میدهند. در بارة | نچه پادشاه و مخدوم 
من نوشته که: «باستقبال شاروئه مورانی (ظاهر] جاسوی آشورک از خالك ماد باز میگشته . 
ای. .) برو؛ من‌تورا به‌فرز ند لودوضهردم. هیچ ذیروحی نباید اوراپیند تااینکه تو او را بد 
ار شار و کین برسانی»: تا گردنه باستقبال او رفتم» فرزند لودو مرا بدرقه کرد (؟) ؛ تا 
«فتی که او را به‌کار - شارو کین رساندم هیچکی او را ندید. اما ایشکه پادشاه و مخدوم 


2 


ِِِ «درباره فرزند لودو [.......] ازکاخ به [ .. ]انتقام گرفتند (3۶) - در 
كِ نده‌ها [ ۱ ] همه آرامتد وخدمت خود را انحام مید هند در بارم سا کنان [ هون ] 


ام ۳] 
۸۹ تار یخ ماد 


که پادشاه و مخدوم من بمن نوشته بوده به ایی‌توکائو فسرستادم؛ ا گر او فرستاد ( این ) 
اشخاس را. "نگاه ایشان را به‌نزد پادشاه و مخدوهم هیغرستم. - با بعاید چیزی به پادشاه 
و مخدو مم بذو بسم؟ در بارء کندم حاصل ( کذونی) که پادشاه ومخدومم نوشتد: «اين چه وضعی 
است. چرا گندم نفرستادی؟». حاصل از بن رفت. ولایت از (تگر کث) خیلی صدمه ذیده ... 
و پا ران» بشرف قسم» دائماً می‌بارد؟ . 

د( تام ۸ ۱۲۹ :<[دربار زابگا]گیان» که ۳ مر ام 
تحقیق مینکنم؛ دیدم که ایغان داخل میشدند وخارج ميشدند. (با نجا) بنویس . | کنون‌پس 
از "که تالتا باز گفته, ایشان با خویشاو ندان خود وارد کو لمان‌شده و در آ نحا فرار دار ند. 
وچون آمبم و با کولمانیان موافقت‌نامه‌ای همراه باسو کند منعقد کردم, ایشان صاح کر دند 
وجانشین (حاکم) ایشان (0+) با حاکم (ما) (۶) آشتی کرد (:۱)6بدان از من درباره دهکدة 
زایگاکه درخواست کردند ... دربارة ايشکه پادشاه ر مخنوم من توشته : ۲ [ ۳ 
مادیپا او را گرفتند .. ۰. زان پس مقن نامفی‌وم است ج ان نم بسنده نام ۷۱۴ 11۸ 


نا بو بلو کین هم در آن باد ده تار بخ تامد طاهر آ]ً اند تی وا ا سال ۷۱۲۳ با ید باشد ۳ 1 


نامه ر[ظل۳]۸( ۵ ۶ : ۷.... امی-ران دهکده‌های اطراف آرامته سوال کودند در باره 
اخبار مر بوط ره او تو "۳ او و آشپابارا در خار یپ ملافا تی ی خود تر لمعب داد ند 5 کسان 


یگدیگر را ازپای در آوردند. راجع به آرپیته ( با اوپیته - ای. دیا کوئوف) امیر دهکده 
اوریا کو, که وی کشود (بروی دشمنان ؟۲) برای پادشاه و مخدوهم تقل خواهم کرد.وفتی که 
من عازم خدمت پادشاه ومخدومم شدم او به شاپاردا گر بخت. نابوتا کی‌نانی, برد پاذشاه » 
شنید.که او و اوآ کساتار بایکدیگر مکاتبه کرده متحد شدند . چپار پسی او با او هستند . 
همان روزی که وارد (در باز گشت) کار - شارو کین ( - خارخار) شدم به راماتی نوشتم که : 
«دکان (خود را) بفرست ...» ۱ 

«) نامه ر1۸1 . ۳ از نابوبلو کین : » کشور پادشاه آسوده است , مادییای 
اطراف آرامند دربارة آنکه پادشاه ومخدوهم نوشت: «پسر کارا کو اوریا کی را ( ص آرپیتد؟ 
- ای. د.) بگیرید ومعزول کنیسد و بجای او رامتی را منصوب کنید» همچنانکه پادشاه و 
مخدومم جمن نوشته من نوشتم وپسر کارا کو را کر فتند و ... تحودل دادند ( و ) رامتی را 
بجای او اغزام‌داشتيم. آشورتم [...] او رافرستاد (ولی) ایریا کیان موا [فقت نکردند که او 
دا تحویل بنگیر ند ...| ....». به‌نامةٌ بل18۸۵], ۱۰:۵ نیز رجوع شود. 

2۸ من «منشور ۰۸ 8 و ۰5 شامل شرح لشکر کشی به شوبربه - کد بنا بد 








فهرست‌حواشی ۹۸۲ 
۳ 

۳ ۹ ۰ ه و .۰ 

تا ور ٩۷۳‏ ق.م. وفوع بافت - نمی باشد و ی حاوی اطلاعاتی در بارةوقایع ماننا و 


ماد است. 
۵- احیای کلم زا[ رز ورس زب ] را درمتن «اخبار بابلی 9 » کنودت تسون و 
کل ( با تا او تمام ) مورد «حتث ر اد داده با آن مخضالفت کرد ند. و لی دس از اتتشار 
دو بای ۶ ۰ * 1 ۱ 
«اخبار آسار خاردون؟ این شکل کلمه بدرخشانهر دن طرزی تا ید شده. 
۰ 0 ا 2 ۱6۵1 0۲) ۲۱15 صهزصمل نام :)اک .6 
۰ - دربارهٌ احعللاح <وممان - ماندا» مشروحاً درتاأ لیف ۳ دبا کو توف 
تحت عتوان «آخرین سالپای دو لت اورارتو» س ۵ سین رفتد است. با نجا رجوع شود . 
۱ - 1 . ۲[ . ص ۲۷۵ ند رآ رس ۱۳۵ مد 
۲۳ م ی ۱۲ سر ٩‏ ,165 ینز این[ دادظ با ننک 5 
۳ هه هیک ات تتعا سورعت فباه ها وود مان ای ی عریی‌ما دعر کز یه 
باشد . و لی همه مدار ال موجبود بیشتردال بر آن است که تعادم.,ان آشوریان و کیمریان در 
آسیای صفیر وقوع یافته بوده . 
۱۱۴ - رحجوع شود به‌ماقیل حاشیه 5 (همین فصل) ۰ 
۵ (](]۸ , [ , شماره ۶ . ]۸۱۷۲ , شماره ۱۰ . 
۹ - که . ] . ملیکیشویلی . بعضی مسائلاجتماعی واقتصادی‌ناثیری - اورار تو 
بر ۲ 

۷ - او بودکه در ۱۷۳/۷۲ ق. م. فراریان اوراتوئی راک بینگام تسخیر 
شوبر به بچنگ آورده بود فشلیم روسا کرد ۰ 

۸ - درمیان. سوّالاتی که از ها تف شده هیچ اشاره بوقایعی که بی شك مر بوط 
ب#بل از سال ۵۶ بوده نشده است (مثلا جنگ علیه صیدون وجنگه درکلده, ساختمان در 
بل لشکر کشی به بازو درعربستان مر کزی و غیره) ظاهرا ازلشکی کشی اول آسارخادون 
" محر (در ۰۷4 ق, م.) نیز سخنی نرفته بدشواری میتوان در این باره از دوی بقین اظهاد 
یه کرد. اما داجع بزمان حکوعت آشور باناهال ... فقط سوالات معدودی از طرف وی 
مان آ ور . ۰ 

تب آمده و آن‌هم در بارء جاوی شاماشومو کین در ات بابل (15۹) 2 لشکر کین ماننا 
اساز ٩‏ ۱ 9 

۰ ۴ ولشک رکشی به‌کامبولو (164) و برخی پرسشای دیگر. يك سلسله از قطمات 
ی ب+تفادهائی کد از روی‌ کید زده میشود و مورخ بسالهای حکومت آشوربا نایال است 








0 تادیخ ماد 
تابسال ٩۵۰‏ ق. ع. میر‌سد. بیشدن قطعات پرسش‌ها ظاهرا مر بوط بسال‌های‌بین ۱۷۶ و ۹٩۹۹‏ 
امن سا هگ و فقط برخی قطعات از سالهای دیگی باقی ومحفوظ مانده رجوع شود: 
رازهتصعل نجمع5۸ 46۲ یه وبیجع ععقزعز(6 - طموز)ز۳۵ رتعداباهاظ .ج) .ظ 
ص ۲,۷11 رور ور روزممتص1 وبمدوقایع آسیای صفیر (.16 , ۵۱ , ٩6‏ , ۹2 8۱۰ 
بو ۵4 ۹۰ ۰ ٩۱‏ وغیره) که مرربوط بد فعالیت ایشکالو . پادشاه تابال ومو کالوء پادشاه 
ملید (ملتین) بوده ممکن نیست با (شکر کشی که بلافاصله بعد از اشک رکشی کیمر در ٩۷۹‏ 
وفوع یافته مر بوط باشند ذیرا که درآن زمان ملید , ظاهرا مورد دست اندازی آشوریان 
ار نگر فته بوده . 


- دعمی در کتیمه هائی کد قبل از جابان تین لشکر کی آسارخادون 


در 


بمصر تنظیم نشده بوده و بدین سجب از آن لشکر کشی نامی در آن بر ده نشده. 

۰ - درساساد سوالات مزر بوط بهآسیای صفیر ازهیتا سخن رفته و کنودت‌تسون 
این تام رابا میدای ( رز ۵۱ص ۱۵۳ و بعد ) یکی میداند. اکر‌چنین باشد این 
قد یمةر ین قطعه است زیر کنه نمیتوان تار بخ متأخر تر از ۱۸۹/۷۵ برای آن قائل شد. 
ولی این نظر کنودت تسون محل بحث است. این که کنودت تسون فرائت نام اودا بصورت 
[211] ۵1 مج - ووالا پیشنهادکرده بهر تقدیر | کرواقعاً سحبت برسرمیدای: 
« صاحب وامیر دهکده » باشد قابل قبول نیست و این لقب برای چنان پادشاه مقتدری کافی 
نمی باشد. بنظر میرسد که بهتر این است در این‌مورد بصورت: 
[زهنط] (قط [نطق] ۵۱ ۰ [286] [۵ظ با چیزی شبیه بدیناحیاء شود (بعنی « سو گند 
خورذه » » « دوست »۰ ۶ تقصیر کاز * اینها اصطلاحات مرسوم زبانپای سامت ی :اشقیت. 5 
مس مقر یبا ماع [ نک ]2۳ «صاح ژییگیب عال ]۵ یات[ کتاه]: 
ما فت دیگر قطعات سلسله سوّالات من بوط به آسیای‌صفیی. محتماا از اواخر سلطنت آسار- 
خادون بوده و بعضاً با وقایع ذوران حکومت آ شور باناپال رابطه دارد ( سفارت م و گالو که 
«پادشاه تابال» بود برای صلح ). 

۱ - همچنین رجوع شود به 530۲1280 عبری باستانی 0 ,.2نا0 دراین 
کتاب‌محل اسارت‌سا کنان‌اورشليم (اشتباه : بجای «اسرائیل» ؛) سفاراد ( < ساپاردا باسپاردا) 

امیده شده است. 
۳ - مثلا : 5 16 ؛ سالنامه‌ها . سطود ۳ب وه وبسیاری دیگر (در کتیبه‌ها 
و نامه‌ها) . 
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۲۳ - فطءات سژالات از هاتف خدای ساماش راءکه مر بوط بدان وقایع است دد 
۰۸۱۱ ( شماره ۸۸ ۰ بت ۷ وبعد ) نقل کرده‌ايم ولی بینگام ترجمه تکمله های 
کلادو بر را که به چاپ اول کنودت تسون نوشته دردست نداشتيم : 
۵ 5070861۸50۱۱ حول سح اطع هرمع رصمم تک .) 


189۰ 
کتاي کلادودر (۱, کث. کلائو بر تألیف بیش گفته) کتابخانه‌های مسکو و لنینگراد وحجود 


,یز 21 


فا تن از انشاء وترجمه آن ۸۷117 در دستری من قرار گرفت. 

۴ - در واقع باج مأخوذ نه‌همیشه بمقصد میرسیده : مثلاآ شور بلوسور حا کم 
که پادشاه آسارخادون در بارة اعزام لشکر بان باباج اذوی سوال کرده بوده - ضمن مطالب 
دیگر میگوید که قاطران گرد آورده از بیت - کاری بمقصد نرسیدند. ظاهرا پاج را بایستی 
در بابل تحوبل دهند زیرا که , بظن قوی؛ آسارخادون در آن زمان در آ نجا اقامت داشته 
(,۰11۸8[1 ۲ :۲) . 

۵ - «:وسط مدبورهای ۸ . ظ ء 5 >. 

- کاملتر از همه - منشور ۸ ۰۳ ۸ بعد (11 , 46 و بعد). 

۷ - این کوه را «کوه لاجورد» میخواندند زیرا که آشوریان این ماده 
معدئی نیمد کر یمه را از مادیهائی که در آن تاحیه زندگی میگردند دریافت میداشتند. 
ولی چنانکه پیش گفتم سنگث لاحورد در خاك ماد استخراج نمی‌شده و مادما خود لاجورد 

را از نواحی شرقی‌تر (از با کتریا) دریافت میکردند. 

۸ . بوندهشن 1 ؛ تلفیق - ۷ظ ممکن بود کاملا به آ شوری بوسیلهُ«دهمزه» 
ادا شود و تحریر با «هجاهای مقطع» طرز تلفظ آن‌را نغان میدهد : ۱-۵5-۵-2۵)-۱۳۵ 
۷- ی ساقط موجب تصوبت هجای‌ماقبل به - ۵ - شده است. درپی‌هم قرار گرفتن 1۱۷ < 20۷ 
در زبانیای ابرانی کاملا مرسوم است. «پاتیش‌خوار» بطوری که اشترك (س ٩۳‏ ۳. 

:7۸ :5:66 ) خاطر نان کرده بمعتی « ( کوهها)ئی که در جلو خوار قیار 
دار ند» باشد. (خوارنا , ناحية 361 طبقه‌بندی ما, رجوع شود به‌ماقیل س ۱۷۲ متن؛ | کنون 
احیذ شهر سمنان؛ رجوع شود همچنین به : 

وی میا زی‌عو.. معطموزدهاوزط بل دمتعم( متتعامد . ن 


و ۱ 11 7۸۰ :011156 





سس سس سس سس سس سس 


۹ تار یخ ماد 





4 .- 02۳ بای عیلامی؟ قرات‌قد دمی این نام بعمی 2 تا بیدنشده. 


۰ - اسیان (زدابعلن۳ 2156 - اسب عرابه با سواری؛ یا اسبان و عرابه‌ها؛) 
برشمرده شده. گذشته از ابن از دامهای ,زر که و کوچك‌شاخدار و خران و شتران‌دو کوهان 
باد شده . 

۰ - رجوع شود بدماقبل فصل دوم حاشية ۲۷۸ و ۳۰۸ . 

۲ - انطباق این نام را نااسطلاح« آذر بایجان» نخست کنودت‌تسون 
(وم2ع 9۱0 > ۰ .[ تألیف مذکور ۰ 11 . ص ۱۲۷). بدون ذ کر دلیل پیش کشید. وی 

معتقد است که «آتروپات» در آغاز نام شهر بوده و بعدها اسم اشخاصی شده (؟!). معهذا در 
این سند بجای «۲ تدارپاتی [ما نو ]» <[ تتارهاتی» خواند- است + منم جد نشده کد این نام در 
دیگر متون آشوری نیز دیده میشود. ثار بخ امطاا- -آم. بایسان: م اشکال کونا کون آن را 
میتوانیم تا اعماق اعصار دنبال کنیم. این اسطلاح از دریق ادخار غرون وسطائی 
«وزندداد۸۵ وم واه وتان اما پن طیق‌قاعده به‌شکل ۸۱۱۵8۵۱6۵9 
(ماد و پارتی) که در ارمنی باستانی دیده شده (۱۳020215:0:۱) و عادی‌ترین صورت حقتی 
مختوم به 180 - که تمریف مکان بوده و از اسامی خاس تشکیل میشده (مثلا ۸۵۵۱۸8 
از ۸816 مه از ۳۱۱۱۵۵۵۸ و بسیاری دییگر)؛ در این مورد پختوس 
این کلمه از اسم خاس 800۳026 ۰ ۷ مشق شده. بونانیان از همین نام با پسون-د 
مکائی 808 - اسم کشور را ساختند : ۸۱۳0۵۵۸06:706 . نام 51۷0۵6 ۰ ۱۳0۵۵65 اشتقاق 
صحیم و بیخدشهُ ایرانی دارد («حفظ شده توسط آتش مقدی») و همانند اغلب نامپای‌خاس 
آن زمان است (و چون تعالیم ی که بانام زراتوشترا مربوط بوده در خارج از حدود افوام 
ابرانی نیز انتشار داشته داشتن نام دال پر تعلق نرادی و قبیلدای داد نده نمی‌باشد). امکان 
اینکه - ۸۵ - 2 را از - عووصی - «زقجج . - 2تدلجه و غیره مأخوذ دانیم 
از لحاظ زبانشناسی وجود ندارد و نظایری بسرای چنین تبدیل صوتی در دست نیست. نلد که 
و اشترك نیز علیه روست و کلائو بر و کنودت‌تسون اظهار نظر کر‌ده باین نکته اشاره کی دها ند. 

۳ - امپایحکامدوم و سوم کاملاابرانی است: - 22025502 (5 آشوری < 

«صی») - بمعنی «دارای قبیله «خان-دان‌دار , اصیل» ! - 138:0212۷)((2 (رجوع شود 


با اس 


بروایت آشوری 13:002183) - بمعتی «شاد - مقتدر». ولی نام اول - یمتی اوپیس - اشتقاق 
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۳۳ - خود نام ایرانی است ( ۷2:2252-12702 ۰ یشت ]2611 ۰ ۰۱۱۳ با 


-13 و2۳2 ۷ ؟)۰ 


12۳۱3 
۵ - در متن [....] 2 - ۵ - 1۸ - ؛ علامت ناخوانا را کنودت‌تسون 10 


خواند وکلائویر بين 10 و 4ب( ۳ ده0) مردد بود. بنظر میرسد که فقط 
- 5 - 2 ‌ ۳13۳ ‌ 52 2101 میمواند هعحی به‌حمله بدهد. 


- به‌دیگر قبایل نیز اشاره شده بوده ولی نامپای آنپا محفوظ تمانده. 

۷ - ببعد ص ۲۳۲ منن و بعد از آن رجوع شود. 

۱٩ , ۱۹۸ ۰ 4, ۱۳۸‏ ۰ ۲۶ ۰ ۶۱ ؛ .مرآ , ۱۶ ! 1۱ ۲ ۶ و ۰.۲۱5 

۱۳۹ تس ,]11۸۵1 6 ۱۷۲ ۱. نت 3۷0 0 شماره ۹ ۲ ض‌ ۳۳۱ و بعلد. 

۰ - وی شمناً دکیمرربان» را « فببله فراریان » میخواند. اکر مورد نظر 
کیمربان وافعی باشند مهمکن است که این اصطلاح اشاردای باشد بدافانه‌ای که هرودوت 
بعدها در باره فرار ایشان از جنگث اسخینها نقل کرده. 

۴۱ - در لیجٌ آشوری - [۸:56 بوده و چنانکه در اینجا در ضمن سوّال 
مرژوم بهبایلی آ مده (عععا۸ قرامت ميشده. اخسری در سال ٩۵۹/6۸‏ در گذشت. ممکن 
است که وی حانشین بلخا بو بوده (| کر شخص اخیر الذ کر واقعاً سلطنت نانتا داشتد). 

۲ -م ,۰11۸131 ۰۱۰۲۹ - ۰۸۷11 شماره ۰۰٩‏ ۳. 

۱ ۴ - کلائوبر چنین میخواند (تألیف‌باد شده , ص 1,126) کنودت‌تسون] نی‌سوس 
۱ کیا | فرائت کشا آ ی‌سو ۳ دهکده‌ای. بوده در تاحیه‌حنانجو در منیزجنوب شر فی‌اور ار تو 
اب1۸ , ۱۷۳)؛ در منابع دیگر بنام ۲ نی‌سوسکیا ببز تخورده‌ايم. جارانیا - ممکن است 
0 حارونا و با حارانا باشدکه دژی‌بوده در بخش‌غربی «زاموآی داخلی» و منابع آشوری 
*رن ام بان اشاره کرده‌اند. 
۱۴۴ - و ه‌چنین يك‌ووم دیگ رکه نام آن (ما نند تام آسکتیا فعَط بحدی و از 
1 دشع کی احیاه شده) محفوظ نمانده است. 
۵۶ - ولی در اکثر پرسشپای مر بوط به‌شورش (بجز ۰ ۲۵ و ۳۹) بهیع 
رحد زا ۳ ِِ 
۱ می از اسخیتها برده نشده و حال ۲آنکه - چنانکه کفتیم - در آن زمان ابشان در خود 
بمف ماد قرار داشتند - ولی از کیمربان یاد شده است این نکته نیز ما را در ایناتدیشه 


*افاند ود در اوه 


ن پرسشم‌ای بابلی منظور از کیمریان «اشکودا»ها بوده‌ا ند. 





ی یی تا ات یت ی ۱ ۳ سب کت 
۲ تار یخ ماد 


- رجوع شود به‌تذ کر عیلام در قطعات پرسشهای خطاب به‌هاتف در بارء 
0 (.صکل خ). 

۷ - متقدمترنن سژالات مربوط بجر بان شورش ( .]1 , خ و .۱۰5 )- 
مورخ به ۳ ابا (پایان آودیل سال )٩۷۳‏ است ولی درآ نجا دوسانتی و مامی‌تیارشو همچون 
متحدان کشتربتی وارد میدان شده‌اند. بنابراین پرسشهای مر‌بوط به‌نختین مسذاً کرات 
کشتریتی با دوسانتی و مامی‌تیارشو (.<16 ۲ و 131 , ۱۳) دا باید بتارنخ متقدمتری‌منضسوب 
دانست؛ بنابه جملات با مامی‌تیارشو بسخن او گوش خواهد داد... با امالباآسارخادون 
دشمنی خواهد ورزید...» این سوال در آغاز سال و در ماه تیان (فارسی - آوریل) بعمل 
0 

۸ - لقب مامی‌تبارشو را در سوالات چنی بابد دانست. و نباید تعور کرد 
(برخلاف آ نچ کاهی کمان میکنند) که‌وی تنها ۶رد حادی بوده که در اتحاد شر کت داشتد. 
هرسه پیشوای شورش مادی بوده‌اند و نامپای سدعر کزشورش: بعنی کار-کاشی (کلنی‌کاسیان) 
و مادای («ماد» بعنی ایالتی که رسماً آشوری بوده و باین نام خوانده میشده) و سایاردا - 
مطابقت دارد با نامهائی که در سوالات مربوط به‌اخذ باج از ابالات مسادی آشور - (یعنی 
بیت_کاری «خانه کلنی») و ماداي و ساپاردا - منقول است. 

۹ - با « که نامهای ایشان» (بعنی مردمان کشور تیلاشوری). 

۰ -م با «مپرانو» (در منشورهای 1 و ۰8 چنین است). این اصطلاح بد«شهر» 
با « کشور» تعبیر میشود و از قرن نهم تا هفتم ق.م. جز در این‌مورد دیده نشده است. وی از 
مقایله با متن و کولتی-نینور نای اول (رجوع شود به‌ماقبل_فصل اول, حاشیه ۱۵۸) و هتون 
تیگلاتهالاسار اول (رجوع شود به: ]۰۸۷1 شمار ۰۱۳ - ۸۵1۸ س ۱۱5۰) و آدادنرادی 
دوم ([]1 ۰۸۷ شمار؛ ۲۷۰ ۰ ۰.۲۱ - 16۸11 , 11 . شماره‌های ۸۳ ۰ ۸5) چنی‌میتوان نتیجد 
گرفت که «فهری» یا «مپرانو» معرف بخشی ار مردم محلی ماد غربی بوده است. 

۵۱ - تبلاثوری, چنانکه بیشتر دیدیم , در کنار «دژ با بلیان» (سیلخازی)قراد 
داشثه و با حتی همان دژ بوده. از [نجاکه در هزار اول «مفهوم» «کاسیان» و «بابلیان» 
را غالباً مخلوط میکرده‌اند باحتمال قوی «دژ بسابلیان» همان «کلنی‌کاسیان» (کار - کاشی) 
بوده که کشتربتی بر آن حکومت ميکرده. و کار-کاشی محتملا مر کز ابالت بیت - کاری بوده 
که بدلایل مذکور قبل (حاشیه ۱۶۸ هنن فسل) و بعد (س ۳۳۱ متن و بعد) همان ناحیة 


سسجست مس ۳ 
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باید دانست. «پی‌تانو» (بزبان مهرانی بعنی زبان اهالی محل. رجوع شود په‌حاشية 
ی _ ظاهرا همان «پادان» هزارة دوم فبل از میلاد است - یعنی ناحیه واقع 
ور شمال عیلاء و متصل به‌بخش علیای رود دیالد. برخی محققان بارنا کو دا بابیت- بونا کی 
و در شمالعیلام قلمداد میند یکی میدانند. انطباق ب(پ) ماژزبا کو با پارنا- 
داباها (قبیله فان ان دز غر کمستان کنونی ) بظن غالب تاب اشقاد را ندارد و 
درست نیست. 

۵۳- 15 ۰ ۱ - پرسش صد روزه - از سوم ابار دربارء اینکه « ]با کشتریتی 
بالشکربان وی - آ با لغکر بان کیمربان و :ا لشکریان مادیپا و با لشکریان ماننائیان, و 
اقمی از دشمنان آبا در صددند و نقشه هیکشند؟ که با بوسیاذ محاصره و با بدژور و یا 
ات عمایات جنگی و نبرد و پیکار و با [شک] ستن و با نقب زدن, و با (بوسیلهُ آلات 
محاصره) و با خا کر یز و با آلت شکستن حمار و با بوسیاٌ فحطی و با سو کند بنام خدا و 
با الهه و با با سخن‌خوش و با پیمان صای و با حیلهای برای نسخیر شبرها - آیا با یکی‌از 
این وسایل شهر کیشاسو را مسخر خواهند ساخت و وارد شور کیشاسو خواهند شد و یا 
بدست ابشان شهر کیشاسوفر‌ما ثبی‌دار خواهد شد و آ با جزم متصرفات | بشان‌خواهد کشت؟». 

۳ - محملاً نامه حالب توحه بایگانی که بو تحيك که فرستنده و کیر ند آن 
معلوم نیست و به اجه بابلی نوشته شده مربوط باوضاع دوق است (,][۰1۵8 )36۵٩‏ اغاز 
نام بافی و محفوظ نمانده. و دنبالة آن چتن است: «به‌نا [ مار ] بره ید!» و لی او کوش‌نگرد 
و ايشان خارج شدند؛ و کینه‌آی (؟) و سین‌شاروسورانی که رفتند. ۳۰۰ نفر و از نجمله 
پیرمردان و خردسالان را با خود بردند. مردم (اینجا) برشد باج (بد پادشاه؟) هستید 
«شهود است که هیچکس فرمان پادشاه را مجری نمی‌سازد. شاید پادشاه و مخدوم‌من بگوید: 
«پس شما کیجا هستید ؟» - از آن زمان که آزادها (؟ ؟) برده شده‌اند )٩(‏ ما در دژ کیشه‌سو 
بصورت پا کان مقيمیم ,(ط - و1 - با زو - عذیا 2 جوز زو - زق ‏ 16 2 ه هز) 
ما به‌لاخیرو نرفميم. شاید پادشاه و مخدوم من بگوند: « [ه هه هه ] هرچه بتواند بگذار 
[بکند] ۱ ظاهر] در این نامه سخن از تخلیه آشوربان کیشه‌سو را که مورد تهدیدبوده - 

و اننقار ایشان یه نامار و لاخیرو ء شهر مجاور آن (اقامتگاه مادر آسارخادون - ملکهٌ 
* کی که بسیار متلفذ بوده) در میان بوده. 
۱۵۴ - 12۲14 ی | کدی - - پمعئی « مبارك » , نام حقیقی این دژ و محل آن 


«لومنیست. ۰ وعشود به : آکل , [ س .و1 , ۱۲ . تاریخ سوال نختین‌روزهای ماه اباراست 
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۵۵ - 161 . : - .۸160 سوال مر بوط بمدت ۳ ابار با سیمان . 

۷ - محتملا باید چنین خواند : بل - (!) ۵۸۲- وه 2 هک زد ز۲ - زه 
بجای بل - ۸ 56 21 که در متن ]14 ۰ ۲ ۰ ,16:0 , ۱۱ ]مده. 

۷ - س ۰۳۸۸ ۰2۰۷ ۰2۸۵ 5۱۳66 

۵۸ - این دهکده درنامد های پایگاتی آشوری دوبار ( ب11۸81 ؛ ۱۲۹ و 
۹ ممناسیت الی‌پی و اوریا کو درابالت خارخار , نام برده شده است. 

۵ - رجوع شودبه تذ کری که دربارة « ناحیه رود کها > درسوال از هاتف - 
,۰ ۸۵ داده شده. 

. ۱۱۵ ۰ 7.۰. ۰ 

. ۳۹ ۰ ۸:0. - ۱ 

۳ )51551۲ (72 «.ج) . 

- ۱۱۵ , 1148] - ۳ 

۴ -م عبعقیده فورر - وی در آن زمانل شغل میم «رئیس رلئیسان» را داشتد . 
رجوع شود به : 
رماع معمامنم حمرا‌وز۴ عم عم همجن مرظ مدنا رتم۲۵ ی 

.رس ۸٩‏ و 1921۰۹5 
فورر چنین نتیچه میگیرد کهایالت پارسو[ پرسم خر ج‌سفره بمقام «رئیسر ثیسان» داده‌ميشده. 
ولی میدانیم که شخصی بنام نابور بمانی این مقام را پس از ٩:۸‏ شاغل بوده و وی دراواخر 
حکومت آشوربا ناپال تام دهنده (اپونیم) سالی کسه معاوم نیست شمرده ميشده. اما در آغاز 
حکومت آشورباناپال و درپایان حکومت [سارخادون مقام«رئیسر ژیسان» دا شا - نابو سشو 
که درسال ۱۹٩‏ فرمانده‌هی لشکر کشی بمصر را بعپده داشته - شاغل بوده است. بدین‌سبب 
اکر پیشنهاد فورر دا بپذیر یم - تاریخ نامه ر[13۸8 ۰ ۱۹6 را این زمان نباید دانست و 
باید به‌نییه دوم حکومت آشوربا ناپال مورخ ساخث . 

۵ - البته ممکن است این واقعه را یکسا پیش‌تر یعمی سال ٩۷5‏ بشمر دم. 
رلی از متون پرسش از هاتف پیداست کد مانتائیان درسال ٩۷۳‏ نیز با آشور در جنک بود ند 
و از کلیات اوضاع بیشتر چنن برمیا ید که نامه نابورماتنی مربوط بزمان حملد عمومی بد 
مرز‌های شرفی آشور بوده. بنظر میرسد که عملیات جنگی سال ٩۷:‏ در ت#طذای شمالی تر 
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4 مت ۹ او , چنانچه تذ کرداده شده , شاید این نامد را مچوحد تباید 
کت آسارخادون مر بوطدانست بلکه به سال ٩۵۳ - ۹۵۲ ۱ ٩۵4‏ هورخ‌شمرد. 
. رجوع شود بد : ]۸۷ , شماره ۰۷ . س ۲۱۸ و بعدبا شماره ٩۳‏ 
بی ۲۱۵ تاریخ ۶ کتبی - نتوامیر ۰۹۸۲ درحاشید ۸ همان صفحد اشمباه‌است : باید «نواهیر- 
شا سب » خوانده شود. 
۷ - چنانکه کلائو بر خاطر نشان کرده اطهارات پراشك درباره مذا کرات 
سودار آشوری شا - نابو - شوبا کشتریتی درزیر حصار شهر آمول بی‌اسای است : 
,6 060۱۸ .۲ و۳۵ لیا عل6 بعل عاصعنطعوع6) م۳256 ۷۰ .[) 
س ۱۱۸) 
تاریخ و محل دوسوّال راجع بد لشکر کشی بد آمود (.: , ۱۷ :۶ ۱۸ 51 ۰ )٩‏ تاریع 
ومحل رانمیتوان مشخص نمود. وما دلیای ندار هم که محل خودعانر | درخااك ماد بدانیم. آن 
آمول‌باشهر کذونی آمل‌در کرانه ایرانی‌دریای‌خزد هیچو جه مشترل و اسبتی نداده زیر ا که اسم 
۸۱۲۱ علیالقاعده ماخوداز - 92۲0ر۸ (نام باستانی رود قزل اوزن و فیلدای که درآن 
ناحیه مسکون بوده ) می‌باشد. بمناسبت آمول نامی از کشترستی برده تشده, 

۸ - .1 1 (مربوط است به پیکی که درنظر بوده اعزام شود ) ۰ 6 (0ج 
(٩‏ ۰ ( 1۳۰ ۳ ) و ۱۲ (مربوط به پیکپائی که قبلا اعزام شده بودند). 

۹ م پرسش 1 . ٩‏ بتاریخ آذر - اددار - (فوربه - مارسی) میباشد ومر بوط 
است به بخشی اززمان تااواسط ( ؟ ) نیسان سال بعد (بخشی که ازاين ماه آغاز میکردد). 
فرض اينکه مذا کرات مربوط به فوریه مارس سال 1۷۳ یعنی دوران شورش بوده - محال 
است ریا که در پرسش راجع به اعزام پیکها از متحدان کشتریتی -کد باحتمال قوی فقط 
2 نیسان (ماری - آوریل سال1۷۳) با ایشان هم عید شد - سخن رفته است. 

۴ - :16 , ۲۵ از مامی‌تیار شودرآن بخش‌پرسش که باقی و محفوظ مانده نام 
سیون حدی زده میشود که منظور خود او ببوده ذیرا محلی که پیكث با نجا 
از ام شده کار - کاشیذکر .نشده پلکه‌از « کشور مادای» بادشده است . 

ی ۱ ۳ ۰ 16 : ۲۹ (در []۸۷ متن .بدون تتکمله‌هائی که کلائوبر 


۱۷۴ ت هر ود 


وت در شرحی که میذو سد نام «مادیا» را وارد درده و ادا وکین 


۹۹۹ تار یخ ماد 
سس ی ۲۲۰۰ و ۱۳ 


در و توی> (پار تاتو۲) مخو | ند. بتاید این نخمد را ۳۳ دهم کد هر ردوت لیا ار سم در 


مورد بو نانیان نام کامل رسمی ایشان عنی نام و تام پدر و کاهی هم نام خاندانشان را ذ کر 
که و لی و غیر بو نا نیان نام پدر را ندر تا اد میکند: ۱) در مورد واوان مدنگ 
کمی خفایارها به پوتان کسه ظاهرآ نام ایشان از یسك منبع رسمی استخراج شده؛ ۲) در 
مورد اشخاصی که وی نام پدرانشان را آورده و یا نام پدرانثان بعلتی در آن موردبخصوص 
اعمت داشته. مستثنیات بسیار کم است و احتمالا هم آنها از یك‌منیع (هکاتی ؟) مأخون 
ی از ۲ نجماد است کيکت, پادشاه لیدی موسی سلالدمرما نادیان, دبوك که‌بنظ رمیرسد 
نام پدرش اشتباهاً ذ گر شده و مادیا. از اینجا میتوان‌نتيجه کرفت که‌پدرمادیا راءجدا گاند, 
با منبع هرودوت کر کرده و با خود همرودوت: در صورت اخیر وی باحتمال قوی در 
د داستانپای آشوری » خویش که بدست ما نرسیده از او باد کرده است. بهر تقدیر گمان 
نمیرود که ذ کر نام پدر پادشاه اسکیتما (در صورتی کد آن بدربشخسد کار فابل ملاحظه‌ای 
نکرده بوده) از لحاظ خوانندة بونالی واجد اهمیت بوده. 

۳ - از این ایالات ( که کار - اور یگالی و کا. - شاره کین نیز نامیده میشدبد) 
در فپاری ابالات آشوری زمان آشور باناپال بادشده استرجوع شود بد 0۳۳۵۲ ۳ .نا, تألیف 
پیش گفته. س ۳-۵ . 

۴ نظرالمستد مورخ آغر یکائی در بارهٌ جنگهای مستعمراتی و جیان کشایا ند 

سراحتاً تین آمیز است کر چه معتقد نیست که کشتر بتی شکست خورده باشد . 
1923(۰ 0مرز-۷۲۵۲۱ ما رح رويه۸ 0۲ )۱5 0۵01:056۵ .1 1۰ ۸۰) 
اک ر کسی وحدت التلاف شد آشور سال ٩۷۳‏ ق.م. راکه موجب تأنیس پادشاهی‌ماد کشته 
بوده متکر شود, باید چنین فرض کند که‌ماد درفاصلةٌ سالهای ٩۱۰-۷۲۰‏ ق.م.درطر فةا لعینی 
بعمورت يك کشور معظم در آمده بوده - همچنانکه پالاد غرق در اسلحه از سر زوی بوجود 
آمد - والبته چنین چیزی محال است . 

۵ - از این ]بالات بعدها درمنابع آشوری نامی برده نشده . 

۹ ,۳7۸1 ۶:۳4 . درآن از ابجاد نگپبانان مرزی علیه این کشورها و از 
قلاع میرزی‌خاص آ نها و ازوم اعزام کر زختگان را - از نجا - به تزد شاهزاده آشور با ناپال 
(رجوع شود همچنین به ,۰11۸81 ۱۰۲5) که ظاهر] امور جاسوسی آشور را اداره میکرده 
- سخن رفته (رجوع شود بد ل][ ۰۸۷ شمارء ۰۹٩‏ ۱ص ۲۳۰ و بعد؛ در بارءٌاستدلالمر بوط 

باین تور بخ رجوع شو به /[][۸۱۷. شماره ۱٩‏ ص ۲۳۱ حاشیه ۳-۵) . 


ه ۰۳ ۲ فهر ست حو اشی ۹۷ 


۷۷.- این هر ستی است از پادشاهیمای ی بع و عماا مها ,مر دوط بدزمان حذومت 
۰ ازایال: و لی ظاهر آقبل‌از جدا شدن بابل درسال ۱۵۲ بخشی از فپرست کدمورد علاقدُ 
مور ۷ 


واز تا شاد (۲] ۸۷ شمارهُ ۷۱ ۰ص ۲۳۶) بقرار زبراست : 


۳ خیلا کو سب ( کیایکید در رمان سقوط پادشاهی | شورمستمغل بوده 
۱ [ما] ۳ مسه (« بو تان». ادمجاء ظاهر ] حجز دره ومری اشت) 


(مای‌تنا در بخش علیای فرات, در زمان آسارخادون و 
بعد‌ها هم مهن دوده) ۹ 

۱۱ ۳ 

شیبار و رد ):( 


اسکالوٌ نا سب (اسکان اون درفاسطی. به آشور ملحق نشده بوده) . 
اردومو ت‌ (ادمء | جدو میهد درماوراء ]| آشور اردن رافرما تبردار 
اردن) ناخته بود و پادشاهان 
ما (مو َو در ماوراواردن) ‏ أ آن‌درجنگهبا بلاواسطفرن 
اما [ نا | سب آمن درماوراء اردن) هفتم متحد آشور بودند. 


اتیوپی (هر کز تحت سلطهٌ آشور نبوده) 
)٩( - ۳‏ 
ماد (مادای) (پادشاهی‌هاد - برحسب‌محای که در فهرست اشغال میکند - 
مستّقل بوده). 
کشور[ما ننائیان(؟) ] سب در سراسن فرن هفتم ق.م. مستقل بود . 
کرانهٌ دریا ...> خد( قاین ها کلم بر نی مات 
(ذ ین پس متّن ضایم شده) . 
2-۸ ۳۳2۵50۲ ۷۰ .[. تألیف سایق الذ کی ص :۱۲۱-۱۲" 
۵- این کفته کلائوب که کشتریتی رئیس ائتلاف نبوده و استدلال وی کد در 
اسامی دشمتان احتمالی کلمهٌهیا» گذاشته شده واین دلیلعدم رباست اوست اشتباه محض 
*ی«اشد 


کی , 


: زیرا که دك شیر محاصره شده بوده ودرادن مورد ممکن نبوده از دشمتان مختاف 
-جن رفتد باشد پلکه فط صحیت از واحدهای مختلف تیروهای مشتراد خسم درمیان است . 
۰ج#وب چنین | 


ست حتما می‌بایستی رهیر کلی نیز وجود داشته باشد و البته نام کشتر.تی 


‌‌ 


ار ۰ 
+ د. این‌موارد اول و کر شده . 








1۸ تاریخ ماد 


۸۰ 1(100: ]۰1 ۰۳۲ ۲. بعضیبا معتقدند که کیا کار نام یکی از پادشاهان 
ماد است که هرودوت بین دبوك وفرائورت فرار داده بوده و ذ کر اء براثر تحریف نساخ‌در 
متن هرودوت کد بما رسیده نيامده است . ولی دلیلی نداریم که بگوئيم سطور مر بوط متن 
هرودوت تا ابن حد ضایع شده باشد. | گر اخیل (۳6۲5۱۵ ۰ و بعد ) تا ۳ 
موسی ساعلنت بر آسیا می‌شمر دوخشاتر بات‌دروغین خود را از بازما ند کان «خا ندان کیا کسام 
میخواند - این نمیرساند که شخسی بنام کیا کسار اول سلالهُ ماد دا تأسیس کرده بلکه عبیی 
این حقیقت انکار ناپذیر است که همان کیا کسار تار دخی ممنی پادشاه قبل از آخری ماد 
بود که آن کشور را بمقام دولت معظمی رسانید تما در پابان فررن هفتم بهنام کیا کساری 
برمیخوريم (به آشوری: او کساتای. ام آ کساتار ) که زان هت ای قاتویه ره کی نو 
(رجوع شود به حاشیهة ۲۷۸ فسل دوم و.]11۸13, ٩6‏ م حاشیهٌ ٩٩‏ این فسل). 

۱ زبان دونانی منظما و علیالرسم ۶ دایسورت (( و ۸ زا بمورن -0- 
ادا میکند. بدین سبب ۲۲۵۷:۸۷۲۱15 درست مطایق 084 :::(۳] بونانسی میباشد . در روایسات 
بابلی و عیلامی که ) بسورت ۲ و ۷ بسورت ۱ ادا میشود این تام‌بشکل ۵۱۵۵۲۱۱5 و۳ و 
5 ادا شده است . وی باید بگوئيم کد نام ۳۲۵۷۵۱۵15 هیچ وجد «شتر کی با 
کلم «فرهاد» (۲۳۳۵۱۱۵۵۵ - ی آ یرانی باستانی و ۳۳۲۵۵۲65 بونانی) ندارد. 

۴۳- مثلا دربا بل غاصبی بنام آراخا نام مشهور شاهی تابو خودو نوسور (بخت - 
الثعر ) را بخود نهاد و در عیلام غاسب دیگری بنام‌ماریتا مك‌نامعیلامی‌مخصوس شاهان رعنی 
خومپا نیکاشا را (؟ - ایمالیش - ایرانی باستانی) برای خویش بر گزید. تبدیل نام پرافتخار 
سلطنتی فرائورت به‌نام غیسر سلطنتی خشاتریتا عملی کاملا ببی‌معنی می‌بود. ظاهر] نام دوم 
سلطنتی بوده نه نام اول . بثابر این برخلاف گفتة هرودوت پدر دیوگ نیز نمی‌توانست نام 
فراورت موسوم باشد , 

۳۴ تر کیپ -- به‌باپلی علی| لرسم بصورت -165- ادا می‌شده و کمتر بشکل 
کر - ؛ در آغاز ها دو مسمت و در وسط کلمه سد مصمت متواتر تلفظ نمی‌شوند . هون 
آخر در اوجه و بابلی تلفظ نمی کشته و بالاختیار نوشته می‌شده. (یا - , 2 - با 1 -). 


۴ در روایت یابلی کتيبة بییستون - 1125212111 . درم در باریکی‌بودن‌این 


نام یا نام کشتریتی سخنگف:ه. 


(ی ٩۱‏ 1۰ 191 ۰ 6 5 ع )جوم محر رماد۱ ,۱۳ 





فهرست حو اشی 1۹4 








تسه 


۱-۸۵ کر این مطلب که درتالیف هرودوت بك نام دیگر بن دیول وفرائورت‌از 


ام افتاد صحیح باشد . 

۷- نخستین بار تیلد در ۱۸۸۸ این اصطلاح را چنین توجید- کرد و لی‌بد گفته 
ا, توجةٌ کافی مبذول نشد . 

۷- چنانکه بارها یاد شد این نکته از مسیر تیگلانهالاسار پیداست . بماقبل 


ی ۲۵۲ متّنء غبیه رحو عشود. فیشهن خاطر نان شده که در پابان هزاره دوم و او | بل‌هز اره 


اول ق. ۰ اصطلاح «کاسیان» غالباً باکلمهُ «بابلیان» بد بك معنی تلقی مي‌شده. رابطهٌ کار- 
کاشی بابیت - کاری از توازی نسواحی سه پیشوای شورش ۱ قاعذ مادای . ساپاردا ) و 
ابالات آشوری کد پس از سال ٩۷۳‏ اءشان میدر شد ۱ بیت - کادی, مادای » ساپاردا ) 
پیداست . 

2۸۸ « دیافندار» , از 5/۲۵ . در بر این اد.عطلاحه به ما بعد خی 6۸ > 

مسر جوع .سود: 

2-۵ بگفتهُ ا, هر تسفلد - همان ۱۸۱۷۸۱۸۲1 ایرانی است. 

۰ این از قرابت قوقالعاده نامپای خاس سکائی - اسکیتی ومادی‌پیداست. 

۱ بغین از 1052711 . رجوع شود مثلا بد کعدم:12] هم. 

۳ رجوع شود به ماقبل س 4 ۲۵ متن ومابعد ص 46۵۷ متن. 

۴ هرودوت‌هم تاحدی بوضوع به تارضائی‌بزر کان که به «خاندان» (۵11:18) 
و دلیری ( 8 ) خوش می‌بالیده وخود را با دیو کیان برایسر میدا ستند 
(ذدهزمزمیاول (0 6:6۳015ظ) اشاره میکند . برروی‌هم شرحی که وی دربارة ظهور 
بادشاهی ماد می‌نویسد بوضوح نشان میدهد که مخبر آریستو کرات وی بد نظاماتدیو کیان 
نظر منفی داشته.. 

۴ هرودوت ( ], ۹۹-۱۰۰ ) که استقرار نظامات نوین سیاسی را به دیوله 
بت میدهد چنین نقل میکند: «چنین (دژی یعنی اکباتانا) دیول بای خویش بر افراشت 
دجتین (حارهائی) بدور متزل (خود) برپا داشت و دیگر مردم را (08:005) امر کرد دد 

رامون حمار (قلمه) ز ند گیکنند. پ از بنای همه ساختما تبادبوك بررای‌نخستین بام نظمی 
برگرار کرد که هیچکس به منزل شاه وارد نشود وهمةٌ امور بوسیلةٌ پیکان صورت کیرد وشاه 
در نطر هیچکس مرئی نباشد. گذشته از این در حضور (او) هر کسی که بخندد با تقو کند 





و ی ده سح هک بت 
وال « کسانی که شکایات‌قضائی را میئوشتند آ نها را بهنزدوی 


این کار بی آدبی شمر ده شو د* 
حل موضو ع آ نچه و (بوی) تسلیم‌شده بود ...۰ هتفر ستا و1 کی از 


مي‌فرستادند و او پس اد 
وجود کناهکاری اطلاع می‌بافت میفر‌مود او را بیاورند وطبق جرم هر کسی‌مجازاتش‌میکرده 
و او در سراسس سر زمین پادشاهی‌جاسوسان ومنپیان داشت». 

۵- رجوع شودبه : ای.م. دبا کو توف, سازمان دولتی‌شوهی درقدیمتر یناعصار. 
]۷ ۱۹۵۲ شمارء ۲. ص ۳۵ و بعد. 

1- در سرزمین «پودنمهفت «پیامبری» که اززطزف‌توده‌های‌میدمتقویت میشد در 
واقع تکیه گاه شاهان بود در مبارژه علیه بزرکان محلی اصیل که باادیان محلی و کاهنانان 
ادبان مر بوط بودند. 

۷- اورارتو, مانتاء ماد وخوبوشکیه. 

۸- در ناحية کرانة غربی ارومید. 

6۵ کورش اول پادشاه پرسید (پاری) وب-یا.ری شاهتان دیگر در عشرق عیلام- 
چنانکه بعد خواهيم دید - هفستقلا با شور رارطه‌داشتند. بیختی حدی هیز زیم که پاری‌فقط 
در عهد کیا کسار تابع.ماد گشته بود. 


۰ - خبر دوم بنظر ما محتمل‌تر می‌آید. بك پرش آشور باناهال راجع بد 
اعزام لشکر به الی‌پی بفرماندهی «رئیس رئیسان» شا - نابو - شو بدست ها رسیده. اشت رل 
( ی 0221 :۲ اه اوطارباوع۸ ) ظاهرا لقب سوال کننده را در متن بصسورت 
«۰آشور با ناپال فرزند آسارخادون , پادشاه آشور» خوانده و این لشکر کشی را مسر بوط 
بسه پایان دوران پادشاهی آسارخادون بعنی بعد از ختام جنگ با کشتریتی میداند ولی 
بیشتر احتمال میرود که این لشکر کشی مر بوط به‌دوران جذگ ماد بوده زیرا که الی‌پیان 
و مادیپا و « کیمریان» (اسکیتها؟) در شمار دشمنان آشور قلمداد شده‌اند. ما میخواهيم 
که الی‌هن را همان علیمائید (ور2صرن[1) که نامشی در آثار مولفان متاخرتی یونانی آمده 
بدانیم. موافان مز بور عادتاً آن را از عیلام (سوزیانا) متمایز میدانستند: ۳111-01 ممکن 
بود در زبان عیلامی بصورت 6. »11 [مصوتهای - ز - وه نا - در عیلامی جدید جای 
بخدیگر را هیگیر‌ند. و عطز - و ۳6 - پوندهیای مختلف خمع هستند که ممکن است 
بچای یخدیکی بکار روند. مثلا : (جصیا)م - ناسا و ۵ - ت1[نای). و اینکه بعدها 


علیما نید جه الی‌قصی بحدو رت تاحیه تاد بخی حجد! گانه‌ای محغو ظ مائده بو د » با حممال وی 





فهرست حواشی ۷٩‏ 
یواست تست کحم 


کی رز این است که استقلال و با خودمختاری آن مدت مدیدی بافی و برقرار بوده. 

۷ - این اشکر کشی در آ نچد اصطلاحاً «استوانه 8 نامیده میشود هفصل‌تر 
رز جاهای دیگس شرخ داده شده است. رجوع شود به: [1] ۸۷ , شمارة ۷۳ , س ۲۳۸. 
۳ به نوشتة «استوانةٌ راسام» ([۸۷ , شماره ۲ ۷) و سوّال از هاتف (.169 ۱۵۰) 
جر هدف لشکر کشی صراحتا در ۲ نجا ذ کر شده. 

۲ - متن آشوری آیوسیاش . پاشا [۰۰۰۰]سو » بوشوتسو ( پوشتو در 
موز پارسو آ)» آشدباش , او کی‌بامون» اوپیش, سی‌خو آرنازی‌نیری را نام میبرد. 

۳ ور اینعا آشوران دز آرسیانشی دا تصرف کردند. متن آشوری نز 
بگویدکه آشوریان دژ ارشتدیان را تصرف کرده و تواحی اطراف را از هستی‌ساقط کردند 
شتا شختن بنام «رادیای کوهستاتی» یا «رادیای شادی» ماننائی «رئیس استحکامات» )٩(‏ 
کته شد. باکلمهٌ « کوموردیان» «خومورتی» زمان شومر را مقاسه کنید (نزديكك خارشی - 
به ماقبل ص ۱۵۷ من و بعد از آن رجوع شود). 

۴ - دژهای [بی ] روآ (۶)» شاروایکبی» کوسونه و [ ۰۰۰۰ ]روته که‌بدآشور 
باز کردنده: تووتفات در اشعا قر او وافتند. 

۵ - چنانکه از نوشتهٌ هرودوت میتوان‌داوری کرد این مصادمه‌در آذربایجان 
شمالی روی داده بود (از زمانی که اسکیتپا از «کوه قفقاز» میگذشتند) ولی اگر هم چنین 
باشد تفییری در وضع پیدا نخواهد شد. بهر تقددر وفقوع مصادمه بین اسکیتها و ماد مستازم 
اين بود که ماننا موقتاً از میدان بدر رفته باشد. 

۹ - نوشته‌شده 15-2-61 با 152۲-۵-61 ومحتملابا بدو [26 52۳ 52۳۳۵61۰ 
خوانده شود. 

۷ - قرابّت بصورت ۳۵1612 کمتر محتمل است. 

۸ - درکتب مربوطه غالبا از این همانندی یاد شده است و این عقیده را 
مه از جری‌اسمیت مأخون داشته‌اند. بوستی 316 - ی ارمثی را با ناحيهٌ سيو نيك (در 
*شرق درياچةُ سول. يا چنانکه س.ت. برمیان عحیحتر خاطر نشان کرده در ناحية نوخی) 
"طبق ميکند. نلد که و اشترك علیه انطباق ساخو با سکایان اظهار نظر کرده! ند. 
صضنممع ‏ فوی. ومع زر‌عوزززم ‏ ممعفقتطک .ظ فصن ۳۵1816 .1) 

۱۳ ,2۸ مماممتاگ م ۳۷۸ ,20206117 :20۸66 .(تفریظ) عصندهه 


.۷ ۱ تاریخ ماد 





۵ - زیراکه تبدیل ۸ بد ۵ در عبری عبد عتیق مسدتها پیشتر صورت گرفته 
بود. رجوع شود به: ]۰۸۷ شمارة ۸۵ , حاشیه ۱ و شماره ۸٩‏ حاشیة ۳ ص ۲۵۱ 
توشته تأألیف دلیچ و اشترك نادرست است. 
رص ۰۲۹ 1881 معامونعیآ عنل‌هده۳ عهك 12 ۷۲۵ ««اع102[ع(1 ۳۰ ) 
۰(حاشیه ۱ ص ۳۲۱ 24۷ :7۸ 50۳66۰ 
۰ .- بدینقرار اشتره کوتیان را در جبال جودی‌داغ. شمالی‌تسر از آشور و ج. 
اسمیت نزديك آرانچی ( کر کوه) قرار میدهند - بماقبل فصل اول حاشیه غ 4 رجوع شود. 
۱ - آکادمیسین ورو. استرووه. تواریخ قرن ششم ق.م. در تالیف هرودوت. 
ص ٩۷‏ . 
۴ - متاسفانه متن سرود خطاب بدخداوند مردوك که شامل این اطلاعات 
می‌باشد خوب محفوظ نمانده و محققان بانحای گونا کون آن را میخوانند. اشترك (صس ۲۸۰ 
و بعد ر]][ :۲21021باعع۸) چنین میخو اند : 
ده زو - طو ‏ 1 - صوود - مقر فک رز - مر - ول مب ۳۳1 ۵ ( 20 ) 
۵ - 1) - 2 2 زه - مد گعم 6 12 ۱۵ - 2 (21) [۱1۵جع۳٩‏ [زک - ۵1۱ 210186 
7 0 - از 1 زور - ز (22) ۳6۵1( 121 5 ] 1 - 01 هل - 10811 51۲ - 1111 
مرا ز - ژر - جاگ فد و (23) [تاماد] خعنعز دک با - حاق ع - جر - زو 
- وزگ 1 - :۷ (24) [. ۵ - و[ - 1 صو - 22 - 12 ۲ ۵ - ۱1 - 1۱ 
با 12-۰ - 11 طدم - وه ج ۲ ور - تچ - نام - که 88 و - 11 - 11 ۲ 
-ورچ - ۳5 (25) ([. دمص - وحن - ون۳] ۶و1 - 1 با) [ ره 2( 102 
-عصر - ک۵ْ (26) [(3) ونط - (<) 2] وچ بر تب - گر نو - ۳( <) نصه۵ه۱ه 
و غیتره با - 1527 ۹32 10 - 1۵ - 21 ۱9۵ 
دو تو کدامه پادشاه اومان‌ماندا, تمه تیامات ( < مخلوق عجیب بدوی - ای.د.), تصویس 
[ابلیس]. تحقیر ثرد. - جرمی نکرده و کناهی مررتکب نشده در برابر ناحیه کشور من » - 
سوگند [ی به‌خدایان )٩(‏ و ترسید از تام‌محترم تو که [۰۰۰۰۰۰] ایگی کان(خداو ندان 


آسمالی ای.د.). بخاطار بزر گداشت تو (خداو ند مر دوه ای.د.) و فرماتروالی و نیروی 





فهرست حواشی. ۷۰.۳ 
۱ محر م ‏ - مم كآ حصثث چ .۰ص 2 ۰ 0۱ ی ۱ 


اش تو [ وه | طیق فرستادة خداوندی تو (هاتف - ای.د.) که تو با چنن 
یاناتی فرستادی؛ «من می‌پرا کنم [نیروی او (؛) را [ه ۰*۰۰ ], ساندا کشاتره را که 
ابیان در جای او نشاندند (۱) من [۰۰۰۰۰۰]» من این را شنیدم و ستودم مردوله را 
1 را» والت. 
کر ک, مسرشمیدت و ویشکر که در ترجمذ ماهم در «۸۷]]۲» (شمار؛ ۷۸ 
۳ ۲) از ایشان متابعت شده سطر ۲۰ را جور دیگی میخوانند و ترجمه میکنند: 
جه هه - تا گزا ده مه مهد مق هک رمرم وه ه هب ۵ 
۰[ - ذص - صو] - بو 
اگر عبارت‌چنین خوانده شود مفبوم بکدست و قابل اعشمادی‌نخواهد داشت. [در ۲1 ۸۷* 
ترجمد شده : و ت و کدامه پادشاه اوممان - هاندا مرا مچبور میکند بروم (!) بآتوی 
دربا» ]. بدین سیب آنگونه که اشترله اینجا را قرائت کرده میجح است. ولی از نظر گاه 
ما بافی متن را باید ۲ نچنان که در «۸۷1]11» منةول است احیاء کرد و فهمید لس ۳ ۲؛ 
بویژه‌دلیلی نداريم که بجای با - 01 - ۵) در سطر ۲۵ لا - 2 (() 2521 بخوانيم: 
۷ مبممنی « کفیل» , « جانشین » , « وارث » است. ترجمه تمام قطمه چنسین است: «و 
نو کدامی, تخمهٌ موجود عجیب (مونستر) مانند [ابلیس] فراموش کرد سوگند [دا (بنام) 
خدابان ] کند : «جرمی تکند و برشد مرزهای کشور من‌کناهی مرتکب نشود». او (دد 
اجرای) سخن تو که اینگیکان (محترم می‌شمارند) دقیق و سختگیی نبود. برای اشکه 
سلطنت تو را نامی سازده [برای ایشکه نشان داده شود (۶) نیروی خداوندی تو. طبق پیام 
خدارندی تو, که تو فرستادی ( و گفتی): «می‌پرا کننم نیروهای [تو کدامی را (8)]. (و) 
ساندا کشا ترو فرزند و تخمهٌ بطن او را که بجانشینی او کسیل داشته‌اند, سر [ نگون ‏ 
باه و دای ایس هناش کر وه تال ی ات شنت ماع 


حا:ء 
ی مر دو لد اسن. در مورد تعیین تار بخ رجوع شود م۵ [ ۷ ۸ ۰ شمار۸۶ ۳۷ : ۳ حاشید. 


۴ - رجوع شود به متن ۸۷17 , شماره ۷۷ ص ۲+۲ بتاریخ ٩0۵‏ یاآغاز 


۶ ق. م. 


۴ - 86720 , ۰1 ۰۳ ۲۱ , استرابون پیروزی بر کوب پیشوای ترریان را 

* ماد تمیت میدهد ( که درایتها اشتباهاً «گیمری» دامیده شده) و این باحتمال قوی سوء- 
۳۹ 3 

همی است ذیرا که بی‌شك . صحبت آژپیروزی اسکیتها بر کیمر بان بایدباشد - ودرژمانی 








۷۰۴ تار یخ ماد 


که ترریان فقط متحد کیمریان بودند. (مثلا درتألیف لمان - هائوپت چنین است : 
م۱۱۱۵ را ری ۷۷55072 - #۲[باوط 
قلع و قمع کیمربان بدست ماد می‌باست پس از سال ٩۶۵‏ (یعنی بعد از باردوم تصرف سارد) 
وقوع بافته باشد و لی‌البته هت است که‌مبارزه زودتر آغاز گردیده بوده. 
۵ - بطوریکه در «[]]۸۲۷* (شماره ۰۷۳ حاشیه ۱۳) خاطر نشان گشته این 
صورت قراّت «] نداریا . رئیس ناحیه‌لوبدو » مبتنی برقرائت‌غلط ج.اسمیت است که حروفدا 


نرب ۰ برای - بای باید بصورت حرف بسیار مشابد 


بادن صورت خوانده: - زل - دیا - 
باآن - ل] خوانده شود. ان و 1 غالبا 2 و 1) خوانده میشود و بدین سیب باید 
(- 2 (۱) ۲ 131 خوانده شود در این روایت اورا رتو نوشته شده. 

محتملا اتحاد بين اسکیتها ولیدی را که از طرف کیمی‌بان مورد نیب و 
غارت واقع شده بود باید باین عبد مر بوط دانست. 

۷ ۳ رجوع‌شود. به: [ کادمیسین و. و. استرووه. تواریت فرن ششم ق.م. در تألیف 
هرودرت: ص ۵ . 

۳۸" استوانة راسام, ۰111 4۱-۱۰1. 

۰۳۹ باب ۳ سالی‌هتی در مصب فرات وافع بوده. محل عقبه معلوم ثمعست (باعقمهُ 
کنونی در کرانةٌ دربای سرخ هیچ وجه مشتر کی ندارد). 

۰ ۲ ص ]11 00020 وبعد «] «[هزصهاباوو۸. 

۰۱ همانجا صس 1۷ 00260 و 21 بآن)0 وبعد: صحبت برسر اعراب اردنه 
محتملا سر زمین بهود درمیان است. 

اوه 6 همانجا ص. 064 01 0 ید دی است که صجیت در سی همع است. 

۴۳ رجوع شود به ای . م . دیا کونوق . آخرین سالهای دولت اءدادتو 
ص ۳۵ . 

۳۳۳۴". چنانکه گفته شد چاپار ان روسای دوم بارسالت صلح در ء 0 وارد آشور 
شدند در بارء دشمئی آشور با اورارتو تا زمان سفارت جدید ساردوری سوم ازحدود ۱۳۹ 
مدار کی در دست نداریم . رحجوع شود بد: ۸۷17 شماره‌هصای ۲ ۷ (2: ۰ -60) و ۷۹ ۰ 
س ۲۳۷ و 5 2 ۳-۲ ۲. 

۳۳۵.- و بر‌خلاف عقیده او لمستد نه پار.ی (۱بران). 


فهررست حواشی ۷۰۵ 








مس تست 


موز و۱016 صونوع۲۳ 6( ۵۶ دم ود لجع عصرزن ...۲ .ه) 


ی 


8 :۰ 
.(ص ۳۱ 

۹ - برای تشخیص از بابلیان که هرودوت نیز ایشان را « آشوریان » 
توت 

۷- یعنی نینوا. 

۲۸ 10۱۱۱۱6۲۱0۲ ارو و0 قوز ۳2۱۱-۷۷ تزديك است به آنچه ما از 
ارلستد درك ميکنيم 

۹- راست است که بموجب تأْلیف هرودوت‌درفاصلهٌ لشکر کشی خالی‌ازموفعیت 
فرائورت و نخستین جنکه کیا کسار باآشور يك سلسله وقابع‌دیکر روی داده بوده ولی‌چنا نکه 
خواهیم دید شرح وقایع و تواریخ دوران حکومت کیا کسار در تاألیف هرودوت بالکل آشفته 
ومشوش است. 

۰- معنی این ممکن است چنین باشد که او فرزند کوچکتر بوده و برادران 
ارشد وی قبلا هلال شده بودند, مثلاء باتفاق پدرشان. تقریباً درتار یخ‌هرسلاله‌ای‌نمونه‌هالی 
از اشگوند ورائت دیده میشود. مثلا اگر همان عهد را در نظر گیرم- هیز کید پادشاه یبود 
در ۵۶ سالگی پس از ۲۹ سال ساطنت در گذشت (۷۳۳-۹۵۹۵ ق.ع.) وپس از وی فقر ندش 
مناشه که در ۱۲ سالکی تخت سلطئت نشت ۵6 سال فرماتروائی کرد ( ۹5:۰ - ٩۹۶6‏ 
3.ع.) ممکن است که کیا کسار پسر خشاتربتا-فرائورت نبوده (در تا لیف‌هرودوت چنین‌ععرفی 
شده) و مسلما نو او بوده است. زرا ممکن است‌شجر؛شاهان ماد که هرودوت. نقل‌میکند. 
تاحدی مصنوعی باشد (برغم صحت ترادف اشخاص). 

۱- بوستی (17: ۲) نیز چنین میگوید و بنظر میرسد روایتی را که سرانجام 
به بوایات اسکیتی مثتپی میشود نقل میکند . 

۳ شاید اورارتو بیمین سبب درسنین سیام قرن هفتم ق.م. ناچار پمنظورجلب 
دوستی و مساعدت آشور بظاهر اولویت سلطان آشور را در برابر پادشاه اورارتو شناخته بود 
۶ وع شود بد : []1 ۸۱۷ , شمارهايی ۷۲ و ۰۷۹ 

۳ هرودوت‌در این‌باره خبر میدهد (1 , ۱۰۵) و مدارك باستانشناسیو نامپای 
جغرافیانی نیز آن را تابید میکنند . رجوع شود به: ب.ب پیوطروسکی, تاریخ و فر‌هنگث 


ور ار :۶ 
2 سس ۲ ۰ ۳ و بعد . 


سس 1 
۷۰۹ تار یخ ماد 
سف ی سس 5 
۳۴- هررودوت» 1 ۷۲۲ .۰ 


۵- ب.ب. پیوطروسکی بما خاطر نشان ساخته‌تیرهائی که ناوك«اسکیتی»دار ند 
( که ظاهر] از ناو کهای استخوانی دشت نشنینان مأخوذ بوده) از تیر‌های مرسوم کشورهای 
باستا نی شرقی که دارای ناوك برگی شکل بودند , موّثر تر‌بوده ( ناو کهای اخیرالذ کی از 
ناو سیلکسی مأخون بوده است). بدین سبب‌تیرهای «اسکیتی» بس‌عت میان همه اقوام‌مشرق 
زمین متداول گشت . 

هرودوت ]۰ ۷۳ . 

۷ مثلا رجوع شود به: هر‌ودوت. ۰۲۷ ۰۱-۵ ۱۱۸-۱۱۹ وغیره. 

۳۸- تألیف مهم سولیمیرسکی دین بدستم رسید و تتوادتم از آن استفاده کنم . 
وزمق مودد۸۳ دوه وم ۷۷6۵ هد ومع انامه هباج ودنک .1) 

. رس ۲۸۲ و بعد. 314 ۰]آ2۰۱۳۲ 
استنتاجات مولف مز بور در بسیاری از موارد با نتیجه گریهای ما مطابق است ولی وی تاریخ 


ظرور اسکیتها را در آسیای مقدم خیلی قدیم میداند . 


فصل چیادم 


تعایقات وحواشی 


۱- بدین سیب | کثر محققان نختین محاسسرء ینوا رفچوم اسخیتیا زا در سال 
۰ میدانند یعنی زمانی که منابع دوشن نکرده‌اند . 
۲- رجوع شود به : 

۸ ۵ ۱56۱۱ ع۵۲ظ فد ها امه عاعمااه ۱0 «ععربل۵۱ ۲۲ ۸.۲۰ 
و بعد 1 ,۷11 ۸۲0۰ 
که برطبق آن کورش اول پادشاه پرسید (پاری) باتفاق شاهك ناحیهٌ شرفی عیلام خودیمری 
و دیکران هدایائی برای آشور باناپال بمناسبت پیروژی وی بر عیلام ارسال میدارد.اظهار 
عفیده شده است که بخشی از شاهکان خاندان هخامنشیان در ناحیهُ شرقسی عیلام موسوم بد 
آتران با آتشان حکومت میکرده‌اند. (طاهر] « آ"نچان» صحیی‌تسر است) و بخشی دیگر 

(ساخة اصفر) درخود پاری (پرسید).مثلا رجوع شود به: 
. (مقالة وسباخج) 16۲۲05 ۷۰ ,6 ۷۷۱550۷2۵ - 1۲نادظ 
اعرا « آنپان همچون کشوری واقعی در کتیبهٌ بهیستون نام برده شده است.رجوع‌شودبه: 
۷۵ ۰ ص ۲5 ,حدزمیی۳ 010 بجع .06 .3 ولی باید درتظ کرفت کد 
اسطلاح * آنچان » جزو اسامی جغفرافیاگی «سبك عالی» بوده. مانند «اوممان مساندا» . 
" آوتبومو» «خانی» «آصورو», «ماکانوه, «ملوشه», سوبساوتو6 و یره (در ایسن‌باره به 
3 ب ٩۷۹‏ این کتاب رجوع شود). بدین سبب ذر متن بابلی اصطلاح «7 نچان» تداعی 


ار یتح سس مس 
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معانی معیئی بر‌میانگیخت و گذشته از اشکه در حدود عیلام, و در اصطلاحات عیلاه‌ی‌حتی 
در هزارهٌ اول هم شاید واقماً ناحیدٌ ۲۰ نچان» ی وجود داشته, درآن زمان که کورش در 
دیبانید» خود خویشتن را «پادشاه [ نچان» می‌نامید, می‌خواسته خود را بسوجه مشخصی با 
روایات تاربخی بابل مربوط سازد و بپیچ‌وجد در صدد اینکه اصل خود را بدآن احيهٌ 
کمنام و دوردست عیلام مر‌بوط ساژد نبوده. استعمال تام «[ نچان» در متّون نابو یندطییعی 
بوده و در «بیانی» کورش بموازات زبان و سبك و افکار مهجور بکار رفته تا وفاداری کورش 
هدن فر‌هنگی و دی بابل تدان دهد. پرسید(پاری)» برای‌تمیز دادن آن‌از«1 نچان» 
با «بسيك عامیا ند - دورو کحصروروط . بو (رجوع شودبه «منشور تیلور» 
سیناخریب : ۸],5س] ۰۸3۸ ]۲ 8 ۲۵۲ و غیره) یعنی مانند ناحیةٌ مشهور «پارسو]» 
تامیده میشده. دربارهٌ عمل این تصادف رجوع شود بهدمافیل. س ٩۱‏ متن. 

۴ فبل از لحظٌ سقوط آن در تتیجه قلع و قمع عیلام کورش اول پادشاه پرسید 
(پاری) هدایائی برای آشور فرستاد. 

۴- بدین سیب اشیل تسراژدی‌تویس بزر کث بوتانی کیا کار دا موسس دولتی 
میداند که ساطنت بر آمسیا را تحصقق بخشید. شرح مختس تاریخ ماد و پاری را اشیل از 
زبان شبح داریسوش اول - پس از شکست لشکریان خشایارشا در یونان - بیان میکند و 
این کواهی است قریب نیم‌قرن کپن‌تر از زمان تحربر تاریخ هرودوت و واجد اهمیت 
بسیارمی‌باشد و ما عین آن‌را اینجا نقل میکنیم:«شاه زوی این افتخار را ارژانی داشتد کد 
يكك مرد حا کم بر آسیاست. زیرا که مرد مادی نخستی اهیر لشکر بان بوده ۶ دیگر فر ز ند 
ار که کار را بپایان رسانید » چون عقل هادی تمایبلات وی بود . سوم پس از او کورش 
حکومت کرد که مردی‌بود سعادتمند و صلع را برای همه دوستان ایجاد کرد ؛ او وم 
لیدی و فریجیان دا بدست آورد و همه دونیه را بزور (به‌برد گی) بی‌د. زیرا که خداو تد 
(با او) مخالفت نکرد چون او مردی عاقل بود. پسر کورش چهارهین کسی بود که رهبری 
لشکر را داشت و پنجمین مردیس بوده که ماب رتواگی پدر و دیپیمها و پادشاهیها بوده - 
بخدعه او را آرتافرن (؟ - بجای «اینتافین» ؟ - در تألیف هلانيك. «دافرن بوده - ای.د.) 
دلیر بادوستان مغلوب کرد.» (7 762-77 :۳6۲5۵). 

۵- 1616 واحدی لشکری است از صف معینی. 


۱ ناما تفا عیممطممصلاما ویما. خقط فنممطممصنطانه عز فنام 1 
۱۱۹۰ 


رد از ومتمطام0نه سپاهیان سنگناسلحه که سلاحشان عبارت بوده از نیز جنگی 

_ به یره پرتاب کودنی ؛ ۱01500110۲09 - پمعنی « کماندار » است - وبدیمی‌است که او 
ی اسلحه بوده . اما عهعححزط ظاهراً باید « سوار » باشد گرچه گاهی عرابه ران 
هم معنی میداده . 

۷ - تار دخم‌ای دوران حکومت کیا کسار در ائس هرودت بالکل مفشوش است . 
اولا معلوم نیست که 4۰ سال دوران حکومت وی از تاریخ مر که فرائورت حساب شده یا 
از زمان بیرون داندن اسکیتها ( در این باره رجوع شود بما قبل حاشیه ۱۳۷ فصل دوم و 
بی :۷ متن وبمد از آن ) دییگی هرودت (103 :1 ) معتقد است که کیا کسار نخست با لیدی 
جنکید و پس از آن برای نخستین بار به محاصرء نیذوا پرداخت و بسبب هجوم اسکیتها 
محاصره را موقوف داشت . ضنشاً خود وی علت جنگ با لیدی را ( ۷۳ :1 ) امحای 
اسکیتما از طرف کیا کسار میداند . ظاهرا هرودت این تشاقش گوئی را احای کرده و 
مطلب را بطور مبهم بیان میکند وبدین سبب معلوم نیستآ یا اینان همان‌اسکیتها تی‌هستید 
که درفسل ۲ , ۱۰۳ از ایشان گفتگو شده ویا اسکیتهای دیگری که قبل از هجوم اسکیت 
وارد ماد شده بودند . ولی فرض اخیر پاخبر هرودوت دریاره اوضاع واحوال ظهورتا کهاتی 
اسکیتها در ماد تناقض دارد ( ]] 1۷ :103-104 «[) . گذشته از این بعلل بسیار 
مسلماً تصادم لیدی و ماد در آن تاریخ ( قبل از سقوط آشور ) محال به نظر میزسد . 
تاریخ این تصادم بعلور مسلم مین شده: و ۵٩۰‏ ق,م. بوده. ظاهرا عدم وضوح تواریخ 
سالهای هرودوت دراین مورد مربوط باشتباه کلی است که وی درباره تواریخ مسر تکب شده 
بعنی تاریخ‌بسیاری ازوقایع را ۲۵ سال‌زودتر گذاشته (در این‌باره رجوع شودبه: آ کادمیسین 
د.و. استرووه. تواریخ فرن ششم ق.م. در تألیف هرودوت ۰ ]۰۷ ۰۱۹۵۲ شمار؛ ۲ ص 
۶ و بعد) و بدین سیب جنگه بالیدی بجای ۵۸۵ - ۵۹۰ ق.م. در ۱۵-۱۱۰ ق.م. 
قلمداد گشته و همچنین نخستین جنگ آشور و ماد را (قبل از هجوم اسکیتما) با محاصرة 
نیوا در سال ٩۱۲‏ ق.م. اشتباه کیده. بدین سیب خبر هرودوت دربار اینکه کیا کساد 
گونی قبل از «نخستین» محاصر# نینوا «آسیای علیا رااکه نسوی هالیس (قزلایرماق) 
فرار دارد بخویشتن ملحق کرد» نیز درست نیست. 

۸- محتماا شرح جنگ «کیا کار پسن آستیاکت» علیه آشور که اشکربانش 
تحت فرمان کورش(دوم) پادسی‌بوده و در رمان کز‌تفون «کورشناضه» آمده‌شمه‌ای از جنگه 
کیا کار تاریخی علیه آشور میباشد . ولی این کفته صریح که « کورشنامه مسر بوط به 
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دلیر ,بای کورش اول نیای کورش مشهور و مماص کیا کسار است 
ره رز ملع من عوع۳ ععل ‏ دوع ۸۱۸69۸6 مونحصخعا ۷۷۰ ۳.۰) 
(س ۳۷ .3/4 ,26111 .0 
هیي‌پایه و اساسی ندارد. اینکه کز نفون تا چه حد از نادریخ واقعی ماد بی‌اطلاع بوده از 
تحر بفات فاحشی که در اخبار مر بوط به ن-ابودی شهرهای آشور ( که وی بلاد مز بور را 
مادی‌م‌شمارد) که‌در 1۶ تاباسیس» (7-12 4۰ ما1 :0220 .260) آمده پیداست. کته 
کز نفون درباره متحدان مادیها در آن جنگه نیز هیچ ارزشی ندارد. مثلا این خبر که 
هیر کانیان که کویا در مجاورت آشور زند کی میکردند و بدین سیب مطیع آشور بودند - 
بعلر فداری از مادیها بر‌خاستند چسه‌ارزشی میتواند داشته باشد. چنانکه میدانیم هیر کانیه 
کشوری بوده در کرانهُ دریای کاسپی (خزر) و دره‌های رود سومیرء و اتراك و کور کن در 
مرز کنونی تر کمنستان و ايران بعنی شمال شرقی داد. و حال آنکه آشور در جذوبغربی 
آن واقع است ! اخباری که وی درپارء شر کت ارعذبان و کادرسیان و سکابان‌بنفع کیا کساد 
تقل کرهه نت شایسته اناد شرع لسن اغما یعس هیام ار با ایا مار 
میان فبایل مر کزی و شرقی ابران جستجو کرد. 


)۲۵6۱( کتاب ناحوم‌نبی » 111 , ۱۹-۱۷ :۶ تو (آشور) تا جرانت را‎ - ٩ 
)626۲( ازستار کان آسمان زیادتر کردی . مثل کرمها تاراج میکنند ومیپر ند تاجداران نو‎ 
مانند ملخهسایند و کارمندانت ( تحت الافظی : « نوسندگانت » 2۲و12 , کد همان‎ 
نا - ی | کدی باشد) مانند اتبوه جراد اند که در روژ سرد بردیوارها فرودمیا بند‎ 
اما چون ] فتاب گرم شود میهر ند وجای ایشان معلوم نیست که کجاست » رجوع شود همچنین:‎ 
کتاب‌ناحوم» 11, ۱4 - ۱۷ ؛ ]۱:11 : « بیش شیران ومرغز ارشیرانژیبان کجااست که در آن‎ 
شیر نر ومادهو شیر بچه‌میخر امید ندو تررسا ننده نبود.شیی نی بر ای‌حاخت بچدهای خودمیدر بد و بجپة‎ 
شیر‌های‌ماده‌اش خفه میکردومفاره‌های خودرا ازشکار وبیشه های خورشرا ازصیدیرمیساخت.‎ 
اما الان بهوه‌سبا بوت‌میگویدمن‌بشد توهستم وعرابه هایش را بدود خواهم سوزانید وشمشیر‎ 
شیران ژیان تو راهلالخو اهدساخت‌وشکار تورا از زمين منقطم خواهم تمود و آواز ایلچیانت‎ 


دیگرمسموع نخواهد شد .۰ وای برشهر خونر یز که تمامش ازدرو غ وقتل مملو است ۳ 


۶۰ - ظاهراً درآن زمان گروهی از قبایل آرامی و یا عربستان جنوبیرا که از 


پایان ه«زارة دوم ق. م. درحدود بایل استقر ار یافته بودند کلداتی ( 16210 از دع1>2 ) 


۳ 2۳ ۲ ۲ ۰ 
فهر ست‌حو اشی ۷۹۹ 
۱ مهو | ند ند. بزر کان شور ی اين کروه در قی‌نیای نیم و هشتم ق,م: کاملا از لحاظ فر هنگث 
بابلی شده بودند. 

٩‏ - اینکد قبلا حدی میزدتد که کندلانو همان آشور باناپسال باشد اکنون 
اشتیاه در آ مده. 

۲ - سندی از نیپسور که مورخ بزمان حکومت او باشد در دست اسب : 
رروز .20 :1908 1 ۷111 ملظ دودل0 .1 ش). 

۳- ومباج:۹- اشتباه است بجای ومو5۸:1 (از سباگدیجق) ؟ 

۱۴ ج شاد ز در که مور خج «زمان حکومت و ي اسنت در دست مباشد: ۱( بمار دج 
اول آبار سال دوم ؛ از سیهار؛ ۲) ۷۵ سیمان سال دوم از سیچار؛ ۳) ۱۲ تبت سال هفتم از 
اوروك. چون در سال ٩۱‏ بهرتقدیی در بابل آشوربان وجود تسداشته پس آغاز حکومت 
سی‌شاری‌شکون را نمیتوان بعد از سال ۱۲۳ مورخ نمود - باحتعال فوی - ٩۲6‏ درست 
است. و بثابراین تار یخمای مذکور در فوق ایز مر بوط به ۱6 ۳۲ :۶ ۱۱۹۵ )٩۱۷(‏ 
مشود . 

۵ - نا بوپالاسار در سال 4 ٩۰۵/۰‏ در گذشت و بیست‌سال و اندی سلطنت کرد: 
متأخر ترین سند زمان حکومت او بهتار بخ ایار (آوریسل - مه) سال ۲۱ مورخ باشد؛ در 
دوعوز (ژوئن - ژویه) نابوخودونوسور (بخت‌النصس) حکومت‌میکرده. طبق قانون بطلمیوی 
تایوپالاسار ۳۱ سال سلطنت کرده و بنابگفتة «وسوی ۲ سال. 

1 - خبن بوسوی ( 1 ۹( ۸ ۰۷۲۸-۳۷ ۱۰) بگفتة آبیدن - مأخوذ از 
آلکسا ندرپولی کیستور - مأخوذ از بروی که در تألیف موسی‌خورنی نیز منعکس شده. 

۷ - خی سینکل ( ۲۱۰ که سراتجام به‌بروی منتهی میشود - و شایسد 
آ نچنانکه باید درست فهمیده نشده). 

۱۸ - 311[ ص ۶ , شمارة >. ص 4. 
٩ ۱‏ ترجمهةٌ ارمنی یسوسوی از روی ‏ لکناندر پولی کیستور و آییدن ( که 
لکاندر نیز از آن استفاده کرده ؛ خبر مأخون از بروس است):؛ ولی اینن مثبع بجای 
کیا کار از «اژدهالی» یمنی یکی از سیماهای روایات حماسی زرتشتی نامبرده. این شخص 
در نظر ارمنیان پاستانی نیز «نیای بز رگد» مادیبا بوده: («ماریان» 27 ارمنی‌از ۱:50 
د لا 802 ی باستا نی کرفته شده), در ادبیات باستائی ارمنی «اژدهالك» همان آستیا گك 


سس سس سس سس سب 
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معرفی شده و این تصادف مخض است ۶ بسیب تشابه صوتی میباشد و با واقعیت منطیق نیست 
(ر جوعء شود بدماقیل ص ۷۳ متن و بعد آن). درست مملوم نیست که در تألیف بروس دراین 
مود از آستياکث باد شده با کیا کسار. 

۵ ت. شیمکنل او را ۸:۱۱:۲6 (شکلی از 26106 ) که روایت ارهنتی سوسوی 
ورچح‌باب«ه - میخواند . پسوند 62 - که خاس نامهای خانوادگی است بوسیاهُ پوند 
بوثاتی -وزوز - ادامی‌شود. بدین‌سیب نام او را باید بسورت ۸:11 احیاء کرد. 

- ولی نهقبل از سال ۰۱۱۹ رجوع شود بدماقبل حاشیذ ۱5 همین فصل. 

۳۲ - هرودوت از دخالت اسکیتها در جنک آشور و ماد بینگام دوهین‌محا هر 
نینوا توسط کیا کار ( [ , ۱۰۳ ) سخن میگوید که: «چون پس‌از پیروزی سر آشوریان 
کیاکسار نیلوا دا محاسره کرد ....* لشکریان اسکیت بدید آعدند (1 ۰ ۱۰۵) : مادیها 
۳ اسکیتما پیکار کردند ولی شکست خورد ند وان پس طبق فسل 1 ۱8۹۰ هافر طرف 
مدت بیست وهشت سال اسکیتیا بر آسیا فرمانروا بودند ولی وی تخر یب ینوا را 
بوضوح مر بوط بزمانی که فرماتروائی اسکیتها وا کون شده بوده میداند (1 ۰ ۱۰5): 
« کیا کار و مادیها (اسکیتها را) به‌هیهمانی خواندند و می توشا ندند و (۱.شان‌را) کشتند 
و بدین طر دق سلطنت(خوش) را نجات دادند و آ"نچه را پیشتر داشتند بتصرف در آوردند 
و نیوا را هم مطیع ساخته و آشوریان را بز سس فرمان در آوردند - مگر سیم پابل دا*. 
پبروس بالکل از اسکیتها یاد نمی‌کند و کتسیای فقط میگوید با کتریان که متحدان 
آشوریان بودند بطرفداری از مادیها بر خاسته و بسوی آ نان آمدند. اک با کتریان دا 
که در اینجا کر شده اسکیت بخوانيم بالکل برخلاف قاعده خواهد بود (وحتی اتحادی 
که کتسیای از آن سخن میگوید از لحاظ تاربخی غیرمحتمل است). ۱ 

۴ علی‌الرسم قطعاتی مانئد 7.60 1 ۱ ۷ را بایتخا مر بوط میدانند 
(ولی این «غیب کوئی «مسکن است مر بوط به لشکر کشیپای نابوخودو توسود هم باشد ) و 
همچنینو بو یره کتاب ارمیای نبی ۰۷ ۱۵-۱۸ 1۰ ۰۷ ۲۵ ۲:«خداو ند میگوید: ای‌خاندان 
1 


۰ نده | متی کدقد :مد 


۰ 


اسر‌ائیل ابنك‌من امتی رااز دوریر شما خواهم آوزد. امتی که زود 
امتی که زبان ایشانرا نمیدانیو گفتار ایشا را نمی‌فیمی. تر کش ایشان قبر کشاده است و 
جمیع ایشان جباز ند وخرمن ونان تورا که پسران و دخترانت آنرا می‌باید بخور ندخواهند 


خوزد وکگوسفندان و گاوان تو راخواهند خورد وانگورها وانجیر‌های تورا خواهند خورد 





فهرست حواشی ۷۳ 


, شهرهای حمار دار تو را که بد نها تو کل میذمائی با شمشیر خراب خواهند کرد. لیکن, 
راو ند میگورید » درآ نروزها نیز شما را بالکل هلاك تخواهم ساخت» .... «خداوند چذین 
میگو ید این قومی از زمین شمال میا ورم وامتی عظیم از افصای زمین خواهند برخاست و 
کمان و نیزه خواهندگرفت. ابشان مردان ستم کیش میباشند که ترحم ندارند. بآواز خود 
میل دربا شورش خواهند نمود براسبان سوار شده مثل مردان جنگی بضد توای‌دخترسهیون 
ین آرالی خواهند کرد! ... بصحرا بیرون مشوید و براه مروید زیرا که شمشیر دشمنان 
و خوف از هر طرف است.» مساماً وقابع مشروح در این سطور پیش از تعصرف اوء‌شلیم توسط 
بابلیان روی داده بود. قطمهُ دوم کلمه بکلمه در کتاب ارمیای تبی (ب, ٩۱‏ ) تکرار شده - 
ولی اینجا درمورد مادیپا بکار رفته و ایشان را با اسکیتها بکی‌دا نستد, 

۴- 127 ,11 ب«عع بگفتة هروددت محاصره ۲٩‏ سال طول کشید. معنیادن 
کلام چنین است که درزمان آشور پاناهال آغاز کشت (بسامتیخ‌درسال ٩۱۰‏ ق. م. در گذشت) 
ولی محتملا این رقم مبالفه است. 

۵- بمناست اصلاحات دیثی که وی از سال ٩۷۰‏ معمول داشت امکنه مقدی 
بباستانسی اسرائینل را دربتل وبران ساخت و درباقی ایسالت پیشین آشور ععشی سامرا 
(۱2-16 ,]2211 « 368 ]1) نز چنین کرد. و بعدها ( درسال ۱۰۷ ) بافرعون نخوی 
دوم - در اراشی ابالت پیشن آشور - میگوید - پیکار کرد 
8 وصبازمادزموصزبن۳۳۵ . موز( +رم۲۳0۲۲_ ری : و بعد 29_ :]2611 ور.یع13 ۲۲]) 

۱ 0(۰ 92 عون م1610 152۱۲۱۸۵۱6۱ 

1- رجوع شودبه خطابهارمیا سال ٩۰۶‏ ( کتاب ارمیای تبی ۰212۷ ۲۲ ). 

۷- این استنتاج رامیتوان از ایشکه ساردوری سوم فرمانروائی و برتریآشور 
با تاپال را در آغاز سنین سی‌ام قرن‌هفتم‌شناخته (آشور بانیهال 11.ص ۸5 استوانة راسام 
د«م» سطر 6۰ و بعد) وهمچنین از سر نوشت بعدیاودار تو - بعمل آورد (لشکن کشی‌مادیما 
اورار تو واشتعال تابر جنک علیه آشور, رجوع شودبه: ای.م. دیا کوتوف. آ خر ین‌سالهای 
در لت اورارتو [(]۷, ۱۹۵۱ شماره ۲, ص ۳۱). 

۸- به ابراز مسرت از نابودی آشوردر کتابهای زوفونی (صفنیای نبی) (۵ ۱۳-۱ 
1 26۰) و ناحوم (11-111 «صدنر(ول() توجه شود. 


۹ رجوع شود به : 














ثٍِِ ۱ تاریخ ماد 





۱0۱۱۱۱۱۱۱۱ 


1516۳۲ ۵۱۱,] :1999 «صوصما رصاعع زا ۵ اه 1۳۲6 :6208 .ل .6 
ی ۸۰ و بمد 3 ۷ ۸۳۴ :24۸۵ متعتوظ .ظ1 4 
ای. م. دیا کو نوف. آخرین سالهای دولت اورارتو ۸۱۳۲ شمارة ۸۱ س 6 ۲5 وبمد. فبلاز 
کشف متن سالنامه‌ها: اوضاع و احوال تابودی آشور از روی کواهیهای جسته و گر بختد و 
هو لفان بونانی وعبری که چندان مورد وثوق نبودند معلوم ميشده . در این باره تسألیفات 
فراوان وجود داشته . 

بهتر ين‌فهرست و بازدید کواهیهای‌مز بوردر کتاب‌اشتر ل#مندرج‌است(10۵1«1 وداج بافو۸ 

۳ ۷ ور بسد ) . شمناً اشترك مطالب دا - بخصوص اخبار اسانهای ؛ دور از حقیقت 
کتسیاس و غیره را بسورت عقلائی درمیاآًورد و دراین طربق مبالغه ميکند. نتیجهُ تحقیق 
بسیار ناچیز بوده . و میتوان آن دا درکلمات اشترل؛ - «اجع به هستُعقلائی داستان کتسیای 
- بدین شرح خلاصه کرد( که ۲ نار هنتافو. ) : «سر‌چشمه توطله 


علید آشور در ماد و بابل است. مادیها کار اصلی ای را ؛نجاء دادند. آشوزیان پس ازچند 


مر 


موفقیت که در آغاز ام کسب کر‌دند ناچار به‌نیدوا که سفت -ستحگ, بوده علب نشینی گر دنده 
ی لااقل دوسال درمحاصره بوده - بدون اینکد مهاجدان موفقیتی حامل کنند . 
فقط يك مصیبت طبیعی باعث‌سقوط شهر شده شاه آشور بالاختیار مسر کک در هیان شملدهای 
آ تش‌را و تیذوا کاهلا خراب شد .» هیچ اطلاع دیگری ار بوسف فلاو ید و فطلعات 
بروس (همه اخبار بالسبه متعددمر :وط باین‌موضو عا زا ین‌دومو لفه کتسیای‌وهرو دو دت‌ماأخون 
است)وزو فو نی (صفنیای تبی)و ناحوم ودیگر انبیای‌بهود بدست‌نيامد. چنانکد بعدخواهيم‌دید 
استنتاج اشترلك با وافعیت تطبیق میکند ولی این تطابقرا بیشتر مرهون حدت ذهن و نکتد 
سنیی اقترلة ميبائقيم والااگفته‌های کشسیای چندان محل وئوق یست . 
کتیاضش چنانکه مرسوم وی‌است مطلب خلاصٌ بالا را با جر ئیات افساندای و داستان نوسی 
که هیی رایطه‌ای با حقیقت واقع ندارند ممزوج کزده شرج میدهد. 
*- نابوپالاسار درسال ٩۱مرددبود‏ که ایالت هیندا نار| کدبر فرات - در جذوب 
مضب زود هایور قرار داشته حفظ کند یا نه وچون به اهالی آن ایالت اعتماد نداشت بهنگام 
عقب نشینی‌خویش بطرف جنوب یشان را هم با خود برد. ولی‌ظاهرا ابالت سوخو که مر کز 
آن آنات (آهٌ کنونی) بوده واندکی جنوبی‌تر قرار داشته در تصرف او ناقی‌ناند. 
۱- نام کیا کسار در این‌عبارت حفظ نشده. شیوه احیای‌عبارت که در مقالهُ ای.. 
دیا کونوف نحت عنوان. «آ خرین سالهای دولت اورارتو» (س )۳٩‏ پیشنهاد شده ۲ نچذانکه 


ی ۰ ۱ ۲ ها هآ ٩‏ 
تِ- : فهرست حواشی ۳۹۵ 


وی کبک 


بای محل اعتماد تیست. درشرح وقایع میور کیا کسار بنام 7:0211)2] (ویا چنانکه در 
۳ جدبد خوانده میشود جک زطناغبت]) خوانده شده و ظاهراً این که نام اسرانسی 
1 درارای تمو نيك» ادا میکند (در زبان | کدی وجود ندارد و ۷ علی‌القاعده 
بوسیلةُ 10 ادا میشود و تلفیق حروف )5 - باید بعورت - )116 )2 - ۰ )ود 
ادا شود). 

۱-۳ کن کیا کساد واقعافرزند «فراثورت» کشتریتی ( که‌درسال ۲ ٩۵‏ هلاشده) 
باشد پی در سال ٩۱۵‏ مردی معمی بوده. بدین سیب ممکن است که نابوپالاسار واقعاً - 
چنانکه از تألیف بوسوی برغیا بد - برای‌فرز ندخوددخت کیا کسار را بز نی تگرفته بلکه‌دختر 
آستيااکه - بعنی نوادةکیا کساد واگرفته باشد.بنا بگفته بروس کد درتاألیف بوسیف فلاو به 
(اسل ۱۲ ۰ 26 .نا ,۸۰ ) محفوط مانده « باغهای معلسق > کذائی بابل بفیمان 
نابوخودو نوسور برای. زوجهٌ مادی ویاحداث شده بوده «زیرا| که زن‌او میخواست همه چیز 
همچنان باشد که درمیهن او بود چون درکاخهای ماد بدنیا آمده بود». این «باغهای معلق» 
عبارت بودئد اژ سطوح طبقه طبقه‌ای که برطافهای آجری احداث شده بوده وبروی آن 
فثرهائی‌از سرب و قیر و تی وهمچنین خالك قرار گر فته بود و درخالدرختانو دبگر کیاهان 
کاشته شده بود و بوسیلهٌ چرخ چاه آ بیاری می‌شده. برای اطلاع از جزئیات رجوع‌شود بد: 
3 معزدونما «صم((ادظ مص و ۱1۵۵6۲ فد لامک .۸ 


9 م9 


1(100.« 1]: 24-28 ۴۳ 


۳ مکرد - مثلا رجوع شود به: کتاب ناحوم. [1 , ۰-4 [در بارء پادشاه آشور و 
دشع داخلی نینوا:«عرابه‌ها را در کوچه‌ها بتندی میرانند, درچهار سوها بهسم بر‌میخور ند . 
امایش آ نها مثل مشعلها است و مانند برق میدو ند . او جشگف آوران خود دا بیساد میآورد 
+ ابشان در راه رفتن میلغز ند, دوان دوان بحصاد میا یند (یعنی, به شهر نینوا). ومنجنیق‌را 


حاذر میساز ند . 


۴- اگر این امر راکه از سال ٩۱۲‏ در «تاریخ وقایع کد» پادشاهی ماد بجای 
تدای " نام «اوممان - ماندا» که مفهوم وسیمی داشته - خوانده شده - مورد توجه‌قراد- 
دادهديم تلق یکشم _ " کات که | بشان‌مثلاسر کرم تسخین پادشاهی‌اسکیت بودها ند.و لی 
ابشتر کمان میرود که «مادای» و «اوممان- ماندا» دو نام دولت واحدی بوده. 








0 ۱ ۷۱۹ 


۳۵- برای احیای آن رجوع شود به : ای. ۶. دیا کونوف . آخرین سالهای‌دو لت 
اورارعوی ۳۱-۳۷ 

۳۷ مقابله با اصل نشان میدهد که بابد چنین خواند : 
به | نا ۱۵-۱ سم ی زک تلم 2 وقورندرن [] ما۸ بوک 

ی نالزنم موق تیه جصد و0 -صمصحمقصصت روگ 
« پادشاه (اکد لشکربان خود را کرد آورد و کیا کار , پادشاه اوممان ماندا باستقبال‌پادشاه 
اکد ..... بنایراین شکی نیست که «پادشاه اوممان - ماتدا» کیا کار است. ولی وایزمان 
این‌مورد را پنحوی دیگی قرا نت ميکند. 

۷ در « کتاب ناحوم» دراین باره سخن نرفتد: «دروازه‌های نهر‌ها گشاده است 
(۱9(8781 در واقع «رود» است) وقسی را آپ برده» (۷ 1[۰) و مد : «او (۱ بعتی خداء ند ) 
پاسیلی خروشان محل‌آن را نابود میازد») مقصود نیذوا است. ضمنا با ید گذتهشود کد ترجمه 
در اینجا فابل اعتماد نیست؛رجوع شود بهم۸ «1), « کتاب ارمیای نبی: نیز کسر نوشت نیذوا 
را پررای بابل پیش بینی کرده‌دراین باره‌سخن میکوید: ارهیای نبی [,] , ۲ « دیا بربابل 
برآمده و آن را بکثرت امواجش مستور گردانیده است» والخ. این تشبید از نار مخ سقوط 
ذیذو | مأخون میباشد: در وافع اوخاع و احوال سقوط بای ل که پس از زمان ارمیای ثبی 
وفوع بافته بوده بالکل دکر کونه بوده است . کتسیاس نیز بمسوجب تاألیف دیسودود 
(26-27 ,]1 .1:00 چنن میگوید و آتنی ۰2111 6 ۵۷۲۹ )شمن نقل‌قول ازشخصی بنام 
آمیفت‌این نکته‌راتایید مینماید, گر چه کیا کار رابا کورش اشتباه‌مي‌کند. بد بر خی| نعکاساتو 
بقابای این واقعه که از مردم محل در زمان لشکر کشی ده‌هز ار نفر یو تانی‌به کز نفون رسیدهد 
وی آن را تحر یف کرده در «۲ ناباسیس» ([11, 6 ۷-۱۲) آورده نیز رجوع شود. محتماا 
محاصره کنند کان سد رودخانهٌ خوشو را که بفاصلهٌ کمی پائن‌تر از نینوا قرار داشتد خراب 
وف هنن 

۳۸- بروس درادن باره خین میدهد (در تألف‌سینکل و یوسوی) وهمچنین کتیای 
لیز( که پادشاهآشور را «سارداناهال» بعنی آشور باناپال میخواند).وممکن است درسطر 5 
«تاریخ وفایع گد» که نابود شده نیز از همین موضوع سخن رفته بوده. 

۵- کتاب ناحوم, [, ۰11-1۶ ۱ ]1 ۳-۹؛ 11 ۸۱۹ ۰۷۸ ۰۱۰ ۱۳-۱۵ 
٩‏ - ۱۸ . از يك سو دلیلی نداري م که ازمنتقدان زیاده رو متابعت کرده و «کتاب تاحوم» 
را بتاریخ عهد هلئی ( عهد نفوذ فی‌هنگه و تمدن ونان در مشرق ) مورخ سازیم و کمان 





فهرست حواشی ۷۷ 
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سیب 


۹ تکتان مز بود کلم «شور» رمزی است که سلطنت سلو کیه را هیرساند ( هاش 
کنیم ِ تن ۰ 
تکتای دانیال ثبی) و از دیگرسو بمتایعت از روحانیان - سنت پرست‌چنین پنداريم 
«بابل 6 وال امه 
رولف « کتاب تاحوم» سفوط ده آ شور را قبل اژ پابان واقعی محاصره عکن قان 
4 چنا نچه بدون سایق ذهمی من ناحوم» پردازیم چنن نتیجه میگیرم که 
تمد 
است شاعراند از ط کواهی پمی و ژهند که شاهد نابودی فیغو | بسوده و در 
این بخش سخمی 
1 آن همچون واقعه‌ای که 0 روی‌داده‌سخن میگوید و فقط از لحاظ زنده نمایااندن 
رازه ك‌ 2 ۱ ۲ 
مطللت در آر‌سیم صحنه‌های دفاع و حمله ر مان حال را بکار در ده. 
۰ منطور نظی پادشاه آشور است. 
۱" تحت للفظی «سروها» ۰ 
۴ نیذوا . 
۳ُْ- یا : «عمل دفاع. برانتظامات جنگی با شده؟ . 
۴- تحت‌اللفظی : «ذوپ‌هیشود) . 


۴۵- معلوم نیست ۳۷882 چه معنی دادد . بدین مفانتت یز مهکین است : 
۱ ره«و تس ساب (ملکة آشور؟) باسیری ور ده خواهد شد (یا: بر هه خواهد د) ۰ رد۵ کوه 


مود داده خواهد شد» والخ. 

۴۹ 1 - «نیزه‌ای طویل وجنگی» . 

۷ از این تشبیه نینوا منظور بوده. 

۸- لقب بهوه (5۵98۵0 ۷2<ا2[). 

۹- فیو (تبس) . پاستخت باستانی مصر که در ژمان آشور باناپال توسط آشوریان 
«بران شد. 
۰- برای آجر ساختن - تا حصار را قبل از آغاز محاصره محکم ترساز ند. 
۵۱- مثلا دجوع شود به‌تصویر باسیری‌بردن‌سوریان از خامات - توسط لشکریان 
سوم - در تزئینات دروازه بالاوات (تصویی 6 ۵). 


۲ 8 « ]1 ,.00ز(1. 


صااما ناسار 


۱ جای شده منیدم گشته 
۳ اینکه شهر‌های آشور همچون مرا کز تسحاوز 2 تهاجم تلقی تب ۳-۹ 
طور انکار ناپذیری بوسیله منابع باستانشناسي و كتبي معلوم و تایید شده است. مثلا 


بودند, , 


اس سس سس سس سس 


سس سس سس سس سس سس تست 


رجوع شود به: «کتاب صفنیای‌تبی » (13-15 :11 .0ع.2) که باحتمال‌قوی در پابان‌فرن 
هفتم با آغاز قرن ششم نوشته شده (زمان آینده که بجای زمان گذشته در شرح وقایع بکار 
برده شده مر بوط به‌سيك کلی است که در تألیفات «انبیا» مرعی‌شده ): «و او (خداوند) دست 
خود را برزمین شمال دراژ کرده آشور را هلال خواهد کسرد و نیذوی دا بویرانی و بزمين 
خعك مثل بیابان مبدل خواهد نمود و گله‌ها و تمامی حیوانات امتها در میانش خواهند 
خو ابید ...و مغ سقاء وخار پشت بر تا جپای ستونهایش مذزل خواهند گرفت و همهمه )٩(‏ 
از پنجره‌هایش مسموع خواهد شد وخرابی بر آستانبایش خواهد بود زیرا که‌تیرهای چوب 
سدرش (سرو آزاد) برهنه خواهد شد . این است شهر فرحنالك که در اطمینان ساکن میبود 
و در دل خود میگفت من هستم و غیر از من دیگری نیست . چگونه خراب شده خوابگاه 
حیوانات گرد یده است . هر که از آن عبور کند سخر بد کرده دست خود راخواهد جنبانید.» 
(اين بخش از ترجمه فارسی « کتاب صفنیای تبی» نقل شده است.). همجنین رجوع شود به 
تألیف کز نفون (7-12 1۷۰ 1111 .۸29 268.۰) درشرح و یرانه‌های عظیم *ارسا» 
(کخو ؟) و «مسپیلا» («جلکه‌های .پست» نیذو | ؟) که وی در 4۰۱ ق.ع. مشاهده کرده بود . 

۴- رحوغ. شود به: ۰1700۸ س ۰۱۰۳-۱۰ 

۵- مثلا رجوع شود به ما قبل - دربار انتقال سا کنان زاموا در عهد آشور- 
ناسیراپال دوم. 

1 در باره عدم امکان ابجاد اراضی ملکی وسیع در اقتصادپرده داری در آن عید 
رجوع شود به : ای. م. دیا کونوف. در بارة سرنوشت اسیران در آشور و اورارتو. ]۷1 . 
۴ شمارء ۱ ۰ ص ٩۰‏ و بعد . 

۷- د. ای. لنن - کلیات» مجلد ۳۱ ص ۲۷۱ . 

۸- همانجا صس ۷۲۷۳ . 


4 دراین صورت نام‌کامل وی «آشور اتل شامه. ارستیو بالیستو» بوده. وی‌ظاهرا 
در 1۷۶ ق.ع. متولد شده ( 228 برر[ظ8 1۸ ) ۳ براین در ٩۱۲۷‏ مردق سالخورده بوده. 
دجوع شود به : 
ص ]00241:۷711 دا ۲2۱2 نعع۸ 
( « تاريخ وقای عگد» 1923 مصملوما موز ۵۶ 1۳۵-۳۵۱ 02۵4 .ل .0 
یل سال ۱5) همچنین‌رجوع شود به ل][ ۸۷ , شمای؛ٌ ۸۱ ض ٩‏ ۲. 


ی فهرست حواشی ۷۹ 
۳ 

۰- سالنامه‌های سار گون: سطر ۲؛ کتیبهٌ رسمی (تشریفاتی ) سعطور ۱۱ - ۱۰ 
ی رهب ۸۸5 8811 ۱۱۷ و ۵4). 

۵ دوزجدنان وی ]1 س ۲۵۰ سطور ۱۷-۱۸.نظری ابراز شده (ص۸‎ ٩ 
رود ) کد 7شور وبالیت پدر نابونید (۵۹-۵۳۸ه) پادشاه بابل بوده که هادرش ( نه‎ 
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خلان "نچه لنگدون گفته) نیز کاهنهُ سیناخران (حتی در زمان قدرت آشوریان) 


پدرشی؛ بن 


7 ولی این احتمال ضعیف است - زیرا که اگر چنین می‌بود این شجرءالسب در 
متون خود نابو تیدمنعکس‌ميشد. 

۳- در متن «تاریخ وقایع گد» «اوممان -ماندا» ذ کر شده ولی نامهُ شاهزاده 
:ابو خودو نوسور (پسر نا بوپالاسار) در دست است که بی‌شث مربوط بپمان واقعه میباشد و در 
ی آن‌دررریف‌شر کت کنند گانلشکر کشی مز بور - گذشته از لشکربان نابوپالاسار صراحتاً 
از «لشکر بان کشور مادای» نیز باد شده است. رجوع شود بد : 

1۱ 13۸۱ مفصصمزرفوه ۲۵امرصصظ [ . ۵ ها ما امه( معط ۴ 
س ۷۷۲ .1925 
۸1 شمارء ۸۲ , ص ۸ ۲۶۷-۲ . 

۳- بجای (۶) [....]-ا6 *۵ «تاریخ وقابع گد» [عزو](۱) :26 ۳۳۵۶ را 
میگذارم. حروف [0) و 1 بایکدیگر مشابهت دارند. این صورت احیاء متن که‌من بعمل 
آوردهام در نتیجه‌قا بل من اصلی ناریخ وقایع که درموزه بربطانها توسط من صورت کر فته 
تأیید شده است . 

۴ درمتن «تارنخ وقایع» - «تا ناحیهٌ (شهر) اوراشتو».دربارا ینکه این‌لشکر 
کشی را بویژه مادیها پیمل آوردند و عواقب آن رجوع‌شود بد: ای. م. .دیا کونوف. آخرین 
سالهای دولت اورارتو: صس ۳۱ . 

96۵-. رجوع شود به : 

فصل ۲ » 2 «.0ا[: .۸۳۰ دفتا(مععم وباز۳(۵۲۷ 

و بمد 29 ,]2211 .۳68 ]1 :]2,۷ د.6ل[ 
جز لیات وفا.یع در مقا له کمپ‌بل - تومون در 0۸۵ », ]111ص ۲۰۹ و بعد. آمده است . 
ِِ زو لی‌هیستور (۳110 » ۲11 , ۲۲۹ قطعُ 5 ۲) ضمن تاریخ پودمینوسد که در 
کی ی اه رن شرت یات ۱ 0 2 
ن قوم لشکریان «آستیبار پادشاه مادیپا» (بجای «۲ستياکث - یمنی نامی 


یای‌مأخون بوده) نیز بمثابه متحد نا بوخود و نوسور شر کت داشتهاند. ولي بزحمت 


میتوان باین خبی اعتماد کرد و گذشته‌از این» منبع آن نیز مشکول است. 
- 27 رآر «.6۲[ . دربارءتود یخ این فسل رجوع شود به: ای.م. دبا کو نوف. 
آ خر ین‌سنالهای دولت اورارتو صس ۲-۲۳ ۰.۳ 
۷ رجوع شود به : 
«جزممه۳ 01۵ مصمک :6 .5 :6۲ بععهظ هه .1ظ 06 راتعطع5 .۷ 
۱ ی ۱ و بعد «1950 مصمتع۲ ها دحدی‌زععصا 162۶ عححنجیی 
۸ اینکهج 38 - ی کتیبهُ شوش - مانتائیان ۶یا بهر تقدیر نطورعموم‌سا کنان 
آذربا بجان‌ميباشند از اینجا معلوم «یشود که ابشان مانند معربان بشغل زر کری و زر کوبی 
و ججاری و مجسمه‌سازی اثتفال میورزبده‌اند و حال آنکد در اراخی اتحادیهٌ پیشین فبایل 
ماد برای اینگونه سنن حرفدای وفلی وجود نداشتد. برای آشنائی با استدلال مشروح در 
این باره رجوع شود به: 
90 رصع مد (صهاوزلتبامک) ات2 حل موی] ما 06۵0۱۳0 .۸ 
ی ۱۲۵ وغیره 
8- ب.ب. پیوطروسکی. کارهیر - بلور: آ؛ ایروان» ۱۹۵۰ ,س ۲۱. بارنت و 
و. واتسون که باین کثاب تقر بظ نوشته‌اند سقوط کارمیر - بلور را در دبع آخر فرن هفتم 
ق.م. میدانند ولی دلیلی برای اي نکفتهٌ خویش ذ کی نمیکنند. رجوع شود بد: 
8 ۹( هرز موم همم صفتفوبظ مومینه۱۷ ۱۷۷۰ لد انح .1 ی 
.دص ۲ و بعد 1952 .2۰ 2:۲۷ «۳2]» 
دراین مورت کارمیر- بلور در زمان جنگ آشور و ماد سقوط کرد. 
۷۰- سارد را دوبار صحرا نشینان تسرف کردند ولی بار دوم توسط ترریان و 
و یکوماك ساکنان اصلی آسیای صغیر - بعنی لیکیان تسخیر شده بود و این عمل فقط با 
شر کت سا کنان آسیای صفیر که کیمر بان باایشان نزديك شده بودند - صورت گرفتد بودو لی 
نو یست کان باستان نه در آن زمان ونه درعهود بعد اسکیتها دا - بمعنی‌اخص _ هر کز باصفت 
شیرویران کن وصف نکرده‌اند. بارها باین نکته توجه کردهام که هیچ مدرله باستان شناسی 
مقثبتی دربارء اینکه با چه کسانی تی‌شبانی (کارمیر - بلور) دا وبران ساختند بدست نداریم 
جز ايشکه ویران کنندگان از تا و کهای:«اسکیتی» در تیرهای خود استفاده میکرده‌اند . 
ولی پیشتردیديم که در آغاز قرن‌شهم ق.م.اقوام مختاف از ناو کهای مز بور استفاده‌میکردند 
و درنقاط و کشورهای مختلف بساختن آن مبادرت ميشده . 


۳ هوه. 
۳- دشمن پاپل. 
۴ علیه بابل . 
۷۵- دراصل ,514217 ۷۷ 3۵۷ "131" دا معمولا چنین میخوانند «آرارات, 
می‌نی واشکناز». 
۹ 5دم: ۲ از بتتعگمبا - یا کدی پمعتی «نویسنده». 
۷- 06:805هم؛ در زمان هخامنشیان این اصطلاح ترجمة اصطلاح «ساتراپ» 
بوده. 
۷۸- محتملا - خدا . 
- رجوع شود به : 
ص ۵۰۷ و بعد .]۷ ]۳۱6 و۳66 رز ۸0۵۳ 
و مقالءٌ و یسباخ.: 
«ومتاا ازع عنما10](؟ .۷ بو 15807۵ ۳۵۱1۷-۷۲۷ 
رجوع شود به شرحی که از بروس در تا لیف بوسیف فلاویه آمده: 
فصل ۲ :2 .4ا[ .۸۱۲ 


۰ #- صههط‌عزرکیه عم ازع هزهتصزن۳:۵ 16 «تع ۳02۲‏ .اظ 


ص ۷۱ و بعد .1616065 


۸۱- .17-30 و2626 .معط . 

۸۲ و بمد ۱۱ ,1-6 ر2026(61(6 :14-16 ,2-6 262521۷11 .62 
دجوع شود به ]۸۷ , شماره‌های ۸6 و ۸۵ و حواشی آنها. صس ۲5۹-۲۵۱ . 

۸۴ 74 رز «.۲ع۲ . 

۸۴- 2262۷111-2 .1۱62 
حزقیال نبی جزو متحدان « جوج » از «فارس و کوش و فوط» تام میبد که «فاری و نوبه و 
اتیویی» باشد. ولی فارس در آن عهد هیچ تقشی بازی نمی کرده وبدین سیب بیس است:جای 
89-5 - یمنی « مسر علیا » بخوانيم. بنا براین باحتمال قوی صحبت برسر انحاد 


لیدی وعصر در میان است - تقریباً در آن زمان فیءون آپری دد مصر بتخت سلطنت جلوی 


۳۳« تاد یخ. ماد 1 
کرده بودء . سپس حزقیال دکومنه» (یعنی «کشور کیمریان» - که در اننجا محتملا منظور 
کاپادو کیه و پونت » یا « کامريك » متابع مقدم قرون وسطائی ارمنی يا اسکیتها ) و 
«خاندان تو کادما» (یعنی ارمستان صفیر که در آن زمان - محتملا - سا کنان آن مخلوطی 
بودها ند از ارمنیان و هوریان و «هیتهای هیرو کایفی» ۰) را حزو متعدان « حوج » قلمداد 


شب : 

۸۵- 103 ,74 ,1 «.حعل[ . دربارء تاریخ این کوف تألیغات فراران وجود 
دارد . بر تقدیس تار بخی که در متّن مندرج است ا کنون مورد قبول عموم میباشد . رجوع 
شود به: آکادمیسین و. وی استرووه تواریخ قرن ششم ق.م . درتاً لیف هرودوت , س ۷۵. 


این دسم. بكفتةُ هرودوت, عبارت بوده از اینکه «هی دو طرف پوست دست 
را میشافته و خون نکدیگر را می‌مکیدند؟. 

۷- 766-767 ,2۳521 , رجوع شود به ماقبل, حاشیهٌ 4 همین فصل , طیاق 
محاسباتی که بعمل آمدهکیا کسار قبل از سال ۵۸۵ ق.م. بدرود زتدگی گفت وا کرهرودوت 
عمرزی را درازتر دانسته ممکن است در نتیجه اشتباهی بوده - باین معنی که وقایع « سال 
کسوف» 0 ق.م. را بحساب «سال کسوف» ۰ ق.م. گذارده . 


فصل پنجم 


تعلیقات وحواشی 


۱- اینکه میگوئیسم اراضی ماننای پیشین ندتنها از لحاظ افتعادی بلکه از 
نظرکاه فررهنگی نیز می کز امپراطوری ماد بوده با در نظ گرفتن پدیده‌هائی ازقبیل بر تری 
مسلم فنی وهثری پیشه‌وران ماننائی دربرابر برادران شرقی ایشان میباشد و کُنجیهُ زیویه 
خودکواه براین مدعی میباشد . اما در زمینهٌ افکار و معتقدات سرزمین ماننا در آن زمان - 
چنانکه بعد خواهيم دید نقش رهبری در ماد نداشته . 

۳۲ 126 .عورعظ جع ,1۵ ,حرق دانعطع5 ۷۰ تاریخ این اسناد چندان 
«وشن‌نیست, اسنادمز بورازمدار تخت‌جمشید قدیم‌تر ند. ازدیگرسووجودتعدادی‌نامهایاییانی 
در این اسناد اجازه نمیدهد تاریخ آ نها راقبل از قرن ششم ق. م. بدانیم. رجوع‌شودبه‌حاشية 
۷ فسل ششم . این اسناد باید مورد پژوهش قرار گیرد. 

۳ هوی‌نطن هلاه مه وزامممفنمط مهن 6 .68 


19۹429۰ 
5 و. ۱. تبورین. وضع اجتماعی ۱ طبق اسناد « کدحنه تخت جمشید ی 
۷11 ۱ شمارء ۳ س ۲۱ و بعد. 


۵- این تر جمه و. . تموزدن صحیح نیست. ۳ ۰( یمعمی «سیران گرفته 


شده؟ است و از ریشه عیلامی -رووور - ء گرفتن» , «در دست داشتن» است رجوع شود به : 
:2 ی ۳ : ۰ 7 
8 و ۵ ۲ 1660۲4 ها اه طمزوتع ۷ ۳۱2۱۱۱۱6 1۲۳6 «حط 1 ۷۷۰ 


س ٩‏ ,1950 ,]24 «فظ آطل د«دفگ۹ 26 











۷۳۲ تار یخ ماد 


سیگل ح ۱/۹۰ مینا؛ مینای بابلی ‏ هر کیلو گرم. 

۷- و.ا. تبورین. تألیف یاد شده س ۰۳۳ ۰.۳۷ 

۸- و. ۱. تبورین. تألیف باد شده س ۳۱ ۶ بعد. 

۵- کامرون اشان را « زره دار » میخواند و گرشویی ثابت کرده کد افش تفه 
خعلااست . 

۰ و.۱. تبورین. تألیف باد شده, س ۲۹-۳۱ . 

۱ 97 ,]11 :126 :1 116۲.۰ . اکر هرودوت میگویبد که سپاهیان 
پارسی (ابران) پزور تازیانه بجنگه میرفتند این کفتهٌ وی مر بوط بد اقوام تابعد است . 
ببر‌عکس خود پارسیان با کمال هل ورخوب مسی‌جنگید ند و افوام تایمد را هم وادار بد 
جنگیدن میکردند. (وغیره 71 :12 ,.عع13) . ]یا چنانچه از زتان « کودکان اشان در 
آن زمان در استخ مانند برد کان بهره کشی ميشده چنین جیزی ممکن می‌بود ؛ 

۴۲ گذشته از این و. ۱. تبورین میگوید (تألیک باد شده ص ۳۵ : بعد) کد 
08 - ی پارسی باستانی مانند ۱:۱:۸۳۱۱۱8 در زبان ا کدی بوسیله کلمات ۱۱۱۳۱۱318246 - 
پمعئی «لشکریان» و ۱180:- بمعنی «آدمپا» , نیز - بمواژات کلم مرسومتر 1050 - بمعنی 
«مند6 تب لشکری» ادا میشود . ولی باید تذ کن دهیم که ۵ا۵۵ نا ز مزر شط دد 
«منشور کورش» کهبز بان ادیی فسیح | کدی نوشته شده بکار رفتد نه در ترجمدهای انییدهای 
هخامنشیان که‌بز بان« بر بری»(عامیا ند)۱ کدی :حر بر شده. در کتیبدهایاخیر ااذ »0۱۱۱۱۵:۵1 
بجای‌نای0 - فقط درم‌وردی که صحبت از لشکر بان‌خاصه با بل‌در میاناست- بکار فتدو ده با بل* هی دم 
لشکری» وجود نداشتند. اصطلاحی( ( < وری() در مورد سپاهیان‌بابل با آ شور نمی‌بایست 
بکار رود. | کر کلم | کدی 216ه2ر ]دا (؛) در کتیبه شوشی ۸۲۱۵۵۸۵8 ۰۱۱۱۸۳۱1۲۵ 
پعشی «آدمهبای صنعت پیشه - پیذه‌وارن» ( با بیتر بگوئيم »افراد منك تراش ۰ ) دا و 
0( (رزن م1 عیلامی را ادا میکند سمحتملا دراینجا باکلمه دیکری سروکار داوم - 
یعنی باکیةً | کدی باطقودررت - پمعتی «پیشهور - صنعتگر» که شاید بخطا بسورت جم 
بکار رفته 

۴ .۱ تبودین. تألیف یاد شده س ۳۹ . 

۴ بقرض احسن ممکن است پایسن معتی با شد که 2125داظ - ها فقط بسرده 
لبودلد ولی از اینجا نمیتوان چنی استنتاج کرد که اصلا برده نبود ند. 


۲ ۵ فهرست‌حواشی ۷۳۵ 

۵- این نکته از اسناد باییگانی شوش نیز بررمیآ ید . 

:۱ 8 بر[ .۲0 (متن عیلامی - ]۰ ۰8 ۱۳). 

۷- 16126 را میتوان بمعنی «خانکی» - بمعنی «متعلق بدخانه ( پادشاهی) » 
نیز تلقی کرد. 

۸- رجوع شود به ماقبل: حاشیة ه همین فسل. 

4- رجوع شود به؛ یا. ۲. لنتسمن . در باره اصطلاحات باستانی بونان ی که مغهوم 
بردگان را ادا میکردند. ][(]۷ ۰ ۱۹۵۱ شمارة ۲ س 31 و بعد. 

۰- اندیشه نگار دهای شومری در این متون نیزماندد مون| کدی وعیلامی ناذر 
تست . تذ کر میدهم که و. ۱. تبورین (تألیف‌باد شده, سس ۲۵, حاشید ۱) ظاهرا باین نکته 
توجه نکرده که در اندیشه اتگاری (: .51 بمعنی «دادن» میباشد . 

۱- «تبعدی دمطیع متبوع» (ص ک6ن-زمو اکبی ) ؛ ( 55 + 50 
را[ .1(2۲). 

۳ یومع 1 وزلمممو۵ یتمعن 6.06۰ در تقیبظ ردلم)ز6۷اه۲عی) ,1 

بص ۱۲۹ و بعد ]1 .5 ,۸۲ .«دهزدا( دزو۸> رو)6[دا2 1 


۳۳ ۰ ۱۱۵ ۵۲ همهم موه روز بر ی 
۰ ,21 ,]۷ و۸ ,1954 بل6۵۲ ورن .ظ تناصعت 
۴ اینکه ایشان بجای وسایل معیشت پول در یافت میداشتند تناقشی با این امر 
ندارد. (البته بخش اعظم این‌پرداخت نقدی به «پولی» بدوی - مانند گوسفند و شراب بوده) 
ایشکه در هزاره اول قبل از میلاد محتملا بردکان ایرانی میتوانستند خانواده و دستگاه 
اقتصادی کوچکی از وی داشته: با ختو از شوم ان آمار سنی وجشسی خانوادهای1۳۱3 
بخوبی نمایان است. حتی اسکان بردکان - اسیر در اراضی بمنظور زراعت مستقل زمين - که 
آشوریان این شیوه را در آسیای مقدم بنحو وسیع بکار می‌بستند (رجوع شود به : 170۸ ۰ 
مس ۱۰۲-۱۹۹) برای پارسیان نیز آشنا بوده: مثلا دارسوش اول برد ان بونانی ال 
ادیشره را بیمینکونه درعیلام مستقر ساخته اسکان داد (101 :۷1 :119 ,۷۲ تعل1 ) 
# اسبران میلتی را درمسب دجله مستقر ساخت (20 ,۷1 136۲۰). 
۵- ای. م. دیا کونوف. دربار# سر نوشت اسیران در آشور و اورارتو ۰ ۷1۵ . 
۲ شمارة ۱ س ۹۹4 











۷۳۹ تاز بخ ماد 


-٩‏ پارسیان برخلاف آشوریان و (ظاهرا) اورارتوئیان, ندرتاً اسیران دشمن را 
که در جنک کرفته بودند وارد صغوف لشکریان خویش میکر‌دند. ممپذا رجوع شود به : 
رو ,و9 ,1 .ل وغیره. برروی‌هم پارسیان (ابرانیان) بطوری که میدانیم لشکریان 
خویشی دا بیشتر از ا۶وام معلیع کرد میا وردند. 
۷ 115-119 ,۵0 :۱ ؛ ۱5 و بعد ۷۰ «.عع]1. اک سخن هرودوت را 
باور کنیم در ماد (مانند آشور, رجوع شود به: 1320۸ ص ۱۱۰) اینگونه بردگان دولتی 
باتفاق افی‌اد آژاد در دهکده‌ها با تقاط مسکوتی مشترك زند کی هیکردنه : هثلا فرژند 
میتر‌ادات برده با پس آرتمبار که از بزر کان ماد وباوی هم دهکده بوده بازی میکند.. 
آرتمبار کسی بود که بمحنر پادشاه ماد راه داشت و حال آآنخه آن پادشاه هر کسی‌دا بدخود 
راء میداد , ( ۰1 :۱۱ رجوع شود به : ۰1 ۹۹) . محتملا آرتمبار از خویشان هارپا کث 
بوده. ذیرا| که هردو نام ( ۳ ورن ) در کتیبه‌های لیکید دیده میشوذ 
تما تامهای مادی آن کتیبه میباشند). محتملا این نامها را هارپا کیان اسکان یافتد درآ تجا 


بان خطذ آورده بودند. به‌حاشیة ۲۷ مقدمه وحاشی؛ ۵ فسل هفتم رجوع شود . 


۸ هرودوت. ([ ۰) وجود برد کان -دادار شاهی را در سر زمین مادحدی 
میز ند. گذشته از اسناد. بایگانی استخر, کز نفون نیز از باغداری شاهی و ایجاد پار کهاشی 
توسط هخامثشیان خبر میدهد. وی میگوید: «هرچاکه او (شاه پاری) وارد میشود و با 
سری میز ند مراقب اس ت که باغهای باسطلاح بهشت ابجاد کردد (13 «1۷ زذه‌عزه0هه۳) 
ولی رسم ابچاد این «بپشت‌ها» از مادیبا مأخوذ کشته بود. زیرا این کلمه خود نشان میدهد 
که بونانیان آن را از زبانهای ایرانی (ولی نه پارسی) اخذ کرده‌اند (05ع۳۵:206 بونانی 
از -۵۳206122, درپارسی باستا نی باغ را -2۳20202ظ مینگفتند) رجوع شود بد: 

ز س6 ۱۲ 1938 ال رهع))نطهعد عطموزعنهم‌اه )1162 .ظ 

۱۵ رد۵602 ۱ وحصد 6 «عزفرع۳ 0 ,1:61 .0 .1 

رس ۱۵۳ ۱۹۵ ,1950 

4- اشاده‌ای به دستگاه افتصادی اما کن مقدي در ماد در داستان پولن - در بارة 

دیسوك - شده است ( از روی گفته دینون و یاه ارون لامهساکی ؟ - رجوع شود بسد : 
([ :]۷1 «.صعه۳۵۱) . 

۰ کتسیاس در تاریخ کورش درباره برد یکی از بزرکان ماد - مهتر طویله 


و کودك او (رجوع شود به بعد ص ۵۱۵ متن. ) که به غل وز نجیر مقید شده بسود صحبت 











اما بخ مه سس 


ب ‏ فهرست حواشی ۷۳۷ 


میدارد ون خود میرسا ند کد در سرزمین ماد دستگاههای اقتسادی بااغسیه بزر کی متعلق 


به وت بر رنج بردکان مبتنی بود وجود داشته و در درون دستگاهپای مزبور برهايةُ 


تفسم کاد تخصرص بمیز ان وسع د دده هیشده گر چه ممکن است با درمورد عید و دورانل 


ن شیوه اشتباه کر ده‌باشد و لی‌همهمو لغان باستان به ثروت‌فوق | لمصور بزر ر کان‌ماداشاره کر دها ند 


21 
درو تی مستازم وجود دستگاهپای افتصادی کلان برده داری بوده. 


والبته تجدید تولید چنین 
بزر کان از کار بی‌توایانی که به ایشان «الجا» میجستند و وضعشان با برد کان 


از دیگر سو ؛ 
میاوی بوده استفاده میکردند (نیکولا دمشقی - کفته کتسیای 1011 ]1 ۵ ۰ فط؛ 
۰ بعد از آن). 
34-٩‏ 1۷۰ ,00660 دددع<2. بنابگتة کز نفون‌بمضی از بزد کان پاری‌مثلا 
کورش اصفر که به‌پیروی از فضایل قندیمی تظاهر میکردند حتی در پایان قرن پنجم ق. م. 
شنصاً درکارهای باغداری و زراعت آن شر کت میجستند. 
۲ دربارء وجود جماعات ارضی (مقدود جماعاتی است که برپاية روابط ارنیو 
مجاورت بوده نه عشیر تی وخاندانی - مترجم) درسرزمن ماد و در آن دوران مدارك ص بح و 
مستفیمی وجود ندارد ولی میدانیم که جماعت مز بور چند فرن بعد نیز در ماد غربی وج-ود 
داشتند. رجوع شود بد: 
۱ 
۰ 13 
۳ منلا: .41: 111 2۶ :11 «.عظ . 
۴ مثلا: 40 ,]11 :24 :]1 :3 ظ. 
۵- بء‌شی‌ازمطالب زیر از تألیف م.م. دیا کوتوف « تاریخ ابران باستان» بوا؟ 
کرفته شده. ۱ 
۳1" مهو زدعم:۸۱ عزظ1 «عصدظ ۰ :رن جامدراویزع۱۷ ,۲1 .۳ 
( رذهمزونا . رونت ععتعرانا 4ص و وتا دز ص۲6 زطه فد انعظ 
سس 2۰۷ و ۱۵ 
۷- همانجا س ۱۷. باد آور میشویم که در آرامی‌کمة برابر ۷19 دد صیغه‌جمع 
آمد» (جار1 88178 2۷) و این خود ترجماٌ «در ددبار» دا غیر ممکن میسازد؛رجوع 
شود به متن: 


۶ عصنع( مهن مدطمعاظظ فناج فنروه۳ مه هه لمع ۲] .۸ 


۷۳۸ تار یخ ماد 


۰ 8 66۰ ۵۸۵۱۳9۰] «87 :1911 «610218ر1 
روایت با بلی در يك مورد زاجوو ۷ دا 2121029111 < ]نهائشی که در خانه هستند > 
(.:1301» سط ۳ع) و درمورد دینگن ۱۸۱۱۱۵۵11801282۵11 هه ( آنهائی کد دره(2(18 - 
جماعت هستند) («361 سطر ۷۲) تر‌جمه میخند. ممتی کلم 211812 از متون دیگر مملوم 
ست. ظاهرا اين کلم آدامی مانتد بمیادی دیگر از کلمات دوایت یابلی از زبان مکالمه‌ای 
("کدی آن زمان در کتیبه رخنه.کرده است . بنظ میرسد که این کلم | کدی - آرامی از 
ریشه اکدی 21۵1 - بمعنی «راه رفتن» «براه افتادن» « وطیفه انجام دادن» تشکیل شده. 
بدین سبب 19221101252-211 212 دا میتوان محتملا « کسانی که (باید) وظیفه‌ای (؟) 
در جماعت اتبجام دهند» تر‌جمه کرد. بهن تقدیر موشوع ترجمد «در دربار» مساماً اینجا 
مفتفی است. 

۸ 1 ۱۱۱6 مه ظ۱60 دمن دوع امه وان 1 .0 ۲۲۱ 

,۰ ,2۷0۲ وعطه1) رفص صهتصم‌صعدطه‌م۸ معط ه 

۵- تألیف باد شده. ,1661 .06 ,۵ ص ۰۸ ۲. 

۰- نه همد: ترجمه‌های عجیب وغر یب دیده میشود. مثلا کری 

,(س ۱۹ 24۱ ملظ مریهلم(زظ ۵ حول ما مها دی .11 بیژ) 
زب را « مالکیت شخسی » ترجمه میکند ( درست است که علامت سوالی بعد این ترجمد 
فرارداده است) (!). 

۱- بدین سیب مملاهر تسفلد 13:82 را*اعیان و در باریان عالیمتام» (!!)ثر‌جمد 
مینکند: و کنیگث زب را - «خانة ار باب» ترجمدهيکند. کذیکه بقدری‌دور رفتد کدحتی‌مه‌نقد 
است ارقام اسیرانی که آشوریان درماد گرفته بودند فقط شامل .... فنودالها بوده - بدون 
آ نکه تابعان (واسالهای) ایشان در این شمار آمده باشند! 

۲- باین مناسبت رجوع شود به بعد صس ۵۲۹ متن و بعدلازم است متذ کر‌شویم 
که دانهمندان شوزوی‌در بارءمقموغ اجتماعی وطع ۱176211۲ ۶۵ 1872 در این‌عبارت 

نظرهای مختلف ابراز میدارند. دراین باره مشروحتن درفصل هفتم سخن‌رفند , 

۴- هربار که در کتبیة بپیستون بمناسبت‌پیکارها لقظ 582 بکار برده شده البته 
بمه‌نی لشکری است, ولی آنجا که گفته شده: «آدمی نبود. ند پارسی و نه از خاندان‌ما که 
از آ نکدومتای مخ‌یادشاهی را باز پس کیرد: 1872 از ستم‌ار ترسان بود» (13 8 .1 :9عظ) 


و يا ]آ لجا که کفته شده کد «اسیر در کند و ذنجیر کنار دروازهُْ سن نگاهداشتد شده بود و 








ی ۰ ۳۳ ۳۳۰۰۰ یه وس ۰۳ ۱ ۱2 
#هرست حواشی ۷۳۹ 


همه 18۲2 او را دبدند» (882) دراینجا فقط ترجمه «مردم» منأسب است ونه «لشکری» و 
بطر دق او لی «درباری واعمان» نیز صحیی نخواهد بود . 


۴ ومد 2 66۱ :1322819 90۱ م114۸ «۳0۵]]1. 


۵- رجوع شود, مثلا به : ای. م.دیا کو نوف. قوائین بابل و آشوروپادشاهی‌هیتی. 
زرا ۱۹۵۲ شماره خ. ص ۲۸۷. ۱ 

۷ 28 م11 ابا و۵۵ ۲ ده[ 

۷- وق ۵16 هگ کتیم تابونید , شمارء ۰۲۰۱ ۱۳۷ 01311 
صفحاد ۲۲۰ . 

۴۸ حتی هرودوت اژ این نکتد آ کاه بوده . ءلی بمعنی فوق تنها شش فبیله 
اتحادیةٌ قبایل مادی - «مادی» نیوده‌اند ( قبایل دیکری نیز باین نام خوانده میشدند). 

4- اقسای غرب آ تروپاتن ( غر بی‌تر از دریاچ4 ارومیه ) وبسیاری از واحی 
ارمنستان را - چنانکه از بسیاری گفتده‌ای هرودوت برمیاً بد - ماتن‌ها اشغال میکردند و 
بئا بهمان اقوال گاهی‌در باچذارومیه ما (ن) تیان نامیده ميشده (8 14۱ :241 «محاه50) 
چنانکه از روی کف هردوت داوری کنیم ( گرچه - این عوضوع, طاهرا «رای خود وی‌نیز 
آنچنانکه باید و شاید روشن نبوده) مائی‌ها بعضاً دربخش علیای هالیس ( قزل ایرعاق ) - 
شم زاس ان و ارسن (]۸ ۰۷۲ ۱۲۰۲ 1 ۷۲:۷) وقسمتی‌در بخش علیاید جله وذا گروی 
غربی ([: ۰۱۸۹ ۷۲۰۲ 111 ۹6 ؛ ۷ ۹٩‏ ۵۲ ) زندکی میکردند. ولی درهمین نقاط 
است که منابع میخی بوجود اسامی خاص و اشخاص ونامپای اما کن هوری شپادت میدهند . 
چهار قومی که درفلات ارمنستان و نواحی مجاور آن زندکی میکردند و هرودوت از ابشان 
بادکرده یعنی : ارمنیان و ساسپیران ( کزنفون ایشان راکسپربان میخواند) و آلارودیان 
دماتن‌بان - چنانکه پیشترگفته شد همان ارمنیان ایبرو کر‌جیان و اورارتوئیان و هوریان 
بوده‌اند رجوع شود به ماقبل ص ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۲۸۲ متن . 

6۰- 92 :]11 :1167 (و شاید ۰۷17 ۷۰ ؟) 

۱ -پار یکا نیان‌محتلا مر بوط به -۳۵۳112 - ی‌اسرار آمیزاوستا میشود ( و ,دودات 
۰۰۷1 ؛ 262 ذشت 26136 ۰ ۸۰ و بسیاری جاهای دیگر) که «پری» فارسی نو از این 
کلمه ماخون _- است.مثلا در خود اوستا ازجادو گران - غیرزر تشتی سخن‌رفته که ز نده کننده 
خاطرء سا کنان غیر ابرانی‌پیشی ایران بوده‌اند و. و. گیگر بدان‌اشاره کرده و نغلر وی دز 


این مور و صعدیح آتیخة ۳ 








۷۳۰ تار یخ ماد 


۱۷, 66۱۲6۲) ۲ 

(ی ۸۱ ۱۱۲۱۱۳ 1882۰ ۸۲12۱۱۵66۰ 2۸۸۱۱6۲۵۱۵۸۸۵۱ 1۱۱۲ 

ریغ هی وووات از و جودپار یکانیان درساتراپ نشین دهم (ماد) وهفدهم ( بلوچستان کد! کنون 

نیز قبایل غیر هند و اروپائی درآ نجا زند کی میکنند) مطلع بوده . هکاتی‌هم از وجود شهر 

پار یکانودر «پاری» بادمیکند (282 ۳۵۸۰ :1 :۳0۵1) در بار معنی اصطلاح «پاری» 
در تالف هکاتی رجوع شود بد: 

ی ۷۸ :19399 6/0 «و(:15)0۵11] 1۵۱12۱۱ ۲[تع. »جمورهع۳ . ,رز 
بحتمل نام «فرغاند» در آسیای میاند نیز مأخوذ از اسطلاح مشابپی باشد . ولی این فرش 
بو نگه که اسطلاح «پاریکانیان» (پر یکانیان) فقط بدفرغانهمر بوط است واینکدوی پر یکانیان 
تاره کوویا نتیان( بگفته یو نگهسکایان)را ازماد جدا میسازد, و برایاثبات‌عقیدءخویش‌چنین 
استدلال میکند که گوبادر فعرست‌سا تراپ نشین‌های‌هرودوت‌اسامیاقو ام‌قبا بل گو نا کون بدون 
رعایت نظم و تر تیبی‌در ج‌شده- تاب انتقادراندا ند. متابع موجود اژ«ارتو کوریبا نتیان در آسیای 
میا نه بادنمی کنند, گر چهدر [ نجا اصطلاح عشابهالمفهوم «تیگر اخنودا» معلوم ومعروف‌است. 

۳۲- درانجا چیتران تخمه پیشوای مادی (سا گارتی) شورشیان بسیاست رسید و 
اعدام شد (39 8 .1 :86). رسم دار یوش اول این بودکه شورشیان را در سرزمینی کهدر 
آ اجا بشورش دست زده بودند بسیاست رساند : مثلا فراورتیش مادی درا کباتان و نیدشگو- 
نل بابلی و آرخا که در بابل قیام کرده بودند در بابل وخیازلات پارسی در اووادایچی - 
پارن - اعدام شوند . بدین قرار چنین میتوان استثباج کر دکه ساکارتیان (س زیکرتو ؟ ) 
در آن زمان بخشی‌از آشورپیشی را بانضمام آربل آشغال کر ده بودند. اما اینکد سا کار تیان 
مز بور از قبایل مادی ویا نیمه مادی بودند, از اینجا معاوم است کد چیتران تخمه خویشتن 
راخل فکیا کساراعلام: داشت. ضمناً با ید گفته‌شو که قبیلهُ سار کار تیان در تقاط دیگر- بطرف 
مشرق - نیز دیده شده بود. (به صفحهٌ ۱ متن رجوع شود) . 

۳- 104 ,1 :116۲ : «ازکلخيد تا (سی زمین) ماد دور نیست وفقط يكث قوم دد 
میان ابشان قرار دارد - که ساسهیران باشند » ؛ ]۷۳, :۸: اسکیتها به اسارنیان پیشنیاد 
میکردند که «درامتداد رود فاسیس وارد ماد شوند». 

۴- کتیای بنا بگفهُ دیودور ۱ ۰12010 11 ۰ ]22611 ؛ تیکولای دمشقی : 
۰٩۰ ۰11/۸‏ ۲۳216۲۱۰ ۰ ۹ شبادت میدهد که ماد نتوانستد بوده کادوسیان را 


مطیع خویش سازد. درفورست ساتراپ نشی‌های هرودوت (92 ,111) ظاهرا ساتسر اپ نشین 





1۳ لظغشه۵أشأفظأذ٩ة٩۰۹۰ة۰‎ ۹ 


۱ فهرست حواشی ۷۳۱ 
سب سس هچ 

۳ 

1 "۳ فاهت کادو سا تی که در تألیفات دیگی او سند گان آ شاج نیرز نو ده آتر تن (ساتر اپ‌نشین 
2۷ 

0 و کارسنیان» باوسیکیان» پانتی مائیان» و دار دان). این او ام چنانکه بعد خواهیمد ید 
2 

آنباگی روده| ند که بر‌ای نخستین بار توسظ کورش مطیع گشتند دشتند. در لشکی کشی خشایارشا 

نیز کاسپیان جد! از 1 پیکار ِِ . در ِثِ ِِ سوم با اسکتنار مقدو نی در 


حرو 


وارد عرصهُ کار شله دو د ند نه مانئد ثٍِ۳ و ی. 


(4 :1۱ :4 8 ما1 نطاعص۸ ز۸). 


۵- بسیاری از قبایل شمال آذربایجان - گرچد استقلال خویش را حفظ کرده 
بود ند و لی با ایتخال - بنظر میرسد که به کورش باج میدادند و این ازمحل ساتراب - 
نفن بازدهم که جر و تابمان کورش آمده چید‌است : یه نظر ها ۳ کد در باره سازمان ساتراب 


نشینهای متأخر هخامنشی ابراز شده و به س ۲۰ من و بعد و« حاشیهٌ ۵۶ همین فصل 


۶ قبلا ملاحظه شد خوآرن که بعدها جزو پارت گشته بوده درفرن هفتم قبل‌از 
میلاد ناحیه‌ای از ماد بوده. کومیسن که در مشرق خر آزن بوده نیز نخست از آن ماد بوده : 
دلی مشکل است که درآن‌زمان سرزمین ماد به نقاط شرقی‌تی نیز گسترش یافته بوده. رابطة 
نزديك پارن وهیر‌کانیه با ماد از اینجا پیداست که شورش شد پارسی في اور تیش کدخوشتن 
را خل فکیا کسار میخوانده - بیدرنگ‌نه تنها در ماد گسترش بافت بلکه به پارتوهیی کائیه 
نیز سرایت کرد, 
۰ 8 ,395-111 8 ,]1 :31-92 ,24-28 38 :]1 :60ظ) 
۷- دجوع شود به ماقبل, حاشيهٌ ۰۲ همین فصل. بظلميوي (6 2۰ :]۷) در 
قی‌تی از جیال زا گروس ازوجود ساگارتیان خبر .میدهد ولی ظاهر] صجبت‌ازدامنه- 
های اقسای ذا کروس و درحدود پارتا کنیان است »زین سا گادتیاانی. را که یطلمیوی ذ کسی 
میکند لفط ناحیه خورومیترن رااز پارت جدا میساخته. اما در بار# اینکه اراضی سا کار تیان 
8 نوده باید یاد آور شویم که کمان نمیرود پیشوای قبیله‌ای غیررمادی - قبیله‌ای که 


فقط 
سر باطاعی 1 بوده. خویشتن را از اخلاف غالبان (مادیپا) خوانده باشد. 


کرو 


تقاط شر 


جر و قمابل ماد می‌بودند (بمعئی وسیع ع کلمه) موضوع صورت دیگری ییدا 





وت مت سم تست 3ص و ۲ سره ۶ ۷۹۳۰ ده مسج 


۷ تار بخ ماد 





ی ی یت 
۵۸- رحوع شود همچنین بد : 
1 تص"..-۳" 7 ,هط هه2) مومهگ ۲ مهمزاهعندعفعی حعظ «0آع)جنعاز .ظ 
.دس ۷۷ و بعد 2۰ :1 
- حدی زده مشود کدٌ هکاتی فهرست را بمنظور نشاندادن قدرت امپراطوری 
پاری و بی‌ثمر بودن شورش یونیه برد آن - منتشر نموده. و ذکن بعضی جزئیات (مثلا در 
مورد کیایکید) نیز که از احانا ارزدابی مقدورات نظامی‌ومادی حریفان بونانیان اهمیت‌داشتد 
نیز :همين منظور بوده است. (رجوع شود به 36 ۷۰ :.1167) . 
- ومتاج5 با و موی ۱۷ - اننو؟ 1661 . ۲۷ . و.116۲ 
دی ۱۳۵-۰۱۳ 
سنکه‌های بسیاری از ساتراپهادر دست است. سکه زدن پول در امهراطوری هخامنشیانآغاز 
گشت. وچد نکه عده‌ای معتقدند از لیدی اخذکردیده بوده . درماد نیز مانند آشور سنکه 
زدن منداول نبوده. 

۱ مونو ع تلفیقو انتمام وبا تفکيك‌ساتراب نشین‌هادرهمان کتبیدهای‌هخامنشی 
گواهی شده (به مد رجوع شود) و مژلفان بونانی نیز در این پاره شهادت میسدهند . مثلا 
لیدی و دو نیه غالبا دارای بث ساتراب نشینمشترك بودها ند؛ کورش اصغر در آن واحدساتر اپ 
سه ساتراپ کشته بود (یونید , لیدی؛ کایاده کپه ) و از این شمار فقط کاریا برای تی‌سافرن 
جدا ومثفك شده بوده ؛ بعدها - تی‌سافرن‌هم حکومت هرسه ساتراب نش کورش رایمم‌ده- 
داشمّه. 

۳- فبرستها و کتیبه‌های صخره‌ای ساتراپ نشین‌ها (« کشورها») را به دو گروه 
تقسیم میکنند: شرقی و غربی. در فهرست تررتیب آین ساتراپ نشینها در حدود گروهپای 
مز بور اتدکی دچار نوسان میگردد گرچه پاری وماد. یا گروه ساتراپ نشینمائی که شاهان 
پارس, ظاهرا, درعین حال سمت شاهی محلی را نیز داشتد بودند (بابل, عیلام وغیره) - در 
راس فهرست قرار گر فته‌اند. 

کتیبه بهیستون اذاین شمار مستنتی است. در کتيبة مزبور ماد در آخر فپسرست 
ساتراپ نشیذهای غر بیآمده است. (باد آور ءیشویم کهکتبه بپیستون اندکی پس‌از آ نکنه 
ماد سه‌پار علم شورش بر افراشت تنظم شده بودء) . 


۴- باحتمال اقوی‌گروه ساتراپ نشینهای 1-11 مقدم شده تا بونیه مخخص 


هو وج تس تیب یز 
تهرست حواشی ۷۳۳ 
جرور . جای واقمی این گروه بمسد از کروه 26۷11 - 26111 ( یا ۷6111 ) است . 


۳ - شمارهٌ ساتر اپ ت۱9 معلا بق [ نچه هرودوت کفته‌نقل - میکنم و نام آن 





۳ اهر منابع هم. مقدار باج از روی تألیف هرودوت به تالان نقرء بابلی (تالان 
۵- 360 ۷ ۰ 


قوف 


1- مر بوط است به ۵۵۲-۵۷۲۱ ق. م. شاید در واقع درحدودسال ۵۱٩‏ برصخره 
زفرشده باشد. هرت-فلد (ص 2:۷۹ .1 ,۸۷۵) معتقد - است که فهرست هرودوت بیشتر به 
«»استخر تزديك‌است . تاریخ فهرست اخیر دا وی سال ۵٩۱۹‏ میداند. ضمناً این را بگوئیم 
کدوی فهررست هرودوت را چنان «تسحیح‌میکند» که عملا فیرست جدیدی بوجود میآورد و 
سپس از مشابپت آن بافهرست استخر اظیار تعجب مینماید . (همانجا صس ۱۰۵). 

۷- موقع ساتراپ تشن «۱(۵۷۲۵:(۵۵» درمیان ساتسراپ نشینهای غر بی 
موضوع یکی دانستن آن دا با جزایر خلیج فاری منتفی میسازد . 
۸- در کتیبهٌ «ع» استخر , کاندرا (پاره پانسادها) بشکل ساتراپ شین جدا 


کانه‌ای قر | ناه ۳ 


۹" در کتیبه‌های متا خر تر ظاهر میگردد 
۰- رجوع شود به : ص ۱۰۵ و52۲2 ,۷ ٩.‏ مدبا0عوز ۷۷- ب[با2ظ محتملا 
فبابل کرانة دربای سیاه خود مختار بوده‌اند. این نکته در بار کلخ - هاو همایگان ایشان 
صادق است ( 97 ,111 ۲6۲.۰ ) . درست است که هرودوت ایشان را جزو ستاتراپ نشن 
نوزدهم نیاورده - ولی شاید این مسامحه‌ای بیش نبوده - زیرا که ایشان‌با موسخیان ودیگر 
افوام ساتراپ نشین مز پور - درتألیف عکاتی (2 - :288 .72800 1۰ :1 ۳0(1۰)- وبعضا 
درفهرست لشکربان خشابارشا - درتألیف خود هرودوت (80 - 78 :۷11) یکجا قلم‌داد 
شدها.ند. شاید قبایل ساتراپ‌نشین بازدهم ( کاسپی‌ها ) نیزخود مختار بوده‌اند. رجوع شودبه 
افبل, حاشیهٌ 4 ه همین فصل). ضمناً ممکن است که در کتيبة ببیستون ساتراپ نشین‌بازدهم 
جزو ماد بوده: . 
۷- ولی ظاهر] فقط ساتااگیدبه و آراخوسیه دو «کشور» جدا و مختلف بحاب 
میامدند (همینانکه دوساتراپ شین ارمنشستان يك کشورمحصسوب میشدند) ولی در واقع يك 
ثراپ‌نشین را تشکیل میدادند. رچوع شود به بمد حاشية ۸۲ فسل هفتم. 


نت 
۳۷ تار یخ ماد 





۲ مثلا کشورهای ساتر اپ‌نشین شانزدهم در دست هیستّاسب پدر داریوش اول 
بوده . رجوع شود به بعد» حاشیهٌ ۸۸ فصل هفتم . در بخشی از فهرست که‌مر بوط به آسیای 
منبانه است خطاهائی فاحش دیده میشود (از ۲ نجمله در اعدادی!) . بعدها پارت و آره‌یا و 
خوراسمیا وسغدباتا واحدهایاداری وسیاسی مجزائی بوده| ند. خوراسمیا (خوارزم)ءلیالرسم, 
نلاهرا, مستقل بوده, ولی تمی کز این ساتراپ نشینها در دست شخص واحد شاید سنتی بوده 
مثلا ممکن است که ساتراپ نشین شانزدهم بادولت خوارزم باستانی و اراضی تابعهٌ آن‌منطبق 
میشده . 

۳ رجوع شود به پید ص 2۲۰ متن و بعد . 

۴- کتیبٌ نابونید , شماره ۰1۰۱ ۲۸؛ 18161 ص» ۲؛ همچنین رجوع شودبه 
بعد 124 ,102 ,۲ .1167 . 

۷۵- 1-4 5 د] «.6ظ. 

1 ]1 :۷ . هرودوت دراینجا دو شجر؛ُ خانواد گی را توام ساختد و این امر 
ناشيانه است: خاندان داریوش - خشایارشا را با کورش بكث کاسد کرده . بدین سبب نام 
تیسپ (چیش‌پیش) دو بار آمده. 

۰ مکرد - چندین کتيبةٌ عیلامی‌قدیمی در اراضی فارس: جود دارد. حتی‌درزمان 
دادیوش اول هم عیلامیان در پاری تا حدی واجد تکیه گاهی بوده‌اند - و این نکتدازاینجا 
مشهود است که مارتیا ‏ که خود را پادشاه عیلام میخوانده ( 22 8 :1 :.36 )در پارس 
فیز پسته. رجوع شود همچنین به مابعد» دربارهء واخیازدات. اما توجیه وجود زبان عیلامی در 
دفترخانهةٌ استخر - چنانکه کامرون خاطر نشان ساخته بسبب بی سواد بودن کارمندان پارسی 
بوده نه اینکه تصور کنیم‌عیلامیزبان مردم محل بوده (درآن زمان دیگر عیلامی زبان مردم 
استخی نبوده). 

۷ ۸۷۲ -ي | کدی از ۸)۲2(۷2 - باستانی مأخوذاست. مسفر ایرانی 
نامی از نوع: 757002- ریم با پي‌وند ایا مثل یبوط کیمانید ز1۸ استعمال 
پسو ند 2یا->کیایلین- توسط پارسیان. موید این‌نکته است که پس‌وند مز بو ایرانی استءد 
هیچ وجه تناسبی با زیان هوری ندارد . 

7۸" عو ردان ۸6۳1۱65۲ 116516 116 :۷۷6۵:086۲ .۳ .ی 

.ص ۱ و بمد .1/2 ۷1۲ ده مفبادطءع1 ۵9 ۳6۶5۱5696 





۵ ۲ ۱۰۷ . ولی هرودوت کبوجیُ اول را شاه تمیداند. در کتیبه‌های کورش 

1 ماد کوش اول شاه ۲ نچان نامیده شده . 
كِ 5 ۵۲0 ۲8۵6۵۲۱]۲)67 ۸1۱6۳515686 116۳2۲6101 ,۲۳ 
۰ ؟ ۶ .59 .1(87۲) سطور ۱٩‏ و بعد 

۸۱- محتملا هیستاسب بسمت‌سا تراپ پارت‌وهیر کائیه درلشکر کشی کورش‌به آسیای 
نیانه شر کت جسته بوده (209 :3 «.67) . 

۸۳ 93-94 :11 :116 :35 ؟ :69 . 

۳- بپر تقدیر هیستاسپ هر گز لب شاهی نداشته. ولی داریوش اول آریارمنهو 
آرشامه را در شمار هشت تن از اسلاف خویتی - شاه‌شاهان هخامنشی که دوشاخه از آن 
خاندان بوده وخکوفت میکردند.- نام میبرد. رجوع شود بد نوشته‌هال ی که در زمان‌یکی‌از 
هخامتشیان متأخر دزشرح تصاویر (۶) آریارمنه و و آرشامه تهیه واز ظرفایشان تنظیم‌شده 
بوده (س ۱۱۸ ۰.۰ ۳6۵129 0۵10 ,1604 ,3.0). دراین نوشته‌ها آربارمنه وآرشامه 
«شاهان» پاری خوانده شدها ند . 

۴- ظاهرآ (و) 2 عیلامی مانئد «چ» خوانده ميشده. درمتون : 

0 :۸۱227 آمده. گذشته از آ"نچان و پارسیان درقرن هفتم ق.م. درپارس (پرشید) 
پادشاهیهای کوچك دینگر نیز وجود داشته, مثلا خودیمری. محتملا دراینجا نیزما نند ماد - 
<5 این پادشاهیها استفلال خویش را درطی قرنپای هفتم و ششم ق.م. از دست داده جزو 
بزر کان اصیل وءشر تی پارس گشته بودند. 

۵ خالدائیان وپاخالی بیان (با کلدانیان اشتباه نشودا) قوم کوچکی در بخش 
شرقی آسیای صغیر که محتملا زبان ایشان به‌کارتولی منسوب بوده. 

۹ موضوع تبدبل «بلا» خدای بابلی به پادشاه از کتسیاس مأخون است. 

۷- 06005 یونانی - بمعنی «مادیپا» (؛ ؟). 

۸ دسا و بعد - شکل ارمنی کلمهٌ «مادی» - بصورت - 2۳ . 

.1108., 1 6, 2 رجوع شود به‎ ٩ 

*- این نام درخاندان هخامنشی دیده میشود: 62 :۷11 .116۳ وغیره. 


0- شمناً باید گفت که خود زبان ایزرانی در ارمنستان باستان - بطور محدود 
۲ اندازه‌ای متداول بوده. 


۱ ۳۸.۳.۳۸ .یایاوز ۰۰ 





۷۳۹ 
حست- سک و هت ۳ ۳۰۳ 2 ۳ رل ۳ 
۳۲ موسی خورلی , تاریخ ارمنشستان » ]» ۳۰ . این «مار ‏ ها»- ی در اری 
سکن است - چنانکه ی .ات . برمیان می‌پندارد - همان ماتینیان هرودوت باشند. 


۳ این ورتراهن, یا ونزوعط ۷ زمان‌پار تیا خدایایرانی میباشد. موسی‌خورنی 
ژملمدای از سرود مذهبی را که بافتخار اوست نقل میکند . 

۳۴۳ اما اینکه روایات ارمنی در این مورد بلا واسطه از عهد باستان نام مادها 
را حفظط کرده باشند. با لکل منتفی میباشد. زبرا که اصطلاح - 8۲ که در اینجا بکار رفته, 
چنانکه بارها گفته شده. اصلا پارتی است. 

۵- این افسانه‌ای است که‌در آن بکی‌از اساطیرمشترك اقوام‌بسیار - بعنی‌موضوع 
مبارز؛ قهرمان فوم علیه اژدهای - غاصب حقوق قوم - متعکس شده. و در مورد ایرانیان 
فررندون نقش غا لب بر«اژدهاك» را بازی میکند و تاحدی شاید موضوع شر کت واقمی‌تیکران 
پادشاه ارمنیان ومتحد بودن وی‌با کورش نیز درآن منمکس است - مگی اینکه‌موسی‌خور ای 
مطلب اخیررا از مورخان یونالی که تحت نفون کز نفون فرار گرفته بودها ند,اخذ کرده‌باشد. 

1- ممکن اس تکه این پادشاهی درمحل اورارتو تأسیس نشده بلکه در کنار آن 
ابجاد شده بود . بعدها درعهد هشامنشیان - چنانکه دیدیم فلات ارمشتان به دو ساتس‌اپ 
شین شر‌قی وض بی تقسیدم شده بود که تقریباً مطابق بودند با محل سکونت ارمنیان از بك 
سو و مکان اورارتوئیان و آلارودیان و تاحدی مانینیان از سوی دیگر. 

۷- ممپذا هردو ساتراپ تشین اجزاء يك کشور واحد شمرده میشدند . و ایسن 
خود از اشار فقط به بك کشور واحد «ارمینه ( اور آشتو ) » که در کتیبه‌های هخامنشیان و 
همچنین تألیف آربان ( 5 « 8 :]11 .۸2 ) و بسیاری منابع دیگر بونانی دیده‌شده 


ویداست. 


رو 

۸ ام ار تت - همان د ارو آند» است : 
5 8,۰ ,]۷1 ؛ و بمد 4 4 :4 رو ,1۷ :17 م5 :]11 :8 1 .ادهش .۶6۵ 

و غیره 
۶ 

0- ارنت دوم حتی در سال ۳۱۹ در اد منشتان حکوعت میکرد: 
۰ ,14 ,]261 مریگ 3 «23 26126 , .100( خود داریوش سوم درزمان پادشاه 
سلف (اردشیر سوم) ساتراپ ارمنتستان بوده - یعنی محتملا سانراپ ارمتشتان غر بی - همچون 
سلف میترائوستا (3 2۶ 5۰۰ ل). 


۰ کر سشن هرودوت و یا بهتر بگوئيم کسی را که ملحقاتی در تألیف وی 
وارد کرده باور کنیم» خالیبیان خالدائیان ممکن است مطیع‌ماد نبوده‌اند. رجوع شود به : 
ود ,1 ,.1]6۲ - راجم به خالیبیان مر بوط به پاشاهی کرزوی - شاه‌لیدی. 

٩‏ تيب نابو نید‌شماره ۰۸ ۰1۷ ۱-۳۳ (8161). صحبت برس‌مجسمدای 
ارت که زمانی « کونیان» از «آراپخا» ربوده بودند و ری گلیسار با ژگرداند. ولی مفگن 
ارت که سخن از کوتیان هزارء سوم ق. ۶. درمیان باشد. 

۲۳ - ]81 , ص ۲۲۰ و بعد ». ]۰ 11-۳۷ » ۵ . ص ۲۸6 و بعد , 
۰ ۱۲ .۰ 

۰.۰۳ ۰ ۲6۶ طداجم(واحظ دطاا سک .6 

تاریخ وقایع نابونید (ص ۰11۰۱۱۲ ۱۹ ۱۵). 

۴ - علی رغم مطالب مخالفی که در کتیبة متاخرتر نابونید نوشته شده‌درتار بخ 
وقایع چنین منقول است. 

۵- متن مبهم «کتاپ ارمیای نبی» (25 « 2626۷ «.6۳[) ظاهرا به استقلال 
«شاهان» عیلام درعپد مادیپا اشاره ميکند. شاید "نچان وخودیمری وغیره در نظر بوده ؟ 
تاریخ مثن ٩۰4‏ ق.م. است. "کزنفون نیز در « کورشنامه» «سوزیانا» را درآن زمان مستقل 
شمرده کرچه بهگواهی منبع اخیرالذ کر نمیتوان اعتماد کرد. 

66-1 .جطوج 90 ما ,]1 , 3۵17 این تعمیم مورد اعتماد نیست. 
ذیرا که نام « ارتسین» وااکتسیاس از یکی از معاصران خویش اخذکرده . 

۷ به عقيدهٌ مار کوارت که مورد متابعت س.پ. تالستوف. و و. ب. هنینگه و 
دیگران قرارگرفته , استفاد؛ مشترك از آبهای 47 از زمان حکمقرماثی خوارزم در بخش 
فربی آسیای ميانه متداول شده بود. و این به‌گمان بیشتر در فرن هفتم و آغاز فرن ششم 
۵ ) . است . 

۸ ورق ۰۱۰۲ ۲ :]1221 .000 دفتذغ0طظ. 

۹ - این حد سکه چنین برتری وجود داشته فقط مبتنی‌باآن است که خوادزم 
7زدساتراپ لشین شا نزدهم‌بود - و این‌امر بزما نی میبوط است که ساتراپ نشین‌مز بور مادی 
بوده. ولی بابد در نظ گر فت که‌سا تن اپ لشین‌شا نز دهم‌هرودوت - نتیجهٌاختلاط چندین‌سا تر اپ- 
شین بوده. ممکن است سا تراپ بش3 در مورد پارت و آره با ( هرات ) تحت شمارهة 


یتست توت تس دیسرن 
۳ تاریخ ماد 


۰۰ ۱ 
«مادی» آمده باشدو لی این بأآن معتی نیست کدخوارزمو وسغدیا نا که بمدها جزو ساتراپ نشن 





مزبور شده بودند - نیز ابالاتی تابع مادبوده‌اند. در مورد خوارزم حد اکثر آ نچه میتوان 
حدی‌زداین است که خوارزمیان بابت استفاده از آبهای آ چیزی‌به ماد می‌پرداختند. معپذا 
تجن بقدری ازخاك اصای خوارزمدور بود که برای آن‌س‌زمین بطورکلی اهمیت زبادی‌نداشت. 
و بدین سیب چنین‌پرداختی - کر هم‌صورت میگرفت - بسیار تاچیز بوده‌و ممکن‌نیود سیب 
تابعیت واقعی خوارژم در برابر ماد کی‌دد . 

۰ع- ممکن است که عمال وجاسوسان آشور در این ژمان در با کتربا نفون 
میکرده‌اند. از بایگانی‌پادشاهی آشور قطمه‌ای از يك‌نامه بمشم‌ون زیر یدست است: نوسنده 
نامه شخصی است بابلی که عامل وجاسوس پادشاه| شور میباشدوخبر میدهد کهسنك لاجورد 
بدست آورده ولی او را با چنين محموله‌ای اجازءٌ خروج از کشور نمیدهند. وی میدویسد 
کد شاه آشور درصورتی میتواند مقدار سنگك لاجورد مطلوب خویش را دریافت دارد که‌قوای 
مسلح اعزام دارد وضمناً اطلاع میدهد که او شخصاً از ترس سا کنان محل (یامقامات محلی) 
در بارُ رابطةٌ خود با کسان پادشاه آشور اعتراف نخواهد کرد.از [ نجا که-نگثلاجوردمشرق 
باستا نی فقط دربا کتربا (در بدخشان ) استخراج میشده چنین نتیجه گر فتدمیشود که نوسندة 
نامه در با کتر با بوده وضمنآمعلوم هیشود که کشورمز بور بقدر کافی اقتدار داشته. ادن ‌فقطعه‌چاپ 
ومنتشر شده است 
۰ ۰ظ۸.۲۰) ص ۳۵۵ و بعد « 4۱ بو و :]۸ :۱2۵40 ,13۸31 

ص ۳۹۶ ,1923 .ملصما راما دوه که بردمادذظ 

معلوم نیست چراالستد معتقد است که این نامه از ساطان شوبریا , واقع درفلات ارمستان 
بوده . 

۱- 26-30 ؟ :۲ .86۳0 

۴۳ - شاید چنانکه مثلاکنت کمان میکند اینان تابع فراور تیش عصیانگرمادی 
بودها ند . 

٩5۸. ۱2: ۰۴‏ .اجتاع] ر.[6۵ 

۱۴ ٩-گرمان‏ ) ار ۰ ۱ ۱۵۹۵۷۵ ۳2۱۱-۷۷ ) شر حی را که هر ودوت 
(۷* :]]۷) دربارء الیسه میتویسد مر بوط باین کاسپیها نیز ميداند. 

6۵- به حاشیهُ ۱۲۱ فصل هفتم رجوع شود. 

۱ در متون پارتی نسا نز چدی است 11511۳. 

۷ رجوع شود به ممتاهک ,۷ رحتامووز ۳۵۱۷-۷۷ 


تعلیقات و حواشی 


۱- مقابر صخره‌ای مادی که نماينده این نوع‌خانه‌ها میباشند عبارتند از دکان 

داود نزديك سرپل وصحنه در ماد غربی و همچنین پعضی دیگی. رجوع شود به : 
5 ,وم4عمصا مصهعز. ۵۶ رم‌عنا! ‏ (هه‌زوم[همجطم۸۳ [ 1 :۲16۴2۲۵10 .۳ 
ص۲۰۱ و بعد 1941 «حمل‌حماً «ععدظ مصعتعمم 136 مز صحت] [2 .ص ۳۰ بیعد 
همچئین رجوع شود به خانه‌های مسکونی در تی‌شبائینی (کارمیر - بلور): و. ش . سارو کین . 
حفریات درنقاط مسکونی باستائی (در کتاب: ب.ب. پیوطروسکی. کارمیر بلور» 1 » تتاسي 
حفریاث ۱۹4۹-۱۹۵۰ ایروان» ۰۱۹۵۷۲ ص ۷٩‏ وبعد). و رجوع شود به تصویی ۸۱این 
کتاب . 

۳- لاافل در نقوش برجستةٌ آشور مر‌بوط به‌فرن نهم ق.م  .‏ بی‌شك تصاوبری از 
لشکر کشی‌های آشور به زامو" وجود دارد و درآن تصاویر از البسة ویر لولوبی - مادی 
چیزی بنظر من نرسیده . درگیلزان ب رکرانهٌ غربی درياچةٌ ارومیه و تاحدی در مانتاالبسه 
با لبای سوزی مشاپیت داشته ( بنا به تصاویر «میل - آبلسينك - میاه » سالامانسار سوم و 
موش اشیاء زیوینه). تصویرالبسهٌ بابلی را بر کوزه‌های ماننائی نیز بنگی بد. 

۳- رجوع شودبه تصاو بر متعدد ما ننائیان و مادیپا (و اژ ۲ نجمله‌در زمان‌محاصءه 
ار خار و کیشه‌سو وغیره) درکاخ سار گون دوم در دور_شارو کین (خوری آباد) : 

9 1۰ مزا( ع0 صمصسجمع_ روزل‌ه۳۱ .ظ 6 ها0ظ ‏ .یا 
1۱9۹9۰ 


۰ ۱/۳۳۳۳ 
۳ تار یخ ماد 


7 _ِ «۰ 


شب کلاه گونه‌ای نیز متداول بوده. بدهمانجا وبسیاری جاهای دیگر و همچنین طشت فلزی 





از زیویه (تصویی )٩۳‏ بنگرید. رجوع شود به : 
تعویی 6 :1930 مصطع221] 21۳۷1۳6 06 1۳۵50۲ عنا :6002۳4 .۸ 
۴- رجوع شود به ماقبل صس ۱۳۷ متن . 
۵ -رجوع شود به تسویر سپاهیان مادی و پارسی در نقوش پرجسته کاخ 
استخر 
و ( تساوین مقدم ) بآ12:22۵ اه «افقظ ص۸66 ۱۱ «ز 1۳۵ رل[۲]6ع( .نز 
تساو یر زوج) ]626۱,] 
-٩‏ رجوع شود بدتسویر جانداران ( نگهبا نان شخص شاه ) در قوش برجتَهُ شوش 
در موز لوور. لبای پارسی_ ببِکفتهٌ بسیاری از مولفان باستان ( رجوع شود بویژه به : 
6۱-2 :۷11 د.عع13) از مادیبا مأخوذ شده بوده . 
۷- به تصویر شماره ۵۰ رجوع شود. تعویر پیکار عادیها (بزعم اسپرو) بااسکینها 
بر مه پایان فرن هفتم - آغاز فرن ششم (؟) ق.. 
11 عباونوعداه :0 0 عاونمم ععك عصمص‌صه مادنا بمعم‌وندا( .6 
س ۶۷۵ 1908۰ ۳۵۸۲۱9 م1۱0۱ دمر[ 
۸ - ,2908 ع4 عیتم 521 عل مماانیم۳ مصههصای نا ۰ 
اوه مج وزنعک بعتنما بل عععتگد با 1937 م1934 ,1933 
3 «جه2 .۱ :۱1938 ,۳۸۲15 
4- چیزی‌نزديك‌باین لبای. حتی‌دردوران متأخرتر در آذر بایجان‌شمالی نیزمتداول 
کشته بود: در نگین - مهرهای مکشوف در مینکه چائور مر‌بوط به فرن چپارم (؟) ق. ۰ . 
(ی.ع. قاضی اف.حفر بات باستا نشناسی درمینگه‌چائور. مجموعة» فرهنگ مادیآذد بایجان؛ 
1 با کو» ص ۲۸, تصویر )۱٩‏ شلوار و در يك مورد «تاج» ( تصویر اول از سمت چب دد 
زدیف دوم) از رختهای مر‌دانی است که ترسیمگردیده بوده است . از خصوصیات این لبای 
بالایوتکوتاه و علی‌الرسم کلاهی بائپةٌ مسطع و با یز بوده است . اسلحه - عبارت بوده از 
لیزه و سهر مستطیل (؟). محتملا ابنان ۲ لبا تیان‌و«ار تور کر ببانتیان» بوده‌اند. به تصویر ٩٩‏ 





فهرست حواشی ۰ ۳ ۷ 
۰ بد تصاویر سابق الذ کر سپاهیان ماد در زمان هخامنشیان وهمچنی بد : 
61 ,]۷ 16۲.۰[ رجوع شود. 
٩‏ - رجوع شود بد : 
:19398 بوز۳۵۳ «1 185129.۰۰۰ ع0 ع6زر 5121 ع8 وع۱1 بو مصوصورطورزررن . 1 
و ۱۰۰ و بعد 
تاه (وپاری هم) ستام ویراق اسکیتی متداول بوده (با صفحه‌ای منقاری شکعل در محل 
اتصال تسمه‌های افسار), رجوع شود به: 
,959 :2 و24]۷ ده 1۴204 ۴ ۱۲2۸۱۵۵۵۱ ۷۷۲۰ ۵4 )6۲ج .1 ر ص ۱۳۲ 
۱ 
( اشاره به جدول : 
باصجیم تن ۱2۵۸۸1]۷] ۳۱۰ «اقویا صععص مطه دا نهآ :۲۱۵۳2۸۲۵۱ .۲ 


۰ ر[- 
۰.۲ ی ۱۹۵ و)قوظ ایض عم دز صور]. «ل[6] ۱۵۳2 .ظ 


این سند هفقود شده است. 

۴- مثلا سار کون دوم در گزارش شال ۷۱۶ خویش میگوید که‌او لو سونوپادشاه 
ماننا سنکه باد کار خویش را وقف وی کرده (سطر ۵۶ ۳2۵50-805 1004ج1) براین 
سنکها غالباً نوشته‌ای نیز وجود داشته . گذشته از اين در نام ,۱11۸81 ۳:۳ ۰۸۷۲1 
شمارءٌ 1٩‏ , ۱ , ص ۲۳۱)؛ ظاهر] در بارء «محرر سماتناگی» سخن رفتد . 

۴- کیتبه‌هائی که بنام آریارمنه و آرشاهه در دست است , باحتمال قوی فقط 
نام ایشان مربوط گشته ولی در واقع در پابان فرن پنجم با آغاز قرن چهارم ق.م.تنظیم 
شده : 

:1930 ۰ ۲6۱( «ط0مزمیا عم وهی هفرع مخ 
.ص ۲ و ۱۱۹ 
6- آکادمیسین و.و. استرو وه باین موضوع اشاره کرده است. 
0۱ عونت بل متحصصم 6‏ مومع ح8ظ ‏ ع منم .۸۵ 
ص ۷ و بعد :1931 :۳۵۳15 :۳۲۵۵ 
۰ :111 ۱ ن ممل حیتوطن .. حمعما . 6 ورل1ع)۳2ع1۱ .۳ظ 


٩ ۳ رس‎ 


‌ 





۷۳۲ تاریخ ماه 


۳ 1۳۳۹ 
۷- در باره اینها قبلا در س ٩۰‏ متن و بمد از آن سخن رفته است . 
۸- به خلاصدای درتألیف کامرون رجوع شود : 
,۰ 0۵0 ماه نععم 1 وناهمعععظ فط1. بصممصنمن ‏ ی .0 
(3 :11 
بویژه باید به کلماتی مانتد 
-0۳۵ 262 و پارسی‌باستان (۱) مومگعر> صحمگق > جوم 52182 ومادی«پادشاهی» 
و «قدرت» «ساتراپ» - (21520:202)10 و پارسی باستانی 2526208۷21و خلف‌بازما نده 
۰ و پارسی باستانی 162> مووزو ومادی. 
برعکس در روایات بابلی همدجا شکلهای مادی دیده میشود. 
- مثلا کلمذ عیلامی , 
۵ بعج کمصعا مه بعص بت ,گنز قدص فص ماع ( ۲ ) هه 1 .تطصنینگ 
1 6 .260۳ ] 
که در طي آن 2:25 شکل -2«2- ی پارسی را ادا میکند به « پارسی باستانی * بصورت 
همم مقس ردول مزع 8 ۶ بعکل مادی که منطیق با اصل -72۵02 
میبساشد - نقل مینماید . در كتيبسهٌ [ د.136 سطر ۱۳ و غیره ۳۵۱5186 عیلامی‌از 132*61 - 
ی پارسی و«پارسی‌باستانی» -1380۲1 - (با کتریا)؛ در کتیبهُ 122 :.-1(2» سطر ۸ادای‌کلمة 
92 هم «پاوسی پانتّانی» با - 50 - خایزبان‌مادی مثل 11552027285 مأخود از 
۱۷ - ی پارنی توجه شود همچنین به اختلاف لغات : 107125 کدائی از - 8۲۳2 و 
با 15102 ی پارسی و ۱870182 « پارسی پاستانی » ؛ در کتیبهُ ۸۱12۵ و.1(۸۳ . سط ٩‏ 
۱ عیلامی از (02102)170 پارسی -بمعنی «قانون» ۳20808 ی - «قرمان» «پارسی 
پاستانی» را ادا میکند؛ درهمان کتییه سطی ٩‏ ۱6:۰2 ۲۵(«)باصم از 
- 0210۸0804 ی پارسی - پمعتی « مقدن > ( 2:0812)۲2]- ی د پارسی پاستانی » دا - 
بمعنی «فرما ندار» اداميکند.راست است که تقر بباً همهٌکلمات بادشده در متون‌دیگی بد عیلامی 
با اشکالی که منطیق با «ردیف با گروه اول» است ادا شده: 
۰ اک ۱4رهم ار رکف انه۱هو۱ 2۲ 


اما راجع به پایه و اسل حلتع و 0(:0802) - بمعتی «خانه » باید تذکن دهیم کد ادلی 
متروك شده زرا کد زرتشتیان آن را فقط در مورد ارواح خبیثه ومتمردان بتکار می بر دها ند. 


ت فهر ست حو اشی ۷۴۳ 
۰ 2 م۱ نم و را رععل‌صه ۱۷۷ عن6 
در بارءکلمةٌ ۱ < ۷]650۲0:0۵90089 در تا لیف پلوتارك س ۱۲ و بعد 


,1۱1/9 :50662۵0 
-٩‏ چنانکه‌پی شکفتيم کنیبه‌هابی که بنام‌پادشاهان آغازفرن ششم-بعنی آر بارمنه 
و آرشامه تنظیم گشته - بظن غالب درپایان قرن پنجم تهیه شده است. هیچ:مدر کی دربارء 
وجود خط مستقل پارسی که در ابنيةُ باد کار بکار رفته باشد , قبل از کسورش - در دست 
نداد بغ . 
۳- رجوع شود به : 
2۰52۷۵ «کسن کس» پارسی باستانی - و 1056۳852 ی عیلامی و 150۳1585 دونانی 
و ۰۱۸۵۵۵۵۲66 ۸۰۵6۳0۵05< ۸۳۵۵۷6۵۳۵5 عبری باستاتی؛ 
۸ - ی پارسی پاستا نی - بمعتی « خاکستری تيره » - و[ 56802 ]2 ی عیلام‌ی 
0۵ بو نانی - از اسکیتی۱)؟ 
- (102)00ع0 پارسی باستاتی - یمعنی « قائون » - و ا۱دع) عیلامی: 2(۱۷۵)دانادی - 
ی پارسی باستانی - و ت60 دی بایلی و 007185 «ونانی. 
رجوع شود همچنین به ادای معکوس: 86۱-(00)۷ 7101 پابلی و۲۵ ندداه 20:۳ - پارسی 
باستانی. نمونه‌ها وامثلةٌ - و - <<-یاواج - کمتر روشن است. 
0(5) 1822۷۵ پارسی باستانی - پمعنی «داریوش» - دارا؛ و 13۳60[2:02105 عیلامی و 
قسعزه :۲8 بابلی و ووزمرو(<ووب‌زم12 پوتانی ( از شکل مختصر ۲87272۷ 3 ): 
5 عبری باستا نی ؛ ۸)۲(۷۳2:02288 - ی پارسی باستانی ( اهورا مزدا ) و 
9 - ی عیلای و 6703022065 بونانی ووزنت()۷ ۰ ۵(ظ)۷2 - پارسی 
پاستا نی و 52کنصیاج۷ - ی و دیگی هبناج - ی عیلامی ولی در بونانسی 62101505 
کم <حوووز رن ۱۷۸۷ ۰ ۹ وال 
۳- اشکال حالت اضافی- جعطوق وب وع 13872 بجای و2۷ (138:5 و حالت 
مفعول به صقسیرا پچای دررزورنیا والخ در کتیبه‌های اردشیی دوم و اردشین سوم دیده شده 
است » این‌اشکال کواه پ رآ نندکه در زبان زندث آن زمان این تصاریف اسامی دیگر وجود 
نداشته ‏ 
۴ اوناع واحوال بسیار حاکی از این‌نکته‌اند. در روایات آشوری قرن هشته 


۵ 8- ی آخر حذف می‌شده 





۴ تاریخ ماد 


که و - در ایئجا حرف آخرمبین حالت | کدی است هم‌چنین است در عبری پاستانی و آرامی. 
۰ >6۳05 ۸:۵5 ۰) 
مودک ۰۸۳۱2 ولی در قرائت مرسوم ۳)625 ۸ هر 
هم‌خوانده میشود. 
۸ <0812 ۶۳2 ۱۷]10. 
در ژبان بونائی بسیاری از اسامی به و0 - خعم میشو ند که حاکی از اصل مصمت ۲ نهاست 
[ه- ی پایانی بسورت پس‌وند و8 - در میاید: درتاألیف هرودوت هنوز غالباً چنین است : 
باق رعق8 ۱۱۵۵2 یهوک اوقم فق8صوونه ‏ رعق8هنه ۸ 
65 
ولی وم(2)0اامع]۱ [ بدینقرار در تاألیف هرودوت همه‌چا: 
-(4 )7 - بجای حرف مشاپه آن - 15 - , باید ومع(۱1682 ج جکنراجعوظ پارسی 
پاستا نی باشد. ولي مقایسه شود با روایت بابی - ناگ ذباداه31۵8] 
[ال, پارسی باستانی ی - ۷۲۵۳09۳1۲2۵ همان - د0زر2۳00] ببالا بنگرید. 

0 )6 ,01۱06 از ریا ۷ دهلاناا۵ ۷ وعیره 
در متّون پارسی باستانی تحربر حرف 8 - درپایان کلمات که از لحاظ اشتقان فابل توجه 
ثمی باشد پدید آمده بوده و این راهم‌باید در گرايش بد ساقط شدن 2- ی پایانی دانست.در 
متون بابلی نوین نیز این شیوه برای ادای مصوت محفوظ درپایان کلمد (در تلفظ ادبی و یا 
در تلفیقهای مغین) می‌سوم بوده و حال ۲ نکه قاعدهُ عمومی براین بودهء که مصوتهای پایانی 
خفیف گردد (و در ژبان | کدی متأخر نه تنپا 2 - ). 

۵- این راهم بگوئيم که درپارسی این نوع خط درامور جاری متداول نبوده . 
در زمان داریوش اول خط جدید ابرانی - که‌برپاية الفبای آرامی بود. معمول گشت ولسی 
طاهر] خط مزبور نیز در دفاتر اداری و دبیر خانه‌ها رواج‌نیافت و آنها از زبانهایعیلامی 
و .ای کماکان استفاده میکر‌دند, ولی تصوز ایشکه برای کتیبه‌های صخره‌ای خط خاصی 
اختراع شهه بود دشوار است. فقط این حدس باقی میماند که خط مزبورء دز ماد شایدبیشتر 
بکار میرفته . ( رجوع شود به : ۲ کادمیسین و. و. استرووه . اصلاح خط در زمان داریوش 
اول ]۷0 ۰ ۱۹۱ شمار؛ ۳۲.ص ۱۸۹ و بمد. به ای. م. دیا کوئوف » م.م. دیا کونوف . 
و. ۲. لپوشیش, اسناد نسای باستاتی. کشف وتجزبه و تحلیل. مدارك «یوتا که» ۲1۸8 


مایق ی یی تج .جک تحت سا تب یت بت ربیب 
۱ ثهرست حواشی ۷۴۵ 





0 یی اد ۱ ص ۵۳ و بعد). 
(ز, مسکو نی ‌ 


-۲٩‏ توجه شود به وجود محتمل « شیوه زبان آرامی» و «آرامییزم» در تحو 
ییه‌های هخاهنشی. 

۱ ۷- اگن بر‌حسب یکی از حدسهای شیل ناشر اسناد حسابداری کار گاههای‌شاهی 
شوش (126 رم‌ور۳۵ جع [60.:1(6]) تاریخ آن‌را زمان فرما نروائی مادیدانيم پس‌درعیلام 
بقل در دفترخانه‌ها و امور اداری کماکان از زیان محلی استفاده ميشد, کرچه موضوع 
تایمیت‌عیلام از ماد ثابت‌نشده ولی‌مذ کی نام پارسی (7818دع) وسا کنان رغه 061 ۰) 
و (و؛ - »(جع) و کلاههای مادی ( [17021]126 ) و لولوبیان ( - 19[نای1 بمورت 
اسم اخاص) وبابلیان ( 006 .02011۲ ) وهمچنین وجود تعدادی اسامی ابرانی می‌رسا ند که 
تعلق اين اسناد بزمان استقلال عیلام غیر محتمل است. شمناً کاملا مشهود است که اسناد 
از مداره استض که به قرن پنجم ق.م. منسوب است - قدیمی‌ترنسد. من این اسناد را میسل 
دارم بزمان کورش یا کمبوجیه منتسب کنم - نیز بزمانی که هنوز نظامات مادی‌در ادادات 
حکمفرها بوده . این اسناد شاسته مطالعه خاصی‌می‌باشند . 

۸ - کتیبةٌ شامشی آداد ۰۷ ظ16, 1, س ۰۱۷۸ 11 ۲۸ کلمه [11۵21] بمعنی 
«خدایان» درسالنامه‌های تینگلاتپالاسار سوم نیز مشاهده و احیاء میشود( 161 ص ۸,سطور 
۳۹-۱ ). 

64- کتیبهً شامشی آداد ۷ : همانسا. 

۷۵۱, ۳1265 ۷1: 107 ۰ 

۱- کفته استرابون را (241 ۰ ۰5 ۷) چنین میتوان درك کرد. 

۴ .8 ,11 رلک «مطعع:۹بدشورای میتوان گفت که درچذُزمیندای و کجا 
د در چه تاریخی این عادات درمیان زر تشتیان رخنه کرده بودند. 

۴ - هرودوت ( [, )٩۲‏ «میترا» را نام میبرد و لی از دیر بازی مماوم است کد 

این خدا را با الهه «]ناهیتا» اشتباه میکرده. 

۴ - مقایسه شود با رسوم تدفین درمقبرة تیه سيلك منسوب بدوران مقدم ماد 

که هیچ وجه مشتی کی با رسوم اوستا ندارد. 

۵ ۲ 7,6۱:881956 نحل صماعم) 21 ع11 «عع(۸]۵ .ظ 

۴ ۶ د یمه .1908 ر2ه روک لو 6ج تحطیک بعطعوتوگ صهط‌نمه: 


۹ تار بخ ماد 
۹ - چنین معتقدند که اصطلاح - ۸82( بیشتی در مورد خداوند میشرا بکار 
مر فد ولی در کتیبه های هخامنشی این‌کلمه است که درمورد خدایان بطور اعم بکار رفته. 

۷ - مثلا رجوع شود به بشت ]2:11 وهمچنین جاهای مختاف کانها. 

۳۸ - ۳۳2۷۵۲۱ طبق اوستا - روح متوفا لیر استگار کدبه ز ند کان باری میکند؛ 
مقاسه شود ۲۲۵۷۵۲0۱2۲ اوستائی - بمعنی « موّمن » « عمل کننده بمراسم دیئی >. دونام 
دیگر با پپلوانان اشانه‌های اوستائی مربوط است ( به بعد رجوع شود ). 

۹ - مفهوم 2۳42 و ۲:۵ از هزارة دوم ق.م. معسروف است و در میان هندیان 
متداول بود. 

۰ - اک رمعتقد نباشیم که اهورامزدا تخست توسط زراتوشترا اختراع شده بود 
واین امر کمتر محتمل است. 

۱ - گاهی این اشکال.ممکن است بواسطهٌ پاری از ماد مأخوذ شده باشد. ولی 
چنین توجیبی نه همیشه ممکن است. 

۳ م مثاا : 
۰ رهطم ۲2۳۵2۵2۵۲2 295۵0 س ووط) ده۵]6 ۱۱۵۲۱ 
حق(ظ مححصج) ب ۲[ > دام ع ومجعداممداک «(ج) صد)نطد]2 ع عمفصععطمن۷]2 

۲۱۵165 ۳ ۸ 

و بسیاری نمونه های دریگر. رجوع شود به: و. ای. آبایف. زبان و فولکلور آسی, [. مسکو» 
لنیتگراد» ۱۹۶۹٩‏ ض ۱۹4 . 

۴ - و. ای. آبایف. تاألیف یاد شده, ص ۱ ۷. 

۴ - این نکته با توازی عبارتی مانند: 
۱۱2۵8 8 او صقر 2 همع وه فص 1 > 

۱۳ رفظ ههد 1 (د ور مق ول هورگ 

۶ 8172۷۷ )۲2 مموه0ض ناه .۱808 

بمعدی: 

* بود بمعنی آدم, مغ ینام گژومتا , او خسروج کرد ( برخاست ) از پی‌شی‌با او وادا...» 

(۲:8۱1,.عظ1) وء 

ديك هرد (مردی), بابلن, بنام این دین تویل... او خزوج کرد دریایل» (16 8 د],.طع) 











سی فرش 
وزان مس: ‌ 
۵ ۱۱۵۵۱۱۸۰ [0 217 ] 2 قبعد] مق مععمصصسجی ۰1 
و پعد: ۱ ‌ِ 
موزه "1 [۱۵ ( ...لوط میوتزت (۷ز) 2 دوز [ م۸ 1« 


۱20 ه۳۲ ۱8۱۰ ۷۲2۲01۳۵ ۲ رفظ هروزبتاوق موه 
2 معط 2882 عصقده [ قّن؛ ] که 1 ...دوز [ژن ] ب [0د] 
یکی‌بود پنام کنومتا, مخ, [او د] روغ کفت...؛ [یکی آشی] نا نام, عیلامی, اودروغ گفت...؛ 
1 مارئیا نام, پارسی, او دروغ گفت...؛ یکی فراوار [ تیش ] نام او درو غ گفت... » وال 
(و5 ؟ ,1۷ «.ط6ظ). 

۴۵ - تألیف جالب توجه بنونیست ایرانشنای نامی فرانسوی وقف این موشوء 
گفته است. 
تقاط عدا ما عصنکمععه صمتونام دنور ما ادزم و ۵ 

999۰ ۸۱۲۱۶ ما امم) 
متون باستانی راجع به زراتوشترا در کتاب : 
6۷-۷ ۱ ام ]۵ راومه مه همم مدا ۸۱۰۱ 
س ۲۳۹ و بمد ,۷ ت«نلجمم(۸ 1928 برلم ۱ 4 اگر بعدها اشاره بد مأخذ نشود در 
هر مورد منظور همین چاپ است. 

۱ - اشاره به کسانف بواسطةٌ تیسکولای دمشقی ( 19 ۳0(۷۱:۲۲]:6۵۵۰ ) و 
دیوژنلاثرتی( ۳۳۵۵:۱۰۰2 )محفوظ ما نده است‌با این حالمم‌کن‌است کهتأ لیف کسانف ازذر تشت 
باد نکرده بلکه نام وی‌درمستخر ج‌مجمولی که گویااز کسا تف‌است ودیو نیس اسکیتوبراخیون 
نفل کسرده آمده باشد. رجو 
۱۱۸ 


عشود به: 
۰ 060۲0 و وموزعم) :۳۲۱ صوتوم 21۲ «صمعدع۳ .یآ 
بگ ۱ مکرد - پلین (2,1 ,اریز .و12 .وت ) و دنوژن لاثرتی به ارسطو 
دیدر شا کردان افلاطون اشارم ميکنند. 
معا ِ - اخبار متعدد غربی و ارمنی مبنی براینکه « زرتشت » پادشاه با کتر باد 
با 7 "لقن" وسمیرامید (سمیرامیس) بوده - بی‌شك از کتسیاس ( ودیشون) ۶ ربشه میگیرد. 
1 ِ ِ در منتخباتی که ا زکتسیای و دیو دور (6۰ :]1 :.08:) بدست مارسیده برای 
؟(لشت در دست نیشته‌هاکلمان : 





۳ تار یخ ماد 


-201 0 «ومع) ۳۵۵۲ و رعع]0۳جع۳ 


ز کرشده که شاید اذ سای مأخوذ باشد 
۸ - باستثنای يك حجای مشکواه (بسنای ۷ ۱ که شاد منظور آن بالکل 


وز ۱۱07۵ <دشمن مغان» ؛ ا از ۱2822 بمعئی «شر کت» , «جمع مودت؟ .؟. 

۳ - برخمی از محققان این اصطلاح دا « متصدی آتش * : «کاهن آتش» تعبیر 
میکنند (و این دقیقاً با 2۳۲216۳05 «ونانی قابل تطبیق است.) استرابون مغان‌کاپادو کید را 
که کیش ایشان بنابربسیاریازمدارك, زر تشتیگری خالص نبوده, چنين هیخواند و لی‌بنونیست 
وعده‌ای ازدیگر ایرانشناسان بااین اشتقاق مخالفت‌میورژ ند (تألیف بادشده, ص۰٩)‏ رجوع 
شود به ؛ س ٩٩‏ 8 ۷۷ 1 ۰.۸ 

۰- «دشت مغان» آذربایجان ممروف است؛ مثلا به «قاعه مغ» در تاجیکستان و 
و «مفستان» در جئوب شرقی ایران بر کرانةٌ خلیج فاری ومشرق بندر عیایو بسیاری‌جاهای 
دینگی توجه شود. 

۱ لفت‌تامه پپلوئی که به متی ویدودات ]۰ ۱٩‏ منطم است رغه را همان 
آنروپاتن با ری میداند ولی بی‌شك توجیه نجستین خطاست زیرا سرزمین رغه - چنانکه از 
فر کزد او و بدودات مشمود است ‏ به نواحی شرقی ادران متعل بوده. پس این‌همان رغه 
(ری) ماد شرقی بوده. در تفسیرات پهلوی اضافه شده است که: «بعضیها میگویند که زرا- 
توسترا (اصلا) از اینجا بوده . 

۴۳ سنای 212 ۰ 6۰. 

۴ در زمان ساسانیان این لقب در واقع ,کار نمیرفتد و آنرا خا‌خدای -حامی 
روجانیان زرتشتی می‌شمردند. 

۴- دراین سمت او 

جاگ م2 مصوم گت و7 با 7272۱0 
یعنی «شبیه تراز همه به زژراتوسترا» بوده بعدها اورا دیگر گونه میخواندند منی 
1100:764 0 می نامید ند -» موبد موبدان» یعئی سرور سران عفان. 

0۵ دربار؟ فورست موازد تذکر «می‌منان» رجوع شود بد 


۳ و 9 
۱ 1993۰ ۵ :۱۱ »با داوخ معطمعزمم:1 متاع ,۳ 





ث- 


ف ۱ ۲۱ و ه ‏ را ک ‏ و رو و 
ی فهرست حواشی ۷۴۵ 


رارنات طبری و ایسن الاثیر « بیرونی ویاقوت و دیکر مورخان وجغرافیون عربی زبان 


از آن باد شده است. این لقبء ببر تقدیر بدین شکل مربوط بدوران متأخر تریست . 
رجوعغ و 
0 مه( ععل م۵08۵ حعه حععه عطمقصقنظ من دی[ 
.«ص ۱۲۸ :1901 :16۳11۲ 
۱-۷ کش مورخان مسلمان معتقدند که زاد گاه «زردشت > ارومیه و با دیگر 
ما آذربایجان بوده و منشأً این عقیده محتملا آ نست که آذربایجان در دوران متأخ تر 
تکیدگاه کاهنان زر تشتی بوده. ذر اوستا مطالسب و مدارك دیگری؛ جز [ نچه گفته شد , در 
نخیص محل اقامت زراتوستر| وحود ندارد -مگر موردی که خانهُ زرا توشتر را در کناد 
رود دارژ ( ویدودات » 24126 ؛ 4 و ۱۱ ) قرار داده و زراتوسترا پیش از آمدن به قلمرو 
پادشاهی‌کاوی و بشتاسب در کرانه رفد بزرکث داتيا ( بشت » ۲۰:۷ ؛ 126 ۰ ۲۵ ۰ ]24۷11 
0) که - طبق کتاب متأخر قرون وسطائی زر تشتنامه - زادگاه وی اران - وج را از 
خعلُ پادشاهی کاوی ویشتاسب جدا میساخته - قربانی کرد . تشخیص این رودها روشن نیست 
و از دوران مقدم نیز روشن نبوده : خبن عجیب حاشیه نوس « نخستن . آ لکیویاد *(شبه) 
انلاطون که « میگویند , زرتشت ٩۰۰۰‏ سال قدیمتر از افلاطون بوده ... و خبر‌میدهند که 
کویا او از بونانیان پاستانی بوده و یا ( بهر تقدیر ) از دربای بزر کی گذشته به قاره قدم 
اد » - ... این مطالب از روایت کمینی دربار؛ محل ژادگاه ذراتوشترا سررچشمه میگیرد 
که کویا زادگاء وی در آسوی « رود جپانی » بوده و این رود را بونانیان « دریا > و با 
« افیا نوس * هی‌شمردند . 
۱ ۵۷ - لها صعل‌نموری مت صمل‌زصمصمحطمم۸ ع1ظ1 (1 «لع:1162 ۰[ 
ار ( منم ,۷ مصمومنط‌عبو۳ فص صمااعنم) عطعفذه1۳ 
۰ 261 
مانجا 1 » لایپزیکه , ۱۹۲۶ وغیره . 
4 - احتمال اینکه کانها پیش از تفوذ این تعلیمات در میان مغان تدوین شده 


باشد کمتر بیست . 


4 ‌‌ ب 
۵ بنگر ید خبر هرودوت ( 111 و ۷٩‏ ) را در بارة تشر بقات سالاند « مغ کشی > 
2 یر 2 - 
ب "«عولفان هم تکر ار کرده| ند . 


سس سس سب 





۷۵۰ تار یخ ماد 

۰ - این خطاست: وی در جای دیگر از نثار این مشروب باد میکند . 

۱ - در تألیف هرودوت چنین آمده : « آ نان ( پارسیان - ای . د.) نه جای 
من عفنی: ( برای قربانی‌گاه ) میسازند نه چون فصد قربانی کنند آتش برمیافروزند ؛ و نه 


مشروب مقدس نثار میکند و نه نای پکار میب ند و نه تاج گل بر سر می‌نپند ( که قربانی 
کنندکان بونا نی برسرمی‌نهادند . ای . د . ) ونه از جو استفاده میکنند ( یونانیان برروی 
قربانی جو میریختند ) > . اما اينکه هرودوت میگوید « آتش نمی افروزید » منظورش 
د برای سوزاندن قربانی > میباشد واین کاملا درست است . گذشته اذاین [ تش مقدس دام 
و بلاقطع افزوخته بود و افروختن آن لزومی نداشت . ازکلمةٌ 060105 هم منظور هرودوت 
بطور کلی قیبا نیگاه با محراب‌نبوده بلکه نقطهٌ می‌تفعی است که کشتن ذبیحه‌در ]نجا صورت 
میکرفته و حال آنکه درنزد زرتشتیان آتش برمحراب با قربانیگاه روشن بوده . و اينکه 
می‌نویسد « مشروب مقدس نثار تمیکنند » بمعثی آ"نست که « از مشروب مقدی برای ریختن 
بر وی قربا نی استفاده نمیکرده| ند » ( برخلاف بونا نیان که‌چنین میکر‌دند) ؛ درواقع مشروب 
هدُومای زرتشتیان مورد استعمال دیگر داشته ؛ به تا لیف هرودوت ۷11 , ۶۳ بشگر ید ۳ 

۲ - در تأألیف هرودوت گفته شده که مرد پارسی بپتگام نثار قربانی تاجی از 
مورد برسر میگذادد ول ی گفته تشده است که در این مورد کاهن - مغ چگو نه ملیس میشود . 
ولی درتصاویر عصر هخامنشی البسه‌ای که مطابق تشریفات زرتشتی‌کاهنان میبایست بتن کنند 
( درپاه‌کان کاخ استخر و صفحات طلائی [ نچه اصلاحاً « کنجينهٌ آمودریا » نامیده میشود ) 
رحتی البسة‌کاهنان عصرماد ( در نقوش برچستُ مقبره « فیزقاپان » و « دکان داود » ) نشان 
داده شده است . 

۰ ۸۵6۱۵8۸۶ 6 صز صور] رل6۳2]61ع۳۱ .ی ص ۲۰۱ و بعد. 
اسناد بایگانی استخر ظاهر] ازمخ » ( هد عیلامی مأخوذ از 5:28 پارسی باستانی ) 
ونثار مشروب هوما - 2عداجل - ی پارسی باستانی » 220302 - ی اوستائی و (د)دگناد) 
عرلامی در جر در کلمة رهگ حول باد هبکنته , رجوع شود بد تألیف باد شده : 

هک ۲۴۰/2" 
جدول ۳ و صفحه ۰۷ ۶۲ ۹۹ . 
۳ - رجوع شود به فر گرد ] ویدودات که مر بوط به عسرپارتها میباشد . 
۴ - تجزیه و تحلیل روایات قرون وسطی دراین مورد در تاألیف یاد شده . 
۰ وه مصمیامعا ,۱۲ ۷۰ .۸۵ 








٩770‏ کب 


سس سس 


9 فهرست حواشی ۷۵۱ 


۳3 ارت . چنانکه ازمطالب کرد ورد؛ دی برمیاً ید | کثرملفان مسلمان ناحیةآ ذربایجان 
وحتی گاهی ری (رغه) باستانی را زادگاه زراتوشترا میدانسته‌اند  .‏ وکاهی هم در تألیقات 
ارعان ری - پمعنی زادگاه مادر ذراتوشتر| آمده . عادتاً ایشان بلخ ( با کتریا) را همچون 
ی تبلیخ وی باد میکنند . از [ نجمله « زرتشت نامه » - یعنی کتابی که محتملا از 
ره منقود ایستا ( سوای یشتهای ۲۳ و ۶ ۶ ) -« ویشتاسپ -سی » مأخوق است , و 
بدین سیب شابد نظر دسمی زمان تدوین قوانین خرد اوستارا منعکس میکند مجل وعظ 
زرانوشتر| دا با کتر با میداند . از بخش محفوظ اوستا نشخیصی محل و مقر ویشتاسپا حامی 
زراتوشترا و « خاندان ائوتار! *- ی وی بس دشوار است ( ضمناً برحسب روایات قدریمی 
خاندان مز بور که دور از رغه زند گی میکرده زاد گاه زراتوشترا بوده . به سخنان جکسون 
دراین‌باره رجوع شود : 
( تألیف یاد شده ص . ۱۹۲ ویعد 2050۰[ ۷۷۰ ۷۰ ۸۰ آبگیرهائی راکه 
بنامء چای چیست وفراز دان از اوستا آمده ء ازفرون وسطی تا این ایام , گاه در باچهارومیه 
وگاه دریاچة هامون در سیستان ( افغانستان ؛ درباره استدلال منج باین تشخیص رجوع 
شود به : 
۰ (ص ٩۱‏ ]1 ,۸۲ معنطم‌متومع10 عدهدذاعه۸۳ «110۳2]613 .ظ 
وگاه ( درمورد فرازدان ) رود رازدان (ژنگو) در ارمنستان شوروی ( دلا کارد » 
اثهیگل ) میدانند . میتوان در یاچ دریای نمك در مادشرقی وبسیاری دیگر را هم نام برد. 
دریشتهای ۲۳ و ۲4 ضمن لیکوئی هائی که برای ویشتاسپ آرزو میشود «و صول بد رانگی» 


لیز آرژوشده.رانگی شط عظیمی است که در روایات بعدی ظاهر ] با سیر در یا و هم دجله یکی 
دالسته شده است : ۰-۰ 


موب 


1992۰ بوصح یتمه از ننک مطموزصقتتاوم رته‌عع6 ۷۷۰ ) 

۰( ص ۳۸ 

د از لحاظ لغت شناسی حتی میتوان به ولگا تشبیه کرد ( 1308 - ی یونانی مسأخو از 
8 ی اسکیت یکه قاعدتا با 202۳08 - ی اوستائی برایی است . رجوع شود بد: 

. ی ۱۳۹ 1938 مصعنعیا رعصجته مد م۱ ۵۵6 . 

درتألیف رودوت « آراکس » به ولگا و سیر دریا و اری اطلاق میشود ) . بارها 

از کوههای ۸1 :112 ( که ازلحاظ اشتقاق لغت با البرز متطبق میباشد ولی‌ماهوا 

تن است مر‌بوط به هر کوه بلندی باشد ) و درباچه 12742 - ۷۵۶۷9 باد شده است . 


سسسسسسسسسسسسسسسسست ی سس 
تار یخ ماد 


سس سس سب سس سس 
مکی است مر دوط یه در بای خزر ) کاسپی ( 2 یا 1 رال باشد - این کلمه کشستی ۵ 
ای بهائی که زمینی را محدود میکرده‌اند - مثل « اقیا نوس > بونانیان . 


اسم آخیر 
نامشخصی بوده بر 
رجوع شود به : «مجزم) ,۱۷ - تألیف باد شده ص ۸٩‏ و ۱۰۹). 

۵ - مموازات این خبر يك روایت بسیار کین میتلنی وجود دارد که آتند - ی 
خارسی تقل کرده دایر براینکه و یشتاسها (۲35)2580) پادشاه ماد بوده . رجوع شود به : 
۷ ۰11۸ ۰۱۲۵ 5 .228 (۱۷) ص۱۹۰ : « هیستاسپ برادر کوچکتری داشت 
بنام ژریادر - بومیان دربار؛ ابشان میگویند که از آفرودیت و 7دو نیس بوجود آمده‌بودند. 
هیستاسپ درماد و کشور پائن حکومت میکرد وزریا در بالاتر ازدروازه کاسهی تا تانائیی » . 
دراینجاسخن ازو بشتاسپ , برادر زریور درمیان است ند پدر داریوش اول . مری دوس 
(س۱۳ ببعد , ۰۳ ۱۹۵۵ :]2۷1 :80۸6 رد72 فد ق2721207۵ بععب0ظ ۵۲۰) 
معتقد اس تکه این افسانه‌ایست مادی واین هیستاسپ را از و بشتاسپ اوستا وهمچنین پدر 
دار یوش اول جدا میداند . 

٩‏ + بسیار متدال است که آربايم - وایچا ( ادان - وج ) را همان خوارزم 
( رجوع شود به : س . پ . تالستوف - در بی‌آثاز تمدن باستانی خوارزم . چاپ مت وب 
للینگراد ». ۱۹۶۸ ص ۱۰۸ وبعد ) و یا بخصوص در؛ اوزبوی و فرورفتگی ساری قامیش 
بدانند . بگفتهة و. ب. هنینگت 
دمصم ریم ۷ب جهزمز) ۳۵1 «تم‌عجمتم272 معصنممع .8 ۷۷۰) 

(ی ۳ ,1951 
آربانم و ایجا - همان دولت خوارزم است بمعنی وسیع - که دره رود تجن ومرغاب - یعنی 
آره‌یا و مرغیانا - را شامل بوده . 


۷ - ب .و . میلار ( زبان طالشی . مسکو, ۱۹۵۳۲ ص ۵۳ و بعد ٩۵‏ و 
۷ ) شان داده است که زبان طالشی و ی کیهای صوتی اصلی را که خاص زبان مادی 
بوده حفظ کرده است . رجوع شود به فپرست منقول در تاألیف باد شدهب . و . میللر ( س 
۳ و بعد ) و در کتاب حاض نیز به ماقبل ص ۸۵ و ۸٩‏ تن با اینحال به س ۱۲۳ متن و 
حاشيةٌ ۱۲۱ فصل هفتم رجوع شود . در ]"نجا قید شده است کاسهیان که اسلاف باستانی 
طالشان من باشند ظاهر] بزبان مادی سخن نمی گفتند . متحملا این ژبان بعد ها دد ابنجا 


تفو کن‌دة . : 





فهرست‌ح و اشی ۷۵۳ 
۱:۷ س ۱۵۷ ۰ 

۵ - حط8 (بشت ]211 ۰ :۱4) - که محتملا همان « دائی » بونانیان است 
است در ارانی تر کمنستان کذونی از اين جمله بوده . شاید هم (چنانکه گیگرمعتقد بوده) 
۱۵ ( در ترجم؛ پپاوی 8781 از - 87274 ) - « مردان » (؟ ) در مرغیاناو 
۳۱۱۵ _ « دربیکیان » (:+) » درآریا (ویدودات » ۲ ؛ ٩وه)‏ باشد . گرچه در بارءٌ 
این اسطلاحات غالباً توجیه دیگری - سوای توجیه نژادی - پعمل میور ند . - 2ز:82 
بویت [[[( ۰ ۳ع۱) محتملا جز سارماتها نمی‌باشنه ( رجوع شود به : 

(س ۵ مگصدظ ماحقنان2۲] .[) دیگراسامی (3 - فصورط رد - تمقعه:10)) 

را نمیتوان بااطمینان مشخص‌ساخت ولی حتی شخسی مانند هر تسفاد که هوادار منشاء مادی 

فا تاش - ۱۵۲۵ را در خوارژم قرار میدهد و - 292( را هیونهای آسیای میا ند 

7 

-(1 ,1947 مصممصز ۷۷۵۲ عنط مهد عاقجهت 20‏ رل[۲2]6ع۲1 رز ) 
( س ٩۰۷‏ وغیره . 

وی ادان - وج را با در اوزبوی و فرورفتگی ساری قامیش یکی میداند ( هما نجاص۲۹۹ ) 

۰ رجوع شود به ماقبل ص ٩٩‏ متن . 

۱ - ما گمان ميکني مکه‌نه بك بلکه دو « لهجهُ سرود های مذهبی و حماسی > 
اکدی ( این اصطلاح را زودن متداول کرده ) وجود دارد زیراکه زبان سرود ها و دعاهای 
مذهبی رسمی وهمچنین زبان حماسه های دیتی ( ماتند « انودما الیش ») بازبان حماسه ها 
ر داستانهای خلق ( مانتد « گیلگامیش» و «اتانا» وغیره ) فرق‌فاحش دارد . 

۳ - رجوع شود بهماقبل - حاشیه ۲۵ فعدل ششم . 

۳- مثلا استنتاجی که از فر گرد 11 و بدودات یسنای 2ب[ و غیره میتوان 
کرد چنین است . 

۴ - ویدودات » ] ( که توریخ حوادث بوسیلذُ تجز یه و تحلیل داخلی متن 
نیز تأیید میشود ) ویشت ۷ را باید مر بوط دوران پارت دانست زیرا که شکل-[3:0- 
*با کتریا» و شاید زرب8 - «باپل» در ]نپا استعمال شد که خود بسورت نادرستی برمبنای 
تر کیب صوتی متأخری در ]نجا احیاء شده است . ا گر در گانپا موضوع فقدان نذ کری از 


ی هت ی ی و ۱ یا ۳ 
هب تار یخ ماد 


وجود بك دولت بزر کف و واحد را بتوان نثیحهٌ تاریخ مقدم اثر مزبور دانست ولی در مورد 
خرد اوستا همین پدیده , چنانکة دادستتر حدی میزند ۰ ۱ 
2 ۲,۰ بح افو عطا ۵۶ ۳009 526۲6 1۳6 :1۵۳۳۱650616۲ ,] ) 
ب(ص 241,12 ,1895 060۲0 د2 1۷ ۷۰ ,۷116۲ 
میتوان چنین توجیه کرد که اثر مز بود در دوران پاشیدگی دولت فلات ایران نوشته شده. 
۷۵ در « حمی‌طامم‌جدآ فعطهعل۳2] » ف . پوستی بیش از ۸۰ نام مر کب 
که با کلم وود - داسپ» و ۷ نام که با کلمة 5)22نه - « شتر * و بیش از ۳۰ نام که با 
کلمه 2۵۷ _ «کاو» نشکیل شده منقول است . 
ِ_.-. ص۳ .اطع ۲۷ وع‌ط :۶ هصه۲زا(۸ بعده۵۱۵ظ)تفظ مظن 
منقولاژ : .۷ :2600-۸۷۲656۵ 1۲6 :۷۲1118 ,۳۱ ,بل 
.۷۰ رععالن] - ده۷ .۳ بدا .0 1۳286 1۳6 0۶ ۳001۶ 520760 1۳6 ,111 
ردص 2۶ ,1887 :00۲0۲0 «] 2۸۸ 


۷ - -عروورع۷ فد ونط 2272 «عقطاج) عذظ بعفصمامط)تفظ .عظن) 

۰ ۳2۵۵ جع)ع018 

«(1952 مصمق‌صما رععاعبط 222 ۵ عصصر3 16 «صصه[انیی - 6فعطمنا1 .[) 
هنوز دردسترس من قرار نگر‌فته بوده . 

۸ - « خویشاوند » ( ۶ - ۷2160ظ , بسنای 202626111 . ۶) , حکام واحی - 
«ساستارها » ( سنای 1,۷1[ ۰ ۱ - یکی بودن - 2۲و2٩‏ و 0۵41ناطصع از 
پشت ]3611 ۰ ۱۸ پیداست ). 

۹ بخصوص رجوع شود به سنای 2,1۷ ۲۰ . درآنجا شاید از تصاحب 
نهر‌های [ بیاری نیز سخن در میان باشد . دربارهٌ اتحاد کافتان با بزرگان . رجوع شود به 
سنای ]21,۷1 ۰ ۰۱۱ 

۰ - ولی‌البته نباید پنداش تکه مخالفان زراتوشترا واقعاً - چنانکه درروانات 
زرتشتی آمده - پرستنده « روح خبیث » آنگپرو - ماینو » ( اهریمن ) بوده‌اند . محتملا 
ایشان نیز مزدا - اهورا را می پرستيدند ولی این بزر گداشت‌بشیوه‌ای بوده که هواخواهان 
ذراتوشترا آن شیوه را درست ۱ 


۱ - ستای 3636611 ۰ ۸ . شگرید : یستای ۰ ۰126 ۶ وبعد . : ویدودات»[1. 


۳ - سنای ][ 21,۷ ۰ ۱۰-۱۱ . 

۸۳ - این تصادف محض نیست ژیر| که تعالیم مر‌بوط به اجر اخروی « اعمال > 
9 در دوران بحران جامعةٌ برده دادی پدید میآید یعنی در زمانی که شیوه‌های نوین 
فکری ومعتقدات جدیدی برای تأثیر نفوذ درعامهٌ مردم - که ازوضع دشوار خویش ناراضی 
هرتند - صورت لزوم پیدا میکند . فقط بنظر میرسد که کیش اوسیر یس درمصی اژاین‌قاعده 
مستثنی باشد » ذیرا که در کیش مزبور بجای اجر اخروی « اعمال > عملا وواقعاً اجر ی که 
بابراست با علم به‌فرمولپای جادو کری ( که خوشی اخروی دا تأمين میکند) اعلام‌شده . 

۸۴ - مثلا از « گاتای وهیشتو - ایش تیش > ( بسنای » 1,11 ) » که مربوط 
به ازدواج دختر ذراتوشترا میباشد . از نیایشها و ادعیةٌ خیر که بنفع حامیان معلم دیثی - 
وی ویشتاسپا از خاندان نائوتار , فی‌اشائوشتیا و اد ( اد ) جاماسپا از خاندان خو کوا و 
بسود هوا خواهان زراتوشترا از خاندان اسپتیام شخص او - یا « اسپتيامیان زراتوشترائی» 
و اژ]تحمله عموی او مادیومانگهی . زان پس ازفصل 21,۷1 « کانا اوشتاواتی » رجوع 
شود به ترجمهٌ ۱. ا. برتلس در مجلةٌ « واستوك * ۰ 1۷ ء ص ٩‏ ) که زراتوشترا از سر نوشت 
خویش وفقر و تنگدستی شکایت میکند و اژفسل 31,7۷ ۰ ۱۸ که «پیامبر» دعامیکند که ده 


مادیان و بكث شدّر وغیره را که باو وعده داده شده در یافت کند ۰ 


۵ - لقب «کاوی» در بسیاری موارد دیگی-بهاشخاص کما بیش اسانه‌ای - که 
در اوستا یاد شده - داده شده است و روادات متأخر از اشان ساالةٌ جدیدی بنام کاویانیان 
با کیانیان ساختند . جالب توجه است که اخلاف و بشتاسپا لقب »کاوی» نداشتند. 


: مثلا رجوع شود به‎ - ٩ 
1. علعن دی صوطم‌وزبعج و ممس‌وزبطد مدق ععدالا 66اه‎ 
-.اظ .و۷ مه وصعلجع۸ «وععهط[06 ز۲ جع .حقق‌صاه)ز5 رد۸6۶‎ 
,36ظ‎ 1128561 1914, ۲0, ۰ 
مثلا رچوع شود : بسنای ]۰26363 ۱۸ که توصیه شده کنار را باسلاح‎ - ۷ 
نابودکنند , یایسثای 6636111 , ۷ + «کس ی که به‌کافی بازبان وبا اندیشه و یا دست بدی‎ 
کند ۰ بمیل اهورامزدا و باراد او عمل کرده است » بسنای ۰ ( اصعللاح‎ 
. و الخ‎ ) 1 - 


۸۸ - ویدودات , ۷ و ۳۵ و بعد : جنارَة خارج اد مهب "لجس نیست . اه در 


هه ی ی ۲۰۱۲۰۱۸/۳۱ ی یا ۳ 
۳۳ تار یخ ماد 


سس سس سس 
زمان حیات نجی بوده . بشت ]۰26۷11 ۲ و غیره پامجای « کشور های غیر آریائی > 
دعوت میکند . 
۵ - رجوع‌شودل(به تفصیل) به : آ کادمیسین و. و. استرووه زاد گاه‌زر تشتیگری. 
۷ ۰۷ ۱۹۵۸ س ۱۱ وبعد . 
۰ تاألیف بادشده س ۳۷ وبعد » ۲160۳08 .ظ ۲۷۷۲۰ 
0 - همانجا س ۱ . 
۲ - اکر تسدیق کنیم که مغان آورند؛ این تعالیم بوده‌اند باید اذزفرن ششم 
بعنوان تاریخ تدوین کاتپا صرفنظر نمائیم . 
۳ - فقط اکر درتألیف هرودوت ( 1 , ۱۰۷ وبعد ) تاریخ نادرست نباشد . 
بر تقدیر گمان یم داستان او که جزئیات‌آن تأید شده . دراین‌مورد فابل‌اعتماداست. 
اگر نام « فرائورت » , راکه محتملا با تعالیم زراتوشتی| مربوطاست ميتوانستيم , بگفتة 
هرودوت , به قرن هفتم ماسوب سازیم . تاریخ طهور تعالیم وی درخاك ماد را می‌بایست 
قبل اژ پایان فرن هشتم , بدانیم . ولی در قرن هشتم , چنانکه پیشتر تذ کر داده شد . 
به کیشهای کاملا د کفر آمیز » برمیخوریم وبهرتقدیم درماد غربی ومر کزی چنین بوده و 
خود این نام درواقع , ظاهر , مربوط بهقرن ششم قبل ازمیلاد است . ازدیگر سو بابد 
توجه کرد که نقوش برجستهٌ مقابر شاهان ماد (کیا کسار وآستیا که ؟ ) - وبهر تقدیر بر 
مقایر نیمه اول‌فرن‌ششم - چنانکه بعد خواهیم‌دید , تشریفات «مزدیسنا» دا نشان میدهند 
که متخصرا مربوط به پیروان تمالیم زرائوشترا - باشکالگونا گون آن - میباشد . 
۴ - نیاکان پرستی البته از کانها قدیمتر است . ولی متأسقاند -کرچه این 
موضوع برای تاریخ ماد واجد اهمیت بسیاراست - با درنظر گرفتن رواج نام ۵۲۵۲618 
- پسورت اسم خاس - در تاریخ مزبور » تمیتوان گفت که آبا مفهوم ارواح نیاکان بشکل 
(۵۷۲ ( معنی تحت‌اللفظی آن « وعظ کننده » ) , برای نخستین‌بار وارد تعالیم‌مز بو 
کشته بوده و یافبلاهم وجودداشته . فرش اول محتمل تراست . 
۵ - این اصطلاح در عهد هخامنشیان نیز - از پاپیروسهای الفانتین - برما 
معلوم است . در واقع بمعنی « قانون پرستندکان مزدا » میباشد وممکن‌بود نه‌تنها پیروان 
کانها و زراتوشترا خود را پرستندگان مزدا بشمارند ولی دراینجا مفهوم «قانون» بصورت 


پکی‌ازموازین دینئی واجد اهمیت‌است وان مفیوم درادبان قدیمی «طبیعی» وجود نداشتد. 


٩‏ - حتی هرودوت هم از کیش‌هائی که بعدها پارسیان ازدیگران گرفتند و در 
اینجا مورد علافةٌ مانیست - صحبت میدارد . 
۱ ۷ - تاخاك براثر تمای جنازه نجس نشود . 

۸ - هرودوت درباره پارسیان‌میگوید : «آ نان در رودخانه پول و تفو نمیکنند 
و دست نمی‌شویند > والخ ( ]۰ ۱۳۸ ) . و دربار ملوث کردن] نش ( 111 ۰ ۱5). 

٩‏ - ویدودات »۰ ]۷ ۰ 25 و بعد ؛ بنگرید : 1 , ۱۳ - ۶ گناه ی که کفاره 
ندارد عبارت است از: دفن کردن مرد کان ‏ . 

۰ - ص ۲٩‏ ومد :1908 و1۸۲ :]۷11 :۳6۵6 ببه .1261 دنر 

۰ .1( ( اثر ژ. د. مور گان ) 

۱ - برغم استعجاب بعضی از محققان اروپای غربی مورچگان نیز جزو 
حیوانات زیان بخش آمده‌اند و این خود برای هر فرد سا کن جنوب روشن است . جالب 
توجه است که هرتل ادن عادت بنیار سودمند مغان - یعنی امحای حروانات مر - رادلیل 
سوء اخلاق « غیر آریائی » ابشان میداند . 

۲ - این برخلاف ۲ نچه برخی از محققان معتقدند مر بوط به کاتها نمی‌باشد 
زیرا که در کاتها از تکوین عالم سخن نرفته . همکن است مربوظ بسنای 262626 باشد . 

۲۳ ۰5۳۸ 1۷ . پلاك ۹۷ ؛ بشگرید پلاك ۹۸ دا - مغ با ظرفی سر بستد 
برای هوما ؟ 


۴- تألیف باد شده ص ۰۷ ۶۲ ۹ ان 6 6 
-1950 ۰ 126 مقطل بوزاهم»عنعط مد اهنیا معل ,۳1۵۱166 .1 .15 
س ۲۳۹ 


۵ - برخی محتقان معتقدند کهکاتها با ایپام استعمال هنوما را تخطنه کر ده 
( .سنای ۷111و , ۱۰). 

۹ - علیه این استدلال عادتاً میگویند که هرودوت از زراتوشترا نامی نیرده 
دلی او البته می‌بایست فقط درصورتی اززرا نوشتر| یاد کند که او - چناعکه هر تل وهر تسفلد 
2 «. و. استرووه معتقد ند - در ژمان پادهاشان هخامنشی ی میکرده ( در این باره 
بماقبل س ٩۷‏ و ٩۷‏ متن وبمد رجوع شود ) . و درغیر اینصورت علتی نداشته که هرودوت 
اد کی راد ویس توا و ای فان مات یر موی 


اه سس ۰ ۰ سس ۰ ۳ 
۷۵ تار یخ ماد 
اختصاص داده وفقظ بطور ضمنی از ایشان سخن میگوید . 

۷ - رچجوع شود به : 

بممووعز0 ,1 ۳۳۲18۳2۳0116۱ مزع نا قدصم حرط «اع8 هداج زب .]۸ 
۷۳ ببعد ,1909 
تن این کیتن التقاطی مغان در کتيبةٌ [ نطیو کرس کومما کنی و شرخ پر‌ستش مغان در 
تألیف استرابون نیزمنعکس شده است . (15 :3 «2۷). 

۸ - اکنون که موضوع ملیت از لحاظ علمی حلاچی شده میل داریم اصطلاح 
« ادیان اقوام » دا بکاد بر دم . 

۵ - ف .۱ . «لیودويك فینباخ » . 

۰ م ف .۱. « درمنشاء مسیحیت » ( درمرثیه برو نومائوشی ) . 

۱ - پولین ( ]۰۷1 ۰۱ به نقل دینون ؟ ) خبر میدهد که مادیها تصمیم 
گرفتند که دیول دردژ | کباتانا زند کی کند ومحافظان نیزه‌داری داشته‌باشد وایشان «خوراله 
(12ع100:8) وآذوفه ووسایل مکان مقدس رابرای اوفراهم کنند » . 

۴۳ - منشاء وجود اراضی معابد مغان را - بالاخص در این سرزمین که اصلا 
ایرائی نبوده و ساکنان آن بیقن مدتپا بدشواری زبان ابرانی را می قهمیدند - بدشواری 
میتوان بنحو دیگری توجیه کرد . درامهراطوری ماد - اگر ناحیهٌ مررزی بین‌النهرین شمالی 
را که در خطر تهاجم نظامی بوده بشمار نیاوریم - خطه ای ثرو تمندتر و حاصلخیز تر وجود 
نداشته . ولی توجیه اینکه چرا این اراضی بخصوض - مثلا در عهد دو لت هخامنشیان- به 
معابد اختصاص داده شده بوده دشوار میباشد. ۲ تروپات در پایان فرن چپارم ق. م. محتملا 
با این وضع موجود مواجه شده بود . 

۴۳ - اهر درامپراطوری پاری تعالیم مزدبسنا - تخست در زمان خشایارشا 
- پس از کوشش بد فرجام گئوماتا - پطوررسمی مورد حمایت قیار گرفت . 

۴ - بتدريي يك سلسله تعالیم دیثی جدید مستقل که مستقیماً وبا بواسطه با 
آئین مزدیسنا مربوط بوده ائد پدید آمد مثلا میترا پب‌ست یکه در رم بسیار مورد علاقة 
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۵ - حتی درکاتها نیز ]نها دوقلو نامیده شده‌اند ( بسنای 262626 ۰ ۳ ). 
۷ - این همان « ٩۰۰۰‏ سال > فاصله است که بگفته مژلفان بونالی بين 


فهر ست‌حو اشی ۷۵۹ 
یود زراتوشتر! ودوران ایشان سهری شده بوده . 
۷ - رجوع شود به : :114 :]۷1 .116۲ 
1٩6118107 ۸66۵۲0:۴۵ 1۵ ۱۱6 - ۸‏ صداونع۲۳ 16 رع۷615«عظ .ظ 
ص ٩‏ وبعد - 1929 موذ۲2۳ دواع1 0۳661 016۲ 
رجوع شود همچنین به : 4 . و . ترور , العکای ثذویت زرتشتیگری درهنی 101۷8 , ] 
ص ۲۶۰ و دمد . 
. ووور ,2 ,]2۷1 «80۸5ظ مصقتا2 ما اه عاو۵ظ «حع«حعع2 من 1٩۰‏ 
ص‌ ۷۳۳ 

(0. 16, 15106 46-47 - ۵ 

۰ - گردآوری احکام و قوانین اوستا در زمان پارتپا آغاز شد . ( کتاب 
زرنشتی « دینکرت » یکی از ولخش ها - ولو گز ها - را نام میبرد) . اجکام وقوانین طبق 
سئن و روایات توسط کرتیی کاهن در عپد اردشیر اول موّسی سلسلهةٌ ماسانیان تصفیه شد و 
بوسیلهٌ مبغ آذربایجانی آدرباد ( آترویات ) فرزند مپرسیند - درزمان شاپور دوم مدون 
کشت . ۳۰۹-۳۷۹۸ .). 

۱ - غالبابه اين موضوع که هخاهنشیان و اسلاف ایشان گور های صخره‌ای 
برپا میکرده‌اند اشاره شده و این را دلیل زرتشتی نبودن نان محسوب میدارند . ما بدون 
اینکه در ماهیت موضوع کیش شاهان سلسلهٌ هخامثشی اظهار رای کنیم - معذا باید باین 
نکته توجه نمائیم که از واقعیت باد شده چنین اشتباهی نمیتوان بغمل آورد . اولا در گاتها 
دستوری دربارة تشریفات تدفین وجودندارد . وثانیاً بطورکلی زمن حاصلخیز را از نجی‌شدن 
صون میداشتند و سنگك از نجس شدن «بیمی ندارد » : مثلا رجوع شود به : ویدودات » 
۷1 ۰ - 46 : جنازه بوسیلةً سنگها به برج تدفین استوار میکردد. و میتوان آن را 

۴ - با اینحال پعضی اشیاء که درعتیقه فروشی تحت عنوان « لرستانی» عرضه 
میشود - مثلا کمر بند مفرغی - بنظرما مادی میباشد . (5۳۸ ۰ ۰۷ ۸ 56 01۰). 

۴ - ۰5۳۸ ۰1۷ 69-72 .1 ( گمان نمیرود که تسميةٌ « لرستانی » 
دراین مورد صحیی باشد. ) 


۴ . ۰ ۵ ۳۵۷16 مصحصطمنده. . 





سس سس سس 
۷-۰ تار یخ ماد 
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برای نمو نه‌های خوپ رجوع شود به ٩۳۸‏ .۰ 1 ۰ صفحه ۱۹۳ . 
۱۳۵ ,0و9 و1۱2 ر721 0۵ 0۲و۳6[ من :۵0۵ .۸ 
۹ ص ۲۰۱ وبعد افقظ اصعنهص۸ عط) ظز تفع «2۱610ع۳۱ رن 
۷ - هر تسفاد ادن را به کنوماتای مخ ( که در ۲ ۲ ۵ ق. م. در گذشت) ندعت 
میدهد . و تنها دلیل وی اشت که بعقیده او ممکن است نام .« سکوند » را با نام دی که 
کتوما تا درآن بقتل دسیده بوده و هر تسفلد 511212۷206 قرائت میکند ( و همچنین با 
دسانگی بوتی » آشوری ! ) فابل تطبیق دانست ( و بعقیدهٌ ما ابن تطبیق سخت قابل بحث 
می‌باشد) ... ولی بددهی است کنوماتا که بدست دار یوش اول فاتح کشته شده بوده امیئوانست 
افتخار داشتن مقبره‌ای را داشته باشد . 
۸ - وهمچنین درمورد مقایی‌ماد شرفی در آغاژ هزاره اول ق.م. رجوع شود به 
مقابر نهه سیلك . 
۹۵ - « کسانی که دیوارهای ( 1108 ) را زینت کردند - مادیها ومعریان 
بودئد » - کتیبهُ ساختمانی دار یوش اول ازشوش : 
تألیف باد شده صفحه ۱۳ - سطور ۵۵ - 6 :16694 1٩.‏ 
۰۶ - در نقوش برجستة استخر نیز نفوذ مشهود هثر نقوش برجستةٌ عیلای 
محسوی میباشد ( مثلا درصفوف نز این بی‌پابان سهاهیان و باجچ آوران - مقایسه شود نقوش 
برچبتهٌ مال امیر و کورانگونا) بی‌شك هثر عیلامی در سرژمین ماد نیز تأثیر و نفوذ فراءان 
داشته , 
۱ - این موضوع را هرتسفلد بوضوح نشان داده 
(س ۲۰۹ وبعد «فقظ بصعنه‌ج۸ عطا صد فد ) 
۴۳ - ص ۲۰۰ .254 صعز‌صه 28 صز «ند1۳ «۳۱۵۲2۲6[0 .ظ 
۳ - 27 26 .دابا( 
۴ - درتالیف پولیبی - ۸:65 آهده . 
۵ - واز آن جمله درخت سدر کذ بنظر .میرسد در آن زمان فقط در کوهپای 
عمان و لبنان در « سوریه - فنیقیه » میروئیده و احتمال اینکه دیو کیان آن‌را بها کبا تانا 


آورده باششد اندله است . 


حواشی و تعلیقات 


0 265126 ر۷]10116۳( .۲ ۱-۵و ورق۱۰۹۱؛ «125211 .000 «عبا۳0)1 

۰( در چاپ دیندورف تألیف هرودوت ) +1844 یلوط بهنم‌جوه ... انیم 
ص ۳۹۱ وبعد .1826 :6۳1111 ۸۰ 11 ,]۳0 

۱ و بعد 12 :.1(100 

۳ - درباره ارتقای کورش تاألیغات فراوان » بخصوص درپایان قرن‌نوز دهم وجود 
دازد , رجوع شود به تألیفات‌اورس » بیودینگر , ۲.بائوشر . شوبارت » بوسانکه. پراشث, 
در روسیه - کلینگر وغیره . ۲ 

۳ - آکادمیسین و. و. استرووه ( هرودوت و جربانات سیاسی در ایران زمان 
دار یوش او ۰ ۷1 » شماره ۳ سال ۱۹6۸ ) دلابل چندی آورده که در عهد حکومت 
داریوش در ایران واقعاً - چنانکه هرودوت نقل میکند ( ]۰11 ۸۰۰-۸۲ ) - موضوع 
#ترین شکل حکومت مورد بحث واقع شده بوده و بدین مناسبت و لزوما سل وقایمی که 
ن مود امپراطوری ایران (پارسی) شده بوده مطرح گشته بوده . توجهی که یونا نیان 
4 کورش آبرازداشته| ند و در داستانهای هرودوت و کتسیاس و کز نفون - داستا نهای‌مر بوط 
فرن پنجم . و آغاز فرن چپارم ق. م. - منعکی گشته - بی‌شك مبین علاقةٌ عمومی بوده 
جهان باستان آن دوران نیت بهآن رجل فعال ابراژمیگشته . اينکه دار یوش دوم 


ی ۱ ۱ 
* * سدان خویش را ( که در پایان ده سوم قرن پئجم ق. م. متولد شده بوده ) بنام 
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"۷ تار یخ‌ماد 


سس سس سس سس 
کورش نامید تصادف محض نبوده . بی‌شك درسراسر قرن پنجم ق, م . دربار کورش‌داستان 
های فراوان نقل میشده و کتسیای نیز مطالب فراوان وغر یب و خارقالعاده وبا برخی اخبار 
سحیح در بار؛ وی شنیده بوده . بدین سیب مجبور نبود همه چیز را از خود بسازد و جعل 
کند . علافةٌ مفرطی که نسبت به تاریخ کورش درآن زمان وجود داشته از وجود روایات 
بسیاری که در این باره بر‌هرودوت فعلوم بوده ووی درتألیف خویش[ورده - پیداست (111, 
۷۲ 1 ۱۲۲). 

۴ - تشبثی که ی . اسمیت درباره صحت تار یخی « کورشنامه» پعملآورده . 
(ص 4 ۱۰۱۱۳ وبعد 1924 دو00حصمی :16245 11156071621 صوندملراظ رازه5 .5 ) 
بنظرء۱ قانع کننده لیست . 

۵ - استوانه سیپاری نابونید , 8161 ۰ ص ۲۱۸-۲۲۰ : در آغاز پادشاهیابدی 
من ... (خدا) مردولك بامن سخن کفت : « نابونید , پادشاه بابل » براسبان ستام‌دار خویش 
آجرحمل کن و (معبد) اخوتحول را (درحران) بساز و در آن خانة ( خدای ) سین سلطان 
بز رک را بناکن » من با احترام به سلطان خدایان مردوك گفتم : این معبدی که فرمودی 
ساخته شود . - ( 5192 - تاد ) آن را در میان گرفت ( شکل فعلی « پرمانسیو » 
( دائمی ؟ ) مبین عملی است که خاتمد دافتد : بعنی « یکبار درمیان گرفت وهمچنان درمیان 
کرفته » ) لشکر ماندا ( 32۸0۵ - «قصصتا) ونیروهان عظیم آن را > . مردولك بمن 
کفت : « لشکی مانداکه از آن سخن میگوئی نخواهد بود - نه از آن او . ند کشود او » 
نه پادشاها نی که معاو نت او میکنند » . در زمان حملةٌ سال سوم کورش » پادشاه آنزان » 
پندٌ کوچك او , علیه او خروج کرد وبالشکر قلیلالمدة خویش لشکربان فراوان ماندا را 
تارومار ساخت ؛ 1062 پادشاه لشکر ماندا را او دستگیر کرد و برسم اسیی بد کشور 
خویش‌برد » . ] نچه اصطلاحاً « تاریخ وقایع نابونید » تامیده میشود ( 5:۱ .5 تألیف 
باد شده . ص ۸ ویعد ؛ این » محتملا دتبالهٌ « تاریخ وقایع کد میباشد ؛ ) » 1 . ری 
۶ : « [.. باعءورن1 ( « ایشتو و گت > خوانده وی ) » پادشاه اومان - ماندا . ] لشکر 
کرد آورد و علیه کورش ( ۳ پادشاه ۲ نشان رفت تا او را دستگیر کند اما 
(راجع) به دایز :18 - لشکر اوعلیه اربرخاست, اودستگیر شد و [ آنها اورا آبه کورش 
ته [لیم] کردند . کورش در اکباتان (اطه۱«دع۸ ت) . شهر‌شاهی » سیم وزروتروت 
و اموال [ و اسیر (ژنده) (؟) از ] ۱کباتانا نها (۶) اسیر کردند , و او بد ۲ نشان برد . 

ثروت واموال ( بعد کلمه بحالت اضافقهآمده ) [ .۰ ]) رجوع شود یز به‌مابعد حاشية 





و تج زد بت مر و اد وت سوت 


ت1۳ فهرست‌حواشی ۷۶۳ 


۳ ۱ 


,۲ همین فصل . 
۷ ۰ بهر تقددر بررطبق کفتهة هرودوت مفان در درباز وی مقام نمایانی داشتند و 
آستباگه باایشان مشورت میکرده . 
۷- رجوع شود بمافبل پائن ص 4۸۰ متن وبعداز آن . 
۸ - تألیف باد شده ص 6 وبعد ۵116۲( .6 : 
؟ » ورق ۱۰۱ 122211 .0۵0 وعیاز0۲ط 
٩‏ - این تصادف اجازه میدهد که تا حدی سبت به صحت نام « اسپیتام » که 
کسیای آورده اعتماد داشته باشیم » گرچه نامهای « اسپیتام » و « اسپیتامن » در دوران 
کنسیاس متداول بوده و ممکن است این‌ظن پیش ید که کتسیای دراین مورد ئیژاین نام را 
او ارت اش ی مامت بان که با وتا ستاو ماس وود ایو ای ی که 
ار را تمیداسته اختیار کرده باشد . 
۰ - در وافع چنانکه داریوش در کتيبة بپیستون صراحتاً میگوید وی برادر 
همخون و تن کمیوجیه بوده و بناپراین برخلاف گفته کتسیاس پس آمی‌تیدا نبوده است . 
دلی اینکه تصریح این موضوع در کتيبةٌ مزبور لزوم پیدا کرده خود نشان میدهد که دراین 
باره نظر دیگری وجود داشته - بعنی همان نظری که درتاألیف کتسیای منمکس شده . 
۱ - در باره تعالیم مربوط به « سائوشیانت » رجوع شود به : شت 26111 . 
۹ ۰ ۱6۵ ؛ 26126 , ۸٩ - ٩۲‏ وسنای ]۰2626۷ ۳۳ . 
۴ - از کانپا پیداست که ستگان زراتوشتراو و بشتاسپا درجماعت دیشی, نخستین 
بیردان «پیامبر» نقش بز رکی داشته‌اند . 
۳ - یعنی به کین خواهی ايشکه هارپا کث کورش - کودل را ز نده گذاشتد بوده 
گوشت پسرش را باو خوراند . 
۴ - 109 :۲ ر.7ع, 
۵ - کتسیاساصرار دارد که کورش فرزند زنی‌چوپان وآترادات از قبیلةٌ مردان 
دنس خادم درپار آستياکت و سرانجام یکی ازسپاهیان نگهبان شخصی اوبوده ( ابنجا - 
۴ تادیخ زندگی اقانه‌ای سارگون باستانی مشابهت دارد ) . رجوع شود به نیکولای 
کت ۳۵۲1 ۰ ۸ لز , ی ۳٩۱‏ و بعد . ۲:2۵ ۹5 مردان قبیله‌ای بودند کوهستانی 
صحراشین که شیرت راهزنی داشتند . و چنانکه گیگر حدی میزند نا ایشان نیز 





مدب تاریخ ماد 








مانند کلمهٌ « کرد» در آغاز لقبی ملامت آمیز بوده . بنگرید کلمه ایرانی - ۱7۵۳30۸ را کد 
بمعتی «قاتل» است . 
,889 1۲۱۵۵6۱۱ رون ۴۵۳( درز ی نک مطموا مهناون رجعع1ع02 ۱۲۰ ) 
دص ۲۰۳ 

میدان دد تقاط مختاف فلات ابران ء آسیای میانه و از ۲ نجمله , ظاهرا , درمرغیانا , و در 
بخشهای سفلای قزل اوژن ۰ - گیزبل بوندای باستاتی - ( در اینجا ایشان را امرذان هم 
خوا نده| ند و استرابون بارها این نام را آورده است ) و در بخش شمالی و امبزرع پرسید 
۱ 5 ,1 116۲.۰ ) زندگی میکرده اند . کتسیای ظاهر] مردان اخیرالذ کر را در نظر 
داشنه است . 

- 161۲ ۰ 11۸ ص ۳۳۹۱ و بعد ؛ .12610 ٩5۰‏ ؛ رجوع شود نیز به : 
6 :1 5.۰[ 

۷ - کادوسیان که بنا بگفتة ی . ت . برمیان - در منابع فرون وسطائی متقدم 
ارمنی بنام کاتی‌شیان نامیده شده‌اند - بك قَبیله مهم مستقل بودها ند که در کوهمای جنوبی‌تر 
ازرود ارس - درناحیةٌ دوم طبقه‌بندی ما - زندکی میکرده اند . خبر کشیای مبنی براینکه 
این قبیاه توانسته بودند ۲۰۰ هزار هرد جنگی علیه ماد بسيي کند مانند خبر دیگر وی 
که مادها علیه کادوسیان ۸۰۰ هزار مرد جنگی بمیدان آورده بودند - افسانه است . 

۸ - بکفتةٌ هرودوت ( 111 ۰ ۸۵ وبعد ) او - ستوربان داریوش اول و بافکر 
محیلانه‌ای وی‌را در جلوی به‌تخت سلطنت باری کرد . 

۵ - وی را نباید با ساتراپ پارسی بابل ستوراقم6 - ونرانجم) ی کتیبه 
ببیستون و 60۲65 هرودوت اشتباه کرد . 

۰ - کتسیاس خبر میدهدکه کادوسیان ازقددم با مادیها دشدن بودند و برای 
نختین‌بار فقط سر باطاعت کورشی گذاردند . 

۱- بگفته او آستساگك بمشورت مغان کورش را به پاری فرستاد وزان مس 
بهمی سبب ایشان را سیاست کرد . ( ۰1 ۰۱۲۰۰-۱۲۱ ۱۲۸ ۰) 

۴ - رجوع شود به دیئون : ۳110 , ]1ص ۰۹۰ ۳8۵۳ ۷۰ ۰ 

۴ - یگفتهٌ هرودوت ( 1 ۱۲۳ ) نامه در شکم خر گوشی دوخته شده بود و 
پيك می‌باابست چنینوانمود کند که شکارچی است . 





س سس و تست 
تا 


۳ فهرست حواشی ۷۶۵ 

۲۳ _ « استوانهٌ سیهاری » ناپونید آغاز جنگث را درسومین سال حکومت نایو نید 
(سال وه ق. م.) و«تاریخ وقایع نابونید » درپایان سال ششم حکومت نابونید (۵۵۰ ق.م.) 
زکر میکند . ی , اسمیت در چاپ « تاریخ وقایع » تاریخپا دا یکسال دسرتر ذکر میکند 
ولی فاصلهآ نها تفییر لمیکند . 

۵ .- 1 .6200 ق۳0۶1 :214 «] ۳۱6۲.۰ 
ودق ۸ ؛ دینون بنقل : 601۷.۰( .نزن ]۰ ۱۲۳ ۰ 8٩‏ 
رجوع شود به 4 8۱ :۲ .وال ۰ 
در يك مورد سن اورا ۳۱ ذکی کرده‌اند ( 9 :۲1 معتتع56۷ نج آ8) 

۹ - در دورد مرحلهٌ آخر آن . ظاهراً , اطلاعات کتسیاس با اطلاعات هرودوت 
مطادقت داشته . و محتمللا دی بهمین سیب ازشرح آن در تألیف خویش صرف نظر کرده . 
دین سبب .اندقال اززمانی که پارسیان در بر #شا, عادیها قرار گر فته بودند و سپس درذیر 
حمار پاسار کاد حمله ایشان را دفع کردند - به ژمانی کهآ تیا ک جفتی از ۱ که اشبکر ان 
اقوام تابمه وی را ترلك گفتند در اکباتانا پنمان شد - در تألیف کتیای مسندل نیست : 
کسیاس میکوشید آنچه را که با گفته هرودوت مطابقت دارد از شروح خوش حذف 
کند - :ا بوجه شدیدتری اختلاف نظر خودرا با وی نشان دهد . پوستین ( با بهتر بگوئيم 
تر وک پمپه ) که میکوشد - شاید بنقل از دیون - اخبار هرودوت و کتسیای را آشنی 
دهد پیروزیمای آستياکک راکه در تألیف کتسیای آمده با اقدامات آستبا که بعد ازخیانت 
هارپا کک یکی میداند . وی میگوی که آستیا کث به خیانت فایق آمد - باین می که در 
پشت‌سرلشکر بان خویش دستجات س دکننده‌ای مستقرساخت . و لی‌ایشگو نه تعبی رو فا بع‌درین تو 
مدارك پاپلی محال است . 

۷ - کتسیای محل پیکار را (بنقل ثیکولای‌دمشقی : ۳:۲۲ , ۸ ۰۲۲ س ۳۹۱ 
۵ ۲۲۵۵۳۰ 5 ۲۸) هیربا ( 11172 ) میخواند ؛ ازمنابع دیگر نام |ین‌محل بدست 
نيامده . ظاهر] این مکان را باید در نقطه ای از پاده تاکن - نزديك اصفهان کنونی - 


۳ ۳۸ .2 :45 ,]۷1 ,۳۵۱۷۵۵6 .6 «] ۱51.۰[ پوستین بعد میگو ید 
ِ درآن زمان که مردان‌در بر گز بدن راه تردبد داشتند . ز نان همانحا بر هنه در برایر 


اشاوه ۵ و ۰ ‌ ۲ 
+شان طاهر شدند و پر‌سیدند آبا میخواهند فرار کرده به بطن مادران و زنان خویش بار 
کید ند ؟ * زانپس خبری نقل‌شده که مأخون از هرودوت میباشد , دایر پرايشکه آستیا کث 


۷۹۹ تار یخ ماد 








در پیکاری که بمد وفوع باقت اسیر شد . این واقعه راپولین باری دیگر ( []۷ ۰۰ ۱ ) 
بصورت دیگر و ظاهرا از ناجی دیگی قل میکند ( از دینون ؟ ) . و ضمناً قبل از پیکار 
پاسار کاد سه نبرد را برمی‌شمرد که پارسیان در آن موفقیتی احراز نکرده بودند رجوع 
شود به (9۰ ۰ ۰6 ]۷1) ۳01۲2۵8۰ . 

۵ - نیکولای دمشقی ( 45 :66 .۳21۳ ) که بیشتر از تألیف کتسیای 
استفاده کرده , سکابان و با کترربان را هم اضافه میکند . ولی این نتیجهٌ بیان فشرده مطالب 
است زیراکه ازمستخرج‌فوتی (ورق ۰۱۰ ۲-۳ :162611 :.000 ) پیداست که‌با کتر بان 
و سکابان » بقول کتسیای , با کورش - فقط بمد از اسارت آستياکث - ابجاد رابطه کردند و 
این‌خود بیشتر باحقیقت تاریخی مشابپت دارد . 

۰ - آع81ظ ‏ ص ۲۲۰ و پمد و ورق [ » [1- ۰۳۷ ۲۵ + ض ۲۸۶ و 
یمد , 26 , ۱۲ ؛ «حران» و (معید) اخولخول که ۵۶ سال ویران بوده (زیرا که) اوهنان 
ماندا - ها معبد (ایشان‌را ) غارت وویران کرده بودند - وخدایان دربارءآن مدت مصالحةٌ 
4 مساله‌ای مقرزداشته - بودند که پس‌ازآن (خدای) سن‌میتواند بمکان خود با گردد...» 
بغابراین حران را مادیپا طبق محاسبهٌ کتاب ابونید درسال ۱۰۷/۰۹ -اکر ازتاربخ آغاز 
ساختمان در سال سوم نابونید حساب کنيم - ویا سال ٩۱۰/۰۹‏ - اگر از لحظه‌ای که در 
آغازساطنت نابونید خدایان بخوایش آمدند وامر کرذند اخولخزل را درحران ترمیم کند. 
ویران ساخته بودند . | کراز روی « تاریخ وقایع گد » داوری کنيم و یرانی‌حران مربوط به 
سال ٩۰٩‏ میباشد . شکل فعلی 58۳1 در« استوانهُ سیپاری » نابونید ( رحجوع شود بماقبل 
حاشيهُ » همین فصل ) نیز نشان ۱ حران - از آن لحظه‌ای که درجنکت آشور و ماد 
اشغال شده بوده - همیشه درتحت تصرف مادیپا بوده است . بدین سبب حدس ب. ۲. تورایف 
وعده‌ای ازدیگر محققان‌دربارء حملهٌ آستیا که به بین‌النهرین در آغاز سلطنت نابو نیدپایه‌ای 
ندارد . برعکس نابونید بااستفاده ازجنگ ماد وپازس به حزان که متعلق به‌ماد بوده حمله 
کرد . ءقيدة دیکری نیز که کاهی ابرازشده دایربر تصادم آستیا گثف بایکی ازاسلاف نابو نید 
- بنام تریگلی‌سار - باتکای این خبر که شخص اخی‌الذکر مجسمهٌ آ نو یت الهه شهر سیهاد, 
از « گوتیوم» , را باژپس‌داده بوده - نیز مورداعتفاد نیست . 

۱ - کفتگوی هارپاگه با آستیااککه پس از اسارت شتص اخیرالذ کر 
( ۲ ۱۱۲.۰ ) بی‌شك ازمنبع مورد استفاد؛ هرودوت (هارپاگیان)سر چشمه تمیگیر. 

بلکه مطالبی است که خود هرودوت بمنظور تعبیر فلسفی و اخلاقی تاریخ آستیا که نوشته 


سس سس سسسسه 


0 


فهرست حواشی رف 
رت رز نظر ارذیایی شخصیت هارپا کت باروایات هارپاگیان که بالاتر نقل شده مخالفت 
یی‌کند , اکر در روایات اخیرالذ کر بهر وسیلهای کوشیده شده که هارپا کث را روسفید 
کنند هرودوت در اینجا بالسراحه عقیده شخصی خویش را از زبان آستياکك بیان میکند و 
مارپاکک را « احمق تین و _بی‌وجدان‌ترین آدمیان » میخواند . 
۳۲ - تاريخ وفقایع تاپونید » ]1 » ۲-۶ : 
نی ۱۱۰ بیعد 4۰ صم‌جما دو6] ۲11500716۵1 صهنصمل رفظ منک 5 
۳۳ - فمل 321810 - بمعنی «باسیری گرفتن» که دراینجا استعمال شده عادتا 
مربوظ است به غنیمت «زنده» - بصورت برد گان . 


۴ 2 2 ,106 :122111 .62۵0 «ونا0)1ظ 


۵ - رجوع شود به « تاریخ وقایع نابونید * , ]1 .۳-4 خراج گرفتن ازماد 
تتط از زمان داریوش اول هم معلوم است . ولی اک سخن کزنفون دا باور کنیم 
1۱۱ ,7 :]۷11 .00۵ ,.260) ماد در زمان کورش با ارهنستان وسرزمین کادوسیان 
يك حاکم نشین واحد را تشکیل میداد . و ظاهر] با شرابط متساوی با آن دو دیگی خراج 
می پرداخته . ضمناً بداهتاً و ۲0۶ 2 میتوان شکی ندا شت که کورش خراجی برماد 
گذارده بوده . در نطق آستياگث خطاب به هارپاکت که هرودوت نقسل کرده و آست,-ا کث 
می‌کوی که هارپا کی » مادیپا را بد اسیری داده > ( 1520600101656 ) نیز همین موضوع 
مطمی نظر میباشد . دربارء اصطلاح :10یا رجوع شود به : یا .۰1 لنتسمان - دربارة 
اسطلاحات بونانی باستانی که مفپوم « برد کان » را مییرساند . ۷11 ۰ ۰۱۹۵۱ شمارء ۲ . 
س ۵۷-۱۲ . «بردگی» مادیپا - طبق اصطلاح سوید , < 001616 است نسبت به سازمان 
دولتی » , یا تاپمیت سیاسی که مستازم پرداخت خراج می‌باشد . ضمناً نظر يا . 1. لنتسمان 
که «زعایمق با 8«باوم(دام_ ممکن است فقط بمعتی شناسائی ظاهری فرماتروائی باشد و 
دراین‌باره به هرودوت اتکا میجوید ( 1۷ ۰ ۱۲۹-۱۲۸ ) نادرست میباشد . باین مناصبت 
کفته شده که یادشاه پارس ازاسکیتها « خال وآب » طلب کرد و چنانکه میدانیم معثی این 
عبارت شناسائی سلطنت شاه پاری براراضی ایشان و از آتجمله پرداخت خراج است و این 
وفع را اسکیتها همچون « بردگی» ( 5وده1هیا ) تلقی میکرد ند. 
۵ مکرد - مثلا :136 :۷11 «.116 ,که میگوندسفیران اسیارت خشابارشارا 
اشاءمادیپا» میخوا ندند و بسیاری‌تمو نه‌های‌دیگر. ميداني مکه‌یونانیان جنگهای بو نانء ابر ان 
(پارسی) دا «جنگهای مادی» میخو | ند ند , 








سنسسس تست 


۷۹4 تار بخ ماد 





مس سح ۳ 


۷ - امطلاح ۱-1-۷1 1۱۱2۸6 تیه زیت سدع ]1 را در «تار یخ 
زقانه تابونیه» ( 111 ۰ ۱۵) چنین باید تعبیر کرد . وی بهنگام "تصرف بابل فرمانده 
لعکربان کورش بوده ی . اسمیت وی را با گوبری کورشنامه یکی میداند . اکر هم‌چنین 
چیزی همکن باشد . بهر تقد یر بابد اورا ازبته68۵۱ ع ج۷باتطاناج6 یعتی گو بری مذ کور 
در تألیف هرودوت ساتراپ بابل جدا دائست » رجوع شود بماقیل س ۰۱۳ تا ۵٩۱۵‏ متن 
و حاشید 0 و ۷۸ همین فسل . شرحی که در باره سقوظ بابل در « کتاب دانیال نبی.» 
آعده بهیچوجه اصالت تار یخی ندارد ومدتپا بعداز وقایع مز بور نزشته شده. «ذار یوش‌مادی» 
باخعیت وی مطابقت‌دارد . پولین نیزبه نقل کتسیاس ([۷۲ ۰ 46 , ۲) اوببار را «ساتراپ 
کورش » می ناهد . 

۷ - ورق ۰۱۰۷ ۲ وص ۷ ۶6-۶ :]12211 660.۰ «ویا۵)1(ط . این خبراز 
احتمال دور تیست . درواقع نام آمی‌تیدا که بشهادت بروی در خاندان سلطنتی ماد متداول 
بوده بعدها برای ژنان هخامنشی نیز بکار میرفته است - وظاهرا همچون نام نیای بزر گه 
از آن استفاده میشده . 

۸ ۰ ۱.۶ . ماتیو . ۱/ بقایای دوران مادرشاهی در مصر پاستان . در مجموعةٌ 
« پنجاهمی سال کتاب منشاء خانواده ومالکیت شخصی و دولت » ف . انگلس . چاپ مسکو- 
للینگراد . سال ۱۹۳ ص ۳۹۳ وبعد .۰ ۲ 7 اصطلاحات مر بوط به خویشاو ندی در مسر 
پاستان . لآ2)ر[2[] - سلسله ع(وم تار یخی شمارءٌ ۰٩‏ ۰۱۹۱ س ۲۲ وبعد . ۳/ از تاریخ 
خانواده وغشیره در مصرباستان ]۷ ۰ ۰۱۹۵۶ شمار؛ ۱ - این دسم باقيمانده ازدواج 
گروهی زنان مادرشاهی نیست وبرعکس تتیجة سیر تکاملی پدر شاهی میباشد و کوششی بوده 
برای احت‌اژ اژا نتقال اموال و دیگی حقوق ارئی دختر به‌عشیره دیگی . 

+ مثلا کورش دوم ظاهر] فرزند وشوهی دو دختر آستياکث بوده ؟ كمبوجية 
دوم خواهی وش یسی ۲ توسا دختن کورش را بزلی گرفته بوده وپس از او پی‌ددیی تخست 
بردیای دروفین «پساز سقوط او داریوش اول ( که درعتن حال پارمیدا دختر بردیا را نز ی 
داشت) با آوسای اد شده ازدواج کردند. . خشایارشا پسر‌دازبوش بدان سیب پادشاه شد که 
فرزند آتوسا بوده و حالآنکه داریوش پسرانی بزر کثر از او نیز داشته . داریوش دوم با 
خواهن خود پاریساتیدا ازدواج کرده بوده . فرز ند آیشان اردشین دوم پس‌از مره زن او 
خود با دو دختر خود - [توسا و آهستریدا اژدواج کرد : اسکندر با بارسینا دختردادیوش 
سوم کودومان و پاریساتیدا دختن اردشیر سوم ازدواج کند و سلو کوس اول آپاما دختر 


اسیتیامن پهاوان سغد‌ی را که از طرف مادر - بنا بحدس بعضیعا از خاندان هخامنشی بوده , 
بزلی گرفت والخ . 

۵+ - باکرژوس ( وبعد 86 :11 .1167 ودیگران ) و ناپونید : 

۳20( بییاز داعبا :21 - 20 بل م۸ ه۲اصمن. «فتتطامرععو. .بع۳1 ) 
41 رم و۷2[ 

(هوزدو خبی از طربق ۲ لکساندر پولی هیستور از بروس مأخون است ) و احتمالا آرسام جد 

داربوش اول‌چنین کررد. محتملا خشاتر نیا و کیا کساد نیز باشاهکان جزء مادچنین میکردند . 

۱ - هرودوت و کتسیای هردو باین نکته اشاره کرده‌اند . در تاریخ وقایع‌با بل 
مخالف این امی‌چیزژی وجود ندارد . 

۲ - در‌گفته‌های کتسیاس « بر‌کانیان » آمده ولی ممکن است ۵:۱101ودا و 
۱:۲ - باشد که فقط دوشیوء مختلف ادای نام سا کنان ناحيه ۷۵۲5802 - بعنی 
«هیرکانیه» است. درتألیف‌یوستین «هیر کانیان» آمده ضمناً کنت کوری روف در تار بخ‌اسکندر 
مقدو نی خویش بین‌بر‌کائیان وهیر کانیان تفاوت فائل است. 

۳ - کتسیای میگوید که پس‌از آن آمی‌تیدا سیاست سختی دربار؛ پتسالم‌جری 
ساخت و اویبار خود کشی کرد و حال[ نکه کورش قصد مجازات اورا نداشت او کبار تاربخی 
در۵۳۸ ق.م. دربابل در گذشته . ( « تاریش وقایع نابوئید * ۰ ۰111 ۲۲). 

.136۲.« 1: 80 - ۴ 

۵ - «وزاععظ زع لادم وگ عون دزفدهزعاک1 :۳۳۱60 ل 

س ٩۲‏ وبعد و1932 

(رکنيمةٌ تار یخی شمار؛ 44 ), نامپای خاندان هارپا کیان  )۶:(‏ هارپاك (تلدمن:۸) و 
آرتمپار (هیدودنه هه - میان بز رگان‌لیدی درقر نهای پنجم وچهارم ق. م. متداول بوده. 
دجوع شود به همانجا , متون شماره های 2 24 ۰ ۰۱ ۳۰ ۳۰۱۱ ۰۲۹ ۷ ۰۷۷ 
۱ ۰۱۰۶ 9 وسکهٌ شمارء ۱۸۰ . 

٩‏ - ۸۰ ورق ۱۰5 رغال .000 رفناذا0ظ یکی ساتراپ هیر کانیه 
ددیگر «در بیکان» (سکایان) بوده . هر تسفلد اسهتیاعا و زراتوشتر! را يك تن میداند . 

۷ - وید 94 ,]۷ ,16۲ ؛ ۸۸ :۰۷11 


۸ - درباره تاریخها رجوع شود به : 


هه متسر بو وس سوت تیک رس تک یت تنس 
۷۷۰ تار بخ ماد 





وه مدنیه۳ 0۱۵ 6 ۵۶ ۵۳46۲ عط) جع عقطاخ 1۳6 (1۱ بلعطعوظ .دش 
که «وهامدمتطن (2 :س ۱۳۰ وبعد 1953 «انا ملکل۸ «عط‌دم] ۱6زصد131 
۰ 0۴ ۲۵۵۲ ۳۱۲5 "وبا ززو(][ 
همانجا س ۱۲۷ و بعد ؛ 
۰ :271210 رو0ن6 12 ووزه۵ :و2۳0 ععل «صاعل موی عوراز ریوزیز ٩۲,‏ 
س ۱۳۷۱ وبعد 1938 
7.. فریمان, گاهنامُ باستانی‌ایران در پرتوا کتشافات نو . ۷1 , شماره ۳ , ۹4 
صس ۱۵ و یمد ؛ 
۵۱۷ «۱60۱ نا ۱6 نمی نها فرع 0۵10 . ماصعج رن ,12 
س ۱۸۰ و بعد ,1950 

۹ .- و روایت میهم پنجمی - از اشیل. 

۰ - هرودوت این‌نام رابصورت تح یف‌شده 506015 واشیل 5زل۸۲] آورده. 
کتسیای او را تاینور کسار و کزنفون در « کورشنامه » تانائو کسار میخوانسد ( ظاهر) 
۱۱ شیوه‌ای از ادای مب بردبا بعفی ۱0۷۵۸۲5۸[ ی کف رز ک و2 
باشد .هرودوت از لیروی جسمانی عظیم بردبا سخن میگوید ( 111 ۳۰ ). 

۵۱ - بنا بکفته کتیاس مفی علیه پردیا - سفندادات نزد کمبوچیه سعایت کرد 
که ار نیز بنام سفئدادات موسوم بوده و پردیا بخاطر جرمی که مغ مز بور مرتکلب شده بوده 
به تثبیه چسمانیش محکوم کرده بود . کمبوجیه بارها بردیا را بنزد خویش خوانده بود و 
بردیا حضور نیافته بود وفقط پس‌از احضارسوم بنزد کمبوجیه رفت . کمبوجيه که از آمی‌تیدا 
بیمناك بود ( یگفتة کتسیای آمی‌تیدا مادر بردیا برده ) بهاندرز اسفندادات مخ اعلام داشت 
که مغ سمایت کننده علیه بردیا را کشته است. (اين مخ از لحاظ قد وصورت‌با بردباعشابهت 
داشت ) » ولی دروافع پردیا کشته شده بود و اسفندادات مغ بلبای او درآمده و نقش او را 
بازی میکرده است . کمیوجیه این راز دا فقط به ساتر اپ ارتسیر ( طظاهرا این نام اصالت 
تاریخی ندارد و کتسیاسآن‌را ازیکی ازمعاصران خویش بوام گرفته) و خسیان (خواجگان) 
ایکسابات وبا کاپات کشوده بود . کویا همه این حوادث پنج سال پیش‌ازم رک کمبوجیهوفوع 
یافت . جنبه افسانه‌ای خبر کتسیای مشهود است . 

۴ - این خبر هرودوت ضعیفالاحتمال است ودیکرمتایع آن‌را تأبيدنمي‌کنند. 
شاید خود شخص‌غاضب کنُوما تا تامیده میشده ودرروایات بمدی وی را با اسهنتادات افسانه‌ای 


۱ یر ۰ ۲ یا ۲ رم ۳ 


فهرست حواشی ۷۷۱ 
مک که 


۳ دانستها اد . 

۳ - اغلب شواهد نشان میدهد کد این لقبی‌است پارسی نه نام . 

عم در تألیف دوستین - 0008185:) آمده ولی «ل)» لاتين باستانی ممکین است 
گاما» - ی بونانی دا هم ادا کند . 

۵۵ - در « کورشناهه ( []۷1 ۰ ۷ .۰ ۱۱ ) آهده است کد « تا ناو کسار ۰ 
بحکومت مادیهاو کادوسیان و ارمنیان منصوب شده بوده . بگفته کنسیاس وی ساتراپ باکتر با 
بوده . 

٩‏ - بنا بگفتههرودوت و کتسیای(ورق ۰۱۰۹ ۰۱۲ ۲۳211 .0۵4 «عتذامظظ) 
او از روی غفلت خویشتن رامجروح ساخت ؛ در کتیبهُ ببیستون اصطلاحی که برای ماروشن 
لیست بکار رفته و گفته میشود که : او « بمر کك خود مرد» با « بمر کک از خود مرد»- 
228 کار نوی 1۳ و در روایت یابای آمده : 

۱۱41 باگاه (ص) هد (۱۱۱1۱۵۱)۲ 
که ترجمه کلمه بکمهُ آن میشود : «مرد بمردن خود ». 

۷ - 11 ؟ :1 801.۰ 

۸ - هيچيك ازمنانع ما از عملیات جنکی درزمان جلوس کنُومانا و باس ننگون 
شدن وقتل سخنی : گوید . ظاهرا لشکربان درهرمورد بدون اینکه مداخاه‌ای کنند تابع 
ننیجهٌُ کودتای در باری بوده‌اند . 

. > .... ا : « .... و (با) خانه‌های - حیاطهای - عشیر تی‎ . ٩۵ 

۶ «قصولورق مب حصطاد دوه 8و اهر ۳۸۱8 
رصیق سدردقممرن صفه هرز ده درط. فاقسندی 0۷8 
[ ۷2 ۲ هه گزقب) زان ققصصمرزمقصه ققس«قلاندی گنه‌قنداه 
۱۹ صقر اوقم قح لقع صععق! صسفهه تسه ک۳28 

,رطع 8 بنصه ۷8 8 

متن عیلامی ( بصمورت تران سکر بهسیون عادی ) چنین است : 

1۳ 8 هدر میاه [۱6۵ 1۱۱2 ] دوه :ها ۱۸۴۰۵:۸۸8۵ ۱ ۱ 
1( «ولی اج بل ماج کج له هنز هناگ [َحد)] بد اد به .5 


۳۰ ۱۱۸۸ ,جع یام جدر ملا مه احصصفک مووم هرن نومه ۱2۱۸۳۴۸۱۸۰۵۰۸۵۸۵ 





پاپ تاریخ ماد 


تسس تج ۳ 


یز دا رازه۳ بط مهن [لانی میج ها که با له تدای 


2۵ با بعم.ه) 

د معاید خدایان را ساختم ,که مخ [ کئوما خ ]راب کرد و [م ]دم 

یی( (ء) و که و دابا و در جماعتها ( یداب ۶۱ ) مد مطایق است با #ز۷ 

11 ۰ ۱۱ )را احیاء کردم (:) که کئوماتای مغ از آ نجا گرفتد بود .و مسردم دا [بجایشان 

نما ] تدم وپاری وماد و کشور هارا » . متن عیلامی از لحاظ نحوی نسخه بدل متن‌پارسی‌است. 
متن بابلی کاملا محفوظ نما نده . 

۱ - 11-14 88 با «.طع8 

۳ - راست است که گوبا داربوش بان نکته اشاره میکند که بردیای دروغین 
دوم را بطور کلی مردم غیرابرانی پر‌سید ( پارس ) که اصلا عیلامی ( ۲ نچانی ) بودند یاری 
میکردند ( رجوع شود به بعد حاشیه ۸۱ همین فسل ) با ایثحال وی درپاری بطور کلی‌تکیه 
گاه تاحدی محکم داشته‌است ودرمیان اسامی خاس‌زمان هخامنشیان که برمامعلوم است‌نامهای 
عیلامی دیده نمیشود و بدنن‌قنار قشرعیلامی درآ نجا از لحانا عده بسیار ناچیز بوده . 

۳ - بنگرید نیز به : 51 8 1۷۰ .360 : « یکی از (عاصیان) مغی بود 
بنام کئوماتا : او دروغ گفت . چنین گفت : « من بردیا پسر کورش هستم » او پاری را 
بشوراند » . اینجا همه خاله کشوز بالتمام درنظی نیست واین خود از عبارات بعدی پیداست. 

۴ - درمحافل علمی غربی موضوع سییای اجتماعی حول کئوماتا ۲ نچنانکه باید 
مطرح نشده . با ایتحال هر تسفلد و کنیگ داریوش را نماینده بزرگان « فئودال » پاری 
۲ جع مصب ملع( جع عاطه‌نطهعع0 210616 عزن1 «عنصقظ ۱۷۲۰ 1۲.۰ ) 

(( ص ۲۸ ۰ 3/4 ر[2022211 د.ل) .۸۵ 
معتقداست که همه تسادفاتو مناقعا تی که‌در تار نیع باستاانی | بر ان‌روی‌داده جثبه نژادی وقبیله‌ای 
داشته و این تصادمات بین «درباریان فتودال» پیش ازهند:و اروپائیان وهند واروپائیان وقوع 
بافته‌بود . ولی درعهد باستان وفذرآن‌ژمان هنوزنه تنها علاقةٌ ملی‌وجود نداشت بلکه بتکی 
قومی نیز مفقود بود و افراد فقط تعلق به قبیله و جماعت را درك میکی‌دند . و بدین سبب 
میارزه نژادی نیز وجود نداشت . ترجمه‌ای که کنیکك از 8 ٩4‏ کتيبةٌ بهیستون بدست 
میدهد مضحك است : « معاپدی را که ادارٌ مالیاتی (۱) گوماتا نابود کرده بود ساختم . به 
جنود باری دیگر قدرت اربابی (۱) و اراضی اربابی ( ۱ ) و درآمد اربایی (۱) و حیاطهای 
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اربابی (!) که ادار مالیاتی گوماتا از ایشان کرفته بود - باز پس‌دادم ». رجوع شود به : 
11 ( 2 :1998 بصع ۱۷ رحزنهت2ظ واه عع۳ (1 . د«عووقک1 ۱۷۷۰ .۳ 
رود اعنع2ظ هم جعهواع۲۳ هد ۲ ومزعد1 وونمقع ععل ۲ز»18 هت 


۰ص .۰ 1939 


,درم (۵, ۱ 


۵ - آکادمیسین و. و. استرووه . شورش مرغیانا در زمان داریوش اول. ۷11 ۰ 
۹ شمارء ۲ ۰ ص ۰ . وی بددانشنامدُ چاپ نشده و. ۱: تیورین اشاره‌هی کند. همچنن 
رجوع شود به : و ۱۰. تیورین . وضع اجثماعی 1307-425 طبق اسناد « کنجینه» استخر. 
[([۷ ۰ ۱۹۵۱ , شمارءة ۳ ۰ ص ۳۸ - ۲۷ . 
- در این قسمت تجزبه و تحلیل متن 14 , 8 1 .61 در تألیف م. م. 
دبا کونوف تحت عدوان « مختصری از تاریخ ابران باستان » مورد استفاده فر ار گر فته . 
۷ - راست است کنه هرودوت ( ]۰ ۱۳۱ ) اظهار میدارد پارسیان معبد پنا 
نمی کردند ولی پس از اصلاحات خشایارشا , از معابد د دیوان ‏ , که مجدداً ویران شده 
بودند » سخن میگوید . 
۸ ۵10218۱ :۴2۲2۸۱6 0 حول زصمصععطه۸ (1 . رامع[ 
0۰ , - ,19394 بوزمواص «معاعد20:0 2611 1216  2(‏ :1924 
۰ ۸3( ۱ ۱ ۳1۶ 230 70۳028)6۲ 
عفید هرتل که منان کاهنان کیش «دیوان» یعنی خدایان کهنی که تعالیم زراتوشترا ایشان 
داتووت بان ور اور مسا که ی اوه ی شا فش تام 
میکند (زاد کاه زرتشتیگری ۰ 30 , ۰۷ ص ۱۹ ) بالتمام براثر کشف « کتيبهٌ خشابارشا , 
دربار دیوان » که بعد ها پیدا شده بالکل تکذیب میشود , زیرا خشابارشا » بطوری که 
میدانیم پیرو استوار مغان و درعین‌حال دشمن «دیوان» بوده است . 
٩‏ - 1988 مصلععظ )ندعم عطه‌وزیغم ۸ «۳1672]6[0 .شا 
.رس ۳ 
آآ. فریمان . تالیفات جدید در باره کتیبه‌های پارسی باستانی ۰ ۷۲1 ۱۹5۰ شماره ۲ ۰ 
۷ . - آکادمیسین و. و. استرووه . کتَيبةٌ خشابارشا دربارة «دیوان» و کیش پارسیان. 
1۸۳ ۰ اخبار فر‌هنگستان عاوم ) سلسله انتشارات تار یخی و فلسفی , ۱۹54 , شمارة ۳ . 
۳ .- و . ای . آبایف . کتَيبةٌ شد دیوان خشایارشا . مجموعه « ژبانهای ایرانی ٩‏ » 


تسس ۰ ۰ ۲ اس ۳ 
۷ تاد یخ ماد 


هش ی و .سح یبش سح تست دی 
1 ؛, مسکو ‏ لنینگراد , ۱۹۶۵ ۰ ص ۱۳۹ و بعد . 16601 .06 .1 » تألیف یاد شده . 


مي ۱۵۰ و بعد . 

۰ در ادن مورد وارد بحث این موضوع پیج درپیچ که آ با خشایارشا معبد 
واحدی را در نظردارد ویا چند معبد را وآ با مقعود وی معابد واقع ددایران است باخارج 
از آن - نمیشویم . موذوع مهم کتیبةٌ وی که درعید باستان کمتر دیده شده بوده ( و از 
ور گیپای‌هخامنشیان نخستین که در کشورهای مسخر شده ومطیع از کیشپای محلی حمایت 
میکردند - نیست ) عدم مدارا با کیش دیگران است و این خود بین اقدامات خشابارش 
و کنوماتا وجه تشابهی ابجاد میکند . 


۱ - آکادمیسن و. و. استرووه . ژادگاه زرتشتیگری . 08 ۰ ۱۱۹۹۸۰۷ 


س ۱ . 
۴ 191 ,113 :43 ,37 ,19 :[]۷ .167۲( . بعدها چنانکه کادمیسن 
و. و. استرووه معتقد است ( زاد گاه زرتشتیگری » ص ۱٩‏ وسد ) , خشایارشا را از لحاظ 
تعالیم زراتوشترا شاه کافر می‌شناختند ومو لف مز بور عقیده دارد که علت ان تسمیه آن‌بوده 
که وی خواسته بود خود هدب و حا کم کیش باشد . بطورکلی سبب این دا که چرا شاهان 
هخامنشی پیش از اردشیر اول از دوابات زر تشتی طرد شده‌اند بآسانی میتوان » بدون‌اینکه 
به فرریهٌ « جمل » دین زر:شت ازطرف مغان توسل و تشبت جولیم , یافت. درواقع: کودش 
اسپیتاما را که حدس زژده .میشود خلف و جانشین زراتوشترا بوده - بقتل رسانید . کمبوجیه 
( کامپیس) » بطوريکة هرودوت میگوید , رسوم دینی قوم خود را تقض کرد , داز یوش اول 
کنومانا - « اسپنتادات » را کشت . و کرچه همه شاهان مذ کور کیش مغان را مجاز دانسته 
بوده و از آن حمایت میکردند ولی میان مغان قرن های ششم تا چپارم و کیش ابشان - که 
حتی عبادت مشترك با کاهنان « کافر > را اجازه میدادند (8 11۱ :]۷1 «.ادنه «.دش) 
وعدم مدارای زرتشتیان قرون بعد - فرق بسیار است . ]"نچه در يك عهد تحمل پذیر بوده و 
با آن مدارا ميشده بعقيده مردمان عصر دیگر کفر محسوب می‌گشته . 
۳ - 79 ,]1[ «.1]67 , کتسیای بنقل فوتی : 
ودق ۱۰۱ ۰ ۱۵ :12211 .0۵0 معیازعط . 
۴ - در اینجا باید باری دریگن چند کلمه دربار فرضيةٌ هرتل - که بعضی از 
داشمندان دیگی نیز هوادار آن بوده‌اند - میتی برایشکه ژراتوشترا گویا معاصر و هم‌رزم 
داریوش بوده سخن گوئيم . این فرشیه مبتنی است بر یکی دانستن سه کس باسه کس دیگر: 
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۱) یکی‌دانستن کاوی و بشتاسپا حامی زراتوشترا وویشتاسها پدر داریوش . ۲) یکی‌دانستن 
رام خایدان ویشتاسها « نائوتارا » ( که هرتل به < اصفر > تعبیر میکند » گرچه این تعبیر 
مورد بحث ومخا لفت وافع شده ) با شاخة اصفر خاندان هخاهتشی.. ۳) یکی دانستن نام 
زن (؛) و یشتاسیا بمنی هوتائوسا - پا آتوسا دختر کورش که پی‌ددپی بزنی کمبوجية دوم و 
بردبای دروغین و داد یوش اول در آمده بوده . آ کادمیسین و. و. استرووه نیزبا اندك تغییری 
این نظر را تآبید میکند . ( شورش مرغیانا در زمان دار یوش اول . س ۲۱ وبعد . زادگاه 
ژرنشت » ص ٩‏ ) . ۲ کادیسین و. و. استروده در این مورد به یکی بودن هیستاسها پدر 
دار یوش با و بشتاسپا حامی زراتوشترا در تألیفهای نو یسندکان متأخر - آمیان مارتسلین 
( قرن : )آکانی ( قرن ششم ) وبیرونی ( قرن دهم) - و همچنین به اينکه نام «هیستاسپ؛ 
و سپا بندرت دیده میشود » اشاره میکند . ولی قبلا اشاره کردم که : ۱) کانها 
بز بان پارسی نوشنه نشده .۰ ۲) اوستا بطورکلی از وجود پادی بی‌خبراست . ۳) نام های 
همه خوشاو ندان کاوی و شتاسها - از ] تجمله‌نامپای پدرو فرز ندان وی بااسامی خویشاو ندان 
ویشتاسپا پدر داریوش مشابهتی ندارند و يك مولف قدیمتر عود پاستان - یعنی خارس 
می‌تیلنی ( فرن چهارم ق. . ) - از وجود « هیستاسها » ی روایت اوستا (؟) اطلاع دارد 
و معهذا وی را با هیستاسها پدر داریوش یکی نمی‌داند. 5) از لحاظ صوتی یکی دانستن نام 
آ توسا و نام هو تائوسادرست نیست ( - داد[ - ی اوستائی در هیچ‌موردی بعورت - 3 درنیامده). 
۵ اوضاع و شرایطی که در کاتها شرح داده شده بهیچوجد با اوضاع وشرابط دربار ساتراپ 
با پادشاه و بطور کلی با اوضاع بك کشور بزر کث مشابهت ندارد وفسعایپذا و :سیاری دلابل 
دییگر . لازم است متذ کر شوی م که آخرین فرشیه های هرتل ( رجوع شود به : ص ۲۰۷ و 
بمد 1-2 ,]26 برع .عم - مثلا اینکه پارتاتو و مادیای اسکیت را با هندوان - 
آریائی رزایت و دا یکی میداند ) بطور کلی از حدود علم خارج است . رجوعشود نیز : 
صمی. ر2 عماممل نمزم صوژمتنام۳ مامدم207 +وتانجه]1 .ظ ۲۷۷۰ 
۱ 1931۰ 
۵ - به توجه خاصی که به نقش پارسیان در کتیبه های داز یوش در استخر شده 
ءطف نظر کردد ۲ 
.4 ر2 88 ماه .1۳2۲ دق 8 وی :,6۲6 .123۲ 
۱ - این ترجمه ۱ با در نظ کر فتن روایت عیلامی که در آن پساذکلمة برابی با 
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مس رز هو کشت یب بت 
موف تار یخ ماد 
4 
_ ( خانوارهای ) احیل > مرحجیخ است . ۱ ۱ 


تست سس 
هه ۱15۱۱ 


۷۷ - رجوع شود بماقبل پایان س 4۷۲ تا پایان ۶۷۵ متن . 
۷۸ - مثلا اوتان و کوبری ( رجوع شود به : 
1996 بجط6) بر[ ۳656 ورن ملع جع نامع ۳:۵۵ ۷۰ .ل 
۱ .( ص ۲۰۳ و بعد 
کوبری ظاهرأً پیشوای خاندان ( با مجمع اخوت : ) پاتی سخوریان ( هم نام پاتی شخواد 
1 دء . ظاهر] معرفی خاندان وی دا در کتیبه 2۷156 12۲۰ 
(کزجد بطق 28 وبنمطانو) چنی باید فیمید . وی یکی اذافراد آن بخشاز بزر گان 
اصیل بودکه جزو بزر کان خدمتگزار شده و کاءلا بخدمت سلطان مستبد در آمده . در زمان 
آکورش و کمبوجیه وی ساتراپ بابل‌وسوریه - آشور (< | کد وآن سوی رود ) بود. نظرهای 
شبل و ی , اسمیت در بارءٌ یکی بودن گو بری (وبیردانج) ع بدانع)) تاریخی 
۱1924 «رط0زمنژ ری ازجم ون صمنصمارنادظ نهک .5 ) 
( صس ۱٩۵‏ ویمد ]24 ٩۸‏ ر[ژم(5 ,۷ : ص ۳۵۳۵ ۱۰۵۱۵ و ۱۳۱-۱۲۲ 
و کوبری «کورشنامه» مبتنی بر تعبیی تادرست اصطلاح « کوتیوم > و همچنین برفرض ثابت 
نشده‌ای اس ت که کویا بك‌منبع‌خاص‌پارسی « کورشنامه» وحود داشته و حتی [ لکساندر پولی 
هیستور ثی از آن باخبر بوده است . بنا بگفتة اضمیت منغ مز بور بمتظور بزر گداشت کورش » 
گویا «حزبازه؛ که او باماد سکوت اختیار کرده ولی این که کسی تاریخی کمابیش مبتنی 
بواقمیات زمان کورش را بتویسد و چنین واقعةٌ مهم زمان پادشاهی او دا بخاموشی بر گزاد . 
نتا ید - باور کردئی ثیست . و تذ کر این نکته ضر‌ور یست که این مطلب مهمتر ین استدلال 
اسمیت را تشکیل میدهد . بدین سیب بایدگفت که گوبری به بزر کان اصیل و در ءين حال 
بزرگان نظامی - و خدمتگزاز متسوب بوده و هیچ دلیلی نداریم که در این باره شك کنیم . 
اما راجع به اتان - هرودوت خود میگوید که وی از ثرو تمندترین بزر کان اسیل‌بوده‌است. 
( 111 ۰ «ه) 

۵ - اینان پایه گذاران خاندانهای رهبری کنند بزر کان امهر اطوری‌هخامنشی 
یمدازدوران دار یوش بوده‌ا ند : ویندافینا ( اینتافرن ,که بعدها توسط داریوش اول‌بسیاست 
رسید ) , اوتانا ( اتان ) » کئویرووا ( کوبری) , ویدر نا ( گیدرن) , بگابوخشا (مگابیز-) 
و اردوما نیش که دربارءٌ وی بعدها کس خبر نداده : وحتی درتالیف هرودوت هم بجای او نام 
یکی اژهواداران داریوش - بعنی اسپاچذا (اسپاتینا) آمده‌است . 
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۰ آکادمیسی و وه اسر ووه در مقالدای تحت عذوان ِ هرودوت و جر با نات 


در زمان دار یوش اول » ( ]۰۷11 ۱۹5۸ . شمارة ۳ ) ثابت کرده است که ادن خبر 


ده تخت 


سیأسی 
درست است ۰ ۱ ِ«ِ«ِ 

۱ - در این مورد يك‌مجلس خلق, ازنوع آتنی, که مرردم همچون نیروی‌سیاسی 
قمالی درآن شرکت میجستند » درنظ نداریم . درمجلس خلق بدوی ازنوع ابرو کز - ( که 
دراینجا فقط ممکن است مطمی نظر باشد ) با تصدیق و يا رد پیشنهادهای پیشوابان وییران 
ازسلسله بزرکان اکتفا ميشده . وعملاهم درپاری فقط عده ناچیزی ازمردم آزاد - که بیشتر 
جنگ آوران ممتاز « گارد » شاهی وغیره بودند - میتوانستند در چنین مجلسی حضوریا بند. 

۱ مکرد - وی دربائوتی - محتملا همان‌ناحیه اوتیان مذ کور درتالیف‌هرودوت 
- علم عسیان برافراشت . اگر اصلاحاتی دا که کامرون در قرائت کتیبةٌ بپیستون کرده 
(رجوع شودبه : 16606 .0 .1 . تألیف یاد شده س ۱۷ و ۲۰5 ) قبول کنیم , تکیه گاه 
وخبازدا تا , بگفته داریوش » 

مه ۵ ۸08۵ 208 بنامم۷:8 عبط ۳۸6۵ «8ظ 

«مردم - لشکری پارسی که درخانه ها ( جماعتها ) قرارداشتند , پیشتر ازیادا » 

بوده . در روایت عیلامی بچای « اژیادا » , بنظر .میرسد که , ۸82۳ - « ازآ نچان » 

نوئته شده وضمناً اصطلاح «۲ نچان» را باید دراینجا » پهر تقدین » بمعنی عیلامی‌آن » یعنی 
مفهوم بدوی این نام که ناحیه عیلام شرقی بوده » دانست . 

۴۳ - در 3 ٩‏ داریوش ساتا گیدبه و آراخوسیا را جدا گا نه ناممی‌بررد و در 8 ۲۱ 
شمن برشمردن ایالانیکه از او جدا شده بودند فقط ساتاگیدبه را ذکر میکند . ولی از 
مطالب بعدی مشپوداس تکه در آراخوسیا هم شورش بریا شده بوده ۱ 88 ٩4-4٩‏ ) . ظاهرا 
ساتا کیدیه و آراخوسیا - همچنانکه از جدول هرودوت نیز مشپوداست - عملا ساتراپ نشین 
داحد را تشکیل میداده‌اند . 

۳ - روایت بابلی بجای « نختین هم رزمان » هريك از شورشیان هر بار کلمة 
" بذدگان > ( نا۵موو - عقجر ) را بکار میبرد ولی با در نظرکرفتن زبان ید ا کدی این 
دوایت لباید این موضوع را زیاد با اهمیت تلقی کرد . البته ممکن است که بعضی از افراد 
برد گان مثلا خویشاو نذان خانهان‌ساطنتی پیشین دراین شورش وعصیا نبای همانشد آن‌شر کت 

ده باشند . نباید پنداش ت که شورشیان دراین‌مورد واجدخود؟ گاهی‌روشن طبقاتی بوده| ند 
دب اختلاف طبقاتی صر‌يحي درمیان بوده است , 


ری یتنس ۳ سا ۱ 0 


۷۷ تار یخ ماد 


۲۲۲۲۲۱۵۱۱55 





۸۴ - ممکن‌است که این شورشزودتر آغاز گردیده بوده . دربارة جز ایاترجوع 
شود به : آ کادمیسین و . .و . استرووه . شورش مرغیانا در عهد دار یوش اول . ](۷1 , شماره 
۲ , ۱۹۵ . با سیاری از استنشاجبای ۲ کادمیسین و . و . استرووه که این شورش را با 
مبارزه مغان و زرتشتیان مر بوط کرده و باروح فرشید های هر تل وهر تسفلد سخن گفته است 
نمیوانیم موافق باشیم . 

۵ - بناأ بمدارك کتیبهٌُ بییستون ( روایت باپلی ) بیش از ۵۵۰۰۰ نفر کشته 
شده بوده . 

۸۷ - پیکار در نقطةهً مسکون (۷۵۲۵2۳۵) ماروش , شاید مارعو پیشتو در الی‌چی 
(:1) وقوع یافت . 

۷ - درروات بابلی (سطر ۶۳) - معداصف 

۸۸ - شاید وی ساتراپ سراسر ابالت ]3:1 که در تألیف هرودوت آمده, بوده 
است . چنانکه پیشتر گفته شد وسعت فوقالماده اين ابالت , که ازالحاق چپاد ساتر اب‌نشن 
تشکیل شده بوده , شاید بدان سیب بوده که پدر پادشاه بر آن حکوعت میکرده . 

٩‏ - درروایت بابای کتیبه ببیستون عده کشتگان قید شده ولی رقم روشن نیست 
و درست خوانده نمیشود : ۵۷۰ با ۱۵۵۷۰ ؟ ۱۹۲ نفر اسیر شده بودند . 

۰ - این رسم که شاه فاتع بدست خود عضوی از اءضای پیشوابان «شورشیان» 
را فطع و ویرا ناقصالعشوسازدتوسطآشوربان برقرارشده‌بوده. بر نیژه نشاندن سیاست‌خاسی 
بود برای مدعیان مقام سلطئت . 

۱ - معلوم نیس تکه ایسان ساگار تیان ابران مر کزی بوده‌اند با ( شاید ) 
ساکنان زیکرتو - ی آذربایجان . دراین باره رجوع شود به پایان س ۱5 تا آغاز ۱۹ 
ممّن و ص ۲ ۱:.ممن . 

۴۲ - پارسیان ( ابرانیان ) در همته پاد گانهای کثیر العدة موجود , از مسر تا 
هندوستان خدمت میکرد ند و همه مقامات اداری عم ورهبری کننده را اشغال کرده بودندو 
الخ . با در نظ رکرفتن قلت نسبی عده ایشان معلوم میشود که همه پارسیان آذاد با لیروی 
لشکری و آداری هخامنشی مر بوط بوده وبستگی داشته‌اند . گذشته ازاین همه پا.عیان از 
مالیاتپا مه‌اف بودند ( 97 ]11 .۲۲6۳ ) 

۳ - اک از روی موارد مشابه تار یخی ونژاد شناسی داوری کنيم استفاده از کار 


خوبعاو ندان کوچکتر و بیگانگان جماعت و کسانی که الجا میجستند (مشتر بان-کلیدت‌ها) 
وغیره - علی‌الرسم‌جزو این اشکال استشمار نیمه پدرشاهی شمرده میشود . رجوع‌شود به‌ماقبل 
س 4۱۱ متن و بعدازآن . 

۴ - 19 ,2 ور ».۳611 261۱.۰ 

۵ - ولی در زمان خشایارشا تیگران که از خاندان هخامنشی بوده فرماندهی 
سپاهیان مادی دا بعهده داشته . (62 :211 :.1167). 

۵٩‏ 14 .۸/۵2 ,9۲( :(11 «7 :۲) 25 8۱ ب]]۷ م,.طحصه «رصمعد 
این همان ارباك است که کسیای ازنام وی برای قبرمان داستان سقوط آشور خوبش‌استفاده 
کرده است . اما اینکه نام اصلا مادی است گذشته از دلابل دیگر - از ] نجا پیداس تکه 
حتی درفرن هشتم ق . م. هم درسر‌زمین ماد دیده میشود 
( 199 ,۸۵ :11 ۸۳۸۵3۰ : بطدنانه) و درپاری ازآن خبری نیست . 

۷ - جالب توجه است که نام « آتروپات » اولا زرتشتی‌است وئانیاً درخاندان 
وشتاسپا حامی زراتوشترا دیده شده . 

( بشت ]211 ۰ ۱۰۲ - پروشتاسها : ۸۱۵۲6080۵ ) 

۸ - حتی اک خصومت صاحب ماخذ را سبت بایرانیان در نظر کیریم هم‌باید 
باشگونه اخبار - مثلا 223 ,]۷1 .7۲6۲ - توجه شود. 

٩‏ - رجوع شود به : کف . خ . سر کیسیان. ۷) شهر خود. مختار بابل زمان 
سلوکیه ]۷ , ۱۹۵۲ , شماره ۱ , ص ۸و بعد . ۲) در بارژ ازاضی شهری در بابل 
زمان سل و کیه . ]۷ , ۱۹۵۳ شمارژ ۰۱ص ۵٩‏ و بعد ؛ ای . م . دیا کونوف. ۱) 
سیر تکاملی مناسبات ارضی در آشور . لئیگراد ۰ ۰۱۹6۹ ص۱۳۹ وبمد .۰ ۲) تألیف‌سیاسی 
بابلی ق . ششم وهفتم ق . م , ]۷ ۰ ۰۱۹6۹ شمارة ۶ , ص ۱4 دبمد . 

۰ - به تصویر روشن ی که از این وضع در « کتاب عذرا » ی تورات وجود 
دارد رجوع شود . 

۰ مکره - از وژن و اهمیت پیادگان بمراتب کاسته شده بود و محتملا این 
#۲« دا سبب آن بوده اس تکه افراد صفی اد فقیی و ناتوان شده بودند . مثاا بگفته کور- 
یا ( ۰111 ۲ ؛ 1۷ , ۱۲ ) داربوش سوم در ایسوس ۲۵۰۰۰۰ پیاده و بیش از ۰۰۰۰ 
صداء و در کنو کامل ۰ پیاده و ۰ سوار داشته که سبت آن ۲ : ه و ۱: 5 


یی هه ی ی ۳ ی ره وا 9 
۷۸۰ تار یخ ماد 
دم سس تا ه ۰۳ ۳ ۱ سس ۲ مس چا 


میماشدو حال ۲ نکه ۰ سا قبل‌از آن ارتش خشایارشا - به‌تخمین هرودوت نسیت پیادگان 
و صوار ۱۰:۱ بوده‌اند . 

۱ - این نظر بسیار شایع است (و بخصوص ازمیان ذانشمندان شوزوی ز. ای. 
امپولسکی طرفدار آن میباشد) که «1 تروپات» تام نیست و لقپ کاهنی‌است که .درماد حکومت 
میکرده است . 

اشتقاق این‌کلمه ( « تگیبان]تش » با « صاحب آتش » ) چنین تعبیری رااجازه 
میدهد . ولی ار این‌کلمه لقب میبود بایستی درمورد دیگر حکام ماد نیژ که اسلاف و با 
جانشینان آ تروپات بودها ند بکار می‌رفت و تکرار می‌شد . ولی در واقع چنین. نیست . تطبیق 
نام آنروپات با نام سرزمین «۲ ندارپاتیانو» , چنانکه قبلا بادآور شدیم از لحاظ زبانشناسی 
بسیار دشوار است . در مورد اول با کلمه ‏ 54۳ - یعشی ۲۶ زش>سرو کاردار یم و در مورد دوم 
محتملا با اضافه - 201272 . 

۴۳ - در پیکار اسوس واحد بزرگی ( از لحاظ عظمت بعداز واحد لشکربان 
پارسی ) از مادیها شر کت جسته بود . ولی روشن نیست که درآن زمان هم ترویات فی‌مانده 
ابشان بوده بانه . 

۳ - .4 :8 ,]1 «.طحصش .۸:۳ از عپارت چنین مشود است که‌کادوسیان 
و آلبانیان و سا کسیان همدستان - مادیپا بودند نه امپراطوری پارسی (ابران) بطور کلی. 
کرچه بونانیان گاهی درمورد پاری اصطلاح «مادیها» را بکارمی‌بردند . جالب توجه است که 
کردیان ( کردوخیان , سا کنان جبال شمالی آشور) و کاسیان و دیگر کوهستانیان کردستان 
و لرستان کنونی جزو سپاهیان مادی آتروپات نبوده‌اند ( 12 1۷۰ 0۲۸.۰ ) . در پیکار 
کادوسیان جاح چپ ومادیها جناح راست را اشغال کرده بودند. ۱ 

۴- 9 ۷۰] .تنل . آتروپات در اننجا 520002465 نامیده شده و 
ظاهر] اشتباه تماخ است . 

۵ - وی ضمنا پارتاکنا را از ساتراپ نشن مادچدا گرد . 

,۰( :19 رال .طحصه رنه 

۹ - اینحا درتألیف پلین سرزمین کادوسیان» باسرزمینهای کاسپیان بيك معنی 

است (2 19۱ ,][1 «.4ع111 ۱.+۲2), 
۷ - آرپان (3 ,20 :]11 ,,2ع۸ ) اکسودات دا پارسی میخواند . 





۱۳0 ه ۳ ۳ 

فهرست حواشی ۷۸۱ 
لمورخان | نکندر علیالرسم همهٌبزر کان پادشاهی هخامئشی را که به ابرانی‌سخن می‌کفتند 
2 
]نت اکر از روی نام وی داوری کنيم - وی یظن غالب اصلا ازمردم آسیای 


میانه بوده ۰ 
- ۷25۵0502 - ي ایرانی > فقاهلبها0 عقادقمم(0) 


« آمودربا داده » ؟ ). 
۸ - 3 :18 1۷۰ د.تاحصه۸ .۸۳۲ . کورتسیا ( 3 :]۷1 ) میگوی دکه 

نت بجای اکسودات آرسال: منصوب شده بوده . 

۰ - .3 ,29 :۷1 .۸۵2 .۸۳ . نميتوانم گفت که باریا کی نماینده 
کدامن قشر‌های احتناعی بوده وچه هقاصدی داشته . 

۱ - همانجا » .1 4 ,]۷1 . 

۴ - .5 4 :]۷1 ر.طحصه .۸۲ 

۴ - 2 :13 ,۷۲۲ .تحص بعش . آریان زان پس چنین‌گوید : 
« ببشی میگویند که پستان راست ایشان که بهنگام پیکار مکشوف است - کوچکتر بوده. 
اسکندر ایشان را از لشکریان دور کرد تا از مقدونیان ویا بربران توهین بآنان تشود . وی 
بایثان فرمود تا به ملک خویش خبی دهند که باو وارد خواهد شد تا بااو اخلافی بوجود 


آورد . ولی نه آریستوپول دراین باره خبری نوشته و نه بظلمیوس و نه شخص دیگری که در 
این گونه مسائل بتواند اطلاع‌کافی بدست دهد . ومن‌گمان تمیکن که فبیلهةً زنان آمازون تا 
آن زمان محفوظ مانده بوده ... (بعدآریان دلایلی درائبات این عقيد؟ خویش ذکرمیکند) 
۰ بر دوی هم اینکه چنین قبیله‌ای از زنان وجود داشته بنظر من غیر محتمل است .. 
اکر ِ« ز نان - سوار کاری به اسکندر نشان داده , گمان میکنم ز نان بر بر دییگری 
بوده| ند 


سواریآموخته و وی ایشان رادرلباسی که به زنان آمازون نسبت میدهنددر آورده 


دنشان داده ۰ چنانکه میدانیم افسانهٌ برخورداسکندر باز نان آمازون‌اززمان‌متقدم واردتار یت 
لشکر کشیهای وی‌شده‌است . آریان‌دراینجا نشان میدهد که ازاین‌افسا نه‌ها (واز [ تجمله‌اینکه 


نان اما ۱ هس ان 
۵ مازون‌برای سهولت‌در تیر | ندازی با کمان پستانر است‌خودرامیسوزا ند ندوهمچنین‌موضوع 


اسکندر پاملکهٌآمازون ها ) اطلاع‌داشته‌ولی, با اشاره‌بدا نکه| یشگو نه‌داستا نهادر 
راهان اسکندر ازقبیل بطلمیوسلاکث وآریستوپول, یکی ازبهترین مورخان نخستین 


اخبار هر 


اس " ۰ ۰ 
- وجود ندارو, بحق افسانه های - مز پور را ردمیکند . بپی تقدیر از این اشارهٌ 


آر باه 0 





۷ تار بخ ماد 
ی ی و ۳ مرا ما ها ۳۳ 


آتروپات به‌نزد اسکندر رامورد فك وتردید فرار نداده‌اند . 

۴ . ب ,. گرا کوف ۲۵0۲۳۵۱۵۵96۵ زجبیای_ (یونانی) ( بقایای دوران 
مادرشاهی در میان سارماتها) , ۷11 ۰ ۱۹۶۷ , شمارءة ۳ , ص ۱۰۰ وبمد . 

۵ - همانجا ص ۱۰۳ 

۹ - تبر ( 5ز2222: ) را » بگنتهً هرودوت » قبایل ماساکت که همسایه و 
خویشاو ند ساوروماتها بودنه ( ۲۱۵" دل ) » استعمال میکردند . گرچه در اینجا از لحاظ 
پاستا نشناسی ابذگونه تبر‌ها دیده نشده‌اند . 

۷ - ا کر کادوسیان بخشی ازکاسپیان بوده‌اند ( واین محتمل است ) پس کفتهٌ 
والری فلا ( ۰11 ۱۰۸ ) دربار وجود کیش سکك پرستی درمیان کاسپیان - که‌همسایگان 
اشان هیرکانیان - ( ,۷۲۲ «.طزصد۸ 1۳ ر.صهز(ع۸) وشاید آ لبانیان نیزدراین 
اموشريك ایشان بوده‌اند (7 6۰ :261 :862200) - به آنان نیز مربوط میگردد .بدیهی 
است که چنن پرستشی فقط درمیان شکارچیان ودام پرودان ممکن بود پدیدآ ید . 

۸ . هماتجا . 221۷ . 

۵ - 20201۷ «.-2تد. و.غنط 

۰ - سرزمی داربان ( 872ط1 رازه۳2۳ قط ) . بنا بگفتةٌ بطلمیوی 
( 6 ,2 :]۷ ) , بخش خاص ووسیعی ار خال ماد را تشکیل فیداده (رجوع شود به‌اطلاعات 
مبهم ی که دراین‌باره در .12111150 پلین : 95 :]۷ آغده.) ۱ 

- استرابون (25 ,۷۲ رععن3 ,+2 مصناظ :8 8۱ «آ24) باتککی 
کفتةٌ اراستوفن از مشرق بمغرب کر انةٌ درنای کاسپی (خزر) هیر کانیان و آمردان ( در مصپ 
صفید رود - قزل‌اوزن ) واناریان ( یعنی غی آ"ریائیان ) وکادوسیان و آلبانیان و کاسپیان و 
اوتیان را بررمی‌شمرد . بگفتة پلین ( ۷۲ ۰ ۱۸ وبعد ) ظاهرا همه قبابل‌جتوب سرزمینهای 
مچجاور دریای خزر (کاسپی) «کاسپیان» :امیده میشدند . اراضی واقوام زیر ازمشرق با ایشان 
همایه بودند : ناحيه پارت آپاورتن وقبایل تهوران که‌درهیر کانیه سکونت داشتند وانار یان 
و استاوریان وهیر کانیان (به خبری مبنی برایشکه قرادات ساتراپ هیرکانیه درعهد داریوش 
صوم فرمانده تهوران و کاسپیان بوده رجوع شود : 4 ,۷1 :12 :۷ .0۲ ). ۱ 

اناریان در هر دو جدول نام برده شده‌اند سوء تفاهم است : این کلمه نام قبیله معیئی نبوده 
پلکه اسم مشترله قبایلی است که بزبانهای ایرالی سخن نمیکفتنه. اما راحع به کاسییان 


کرچه مورخ ارمنی فردن وسطی فاوست بوزاند ازوجود ایشان درپایتاکاران (قره‌باغ سفلی) 
خبرمیدهد ولی حتی استرابون ( و ,5 :21) میئویسد که در زمان وی در واقع قبیله‌ای 
بنام کاسپیان وجود تداشته : ظاهی] این نام مشترك قبایل غیر هند و اروپائی سراسر حاشيةٌ 
کر | نه‌ای دربای کاسپی (خزر) بوده وممکن است کادوسیان ومحتملا آلبانیان نیزجزوایشان 
بوده| ند , درباره پارسیان در سرزمی‌کاسپیان رجوع شود به ص ۸۳ تا ٩۱‏ متن . 
در سال ۰2 . رجوع شود به : 13 :1 1 .11611 .24670 ؛ 
ظاهراً پلو تارك اشتباهاً این لشکر کشی را به دوران متأخر تری منسوب میدارد . ( بعداز 
جنگه با کورش اصضر) » 

۳ - 3 26 «اکنال. 

۴ - رجوع شود به : 
.ص ٩‏ حاشیه ۲۷ ۰ 1888 وان 1 معصحع عفههزدعوعع6 رلتصد‌تانت .۸۵ 

۵ - مثلاکورش اصفر ؛ ساتراپ آسیای صفیر , چون آمادهٌ لشکی کشی علیه 
برادر خود اردشیر دوم میگشت تدارکات جنگی خویش را گاه چنین توجیه میکرد که قصد 
دارد علیه قبیلةٌ پی‌سیدبان و با علیه ساتراپ مجاور - تی‌سافرن پیکار کند 
( 14 ر2 ر] «.حاحصش ,جع( ) و پادشاه ازاین رهگذر بپیچوجد ناراحت نشده بود . 
کورش مزبور خودکامانه شپر های یونیه را که مر‌بوط به ساتراپ نشين تی‌سافرن بوده به 
ساتراپ نشین خویش ملحق ساخت ( 6-8 «1 دا .هه 262.1 ). 

۷ - رجوع شود به ماقبل پابان ص ۱6 تا آغاز ۱5 متن ودیگی جاها. 

۷ - 5-7 ,19 :]11 د.احصظ۸ «.۸۲. 

۸ - 3 ,27 :26 «.طلولم۳ 

۹ - این باستانی ترین شکل نام مزبور است . به حاشیه ۱۳۲ فصل سوم و 
بایان س ۵۳ تا ع عه متن رجوع شود . 

همانجا دربار فرضیه‌ا ی که نام آتروپاتنا را از « اندرپاتیانو »- ی عید آشور 
مأخوف مید! ند سخن رفته . | کثرمنابع متأخز تر دولت و کشور مز بور را فقط «ماد» میخوانند 


رطاهر] این نام رسمی آن دوده است . 


فر ست نا۲ کسان و خاندانا و قبیله ها 


7 آراوان :2۳ 
ارای ۳۱ 
آبایف ۰۹۰ ۰۳۰۲ 31۷۰ آرایزبا ۳۲۱ 
آبیان ۲۸۷ آر ال ۳۱ مج اه 
آبیدن ۵۱ اربا کاد که ,۰ ۵۷ 
آبی‌راتاش ۱۸۵ آ تاره روت 
آپارتیها ۲۶ آرتیکس ۳۲ 
آترادات 6۱۵ ۰ ۰۱۷ | ماه ان ۳۹۰ 
آروات ۵4 ۵44 94۸ ۰ 0۳۰ تردیس ۲4۷ 
0 آرسالد ۵60 
اتی‌ما ۷۱ 7 
آئوبا ۲۳۷ ارستیها ۲۵۹ 
آخ‌پیسم ,۷۸ ارشام ۰0۵ ۶۲۷۸ 
آخبری ۷و۳ موس آرموك ۳ 
آدادتراری ۹ ۰۱۹۹ ۲۱۳ - ۰۲۱۵ آروانت ۳۳ 
۰۲۲۳ ۲۸ آرو کو 2۲۸ 
در ۳۱ آرءبان 6۰ 
ارادتانتار ۷و۱ ِ ۱ 
ارادسین ِ اریاز اضا ۶۷ ۱ 
آراشتو آریان نیکومدی 2۷ ۰ ۵2۷ ۰ ٩8۸‏ 
آدام ۳۱و آریانیا ۳۹۰ 


[ 
ارامیان ۰۳۷۱۰۶4 ۶۵ آریائیها ٩۷‏ ۰ ۱۹۰ ۰ ۲۷۷ 





ثار بیم ماد 


۷۸۹ مرس وس مس سس 
آریزانتیان ۷ ۰ ۰ ۲ ۰ آ لارودیان ۵ ۶۷۲ 
۹ آانها ۱۸۵ 
آریستوپول ۷؟ آلت‌هیم ٩۲‏ 
آریستی‌پرو کوئنی ۳۵۳ الیات ۲۳ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۹۰ 
آزا ۷٩۱‏ آمکا ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 
آ5داهالگ ۳۲و ۳ج آمر‌تیت‌دا ر اهر دا اف و 
آسارخادون ۰۱۷ ۲۸ ۰ ۰۲۹۶ ۳۰۵ ۰ ۹«( 0۳۲۱ 
۹۳ ( ۲۳۱۹۵ ۳۲ ۰ ۳۲۹ آامین‌مارسلین ۵۵ 
۲ ۲ ۳۳۵ ۰ ۳۳۱ آنا ۲۰۲ 
۳۸ ۳۵ ۳۸۷ آنداریا ۳۵۲ 
آستواکس 5۳۲ آندیا ۲۹۱ ۰ ۲۹۵ 
آستها 21۰ آنوبانی‌نی ۱۳۵ ۱۳۷ ۰ ۱۱۲ وه 
آستباك ۲۱-۰۲۳ ۳۲ ۳۵ ۰۳۹ ۲ آنیان ۵۱ 
6 ۰ ۰۵۵ ۰ ۱۰۰ ۳۰۵ ۰ آننیگون ۰۳ه 
۹ ۰ ۷۷ - ۰2۲۹ 6۳۷ آنطیو گوس ۵۷ 
۰« ۳" ۵۲۱۰۵۹ آنویش ۳۳؟ 
91۹ آوتيكك ۳۲ 
آشوراتلی‌لانی ۳۹۹ اف 
اشورباناپال ۰۲۹۹۰۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ 
2-4 ۰۳۵۷ ۳۹۸ ۰ ۳۸ ۳۹۵ اپاردو ۳۲۵ 
2:۲۸ ارباك ۰۳ ۳۸۵ 
آشوردانای اول ۱۷۷ ارباکس 2۳۲ 
آشوردانی نانی ۲۵۸ ارتسیر 6۰ 
۳ رله ۲۹۱ ارت‌وردی 0۳۷ 
آشورناسیراپال 4 ۲۰۲ ۲۰6 ۲۰ ارتوخم 2۳۵ 
آشوروبالیت ۳۸۲ ۰ ۰۳۸۷ ۳۸۸ اردشیر پاپکان ٩۷‏ 
" آشوك 5۸۲ اردشیر دوم ۲۸ ۰ ۰۳۷ ۰۳۸ 8۰۱ 
آشین ۷به ۰۹««+۰«۰«ح«۹«۰«۰«۵:«ظ(۷/ ۰ ۰۹۰۹۱ (۰۷ ۰ 2۰۰۰۵" 
آکسیلا ۳۹ - ۶۱ اردشیر سوم ۰۵۵۰ ۵6۵ 
آ کامینون ۳ ارسطو ۲ 
آگوم دوم ۱۷1 - ۱۹۹ ارمیای نبی ۰۱۸ ۰۳۰۹ ۳۰۸ ۰ ۳۹۰ ۰ 


آلابری ۲۷۰: ۲ :۳ 








ارمنیان 50 سر ۱۳۱۲ ۳۹۲ ۲ 
وی اي ۳ ۰ ۸۵ ۰ ۵۲ 
۷اه 

ارونت ۳۵ » 1۳ 

ارونتیان "2۳ 

اروآند 5۳ 

ارس‌نی ۳۵۰ 

اسیارا ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۵۱۹۰ ۰ 0۲۰ 

انتاه ۷۳ -- ۵۱۶ ۰ ۱۹ ۰ 6۳۲۰ 

استار کوا ٩‏ 

استر ابون ۵۵ ۰ ۰۸۵ ۲۸۷ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰-- 
۳ ۰ ۲۹۵ »۰ ۳۱۱ ۰ ۲۳۱۳ » 
1 5 

استروخانیان ۰۱۸۷ ۱۵۹۱ 

استرووه 60 ۰ ۱۳ ۰ ۱۰۱۰۹۲ ۰۱۵۸۰۱ 
۹۶ ۲۹۸ ۳۱۲۰۰ ۰ ۶5۱ ۰ 5۲ 
- 6۲۹ 

اسرائیل ۱۸ ۰ ۰۲۲۰ ۸۱ . ۳۹ 
اسکندر ۱۹ ۰ ۳۸ دعس و ۷ 
٩ ۲ ۳‏ ۰ 1۱ ۰ ۰۷۹ 
۱ 

۷ ۲ ۰۵۷ 0و 

اسکولوتها ۳۰۲ م۳ هس 

اسکیتها ۱ , ۲۳ ۲ ۵ دبا ویر 
۸ ,۲۸۵ - ۲۸۵۹ :۲۹۲ 
۳۹۹ ۳ م۳ اما 
۸ ۰۳۲ ۳۲۷ مت 
۳۳۷ ۳۶۲ و۳ وس 
۳۵۲ ۳۵۳۰ ۰ ۳۵ ی 
۳۵ ۰ ۰۳۱۸ ۳۷۰ هب 
۴ ۳۹۰ ۵۲ ۳۵۵ 
۱۳ 


فهرست نام کسان ۷۸۹۷ 


۶:۵ 
اسمیت ۱۹۰ 
اسمیر نوف 2٩۱‏ 
اشپیزر ۱۰۱ 
اشپیگل 4: , ٩۲‏ 
اشتر لك ۰۱۱۳ ۰۳۲۱ ۳۳6 ۳۵ 
اثیل ۰۲۰ ۳۵ 
اعامو کین‌زری ۱۷۲ 
اعر اب ‌ء 
افلاطون ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 61۲ 
اکودات ۵ ۰ ۰61 ۵00 
اکسیارت ۳۱: ۰ ۱ ۵۵۲ 
ا گلیان ة ۷ع 
الکساندر پو لی‌هیستور ۰ - 6۵۲ 
الو لومش ۱:۰ ۱۶ 
البات ۲۹۲ ۰ ۳۹۱ 
الیان ۰۳۱ ۳۲ 
امردان ۱۲۲ ۰ ۲۸۱ 
امستریدا 4۸۸ 
اثر بداوازی ۱۳۹ ۰ ۰۱66 ۱۹ 
انسی ۱2۷ 
انسیلا گاش ۱۵۰ 
اوآلی ۳۲۵۰ , ۳۵۲ , سم 
اوآ لکی ۲۰۸ 
اوبرباش ۱۷ 
اوپر ۹ ۸۳۳ ۰ ۰۸۶ ٩۵‏ 
اوپیس ۳۲۵ 
او توخگال ۰۱۳ ۰۱2۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
اونان ۰۳۲۲ 
اوتیان ۰۳۰ ۰۳۷ ۲ ۰ ۰:۳ ۵0۰ 
اوخانها ۳۰ 
اورارتوئیان ۰۱۳۸ ۲۱۰ ۰ ۱۲۱۸-۲۱۵ 





۲ 


- ۷۸۸ 


۰۳۲۱۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۸۷ 6 
۳۹ » 2۲۵ ۰ ۳۹۲ ۰۳/۵۲ ۳۳0 
2٩۷ 

اوربابا ۱6۷ 

اوربائو ۰۱2۷ ۱۵۰ 

اور تو کور یبانتیان ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۳ ۳۰۱ ۰ 
۵۰ ۰۱۵ ۰۲ ۰52۲ ۵26 

اورشی کوروماش ۱۹۵ ۰ ۱5۸۰ 

اورنامو ۱06۳ 

اورنینازو ۱۵۱ 

اوروك ۲۹۹ 

اوشوروی تادیروتا ۲۵۳ 

اوشی ۱۵۰ 

او لستد ۱۰۵ 

او لوسو نو ۲۸۱ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۸ ۲۹۹ ؛ 
۷۳۳ ۳۵۰ 

او لوفرن ۵٩‏ ۰ ۵۷ 

اومانیگاشای ع ۳۵ 

اومن ۵۵۳ 

اویبار (اوهبار) ۵۱6 ۰۵۱۵ ۰۵۱۸ ۵۲۰ 

ایبریان ۰۳۹۲ ۲۵ ۰ ۲۷۲ » ۷۲۲ 

ایتی ۲۰۱ ۰ ۲۲۲ 

ایرو کز ۱۹۰ 

ایسخوماخج هع 

ایشپاکای ۳۰۵ ۲۲۳ ۳۲۲ ۳۳۲۲ 
۷ ۸ب 

اپشپوئینی ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

ایللی‌لیان ۹-2 

ایلینی 6۵ 

ایمتا ۱:۲ , ۱ 

ایمیریا ۱۷ 





ثار بخ ماد 





ابنگئوش ۱:۲ 

نگ ۶۱ ۳ 
اینکه‌شائوس دوم ۱ 
اینی‌مابا کش ۰۱:۱ ۱5 
اثوس ۳۱ 


با ۲۵۲ 

باپ ع 2۳ 

بابوشاروسور ۸ع۳ 

باربا کی ۵1 

بارتو لومه ۷۳ 

بازیان ۲۰۰ 

باگام ۳6 

با گداتو (بگداتو) ۰۲۰۱ ۲۱۵ 

پالتاسار ۲۹۲ 

پانودور ۵۰ 

بانی‌تیان ۲۵۲ 

بخت‌النضر (نابوخودونوسور) 6٩‏ » 0۷ 
۱۷۷ 

براون ۱۹۸۰ 

بردیا (بردیه) ۰۵۱۲ ۰۵۲۲ ۰6۵۲۵ ۰0۲۹ 
6 -- 6۳۲ 

بر لك ۱۰۱ 

پروس ۰۳۲ ۸ ۵ ۵۸ ۳۷۲۱۲۹۵ 

بسن 6۵6 

بظلمینوس ۲ ۰ ۰۷۳۲ 5۷ 

بطلمیوس منجم ( کلاوی‌پتولمه) 60 

بقر اط ۲۷ 

بگ ۵۸ 

بل 1۳۱ 

بلاپالیدبین ۷۲۰ 

بل‌خابو ۰۲۳۱۸ ۳۲۸ 


۳۶ "" 

بل‌شار وسور ۳۹۲ 

بلوشزیب ۳۲۸ 

بلونیست 846 

بودا 1۸۲ 

بودیان ۱۸۷ ۱۹۰ ۱۹2 ۷ ۲9۲ 
بودی‌ئیان ۲۵۲ 

بوردادای نیروتا کنائی ۲۵۳ 
بور - سوئن ۱۵۸ 

بوسیان ۰۱۸۷ ۱۹۰ ۰ ۱۹5 
پیرونی 8۷۹ 

بیریسخاردی ۳۵۰ ۰ ۳۵۱ 
بی‌سی‌خاریر ۲۸ 

بیلربك ۱۱۳ 

پیلی ۲۳۰ 

بیلی‌یان ۲۵۲ 


ب‌‌ 
2 


پاتوش عارو ۳۷۷ 

پاچویچ ۳۷؟ 

پارالاتیان ع ۳۰ 

پارتا کنیان ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ ۰۱۹۱ ۱۹۶ 

پارتاتو 1 (پروتوتی) ۳۰۵ ۲۳ پسس 
۸ ۰ ۰۳ ۶۷۲ 

پارتا کا ۷۲۷۰ 

پارتها ۹ ۰۷۲ ۰۲۰ ۲ ۰۲۵ 
۸ ۱ ۰۱۰ ۰2۷۰ ۰۶۷۵۹ 
۰۷ ۰ ۰6۱۸ ۵۲۷۷ 

پارسیان ۰۴ ۲۳ ۰ ۰۳۲ ۳۳ ۷ تین 
۲۶ ۰,۱*+«ص۰۹۰۹+ / ۱/0 ۱۳ 
۵ ۳۱ ۲۵۱ ۲۸ 

۴ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۸ سس سای 


فهرست نام کسان ۷۸۹ 


۷ ۲۳۸ ۰ ۰۲۳۵۵ ۰۳۸۳ ۰5۷۰ 
۷ ۳۵ ۰ ۳۹ ۰و5 ۲عک 
2 
۷ 4۸۵ ۸۷ ۲ 
۷۰۰/۲ ۰۷۷ ۰۱2 ۰۱۵ ۰ ۵۱۷- 
۵۲۳۰۷۰۹۰۰۸۱ ۰ ۵۲6 ۰ ۰۲5۰ ۰6۲۸ 
۰ ۰ ۵۳۵ ۰ ۵۳۷ ۰ ۶۱ 6 

پازمنیون 66 0 

پارهینس +۲ 

پارنوآس ۳۳ 

پارنیان ۰ععٍ 

پاروئیر ۰۳۸۵ ۳۱ ۰ 2۳۲ ۳5 

پاریخیا ۳۵۰ 

پاربکانیان (پریکانیان) ۳۰۹ ۰ 1۱6 ۰ 
۶ ۰ ۲۵ ۰ ۰۲۷ 655 

۵٩ ۰ ۲ پانتی‌مانیان‎ 

پانودور ۵۲ - ۵ 

پاوس 2۳۳ 

پاوسیکیان 6 1۲ 

پتسالك + 6۲ 

۳۳۹ ۰۱۰۱-۹۸ ۰٩۷ پراشك‎ 

پردیکا ۵65 ۰ ۵6۱ - ۵۵۳ 

پرسه ۲۰ 

پر کساپس ۵۲۲ 

پروتوتی (پارتاتو1) ۰۲۳ ۰۳۳۷ ۳۵۲ ۰ 
۳۵۹ 2۳۲ 

پریام ۷۱ 

پریکلس ۲۰ : ۲۷ 

پسامتیخ مصری ۲۹۰ ۰ ۳۵۲ ۰ ۳۷۲ 

۵2۱2۹۵ ۰۲۵۹۳ ۰6۱ ۰۲۷ ۰۲٩ پلوتارك‎ 

۵6٩ پلوسیکیان‎ 


پوزور - ابن شوشی‌نالك ۱۳۵ 








۷۳۹۰ تاریم ماد 





پوشیا ۳۷۲ تولمان 2۱۰ 
یز لیا کوا ٩‏ توهارما (تورهوم) 5۳۱ 
پو لی‌بی ۰ 6۵۷ ۰ 6۰۸ تووبت ۵۷ - بزه 
پولین ۵۵ تداورلیان ۲۲۰ 
پیتان ۱۱۷ تثار کوی حبثی ۲۹۰ 
پیتون مقدونی ۵۵۱ ۰ ۰۵۵۲ 000 تیبارنیان ۲۵ 
پیوطر وسکی ۰۱۲۹ ۱۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰۳٩۱‏ تی‌تی 6۱ 
۳۵ ۰ ۰۳۹۱ ۲۳۲۲ تیران ۳4 
۱ تبر کان (تیریکان) ۰۱۳ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 
نی‌زیباز ۳۵ 
۹ کار ۱۷ 
تالته (نالتا) ۲۱۳ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۷۸ رز 
۱ تیگران ۵و ۰۰۵4۰ ۰۲۹ 2۳۰ 
۳ . ۳ 
تامانائیان (تامانایان) 4۲6 ٩۳۸۰‏ ۰ *کک | رص ره سس 
۲ نید انونی ۳۳ 
وس ۲ تیگلاتیالاساراول ۱۷۷ 
نو خر ۱ 
0 نیگلاتبالاسارسوم ۲۱۷ - ۲۱۹ ۰ ۲۲۳ ۰ 


000 ۸ ۵ ۲ ۷- 
ترائی‌نلون ۲۳۲ 
2((۱(۵۰۸/‌ ۹۰۵( ۵0 ۳۳۵۵ 


ترربان ۵ , ۲۹۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۹۲ , ۳۰۰ 


نرور ٩۲‏ تئویومي 6٩6‏ 
نر وگ پومیه ۰۵۲۲ ۵0۰ نمی ت۳۳ 
نرونسکی ۳۵ تیورو - دانژن ۱۱۳ 


تلور لی‌بان ۲۱۰ 

تیورین ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۳۹۸ - 6 5۰ » 
۸ ۰ 6۲۱ ۰ 6۲۳۲۱ 

تلوشها ی کیمری ۰۳۲۱ ۳۲۳ 

تلی‌سپ (چیش‌پیش) ۲۹۸ ۰ 5۲۸ 


ترویاپومبه 6ه 
نلوسینا ۲۱ ۰ ۲۷۹۵ 
توتام ۳۱ 

تورایف ۱۰۱ 2۷*۷ 
تورتان ۲۰۷ 


تورهوم (توهارما) ۳۱ ج‌ 

تو کرویان ِ جعفرژاده ۱۲ 

تو کولتی‌نینورت ۱۹۹ 0 

تو کودزید ۳۷ 3 

توگدامی (لیگدامیس) ۱۰۰ ۰ ۲۹ ‌ 
۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۵۲ چیتران تخمه ۵۳۸ 


3 





فهر ست نام کسان ۷۹۱ 





3۳ 
چیش‌پیشی (تلی‌سپ) ۰۲۹۸ 4۲۸ 


6 


حشیان آسیابی ۲۲ ۰ ۲۵ » 55406۲۷ 
حرقیال نبی (ي زکی‌ئیل) ۳۵۹۵ 
خ 

خالیبیان 2۳ 

۰ 8*5 » ٩۰۳ ۰ ۲۹۱ » ۲۶۱ خشایارشا‎ 
۵۲۱ ۰ ۹۲۰ 2۸-۷ ۵ 
02۱ ۸ 

خشثریتا ( کشتریتی) ۰۳۳۰-۳2۱ ۳۷ 
۹ 0۳ 

خلدیان 5۳۷۱ 

خومپانی‌منا ۲۷۹ 


دائیس 0۶۱ 

دادرشیش پارسی ۳6۵ 

دادرشیش ارمنی ۵۳۰ , ۷بان 

دارستتر 6۷6 

داریتیان 6 ۲ع 

داریوش اول ۱۸ ۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۹ ۰ ٩۰‏ 
۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۰۲۲۸ ۲۲۷ 
۸۸ ۳۱۲ ۰ ۰۳۵۰ ۰۳۵۹۸۰ ۳۵۹۸ 
۳ ۰ 6۰6 ۰ ۰ ۶۱۷ 
۶:۸ وه 7 ۱۳ 
۳0 ۷ ۰1۱ ۰1 ۰20 
۶ ۱ ۶ ۰ ۷۲ ۰ ۶۸4 
8۹ ۴ ۹ ۰ ۱۷ ۰ ۰۲ ۰5۲۸ 
۰ , ۲۲ج ۰ ۳۳ ۰ 0۳۵ 6۶۰ 

دیوش دوم ۲۷ ۰ ۲۷۹ , .م 

داریوش سم ۰6۳۵ ۷و۵ وا وی 


دا 


۰:۵ 

دا گارا ۰۲۰۱ ۲۰۲ 

دالیان ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ ۲۸۱ 

دان 2۳۶ 

۵٩ دانیال‎ 

داها گی ۳۶ 

دایان شور ۲۰۷ 

٩5 ۰۹۵ ۰۷۳۰ ۲۷ دلاتر‎ 

دودو ۱۷ 

دوسانتی ساپاردی ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲ ۰ 
۳۳ ۳۵۱/۳۰۵ 

دوساتی ۳۳۹ 

دونی‌ئیان ۲۵۲ 

دباله ۲۱۸ 

دیتون 51 ۰ ۰۵6 ۰00 ۰۵۱ 0۲۲ 

دبودور ۰۳:۰ 68۱۰ 

دیوگ ۲۳ - ۲۱ ۰ ۰۱۰۰ ۲۲ - ۲۲۷ 
۹ ؛ ۲۵ ۰ ۲۵۲ - ۲۵۸ ۰ ۲۱5» 
۵ ۲۷۸ ۰ ۳۳۹ ۰ ۰۳۰ ۳6۵ 
۸۷ ۳۳ ۰ ۰۳۹۰ ۵05 

دیو کیان ۲۲۵ ۰ ۰۳۰ 4٩۰‏ 

دیونیس میلئی ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۱: 

۳ 

راچیان (هراچیای) ۳۳ 

رالیسون » جرج ٩6‏ 

رالیشون » هنری ٩۵‏ 

راماتی ۷۲۵ 

رامانتا ۸ع۲ 


رایت ۱۱۳ 


روسای اول ۰ ۲۷۵۵ ۰ ۲۷۱۸ - ۲۱۷۰ : 
۲ ۰ ۳۷/۳ ۰ ۷۹۲ 
روسای دوم ۰ ۳۱۸ » ۳۳۲۲ ۰ ۷۳۷ » 





۹۲ 

۳۵ , ۳۹ 
روسب ۳ ۹۵ ۰۲۸۰۱۱۳ ۲۹ 
ریم - سین ۱۷۹ 


زار (خ) 5۳5 

زالیتییان ۳۳۵ ۰ ۳۳۹ 

زاموائیان ۲۰۱ ۰۶ ۲۰۲ 

زاناسان ۳۲۵ 

زائورت ۶۳۱ 

زرآدشت‌مع 1۳۱ 

زرنشت (زراتوشترا) ۰۱ ۰۸ ۰44 ۵۲ 
6 ۰ ۵۸ ۰ ۰۷۲ ۹۶ ۰ ۰۷ ۹۸ ۰ 
۸۸ ۸۷/۷۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰8۳۱ ۰5۵1 
6۱۸ ۰ ۰۶۷۱ ۷۲ ۰ 8۷ 
۷ ۷۹ ۰ ۸۰ ۰ ۸۷- ۰66 
۱۳-۷ ۰ ۵۲۷ - 6۲۹ 

زریادر (زریوری) ۶٩‏ 

زوپیر ۲۱ ۰ 8۱۱ 

زیکرتو ۲۷۰ 


چا 


ژاکوبی ٩۰‏ 
ژوستین ۵6 ۰ ۵۲۲ ۰ ۵۲ 
س‌ِ 
ساپاردا (ساردا -سپردا - شاپاردا) ۳۲۲۳ 
ساپیریان 2۳۲ 
سادیات ۳۹۱ 
سارائی ۳0۰ 
سارالك (سین‌شاری ش کون) ۳۸۹ ۰ ۳۷۰ 
۹۳۳ ۳۳۷/۸۰ ۰ ۳۸۷ 








سارا گتیان 5۳۸ 

سارداناپال ۳۵ ۰ 2۳۱ 

ساردوری دوم ۰-۲۱۷ ۲۱۹ ۰ ۰۲۵۰ ۲۷۱ 

سار گون۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۰۲۱۹ ۱۲۲۱ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۷۳-۰۲۹۰ ۲۷۵- 
۸ ۰۲۹۶6 ۰۳۲۵ ۵۱ 

سارلاگاب ۰۱:۰ ۱۶۶ 

ساریگنان ۲۶ 

ساسانیان (ساسانی) ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱۸ 
۳۲ ۷ ۱ ۳ 4۱98 
3 

ساسپیرپان 4۱۵ ۰ ۲۵ 

ساگارتیان ۰۲۸۱۰۹۰ ۰۱ 0۳۸۰6۲۶ 

ساکسینیان (سکاسنیان) ۵۸ - ۵6۰ 

سالماناسار (شولمان آشارد) ۲۰۵ ۰ ۰۲۰۷ 
۵ ۰( ۳۷۰۵ 

سامسوئیلوتی ۱۸۵ 

سانداخشثر! ۲۹۹ 

سانداشارمه ۲۹۹ 

سائداك شاتر و (ساندا کورو) ۰۲۹۸ ۳۰۰ 
۲ وس 

سان‌د و آری ۲۹۹ 

سانگیلیان ۲۵۲ 

ساورماتیان ۰6۸۰۳۰ 06۰ 

سسوسترپس ۲۹۰ 

سفندادات 6۵۱۳۲ 

سقراط ۰-۷۳۷ 

نشکا ۶۳۲۱ 

۵4٩ ۰ 6۱ سکاستیان‎ 

سکایان ۰۲۳ ۳ ۰ ۰۷۹ ۸۸ ۰ ۲۸۵ ۰ 
۲۳۸۹ ۹۹( ۳ ۳۰۲ ۳۰۹ 
وتان او ۲۲ 4۲۵ 


سس سس 


بع ۰ اع س سبويی ۵۳۲۵ ۰ 68۱ 
رم ۳۸۵ ۰ 1۳۱ ۰ 5۳ 

ِ (ساکسینیان - سکاستیان) 
5 

رکونخا ۳۰۹ 

لو کوس 66۳ 

سمیرامین (سمیر امیدت شمی رام شامیرام- 
سامورامات) ۲۹ ۰ ۳۵ » ۲۱۳ - 
۵ ۲۳۷ ۰ ۲۲۵ ۰ ۶۷۲۳۱ » 5۱ ؟ 

سو ۱۵۷ 

سوباریان ۱۵۷ 

سو کامونا ۱۹۲ 

سونبی‌بان ۲۱۰ ۰ ۲۲۰ 

سیتالاك ۰۵20 ۵۶*1 

سیدسی ۲۳ 

سیدور ۱۳۵ 

سپس ۰۲۷ ۳۳۹ 

سی‌سیر و ۳۳۵ 

سیگ‌ریس ۳۹۰ 

سیناخریب ۰۲۷۸ ۲۷۹ ۳۲۰ ۳۷ ۷۳۲۷۰ 

سین شاریش کون (ساراك) ۰۳۹۸۹ :۱۳۷ 
۳۷۷ 

سین شوم لی‌شیر ۳۵ 

سینکل ۵۰ مان 

سیوما ۱۵۰ 


سیاضی (سوثه‌ننییس) ۳۹ 
سیه‌نبیان ۶۲۱ 


۹ ۰۱۰ ۱۶۶ 
وکین 4 ۰ ۳۰۵ ۰ ۰۳۱۱ ۳۹۸ 


فهرست نام کسان ۳۹۳ 


۳/۳۰ 

شامشی - آداد پنجم ۲۰۵ - ۲۱۱ ۲۵۲ 

شامیرام (سمیرامیس) ۲۱۳ 

شراور ۷۸ 

شو نروك ناخونته ۰۱۷۷۰۱۷۹ ۲۷۸ 

شودورول ۱6۷ 

شورباش ۱۷5 

شوسوئن ۱5۷ 

شولمان - آشار ۲۰۵ 

شو لوسو نو ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ 

شی‌تیر پرنه ۳۲۵ 

شيلهاك (شیاخاث) - اینشوشیناك ۱ ۰ 
۷۹ِ«ثصىٍِ‌ "۱۷۷۴ 


شیلیکو ۰۱6۱ ۱۵۰ 
طُ 


طالشها ۱۲۳ 

طیفون ۳۱ 
‌ 

عر‌های شرق ۱۸۹ 

علیوف ۱۰۶ ۰ ۱۸۹ ۰ 3۳۷ 
‌ 

غفوراف ۹۲ 


فاسیانیان ۳ 

فرادا ۳و 

فرائورت (فرورتیش) ۰۲۹-۲۳ ۰۱۰۱ 
5 
۳۵۸ ۳۵۵ ۰ ۰۳۵۱ ۰۳/۵۸ ۳۳۲ 
۰ ۷ : 0۲۳ ۰۵۳۶ ۰۵۳۸ 


۷۹: 


0۶۰ 
فر نره ۲۳۳ 
فر بدون ۲۳۲ ۰ 6۱ 
فریمان 1*1۸ 
فونیوس (فوتی) ۵۱۰ 
فور ۰۱۰۱ ۱۱۳ 
فیناغورث 21۲ 
فی فآمونیان ۳۷۹ 
فیلوت ۵۶۵ 
فیلون اسکندانی (اسکندریه‌ای) 6 ۶۷ 
فیوهای مصری ۳۸۰ 


ق 
قاضی اف ۱۲ 
رن 


کاپانتسیان 2۳۲ 

کادوسیان۳: » ۰6 ۰۱۱۰۱۱۱ ۲۸۱ 
۹ ۰۳۷ ۱۱ ۰ ۰:۷۲ ۳۵ 
6 ۰۵۱۵ ۵۶6 - ۷ ۵ برع 0- 
۰ 0 2۰۱" 

کارتول ۰:۳۲ 

کارزیابکو ۱۷۷ 

کاریان ۲۵,۰ 

کاسپیان ۰۸۱ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۱۳۷ 
دص ۱۶ 
5 ۲۵ ۰ 68۱ ۶6۸ ۶61 
‌كِ« « :۰/۰ .۰ 

کاسیان ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۱۳ ۱۵۹ 
۸ بت ۱۷ ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
۷۱ ۸ ۰ ۲۸۱ - ۲۸ ۳ 
۲۹ 0۷ 


۱ تار بخ ماد 


کاش‌تی‌لیاش اول ۱۱۵ 

کاکی ۲1 

٩۱ کالانکاتوئی‎ 

کالیسفن ۷ ۰ ۲۹۰ 

کالیماخ ۲۹۳ 

کالین ۲۹۰ 

۳۳ ۲۲۹ ۰۱۰۱ - ۱۰2 کامرون‎ 
۸٩ ۰ ۰۸ ۸ 

کاندالانو ۳۲۸ ۰ ۳۹۹ 

کتسیاس ۲۷ - ۳۷ ۰ ۱ و ی 
4 ۰ ۵۵ ۰ ۰۵۸ ۱۲ ۰ :۹ ۰۹۹ 
۷ ۸ ۷ ۰۲۲۰۲۱۵ ۳۵۰ 
۱( ۳۷۱ ۳۸۱ ۳۸۳ ۳۸۵ 
۱ ۲ ۳۱۰۲۵ ۰ ۳۲ 
۹ 0 ۰۵۱۲ ۵۱ 
۷ ۰۲۲-۰ ۰۲ 0۲۹: 
۰ 06۵ 

کسیوخ ۳۳ 

کریکیان ۱۹۰ 

کزنفون ۶۵-۳۷ ۰ ۵6 ۰ ۵۸ ۰ ۰۰ 
۲ ۳۹۲ ۰۲۷۹۰۵ ۳و- 
را 

کسانت‌لیدیائی (لیدی) ۰۲۰ 41۲ 

کشتریتی (خشتربتی - خشترتا) ۰۹۹ 
1 ۷۲۸۵ ۳۳۰ ۰۳۳۹ ۳۰ 
۶۵ ۰۳۶۸ ۳۵۱ ۰۲۳۵۵ ۰۳/۵۲ 
۳۵۸ ۲ دس 

کلاوی پتولمه (بطلمیوس منجم) ۰ه 

کلثاندر ۰۵60 ۰۵۶1 ۵۵۱ 

کموجيدٌ اول 2۲۸ ۰ ۰۵۱6 0۱۰ 

کمبوجیذ دوم ۰۲۶ ۰6 ۰۲۰ 1۲۳ ۰ 
:۰ ۸ ۵ ۰۵ 6۳۲ 








فهر ست نام کسان 


۷۹4۰ 





سم تست 


٩۹5 کنودتسون‎ 

کننگ ما ۰۱ ۰۱۰6 ۱۰۵ 

کوا کس ۳۲ 

کوب ۳۹۹ 

کوبای‌ترری ۳۹۰ 

کونورهاپوك ۱۷۰ 

۱۳۱ ۰۵۳۰۵۱۰2٩4۰ 2۸ ۰۱6 کوتیان‎ 
۰۱۵۳ ۱ 64 ۰ ۱۷ - ۱۳۸ ۳۵ 
۰۱۹۱ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۲ ۶۵ 


2۷۷ 2*1 ۰ ۹ 


کیاکسار (هوخشتر) ۲۳ - ۲۱ و 


۳۵۲ ۳۰ ۲۶۱ ۰ ۰ ۰ 
۰۳۷۲ ۰ ۲۳۷۰ ۰ ۳۹۱۵ ۳۲ 
۱۳۸۹-۳۸۹ ۰۳۷۷ ۷/۷۷/۳۸ 
۰۱۳ ۰ ۶۰1 ۰۳۹۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۱ 
۰۳۷ ۰ ۳۶ ۰ 5۲۸ ۰ 2۲۵ -۳ 
۰۵۰۳ ۰ 2۷۹ ۰ 266 » 2*۰ 

۳ ."«-"(«(«1«مصغ۵ص«‌ صشصث_«0۳۸ 


۰۱۸۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸۰۹ 
۰۲۳۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸0۵ ۴ 
5065 ۰ ۳/۵6۵ ۰۳۵۱ ۰ ۳۲۸۲ ۱۷/۸۸ 

0۰ 


کوده" ۰ ۱۵0 


کیبابا ۲۹۳ 

کی کول ۱12۶ 

کیمریان ٩٩‏ ۰ ۲۸۵ - ۳۰۰ , ۳۰۳۲ 
۷۰۵۸ ۳۱۲ ۳۱۷-۳۱۵ 
۳۲۳-۲۱ ۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۱۳۳۲ 
۵ ۳۷ وس ۰۳۵۳ ۳۹۱ 


کورش اصغر ۰۳۷ ۰۳۸ ۰: , 20 ۰ 6۱ 

کورش اول ۲۵۱ ۰ ۲۸ ۰ ۰۵۱6 0۲۳ 

کورش دوم ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۹۱ ۰۳۲ 
۵۳۹+(« «!«۰« +۰ «۰/۷(:۰«۰( ۰۷۰۰۹ 
۰ ۰۳۰۵ ۰۱۰ 
۰ ۰۲۱-۲۳ ۲۸ ۳۰و 
4۳۱-۳ ۰ 4۳۸ و کوک 
۱ 66 ۲ ۲۰ - 
۱« ۰ ۰:۰ (۰۸۰۷ ۰:۲۵ ۰ ۰۵۳۲ ۰۵۳ 
۸ ۵4 

کورناث 2۳۳ 

کر لخیدیان (کولخیان) ۲۵ 

کومرردیان ۲۲۰ , هوم 

کولکارس ۶۳۷ 

کوی‌خرو (کیضرو) ٩۰‏ 

کوی‌کوات ( کیقباد) ٩۰‏ 

کوینت - کورتس ب روف ۶۷ 

کوی‌ویشتاسب (گشتاسپ) ٩۰‏ , ۲۲۷ . 


۵ ۳۹۹ 
کب 
گا گو ۲۵۰ 
گامریان (کیمربان) ۲۹۳ 
گانداش ۱۸۵ ۰ ۱۸۰ 
گدار , آندره ۳۰۷ ۳۰۸ 
گرشویچ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰ ۰6: 
گرم‌میتر ۵4۱ 
کسپیربان 5۳٩‏ 
گلها (گلان) ۰۱۲۲۰۱۱۱ ۲۸۱ 
گنداریان عع۲ 
گوبریا: ۵۷۳۸ 
گودار 2٩۸‏ 
گوده؟" ۱۳-4۵ 
وگ (جوج) ۳۹۰ 
گوگو (گیگ) ۰۲۹۲ ۲۹6 ۰ ۳۵۲ 
گیدار ۱۷ 


1 





گیرشمن ۰۱۰۶ ۱۰۰ 

کیک ( کو گو) ۰۷۹۲ ۲۹۶ 

٩۲ کیش‎ 

گیگسونها (هیکسونها) ۱۱۳ 

گیلها ۱۲۳ 

کلومانای‌مخ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
۲ ۲ ۷ 0۲۲: 
۷6 ۵۲۵ - ۵۳ 

ل‌ 

لابینت ۲۳ ۰ ۲ 

لاگ ۷. 

لاویان ۸۱ 

لاثر اپ ۱۶۷ 

لر ۱5۲ 

لنورمان : فرانسوا ۰۹6 ۰۹۰ ٩٩4‏ 

لو کیان ۳۳ 

لولوبیان (لولومیان) ۰۱6 ۰۱۳۱ ۱۳- 
۸ ۰ ۱:۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۱۷۵ 
۷ ۰( ۲ ۵ ۰ 2 
۰ ۷ ۰6۷ ۰۵1 6۰۱ 
6 *66 

لی‌شیر - پیرعینی ۱۵2 

لیکیان ۲۹۲ ۰ ۳۹ 

لیگدامیس (ت وگدامی) ۰۲۹۳ ۳۵۲ 

٩ لبوستیش‎ 

لمونیداس ۵۶۱ 


م‌ 
ماتیانیان ۲۸۲ ۰ 2۲۵ 
ماتینائیان ۲۵ 
ماتینیان ۳۲: ۰ 0۵1 
مادها (مادیها) ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۰ ۰ 
۸8 ۰ ۰۲۸ ۰۳۳۰۳۲ ۰۲ ۵ 


۳۳۳۳۰ 


۸ 6 6۰6 ۰ ۰ 2-۲ 
۹ 
۸ ۷ ۱۹۰ ۰۱۹۲۰ ۱۹۵ 
۷ - ۲۱6 ۰ ۰۲۲ ۲۲۹ 
۷ ۲ ۰ ۲2۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۰۲۵۲ 
۵ ۰ ۲۷۸۷ ۰ ۲۲۸۲ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸۷ 
۵ ۰ ۳۰۹ ۰ ۸۳۱۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳۲: 
۰ ۰۳۳۲۲ ۰۳۳۳۲ ۰۳۳۸ ۳۰ ۰ 
۳ تب ۳۶6 ۰ ۳۵۷ - ۳۵۵ » 
۲ - ۳۷۱۶ ۳۷۸ 4 ۲۷۰ ۰ 
۱ ۳۲۵ ۳۷/۲ ۰ ۰۳۸۱ ۳۸۱۳ 
۸۹( ۰ ۳۸۸ ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۹۲ 
۷ ۰ ۶۱۶ » ۶۱6 » 8۲۰ ۰ ۲۹ 
۳ج » ۲۳۲۳۲ و 26۳ » 255 
۸ ۰ 66 ۰ 560 : 46۷ ۰ ۰5۳۷ 
۸ ۱ ۰ ۰۵۱ ۰۵۱۹ 0۱/۷ 
۰ , ۵۳۷ ۰ ۰۵5۱ ۰۵65 62۸ 

مادبای اسکیثی ۰۲۳ ۲۹۰- ۰۲۹۲ ۱۳۲۳ 
۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۰ ۰۳۵۹۱ ۳۵۷ 

مادئی ۳۳۸ 

مار ۸ ۰۱۰ ۳۰۲ 

مارآباس کاتینا ۵۵ ۰ ۳۰ 

ماراطاش (ماروطاش) ۱۷۶ 

مارمیخائیل ۵۰ ۰ ۵۱ 

ماردونی 0۸ 

مار کوارت ۱۱۳۰۹۹۰۹ 

ماریان ۲۵ 

ماز ارمادی ۵۲۰ 

ماساگتیان ۶ ۳۰ ۰ ۳۱۳ 

ماسپرو ۰۳ ۰۱۰۰ ۱۱۵ 

٩۰ ماسپیان‎ 

ما کرونیان ۲۵ 





ما کوو لسکی ٩۲‏ 

ما گدو بومالگیس ۷ ۲۲۰۸ 

ما گنت‌ها ۲۹۰ 

مامی‌تیارشو ۰ ۳۳۱ : ۳۳۲ » ۳۲۳۷ » 
یعس ۲و۳ ۰۳۵۵ ۳۵۱ 

ماندانا ۰۲۳ ۵۱۳ ۰ ۶ 6۱ 

ماندائو کس 2۳۲ 

مانفون ۳۲ 

مانتائیها ۲۱۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۳۰9( ( ۳۰۷ ۰ ۲۷ ۳۲۹ ۰ ۱۳۳۲ 
کچ ۳۶۵ ۰۳۵۷ ۰۳۸۵ ۳۸۲ 
۰5٩۷ ۰ 26۱ : ۸ ۲ ۰‏ 
ان 

هانی 240 

متاتی ۰۲۹۱ ۲۹۵ ۰ ۲۷۳ 

مده ۲۰ 

مرتیا (هومپانیکاش چهارم) ۲۸۱ 

مرداها (امرردها) ۲۸۱ 

سییان ۲۱۰ ۰ ۲۲۰ 

مغان (مخ‌ها) ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 
۶ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۶۳ ۰ 5۷ 6 
60 ۰ 1۷-۶۳1۱ : ۸۰ : ۸۳ج 
2٩ -24۳ ۰ ۱‏ ۰ 6+۰ ۰ 46۰۳ 
۱۳-۱ ۰ ۵۲۸ ۰ ۰6۲۹ 6610 

ملیکیشویلی ۱۰۷ ۰ ۲ 

منید ۵20 » 6۶1 

مودا کیس ۳۲ 

موسخیان 2۲۵ 

موسی ؟ 6۱ 

هوسی خورنی 6۸ ۰ ۵4 ۰ ۰۳۸۵ ۳۹۲ ۰ 
و رد و مر 

«وسی‌تویکیان 2۲۵ 


فهرست نام کسان ۷۹۷ 


موشزیبب مردولك ۲۷۹ 

موتاریی آشور ۲۱۰ 

مهابرن ۰۵۱۹ ۵۲۰ 

مهرانیان ۱۷۹ 

میتر اسوت 2۳ 

میتر بدات دوم ۸ه 

میداس ۹۲ 

میر » ادوارد ۰۱۰۳ 0۷ 

میسیا ۲۸۷ 

میشچنگو ۲۷ 

میللر ۳۰۲ 

می‌نا کی ۲٩‏ 

میئوا ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ 

می‌نیث ۲۲۰ 

ن‌ 

تابوپالاسار (نابواپالاسور) ۰۳۹۹ ۰۳۷۱ 
سرمست ۲۳۷۷۷ ۳۸ - ۳۸۹ 

نابوخودونوسور (بخت‌النصر) ۰۱۷۷ 
۳۰ ۳۸۵۸ ۳۹۳ ۰ ۳۷ 

نابوریمانی ۳۳۵ 

نابوناعید ۲ 

تابونصر ۱۷ 

نانوئید ۰۲ ۰۷۳۸۷ ۰۱۰ ۱6 ۰ ۰۳۸ 
۵ 0۱۷ ۰۵۱۹ 0۲۳۳ 

ناحوم نبی (نائوم‌نبی) ۱۸ ۰۳۲ ۲۷۱ 
۳۷۸ 

نارام سوئن ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ - ۱۳۹ ۰ ۱۵ ۰ 
۱۵۱۰۱2۹ 


نازی ماراناش ۱۹۹ 


ناسیکو ۲۰۰ 
نا کابیان ۲۵۲ 


ی 


۷۹۸ 


تست 


اماخانی ۱۵۰ 

نبو کارمادس ۰:۳ 

نبی‌انلیل ۱۵۱ 

نخوی دوم ۰۳۸۲ ۳۸۸ 

نرسد(خ) ۳5 

نر کال شاروسور (نريك لیسار) ۳۷ 
نلد که ٩‏ 

۹ 

نورآداد ۵ ۲۰۶ 

نیبد ۲۷۸ 

نی‌دین‌نو - بل 0۳۳ 

نبکاتور ۵۵۳ 

نیکولای دمشقی ۱۱ ۰ 2۰ ۰ ۵۱۰ 
ثبن ۳۱ 





و. 


واخومسا ۵۳۰ , 0۳۲۷ 
واخه ۳۶ 

واراد - سین ۱۷۰ 

وارباك (ارباك) ۳۸۵ ۳۱ 
واربا کیس ۳۲ 

واریتیان ٩‏ ه 

ولکش (ولوگزاول) ٩۷‏ 
ولنی ۰۳۵ ٩۶‏ 

وهیزدانه ۳- اه 
ویدر نا ۶۳۲ 

وسباخ ۸۳ ۰ 6۰۵ , ۰ع 
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هایکال دوم ۳۲۳ 

هاییکین ۱2۲ 

هارپاک ۲۱ ۲۳۰ ۰ ۰۰۹ 0۱۳ ۱۸ع, 
۰ 0۲ 

هارپال ۵0۲ 


هامورابی ۰۱۲ ۰۱۸۵ ۱۷۰۰۱۸۶ 

هاناسیر و کا ۲۱۱ 

هاروانتا ۳۳: 

هايك ۳۱ ۰ ۳۲ 

هخامنش ۲۷ : 

هخامنشی (هخامنتیان) ۰۱6 ۰۱۹۰۰۱۸ 
۲(آث«صىث«(چ(۷/( /۳۹۱( ۳۸ ۷ 2+7 
۹ ۰ ۸۲ - ۰:۸ ۰۹۲ ۰۹۵ ۹ » 
۰۷۹۰/۰/۹۵ ۷( ۰/۷ ۵ ۲۳۳۰۷۹۵ ۰ 
ی 
۵ 6 2 
۸ ۷ -- ۰۲۹ ۰6۳۲ 
۳۹( ۰« ۰:۰۰:۰۰ ۰ 1۳ ۰66۸۰ 56۲ 
۵ ۵۸ 04 2۷۱ ۰ ۷۷ 
۸ ۱ ۰3۹5 
۳و ۵۰۶ ۵۸ 6۱۰ ۰۵۱۹ 
(۸ ۲سن ‏ سای ۵۳ 


ویشتاسپ (کوی ویشتاسب - هیستاسب) تن 
۲ ۰۷۲ ۰4۲۸ ۰۶۷۲ ۱/۹ , هراچیا (راچیان) ۳۳ 


۰ ۰ ۰۲ ۵۳۷ هر تسفلن ۳ ٩۲‏ ۲م مه ۰۱۱۳ 


ویکاندر :۶ ۷ 6 ۶15 موی ۵۰۳۲ 
ویبکلر ۹ 

۰۳۷ 
ویوانا «۳ه 


هرتل ۰۳ 61۳ ۰ 216 ۰ 4۸6 ۰ 9۲۷ 


مت 


سس سس 2 


فهرست نام کسان ۷۹۹ 


سس _ِ 


هرضان 5۲ 

هرمیپ ازمیری ۹5۱ 

هرودوت ۷ ع6 ۲ ۲۸ ۳۳۰ 
پا وع -۳ ۰ ۵ ۰ 6۵ ۰ ۹۲ ۰ 
۰٩5 : ۹6 , ۳‏ ۱۰۰ ۰ ۱۳۷ ۰ 
۲ ۷ ۶ 7-۳۳۶ ۰۲۲۸ 
۰۲۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۱۲۱ 
۷۷ ۲۹۰-۲۸ 
۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۸ » ۳۰۱ ۰ خ ۰۳۰ 
۸۳۵( ۳۰۷ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۲ 
۸(۳۷ ( ۰۳۲۸۳ ۳۳۹ ۳۶۱ ۰ ۳ 
۵ ۳۶۷ ۰ ۳۸ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۲ 
۹۳۹ ۰ ۳۸۰ ۰ ۲۳۳۲۱۲ - ۰۳۹۵ ۳۷۰ 
۹۱ ۳۹۰ ۰ ۲۳۹۸۱ ۰ ۰۲۳۹۱ ۰8۰۲ 
۰ / ۶۱۱ ۰ 6۱6 ۶۲۱ » 8۲ 
۷ ۰ 8۲۸ ۰ ۳۲ ۰ 2۳۵- ۰5۳۲۸ 
0 ۰8۲ 46 ۰ ۰26۷ 6*۱ 
۳ 6 ۲ ۸9 ع- 
۹ ۵*۵ ۵۰۷ ۰ ۰-۵۰۵4 ۰۵۱5 
۸ ۲ ۰ ۶ ۰۲۸-0۲ 0۳۰-- 
۶ ۰ ۰۵۷ 6۶4 

هکاته (هکاتی) ۰۲۰ ۲۱ 6۱ ۳۰۵ 


۷ ۰۱۸۰ ۰۲۰ ۶۲۵ 
هلانيك ۲۰ , ۷۲۱ ۱ 


هنینگ 2۷٩ ۰ ٩۲‏ » »و 

هوتها ۱۷ 

هوخشتر (کیاکسار) ۶۰س 

هوریان ۱۳ ۰۷ ۱۲ ۲ مس 
۷ ۱ ۵/+ 0۱۵( 


۶۵۱ ۰ 2۱5۵ ۳۹۲ ۷۲ 

هوربتیان ۰۳۱۲ ۲۵ ۰ 2۳ 

هومر ۲۸۸۰۲۸۷ ۰ ۰۲۹۲ ۶1۱ 

هیتیان ۱۱۳ ۰ ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۳۸۷ 

هیستاسپ (کوی ویشتاسپ - ویشتاسب) 
۹ 0۳۰۰ 

هیکسونها (کیکسونها) ۱۳ 

هیوزینك ۲۷ ۰ ۱۰۱ 


ی 


پارلاگاب ۱۶۱ ۱6۳ ۱۲ 

پارلا گاش ۱2 

پافث ۳۱ 

يا کوبسون ۱۳۹ 

یامپولسکی :۱ 

پانزی ۲۰۵ 

پرمیان ۰۳۱۳ ۳۱ 

چرواند 2۳۳ 

پرقیل (حزقیال) ۰۳۹۰ ٩۰‏ 

بودیف ۵51 ۰ 6۷ 

٩۳۲ پوستی‎ 

بوستین 6۵۱۲ 

بوسف فلاوی ۵۸ 

پوسوی 24 - ۵ ۰ 2۳۱ ۰ 5۳۲ 

بوشع 5۸۱ 

پونگه ۰۳۰۵ 2۱۷ 

بهود ۰۱۸ ۰۲ ۰۳۰۹۸۰۲۲۰ ۳۹۵ ۰ 
۳۵۸ ۰۳۷۲ 2۷ ۰ 6۸۱ ۰ 55۰ 


ذبررست نا) جایها 
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آبدادان ع ۲۱ ۰ 0۱ 

آبشوران (شبه جزبره) ۰۳۹۳ 5۱2 

آبی‌تیکنا ۳۹۰ 

آ پساخوتی ۲۷۵ ۰ ۲۷ 

آپیانار ۲۹۹ 

٩۳ ۰۲ ۰۷۲۰۸۷۸۱۰۱ آتروپائن‎ 
۶1۸ ۰ ۶۱۶ ۲ ۲٩ ۳ 

آتن ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۷ ۳۳ برس 

آجی‌چای ۱۰۵۹ 

آخسری ۳۲ 

اداب 1 ۱ 

آداعوش ۲۰۰ 

آدامدون ۱۳2 

آدامشول ع۱۳ 

آدم ۱۷۷ 

آذربایجان ۱ ۰۱۲۰۳ ۱۸۱۰۷۱ ۹۲ 
۱۵۹ ۱۱۹۰ ۰ ۱۳ ۱۳۸ 
۲ ۱۹۳۰۱۸۵ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۳ 
۸۸ ۰۲۷۳۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۵ ۲۵۹۲ 


۳۱۳ ۰۳۱۰۰۳۰۸۰۳۰۵ 
۳۵۷ ۳۱۳-۳۱۰ ۰۳۳۷ ۵ 
64۲ ۰۳ ۵۸۰۵۲ 6 
6۵60 ۰۵5۸ ۰ ۸ ۳ 

٩4۱ آرایسون‎ 

۳۵ ۰ ۳۲۷۲ , ۳۱ . ۲4٩ رارات‎ 

رازباش ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۱6 ۲۸ ۲۳ 

آراپخای ۰۱۳۲ ۰۱۹ ۰۲۷۹ ۰۳۱۸ 
۸/۸۹ ۳۷۲۳ ۰ ۳۷ 

آراخوزیا (آراخوزیه آراخوسیا) ۰1۲۱ 
۲ ۰ 2۲ » ۲۵ ۰ ۵۳6 , 6۳۹ 

آراکس ع ۳۰ ۳۹۰ 

آرا کونتو ۲۵٩‏ 

آرانزشو ۲+۳ 

آربل (اوربیلوم - اربیل) ۰۱۵۹ ۱۵۸ 
۵ ۰۵۳۸ 055 

آرتاسارو ۰۲۰۸ ۲۰۵ 

آرستیا ۰۱6۷ ۲۱۹ 


ات اب 





تست 


آر کادریش ۵۲۲ ۰ 6۲ 

آرمان ۱۱۹ 

آرمانگو ۲۹۲ 

آرمائیت ۲۰۲ 

آره‌یا 2۲۱ ۰ ۶۷۲۲ ؛ 8۲۵ ۰ 4۲۷ ۰ ۰ 

آربا - اوروای ۲۵ 

آربارما ۲۵۹ 

آریام ۲۵۶ 

آریبی ۰۲۷۵ ۲۷۰ ۰ ۳۱۹ 

آریدو ۲۰۹ 

آزا ۲۱۵۰ 

آسیا ۰۲۰۲۳۰۲۰ ۰۳ ۰۱۰۳ ۱۲۸۹ 
۵ ۲۹۷ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳6۸ 
۹۳۵۶ ۳۵۱ ۰ ۰۳۹۸۱ ۰۳۹ ۰۵۲ 
۰۳۹ 

آسیای صغیر ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۸۰۲۳ ۰۳۹ 
۸ ۰ ۲ ۰ ۸۱ ۱۳۸۰ ۱۱۳۰ ۰ 
۹۰ ۰ ۷ ۱۲۸۱ ۰۷۸۷۰ ۰۲۹۲ 
۶5 ۲۹۵ ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۱۳۰۳ 
۵ ۱۷ ۳۲۱ ۳۲۳ ۳۲۹ 
۳۵۳ ۰ ۳۹۰- ۳۹۲ ۰ ۳۹ 
6۵ ۳۷ ۰ 2۳۸ ۰ ۵۲۰ ۰ ۵۲۱ 
۳ ۶ 

آسیای علیا ۲۲۶ 

آسیای غربی ۱ ۰ 2۲ ۰ ۰۱۲ ۰۲۸۵ 
۵ 6۲۳۶ 

آسیای مقدم ۰۳۸ ۵ ۰۱۱۲ ۰۱۷۲۶ 
۳ ۲ ۰ ۰۲۸۵ 
۸ ۸ 5۴ ۰۲۹۷۲ ۳۰۰ 
01۳ :۰۳۱۲۰۳۰۸۷۱۸۷۳۷۰۵ ۳۱۵ 
۹ ۰۳۱۰ ۱۳۱۸ ۰۳۹ ۳۷۰ 
۸۳/6۵ ۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰8۰۲ ۰۲۷ 


۰88۹4٩ ۰ ۸۲ ۰ ۰۷۷ ۰ 267 ۰ ۷ 
60 

آسیای میانه ۳ ۰ ۰۲ ۰۷۲ ۰۷۳ ۸۵ 
۸ ۲ ۳ ۶ ۲ 2۰-۳-۴۳۲۲ 
۶5 ۱۳۷ ۰ ۱۲۸ ۰۱۲۹۰ ۰۱۰۱ 
۶ ۱۷۱۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸3۹ 
۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰۲۲۸ 
۹ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰۹ ۰ ۰۳۱۳ ۳۱۶۱ 
۷ ۳۷۱ : 4۲۵ » ۲ ؟ »۰ 4۳ 
۷ ۰ ۷۸ ۰ 6۷۸ ۸۰ ۰ ۰560 
۰۰« ۸ ۰ ۲ ۰ ۵۱ 6066 


۸۳ ۰ ۳۰ ۰ ۳۲ - ۰۳۸۰۳ ۲ 
۳ ۰ ۵۸ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۳۸ » 
۸ ۲ ۷ ۰ ۰۱۳۰ 
۷۹۲ ۸( ۱۳۶ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ۰۱۳۱۳ 
۹ ۱۷ ۰ ۰۱۷۷ ۱۸۱ ۰ ۰۱۸35 
۲۰۰-1٩۸ ۹‏ / ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۹ 
۲۱۳-۷ ۰ ۰۲۱۸-۲۱۵ 
۷(//۸ ۸( ۲۲۳ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۵ ۰ 0 ۰۲ 
۹ ۸۱ ۲ ۰ ۰۷۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲۳۲ 
۲۲-۲۵۸ ۰ ۲۹6 ۰ ۲۹۵ ۰ ۰۲۳۹۵ 
۸۸( ۲۷۰ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ :۰ ۰۲۸۱ 
۷۹ ۲۹۵ ۰ ۳۰۵ .۰ ۰۳۰۹۱ ۰۲۱۱ 
۸ات ۲۲ ۳۲ ۳۲۹ ۰۲۳۳۲۱ 
ییا مس ۳۲ 6 ۳6 4۰ 
۳۸( رم رت ۰۳۷ 

۳۸4 ۳۵۹۱ 5۱۳۰۱۱۰۵۰۹۱۳۹۵ 
جع ۲۱ع- ۲6 ۰ ۲۷ ۰ ۲۹ 
عم کساج ۳۷ع- ۰6۳۹ ۰٩5۱‏ 





نار بخ ماد 


هط ۳۳۳ ۲ ۳ پآ ۳ 


64۸ 5۸۳۰ ۸۲ ۰۵۵ ۵ 
۵۳۵ ۰۵۱۳۰۵۰6۰۵۰۲ (4 
9۳۸ 

آشورله ۲۶۲ 

آق‌داغ ۰۱۰۵ ۱۱۷ 

آق گدوك ۱۱۷ 

۲ کتاك ۱۶۹ 

آ کودو ۲۷۹ 

۲ گازی ۰۲۷۵ ۲۷۱ 

]لآابری ۰۱۱۷ ۰۲۹۱۰۲۵۹۰۲۱۶ ۲۹۸ 

آلاگیر ۲۹۵ 

آلیانی ۱۲ ۰ ۰۷۱ ۷۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 
۱۲۶ ۰۲۸۰۱۵۶6 ۳۰6 

آلتي نکپرو ۰۱۵6 ۰۱۵۹ ۲۰۰ 

آلمان ۰۱۹ ۰۱۷ ۱۸۹ 

آمالی ۲۰۱ 

آمباندا ۲۷۵ ۰ ۲۷۱ 

آمریکا ۱۹۵ 

آمورو ۳۵ 

آسکا ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

آمی ۱۵ 

آنچان (آنزان - آنشان) ۰۱۳ ۲۷۹ 

آندارپاتی [آنو] ۳۲۵ 

آندیا ۰۷۱۸۰۲۵۸۰۲۱۵۰۱۱۷ ۲۹۹ 
۲۸۱ 

آنیاشتانیا ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

آنیس ۳۷۹ 

آنزاری ۲۷۲ 

آنسی ۱۵۷ 

آنلیل ۲۰۲ 

۱٩۳ آواریس‎ 

آوان ۱۳6 


آورین‌داغ ۱۱۵ 
نو کانه ۳۷۰ 


الف 

ابهرجای ۱۲۱ 

اترك ۰۱۱۱ 2۳۹ 

اتیوپی ۵۲۳ 

انیوپی آسیایی 2۲۲ 

اچمیادژین ۱۲۹ 

ادوم ۳۹۵ 

اراشتو ۲۰۱ 

ار ان ۷۲ 

اردییل ۳۵۸ 

ارس ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳۰۱۰۹ ۰۱۱۵ 
۹ ۰ ۰ ۰۲۸۲ ۳۱۱ 
۲۱ ۳۵۵ ۱۵ ۰ 5۱ 

ارشته‌یانا ۲۲۲ 

ارمنستان ۰۳۸ ۰:۳ 0 » 5 ۰0۹ 
۸۵ ۰ ۰.۱۳۲۹ 
۳۸ ۳ 2 ۶ : ۰۳۱۱ ۳۱۲ 
۳۳ ۰ ۳۸۸ ۰ ۰۳۹۷ 5۱5 
۲۷-۷۲ ۳۲-۷۲۹ ۰ ۳6 
۷ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰5۲ ۰5۱۱ 
۰۳۰۵ ۸۰ 6۳۰ 

ارمنستان صغیر ۲۲۰ ۰ ۳۰۰ 

ارمیتاژ ,۳۰۵ 

ارتزیاش ۲۸ ۰ ۲۶۹۳ 

اروپا ۰۲۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۳۵ ۰ ۳۸۵ 

ارومید ۰۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۱۱۸ ۰ 
۸ ۱۳۶6 ۰۱۷۸۰ ۰۷۲۰۵ ۲۱۱ ۰ 
۱۹۹ ۱۷ ۰۲۸۲ ۰۳۱۷ ۳۲۹ 
۳۷ 

اریه ۱۹۵ 





مسب ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ 2 ۰ هه دق ۰ ۰ 7 ۰۰ و 
فهرست نام جایها ۸۰۳ 


سح ۲۳۳ 


۳ 


0 

لپارت ۰۲۸ ۰۳۳ ۳۸ ۲۹۰ 

اسپدان ۱۳۲۳ 

استخر ۰۱6 ۰۲۸ ۲۲۹ ۰ ۳۹۸ - 2۰۰ » 
و 6۰۳ ۰ 6۵ ۰ ۰20۸ 4۸۸ 


۵ 6۰2 
استر اباد بو ۱۹۰ 
اسکو ۲۷۱ 


اسکیت ۰۲۳ ۰۳۱۸ ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳0 
۳ ۳ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۳۷۱ 
ورس ۳۹ ۳۸۵۹ ۰ ۳۹۰ ۰ ۰۳۹۳ 
۵ ۰ ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ ۰66 564۸ 
اسکیتو پول ۳۷۱ 

اشنو ۳:۷ 

اشنون ۱5۵ 
اصفهان ۱۲۳۰۱۱ ۰ ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ 

۳۳۹ 

اف بقا ع ۳۵ 

افش ۲۹۳ 

افغانستان ۷۲ ۰ ۱ ۰ 5۲ ۳۸ » 
۶۱ ۰ ۶۳ 

اقیانوس هند ععع 

اکابا ۳۵ 
اکباتان (اکباتانا) ۰۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ 
۰ ۰ ۰۲۲۷ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۳۸۳ 
۹ 6۷ ۰ ۰6۰0۵ ۰6۰۷ 6۰/۸ 
۸ ۳۷ ۰ ۵ع6 ۰ ۰۵۶1 ۰6۵6۲ 

۰:۳ 
اکد ۱ » ۱۳۵ , م۱۳ پر بعن 
0 ۱6۷ ۰ ۰۱۵۳-۰۱۵۱ ۰۱۵ 

۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۰۳۵۶ ۷*۷۵ 
ابر ۱۷ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۲۲ ۱ 
2-۱۰2۵ 


الن زاش ۳۱۹ 

ال شوسین ۱۵۷ 

الوند ۰۱۰۷ ۰۱۲۱۰۱۰۵۹ ۰۲۳ ۲۹ 

الی‌پی ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۲۱۶ ۰۲۸۲ ۲۵۵ 
۹۹ ۰ ۷۵ ۰۲ ۲۷۵- 
۸۹ ۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۳/۵ ۰ ۳6۸ ۰ ۲۳۷۵۱» 
0۳۹ 

الی‌مائیدا (علیمائید) ۱۲۰ ۰ ۳۱۵ 

امرد 2۱1 

انشان (آنچان - آنزان) ۲۸ ۰ ۵۱1 

۲٩۱ انگور‎ 

او آشدبر یکا 22 

او آش‌دبرمکو ۲۷۰ 

او ا لکی ۲۰۵۹ 

اوالی ۳۳۷ 

اوآ ئوش ۰۲۱ ۲۷۰ ۲۷۱۰ 

اوپادائوئه ۲۷۵ 

۲۷٩ اوپار‎ 

اوپاش ۲۵۳ 

اوپو ۲۰۸ 

اوپوزثی ۲۷۵ 

اوپاریا ۲۹۲ 

اوپوریا ۲۷۰ 

اور ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۰ ۱۷۹۱ 

اورارتو ۰۱۵ ۱۷ ۰ 2۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۹۱ * 
۵ ۱ ۱ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ 
تسوا و۲۱ ۲۱۵۹ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
۲۲ ۲۳۵ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
۲۵۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۹۵ ۲۳۸ 
۸۶ ۷ ۰۲۸ ۲۵۳ ۲۹۵ 
و و من ات 
سا ۲۲۷ ۳۷۵ ۰۳۷ ۳۵۹ 





۸۰ و ی 2 نك 
5 پوس و۳ ۳۵۵ ۰ ۰۳۵۸ ۳۹۲ اونتاریو ۱۹۵ 
ورس ۳۸۷ :۰ ۰۳۸۸ ۱۳۸۹ اوئیشدیش ۲۲۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۰۲۸۱ ۲۹۱۵ 
دس ۳۵۹۵ ۰ ۰۵ ۰ ۰۲۹ ۳۱ ۸ ۰ ۲۷۰ 
عع- 6۷۳۷۱ ۰ 650 ۰ 6۲ ۰ ٩۹؟‏ ایبری ۲۸۲ 
اوراش ۲۱۱ ایتالیا ۲۰ 
اوراشتو 5۲٩‏ ایدا ۲۰۵ 
اورشلیم 6۸۱ ۰ ۵۳ ايران ۱6 ۲۰-۱۸۰ ۰۲۸۰۲۷۰ ۳۳ 
اورا کازابارنا ۰۳۲۵ ۳۲۶۰ ۷ 56 ۰ ۱۷ ۰ ۰۷۲ 
اورال 02۸ ۸ ۰ ۰۵ )7+ء«۰«۰+ص«+«2۱"۱/0 
اور کیش ۱۳۱ ۰ ۱۱۸ ۲۹ - ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲ 
اورننا ۲۷۵۲ ۰ ۱۳۲ ۰۱۳۸۰ ۱۵۲ ۰ ۰۱۵۹ 
اوروك ۰۱۳ ۱۵ ۰ :۰۱ ۰۱۵۰ 0۳ ۸ ۶ ۰ ۰ ۰۱۸۵ 
اورمیانه ۷۵ ۰ ۷ ۹۳ ۷۹ ۰۱۷ ۲۲۸۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۰۲۰ 
اوریا کو ۲۱۳ ۸ ۰۲۸۱۰۲۷۳ ۰۳:۷ ۱۳۳ 
اوریا کا ۲۲۱۰ ۵ ۷ 2 ۰8۱۸ 
اوریا کی ۲۷۵ ۰ ۰ ۲۰ ۰۷۹۰۲۸۰ 
اوربا کی‌ثو ۲۷۶ ۸ ۳۹ 8 ۵۳ ۰ 4۱ 
اوریانکا ۷۹٩‏ ۱ ۸ ۹ ۲ 
اوریکانتو ۲٩۳‏ ۱ 1 
اوریمزان ۲۵۲ ۱ ۰:۵ ۷ ۰۰ 66۱ 
اوزییا (زیویه) ۳2۹ اپرانز و ۰۲۷۱۹ ۲۳۵۸ - ۲۹۰ 
ی ایروان ۳۰۷ 
۳۰ ایزیرت ۲۹۵ 
اوشکای زا ای یر تو (ز ب تو) ۲۰۸ : ۳۵۸ ۰ ۳۵۹ » 
اوشیشا ۳۳۳ اک 
او کراین ۰۸۸ ۳۰۲ ۰ ۳۲۱۶ ۱ 
او کارساللی ۱۹ ایوس ۵6۶ 
اولخو ۲۷۲ ایثار ۱۵۷ 
1 ایینتاتو ۳6۹ 
اومان - ماندا (اومن - مند) ۰۹5 ۱۰۱ ایشتارائورا ۲۷۰ 
۰۹۱۰۵ ۸۲۹۷۱ ۰ ۰۳۰۸ ۳۲۱ ایلام (عیلام) ۲۷۸ 


۲ 5۷۲۸ تولید (آئولیدا) ۲۹۲-۲۹۰ ۰ ۲۳ 








باب سالی متی ۳۵ 

بابل (بابیلو) ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۶ ۲۳ » ۰۲2 
مسا سا ۳۷ ۳۸ ۳ ۰ 56 
پر ۰۱۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۱۲۰ ۰ 
۸ ۷ ۰ ۰۱۱۰ 
۹۹ ۰ ۷/۰ ۹۷۹۷۳ ۱۷۱۰۵ ۰ ۰۱۷۷ 
۸ ۲۲۳ - ۰۲۱۸ ۲۵۲ 
۵ ۲۸۳۲ ۳۲۰ ۰۳۵۳ ۱۳۵ 
اس دس ۰۳۷۳۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۰ 
۳ ۳۵۸۰۳۸۷ ۳۲ ۳۹5 
۲ ۲ ۵هع ۰۲۲ 8۲5 
۸۸:۷ ۰۳/۱ ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 655 
۲ ۷:۹۷:۳۵ ۰۶۸۱ ۸۳ 154۱۰ ۰ 
۲ ۰ ۵ ۰۵۱۹ 
۱( ۵۳۳ ۰ ۵۳۳۹ ۰ ۵۲۳۷ ۰ ۳ ۵ 
۵ ۷ 606۲ 

بابلستان ۳۵۹۳ 

پابیته ۲۰۰ 

بار ۲۰۱ 

باراخسه ۱۳۶ 

بارنا کا ۳۳۱ 

بار وتا ۰۲۱۹ ۲۷۹ 

بازیان ۲۰۰ 

باکتریا 4۳ ۰ ۰۷۳۰۷۲ ۰۲ ۰۱۱۲ ۲۱۵ 
۸ ۰ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲ ۰8۲۵ 
۰ ۵ ۰41۸ 


۹ ۰:۹۱ ۵۳۵ ۰ 6۶0 
با ۳۹۰ 


بانه ۱۱۸ 
بانیت‌عان ۲۷۵ 


فهرست نام جایها 5 ۰ 





بخشی ۲۲۱۸ 

ب رکه 2۲۳ 

برمر گلری ۱۵۳ ۰ ۱۵۵ 

بزغوش‌داع ۲۷۰ 

بغداد ۱۳۵ 

بغستان ۲۹ 

بل لی ۳۹ 

بالاپا لی‌دین ۲۶۹۸ 

بلج ۰۷۱ ۷۲ 

بلوچستان ۲۵ ۰ 1۲۷ ۰ 4 : 

بودائُو! ۳۲۱ 

نودو ۷۲۵۲ 

بوستیس ۲۷۵ 

بوسپور فرا کیه (بغاز بوسفور) ۲۹۱۰۲۸۸ 

بوسپور کیمری (ننگهُ کرچ) ۲۸۸ 

بوسغور ۰۲۸۸ ۳۵۲ 

پوشتو ۲۰۸ ۰ ۰۲۱۱ ۲۱۷ ۰۲۵ ۲۵۵ 

بوشکیه ۲۱۰ 

بوشهر ۱۳۲ 

بوناسی (بونائیس) ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۰۵ 

بهیستون ۰۲۲ ۲۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲۱ ۰ ۲۲۸ 
۹ ۲۳۲ ۲۵ ۰۳۰۹ ۳40 
۸ 6۰6 6۸ ۰04 8۱6 
۹ ۰ ۱ ۶ ۰۲۱۰ 
۸ ۱ ۰6۶۲ ۰۱ 5۰ 
۲ ۵۲ ۵۷۲۷ :۰۵۲۷-۵۲ 
۳۰ ۵۳ - ی 

پیابان نمك ۲۱۲ 

بیابان نمکزار ۰۳۲ ۳۲۵ 

بیت اومار گی ۲۱۲ 

بیت ایشتار 0۷ 

پیت باروا ۲۷۹ ۰ ۳۳۵ 


۸۰۹ 





بیت‌با گای ۳۹۹ 
یت خیرمامی ۳۹۲ 
بیت‌تر کی ۲6۲ 
بیت راماتوا ۲٩۹۳‏ 
بیت راماتثا ۲۰۳ 
بیت زائی ۲۶۹ 
بیت زوا لزاش ۲۵۵ 
بیت سا گبات ۲٩۲‏ 
پیت سا کی بیت :۲۷۵ 
بیت سانگی (بیت ساگی) ۲٩‏ 
ببت سانگی بوتی (ببت سانگی) ۲۵۱ 
۷5۲ 
بیت شنان (اپیسان) ۳۷۱ 
بیت کاپسی :۰۲۸۰۲۷ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 
پیت کاری ۲۲۱۷ ۰ ۰۳۱۸ ۳۲۷ ۳۳۰ 
۳ ۳۳۹۸۵ ۰۳۵۸۱ ۰۳۲ ۳۵۱ 
بیت ماتی ۲۵۵ 
بیت نازا کی ۲۵۲ 
بیت هامیان (بیت همبان) ۱۲۰ ۰ ۰۱۸ 
۵«(‌/« ۹۹/0( ۱ 6 ۱۲۹۹ 
۳۹ ۳۳/۵ ۰ ۳۳۷ ۳۸ ۳۷ 
۵ ۵۲ 
بیسان (بیت‌شنان) ۲۷۱ 
بیکنی (دماوند) ۰۲۵٩‏ ۲۹۷ ۷۲۵ 
بین‌النهرین (دورود) ۱۳ ۱۵ ۳ 
۰ ۱۲۷ ۱۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱۳ 
۶ ۰ ۲۱۳ ۰ ۰۲۸۳ ۳۷۰ و 
| 
۱ 
۳ ان ۱ 


پاشوعارا ۳۲۵ 


پادان ۱۲ ۰ ۱۷۰۰۱۷ 
پادیر ۰۱۳ ۱۱۷ 


پارت ۵۸ ۰ ۰۷۱ ۰۱۱۳-۱۱۱ ۱۳۲ 
۰ 4 ۲ 
۰۵ ۰ 2۲۷ ۰۲۸۰ 6۳۹ 6۱ 
۶۵ ۳ ۰ ۰۳۷ ۵50 

پارتا کانو ۳۲۲۹ 

پارتا کتا ۰۱۱۱ ۰۱۲۲۰۱۲۱۰۱۱۲ ۱۲6 
:2 

پارتا کی ۳۲۵ 

پار تو ‏ "۲۰ 

پار ثو ی ۳۹ 

پاردا ۲۱۷۳ 

پاردونی‌را ۲۷۰ 

پارس (قازرس) ۲۰ : ۲۱ ۳۳ ۲۳۲ 
۰۱ ۰ :۰ :۰۹۱۰۸ ۰۱۱۲ 
۳ ۲ ۱۲ ۰ ۱۳۷ ۰ ۰۱۳۳۲۲ 
۸/۹ 0 ۲۲۹ ۰۲۳۱۰ ۰۲۰ 
۱۹/۱ : 9 ۰/۷/۸۷۰۵ ۳۹۳۵ ۰۳۵۵ ۳۹۸ 
۰ 6۲ 0۳ هو ۰5۱۱ 
۹ ۰ ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ 7-6۲۳ ,۲۹ ۰5 
0 ۰ ۷۸ ۰ ۶:۸4 ۰ ۰6۰۰ ۰۵۱۰ 
۳ - ۵۱۹ : 6۲۱ ۰۵۲۳ 
۵ ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۰-۵۳۱ ۰۵۲۳۳ 
ون نت ویو ۵۲ ۵:۳ 
0( ۶ ۰ ۰ ۵۳ ۰ 65085 

پارس و (پارس و آش) ۰۱۱۸ ۰۲۱۰-۲۰۹ 
۲ ۷/6 ۰( :۰۲ ۰۲۵۸ 
۲۵۲ ۰ 6 ۲06 ۲۵۹ ؛ ۲۲: 
6 ۲ ۰ ۲۷۹ ۰ ۰۳۱۸ 
۹1۳۹ ۰۵ ۳۳۰۵ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۵ ۰ ۶۱۵ 

پارسوماش ۶۲۸ 


فهرست نام جایها 





۰۰۷ 


را تک ی ۳ 2۳۳۳ کت جردنم شچ شم م۳٩‏ 2-2 ۰ ۳ 


پارنو آتی ۰۲۷۵ ۲۷ 

پار و پانی‌ساد ۲۱ 

پاسار گاد ۵۱۷ » 6۱۸ 
پاشری ۲۷۹ 

پافلاگونیه ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ 5۲۳ 
پا کستان 6 55 

پا کیتکیه ۲؟ 

پاهفیلیه ۲۳ ؟ 

پامیر 5۳ 5 

پاتزیش ۲۹۹ 

پدشخوار (پاتیشهوار) ۳۲۵ 
پنتی کپه ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 
پنجاب ۲۵؟ 

پونت ۲۹۰ ۰ 2۲۵ 

پیتانو ۳۳۱ 

پیریشانی ۲۱۱ 

پی‌شیااوواد ۵۲۲ ۰ ۵۲ 
پیلاسکی ۱۹۹ 


ث‌ 
تابال ۰۳۵۹ ۳۵۹۵ ۳۵۱ 
ناجیکستان ۶۱ 
تاروئی - نارما کیس. ۲۷۱ 
تأش‌نهه ۲۱ 
تالتو ۲۷۵ 
تامان ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۷ 
تامتام ۱۲٩‏ 
تاور ۰۳۲۱ ۳۵۱ ۰ ۳۸۸ ۰ :۰۳۹۵ ۳۹۵ 
7۲۳ 
تاوروس ۱۳۸ 
تبریز ۰۱۱۹ ۲۷۱ 
تپه حصار ۱۲ ۰ ۱۲۷۷ - ۱۳۰ ۰ ۱۱ ۰ 


۱۸۳ ۰ ۹ 

تپه سیلاك (سیلك) ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۰ 
2 

هه گیان ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۱۱ 
۶۹ 

تجن 22۰ 

ق رکمنستان ۱۳۰ 

ت رکیه ۰۲۷۳ ۳۷ 

ترموفیل 0۱ 

ثر وا ۳۲۱ 

تروادا ۲۳ 

ری بارادبسی ۵۵۳ 

تکربت (ناکری تابن) ۳۷ 


تل‌خلف ۱۲۹ 
تنگه کرج (بوسپور کیمری) ۲۸۸ 
نوشیا ۳۸۸ 


توپ‌لیاش ۱۱۵ ۰ ۱۸۷ 
تورنگ تیه ۱۲۰ ۰ ۱۸۱ 
توز ‏ خورماتلی ۱5۷ 
تهران (طهران) 11۳ 
تیر (صور) ۰۳۲۰ ۳۸۷ 
تیر نا ۲۷۵ 
تیش بائینی ۰۳۹۱ ۳۹۲ 
تیلاشوری ۲۵6 ۰ ۳۳۱ 
تئوشيا ۰۲۹6 ۲۹۸ 

ات 
جبال فارس ۱۱۱ 
جتو ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۱۹ ۲۰۵ ۰ ۰۲۶۷ 

۲۲۲۰ ۰ 

جودی‌داغ ۳۵۵ 

کت 
چین ۱۲۸ 





۸.۰۸ ناریح ماد ۱ 





خرم‌داغ (سهند) ۱۰۹ 


ح‌ خروسان ۲۵ 
ماجنا طر ان 6 خلیج اسکندرون ۲۳ 
حران ۰۳۲۹ ۰۳۸ ۰۳۸۸ ۳۷ ۰ ۰۳۸ خلیچ فارس ۰۱۱۱ ۱۳۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۳۳۰ 
۵۱۸ 6 ۰ ۶۲۷ 
حسن کیاده ۱۱۷ خمسه ۱۱۸ 
حلوان ۱۱۷ خوار ۱۲۲ 
حوض ساطان ۰۱۱۰ ۱۳۱ خوارزم (خورسمیا - خوارزمیا) ۰۹۲ 
۷۱ ۰۲۲ ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۳۹- 
خ هی ود 
خوارن ۳۲۵ 
خادای ۱۷ ۱ خوارنا - پانوش عارا ۳۲۹ 
خاران ات خوبوشکی (خوبوشکیه) ۱۱۸ ۰ ۲۰۲ ۰ 
خارانا ۱۱۶ ۷ ۰ ۹۷/۹۵ ۷۳۹۰ ۳۳۹ ۰ ۳۷ 
خارتیش ۲۰۲ 


۱ خو بو شا ۱۳۳۱ 
خارخار ۲۰۷ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۷۸۳ - ۲۹۸ ۰ 


خو خو نوری ۱۳۵ ۰ ۱6۵۷ 
۷۹ ۳۳ ۳۷۳۵ 0 


حو دون ۲۰۱ 
۳۳۸ ۳۵۸۷ ۰۳۵۰ ۱9 ۱۳| 
خورساك کالاما ۱:٩‏ 
خارخوبارا ۲۶۹۲ ه 
خورنا ۱۲۲ 
خارسی (خارشی) ۱۵۹ ۰ ۱۵۷ ۰ ۳۵ ات 
خوزستان :۰۱5 ۱۳۲ 
ِِ خو (مو) رنوم ۱۳۵ 
خارماسا ۲۰ ک_ 3 
خو مورنی ۰۱۵۲ ۱۵۷ 
خارون ِ خوی ۱۱۵ ۰ ۲۱۷/۳ 
خاشمار (خاشیمور) »-«ح(«صث«ثح(آ۷۰۱ ا ۳ / ۱۲۰۲۵ و 
خالوله ۲۷۹ ۲ 
خامازی ۱۵۷ 
خانا ۱۸٩‏ داربو ۲۱۷ 
خانقین ۱۲۰ داریال ۲۹۵ 
خاورمیانه ۳۳۹ داسکیکیه ۲۱ ۰ ۶۲۳ 
خاورنزديك ٩۳‏ داغستان ۱۲ ۰ ۱۲۹ 
خراسان (خوراسان) ۰۷۲۰۷۱ ۱۱۱ ۰ داگار ۲۰۰ - ۲۰۲ 
۲ ۱۳۰ دالتو ۲۷۵ 
خرمآباد ۱۷۰ دامغان ۰۱۲۲۰۱۳ ۱۲۷ 





فهرست نام جایها ۸۹ 





دانانو ۲۷۵ 

دجله ۱۱۸۰۳۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۹۳ ۰ 
۹ ۲۷/۹ ۰ ۰۱۳۷۳ ۳۷ ۰ ۳۷۷ ؛ 
:5 

در ۱۶۲ 

دربند ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ 

درنگی (سارانگی - زرنگی) ۳۸: 

درنگیانا 2۲۲ ۰ ۲: ۰ ۰:۷۷ ۳۸ 

دروازه کاسپیان ۱۲۲ 

دروازه ماه ۱۲۰ 

دره چوروخ 8۱۷ 

درة شهر ۱۳6 

دریاچ4ُ ارومیه ۱۸ ۰ ۱۷۸ ۰۱۷۹۰ ۰۱۸۵ 
۵۹ ۰۵ ۰۲۱۰-۲۰۸ 
۷ ۰۲۲۲۰۸۲۱۹ ۲۵۸ ۰ ۲۷۹- 
۸ ۷۳ ۷۷۱ ۰۲۸۳ 
۷ ۷ ۷ ۰۳۹ ۰4۱۵ 
۱ 0۰۲ 

در باچه شور ۱۲۳ 

دریاچه مریدو ۲۳ 

دریاچهُ وان ۰۱۸ ۰۱۷۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 
۹۰ ۲۱۵ ۰ ۰۳۲۹ ۰۳۸۵ ۳۸۸ 

دریاچُ هامون ۳۸ 

دریای سیاه ۲۰ ۰ ۰۳۷ ۳۹ : ۰۲۹۰-۲۸۵ 
۳ ۸۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۳ 6 ۳۰ 
۳ ۰۳۱۹۱ ۰۳۵۳ ۰۳۹۰ ۱۳۹۱ 
2٩۸ ۰ 2۲۵ - ۲۲ ۳۲۷ ۱‏ 

دریای‌کاسپی (خزر) ۰۱۲ ۳ ۰ ۰۸۱ 
۷ ۰ ۰ ۰۱۳۶ 
۶ ۲ ۰۲۶ ۰۳۷۰ ۰۲۸۱ 
۸ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۹۲ ۰ 6۲ » ۰5۳۵ 
"۰2٩/29۰۰۰ ۰-۰-۶: ۰/۰۰۱‏ 





دریای متوسط (مدیتراند) 4۵ه 

دربای نماث ۰۱۱۰ ۱۲۱ 

دژاراشتو ۲۰۱ 

دژ بابلیان ۲۵ ۰ ۰۳۱ ۰۳۵۳ ۵۷ 

دز خشتریت ۳۳ 

دشت کویر ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ ۲۵ ۰ ۳۲۲۵ 

د کان داود ۵۰۲ ۵۰۳۰ 

دماوند 2-۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۲۹۱۷۰۲۵۹ ۳۲۳ 
2 

دعشق ۲۵۵ 

دنییر ۲۹۸ 

دوبروم ۱۵۱ 

دیور الرل ۳۲۸ 

دوردو کا ۲۹۰ ۲۹۹۰ 

دورود (بین‌النهرین) ۰۱۰۰۱۳۹ ۰۱5۲ 
۰۱6۷ ۱۵۳۲۱۵۰ ۰۱۵۷ 
۸ ۷ ۸ :۱۹ 

دیا ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰-۱۳ ۰۱۳۲ 
۶ ۷ ۲۲ :۱ ۰ ۰۱۱۷ 
۸۷۷۸/۷۰/۷۹( ۷ 2۰+ 
۲۰۵ ۰ ۱۸ ۰ ۰۲ ۲۸ 
۹ ۲۵۵ ۰ ۰۳۱۸۰۲۹۶ ۰۳۱۹ 
و۳ 

دیربستانو ۲۷۵۰ 

دیمات ان‌لی‌لیا ۱۵۷ 

۳ 
راگوزینا ۱۰۰ 
رشت ۱۰۸ ۰ ۱۱۷ 


رضائیه ۱۰۷ : ۱۲۸ 
رغه (رغا- ری) ۰۱۵۹۶ 5:۳ ۰ ۵۳۷ ۰ 


6 





۸۰ 





روا ۲۵۶ 

رود ۶۶۰ 

رود استریمون 1۸۸ 

رو بالیخ ۳۷۳ 

رود بختان ۱۱۸ ۰ ۳۲۹ 

رود رادان (آدم) ۷۷ 

رود ربون ۶۱۱ 

رود سمور ۳۱۳ 

رود سند ۲۵ ۶ 

رودگرگان 2۳۹ 

رود هابور ۳۲۷۳ 

روسیه ۱۰۲ ۰ ۳۶۳ 

روم 21 ۰ ۱۰۳ 

رومیه‌الصغری 1۳۰ » 2۳ 

ری (رغه) ۰۷۱ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

ریغانوتی ۲۷۵ 

ز‌ 

زابان ۱6: ۱۵1 

زاب بزرگ ۰۱۹۵۸ ۰۲۰۷ ۰۷۰۸ ۲۱۵ 
۹ ۳۷ 

زاشالی ۱۵۷ 

زا بکوچك (زاب سفلی) ۰۱۱۸ ۰۱۳۵ 
۶6 ۱۵ ۱۹۶۰ ۰۹۹ ۲۰۰ 
۰ ۹۷۶ ۰۲۷۵۰۸۲۸۸۰ ۳۹ 
۷۳ 

زا کرونی ۲2۸ 

ژاگروس ۰۱۳ ۰۱۰۱۰۹۹۰۱2 ۱۰۸- 
و 
»۰(۳؛۹(:۱+۳۹+۰+*/ ۰۱۹/۷۰۹۰ ۱ 2۱۰/۵ 
۸ ۷۷ ۰ 2-۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۲۰ 
۸ ۰۳۷ ۰۳۵۸ ۰۳۷ 52۷ 


زالا ۲۹۵۹ 

زامرو ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ 

زاموا ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۸۵ ۲۰۹۰-۱۹۵۹ 
۰ ۹ ۷ ۷ ۰ ۰۲۹۵ ۳۱۸ 
۰۹۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۶۱۵ 

زاینده‌رود ۰۱۱۱ ۱۲۳ 

زرند ۲۷۱ 

زرنگی (سارانگی - درنگی) ۳۸ 

زنجان ۰۲۵۳۰۱۱۸ ۰۲۵۷ ۲۹6 ۰ ۳۲۱۸ 
۳۳۲ 

زنجان رود ۱۱۸ 

ژهاب ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۳۵ 

زیبیه (زیوید) ۲۹۲ 

زبرتو (ایزیرتو) ۲۰۸ 

زیردبا کا ۲۹۵ 

زیزی ۲۹۹ 

زیکرتو ۱۲۵۸۰۱۱۷ ۵۲۹۱ ۰۲۹۵ ۱۲۹۸ 
۹ ۲۸۱ 

ژیویه ۰۲۲۰ ۰۳/۰۷ ۰۳6۹ ۵۰ ۰ ۰6۱ 
1 555-20 


س‌ 

سابوم ۱۵۷ 

سایینا ۲۰۱ 

ساپاردا ۲۹۱۳ ۰ ۲۸۷ ۰ ۰۳۱۸ ۰۳۲۷ ۳۳۰ 
۲ ۳۳6 ۰ ۰۳۳۹ ۳۵۱ 

ساتاگیدیه ۷۱ ۰ 2۷۲ ۰ ۲6 ۰ ۲۵ » 
۵ ۶۲ 

ساخو ۰۳۵۰ ۳۵۱ 

سارانگی (زرنگی - درنگی) ۰6۳۸ 5۳۹ 

سارد ۲۹۰ - ۰۷۲۹۲ ۰۳۵۲ ۰۳۹۱ ۰۲۱ 
5:۲۳ 

ساردوری‌خورد ۲۷۲ 


ساسون ۲۵۹ ۰ ۳۸۵ 

ساکسونو ۲۵6 

ساگ‌بیتو ۲۱۲۰۲۱۱ 

سالاهین ۵۱ 

سامتاورو ۳۰۱ 

سامره ۱۲۹ 

ساندا کشترو ۲۹۹ 

سان گی‌بوتو ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
۳۷ 

ساوجبلاغ ۳۶:۷ 

ساورومات ۵1۷ 

سبلان داغ ۰۱۰۹ ۲۷۰ ۰ ۳۷ 

سپردا (ساپاردا) ۳۲۵ 

سرپل ۱۳۵ ۰ ۱۳۰۱ 

سریکا (چین) 45۳ 

سقد (سغدیانا) ۰٩۲‏ ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ + ع- 
5۲ 

سفیدرود (قرلاوزن) ۰۱۱۷ ۲۵۸ 

۰ ۳6۹ ۳۰۸۰۳۰۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۸۲۲۰ سقز‎ 
٩۹۷ 

شکا ۶۲۲ ۰ ۳و2 

سکاستا ۶6۱ 

سکسن :۰ 

سکوند 6+۰ 

سلو کیه ۷۹ 

سلیمائیه ۰۱۸ ۱۲۰ ۱۲۹۱ ۲۰۰ ۳۱۸ 
۰۲ 

سمنان ۱۲۲ 

سنندج ۰۱۱۸ ۲۰۲ 

سوبا ۳۳۲ 

سوبی ۲۷۱ 

سوبیگالایان ۲۷۸ 


۸ 





سور 6۳ 

سورداش ۰ 

سوریگاش ۲۲۲ ۰ ۲3۸ 

سوریه ۲6 ۰ 1۷ ۰ 2-۱۲۸ ۱۳۱ ۰ ۱۳۸ ۰ 
۰ ۲۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲7۱۷ 
۸ ۰ ۸۲۸۳ ۰ ۳۰۷ ۰ ۰۳۵ ۲۳۵۸» 
۳ ۳۷۸۲۳۲ ۰ 2-۳۸۹ ۳۸۹ ۰ ۰5۰۷ 
۵ ۰ ۶۲۱ ۰ ۶۲۳ » 2۲۷ ۰ 6۶ 5» 
۳۵ ۵۶۶ 

سوزیان ۱۱۲ 

سو کا ۲۹۰ 

سوم ۳۱۸ 

سومورزو ۲۸ 

سومونرو ۲۹ 

سهند ۰۱۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

سیبار ۰۲۱۱ ۷۲۵۳ ۰ ۳۳۲ 

سپبور ۲۵۳ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۷ ۰ ۳۳۲ 
سییار ۵۳ 

سی‌پیرمن ۲۰۲ 

سپردا کا ۲۹۹ 

سیرومدی 5۱0 » 6 5 

سیستان ۳۸: ۰ 1۳۹ ۰ ۸ 

سیکابااو او اتیش 0۳۲ 

سیگریبی ۲۹۳ ۰۲۹۹۰۰ ۲۷۱ 

تنیگر نو ۳۷6 

سیلخازی ۳۱ 

سیماش ۱۳ 

سیمره ۰۱۲۰ ۰۱۳ ۲۰۰ 

سیسی ۱4۹ 

سیموروم (سمیرم) ۱۳۵ ۰ ۱۵۹ 

سینوب ۲۹۲ 


۹۹-۹ نا بح ماد 


شاپاردا ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ 

شاروعیکبی ۳۲۸ 

شاشروم ۱۵5 

شانار نه ۲۹۳ 

شرش بلور ۱۲۹ 

شو آن‌داخول ۲۹۰ 

شوپاریو ۲۹6 

شوبری ۳۳۲۱ 

شویریا ۳۳۹ ۰ ۳۵۲ 

شوبریا- آرما ۳۸۵ 

شوبوریه ۲۳۲۲ 

شودورا ۲۰۸ 

شوردیره ۰۲۰۹ ۲۱۷ ۰ ۳۵۹ 

شور گاربا ۲۹۲ 

شوردی ۳2۹ 

شوش ۰۸۳۰۲۸۰۱2 ۰۱۱۲ ۳۹۸۰۳۹۰ 
۳۸« 

شوشه ۱۵ 

شوشها ۱۳ 

شومر ۱6 ۰ ۰۱86۰ ۱2۵ ۰ ۱2۷ ۱۵۱۰ ۰ 
۲ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۷۶۵ 

شهر زور 6۰۲ 

شیخ‌خان ۰۱۵۶ ۱۵۵ 

شیکراکی ۲۵ 

شیلوا ۱۳۵۰ 


شیمری خادبری ۲۱۷ 


ص‌‌ 
صحنه ۲۰۲ ۰ ۰۵۰۲ 6۵۰۳۲ 
صور (تیر) ۲۲۰ 
صیدون ۳۷۲ 


طالش ۱۱۱ 

طربیس ۳۷ 

طوس ۷۱ 

طوغامار ۲۲۰ 

طهران (تهران) ۰۱۱۰۰۷۱ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
۳ ۷۶ ۲۷۰۶ 


ح‌ 


عانه ۳۸ 

عبید ۱۲۹ 

۳:۷ ۰ ٩۳ عراقی‎ 

عر اي عجم ۱۱۱ 

عربستان ۳۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ 

عا,,مانید (الیمائید) 400 

عیاآام ۰۸۸ ۰۸۳ ۰۱۰۱ ۰:۱۰ ۰۱۰۵ 
۲ - ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۹ ۱۳۱- 
۵( ۰ ۰ ۰ ۰2 
۷ ۰ ۲ ۷۷ ۰ ۰۱۸9۵ 
۸ ۰ ۰ ۲۰ ۲۷۹۰ ۰ ۰۳۱۹ 
مت وت ۳۲۵۲ ۳۵ ۰ ۳۹۱۲ 
تس و ۳ ۰۳۷۰ 5۲۲ 
۷ ۰ ۶۳۸ ۰ 8۵۲ ۰ ۰۵۰5 ۰۵۳۳۳۲ 
۵ 6۶0 


ف‌ 
فارس (پارس) ۱ 
فاسیس ۶۱۰ 
فخریکا ۸ ۰.۲۵" 
فرات ۰۳۲ ۰۱۵۰ ۰۱۹۱ ۰۳۰۷ ۳۷۳ ؛ 
۰۹ ۰ ۷/۸۰۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۲ 
:۰ 








سس سس 


5 فهرست نام جابها ۸۰.۳ 


فراکیه ۲۸۹ ۰۸۷ 2۸۸ 

فر بجیه ۱۰۷۸۷۰۸۵ ۲ ۹۰۲ ۰ ۲۹ 
۳۷ ۷۷ ۰۳۵۱ ۳۹2 ۰ ۳۹۵ 
۳ 

فلسطین ۱۲۸ م۱۳ ۲۱ ۰۳۰۷ ۰۳۵6 
۳۵۸ ۰۷۸ ۰۳۸۸ ۳۸۵۹ ۰ ۰۳۹۵ 
سای 6 2۸۲ ۵56۰ 

فوریا ۲۰ 

فینیقیه ۰۲۰ ۰۲۵۱ ۰۳۳۹ ۰۳۵6 ۳۲۷ 
۵ ۲۳ ۰ 92 


ق‌ 


قافلانکوه ۱۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۰۳۷ 2۲۳ 
قتور (قوتور) ۰۱۱۵ ۱۱۱ ۰ ۲۷۲ 
قره‌داغ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵ ۰۳۷ ۵2٩‏ 
قره‌سو ۰۱۲۱۰۱۱۱۰۱۰۹ ۲۹۳۰۲۵۶ 
قرلاوزن (سفیدرود) ۰۱۱۷۰۱۰۸ ۱۱۸ 
٩ ۲۸‏ ۲۲۷ ۰ ۰۲۵ 
۵ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰۲۹۶ 
۰ ۸۲۸۷ ۰۲۸۲۰۲۸۱۰ ۳۱۸ 
۱ ۶۱۱ 
ترلایرماق (هالیس) ۳۹۲ 
قروین ۰۱۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۱۲۵ ۲۵۹ 
۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۳۱۸ 
۳۳۰ 
قفقاز ۰۱۲ ۰۷۱ ۸ ۰ ۱۲۹ ۰ 2+ 
۶ ۲۸۹ ۰ 7-۲۹۵ ۸۲۹۷ ۳۰۱ 
۴ ۳۰۵ ۰ ۰۳۰۱ ۰۳۱۰ ۱۲ 
۱ ۳۲۹ ۳۵۳ مسا سب 
۲ ۳۹۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ 6۱ 
۳ 86۸ 69۰ 


قم ۱۲۱ 

قم‌رود ۱۲۱ 

قندها ( گندار - گندارا) ۳۹ 
قیزقایان ۰۲ ۰ ۰۳ 

قیصر به ۳۹ 


۳ 


کابلین سم 

۰ ۲ ۰ 2۲۳ ۰ ۷۲۱ ۰ ۳ کاپادو کیه‎ 
٩47 ۰ ٩۹۱ ۰ ۶*۱ ۷ 

کارال۷ا ۰۲۵۹ ۰۷۲۱۱ ۲۷۵ 

کار - اوریکالی ۲۱۲ ۰ ۳6۷ 

کار بیتو ۳۳۲ 

کاردو نیاش ۱۱۷ 

کارشارو کین ۳۷ 

کار کاشی ۰۳۲۷ ۳۳۱ ۰۳۳۲ ۳۱ 

کا رکاربخوند ۲۸ 

کار کمیش ۲۹۳ ۰ ۰۳۰۷ ۳۸۷- ۳۸۹ 

۳٩ کارمان‎ 

کارمانیا 2۷ 

کارمیر بلور ۰۳۰۹ ۳۹۱ 

کارون ۰۸۳ ۰۱۳۱۰۱۱۲ ۱۳۲ 

کاربه 5:۳ 

کاسپیا ۳ 2 

کاسپیانا 8۲۱ » 8۲۲ » 8۲ 

کاشان ۰۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۷۲ ۱۲۷ 

کاشن ۱۳۵ 

کالخو ۳۷۰ 

کامبادن ۱۳۲۰ 

کامپاندا ۳۳۲ه 

کامکا ۱۰۸ 





۸ تار یخ ماد 


کانس ۱۱۳ 

کابا کتنت ۱۲۹ 

کراسنوودسك 6۳ 

کرجچ ۲۸۹ 

کرخه ۰۸۳ ۰۱۱۲ ۱۳۱۰۱۲۰ ۰ ۱۳۲ 

کر دستان ۰۱۰۸ ۲۳۰۱۹۳۰۱۳۸۰۱۰۹ 

کر کوك ۱۳۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۸۹ ۰ 
۳۹ ۳۷ 

2۲٩ ۰ ۲۷ کرمان‎ 

۰ ۲۰۲ ۰ ۱۷۰ ۰۱۲۱ ۰ ۱۲۰ کرماشاه‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۹۶ ۰ ٩ ۵ 
6۰۲ ۰ ۵۰۰ 

کرمان یائوتیا ۳٩‏ 

کرند ۱۷۷ 

کرینه ۰۲۸۸ ۲۸۵ 

کرینتاش ۱۷۷ 

کسیخیا ۲۹۳ 

کلخو ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

کلخوی ۲۰۲ 

کلخید ۱1 

کلده ۰۳۹۵ ۰۷۲۹۳ ۳۱ع 

کنگاور ۲۰۲ 

کنید ۲۳ 

٩4۸ کوبان‎ 

کوپت‌داغ ۱۱۱ 

کورا (کر) ۳۱۲ ۱۳۲سا ۳ ۳۷ 
۹ 1 ۶ 

کورخ وکیج ۵۰۲ 

کوشخنو ۳۲۱ 

کولاب ۳۰۵ 

کولار ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

کولمان ۳ 





کوما ۸عه 

کوماگن ۳۸۸ 

کومیسن 2۳۹ 

کوناکس ۰۳۸ ۰۱ 0۶2۱ 

کوندورو 0۳۷ 

کوه خارسی ۷۱۷ 

کوه‌رود ۰۱۷۲۱۰۱۰ ۱۲۲ 

کوه نسیر ۲۰۰ 

کوه کیمری ( کیمربه) ۰۲۸۸ ۲۸۵۹ 

کوههای پونتی 2۳۷ 

کیت‌پات ۲۹۹ 

کیرتا 5۲۳ 

کیرتیارا ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 

کبروری ۱۹۹ 2۱6 

کی‌روفآباد ( گنجه) ۸۳۱۲ ۸۳۱۳ ۱۳۱۷ 
۷ 51 

کیششکو ۲۹۰ 

کیشصو ۲6۸ ۰ ۲۷۸۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۱۷ ۰ 
۹۸ ۸۱ ۵ ۲ 
۷ ۰ ۱5 

کیلامبانی ۲۱۲ 

کیلمان ۳۳ 

کیلیکیه ۰۲۳ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 
۵ ۳۵۵ ۷۰ ۲۳۰۲۲ 

کیماش ۰۱۳۵ ۰۱۵۹ ۱۵۷ 

کيمريك (کیمریه) ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

کی‌میر ا ۳۹۹ 

۲٩۱۰ کیندائو‎ 

ی 

کاردا ۱۷ 

گاگو (گیک) ۳۰۱ 

گاماسیاب ۱۲۰ 





فهرست نام جابها ۳۱۹۹ 





کانخار ۷ ۱۵۱۷ 

گاندار (قندهار بت گندار) 62۲ 

گائو گامل ع ۵ ۰ ۵640 » ۵۸ ۰ 00۰ 

گدروسیا ۶۲۵ 

گذر کیمری ۰۲۸۸ ۲۸۹ 

گر گان ۱۱۱ 

گوتو ۱۳۵ 

گوتیوم ۰۱۵۷ ۳۵6 ۰ ۳۵۷ 

گوریانی ۲۹6 

گوی‌تبه ( گی‌تبه) ۲ ۲۷ - ۱۲۹ » 
۹ ۰۷۱۸۲ ۵۰۲ 

گنج آمودریا من 

گندار (گندارا - قندهار) ۲ 

گیان (تپه گیان) ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

گیزیل‌پوندا ۰۱۱۷ ۷۲۵۳۰۲۱۰۲۱۱ 
۸۵ ۷۵۷ ۰ ۰۲۱۲ ۰۲۹ ۰۲۹۹ 
۱ ۳۶۷ 

گی‌زینکی ۲۵۵ 

گیلان ۰۱۱۱ ۱۱۷ 

گیلژان ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۲۰۰ ۲۰۸۰۲۰۲ 
۳۰۹ 


ل‌ 


۱ 6٩ لاراگ‎ 

لاربوسا ۲۰۰ 

ارسا ۱۷ 

لا گاش ۱6۷ ۰ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۷ 

لرستان ۰۱۲۰ ۰-۰۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۱۳۰/۳ (/ 5۷۲6 

لولو ۱۱۸ 


لرلوبو ۱۵7 ء ۱۵۷ 
لولوبوم ۱۳۵ , چم 





لولوبی ۵۰ 

لیبی ۰۳۵ 2۲۳ 

لیدی ۲۳ ۰ 2 ۰ ۰۹6 ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ ۰ 
5 ۰ ۸۲۹۸۵ ۰ ۰۳۲۳ ۰۳۵۹۱ ۲۰ 
۳۱( ۳۹/۵ ۳۹۵ ۰۳۹۸۹ 2۲۳ 
۰ ۳۵ ۳۸۰ ۰ 2۵ ۰ 0۲۰ 

لیکیه ۲۱ ۰ ۲۳ ۰ ۵۲۰ 

لی‌بان ۱۳۲ 


م‌ 

مات‌تار لو گاله ۲۵ 

ماتینا ۲۲ ۰ 2۷۲۵ 

ماد (مادای) ع » ۵ » ۱- ۱ , ۱۷ - 
۲۷ ۰۳۵-۳۰ ۰۳۹ ۳۷ 
٩۵ ۰ ٩۷ ۰‏ ۱0 ۱۲ سب 
۸ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
۸( ۰-۰۱۲ ۱۲۸ ۰ ۱۳۲-۱۳۰ 
۱۳۸ ۰ ۱۵۳ ۰ ۰۱۵۵۹ ۰۱۸۰ 
۲ ۵ ۰2۲+ 
سرا مرا ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۰ 
۱۵۸ ۲۰۲-۲۰۶ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۲ 
۰۲۱۵ ۲۱۷ ۰۲۱۹ ۷۲۲۲ 
۷ ۲ ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ - ۰۲۳۹ 
۲۲ ۰۲۶۶ ۲5۸ ۰۲۵5 ۲۵۹ 
و۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۱۷۰۲۹۹ ۲۹۹ 
رات ۲۷۲۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
را ۲۸۵ ۳۰۵ ۳۰۹۱۰ ۰ ۳۰۹ 
مسا ۲سا ات ۳ ۲ 
ی ۱ سا 
ای ۱ ی قاس ۳ ۳۱۷ 
مب ۲محبت ع ۰۳۷ ۳۸۳ ۰ ۳۸6 
رس رس م۳ ۳۹۵ ۳۹/۸ 








۰۱3 ثاریخ ماد 


۰6۱۳ ۰6۱86 ۸هع » او‎ ٩ 
۰3۲۹ 5۲7۲ ۰ 2۲۶ » ۶۲۲ ۰ ۷ 
بای ی عم ۱-۳۷ ۰ هد‎ 
۰36۷ ۰ 60 ۰۵۲ ۰ ۶0۱ ۹ 
۰+5۸ ۰ 2۷ ۰ 2۷۳ ۰ ۶۱۱ ۵ 
۰45۹6 ۰ 6۳ 640 ۰ ۸۳-6۷۸ 
9۰5 ۵۰ ۵۰ ۸ 
۰6۵۱۷ - ۲۷ ۷۱ اس‎ ۰ 
۰۵۲۹ ۰ ۵۲۵ ۰ ۲۳ ۰۵۲۱ - 
۰۵۳۸-۵۳۲ ۰ ۵۳۶ 0۳۲ ۰ 
۰۵ 5۸ ۰۵5-066 ۰ ۵۶۲. 0 
60*1. 

مار (ماد) ۷۳۹۶ 

ماراتون 0۱ 

مارخاشی ۱۳۵ 

مازندران ۰۱۱۱ ۱۲۲ 

۰۱۳۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱۰۱۰۷ ۰۹۷ ۰۱ مائتا‎ 
۲۰۱ ۷ ۲ ۵ ۸ 
۰۲۲ ۰ ۲۲۳-۲۱۳ ۰ ۲۱۰ ۰۸ 
۲۳۹ 7-۳۳۷ ۰ ۲۹۵ -۲۵ > , ۷ 
۰۲۸۵ ۰ ۲۸۳ ۰۲۷۵ ۷۳ 
۰۳۱۰ ۰ ۳۰۸۰۳۰۵ ۰ ۳۰۱ ۰ 6۵ 
۰۳۲۸۰۳۲ ۸۲۰۸۳۱۹۸۹۳ ۳ (۳ 
۳۳۹ ۰ ۳۳۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ (۰ 
۲۵۵ ۰۳۵۸ ۰۲۳۵۰۵ ۰۳۸۵۱ 0 
۰۳۸۷ ۰ ۳۷ 2-۳۷۲ ۰۳۸ ۲ 
۰ ۰۳۹۷ ۰۳۹۳ ۰ ۳۹۱ ۹ 
۰6٩۳ ۰651 ۰ 486 ۰ 2۳ » ۵ 
6۰ 

مانیچ ۸ه 

ماوراء اردن ۲۲۰ ۰ ۳۵۹۵ 

ماهیدشت ۱۳۰ 


متانی ۲۷۰ 

مخر انو ۳۳۱ 

مدیتر اند ۰۱۳۰ ۲۲۰ 

مراغه ۲۵۸ ۰ ۲۷۰ 

مر عوبیشتو ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

مرغیان (مرغیانا) ٩۲‏ ۰ ۲۵ع , موی 
۱ ۰ 6۳۵۰۵ 

مرند ۱۱۵ 

مرو جع 

مسی ۱۱۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲۲ 

مشتا ۲۱۹ 

مصبر ۲۰۶ ۰ ۳۲ ۰ ۳۹ ۰ 66 ۰ ۷ ۰ ۰۱۱ 
۳ ۰ ۷۰ ۰۳۰۷ 
۹/1۳۳ ۰۳۳۱ ۰۳/۵۲ ۰۳۵ ۳۵۸ 
۲ ۰ ۸۲۳۸۷۸۲۳ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۸۸ ۰ ۰۳۹۵ 
۰:۵ .۲۳۰۷۰:۰۹۷۱ ۰ ۰۸۳ 7-6۲۱ 
۳ ۰ ۵۳۵ ۰ 6۵5 

مقدو نید ۲۰ ۰ ۵۵۳ 

مك ۲۲: ۰ ۲۵ 

مکتیارا ۲۰۵ ۰ ۲۱۰ 

مکران 2۲۵ ۰ ۶۲۷ ۰ ۳۹ ۰ 55 

ملوخا :۳۵ 

موتوران ۱۳۵ 

موساسیر ۰۲۱۵ ۳۲۹ 

موساسینا ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 

مون‌سو آرتا ۲۱۲ 

مو هنجودارو ۱۵۷ ۰ ۱۱۵۶ ۰ > 

میان‌د و آب ۰۱۱۸ ۲۱ ۰ ۵۰۱ 

میانه ۱۱۷ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۷۸۹ ۰ ۲۷۰ 
۸ ۳۷ 

می‌تانی ۰۱۱۳ ۱۹6 

میسو (سو) ۲۹۹ 














می‌سیاندا ۲۹۵ 
مینگه‌چائور ۳۳ , ۳۱ : ۳۱۵ ۰ ۲۳۳۹۲۱ 
مبوس ۳۹۰ 


ن‌ 


ناکری تابن (تکریت) ۰۲۹6 ۳۷ 
نامار ۰۱۳۱ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۹ ؛ 
۱۹۱/۲۰۵ ۰۸۱ ۱۷۱۳ ۰ ۲۷۱۷- 

۸۷/۵/۸ ۷۲۵ ۰ ۳۱۹ 
نامر و ۰۱۳۱ ۱۹۷ 
ناوار ۰۱۳۱ ۱۳۵ ۰ ۱۷۸۷ ۱۱۸۰ ۰ ۲۹۶ 
نخجوان 2۳۳ 
نرگال - ایلو - ایفا - ماتی ۲۵۲ 
نسا (نیسا) ۰۱۹6 ۵۳۲ 
سیر ۲۰۰ 
نمر ۱۲۰ 
نهاونه ۰۱۲ ۱۲۷ 
نی‌پاریا ۲۷۲ 
نیپور (نپور) ۰۱۳۹ ۰۱2 ۱۹۵ 
نیسای ۵۷ 
نیسه ۲۵۶ 
نیشای ع ۲۵ 
نیشپو ۲۰۲ 
نیششا ۲۵ 
نيكك‌دیارا ۰۷۰۵ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ 
نيك‌دیما ۲۰۵ 
نيك‌ساما ۲۲۲ 
نیکور ۲۵ , زوس و۳ پم 
نیل ۱۱۳ 


۸۰۷۲ 





نینوا ۲۳ ۰ ۰۲۷6 ۰۳۲ :۰۳ ۵۰۳۵ 
۳ ۳۵۰ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۹ ۰ ۰۲۲۷۲ 
۹( ۰ ۳۷۲۰ ۰ ۳۷۵ .۰ ۳۷۲ ۲۳۸۱ 
۳( ( ۲۳۸۸ ۰ ۳۱+ 

نیتی ۲۰۹ 


ولگا ۳ ۳۱۳ ۳۹۰ 
ویفینید ۲۹۲ ۲۳۰ 


حالمان ۱۱۷ 

هالیی (گالیس) ۰۲۳ ۳۹۹ ۰ ۲۳: : 
۲ ۲۷ ۰ 2۳۷ 

هرات ۳۹ 

هرسین ۱۷۰ 

هربرود +۶2 

همدان ۱۲۰ ۰۱۵۳۰۱۲۱ ۱۹ ۰ ۲۰۲ 
۲ ۰۲۱۶ ۰۲3۵۶ ۲۵۲ ۰ ۰۲۵۷ 
سا سا ۳ ۳۵۷۲ ۰ 0۰۲ 

هند (هندوستان) ۲۸ ۰ ۰۳۱ ۳ ۰ ۰۱۱۲ 
4 ۲ ۲۲ ۰:۲۳ 8۲۵ 
یی یی 2 ۵ 90۳ 

هندو کش ۳« 

هیر کانیه ۳و , ۲۵ ۰ ۲۷ ۰ 3۳۹ ۰ 
مک ۵۲ ک6۳ ۰ ۵۳ 





۸۰۸ نار دجم ماد 





۳ ۰ ۳۹۵ ۰ ۲۵+ ۰ ۳۵ ۰ ۵۱۱ 
۲ ۰ ۱۹ ۰ ۷ :۰۱۷۹۰ ۰۵۲۸ 
۸ ۲ ۵۵۲ . ت۵۲ 

بزد ۱۲۳ پونیه 7-۹۰ ۲۹۲ : 5۱5٩‏ ۰ ۲۱ ۰ 5۲۳ 
پونان ۱۹ ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ ۰ ۰۵ ۰ ۰۷۰ 6 ۰ ۰۲۰ :۰ 6:۳ 


جء 


پائوتیا > ۲ج 


ذهر ست اتسار ات 


اختصارات روس ی که با حروف لانینی نموده شده است : 
ای. م. دیا کو نوف «منابم آشوری و بابلی در تارب اورارتو ». ین 
مجله «پيك تاریخ باستان» ۰ ۱۹۵۱ 
شمار؛ ۲ (متون شماره های ۵۰ - ۱) شماره ۳ (متون شمار*۱ه 
و بعد) ؛ شماره ع (فهرست اعلام) . 
مجلهُ «پيك ناریخ باستان» (وستنبك درونی ایستورنی) ۳ 
گزارشهای فرهنگستان علوم آذربایجان 658 2:۸:۸7] 
مجلهٌ وزارت معارف ملی. - ]+[ 
یادداشتهای شعبهُ شرقی انجمن باستانشناسی روسیه . 
اخبار فرهنگستان علوغ آذربایجان ۰ - ند ۸۵ 17۰ 
اخبار فرهنگستان علوم شوروی - شعبهُ تاریخ و فاسفه . - 01 ,3 
گد. ا. ملیکنشویلی . کنیبه‌های میخی اورارتوئی . مجل * 363 اتهانطا۹ 
۷ ۱۹۵۳ , شماره ۱ ۶ شماره ۱ . 
رجوع شود به گگ. ا. ملیکیشویلی ۰ ...1 - انا 
آی. م. دیاکونوف . سیر تکاملی مناسبات ارضی در آشور . ۰ 1۸70۸ 
لنینگراه ۰ ۱۹2۹ 

شرفشناسی شوروی ان 
کارهای شعبهٌ تاریخ فرهنگ و هنر شرق در موز دولتی ارمیتاز - 10 
یادداشتهای داشمندان دانشگاه دو لنی لت اف > "۲71.01 
کتیبه‌های شرقی - ۱ 
هنت مختلط باستانشناسی اعزامی به جنوب تر کمنستان ۱۵ ] 


۰ِآٍْ 


اختصاران انگلیسی و آلمانی و فر انسوی و دیگر زبانها : 


رامصنه 1۵ مه فلع1(۵ . هرمع رقتاول ,۷۷ با 0 ر([(له 
1898-1۰ رععل ناهد 

)مرن تا دم ]۸ 

بعنادادع5۳2 ۵2۵6۲ ۷۷ عمد‌عنمه:] ۱ رقجصمامط تج هن ع ]۸ 
۱902۰ 

عودنوض عانصعگ اه حول تمد - آگزه۸ 

ه 11۵6 خطا 0 علج۸ معددنط ۷۷۰ ما 0صه ععباظ ۷۷۰ بش رز - ۸4 
,2 0۱۱00۲ رگ ۲ رهوش 

ماع رعاش رد تنایص ویک رحات‌نام(1 .۳ .۸1 
,۱913 

بال12؟ ناج عبانم علوتومامعلتخ رلاءسنم۲1 .ج1 - [۸۷۲ 


۰ ,«ناعظ 

براادعتت0۵ م۵۱ ۲ع(۲] < .(۸,۵ 6۲(] 

1.3218 رل - ] رصعو‌سطمینن۴ عداممدجهزماله ,علمل:::۷۷ .1( - ۸6۱۲ 
۰ - 893 1 

هه جذدروعشه.. وه . قلعم مصمتمیم انشا بط را و۸۱ 
۰ - 1926 ,فان ردتمابدان 

هنن ده دح 6 .بش 

رتم136 مطامدنء مدش رلجمودنا م۸ هن تعلطم..َ[ - ۸۵1۸۲۲ 
۰ برع 61](21:] 

دهد ماما من 4ص لممرتممطنمعم رهگ .6 اددرزدنمدابج۸ 
۰ ,۱۳21 ب11 - ] ,کدف 

عععمک1 آهاممزدن ۵۶ عاممطعک تمه معط که حنعاانظ ‏ - 13۸601 


۰ و5)0۲۱6اهع:ظ اه عاممطع5 صی‌تممصم معط ۵۲ منعاآن۴ ۰ - 8۸5۳ 

۲ص عمط هنعط گم ات ۱ < 131 
۰ که 

کتییه‌های داریوش اول در بیستون - .981۱ 

۰ه‌عصهنا صز مجع۲ - نقنه‌داع3 .۰ 2 130211 

م5 مخ مه افیصعتیم ۶ه عاممحک عط او ملق ج 1250۸5 

,1924 ب186صاصحن رونه‌اعن! خصعممه موتداسنی - 61۵11 

عع باه وههنام‌زممیر][ 65 ۸06۳016[ ع ال رمممامصمن) 621۸1 
5۰ - 1361166 

یز ی سای مزع «متتقاه: من رمتعصدظ - بنهمتتط 1 ۳ 7 5 


۰ ,32۳1 رآ صمود5 ع1 





فهرست اختصارات 


م11 عها ۱۱ مادام 1 مترماب اه ور عاعع 1 هنن 
۰( 


کیههای »ده د» دوش اول در رتم | 


12۲, 1 2 


< دا 1 ,127 

127, 5 6 2 | 

121, ۴6۲6, 6 < 

کتیبه‌های ۰ د مد اد و داریوش اول در تخت جمشید ِ ِِ 

عم ,۳6۲۶ ,1231۲ 

تیه داریوش در شوش < ] .عیا5 ,2۲(] 

۰ مد »عندمعنری) عاصعصود:۳ دامع ,۲ - ۳۶۲۲ 

,-1848-4 اهدنو یزاون موه[ - :]1۲ 

,10۱۱00۳ رعصق)امی صمنصماندادظ مه صمزء میم رتومهز! بط 1 < ,]۲1۸1 
ع اه ع6هع4صم۵۳۲۵۵۵) . آهچم؟ .. رصمطصماه ۷۲ ب] ع 1892 
,0 رداک نگ عنرط نمرون 

0 امامنین مت مها اه حول ء 8( 

۱ - مه[ 

رعادج تممل اه احصصنم... عه فلز 

مدمفزرم فنص مق یاج ماما اادم‌اامگ بالتصدا‌کهنعم] بد.. < 1 ,4۲۱ 
۰ رواءجزع.1 رآ ,0ظ رکنا(2] 

عمط شمه عییج. ماعصهااکشدط‌عانفک . صملعمتطعه ره < 1۲ رللشظ 
۰ ,1.01۳21 ر1 .0ظ وکاا۱2:؟ 

۹ < 18 
اف 

۲ مادعا[ مدقتوزام: ‏ باموناتام۲ . بتعدانااظ .تا - رآ 
۰ وله رمع نمونن5 

21 تن غاموممنجمک معل دح عععداع من رصمتالناص اه > .۱ 
0 عصمل 0ج جوه ‏ عنم7 جع عناج. میتدآ۲ . وعطامااعنق ۷:۱۵ 
۰ و۲۱2 عاونا مص کید 

مقحرنصا رل تجگ مامهکند‌ءاتم عزنا ما۱۲ .۲۲ <- 5 
,1999 

محنص! ,11۲ عبمیی‌لزمداعز1 عم دهاز مزا ,فاعم .۲ - 11۳ 
,193 

و 8]ظ 

نع (رعد هک 06صعطعزع(م ۷۵۲ )م2 2 ۷۵۱ .۲ .27 دا 


,صرطن 1 جرمت 04ات۵9 








7( یت 

1۱۲۰۱ ,رمامجمتط ده مه وووامی۱ع۸۳ اه حاهند.. < شش 

۳ م۳ مماامما( ۱‏ جم تمه ۳6۵6 6 ۵۱( .۱160 
۰ - 19000 

۳۵۱۵ ۱060رهم مر - (۲16 

(۱۱۱ع11)ن جع ۵ هی ۵ وه موه ع ]۱ 
۳ 0 

۷۵۲۵ مدع نفعآصرمک عدمعاجماداددانه ان رطمل‌هبم بو < ]814 
۰ 1۵128 4 رهاظ 25121561۱6 

۰ ماع - ,۷.۳ 

۰ ۷۲6۱۱6 با < .2.5 

جهم() «ا)عند عم نع حهتدیهاححظ ان بدلیدراد۲ ۷۰ :1۲1 - ]و61 


,6 - 1893 رهم۱۱۵4 ,نادرم 
اد صم)ام ۵ ما مهار 6 


۱۱۵۱۱ 1۱6 تناما اما مزر + ,۸,]() 

۷۱ مهم نویه بع. بمزنیا همم ع همع ۱ - جاناه۳ 
۰( هبمفیز ۷۱۷ - اناد هد بهفناه م۱۱ 

,ومامعدع۸۳ تهمنادانظ ۵۶ باعتمک 6 آه حهدنلع۵ع۳۳۵ .۰.۰ 2 8۸ 

۷ .60 داعه صهایع۱۷۷ اه عممتام‌تمعص. منت ۱1 

,4 ,1866 ,1861 ,دمص و۷ بآ رآ .0 رط0عط1 132 111 

۷ 

مو00ع هه باه مدمما۱۵حجج ل منه[ > 1 

مر دایب وبا عونیهمدا رعتومامت عمش ععل مملنیالمع11 < 17,۸ 


81 - 1932 رولهداعصل - ام رند۵ز۷]۵( .13 

۱۵۱ من ای رد۱ .۲ مت اتجصعه 
میهد بل ما۱۵ الا دامع ۰ ۰ ۰ 5۲۸۱۷ 
-معوز ۱۷۷ ول ماحصم0‌دله ‏ ماع جدظ سل ماد تمدادومبهانه 

,جع عدانوزه)عنط - طععنوماهااط رنه کهداهء 

-1998 رطات۷۵ هل مملرما ۸ صهتفع اه منک ۸ - 5۳۸۵ 
.۱939 

ممدزم‌عنل‌متله مصت همه عذظ1 رصتعمدظ - مقع‌ست 1 ۲۰ - ]5۸1 
ماع و رم)1ادانظ مامتا ونمم ۲۷۵۱0 رطع تمد ذمونر۵ظ 
۱907۰ 

۰ ,هیرد »ادن راعادآ هنک مدتعصصت؟: 1۳6 رممعدای‌ه[ :1 - ٩1,‏ 

۲۱۰۱۱ دراهکل نف ومد ما نگ اد ۲ 72۸ 5۱۳60 
۲ 761050۱۳۱۲ ۷۷۵۵۵۵۵ ۱۱۱۱۵ ,)۱ 
2 

ره ۱ - ۱ 

۱ ۱۱ 
)۱۳۱۵۲۱۲ - ۰ 


کتیبه‌های خشایارشا در تخت جمشید ۲ اج 
زج )دعب لصا عنومامز رمک من ))زبدام‌عانم7 ۰ ۸ 


المع ععطعنییمضام‌ونن4۵ ممطمینهظ بعل ازتطت‌نم2. ۰ :712۵۱6 
9( 








صفحه/سطر نادرست مب درست 
۳۳ /۱۸ گالیس هالیی 

وه /۱۷ : لامپساکسی ‏ لامپسا کی 

۵4 /۱۷ : اوستا - اوستا 

سر /:۱ : اوپرت - اوپر 

۱۹/۰۹۹ : اومن‌مند - اومان اندا 
۳/۱۰۵ ۱ اوما - ماندا - اومان - ماندا 
۳/۱۳۵ نار اوم سوئنا ت ناراب سوئا 


۵۳ : پار گاب - بارلاگاب 
۲ : تیرگان - تیریگان 
۰ : سرکار - سرو کار 


۰ : گیستیه - گوی- تیه 
۲ _: کیکسونها - هیکسونها 
۵ آخر: هندیان - سرخ پوستان 


۷رزیرتصویر: پادتاکنا - پارتاکنا 


۱ اراشتوا - آراشتواً 

۲ : تحمل - تحمیل 

۵ : نیکی دیارا - نيك‌دیارا 
۹ هارون -- هارونا 
۱۹ : اوآلکا - اوآلکی 

۹ : آریدا - آریدو 
۳/۷۳۷ ۱ می کرد ت می کردند 
۸ : آدانیراری - آدادنیراری 
۲ : پارشو]" - پارسوا 

۳ آغر: شاپاردو - شاپاردا 
۳/۳۷۵ ۳ سر کار ت‌ برو کاز 

۸ : ایلام - عیلام 





۳/۷ 


نادرست مس درست 


: کمیریان - کیمریان 


۹ : سخره - مسر شله 

5 : دشواریهای سختی - 
دشواریهای بسیار 

۷ : سمان - سیمان 

۰ : آمد - آمدند 

۵ گالین - هالین 

۳ : لغوئی - لفوی 

۵ : هدروسیا - گدروسیا 

۷ : عیلام - عیلام ۷٩‏ مکرر 

۳۲ : آرتيك - آونيك 


۳ /زبرتصویر: ارمیتانر - ارمیتاز 


۱/۰۵: 


۱/5۹۹۰ 
۱۳/۰۷ 


۹ ش: 
: اوهبار بت او گبارو 

: سانتاگیدیه - ساتاگیدیه 

۱ تر و گاپو مید ت‌ ترو گ پومه 


۱/۵۰۹۵ 
۸/۵۳۵ 
۷/۵9۰ 


* ۱/۵۵ 
156 - (166 : 
: ۲۷/۵۰۵ 


۳/۰2۹ 


۷/5۹۸ 


: استيك «ویکاندره 
«استيك ویکاندر » 
: ستمعان - مسمغان 
: فیلون اسکندریه‌ای 
فیلون اسکندرانی 
البیرونی - بیرونی 


نیکانور - تیکاتور 


سیمراهید ست: سمیر امید 


5۷ - 8 


۱ عنوان ۰ باب - فصل 





